۳۴۲666۱60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


۳۲۲6۵86۳۱۲6۵0 0۷: ۱ 3 


۳۲۲686۳0۸60 0۷۰ ۱۵:۲۷ 


۲ واوو 


از دید گاه قر ان حدیت 


( تفسبر مو ضو عی المیزان) 


به اهتمام :سید مهدی امین 
با تفشارت :دعر مسا بیسئو نی 


جلد ۱-۲ 


۳۴۲686۲۲60 0۷/۰: 3 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


تسیر خانهو اده 


ناشر چاپی: 


بیان جوان 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


مشخصات کتاب یت دا تیه با هیا اه سای دی رش داد دی رت اتید مگ بط سیردت سب سک مایت ی باب کیک یو دس و وه دد ۲ 
جلد ۱ 1 
مقدمه سم مب مب همم سم سم عم عم عم عم ربمم 
این کتاب را هدید می‌کنم به 2 

متن تأییدیه حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی ۹/۰ 

متن تأییدیه حضرت انا مخت برد 1۳ 

متن تقریظ حضرت ی الله سید علی اصغر دستغیب ات و با یپ ی 
مقدمه ی ی هه هک هک هه وس اه جع جع هس جع جع اه جع چرس وس جع س ع ج صی ‏ سر ج هس اه عرص ی سوه اج 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ ۱ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: 0/۱ 


صفحه ۵ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۴۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱/۱ 


صفهه 4 از ۱۷۵۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰6۵۲۳۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۷ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفهه ۸ از ۷۵۷ 
۴ در راه ماندگان رد 
۵. گدایان ۹ 
۶ بردگان ما دم دی مک ها سم ی ی و ی ی ۱ 
افزون بر زکات سس ی 
تجشم اين ویژگیها ۱ 
پرتوی از اين آیه شریفه د«+++++++++««+«+«««««س 
۸ وصتت‌های شایسته خانوادگی کب ات تج بل د تباید ماد جاک ماد اد اج داد دعب نطاب با جاج اه کم مات باه یج نا دم الط موم دب عم دیعب 2 ٩‏ 11۲ 
اشاره ۱ ۱ ۰ ۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه دهع هد مب اد ۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۱۱ 
اشاره ی 
وصیت. دستوری سازنده سس 
٩‏ افراد خانواده عامل آزمایش و تربیت یکدیگر هستند ی 
اشاره مک ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ید موه جک و وت ۳۱ 
جاذبه زینت‌های مادی ۱ 


منظور از «متاع حیات دنیا» چیست؟ ۱ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان یک بت کاس کبک کت لب بات یی تسد دسا یه کید تا مهن بات بسا دی دب یب سای تمس کت سکب کت یک ۱۳۲ 
اشاره ی رب وس ی وس عرش سرد تشه ود سا وی سا رد ماس طی ده اس رها ایح سای شوه اب و سا با ی وس سرد بای سس اه سا مس سا مره سس دب میس[ ۱۱1۲ 
موانع شناخت و بینش و ات بت سود دشک مدای کی متام دبس هیبعت دابع داشای عرج کاخ شاد بت دا سرت د شون ری نمسای دک برع شش برع سا هتخاس ادعب |1۰( 
۰ آیه هل أ تک بخیر . موجه توی وج ره نو نطو یسیو بو بسسا مس شم موس زونه نموت تساه یسم بو مش وس دبک سب دس دبیم 1۳ 
آبه کی مک که اک کر ابید اک سک دی سید کات تیا رس ات ریک ی ری ی سس تست ,۱ 
ترجمه کب با بت تست رب ری ی بت دس شش رعمت دتا رعست ده سکس یل دس سا سره سس هه سا و اک د سای ی کس نس سا برد سس تب ۱[ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ٩‏ از ۷۵۷ 

شرح آیه از تفسیر نمونه و اه اب سم وا با هس نز سوه پیت شا سرب اک رب بای سیسات نمسای نیمضت ما ماد تم هس مر ۳ ۳[ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان سا با بسا میا اسب مب سیب ساب که سر دباي تم اس با دب یی ای اج سیب باب( 1۳ 

۱ سیمای خانواده شایسته دا ی ی ۱۵ 
اشاره بر 
شرح آیه از تفسیر نمونه دک دود دج ده ددع دب سک مهدجه دب دج توت 1 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 9 ۱ 
اشاره ( 
پرتوی از سیمای خانواده بهشتی خ ‏ ده دک هد ۵ تاد شک نع دبا تست یاه اد یج دب کب دهد کشت ده باه ددع دب سا داد هه ده دورد ده شاد ع 2 ۷ 1۱۳ 
پرتوی از روایات در مورد سخاوت و انفاق یا ددعت جع خی ی بو ی ی یب ی یوت ی یب اج بط س سوه لس چم نو نوی ۷ ۱۱۳ 

ارزش انسانی و اخلاقی فرو بردن خشم و غعضب سل 

۲. آیه (نفی خشونت نسبت به خانواده) ۱ 
اشاره ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ۱ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان اه وتا ی اعد مه ود دهد داد وک دمک دح دهع دا ده کت دج دب هه شاد دب ماه هدع بط ع ددع دص دس جاح دا دبع ددع دیمع :1 ۳ 
اشاره ی ی ی 

شأآن نزول هم وه ده سر موه ره رس سر مهم ما عم مس ره هی هس هم سره هس که سک هسام عم سا هم اه و ماع که ماه مت اه ما دج جع 22 2 ۳[ 

۳ ولیک جراوهم مففرة من رهم و جات تجری من نختها اهاز خالدین فیها و نغم أَجر الاملین ۱ 
ترجمه س اع ری رگ ماگ ها س تس ستیگ سای تسه ری ی ی بت برش سا سک ی یک سس ری سره ای کات کوش مسرب ای سکس هس ری اه شرس تک سا عور یساش ساسا شرت سود جاگ ۱۱۳۰۸ 
شرح آیه از تفسیر نمونه مج و جوا مش سکم سیب جات دز مشاه کات دی داعم وت دب شود دام باه ی ددع هت بو دا کی ی ی کته | ۱۱۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تس خی هبوت دی شرس یج و خی هی شیم ی مه مر مس سم مس مسر ی سم سا سر هس سای هس ۳ [ ۱۳۰ (1 
۴. آیه (چرا غالبا خانواده‌های بی‌بند و بار در ناز و نعمتند و خانواده‌های با ایمان در سختی و مشقت) ۳ ۱۳۳ 
اشاره : 
شرح آیه از تفسیر نمونه مس تور تب مگ سکم اک ده گام تا سکیم دام داي بت گام باه تالم ی کا شم عااه دی گام هت وی کاس ات دی سیک میا مایا باس دی تم | ۱۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی ی 1 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ 


سهم برادر و خواهر رخ هویج ماود تاو هد وی مرج میا هویج ده تافو 
اشاره‌ای به مقّرات ارث و ۳ 


دو راه ارث بری ۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۱۰ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱ از ۷۵۷ 

عوامل محرومیت اس ام رم سر سر رم سم سم سم سم سم سم رم سم سم مد دم مد مد ما مد مج[ ۵ 
اقسام ورثه 0 
میراث نسب وت میت یت میات شنیب نی وش نکاس سابل ون کین وین ایهم مات ناه سل نی تاسشی هل سیون یتست د یاه این من[ 

۸. آیه (مرد ستون نگهدارنده و چتر محافظ خانواده است) 
اشاره ک د ‏ خ دب و و ۱ ۵ 
شرح آیه از تفسیر نمونه و و ۱۱۵ 
اشاره و بیان ۲ دسته از زنان مه کب 2 ۱۵ 
دسته اول: صالحان و درستکاران ی ی ی ی و ۸ 
دسته دوم: زنان تفای ره تدم 2 بت دیس ی دم تا ی هب ی ی ۱۵ 

به مردان اجازه داده که در مورد زن متوسّل به تنبیه بدنی شوند؟ سسسس<<<<<<<<<<< ‏ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان بسا هب ود دب ند وش و دیعب جع ند مب یبد جع مب کب عطق دب ددع1۵ 
شأن نزول ی هو دک کته هد 939 ی 1 1 
مدیریت در خانواده ما ۵ 

راز مدیریت مرد 2 ۵ 

.٩‏ آیه (محکمه صلح خانوادگی) ۰پص۰پصسپسبدس۰ 
اشاره خی شوه اه هط ی ی و وکا تا وه هه وت کته تک مه هن هی هط جع ای انیب ۶ 
شرح آیه از تفسیر نمونه پیت شوب ش ول تشگ بسا تشه بح ط هل تشگ بط تصش دا گام سصدی مساتب د ش ای کاس اد سس ی هداد دب تس تاه تمد | ۱۵ 
شرح ایه از تفسیر مجمع البیان یک یج وس ی سید میحر وج ی هی رآ رم رم مسآ مد سم و مره همه ۱۵ 
طرح حکیمانه برای ایجاد سازش در خانواده جک تب ده کات تیب تسه سیب شب و کیب تا مسب بسن دی دبس ای دما کت سکب کت ۱۵/22 

یک پرسش اب وب مر وس و بط بط سس هس ما سم اش سا ی خی تس دی مرو ی رس ی سر دس داش دس ۱ 

پاسخ کی رد کسوس دا هش دی کیش نی و کم ی اس ی 10 

۰ آیه (ده دستور درباره حقوق خانوادگی و آداب معاشرت) ی 
اشاره کی یی بویت کی سک در بتک بل کت گر سک گت دبک دا تک ای ی دی اتب هد مب سب سابع سک با تس تس سا سک ۱۵/2 
شرح آیه از تفسیر نمونه سش مص و اس دیش سوت گ روبص اد تیش بو اه اسهم مان مس طسو این معط یطوط ای مه ی ما با سم ٩1‏ 11۵ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۳۵۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


زنجیره‌ای از کارهای شایسته ی 


پرتوی از آیاتی که گذشت ی 


پرتوی از آیات ی 


امانتداری و دادگری اه ی سس زد سس اش متس هه هش مت دبع هم هک سس سا 


۳۳ آیه (نارسایی‌های خانوادگی حاصل عملکر د اعضای خانواده است ۳ را به خدا نسبت ندهید) ۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


صفهه ۱۲ ۱[ ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۳ از ۱۷۵۱۷ 

اشاره مق هه و ۳ ۱۳2 
شرح آیه از تفسیر نمونه پا باس مب ابا امه مه اسان میسنت پا سب دیس با بای اب اتب سیب با ٩۲‏ 12 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان پ-صپصسصسصسپس<س<س<س<س<<( 
شفاعت و کب ۱ 
دیدگاه‌ها در مورد واژه شفاعت ب ‏ ع ۱ ی مه در ی تب ۱۷۳۹ 
واژه «مَقیت» زر 3 
۵ آبه (آغاز عدالت از درون خانواده) مب درد دب وک و ی ۱۱۵ 
اشاره ط د هدجه ده دهد دا که ده دوه ده دی تسد با دی دید یا دی کید یاه دی دیا درد بو دهم داد مد دب تسج[ 1۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 4 ۵ هب ۱ ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۱۱۸ 
برای عدالت به پا خیزیدا ۰۰ سسسظظ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ن ‏ 
گواهی اعضای خانواده در مورد یکدیگر رواست اه تب دا ی مدع در دبع ماس ید تایح ده ید دید داد طسو ۵ دیا تساه هدب لادج دهع دب دم ددع ددم 2 2۳ 1117 
پیام آیه تک یی بعش و دس تیان دادعت دید عنیی دی که کف عدیت تاکن عواعه مدای دهع کدف سا هدک دمح تاک کی لد مسبت 1۱۲۲ 
۶ آیه (تحریم شرکت در مجالس گناه) ۱۲ 
اشاره ۸ 
شرح آیه از تفسیر نمونه کج ۱ 1۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 1 
شان نزول ی ای ی ای سس رس ی رس ات یل رس ات توت مب مه ی ی هآ ی مب مه مس ملد اد دمم ۱۷ 
رهنمود آیه شریفه تن هت شا سک کنو ول ری کف اج وی تاو ی ای ی تیم خی سر موس یاه وم تم وا سک موس 0 1 
۷ آیه (ضرورت توجه ویژه خانواده‌های مسلمان به «تولید علم» با هدف نفی تسلط کفار بر ممنین) ور( 
اشاره هت ی شاف وب ات ریش ماع مرج شرس ره باس سر رت که رس ره حرش مه اه رسای شرع شاط مطم رد ی مسج طبض مرج خر دج سر ها دا زرط ند سرب همست شعاد سم سب سب ۷[ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی( 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تب بت یت ای شید کات ید اک الوم کاب بان دای بل یاج کات سس دجسم بای بطم متس مس تاه ماه | ۱۳۷ 
اشاره ی ها یج وت خر ما کش شا سره اد مس ش هداد مرج ید ده شید شام ی اک سک اس ترش هم رده عایت هن ماس دش سس س ات ما شاد اد شود اجه اس هش هب ۷۲۰2 ۱[۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ 


پاره‌ای از خصلت‌های نکوهیده منافقان ۹ 


۸ آیه (احکام ارث برادران و خواهران) ۳ 


۹ آیه «لزوم وفا به عهد و پیمان)‎ ٩ 


به پیمان‌های خود وفا کنید و دی دب باه - وفع دوبک وه وج وب ود ی ود 


ویژگی‌های ارزشمند وفا و وفاداری +صسصدپصسس««<<<س7[ش 


۰ آیه (جریان نخستین جنایت در خانواده بشری) سس 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۱۴ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


صفهه ۱۵ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۳۲ 


پاسخ به هشت ایراد مخالفان بر آیه ولایت هس دوواد ید مات دک باه دیاس دیا تا لا 


ولایت و امامت امیرمومنان علیه‌السلام تا وی کی یور مات ده میب تم اعدا زونه 


رهنمود آیه مبارکه و 2 2 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱۶ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


به سرنوشت بیدادگران بنگرید! رگم سیف شاج وف تفت یف ب ویب او تاو بت نت وی درا یی 
ضرورت تفکر و تدیّر در سرنوشت پیشینیان - 


۷ آیه (ضرورت دوری خانواده از مجالس اهل باطل) و 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۱۷ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵6۲۱۲۷۵۰۵۵۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۸ از ۷۵۷ 
مراحل سه گانه دریافت احکام هی دس نیت یی وود یلد یت دوف تکیت یت و یس۱۲۲ 
فرمان‌های جاویدان رم ار رم ار ار مر مر مر رم عم ار مر رم سم سم ما رم ما رم سم مس ام مد 2 ٩‏ ۶ ۱۳ 
آهمیت نیکی به پدر و مادر ۰+صس«««<<<<<<۰.<<۰<۰ 
قتل فرزندان به خاطر گرسنگی ی اب یو مس دامپ ساب ی نامب ببس از ای پا موب سیک اب اه سم اب ۹ 1۳۵[ 
منظور از «فواحش» چیست؟ ی یم ۱۱ 
به گناهان نزدیک نشوید کت اه بو مج بو باه شب باه ود جع هد با دج مد ک هط دهد هد دب مس دک ده یدق وا دهع نع دش دهد سدع دوع مد دمح 223 ۱۶۰ ۲ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان رز 
پرتوی از آیاتی که گذشت ۱ 
اشاره و 
۱ دعوت به توحید گرایی و یکتا پرستی سسسس۰<<۰<۰۰<<<<<<<<<<«<«<«+۰۰«۰سی ‏ 
۲ رعایت حقوق و حرمت پدر و مادر سسسسسسسپسسسسسسسسسسسپپس<س<««سسسسس<<<س 
۳ رعایت حقوق کودک هو ی ۲۱ 
۴ سازندگی برون و درون ی ی ی 
۵ رعایت حقوق بشر ی و ی ۱ 
۶ سفارش به تفکر و خرد ورزی ۱ 
۷ رعایت حقوق قشرهای اسیب‌پذیر ده ی دب هد ی 2 ۳۱ 
۸ امفیت اقتصادی سس ی ی ی و ی کی سک ی ۱ 
٩‏ انتظار بر اساس امکانات و تواناییها هه ی ی ی کی کی ی کب ی ی ۱ ۲ 
۰ عدالت در گفتار و داوری کی ی ی ۱ 
۱ وفاداری ی ی ی تس هس ی ی ی هس نع مدای یی تس ی ی ی سب ۲۱۳ 
۲ گام سپردن در شاهراه درست و بی‌انحراف ۱ ۲ 
۳ وحدت‌جویی و پرهیز از تفرقه و پراکندگی ص-«دصسس<س<س<س<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<«<-<«<-<«<«««««<<<<<<<<<<<<زز 
۴ دعوت به پروا پیشگی که کر ها ی اس ی ی یی ی دس نیب ۱۳۱۲ 
۱ آیه (تأثیر ماندگار رفتار اعضاء خانواده بر یکدیگر) 1 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


فرجام شوم بیدادگران 


۳ آیه (اخطار به همه فرزندان آدم) 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰۲۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۱۹ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


توسعه رزق و روزی در پرتو ایمان و پروای از خدا--- 


۶ آیه (گناه آرامش خانواده‌ها را به هم می‌ریزد) ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۰ از ۷۵۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۲۱ از ۷۵۷ 

آیه کی ریک ی و یک ی ی ی ۱ 
ترجمه رب 
شرح آیه از تفسیر نمونه اد سس هط عمط هس ات هط سم تا مر مات ماس مس ماه ال سا سا ال ما شاد هم شب مش مه 2 ٩‏ ۲ ۱۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان دا دا مس مج سوم رم ره یه ی باه سره بیس همم هب یم هس ما هب سا هم سا سم سر ٩‏ ۱۳۱۲ 
٩‏ آیه (خشکسالی و کمبود محصولات کشاورزی اثر وضعی گناه و معصیت الهی است) ی 
اشاره ۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه رب 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و 
اشاره سم اج وه هم هه امس هه سس اک عم سر اه سب ام سکب اه مس ما سم ماه مره اسب اک هم اس مه هم سب ما سا موصعم مج 2 2[ 
تازیانه‌های کیفر الهی رم تس اد وج تا شب اد ددع ده ماد دامع دماح اه دعب هه ددع د اک شیاه ددع هد باه ددع نک دس هدع دس جا دم زک ده درگ ده دیع 22[ ۲۲۱۲ 

۰ آیه (فال نیک و بد) سدع با جیی بت شاهاب شیم نش بل اس باعج وا شیاه میج ع کاب لیات ادطیاب تیاب د دیاب یایاده شکب ععاوف #اعی مت نک ود طام ا دس [ ۳۲ 
اشاره مه و هم ده سک هه مس مس مرج هه سکع مس سس سکع اه اس اس سک اه ره ام کعمس ماع ماک که ماع سا ساب ماع که ماع امس م2 222 2[ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ی و ۱۵ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان اه همع ود هه داد بوک دم تاد دح دک عبت ده س ده د عم دب بح کرد دعب ماه هدع بح دص هدع دس طاهع ددم دمک دم د 22 ۲۰2 ۱۲۲ 
۵۱ آیه (اموال و اولاد ابزار آزمايش پدران و مادران هستند) دج دب بو یبد جع اجب ادعب دح مود داد با او اد باس بویا مب سیم ری ۲۱۱۱ 
اشاره دک مت 3 کت کم ی ۲۱۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه پیت ایبول بتک بل دهم بط سل متشگ تصش دادم سا دیدشت تکاس اد ده سس عم اد دای دی هت تاه کته ۲۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 
۲ آیه راز حیات و مرگ خانواده‌ها) اک ده کرادت ی ول ید و با داوس یی کب بسن که ۲۱ 
اشاره م مس عیرست اس مس بر سس مس دس دس سس مش سکس دس هس ی ی سب ۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه گاید کی ی لکد دب تب تاد بل بمب دک مد لب بیس دا تست شیم کیت بخ دای دس ی اه کاس ی ی دش سدع یت ی |[ 
اشاره سح تک دب ی یه دم ام هه مه سا و خی یس سره سای کته با دک سرد سب موی یسک بش ک د ب ی( ۲ ۲ 

سلب نعمت نتیجه ارتکاب گناه است وکا لگ سک هل ای گام هت هک کی مس ی تا ی 2 ۲۲۶۳ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و ی وس شیر بوک ی طسو سح وس رح شیم رت سر سس ید مت شم سود سر سر مس مر سردآ سس اه دنه ایدم ات ده سا ۰ ۶ ۲ 1 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳ آیه (ویژگی‌های نه‌گانه خانواده‌های برجسته) 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۳۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۲ از ۷۵۱۷ 


۱۷۱۱ ۱ ۷ 


۳۲656۱۱/۵0 ۷: 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲۱ 


صفهه ۲۳۲ از ۷۵۱۷ 


یه یک اش دی شا ید دی و دس اد ی هکرب ید با تسد بو ساب ی دس ۱۱ ۲۰۲ 
ترجمه کف و ی ی ی اف ۵ ۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه تس هط سره وا فا ما وم برس شم با رب سل وی نود مات رد اي رسب ات ای تنس رن دی ول سای مين سم لت تس شا ۸ ۳ 1۳ 
اشاره ۱ ۱۱۱ 

پنج درس تربیتی در طوفان نوح ب۰+۷بجج<س++۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰۰۰۰<+۰۰+۰+۰+۰سن ‏ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ود ده و و دح دوع هد 9 جرد دهد دبک هب 2 2 دی هه و هد ده 2 ۳۶ ۲ 
٩‏ آیه (پایان ماجرای طوفان نوح) بر 
اشاره ۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 9 
اقتاده ۱ 
«جودی» کجا است؟ | 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ب ‏ ب ع ا هبات مرج سیم دس ود وت رت > اب مر دب ده دهد اه اه دی ده تاج دج یدعس اد دبع با دب ددع باه دک »2۵ ۳/2 ۲ 
اشانه ۱۱ 

فرو نشستن طوفان نوح س.۴۳_<<<<<<<<<<س<س<س<<<<<<<< ‏ 

و یا تاه ]دای وه ی ویدیو یی هیقف دوه لیب سا و سح موب یو تیا میگ ی مطیهه ص عم دود اجه ۳۳۱ 

و غیض ماه ۱" 

و قضی انثر اتب سید بات بش کت وی بت مب مب نی متا کات یت سای دای مد صدی ‏ داشی س دس کاس ی دمک موی کی مهد اه سس ۰۲ ۲۲ 

و اشتَوّث عَلی الجودٍی ود 

۰ آیه (سرگذشت دردناک فرزند نوح) هک ی ی ی ی ی ی ی تا ی ی ی ۱۲۲ 
اشاره مه بیع سا مه یعاس ی سب خر تس ی سا فیس دی شک ی مه ی ۳۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ام کات ی بات مات با بل یت هم جات مک تب نا همست دی هک سای کی دای کاس ی ای سس اس که تس ۲۳۰ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان یز 
۶۱ «قال پا توخ ان ی کت و کی ی ۱۱ 
یه ی 


۱81119۱/۸2 0 


۳۲۲6۵86۳۲۵0 ۷: 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ 


یک پرسش و پاسخ در خصوص هشدار خدا به نوح علیه‌السلام ی 


۲ «قال رت ۳ و ی 1۳۹۱ 


تیره‌بختان روز رستاخیز ۰ب 


۴ «هامّا الذین شَمْوا فنی ... ۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲۲ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


بحنی پیرامون سعادت و شقاوت از نظر ذاتی يا اکتسابی بودن ی ی مه ۳ 
اسباب سعادت و شقاوت اس بای مب ساب یا ساب بای ابا بسا ای با اي ای با دی تاد با یی 
استثناء در آیه چه مفهومی دارد؟ یش رس اس ناف سس با ول ی ها 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی وه 
اشاره دب یبد ابید هو 2 2 
تفسیر فراز نخست اب تا بت ماب ات بت معا ود کات بت با هک یام دعس ات د که سم دک دی ده دی سک جع سا کات که دی هه 
تفسیر فراز دوم اک نک 
حقیقت سعادت و شقاوت(۱) ی ی ی 7 ی ی ی 
آیا خوشبختی و بدبختی در گرو اتفاق و تصادف است یا به دست انسان؟ اشامت میم کف ود 
۵ آیه (آیه‌ای که سنگینی محتوای آن موی پیامبر صلی اللّه علیه و آله را سفید کرد) و 
اشاره اس دی عبت مد باه تتبای بسک هدفه ب سب بط که ادا ود جع وت بسک کوک سای کی ویا نگ تفیگ یدای > یک و دب کم د وب 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 
اشاره ی 
سخت‌ترین و مسئولیت آفرین‌ترین آیه صسدسسسس«س«س«س«سسسسسسسسس۷_ 
۶ آیه (نماز رمز خوشبختی خانواده) هی وه ین هدفه ده هدع اه مد کی دوع هه هه وک هه گهه تمد داووت 
اشاره ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه 0 
اشاره ی ی دا 
امیدبخش‌ترین آیه قرآن هس اه ره سا مر هه ما ره ماه مر مد سم مد 2 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تا ی تا تب سیسات کبک تسیک میسیب سابع بای ی سیسات حادی ع تاد سا ایس گام سای سای ای 
نماز يا برترین مروارید دریای بندگی ح» خ اس جع اش داهج یم ی ی ی وخ ما ام ی سره روص مه 
چند نمونه از روایات ی 
امید بخش‌ترین آیه کت ری مد رهگ یی دس سر سس دیا سای سس سس سس مشق 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲۵ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


۷ آیه (هوسرانی و خوشگذرانی سرچشمه انحرافات اجتماعی است) ی نت 9 


رابطه اختناق با انحطاط جامعه‌ها ی ی ی ی ی ی 
عبرت‌های آموزنده برای خانواده‌ها در سوره یوسف (شرح از تفسیر نمونه) بخ جات دشاب خاک دام عات تج داد داش 


آشنایی با سوره یوسف (شرح از تفسیر مجمع‌البیان) س<_ِ 


آشنایی با سوره پوسف یب ات سایات ه سدای اس ات اب ای اس ده اد ده سس اب سا با رطس تخاس اه اهب دا ات د رارسا 


1 فرودگاه این سوره سا ما ما سم مس مس ما سم سس مس ما سس ما سس مس سس سا مس سس ما سس سس سس اس مس ما سس ما مس ما سس سا مس سس ما مس سس ما سم سس ما مر 


۳ شماره آیات واژه‌ها و حروف ان ی 


۴ پاداش تلاوت این سوره و 


۵ دو نکته در مورد این روایات(۲) ده ترتع 222 222 22 2126 5 2/2 22 2 212 < 2 222 


۶ دورنمایی از سوره سم دم ام ما ام مر مد ما ام ام مس مد ما ام ام ام ما اس سا ما 


۸ آیه (آغاز زیباترین داستانها) رپ یل سس ماه ی خی اد داد لته سا بش دیدجت ی ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه +۲ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ 


مفهوم سجده خورشید و ماه و ستارگان در برابر یوسف علیه‌السلام سس 


۲ «هقال یبن لا... ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۷ ۱[ ۷۵۱۷ 


پیشنهاد دهنده که بود؟ 


۷ «فال قائل مهم لا... 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۸ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲٩۹‏ از ۷۵۱۷ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ 
زهی سنگدلی و بی‌رحمی ید هب ی هن کب رد و سوم یی اب تب سا توس انم بت بر سا مسا 


۲ آیه (گریه‌های دروغین) _> 


دروغی رسوا و احمقانه رس رس سم سس مس رس سرت سس رس خر سر چم اسآ جرا رش سر شرب رس رس ی رش رس ری سا 


پرتوی از آیاتی که گذشت بیرخت و وی خی یوس سس ی سم سس 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۳۰ از ۷۵۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ 
پرتوی از آیات رد سید سا وی خرس دسا اج سر باس سر سر سم یت ات بت سمخ ی و سا یه سا 


۱ ابعاد وجود انسان و نیازهای گوناگون او 1 


۲ فرزند خود را با سختي ها آشنا کنید ۳ 


۸۵ «و جاءث ساره فزسَلوا... هی و 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲۱ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰۲۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲۱ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۷۲ از ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ 


دیدگاه دوم ۱ ها 
دیدگاه‌ها در مورد «برهان پروردگار» ۳ 

حق شناسی و نمک شناسی(۱) سا رب سم سم رم سم سم 
رابطه اخلاص با سرفرازی و نجات(۱) تب 
اشفا لیات و کی ی یج ی ی ۳ 
آیه د ع ‏ رد ده 2 
ترجمه که 
شرح آیه از تفسیر نمونه عبت مه اد تاه بت تج ددعت سای دبع مت شهب هلاه داد 2 دا دس سا اه یج دس ده 
طشت رسوایی همسر عزیز از بام افتاد ی ی ی ی ی 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان جات بات واه بت یا هت ادج اد جات واه کات اعد ده >عا دبع اد ید اک ماه رد کت دی 
اشاره یو دک تب دم دس مب دب دی دوع یدباع و 2 بش بای 

فرار قهرمانانه بوسف از لعزشگاه گناه ی 22 

۲ آیه (شاهد که بود؟) ۱ 
اشاره ی ی ۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ب تصای شاج بش نات باه دعب دلب ماد کشت باکت اه دعک بب سعاع مدع طا ید شتا سا اد فا دسج 
اشاره ی ی ی ۳ 
حمایت خدا در لحظات بحرانی ی 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان هی رطس یگ مب دص بای دعر گس دعب متسه میت شب ده دس یل سس سردا 
بیان حقیقت ماجرا ی 

۳ «فلمّا رأی قمیصه قَدّ .. 7 
آیه با 
ترجمه خی هب هه و هت ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه ود تا کف تا داد ان تس ند سک 3اه سای ع تا باه ترس ای ی کات ات 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۹ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲۲۳۲ از ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


۲ پاری خدا در حساس‌ترین لحظات ی ادعب دعب دک کی داد ات ادعب و دیب ند سای ی اد 


۵ «و قال شوه فی ... ی ی ی 1 


و اینک دامی دیگر بر سر راه پوسف ۳ 


۶ «فلمّا سَمعث بکرم آزسَلث .. ی ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۱ از ۷۵۱۷ 


۷ ظ ۰ (۱(۱۱ 


۳۲656۱۱/۵0 ۷: 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


۱81119۱/۸2 0 


۳۲۲6۵86۳۲۵0 ۷: 


صفحه ۲۵ از ۷۵۱۷ 


یه ی پم سیسات ما تیاس شمه سار اه مزر سید مایا باب سرب سره تست سره کی ماع سیک ساسا سای کب تاسیسات ساسا درد باه بای برش ب مه دش تسرد در سیب بصع تیه ۲ ۲ 
ترجمه سیم ی و مت تس ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه سا ی سا شم سم مس شم سب يد ای تن سای شا ای نیت سین ای شب سای تن اب نش ی ۶ ۲۳ ۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ام با رم رم یا هب سیف بای اب با یو رب ی پاک مج سس رک سا باه ام باه تم بان دی ۳ 1۳۳ 
۸ آیه (زندان برای من از گناه و بیداد محبوب‌تر است!) وه و و و ی ی ۲۲ 
اشاره ۸ ۱۱ دب ۱ 1 
شرح آیه از تفسیر نمونه 1 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 3 و 
58 «فاشتجاب ل ری فصرف ما هم اس ی سا ی ۱ 
ابه ود ۱۱ 
ترجمه ی دا ددع تیه ی ی تا ۳ 1 
شرح آیه از تفسیر نمونه 0 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 9 
۱ آیه (زندان به جرم بی‌گناهی) 7 
اشاره ۱ ی و هه ۱۱۰۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 3 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان -۰سسآسآسآسآسآآظظ<<<۰۰۰سن ‏ 
ذبح حقیقت در مسلخ سیاست ی هک دسا اد اس خی دیس هد هیآ ویس وی ی سم و یم ما مه مگ هم با مه هر هه 5 ۳۱1/۵ 

۰. آیه (یوسف در زندان خودکامگان) هه ۰ ها ی ۱ 
اشتازه لب 
شرح آیه از تفسیر نمونه مت تاج تشه متسد کا همست مه مت شآ اس سی د تاش هاش هبات شم داتعم د متشه و کی سوت لام سوت سب مت شوه اش اد سوه بیش 3 1 ۳۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 1 
۱. «قال لا یأتیکما طعام .. ی و کی ی ی کی ی ی سب ۱۲ 
یه ریس مس سوت دس ودک در ی دا ده یسیع سای اعد مسا شا سا رس دی هس کی 2 ۱۲۰ ۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


هان ای یاران زندانی یه و ی ی ی ی ی ۳ 


۰. آیه (سوء استفاده از یک شعار سازنده) که 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲ از ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵6۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۳۷ از ۱۷۵۱۷ 
۷ « قال للذی ظنْ .. ی( 
ابه ی( 
ترجمه هد سک ده شا ده هد سس ی دک ۱۱/۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی 
اشاره هی اجکی تج باتوی تج تیه کی مت وگ رود و ای 2 هگ که بیصن سس 11 

توجه به غیر خدا با بت وا تم جاک یاه دواد ی دی واه »ماد ببس د تست دا 2 د ادج ده ده دج مج دک اد دید کی اد کات عا سای اک داد یبد کسبب مد 2 ۱۳۲/۹۵ 

زندان کانون ارشاد یا دانشگاه فساد و( 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی شاه دش مب ده دود هد 2 دج له یا دج دواد دیا اه ده باه ده اد دیا ماه دیب دواد باه عای هد هه دی عد ‏ قع ده ۱22224 :۲ 
اشاره ی کاخ عمج میم بای هه در من جرد گاید مه عم دج خیط د داد ه ددم دی دامع داعم عم خم ی داعم مد عاعش کج خی مهد رت داد رس من جرد دسج ی هه شرع ۱ ۱ ۱۳ 
روایاتی در این مورد سسسسسسسسسسسسسسسسسس<س<س<س<س<س<س<<<<<<س<س<س<س<س<س<سسسر 
نیایش یوسف در زندان شری اعد تب دای تلعب ت تسب با شهب دج ی وت اد دای بسن تاد مت یعادت دی دهد - عع ی و 2 2 ۳۹ ۲ 

۸ آیه (ماجرای خواب سلطان مصر) ون 
اشاره تساه ده که تاد وی تور ی اتکی که مک روکد ماع ات یمه و که کت ۱۳۳۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ی ی 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان شیب دجبا اج داد خی جاک وود و ابید مد جک باعل اعد بع گد ملع عم که فاد هد و چاه دیعب باس دی ی دب | ۱۳۳ 
اشاره که هه ی هکت هو یه همکد دوع سود اس ۳۷ ۲ ۱۱۲ 
رویایی هراس‌انگیز و سرنوشت‌ساز سر 

۲۱۱ «قالوا أَضغاتٌ آخلام 7 هکس اگوی مس سره وولو مس همه موه یدمص ی سس سم سل‎ ٩ 
7 ابه ب ک ی سر ی ی و‎ 
۲ ۲ ترجمه دا هت تا مد دی سکع سا باه دس رد سا دیب و یس ی ی ده‎ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی(‎ 
۱۳۲۳۱ شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان میت دسج دیس دی که یرجه ساره ده بسن سوت ده دی باس ط ده تا فیس ده یی م سل ده سس مه فده تمه هد بسگ ده ببس‎ 
|۲۱ «و قال الّذی نجا... ای که و سا ی ی تا ی مت‎ ۰ 
(1 آبه‎ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


سالهای پر نعمت و برکت 


۲ آیه (سالهای قحطی و سختی) 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲۸ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


روّیا در روایات رد سس مس تس سب سر سس سس سس بش سم بط یت مایپ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


قرآن و موضوع «نفس» يا غرایز و احساسات جات سر شم شم عمط شا تس شاه هس شوت همم 


صفهه ۲۹ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 0۷۰: ۱۵۰/۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۱۱۱۷۵/۰6۵۲۲ 


الف: «نفس امّاره» یا غرایز و کشش‌های سرکش و 

ب: «نفس لوّامه» یا وجدان بیدار دج یدعس ود ما و یه ام اب نادب 

ج: «َفس مُطمیتنه» یا مرحله کمال و آرامش یافتگی انسان ی یه وی خی دوه سر 

مراحل سه‌گانه 2 

۳ جهاد بزرگتر یا خودسازی راستین و اب 

۸ آیه (یوسف و موقعیت جدید) شوه و و وه هتسش هه هو وان اه هش 
اشاره ۳ 
شرح ایه از تفسیر نمونه و 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 4 
اشاره 1۳ 

دعا برای زندانیان دتم بح دک با ده بح جع بجعت اد دیب اد سب تاد د ام 
برنامه اقتصادی یوسف برای نجات کشور و ملت 3 
۹ آیه (یوسف خزانه‌دار کشور مصر می‌شود) تافو میاه وج عون ده او ی نع ود زرد 
اشاره ی 
شرح ایه از تفسیر نمونه 19 
اشاره ی 
چگونه بوسف دعوت طاغوت زمان را پذیرفت؟ ی 
اهمیت مسائل اقتصادی و مدیریت سیک سور عوی یمرج موی بو ببس ‏ سوس سم سوم موی توص موب 
تعهد و تخصص دو رکن اساسی مدیریت است بر ام رم سا رس ام مب 
مدح خویش يا معرفی خویشتن و 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ای ی با بر بابلا دیاب ب سی نه اطات لک تب بت شاه مج سید که شاشي هت وتات 
۲ «و کذلک مکنّا لیوشت 17 
آنذ ۵ 
ترجمه اس سا وت ات کب اش دی سا ترتع و ما معا بت ی سا شا ات ی سا 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۰ از ۷۵۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱ چگونه پوسف از استبدادگر روزگارش درخواست فرمانروایی کرد؟ ی ۳ ی 


۲ آیا پذیرش یست از سوی استبدادگران رواست؟ م ‏ م ما عم عم سس ما سم سم مس سم سم سا سم سم ما دمم ام سم سم مس مد 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲۱ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ 


چرا یوسف سرمایه برادران را به طور نهانی و در درون بارهایشان قرار داد؟ 


چرا پوسف خویشتن ر به برادران معرفی نکرد؟ دوع 


۷ «فلمّا زجغوا اٍلی آبیهخ .. ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲۲۲ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


دومین سفر برادران یوسف به سوی مصر سپس 
آیا چشم زخم حقیقت دارد؟ هس وا ده ار سوه عا مه تک مر تود هس شوت تیه ی وت هی 
شماری از روایات در مورد چشم زخم س ستماس داس دابامسادد برس دس د ی مطمب س ییاه سه بو رس ب مره ب اد 2 


چگونگی اثرگذاری چشم زخم و یگ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲۲۲ از ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۱۲ از ۱۷۵۱۷ 

۳۲ و لقّا دَحْلوا من .. یذ 
آبه ۸( 

و ره رش مش مد هه ی ی ی ی ۱۲۱۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه تن 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 5 سوه هدید دلت جد دید مد سید مدید دح ود عه تا - جیگ دیع ملس معط میگ دیع م رهگ اد جیوه طسو ی دی بر دی سب 1/۱ 
۳ آیه (طرحی برای نگهداری برادر) رم رم سم رم رم سم رم رم رم مس رم مس مج رم مس رم مس مج مس ام ام ام ما 2 ۳۸7 
اشاره تیه ی بوک کب ی ۳ ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ی ی ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 
۴ «فلمّا جَهْرُهم بجهازهم جعل .. ی ۱۱ 
ابه ی ی دب ددع ده ی دح و ی و ۱/۱ 
ترجمه ی سای مت عم تب طاسب کم وا ات مج دک مد سا ما مب جع وت سا دج بای تسب »ات دی تاه داد جرد دج ده تم دواد اه دس یتعاس دج سح جوم عم اج دج 2 |۱۳۸۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه تا تج ی ده دی ده ادج دهعت با سک دبع اعد هد دابع ناهد هک دید سب بت دوع عبت ۲/۰ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی دب ود 2 دبع دم ود ود دید دوجو دوع دهد مب دود ود ی دوه 2 دود ی دب دمم مدع 2 222 1/۲۲ 
اشاره تی مکی تیا ج یی تیوه کی مت یی یی تاو ات ی خی مس سوه وی نگ بش هب مد مب مس ۲۱۲ 
چگونه یوسف به برادرانش اتهام دزدی زد؟ ده ده ده ده شیاه دی ده دس دب دهد کی یبد دج ددم دم ده 222 ۱۳۸۲ 

چرا یوسف همه کاروانیان را سارق خواند؟ تا مه اش تا تشه ات کی دب کاش یس دوس ماد شا اش دب گام مش س مات شوت هی گام بو سوه بش ده بش 1۳۸۱ 

۵ الوا و آفبلوا عَیهم .. سیخ سوت میا مس گس وس بمب بویا مس همم ی ۳ ۱۱ 
ابه ک ی سر یر ی و ۳ 
ترجمه کی سا در تا دی دی کت و کاخ دس خرن سس بت اش ده سس تست ی سس اتید سا ای سای دس سک سا دسا دبس 2 ۲/۱۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱( 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان سید دسج دیس دی که یرجه ساره ده سب من سوت ده دی باس ط ده تا فیس ده یی موس ده سس هط ده تمه هد بش هه یاه ۳ 11/۱ 
۶ «هقالوا قما جَراوة آن .. ار ی ۱ 
یه ی و ی ی ۵ ۱/۱ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


بازخواست بی‌گناه به جای گناهکار عملی ظالمانه است و ی یب 


+۶ یه (برادران سرافکنده به سوی پدر باز گشتند؟) اه 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۲۵ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۶۷ از ۷۵۱۷ 
اشاره ی 

اینک چه باید کرد؟ و تباید وا بمب ی یبود اجب کی دبای یریگ یی بو دوک ی دک تب بای یایاده ی ی ی اهب سای تسب ۱۲۰۱ 

۱ آیه (شمابه سوی پدر باز گردید) 0( 
اشاره ام ام سم زیم سم سا مس مه مب مس مه سم شهج بسا مس ی مب مس هس یه با سم سس ۳ هب مب ۳ سای مب با مه مهب هه سا اج سم باه تمه سا هه بمب 7 ٩‏ ۱۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ددع ۱ سا مد ده بو ۱ یت ۱ 
شرح آیه از تفسیر مجمع البیان ۱ 0 هب 
شرح آیه از تفسیر نمونه و و ی ۱۱ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان کر 
۴ فقال بل سوت کم هت هب اب ی ی ی ۱ 
ابه ود ۱ ۱ 
ترجمه ی دا ده تیه ی ی ی تا ی ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 2( 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 
واکنش یعقوب ی دواد و وا ود دش ود یاه ود داد داد ی دا ۵ دود 22ج هه دی داد دج دب کج داد < ود داد دع اد دس جع دج مد ٩۵:22‏ ۱۲ 

۳ « تولی عنم و و ۱ 
ابه ی ی ۳ و ۱۱ ۳ ی ی 0 ی ی ی ی ی ی ی ی و ی یز و 
ترجمه ی ‏ تع و بت ی مت ی ی ی ی ی ۳ ۱۲۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه سر سا سا سا رد در و اک سا شیب کبک مت ی سوت شود شا - س س ری هسوسو یس کر اش مس کج اب سب 11۳9۱ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان که مات لک بدا کی دگ رقت که تیب داوس ی دس باه داعم شک هی ی کاس ی دی بر ای > سای کی تا ی کت یت ۲۹۱۶ 
۴ «قالوا تالله فا تذکز .. مج تیصو و و ببس رود یدود و خ وه ی 3 ۲ 
یه ی 
ترجمه شید ی سس بت تعاس سک سا چم سیگ تس ی تسس تن ده تسا ار دس ی سا ده سس فده اتف کات رده سیف مد سس سا رس تشد بشید هد تهب بش ۲۰ 
شرح آیه از تفسیر نمونه بات شک کی شید کت تک تب کی دب که کت شاه تس کت دش دب ی تب سا وت مس کت ی تج اش تست ۵ ٩‏ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۵ «قال نما آشکوا بی .. ی 


چرا یوسف پدر را از حال خود باخبر نساخت؟ ۱ 


۷ «فلمّا دحْلوا علیه قالوا .. 2 


نامه پعقوب به عزیز مصر دصرد توا هه وب جص هه تسد جصوهه کیجم دسج و دهد وهای ما مدای دتم هی 


۸ «قال هل عَلمتم ما... و 


آیه ری یه با هسب یتسه ههبش کسه ط بت دس ش رد سر سس دا خی هسطع سس دز تاد مس سس سب سای شین ساب سب 
ترجمه ی دم تا ای کتک کات تکیت اقا کل بش کی با کب مایت داب کت ی ده تست دیس دا ت دبک جات 
شرح آیه از تفسیر نمونه یرت دب دس سا اک ده ۳ اد نس سر کات عم دب 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی 
۹ «قالو اک لت 1 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۲۶۷ ۱[ ۷۵۱۷ 


۷ ظ ۰ (۱(۱۱ 


۳۲656۱۱/۵0 ۷: 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


صفحه ۲۶۸ ۱[ ۷۵۱۷ 


ابه ی در ی سر ی ی اک ۱۳ 
ترجمه ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه تس هس ی وا فا ما وم برس شم دب سا دیدشت رد وی رسب اه ما تنس رن دی ول سای نمی ند سم لت ات نس شا ۲۲ ۱۳۳5 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ج-صسصسپس«<س<س<س<س<س<س<س<س<«<س<«<«<س<««««««««««««««««««««««««««<«<«<<<<<سسس<س<سسس 

آ باق همان یوتت :هش ؟ ۱۳ 

۰ «قالوا تاه لقَذ آرک .. 7 
یه ود خی ی ی یی اج با باه دبای خی ددع دی با و سب ۱۳۶۵ 
ترجمه ی بجع اک مهد ود و در ده اه ای عم جع 2 اجب 2 دب 2 دیب اس ید تسا هت اد 2ب دای ده دج واه دید باه ساکع ات سید ری سای - جر معا رس با جع دج با دج ]۶:۵ ۱۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 
۵۱ «قال لا تثریب عَلَیکم .. ۳۹ 
ابه ی ی ی و و را دا سوت بر ری سای ۳ ی اد ی سب ی ی ی ی ۳ ی دا ی ۳ ی ی ی ی 
ترجمه اد ی اک عرش نک ی دهد سید بای - ید داد تاد دصاعج > کید جات ناد عیاد ت دای تاج اهب دای دک ادعب دید کید داب داد باه عی بت دید که دی رای دیس تبرت :۵ :۱۳۰۶ 
شرح آیه از تفسیر نمونه و 1۳9 
اشاره کته شب ی کی ی هو سا دب بل ی ده ی کی ی سم ۳۵ 
زکات پیروزی» عفو و بخشش است سم سم سم سم رم رم سم عم رم مج عم رم مرجم مه اج ما تم ۶ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و 
۲ «اذهیوا بقمیصی هذا فقو اب۱۶ 
یه تقد سای دعب دی ی با ی دی گید دس ده وکا تلد دک کی اس سس دبک ی ی ی سس وی سس ای عم سای سا سک سس ۱ ۱۳۰ 
ترجمه کر ک ‏ ات ت ‏ ت ت رت ‏ ش ات دی تفع ده سس دی اتلد سس سس دسا دیسا سیگ سید سس یعس 3 اس سس ی سس تسد ساب 5 ۲۸۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه و یکوپ سا زک مه بط لطاب شا بل ییحی سس ط لسع مکی تاد سس طاهی تدای کی اد تاد ات ی اس تست لهاتم مس ۱۳۶ 
اشاره ی کی سیم مور بیع یی سوم ساوسو تسه دس سس موی سس ی ۱۳ 

چه کسی پیراهن یوسف را ببرد؟ یکت با دی کا با یکی ریبادت یی اک ات میس سیب دبای دید یجید ییا دسج دتم بت ماد تک - 2 ۱۳۹۱/22 
بزرگواری یوسف تس ی وه ی تسه مسا بر له ی کر سیگ کی کی ۳۹ 


۱81119۱/۸2 0 


۳۲۲6۵86۳۲۵0 ۷: 


(۱۱ ۱ ۷ 


۳۲656۱۱/۵0 ۷۰: 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ 


صفحه ۲٩‏ از ۷۵۱۷ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان پ-صسصسصصپسسسسس<«<«س<س<سسس<س<س<س<<س۷ 
پیراهن معجزه‌آسا اما وا ام سب با اما یسب ماما اب ساب ام ابا مات اب ساموت ماب ای ۳9 

پس تو این پیراهن را ببرا ی 
پرتوی از آیات (۱) سس اسب اب ام ای ما یج سس اپ مت بجاو باس تا اک بیس مان مت با سیب ات اه مه باب ٩‏ 1۳ 
اشاره ی 
۱ کینه‌توزی و انتقامجویی دو آفت زندگی انسانی و اسلامی ی 

۲ سپاس پیروزی پبصسصسپسس<<«س<س<<.۰ 

۳ رابطه شکیبایی و تقوا با پیروزی و سرفرازی ص-صسسسس<سس<س<س<<<<<۰ 
۳ «و لمّا فصلت العیز... ره تیه ی مهو ای ی کی او مه و که امک و و سا هی سس ۲ 
ابه ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی زد 
ترجمه اج ای ج رات اب سای اي بات تا بل ای دای طاجاب بدا سا داد شب بل ای ارت یساش تاهج سا داد ماس سیسات با یات تاد ساسا بیط دیاب سای بسا اد اهب دای - تا سای داد سا جات تب جادا هس6۲[ 1۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه کت 2۵2 دعب 2۵ و و 3 ۱۳۰۱۰۰222222 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان همع هد ۱۳۱ 
اشاره اک 

بوی گل را از چه جویم؟ از گلاب! ( 
۴ «هاوا له اک لفی .. اب کب ۲۱ 
آبه کاس یب و یک سک یا ی ای سس 2 ۲ ۳۱ 
ترجمه هگ سک عم سا کاس ی دص مسج دش سک سا شهب ی سک سا دای سب سک ری وک سا شرس سا توکس سس موی ادا وه جات شید جا بعش بیج ی که ۲ |۳۸ 
شرح آیه از تفسیر نمونه وی رد بت وگب کت سگی باو ی دی جک دی کل سک ی تسس با نمی کیب تا مسبت بات دی دب ی مس که سکب گت 3 ۳۱۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تس خی هبوت هط یج و خیم ح شیم سر دم اه مر مسر سم مس سم سر ی سم سره سم مه م2 1 :۱۳۰1 
۵ «فلمّا آن جاء البشیٌ ... ۲ 
ابه مت ای سر سای ی سا دص سس تک سا ی سیب سر شاه سم سا دب ترس ی سای خر سک سا خ وهی ی شا قره سس سکب ده هت سا ید بت سا تج زر 
ترجمه سک بت شب سیب دی بات کبک کات ماب رخا سکب ده ات تایه سای دی کاس دوه تسه سیسات بش بسا مد گام وتات سا سس ده سب ۲ ۱۳۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه تسش یو اس دیش توت گ روبص اد تیش بو معط مان معط سای تمس سط ‏ س س رس سط مش ی گوس تسار سس مه ی سای با هبات 2 ۱۳۱ 


۱81119۱/۸2 0 


۳۲۲6۵86۳۲۵0 ۷: 


بت اتضام لطت تا کار خوهرا کرد 


چگونه یعقوب بوی پیراهن یوسف را حس کرد 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۳۵۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۵۰ از ۷۵۱۷ 


دعای حضرت یوسف علیه‌السلام 


کی آنباه العت: 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۵۱ از ۷۵۷ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


آفت شرک در میان مذعیان اسلام و ایمان سس 


۳ « ما تلهم علیه ... ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۵۲ از ۷۵۱۷ 


سه نکته درس آموز از آیه شریفه 


ام 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۵۲ از ۷۵۱۷ 


عوامل هشتگانهنگرانی و پریشانی 


ایآ امن تا خی خفا سار کار است؟ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


صفحه ۵۲ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفمه ۵۵ از ۷۵۱۷ 

اشاره هه یش یی اک ای اس هم هی شاه سود یی دا سس نع یه هب ید و باتوی مگ ۱۳۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه یپ مب دم سا با ای اس مه اسب ساب شب ای اب ما ام با سب یس اب ای اب اج سای ما 1 ۳ 1۳ 
اشاره یتسه اب مه مش ی ی ی و ی و ۵ ۲۲ 

در هر موضوعی باید به متخصص همان موضوع مراجعه کرد ۸( 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ده دی کل ود تاد وب دب با سید 2 تا سیب دنک خی مب کی ۳۳۰ 
۳ آیه (دقت فوق‌العاده در احترام به پدر و مادر) ی ی ای ی یا ی ی ی ی ی ی ی ار و 2 
اشاره ی هی تاه و و ی تیه فد یی تیم تاو مخ و ی موق وه مخ یگ یه ی اس اک متس ۳ ۲۲۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ی ی ی رب پا ی ی و 2 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ف هت دم ی ی ده با تا دا ی ی ۳۳۲ 
زنجیره‌ای از مقررات انسان ساز پبپب-بب- سر 

باز هم نیکی به پدر و مادر ۱۳ 

۴ آیه و ۱۴۲۳22۵ 
اشاره کسام نی هید تج تیه بدا بح بت تک مک میوگ مناد مد وکا نود مه او هس دب ق ایو سین ۱ ۲۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ی 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 4 اف با بو بخ دک دم دب ۱۳۱۵2 
۵ آیه ی ۳۳۶ 
اشاره وک ی تا هی یکت و تس جرد باب بت کی بات تاسیسات رجات درگب کی دهعت سکاب اج ده داجس ات گام دی در کی سای اب سس ما اه لسع ۳ ۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه تن سا ک باه اک عمج > دی دبای سیب یاج دی بل سر تک وی مکی بیسآ تدایع با سوه بات دی دعس بای ببس دس سا سای - ریاشع ۶ ۲ 1۳ 
اشاره تب ی کاب بت بش بت لب کت ند جاک سیگ کت دی سک کاس امس اه ده هی تاه تساه تسس دی تسدب کج ۲۱۳2 
منظور از ذٍی القربی در اینجا چه کسانی هستند؟ ی هد هت ی اهب ی ی سید یس سس دای مس مد ۳ ۲۳ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان یت تن دبس کی کات باس بت ید که نیس ی دیب کی ی تب داش و گ اتب اه شیسب ع ی دس شوت سدع اتیب هت ۵ | ۱۳۲ 
اشاره یت سبح تک تب اج خی هم هه ده هس و خی ی سا سره سای کته با تک سرد سس رسد بت سل 2 ۱1,۳۱ 
رعایت حقوق آشنا و بیگانه و ادای آن کی ۰ و 3 ۱۳۳۱ 

۶ آیه ی ی دصر نش روص بش ترش رو سس رش نیت ری سوت سرد وت طسوت ریبادت مدیدن ساملس ادیش موادت مات شا ی کباش اس ات سب اسب تیه با ۳۸ ۷۴ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۵۶ از ۷۵۱۷ 

اشاره ی هی مک ی ی ی ی ۲۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه اد ما دم سم رم سم مس مب مب مرب بل ی باب بمب باب بط الب یاب ی باب با اباب سس همم هب ساب مب ۳ ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان یش بش ای ی ی دا ی ی ۲۱/2 
اشاره تس یه ات تب ی ۲۱ 
دام‌های گوناگون شیطان بر سر راه انسان ۲۳ 
سجده برای آدم به خاطر فرمانبرداری از خدا و 

۷ آیه ی ی ی 
شاه ی ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 1 
۸ آیه سای دوبهب بت و دیایب سا کب حفای جک ده ب دما یداب تلا ده باعل عون ببس باه یاباب دی تاد دابا هباج دک جات - بو دح یامد ۵۶ ۲ 
فتاه ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ی ۱ 
ار اک 
وسایل چهارگانه وسوسه‌گری شیطان برای انحراف خانواده‌ها - ب پب بد با جع اجب ماد جع و لکد حدم مد ماد با ماو ود باس دبای عم بابک ی [ :۳۵ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 
اشاره ی( 
راه‌های نفوذ شیطان ی( 
سرگذشت خانواده شایسته حضرت زکریا در سوره مریم تا سل دی دک هی سید باه وی مک دی شاوی تا باهش میتی دی سای ماس یی کی بت یس کی ۳۵ 
فضیلت تلاوت سوره «مریم» سره سم دش سس سره کم دیشب تمه سس سین دس دج مسب سین بش دک سس ی هس2۳ ۱۲۵۲ 
آبه ۱ ۱ ۱ و لا ۱ ۳-۱ 
اشاره ی( 
شرح آیه از تفسیر نمونه کته بو سک سکم تا سک ده گام ی تا سکیم دام داي بت گام دودحم سای کاشم ی عااه یکاش با هت ی سکع دی اگما مایا با ددع2 ۳۵۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۵۷ از ۱۷۵۷ 
گرامیداشت زکریا مر رم رم رم رم رم رم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم مب مس مب مب مب مب مب مب اک 
۸ یه اک( 
اشاره مت مو ا و ر ‏ یمو ‏ تی ی ۱۲ ۱۲۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه بمب توس ام بیس ی اب از بات مود ما اف دیبایب دک با ماب ما اه ام باب سل اه 7۰( ۱۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تج دود دامع > کت با تاد وک دب با سید 2 ی تا ی گم دنک خی تب مب کب نک ۲ ۲۵ 
۱ آیه بت ی تا ی ی ی ی ی و ی ی 
اشاره وه کج موی بویتوی توو وی تیه وی ق و وی و خی بوک یو اون ماه او یعاس مادم دوعوم میج و ی ۲۵ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 2 ۱۳۵ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان مه ۱۲۵ 
۲ آیه ی ی ی ی ی 
اشاره یم تون ویو یو و موز مدز و وم یگ 6 موز ماو ومع و مبش انسیا گت ود مومت وکا خ هگا موی دومن امس اس ویس ۳۵۴ 
شرح آیه از تفسیر نمونه کت 4 222 22 24 2۵ و دج 2 ۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و و ۱۳۵ 
اشاره هه وشوو و و و وه دروم واه و و و و مود و وی و و وخ مجوو نع ۳۵۶ 
پیامبران و موضوع ارث گذاری ۱ 7 
آیا حضرت زکریا بخیل بود؟ -پپب-پبپپبپ-ب-سسس+آ 
۳ آبه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳۱۳ 
اشاره ی( 
شرح آیه از تفسیر نمونه ب بشجت وگب کرد گیگ دی جک تسیب کل سک ی سس سا دم کی بت مسبت بسا دی دیس ی دس که سک هکت ۳۵/3 
اشاره ی ی ی و ی و سس ی ی هس ی ۰ 
یحیی پیامبر وارسته الفی خی ات بل بل اعات وک تایب باس کب سک کل نیع تا تست جب ای ان عاتب عه کی سا اتیب کی سای شتی ‏ ع دیس کی خی عیام ی ۱۳۵/2 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 
نویدی شادی بخش به «زکریا» سس( 
دو ویژگی حضرت «یحیی» و امام حسین علیه‌السلام ۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۱۳۴ آیه (روزه سکوت حضرت مریم) 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


صفحه ۵۸ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ 


۲ سه روز سرنوشت‌ساز در زندگی انسان ی ی ی ی ی 


۱ آیه (سرآغاز تولد عیسی مسیح) ی ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۵٩‏ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه »۰ب از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


تجلیگاه پرتوی از قدرت نمایی آفریدگار هستی(۱) مضه مگب مت طسوت خیم مامت یهن سب باه ی 
۷ آیه (مریم در کشاکش سخت‌ترین طوفان‌های زندگی) ت دت ‏ ملد مت مد ام همم اپ 
اشاره تخس دای و ان یو سا سای ام خی و وا ای مت دساف سای نود ین رل ساستیی ما ماس سل ماس مد تال سل سا 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ی یی سیب بت وس ی مس ویو سرد سنیگ باس سای تی ی بت 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ب مد و دک 
اشاره ی ی ی ۳ 

مدت بارداری «مریم» ها 
۸ آیه (ضرورت رعایت تغذیه مناسب برای زنان باردار) سا رم سا مب سم مد 
اشاره ات دس وت ی دم کت سید هب شام دشک اوه ع شم دتم مه دی هس دا کب سای دام ی لت له 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ی ی ی ی ی ۳ ۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تاد تب بای تاد ایب تاد اب جات دایب داش کات بای دنادب اد سکب دس تاد سب داب دح تا 3 
ای کاش! ۳ 

٩‏ یه اد ی ی 
اشاره 2 
شرح آیه از تفسیر نمونه بت ود و دب هب 2 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۳ ی ی ی 
اشاره تب تا کیب یت ماد تک کت تاد باب بتک کید سای دی گاسی دت سیی دبس تیاب دای هگا ی 

چرا آرزوی مرگ؟ و هت 

و این گونه مورد لطف خداست(۲) ی 

۰ آیه (پاسخ به یک سوال در مورد معجزه برای مریم) دمص مه مس مر کم سم سم 
اشاره و ی ی با کی مب کم بات ات اش یک بل یات دب نات تسده دبای ی داب بط تا تسس سیک بات اتب هت ای ات 
شرح آیه از تفسیر نمونه ه ه ‏ ت ه تی تی تب ما 
اشاره کی ی تم ی اب کر تسب یب کی بسک بات دب ای دلگ تشد کین دایت کا یی کاب باه د یی سا سای تاه مگب ی 

آنجا که «سکوت» رساترین «فریاد» است میب و وی وه سس تسا سس سب ی ماود موی ما 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۱ب از ۷۵۱۷ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲ب از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفمه ۲ب از ۱۷۵۱۷ 

اشاره و و یک ی وی ۱۳۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی( 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان مش یعیش یی شا ی ی میت ی ی ی بل ی تس .۲/۱ 

۶ آیه وب و ی یب مت ۱ 
اشاره و و تج وی ویو بو 4و1 ماو ایو و تا یو وه متا یی دوواد یو رو نماد عیسو وگ خ ومع :۳۲۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ود هدوب دود ده وه دود دیا که دود دی تدای که هد دا داهج دادح وی ده باه دم دهد دود در ها ده ددم دم دی ددع ۱۳۸۲۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تا دش دیش ات باه دیاب ت ایح دک جات اد متا ددم تاد دسه جاه خی تساه عاد تت تد عطا تا ان ماه دسا دعب ید عم دم تاد سا تس تایه ع > :۱۳۸۱۲ 

۷ آیه هه هک هد تشه هه شش شوت کی ود که شیاه عاعش ماه مه ها 9ص صه بجع دهعت ۱۳۱۲ 
اشاره و وی یوم اه وج و دم ی و هو ی توت ۲۳۱۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه اه سوه و که موه واه ج هداد ده داد که داهج اد ج دج اد جید جاد داد ده داد دهد اد ددع داد ددع یم دجم 22222 ۱۳/۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان مه تایب ددع بل ده بعش بو یاب با دیب دادعت عبت فاد سیب دج ی دعب -ع ی جع یعاس دعس ۳/۸۲ 
اینک نفی خرافات و اوهام ی ی ی ی ۱ 

۸ آیه (مگر فرزند برای خدا ممکن است) ی 
اشاره وم فا ماو و و ما که و و ماو و موه وخ هوجو نع ۲۱۲۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه بت وت عبت لد + دوع اه جک بو و بو مد و مد مب 2 ۳/۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان بت شود دوع وت بل دهع دس سای مدع هت دعب بت ع دب هد باه ده دب ده دیع دبا دس هد باس ی دبس دهع هدجه دبع 3 ۱۳/۷۲۰2 
گرامیداشت مقام والای مادر(۱) 2 

٩‏ ای ی( 
اشاره کت تک تهب کت وت دج کب کی مت بل کت دا کت دی ی یس تا دبای کار سکس سک 2-۳ 1/۵ 
شرح آیه از تفسیر نمونه رت ی شک تیش سس که سس سا تسه بسع ی سک تیب ی سس دس ی سست ق ی ده سس تک ۰ ۵ ۳۸ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ایک سر کی کات مسبت خی له دیس و مس دی بیع تب عاجش و کات اه شیسب ع ی دس هت سدع ایب ی 1۳/۵ 
روز حسرت و دریغ بیدادگران و و 1۳ 

۱ ببه تیک درک دبک دبس دی جک عمجت ملس دی کت دب سوه کت کاس تاه ی بخ سیب تام ریبدت یک تب تسس ی 2 ۲/۵ 
اشاره ی هدعو سا ده ی ی سس کی کی ی 2۰ ۱۳/۵ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


ویژگی راستگویی و راستی پیشگی(۱) و ۰ 


۵ آیه (منطق گیرا و کوبنده ابراهیم علیه السلام) سید ی عی زجب ورسخ هو بیج تسم توح مس مدب 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۲ب از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 0۷: ۱۰۲۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه 4۵ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ 


«اسماعیل» یا سمبل وفاداری ب ج ‏ عی ادج جک شاه دی افو سید هیده مداد یبود دطاه دجاو بات دقن 


۴ آیه (محبت علی علیه‌السلام در قلب خانواده مومنین) ی ی ی ی ی 


راه و رمز نفوف در دل‌ها ۳ کب ۹ 


دیدگاه‌های پنجگانه در تفسیر آیه اک 


۵ آیه (جایگاه خانواده صالح در تحکیم وظایف الهی) هه تس ددم سس سره سس وس ذریه شناد سس فد هه 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه بب از ۷۵۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۳۲ 


شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان -پس.-ب-آ_ 
۰ آیه (خانواده خود را به «نماز» مقید ساز و بر انجام آن شکیبا باش) ی دی ما باه مامت سوت یاب مه ماب شش ساب سامت اما باس سای تب تاه 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۸۷ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


دو أفت ویرانگر سرگرمی و غفلت ما ما سم ما مس ما مس سس مس اس مس ما سس ما سس سس ما سس سس سا سم سس سس مس اس مس مس سس ما مس ما سم مس مس سس ما مس سا مر 


پدیده بودن قرآن شریف(۱) ۹۱/2 


۳۲ یه (آفرینش آسمان و زمین بازبچه نیست) دم دا مج دجم مج دم ده امه اد هس اتمه دج 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۸۸ ۱[ ۷۵۱۷ 


شکیب و اخلاص «بّوب» 


۷ آیه (صفات خانواده برجسته) 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه 4٩۹‏ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۷۰ از ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


منیت خانه و محل زندگی(۱) تیا امد سوواط ی درو تایه تافو ریات ون وی 


منظور از «نسائهن» چیست؟ کت ی 8 2 
تفسیر «وّلی الازبَة من التجال» 0 


چرا عمو و دایی جزء محارم نیامده‌اند؟ ی ی 


هر گونه عوامل تحریک ممنوع او و یود دم ون موم مت رت یتح مت مکی حون 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۷۱ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ 


منظور از جمله «والَالحین من‌عباد کن و اماتِکم» چیست؟ دی ی ی ی بت ی 


فرمان تشکیا خانواده و تشویق به ازدواج یه 


۸ آیه (آداب ورود کودکان نابالغ به اتق خصوصی پدر و مادر) ی 


مقزرات ورود به قلمرو خصوصی دیگران 0 


۹ آیه (ضرورت اجازه گرفتن کودکان بالغ برای ورود به اتاق والدین) ۳۹ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۷۲ از ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۷۲ از ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۷۱ از ۷۵۱۷ 
اشاره هو ی ای ات 2۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ما بمب با وب مب ام بای اه شا ان با ما با سب سای ای اب بای پا تب سا سک دب اب سای ۱۳۱۲۲۰( 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان بش مش رس ما ری ما ی ی ی ی ۳ ۵ 

۷ آیه و ۵ 
اشاره و دوز و توب نو بو مت وود مت و مود وی مات و وه ما واه وگن سای سس ۳۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱۸ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 4 یج ی ی و هه ۲ ۲( 

۸ آیه اب ی ی ی ی ۸ 
اشاره وت و و ام یه او و وه ی 9 اه ها ها ۲ 2۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۸ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان با وج و و و بو ی ۵۳ 

۹ آیه ی و ۸ 
اشاره و وتو پیز و نو بو وتو بو و نیو وود مت و مه اد مه نموت و نو مب و من کم ای سب 3۳۶ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ]۵ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۱۸ 

۶ یه ی ۱ 
اشاره و وتات تب یب کیب سکاب رد بت تسد میب عل تم بات کرو بسک گرم دی ده کی ده دبع تب ای ده کاب نات سک تیه سای کاب رس ات مها سس 2 ۲ ۵ 
شرح آیه از تفسیر نمونه سح رسد دس سک کح سرد کاس کش هک ی هش مه سس سم با هس هم با ی ۳( 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان کب کش اه تقد کب تاکه وهی شمسا دود دس دب خاش هي دیس دس اج سوت مسا یه شیاه مه کش له بر | ۵۳ 

۱ آیه «تبدیل سیثات به حسنات) ریصب ینف عون دنو خی خیم سیم رطخ موی یلم سای امن میم فیس موه دیف دیدن مسب تل یب ن یس011 
اشاره وتات یسب کیب کب بای تب ک ریبعت کر تم با ده بات کرت دسا دی ده دوس دیهش سک ی کاس دای ای سب ده تاد برس اس مس 2 0۵۳/2 
شرح آیه از تفسیر نمونه بت بو هس سس خبی هب تسین یی تسیل دوع تک ع هس ی فده مرس مه شمه سای تسس ده سای ع که ی گت ی - سید شدعب ۸۵۳/۱۰۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی( 

۲ آیه ۸ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


پاداش پرشکوه بندگان خاص خدا ی 


۷ آیه (مال و فرزندان ناصالح در روز قیامت خاصیتی برای والدین ندارند) ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۷۵ از[ ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ۷۶ ۱[ ۷۵۱۷ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


دو رویداد عجیب دیگر اک کج( 


۳ آیه (موسی در آغوش فرعون) را سا ربمم سم ربمم سم 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


صفهه ۷۷ از ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۷۸ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


موسی و نت تشکیا خانواده ام ما ما مس سا سا ما مس سا ما مس ما مس سا سس سم سس سا سا سس ما سس سا سا سس مس سس سس ما مس سا سم سس مس سس سا مس سا مس سس سس سم مس سس مر 


۴ آیه (بیشنهاد ازدواج از طرف پدر و بستگان دختر به یس بلامانم است) ی ی ی 
7 ردواج ار پر و ۵ بر یه سر ماج 


نیکی به مادر در روایات سم دس دس دم رس م۳ دم رم سم عم م۳ رم مب عمط م۳ ۳ مس 


۸ آیه (نماز بازدارنده اعضای خانواده از زشتی‌ها و بدی‌ها) 1 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۷٩‏ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۵۷ 


فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ 


نماز در روایات ی ی ی ی ی ی ی 
نقش دگرگون ساز نماز در رشد معنوی و اخلاقی انسان‌ها(۱) مایت یا تاج ایس اه ام اج عیام تاه لعج تاه رد دا 


٩۹‏ آیه (آرامش» عشق و محبت دستاورد «ازدواج سنجیده» است) ی ی ی ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


صفحه ۸۰ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۸۱ از ۷۵۷ 

آشانه ی ی ی ی ی ی ای ی ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه سی ما ‏ یم با وب مب با مب سای اه شا ان با ما با سب سای اب بای پا سا مد ما9۶ ٩۱‏ ۵ 
شرح یه از تفسیر مجمع‌البیان س س ش س ماط نم مس وی ود ای و سيسات رن بات دم سس اي رن میب اي و سا تا کت شب سا ی[ ٩۱‏ ۵ 
مرز فرمانبرداری از پدر و مادر مر رم رم سم رم سم رمرم عم سم مب سم سس مد سم ام مج ما۵ 
پاره‌ای از اندرزهای لقمان جع سب 011 

۴ آیه (هشت سفارش کلیدی لقمان به پسرش) سسس«س«س«س«س«س«س<س<س<سِ 
اشاره باه ی تصوبتوو ند وخ بیان تاو یی ی باه 3ات وب ی یاهع یاوخ مب مس سس 25 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۸ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تب ید دی بط میا > دبای ع دیب دش نع ددع تاطر سب باکت ب مرک داد مج اطع ورد کب دیع ماعاس شدعب دا میدیم ام اشوس دس ۳ 3۱ 
۵ آیه زد 
اشاره تسو و بعهیو :که نج و دییم تیه نویه تاه خی وب وی یی اد میک مه میک شوه اوعد ماب دامع انس ۲ 35 
شرح آیه از تفسیر نمونه دب ۵ ۵7 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۸ 
۶ آیه (در روز قیامت «ارتباطات خانوادگی» کارساز نیست) ب( 
اشاره و و ریاد ده ناخ هداد باه مه جرب ددع عا تداع ب قاشع ما دب داد ده دک دج باه ده ع ی جح داد دب دحا اه عدن تج دا کاد هن هد جع ماع دق مقس بجع خی جرخ ده مرت ۳۰|( 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۸ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان شا ت وتات متشه تاش تشه تا شید باس شیب گوش ود وخ مد مسا کی دی گام اش سوت شم اه هی ی گام مه مش دش خی | ۵5 
۷ آیه (تقذم اراده و خواست پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر اراده و خواست موّمنین) وم و ی ۳ ۱۱۱ 
اشاره اب کات بای بت کت یگب دی بت دک بت ده لکد کتک بل دعقم هی میک تیه ی سید رک سک کتک ی 0۵۱/۵ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۸ 
اشاره بت کات تب تب تب کیتکات سک بت بل نات دش نی ده تسه ی کب ده کاس دادیب سابع دب رس تساه ما 2 0۵۱/2 
اولویت خویشاوندان نسبت به دیگران در ارث سدس<س<<<<«<<<<<<<<<< ۱۰«۰۰«۰۰۰‏ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان کته شش کات اک گرد سک ها دتم ی کیش اد مه ی دش ما دوه ی کیش هد ییاد سوت موش مگ بسک سای ۶۹۵ 
شان نزول هط نت ری یسیع گرد بش رش مس دم سوه تدم سید م عنم دی دا سای من سیم دی تشه سا ده سا دب 6 ۶4 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲7 صفحمه ۸۲ از ۷۵۷ 

موقعیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله در جامعه اسلامی امه ضیمج یه تس سب تست سک بسن تاه هس تا ده خی سیون دی تس | ۳ 
۸ آیه (نحوه زندگی و رفتار پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله برای همه خانواده‌ها الگو و سرمشق است) یت یی تیب پا ی ات3 ۶۶۲ 
اشاره ی ۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه یام ایب یس با یو بو اب سابع پیت بو اهب سای ورب اب ای سای ربیب ۳ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی ده و ۶ 
مترقی‌ترین الگو برای همه عصرها و نسل‌ها و ی وه هد دس که هکیت هدع دی کت یاه دم دیاد ش دهد هد دهد کباب د دج 2 یی < ۳ ۶2 
۹ آیه (گناه يا ثواب خانواده‌های شاخص مضاعف است) یبا ع ایو دیب میت ییا مد میا خی ی ایا یهگا وس دبع ایس ۳۳۲ 
اشاره  //  //  /‏ که 
شرح آیه از تفسیر نمونه و دم ی ۶۶ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۶ 
۳ آیه برت توا میوبنط ی کتی م تن بایی جات یطوط تام اجه بعش ای شا مسا ادا و شیستا شیاه دیا خد یگ اس تسدکی تسام کت بط ای ده بط :۳۳۶۵ 
اشاره ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه ره 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۳3 

۱ آیه ویب شوه ود و ود و اج دک هد ال د یبود و بلح لیصا تمصع منک جع دی اعد نش دص مد ود دس ود بو باه ده 
اشاره ی ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه مت شوه ات تسب تشه ساسا تس تس هواس کت دوک شم س امس در شم هس هی هکس وش س یانش یات هی یگس مه سوه بش با سوه لو ۶ ۶4 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان -سسآآآآآآ<<<<<<<<<<۰۰سسحو ‏ 

۳۲ آبه هی اک ی دا ی اه ۰۰ ۶۷ 
اشاره ی ی ی ی یف ۱۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه متس سامت شود تسم متشه ک هم سم و متس امس داتشه هاش هبات شمطا تسم د متشه مرو کی رات شم سوت سب تخس وه اشت اه ساسد ا هی / ۶:4۱ 
اشاره تیصو ریس توص رورس سس وس فص تس دس وس و ی ی ۱۳2 

آیه تطهیر نشان روشن «عصمت اهل بیت» است تب ی ی ی ۱۶۱۲ 

آیه تطهیر درباره چه کسانی است؟ که ود ریش تا سس دم ماس تسف ی سب عرلم سع دم یی اش رک داسف سیم شلد یش مه سم ای ۱۳۰۱۹ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۸۳ از ۷۵۷ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ما ره هب پم دس ان اسب یت مشب وم شوت سای رسای نش سای تست سرت مت نبا ون بسن مرت سوت 1 [ ۶ 
اشاره ی 
روشنگری روایات در خصوص «اهل بیت» در آیه تطهیر س س مس سد اه ‏ داه ممد سم ماس داد ام دم ماد دم اعد دبس 22222 | ۶ 
دیدگاه پیروان مذهب اهل بیت در آیه تطهیر هم ده دجم مه ده ما دسج مس ماد ماه سس دمم ساب اتب مات د ادد 22272 ۳[ ۶ 

۳ آیه بکس تم و یسیع تسد عتییی > که اسان عجی یه دیدید عططود «لاشتان سس اه داد ایکا ۹ نو میات ماوت شتسه لیطعت ۳۱ 
اشاره ی ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه و دک جک بدا وت ۶۱۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان جع ۶۰۱۲۰ 

۴ آیه (وضعیت اقتصادی برتر معیار ارزش معنوی گذاری انسان‌ها نیست) دص دس اه سم میم ماع هام هی دق هه امعم مت اد ای عم ات 2 ۴ | ۶ 
اشاره ع وم مهم و و ود زو و ایو وت وم ما موس وه و روج ۶۳۱۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه و تاه بت تهب دلب و ب دیعب تابتع وج تب و این بح یعس ون ۶۱۳2۵۹ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۶ 
۵ آیه ی 
اشاره ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی و دج بو و بو ۶۶ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و 
کترت اموال و اولاد دلیل برتری انسان نیست هت دی اتب خی یاک بت شیب تا دی و کات تشه بش دی کاس امه ماخ باه مات تخس ۵ | ۶ 

۶ آیه دص موی هط واگ سوام سبط سیب جع دود صع سوه موی سس جرد سو موجه سر مد بوطرم ایرد سم اه دم سود پم ی دم یب[ ۳ 
اشاره ی یت ابیت رگد یب سر دب جک ی سب کاس مب تب جک لک دبک شم یی سس تاه کاب تا تا دا یت تم کتک یت ۱ ۶ 
شرح آیه از تفسیر نمونه وخ هه تسش ی یی سس تسش سید هم ی ده حیاتد میسن مد معاست همست ومع دیش یه سس ده دهد هد ۳ |۶۰ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تب تا تاش تاد تاش توش تاش شید ات یسیع مد شمسا دیعب دم تاش سس کی سوت شم ماه هی سمش موه ماش اه سوه بش ۱۶[ ۶ 

۷ آیه (مال و فرزند (بدون ایمان و عمل صالح) دلیل قرب به خدا نیست) ی ده تا ریم ادف سر طره ب وب سس ایو رت ه م تاه 3ب بشید سید تیاس [ ۶ 
اشاره سرت تب بت تب ای وتات بل تشرد بت دیس نرب جک کته جات ام تا دی کاب همست ها تا هد کب وتا وس کاسببسسی سدج کعاد کت کب ۳ ۶ 
شرح آیه از تفسیر نمونه یرگسع سرد بیس رتسگ یس دهم دیدشت م یی دافم وی هل سیای ‏ نسایم م ای سای سک داتشه یا ده سا هم دی ۳ ( ۶۰ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵6۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۸۲ از ۱۷۵۱۷ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ما ره هب رم دس نا سب یت مشب مس شون سای بر سیب نش سای تست سرت مت نب وت بسن راومه 1۱۱۷۲ 
۸ آیه هم وم تم ات را هب هت سینت ۳۱۱ 
اشاره ما بت سا دم سا سس جک سس سرت مد مه سس سب ماک سای اس سای یماسا ش سرت ماس دای ساب کاس یرت ملس یی سل یر سا تایب یی ود ماک یب باون باس دی بای اما شتسد ید سا داد دییات شیب ۷ | ۶ 
شرح آیه از تفسیر نمونه یام سب یس با یوب وا ی میت با اهبش سای ورب اب ایس بابک مهبم باس متس با سیب با ۰1۱۷ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان و و ۶۱۷ 

٩‏ آیه ی کی ی ی ی ی یل 
اشاره 2 
شرح آیه از تفسیر نمونه و( 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی ۶۱/۱ 
۰ آیه (فرزندان همه هدایای خدا هستند) ۱ ۶ 
اشاره هب ی ۳۱۱ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ار 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی 
۱ آیه (مشرکین دلیلی جز تقلید از نیاکان و خانواده‌های قبلی جاهل خود ندارند) ۱ 
اقا ی ی ی و 2 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۶۲۱ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان شا تشد تاش دایتعا تاش تشه بش دب گاش مس سس مد یساش دی گام هش سوت و هه ی گام مه مش ی | ۶۲ 
۲ آیه (احترام و نیکی به پدر و مادر) عم مد وی حبص بو وم ره سا زد ما ات عم مه ی ی ی ی ۱۳۱۰ 
اشاره ی ی دب تاه کبک سر دب جات عبت سوب کاس میت جک لک دبک شم یی سس تاه کات تا تا که ام ترس سس تست 2 ۶.۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه سرخ هد تسش یعیش ی تسش ع یدهم دی ده سید میسن مد معاست دم سات مسسط فه ده دی ه سیم سس ده یهد هط ۱ ۲ ۶ 
اشاره ات تن بقل بت مرک تن بت باس و کات میت و بات لب دی دب تا سید هدک تسب تیب تاد ماع کاتام ح ب متس سس سس نع | ۶۳۲ 

شیر مادر بهترین غذای طبیعی برای کودک یماس دجوبی تصسی دهیعا سسق هه یس تسه تسف مه دس که مهس یه سیک سای سید سیب 2 ۱ ۱ ۶ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تب کش کش تاش اک اک هک ها دتم یکاش اد مه ی دش سا دوهی کیش اند موی کی دس مش مگ سک سس ۲ ۶۲ 
فیلمی کوتاه از آغاز تا فرجام یک زندگی خداپسندانه(۱) ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


صفحه ۸۵ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳ آیه تشد ره شاه دشر ام له را اه اد شاب اد لیهست تتسد یت تال سا تکام سل 3 تست تن تکیت ی کت یوت تسب ۵ 2۲ 
اشاره ی ی بت یات دبس بت مدا وتات بیان یادن یدیل ی ی بت یات مب تا توت داب ام بیس( ۲ ۶ 
شرح آیه از تفسیر نمونه سا ی سا شم سم وم شم سب ود سا اي مد ای تن سای سا ای نی تسين ادیش یی مت بش شا ما( 

اشاره میسوبب موی تسا کیک یک مه یت ۵ ۶۲ 
انسان بهشتی از دیدگاه قرآن تع ی تا و قیوعت تلود تب یت وتات وتو شا سس ک کیان سس تیان مب نسم یلته تست 3 ۲۳٩۲‏ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ ۵ ۶۲ 

۴ آیه (ارتباط بی‌احترامی به پدر و مادر و عاقبت به شر شدن) موم وم ما هم وم جع وم مه هم وم اه هم داعم جع ماد ع جع ی 22 ۳۶ ۶ 
اشاره سر رم ره سم مس عم رم ره عم سم مر عم ره همع عم مس رم رم عم هم مرس عم هه سم عم سم سم سم عم مس رمع عم مب مد اج تج 2 ۶ ۶۶ 
شرح آیه از تفسیر نمونه هه و ۶۶ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۶ 

۵ آیه ید دج میب بط یو دادیب هتسه بت شوه دک هل ش ع لگ ساب کدی و دا بای اد د میج د تاد موادت هدعو ج لاس داد معا معط - امد با دس کل خی باه ای 2۲۷ 
اشاره ی ی ماه هک هی و ع ری سید شود سک مه هوشر ی مه بای ماه هبعج دوه سس دهع جات ری دید وی اه اج دای دهع مد عم هد چاه ده دما اوعد ها ههام وت داد بو ۶۱۲۰۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی ی ی 1 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی در 

۶ آیه تیصو ود و ود لهج دک هد ندیود وج دیعب تمصع منک جع دی اعد خن شد دص مد ود دس ود بو دعب 2۱۲ 
اشاره ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه مت کیت کدی سل ای بات سب سک گس یرگسع دی عبت کات تیه تساه دی باه کب یی نات کی اب ۶۲/۸۵ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان که کیت دج دج ده باه سیب وه ی کم ی بیع ۶۱ 

۷ آیه (سیمای خانواده و جامعه اسلامی) وت رک کت یی ها ی ی ی یت یت )۳ 
اشاره 7 7 7 ۲ 7 7 ور 
شرح آیه از تفسیر نمونه ی کات دب اب گیگ ی دی سل یقت بل دک یله دبع هی دی دبک تسد سم شا تیا تاش تیاه دب سای تسب کیت کی نا اسب شب ۸2 ۶۲ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ی ی دسج دیس هی که ردیح هه تدم سیم دوس ده سوت باس ط ده تفس ده یی میت ده سیم ه فده تمه هد بش دم یسب ۶۲۵ 

۸ آیه (خط قرمز رفتار خانوادگی و اجتماعی (مسخره کردن. سوء ظن. غیبت. تجسس و القاب زشت) همه مهو معط و موه موم مهد دج م2 2 ۲ ۶۱۳ 
اشاره بجع میسنت مدا بش یی موب با وله بای دیع اه ع مسج مت دیق سر دی سدع شیامه تسا ای ترس دک سید سیگ سبمتگ سید سید ایس هب سب یه 2 ۳۱۲ ۶ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفمه ۸۶ از ۷۵۱۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه سروس خیم همست رتست مهتم بسن مرب سای بر یانش مایت سای منت باون بسن متا سوت :۰ ۳۰۲ ۶ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان تس اب سب مب ات اه ابش سا باس ببس سای دا تاد بای پات دس و سک ی دما ی [ ۳۱ 

اشاره توس اسف مومع حور ری فرب وید یی دای تا ی شا تیف اس ۳۱ 
هشدار از ترور شخصیت وب یب ی اجب ی مخ با یدب تب ون باب نایک پگ یات عبت با ندیه ۴۱۳۲ 
۹ آیه دس ود مش و دنو کش ود ود وش ود وید ود ود مس با مت - میک تاو دس داد ید سس وی ناد سم د هگ - میس ند دس ی دی بخ ق بک ۳ ۶۲ 
اشاره ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه دک هه بو ۶۱ 
اشاره که ههور که کت و و هک 8 نیع و عو #سفی ۲۱۱۳ 
تجسس در امور شخصی دیگران ممنوع و برای مصالح جامعه مجاز است سم رم رم رم رم سم رم رم مس دم دم ما مد مت 2 2 
غیبت از بزرگ‌ترین گناهان است ی ی تم 
مفهوم غیت ی 
علاج غیبت و توبه آن | 
موارد استثناء و جواز غیبت شب تاد داهج دیا ود دک وه ماد ید عفد کید دج دادم مدع دید دید دیاب اهلد مد دی اب سل دب بر تیچ کیب ۶۲۷ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ۶۱ 
اشاره تی یی یی یی تیوه تاو کی تعیب تاو ات عم خی مس مه سیگ ی با مد مب ی مب ینس ۲۱۱ 
سه آفت امنیت و آرامش ۶ 
تحریم پندارها و گمان‌های ناروا و ناسنجیده باب سوت تست رت ات برع سس سوب سیم سای برع ی رطس تا مت ای ارت سس دوعس هت سس ٩۷.‏ و[ 

۰ آیه (تقوا» ویژگی خانواده شاخص و برجسته) اد مد دج همع دودسم سک ده ماد دیدید سب بت ریب دهد اعد یماهس ی ۳ 
ان هک اک اک یک اکن کی مهس 2 
شرح آیه از تفسیر نمونه سرخ سس تسش ی تبرش سس تسش ع یدهم دی ده دساتد ند مد م سیسات و سس یهد دیش سیم سس ده یهد دس ۳۶ ۶ 
اشاره ی مس ول وس ی تک ی 2 
حقیقت تقوی ات و هر رم سس رش سس قرط سم ی شآ مش خر سب یل مره هش تمه سس سم ی ۱[ ۳ ۶ 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان کت کیش کت لت ده خی لگ ی کی اه دای بت کاس ده تمعن ییاد دای خی بای سیک سیک جک یت گیگ ک یی ۱ ۶۳ 
اشاره ی ی ی ی ی ی ی هس ی ی ی ی ی سک ۳ 2 ۲۲ ۶ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۸۷ ۱[ ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ 


نعمت‌های شانزده‌گانه خدا به بهشتیان(۱) ی 


۸ آیه (ضرورت توجه خانواده به دوران پنجگانه عمر انسان) 4 


ترسیم روشنی از مراحل گوناگون زندگی (۱) و 


۹ آیه (جمعه‌ها نیز روز کار و تلاش و عبادت خانوادگی است) 7 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۸۸ ۱[ ۷۵۱۷ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۷۵۱۷ [۱ ۸٩ صفهه‎ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ٩۰‏ از ۷۵۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ٩۱‏ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ٩۲‏ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


صفهه ٩۳‏ از ۱۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ 
۲ پرتوی از ویژگی‌های ابرار ی ی سا سس سرب سر یم ات و اس سم سب ی 
۳ پاداش شکوه‌بار آنان در سرای آخرت ار و تب با 


۶ آیه (ضرورت توجه ویژه به دختران و زنان) تب دب جع هب ترا یی ند بش نج کمن تمس ی 


پدیده شوم زنده به گور کردن دختران مس مه مه اه ام سم سم دص اه ام سم مس ام دمم عم مس امد 


۷ آیه (افراد خانواده‌های با ایمان در بهشت به یکدیگر ملحق می‌شوند) ی ی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ٩۶‏ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ 


صفحه ۹۵ از ۷۵۱۷ 


اشاره مگ ی 
شرح آیه از تفسیر نمونه ره 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان رم رم سر رم ام ار مر رم ام عم رم سم ام رم عم سم ام مس ما مج ام 
۶۲ آبه (فاطمه زهرا علیهاالسلام عامل تداوم راه نورانی و نسل رسول اکرم صلی الّه علیه و آله) 1 
اشاره ی ی ی ی و ۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه وه و سا سس ۱ و ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی و 1۳ 
اشاره هه ی 
«فاطمه» علیهاالسلام و «کوثر» ی ی ی ی ی ی ی ی یپ ی ی ی ۳ یر ی ره ی ی ۳ 

شرح ابه از تفسیر مجم‌البیان یه ی کی میم دید دی کی دیع بای سب تست ای عل ده نات جع سب تس کی له بای ی کی ع تسه دعر ی خی 
اشاره و ی ۳ ی ی ی ی ی ی ی ی و ی ی ی ۳ 
نعمت‌های گران و9 پاینده خدا به پیامبر اات عا عع بیع اش سای بیع اج ات ایح ات ی سا ی ات( ی سس سس جع ای سس چا و 

۳ آیه ی ی ی ی ی ی ۳ 
اشاره ی ی و ۳ 3 
شرح آیه از تفسیر نمونه هب اد وه اب ی جر بر ی ی ی ی ی ی یه ی ی ی ی ی ی ی و ی ی ی مه 
شرح ابه از تفسیر مجم‌البیان ی شخ مت ای با دید دا دا مت دعب مدای دج اهامای ها بش موب بو جع اد دب ۵ج وی بط ور وک ی 
۴ آیه (اعجاز سوره کوثر) 2 
اشاره و مک ۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه سا مک یا ده سم دس مکی ده یک سس یس هی کی سا ها ی ی تم 
شرح یه از تفسیر مجمع‌البیان +۸7 
اشاره > ۳ 1۳ 
دلایل راستی و درستی رسالت پیامبر ۳ 
تفسیر آیات مربوط به خانواده با اقتباس از مجموعه تفسیر المیزان تألیف مرحوم ی الله علامه طباطبایی ره ی مه ات اشنا اس با 
۱. آیه (فرمان الهی ازدواج دختران و پسران) وروی که ما یازیو مورا واه ی سم یج ترا ار تب سکره تا تا وا وی 
اشاره ی نی سس شک یعس فش دیعس دیعس نو سس دنس سا ده سا سل اس سل سل اش ید واگ سای گید مین سم سید وب دیق 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


4 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰0۲۲ 


۱۷۷ ۷ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفحه ٩۶‏ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


صفهه ۹۷ از ۱۷۵۱۷ 


توح یط ی ور وه ات و میت ی 2 
مشرک و کافر کیست؟ ی و و ی یی 11 
کت زیم اوقراج هگن ی 211 
۰ آیه (تحريم ازدواج زشتکاران با پاکان) ی 
اشاره ی بت ۶۱۱ 
شرح دح ی دوب ود و بو وج هچ 9 دهع دبع مد ده هو جع جرد دی ید سرت مرج دم ۶٩۱۹‏ 
اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار و و ۱11 
۱ آیه (حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب) 1 
شوخ دی ی دح ی سم بو ی تور ی مر ی ۳ 
شوخ اک( 
روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب +۱ 
۲. آیه (شرط ایمان در ازدواج) اک ی 
اشاره وم تسه ی هه بو دی تور مق منوا و هس اش ربص کی 3 ]13 
شرح ۱ 
۳ آیه (خکم سرپرستی مردان بر زنان) ۱-2 
اشاره ۱ 
شرح دعب یم یه ساب ای اس سای ماش دب دس یعاس با بت پم مسا دهم ما سرت شک رت شام جع بای یت دبا عاب دای خ گ میت نی خی دابیات داش رگا دی ش گت بات اج که یی ۳ ۳۹ 
وظایف زنان در زندگی مشترک | 
استقلال زن در اراده شخصی و عمل فردی و مالکیت هو یی یت اه کی میتی مس دیب ی دس مس گس ۵ ۱۳۹ 
مفهوم قیمومت مرد بر زن و جر رد وم و موم سوه مهس سم کسام لت رم سم یط سم سم تس سم مج مج مب ۸ ۱۳ 
حکم رفتار با زنان ناسازگار ۱ 
۴. آیه (ترس از جدائی» و حکم رفع اختلاف بین زن و شوهر) در هی بای ده تست ره رب دیق با ات2 بو ده باه هس بت دب ببس 4 ۱۷ 
اشاره ی ۱1 
شرح #خع ات وت مه خر اسر وه مس جرد سوه یت ع سوت سر مرک مرس ری موه رخ اع مر امس شش تعرس سرب عااید س عات موی دیف شا مات دی سرت شرع شعاد یی عاع شرس ات مد رن اد دیداد اعد تدش ۱۷۰۹۰۳ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفمه ۹۸ از 

۵. آیه (خوف زن از بی‌میلی و اعراض شوهر) ی اس سس رس سس مه سم سا هس ره جر سک سره اه سم مس مهب 
اشاره هه تب ی و و وت یه و ریت بر ی ی ی تب 
شرح ۱ 
روایات وارده در زمینه رفتار با همسران صسصدد««««««+«««««««««<«<«<س3] 
۶. آیه (زندگی مشترک با همسران متعدد. با رعایت مساوات و عدالت) یم تیا 
اشاره ی 
شرح ۳ 
۷. آیه (حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسلامی) و ی 
اشاره و 
شرح ی سر جع و اس هب یج ی سس هس بیع جع ی ۳ ی 
۸. آیه (نهی از اجرای نظرات خلاف شرع همسران و فرزندان) کب با تاهاب ده ساد عل کباب ودک تاه دا یات د مدب لاد ده هل سا کلب - #سسبو مادک واه ساب نب ییا 
اشاره ی 
شرح 1۳ 
بجه داری یه ی ای ی ی ی ی ی ی ی ی ی ما ی ی ی ی ی ی ی ی 
.٩‏ آیه (حکم شیر دادن به بچه. و وظایف والدین) --<<<<<ظ۱ 
اشاره ۳ 
شرح و ی رز 
موره کامل شنپردادان هدید هه سس موه هس وی وید مو و مدمه جل مس هجو مسج موب دوش همسجم وله 
حق ادامه شیر دادن مادر مطلقه یک یک ی یک ی سس اس ی کاس کب کبک موم 
رعایت حق پدر بوسیله مادر ی مدز یم مه مد مر ره مج شب مر رما موس موق رم زج مک 
بازگرفتن بچه از شیر ی 
پاکیزگی و زناشوتی هه ض اج مزع من فد ددم عمط هم ار ره مکش هه خر رد مهم سره ره ری ره سره ره هب 
پاکیزگی از نظر اسلام. و پاکیزگی در زناشوئی هنکمم وم بو ود واه و توب بت وا 
اه (تاک شدن ماهانه رنعم هر بانوان) مت ی و ی یب 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۷۰-۷ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


اشاره هی یم ی و ی بو 
رح 0( 
۱ آیه اوقات کناره‌گیری از آمیزش) و 
اشاره 19 
شرح 2 
کناره‌گیری از آمیزش در اقوام مختلف 1۳ 
۲ آیه (اوقات مجاز آمیزش) هو ود 
اشاره و 
شرح 0/1( 
اهمیت پاکیزگی از نظر خدا دس 
۳ یه (همسران شا کشترار شمایند!) اب 
اشاره 1 
شاج 0/7( 


نتیجه روابط زناشوثی صالح: تولد فرزند صالح و توشه آخرت 


رفتار با محرم و نامحرم اک( 


۴ آیه (حکم حجاب) 2 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه ۹٩‏ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


آمر به مردان برای پوشاندن فروج خود از نامحرمان ۰پ.ب-سسسسسسسس 


۷ آیه (امر به زنان برای حفظ نگاه و پوشاندن فروج خود از نامحرمان) یه اب ی تس دام يد مات ی مات اهب ات مد مهب با ماد تا 


نهی زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود ی ی 
امر به زنان در نحوه استفاده از مقنعه ی 
طبقات هفتگانه محارم سببی و نسبی زنان و مجوز اظهار زینت آنان 0 


نهی زنان از پایکوبی برای اظهار زینت خود ۳ 


روایات وارده درباره حجاب و رفتار با نامحرمان ی 


روایات وارده درباره روابط خانوادگی 2ج 22 وج 2 و212 2ج 2 2 2 2 کج 222-2 2 22 2 2 2 2 2 


٩‏ آیه «رفتار خدمتگزاران در ساعات استراحت خانواده) و 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


صفهه »ها از ۱۷۵۱۷ 


فهرست 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰۲۳۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


۲ آیه (ادب و احسان به پدر و مادر) ۳ 
اشاره ی ی 
ات اک( 

۳ آیه (یکی در حق والدین) او راجت کی 
اشاره ی تحص کب وش تخاس ای ای دی یه یت تیوه توا موه تا ری 
شرح ی کب ی 

۴ آیه (تفاوت رابطه شخصی و رابطه دینی فرزند با والدین) سس 
اشاره 2 
شرح قا هو ماد ده دی ده هه مد تخد ده شک ۵ ما ی دی بو ما و 2 ید کی بلط وی نز 

۵ آیه (تأمین زندگی اخروی صالح برای خانواده) ۳ 
اشاره او وس سای مر وگ مد ی و 
شرح ی 

اشاره تم مر 
هویت زن در اسلام ۰صبصسصسپسپسسس( 
زن و موقعیت اجتماعی آن در اسلام -پسسب-سسسسسسس 
ایام شفک و اختصاضی تین نو فد 2 
زیربنای قوانین اجتماعی اسلام در مورد زن و مرد اک( 

۶ آیه 0 
اشاره ی ی و 
اقتضائات فطرت در تساوی وظائف و حقوق اجتماعی زن و مرد که 
اعلامیه قرآنی در حقوق زن,. و تفاوت‌های طبیعی زن و مرد نج سم هه دمم مر جع مس ط ب سج جم بساعم اد 
حکمت موجود در اختلاف سهم الارث بین زن و مرد سد س و ی وی هس وی تیوه تمد و ده یس اه نس تیه ی 

امتیازات در قوانین اسلامی ها ده کی لس یک یک ی که دا ی ی ی ی یت 
تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسلام یآ ارم و مس هد هزم همم مه هت مد مج رم تب 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


صفهه ۱۰۱ از ۷۵۱۷ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۰۲ از ۱۷۵۷ 
موضوع سرپرستی مرد بر زن در قوانین الهی و فلسفه آن بس»۰»«س«سس« سس اسآ 
بحثی در آزادی زن در تمدن غرب ...یی 

تعدد زوجات رب ده خی ی ی ۱۳۱ 
بحثی در قانون تعدد زوجات در اسلام ۸ 
اشکال اول: جریحه دار شدن احساس زن ده تاد دید دا ما ی ی ۷ 
جواب اشکال اول ار 10 ۵ ۱ 

۱ تبعیت احساس و عاطفه از عادات و رسوم: سر سم رم سم سم رم ره رم هم مس ره ره همم سم سم سم عم مس رم رم عم ام مس ام مب 2 2 2[ ۴ ۷ 

۲ تجربه تاریخی تعدد زوجات ی ی ی و ۱ 
اشکال دوم: نقض قانون طبیعی «یک مرد برای یک زن» ی ی مه تاک ید اک بت ی ی ی ۱۷ 
جواب اشکال دوم ۵ 
اشکال سوم: تشویق مردان به شهوترانی د+++++++<+<«<«ی ‏ 
جواب اشکال سوم نت دی دادم میت و دب نم دک ی دب د ده ده مک دب سا کی س لاه ده دام یدنا دب دناد سدع هد باه شید بشید ده ددع د مد دهع 23 2 22 ۱۷۱۳۳ 
اشکال چهارم: تنزل موقعیت اجتماعی زن ی ی ی ی 
جواب اشکال چهارم: اسلام پایه‌گذار مقام اجتماعی زن ار رم رم رم سم رم دم رم سم دمم رم دا دج 2 2( ۱۷۴ 
پاسخی به مشکلات خانوادگی ناشی از چند زنی وش ی تیاو برد دب دعب اش داد اجه حرطم عای طداج - داد اد شیب ما تاد طب ماع باس یداه ای سید اس :۵ ۳ ۱۷ 
پاسخ: ی 
بحثی در تعدد زوجات رسول خدا صلی اه علیه و آله تاک یس هتکس دیعب عبات سعی یگس ی دی سب تسایس ی یگب سب بات بعش با سکب تک ٩‏ ۱۷۱۲ 

بحثی در ازدواج موقت در قوانین اسلامی هکس ی بای ع بکس برع دگ سب ده جب لگ سس عادی مسب باب سین بعش سوه کی یاس ع دعس هی دی ه س رس اک ی سس سل ۶ | ۱۷۵ 
ازدواج موقت در قوانین اسلامی وه ینعی بت کت دک شیب ای شاد دنام دب بت دب باتک یسیع دس دس کیت سم که 2 ۱۷۵۱ 
بحث حقوقی و اجتماعی درباره ازدواج موقت سم سم سم سم همم مب سم دم مب سم مب سم مج 2 ۱۳۸7 
۷ آیه (فلسفه تشریع ازدواج با کنیزان و ازدواج موقت) ۸( 

اشاره یط سکس سک دس مسج میگ مس دمم مد معمو بت سید دح سره یصخرم یی سره سین م سوه مس مسق تسد سس کسوس 2 ۱1۵۲ 
شرح تا ایک گر بت مس کباش بات که ج ‏ ب ش ره کاب یکت هرد جاتیت شری شا و ی کات دی کر هاهای سره تا دی تا بت هس تب جاید شب مت تام دس که سک اد ساکع تسه( ها 
ضرورت ازدواج موقت در شرایط کنونی رم رم مر مر رس مب رس مر رم رم سم رم رم سم مد ام مس مج 2 ]۱۷/۸ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵6۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ صفحه ۱۰۲ از ۷۵۷ 
بحنی در روایات مربوط به ازدواج موقت ۷ 
موضوعاتی برای مطالعه تکمیلی رم سر مب سم سم مس سم مس مب سم مس سم سم مس سم سم سم سم مب سم دمم مب سم دمم ام مب مج 2 ۱۳۳ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ی ۱۱ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۱۶ از ۷۵۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱تا ۲ 
مشخصات کتاب 


تفسیر خانواده (آناتالاشه فی الفر آن) پررسی مجموعه آیات مربوط به «خانواده» در قرآن کریم «جلد اول؛ به اهتمام: دکتر محمد 
بیستونی (صفحه ۱) بیستونی» محمدء ۱۳۳۷ به اهتمام محمد بیستونی. قم: بیان جوان» ۱۳۸۵. ص. لافا9: فهرست نویسی بر اساس 
اطلاعات فیپا. . ۴ ق ۹۵ ب/۴/۶۵ ۳۱۵۹/۲۹۷ظ کتابخانه ملی ایران ۴۴۷۰۷ ۸۵ م عنوان: (صفحه جلد اول) به اهتمام: دکتر محمد 
بیستونی گروه تحقیق: صفورا؛ زهرا آسیه بیستونی تایپ و صفحه آرایی: فاطمه سرزهی» سهیلا شا کری امور رایانه و آآ: روح الله 
کریمیان چاپ و صحافی: چاپخانه رواق نوبت و تاریخ چاپ: اول بهار ۱۳۸۹ شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه نا شر: انتشارات بیان جوان 
شابک: 190 حق چاپ محفوظ نیست. هرگونه نسخه‌برداری و چاپ از اين کتاب به منظور توسعه فرهنگ قرآن کریم. با اخذ 
مجوز کتبی از موسسه قرآنی تفسیر جوان بلا مانع است. نشانی: تهران خیابان پاسداران» بین گلستان هشتم و نهم (روبروی پمپ 
بنزین)؛ شماره ۴۵۱» طبقه همکف واحد ۴ تلفکس: ۲۲۵۸۹۶۲۶ 60۳۳ .51۲6[3۷۵1۱] ۲ ۷۷۷۷۲۷۷۰ 


جلد ۱ 
مقدمه 
این کتاب را هدیه می‌کنم به 


یار اف رقول ار عم امن و اي مولنا وفوی التوعدین عل اسر درس وان هه لمع طمی و پیت وق 
تلم یام لاله و الی سید باب آفرل ال الیبطین» امن و لین و ای ال شرع المعضصَومین کیت وی وان 
احت: ین لاییما یه له فی الاٍضین و وارث غلوم الانیاء و الم لین امد لقع دابر ال و ال خر لاخیاء الراتض و معالم 
الّین ال : ان عامت ار اس له سای رتیت وا ۱۱۱۶۲۱۳ ۲ ۱۱۵ ۶ 9 ۱ 
ی الازض و الما نا وا اسر فی غیییک و فراقک و جنابیضاعة مجاة ین ولایک و معتیک اف لا الیل ین که نک 
و فضلک و تصدّق نا ره ره ملک اا ثریک من امین (صفحه ۳) 


متن تأییدیه حضرت آیت اللّه العظمی جعفر سبحانی 


بشم اه امن الرحیم یکی از گام‌های موثر که باید مفسران اسلامی در تشریح و تفهیم مقاصد عالی قرآن بردارند این است که 
اگوی عم دز شوه تس هوجو آورکو از گرا شب زر آن شوه رسب کسورنه وود نا اند آداتیت: 
خودداری نمایند و توجه خود را به شیوه دیگری که همان «تفسیر موضوعی» است. معطوف سازند. آن گاه خواهند دید در اين نوع 
تفسیر چه پنجره‌های زیبایی از علوم و معارف قرآن در چشم‌انداز تفسیری آنان گشوده می‌شود. در همین راستا برادر فرزانه جناب 
آقای د کتر محمد بیستونی رئیس گروه موسسات قرآنی تفسیر جوان در تلاشی بیست ساله با لطف و عنایات ویژه الهی شش نوع 
تفسیر موضوعی برای شش مخاطب هدف تحت عناوین تفسیر کودک. تفسیر نوجوان تفسیر جوان تفسیر زنان تفسیر مردان و 
تفسیر خانواده با نظارت علمای برجسته حوزه‌های علمیه تألیف و منتشر نموده و چندین کتب ارزنده قرآنی و تفسیر موضوعی 
مستقل را نیز تحت عناوینی همچون تغذیه باستان شناسی» هنرهای دستی» دنیای حیوانات» شعر و شاعری» آب و باران فقر و 


ثروت. نهجالبلاغه جوان» خلاصه الغدیر لغت شناسی و مفاهیم قرآن کریم و ...را با نگاه ویژه به قرآن حدیث و علوم روز برای 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۱60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۷۵۷ 
نسل جوان تألیف و چاپ و منتشر نموده است که این حجم از فعالیتهای تأثی رگذار قرآنی در نوع خود کم‌نظیر می‌باشد. برای ایشان 
تداوم توفیقات و طول عمر همراه با صحت. عرّت و حسن عاقبت را خواهانم و به همه خانواده‌های محترم و جوانان عزیز توصیه 
می‌نمایم از همه آثار ارزشمند و کاربردی ایشان که با محتوای عمیق و ساده و زیباترین شکل ارائه شده است حدا کثر استفاده را 


پنمایند. قم جعفر سبحانی ۴/۸/۸۸ (صفحه ۴) 
متن تأییدبه حضرت آتت‌الله محمد یزدی 


رئیس شورایعالی حوزه علمیه و رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قرآن کریم این بزرگ‌ترین هدیه آسمانی و عالی‌ترین چراغ 
هدایت که خداوند عالم به وسیله آخرین پیامبرش برای بشریت فرو فرستاده است؛ همواره انسانها را دستگیری و راهنمایی نموده و 
می‌نماید. این انسانها هستند که به هر مقدار بیشتر با این نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر بهره می گيرند. ارتباط انسانها با قرآن 
کریم با خواندن» اندیشیدن» فهمیدن» شناختن اهداف آن شکل می گیرد. تلاوت تفکر» دریافت و عمل انسانها به دستورالعمل‌های 
است. کارهای گوناگونی که دانشمند محترم جناب آقای دکتر بیستونی برای نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان 
ارتباط بهتر نسل جوان با قرآن انجام داده‌اند؛ همگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه 
می کنم که از اين آثار بهره‌مند شوند. توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. محمد یزدی رییس دبیرخانه مجلس 


خبرگان رهبری ۱/۲/۱۳۸۸ (صفحه ۵) 
متن تقریظ حضرت آیة اللّه سید علی اصغر دستغیب 


نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری بسم اه الرحمن الرحیم و الذین جاهیدُوا فا لیم شلنا و ان للع المخینین (۶۹/ 
عنکبوت) خداوند را بند گانی است که در راه او تلاشگر و نیکو کارند و همانها هستند که از هدایت و نصرت الهی برخوردارند. 
می‌گذرد و با روحته تعهّد» اخلاص و فدا کاری ایشان آشنائی کافی دارم. قبل از انقلاب از جوانان پیشگام در مبارزات بوده و مکزر 
بازداشت و زندانی می‌شدند و پس از پیروزی» خطیرترین کارها را در صحنه‌های مختلف با توکل به خدا و بعنوان انجام وظیفه به 
عهده می گرفتند. اینجانب موفقیت‌های چشمگیر و ارزشمند آقای دکتر بیستونی از جمله تحقیقات و تألیفات جالب و جذاب موسسه 
قرآنی تفسیر جوان خصوصا ابداع روش انس با قرآن از طریق کارگاههای آموزشی تفسیر و تحقیق موضوعی قرآن کریم را مرهون 
مجاهدات و صالحات ایشان می‌دانم. قدرت شکوة پنخ 


مقدمه 


قرآن کریم در آیات ۸۲ سوره (سراء و ۴۴ فصّلّت و ۵۷ پُونس خود را به عنوان نسخه شفابخش معرفی می‌کند. بنابراین می‌توان این 
کتاب آسمانی را همچون داروخانه‌ای فرض کرد که بیماران و نیازمندان متناسب با نوع بیماری و نیاز خاص خود باید به سراغ آن 
رفته و برنامه زندگی و نجات خود را از این گنجینه معنوی و مادی انتخاب کنند تا پرنده زیبای خوشبختی را در آغوش گرفته و در 
ساحل امن و آرام آن طی مسیر نموده و دنیا و آخرت خود را در سایه عمل به محتوای قرآن آباد سازند. در همین راستا گروه 
موسسات قرآنی تفسیر جوان که تشکلی مردمی و غیرانتفاعی است ۱۰ موسسه تخصصی قرآنی را تأسیس نموده است تا هر یک از 


موسسات متناسب با «مخاطب خاص» يا «موضوع خاص؛ مندرج در اساسنامه رسمی خود. گروههای متنّی گوناگون را با آیات 
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۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۶ از ۷۵۷ 
مرتبط با همان گروه مأنوس ساخته و درک و فهم آیات موضوعی را برای آنان ساده و میسر سازد. لذا بر اساس فلسفه وجودی 
تأسیس هر موسسه پنج نوع تفسیر در موسسات مذ کور تدوین و منتشر شده است که عبارتند از: ۱ -«تفسیر کودکک» ویژه کودکان 
پیش دبستانی تا پایان دبستان که حدود ۲۰۰۰ آیه مورد نیاز» برای کودکان عزیز به صورت گرافیکیء مفهومی و به ۴ زبان فارسی» 
عربی؛ انگلیسی و فرانسه در ۲۰ جلد به صورت تمام رنگی در قطع بیاضی را در خود جای داده است. ۲ - «تفسیر نوجوان» ویژه 
نوجوانان مقطع راهنمایی تا پایان دبیرستان است که حدود ۲۰۰۰۱ آبه موضوعی» متناسب با نبازهای نوجوانان عزیز در قطع جیبی با 
استفاده از تفسیر نمونه در ۳۰ جلد را دربر گرفته و با استفاده از ٩‏ رنگ جذاب در چاپ متن برای جامعه هدف خود طراحی شده و 
به دلیل دارا بودن فهرستواره موضوعی این امکان را برای نخستین بار برای نوجوانان فراهم می‌سازد تا بدون نیاز به استاد حدودا 
۰ موضوع از قرآن کریم را به ساد گی فیش برداری و تحقیق نموده و در قالب مقاله یا کتاب ارائه دهند. ۳ -«تفسیر جوان» ویژه 
جوانان دانشجو و بزر گسالان می‌باشد که کل آیات قرآن را با استفاده از تفسیر نمونه در ۳۰ جلد به خود اختصاص داده است و 
جوانان عزیز با استفاده از فهرستواره موضوعی و الفبایی فارسی این تفسیر قادر خواهند بود تا حدود ۰۰۰/۱۰ موضوع مورد نیاز خود 
را پژوهش و استخراج نمایند. ۴ -«تفسیر زنان» در اين تفسیر مجموعه آیات مربوط به بانوان محترم استخراج شده و در ذیل هر آیه 
تفسیر آن بر اساس سه تفسیر معتبر موجود یعنی «تفسیر نمونه» تألیف حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی و «تفسیر مجمع 
الییان» اثر گرانسنگ مفترر بزرگ جهان تشیع امین الاسلام مرحوم آیت اللّه طبرسی (متوفی به سال ۵۴۸ ۰. ق) و «تفسیر المیزان» 
نوشته مرحوم آیت اه علامه طباطبایی درج شده است. البته مجموعه مطالب استخراج شده از تفسیر المیزان درباره زنان و خانواده 
به صورت یکجا جمع‌آوری و در پایان کتاب درج شده است. ۵ -«تفسیر مردان» که دربردارنده آیات مربوط به آقایان می‌باشد» 
نظیر آیاتی که وظایف و تعهدات مردان نسبت به خانم‌ها را تبیین نموده پا گروه آیات جهاد و شهادت. تعداد آیات گزینش شده در 
این تفسیر ۳۵۰۱ آیه» می‌باشد. (صفحه ۷) ۶ -«تفسیر خانواده» که ما و شما هم اکنون در محضر نورانی آن هستیم مجموعه آیات 
مرتبط با مسائل خانواد گی را به صورت تخصصی و موضوعی مورد ارزیابی قرار داده است. تعداد آیات گزینش شده در این تفسیر 
۲۵۰ آبه» می‌باشد. ذ کر چند نکته را در خصوص تفسیر خانواده ضروری می‌دانم: ۱ در ذیل هر آیه تغییر آن بر اساس دو تفسیر 
معتبر موجود یعنی «تفسیر نمونه» تألیف حضرت آیت اه العظمی مکارم شیرازی و «تفسیر مجمع‌البیان» اثر گرانسنگ مفشر بزرگگ 
جهان تشیع امین الاسلام مرحوم آیت الله طبرسی (متوفی به سال ۰۵۴۸. ق) درج شده است. البته مجموع مطالب استخراج شده از 
تفسیر المیزان درباره زنان و خانواده در فراز پایانی جلد این تفسیر ضمیمه می‌باشد. ۲ اشخاص نامبرده شده در ذیل مطالب گزینش 
شده از تفسیر مجمع البیان؛ مفشرین مشهور قبل از مرحوم طبرسی بوده‌اند که آن بزرگوار از آنها نقل قول نموده است. ضمنا منظور 
از کلمه «مترجم» و «نگارنده؛ در کل پاورقی این تفسیر جناب حجٌالاسلام والمسلمین آقای علی کرمی مترجم تفسیر مجمم‌البیان 
است و علت تصریح دو کلمه مذکور آن است که خوانند گان محترم متوجه باشند که فراز «پرتویی از آیات یا روایات» و تیترهای 
موضوعی در شروع مطالب. در اصل تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی وجود ندارد بلکه برداشت مترجم و نگارنده یاد شده 
می‌باشد. ۳ سعی شده است تا برای هر آیه يا گروه آیات مورد بحث یک تیتر موضوعی انتخاب شود لذا اگر در شروع برخی آیات 
تیتر موضوعی وجود ندارد به این دلیل است که اين قبیل آیات در ادامه آیه‌ای است که در طلیعه آن یک تیتر مناسب لحاظ شده 
است. ۴ - صفحه آرایی و چینش کتاب بر اساس سیاق ترتیبی قرآن کریم می‌باشد. لذا در برخی موارد برای پرهیز از تقطیع نا موزون 
آبات. به ناچار تفسیر فرازهایی از آیه انتخابی که با موضوع مورد نظر ارتباط مستقیم ندارد نیز درج شده است. لذا چنین مواردی را 
به عنوان شیرینی و شکلات بحث اصلی تلقی فرمائید. ۵ - برخحی موضوعات به طور صریح درباره خانواده نیست. علت گزینش 
چنین مباحثی آن است که بسیاری از خانواده‌های محترم در زندگی روزمره خود با موضوعات یاد شده مواجه شده و دانستن پاسخ 
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۱ ۲۳۵۳ :۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۷۵۱۷ 
و اهل تفسیر و تحقیق استدعا دارم هرگونه پيشنهاد در خصوص این اثر قرآنی یا سایر آثار گروه مزسسات قرآنی تفسیر جوان را 
منعکس نمایند تا بتوانیم به کمک چنین (صفحه ۸) نظراتی آثار کاربردی» عمیق و تأثیرگذار به علاقمندان مباحث و رفتار قرآنی 
تقدیم نماییم. امیدوارم این قببل تلاش‌های قرآنی ما و شما برای روزی ذخیره شود که به جز اعمال و نیات خالصانه هیچ چیز 
دیگری کارساز نخواهد بود. دکتر محمد بیستونی رئیس گروه موسسات قرآنی تفسیر جوان در جوار بارگاه ملکوتی سلطان قلب‌ها 
علی بن موسی الرضا علیه‌السلام بهار ۱۳۸۹ (صفحه )٩‏ 


۱. آیه (تحکیم پیوندهای الهی و خانوادگی) 
اشاره 


اْذین یقن ید الله من بغد میناقه و ون ما مر ال به آن بوصل و ییون فی الَأزض آولیک هم الْخاسترونَ (فاسقان آنها 
هستند که) پیمان خدا را پس از آن که محکم ساختند» می‌شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور داده. برقرار سازند. قطع می‌نمایند 


و در جهان فساد می کنند» اینها زیان کاران هستند. (۲۷ / بقره) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

در این جا این سژال پیش می‌آید که؛ پیمان یکک امر دوجانبه است ما هرگز به خاطر نداریم که پیمانی با پرورد گارمان در گذشته 
در اين زمینه‌ها بسته باشیم. ولی با توجه به یک نکته» پاسخ این سوال روشن می‌شود و آن این که؛ خداوند در عمق روح و باطن 
سرشت انسان» شعور مخصوص و نیروهای ویژه‌ای قرار داده که از طریق هدایت آن. می‌تواند راه راست را پیدا کند و از شیطان و 
هوای نفس تبعیت ننماید» به دعوت رهبران الهی پاسخ مثبت داده و خود را با آن هماهنگ سازند. قرآن از اين فطرت مخصوص؛ 
تعبیر به عهد خدا و پیمان الهی می کند. در حقیقت این یک «پیمان تکوینی» است نه تشریعی و قانونی» در آیات ۶۰ و ۶۱ سوره 
پس آمده: الم آغهد ایکم يا بنی آدم آن لا بو اسان اه لکم عَن بنْ و آن اغبدّونی هذا صراط مُسََيمْ: ای فرزندان آدم» 
مگر از شما پیمان نگرفتم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شما است و مرا پرستش کنید که راه راست همین است». پیدا 
است که این آیه اشاره به همان فطرت توحید و خداشناسی و عشق به پیمودن راه تکامل است. شاهد دیگر برای این سخن» جمله‌ای 
است که در نخستین خطبه نهج البلا.غه از امیر مومنان علی می‌خوانیم: «فبعت فیهم رشْلهُ و واتر الیهم آنبیائه لیشیَأدوهُم میناق فطرته: 
خداوند پیامبران خویش را یکی پس از دیگری به سوی مردم فرستاد تا از آنها بخواهند که به پیمان فطری خویش عمل کند». به 
تعبیر روشن‌تر خدا هر موهبتی به انسان ارزانی (صفحه ۱۰) می‌دارد همراه آن عملا پیمانی با زبان آفرینش از او می‌گیرد به او 
چشم می‌دهد یعنی با این چشم. حقایق را ببین» گوش می‌دهد. یعنی صدای حقّ را بشنو ... و به این ترتیب هرگاه انسان از آن چه 
در درون فطرت او است» بهره نگیرد و يا از نیروهای خحداداد در مسیر خطا استفاده کند» پیمان خدا را شکسته است. آری فاسقان 
همه یا قسمتی از این پیمان‌های فطری الهی را زیر پا می گذارند. سپس به دوّمین نشانه آنها اشاره کرده» می گوید: «آنها پیوندهایی 
را که خدا دستور داده؛ برقرار سازند؛ قطع می‌کنند؛ (و یَقطعوَ ما مر له به آنْ ُوصلٌ). فاسقان پیوندهایی را که خدا دستور داده 
برقرار بماند» قطع می کنند» اين پیوندها شامل پیوند خویشاوندی» پیوند دوستی؛ پیوندهای اجتماعی» پیوند و ارتباط با رهبران الهی و 
پیوند و رابطه با خدا است و به این ترتیب نباید معنی آیه را منحصر به قطع رحم و زیر پا گذاشتن رابطه‌های خویشاوندی دانست. 
نشانه دیگر فاسقان» فساد در روی زمین است که در آخرین مرحله به آن اشاره شده؛ «آنها فساد در زمین می‌کنند» (و یُفسلُونَ فی 


الأْرض). آنها که خدا را فراموش کرده و سر از اطاعت او بر تافته‌اند و حتّی نسبت به خویشاوندان خود» رحم و شفقت ندارند. پیدا 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۰۸ از ۷۵۷ 
است با دیگران چگونه معامله خواهند کرد؟ آنها در پی کام‌جویی و لّت‌های خویش و منافع شخصی خود هستند. جامعه به هرجا 
کشیده شود برای آنها فرق نمی کند» هدفشان بهره بیشتر و کام‌جویی افزون‌تر است و برای رسیدن به این هدف از هیچ خلافی پروا 
ندارند؛ پیدا است که اين طرز فکر و عمل چه فسادهایی در جامعه به وجود می‌آورد. قر آن مجید در پایان آیه می گوید: «آنها همان 
زیان کاران هستند» (آوییک هم الْخاسیون). راستی چنین است؟ چه زیانی از اين برتر که انسان همه سرمایه‌های مادّی و معنوی خود 
را که می‌تواند بزرگ‌ترین افتخارها و سعادت‌ها را برای او بیافریند» در طریق فنا و نیستی و بدبختی و سیه‌روزی خود به کار برد؟ 
کسانی که به مقتضای مفهوم «فسق» از حوزه اطاعت خداوند بیرون رفته‌اند. چه سرنوشتی غیر از اين می‌توانند داشته باشند؟ اگرچه 
آیه فوق از احترام به همه پیوندهای الهی سخن می گفت. ولی بدون شک (صفحه ۱۱) پیوند خویشاوندی؛ یک مصداق روشن آن 
است. اسلام نسبت به صله رحم و کمک و حمایت و محبت نسبت به خویشاوندان اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل شده است و قطع رحم 
و بریدن رابطه از خویشان و بستگان را شدیدا نهی کرده است. اهمیّت صله رحم تا آن جا است که پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله 
می‌فرماید: «صعلة لحم مر الدیار و تزید فی الاغمار و ان کان آغلها عر آشیار: پیوند با خویشاوندان» شهرها را آباد می‌سازد و بر 
عمرها می‌افزاید» قرف انجام دهند گان آن از نیکان هم نباشند». (۱) در سخنان امام صادق می‌خوانیم: «صل فیک و لو رب 
ماء ول ما یوصلْ به ارم کف الاذی عَنْها: پیوند خویشاوندی خویش را حتی با جرعه‌ای از آب محکم کن و بهترین راه 


برای خدمت به آنان این است که (لااقل) از تو آزار و مزاحمتی نبینند». (۲) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«عهٌرد» به مفهوم «قرارداد» و «پیمان» است؛ و عهد خدا نیز سفارش و فرمان اوست. قرآن می‌فرماید: «ا لم أَعِهَذ الیکم یا بنی آدم آن 
تَغ ذوا المطان» (... ۳) (هان ای فرزندان آدم! مگر با شما پیمان نبسته بودم که شیطان را نپرستید) ...؟ میثاق» به معنای پیمان 

استواری است که مورد اطمینان باشد. «بَقطعُوَ» از واژه «قطع» به معنای «جدا کردن دو چیز از یکدیگر» گرفته شده است. «امر) به 

مفهوم فرمانی است که فرد برتر و عالی رتبه به فروتر صادر می کند. «یُوصَل» از «وَضل» گرفته شده و به معنای «پیوند میان دو چیز» 

است. بر خلالف «فضٍ ل). «خاستژون» مأخوذ از «خشران» و به معنای «نابودی» و «زیان» است. خدای جهان آفرین پس از معرفی 


گناهکاران به ترسیم ویژگیهای زشت آنان می‌پردازد و روشن می‌سازد که یکی از خصلتهای منفی آنان» پیمان‌شکنی * 
یه الیهانه تن( قجه: ۴ ۲-«سفينةٌالبحار» : جلد اه ۴ ۳ سوه من یه ره ۱۲ اه وا دی 


-۱ 


و و 


کون غفه امه راتکه متضزو ار انم مساق شسگه دید کاهیا مطاوت اسع: ۱ سیخ انس کر از بان با 
همین شعور وجدان و فطرت توحید گرایانه است. آنان در پرتو این نعمتهای خدا داده» همه دلایل و برهانهای توحید گرایی و عدل 
خدا و رسالت پیامبران و اعجاز آنان را که سند صداقت آنان است. می‌نگرند و درمی‌یابند؛ اما به همه پشت پا می‌زنند و حق را 
نمی‌پذیرند. ۲. برخی گفته‌اند منظور از عهد خداه دستورات و هشدارهایی است که خداوند از طریق پیامآوران خویش به سوی 
مردم فرستاده است؛ و منظور از شکستن عهد خداء نادیده گرفتن دستورات و هشدارهای اوست. ۳. طبری صاحب تفسیر معروف 
طبری می گوید: منظور از شکنند گان عهد خداء کافران اهل کتابند؛ و عهد خدا با آنان همان واقعیتی است که در کتابهایشان 
آمده. یعنی اینکه «به رسالت آخرین و برترین پیامبر خدا ایمان آورند» ؛ اما آنان با شناخت آن پیامب عهد خود را با خدا شکستند و 
آن را با بهایی ناچیز مبادله کردند. ۴ و آخرین دید گاه اينکه منظور. پیمانی است که خدا از فرزندان آدم» آنگاه که در پشت پدر 
اصلی خویش بودند. گرفت. که الب این اعتقاده ضعیف به نظر می‌رسد؛ زیرا انسان چگونه می‌تواند به عهد و پیمانی که در 
خاطرش نیست و جز از طریق آیات و روایات و یا داستانها از آن خبر ندارد» پایبند باشد؟ بر یَطَونَ مار ال به آن یوصل؛ در 


بیان آنچه پیمان شکنان به پیوند با آن فرمان یافته بودند. امّا آنها را گسستند. نظرهایی ارائه شده است: ۱. پیوند با پیامبر و پیروان او؛ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۹ ۱( ۷۵۱۷ 


۲ صله رحم و پیوند دوستانه با نزدیکان؛ ۳. پیوستگی به پیام آوران و کتابهای آسمانی و ایمان به همه آنان و کتابهایشان؛ ۴ پیوند 
عملی میان گفتار و عملکرد؛ (صفحه ۱۳) ۵. پیوند با خوبان و دوستان خدا و گسستن از ظالمان و دشمنان خدا؛ که در میان همه 
دید گاهها؛ این سخن جامعتر و بهتر به نظر می‌رسد. «و دون فی اأرَض و در زمین به تباهی می‌پردازند تباهی و فساد 
گناهکاران به یکی از این سه نظریه تفسیر شده است: دعوت به کفر و بیداد؛ ۲. راهزنی و ایجاد هرج و مرج و ناامنی؛ ۳. 
عهدشکنی؛ که به باور ماه همه اینها را شامل می‌شود. ولیک هم الْخاتُوّ» آنانند که خود زیانکارند و به سان کسانی هستند که 
سرمایه وجود خویش را از کف داده‌اند. ابن عباس می گوید: در قررآن شریف هر جا که ضرر و زیان به کافران و مشررکان و منافقان 
نسبت داده شده منظور زیان معنوی است؛ و آنجا که به توحید گرایان نسبت داده شده. منظور زیان مادّی و این جهانی است. 


(صفحه ۱۴) 


۲ آبه (اصلاح رفتار فردی پیش شرط تأثیرگذاری رفتاری بر دیگران است) 
اشاره 


مرو لاس یلیر و تشمون آنفس کم و نم تثلون الکتاب أ فلا تَقلونٌ آیا مردم را به نیکی (و ایمان به پیامبری که صفات او 
آشکارا دز توراث آمله) دعوت م ی کنیدم اما ودتان را فرآموش می‌تماید با این که شما خردتان کتاب (آسماتی) رام شوانیده 
آیا هیچ فکر نمی کنید؟ (۴۴ / بقره) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


اصولا یک برنامه اساسی» مخصوصا برای علماء و مین و داعیان راه حيّ» این است که بیش از سخن. مردم را با عمل خود» تبلیغ 
کنند همانگونه که در حدیث معروف از حضرت امام صادق می‌خوانیم: وا عاة لاس بآغمالکم و لا تکوئوا عاءًبلیتیکم: 
مردم را با عمل خود. به نیکی‌ها دعوت کنید نه با زبان خود». (۱) تأثیر عمیق «دعوت عملی» از اینجا سرچشمه می گیرد که هر گاه 
شنونده بداند» گوینده از دل» سخن می‌گوبد و به گفته خویش صددرصد ایمان دارد گوش جان خود را به روی سخنانش 
می گشاید و سخن که از دل برخیزد» بر دل می‌نشیند و در جان اثر می‌گذارد و بهترین نشانه ایمان گوینده به سخنش این است که 
خوده قبل از دیگران عمل کند» همانگونه که علی می‌فرماید: نا اس ای وله ما کم علی طاعرذ الا و آیفکم لها را 
ها کغ عن عخمدیة لا و آننامی کم عنها: ای مردم» به دا س و گند شما را به هیچ طاعتی تشویق نمی کنم. مگر قبلا خودم آن را 
انجام می‌دهم و از هیچ کار خلافی باز نمی‌دارم» مگر اين که پیش از شما از آن دوری جسته‌ام». (۲) در حدیثی از امام صادق 
می‌خوانیم: «من أشدٌ لاس عذابا یرم الم من وت عثلا و عمل بغتره: از کسانی که در روز قیامت؛ عذابشان از همه شدیدتر 
است» کسی است که سخن حفّی بگوید و خود به غیر آن عمل کند». (۳) علمای بهود از این می‌ترسیدند که اگر به رسالت پیامبر 
گرامی اسلام صلی الّه علیه و آله اعتراف کنند» کاخ ریاستشان فرو ریزد ۰*۷ ۱- «سفينة البحار» » ماده «عمل». ۲- «نهج البلاغه» » 
خطبه ۱۷۵. ۳- «نور الثقلین» » جلد ۱ صفحه ۷۵. (صفحه ۱۵) و عوام یهود به آنها اعتناء نکنند» لذا صفات پیامبر اسلام صلی ال علیه 


و آله را که در تورات آمده بود د گر گون جلوه دادند. (۱) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


«برّ) به کسر «باء» به معنای «نیکی و خوبی) . به فتح (بأء) به مفهوم «سرزمین و فضای کت ده و به ضم «باء» به معنای « گندم» آمده 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۳۱]6۵۳۱۰۵0۲۲ صفمه ۱۱۰ از ۱۷۵۷ 
است. «تنسون» از «نشیان» گرفته شده و به معنای از یاد رفتن چیزی است که پیشتر معلوم و در یاد بوده است. واژه «سهُوا » مفهومی 
فراتر از آن دارد؛ امّا گاه به معنای «نشیان» است. «تلونَ» از «تلاوّت» به معنای «پی در پی آوردن و خواندن» است. این واژه» از ريشه 
«ّلی» بر گرفته شده و تفاوت آن با «قرائت» این است که «تلاوت» » پیاپی آمدن حروف و اقرائت» جمع آن است. «تَعْقلون» به معنای 
«خرد خویش را به کار می‌گیرید» یا تعقل می‌کنید» است. اصل این واژه به مفهوم «بازداشتن» است؛ به همین جهت. به پای‌بند شتر 
«عقال» می‌گویند. تون اس بالیر و عون سکم شما ای دانشوران بهود که به نزدیکان باایمان خویش سفارش می کنید در 
ایمانشان به اسلام پایدار باشند! آیا خود را به فراموشی سپرده‌اید؟! چرا خود اسلا را بعنوان آخرین پیام نمی‌پذیرید؟! با این تفسیره 
واژه «برز» که به معنای «خوبی و شایستگی» آمده. در آیه شریفه» ایمان به محتّد صلی الّه علیه و آله و کتاب اوست؛ و خدا آنان را 
سرزنش می کند که چرا با اینکه می‌دانند اسلام حق است و پیامی است از جانب خدا و دیگران را به آن تشویق و ترغیب م ی کنند» 
خود در این راه پیشگام نمی‌شوند؟ ***** ۱- از آیه می‌توان استفاده کرد که شرط پذیرش تذ کرات و راهنمایی والدین و 
بزرگترها از محبط خانواد گی» مقید بودن «عملی» آنها به گفته‌های خودشان می‌باشد ع لا (صفحه ۶) ابومسلم می‌گوید: همین 
دانشمندان بهود بودند که پیش از بعشت پیامبر صلی الّه علیه و آله » جامعه عرب را به ایمان به آخرین پیامبر و آیینی که در راه بوده 
فرا می‌خواندند؛ اما پس از فرارسیدن آن دو راه حق‌ستیزی در پیش گرفتند. ابن عباس در تفسیر آیه شریفه می‌گوید: آنان دیگران 
را به پیروی از کتاب دینی خویش وا می‌داشتند. اقرا خود آن را وا می‌نهادند. فتاه بر آن است که: آنان مردم را به فرمانبرداری از 
تا یر منت ات رد تا مانی ام کرحت از باس گرامی سای انش ی اکتا کرک روت له شرع ی 
علی نس برض یام بعقاریض ین ار لك تن ام با یل ققال ما باه نآ ال من نموت لاس بر 
و ینْمَوّن نت هم در شب معراج و سیر آسمانی خویش» بر مردمی گذشتم که لبهایشان را با ابزار آتشین می‌بریدند. از فرشته وحی 
پرسیدم: اینان کیانند و گناهشان چیست؟ گفت: اینان گویند گان و اندرز دهند گانی هستند که خود بدانچه به مردم می گفتند» عمل 
نمی کردند. «و ثم تلوَّلْکتاب» در حالی که تورات را می‌خوانید و صفات و ویژگیهای آخرین پيامبر را در آن می‌نگرید باز هم 
ایمان نمی آوربد. «ْلا تون آیا رد خویش را به کار نمی گیرید؟ در مفهوم این جمله. دید گاهها متفاوت است: ۱. بعضی 
گفته‌اند: منظور این است که آنچه شما انجام می‌دهید. به راستی از نظر اندیشمندان کار زشتی است. ۲ و برخی می گویند: مقصود 
ایخ است که کار شما؛ کار انسانهای آ گاه و دانا پیست. ۳. عله‌ای نیز بر آنند که: خدا شمارا بر این شیوه کار به شلت کیفر 
خواهد کرد. ۴ و پاره‌ای بر این اندیشه‌اند که: آنچه در تورات آمده درست است؛ بنابراین» به محقد صلی الّه علیه و آله همانگونه 
که نوید آمدنش را در کتاب خود خوانده‌اید (صفحه ۱۷) ایمان بیاورید و او را پیروی کنید. یک پرسش: اگر همانگونه که در 
قرآن و فرهنگ دینی آمده دعوت به ارزشها و نیکیها واجب و گاه پاداش آن به اندازه انجام دادن نیکی است» پس چرا خدا آنان 
را بر این کار نکوهش می کند؟ پاسخ: سرزنش آنان به این دلیل نیست که چرا دیگران را به نیکیها و شایستگیها فرا می‌خوانند. بلکه 
بدین جهت است که آنان دیگران را فرا می‌خواندند. اما خود به گفتارشان عمل نمی کردند؛ و عمل نکردن به شایستگیها و آراسته 
نشدن به ارزشهاء برای همه زشت و گناه است. بویژه برای فراخوانان به سوی ارزشها؛ به راستی که برای اینان زشت‌تر و نکوهیده‌تر 


است. (صفحه ۱۸) 


۳. آیه (ضرورت شناخت بحث سحر و جادوگری به دلیل تأثیرپذیری خانواده‌ها از آن) 


اشاره 
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یلو اس الششر و ما رل علی الملکین ببابل هاژوت و ماوت و ما بعلمان من آحد حتّی یَقولا نما تن فت فلا تکفر فتعلمون 
مهُما ما یفرقون به نامر و ژزجه و ما هم بضارّین به من آعد الا پاذن له و یعون ما ی رهم و لا یم و لقَذ عَلقوا من 
اشتراهٌ ما له فی ال خرَة من خلاق و لیس ماشروا به تفت هُم لز کائوا یعون (بهود) از آن چه شیاطین درعصر سلیمان بر مردم 
می‌خواندند؛ پیروی می کردند. سلیمان هرگز (دست به سحر نیالود و) کافر نشد ولکن شیاطین کفر ورزیدند و به مردم تعلیم سحر 
دادند (و نیز بهود) از آن چه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت» نازل شد. پیروی کردند. (آنها طریق سحر کردن را برای آشنایی 
به طرز ابطال آن به مردم یاد می‌دادند) و به هیچ کس چیزی یاد نمی‌دادنده مگر این که قبلا به او می گفتند: ما وسیله آزمایش شما 


هستیم» کافر نشوید (و از این تعلیمات سوء استفاده نکنید) ولی آنها از آن دو فرشته مطالبی را میآموختند که بتوان به وسیله آن؛ 


۰ 


میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند (نه این که از آن برای ابطال سحر استفاده کنند) ولی هیچگاه بدون فرمان خدا نمی‌توانند به 
اتساتی ضرر برساشت آنها قسمت‌هایی را فراهی گرفنتد که‌برای آنان ویان داشت و تقعی نداشت .و مسلما می‌دانستند .هر کسی 
خریدار اینگونه متاع باشد. بهره‌ای در آخرت نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود آن چه خود را به آن می‌فروختند» اگر علم و 


دانشی می‌داشتند. (۱۰۲ / بقره) (صفحه )۱٩‏ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
سلیمان و ساحران بابل 


«خلاق» در اصل به معنی خلق و خوی نیک است که انسان اکتساب می‌کند و گاه به معنی نصیب و بهره نیز آمده است و در آیه 
فوق به همین معنی می‌باشد. از احادیث چنین برمی‌آید که در زمان سلیمان پیامبر گروهی در کشور او به عمل سحر و جاد و گری 
پرداختند سلیمان دستور داد تمام نوشته‌ها و اوراق آنها را جمع‌آوری کرده در محل مخصوصی نگه‌داری کنند (اين نگه‌داری 
شاید به خاطر آن بوده که مطالب مفیدی برای دفع سحر ساحران در میان آنها وجود داشته است). پس از وفات سلیمان گروهی آنها 
را بیرون آورده و شروع به اشاعه و تعلیم سحر کردند» بعضی از این موقعیت استفاده کرده و گفتند: سلیمان اصلا پيامبر نبوده بلکه به 
کمک همین سحر و جادو گری‌ها بر کشورش مسلط شد و امور خارق‌العاده انجام می‌داد. گروهی از بنی‌اسرائیل هم از آنها تبعیت 
کردند و سخت به جادو گری دل بستنده تا آن جا که دست از تورات نیز برداشتند. هنگامی که پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله 
ظهور کرد و ضمن آیات قرآن اعلام نمود؛ سلیمان از پیامبران خدا بوده است. بعضی از احبار و علمای بهود گفتند: از محمد تعتجب 
نمی کنید که می گوید: سلیمان پیامبر است» در صورتی که او ساحر بوده؟ این گفتار بهود علاوه براین که تهمت و افترای بزرگی 
نسبت به این پیامبر الهی محسوب می‌شد لازمه‌اشء تکفیر حضرت سلیمان بود زیرا طبق گفته آنان سلیمان مرد ساحری بوده که 
خود را به دروغ» پیامبر خوانده و این موجب کفر است. که آیه فوق به آنها پاسخ می گوید. (۱) آیه مورد بحث. فصل دیگری از 
زشت کاری‌های بهود را معزفی می‌کند که پیامبر بز رگ خدا سلیمان را به سحر و جادو گری متهم ساختند. منظور از «شیاطین» نیز 
ممکن است؛ انسانهای طغیان گر و با جنّ و با اعم از هر دو باشد. «آنها (بهود) همچنین از آن چه بر دو فرشته بابل» هاروت و 
ماروت نازل گردبد» پیروی کردند» (و ما رل علی اکن ببابل ۱- «سیره این هشام» » جلد ۲ صفحه ۰.۱۹۲ (صفحه ۲۰) 
ماوت و ماروت). آری آنها از دو سو دست به سوی سحر دراز کردند» یکی از سوی تعلیمات شیاطین در عصر سلیمان و دیگری 
از سوی تعلیماتی که به وسیله هاروت و ماروت. دو فرشته خدا در زمینه ابطال سحر به مردم داده بودند. در حالی که دو فرشته الهی 
(تنها هدفشان این بود که مردم را به طریق ابطال سحر ساحران آشنا سازند) و لذا «به هیچکس چیزی یاد نمی‌دادند» مگر این که قبلا 


به او می گفتند: ما وسیله آزمایش تو هستیم» کافر نشو (و از این تعلیمات سوءاستفاده نکنید)» (و ما یمان من آعد حتی یقولا ما 
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خن ره فلا تکشر). خلاصه این دو فرشته زمانی به میان مردم آمدند که بازار سحر داغ بود و مردم گرفتار چنگال ساحران, آنها 
مردم را به طرز ابطال سحر ساحران آشنا ساختند. ولی از آن جا که خنثی کردن یک مطلب (همانند خنشی کردن یک بمب) فرع بر 
این است که انسان نخست از خود آن مطلب آگاه باشد و بعد طرز خنثی کردن آن را یاد بگیرد» ناچار بودند فوت و فن سحر را 
قبلا شرح دهند. ولی سوء‌استفاده کنند گان بهود. همین را وسیله قرار دادند برای اشاعه هر چه بیشتر سحر و تا آن جا پیش رفتند که 
پیامبر بز رگ الهی» سلیمان را نیز مهم ساختند که اگر عوامل طبیعی به فرمان او است يا جِنّ و انس از او فرمان می‌برند. همه مولود 
سحر است» آری این است راه و رسم بدکاران که هميشه برای توجیه مکتب خود بزرگان را متهم به پیروی از آن می کنند. به هر 
حال آنها از اين آزمایش الهی پیروز بیرون نیامدند «از آن دو فرشته مطالبی را میآموختند که بتوان به وسیله آن. میان مرد و 
همسرش جدایی بیفکننده ون مهُما ما یروت به ی له و روْجه). ولی قدرت خداوند مافوق همه اين قدرت‌ها است. «آنها 
ه رگز نمی‌توانند بدون فرمان خدا به احدی ضرر برسانند» (و ما مُم بضارّین به من + الا بان الّه). «آنها قسمت‌هایی را یاد 
می گرفتند که برای ایشان ضرر داشت و نفع نداشت» (و یمن ما یَض رهم و لاینْعَهُم). آری آنها این برنامه سازنده الهی را 
تحریف کردند» به جای این که از آن به عنوان وسیله اصلاح و مبارزه با سحر استفاده کنند» آن را وسیله فساد قرار دادند» «با این که 
می‌دانستند هر کسی خریدار اینگونه متاع باشد» بهره‌ای در آخرت نخواهد داشت» (و لد لوا لعن اشتاة ما فی ال ره من 
خلاق). (صفحه ۲۱) «چه زشت و ناپسند بو آن چه خود را به آن می‌فروختند» اگر علم و دانشی می‌داشتند» (و لبمس ما روا به 


11 هم بو کار و ): 
چگونه فرشته معلم انسان می‌شود؟ 


در اینجا سژالی باقی می‌ماند و آن اين که؛ طبق ظاهر آیات فوق و روایات متعدّد» هاروت و ماروت دو فرشته الهی بودند که برای 
مبارزه با اذیّت و آزار ساحران به تعلیم مردم پرداختند» آیا به راستی فرشته می‌تواند معلم انسان باشد؟ پاسخ این سئال, در همان 
احادیث ذکر شده است و آن این که خداوند آنها را به صورت انسانهایی درآورد تا بتوانند این رسالت خود را انجام دهند این 
حقیقت را می‌توان از آیه ٩‏ سوره انعام نیز دریافت. آن جا که می‌گوبد: «و لو جَعلناة ملکا لَجَعلناة رجلا: اگر (پیامبر) را فرشته‌ای 


قرار می‌دادیم» حتما او را به صورت مردی جلوه گر می‌ساختیم». 
هیچکس بدون اذن خدا قادر بر کاری نیست 


در آیه فوق خواندیم که ساحران نمی‌توانستند بدون اذن پرورد گار به کسی زیان برسانند» این به آن معنی نیست که جبر و اجباری 
در کار باشد» بلکه اشاره به یکی از اصول اساسی توحید است که همه قدرت‌ها در این جهان از قدرت پرورد گار سرچشمه 
می‌گیرد» حتّی سوزند گی آتش و برند گی شمشیر بی‌اذن و فرمان او نمی‌باشد» چنان نیست که ساحر بتواند بر خلاف اراده خدا در 
عالم آفرینش دخالت کند و چنین نیست که خدا را در قلمرو حکومتش محدود نماید. بلکه اینها خواص و آثاری است که او در 
موجودات مختلف قرار داده» بعضی از آن» حسن استفاده می کنند و بعضی سوء استفاده. و این آزادی و اختیار که خدا به انسانها 


داده» نیز وسیله‌ای است برای آزمودن و تکامل آن ها. 
سحر جیست و از جه زمانی پیدا شده است؟ 
در این که «سحر» چیست و از چه تاریخی به وجود آمده بحث فراوان است؛ (صفحه ۲) این‌قدر می‌توان گفت که: سحر از 
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زمان‌های قدیم در میان مردم رواج داشته است» ولی تاریخ دقیقی برای آن در دست نیست و نیز نمی‌توان گفت چه کسی برای 
نخستین بار جاد و گری را به وجود آورد؟ ولی از نظر معنی و حقیقت سحر می‌توان گفت: سحرء نوعی اعمال خارق‌العاده است که 
آثاری از خود در وجود انسانها به جا می گذارد و گاهی یک نوع چشم‌بندی و تردستی است و گاه تنها جنبه روانی و خیالی دارد. 
سحر از نظر لغت به دو معنی آمده است؛ اش وک و مکی کی کرو تسش خی 
ار دی ترا از یر و وتا درا شراک مرو واه یی زره 
سه معنی اشاره شده است؛ ۱/: خدعه و خیالات بدون حقیقت و واقعتت. همانند شعبده و تردستی. ۲/: جلب شیطانها از راه‌های 
خامّی و کمک گرفتن از آنان. ۳: معنی دیگری است که بعضی پنداشته‌اند و آن این که؛ ممکن است با وسایلی ماهیّت و شکل 
اشخاص و موجودات را تغییر داد. مثلا انسان را به وسیله آن به صورت حیوانی در آورد» ولی اين نوع خیال و پنداری بیش نیست و 

واقعیّت ندارد. (۱) از بررسی حدود ۵۱ کلمه «سحر» و مشتقات آن در سوره‌های قرآن. از قبیل؛ طه. شعراء یونس» اعراف و... 
راجع به سر گذشت پیامبران خدا؛ موسی» عیسی و پیامبر اسلام صلی اله علیه و آله به اين نتیجه می‌رسیم که سحر از نظر قرآن به دو 
۹ ۳ 
می‌خوانيم: «فاذا اذا حبلغ و عصيْهُم یخی | یه من سخرجم نها تشعی: ریسمانها و عصاهای جادو گران زمان موسی. در اثر سحره خیال 
می‌شد که حرکت می کنند» (۶۶/طه) و در آیه دیگر آمده است: «فلما الا سکرّوا آغ الّاس و استَرَبُومُم: هنگامی که ریسمانها را 


انداختند» چشم‌های مردم را سحر کردند و ۷۲ ۱- «مفردات راغب» » ماده «سحر». (صفحه ۲۳) آنها را ارعاب نمودند» (۱۱۶/ 
اعراف). از این آیات روشن می‌شود که سحر دارای حقیقتی نیست که بتواند در اشیاء تصرّفی کند و اثری بگذارد» بلکه این 
تردستی و چشم‌بندی ساحران است که آن چنان جلوه می‌دهند. ب از برخی آیات قرآن استفاده می‌شود که بعضی از انواع سحر به 
تانق آفهن کتارنماشت اف کف گر آ باس رای رای کف همان مرخ هرگ سای ی آنگا عون 
مهُما ما یرون به ین المَرء و رَوْجه» یا به تعبیر دیگر که در آیات فوق بود که آنها چیزهایی را فرا می گرفتند که به حالشان مضرّ 
بود و نافع نبود یمن ما ی هم و لایلغهع). لی یا یر سح فقط جه رای درد و ین که ار جسانی و خارجی هم 
ممکن است داشته باشد؟ در آیات بالا اشاره‌ای به آن نشده ولذا برخی معتقدند اثر سحر تنها در جنبه‌های روانی است نکته نکته دیگری 
ی 
فیزیکی به عنوان اغفال مردم ساده‌لوح انجام می‌شده است. مثلا در تاریخ ساحران زمان موسی می‌خوانیم که آنها درون ریسمانها و 
انا شرس زا سانش فواه سای متصوضی اعصال عوو یساش )ور دافم وت کاس اش ات وم ان 
وسایل حرارتی که در زیر آن تعبیه کرده بودند» به حرکت در آمدند و تماشا کنند گان خیال می‌کردند آنها زنده شده‌اند. اینگونه 


سحر از نظر اسلام 


در این مورد فقهای اسلام» همه می گویند: یاد گرفتن و انجام اخمال سح و جادو کرق؛ حرام است. در این قسمت. احادیثی از 
پیشوایان بز رگ اسلام رسیده است که در کتاب‌های معتبر ما نقل گردیده» از جمله این که؛ امام علی می‌فرماید: «مَن تلم شتا من 
۰دف«پ-ِ .. کسیی که سحر پیاموزه کم یا زیده کافر شده است و رابطه او با خداوند به 
کلی قطع می‌شود». (... ۱) اما همانطور #: ۱- «وسایل الشیعه؛ » باب ۲۵» من ابواب ما یکتم بی حدیث ۷ (صفحه ۲۴) که 
گفتیم چنانچه یاد گرفتن آن به منظور ابطال سحر ساحران باشد» اشکالی ندارد» بلکه گاهی به عنوان واجب کفایی می‌بایست 


عده‌ای سحر را بیاموزند تا اگر مدّعی دروغگویی خواست از اين طریق مردم را اغفال یا گمراه کند. سحر و جادوی او را ابطال 


۳۴۲۵86۱/60 0۷/۰ 0 ۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۷۵۷ 
نمایند و دروغ مدّعی را فاش سازند. شاهد این سخن که اگر سحر برای ابطال سحر و حل و گشودن آن می‌باشد» بی‌مانع است؛ 
حدیثی است که‌از امام صادق نقل شده در این حدیث می‌خوانیم: یکی از ساحران و جادو گران که در برابر انجام عمل سحر مزد 
می گرفت» خدمت حضرت امام صادق رسید و عرض کرد: «حرفه من. سحر بوده است و در برابر آن مزد می گرفتم» حرج زندگی 
من نیز از همین راه تأمین می‌شد و با همان درآمد حج خانه خدا را انجام داده‌ام+ ولی اکنون آن را ترکک و توبه کرده‌ام» آیا برای 
من راه نجاتی هست»؟ امام صادق در پاسخ فرمود: «عقده سحر را بگشا ولی گره جادو گری مزن». (۱) از این حدیث استفاده 


می‌شود که برای گشودن گره سحرء آموختن و عمل آن بی‌اشکال است. 
سحر در عصر ما 


امروز یک سلسله علوم وجود دارد که در گذشته ساحران با استفاده از آنها برنامه‌های خود را عملی می‌ساختند؛ ۱ استفاده از 
خواص ناشناخته فیزیکی و شیمیایی اجسام چنان که قبلا نیز اشاره کردیم همانطور که در داستان ساحران موسی آمده است که 
آنها با استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی مانند جیوه و تر کیبات آن توانستند چیزهایی به شکل مار بسازند و به حرکت در آورند. 
البته استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی اجسام هرگز ممنوع نیست. بلکه باید هر چه بیشتر از آنها آ گاه شد و در زندگی از آن 
استفاده کرد ولی اگر از خواص مرموز آنها برای اغفال و فریب مردم ناآ گاه استفاده شود و به راه‌های غلطی سوق داده شوند. یکی 
از مصادیق سحر محسوب خواهد شد. **:#* ۱- «وسایل‌الشیعه» » باب ۵ من اترات شا رکفت حدیث ۱. (صفحه ۲۵) ۲ 
استفاده از خواب مغناطیسی» هیپنوتیزم و مانیه‌تیزم و تله پاتی (انتقال افکار از فاصله دور). البته این علوم نیز از علوم مثبتی است که 
می‌تواند در بسیاری از شون زندگی مورد بهره‌برداری صحیح قرار گیرد. ولی ساحران از آن سوء استفاده می کردند و برای اغفال 
و فریب مردم آنها را به کاری می‌گرفتند. اگر امروز هم کسی از آنها چنین استفاده‌ای را در برابر مردم بی‌خبر کند» سحر محسوب 
خواهد شد. خلاصه این که سحر معنی وسیعی دارد که همه آن چه در اینجا گفتیم و در سابق اشاره شد. نیز در بر می گیرد. این 
نکته نیز به ثبوت رسیده که نیروی اراده انسان» قدرت فراوانی دارد و هنگامی که در پرتو ریاضت‌های نفسانی قویٌ‌تر شود کارش 
به جایی می‌رسد که در موجودات محیط خود تأثیر می گذارد» همانگونه که مرتاضان براثر ریاضت اقدام به کارهای خارق‌العاده 
می کنند. اين نیز قابل توجه است که ریاضت‌ها گاهی مشروع است و گاهی نامشروع؛ ریاضت‌های مشروع در نفوس پاکك» نیروی 
سازنده ایجاد می کند و ریاضت‌های نامشروع نیروی شیطانی و هر دو ممکن است منشأاً خارق عادات گردد که در اوّلی مثبت و 


سازنده و در دومی مخرّبت است. (صفحه ۲۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


توا پیروی کردند. «کلوا: دنبال می کردند» تلاوت می کردند. «فّنهْ»: آزمایش» آزمون. «مَوء: مَرْدْ. «ادن): آگاهی» فرمان اجازه 
دستور. «خلاق): بهره و برخورداری شایسته. در آیات پیش از بی‌پروایی بهود و عدم پایبندی آنان به کتابهای آسمانی و ترسیم 
بازیگریهای آنان سخن به میان آمد و در اين آیه ناسپاسی دیگری از آنان به تصویر کشیده می‌شود؛ می‌فرمابد: «و انوا ما لوا 
الیاطینْ» از آنچه شیطانها در روز گار فرمانروایی سلیمان می‌خواندند» پیروی کردند در اينکه این پیروی کنند گان چه کسانی 
بودند» مفترران نظرهایی ارائه داده‌اند: ۱. عده‌ای بر آنند که منظور» بهود عصر پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله است. کر 
دیگر بر اين اعتقادند که منظور» بهود روز گار سلیمان علیه‌السلام است. ۳ و برخی نیز گفته‌اند: منظور. همه بهود است؛ چرا که 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۷۵۷ 
پیروان افسون و جادی از زمان سلیمان علیه‌السلام تا بعشت آخرین پیامبر خدا صلی اه علیه و آله و رو زگاران پس از ظهور اسلام نیز 
در میان آنان بسیار بوده است و اینک نیز موجودند. «درباره واژه» شیاطین نیز نظرها متفاوت است: ۱. عده‌ای از مفشران بر آنند که 
منظور» شیطانهای جن است؛ زیرا هنگامی که اين واژه بدون قرینه به کار می‌رود بر آنها دلالت می کند. ۲. اما دسته‌ای دیگر بر این 
عقیده‌اند که منظورء «شیطان صفتان» است که در گمراهی و س رکشی غوطه‌ورند. ۳ و گروهی نیز گفته‌اند: هم شیاطین و هم شیطان 
صفتان منظور نظر بوده است. «علی مُلکک شلیمات» برخی واژه «قلی» را در این جمله از آبه شریفه به معنای «فی» گرفته‌اند. (صفحه 
۷ در این صورت ممکن است گفته شود: در زمان فرمانروایی سلیمان و یا در زمان خود آن حضرت. از آنچه شیطانها و یا شیطان 
صفتان می‌خواندند. پیروی می کردند. «و ما کفر یمان و لکنْ الیاطین کفرُوا» و سلیمان هرگز کفر نورزید؛ ولی شیطانها به کفر 
گراییدند از آیه شریفه این واقعیت به روشنی دریافت می‌شود که آنچه را شیطانها و یا شیطان صفتان می‌خواندند و یهود از آنان 
پیروی می کردند؛ کفر بوده آن هم کفر از نوع سحر و افسونگری؛ چرا که خدا سلیمان پیامبر را از آن پاک و منرّه اعلان می کند و 
شيطانها و پیروان آنها را کافر می‌خواند. صراحت آیه شریفه در این مورد؛ بدان دلیل است که بهود نسبت سحر و افسونگری به 
سلیمان پیامبر می‌دادند و می گفتند که فرمانروایی گسترده و پرشکوه اوه برپایه جادو و جادو گری است و او به کمک آن» جْ و 
انس و پرنده و باد را رام ساخته است. ابوبصیر از ششمین امام نور علیه‌السلام نقل کرده است که: آنگاه که سلیمان علیه‌السلام جهان 
را بدرود گفت. شیطان سحر و افسون را اختراع کرد و آن را در کتابی نوشت و در پوششی قرار داد و فریبکارانه بر روی آن پوشش 
نوشت: این چیزی است که آصف بن بَخیا برای فرمانروایی سلیمان علیه‌السلام ابداع کرد و اين از گنجینه‌های دانشها و فنون است؛ 
سپس آن را زیر تخت سلیمان پیامبر پنهان کرد؛ و بعد هم خود آن را برای مردم بیرون آورد. با وسوسه آن موجود پلید. کافران 
گفتند: سلیمان از این طریق بر همه ما چیره شده بود؛ امّا مردم باایمان گفتند: از خدا بترسید» زیرا سلیمان بنده شایسته خدا و پیامبر او 
توف او سیب ات اغراگری شتظان ویروی کافراناز آن برد گهقر آن می مایت اتفراما کر الا یو مور 
لک الشاطین کفترا:تعضی. کفعهانندمظیر انم است که شاظن تست به آنته از رام سر به آ ی بردفه رادانکار واکر شش 
گرفتند. (صفحه ۲۸ یلو الا السَخْرّ» که به مردم سحر و افسون میآموختند در تفسیر این جمله از آیه شریفه» عله‌ای 
گفته‌اند: منظور این است که شیطانها سحر و افسون را به مردم می‌آموختند و آنان را به آموزش آن وسوسه می‌کردند و گروهی 
گفته‌اند: منظور این است که آنان را راه نمودند تا کتابهای افسون را از جایی که سلیمان علیه‌السلام آنها را نگاهداری می کرد 
استخراج کنند. «و ما رل علی لملکین پبابل هاروت و ماژوت» و [یهودیان] از آنچه بر دو فرشته هاژوت و ماوت در بابل فرو 
فرستاده شد. [پیروی کردند] بدینسان روشن می‌شود که یهودیان از دو سو افسونگری آموختند: از سوی شیطانها و از طریق تعالیمی 
که برای مبارزه با افسونگران» بر دو فرشته نازل شد. در تفسیر این جمله از آیه شریفه بیشتر مفشران گفته‌اند: منظور این است که 
شیطانها افسون و هر آنچه بعنوان مبارزه با آن بر آن دو فرشته فرو فرستاده شده بود» همه را به مردم آموختند؛ و آنگاه بداندیشان و 

شیطان صفتان از آن آموزشها تنها در راههای ظالمانه و تفرقه‌افکنانه بهره گرفتند. 


بابل کجاست؟ 


در مورد واژه «بابل» در آیه شریفه نیز نظرهایی ارائه شده است: ۱. بعضی بر آنند که منظور» شهر «بابل» در عراق است. ۲ برخی 
گفته‌اند: منظور «بابل» دماوند است. ۳و پاره‌ای نیز آن را منطقه وسیعی از تصیتین تا رَأسْ لین عنوان ساخته‌اند. 


هاروت و ماروت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۱۰/۲۵۳۷ :0۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۱۶ از ۷۵۷ 
درباره این دو واژه نیز عله‌ای معتقدند که نام دو فرشته است. که خداوند آنها را بصورت انسان گسیل داشت تا مردم را به طرف 
خود بکشانند و راههای مبارزه با (صفحه ۲۹) آفت جنون آمیز سحر و افسون را که در آن رو زگاران زند گی را بر مردم تلخ و 
دردنا ک ساخته بوده به آنان بیاموزند و سحر و جادو را از معجزه‌ای که سند صداقت و درستی پیامبران خداست باز شناسانند و 
مردم را در برابر جادو گران یاری کنند. اما گروهی دیگر بر اين پندارند که آنان دو انسان عادی از انسانهای آن رو ززگار بودند. نه 
دو فرشته از فرستاد گان خدا. «و ما بعلمان من آعب علی یَقولا نما نف فلا تکفُزه و آن دو فرشته؛ به هیچکس سحر و جادو 
نمی آموختند جز اينکه پیش از آموزش آن, به او می گفتند: هشدار که ما تنها وسیله آزمونی برای تو هستیم؛ مبادا کفر بورزی! 
علت آنکه گفتند: ما تنها وسیله آزمونی هستیم, این بود که آنان راه سحر و باطل ساختن آن را به مردم آموزش می‌دادند و در 
همان حال به آنان هشدار می‌دادند که مبادا با سوءاستفاده از این آ گاهی که برای مبارزه با بداندیشان و جادو گران به آنان آموخته 
شده بود. خود به کفر و خیانت گرایش یابند؛ چرا که هدف از آموزش. شناخت آفت سحر و پیکار با ساحران بود نه به کار گرفتن 
آن. روشن است که شناخت گناهان و آموزش راههای مبارزه با گناهکاران گناه نیست. بلکه ارتکاب آنها گناه است. در مورد 
واه رت یکین از هتکن یر عولط ارستت: . آن دو فرشته می گفتند: مبادا با انجام سحر و افسون, به خدا کفر بورزی. ۲. 
برخی گفته‌اند: از آنجا که سحر و جادوگری در آن زمان بسیار گسترش یافته بود. آموزش سحر نوعی گرایش به کفر بود و 
نیاموختن آنء نشان ایمان؛ از این روء آن دو فرشته می گفتند: ما تنها آزمونی برای شما هستیم مبادا که سحر بیاموزید» زیرا این 
خود نوعی کفر ورزیدن است و نظیر این معناه در آیه شریفه زیر نیز آمده است ... امن شرت مه فیس منی» (...۱) ۳. به عقیده 
پاره‌ای» منظور این است که با یاد گرفتن و عمل به آن به خدایت کفر نورز. که به نظر ماء دید گاه نخست بهتر به نظر می‌رسد. ۱. 
سورخ نگرفه آیه ۳6۹ (ضسه ۳ ورن مییا اقا اناقاز قح فقته وهای ای آ موه مر مور سس سا مقر 
مفشران اعتقاد دارند که منظور» آن دو فرشته‌اند؛ اما برخحی نیز گفته‌اند: منظور» سحر و کفر است و پاره‌ای نیز بر آنند که منظوره 
بدل از چیزی است که آن دو فرشته به مردم آموزش می‌دادند و آن عبارت است از نهی از سحر و باطل ساختن آن. «ما یرفن به 
ین مره و رَوْجه؛ تا به کمک آن» بین مرد و همسرش جدایی افکنند در اينکه آنان با سحر و افسون» بنیاد خانواده‌ها را متلاشی 
ساختند» نظرهایی ارائه شده است: ۱. عذه‌ای می گویند: منظور این است که آنان به کمک افسون. گاه میان مرد و همسرش مهر و 
محبت پدید می‌آوردند و گاه کینه‌توزی و دشمنی تا به جدایی و از هم گسیختن خانواده می‌انجامید. ۲. گروهی دیگر می‌گویند: 
منظور این است که یکی از دو عضو اصلی خانواده زن با مرد را گمراه می‌ساختند و به کفر می‌کشاندند؛ در نتیجه» درگیری 
عقیدتی در خانواده پدید می آمد و خانواده از هم می‌پاشید. ۳و پاره‌ای نیز بر آنند که جادوگران با سخن‌چینی» آتش در گیری را 
میان زن و مرد شعله‌ور می‌ساختند و آنقدر بر آن می‌دمیدند تا نظام خانواده از هم می گسیخت. «و ما هُمْ بضارّین به من أعد 1 
باذن له و آنان جز به فرمان [و خواست] خدا نمی‌توانستند به کسی گزند و زیانی برسانند. این جمله از آیه شریفهء نوعی هشدار به 
افسونگران است که: خدا به تبهکاری آنان داناست و باید بدانند که به کیفر گناه خویش خواهند رسید. همچنین نوعی اعتماد و 
امید بخشیدن به انسانهای باایمان است که: خدای توانا هر که را اراده کند» از آفت سحر و افسون دّالها دور نگه می‌دارد و گزند و 
آسیبی به او نمی‌رسد و به زبان سحر گرفتار نمی‌آید. (صفحه ۳۱) بو یمن ما ی هم و لا یتمه و آنچه را به ايشان زیان و 
گزند می‌رسانید و برایشان سودی به بار نمی‌آورد» فرا می گرفتند اين آموزش سحر و به کار گیری آن در راههای نادرست و 
ظالمانه. گرچه به پندار آنان منافع زود گذری در اين جهان برای آنان داشت. اگر درست می‌انديشیدند این سود واقعی نبود؛ بویژه 
آنکه در روز رستاخیز سخت برایشان زیانبار خواهد بود. «و لد عَلموا لَمن اشتراُ ما له فی ره من خلای» و بی گمان جماعت 
بهود دریافته بودند که هر که خریدار این کالا-باشد و به این شیوه زشت و ظالمانه روی آورد» در آخرت بهره‌ای از پاداش خدا 


نخواهد داشت؛ چرا که این کار» پشت کردن به کتاب خدا و پیروی از شيطانها و شیطان صفتان و روی آوردن به سحر و رها کردن 
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مقررات دینی است. با این توضیح ضمیر در ان شتَریه» به سحر باز می گردد. بو لیس ماد مرا به أْسهُم و کاوا یْغلمَون» و به راستی 
چه بد است آنچه خویشتن را در برابر آن فروختنده اگر به راستی می‌دانستند! در تفسیر آخرین جمله اين آیه شریفه» نظرهایی ارائه 
شده است: ۱. منظور این است که آنان دو گروه بودند: گروه نخست. شیطانها با بهودیانی که کتاب خدا را پشت‌سر افکندند و به 
آن عمل نکردند؛ و گروه دوم کسانی که سحر آموختند و آن را ظالمانه به کار بستند. ۲. منظور این است که دانا و نادان یک گروه 
بودند؛ چرا که آنان می‌دانستند کسی که دین خدا را وانهد و سحر بیاموزد و به کار بندد» در روز رستاخیز بهره‌ای از پاداش نخواهد 
داشت؛ اقا در همان حال به,چکونگی حرمان از باداش خندا و عذاب ار آ گاهی ندافند: ۳ علت آنکه انن جمله از آبه شرقه بیس 
از اثبات دانش و آ گاهی برای آنان» آن را نفی می‌کند این است که: آنان بر اساس آ گاهی و دانش خود عمل نکردند و (صفحه 
۲ عالمان بی عمل و کردار شایسته بودند. 


پیام آیه شریفه 


از جمله پیامها و درسهای آیه شریفه این است که میزان درستی یا نادرستی اعمال. هدفهایی است که در نظر گرفته می‌شود؛ بعنوان 
مثال» اگر فراگیری سحر و افسون به تیت مبارزه با آن و افسونگران و بر طرف ساختن شبهات و روشن ساختن فرق میان سحر و 
اعجاز پیامبران و زدودن آثار شوم آن باشد» هماهنگ با تقوا و ایمان و درستی است و کاری است عادلانه؛ اقا چنانچه به قصد 
گسترش آن آفت اجتماعی و اخلاقی و به کار گرفتن آن در مسیر ظالمانه باشد» کفر به خدا است. (صفحه ۳۳) 


۴. آیه (مراقب فرزندان خود باشید زیرا انحرافات شیطانی تدریجی است) 
اشاره 


با ها لاس کلوا ما فی ال ذض خلالاً طيب و لا وا مطوات النیطان اه کم ع مین ای مردم از آن چه در زمین است» حلال 
و پاکیزه بخورید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید. چه این که او دشمن آشکار شما است. (۱۶۸ /بقره) 


شرح آیه از سیر نمونه 
شأن نزول 


از «اين عتاس» نقل شده که؛ بعضی از طوایف عرب همانند «یْقیف» و «خزاعة» و غیر آن هاء قسمتی از انواع زراعت و حیوانات را 
ی ی ی و 
بازداشت. «خطوات» - جمع «حطوَة ۵ به معنی گام و قدم است و «تخطوات السیطان» , گام‌هایی است که شیطان برای وصول به هدف 
خود و اغواء مردم برمی‌دارد. جمله «لا- تب وا مطواتِ الیطان» در پنج مورد از قرآن مجید به چشم می‌خورد که دو مورد آن در 
مورد استفاده از غذاها و روزی‌های الهی است و در واقع به انسانها هشدار می‌دهد که اين نعمت‌های حلال را در غیر مورد مصرف 
نکنند و این نعمت‌های الهی را وسیله‌ای برای اطاعت و بند گی قرار دهنده نه طفیان و فساد در ارض. جمله ن کم عن مه که 
متجاوز از ده بار در قرآن مجید به دنبال نام شیطان آمده است. برای این است که تمام نیروهای انسان را برای مبارزه با این دشمن 
بزرگ و آشکار بسیج کند. 


اصل حلیّت 
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این آیه دلیل بر اين است که اصل اّلی در همه غذاهایی که روی زمین وجود دارد جیّت است و غذاهای حرام جنبه استثنایی 
دارد؛ بنابراین حرام بودن چیزی» دلیل می‌خواهد نه حلال بودن آن و از آن جا که قوانین تشریعی باید با قوانین تکوینی (صفحه ۳۴) 
هماهنگ باشد» طبع آفرینش نیز این چنین اقتضا می کند» به عبارت روشن‌تر آن چه خدا آفریده حتما فایده‌ای داشته و برای استفاده 
بند گان بوده» بنابراین معنی ندارد که اصل اوّلی تحریم باشد. نتیجه این که هر غذایی که ممنوعیت آن با دلیل صحیح ابت نشده 
مادام که منشاً فساد و زیان و ضرری برای فرد و اجتماع نباشد» طبق آیه شریفه فوق» حلال است. 


جمله «حطوات الشیطانْ» (گام‌های شیطان) گویا اشاره به یک مسأله دقیق تربیتی دارد و آن این که؛ انحراف‌ها و تبه کاری‌ها؛ غالبا به 
تدریج در انسان نفوذ می‌کند» نه به صورت دفعی و فوری» مثلا برای آلوده شدن یک جوان به موا مخدّر و قمار و شراب معمولا 
مراحلی وجود دارد؛ نخست به صورت تماشاچی در یکی از این جلسات شرکت می کند و انجام این کار را ساده می‌شمرد. گام 
دوم» شر کت تفریحی در قمار (بدون برد و باخت) و یا استفاده از مواد مخذر به عنوان رفع خستگی و یا درمان بیماری و مانند آن 
است. گام سوم استفاده از این موادٌ به صورت کم و به قصد این که در مت کوتاهی از آن صرف نظر کند. سرانجام گام‌ها یکی 
پس از دیگری برداشته می‌شود و شخص به صورت یک قمار باز حرفه‌ای خطرناک و یا یک معتاد سخت و بی‌نوا درمی‌آید. 
وسوسه‌های شیطان معمولاً به همین صورت است. انسان را قدم به قدم و تدریجا در پشت‌سر خود به سوی پرتگاه می کشانده ابن 
موضوع منحصر به شیطان اصلی نیست» تمام دستگاه‌های شیطانی و آلوده برای پیاده کردن نقشه‌های شوم خود از همین روش 
«طوات» (گام به گام) استفاده می‌کنند» لذا قر آن می‌گوید: از همان گام اول باید به هوش بود و با شیطان همراه نشد. این نکته نیز 
قابیل توسه است که در اسادیت اسلامی کارهای خرافی و بی‌مطق بهعنوان «طوات الشعطان) معرفی شده است, علا در ندش 
می‌خوانیم: مردی قسم یاد کرده بود که فرزندش را (برای خداوند) ذبح کندء امام صادق فرمود: «ذلک من حُطوات المیّطان: اين از 
ک # ۱- «المیزان» » جلد ۰۱ صفحه ۴۲۸. 


0 


گام‌های شیطان است». (۱) در حدیث دیگری از امام باقر می‌خوانیم: 
(صفحه ۳۵ فَهُو من حطوات الشیّطان: هر س و گندی به غیر نام خدا باشد» از گام‌های شیطان است». (۱) باز در حدیثی از امام صادق 
چنین می‌خوانيم که: «هر کس س وگند به ترک چیزی خورد که انجام آن بهتر است. اعتناء به س و گند نکند و آن کار خیر را به جا 
ادف کمادة هم ندارد و این از خطوات شیطان است». (۲) 


چکونگی وسوسه شیطان 


در اینجا سالی مطرح است و آن این که؛ آیه می‌گوید: «شیطان به شما امر می‌کند که به سوی بدی‌ها و فحشاء بروید» مسلما مراد 
از «امر» همان وسوسه‌های شیطان است. در حالی که ما به هنگام انجام بدی‌ها هیچگونه احساس امر و تحریکک از بیرون وجودمان 
نمی کنیم و کوشش شیطان برای گمراه ساختن خود هرگز قابل لمس نیست. پاسخ این است که؛ همانطور که از واژه «وَسوَسَةُ؛ هم 
استفاده می‌شود؛ تأثیر شیطان در وجود انسان» یک نوع تأثیر خفی و ناآ گاه است که در بعضی از آیات از آن تعبیر به «ایحاء» 
شده‌است. در آیه ۱۲۱ سوره انعام می‌خوانیم: بو ان الشیاطین یوخون الی آزلبانهم: شیاطین به دوستان خود و کسانی که آماده 
پذیرش دستورات آنها هستند» وحی می‌کنند» ۰ همانطوری که می‌دانیم «وحی» در اصل همان صدای مخفی و مرموز و احیانا 
تأثیرهای ناآ گاهانه است. منتهی انسان به خوبی می‌تواند «الهامات الهی» را از «وسوسه‌های شیطانی» تشخیص دهد زیرا علامت 


روشنی برای تشخیص آن وجود دارد و آن اين که؛ الّهامات الهی چون با فطرت پاک انسان و ساختمان جسم و روح او آشنا است؛ 
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هنگامی که در قلب پیدا می‌شود» یک حالت انبساط و نشاط به او دست می‌دهد. در حالی که وسوسه‌های شیطان چون هماهنگگ با 
فطرت و ساختمان او نیست. به هنگام ایجاد در قلبش» احساس تاریکی ناراحتی و سنگینی در خود می‌کند و اگر تمایلات او طوری 
تحریکک گردد که در هنگام انجام گناه» این احساس برای او پیدا نشود. بعد از انجام عمل برای او دست می‌دهد» این است فرق بین 


یم ۱- «المیزان» 4 حلد ۱ صفحه ۴۲۸. ۲- «المیزان» 0 حلد صفحه ۰.۴۲۸ (صفحه ۳۶) الهامات شیطانی و الهامات آلهین: 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 
«کلوا»: بخورید. «خلال»: روا. «طیّب): با گیژه: «خطوّه): گام و خطوات به معنای گامها» » جمع آن است. 
شأن نزول 


۱. در شأن نزول آیه شریفه آورده‌اند که: گروههایی از عرب همچون قبیله خزاعه» بنی عامر و ... بخشی از زراعت و چهارپایانشان 
را با عناوین گوناگون خرافی و موهوم بر خود حرام ساختند؛ و آنگاه بود که خدا با فرو فرستادن اين آیه شریفه آنان را از اين کار 
ناپسندشان باز داشت. ۲. در مورد شآن نزول آیه ۱۷۰ گفته‌اند که: پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله بهودیان را به اسللام فراخواند؛ 
را آنان به جای تفکر در پیام او گفتند: ما از پدران خویش پیروی می‌کنیم که از ما آ گاهتر و داناتر بودند و دین آنان را رها 


نخواهیم کرد؛ و در این هنگام بود که اين آیه شریفه فرود آمد. 
هشدار از وسوسه‌ها 


آفرید گار هستی پس از ترسیم توحید و پاره‌ای از ویژگیهای توحید گرایان و نیز هشدار از شرکک و برشمردن بخشی از نعمتهای 
گرانی که به انسانها ارزانی داشته است. اینک به آنان فرمان می‌دهد که از نعمتهای او بهره گیرند و هشدارشان می‌دهد که از 
شیطان پیروی نکنند؛ چرا که شیطان آنان را به ناسپاسی وامی‌دارد. «يا ها لاس کلوا مّا فی الأْض علالا یه هان ای مردم! از 
آنچه در زمین است. حلال و پاکیزه را بخورید (صفحه ۳۷) در اين آیه» خطاب قرآن جهانشمول است و با همه عصرها و نسلها 
نفخ داوف: وازه کلو اه آمر اسکه اقا به معنای روا و جواز» نه وجوب؛ و اجازه خوردن می‌دهد. سپس آن خوردنیها و نوشیدنیها را 
وصف می‌کند و چون در میان همه آنها حلال و حرام وجود دارد و هر یک نقشی سازنده یا ویرانگر را در زند گی انسان ایفا 
می کند» نخست به این موضوع می‌پردازد که: از آنچه در زمین است. حلال و پا کیزه‌اش را بخورید. در ابتدای اين آیه شریفه توصیه 
هی نوی ور تما رفس رف فا حافل اش و شا لماش کاس ال و وا ایتک شود ییا 
نوشیدنی روا باشد ثانیا حقّ دیگری در آن نباشد و عادلانه فراهم شده باشد. واژه «طیّب» را گروهی از مفشران به همان معنای حلال 
گرفته و به کار گیری آن را برای تأ کید دانسته‌اند؛ اما برخی نیز آن را به چیزهای لذّت‌بخش و پاکیزه و نعمتهای گوارا معنا کرده‌اند. 
«و لا توا خُطوات السَیطان لکم عدر ُبینْ» و از گامهای شیطان پیروی نکنید؛ چرا که او دشمن آشکار شماست در تفسیر این 
یک سان رن قاس نی رازه راک زایه کارهای قطان معا کبانت و ری ید کابهای آقاعه‌ای آنرامد 
معنای فرمانبرداری از شیطان گرفته‌اند» پاره‌ای دیگر به وسوسه‌ها و گروهی نیز به آثار آن. یکی از دانشمندان می گوید: «تطوات» 


به معنای گامهاست و همانگونه که انسان با گام برداشتن خود از جایی به جای دیگر می‌رود. آیه شریفه هشدار می‌دهد که مبادا 
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شیطان با وسوسه‌هایش شما را از گناهی به گناه بزرگتر سوق دهد. از دو امام نور حضرت باقر و صادق علیهم‌السلام نقل کرده‌اند 
که از جمله گامهای شیطان. سوگند به طلاق و گسستن پیوند خانواد گی و بستن نذر در راه گناه و س و گندهایی است که به غیر نام 


خدا می‌شود. (صفحه ۳۸) 
اصل اولبه در همه غذاها «حلال بودن» آنها است 


(۱) آیه شریفه این پیام را به کارشناسان حقوق اسلامی و فقها می‌دهد که اصل نخست در همه غذاهای موجود روی زمین؛ بر روا و 
حلال بودن آنهاست؛ و ناروا و حرام شمردن هر ماه خوراکی باید با دلیل باشد. گفتنی است که گروهی از دانشمندان» عکس این 
مطلب را دریافت داشته و پاره‌ای نیز از ارائه نظر خودداری کرده‌اند؛ امّا بیشتر مفشران و دانشمندان» همان اصل مذ کور در پاراگراف 


قبل را استنباط کرده‌اند؛ و حق هم همین است. 
نجات يا تباهی تدریجی 


(۲) پیام دیگر آیات شریفه این است که انسان در پرتو برنامه و هدف و هت می‌تواند پله‌های رشد و ترقی را به تدریج پشت‌سر 
نهد و به اوج کمال پر کشد و خود را بسازد و بپرورد؛ از طرفی ممکن است کم کم به انحراف و تباهی و گناه در غلطد و به 
پست‌ترین مراحل نگونساری گرفتار شود و این هشداری است به همه عصرها و نسلها» بویژه جوانان و نوجوانان و حکومتهایی که به 


سوی خود کامگی می گرایند؛ و به همین دلیل قرآن می‌فرماید: از گامهای شیطان پیروی مکنید. ۱. مترجم. ۲. مترجم. (صفحه ۳۹) 


۵ «ما یمرک بالشوء و ... 


آیه 


نما کم باشوء و لَخشاء و آن توا علی له ما لا ئعلموت؛ 


ثر جمه 


او شما را فقط به بدی‌ها و انحرافات فرمان می‌دهد (و نیز دستور می‌دهد) آن چه را که نمی‌دانید» به خدا نسبت دهید. (۱۶۹ /بقره) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«فخشاء» از ماده «فخش» به معنی هر کاری است که از حذ اعتدال خارج فد و ی وف «فاحش) به خود بگیرد» بنابراین شامل 
تمامی مُکرات و قبایح واضح و آشکار می گردد اقا این که می‌بينيم این لفظ امروز در مورد اعمال منافی عفت یا در مورد گناهانی 
که حد شرعی دارد؛ به کار می‌رود؛ در واقع از قبیل استعمال لفظ «کلّی» در بعضی از مصادیق آن است. جمله «تَُوا ی الما لا 
تَعلمونّ» اشاره به آن است که اینگونه کارها حدذاقل قول بدون علم است» آن هم در برابر خداوند بزرگ و اين کاری است که با 
هیچ منطق و عقل و خردی ساز گار نمی‌باشد. اصولاً اگر مردم مقید باشند که هر سخنی را می‌گویند متکی به یک مدرک قطعی 
بوده باشد. بسیاری از نابسامانی‌ها و بدیختی‌ها از جامعه بشری برچیده می‌شود. در واقع تمام خرافات در ادیان و مذاهب الهی از 
همین رهگذر به وسیله افراد بی‌منطق نفوذ کرده است و قسمت مهمی از انحرافات عقیدتی و عملی به خاطر عدم رعایت همین اصل 
اساسی است و لذا این کار در برابر بدی‌ها و زشتی‌ها یک عنوان مستقل از خطوات شیطانی را در آیه فوق به خود اختصاص 
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می‌دهد. بنابراین برنامه‌های شیطانی در این سه امر خلاصه می‌شود؛ «بدی‌ها» » «زشتی‌ها» و «گفتن سخنان ناروا و بی‌مد رک در برابر 


ذات پاک پرورد گار). (صفحه ۴۰ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«شُوء»: کار بد و زشت. «فاحش4»: کاری که بر اساس حق و عدالت نیست. نما کم بالشوء و لام ای شا را ها مه باق و 
زشتی فرامی‌خواند قرآن شریف پس از هشدار از پیروی شیطان اینک اعمال زشت و وسوسه‌های شوم آن را برمی‌شمارد. جمعی از 
مفشران می‌گویند: منظور آیه شریفه این است که شما را به ارتکاب گناه دستور می‌دهد؛ و دسته‌ای نیز بر آنند که: به کارهای 
زیانبخش فرا می‌خواند. واژه «فخشاء» را بعضی به مفهوم «زنا؛ گرفته‌اند؛ و برخحی در تفسیر «شوء و «فخشاء» گفته‌اند: «شوء» در مورد 
گناهانی به کار می‌رود که کیفر معینی برای آنها مقر نشده است. امّا «فخشاء» را در بیان کارهای زشتی به کار می‌برند که هر یکث 
کر مقر دا زک و آن کم تاغل الله ما لقنو شا را وا رها ان تس دانتده مر دای یک سینت دز تقسیر ای 
جمله از آیه شریفه» عله‌ای از دانشمندان می‌گویند: منظور این است که شیطان با وسوسه‌های خود» مردم را به ش رک وامی‌دارد. 
گروهی نیز مفهوم آن را گسترده دانسته و گفته‌اند: به همه کارهای ناشایسته اطلاق می‌شود. مطابق این نظر همه بافته‌ها؛ خرافات و 
اوهام در مذاهب و ادیانی که روزی از آسمان فرود آمده‌اند؛ پاک و پاکیزه و حیات‌بخش و انسانساز بوده‌اند و آنگاه آلوده گشته و 


ابزار سلطه و فریب شده‌اند و از این طریق شکل گرفته‌اند. 

شیطان چگونه انسان را به بدی فرمان می‌دهد؟ 

چگونه شیطان انسان را به بدی و زشتی فرمان می‌دهد در حالی که ما (صفحه ۱ نه سخنی از او می‌شنویم و نه او را می‌بینیم؟ 
پاسخ 


به اعتقاد برخحی. معنای «دستور شیطان» » همان وسوسه و دعوت اوست. همانگونه که می گوییم «نَفسی امرنی بکذا» (نفس من مرا به 
فلان گناه دعوت کرد). جمعی نیز معتقدند که شیطان به راستی انسان را به گناه فرمان می‌دهد تا آنجا که گاه انسان هوشمند 
دعوت او را حس می کند و درمی‌یابد که گویی در او حالتی پدید آمده که انجام دادن کارهای شایسته برایش سخت است. اما 


ارتکاب گناه آسان. 


معیار شناخت وسوسه‌های شیطان از وسوسه‌های نفس انسان؟ 


که در چه امری وسوسه شیطان است و کدامین ندا و صدا از آن نفس آدمی است؟ 
پاسخ 
شناخت این دو بسیار مشکل است؛ چرا که نفس انسان» زمینه را برای وسوسه شیطان فراهم می کند؛ امّا باید دانست که تمییز ندادن 
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این دو از هم اهمیتی ندارد؛ مهم این است که انسان بداند هر گاه تمایل ارتکاب به گناه و شکستن مقزرات خدا را در درون حسش 
کرد و برای انجام دادن کارهای شایسته و انسانی بی میل بود» دریابد که شیطان در کمین اوست و با وسوسه‌هایش قصد گمراه 


ساختن وی را دارد؛ از این رو باید خود را به رعایت مقزرات وادار سازد و با همه وجود از گناهان دوری جوید. (صفحه رف6 


۶ آیه (مذموم بودن هماهنگی فرزندان با اعتقادات انحرافی پدران) 
اشاره 


و ادا قیل لَهم اتبغوا ما رل ال الوا بل تب مان عَلیه آبانا و لو کال با لا یقن شین و ل هون و هنگامی که به آنها 
گفته شود: از آن چه خدا نازل کرده است. پیروی کنید. می‌گویند: بلکه ما از آن چه پدران خود را بر آن يافتیم» پیروی می‌نماييم» 
آیا نه این است که پدران آنها چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت نیافتند؟ (۱۷۰ /بقره) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«لفینا» به معنی يافتیم و برخورد ِِ می‌باشد. یعنی اگر نیا کان و اجداد آن هاء دانشمندان صاحب نظر و افراد هدایت یافته‌ای 
بودند» جای این بود که از آنها تبعیت تبعیت شود اما با این که می‌دانند آنها مردمی نادان و بی‌سواد و موهوم پرست بودند» پیروی آنها 
چه معنی دارد؟ آیا مصداق تقلید جاهل از جاهل نیست؟ مسأله قومیت و تعصب‌های قومی» مخصوصا آن جا که به نيااکان مربوط 
می‌شود؛ از روز نخست در میان مش رکان عموما و در میان غیر آنها غالبا وجود داشته است و تا امروز همچنان ادامه دارد. ولی 
خداپرست باایمان این منطق را رد می‌کند و قرآن مجید در موارد بسیاری پیروی و تعصب کور کورانه از نیا کان را شدیدا مذمّت 
کرده است و این منطق را که انسان چشم و گوش بسته از پدران خود پیروی کند. کاملا مردود می‌شناسد. اصولاً پیروی از پیشینیان؛ 
و و ی فرص ی و اه ی و 
تخراهت داشکه سا که معمو لا کب های له از سا ها بشید پیشین با تجربه‌تر و آ گاه‌ترند. ولی متأش فانه این طرز فکر جاهلی هنوز در 
میان بسیاری از افراد و ملت‌ها حکومت می کند که نیاکان خود را همچون «بت» می‌پرستیدنده یکک مشت آداب و سنن خرافی را به 
عنوان این که «آثار پیشینیان» است» بدون چون و چرا می‌پذیرند و لفافه‌های فریبنده‌ای همچون حفظ میت و اسناد تاریخی یکك 
ملت بر آن می‌پوشانند. این طرز فکر یکی از عوامل بسیار مر انتقال خرافات. از نسلی به نسل دیگر است. البته هیچ (صفحه ۴۳) 
مانعی ندارد که نسل‌های آینده آداب و سنن گذشتگان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند آن چه با عقل و منطق سا زگار است. با 
نهایت احترام حفظ کنند و آن چه خرافه و موهوم و بی‌اساس است. دور بریزند. چه کاری از اين بهتر؟ و اینگونه نقادی در آداب و 
سنن پیشین» شایسته نام حفظ اصالت ملّی و تاریخی است. اما تسلیم همه جانبه و کوررکورانه در برابر آن ها؛ چیزی جز خرافه پرستی 
و ارتجاع و حماقت نیست. قابل توجه این که درباره نياکان آنها در آیه فوق می‌خوانيم : «آنها نه چیزی می‌فهمیدند و نه هدایت یافته 
بودند» ‏ یعنی از دو کس می‌توان پیروی کرد: کسی که خود دارای علم و عقل و دانشی باشد و کسی که اگر خودش دانشمند 
نیست. هدایت دانشمندی را پذیرفته است. اما پیشینیان آن هاء نه خود مردی آ گاه بودند و نه رهبر و هدایت کننده‌ای آ گاه داشتند و 


می‌دانیم تقلیدی که خلق را بر باد می‌دهد» همین «تقلید نادان از نادان» است که «ای دو صد لعنت بر این تقلید باد». (صفحه ۴۴) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«لْنا»: يافتیم. «آباء: پدران. افْتداء»: راه یافتن. بو ٍذا یل هم انوا ما رل الوا بل ما میا عَِه آبا‌نا؛ و هنگامی که به 
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آنان گفته شود «از آنچه خدا فرو فرستاده است. پیروی کنید» . می گویند «هرگزء بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن بافتیم» 
پیروی می‌کنیم قرآن شریف در این آیه شریفه» به منطق بی‌اساس ش رک گرایان در برابر دعوت انسانساز پیامبر صلی اه علیه و آله 
اشاره می کند. در اينکه ضمیر «لهْمْ؛ در آیه شریفه به کدام واژه برمی گردد؛ بحث هست: ۱ به اعتقاد برخی. به «مَنْ» در آیه شریفه 
ت ای رتکد یر اد ام که کرانان غر اش وه سس کشت افو تسس را 
ات کرا یی ار ید و عاین از صطاب نیت درو انا ری اه شاه سک ۱۲ رای فد انم 
عقیده‌اند که به کفر گرایان برمی گردد؛ چرا که پیشتر از آنها سخن رفته است؛ و اگر هم سخنی نرفته باشد» می‌توان ضمیر را به آنان 
بر گرداند. منظور از گوینده در آیه شریفه پیامبر صلی الّه علیه و آله و مردم باایمان هستند؛ و «آنچه خدا فرو فرستاده» ؛ مقزرات 
الهی و حلال و حرام او. روی سخن آیه شریفه نیز شرکک گرایان و کافران است که به دین خدا دعوت می‌شوند امّا به جای پذیرش 
حق, با منطق سست و احمقانه‌ای» به دنباله روی از گذشتگان تمشکک می‌جویند و می‌گویند: «یل ْ ما مین یه آبانا؛ و آنگاه 
قرآن پاسخ می‌دهد که: و لو کان أآباوْممْ لا یَفقلون شتا ولا یَهتنُون» آیا اگر پدران آنان چیزی را نفهمیده و راه درست را 
نیافته‌انده ۱. سوره بقره» آیه ۱۶۵. ۲. سوره بقره» آیه ۱۶۸. ۳. به سوره پونس» آیه ۲۲ بنگرید که نمونه‌ای از آن است. (صفحه ۴۵) 
بازهم درخور پیروی هستند؟ مقصود این است که پیروی از نسلهای پیشین درصورتی پسندیده و عامل پیشرفت است که آنان 
راهشان را بر اساس آ گاهی و دانش و بینش برگزیده و در مسیر حقّ و عدالت باشند؛ در غیر این صورت پیروی از آنان» مایه 


انحطاط و نگونساری خواهد بود. از این رو باید از منطق و برهان پیروی کرد و به وحی و رسالت ایمان آورد. (صفحه ۴۶) 
۷. آیه (حمایت مالی از خویشاوندان) 
اشاره 


لیس اب آن توا جرک قل مشق و فرب و لکیّ ابر من من بالّه و یم خر و لْلایْكة و الکتاب و ال و آئی المال 
علی یه دُوی الَْوبی و الْینامی و المساکین و این لبیل و این و فی القاب و ام اسلا و آتّی الر کاة و لموفونَ بعرد هم |ذا 
عادو و السّابری فی الأساء و لَرّاء و حین ایس ولیک این روا و ولتکک هم لو نیکی (تنها) این نیست (که به 
هنگام نماز) صورت خود را به سوی مشرق و مغرب کنید (و تمام گفتگوی شما از مسأله قبله و تغییر قبله باشد و همه وقت خود را 
مصروف آن سازید) بلکه نیکی (و نیک و کار) کسانی هستند که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان 
آورده‌اند و مال(خود) را با علاقه‌ای که به آن دارند» به خویشاوندان و بتبمان و مسکینان و واماند گان در راه و سائلان و برد گان 
انفاق می‌کنند» نماز را برپا می‌دارند و ز کات را می‌پردازند و به عهد خود به هنگامی که عهد بستند وفا می کنند» در برابر 
محرومیت‌ها و بیماری‌ها و در میدان جنگ. استقامت به خرج می‌دهند اینها کسانی هستند که راست می گویند (و گفتار و رفتار و 


اعتقادشان هماهنگ است) و اینها هستند پرهی زکاران. (۱۷۷ / بقره) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


ريشه و اساس همه نیکی‌ها «یرّ» در اصل به معنی توسعه است. سپس در معنی نیکی‌ها و خوبی‌ها و احسان, به کار رفته است. زیرا 
این کارها در وجود انسان محدود نمی‌شود و گسترش می‌یابد و به دیگران می‌رسد و آنها نیز بهره‌مند می‌شوند و «یَّ جنبه وصفی 


کیره دارند» این واژه بر آنها اطلاق می‌شود. «أساء» از ماده (یوّس) به معنی فقر و «ضرّاء) به معنی درد و بیماری و «حينْ لس به 
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۱ ۰//۲۳۵۳۷ ۱ :۷۰ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۲ از ۷۵۷ 
معنی هنگام چگ است. (۱) در حقیقت این نخستین پایه همه نیکی‌ها و خوبی‌ها است؛ 6« ۱- «مجمع الییان» » ذیل آیه مورد 
بحث. (صفحه ۴۷) ایمان به مبدا و معاد و برنامه‌های الهی و پیامبران که مأمور ابلاغ و اجرای این برنامه‌ها بودند و فرشتگانی که 
واسطه ابلاغ این دعوت محسوب می‌شدند ایمان به اصولی که تمام وجود انسان را روشن می‌کند و انگیزه نیرومندی برای حرکت 
به سوی برنامه‌های سازنده و اعمال صالح است. جالب این که نمی گوید: «نیک و کار» کسانی هستند که ... بلکه می‌گوید «نیکی؛ 
کسانی هستند که ... این به خاطر آن است که در ادبیات عرب و همچنین بعضی زبان‌های دیگر هنگامی که می‌خواهند آخرین 
درجه تأکید را در چیزی بیان کنند. آن را به صورت مصدری می‌آورنده نه به صورت وصف. مثلا گفته می‌شود: علی» عدل جهان 
انسانیت است. یعنی آن چنان عدالت پیشه است که گویی تمام وجودش در آن حل شده و سر تا پای او در عدالت غرق گشته 
است. به گونه‌ای که هر گاه به او نگاه کنی» چیزی جز عدالت نمی‌بینی و همچنین در نقطه مقابل آن می گوییم: بنی‌ميْة ذأت اسلام 
بودند» گویی تمام وجودشان تبدیل به خواری شده بود. بنابراین از این تعبیر» ایمان محکم و نیرومندی در سطح بالا- استفاده 
می‌شود. پس از ایمان به مسأله انفاق و ایثار و بخشش‌های مالی اشاره می کند و می گوید: «مال خود را با تمام علاقه‌ای که به آن 
دارند نه و بقاوندان و شمان و مستمندان و واماند کان در راه و متائلان و بره گان می‌دهنده (و آتی المال علی که ذوی الفونی و 
اتضامی و المسا که و از اتیل و العاطین رف ااقابت )روشک کی از سال و روت رایخ کی کار آسانی ته 
مخصوصا هنگامی که به مرحله ایثار برسد. چرا که حتِ آن تقریبا در همه دل‌ها است و تعبیر «علی خبه» نیز اشاره به همین حقیقت 
است که آنها در برابر این خواسته دل. برای رضای خدا مقاومت می کنند. جالب این که در اینجا شش گروه از نیازمندان ذکر 
شده‌اند؛ در درجه اوّل بستگان و خویشاوندان آبرومند و در درجه بعد یتیمان و مستمندان سپس آن هایی که نیازشان کاملا موفتی 
است. مانند واماند گان در راهء بعد سائلان اشاره به این که نیازمندان همه اهل سژال نیستند» گاهی چنان خویشتن دارند که ظاهر 
آنها همچون (صفحه ۴۸) اغنیاء است. در حالی که در باطن سخت محتاجنده چنان که قرآن در جای دیگر می‌گوید: ات بَهمْ 
الجاهل عنیاء من اف افراد ناآ گاه آنها را به خاطر شدّت خویشتن‌داری اغنیاء تصور می کنند» (۲۷۳ / بقره) و سرانجام به 
برد گان اشاره می‌کند که نیاز به آزادی و استقلال دارند» هر چند ظاهرا نیاز مادّی آنها به وسیله مالکشان تأمین گردد. سوّمین اصل 
از اصول نیکی‌ها را؛ برپا داشتن نماز می‌شمرد و می‌گوید: «آنها نماز را برپا می‌دارند» (و آقاء الصَّلاةْ). نمازی که اگر با شرایط و 
حدودش و با اخلاص و خضوع. انجام گیرد» انسان را از هر گناه بازمی‌دارد و به هر خیر و سعادتی تشویق می‌کند. چهارمین برنامه 
آنها را اداء ز کات و حقوق واجب مالی ذکر کرده. می گوید: «آنها ز کات را می‌پردازند» (و آتّی ال کاء). بسیارند افرادی که در 
پاره‌ای از موارد حاضرند به مستمندان کمک کنند اما در اداء حقوق واجب» سهل‌انگار می‌باشند و به عکس گروهی غیر از ادای 
حقوق واجب. به هیچگونه کمک دیگری تن در نمی‌دهند. حتّی حاضر نیستند یکک دینار به نیازمندترین افراد بدهنده آیه فوق با 
ذکر «انفاق مستحتِ و ایشا رگری» از یک سو و «ادای حقوق واجب» از سوی دیگر این هر دو گروه را از صف نیک و کاران واقعی 
خارج می‌سازد و نیکوکار را کسی می‌داند که در هر دو میدان انجام وظیفه کند و جالب این که در مورد انفاق‌های مستحت. کلمه 
«علی خْبّه» (با این که ثروت محبوب آنها است) را ذکر می کند» ولی در مورد زکات واجب. نه» چرا که ادای حقوق واجب مالی؛ 
یک وظیفه الهی و اجتماعی است و اصولا نیازمندان طبق منطق اسلام در اموال ثروتمندان به نسبت معینی شریکند» پرداختن مال 
شریک. نیازی به اين تعبیر ندارد. پنجمین ویژگی آنها را وفای به عهد می‌شمرد و می‌گوید: «کسانی هستند که به عهد خویش به 
هنگامی که مان می‌نقدنده وفا نی کنشد» (و القوفون هدهع |ذا عاهیدُوا). چرا که سرمایه زندگی اجتماعی؛ اعتماد مقابل افراد 
جامعه است و از جمله گناهانی که رشته اطمینان و اعتماد را پاره می‌کند و زیربنای روابط اجتماعی را سست می‌نماید» ترکک وفای 
به عهد است؛ به همین دلیل در روایات اسلامی چنین می‌خوانيم که مسلمانان موظفند سه برنامه را در مورد همه انجام دهند. خواه 
طرف مقابل مسلمان باشد یا (صفحه ۴۹) کاف, نیک و کار باشد یا بد کار و آن سه عبارتند از؛ وفای به عهد ادای امانت و احترام به 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۷۵۷ 
پدر و مادر. (۱) و بالاخره ششمین و آخرین برنامه این گروه نیک و کار را چنین شرح می‌دهد: «کسانی هستند که در هنگام محرومیت 
و فقر و به هنگام بیماری و درد و همچنین در توق جر بر مق مر تفاس به خرج می‌دهند و در برابر این حوادث 
زانو نمی‌زنند» (و اسّابریی فی اأساء و الوا وحن اأْس) و در پایان ی 
گذشته می گوید: «اینها کسانی هستند که راست می گویند و اینها پرهیز کارانند» (آولیک این ص وا و ولیک هم اون 
راستگویی آنها از اینجا روشن می‌شود که اعمال و رفتارشان از هر نظر با اعتقاد و ایمانشان هماهنگ است و تقوا و پرهیزکاریشان از 
اینجا معلوم می‌شود که آنها هم وظیفه خود را در برابر لّه» و هم در برابر نیازمندان و محرومان و کل جامعه انسانی و هم در برابر 
خویشتن خویش انجام می‌دهند. جالب این که ۶ صفت برجسته فوق. هم شامل اصول اعتقادی و اخلاقی و هم برنامه‌های عملی 
است. در زمینه اصول اعتقادی تمام پایه‌های اصلی ذکر شده و از میان برنامه‌های عملی به انفاق و نماز و زکات که سمبلی از رابطه 
خلق با خالق و خلق با خلق است. اشاره گردیده و از میان برنامه‌های اخلاقی» تکیه بر وفای به عهد و استقامت و پایداری شده که 
ريشه همه صفات عالی اخلاقی را تشکیل می‌دهد. :«: - اصول کافی» ؛ جلد ۰۲ بابٌ ار بان صفحه ۱۲۹ حدیث ۱۵. 


(صفحه ۵۰) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«برّ): خوب فرمانبرداری کردن» نیکو کاری, نیک وکار. «مساکین»: جمع «مشکین» به معنای تهیدست و بینوا. این السَبیل»: مسافره 
رهگذر در راه مانده. «ساء): سختی با کلستین و فقر . (ضرّ اء): بیماری» گرفتاری 


شأن نزول 


۳ ۱۷ ۱ ۱ 
پیروان قرآن پیش آمد و تداوم پیدا کرد. بیشتر بهودیان و مسیحیان, فرمانبرداری شایسته و بایسته از خدا و نیکی و نیکو کاری را به 
روی آوردن به شرق یا غرب برای ادای فریضه نماز عنوان می‌کردند و قبله خویش را درست می‌دانستند؛ و مردم مسلمان نیز ضمن 
احترام به بیت‌المقدّس نخستین قبله مردم باایمان بر این عقیده پای می‌فشردند که آنان فرمانبردار پرورد گار خویش‌اند و به هر سو | 
دستور دهد» نماز خواهند خواند و تسلیم نیرنگ و جوسازی بازیگران نخواهند شد و درست در این شرایط بود که این آیه شریفه بر 

قلب مصفّای پیامبر صلی ال علیه و آله فرود آمد. 


راه اعتدال و ات معتدل 


در تفسیر آیاتی که در خصوص تغییر قبله از بیت‌المقذس به خانه خدا از نظرتان گذشت» خاطرنشان شد که بهود و نصارا از یک 
سو و شرک گرایان از دیگر سو چه هیاهوها ی ِ و چه بهانه‌جویی‌ها براه انداختند. قرآن شریف در این آیه شریفه پاسخ آنان را 
می‌دهد و می‌فرماید: «لیس لیر آن 7 وا و جوم کق کل العذرق ر العترب» تیک کازش فان طاری عرب اشفا ان تست کید 
هنگام نماز روی خود را (صفحه ۵۱) به سوی خاور یا باختر بگردانید. درست است که نماز این اثر شگرف را دارد که انسان را از 


کردارهای زشت و ناپسند بازمی‌دارد و دیگر عبادتها نیز هر کدام تأثیری سازنده و نقشی مهم در زندگی فرد و جامعه ایفا می‌کنند و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۷۵۷ 
به همین منظور از جانب خدا مقزر شده‌اند؛ اما نباید از یاد برد که طریق به دست آوردن مصالح و اجتناب از تباهیها و گناهان؛ گاه 
در شرایط گوناگون زمانی و مکانی تخیبر می‌یابد؛ از این رو خوب فرمانبرداری کردن خدا و نیک و کاری آن است که او آنگونه که 
باید» خالصانه و با همه وجود پرستش و اطاعت شود نه اينکه به شرق یا غرب روی آوریم و به سوی قبله بهود یا نصارا نماز 
بخوانيم. بنابراین» نیکی و اطاعت شایسته از خداء روی آوردن به این سو و آن سو نیست. بلکه پیروی کامل و خالصانه از اوست؛ و 
این معیار نیکی و نیک وکاری است. برخی نیز در تفسیر این آیه شریفه گفته‌اند: منظور این است که: نیک و کاری آن نیست که نصارا 
به هنگام نماز روی به خاور و بهود روی به باختر آورند» بلکه فرمانبرداری واقعی خداء ایمان تزلزل ناپذیر به او و رعایت دستوراتش 
همراه با دوری گزیدن از گناهان است. «و لس الب نم بالّه و لیم ال خر و الْملایِکة و اْکتاب و لین بلکه فرمانبردار خوب 
[ خدا] کسی است که به خدا و روز بازسین و فرشتگان و کتاب[های آسمانی] و پیام آوران [او] ایمان بیاورد در مورد تقدیر این 
مان آمب شا کی دبای ی اش کی یی کته کی اه اه منک کار راسفه 
نیک و کاری کسی‌است که به خدا ایمان آورد) ... همانگونه که در میان عرب گفته می‌شود: «السَخاءٌ حائمْ و الشعر زهیژ» که حقیقت 
آن بدین صورت است: «الَخاءٌ سخاء حانّم و اسر شتَر زعَره (سخاوت واقعی. سخاوت حاتم است و شعر حقیقی. شعر زهیر). و 
گروهی نیز می گویند تقدیر آیه بدین ترتیب است: «وّ لک الباژ» یا «وَلکنْ دار (... بلکه نیک وکار واقعیء کسی است که به خدا و 
روز بازپسین و ... ایمان بیاورد). (صفحه ۵۲) منظور از واژه انسانساز «ایمان» » همه چیزهایی است که شناخت واقعیتها و راه يافتن به 
سوی حقّ و عدالت واقعی همچون شناخت جهان آفرینش, شناخت پدیده‌ها و پدید آورنده آنها با صفات و ویژگیهای او و شناخت 
انسان و هدفداری از آفرینش همه و همه در گرو آن است و به آن بازمی گردد. و مقصود از ایمان به روز بازپسین» عبارت است از 
ایمان به زندگی پس از مرگ و اعتقاد به حساب و کتاب و کیفر و پاداش و بهشت و دوزخ. ایمان به فرشتگان نیز به این معناست 
که آنان را بندگان گرانقدر پرورد گار بشناسیم که هماره فرمانبردار خدا هستند و در اطاعت او بر یکدیگر سبقت می‌جویند و ه رگز 
گناه نمی کنند. و ایمان به پیام آوران خدا این است که همه آنان را بند گان شایسته و بررگزیده خدا و پاک از لغزش و گناه بدانیم؛ و 
باور داشته باشیم که آنچه آورده‌اند. وحی الهی است و در گفتار خویش راستگویند؛ نخستین آنان» آدم علیه‌السلام و آخرینشان 
حضرت محمّد صلی الّه علیه و آله است و دین و آیین و راه و رسم پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله » آخرین و کاملترین پیام 
آسمان نه ژمین است که همه باید آن راطریق خویش قرار دهند. «و آتی المال عَلی مه و دارایی [خود] را با وجود دوست‌داشتن 
آن انفاق کند در تفسیر این جمله از آیه شریفه» نظرهایی چند ارائه شده است: ۱. عذه‌ای ضمیر در «خیه» را به ثروت و مال 
بر گردانده و آیه را بدین صورت معنا کرده‌اند: «و دارایی خویش را با وجود دوست‌داشتن آن» [یین ...] انفاق کند». با این بیان» 
مصدر به مفعول اضافه شده است. و گروهی از جمله ابن عناس در تفسیر آن گفته‌اند: منظور این است که «دارایی را در اوج صیخت 
و سلامت و امید به آینده و در حال بیم از فقر به خاطر ایمان به خدا؛ برای محرومان هزینه کنی؛ نه اينکه آنقدر انفاق را به تأخیر 
اندازی که جان به گلو برسد و آنگاه وصیت کنی که از اين ثروت. مقداری به اين و مقداری به آن بدهید. ۲. به اعتقاد جماعتی 
دیگر ضمیر مذ کور به «مَنْ آمْنْ» برمی گردد؛ که در (صفحه ۵۳) این صورت. مصدر به فاعل اضافه شده و مفعول [المال] به جهت 
روشن بودن آن, نیامده است. با این بیان» معنای آیه بدین صورت است: «و مال را با علاقه‌ای که انسان باایمان به آن دارده [بین ...] 
انفاق میکند». ۳. جمعی دیگر را اعتقاد بر آن است که این ضمیر به «الله» برمی گردد و آیه در حقیقت اینگونه است: «و مال را در 
راه مهر خدا انفاق می کند». از دید موف سوّمین دید گاه که از مرحوم سید مرتضی است. بهترین است؛ زیرا بیانگر آن است که 
انسان دارایی خویش را با وجود علالقه به آن» خالصانه در راه خدا و مهر او هزینه می کند؛ و واضح است که بدون قصد قربت» 


پاداش شایسته و بایسته‌ای در انفاق نخواهد بود. 
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گروه‌های شش گانه نیازمندان مالی 
اشاره 


ادو الممی و انشانی و الشسا کنو اش الشیل و القال رفن الدفابای تسه از آبهش فه ی کرو از نارشان زا کر 


ا. نزدیکان 


منظور از نزدیکان» خویشاوندان انفاق کننده است؛ همانگونه که از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله نقل کرده‌اند که در پاسخ به 
پرسشی در مورد بهترین انفاق» فرمود: «جفرلٌ ال قلی ذی لحم الکاشح.» (بهترین انفاق آن است که فرد کم درآمد به 
خویشاوندانش انفاق کند) و نیز به یکی از بانوان مسلمان که بهترین را هزینه کردن هفتاد مثقال طلای خویش را جویا شد فرمود: 
یاف مراک اش رای دیکات فان کار یقت بر انم یهانگ کسیکن استه ی و وکا ای فان از 
علیه و آله باشند؛ چرا که در قرآن شریف این واژه در مورد خاندان وحی و رسالت به کار رفته است. (۱) ۱. سوره شوراء آیه ۲۳. 
(صفحه ۵۴) 

۲ یتیمان 

در تفسیر این واژه» بعضی می گویند منظور این است که به خود یتیمان کمک کند؛ و برخی بر آنند که به سرپرست آان بدهد تا 
هزینه آنان سازد؛ چرا که از سپردن مال به کسانی که رشد اقتصادی کافی ندارند» نکوهش شده است. گفتنی است که واژه 
«لیتامی» از دید گاه دوّم» مجرور است؛ زیرا در اصل بدین صورت است: «و آتّی المال علی دُوی الیتامی» (... مال را به سرپرستان 


یتیم بدهید) و مطابق دید گاه نخست عطف به جای «ذوی الْمَّبی» و در حقیقت منصوب است. 
۳ نبا زمندان 

مقصود از «مساکین» » نیازمندان و تهیدستان جامعه است. 

۴ در راه ماندگان 


از پنجمین امام نور علیه‌السلام نقل کرده‌اند که آن حضرت واژه «اين الشّبیل» را به «در راه مانده» تفسیر فرموده است؟ ۳ بخ ان 
را به مفهوم «میهمان» گرفته‌اند. 


۵ کدایان 
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منظور» بینوایان و نیازمندانی‌اند که دست گدایی به سوی دیگران دراز می کنند و کمک می‌جویند؛ و این به نیازمندان آبرومندی 
اشاره دارد که دست نیاز به طرف کسی نمی گشایند. 


۶ بردگان 


به اعتقاد عذّه‌ای» منظور این است که هر برده‌ای را می‌تواند با مال خود آزاد سازد؛ اما از دید گروهی دیگر مقصود برد گانی 
هستیل که قرار آزاد ودرا دن برایر (صفحه ۵۵) پرداخت پرله با صاحان غویش نس اند و به امتفاه مغ لت | به شرنقه قلاض 


ندارد و هر دو نظر را دربر می گیرد. 
افزون بر زکات 


در اينکه آیه شریفه پرداخت نوعی حقوق مالی را بعنوان ز کات برای فرد باایمان واجب می‌سازد همه مفشران اتفاق نظر دارند؛ امّا 
در پرداخت حقوق واجبی افزون بر ز کات مال» بعضی معتقدند که آیه شریفه حقوق واجب مالی دیگر را نیز بیان می کند» از جمله 
پرداخت نفقه به کسانی که نفقه آنان برعهده انسان است و نیز انفاق به کسانی که در خطر گرسنگی و مرگ هستند و نجات آنان» 
همچنین ادای نذر و کشاره. از دید این عدّه» آیه شریفه همه این موارد را شامل می‌شود و پرداخت آنها را برای انسان بالیمان و 
دارنده امکانات واجب می‌سازد. اقا بر خی چنین دریافتی از آیه شریفه ندارند. به عقیده موف آیه شریفه؛ انفاق استحبایی را نیز که 
برای تقرّب به خدا پرداخت می‌شود دربرمی گیرد؛ چرا که ه رگونه انفاق خداپسندانه‌ای را «بّ» و نیک و کاری می گویند؛ و این 
موضوع تا آنجا روشن است که برخی از مفشران گفته‌اند: آیه شریفه؛ بیانگر حقوق مستحبٍ مالی است و نمی‌توان آن را تنها بیانگر 
ز کات واجب پنداشت. زیرا ز کات واجب در جمله بعدی این آیه شریفه شرح داده شده است. این نکته نیز درخور دقت است که 
نیکی و نیک و کاری و احسان و انفاق» معنای گسترده‌ای دارد و در یاری رسانی به گروههای ششگانه‌ای که ذکر آنها رفت» خلاصه 
نمی‌شود؛ و خداوند بدان جهت از این شش دسته سخن به میان آورد که جلوه‌های نیاز و اضطرار انسانها را نشان داده باشد» و گرنه 
معنای نیک و کاری و احسان و انفاق در راه خداء» بسیار وسیع است و یاری رساندن به اين گروههاء تنها گوشه‌ای از آن را شامل 
می‌شود. «و آقام لاه ز ات ال کاوو الترفرن بعهٌدهم ذا عاعَدُوا و السابریی فی لاسرا و حیق اس ) (صفحه ۵۶) آیه 
شریفه در ادامه برشمردن اساس و ريشه نیکی و نیکو کاریها می‌فرماید: «و نماز را بر پا دارد». البّه بدانگونه که شایسته است و با 
آداب و شرایط خاص آن. «و زکات و حقوق مالی خویش را برای تقزب به خدا بپردازد». همچنین می‌فرماید: از ویژگیهای دیگر 
فرمانبرداری خوب از خدا و نیکی و نیک وکاری این است که کسانی که چنین هستند. به عهدها و پیمانهای خویش. چه آنچه میان 
آنان و خحداست و چه با بند گان خداه به همه وفا دارند؛ و در سختی و زبان و به هنگام جنگ و پیکاره شکیبایند. واژه «ساء» را 
گروهی از مف بر ار و ت یتیب ره و۳ «بیماری» گرفته‌اند. و مقصود از ۱ «حین البأس» » هنگامه 
پیکار است؛ چرا که امیر ممنان علیه‌السلام می‌فرماید: بکنا اد ۷ مه ایس انا بوشو لاله یکن ات من آفوت ای ردو مه 
وقتی یکار سخت می‌شد. ماب پامیرگرامی صلی ال علیه و آل پاه می‌بردیم و هیچیک از راز جصرگابه جتجمن 
نبود. که در این فرمایش امیرهومنان علیهالسلام؛ نبأس» ! به معنای جنگ آمده است. وآوانکت الدیخ خ وا و ولیک هم اوه 
آنانند که هر چه را از خدا پذیرفتند و به آن ایمان آوردند» راست گفتند و در عمل به آن پایبندی نشان دادند و هرگز در تعهُدات 
خحویش خلاف نکردند؛ گفتار و ث#ت و عملکرد اینان هماهنگ است؛ و آنان همان پروا پیشگانند. واژه «أولک» » اشاره به 
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شایستگان و نیک وکاران واقعی است که ویژگیهای آنان ترسیم شد. 
تجتم این ویژگیها 


دانشمندان و مفشران بر آنند که سمبل واقعی و تجشم و تبلور این اوصاف والاء امیرمقمنان علیه‌السلام است و منظور نیز آن وجود 
گرانمایه است؛ چرا که به گواهی همه آ گاهان و دانشوران» پس از پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله » در میان اّت» جز او کسی را 
دارای این (صفحه ۷ صفت و ویژگیها و عمل کننده به این برنامه انسانساز قرآن نمی‌توان یافت؛ و هم از این رو است که جمعی 


از دانشمندان» عمل به اين آیه شریفه و تجشم عملی آن را؛ تنها پیامبران و پیشوایان معصوم علیهم‌السلام می‌شناسند. 
پرتوی از این آیه شریفه 


قرآن در اين آیه شریفه که به راستی یک برنامه کامل» جامع و سازنده است. ضمن پاسخگویی به هیاهوی بهود و نصارا و بیان 
نیکی و نیک و کاری و فرمانبرداری از خداء اصولی‌ترین پایه‌های شایستگی و مهمترین ویژگی بند گان شایسته خدا را در قلمرو بینش 
و گرایش و میدان عمل و اخلاق ترسیم می‌کند؛ به این صورت: ۱. شایستگان کسانی هستند که در قلمرو عقیده و بینش به مبداً و 
معاد و پیامبران و کتابهای آسمانی و فرشتگان اعتقاد دارند و در پرتو شناخت. به آنها ایمان می آورند: بو لکنْ لیر من من ال 
). ۲۰.۰. آنان افزون بر این بلند نظری, ارتباطی گرم و دوستانه با خدا دارند؛ و سمبل این رابطه نماز و نیایش با خداست که یک 
برنامه شبانه‌روزی پرای آنان است. ۳. رابطه اینان با مردم نیز در پرتو این ایمان و عقیده دوستانه و عادلانه است. تا آنجا که نه تنها 
حقوق واجب مالی. که حقوق استحبابی را نیز می‌پردازند؛ و در قاموس زندگی آنان» ستم و حق کشی راه نمی‌یابد. ۴. این عدّه در 
میدان اخلاق و عمل نیز مردان وفا و امانت و صداقت و تقوا هستند؛ و در همه مراحل» شرافتمندانه و انسانی زند گی می کنند. 


(صفحه ۵۸) 
۸ وصیت‌های شایسته خانوادگی 


اشاره 


تصش 


کیب علیکم |ذا حض.ر أعد کم اروت ان تک یرای للوالِدین و این بالْمعژوف فا علی لقن بر شما نوشته 9 
هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر چیز خوبی از خود به جای گذارده» وصیّت برای پدر و مادر و نزدیکان به طور 
شایسته کند» این حّی است برای پرهیز کاران. (۱۸۰ /بقره) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اینجا به جای کلمه «مال» » کلمه «خیر» گفته شده فرموده: اگر «چیز خوبی» از خود به یاد گار گذارده» وصیّت کند. این تعبیر 
نشان می‌دهد که اسلام ثروت و سرمایه‌ای را که از طریق مشروع به دست آمده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته 
شود خیر و برکت می‌داند و بر افکار نادرست آنها که ذات روت را چیز بدی می‌دانند» خط بطلان می کشد و از زاهدنمایان 
منحرفی که روح اسلام را درک نکرده و زهد را با فقر مساوی می‌دانند و افکارشان سبب رکود جامعه اسلامی و پیشرفت 


استثمار گران می‌شود. بیزار است. ضمنا این تعبیر اشاره لطیفی به مشروع بودن ثروت است. زیرا اموال نامشروعی که انسان از خود به 


یاد گار می گذارد. خیر نیست. بلکه شرّ و نکبت است. از برخی روایات نیز استفاده می‌شود که از تعبیر «خیر» چنین به دست می‌آید 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۰ از ۷۵۷ 


که اموال قابل ملا.حظه‌ای باشد و گرنه اموال مختصر احتیاج به وصیّت ندارد» همان بهتر که ورثه آن را طبق قانون ارث در میان 
خود تقسیم کنند و به تعبیر دیگر مال مختصر چیزی نیست که انسان بخواهد ثلث آن را به عنوان وصیت جدا کند. (۱) ضمنا جمله 
«اذا عض ر أد کم المَوْتْ:: هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد» » برای بیان آخرین فرصت وصیت است که اگر به تأخیر پیفتده 
از دست می‌رود و گرنه هیچ مانعی ندارد که انسان قبل از آن پیش‌بینی کار خود را کرده :« ۱- اور الَّْن» » جلد ‏ صفحه 


9 (صفحه )۵٩‏ وصیت‌نامه خویش را آماده کند» بلکه از روایات استفاده می‌شود که این عمل بسیار شایسته‌ای است. مقید ساختن 


وصیت در آیه فوق با قید «بالْمَعرُوفِ» اشاره به این است که وصیّت باید از هر جهت عقل پسند باشد» زیرا «معروف» به معنی شناخته 
شده برای عقل و خرد است. هم از نظر مبلغ و مقدار و هم از نظر شخصی که وصیّت به نام او شده و هم از جهات دیکر باید طوری 
باشد که عرف عقلاء آن را عملی شایسته بدانند. نه یک نوع تبعیض ناروا و مایه نزاع و دعوا و انحراف از اصول حقّ و عدالت. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«مَعْروف»: پسندیده و کار عادلانه‌ای که ستم و تجاوزی در آن نست: (حض ر): حاضر شد. فرا رسید. «حق: درست. ثابت» لازم 


واجب. 
وصبّت» دستوری سازنده 


قرآن شریف در دو آیه قبل بخشی از تدابیر سنجیده و عادلانه اسلام را در راه تأمین حقّ حیات ترسیم کرد؛ و اینک. در این آیات؛ 
از برنامه‌ای سخن به میان می آورد که بیشتر بحد اقتصادی و حقوقی و خانوادگی دارد و آن عبارت است از وصیّت شایسته و 
منصفانه» پیش از فرارسیدن م رگك. کیب علیکع |ذا عضو و کم لو بر شم مردم یمان مقزر شده است که ه رگاه یکی از 
شا مک رسد تا + یعنی مقر و لازم و واجب شد؛ و تفسیر ادا عضو أح کم وت این است که «آثار و نشانه‌های 
م رگ همچون: بیماری» خطره پیری و مانند آنها پدیدار شود نه آنکه فرشته م رگ برسد» و پاره‌ای نیز بر آنند که پیش از همه اینهاه 
در حال صت و سلامت وصیت کند. «انْ تک یره اگر مالی بر جای می‌گذارد (صفحه ۶۰) در اينکه این ثروت و دارایی باید 
چه اندازه باشد تا وصیت بر آن لازم شوده دید گاهها متفاوت است؛ ۱. علّه‌ای معتقدند که مال و ثروتی داشته باشد؛ کم یا زیاد؛ 
تفاوتی ندارد. ۲ و گروهی دیگر بر این اعتقادند که کمتر از هزار یا پانصد درهم نباشد؛ و دسته‌ای آن را ميانگین هشتصد تا هزار 
درهم عنوان ساخته‌اند که باید برای آن و بیشتر از آن» وصیّت پسندیده‌ای بنویسید. آورده‌اند که امیر مومنان علیه‌السلام به عیادتِ 
یکی از دوستداران خود رفته بود؛ و او ضمن بیان وضعیت مالی خویش پرسید که آیا باید وصیّت کند؟ آن حضرت فرمود: نه؛ چون 
دارایی تو هفتصد درهم است و قرآن دارایی فراوان را در نظر دارد که می‌فرماید: ۱ ان ترک یر به عقیده موف دید گاه دوم 
درست است؛ چرا که فرموده امیرمومنان علیه‌السلام» بهترین راهگشا و دلیل برای ما است. لَوصيّةُ ان و لین بالمَعرُوف» به 

شیوه‌ای پسندیده [و شایسته ]؛ برای پدر و مادر و نزدیکان [خود] وصیّت کند سبک شایسته در وصیّت این است که وصیتنامه به 
گونه‌ای عادلانه و انسانی نوشته شود که در آن نه در حتّ کسی ستم و بیدادی رفته باشد و نه تحمیل و تجاوزی و صاحبان بینش و 
خرد آن را گواهی کنند. برخی را اعتقاد بر آن است که ممکن است واژه «معْرُوف» به اين معنا باشد که به مقدار شایسته‌ای در حقَّ 
پدر و مادر و نزدیکان وصیّت کند؛ نه اينکه با ثروت فراوان مبلغ ناچیزی وصیّت کند که در این صورت کارش شایسته نیست. 


جمعی از مفتران می گویند: ممکن است واژه «مَعْرُوف» مربوط به وصیّت کننده باشد و تفسیر آن این باشد که: وصیّت کننده طریق 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۷۵۷ 


شایسته‌ای را در وصیت خود در پیش گیرد و چنان نباشد که برای ثروتمندان فامیل یا خویشاوندان دور وصیت کند و برایشان 


حض 


بهره‌ای قرار دهد اما برای بینوایان و خویشان نزدیکک آنگونه که شایسته است» بهره‌ای قرار ندهد. (صفحه ۶۱) «حقا علی الْمْتقینَ» 
این [شیوه]* بر پروا پیشگان واجب شده است این جمله از آیه شریفه؛ بر لزوم وصیت تأ کید می‌کند. گروهی از مفترران بر اين 
عقیده‌اند که بعضی از آیات یا روایات مربوط به ارث. این آیه شریفه را نسخ کرده‌اند؛ و دسته‌ای نیز بر این پندارند که این آیه در 
مورد کسانی که ارث می‌برند» نسخ شده است و درباره کسانی که ارث نمی‌برند» باید وصیّت شود؛ جمعی نیز معتقدند که این آیه 
شریفه منافاتی با آیات ارث ندارد و نسخ نشده است. به اعتقاد ما و همه محققان و اندیشمندان ماء آیه شریفه نسخ نشده است؛ چرا 
که نسخ در صورتی تحقّق می‌یابد که در پیام دو آیه ناسا زگاری کامل وجود داشته باشد. در حالی که میان آیات ارث و آیه 
وصشت. چنین نیست. طرفداران دید گاه نخست. به روایتی از پیامبر صلی الّه علیه و آله استناد کرده‌اند که: «لا وَصَیَةً لوارث ؛ که 
این روایت را چنانچه از نظر سند نیز درست باشد که چنین نیست) باز هم نمی‌توان در مقابل آیه وصیت قرار داد؛ زیرا در روایت 
آ گاهی اند کی است. حال آنکه بیان قر آن» کامل و قطعی است. افزون بر این اگر سند و دلالت روایت مزبور درست و روشن بود» 
می‌توانست کل آیه شریفه را تخصیص بزند و در نتیجه بگوییم: نوشتن وصیّت در مواردی فراتر از ۱ دارایی» روا نیست. پاره‌ای از 
مفشران عقیده دارند که این آیه بدان دلیل نسخ شده است که به اجماع همه کارشناسان فقه. وصیّت واجب نیست. این ادعا نیز 
درست نیست؛ چرا که حتّی اگر وصیت را واجب ندانیم» چه مانعی دارد که آیه شریفه بیانگر یک دستور مستحتٍ اخلالقی و 
خانوادگی و مالی باشد؟ بویژه آنکه در مورد این دستور انسانی» روایات بسیاری نیز از امامان نور و آمو زگاران راستین قرآن 
علیهمالسلام رسیده است که برای نمونه» به برخحی نظر می‌افکنيم: ۱. از حضرت باقر علیه‌السلام نقل کرده‌اند که در پاسخ کسی که 
از درستی و روا بودن وصیّت می‌پرسید فرمود: آری؛ وصیّت کسی که وارث دارده درست است و آنگاه همین آیه شریفه را تلاوت 
فرمود که: «کتب عَلیِکم اذاه. (... صفحه ۶۲) ۲ از امیرمومنان علیه‌السلام نیز نقل کرده‌اند که فرمود: الم بُوص عندّ مزیه لو 
رایته مق لا بر فد ختم عملهٌ مَعصية.» کسی که به هنگام م رگث» برای خویشاوندان دورترش که از او ارث نمی‌برند» وصیّت 
پسندیده‌ای نکند» زند گی و عملکردش با گناه و کوتاهی در ادای وظیفه به پایان رسیده است. ۳. همچنین از پیامبر گرامی صلی ال 
علیه و آله نقل کرده‌اند که فرمود: من مات بعیر وَصیَهُ مات مد جاهلیُ؛ هر که بدون وصیت از دنیا بروده مرگش به سان مرگ 
جاهلیت است. ۴ و نیز فرمود: «م لَغ یخی وَصیتهُ لد مَّته کان لَفْصاً فی مرُوءته و عَقله.» کسی که هنگام مرگ وصیّت شایسته‌ای 
نکند. همین کوتاهی نشانگر کاستی جوانمردی و خردمندی اوست. ۵. از ششمین امام نور علیه‌السلام است که فرمود: «ما یبُفی 
لافرء شم آن بییت الا وَميتة تحت رأسه» بر انسان مسلمان نزیبد که شب سر بر بالین نهد مگر اینکه وصیتنامه‌اش را زیر سرش 


قرار داده باشد. (صفحه ۶۳) 
٩‏ افراد خانواده عامل آزمایش و ترییت یکدیگر هستند 
اشاره 


ین اس محبٍ الوا من الساء و نی و لمناطیر لمقنْطرَةٍ ِنَ ادعب و له ول الوم و لْعا و لت ذلک متام 
لاه ادا ول ده محشنْ الب محبت امور مادّی از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلاو 9 اسب‌های ممتاز و 
چهارپایان و زراعت در نظر مردم جلوه داده شده است (تا در پرتو آن» آزمایش و تربیت شوند. ولی) اينها (در صورتی که هدف 
نهایی آدمی را تشکیل دهند.) سرمایه زند گی پست (مادّی) است و سرانجام نیک (و زندگی والا و جاویدان)؛ نزد خدا است. (۱۴/ 


آل‌عمران) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۱ ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
جاذبه زینت‌های ماذی 


«شهوات» جمع «شْهُوَةه به معنی علاقه شدید به چیزی است. ولی در آیه بالات به معنی «مُضَْهّیات» (اشیاء مورد علاقه) به کار رفته 
است. درست است که بدون این وسایل» نمی‌توان زند گی کرد و حثْی پیمودن راه معنویت و سعادت نیز بدون وسایل مادّی» 
غیرممکن است. اما استفاده کردن از آنها در این مسیر» مطلبی است و دلبستگی فوق العاده و پرستش آنها و هدف نهایی بودن» 
مطلب دیگر. جمله ری لاس مب الشَواتِ» که به صورت فعل مجهول ذکر شده» می‌گوید: علاقه به زن و فرزند و اموال و 
ثروت‌ها در نظر مردم زینت داده شده است. در اینجا این سژال پیش می‌آید که؛ زینت دهنده چه کسی است؟ آن چه در تفسیر آیه 
صحیح به نظر می‌رسد. این است که زینت دهنده» خداوند است از طریق دستگاه آفرینش و نهاد و خلقت آدمی. زیرا خدا است که 
عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمی ایجاد کرده تا او را آزمایش کند و در مسیر تکامل و تربیت پیش ببرد» همانطور که 
در آیه ۷ سوره کهف آمده: با جعلنا ماعلی الأْض یه لها للومم َْ خفن عملا: ما آن چه را در روی زمین هست. زیت 
برای آن قرار دادیم تا آنها را بیازماييم که کدام‌یک عملشان بهتر است». یعنی از این عشق و علالقه تنها در مسیر خوشبختی و 
(صفحه ۶۴) سازند گی بهره گیرند نه در مسیر فساد و ویران‌گری. آیه مورد بحث و ساير آیات مشابه آن» هیچگاه علاقه معتدل 
نسبت به زن و فرزندان و اموال و ثروت را نکوهش نمی کند. زیرا پیشبرد اهداف معنوی بدون وسایل مادی ممکن نیست. به علاوه 
قانون شریعت هرگز برض قانون خلقت و آفرینش نمی‌تواند باشده آن چه مورد نکوهش است. عشق و علاقه افراطی و به عبارت 


دیگره پرستتفن ایق هو ضوغانت انیت 
منظور از «القناطیر الفقنطره» و «الْخْبّل المَوّمَة» جیست؟ 


واژه «قناطیر» جمع «قثطار؛ به معنی چیز محکم است و سپس به مال زیاد گفته شده است و اگر مشاهده می‌کنیم «پل» را «قنطرّه» و 
«اشخاص باهوش» را «قنطر» می‌ گوینده به خاطر استحکام درا بانهز کف انا است» َُنطرّه» نیز اسم مفعول از همان مادّه به معنی 
مضاعف و مکزّر آن می‌باشد و ذکر این دو کلمه؛ پشت سر هم برای تا کید است. شبیه تعبیری که در فارسی امروز رایج است که 
می‌ گویند: «فلان کس صاحب «آلاف و لوف می‌باشد» » بعنی ثروت زیادی دارد. واژه «خیل» اسم جمع است و به معنی اسب‌ها 
یا اسب سواران» هر دو است. البتّه در آیه مورد بحث منظورء همان معنی اول است. کلمه «مَسََمَّه» در اصل به معنی نشان‌دار است و 
نشان داشتن آن, یا به خاطر برازند گی اندام و مشخص بودن چهره و یا به خاطر تعلیم و تربیت آنها و آمادگی برای سواری در 
میدان جنگ است. بنابراین آیه مورد بحث به شش چیز از سرمایه‌های مهم زندگی که عبارتند از؛ زن» فرزند» پول‌های نقد؛ 
مر کب‌های ممتاز چهارپایانی که در دام‌داری مورد استفاده هستند (نعام) و زراعت‌ها (حرّث) اشاره می‌کند که ارکان زند گی 


مادّی انسان را تشکیل می‌دهند. 
منظور از هتاع حیات دنیا» چیست؟ 


«متاع» به چیزی می‌گویند که انسان از آن بهره‌مند می‌شود و «حیات دنیا؛ به معنی زند گی پایین و پست است. بنابراین معنی جمله 
«ذلک متاغ لیا لاه , چنین می‌شود که؛ اگر کسی تنها به این امور شش گانه به عنوان هدف نهایی عشق ورزد و (صفحه ۶۵) از 


آنها به ضووتت پر دبای دون مسر زد گی اساتی بهرهستگیده ین کسی نق هرزند کین یس کاده استء 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفمه ۱۳۳۲ از ۱۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«شهوات: جمع «شهّت» ؛ و به معنای خواستنی‌ها و تمایلاتی است که برای ادامه زند گی جانداران ضروری است و خدای فرزانه به 
همین دلیل در سازمان وجودشان آفریده است. «قناطیر»: جمع «قنطار» به معنای «دارایی هنگفت». اصل این واژه» به معنای 
«محکم کاری» است. «مقَْطر: از «قْطره؛ بر گرفته شده» که صیغه مفعولی است؛ و در اینجا برای تأ کید به کار رفته است» به سان 
«حجرا مخجورا» یا «نشیاً میدگا». «یل»: به وادی خاص از اسب گفته می‌شود. اصل این واژه از «خیال» است؛ و بدان جهت به این 
اسم نامیده شده است که سوار بر آن» شکوه و عظمتی را در خویشتن می‌پندارد. «مسَوَمَه»: از «سَوَمْ) به معنای «جرانید») بر گرفته شده؟ 
و «سیما» نیز به مفهوم «نیکو» است و گاه به نشانه و علامت گفته می‌شود. 


موانع شناخت و پینش 


در آیه‌ای که گذشت از بینش و خداوند گاران بینش سخن به میان آمد؛ و اکنون در اين آیه شریفه پیرامون موانع بینش و مهمترین 
چیزهایی بحث می‌شود که مردم را از راه درست و دریافت و شناخت حق بازمی‌دارد و آنان را به سوی دنیا و ارزشهای مادّی آن 
سوق می‌دهد. ارب لاس حبٌ السْهُوات من الْساء و ان و القّناطیر مره من ادعب و الْفْضَة و الْحتل سوم و هام و 
الَِْت» عشق ورزیدن به خواستتیها از عشق به زنان گرفته تا فرزندان» گنجینه‌های آکنده از (صفحه ۶۶) طلا و نقرهء اسبهای نشاندار 
و چهارپایان دیگر و کشتزارها برای مردم آراسته شده است. در پاسخ به این پرسش که این زینت دهنده زنان» فرزندان و اموال 
کیست. دید گاهها متفاوت است: ۱. به باور پاره‌ای اين زینت دهنده. شیطان است؛ چرا که هیچکس بیش از آفرید گار هستی دنا و 
ارزشهای مادّی آن را نکوهش نکرده و از هدف ساختن و دلبستگی به آنها هشدار نداده است. ۲. اما گروهی بر خلاف طرفداران 
دید گاه نخست. بر آنند که آفرید گار جهان و انسان» خود ریشه این عشق و خواستن را که همان تمایلات باشند در نهاد بشر سرشته 
که فا تکلت کزدن آنازر ااسرفان داش تفا رازه این ونر | راوس قیاع ماع از 
زیٌ ها هم هم خسن عملا» (۱) ما هر چه را که برروی زمین است» زینت آن ساختبم؛ تا آثان را بیازماييم که کدامین آنان 
نیکو کردارترند. ۳ و برخی نیز بر این اعتقادند که این زینت دهنده» هم خدا است و هم شیطان؛ بدین صورت که آفرید گار هستی؛ 
زینت دهنده نیکیها و شایستگیها و ارزشهای والای انسانی و معنوی است و شیطان دلفریب سازنده زشتیها و گناهان در نظر بند گان 
خداست. علت آنکه در اين آیه شریفه پیش از همه از زنان نام برده شده» این است که به نظر بسیاری» فریبند گی آنان از همه 
بیشتر است و از پی آنان از فرزندان یاد می‌شود؛ چرا که دوستی به آنان» گاه انسان را به آلودگی به حرام و گناه سوق می‌دهد. 
روایت کرده‌اند که پیامیر گرامی صلی اه علیه و آله » روزی به «آشعث» داماد «حمزه» فرمود: آیا از دختر «حَمره» فرزندی نداری؟ 
پاسخ داد: چرا ای پیامبر خدا! از او پسری دارم و ای کاش روت بسیاری داشتم و در راه سلامت و موفقتیت او انفاق می کردم. پیامبر 
صلی الّه علیه و آله فرمود: آری؛ چرا اینگونه نباشد؟ مگر نه اينکه فرزندان, روشنی چشم ۱. سوره کهْف. آیه ۷ (صفحه ۶۷) پدران 
و مادرانند و در همان حال مایه ترس و بخل و حزن و اندوه آنان؟ در مورد واژه «قناطیر» و اندازه آن نیز نظرهای مختلفی ارائه شده 
تین بعضی آن را هزار و دویست «وْقیه گفته‌اند؛ ۲ و برخی یکهزار و دویست مثقال زر و سیم. ۳. جمعی آن را هزار دینار و يا 
دوازده هزار درهم دانسته‌اند؛ ۴ و پاره‌ای دیگ هشتاد هزار درهم با صد رطل. ۵ عله‌ای گفته‌اند: اندازه «قناطیر» » یکهزار دینار 
است؛ ۶ و گروهی دیگر آن را به اندازه پوست گاوی آکنده از طلا- دانسته‌اند. دید گاه آخر» از دو امام راستین: حضرت باقر و 


صادق علیهم السلام نیز روایت شده است. همچنین در مفهوم واژه «مُمَنْطره» و اندازه آن» دید گاهها متفاوت است: ۱. بعضی آن را دو 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۲۶ از ۷۵۷ 


برابر «قناطیر؛ دانسته‌اند؛ ۲ و برخی دیگر نه قنطار. ۳. علّه‌ای آن را به «ثروتهای انباشته و روی هم چیده شده) معنا کرده‌اند؛ ۴. 
گروهی دیگر آن را به مفهوم «ثروت و دارایی گرد آمده در یکجا» گرفته‌اند. ۵ و جمعی نیز معتقدند که «قنطره؛ عبارت است از 
انبوهی از زر و سیم. پاره‌ای هم گفته‌اند که «قنطار تنها به طلای انباشته شده گفته می‌شود؛ که این نظر درست نیست؛ چرا که 
خداوند در این آیه شریفه طلاو نقره را با هم آورده است. به باور موف وجه مشترک همه اين دید گاههاء این واقعیت است که 
«قَنطره به روتی سرشار و فراوان گفته می‌شود. واژه «مَسوْمَه» را نیز به صورتهای زیر معنا کرده‌اند: ۱. اسبان دونده. ۲. اسبان 
خوب؛ چرا که واژه «مسَوْعذْ» از «سیمیاء» که به همین معناست. گرفته شده است. ۳. اسبان تربیت شده. ۴. اسبان مهیا و آماده شده 
برای جهاد و پیکار. (صفحه ۶۸) منظور از «اْعام» چهارپایان در اين آیه شریفه شتر گاو و گوسفند است؛ و مقصود از «حث» 
کشتزار مزارع و بوستانها و باغها است. تمامی آنچه برشمرده شد از ارزشهای مادّی و چیزهای دوست‌داشتنی و مورد پسند انسان 
است و آدمی بطور طبیعی خواهان آنهاست و در زندگی از آنها بهره می‌برد؛ گرچه پس از زمانی از او باز پس گرفته می‌شود» چرا 
که باز گشت همه به سوی خداست. بنابراین» زیبنده است که در مورد آنها پارسایی پیشه کرد و به آنچه نزد خداست» روی آورد. 
«ذلک متاخ الْياة انیا و له له محشن الب و این جمله. هشدار است که: اینها همه» کالاهای ناچیز زندگی این دنيایند و پس 
از اندک زمانی از دست می‌روند؛ و سرانجام نیک و حسن عاقبت. تنها نزد خداست. (صفحه ۶۹) 


7 


و ۵ س 
۰ آیه «قل نکم بخیر ... 


آیه 


«قل [ نکم بختر من لکم للذین انقوا ند رهم جنات تجری من تختها الأنهاژ خالدین فیها و آزواج مُطهُرةُ و رضوان من الله و الا 


َصیرٌ بالعباد» 


ثر جمه 


بگو: آیا شما را از چیزی آ گاه کنم که از این (سرمایه‌های مادّی) بهتر است؟ برای کسانی که پرهیز کاری پيشه کرده‌اند (و از اين 
سرمایه‌ه در راه مشروع و حقّ و عدالت» استفاده می‌ کنند») در نزد پرورد گارشان (در جهان دیگر) باغ‌هایی است که نهرها از پای 
درختانش می گذرد» هميشه در آن خواهند بود و همسرانی پاکیزه و خشنودی خداوند (نصیب آنها است) و خدا به (امور) بند گان 
بینا است. (۱۵ / آل عمران) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

آری این باغ‌های بهشتی بر خلاف غالب باغ‌های این جهان» هرگز آب روان از پای درختانش قطع نمی‌شود و بر خلاف مواهب 
مادّی این جهان که بسیار زود گذر و ناپایدار است. جاودانی و ابدی است. همسران آن جهان, بر خلاف بسیاری از زیبارویان اين 
جهان هیچ نقطه تاریک و منفی در جسم و جان آنها نیست و از هر عیب و نقصی پاک و پاکیزه‌اند» همه اينها در یک طرف و 
مسأله خشنودی خداوند (رضوان من اله) که برترین نعمت‌های معنوی است. یک طرف آری این نعمت معنوی» مافوق تصوّر نیز 
در انتظار مومنان پرهیز کار است. در واقع قر آن مجید در این آیه به افراد باایمان اعلام می‌کند که اگر به زند گی حلال دنیا قناعت 
کنند و از لذّات نامشروع و هوس‌های سرکش و ظلم و ستم به دیگران بپرهیزنده خداوند لذّاتی برتر و بالاتر در جهت مادّی و معنوی 
که از هر گونه عیب و نقص پاک و پاکیزه است» نصیب آنها خواهد کرد. در اینجا سوالی مطرح است و آن این که؛ آیا در بهشت؛ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۸۱ ۳۵۳۷ ۱ :۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۵ از ۷۵۷ 
لدات مادّی هم وجود دارد؟ بعضی چنین می‌پندارند که لذایذ مادّی منحصر به این جهان است و در آن جهان اثری از اين لذایذ 
نیست و تمام تعبیراتی که در آبات قرآن درباره باغْ‌های بهشتی و انواع میوه‌ها و آب‌های جاری و همسران خوب آمده. کنایه از 
یک سلسله مقامات و مواهب معنوی است که از باب «کلم لاس علی در عقولهم؛ (با مردم به اندازه فکرشان سخن بگو) به این 
صورت تعبیر شده است. ولی در برایر این (صفحه تا بایف کت ره کانی سا ی رت بات قاوای نو اک 
«معاد جسمانی» را قبول کردیم باید برای هر دو قسمت (جسم و روح) موهبت‌هایی به تناسب آن هاء منتهی در سطحی عالی‌تر 
وجود داشته باشد و اتفاقا در این آیه اشاره به هر دو قسمت شده. هم آن چه شایسته معاد جسمانی است و هم آن چه شایسته روح و 
رستاخیز ارواح می‌باشد. در واقع آنها که تمام نعمت‌های مادّی آن جهان را کنایه از این نعمت‌های معنوی می گیرند» تحت تأثیر 
مکتب‌های التقاطی قرار گرفته علاوه بر این که بدون جهت ظواهر آیات قرآن را تأویل کرده معاد جسمانی و لوازم آن را به کلی 


فراموش نموده و منکر شده‌اند. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


قرآن شریف پس از تحقیر دنیا و ارزشهای مادّی و رهنمود به سوی زهد و پارسایی» این به وصف شکوه و عظمت سرای دیگر 
می‌پردازد و مردم را بهفراهم آوردن زاد و توشه معنوی و انجام دادن کارهای شایسته تشویق می‌کند. اف کم بر ین ذلِکم 
لین الوا عند رهم جات تیری من تشیها لاه ای پیامبرا به مردم بگو: آیا شما را به بهتر از اینها دوست داشتنیها و ارزشها و 
لذتها و فریبند گیهای مادّی و دنیوی خبر بدهم؟ برای آنان که پروا پیشه ساخته و از ضٌ ارزشها دوری گزیده‌اند» نزد پرورد گارشان 
بوستانهایی است که از زیر درختان آنها جویهای آب زلال و شفاف جاری است. پاره‌ای از مفشران معتقدند که پرسش در این آیه 
ی ی «حنات تجری» آغاز می‌شود. اما گروهی دیگر بر آنند که پایان 
استفهام؛ ابخیر من ذلکم است و خبر از آنچه بهتر است از لین او شروع می‌شود. «خالدین فیها و رواخ نهر و رضوان من 
له و ال بَصیر بالْاد؛ آنان در آن بوستانهای ؛ بهشت جاودانه‌اند؛ و زنانی که از هر گونه آلود گی ظاهری و صفات ناپسند اخلاقی و 
انسانی پاک و پاکیزه‌اند و نیز خشنودی خدا برای (صفحه ۱ آنان خواهد بود؛ و خدا به حال و روز و رفتار و عملکرد بند گان بینا 


است. (صفحه ۷۲) 

۱ سیمای خانواده شایسته 

اشاره 

ای بو فی الوا الوا و الک میت ای و العفیق عن اس و له ی المخیدنیی همانها که در توانگری و تنگدستی» 
انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیک و کاران را دوست دارد. (۱۳۴ / آل عمران) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«کظم» در لغت به معنی بستن سر مشکی است که از آب پر شده باشد و به طور کنایه در مورد کسانی که از خشم و غضب پر 
می‌شوند و از اعمال آن خودداری می‌نمایند به کار می‌رود. «غیظ» به معنی شدّت غضب و حالت برافروختگی و هیجان فوق‌العاده 
روحی است. که بعد از مشاهده املایمات به انسان دست می‌دهد. از آن جا که در آیه قبل وعده بهشت جاویدان به پرهیز کاران 


داده شده در این آیه پرهیز کاران را معرفی می کند و پنج صفت از اوصاف عالی و انسانی برای آنها ذکر نموده است: ۱ «آنها در 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۶ از ۷۵۷ 
همه حال انفاق می‌کنند چه موقعی که در راحتی و وسعتند و چه زمانی که در پریشانی و محرومیتند» یی یقن فی الشوَاءٍ و 
الضَراء. آنها با این عمل ثابت می‌کنند که روح کمک به دیگران و نیک کاری در جان آنها نفوذ کرده است و به همین دلیل تحت 
هر شرایطی اقدام به این کار می‌کنند. روشن است که انفاق در حال وسعت به تنهایی نشانه نفوذ کامل صفت عالی سخاوت در 
اعماق روح انسان نیست. اما آنها که در همه حال اقدام به کمک و بخشش می‌کنند نشان می‌دهند که این صفت در آنها ریشه‌دار 
است. ممکن است گفته شود انسان در حال تنگدستی چگونه می‌تواند انفاق کند؟ پاسخ این سوال روشن است: زیرا اولا افراد 
تنگدست نیز به مقدار توانایی می‌توانند در راه کمک به دیگران انفاق کنند و ثانیا انفاق منحصر به مال و ثروت نیست بلکه هر گونه 
موهبت خدادادی را شامل می‌شود خواه مال و ثروت باشد يا علم و دانش یا مواهب دیگر و به اين ترتیب خداوند می‌خواهد روح 
گذشت و فداکاری و سخاوت را حتّی در نفوس مستمندان جای دهد تا (صفحه ۷۳ از رذائل اخلاقی فراوانی که از «بخل» 
سرچشمه می گیرد بر کنار بمانند. آنها که انفاق‌های کوچک را در راه خدا ناچیز می‌شمارند برای این است که هر یک از آنها را 
جدا گانه مورد مطالعه قرار می‌دهند. و گرنه اگر همین کمک‌های جزیی را در کنار هم قراردهیم و مثلا اهل یک مملکت اعم از فقیر 
و غنی هر کدام مبلغ ناچیزی برای کمک به بند گان خدا انفاق کنند و برای پیشبرد اهداف اجتماعی مصرف نمایند کارهای بزرگی 
به وسیله آن می‌توانند انجام دهند» علاوه بر این اثر معنوی و اخلاقی انفاق بستگی به حجم انفاق و زیادی آن ندارد و در هر حال 
عاید انفاق کننده می‌شود. جالب توججه این که در اینجا نخستین صفت برجسته پرهیز کاران «انفاق» ذکر شده. زیرا این آیات نقطه 
مقابل صفاتی را که درباره ربا خواران و استثمارگران در آیات قبل ذکر شد بیان می‌کند» به علاوه گذشت از مال و ثروت آن هم 
در حال خوشی و تنگدستی روشن‌ترین نشانه مقام تقوا است. ۲«آنها بر خشم خود مسآطند» (و الکاظمین العْیظ). حالت خشم و 
غضب از خطرناک‌ترین حالات است و اگر جلوی آن رها شود» در شکل یک نوع جنون و دیوانگی و از دست دادن هرنوع کنترل 
اعصاب خودنمایی می کند و بسیاری از جنایات و تصمیم‌های خطرنا کی که انسان یک عمر باید کفاره و جریمه آن را پپردازد در 
چنین حالی انجام می‌شود و لذا در آیه فوق دوّمین صفت برجسته پرهی زکاران را فروبردن خشم معرفی کرده است. پیغمبر اکرم صلی 
له علیه و آله فرمود: «من کم عیظا و مُوَ ار علی افاذه ملَء له آثنا و ایمانا: آن کس که خشم خود را فرو ببرد با این که قدرت 
بر اعمال آن دارد خداوند دل او را از آرامش و ایمان پر می‌کند». ۳«آنها از خطای مردم می گذرند» (و العافین عن النّاس). فروبردن 
خشم بسیار خوب است اما به تنهایی کافی نیست زیرا ممکن است کینه و عداوت را از قلب انسان ريشه کن نکند» در این حال برای 
پایان دادن به حالت عداوت باید «کظم عْْظه توأم با «عفو و بخشش» گردد لذا به دنبال صفت عالی خویشتن‌داری و فروبردن 
خشم مسأله عفو و گذشت را بیان نموده. الب منظور (صفحه ۷۴) گذشت و عفو از کسانی است که شایسته آنند نه دشمنان خون 
آقامی که کاگی خی ات بو سارت ی هاش رها زک ری اه ید تصش )رس اقا افتارم به 
مرحله‌ای عالی‌تر از عفو شده که همچون یک سلسله مراتب تکاملی پشت سرهم قرار گرفته‌اند و آن این است که انسان نه تنها خشم 
خود را فرو برد و با عفو و گذشت کینه را از دل بشوید بلکه با نیکی کردن در برابر بدی (آنجا که شایسته است) ريشه دشمنی را 
در دل طرف نیز بسوزاند و قلب او را نسبت به خویش مهربان گرداند به طوری که در آینده چنان صحنه‌ای تکرار نشوده به طور 
خلاصه نخست دستور به خویشتن‌داری در برابر خشم و پس از آن دستور به شستن قلب خود و سپس دستور به شستن قلب طرف 
می‌دهد. در حدیثی که در کتب شیعه و اهل تسّن در ذیل آیه فوق نقل شده چنین می‌خوانیم که: یکی از کنیزان امام علی بن 
الحسین به هنگامی که آب روی دست امام می‌ریخت. ظرف آب از دستش افتاد و بدن امام را مجروح ساخت. امام از روی خشم 
سر بلند کرد کنیز بلافاصله گفت خداوند در قرآن می‌فرماید: (وّ الکاظمین الْیْظ) امام فرمود: «خشم خود را فرو بردم۰ عرض کرد: 
«و العافین عن الّاس» فرمود: «تو را بخشیدم از رامش رها کشت اه بای امام فرمود: «تو را در راه 


خدا آزاد کردم». (۱) این حدیث شاهد زنده‌ای است بر این که سه مرحله مزبور هر کدام مرحله‌ای عالی‌تر از مرحله قبل است. 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۱۷۵۱۷ 
ید ۱- به «دَرَ مور و «نوژ الْقلین» در ذیل آیه مورد بحث مراجعه شود. (صفحه ۷۵) 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

اشاره 


«کظم»: این واژه در فرهنگ عرب؛ به معنای بستن سر مشک آبی است که پر شده است؛ و به همین تناسب. در مورد کسانی که از 
خشم آکنده می‌شوند اما به دلایلی خشم خویش را فرو می‌برند؛ به کار می‌رود و «کظامه» به معنای قناتی است که از زير زمین روان 
است. تفاوت «خشم» و «غظ» آن است که خشم در برابر خشنودی و تصمیم بر کیفر کسی می‌باشد که درخور آن است؛ اما غیظه 


هیجان در برابر گناه و زشتی است. به همین جهت در مورد خده خشم به کار می‌رود نه غیظ. 
پرتوی از سیمای خانواده بهشتی 


قرآن در اين آیه پرتوی از سیمای خانواده بهشتی را ترسیم می‌کند و می‌فرماید: «لذینَ یوت فی المرّاء و الضَرّاءه شنانان کف 
گشایش و تنگناء انفاق می‌کنند در تفسیر دو واژه «سَرّاء» و «ضّاء» دو نظر ارائه شده است: ۱. بعضی این دو واژه را به معنای 
«تنگدستی و گشایش» گرفته‌اند. ۲ و برخی آن دو را به «شادمانی و اندوه» معنا کرده‌اند و معتقدند آیه شریفه بیانگر این واقعیت 
است که اين فراز و نشیبها و حالات گوناگون روحی» هرگز آنان را از انفاق در راه خدا باز نمی‌دارد. «و الکاظمیّ الْمیْظ و الْحافین 
عن الناس» و آنان که به هنگام جوشش خشم آن را فرو می‌برند و از کسانی که به آنان خسارت و آزار رسانده‌اند» انتقام 
نمی گیرند و به جای آن شکیبایی پیشه می‌سازند. و نیز آنان که از گناه و لغزش مردم در صورتی که نظام جامعه گسیخته نشود؛ 
ی گنای زو ال بف مکی ۷ (ضشعه 9 یه شوه بان س درد کی کها یگ شاوی بدانن وی کها آ رتیه کرذیله 
نیک و کار است؛ و خداوند نیک ووکاران را دوست دارد و به آنان پاداشی عظیم می‌دهد. به اعتقاد دسته‌ای از مفّران» ممکن است 
احسان و نیکی؛ خود یکی دیگر از ویژ گیهای پروا پیشگان و شرط تقوی باشد و در تفسیر واژه «اخسان» ؛ برخی بر آنند که منظور 
این است که به کسانی نیکی کنی که در مورد تو بدرفتاری کرده‌اند؛ چرا که نیکی به کسانی که به تو نیکی کرده‌اند» نوعی داد و 
ستد و معامله است. نه نیکی و نیک و کاری. 


پرتوی از روایات در مورد سخاوت و انفاق 


نخستین ارزشی که آفرید گار هستی آن را از ویژگیهای اهل بهشت شمرده و مردم را بدان ترغیب فرموده خصیصه انسانی و 
اخلاقی بخشند گی و سخاوت است. در اين مورد. روایات ارزنده و انسانسازی نیز رسیده است که به برخحی از آنها نظر می‌افکنيم: ۱. 
از قامیر کرانی لیا لو آله آوزخداند که شمرد الکفاه شیف السه اعضانها ی ال باعل کی ی سر آعمبا تیا فا 15 
ای لته ول سره فی الثار آعصانها فی لباقم تعلق بعْضن منْ اغصانها فان الی الناره (۱) بخشند گی وتات درخت پر 
وه کار زک و کی اه ای واه از واه مت و ارت 
خدا راه می‌نمایید و بخل و تنگك چشمی, درختی است از درختهای دوزخ که شاخساران آن تا دنیا امتداد یافته است؛ هر که به 
شاخه‌ای از آن چنگ زند. او را به دوزخ راه خواهد نمود. ۲. امیر مومنان علیه‌السلام فرمود: لح داژ الاشخیاء.» (۲) بهشت» خانه و 


قراز گاه سخاوتمندان است: ۳ و نز فرموده والششق قربتمن الله فریت من الصه فربت من الماش و خی من انار والتخای تعید من 
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له بَعید من اجه بعیدٌ من الاس و قریبٍ من النار.» (۳) ۱. کر الم ال» ج ۶ ص ۳۳۷ ح ۱۵۹۲۷. ۲. الکافی» ج ۴» ص .٩‏ غیون 
آخبار الرْضا(ع» ج ۲ ص ۱۲. (صفحه ۷۷) بخشنده. به خدا و بهشت و مردم نزدیک و از آتش دوزخ دور است؛ و بخیل» به عکس 


او از خدا و بهشت و مردم دور و به آتش دوزخ بسیار نزدیکک است. 
ارزش انسانی و اخلاقی فرو بردن خشم و غضب 


آفرید گار هستی در ادامه آیه شریفه» فروبردن خشم را نیز از ویژگیهای دیگر بهشتیان و پرواپیشگان عنوان می‌سازد. ۱. از پیامبر 
گرامی صلی اه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: «منْ کظم عیِظهُ و هو قادر عَلی اثفاذه ماه ال بو لياف آمناً و (یمانا» (۱) هر که 
خشم خود را فرو برد در حالی که می‌تواند انتقام بگیرد» خداوند وجود او را در روز رستاخیز» سرشار از شادمانی» امتیت و ایمان 
می‌سازد. ۲. همچنین روایت کرده‌اند که فرمود: «کاظم الط کضارب المَیف فی سبیل اه فی وَجه عدُوّء.» (۲) فرو برنده خشم 
فماکتن کسی استا که با هشیر آخه:ژوبازو دشمفان دا اسفاده و در ره او شمشیر مي زنل ۲و نو قرو رعش العنید 
بالصَوعة اما الشدید ای یَفلک تفه عثذ الْْضب تم ذ کر ...و العافیی عن الّاس» (... ۳) قهرمان آن نیست که در میدان کشتی 
پیروز شود بلکه کسی است که به هنگام غضب زمام نفس خویش را به کف داشته باشد و آنگاه این آیه شریفه را تلاوت کرد که: 
1و العافین عَنِ الّاس» ,۰ ۴. همچنین از آن حضرت است که: اد لا فی أمتی قلیل الا من عصم له (۴) این دسته از مردم در 
جامعه و ائت من بسیار اند کند و فقط خدا باید آنان را مدد رساند؛ اما در جامعه‌های پیشین شمار آنها بسیار بوده است. ۱. غیون 
آخبار الرّضا(ع) ج ۲ ص ۱۷. ۲ امعم الکبین للطبرانی» ص ۱۲. ۳ امعم الکبیر للطبرانی. ص ۱۲. ۴. صحیح بخاری» ج ۸ ص 
۴و صحیح شلم. ج ۴ ص ۲۰۱۴. ۵. تفسیر کشاف» ج ۱ ص ۴۶۴. (صفحه ۷۸) نکته‌ای ظریف نکته‌ای ظریف و درسی انسان 
ساز در اين آیه شریفه هست و آن اینکه: « گذشت از لغزشهای دیگران» اگرچه واجب نیست. بسیار مورد رضای خداست». پیامبر 
گرامی صلی اه علیه و آله در این خصوص فرموده است: «ما عفا رل ملع قَط لا زاده ال با ره هیچ انسانی از حقْ خویش در 
مورد دیگری نگذشت. جز اينکه خدا به برکت آن عمل انسانی» شکوه و عرّتی به او ارزانی داشت. نیکو کاران و از پی آن» خداوند 
از نیک و کاران سخن به مان می‌آورد و به روشنی می‌فرماید که آنان را دوست دارد. نیک و کار انسان شایسته‌ای است که فقط به 
خاطر خدا نعمتی خالص به دیگری می‌بخشد و برای خشنودی او کارهای شایسته انجام می‌دهد. در اين مورد آورده‌اند که روزی 
یکی از کنیزان چهارمین امام نور با ظرفی» آب بر دست آن بز رگوار می‌ریخت که ظرف آب از دستش افتاد و آب جوشان؛ 
دستهای آن حضرت را سوزاند. امام چهارم سر بلند کرد و نگاهی به کنیز انداخت؛ که آن بنده هوشمند خدا گفت: خداوند 
می‌فرماید: «و الکاظمین العْیظ». حضرت فرمود: خشم خویش را فرو بردم. گفت: می‌فرماید: « و العافی عن الّاس» فرمود: گذشت 
کردم. گفت: می‌فرماید «و ال بُحبٌ الْمحنینَ». فرمود: برو که تو را در راه خدا آزاد ساختم. (صفحه ۷۹) 


۲ آبه (نفی خشونت فسبت به خانواده) 


اشاره 


۳ 
(2 


اف شرفت 1 نسبت به خانواده و این ٍذا فعلا فا و ظلموا هم ذکژوا له قاروا وم و من یر لوب الا ال ول 
یُصرُوا علی ما فعلوا و هُغ یعون و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند. یا به خود ستم کنند. به یاد خدا می‌افتند و برای گناهان 
خود. طلب آمرزش می کنند و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟ و بر گناه» اصرار نمی‌ورزند با این که می‌دانند. (۱۳۵ / آل 


عمران) 
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شرح آیه از تفسیر نمونه 


(قاسک 2 از ماخ فک و فتاه به ععی هر فمل سیار زک استو اتسضار به اضمال عاق عفت نداره زرا هر اصل هی 
«تجاوز از حدّ» است که هر گناهی را شامل می‌شود. ۵ در آیه فوق اشاره به یکی دیگر از صفات پرهیز کاران شده که «آنها علاوه بر 
اوصاف مثبت گذشته اگر مرتکب گناهی شوند به زودی به یاد خدا می‌افتند و توبه می کنند و هیچگاه اصرار بر گناه نمی‌ورزند». از 
تعبیری که در این آیه شده چنین استفاده می‌شود که انسان تا به یاد خدا است مرتکب گناه نمی‌شود آنگاه مرتکب گناه می‌شود که 
به کلی خدا را فراموش کند و غفلت تمام وجود او را فراگیرده اما این فراموش کاری و غفلت در افراد پرهیز کار دیری نمی‌پاید؛ به 
زودی به یاد خدا می‌افتند و گذشته را جبران می‌کنند. آنها احساس می‌کنند که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارند و تنها باید آمرزش 
گاهان خویش رااز او بخواهتد, بکیست جر دا که گاهان را یخشنه زر مق جففه الذترت اه ال بای ترجه داشت که در آیه 
علاوه بر عنوان فاحشه, ظلم بر خویشتن نیز ذ کر شده و ظلمُوا أفسَهُغ؛ و فرق میان این دو ممکن است این باشد که فاحشه اشاره به 
گناهان کبیره و ظلم بر خویشتن اشاره به گناهان صغیره است. در پایان آیه برای تا کید می‌گوید: «آنها هرگز با علم و آ گاهی بر 
گناه خویش اصرار نمی‌ورزند و تکرار گناه نمی کننده (و لَم بُصوّوا غلی ما فُعلوا و هم یَعلمُونَ». در ذیل اين آیه از امام باقر نقل شده 
که (صفحه ۸۰ فرمود: لأضراژ آن یدنب الب قیفر ال و لا بُحَدَت هب فذلک الاضراژ: اصرار بر گناه این است که 


انسان گناهی کند و دنبال آن استغفار ننماید و در فکر توبه نباشد این است اصرار بر گناه». (۱) 

شرح آبه از تقسیر مجم‌الببان 

اشاره 

«فاحقه: بر گرفته از ماه «فخش» به معنای «کار بسیار زننده و زشت» است. «اضراره: پافشاری بر انديشه با عقیده با گاری. 
شآن نزول 


در شأن نزول آیه مورد بحث دو روایت رسیده است: ۱. گروهی از مفسرین آورده‌اند که برخی از ایمان آوردگان به محضر پیامبر 
صلی الّه علیه و آله شرفیاب شدند و گفتند: «ای پیامبر خدا! آیا بنی اسرائیل در بارگاه خداوند از ما گرامی‌ترند که خدا کیفر 
گناهانشان را در همین دنیا می‌دهد؛ اما کیفر گناهان ما را به سرای آخرت می‌اندازد؟» و این پرسش بدان جهت بود که اگر یکی از 
آنان گناهی مرتکب می‌شد. بامدادان که از خواب برمی‌خاست. به کیفر گناهش» روی درب خانه‌اش نقش می‌بست که «گوش و 
بینی‌ات بریده باد» ... و بدینوسیله رسوا می‌شد. پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله در پاسخ آنان به اندیشه فرو رفت؛ که فرشته وحی 
در رسید و این آیه شریفه را آورد؛ و بدین‌سان آفرید گار هستی توبه و آمرزش خواهی را به جای آن رسوایی بزرگی که کناره 
گناهان بنی اسرائیل در این جهان بوده برای امّت پیامبر صلی اه علیه و آله مقزر فرمود. ۲. اما گروهی دیگر آورده‌اند که: بانویی به 
در مغازه مردی مسلمان به نام «نبهان» رفت تا خرما بخرد. فروشنده برای فریب دادن زن گفت: «در خانه یا انبار خویش» خرمای 
مرغوبتری دارم» و هنگامی که او را با این نقشه شوم به خانه برد ***** ۱- تفسیر «عیاشی» » ذیل آیه. (صفحه ۸۱) دست تجاوز به 
سوی وی گشود و او را بوسید. آن زن با شرف و پا کدامن, بر او خروشید که: «مرگک بر تو باد! آیا از خدا نمی‌ترسی؟ فروشنده از 
نهیب قهرمانانه زن به خود آمد و به شذت پشیمان شد. زن به سلامت بیرون آمد و آن مرد به خدمت پیامبر صلی الّه علیه و آله 


سیک ی تیا اس فد کاب تاش شیانه رام ره غراست وه امد فان سار موی ام و دی انا عرا یستر 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۰ از ۷۵۷ 


آیه مورد بحث می‌فرماید: «و لین [ذا فَلوا فاحشَه أَو طَمواأِهُمْد کژوا ال و کسانی که چون کار زشتی انجام دهند یا به 
خویشتن ستم روا دارند به یاد خدا می‌افتند و او را با همه وجود یاد می‌کنند. در مفهوم دو واژه «فاحشْه؛ و الوا دید گاهها 
متفاوت است: ۱. بعضی نخستین واژه را به مفهوم «عمل منافی با عفت» گرفته‌اند و دوّمی را سایر گناهان دانسته‌اند. ۲. برخی دیگر 
واژه نخست را گناهان بزرگ و دوّمی را گناهان کوچک عنوان ساخته‌اند. ۳. عله‌ای گفته‌اند: «فاحشه» به هر گناه بزررگی خواه 
آشکار. خواه نهان اطلاق می‌شود. ۴ و پاره‌ای دیگ «فاحشه» را به «+کار زشت» و «ظلموا را به « گفتار زشت» تفسیر کرده‌اند. 
مقصود از «به باد خدا افتادن» این است که کیفر دردناک خدا و آتش شعله‌وری را که پرورد گار برای تبهکاران برافروخته است» 
ییاد آورند؛ از گناه دست بشویند و به زشتی نزدیک نشوند. «اسْتعفرُو لذنْوبهم؛ و برای گناها نشان؛ از خداوند آمرزش می‌خواهند. 
منظور این است که آنان پس از به فراموشی سپردن خدا و ارتکاب گناه به خود آیند. پس. آفرید گار هستی این گروه از انسانها را 
می‌ستاید؛ چرا که آنان بعد از گمراهی؛ به راه درست می گرایند و جمعی بر آنند که آنان می‌گویند: بارخدایا! گناهان ما را بیامرز 
که ما توبه کننده و پشيمانيم و دیگر گرد گناه نمی گردیم. (صفحه ۸۲ هو من یر لوب الا له و جز خداه چه کسی گناهان را 
می‌بخشاید؟ این جمله از آیه شریفه؛ نهایت لطف و بخشایش خدا را نشانگر است؛ و مقصود از آن ترغیب گناهکاران به توبه و 
بازگشت به سوی خدا و طلب آمرزش و ایجاد حسن ظن در لغزشکاران و برانگیختن امید و نوید در آنان است. در این بیان» خدا به 
بند گانی که مرتکب گناه شده‌اند. می گوید: از خدایتان پوزش بخواهید و طلب آمرزش کنید و جز او چه کسی می‌تواند گناهایتان 
ببخشید؟ تفاوت بخشش و آمرزش پرورد گار با برخی بند گان شایسته و بر ز گمنش خود این است که آنان نیز از لغزشهای همنوعان 
خود می گذرند اما گناهانی که درخور کیفر است. تنها باید از سوی پرورد گار بخشوده شود و اوست که گناهان کبیره را که 
لغزشهای ما در برابر آنها ناچیز است عضو می‌کند. «و َمْ بُصدژوا علی ما قعلموا و هُم یَلمونَ؛ و بر آنچه مرتکب شده‌اند» دانسته 
پافشاری نمی کنند. به عقیده گروهی از مفترران منظور از اصرار نورزیدن بر گناه این است که بعد از ارتکاب گناه توبه کنند و 
آمرزش بخواهند. اما باید دانست که مفهوم حقیقی توبه» فقط طلب آمرزش نیست. بلکه باید همراه با ترک گناه و تحوّل مطلوب 
اخلاقی و عملی باشد؛ چرا که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله فرمود: هیچ گناهی در صورت تکرار و پافشاری بر آن دیگر گناه 
کوچک با صغیره نیست. همانگونه که هیچ گناهی هم اگر توبه واقعی از پی آن آید و گناهکار از آفریدگار هستی آمرزش 
بخواهد و راه و رسم خویش را اصلاح کند دیگر گناه کبیره نخواهد بود و مورد عفو قرار می‌گیرد. «ابن عباس» در تفسیر خود 
می گوید: پافشاری بر گناه این است که انسان به ارتکاب گناه عادت کند و به تدریج توبه و آمرزش خواهی از خدا را به فراموشی 
سپارد. «و هم یفلمُون؛ در این مورد نیز دید گاهها متفاوت است: ۱. به باور گروهی منظور این است که این گناهگاران دانسته و با 
آ گاهی, به گناه (صفحه ۸۳) دست یازیده و اینک توبه کرده‌اند و آمرزش خدا را می‌خواهند نه اينکه از روی غفلت و ناآگاهی 
گناه کرده باشند» چرا که خداوند چنین کسانی را می‌بخشد. ۲ و به عقیده دسته‌ای دیگر» منظور این است که آنان به گناه خویش 
آ گاهند و با این وصف. چنانچه توبه کنند گناهشان بخشوده می‌شود؛ چرا که در صورت ناآ گاهی بر گناه و نداشتن راهی برای 
آگاهی به کسی می‌مانند که ندانسته با مادر رضاعی خویش ازدواج کند که در این صورت گناهی بر او نیست. (صفحه ۸۴) 

۳. آولنک جَراوْم مغفرهٌ من رم و جات تخری من تختها نها خالدین فیها و نغم أَجْْالعاملین 


ثر جمه 


است پاداش اهل عمل. (۱۳۶ / آل عمران) 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


در حقیقت در اینجا نخست اشاره به مواهب معنوی و «مخفرت» و شستشوی دل و جان و تکامل روحانی شده. سپس اشاره به مواهب 
مادّی نموده و در پایان می‌گوید: «اين چه پاداش نیکی است برای آنها که اهل عمل هستند» (و نغم جر العاملی). نه افراد واداده و 


تنبل که هميشه از تعهُدات و مسوژولیت‌های خویش می گريزند. (۱) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


بولک جراوهُم عفر ن رهم و جات تخری من تَختَهٌا لها خالدین فیها» آنانند که پاداششان بر کارهای شایسته و توبه و 
با ز گشت به سوی خدا آمرزشی از جانب پرورد گارشان و بوستانهایی است که از زیر درختان آنها جویبارها روان است؛ و آنان در 
آنجا جاودانه خواهند بود. او نم ۳۹ العاملی» و پاداش آنان که عمل شایسته انجام می‌دهند» راستی چه نیکو پاداشی است! این 
پاداشها عبارتند از: ۱. بهشت پرطراوت و زیبای خدا؛ ۲. انواع پاداشها و آمرزشها؛ ۳. بخشایش گناهان و پرده‌پوشی از بدیها. آری؛ 
اینها پاداشهای شکوهمندی هستند که از مهر و فزون بخشی خدا سر چشمه ۷:۷ ۱- از آیات مورد بحث می‌توان در ارتباط با 
تقی قرو نت تسبت به ژتان و کرد کان و اشات مهرورژی در غاتراده و بازسازی,وواتی عامعه استفاده کرد (نو لت): (قه ۸۵ 
می‌گیرند؛ چه. چشم‌پوشی از کیفر گناهان به بر کت توبه؛ مهر و بخششی از سوی خداست. گر چه انسان به بر کت توبه از دید گاه 
عقل» درخور پاداش می‌شود و پرورد گار به توبه و با زگشت به سوی حق و عدالت دستور داده است و دستور به انجام دادن کارهای 


شایسته بدون پاداش زیبنده نیست. (صفحه ۸۶) 
۴ آبه (جرا غالبا خانواده‌های بی‌بند و بار در ناز و نعمتند و خانواده‌های با ایمان در سختی و مشقت) 
اشاره 


چرا غالبا خانواده‌های بی‌بند و بار در ناز و نعمتند و خانواده‌های با ایمان در سختی و مشقت لا بَمَنک فلت الذی کفژوا فی البلاد 
رفت و آمد (پیروزمندانه) کافران در شهرها» تو را نفریبد. (۱۹۶/ آل عمران) متاغ قلیل تم مَأواهمْ جهن و بش المهاد اين متاع 


ناچیزی است و سپس جایگاهشان دوزخ و چه بد جایگاهی است. (۱۹۷/آل‌عمران) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


رس 
سژالی که برای جمعی از مسلمانان عصر پیامبر: مطرح بود یک سوّال عمومی و همگانی برای بسیاری از مردم در هر عصر و زمان 
است. آنها غالبا زندگی مرفه و پر ناز و نعمت گردنکشان و طغیانگران و فراعنه و افراد بی‌بند و بار راه با زند گی پر مشقّت جمعی از 
افراد با ایمان مقایسه می‌کنند و می گویند چرا آنها با آن همه جنایت و آلودگی زندگی مرفه‌ای دارند و اینها با داشتن ایمان و تقوا 
در سختی به سر می‌برند و گاهی این موضوع در افراد سست ایمان ایجاد شک و تردید می‌کند. این سوال اگر به دقت بررسی شود 
و عوامل مطلب در دو طرف تجزیه و تحلیل گردد. پاسخ‌های روشنی دارد. که آیه فوق به بعضی از آنها اشاره کرده است و با دقت 
و مطالعه به بعضی دیگر می‌توانیم دست یابیم. آیه می‌گوید: «رفت و آمد پیروزمندانه کافران در شهرهای مختلف هرگز تو را 
نفریبد: لا یغرَک لب لین کفروا فی الْبلاد». گرچه مخاطب در آیه شخص پیامبر است ولی روشن است که منظور عموم 
مسلمانان می‌باشند. در آیه دوم می‌فرماید: «اين پیروزی‌ها و درآمدهای مادّی بی قید و شرط پیروزی‌های زود گذر و اند ک‌اند: 


متاغ قلیل». سپس اضافه می‌کند: «و به دنبال این پیروزی‌ها عواقب شوم و مسوولیت‌های آن دامان آنها را خواهد گرفت و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۷۵۷ 


جایگاهشان دوزخ است چه جایگاه بد و آرامگاه نامناسبی: ثْمَأمَمْ جهن و پشس المهاذه. آیه فوق در حقیقت اشاره به دو نکته 
می کند: نخست این که بسیاری از پیروزی‌های (صفحه ۸۷) طغیانگران و ستمکاران ابعاد محدودی دارد» همانطور که محرومیت‌ها 
و ناراحتی‌های بسیاری از افراد با ایمان نیز محدود است. نمونه زنده این موضوع را در وضع مسلمانان آغاز اسلام و دشمنان آنها 
می‌توانیم مشاهده کنیم حکومت اسلام چون در آن زمان به شکل نهالی نوخاسته بود و از طرف دشمنان نیرومندی که همچون 
طوفان براو می‌تاختند تهدید می‌شد بسیار پر و بال بسته بود به خصوص این که مهاجرت مسلمانان مکه آنها را که در یت بودند به 
کلی از هستی ساقط کرده بود و این وضع» مخصوص آنها نبود بلکه تمام طرفداران یک انقلاب بنیادی و روحانی در یک جامعه 
فاسد. یک دوران محرومیت شدید در پیش خواهند داشت. ولی می‌دانیم که اين وضع زیاد طولانی نشد. حکومت اسلامی 
ریشه‌های محکمی پیدا کرد و شاخه‌های آن نیرومند و قوی شد. سیل روت به کشور اسلام سرازیر شد و دشمنان سرسخت که در 
ناز و نعمت بودند به خاک سیاه نشستنده این همان چیزی است که با جمله «متاغ قلیل» در آیه به آن اشاره شده است. دیگر این که 
موفقیت‌های مای جمعی از افراد بی‌ایمان بر اثر این است که در جمع آوری ثروت هیچگونه قید و شرطی برای خود قایل نیستند و 
از هر طریقی خواه مشروع یا نامشروع و حتی با مکیدن خون بینوایان برای خود روت اندوزی می‌کنند» در حالی که ممنان برای 
رعایت اصول حقّ و عدالت محدودیت‌هایی دارند و باید هم داشته باشند بنابراین نمی‌توان حال این دو را با هم مقایسه کرد اینها 
احساس مسوولیت می‌کنند؛ در حالی که آنها هیچگونه مسوولیتی برای خود احساس نمی کنند و از آن جا که عالم؛ عالم اختیار و 
آزادی اراده است. خداوند هر دو دسته را آزاد گذاشته تا سرانجام هر یک به نتیجه اعمال خود برسند و اين همان است که در آیه 


فوق به آن اشاره شده: «ثْ موم جمنمْ و پشس المهاذه. 
شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 


همانگونه که در شأن نزول اشاره شد این آیه‌ها در پاسخ به پرسش جمعی از (صفحه ۸۸) مسلمانان در مورد راز برخورداری از ناز 
و اتمه برض او ظر کف گرانان دی گان و محرومنک برع از آنمان آوود گاق مود ال تکست مس رای با کی مر 
لین کرو فی البلاد؛ رفت و آمد کفر گرایان در شهرها و ژستهای پیروزمندانه و درآمدهای سرشارشان هرگز تو را نفریبد. به باور 
برخی روی سخن در آیه شریفه با پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله است؛ و به باور برخی دیگره با تک‌تکک ایمان آوردگان یا 
انسانهای حق‌طلب می‌باشد و هشدار می‌دهد که مبادا جنب و جوش کافران و بیداد پیشگان و رفت و آمد آنان در شهرها و سود 
سرشار و بهره‌وریشان از ارزشهای مادی و بازخواست فوری نشدنشان» تو را بفریبد یا مایه حسرت تو شود؛ چرا که فرجام کار آنان» 
به دلیل اندیشه و عقیده منحط و رفتار و کردار بیداد گرانه‌شان آتش دوزخ است و به سبب کفرشان هميشه در آنجا ماند گار 
خواهند بود و کاری که فرجام آن کیفر دردناک خدا و آتش دوزخ باشد در آن هیچ چیزی نیست. متاخ قلیل ثم مومع جهن و 
کش المفاها وضع ات در ادها و مووهای ماع هر مه ماشته ایس ات و اش اساس رنه کر تاومدت و زود گدرناو آنگاه 
است که عواقب بیداد و گمراهی آنان دامنگیرشان می‌شود و جایگاهشان دوزخ خواهد بود و راستی که دوزخ چه بد جایگاه 


آماده‌ای است! (صفحه )۸٩‏ 


۵ «لکن الذین انا ربمم ... 


آیه 


«لکن الْذین انوا رهُمْ لُم نات تجری من تختها انار خالدین فیها تژلا من عد الله و ما عند الله یر را 
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ثر جمه 


ولی کسانی که (ایمان دارند و) از پرورد گارشان می‌پرهیزند. برای آنها باغ‌هایی از بهشت است. که از زیر درختانش نهرها جاری 


نیکان بهتر است. (۱۹۸ / آل عمران) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«تّل» در لغت به معنای چیزی است که برای پذیرایی میهمان آماده می‌شود و بعضی گفته‌اند نخستین چیزی که به وسیله آن از 
مهمان پذیرایی می‌شود. همانند شربت یا میوه‌ای که در آغاز ورود برای میهمان می آورند و اما پذیرایی مهم‌تر و عالی‌تر همان 
نعمت‌های روحانی و معنوی است که در پایان آیه به آن اشاره شده می‌فرماید: «آنچه در نزد خداست برای نیکان بهتر است: و ما 


نله خی للارار. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«غرور»: تومم و پندار خوبی و شادمانی درباره چیزی که از اینها تهی است. «متاع»: کالا و سودی که لدّت‌بخش است؛ و به وسایل 
لذّت همچون پست و مقام و ثروت و فرزند نیز گفته می‌شود. «بهاد»: به آنچه که انسان در آن مسکن می‌گزیند و آن را بستر 


آرامش خود فرار می‌دهد. گفته می‌شود. «اثرار»: نیکان و بندگان شایسته خدا. 
شأن نزول 


در شأن نزول سه آیه مورد بحث. روایت کرده‌اند که: بعضی از شرک گرایان عرب کاروانهای تجارتی داشتند و برخی نیز از راه داد 
و ستد. (صفحه )٩۰‏ سود سرشاری به دست آورده و به ظاهر غرق در ناز و نعمت بودند. در برابر اين دو گروه ایمان آورد گان به 
خدا قرار داشتند که به سبب ایمان و جهاد و هجرت و فداکاری و ایثار در فشار اقتصادی بسر می‌بردند. روزی یکی از مسلمانان با 
تعفرق در وضعیت دو گروه توحید گرا و شرکک گرا گفت: «شگفتا که دشمنان خدا در ناز و نعمت‌اند و ما در تنگنای فقر و 
گرسنگی! راز و حکمت این واقعیت چیست؟» و در اینجا بود که این آیه شریفه فرود آمد. و نیز برخی آورده‌اند که: این آیه مبار که 
در مورد زراندوزان بهود فرود آمد؛ چرا که آنان بیشتر در سیر و سفر و تجارت و مال‌اندوزی بودند و از این راه ثروت سرشاری 
گرد آورده و به آن می‌نازیدند و خدا با نزول اين آیه شریفه به ایمان آوردگان هشدار داد که به ثروت و جنب و جوش و بهره‌وری 


ناچیز دنیوی آنان حسرت نخورند. 
این دیگر جه رازی است؟ 


همانگونه که در شأن نزول اشاره شد. این آیه‌ها در پاسخ به پرسش جمعی از مسلمانان در مورد راز برخورداری از ناز و نعمت 
بو از شر کف گرانان و ناهگان ز سمروشت سض از اسان آورد کال قرو امه تفس اي ال دک مت زد 


کفژوا فی البلاد» رفت و آمد کف رگرایان در شهرها و ژستهای پیروزمندانه و درآمدهای سرشارشان هرگز تو را نفریبد. به باور برخی 
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روی سخن در آیه شریفه؛ با پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله است؛ و به باور برخی دیگر با تک‌تکک ایمان آورد گان با انسانهای 
حق‌طلب می‌باشد و هشدار می‌دهد که مبادا جنب و جوش کافران و بیداد پیشگان و رفت و آمد آنان در شهرها و سود سرشار و 
بهره‌وریشان از ارزشهای مادی و بازخواست فوری نشدنشان تو را بفریبد يا مایه حسرت تو شود؛ چرا که فرجام کار آنان, به دلیل 
انديشه و عقیده منحط و رفتار و کردار بیداد گرانه‌شان» آتش دوزخ است و به سبب کفرشان هميشه در آنجا ماند گار خواهند بود و 
کاری که فرجام آن کیفر دردناک خدا و آتش دوزخ (صفحه )٩۱‏ باشد در آن هیچ چیزی نیست. متام قلیل تم مومع جهتم و 
یس الْمهاد» آری این درآمدها و سودهای مادّی هر چه باشد» ناچیز است و این احساس پیروزیهاه کوتاه‌مدت و زود گذر؛ و آنگاه 
است که عواقب بیداد و گمراهی آنان دامنگیرشان می‌شود و جایگاهشان دوزخ خواهد بود و راستی که دوزخ چه بد جایگاه 
آماده‌ای است! آنگاه می‌افزاید: «لکن این انوا رهم له جات ری من تشه هار خالدین فیها تژلا من عْد اللّه و ما عْد ال 
یل ثراره آری» فرجام تیره و تاری در انتظار کفر گرایان است؛ اما خیر و سعادت از آن کسانی است که پروای پرورد گارشان را 
پیشه خود سازند و ضمن ادای تکالیف و وظایف. از لغزش و گناه دوری جویند. چنین کسانی باغهایی در بهشت خواهند داشت که 
از زیر درختان آنها جویبارها روان است. این باغها با آن شکوه و نعمتها و مواهب. نخستین وسیله‌ای است که برای پذیرایی و 
گرامیداشت آنان آماده شده است؛ اما از این برتر و عظیم‌تر پاداش و گرامیداشتی است که نزد خداست و آنچه نزد اوست برای 
نیکان و شایستگان از تمامی ارزشهای مادّی کفر گرایان که از راه تجارت و سیاحت و بیداد گری و رباخوارگی به دست می آورند» 
بهتر و بالاتر است؛ چرا که نعمتهای دنیوی فناپذیر و زود گذر و نعمتها و مواهب خدا و پاداش او جاودانه است. «ابن مسعود» در این 
مورد گفته است: برای همه انسانها» از شایستگان گرفته تا زشتکاران» مرگ و سرای آخرت بهتر از زندگی این جهان است؛ زیرا 
آنچه شایستگان به موجب همین آیه شریفه نزد خدا دارند» بهتر و بالاتر از تمامی ارزشهای مادّی است و بد کاران و بیداد گران نیز 
چنانچه بخواهند به زشتکاری خویش ادامه دهند و به راه حق و عدالت باز نگردند و جبران سیاهکاریهایشان را نکنند» مرك 
برایشان بهتر از این زندگی است که هر لحظه گناه آنان سنگین تر و کیفرشان سهمگین تر می‌شود. (۱) ۱. سوره آل عمران آیه ۱۷۸. 


)٩۲ (صفحه‎ 


۶. آبه (چهار دستور برای خوشبختی خانواده) 


اشاره 


چهار دستور برای خوشبختی خانواده يا با الذیق منوا اضبروا و صابژوا و رابطوا و انوا ال لَعلکم تلو ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید (در برابر مشکلات و هوس‌ها) استقامت کنید و در برابر دشمنان (نیزه) پایدار باشید و از مرزهای خود. مراقبت کنید و از 


خدا بپرهيزید» شاید رستگار شوید. (۲۰۰/ آل عمران) 
شرح آیه از تقسیرنمونه 


اين آیه آخرین آیه سوره آل عمران است و محتوی یک برنامه جامع چهار ماده‌ای که ضامن سربلندی و پیروزی مسلمین است 
می‌باشد. ۱ نخست روی سخن را به مومنان کرده و به اوّلین ماده اين برنامه اشاره می کند و می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید در برابر حوادث ایستاد گی کنید: یا ابا لین آمَنوا اضبرّوا». صبر و استقامت در برابر مشکلات و هوس‌ها و حوادث در 
حقیقت ريشه اصلی هرگونه پیروزی مادّی و معنوی را تشکیل می‌دهد و هر چه درباره نقش و اهمیت آن در پیشرفت‌های فردی و 


اجتماعی گفته شود کم است؛ این همان چیزی است که علی در کلمات قصارش آن را به منزله سر در برابر بدن معرفی کرده: ان 
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اسر یمان کالرس من الجت د. خطاب «یا یاه در آیه می‌رساند که این برنامه همگانی و برای عموم مسلمانان است. ۲ در 
مرحله دوم قرآن به افراد با ایمان دستور به استقامت در برابر دشمن می‌دهد و می‌فرماید: «و در برابر دشمنان نیز استقامت به خرج 
دهید: و صایژوا». «صایروا» از «مصایره» به معنی صبر و استقامت در برابر صبر و استقامت دیگران است. بنابراین قرآن نخست به افراد 
با ایمان دستور استقامت می‌دهد. (که هر گونه جهاد با نفس و مشکلات زند گی را شامل می‌شود) و در مر حله دوم دستور به 
استقامت در برابر دشمن می‌دهد و اين خود می‌رساند که تا ملمتی در جهاد با نفس و اصلاح نقاط ضعف درونی پیروز نشود؛ 
پیروزی او بر دشمن ممکن نیست و بیشتر شکست‌های ما (صفحه )٩۳‏ در برایر دشمنان به خاطر شکست‌هایی است که در جهاد با 
نفس و اصلاح نقاط ضعف خود دامن گیر ما شده است. ضمنا از دستور «صابژوا» استفاده می‌شود که هر قدر دشمن بر استقامت 
خود بیفزاید ما نیز باید بر پایداری و استقامت خود بيفزائيم. ۳ در جمله بعد به مسلمانان دستور آماده‌باش در برابر دشمن و مراقبت 
دائم از مرزها و سرحدّات کشورهای اسلامی می‌دهد و می‌فرماید: «از مرزهای خود؛ مراقبت به عمل آورید: و رابطوا. این دستور به 
خاطر آن است که مسلمانان هرگز گرفتار حملات غافلگیرانه دشمن نشوند و نیز به آنها دستور آماده‌باش و مراقبت همیشگی در 
برابر حملات شیطان و هوس‌های س رکش می‌دهد. تا غافلگیر نگردند و لذا در بعضی از روایات از علی اين جمله به مواظبت و 
انتظار نمازها یکی بعد از دیگری تفسیر شده است. زیرا کسی که با عبادت مستمر و پی‌درپی دل و جان خود را بیدار می‌دارد 
هو شیرتا تراسخ کف کوان تم مالی آماهنیاش شود هداس اه را راز ماه زرا > هه تفر 
اصل به معنی بستن چیزی در مکانی است (مانند بستن اسب در یک محل) و به همین جهت به کاروانسرا «رباط» می گویند و «رَبط 
قلب» به معنی آرامشی دل و سکون خاطر استه» گویاً به معطی سته شده است و اف ایطهه به معتی مراقبت از مرزها آمده است؛ ژیرا 
سربازان و مر کب‌ها و وسایل جنگی را در محل نگاهداری می‌کنند. خلاصه این که «مُرابّطة» معنی وسیعی دارد که هرگونه آمادگی 
برای دفاع از خود و جامعه اسلامی را شامل می‌شود. در فقه اسلامی نیز در باب جهاد بحثی تحت عنوان «مَرابّطةٌ» یعنی آماد گی برای 
حفظ مرزها در برابر هجوم احتمالی دشمن دیده می‌شود که احکام خاصّی برای آن بیان شده است. (برای کسب اطلاع بیشتر به 
کتب فقهی مراجعه شود). در بعضی از روایات به علماء و دانشمندان نیز «مرابط» گفته شده است امام صادق طبق روایتی می‌فرماید: 
ماه شیعتنا رابطون فی ال ائذی یلی لیس و عَفاريه و یه علی اوح ع ض عفاء شیغنا و عن آن ین لط علیهم |نلیش: 
داش روا ماما رن هس کر اک لس اه و یله دایز کی وروت 
دفاع از خود ندارند جلو گیری می کنند». (۱) ۷ ۱- «اختجاج» طبرسی فصل اول. (صفحه )٩۴‏ در ذیل این حدیث مقام و 
موقعییت آنها برتر و بالاتر از افسران و مرزدارانی که در برابر هجوم دشمنان اسلام پیکار می کنند شمرده شده است و این به خاطر 
آن است که آنها نگهبانان عقاید و فرهنگ اسلامند در حالی که اینها حافظ مرزهای جغرافیایی هستند» مسلما ملتی که مرزهای 
عقیده‌ای و فرهنگی او؛ مورد حملات دشمن قرار گیرد و نتواند به خوبی از آن دفاع کند در مدت کوتاهی از نظر سیاسی و نظامی 
نیز شکست خواهد خورد. ۴ بالاخره آخرین دستور که همچون چتری بر همه دستورات سابق سایه می‌افکند دستور به پرهیز کاری 
است: (و انوا اله). «استقامت؛» و «مُصابرَ؛ و «مُرابطة» باید آمیخته با تقوا و پرهی زکاری باشد و از هرگونه خودخواهی و ریاکاری و 
اغراض شخصی به دور گردد. در پایان آیه می‌فرماید: «شما در سایه به کار بستن این چهار دستور» می‌توانید رستگار شوید و با 
تخلف از آنها راهی به سوی رستگاری نخواهید داشت: کم تون چرا با وجود علم مطلق خدا در قرآن از کلمه لَل (شاید) 
استفاده شده است؟ گاهی سول می‌شوه چرا در قرآن جمله‌هایی با کلم «للْ» شروع شده است مانند جمله للع تلشوت: شاید 
رستگار شوید؛ بو لک توحعوتّ: شاید مشمول رحمت شوید» در حالی که کلمه 1 نوعی تردید را می‌رساند که از مقام 
خداوند دانای به همه چیز» دور است. این جمله اتفاقا دست آویزی برای پاره‌ای از دشمنان اسلام شده و می گویند اسلام به کسی 


وعده نجات قطعی نمی‌دهد و وعده آن آمیخته با تردید است زیرا بسیاری از این وعده‌ها با کلمه «عل» شروع شده است. پاسخ: 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۷۵۷ 
ائفاقا این تعبیر یکی از نشانه‌های عظمت و واقع بینی و واقع گویی قرآن مجید است زیرا قرآن این کلمه را در جایی به کار می‌برد 
که گرفتن نتیجه احتیاج به شرایطی دارد که به وسیله کلمه «لعل» اشاره اجمالی به آن شرایط شده است مثلا سکوت کردن به هنگام 
شنیدن آیات قرآن و گوش فرا دادن به مضمون آیات به تنهایی (صفحه ۹۵) کافی نیست که انسان مشمول رحمت الهی شود بلکه 
علاوه بر آن درک و فهم آیات و به کار بستن آنها نیز لازم است و لذا قرآن می‌گوید: «و |ذا قری ان فاشتمغوا له و نیوا 
امک وکام کهقر آن سم انله منود کیش فرآ ده و امیش شید شاند مرول ریک سویت:(۱) کر قراخ 
می گفت حتما مشمول رحمت خواهید بود دور از واقع‌بینی بود زیرا همانطور که گفتیم اين موضوع شرایط دیگری هم دارد ولی 
هنگامی که می‌گوید «شاید» سهم سایر شرایط محفوظ مانده است» ولی عدم توججه به این حقیقت موجب خرده گیری بر این آیات 
شده و حلْی بعضی از دانشمندان ما نیز معتقد شده‌اند که «لعْل» در اینگونه موارد معتی «شأیده نمی‌دهد در حالی که این سخن نیز 
یک نوع خلاف ظاهر بدون دلیل است (دقّت کنید). در آیه مورد بحث با اين که اشاره به چهار ماده مهم از عالی‌ترین دستورهای 


اسلامی شده باز برای این که از بقیه برنامه‌های سازنده اسلامی غفلت نشود کلمه «لعْل» را به کار برده است. #۲ ۱- (۲۰۴ / 


اعراف). (صفحه 4۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«رَدْط: در اصل به معنای «بستن» است؛ اما در مورد آنان که در دژی پناه می گیرند و از ورود دشمن به درون آن» سرسختانه 
جل وگیری می‌کنند نیز به کار می‌رود و «رباط» به مفهوم «آماده ساختن و به صف کردن اسبها برای رویارویی با دشمن» به کار رفته 


است. 
چهار عامل موفقیت 


قرآن در این آیه ایمان آوردگان را مخاطب می‌سازد و آنان را به شکیبایی بر انجام وظایف و جهاد در راه حقّ و عدالت 
فرامی‌خواند. «با یه لین منوا اضبرّوا و صابژوا و رابطوا؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شکیبایی پيشه سازید و پایداری ورزید و 
مرزها را پاس دارید. در تفسیر آیه شریفه» دید گاهها متفاوت است: ۱. بعضی آن را بدین صورت معنا کرده‌اند که «ای ایمان 
آورد گان! در دین و آيین آسمانی خویش. ابت‌قدم باشید و در برابر کف رگرایان و بیدادپیشگان پایداری ورزید و در برابر تجاوز و 
تهاجم آنان در راه خدا پیکار کنید». با اين مفهوم روشن آیه شریفه بیانگر این نکته است که: در انجام وظایف و پرهیز از گناه و 
در جهاد بر ضدّ دشمن, صبور و پایدار باشید. گفتنی است که دو واژه «صابژوا؛ و «رابطوا؛ » از باب مُفاعله‌اند و به کار رفتن آنها در 
آیه نشانگر این نکته ظریف است که «شما نیز باید همانند آنان که در باطل خویش پایداری می‌ورزند و نیرو و امکانات تجاوز 
فراهم می‌آورند» در راه حقّ و عدالت با قدرت و قّت بیشتر رویاروی آنان بایستید. درست همانگونه که در آیه دیگری به این 
واقعیت تصریح شده است. (۱) ۲. برخی دیگر در تفسیر این جمله گفته‌اند: در راه دين باوری و دینداری و آیین آسمانی خویش 
شکیبا باشید و از میدان خارج نشوید و در راه وعده پیروزی و پاداشی ۱. سوره انفال آیه ۶۰. (صفحه )٩۷‏ که به شما در اين راه 
داده‌ام» بر پایداری و استقامت خود در راه حق بیفزایید و برای پیکار با دشمنان خود و دشمنان من نیرو و امکانات دفاعی فراهم 
کنید. ۳. پاره‌ای نیز گفته‌اند: مفهوم آیه این است که: بر جهاد در راه خدا و مشکلات آن شکیبایی ورزید و برای به جا آوردن 


نمازها منظم و یکپارچه و باایمان و اخلاص ماد شوید. این دید گاه از جابر و امیر مومنان علیه‌السلام نیز روایت شده است. همچنین 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ ۱ :۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۶۷ از ۷۵۷ 
نقل کرده‌اند که از پیامبر گرامی صلی ال علبه و آله در مورد بهترین کارها پرسیدنده که فرمود: «اباغ الْضوء فی ارات ول 
دام [لی الجماعات. و انار السصَلوة ید السَلوة.» وضوی کامل و شایسته در بامدادان سرد. شتافتن به نماز جماعت با امام عادل و 
فوتکاز و تعیب کر بیس افو شا اوقت آ ۵ اسان و اون ایا نور نقل کرده‌اند که: در راه 
دین» در برابر مشکلات و رنجها شکیبا باشید» در مقابل دشمن پایداری ورزید و برای رویارویی با دشمنان تجاو کار نیرو و 
امکانات دفاعی فراهم کنید. و او ال لک تَِحونَ» و از مخالفت با دستورات خدا پروا کنید؛ شاید رستگار شوید و به بهشت و 
نعمتهای جاودانه آن برسید. و جمعی گفته‌اند: منظور این است که «با ترس از کیفر خدا؛ دستورات او را به کار بندید و از آنچه 
هشدار داده است بپرهیزید تا پیروز و رستگار شوید و به نجات و کامیابی ابدی پر کشید». اين آیه شریفه» همه درسهای انسان ساز 
را برای فرد و جامعه‌ای که در پی زند گی شرافتمندانه است. دربردارد؛ چرا که: نخست درسی» شکیبایی در ادای تکالیف و دوری 
از گناه را طرح می کند؛ در گام دوم به آدمی رهنمود می‌دهد که چگونه در برابر دشمنان رنگارنگ درونی و برونی پایداری ورزد 
و تمامی مراحل جهاد با نفس تا شیطان را بخوبی و با موفقیت پشت سر نهد؛ (صفحه )٩۸‏ در گام سوّم موضوع دفاع از حقوق و 
رویارویی با دشمنان تجاوز کار و آمادگی در برابر آنها را یادآور می‌شود؛ و در گام چهارم؛ تقوا را؛ راز همه رستگاریها عنوان 


می کند و درس پروای از خدا می‌دهد. (صفحه )٩٩‏ 


۷ آیه (سهم ارث همسران از یکدیگر) 


اشاره 


سهم ارث همسران از یکدیگر و لکع نشف ما ترک آژواجکم ان لع یکن له فان کال هن ولد قلکم الربع نا رک ین بشد 
َصَیة ُوصین بها َو کین و لَهنالرع ید اج ی ری دز ی ای ام 
بها َو ین و ان کات رجل ور کلالة آو ره و خ آز نت کل واجد مها لش ان کارا کر من ذلک هم شُرکا 

۷ 
فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشندء یک چهارم از آن شما است» پس از انجام وصیتی که کرد‌ند و ادای ین (آنها) 
و برای زنان شماء یک چهارم میراث شما است. اگر فرزندی نداشته باشید و اگر ای ما فزتزی باشد» یک هشتم از آن 
آنهاست. بعد از انجام وصیتی که کرده‌اید و ادای دین و اگر مردی بوده باشد که کلاله (خواهر یا برادر)از او ارث می‌برد» یا زنی 
که برادر یا خواهری دارد. سهم هر کدام» یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند) و اگر بیش از یکک نفر باشنده آنها 
در یک سوم شریکند» پس از انجام وصیتی که شده و ادای دین به شرط آن که (از طریق وصیّت و اقرار به دین») به آنها ضرر نزند. 


این سفارش خدا است و خدا دانا و بردبار است. (۱۲ /نساء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


در این آیه چگونگی ارث زن و شوهر از یکدیگر توضیح داده می‌شود. قرآن می گوید: «مرد نیمی از اموال همسر خود را در 
صورتی که او فرزندی نداشته باشد به ارث می‌برد: و کم نس ف ما ترک آژوامجکم ان لمْ یکن له ولد». ولی اگر فرزند و يا 
فرزندانی داشته باشد (حتی اگر از شوهر دیگری باشد) شوهر تنها یک چهارم مال را به ارث می‌برد (فِنْ كانْ لَهنْ ولد فلکم الوم 


ما ترَکن). البّه این تقسیم نیز «بعد از پرداخت بدهی‌های همسر و انجام وصیّت‌های مالی اوست: من بَعْدِ وه بصن بها آو دَیْن». 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۸ از ۷۵۷ 
اما ارث زنان از ثروت شوهران در صورتی که شوهر فرزندی نداشته باشد (صفحه ۱۰۰) بکه چهارم اصل مال است: و له ال 
با ترکنغ ان لغ یکن تکم ول. «ولی اگر شوهران فرزندی داشته باشند (ا گرچه اين فرزند از همسر دیگری باشد) سهم زنان به 

یک هشتم می‌رسد: فان کا کم و قهنْ اثُمن مقا رک این تقسیم نیز همانند تقسیم سابق «بعد از پرداخت بدهکاری‌های 
شوهر و انجام وصیت مالی او است: من بغد وَصَیة توضون بها آو دَیْن». قابل توجه آن که سهام شوهران و زنان در صورتی که 
شخص ميت فرزند داشته باشد به نصف تقلیل می‌یابد و آن برای رعایت حال فرزندان است و علت اين که سهم شوهران دو برابر 
سهم زنان قرارداده شده همان است که مشروحا در بحث سابق درباره ارث پسر و دختر گفته شد. توجه به این نکته نیز لازم است 
که سهمی که برای زنان تعیین شده (اعم از یک چهارم یا یک هشتم) اختصاص به یک همسر ندارد بلکه اگر مرد همسران متعّد 
داشته باشد سهم مذ کور بین همه آنها به طور مساوی تقسیم خواهد شد و ظاهر آیه فوق نیز همین است. سپس حکم ارث برادران و 
خواهران را بیان می‌ کند و می‌گوید: کر مردی از هیا بزوه و یرآدران و خراهرات از او ارت بر نله با زنی از دبا بروه و برادق وی 
خواهری داشته باشد هر یک از آنها یک ششم مال را به ارث می‌برند: 1 بو کلاله آو ار رل آخ اش کل واجد 
مْهُما الشدسّ». این در صورتی است که از شخص متوفی یک برادر و یک خواهر باقی بماند. اما اگر بیش از یکی باشند مجموعا 
یک ثلث می‌برند» ؛ یعنی باید ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند ان انوا کر من ذلک فَهُم د شركاء فی الْلت). سپس اضافه 
می کند: «اين در صورتی است که وصیت قبلا انجام گیرد و دیون از آن خارج شود: من ید وَصبّةْبوصی بها و دیْن». «در حالی که 
وصیت و هم‌چنین دین جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد: یر مُضَاْ». به این معنی که بیش از ثلث وصیت نکند زیرا طبق 
روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الّه علیه و آله و ائمه امل بیت: وارد شده وصیّت بیش از ثلث «اضرار» به ورثه است و نفوذ آن 
مشروط به رضایت آنها می‌باشد و یا این که برای محروم ساختن ورثه و زیان رسانیدن به آنها اعتراف به دیون و بدهی‌هایی کند» 
در حالی که بدهکار نباشد. در پایان برای تأکید می‌فرماید: «اين توصیه‌ای است الهی که باید محترم شمرده شود زیرا خداوند به 


منافع و مصالح شما آگاه است که این (صفحه ۱ ۰) احکام را مقر داشته و نیز از تیات وصیّت کنند گان آ گاه می‌باشد. درعین حال 


س‌ 
2 


«حلیم) است و کسانی را که بر خلاف فرمان او رفتار می کنند» فورا مجازات نمی‌نماید: َصيّةُ مق له و له لیم حلیم. 
ارث برادران و خواهران 


در جمله «و ِنْ کال رل بُورَتٌ کلالهُه به واژه تازه‌ای برخورد می‌کنیم که فقط در دو مورد از قرآن دیده می‌شود: یکی در آیه 
فودرخ ت و نکر ار ار یه از هس شوه ام و ان کلمهه کل است که الم مصر ارد و جع کلن) 
یعنی از بین رفتن قوّت و توانایی است. (۱) ولی بعدا به خواهران و برادرانی که از شخص متوفی ارث می‌برند گفته شده است و 
شاید تناسب آن این باشد که برادران و خواهران جزو طبقه دوم ارث هستند و تنها با نبودن پدر و مادر و فرزند ارث می‌برند و چنین 
کسی که پدر و مادر و فرزندی ندارد مسلما در رنج است و قدرت و توانایی خویش را از دست داده و لذا به آنها «کلاله؛ گفته 
می‌شوه و اراغب) ادن کات زش دانقانمی گرایكه از کلاله) یه کساتی کفتهني قوه کار مرف ات می بر ند در خالی که یدو وماوز 
با شون و فرشا رادهای تسد ول از زواشی که از یعس تفای ال هه و آلهقل شاه اسفاده ی شوه که کال رای 
است برای شخصی که از دنیا رفته در حالی که نه پدری و مادری دارد و نه فرزند و هیچ مانعی ندارد که عنوان «کلالهُ؛ هم بر 
شخص متوفی» اطلاق شود و هم بر این دسته از خویشاوندان (چنان که در کتاب خود به این موضوع تصریح کرده است) و اما این 
که چرا قرآن به جای بردن نام برادر و خواهر (کلال) را انتخاب کرده؟ شاید به خاطر این است که اینگونه افراد که نه پدر و مادر 
دارند و نه فرزندی مراقب باشند که اموال آنها به دست کسانی خواهد رسید که نشانه ناتوانی او هستند و بنایراین پیش از آن که 


دیگران از آن استفاده کنند خودشان آنها را در موارد ضروری‌تر» و لازم‌تره در راه کمک به نیازمندان و حفظ مصالح اجتماعی 
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صرف کنند. ۲ب ۱- در «صحاخ للع می‌خوانیم : لکلا فی الاضل در بمفتی الکلال و مَُ ماب الق (صفحه ۱۰۲) در 
اینجا اشاره به چند موضوع لازم است: ۱ آن چه از آبه فوق درباره ارث برادران و خواهران آمده است گرچه ظاهرا به طور مطلق 
است و برادران و خواهران پدر و مادری و پدری تنها و مادری تنهاء را شامل می‌شود. ولی با توجه به آخرین آیه همین سوره (نساء) 
که تفسیر آن به زودی خواهد آمد روشن می‌شود که منظور از این آیه تنها برادران و خواهران مادری متوفی هستند (آنها که فقط 
از طرف مادر با او ارتباط دارند) در حالی که آیه آخر سوره نساء درباره برادران و خواهران پدر و مادری با پدری تنها می‌باشد 
(شواهد این موضوع را به خواست خدا در ذیل همان آیه بیان خواهیم داشت) بنابراین گرچه هر دو آیه بحث از ارث «کلاله» 
(برادران و خواهران) می کند و ظاهرا با هم سا زگار نیستند اما با دقّت در مضمون دو آیه روشن می‌شود که هر کدام درباره یکك 
دسته خاص از برادران و خواهران سخن می‌گوید و هیچگونه تضادّی در میان آنها نیست. ۲ روشن است که ارث بردن این طبقه در 
صورتی است که وارئی از طبقه اول یعنی پدر و مادر و فرزندان در کار نباشد. گواه اين موضوع آیه بو لام بَقض هم نی 
نقض فی کتاب اللٍّ: خویشاوندان بعضی بر بعض دیگر در مقزرات ارث ترجیح دارند آنها که به شخص میت نردیک‌ترند مقّم 
هستند» (۱) و همچنین اخبار فراوانی که در اين زمینه وارد شده گواه دیگری بر تعبین طبقات ارث و ترجیح بعضی بر بعض دیگر 
می‌باشد. ۳ از تعبیر هم شرکاء فی اللفْ: برادران و خواهران مادری اگر بیش از یک نفر باشند در ثلث مال شریکنده استفاده 
می‌شود که آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوی تقسیم می‌کنند و زن و مرد در اینجا هیچگونه تفاوتی ندارند زیرا مفهوم 


شرکت مطلق مساوی بودن سهام است. ۴ از آیه فوق به خوبی استفاده می‌شود که انسان حقّ ندارد از طریق وصیّت یا اعتراف به 


بدهی که بر ذقه او نیست صحنه‌سازی بر ضّ وارثان کند و حقوق آنها را «*** ۱-(۷۵/ انفال). (صفحه ۱۰۳) تضییع نماید. او 
تاموات اس دون واقی وه داد آگریو دت کوا تدالو داری وص فاد که هو اعان سل وتا رات 
تعیین شده بنماید. در روایات پیشوایان اسلا در این زمینه تعییرات شدیدی دیده می‌شود از جمله در حدیثی می‌خوانيم: لد الَرار 
فی اه من الکباثر: زیان رسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حتق مشروعشان به وسیله وصیت‌های نا به جا از گناهان کبیره 
اسلام است». (۱) اسلام در حقیقت با اين دستور می‌خواهد هم شخص را از قسمتی از اموال خود حتّی بعد از وفات بهره‌مند سازد و 
هم وارئان را مبادا کینه و عقده‌ای در دل آنها به وجود بياید و پیوند محتّت که باید بعد از مرگ هم باقی باشد سست گردد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
ارث همسران از یکدیگر 


در آیه شریفه آفرید گار هستی» اقوهران ۱ ماب می‌سازه وهیع اور عون فا ور عکی )سیم ( 9۳ وازرابران 201 
مشخص میکند. ب توا ی و لد ان ان کم عم رن من بد وی وصین 
بها َو ین و هیلع ما کر و مین کم و ان کان کم و ی امن با کر تم من ید وَصَیة توضون بها آو دَیْن؛ و 
نیمی از میراث زنانتان اگر فرزندی نداشته باشند از آن شما است؛ اما اگر فرزند داشته باشند. یک چهارم از دارایی بر جای مانده از 
آن شما خواهد بود. البته اين» پس از عمل به وصیتی است که می کنند با پرداخت وامی است که ممکن است برعهده آنان باشد. 
همچنین یک چهارم از ثروتی که شما برجای می گذارید اگر فرزندی نداشته باشید برای آنان است؛ انا اگر فرزندی داشته باشید؛ 
ی ۳ سس«( 
می کنید با پرداخت بدهیهایی است که برعهده دارید. ** ۱- «مجمع البیان». (صفحه ۱۰۴) 


سهم برادر و خواهر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۱ ۲۳۵۳ ۱ 
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در ادامه "آیه در مقام بیان میراث فرزند مادری برمیآید و در این مورد می‌فرماید: بان کاَ رجل روت کلالة وا و له خ آو 
کل واعد معا امْدْسَ؛ و اگر مردی از دنیا برود و برادران و خواهران وی از او ارث برند یا زنی از دنیا برود و برادر و با 
خواهری برای او باشد» برای هر کدام از آنان یک ششم دارایی او خواهد بود؛ این در صورتی است که میت یک برادر و یکك 
خواهر داشته باشد اما اگر آنان بیشتر باشند یک سوم دارایی بر جای مانده از او را به ارث می‌برند و باید آن را میان خود تقسیم 
نمایند؛ این نیز پس از عمل به وصیت و پرداخت بدهی میّت می‌باشد و این عمل به وصیت زمانی خواهد بود که در وصیت خویش 
زیانی به حقوق ورثه نرسانده باشد. در مفهوم واژه «کلاله» در آیه شریفه دید گاهها متفاوت است: ۱ به اعتقاد عله‌ای از مفشران؛ 
«کلاله» به ورثه‌ای که جز پدر و مادر باشد گفته می‌شود. ۲ جمعی معتقدند که اين واژه در مورد همه ورثه‌ها جز پبدربه کار 
می‌رود. ۳ دسته‌ای دیگر بر آنند که این واژه به معنای کسی است که از او ارث می‌برند. ۴ و مطایق روایات رسیده از امامان ور 
خواهران و برادران مد میت را «کلاله» ۱ می گویند. از متن آیه نیز برادران و خواهران مادری میت دریافت می‌شوده؛ اما از آخرین آیه 
هم سووه شتار کم وم آبق کر دا ۲۵ به خواهران و برادران مادری و پدری میت يا خواهران و برادران پدری تنها گفته 
می‌شود. واژه «آو امه در آیه شریفه عطف به دون ان رجْل» است؛ به عبارت دیگره خود میت را «کلاه» می‌گویند و منظور 
این اس رگ دارایی مرد «کلطله» با زن ۳ رود) ؛ ... اما به عقیده کسانی که «کلاله» را به معنای «وَرّ ثه» 
که یی تایه اس کر مر ای ابو سر سا هدزای یراق 
رازفا ای ارم قرو ان عفراو ری از داشمندان کیفه آیدوا هش گره سیر کروه و وارمز کالم (ضیعسه ۱۰۵ )را 
معادل برادران و خواهران کسی گرفته‌اند که خود از دنیا رفته است و وارث طبقه اوّل یعنی پدر و مادر و فرزند ندارد تا از او ارث 
برند؛ و اینان وارث او محسوب می‌شوند. روایتی از پیامپر گرامی صلی الّه علیه و آله به وسیله «جابر» رسیده است که این دید گاه را 
تأیید می‌کند و آن روایت این است که نامبرده می گوید: در بستر بیماری بودم که پیامبر صلی الّه علیه و آله به عیادتم آمد. از او 
پرسیدم: «ای پیامبر خدا! من ورثه طبقه اوّل ندارم و ورثه‌ام «کلاله؛ هستند. اینک مرا راه نما که با دارایی‌ام چه کنم؟» و اینجا بود که 
آیه مورد بحث بر قلب پاک رسول اکرم فرود آمد و موضوع ارث «کلاله» را روشن ساخت. با اين بیان «کلاله» به کسانی گفته 
می‌شود که میّت را دربر گرفته و به سان برادران و خواهران به گونه‌ای او را احاطه کرده‌اند؛ و طبق این دید گاه» به ورثه طبقه اول» 
یعنی پدر و مادر و فرزند میت «کلاله؛ نمی گویند. چرا که اصل خویشاوندی و پیوند» همان پیوند پدر و مادری از یکك سو و پیوند 
فرزندی از سوی دیگر است و این دو گروه از دو سو به انسان پیوند می‌خورند. اما جز اين دو گروه» نزدیکان دیگر از اصل پیوند 
خویشاوندی دورند و به همین جهت است که پیوند برادر و خواهر, نه از نوع پیوند پدری و مادری است و نه از نوع ارتباط فرزندی 
و از راه ولادت؛ و تنها با نبودن این دو نوع پیوند. اینان انسان را احاطه می‌کنند و از او ارث می‌برند. از اين رو این واژه «کلاله» به 
سان واژه « کلیل» به مفهوم «تاج» است که سر را فرا می‌گیرد؛ نه به معنای سر. در آیه شریفه نیز واژه «کلاله» به آن نوع پیوند 
خویشاوندی اطلاق می‌شود که میت پدر و مادر و فرزندی که طبقه اوّل به شمار می‌آیند نداشته باشد تا از او ارث برند در نتیجه دو 
سوی پیوند خویشاوندی او خالی باشد؛ که همین خالی بودن دو طرف را «کلاله» گویند و از او به سبک میراث‌بری از «کلاله» ارث 
می‌برند. «قٍنْ کانواآَکر ین ذلک فَُم ش رکاء فی + اقا اگر تعداد برادران و خواهران از یکک تن بیشتر باشد. یک سوم مال به 
گونه مساوی میان آنان تقسیم می‌شود؛ چرا که از دید گاه اقت» خواهران و برادران مادری (صفحه ۱۰۶) در ارث برابرند. «منْ بَعد 
وی ُوصی بها آو ین غتو ُضازا ...این حکم پس از عمل به وصیت میت و پرداخت بدهی او خواهد بود و عمل به وصیّت نیز 
زمانی لازم است که او در وصیت خویش به حقوق ورثه زیانی نرسانده باشد ... در مورد زیان رسان نبودن وصیت. بعضی گفته‌اند 


مقصود این است که انسان نباید طوری وصیت کند که در حال حیات و در آستانه مرگ یا پس از مرگ خویش. به اموال و در 
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نتیجه به ورثه خود زیان برساند و برخی دیگر بر آنند که منظور آیه شریفه این است که نباید به بدهی غیرواقعی اقرار کند تا بدان 
وسیله به ورثه زیان وارد آورد یا در حال بیماری و در آستانه مرگ دستور هزینه و تصرّفی در مال بدهد که چیزی برای ورثه باقی 
نماند. در روایتی آمده است که: «انّ اضرا فی امد من الکباثر» زیان رساندن به ورثه با وصیت. از گناهان بز رگف است. «و ال 
علیمٌ لیم و خدا دانا و بردبار است. آری؛ او از مصالح بند گانش آگاه است و مقزراتش درباره میراث و وصیّت و هر بُعدی از 
ابعاد زند گی هماره حکیمانه است و نیز ذات پاک او بردبار است و در کیفر گناهکاران شتاب نمی‌ورزد بلکه با دادن مهلت به آنان 


برای جبران و توبه و اصلاح بر آنان مت می گذارد. 
اشاره‌ای به مقزرات ارث 


با الهام از روایات رسیده از امامان نور در این مورد فهرست و فشرده‌ای از مقّرات ارث را یادآور می گردیم که برای دریافت کامل 


این بحث. باید به کتابهای فقهی مراجعه کرد. 


دو راه ارث بری 


انسان از دو راه» در خور دریافت ارث می گردد که عبارتند از: (صفحه ۱۰۷) ۱ راه سبب. ۲ و راه نس. راه سبب عبارت است از 
رابطه همسری و ولاء؛ ارث زوجیت همیشه با نسب همراه است؛ امّا ارث ولاء در صورتی است که نسبی موجود نباشد. نسب بر دو 


بخش است: ۱ پدر و مادر و کسانی که با آنان نسبت دارند؛ ۲ فرزند» فرزندزاد گان و... 
عوامل محرومیت 


سه چیز انسان را از ارث و ارثبری محروم می‌سازد. اين سه عامل محرومیت عبارتند از: ۱ کفر ۲ بردگی» ۳ کشتن کسی که انسان 


از او ارث می‌برد. جز این سه چیزء هیچ عامل دیگری نمی‌تواند پدر و مادر و زن و شوهر را از اصل ارث محروم سازد. 
اقسام ورثه 


ارث برندگان از دارایی برجای مانده. سه گروه‌اند: ۱ فرزند» که از ارث‌بری فرزندزاده پا نواده و برادر و خواهرزاده جلوگیری 
می‌نماید؛ همچنانکه از ارث بردن خویشاوندان پدر همانند عموء عقه. خاله و دایی جل و گیری می کند و نیز از ارث بردن پدر و مادر 
میت در بیشتر از یک ششم مال مانع می‌شود مگر اينکه میت یک یا دو دختر داشته باشد که در این صورت از آنچه از سهام زیاد 
آمد. سهمی هم به پدر و مادر می‌رسد. ۲ پدر و مادر میت که مانع از ارث‌بری خویشاوندان خویش» همچون برادر. خواهر و پدر و 
مادر خود می گردند. ۳ زن و شوهر, از ارث‌بری دیگران جلو گیری نمی کنند؛ و فرزندزاده در صورتِ نبود فرزند» جانشین او در 
ارث می‌شود و نقش فرزند را در جل و گیری از ارث‌بری (صفحه ۱۰۸) دیگران دارد؛ و کسانی که نزدیکترند از آنان که دورترند» 
حقّ تقدّم دارند؛ و نیز فرزند برادر و خواهر در صورتِ نبودٍ خود آنان» جانشین آنان در ارث می‌شود و با پدر بزرگ و مادر بزرگگ 


شریک می‌شود. 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۷۵۷ 


میراث نسب بر دو نوع است: ۱ به فرضء ۲ به قرابت. ۱ ارث برخاسته از فُوض: ارثی است که مقدار آن در قرآن مقزر گردیده و 
ثابت است؛ و کسانی از اين نوع ارث بهره‌مند می‌شوند که پیوند خویشاوندیشان با میت یکسان است. به سان دختر یا دخترانی که با 
پدر و مادر و یا یکی از آن دو همراه باشند. چرا که هر یک به طور مستقیم و بی‌واسطه با میت پیوند دارنده از این رو هرگاه یکی 
از آتان به تهانی داوس شود همه فا رای پر سای مانی از ان آوست که بخقی رابه فرضی من برد و بخقی راب ف رات وف 
گاه همگی با هم باشند» هر یک سهم خویش را می‌برد و باقیمانده دارایی نیز به نسبت سهمشان میان آنان تقسیم می‌شود و اگر 
دارایی به جا مانده به سبب وجود زن یا شوهر از سهام کم بياید» آن کاهش متوجه دختر یا دختران می‌شود. نه پدر و مادر یا زن و 
شوهر. ممکن است در موردی ورثه میت تنها از کلاله پدری يا مادری» یا کلاله پدری و مادری گرد آیند» چرا که خویشاوندی 
همه آنان با میت یکسان است؛ در این صورت اگر دارایی بر جای مانده از سهام آنان زیاد آمد» اضافه آن را به کلاله مادری و 
پدری يا پدری تنها می‌دهند. نه به کلاله مادری تنها. از سهم زن و شوهر هیچگاه چیزی کم نمی‌شود؛ بنابر اين؛ هرگاه کلاله پدری 
یا مادری گرد آیند» سهم کلاله مادری درصورتی که یکک تن باشدء یک ششم و اگر چند تن باشد» یک سوّم است و باقیمانده 
دارایی میّت از آن «کلاله» پدری است؛ و با بودن کلاله پدری و مادری, کلاله پدری تنها ارث نمی‌برد. ۲ ارث برخاسته از رابّت: و 
ودک اقاست کاتسا نان شاوی رس هام انا ناوات دی کمای کاس مور 
قرابت ارث می‌برند» به ترتیب اهمیت عبارتند از: پسر و بعد از او فرزند یا فرزندانش که جانشین وی می‌شوند؛ و باید یادآور شد که 
طبقه نخست. همیشه از ارث‌بری نسل بعد جلوگیری می‌کنند و با بودن این نسل؛ یا کسی از آنان؛ ارث به نسل دوم نمی‌رسد. پس 
از پسرء پدر نیز درصورت نبودن فرزند» به قرابت ارث می‌برد و همه دارایی در صورتی که تنها باشد. به او می‌رسد. بعد از پدره» 
کسانی چون فرزند پدر یا پدر پدر یا عمو و عمّه که از جانب پدر با میت قرابت می‌پابند» ارفشان به قرابت است. بنابراین» پدر پدر 
يا برادری که فرزند پدر است. در یک ردیف قرار می گیرند؛ همچنین است مادربز رگ که با خواهر در یکث ردیف قرار می گیرد و 
دارایی برجای مانده را طبق قانون به نسبت دو بهره برای پسر و یکك سهم برای دختر تقسیم می‌کنند. کسانی که با میت دو سبب 
قرابت دارند» از کسانی که تنها یک سبب قرابت دارند مقدّم می‌باشند و از ارث‌بری آنان جل و گیری می‌کنند. فرزندان خواهر و 
برادر: جای پدر و مادرشان را میگيرند و با پدر و مادر در تقسیم ارث شرکت می کنند. به همین ترتیب. جدّ و جدّه گر چه دور 
باشند و یا خواهران و برادران میت و فرزندان آنان در ارث شریک هستند. از خویشاوندان مادری» پدربز رگ و مادر بزرگ مادری 
و خویشان آنان همانند دایی و خاله» به قرابت ارث می‌برند؛ و فرزندان مادر به فرض,. نه به قرابت. بنابراین» جد و جله مادری با 
برادر و خواهر مادری هم سهمند؛ و هرگاه خویشاوندان پدری و مادری با هم گرد آیند و از نظر درجه خویشاوندی مساوی باشند. 
یک سوّم دارایی برجای مانده برای خویشاوندان مادری و بقیه آن برای خویشاوندان پدری خواهد بود و بهره پسران در تقسیم. دو 
برابر دختران است. و هر گاه یکی از خویشاوندان پدری و مادری از دیگری دورتر باشدء آنکه نزدیکتر است. مانع ارث‌بری دورتر 
می‌شود و او را از ارث محروم می‌سازد؛ خواه از طرف پدر باشد» خواه از سوی مادر. این حکم تنها در یکك جا استثنا شده و آن 
زمانی است که (صفحه ۱۱۰) پسر عموی پدری و مادری با عموی پدری جمع شوند که در اینجا پسر عمو مقذم بر عمو می‌شود و او 
ارث را می‌برد. این بود اصول و چهارچوب مقررات ارث. برای دریافت شاخ و ب رگهای بسیار بحث باید به کتابهای فقهی مراجعه 
گردد. (صفحه ۱۱۱) 


۸ آبه (مرد ستون نگهدار نده و چتر محافظ خانواده است) 


اشاره 
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مرد ستون نگهدارنده و چتر محافظ خانواده است ارجا رون عّیالساء بما لالب علی بُخض و بما وا من أنوالهم 
فالسَالحاث قانتاثٌ حافظات لیب بما حفظ اللهْ و الاشتی نتخاون تور قوش و میوش فی المضاجم و اض ربق 
کم قلا توا ین سیل رد له کان عَل عَلیّا کبیراً مردان» سرپرست و نگهبان زناننده به خاطر برتری‌هایی که خداوند (از نظر نظام 
اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرارداده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند و زنان صالح 
زنانی هستند که متواضعند و در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او راء در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده, حفظ 
می‌کنند و (اما) آن دسته از زنان را که از سر کشی و مخالفتشان بیم داریده پند و اندرز دهید و (اگر موثر واقع نشدء) در بستر از آنها 

دوری نمائید و (اگر هیچ راهی جز شدّت عملی برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبوده) آنها را تنبیه کنید و اگر از شما 
پیروی کردند. راهی برای تعدی بر آنها نجویید (بدانید) خداوند. بلند مرتبه و بز رگ است (و قدرت او بالاترین قدرت‌هاست). 


(۲۴ / نساء) 
شرح آیه از سیر نمونه 
اشاره و بیان ۲ دسته از زنان 


«نشوز از «نشزه به معنی زمین مرتفع و بلند است و در اینجا کنایه از سرکشی و طغیان می‌باشد. خانواده یک واحد کوچک 
اجتماعی است و همانند یک اجتماع بز رگ باید رهبر و سرپرست واحدی داشته باشدء زیرا رهبری و سرپرستی دسته‌جمعی که زن و 
مرد مشت رکا آن را به عهده بگیرند مفهومی ندارد و در نتیجه مرد یا زن یکی باید «رئیس» خانواده و دیگری «معاون» و تحت 
نظارت او باشد قرآن در اینجا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. «مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند: 
لجال تَرَامُونَ علی الّساء». البّه مقصود از این تعبیر استبداد و اجحاف و نی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به 
مسوولیت‌ها و مشورت‌های لازم است. این مسأله در دنیای امروز بیش از هر زمان روشن است که اگر هیتتی (حتی یک هیئت دو 
نفری) مأمور انجام کاری شود حتما باید یکی از آن دو «رئیس» و (صفحه ۱۱۲) دیگری «معاون یا عضو باشد و گرنه هرج و مرج 
۰ ۳" گ ا. ا ‏ ا ا ا اا ‏ ۳ ۰ 
مانند وت (به عکس زن که از نیروی سرشار و عواطف بیشتر بهره‌مند است) و 
فایگر رها شین نبه و زوین سس یه بیشتر که با اولی بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده خود دفاع 
نماید. به علاوه تعهُد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزینه‌های زند گی و پرداخت مهر و تأمين زندگی آبرومندانه همسر 
و فرزند این حقّ را به او می‌دهد که وظیفه سرپرستی به عهده او باشد. البّه ممکن است زنانی در جهات فوق بر شوهران خود امتیاز 
داشته باشند ولی شاید کرارا گفته‌ايم که قوانین به تکك تکک افراد و نفرات نظر ندارد بلکه نوع و کلی را در نظر می‌گیرد و شکی 
تست کهاز نظر کی مردان تست نه زتان براق ادخ کاز آماد کن ۵ بیشتری دارند» اگرچه زنان نیز وظایفی می‌توانند به عهده بگیرند 
که اهمیت آن مورد تردید نیست. جمله بعد اشاره به همین حقیقت است زیرا در قسمت اوّل می‌فرماید: «اين سرپرستی به خاطر 
تفاوت‌هایی است که خداوند از نظر آفرینش؛ روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرارداده؛ (ما فضصَل ال تفص هم علی بغض). در 
قسمت دیگر می‌فرماید: «و نیز این سرپرستی به خاطر تعهّرداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت‌های مالی در برابر 
زنان و خانواده به عهده دارند» (و بما أنْقّوا من آوالهم). ولی ناگفته پیدا است که سپردن این وظیفه به مردان نه دلیل بالاتر بودن 
رت ی و ات ی 1 


شخصیت انسانی بک معاون از یک رئیس ممکن است در جنبه‌های مختلفی بیشتر باشد اما رئیس برای سرپرستی کاری که به او 
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محوّل شده از معاون شایسته تر اشست, سپس اضافه می‌کند که زنان در بر ابر وظایفی که در خانواده بر عهده دارند به دو دسته‌اند: 
دسته اول: صالحان و درستکاران 


دسته اول: «صالحان و درستکاران و آنها کسانی هستند که خاضع و متعهّد در برابر نظام خانواده می‌باشند و نه تنها در حضور شوهر 
نلکه در غاب ای:حفظ الب (صفحه ۱۳) می کتده (فالصالعات فاقارت حافظات لغب ما فط الله): بعی مرتکب: خیالتسبه از 
نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر شخصیت شوهر و اسرار خانواده در غیاب او نمی‌شوند و در برایر حقوقی که خداوند برای 
آنها قایل شده و با جمله (بما حفظ الهُ) به آن اشاره گردیده وظایف و مسژولیت‌های خود را به خوبی انجام می‌دهند. بدیهی است 


که مردان موظفند در برابر اینگونه زنان نهایت احترام و حي‌شناسی را انجام دهند. 

دسته دوم: زنان متخلف 

شدّت عمل نسبت به زنان متخلف دسته دوم: زنانی هستند که از وظایف خود سرپیچی می‌کنند و نشانه‌های ناساز گاری در آنها 
دیده می‌شوده مردان در برابر اینگونه زنان وظایف و مسوولیت‌هایی دارند که باید مرحله به مرحله انجام گردد و در هر صورت 
مراقب باشند که از حریم عدالت. تجاوز نکنند» این وظایف به ترتیب زیر در آیه بیان شده است: مرحله اول در مورد زنانی است که 
نشانه‌های سر کشی و عداوت و دشمنی در آنها آشکار می گردد که قرآن از آنها چنین تعبیر می کند: «زنانی را که از طغیان و 
سرکشی آنها می‌ترسید موعظه کنید و پند و اندرز دهید» لو اللاتی تخافون نمُورَهْنْ عظوهنّ). به این ترتیب آنها که پا از حریم 
نظام خانواد گی فراتر می گذارند قبل از هر چیز باید به وسیله اندرزهای دوستانه و نتایج سوء اینگونه کارها آنان را به راه آورد و 
متوخه مسوولت خود نمود. سپس می‌فرماید: «در صورتی که اندرزهای شما سودی نداد» در بستر از آنها دوری کنید» (و اهُْجْرُوهَن 
فی الْمضاجع) و با این عکس‌العمل و بی‌اعتنایی و به اصطلاح قهر کردن. عدم رضایت خود را از رفتار آنها آشکار سازید شاید 
همین «واکنش خفیف» در روح آنها موثر گردد. در صورتی که سرکشی و پشت پا زدن به وظایف و مسژولیت‌ها از حدّ بگذرد و 
همچنان در راه قانون شکنی با لجاجت و سرسختی گام بردارند» نه اندرزها تأثیر کند و نه جدا شدن در بستر و کم اعتنایی نفعی 
بخشد و راهی جز «شدّت عمل» باقی نماند «آنها را تنبیه بدنی کنید: و اضریوهَنّ». در اینجا اجازه داده شده که از طریق «تنبیه بدنی» 
آنها را به انجام وظایف خویش وادار کنند. ممکن است ایراد کنند که چگونه اسلام (صفحه ۱۱۴) 


به مردان اجازه داده که در مورد زن متوشل به تنبیه بدنی شوند؟ 


جواب این ايراد با توجه به معنی آیه و روایاتی که در بیان آن وارد شده و توضیح آن در کتب فقهی آمده است و همچنین با 
توضیحاتی که روانشناسان امروز می‌دهند چندان پیچیده نیست زیرا: اولا: آیه مسأله تنبیه بدنی را در مورد افراد وظیفه نشناسی مجاز 
شمرده که هیچ وسیله دیگری درباره آنها مفید واقع نشود و افاقا این موضوع تازه‌ای نیست که منحصر به اسلام باشد. در تمام 
قوانین دنیا هنگامی که طرق مسالمت آمیز برای وادار کردن افراد به انجام وظیفه موثر واقع نشود» متوسّل به خشونت می‌شوند نه 
تنها از طریق ضرب بلکه گاهی در موارد خاصی مجازات‌هایی شدیدتر از آن نیز قایل می‌شوند که تا سرحذ اعدام پیش می‌رود. 
ثانیا: «تنبیه بدنی» در اینجا همانطور که در کتب فقهی نیز آمده است. باید ملایم و خفیف باشد به طوری که نه موجب شکستگی و 
نه مجروح شدن گردد و ته‌ساعت کدی ندن. ثالثا؛ روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام «مازوشیسم» 


(آزار طلبی) هستند که این حالت در آنها تشدید می‌شود تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است» بنابراین ممکن است ناظر به 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۵ از ۷۵۷ 


چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرام بخشی دارد و یک نوع درمان روانی است. مسلم است که اگر 
یکی از اين مراحل مثر واقع شود و زن به انجام وظیفه خود اقدام کند مرد حقّ ندارد بهانه گیری کرده. درصدد آزار زن برآید» لذا 
بهدنبال این جمله می‌فرماید: «اگر آنها اطاعت کنند به آنها تعّی نکنید: فان َطعکم لا توا هن شببلاه. و اگر گفته شود که 
نظیر این طغیان و سرکشی و تجاوز در مردان نیز ممکن است پدید آید. آیا مردان نیز مشمول چنین مجازات‌هایی خواهند شد؟ در 
پاسخ ی وان آری مردان هم درست همانند زنان در صورت تخلف از وظایف مجازات می گردند حتی مجازات بدنی» منتها چون 
این کار غالبا از عهده زنان خارج است حاکم شرع موظف است که مردان متخایف را از طرق مختلفی و حتّی از طریق تعزیر 
(مجازات بدنی) به وظایف (صفحه ۱۱۵) خود آشنا سازد. داستان مردی که به همسر خود اجحاف کرده بود و به هیچ قیمت حاضر 
به تسلیم در برابر حق نبود و علی او را با شّت عمل و حتثّی با تهدید به شمشیر وادار به تسلیم کرد معروف است و در پایان مجددا 
به مردان هشدار می‌دهد که از موقعتت سرپرستی خود در خانواده سوء استفاده نکنند و به قدرت خدا که بالاتر از همه قدرت‌ها 


ات فشیشتل رو ترا لوق بلفد مهو بر کف اسان الله کان عا کییرا۱: 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
شأن نزول 


در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث سه روایت آمده که بیانگر یک داستان است و تفاوت در چهره‌هاست: ۱ برخی 
آورده‌اند که آیه شریفه در مورد مردی به نام «سَخُد بن بیع» و همسرش «حبیبه» فرود آمد؛ چرا که آن دی که خاندانشان از ياران 
«مَدّنی» پیامبر بودند» در زند گی مشت رک دستخوش کشمکش شدند؛ و آن مرد همسرش را به خاطر سر کشی و نافرمانی‌اش کتک 
زد. آن زن به همراه پدرش «زید» نزد پیامپر شکایت برد و آن حضرت پس از رسیدگی» دستور قصاص داد. آنان را برای اجرای 
دستور بردند که درست در همان لحظات این آیه شریفه بر قلب مصفّای پیامبر فرود آمد و پیامبر پس از تلاوت آیه شریفه فرمود: ما 
چیزی را خواستیم و خدا دستوری دیگر داد و آنچه خدا مقرر فرموده بهتر است و آن گاه حکم خویش را برداشت. ۲ «کلبی» در 
این مورد آورده است که: آیه شریفه در مورد «شعده و همسرش «خوله» فرود آمد و داستان فرود آن همانگونه است. ۳ برخی دیگر 


آورده‌اند که آیه شریفه در مورد «جمیله» و شوهرش «ثابت» فرود آمد؛ و آن گاه داستان فرود آن را همانگونه که گذشت روایت 


کرده‌اند. 
مدیریت در خانواده 


این آیه شریفه می‌فرماید: (صفحه ۱۱۶) الرجال قرو علی الْساء بما مضَل ال هم علی بَعْض و بما أْقوا من أَموالهمْ مردان در 
نظام خانواده کار گزار و تدبی رگر امور زنانند و سرپرستی و مدیریت جامعه کوچک خانواده را به عهده دارند؛ و اين به خاطر 
تفاوت‌ها و برتری برخی از انسانها بر برخی دیگر است که دستگاه حکیمانه آفرینش بر اساس مصلحت در نظر گرفته است. 


راز مدیریت مرد 


در این فراز از آیه شریفه» نخستین رمز کار گزار بودن مردان را در جامعه کوچک خانواده بیان می کند و خاطر نشان می‌سازد که 


دلیل این کار این است که مردان به طور عادی از نظر دانش و خرد و استواری دید گاه و تصمیم بر کارهاء بر زنان برتری دارند؛ و 
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دیگر بدان جهت است که از دارایی و ثمره تلاش خود هم به زنان مهریه می‌پردازند و هم هزینه خانه و خانواده را تأمین می‌کنند. 
الَالحاتٌ قاتا حافظاثْ لیب بما عفظ ال به باور برحی از مفسران» منظور ان است که زنان شایسته» فرمانبردار خدا و 
همسران خویش‌اند؛ و این آیه را گواه دید گاه خود آورده‌اند که می‌فرماید: يا مریم اقّتی لرَبْک» (..۱۰) هان ای مریم! در زند گی 
هماره فرمانبردار پرورد گار خویش باش! و نیزه در غیاب همسرانشان عفت خویش را پاس می‌دارند. و به باور برخی» حقوق و 
دارایی و حرمت شوهران را نگاهبانند. به باور ما همه اين مفاهیم در آیه موجود است و هیچ ناسا زگاری میان دو دید گاه نیست. و 
این پاس داشتن حقوق همسر و عفت خویش از سوی زنان بدان دلیل است که خدا حقوق آنان را که از جمله آنها پرداخت مهریه و 
تأمین هزینه زند گی و رفتار عادلانه با آنان است برایشان پاس داشته و همه را بر عهده شوهرانشان نهاده است. ۱. سوره آل عمران» 
آیه ۳۴. (صفحه ۱۱۷) برخی بر آنند که به برکت پاس داشتن خدا از این حقوق و حدود است که زنان می‌توانند آنها را پاس دارند. 
و اللاتی تَخافو نشور عون و اهجرومن فی المضاجع و اضربُومَنْ منظور این است که: آن زنانی که شما شوهران از سرکشی 
و یر فان ی دا زیم وه انش ی تسه وس واند که تشه سا سر در امه کرک باق و ارادم هت ور 
شما به ناسا ز گاری می‌پردازند. با مهر و صفا اندرزشان دهید؛ و اگر گفتگو و خیرخواهی سود نبخشید. در بستر و خوابگاه از آنان 
دوری گزینید. به باور «سعید بن جبیرا پیام این جمله این است که از آمیزش با آنان خودداری ورزید؛ ابا به باور گروهی از 
نزدیکی و همخوابگی با آنان خودداری کنید. در این صورت روشن می‌شود که آنان از نظر مهر به شما و ادامه زند گی مشترکک 
چگونه‌اند؛ اگر به راستی شما و زند گی با شما را دوست دارند؛ این جدایی شما بر آنان گران می‌آید و راه عادلانه و رعایت حقوق 
و حدود را برمی گزینند» وگرنه به دوری گزیدن شما نیز بها نمی‌دهند و در روایتی از حضرت باقر علیه‌السلام در اين مورد رسیده 
است که به اینگونه زنان سر کش؛ به هنگام خواب پشت کنید و توجه ننمایید؛ به همین مفهوم تفسیر شده است. «فرّاء» بر آن است 
که در آیه شریفه» «بیم از نافرمانی» به مفهوم آگاهی از نافرمانی و سرکشی آمده است و واژه خوف گاه به مفهوم علم به کار 
می‌رود. از «اين عتاس» آورده‌اند که: زنان را در صورت سرکشی با بهره‌وری از کتاب خدا اندرز دهید و به آنان خاطر نشان سازید 
که از خدا بترسند و در قلمرو مقررات نظام خانواده با شما سا زگار و فرمانبردار باشند؛ اگر نپذیرفتند» با آنان اندکی درشتی کنید؛ و 
اگر سود نبخشید به گونه‌ای که زخم و شکستگی پدید نیاید. آنان را تنبیه نمایید. و از ششمین امام نور آورده‌اند که منظور از تنبیه, 
زدن با ساقه گیاه با نی است. ناتک قلا توا هن یلا و اگر آنان از سرکشی خویش باز گشتند و راه ساز گاری و انجام 
وظایف برگزیدند. دیگر راهی برای زیان رساندن به آنان برای شما نخواهد بود. به باور برخی منظور این است که دیگر هیچ راهی 
برای دوری گزیدن و یا هشدار و تنبیه (صفحه ۱۱۸) نمی‌ماند و به باور برخی دیگی هنگامی که آنان سر سا زگاری و انجام وظایف 
داشتند» دیگر به ژرفای جان آنان کار نداشته باشید و آنان را به مهر و محبت قلبی مکلّف نسازید. ان له ان عَلّا کیرًبه بقین 
خدا بلند مرتبه و بز رگ است. او برتر از آن است که کسی را به کاری فراتر از توان و امکاناتش موظف سازد. به باور برخحی منظور 
از بیان دو وصف از اوصاف خدا در آخر آیه شریفه این است که به مردان هشدار می‌دهد که مراقب رفتار خویش باشند؛ چرا که 
خدا می‌تواند زنان را در صورتی که به آنان ستم کنید» یاری نماید وبر شما پیروز سازد و به بارور برخی منظور این است که: هان 
ای مردان با ایمان! خدا شما را به اندازه توانتان مکلف ساخته است؛ بنابراین شما نیز از زنان چیزی فراتر از توان آنان و مقررات و 


حقوق خویش نخواهید. (صفحه ۱۱۹) 
٩‏ آبه (محکمه صلح خانوادکی) 


اشاره 
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و ٍنْ خفتّم دقاق بینهما فابوا عکماً من آفله و عکماً من آهلها ان ُریدا ٍضلاحا توف ال همان له کان علیماً خبیرا و اگر از 
جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید» یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به 
کار آنان رسید گی کنند). اگر این دو داور: تصمیم به اصلاح داشته باشند. خداوند به توافی آنها کمک می‌کند» زیرا خداوند. دانا 


و آگاه است (و از تیات همه باخبر است). (۳۵/ نساء) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


در این آیه اشاره به مسأّله اختلاف و نزاع میان دو همسر کرده» می گوید: «اگر نشانه‌های شکاف و جدایی در میان دو همسر پیدا 
شد (برای بررسی علل و جهات ناسا ز گاری و فراهم نمودن صلح و سازش) یک نفر داور و حکم از فامیل مرد انتخاب کنید» (و ان 
تم شقاق بینهما فابَعتوا عکماً من أهْله) و از آن جا که قضاوت نباید یک طرفه باشد می‌افزاید: «و یک داور و حکم از خانواده زن 
انتخاب کنید» (و عکما من ألها). سپس می‌فرماید: «اگر این دو حکم با حسن نیت و دلسوزی وارد کار شوند و هدفشان اصلاح 
میان دو همسر بوده باشد؛ خداوند کمکک می‌کند و به وسیله آنان میان دو همسر الفت می‌دهد» (ِنْ پریدا اضلاحا وف ال تیَهُما) و 
برای این که به «حکمین) هشدار دهد که حسن یت به خرج دهند در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند از تّت آنها با خبر و آ گاه است» 
(اوْ ال ان علیماً خبیرا). محکمه صلح خانوادگی که در آیه فوق به آن اشاره شد یکی از شاهکارهای اسلام است. این محکمه 
امتیازاتی دارد که سایر محاکم فاقد آن هستند. از جمله: ۱ محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است و طبعا مقیاسی که در 
این محیط باید به کار رود با مقیاس ساير محبط‌ها متفاوت است. یعنی همانگونه که در «داد گاه‌های جنایی» نمی‌توان با مقیاس 
محبت و عاطفه کار کرد در محیط خانواده نیز نمی‌توان تنها با مقیاس خشکک قانون و مقرّرات بی‌روح گام برداشت» (صفحه ۱۳۰( 
خویشاوندی با دو همسر دارند و می‌توانند عواطف آنها را در مسیر اصلاح تحربک کنند» بدیهی است این امتیاز تنها در این 
محکمه است و سایر محا کم فاقد آن هستند. ۲ در محاکم عادی قضایی طرفین دعوا مجبورند برای دفاع از خود. هرگونه اسراری که 
دارند فاش سازند. مسلم است که اگر زن و مرد در برابر افراد بیگانه و اجنبی اسرار زناشویی خود را فاش سازند احساسات یکدیگر 
را آن چنان جریحه‌دار می‌کنند که اگر با اجبار داد گاه به منزل و خانه باز گردند» دیگر از آن صمیمیّت و محبت سابق خبری نخواهد 
بود و همانند دو فرد بیگانه می‌شوند که به حکم اجبار باید وظایفی را انجام دهند اصولاً تجربه نشان داده است که زن و شوهری 
ص و ۹ ۰ و ۰ ۹ ۰ یط ۰ 2 ۰ ۳ ۰ 
که راهی آن گونه محاکم شوند دیگر زن و شوهر سابق نیستند. ولی در محکمه صلح فامیلی یا اینگونه مطالب به خاطر شرم حضور 
در جریان اختلافات غالبا بی‌تفاوتند و قضیه به هر شکل خاتمه یابد برای آنها تاثیری ندارد» دو همسر به خانه باز گردند» یا برای 
همیشه از یکدیگر جدا شوند» برای آنها فرقی نمی کند. محکمه از بستگان نزدیک مرد و زن هستند و جدایی یا صلح آن دو در 
زندگی این عدّه هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسوولیت‌های ناشی از آن تأثیر دارد و لذا آنها نهایت کوشش را به خرج می‌دهند 
که صلح و صمیمیّت در میان این دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته به جوی با ز گردد. ۴ از همه اینها گذشته چنین محکمه‌ای 
هیچ یک از مشکلات و هزینه‌های سرسام آور و س رگردانی‌های محاکم معمولی را ندارد و بدون هیچگونه تشریفاتی طرفین 
می‌توانند در کمترین مت به مقصود خود نائل شوند. نا گفته روشن است که حکمین باید از میان افراد پخته و با تدبیر و آ گاه دو 
فامیل انتخاب شوند. با اين امتیازاتی که شمردیم معلوم می‌شود که شانس موفقیت این محکمه در اصلاح میان دو (صفحه ۱۲۱) 


همسر به مراتب بیشتر از محاکم دیگر است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان 
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طرح حکیمانه برای ابجاد سازش در خانواده 


در آیه شریفه آفرید گار انسان مردان جامعه را راه نمود که به هنگام پدیدار شدن نشانه‌های سرکشی و وظیفه ناشناسی همسرانشان 
چگونه رفتار کنند؛ اینک در اين آیه راه می‌نماید که اگر آن تدابیر سودی نبخشید و خطر جدایی احساس گردید» چه باید کرد. و 
ِنْ تم شتقاق بینهما بعتُوا عکماً من أهله و عکماً من أهلها و اگر نشانه‌های دشمنی و شکاف پدید آمد و از ناسا گاری آن دو 
بیمناک شدید داوری از خاندان مرد و داوری نیز از خانواده زن برانگيزید تا میان آنان سازش پدید آورند. در این مورد که روی 
سخن در آیه شریفه با کیست. دیدگاه‌ها متفاوت است: ۱ برخی بر آنند که مخاطب آیه همان کسی است که سرپرستی نظام 
خانواده به عهده اوست. ۲ اما برخی از مفشران و بیشتر فقها بر این عقیده‌اند که روی سخن با کسی است که این کشمکش 
خانوادگی در برابر او طرح می گرد و توانایی حل آن را دارد. روایات رسیده از حضرت باقر و صادق علیهم‌السلام نیز بیانگر این 


دید گاه است. ۳ به باور پاره‌ای از مفسران نیز روی سخن با دو عضو اصلی خانواده» بعنی زن و مرد و بستگان نزدیکک آنان است. 
یک پرسش 


آیا دو داوری که برای ایجاد سازش و رفع کشمکش برگزیده می‌شوند» در صورت نیافتن راه ادامه زند گی مشت رک. می‌توانند آن 


دو را از هم جدا کنند و به گونه‌ای شرافمتندانه زن را طلاق بدهند و انحلال خانواده را اعلان کنند؟ (صفحه ۱۳۲( 


پاسخ 


از روایات رسیده از امامان نور چنین دریافت می گردد که آنان تنها با رضایت زن و مرد می‌توانند انحلال خانواده و جدایی زن و 
مرد را اعلان کنند؛ اما برخی بر آنند که می‌توانند؛ و روایتی نیز از امیر مومنان در این مورد آورده‌اند. طرفداران این دید گاه بر این 
عقیده‌اند که دو داور از سوی زن و مرد وکالت دارند. بنابراین در صورت عدم امکان سازش و راه نبودن برای ادامه زند گی 
مشترک می‌توانند جدایی آنان را اعلان کنند. ان پریدا الاح وف له تما ال کانٌ علیماً خبیراً به باور برخی منظور این 
۱ 
پدید می آورد تا بر اساس عدالت و مصلحت داوری کنند؛ اما برخی بر آنند که اگر دو داور در اندیشه ایجاد سازش میان زن و 
شوهرش باشند» خدا میان آن زن و مرد سازش پدید می‌آورد و دشمنی و شکاف را از میان بر می‌دارد؛ چرا که او به نیت‌های قلبی 


و خواسته‌های 1 دوه دائا و به مصالح و منافع خانواده و حامعه آگاه است. (صفحه ۱۲۳) 
۰ آبه (ده دستور درباره حقوق خانوادگی و آداب معاشرت) 
اشاره 


و اعرِدُوا ال و لا- تشر کوا به شُیناً و باوالِتیّن اخسانا و بطذی القوّبی و الْیتامی و الْمُساکین و الجار ذی یی و الجار الب و 
الصاحب بالجنب و این المّبیل و ما ملک أَیْمانکغ او ال لا بح مَنْ کانْ مختالا فخورا و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او 
قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید. همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و 


همنشین و واماند گان در سفر و برد گانی که مالک آنها هستید. زیرا خداوند» کسی را که متکر و فخر فروش است (و از ادای 
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حقوق دیگران سرباز می‌زند») دوست نمی‌دارد. (۳۶ / نساء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

باید توجه داشت که «مختال» از ماده «خیال» به معنی کسی است که با یک سلسله «تحیْلات» خود را بز رگ می‌پندارد و اگر می‌بینیم 
به اسب «ختیل» گفته می‌شود نیز به خاطر آن است که هنگام راه رفتن شبیه متکیران گام برمی‌دارد و «فخور» از ماده «فخره به معین 
کسی است که فخرفروشی می کند بنابراین تفاوت میان این دو کلمه در اینجا است که یکی اشاره به تختلات کبرآلود ذهنی و 
دیگری به اعمال تکب رآمیز خارجی است. آیه فوق یک سلسله از حقوق اسلامی اعم از حتّ خدا و حقوق بندگان و آداب معاشرت 
با مردم را بیان داشته است و روی هم رفته ده دستور از آن استفاده می‌شود: ۱ نخست مردم را دعوت به عبادت و بندگی پرورد گار 
و ترکك ش رک و بت‌پرستی که ريشه اصلی تمام برنامه‌های اسلامی است می کند؛ دعوت به توحید و یگانه پرستی روح را پاک و 
تیت را خالص و اراده را قوی و تصمیم را برای انجام هر برنامه مفیدی محکم می‌سازد و از آن جا که آیه بیان یک رشته از حقوق 
اسلامی است. قبل از هر چیز اشاره به حقّ خداوند بر مردم کرده است و می گوید: «خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار 
ندهید: و وا له و لا تشر کوا به شین ۲ سپس اشاره به حقّ پدر و مادر کرده و توصیه می‌کند که نسبت به آنها نیکی کنید (و 
وین | خسان). حتّ پدر و مادر از مسایلی است که در قرآن مجید زیاد روی (صفحه ۱۲۴) آن تکیه شده و کمتر موضوعی است 
که این قدر مورد تا کید واقع شده باشد و در چهار مورد از قرآن بعد از توحید قرار گرفته است. (۱) از این تعبیرهای مکزّر استفاده 
مشود که بان این دو ارتباطای پیوندی است:ودر یقت سین است ون بز رگاتروح تعسته نعست هس و ات است که در 
درجه اول از ناحیه خدا است در مراحل بعد به پدر و مادر ارتباط دارد» زیرا که فرزند» بخشی از وجود پدر و مادر است. بنابراین 
ترکک حقوق پدر و ماد هم دوش شرک به خدا است. درباره حقوق پدر و مادر بحث‌های مشروحی داریم که در ذیل آیات 
مناسب در سوره اسراء و لقمان به خواست خدا خواهد آمد. ۳ سپس دستور به یکی کردن «نسبت به همه خویشاوندان می‌دهد» (و 
بطی الْقّبی). اين موضوع نیز از مسایلی است که در قرآن تا کید فراوان درباره آن شده است» گاهی به عنوان «صله رحم؛ و گاهی 
به عنوان «احسان و نیکی» به آن هاء در واقع اسلام می‌خواهد به اين وسیله علاوه بر پیوند وسیعی که در میان تمام افراد بشر به وجود 
آورده» پیوندهای محکم‌تری در میان واحدهای کوچک‌تر و متشکل‌تر؛ به نام «فامیل» و «خانواده؛ به وجود آورد تا در برابر 
مشکلات و حوادث یکدیگر را یاری دهند و از حقوق هم دفاع کنند. ۴ سپس اشاره به حقوق «ایتام» کرده و افراد با ایمان را توصیه 
به نیکی در حقّ آنها می‌کند (و الیتامی). زیرا در هر اجتماعی بر اثر حوادث گوناگون هميشه کود کان یتیمی وجود دارند که 
فراموش کردن آنها نه فقط وضع آنها را به خطر می‌افکند» بلکه وضع اجتماع را نیز به خطر می‌اندازد» چون کود کان بتیم اگر 
بی‌سرپرست بمانند و یا به اندازه کافی از محبت اشباع نشوند افرادی هرزه» خطرناک و جنایت کار بار میآینده بنابراین نیکی در 
حق یتیمان هم نیکی به فرد است هم نیکی به اجتماع. :#۷ ۱- (۸۳ / بقره» (۱۵۱ / انعام» (۳ / اسراء). (صفحه ۱۲۵) ۵ بعد از 
آن حقوق مستمندان را یادآوری می کند (و الْساکین). زیرا در یک اجتماع سالم که عدالت در آن برقرار است نیز افرادی معلول و 
از کار افتاده و مانند آن وجود خواهند داشت که فراموش کردن آنها بر خلاف تمام اصول انسانی است و اگر فقر و محرومیت به 
خاطر انحراف از اصول عدالت اجتماعی دامنگیر افراد سالم گردد نیز باید با آن به مبارزه برخحاست. ۶ سپس توصیه به «نیکی در حق 
همسایگان نزدیک می‌کند» (و الجار ذی القربی). در اين که منظور از همسایه نزدیک چیست مفشرران احتمالات مختلفی داده‌اند 
ی را ها ان که رارصا ان تا اک ها سامت 
آیه اشاره به حقوق خویشاوندان شده بعید به نظر می‌رسد» بلکه منظور همان نزدیکی مکانی است زیرا همسایگان نزدیک‌تر حقوق 


و احترام بیشتری دارند و یا این که منظور همسایگانی است که از نظر مذهبی و دینی با انسان نزدیک باشند. ۷ سپس درباره 
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«همسایگان دور سفارش می کند» (و الجار الْجْنّب) و منظور از آن دوری مکانی است. زیرا طبق پاره‌ای از روایات تا چهل خانه از 
چهار طرف همسایه محسوب می‌شوند. (۱) که در شهرهای کوچک تقریبا تمام شهر را در برمی گیرد (چون اگر خانه هر انسانی را 
مرکز دایره‌ای فرض کنیم که شعاع آن از هر طرف چهل خانه باشد» با یک محاسبه ساده درباره مساحت چنین دایره‌ای روشن 
می‌شود که مجموع خانه‌های اطراف آن را تقریبا پنج هزار خانه تشکیل می‌دهد که مسلما شهرهای کوچکک بیش از آن خانه 
ندارند). جالب توجه اين که قرآن در آیه فوق علاوه بر ذکر «همسایگان نزدیکک» ؛ تصریح به حت «همسایگان دور» کرده است زیرا 
کلمه همسایه معمولا" مفهوم محدودی دارد و تنها همسایگان نزدیکک را دربرمی گیرد لذا برای توجه دادن به وسعت مفهوم آن از 
نظر اسلام راهی جز این نبوده که نامی از همسایگان دور 669۴« ار الْقلین» » جلد ۰۱ صفحه ۴۸۰. (صفحه ۱۲۶) نیز صریحا 
برده شود و نیز ممکن است منظور از همسایگان دور همسایگان غیر مسلمان باشد» زیرا حقّ جوار (همسایگی) در اسلام منحصر به 
همسایگان مسلمان نیست و غیر مسلمان را نیز شامل می‌شود. (مگر آن هایی که با مسلمانان سر جنگ داشته باشند). «حتّ جوار؛ در 
اسلام به قدری اهمیت دارد که در وصایای معروف امیر مومنان می‌خوانیم: مزال (رشرل للم بُوصی بهم حتی ظننا اه سیورَنهم: 
آنقدر پیامبر صلی الّه علیه و آله درباره آنها سفارش کرد که ما فکر کردیم شاید دستور دهد همسایگان از یکدیگر ارث ببرند». 
این حدیث در منابع معروف اهل تسنن نیز آمده است. در «تفسیر النار؛ و «تفسیر قَّطبی» از بخاری نیز همین مضمون از پیغمبر اکرم 
صلی الّه علیه و آله نقل شده است. در حدیث دیگری از پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده که در یکی از روزها سه بار فرمود: 
توالله لا تر من یه اسر کنلون کسی انمان تداردا یکی پرسلعه کی ۴ پاشر ان ال غیه و آکق یهن دم لا بایغ 
جارهُ بوائقهٌ: کسی که همسایه او از مزاحمت او در امان نیست». (۱) ۸ سپس قرآن درباره «کسانی که با انسان دوستی و مصاحبت 
تاره ره می‌کند» (و السّاحب بالْجنب). ولی باید توجه داشت که «الصّاحب بالْجب» معنای وسیع‌تری از دوست و رفیق دارد و 
در واقع هر کسی را که به نوعی با انسان نشست و برخاست داشته باشد» دربرمی گیرد خواه دوست دایمی باشد يا یک دوست 
و در (همانند کسی که در اثناء سفر با انسان همنشین می گردد و اگر می‌بينيم که در پاره‌ای‌از روایات «و الصاحب بالْجنب» به رفیق 
سفر فیک فی الشفر) و يا کسی که به امید نفعی سراغ انسان می‌آید لقع ایک یج تَْعک) تفسیر شده. منظور اختصاص 
به آنها نیست. بلکه بیان توسعه مفهوم این تعبیر است که همه اين موارد را نیز دربرمی گیرد و به اين ترتیب آیه یکك دستور جامع و 
کلی برای حسن معاشرت نسبت به تمام کسانی که با انسان ارتباط دارند می‌باشد» اعم از دوستان واقعی و همکاران و همسفران و 
مراجعان و شا گردان و مشاوران و خدمتگزاران. **** ۱-«تفسیر قَطبی» » جلد ۳ صفحه ۱۷۵۴. (صفحه ۱۲۷) ٩‏ دسته دیگری 
که در اینجا درباره آنها سفارش شده کسانی هستند که در سفر و بلاد غربت احتیاج پیدا می‌کنند (و ابّن السّبیل). با این که ممکن 
یت خر ی شود آفزاه مکی قفا در سدع عا اي مان و ی تفای الا تدای اف دای اظر انیت کا 
نسبت به آنها هیچگونه آشنایی نداریم تا بتوانیم آنها را به قبیله یا فامیل یا شخصی نسبت دهیم تنها به حکم این که مسافرانی هستند 
نیازمند. باید مورد حمایت قرار گیرند. ۱۰ در آخرین مرحله توصیه به نیکی کردن نسبت به برد گان شده است (و ما مَلَکث 
أَبْمالْکم). در حفیقت آیه با حقٌ خدا شروع شده و با حقوق برد گان ختم میگردد زیرا این حقوق از یکدیگر جدا نیستند و تنها این 
آیه نیست که در آن درباره برد گان توصیه شده بلکه در آیات مختلف دیگر نیز در این زمینه بحث شده است. ضمنا اسلام برنامه 
دقیقی برای آزادی تدریجی بردگان تنظیم کرده که به «آزادی مطلق» آنها می‌انجامد و به خواست خدا در ذیل آیات مناسب. 
مشروحا از آن سخن خواهیم گفت. در پایان آیه هشدار می‌دهد و می‌گوید: «خداوند افراد متکیر و فخرفروش را دوست نمی‌دارد؛ 
را هی کی تال میر انش خر هر کین اسان اسر کقاه ما کر از رسای 
خویشاوندان و پدر و مادر؛ یتیمان مسکینان ابن الشبیل و دوستان سرباز زند محبوب خدا و مورد لطف او نیست و آن کس که 


مشمول لطف او نباشد. از هر خیر و سعادتی محروم است. گواه براین معنی روایتی است که در ذیل این آیه وارد شده: یکی از 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۶۱ از ۷۵۷ 
یاران پیامبر صلی الّه علیه و آله می گوید: «در محضرش این آیه را خواندم؛ پیامبر صلی الّه علیه و آله زشتی تکیر و نتایج سوء آن را 
برشمرد به حدّی که من گریه کردم فرمود: «چرا گریه می‌کنی» گفتم: من دوست دارم لباسم. جالب و زیبا باشد و می‌ترسم با 
همین عمل جزو متکیران باشم فرمود: «نه تو اهمل بهشتی و اينها علامت تکبر نیست. تکبر آن است که انسان در مقابل حقّ» خاضع 


نباشد و خود را بالاتر از مردم بداند و آنها را تحقیر کند (و از ادای حقوق آنها سرباز زند)». (صفحه ۱۳۸ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«جار»: همسایه «جنب»: دور «مٌختال»: خودخواه خود بز رگ بین» کسی که با پندارهای پوچ و بی‌اساس برای خویش مقام و موقعیتی 

۲ خر ۲ ی وه رخ ۱۳۹ 1 : و 
می‌پندارد که فاقد آن است. «فخور»: فخر فروش و کسی که امتیازات و نقاط قّت خویش را به منظور خودنمایی به رخ دیکران 
می کشد و به انگیزه خودبز رگ بینی برمی‌شمارد؛ امّا به کسی که گاه نعمت‌های خدا را به خود برمی‌شمارد و سپاس می گزارد؛ 
سپاسگزار گفته‌اند. 


زنجیره‌ای از کارهای شایسته 


قرآن پس از سفارش به عدالت و نیک و کاری در مورد یتیمان و توصیه به رعایت ارزش‌های انسانی و اخلاقی در نظام خانواده و میان 
دو همسس اینک به بیان یک سلسله امور معنوی و شماری از کارهای شایسته و پسندیده که از ضروریات زند گی اسلامی و انسانی 
است پرداخته و در آغاز از توحید گرایی و یکتاپرستی شروع می‌کند و می‌فرماید: و الوا ال و لا تشر کوا به یا خدای را به 
یکتایی بپرستید و او را به شکوه و عظمت یاد کنید و در عبادت و پرستش» شریکی برای او مگیرید؛ چرا که پرستش و بندگی تنها 
در خور اوست که آفرید گار توانای جهان و انسان و ارزانی دارنده نعمت‌هاست. و بالْوالِدین اخساناً و بذی الْفرّبی و الیتامی و 
الْساکین و به پدر و مادره هم خودتان نیکی کنید و هم دیگران را در مورد آنان جز به نیکی و احترام سفارش نکنید و به همه 
نزدیکان یتیمان و بینوایان نیز احسان کنید و بدانید که نیکی واقعی در مورد یتیمان حراست از حقوق و شئون و تربیت درست آنان 
است؛ و نیکی به بینوایان این است که حقوق آنان را پایمال نسازید و در رفع گرفتاری و محرومیت آنان بکوشید. (صفحه ۱۲۹) و 
الجار دی یی و الجار الب به باور گروهی منظور از این دو تعبی همسایه خویشاوند و بیگانه است؛ اما به باور برخحی منظور 
همسایه توحید گرا و غیر مسلمان است. از پیمبر گرامی صلی له غلیه و آله در این مورد آوزده‌اند که فرمود: یرانک جر 
لا حقوتی» عت الجوار و اقب و تالا شلام» و جار له عقان: عنْ الجوار و عت الا شلام؛ و جار ل عتّ الجوار امش رک من 
أهُل الکتاب. (۱) همسایگان انسان سه گروهند: 99 از آنان از حتّ همسایگی» وی رو اما بر خوردارند؛ و دسته‌ای 
از حقّ همسایگی و همدینی؛ و گروه سوم تنها از حق همسایگی و انسانی» چرا که خویشاوند یا همدین نیستند. «زجٌاج» بر این باور 
است که منظور از همسایه نزدیک» کسی است که از نظر مسافت به شما نزدیک است و او را می‌بینید و می‌شناسید؛ و همسایه دور 
به عکس آن است. در روایت است که مرز همسایگی تا چهل منزل است؛ و نیز روایت آورده‌اند که تا حدود چهل متر است. با این 
بیان» به باور ایشان منظور از همسایه نزدیکک» خویشاوند نیست؛ چرا که قرآن شریف در مورد خویشاوندان در صدر آیه سفارش 
فرموده است. اما ممکن است در پاسخ گفته شود که خویشاوند در صورتی که همسایه انسان گردید. حتّ دیگری نیز پیدا می کند. 
با این بیان در آیه تکراری به چشم نمی‌خورد. و الصَاحب بالجب و به یار همراه و یا همنشین نیز نیکی کنید. در مورد اين فرازه 


دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ گروهی از جمله «ابن عتاس» بر آنند که منظور رفیق راه است و نیکی به او برخورد درست و رعایت 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۷۵۷ 


حقوق و حدود و مواسات با او است. ۱ - ره الاژلیاء» ج ۵ ص ۲۰۷ با اند کک تفاوت؛ احکام القرآن» جصاص» ج ۲ ص ۰۱1۹۵ 
( صفحه ۰ ۲ و گروهی بر این باورند که منظور همسر انسان است. ۳ پاره‌ای بر آنند که منظور» کسی‌است که به شما روی آورده 
و انتظار پاری دارد. ۴ و پاره‌ای نیز می گویند منظور کار گر و خدمتگزار انسان است. به باور ما آیه همه اینها را در بر می‌گیرد و 
نیکی به همه اینها سفارش شده است. و این السّبیل در این مورد برخی بر آنند که منظور این است که به در راه ماند گان نیز نیکی 
کنید و برخحی دیگر می گویند منظور نیکی به میهمان است. ابن عتتاس می گوید: میهمانی سه روز است و فراتر از آن نیکی است و 
هر نیکی نیز صدقه است. «جابر» از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده است که فرمود: هر نیک و کاری صدقه محسوب می گردد 
و یکی از آن نیکی‌ها این است که با برادرت با چهره‌ای باز رو به‌رو گردی و آب ظرف خویش را به ظرف او و به سود او بریزی. و 
ما ملک أَیْمانْکم و به برد گان خویش نیز نیکی کنید و با تأمین نیازهای آنان از واگذار نمودن کارهای سخت و طاقت‌فرسا به آنها 
خودداری نمایید. اد ال لاب مَنْ کال مختالا- فخوراً و بهوش باشید که خدا مردم متکبر و فخرفروش را دوست نمی‌دارد. ابن 
عباس می گوید: دلیل بیان دو صفت منفی تکبر و فخرفروشی این است که مردم متکبر و فخر فروش از بستگان و همسایگان نیازمند 
خویش متنفرند و با آنان رفتار شایسته ندارند. گفتنی است که آیه شریفه در بردارنده همه محتوا و ار کان اسلام است و انسان را به 
سوی ارزش‌های انسانی راه می‌نماید؛ و اگر کسی درباره این آیه شریفه درست بیندیشد. از هر نوع پند و اندرز سخنوران بی‌نیاز 


است و به علوم و دانش‌های گوناگون دانشوران دست می‌یابد. (صفحه ۱۳۱) 

پرتوی از آیاتی که گذشت 

پرتوی از آیات 

(۱) در آیاتی که گذشت. قرآن شریف یک سلسله تدابیر ظریف و سازنده را برای استحکام و استواری نظام خانواده و حل بحرانها 
ترسیم می کند که اگر به هنگام پدیدار شدن نشانه‌های بحران در روابط خانواده و به صدا در آمدن زنگ خطر این تدابیر به 


شیوه‌ای شایسته مورد عمل قرار گیرد» بسیاری از بحرانها و زیان‌های برخاسته از آن به خوبی برطرف شده و با به صورت 


شرافتمندانه‌ای انحلال آن اعلان و به انبوهی از بدبختی‌ها خط پایان خواهد کشید. این تدابیر عبارتند از: 
۱ اصل مدیریت در جامعه کوجک خانواده 


جامعه جهانی از جامعه‌های گوناگون و هر کدام از اين جامعه‌ها از واحدهای خانواده پدید آمده‌اند. اگر خانواده بزرگ بشری يا 
جامعه‌های کوچک‌تر برای جل و گیری از هرج و مرج و بی‌برنامه گی و انحطاط و از هم گسیختگی و پیدایش راه تکامل و پیشرفت؛ 
نیازمند به اداره و مدیریت و کارگزارند؛ به همان دلیل جامعه کوچک خانه و خانواده نیز برای اوج گرفتن به پر فرازترین قله تکامل 
مادی و معنوی و اخلاقی و انسانی و مبارزه با آنها و از هم گسیختگی خانواده نیازمند به نظام و مدیریت و مدیر و معاون و مشاور 
است. ضرورت مدیریت در جهان کنونی به گونه‌ای روشن است که پیش از شکل گیری هر حزب و گروه در هر واحد اقتصادی و 
اجتماعی و اداری و خدماتی؛ نخست به مدیریت آن می‌اندیشند و امیرمومنان قرن‌ها پیش فرمود: لاب لاس من آمیر» (... ۲) مردم 
هر جامعه و تمدنی» نا گزیر از مدیریّت و اداره و کا رگزارند. و نخستین درس این آیات این است که جامعه کوچک خانواده نیاز به 


مدیریت و مدیر و مشاور و معاون دارد. ۱. مترجم. ۲ نهُج البلاغه خ ۰ (صفحه ۱۳۲) 


۲ مدیر و معاون در این جامعه کوچک 
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۲ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵6۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲ب از ۷۵۷ 
در گام دوم از این آیات این پیام را دریافت می‌داريم که ضمن رعایت احترام و حقوق متقابل دو رکن اساسی این جامعه کوچک 
که زن و مرد می‌باشند و با در نظر گرفتن شرایط جسمی و فکری و عاطفی هر کدام از یک سو و تعهدات اقتصادی مرد بر تأمين 
هزینه خانواده و پرداخت مهریه به زن, مناسب‌ترین و طبیعی‌ترین راه این است که مدیریت این جامعه کوچک را به شایسته‌ترین و 
کا رآمدترین و لاسیق‌ترین آن دو بسپاریم. با اين بیان اگر مرد شایسته‌ترین آن دو بوده مدیریت را بر اساس شایسته سالاری به مرد 
بسپاریم و معاونت آن را به زن تا با به هم پیوستن نیروی بیشتر جسمی و فکری و قدرت شگرف هنری و عواطف سرشار و زندگی 
ساز انسانی زن و مرد در نظام خانواده هم برای آن برنامه و نقشه تکامل ترسیم می گردد و هم هزینه این پیشرفت تأمین شود و هم 
در فاز و تشیب‌ها بهشایستگی از آن دفاع گردد. آری»الجال وق علی ام بمشْ الّبض پغ غلیبلض و بما این 
أَفوالهع... ۱ 
۳ رعایت حقوق متقابل 
در هر جامعه‌ای دو اصل اساسی جدایی ناپذبرند: ۱ انجام وظبفه ۲ ابجاد وظبفه هنگامی که مدبریت در نظام خانواده به انجام 
شایسته وظایف مادی و معنوی و اقتصادی و عاطفی و انسانی خویش قیام کرد و حقوق معاونت را که در دین» رکن این جامعه 
کوچک است پاس داشت. در برابر این انجام وظیفه برای او تکلیف ایجاد می‌کند و این جاست که حقوق متقابل در خانه و جامحه 
بشر شکل می‌گیرد و از هم گسست ناپذیر می گردد؛ و این سومین درس در پرتو اين آیات است که می‌فرماید: «فالسَاللحاتٌ قانتات 
حافظاث لیب بما عفظ ال ...و زنان شایسته زند گی و درستکار» آنانی هستند که در برابر حقوقی که خدا برای (صفحه ۱۳۳) 
آنان مقرر داشته است در برابر مدیریت خانه فروتن هستند و نه سر کش و ماجراجو و در غیاب مرد خانه يا حضور اوء اسرار و حقوق 
و عفت خویش و آبروی خانواده را پاس می‌دارند. ۴ راه رویارویی با بحران‌های خانوادگی هر جامعه‌ای در فراز و نشیب‌های 
زندگی ممکن است به آفت‌ها و بحران‌هایی گرفتار آید که بقا و حیات آن در گرو رویارویی شایسته مدیریت و معاونت آن با 
آفت‌هاست. درس دیگری که از آیات مورد بحث می‌گيريم این است که در صورت بروز نشانه‌های بحران و سرکشی زن یا مرد و 
پایمال ساختن حقوق و نادیده گرفتن وظایف چه باید کرد؟ اینک در این جا چگونگی رویارویی مرحله به مرحله با قانون‌شکنی زن 
یا معاونت نظام خانواده طرح می گردد که به ترتیب عبارتند از: ۱ اندرز و گفتگوی شایسته و انسانی برای حل مشکل. ۲ مبارزه 
منفی و قطع رابطه محدود. ۳و آخرین راه برای مدیریت. اند کی «شدت عمل» با رعایت همه مقررات انسانی. ۴ و پس از آن 
مراجعه به محکمه خانوادگی و فامیلی تا داوری نمایند و راه ادامه زند گی مشترک و نظام خانواده را ارائه و موانع همکاری را بر 
طرف يا انحلال آن را اعلان کنند. (صفحه ۱۳۴) 


۱ آبه (خل» آفت اخلاقی خانواده است) 
اشاره 


این یبحلونَ و یرون لاس بالبخل و یکتمونَ ما تام ال من َضله و غتذنا للکافرین عرذاباً مهینً آنها کسانی هستند که بخل 
می‌ورزند و مردم را به بخل دعوت می کنند و آن چه را که خداوند از فضل (و رحمت) خود به آنها دادهء کتمان می‌نمایند. (اين 


عملء در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته) و ما برای کافران» عذاب خوار کننده‌ای آماده کرده‌ايم. (۳۷/ نساء) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۷۵۷ 
«بَخُل» غالبا از کفر سرچشمه می گیرد زیرا افراد بخیل» در واقع ایمان کامل به مواهب بی‌پایان پرورد گار و وعده‌های او نسبت به 
نیک وکاران ندارند؛ فکر می‌کنند کمک به دیگران آنها را ببچاره خواهد کرد و این که می‌گوید: عذاب آنها خوار کننده است برای 
اه ات که ای و ره و کر توا از این ایکا یا بان هقی که یه مضه آتور مان که ای 
گرفتگی در هر نوع موهبت الهی را شامل می‌شود؛ بسیارند کسانی که در امور مالی بخیل نیستند ولی در علم و دانش و مسایل 
دیگری از این قبیل بخل می‌ورزند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ابَخل»: این واژه اسم ذُم است و به مفهوم سختی در بخشش و سرباز زدن از اعطای چیزی است که بخشیدن آن لازم است؛ و در 
مورد کسی به کار می‌رود که کارش گناهی بزرگک است. پاره‌ای نیز پر آنند که به معنای سرباز زدن از چیزی است که منع آن 
بی‌ثمر و اعطای آن نیز بدون زیان است. واژه «ش» نیز به مفهوم «بُخْل» است و هر دو در برابر جود و بخشش قرار دارند. به بیان 
علی بن عیسی بخل, منع از بخشش است؛ چرا که طبیعت بخیل از آن رنج می‌برد و جود. بذل احسان است؛ چرا که انسان بخشنده 
از بخشش رنج نمی‌برد که شادمان می گردد. (صفحه ۵ در این آبه شریفه به یکی از خصلت‌های نکوهیده و بازدارنده می‌پردازد 
فرب کساتی که نار انم انق صع هرایم ده کاللی ی ون رک قون لاش اف سا کسانی که هریگ 
می‌ورزند و مردم را نیز به این کار زشت وامی‌دارند و آنچه را خدا از فزون‌بخشی خود به آنان ارزانی داشته است پوشیده می‌دارند؛ 
و اشاره می کند که ما برای کف رگرایان عذابی خفت آور فراهم ساخته‌ايم. به بارو گروهی از مفشران منظور آیه شریفه کسانی هستند 
که از پرداخت حقوق مالی خویش سرباز می‌زنند و دیگران را نیز باز می‌دارند؛ امّا به باور برخحی دیگی منظور کسانی هستند که از 
بیان اوصاف و نشانه‌هایی که از پیامبر اسلام شناخته‌اند» بخل می‌ورزند و باران پیامبر را نیز به آن وسوسه می‌کنند. و یِتون ما 
هم ال من فض له و آنچه را که خدا از فزون‌بخشی خود به آنان ارزانی داشته است پوشیده می‌دارند. برخی از مفسران در تفسیر 
این فراز می گویند: منظور این است که آنان می کوشند تا با پنهان ساختن نعمت‌ها و امکانات اقتصادی که خدا به آنان ارزانی داشته 
است. برای خصلت نکوهیده «بّحل» خویش بهانه و عذری بيابند. برخی نیز بر آنند که آنان آگاهی خویش در مورد پیامبر اسلام و 
حقانیت دعوت و بعشت او را پوشیده می‌دارند. به باور ماء آیه شریفه از هر نوع بخل و خست و بخل ورزی هشدار می‌دهد؛ خواه در 
امور مادّی و اقتصادی باشد. یا علمی و بهره‌دهی معنوی. با این بیان» هر کس از ادای آنچه بر عهده اوست سرباز زند و مردم را از 
انجام آنها باز دارد و حقایق و فضایل و ارزش‌های کسی را کتمان کند در خور نکوهش است. در روایت است که خدای بخشاینده 
هر گاه به کسی نعمتی ارزانی داشت» دوست دارد آثار نعمت خونش را در زندگی او بنگرد. َاعغدنا للکافرین غذاباً مهینا. و ما برای 
کساشین که تعمت‌های غتدا وا با کتمان بعقایق انکان می کنشل ,و با به مود و هو شمتد و یشندخ انسیت :عم دهفلا غلاین کفت: آوز 
آماده ساخته‌ایم؛ عذایی که (صفحه ۱۳۶) مایه خواری و رسوایی و باعث اهانت به آنان می‌شود؛ و این دستاورد خود آنان است. 


(صفحه ۱۳۷) 

۳۲ آبه (لزوم ترویج فرهنگ امانتداری و عدالت‌ورزی در خانواده و اجتماع) 

اشاره 

رد لمکم آن نود الأمانات الی آغلها و (ذا کم یی لاس آن تخکموا بالعذل رن له نا بعطکم به اد له ان سرمیعً 


بصیراً خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید. به عدالت داوری 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۶۵ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

آیه فوق گرچه همانند بسیاری از آیات در مورد خامّی نازل شده ولی بدیهی است یک حکم عمومی و همگانی از آن استفاده 
می‌شود و صریحا می‌گوید «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آنها بدهید: «نّ ال مر کم آن توا المانات 
ٍلی آْلها.. روشن است امانت معنی وسیعی دارد و هر گونه سرمایه مادّی و معنوی را شامل می‌شود و هر مسلمانی طبق صریح این 
آیه وظیفه دارد که در هیچ امانتی نسبت به هیچکس (بدون استثناء) خیانت نکند خواه صاحب امانت» مسلمان باشده یا غیر 
مسلمان و این در واقع یکی از مواد «اعلامیه حقوق بشر در اسلام» است که تمام انسانها در برابر آن یکسانند» قابل توجه اين که در 


شآن نرول آیه فوق امانت تنها یک امانت مادّی نبود و طرف آن هم یک نفر مشرکک بود. 
عدالت در حکمّت و داوری 


در قسمت دوم آیه اشاره به دستور مهم دیگری شده و آن مسأله «عدالت در حکومت» است. آیه می‌گوید: «خداوند نیز به شما 
فرسان داده که به هنگامی که میان مردم قضاوت و حکومت می‌کنید. از روی عدالت حکم کنید: و |ذا عکنم ؛ ین ناس آن 
تخحکنموا بالعذل؛ سپس برای تأکید این دو فرمان مهم می گوید: «خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما می‌دهد: ی له نما بعشکم 
به». باز کید می کند و می گوید: «در هر حال خدا مراقب اعمال شما است هم سخنان شما را می‌شنود و هم کارهای (صفحه ۱۳۸) 
شما را می‌بیند: اد ال ان ترمیعاً تصیرآ. این قانون نیزه یک قانون کی و عمومی است و هر نوع داوری و حکومت را چه در امور 
بزرگ و چه در امور کوچک بوده باشد شامل می‌شود تا آن جا که در احادیث اسلامی می‌خوانیم: روزی دو کودک خردسال» هر 
کدام خطی نوشته بود و برای داوری در میان آنها و انتخاب بهترین خط به حضور امام حسن رسیدند. علی که ناظر این صحنه بود 
فورا یه فرژندش گفت: ها ی اند کیش تعکم ان هدا کم و اه ساناک عله بوع الاة: فرزنندم| درست دنت کنء چگونه 
داوری می کنی» زیرا این خود یک نوع قضاوت است و خداوند در روز قیامت درباره آن از تو سرال می‌کند». (۱) اين دو قانون 
مهم اسلامی (حفظ امانت و عدالت در حکومت) زیربنای یک جامعه سالم انسانی است و هیچ جامعه‌ای خواه مادّی یا الهی بدون 


اجرای این دو اصل. سامان نمی‌بابد. 

شرح آیه از تقسیر مجم‌البیان 

«تَّدوا: اک حسلخ باز پس دهید. (سَمیع): شنوا. «تصیرا: بینا. 
امانتداری و دادگری 


در اين آیه شریفه خدای پر مهر مردم را به ادای امانت‌ها فرمان می‌دهد و می‌فرماید: ان اه مر کم آن توّدوا الأماناتِ الی لها در 


تفسیر این فراز از آیه شریفه دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور بیشتر مفترران منظور آیه شریفه این است که هر نوع امانت دینی یا 


حقوفی» مردمی و با خدایی» افتصادی» اجتماعی با سیاسبی. ماذی با *۲ - «مجمع البیان» » جلد ۳ صفحه ۶۴. (صفحه ۱۳۹ 
معنوی که به عنوان امانت به شما سپرده شد آن را باز پس دهید و رعایت امانت کنید. از دو امام نور حضرت باقر و صادق 
علیهم‌السلام - که درود خدای بر آنان باد نیز این دید گاه روایت شده است. ۲ اما گروهی دیگر بر این باورند که منظور آیه شریفه 
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۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۱ از ۷۵۷ 
به راه دين خدا برند. از پنجمین و ششمین امام نور نیز اين دید گاه روایت شده و فرموده‌اند که: خدا هر یک از امامان راستین را 
مو ات داشگ که تادییر آمور دین و دنبای مردم را به امام پس از خویش سپارند. ادامه آیه شریفه این دید گاه را تأْیید می‌کند که 
می‌فرماید: بو |ذا عکنتع ز ی النّاس آن تشکنوا بالْعدل». (۱۰۰) و نیز از پیشوایان راستین روایت است که؛ دو آبه در قرآن است که 
یکی بیانگر حقوق ماست و دیگری روشنگر حقوق شما مردم؛ و آن گاه به تلاوت همین دو آیه پرداختند. به باور ما اين دید گاه در 
درون همان دید گاه نخست گنجانیده شده است؛ چرا که از جمله امانت‌های بز رگ خدا امامان راستین هستند؛ به همین دلیل است 
که حضرت باقر علیه‌السلام فرمود: ۱ وه راز کدی اور نع مات ی خرانهن تما رجا کت ری بان 
توقای خار تعکای امک مایت واه دای تاک وی کت کی یمتا دی تور یخی الا 
درآمدها و صدقات و غنایم و دیگر منابع ملی که حقوق مردم در آنهاست داده شده است. آری خدا موضوع امانت و امانتداری را 
تا آن جا بز رگ و پراهمیت شمرده است ۱. سوره نساء آیه .۵٩‏ (صفحه ۱۴۰) که به خیانتکاران اینگونه هشدار می‌دهد: یلم خه 
لین (... ۱) خدا نگاه‌های خائنانه و دزدانه را می‌داند و از آنها آگاه است. و اینگونه آنان را بر حذر می‌دارد ۰ «اتَحوئُوا ال و 
لرُْولْ» (... ۲ ...) به خدا و پیام آورش خیانت نکنید ...و از امانتداران اینگونه تجلیل می کند: بو من آل الکتاب مر ان مه 
بقطار یره ایک». (... ۳) و از پیروان کتاب‌های آسمانی کسی‌است که اگر مال بسیاری را به او به امانت سپاری آن را به تو بر 
می‌گرداند ... ۳ پاره‌ای از دانشمندان نیز در تفسیر آیه می‌گویند: در آیه شریفه روی سخن با پیامبر گرامی است و به آن حضرت 
دستور می‌دهد که کلید کعبه را که در روز فتح مکه از کلیددار آن» «عثمان بن طلحه» برای پاکسازی خانه از بت‌ها گرفته بود» به او 
باز پس دهد؛ چرا که پیامبر در این اندیشه بود که «عتاس» را کلید دار کعبه سازد تا او افزون بر پرده‌داری کعبه و سیراب ساختن 
زاثران» این کار را نیز به عهده گیرد. به باور ما اين دید گاه گرچه درست به نظر می‌رسد و روایتی هم آن را تأیید می‌کند» اما دو 
هی اه کی ارت بر که در مردانی جوا تلو ماهری دک موق وی صادی کرفیت نید آن ردو 
مورد خاص خود محدود ساخت. بلکه باید به مفهوم گسترده و جهان شمول آن عمل کرد. و |ذا عکنئع ز ین النّاس َنْ کنو 
لد این فراز از آیه شریفه به زمامداران عصرها و نسل‌ها و مدیران و داوران و دستگاه‌های قضایی فرمان می‌دهد که در میان 
جامعه بر اساس داد گری و عدالت حکم کنند. نظیر این آیه شریفه در قرآن که مردم را به عدل و انصاف فراخوانده بسیار است؛ 
برای نمونه می‌فرماید: ۱ رو موم 2 6۹ سوره آنفال» آبه ۲۷. ۳ سوره آل عشران آبه ۰۷۵ (صفحه ۱۴۱) «با داود لت 
جاک حَلهٌ فی الأض تاخکم ‏ ین لاس بالتی» ( ۱۰...(۱) هان ای داودا ما تو را در روی زمین به خلاغت برگزیدیم» پس میان 
مردم بر اساس حقّ و عدالت داوری کن! و از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که به امیرممنان فرمود: علی جان! میان دو 
تن که نزدت به داوری می‌آیند» در نگاه و گفتارت برابری را رعایت کن! «سَو ییالط مین فی لک و لَفْظک». (۲) و نیز در 
روایت آمده است که دو کودک نوشته خویشتن را نزد امام حسن علیه‌السلام بردند تا بهترین را بررگزیند. هنگامی که امیرمق‌منان از 
ترموع 09۲ با ریت یی و۵ امسر دی مود دوری ریتن سک یتیس جرا که ۳ در روز رسا راز همم 
ی و با ی او کت تشکم رن مدا و له سالک عنه بَوع لاد و در بخش پایانی آیه 
می‌فر مابد: له نیا بمظکم به رل کان مرمیعاًتصیرً این فراز از آیه شریفه روشن می‌سازد که فرمان خدا و اندرز او در مورد 
ادای امانت و هشدار از خیانت و نیز فرمان او به رعایت عدل و داد به سود شما و جامعه شماست. پاره‌ای نیز گفته‌اند که منظور از 
«موعظه» دعوت به نیکی‌ها و ارزش‌ها و هشدار از ضّ ارزش‌هاست. و خدا به همه شنیدنی‌هاء شنوا و به همه دیدنی‌ها بیناست. 
پاره‌ای نیز بر آنند که: خدا به گفتار و عملکرد شما دانا و آگاه است. یاد آوری می گردد که آمدن واژه «کان» در این موارد نشانگر 


آن است که خدا هماره شنوا و دانا بوده و هست و خواهد بود. ۱. سوره صء آیه ۰۲۶ ۲. تفسیر عباشی» ج ۲» ص ۰۲۴۸ (صفحه ۱۴۲) 


۳ آبه (نارسایی‌های خانوادگی حاصل عملکرد اعضای خانواده است آن را به خدا نسبت ندهید) 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۶۷ از ۷۵۷ 


اشاره 


ما آصابک من حتفم الله و ما آصابک من سین فمن سک و آزسَلناک لاس رشولا و کفی بالله شهیداً آنچه از نیکی‌ها به تو 


گواهی خدا در اين باره کافی است. (۷۹/نساء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


ید در اصل از ماده «شید» به معنی گچ و مواد محکم دیگری است که برای استحکام بنا در آن به کار می‌برند و از آن جا که 
در آن عصر و زمان معمولا محکم‌ترین ماده برای استحکام بنا گچ بوده بیشتر به اين مادّه اطلالق می‌شده است؛ بنابراین یوج 
ما یه مش قاهاهای منک اس و گر مش هیاس مر تفی ی فلا اه آ خاش ت یط آزن انیت دوه 
استفاده کردن از گچ و مانند آن هیچگاه نمی‌توانستند بناهای مرتفع و طولانی بسازند. در آیات متعددی از قرآن مجید همانند آیه 
٩‏ سوره حجر و آبه ۴۸ مر از مرگ تعبیر به «یقین؛ شده است. اشاره به این که هر قوم و جمعیتی؛ هر عقیده‌ای داشته باشند و هر 
چیز را بتوانند انکار کنند» این واقعیّت را نمی‌توانند منکر شوند که زندگی بالاخره پایانی دارد و از آن جا که افراد انسان به خاطر 


عشق به حیات و يا به گمان این که مرگ را با فنا و نابودی مطلق مساوی می‌دانند همواره از نام آن و مظاهر آن گریزانند این آیات 


و ار 


هشداری به آنها می‌دهد و در آیه مورد بحث با تعبیر یذ رککم) به آنها گوشزد می‌کند که فرار کردن از اين واقعیت قطعی عالم 
خی ببهوده شک یز مق اماقه در ککم) این است که کی از جیار کعدو آنبه تاش ودب نرب این راقیت 
عاقلانه است که انسان خود را از صحنه جهاد و نیل به افتخار شهادت کنار بکشد و در خانه در مان بستر بمیرد؟ به فرض که با عدم 
شرکت در جهاد چند روز بیشتری عمر کند و مکررات را تکرار نماید و از پاداش‌های مجاهدان راه خدا بی‌بهره شود به عقل و 
منطق نزدیکک است؟ اصولاً (صفحه ۱۴۳) مرگ یک واقعیت بز رگ است و باید برای استقبال از مرگ توأم با افتخار آماده شد. 


سر چشمه پیروزی‌ها و شکست‌ها 


قرآن در ذیل همین آیه به یکی دیگر از سخنان بی‌اساس و پندارهای باطل منافقان اشاره کرده می‌گوبد: «آنها هر گاه به پیروزی 
برسند و نیکی‌ها و حسناتی به دست آورند می گویند از طرف خدا است» یعنی ما شایسته آن بوده‌ايم که خدا چنین مواهبی را به ما 


داده (و ان تیه عتر له بقولوا هذه من عند الله). ولی هنگامی که شکستی دامنگیر آنها شود و یا در میدان جنگ آسیبی ببینند 
می‌گویند: «اينها بر اثر سوء تدبیر پیامبر صلی اه علیه و آله و عدم کفایت نقشه‌های نظامی او بوده است» و مثلا شکست جنگ احد 


‌‌ 
2 
ام ۶ 


را معلول همین موضوع می‌پنداشتند (و ان تم ی وا هذو من ند کك). در هر حال قرآن به آنها پاسخ می گوید که از نظر 
یک موخد و خداپرست تیزبین «همه این حوادث و پیروزی‌ها و شکست‌ها از ناحیه خدا است» که بر طبق لياقت‌ها و ارزش‌های 
وجودی مردم به آنها داده می‌شود هل کل من عد الله) و در پایان آیه به عنوان اعتراض به عدم تفکر و تعقق آنها در موضوعات 
مختلف زندگی می گوید: «پس چرا اینها حاضر نیستند حقایق را درک کنند» (فما لهژّلاء الوم لا یِکادون یفقهُوْ عدینا). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قرآن به سرچشمه نیکی‌ها و سرفرازی‌ها و پیروزی‌ها اشاره می‌کند و می‌فرماید: ما اصایکک من ححسَة من له هر آنچه از نیکی‌ها و 


پیروزی‌ها به تو رسد از جانب خداست؛ اما هر آنچه از شکست‌ها و بدی‌ها دامنگیرت گردد از سوی خودت به تو رسیده است. به 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۷۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۶۸ از ۷۵۷ 


باور برخی در آیه شریفه روی سخن با پیامبر گرامی است. اما منظور از محتوای آن. ات آن حضرت است؛ اما به باور گروهی 


روی سخن با انسان است و منظور از واژه «حََّ» نیز نعمت گرانبهای دین و دیگر نعمت‌های خحداست. و ما آصایتک من سیب فمنْ 
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رن مورد دو واژه «حسّ نْه» و «سیْنه؛ که در آیه شریفه آمده دید گاه‌ها یکسان نیست. (صفحه ۱۴۴) ۱ «ابن عتاس» بر آن است 
که منظور از واژه نخست. غنایم پیکار در و منظور از واژه دوم شکست و ناراحتی روز «آحد» است. ۲ اما «ابوشٌسلم» بر این عقیده 
تا کرو اب طره ورب ام ات ک مر مان من کار دایم و لام تالا کروند فان از 
پیامبر را به جان خریدند و خدا نیز پیروزی را به آنان هدیه کرد اما در پیکار «آخد» خدا و پیام آورش را نافرمانی نمودند و در نتیجه 
دستخوش پراکند گی و شکست شدند. ۳ به باور برخی منظور از واژه «حسَیّه» » اطاعت و فرمانبرداری است و منظور از «سینّه» 
تفای از باس ۴ انا ناور بش هیک آنن آ تشر فان ان آبداست که فرمایتهیر غرام شفته مها ری 
کیفر بدی و گناه به سان آنء بدی و کیفر خواهد بود ... ۵و گروهی نیز می گویند: منظور از واژه نخست. نعمت و پیروزی و 
آسایش است و منظور از واژه دوم خشکسالی و قحطی و گرفتاری‌هایی است که به خاطر نافرمانی خدا و بیداد گری دامانگیر 
انسانها می گردد؛ گرچه برخی از بلاها و مشکلات نیز از لطف و حکمت خداست تا انسان آزمون گردد و پاداش سپاسگزاران و 
شکیبایان را بگیرد و هميشه جنبه کیفری ندارد. و بلاها را بدان دلیل «َینّه» نامیده است که انسان به طور طبیعی از آنها گریزان است 
و گرنه آنها پسندیده هستند و زشتی ندارند. با این بیان تفسیر آیه شریفه این می‌شود که: همه سلامتی‌ها» نعمت‌ها» رزق و روزی‌ها 
و ارزش‌های مادی و معنوی که نصیب شما می گردد؛ از جانب خحداست. اما رنج‌ها و فشارها و گرفتاری‌ها و مشکلاتی که بر اثر 
نافرمانی خدا گریبانگیر شما می گردد (نظیر مشکلات خانواد گی ثمره عملکرد نادرست خود شماست. نظیر این هشدار در آیه 
دیگری نیز آشده است که می‌فرماید: دما آصایکغ ین قصیة قما کتیث آودیکا ( ۲و هر مصیتی ,به تما برسد به حاطر 
کارهایی است که انجام داده‌اید. ۱. سوره شوری» آیه ۴۰. (صفحه ۱۴۵) به باور «بلخی» تفسیر این آیه اینگونه است: هر رنج و 
مصیبتی که به انسان برسد. کفاره گناهان صغیره و یا کیفر گناهان کبیره و یا هشداری است که به خاطر کوتاهی در انجام وظایف 
دامنگیرش شده است. پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله می‌فرماید: «ما من خذش بفود و لا انتلاج عزق و لا عَثرة دم الا نب و ما 
نع هه رز هر راتتی کرفن بشما یه ونسله وی اند من آ یتنا ر کی اور گفاها بازم ی کزدهو نا هر قلزش باس 
پیش می‌آید. همه آنها بر اثر گناه و نافرمانی خداست؛ و تازه آنچه خدا در پرتو مهرش نادیده می گیرد و می‌بخشد بیشتر است. 
«علی بن عیسی» می‌گوید: آیه شریفه نشانگر آن است که آفرید گار پر مهر و فرزانه هیچ رنج و گرفتاری برای انسان پیش 
نمی آورد» جز این که به یکی از دو دلیل است: با به خاطر مهر اوست تا انسان به خود آید و به پاداش سپاس و شکیبایی برسد و با 
به خاطر کیفر اشتباهاتی است که از او سرزده است. چرا که رنج‌ها و گرفتاری‌ها» هر گاه بر اثر گناه گریبان انسان را بگیرد یا کیفر 
گناه است و یا جنبه هشدار و تأدیب دارد. و رت لناک لاس ولا و ما تو را برای مردم به عنوان پیام آوری فرستادیم؛ و ان کار 
ماء خود بزرگ‌ترین نعمت و نیکی است و مخالفت با پیام تو. گناه و زشتکاری و بیداد گری است. در مورد چگونگی پیوند این فراز 
از آیه به فرازهای پیشین گفته‌اند: منظور این است که هر چه به آنان برسد از شومی گناهان آنهاست و تو پیام آوری هستی که 
فرمانبرداری از توء به سان فرمانبرداری از خدا و نافرمانی‌ات به سان نافرمانی اوست. با این بیان تو سرچشمه خوبی‌ها هستی و نباید 
شومی گناهانشان را به تو نسبت دهند. و کفی باه هید و گواهی خدا بر رسالت و صداقت تو بسنده است و به باور برخی خدا 
برای گواهی بر نیک و بد بند گان و عملکرد آنان کافی است. با اين بیان هدف این فراز از آیه این است که مردم را به نیکی‌ها 


وی و از نها ههلان خهی از سور شوه یه (مقتة: ۱۳۶ 


۴ آبه (فرزندان صالح با ناصالح غالبا دستاورد رفتار صحیح با غلط والدین است) 
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اشاره 


2 
مر 2 


یِکن له تصیب منها و من یشم شُفاعةٌ ی یکن له کفل بنها وکا ال غلی کل شین فقیتاً کسی که تشویق 
به کار نیکی کند نصیبی از آن برای او خواهد بود و کسی که تشویق به کار بدی کند سهمی از آن خواهد داشت و خداوند حساب 
هر چیز را دارد و آن را حفظ می کند. (۸۵/نساء) 
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یشفغ شَفاعاٌ حس 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


کلمه «شفاعغت» در اصل از ماده «شغْع» به معنی جفت است بنابراین ضمیمه شدن هر چیز به چیز دیگر شفاعت نامیده می‌شود منتها 
گاهی این ضمیمه شدن در مسأله راهنمایی و ارشاد و هدایت است «مانند آیه فوق) که در این حال معنی امر به معروف و نهی از 
منکر را می‌دهد (و شفاعت سییثه به معنی امر به منکر و نهی از معروف است». ولی اگر در مورد نجات گنهکاران از عواقب 
اعمالشان باشد به معنی کمک به افراد گنهکاری است که شایستگی و لیاقت شفاعت را دارا هستند و به عبارت دیگر شفاعت گاهی 
قبل از انجام عمل است که به معنی راهنمایی است و گاهی بعد از انجام عمل است که به معنی نجات از عواقب عمل می‌باشد و هر 
دو مصداق ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است: «کل)» در اصل به معنی قسمت عقب پشت حوان است که سوار شدن بر آن 
ناراحت کننده می‌باشد و به همین جهت هرگونه گناه و سهم بد را کفل می گویند و نیز به کاری که سنگینی و زحمت داشته باشد 
کفالت گفته می‌شود. «مْقیت» در اصل از ماده قوت به معنی غذایی است که جان انسان را حفظ می‌کند» بنابراین «مُیت» که اسم 
فاعل از باب افعال است به معنی کسی است که قوت دیگری را می‌پردازد و از آن جا که چنین کسی حافظ حیات او است؛ کلمه 
مُقّیت به معنی «حافظ» نیز به کار رفته و نیز شخصی که قوت می‌دهد حتما توانایی بر این کار دارد به همین جهت این کلمه به معنی 
مقتدر نیز آمده و چنین کسی مسلما حساب زیردستان خود را دارد» به همین دلیل به معنی حسیب آمده است و در آیه فوق تمام این 
معانی ممکن است از کلمه «مُقیت» اراده شود. مسوولیت هر کس در برابر اعمال خویش به (صفحه ۱۴۷) آن معنی نیست که از 
دعوت دیگران به سوی حقّ و مبارزه با فساد چشم بپوشد و روح اجتماعی اسلام را تبدیل به فرد گرایی و بیگانگی از اجتماع کند و 
در لاک خود فرو رود. آیه فوق یکی از منطق‌های اصیل اسلام را در مسائل اجتماعی روشن می‌سازد و تصریح می کند که مردم در 
سرنوشت اعمال یکدیگر از طریق شفاعت و تشویق و راهنمایی شریکند بنابراین هرگاه سخن يا عمل و يا حتّی سکوت انسان سبب 
تشویق جمعیتی به کار نیک يا بد شود. تشویق کننده سهم قابل توتجهی از نتایج آن کار خواهد داشت بدون اين که چیزی از سهم 
فاعل اصلی کاسته شود. در حدیثی از پیامبر صلی اه علیه و آله چنین نقل شده: «قَْ مر بِعژوف آو هی عَنْ منکر آو دَل غلی کر آو 
آشاز به فَهُو فربکک و من مر بشوء و کل له آو آشاز به قَُوَ شریکك: هر کس کار نیکی یا نهی از منکری کند و با مردم را راهنمایی 
به عمل خیر نماید و پا به نحوی موجبات تشویق آنها را فراهم سازد» در آن عمل سهیم و شریک است و همچنین هر کس دعوت به 
کار بد یا راهنمایی و تشویق نماید او نیز شریکک است». مطابق این منطق اسلامی تنها عاملان گنام گناهکار نیستند بلکه تمام کسانی 
که با استفاده کردن از وسایل مختلف تبلیغاتی و یا آماده ساختن زمینه‌ها و حتّی گفتن یک کلمه کوچک تشویق آمیز» عاملان گناه 
را به کار خود ترغیب کنند در آن سهیمند» همچنین کسانی که در مسیر خیرات و نیکی‌ها از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌نمایند از 
آن سهم دارند. از پاره‌ای از روایات که در تفسیر آیه وارد شده است چنین برمیآید که یکی از معانی شفاعت حسنه یا سیّثه» دعای 
نیک یا بد درحي کسی کردن است که یک نوع شفاعت در پیشگاه خدا محسوب می‌شود. از امام صادق علیه‌السلام چنین نقل شده 
که فرمود: «مَن 5عا لاخبه امترلم بظهر لیب أشجیب لو قال لاک مَلکک مثلاة قذکک ائْصیبٌ: کسی که برای برادر مسلمانش 
دوتش س ایا کته اعاست مومت وه برود راوس را خووای الا ای تا خراهه ود وس از ای 


در آیه همین است». (۱) و این تفسیر منافاتی با تفسیر سایق ندارد بلکه توسعه‌ای در معنی شفاعت است. یعنی هر مسلمانی به هر 
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نوع ۷۷ ۱- «تفسیر صافی» » ذیل آیه شریفه. (صفحه ۱۴۸) کمک به دیگری کند خواه از طریق دعوت و تشویق به نیکی یا از 
راه دعا در پیشگاه خدا و یا به هر وسیله دیگری باشد در نتیجه آن سهیم خواهد بود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«شفاعت»: این واژه از ريشه «شفیع» که به مفهوم «جفت» است گرفته شده و بدان دلیل که شفیع به هنگام درست کردن کار دیگری 
و شفاعت در مورد اوه در حقیقت خود را رفیق او قرار می‌دهد به او «شفیع» و به کارش شفاعت گفته‌اند. نیز به کسی که ملک 
دیگری را جزء ملک خود سازد «شفیع» گفته می‌شود. به صراحتِ آیات قرآن و انبوه روایات اصل شفاعت به اذن خداء یک 
موضوع تردید ناپذیر است. اما در مورد ابعاد و قلمرو آن دید گاه‌ها یکسان نیست: گروهی بر آنند که پیامبر گرامی اهل بهشت را 
شفاعت می‌کند و به برکت شفاعت آن حضرت به درجات والا-تری اوج می‌گيرند. اما دیگران می گویند: پیامبر آن گروه از 
گناهکاران اّت را که از دين و آیین آنان خشنود است و در کنار انديشه و عقیده شایسته و توحیدی و خداپسندانه خود دستخرش 
لغزش‌هایی نیز شده‌اند» شفاعت خواهد کرد تا به برکت آن از کیفر خدا در امان بمانند و خدا آنان را بیامرزد. «کفل»: به مفهوم 


بهره و نصیب آمده است. پاره‌ای نیز آن را به معنای وزر و وّبال گرفته‌اند. 


2 ۳ 
-ء برع ۶ 


در این آیه شریفه می‌فرماید: من یَشْفمْ شَفاعة حس تک له تصیبِ مها و من یشفغ شفاعة سیْ یک له کفل منها هر کس شفاعت 
پسندیده و تشویق خدا پسندانه‌ای کند» از آن کار بهره‌ای خواهد داشت؛ و هر کس شفاعت ناپسند و تشویق به کار بدی کند. برای 


او نیز از آن گناه و زشتی» بهره‌ای خواهد بود. 
دیدگاه‌ها در مورد واژه شفاعت 


(صفحه ۱۴۹) در مورد شفاعت دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور برخی از جمله «ابن عتّاس» منظور از شفاعت در آیه شریفه 
اصلاح و ایجاد سازش میان دو نفر است که فرد اصلاحگر نیز پاداشی خواهد داشت؛ همانگونه که اگر کسی با آتش افروزی و 
سخن چینی بذر کینه و دشمنی افشاند» گناهکار خواهد بود. ۲ به باور برخی دیگر شفاعت پسندیده به مفهوم میانجیگری‌هایی است 
که در میان مردم رواج دارد. با این بیان اگر میانجی گری در راه شایستگی و عدالت و انصاف بود. پسندیده است و اگر در راه ستم 
و انحراف انجام شد ناپسند است. به همین دلیل است که میانجیگری به مفهوم نخست مورد تشویق است و به مفهوم دوم ناپسند و 
حرام. در روایت است که: «اشُفْعُوا واه میانجیگری شایسته نمایید تا پاداش دریافت دارید. و نیز آمده است که: «مَنْ حالث 
َفاععهُ دون عذ من دود الق ضادّ له فی مُکه* و من َعانَ علی خضومه بغیر علم کانْ فی سَحط الّه عتی نرْع. (۱) کسی که 
با شفاعت و میانجیگری مانع اجرای عادلانه یکی از مقررات خدا گردهه در حقیقت با خدا در قلمرو قدرتش به مخالفت برخاسته 
است؛ و کسی که بدون آ گاهی بر کشمکش» یکی از دو طرف را یاری رساند. در خشم خداست تا آن گاه که از روش ظالمانه‌اش 
دست کشد. ۳ «جبائی» بر آن است که شفاعت پسندیده. دعای خیر درباره مردم و شفاعت ناپسندء دعای زیانبار در مورد آنان 
است. ۴ پاره‌ای نیز می گویند: شفاعت در اینجا به مفهوم یاری و پشتیبانی از برادر عقیدتی و دینی در جهاد با تجاو ز کاران است که 
بهره دنیوی غنایم و پاداش آخرت آن بهشت خداست و اگر در گناه و تجاوزی با همدین و همنوع رفاقت کند بهره دنیای او 
سرزنش و نکوهش و نصیب جهان دیگرش کیفر خواهد بود. ۱. شین بیققی» ج ۶ ص ۲ سین ابی داووده ج ۰۳ ص ۳۰۵ ح 
۷ مشنّد احمد. ج ۲ ص ۷۰و ۸۲ (صفحه ۱۵۰) و کات ال علی کل شَیء میا و خدا همواره بر هر چیزی تواناست. 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۷۵۱۷ 
واژه «مقبت» 


در مورد مفهوم اين واژه نیز نظراتی آمده است: ۱ به باور برخی این واژه به مفهوم توانا و پر اقتدار آمده است. ۲ و به باور برخی 
دیگر به مفهوم کسی است که هر چیزی را از روی حساب ارزانی دارد و شمار و حساب آن را داشته باشد. ۳ پاره‌ای به مفهوم 
گواه معنا کرده‌اند. ۴ و پاره‌ای دیگر به معنای حسابگر و حساب کننده. ۵ و «جتائی» می گوید: واژه «مُقّیت» به معنای کیفر کننده 


است؛ چرا که خدا پاداش هر کار نیک و کیفر هر گناهی را خواهد داد. (صفحه ۱۵۱) 
۵ آبه (آغاز عدالت از درون خانواده) 
اشاره 


با لین آمنوا کووا مین بلفسط شُهداء له ولو علی نکم آو این و لین یکن ییا و ققرا له آزلیبهما لا 
وا وی آَنْ تغدلوا و ان توا و تُقرضوا اد له کات بما عون شیر ای کسانی که ایمان آورده‌اید کاملاقیام به عدالت کنید؛ 
برای خدا گواهی دهید اگرچه (اين گواهی) به زیان خود شما يا پدر و مادر یا نزدیکان شما بوده باشد. چه اين که اگر آنها غنی یا 
فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمایت کند. بنابراین از هوی و هوس پیروی نکنید که از حقّ منحرف خواهید شد و 


ا را تخد کل هس ات فا انا ای مایت هب با ان بخ اسام‌ق سا | کاو اسر ۳۱ تسایر 
و بت وا از اصهار ا۵.اعراهن دمان وب ۰ : 6 ۳ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«تلووا» از ماده «لِيَ» به معنی جل وگیری و تأخیر است و در اصل به معنی «پیچیدن و تاب دادن» آمده است. «قوامین» جمع قوّام «صبغه 
مبالغه» به معنی «بسیار قیام کننده» است. یعنی باید در هر حال و در هر کار و در هر عصر و زمان قیام به عدالت کنید که اين عمل 
خلق و خوی شما شود و انحراف از آن بر خلادف طبع و روح شما گردد. تعبیر به «قیام» در اینجا ممکن است به خاطر آن باشد که 
انسان برای انجام کارها معمولا باید بپاخیزد و به دنبال آنها برود. بنابراین «قیام به کار» کنایه از تصمیم و عزم راسخ و اقدام جذی 
درباره آن است اگرچه آن کار همانند حکم قاضی احتیاج به قیام و حرکتی نداشته باشد و نیز ممکن است تعبیر به قیام از این نظر 
باشد که قائم معمولاً به چیزی می گویند که عمود بر زمین بوده باشد و کمترین میل و انحرافی به هیچ طرف نداشته باشد» یعنی باید 
آن چنان عدالت را اجرا کنند که کمترین انحرافی به هیچ طرف پیدا نکند. سپس برای تا کید مطلب مسأله «شهادت» را عنوان کرده» 
می‌فرماید: «به خصوص در مورد شهادت باید همه ملاحظات را کنار بگذارید و فقط به خاطر خدا شهادت به حقّ دهید اگرچه به 
زبان شخص شما یا پدر و مادر و یا نزدیکان تمام شوده (شهداء له و لز علی کم آو لین و لین اين موضوع (صفحه 
۲و همه انیا فان مر را در اشاعات حاهای و جوسای دارد کول فر شهاک داد شا واسعت رز 
بغض‌ها و چگونگی ارتباط اشخاص با شهادت دهنده قرار می‌دهند اما حقّ و عدالت برای آنها مطرح نیست. مخصوصا از حدیثی 
که از اين عباس نقل شده استفاده می‌شود که افراد تازه مسلمان حتی بعد از ورود به مدینه به خاطر ملاحظات خویشاوندی از ادای 
شهادت‌هایی که به ضرر بستگانشان می‌شد خودداری می کردند. آیه فوق نازل شد و در این زمینه به آنها هشدار داد. (۱) ولی 
همانطور که آیه اشاره می‌کند این کار با روح ایمان سا زگار نیست» مومن واقعی کسی است که در برابر حق و عدالت» هیچگونه 
ملاحظه‌ای نداشته باشد و حتّی منافع خویش و بستگان خویش را به خاطر اجرای آن نادیده بگیرد. ضمنا از این جمله استفاده 
می‌شود که بستگان می‌توانند با حفظ اصول عدالت به سود یا به زیان یکدیگر شهادت دهند (مگر اين که قرائن اتهام به طرفداری و 
اعمال تعضب در کار بوده باشد). سپس به قسمت دیگری از عوامل انحراف از اصل عدالت اشاره کرده می‌فرماید: «نه ملاحظه 
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ثروت ثروتمندان باید مانع شهادت به حق گردد و نه عواطف ناشی از ملاحظه فقر فقیران» زیرا اگر آن کس که شهادت به حق به 
زیان او تمام می‌شود. ثروتمند یا فقیر باشد» خداوند نسبت به حال آنها آ گاه‌تر است» نه صاحبان زر و زور می‌توانند در برابر حمایت 
پرورد گار» زیانی به شاهدان بر حقّ برسانند و نه فقیر با اجرای «عدالت» گرسنه می‌ماند» (ان یکن عفا آو فقیراً ال ْلی بهما). باز 
برای تا کید دستور می‌دهد که «از هوی و هوس پیروی نکنید تا مانعی در راه اجرای عدالت ایجاد گردد» (فلا- توا وی آن 
تغدلُوا) و از این جمله به خوبی استفاده می‌شود که سرچشمه مظالم و ستم‌ها. هوی‌پرستی است و اگر اجتماعی هوی‌پرست نباشد 
ظلم و ستم در آن راه نخواهد داشت. بار دیگر به خاطر اهمتیتی که موضوع اجرای عدالت دارد روی این دستور تکیه کرده 
می‌فرماید: «ا گر مانع رسیدن حقّ به حق‌دار شوید و یا حق را تحریف نمایید و یا پس از آشکار شدن حقّ از آن اعراض ***** ۱- 
«المناره ‏ جلد هه صفحه ۴۵۵. (صفحه ۱۵۳) کنید» خداوند از اعمال شما آگاه است» (و ان توا و تفرضوا فان ال کاق بما تلو 
ادرف حطه ان ان را اشارهه ریس وخفیر آوانست»شرسحالن که مقر شرا اشاره به دای هو از 


حکم به حق می‌باشد و این همان چیزی است که در حدیثی از امام باقر نقل شده است. (۱) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


«قوّام»: این واژه مبالغه از واژه قیام است و به مفهوم کسی است که به عدل و داد عادت کرده و عدالت و داد گری راه و رسم اوست. 
«قشط»: عدل و داد. «لی»: در اصل به مفهوم جلوگیری و به تأخیر افکندن و پیچانیدن و تاب دادن است و در اینجا در مورد تحریف 


برای عدالت به پا خیزید! 


در آیه گذشته. خدای پرمهر روشنگری فرمود که پاداش شکوه‌بار دنیا و آخرت یکسره به دست اوست؛ اینکک در این آیه مردم را 
به عدالت و داد گری در همه میدانها سفارش می کند و از آنان می‌خواهد که برای عدالت به پاخیزند و به ستم و بیداد نزدیک 
نشوند و دیگران را نیز هشدار دهند: با یا لیم منوا کووا فرامَبالقشط هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هماره برای عدالت 
و داد گری به پا خیزید و برای خدا گواهی دهید. آری, باید عدالت و داد گری شیوه و راه و رسم و عادت شما باشد و در میدان‌های 
گفتاره توشتار و میدان عمل؛ بر اساس عذالت رفتار کنید و برای,عدالت حر کنخ نمایید. دا هو آلز علی أ کم آو الُوال‌یّن و 
ری ۴« ۱- «تفسیر تیان » جلد 4۵ صفحه ۳۵۶. (صفحه ۱۵۴) «شهُداء» جمع واژه «شهید» است. مفهوم آیه این است که خدا 
به بند گانش فرمان می‌دهد که در گفتار و گواهی خویش راستی و حق گرایی را راه و رسم خویش قرار دهند و در اين کار پایدار 
باشند تا هم خشنودی خدا را به دست آورند و هم به بارگاه او نزدیک گردند. گرچه این حقگویی و گواهی بر اساس عدالت به 
زیان خود و یا پدر و مادرشان باشد؛ و هرگز به خاطر ثروت ثروتمند و يا تهیدستی بینوا از عدالت انحراف نجویید! «ابن عتاس» در 
این مورد می گوید: منظور این است که در گواهی و داوری خود. هماره جانبدار عدل و داد باشیدء خواه به سود خود یا نزدیکانتان 
باشد و یا به زیان شما و بستگانتان؛ چرا که خدای داد گر همه را در برابر قانون و در برابر عدل و داد و گواهی و آیین دادرسی و 
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داوری برابر نگریسته و کسی را بر دیگری برتری نداده است. 
گواهی اعضای خانواده در مورد یکدیگر رواست 


آیه مبار که نشانگر این واقعیت است که گواهی پدر برای فرزند و گواهی فرزند برای پدر خواه به سود آنان باشد و یا به زبانشان» 


جایز است؛ و نیز نشانگر آن است که گواهی نزدیکان و بستگان در مورد یکدیگر رواست. «ابن عباس» نیز در اين مورد همین 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۷۳۲ از ۷۵۷ 
دیدگاه را بر گزیده است. «ابن شهاب» در اين مورد آورده است که: مسلمانان پیشین بیشتر بر اين راه و رسم عادلانه و انسانی 
بودند» تا دوره‌های بعد از راه رسید و از مردم کارهایی پدیدار شد که زمامداران را به تهمت زدن به آنان برانگیخت و آن گاه 
گواهی افرادی که مورد اتهام حکومت قرار می گرفتند ترکک شد و نیز گواهی به سود آنان از سوی بیداد گران ممنوع گردید. ذ کر 
این نکته لازم است که منظور از گواهی دادن انسان به زیان خود. اقرار وی به سود طرف مقابل است که پذیرفته است. اما گواهی 
دادن انسان به سود خود به تنهایی پذیرفته نیست مگر این که دلایل و مدارک و گواهان ادعای او را گواهی کنند. ان یک عَیّ آو 
تفر من آزلی بهما اگر کسانی که به سود و زیانشان گواهی داده می‌شود؛ ثروتمند باشند و یا (صفحه ۵ تهیدست و بینوا و 
ناتوان» نباید هیچ یکک از این موضوعات باعث شود که از گواهی عادلانه انحراف جوییم و از ادای گواهی صحیح و خدا پسندانه و 
یا داوری و قضاوت عادلانه دوری گزینيم. بسیار دیده شده است که افرادی به خاطر ثروت و یا زورمداری کسی که گواهی به زیان 
اوست. از ادای گواهی خود داری نموده و حقيقت را کتمان می‌کنند و پاره‌ای نیز به خاطر تهیدستی و گرفتاری فردی از گواهی به 
زیان او چشم می‌پوشند و بدین‌سان آفت ترس از زر دار و زور دار و یا دلسوزی کاذب و بیجا باعث خودداری از گواهی عادلانه 
می‌شود. به همین جهت است که آیه ش ق از کی اف ایس که و قما یک رما آرلن ایا ساوی ۵ وود 
نجاتشان از گرفتاری» از شما سزاوارتر است؛ بنا بر این از ادای گواهی عادلانه به خاطر ثروت و قدرت یک طرف و با تهیدستی و 
بینوایی او. خودداری نکنید و ترس و دلسوزی بی‌مورد» شما را از حق و عدالت منحرف نسازد؛ چرا که خداوند شما را به این کار 
فرمان داده و خود می‌داند که شرایط آن دو چگونه است. بر شماست که مقررات او را رعایت کنید که او به مصالح و منافع واقعی 
گتا ماه شخ از هکان داناتر است. فلا توا وی نارای رین فرای ل ود مور آوای تبادگه 
غرض‌ها و مرض‌ها و دوستی‌ها و دشمنی‌ها را دخالت ندهید و يا از ادای گواهی به خاطر دلسوزی بی‌مورد سر باز نزنید و تمایل 
قلبی به یک طرف و با پیوند خویشاوندی و دیگر آفت‌های حقگویی و داد گری» شما را به بیداد و گواهی ناروا سوق ندهد که 
عدالت را فدای مصلحت شخصی یا گروهی و با پیوندها و وسوسه‌ها نمایید. «فرّاء» در مورد این فراز از آیه می‌گوید: این جمله به 
سان این است که بگوییم: از هوای دل پیروی مکن تا خدایت خشنود گردد. پاره‌ای نیز واژه «آنْ نْدلُوا؛ را به مفهوم انحراف دانسته 
و از عدول از راه عادلانه و درست گرفته‌اند که در این صورت معنای آیه اینگونه است: پس از هوای دل پیروی مکن که در نتیجه 
از حق و عدالت به انحراف کشیده خواهی شد. (صفحه ۱۵۶) و ان توا َو تُفرضوا فد ال ان بما تَعَلو خبیرا و اگر از ادای 
گواهی فرستت به اضرا گزایید و پا روی گزدانیلهبعتابه آلسه انجام می‌دهید آگاه اسخ وامی‌دان که بد دای گزاهی خاد لا 
قیام کرده‌اید و یا با تحریف حقایق و کتمان واقعیات و يا روی برتافتن از ادای گواهی به بیراهه گام سپرده‌اید. در مورد تفسیر این 
جمله دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ گروهی از جمله «اين عتاس» بر آنند که منظور این است که: اگر از ادای شهادت خودداری کنید 
۰ ما گروهی دیگر می گویند: روی سخن با زمامداران است و می‌فرماید: شما ای زمامداران و قاضیان! اگر از قضاوت و داوری 

عادلانه خودداری کنید و به سود یکی بدون دلیل انحراف جویید خدا از آنچه انجام می‌دهید آگاه است. ۳ برخی نیز بر این باورند 
که منظور آیه شریفه این است که: اگر گواهی درست رابه نادرست تبدیل کنید و حقایق را تحریف نمایید و آن را کتمان دارید 


| اه 
پیام آیه 


پیام آیه شریفه روشن و انسانساز است و نشانگر این واقعیت است که: ۱ دعوت به ارزش‌ها و کارهای پسندیده و نهی از زشتی و 
گناه و یداد بر همگان لازم است. ۲ بر همگان واجب است که در همه میدانها بر اساس عدل و داد رفتار کنند و از ستم و بیداد 


دوری گزینند. از «ابن عتاس» در مورد «و ان تلوُوا؛ آورده‌اند که: اگر دو نفر در برابر داور و یا قاضی قرار گيرند و او از یکی روی 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۷۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۲ از ۷۵۷ 
برتابد و به دیگری روی آورد به گونه‌ای از حق و عدالت انحراف جسته است و این نمونه‌ای از مفهوم آیه شریفه است. (صفحه 


0۱5۷ 


۶ آیه (تحریم شر کت در مجالس گناه) 
اشاره 


و قَذ ترّل عَلیکغ فی الکتاب آن اذا مرمعتغ آیات الله یْکفرُ بها و یشَهْرا بها فلا توا مهم حلّی بخوضوافی حدیت غیره نکم اف 
له زٍن له جامع المُنافقین و الکافرین فی جَهنْم جمیعا خداوند در قرآن (اين حکم را) بر شما فرستاده که هنگامی که بشنوید 
افرادی آیات خدا را انکار و استهزاء می‌نمایند با آنها ننشینید تا به سخن دگری بپردازند» زیرا در این صورت شما هم مثل آنان 


خواهید بود خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می‌کند. (۱۴۰ / نساء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


در سوره «انعام» که از سوره‌های مکی قرآن است در آیه ۶۸ صریحا به پیامبر صلی الّه علیه و آله دستور داده شده است که «ا گر 
مشاهده کنی کسانی نسبت به آیات قرآن استهزاء می‌کنند و سخنان ناروا می گویند» از آن‌ها اعراض کن» ۰ مسلم است که اين 
حکم اختصاصی به پیامبر صلی الّه علیه و آله ندارد» بلکه یکك دستور عمومی است که در شکل خطاب به پیامبر صلی اه علیه و آله 
بیان شده و فلسفه آن هم کاملا روشن است زیرا اين یک نوع مبارزه عملی به شکل منفی در برابر اینگونه کارهاست. آیه مورد 
بحث بار دیگر این حکم اسلامی را تا کید می‌کند و به مسلمانان هشدار می‌دهد که: «در قرآن به شما قبلا دستور داده شده که 
هنگامی بشنوید افرادی نسبت به آیات قرآن کفر می‌ورزند و استهزاء می‌کنند با آنها ننشینید تا از این کار صرف نظر کرده» به 
مسائل دیگری بپردازند». سپس نتیجه این کار را چنین بیان می‌کند که «اگر شما در اینگونه مجالس شررکت کردید همانند آنها 
خواهید بود و سرنوشتان سرنوشت آنها است» (نکم |ذاً هم بازبرای تأ کید این مطلب اضافه می کند شرکت در اینگونه جلسات 
نشانه روح نفاق است «و خداوند منافقان و کافران را در دوزخ جمع می کند» (نَ ال جامم لْمنافقی و الکافریق فی جهن جمیعا). 
از این آیه چند نکته استفاده می‌شود: ۱ شرکت در اینگونه «جلسات گناه» به منزله شر کت در «گناه» است. اگرچه شر کت کننده 
ساکت باشد. زیرا اینگونه سکوت‌ها یک نوع رضایت و امضای (صفحه ۱۵۸) عملی است. ۲ نهی از منکر اگر به صورت «مثبت» 
امکان‌پذیر نباشد لااقل باید به صورت «منفی» انجام گیرد به این طریق که از محیط گناه و مجلس گناه انسان دور شود. ۳ کسانی که 
باسکزت خوواو شیر کت در آننگو فسات یاه گاهکاران را ققویی ی کعد شخازای هباند منکن گام دارند, ۴ نشسته ز 
برخاست با کافران در صورتی که نسبت به آیات الهی توهین نکنند و خطر دیگری نداشته باشد مانعی ندارد» زیرا جمله «حتّی 
یخوضوا فی خدیت غیره» اين کار را مباح شمرده است. ۵ مجامله با اینگونه گناهکاران نشانه روح نفاق است زیرا یک مسلمان 
واقعی هرگز نمی‌تواند در مجلسی شرکت کند که در آن نسبت به آیات و احکام الهی توهین می‌شود و اعتراض ننماید» یا لااقل 
عدم رضایت خود را با ترکث آن مجلس آشکار نسازد. (۱) ۴ ددع ۱- یکی از مصادیق بارز «مجالس گناه» » آن دسته از جلسات 
خانوادگی است که در آن احکام الهی رعایت نشده و اختلا.ط نامحرم به بهانه قوم و خویش بودن امری عادی تلقی می‌گردد یا 


غیت و استهو ان دیگران تفا ملس و مسب کرمی آواهی گردد (مه لت) (مفتد ۱۵۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۵ از ۷۵۱۷ 
شان نزول 


در داستان نزول آیه مورد بحث آورده‌اند که: این آیه شریفه در مورد منافقان و گروهی از دانشوران یهود فرود آمد؛ چرا که برخی 
از نفاق پیشگان نزد دانشمندان یهود می‌رفتند و در محفل آنان نشستند» در حالی که در آن جا آیات قر آن به باد تمسخر گرفته شد؛ 
به همین دلیل بود که خدا با فرو فرستادن این آیه شریفه» هم از زشتکاری آنان خبر داد و هم از این شیوه پست نهی فرمود. در این 
آیه شریفه رآن مزمنین را از نشست و برخاست و معاشرت با هشدار داده و می‌فرماید: وق رل مک فی الکتاب آن اذا جغئخ 
آبات له بر بها و گرا بها لا تفلودوا ععهع علی بخوضرا فی خدیت یرو و خدا این حکم را در قرآن بر شما فرو فرستاد که 
هرگاه شنیدید که ش رک گرایان و منافقان به آیات خدا کفر می‌ورزند و آنها را به باد تمسخر می گیرند» شما با آنان و در محفل 
آنان ننشینید تا دست از شقاوت خود برداشته و به سخن دیگری بپردازند. نظیر این دستور در این آیه شریفه نیز آمده است که 
می‌فرماید: «و |ذا ریت لین یَْوضونَ فی آیانافأغرض عهُغ علی بَخوضوا فی عدیث عُیروه.(... ۱ و هنگامی که دیدی کسانی 
به انگیزه تمسخر و زير سوال بردن قرآن در آیات ما فرو می‌روند از آنان روی برتاب تا به گفتاری غیر از آن بپردازند موی یی وا 
انعام آیه ۶۸. (صفحه ۱۶۰) 


رهنمود آبه شریفه 


از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که نشست و برخاست و دوستی با کف رگرایان, هنگامی که به آبات خدا کفر ورزند و 
مقررات الهی را مسخره نمایند» کاری نارواست؛ اما آن گاه که بر ضد عقیده و ایمان توحید گرایان دست به شرارتی نزنند مانعی 
ندارد؛ ولی از «حسن» روایت شده است که این اجازه نیز به وسیله این آیه شریفه نسخ شده است که می‌فرماید ...: «فلا نع بَْد 
ال کری مغ الم الالمین؛. (۱) و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند و با کفرگرایان همنشین شدی پس از توجه و به خود آمدن؛ 
دیگریا گروه ستنکان شب و برشانت؛مگن: نک رد۱ سلهغ هر گا من از این هقدان بازی با نان اسان برخانست فا یی و 
آنان آیات خدا را به باد تمسخر گیرند» در آن صورت شما نیز به سان آنان هستید چرا که با وجود توانایی بر هشدار آنان و 
جلوگیری از شرارتشان به شقاوت آنان رضایت می‌دهید؛ و رضایت بر کفر و شرکک نیز خود نوعی کفر محسوب می گردد. سکوت 
در مقابل شرارت زشت کرداران شرکت در گناه آن هاست. ۱ آیه مبا رکه اين پیام را می‌دهد که هر انسان خردمند و با ایمانی در 
صورت توان باید با شرارت کف رگرایان و گناه و زشتی زشت کرداران و گناهکاران اعلان مخالفت کند؛ و اگر چنین نکند و تن به 
سکوت سپارد و در حضور او گناه شود او نیز گناهکار است. ۲ و نیز این پیام را طنین‌افکن می‌سازد که نشست و برخاست با مردم 
بد کار و بدعتگذار از هر کیش و مذهبی باشند حرام است. این مطلب را انبوهی از مفسرین به صراحت آورده‌اند و «عبداله بن 
مسعود؛ و «ابراهیم» و «ابو وابل» نیز بر همین عقیده بودند. «ابراهیم» در این مورد می‌گوبد: اگر انسان در مجلس و محفلی از آیات 
خدا و ۱. سوره آْعاي آیه ۶۸. (صفحه ۱۶۱) مقررات الهی سخن گوید و حاضران او را به باد تمسخر گیرند و حق‌ستیزی نمایند. خدا 
از آنان خشمگین می گردد. و نیز «عمَر بن عبد العزیز» با الهام از همین آیه شریفه مرد روزه‌داری را که با عنصر باده گساری همنشین 
شده بود تازیانه زد. «عیاشی» از حضرت رضا علیه‌السلام در تفسیر آیه مبا رکه آورده است که: «ذا ممقت الجل مد الق و 
ُکبٍ هقف بن عنده.. (۱) هرگاه شنیدی که عنصر تبهکاری حق را انکار و آیات خدا را تکذیب می کند. از آن مجلس برخیز و 
بیرون برو! از «ابن عتاس» آورده‌اند که خدا در این آیه مبا رکه مردم را به اتحاد و همدلی و همبستگی فرا می‌خواند و از تفرقه و 
جدایی و گسستن پیوندها و کارهای تفرقه‌انگیز و سخنان اختلاف افکن نهی می کند. «ابو علی» می گوید: اگر انسان در چنین محافل 


گناهی حضور نداشته باشد. اما به گونه‌ای صدای آنان را بشنود حرام نیست؛ چرا که حرمت در نشستن با آنان و نهی ننمودن آنان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۱ ۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۶ از ۷۵۷ 
استا: ان الا جامم الْمَنافقین و الکافرین فی هم معا خکان در روز وستاشه کفر گرانان و مافقان وا یکسرهفر آنش شعه‌وز 
دوزخ گرد می‌آورد و کیفرشان می کند؛ همانگونه که آنان دو دنا بر شرارت و شفاوت بر ضد ایمان آورد گان دست اتحاد دادند و 


برای دشمنی با ایمان آورد گان» ار و یاور یکدیگر شدند. ۱. تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۸۱ 2 ۲۹. (صفحه ۱۶۲) 
۷ آبه (ضرورت توجه ویژه خانواده‌های مسلمان به «تولید علم» با هدف نفی تسلط کفار بر مومنین) 
اشاره 


لین تیضونَ بکم فان کا لکم فثیخ من له الا لو تکن معکم و ان کان للکافرین تصیت قالو آ لم تخود علیکم و تعلفکم 
من لَممنی ال یشکم بیتکم یوم القیامرة و ن بجع ال لکافرین علی الم سك منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار 
می کشند و مراقب شما هستند اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد می گویند آیا ما با شما نبودیم (پس ما نیز سهیم در افتخارات و 
غنایم هستیم) و اگر بهره‌ای نصیب کافران گردد می‌گویند آیا ما شما را تشویق به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مومنان نمی کردیم؟ 
(پس با شما سهیم خواهیم بود) خداوند در میان شما در روز رستاخیز داوری می‌کند و هرگز برای کافران نسبت به موومنان راه 
تسلطی قرار نداده است. (۱۴۱ / نساء) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


اسَْحوّذ؛ در اصل از ماده «حوّذ» به معنی قسمت عقب رانها است و چون به هنگامی که ساربان می‌خواهد شتر را به سرعت براند در 
پشت سر او قرار گرفته و به ران و پشت او می‌زند تا به سرعت حرکت کند کلمه «اسْتخواذ» به معنی سوق دادن تحریک کردن توأم 
با تسلط و استیلا. آمده است و در آیه فوق نیز به همین معنی است. این آیه و دو آیه بعد شش ویژگی از صفات منافقان و 
اندیشه‌های پریشان آنها را با زگو می‌کند. ۱ منافقین با فرصت طلبی مخصوص خود می‌خواهند در صورت پیروزی مژمنان در 
افتخارات و حتّی در غنایم آنان شرکت جویند و منتی هم بر آنها بگذارند و در صورت پیروزی کفار خوشحالند و با مصفم ساختن 
آنها در کفرشان و جاسوسی به نفع آنان مقلّمات این پیروزی را فراهم می‌سازند. گاهی «رفیق قافله» اند و گاهی «شریک دزد» و 
عمری را با این دو دوزه بازی کردن می گذرانند. ولی قرآن سرانجام آنها را با یک جمله کوتاه بیان می کند و می گوید: بالاخره 
روزی فرا می‌رسد که پرده‌ها بالا-می‌رود و نقاب از چهره زشت آنان برداشته می‌شود آری «در روز قيامت خداوند در میان شما 
قضاوت می کند» هل بخکم بیتکم بوع لَْامَ» و برای این که (صفحه ۳ مومنان واقعی مرعوب آنان نشوند در پایان آیه اضافه 
هی کف هی گام وتا زاهی بر اق پر وتف بلط کافران بر مسلمانان فرار فده ات6( اضعا الله الکافرین علی المو بش 
سبیلا.). آیا هدف از اين جمله تنها عدم پیروزی کفار از نظر «منطق» بر افراد باایمان است و یا پیروزی‌های «نظامی» و مانند آن را 
شامل می‌شود؟ از آن جا که کلمه «سبیل» به اصطلاح از قبیل «نکره در سیاق نفی» است و معنی عموم را می‌رساند از آیه استفاده 
می‌شود که کافران نه تنها از نظر منطق بلکه از نظر نظامی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و خلاصه از هیچ نظر بر افراد باایمان» چیره 
نخواهند شد و اگر پیروزی آنها را بر مسلمانان در میدان‌های مختلف با چشم خود می‌بینيم به خاطر آن است که بسیاری از مسلمانان 
ممنان واقعی نیستند و راه و رسم ایمان و وظایف و مسژولیت‌ها و رسالت‌های خویش را به کلی فراموش کرده‌اند نه خبری از 
ائحاد و اخوت اسلامی در میان آنان است و نه جهاد به معنی واقعی کلمه انجام می‌دهند و نه علم و آگاهی لازم دارند که اسلام آن 
را از لحظه تولمد تا لحظه مرگ بر همه لازم شمرده است. جمعی از فقهاء در مسائل مختلف به این آیه برای عدم تساط کفار بر 


مزمنان از نظر حقوقی و حکمی استدلال کرده‌اند و با توجه به عمومتتی که در آیه دیده می‌شود این توسعه زیاد بعید به نظر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۷۵۱۷ 
نمی‌رسد. قابل توجه این که در اين آیه پیروزی مسلمانان به عنوان «فتح» بیان شده در حالی که از پیروزی کفار تعبیر به «نصیب» 
شده است اشاره به این که اگر پیروزی‌هایی نصیب آنان گردد محدود و موقت و ناپایدار است و فتح و پیروزی نهایی با افراد 


باایمان می‌باشد. (صفحه ۱۶۴) 


شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 

اشاره 

«تَرصا: انتظار. «استخواذ): به مفهوم سوق دادن به همراه وگن و غلبه آهاه افتاه 
باره‌ای از خصلت‌های نکو هیده منافقان 


در این آیه شریفه نیز خدا به ترسیم برخحی خصلت‌های زش شت منافقان و کفر گرایان پرداخته و می‌فرماید: لین یر رَض ون بکم منافقان 
همان کسانی هستند که هماره به زیان شما انتظار می کشند و مراقب تحولات هستند؛ چرا که آنان می گفتند: پیامبر و یارانش به 
زودی نابود می گردند و ما از طرف آنان آسوده‌خاطر می‌گردیم و کیش ش رک و بت‌پرستی چیره می گردد. فان کان َکم ثخ من 
له اوآ تکن مَعکم پس اگر از سوی خدا؛ پیروزی و پیشرفتی به شما برسده می‌ گویند: مگر ما در کارزار با دشمنان به همراه 
شما و پار و باور با بودي 17 یرهم وا بر بای از دشاوردهاآدز نظر کید واسه ما زا هم ازاعایم پردازید را کادر 
میدان پیکار همسنگر و همراه شما بودیم. و ان کا للکافرین نصیت فلا الم ود علیکع و اگر بهره‌ای نصیب کف رگرایان و 
بیداد پیشگان گردد و آنان بر ایمان آورد گان چیره شوند. به آنان می گویند: آیا ما شما را از راه دوستی به مبارزه با ایمان آورد گان 
دلگرم نساختیم و از نظر روانی شما را تقویت نکردیم و زمینه و اسباب پیروزیتان را فراهم نکردیم؟ و نکم من المومینَ و آیا شما 
را از ورود به صفوف ایمان آوردگان باز نداشتیم؟ و به باور برحی دیگر؛ آیا هماره به شما خاطرنشان نساختیم که ما با شما هستیم و 
شما را از خود می‌دانیم؟و آیا اسرار اردو گاه پیامبر و یارانش را به شما نرساندیم و (صفحه ۱۶۵) گزارش وضعیت آنان را برایتان 
ننوشتیم؟ و سرانجام آیا ما نبودیم که وسیله پیروزیتان را فراهم ساختیم؟ بنابراین» اینک که به هدف رسیده‌اید. حقی را که ما بر شما 
ا اا ا ا پاری و از شما دفاع کردیم و به وسیله شما 
اه موز میدن روم و ری و تایضاوحی و > جنگ روانی ادامه دادیم تا آنان را از نظر روانی تضعیف و 
زمینه پیروزی شما را فراهم آوزدته قاله بتکم که خوم امد این فراژن شدای فرزاه از روز تشز شیم خعل و 
می‌فرماید: خدا در روز رستاخیز میان شما داوری خواهد کرد. ون بجع ال للکافريق علی منم بیلا در مورد این فراز از آیه 
شریفه دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور «ابن عباس» منظور این است که خدا بهود را بر ایمان آورد گان هرگز چیرگی نخواهد داد. 
۲و به باور گروهی منظور این است که خدای فرزانه؛ بر کفر گرایان نسبت به ایمان آورد گان راهی برای چیرگی منطق و استدلال 
قرار نداده است. با اين بیان ممکن است کفر گرایان از نظر زر و زور گاه بر ایمان گرایان چیره شوند اما از نظر دلیل و منطق هماره 
در برابر توحید گرایان شکست خورده و سر افکنده‌اند. «ابو علی» می‌گوید: اگر آیه را به چیرگی ظاهری معنی کنیم هیچ مشکلی 
پیش نخواهد آمد؛ زیرا این اشکال و ایراد هنگامی پیش خواهد آمد که غلبه و چیرگی کافران را خواست خدا بدانیم. در اين 
صورت این پرسش مطرح می‌گردد که چگونه خدا به چنین کار زشتی خشنود می‌گردد و بر پیروزی باطل و بیداد رضایت می‌دهد؟ 
اما اگر خواست خدا ندانیم هیچ مانعی به نظر نمی‌رسد؛ و عکس آن موضوع یعنی غلبه ایمان آورد گان بر کف رگرایان را می‌توان به 
خدا نسبت داد؛ چرا که چیرگی دانش و تقوا و توحید و عدالت بر باطل و بیداد خواست خداست. (صفحه ۱۶۶) ۳ و پاره‌ای نیز 
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می گویند: منظور این است که خدا در سرای آخرت که سرای حقیقت خالص است و فریب و دجالگری در آن جا کارساز نیست» 
برای کف ر گرایان نسبت به ممنان چیرگی قرار نداده است؛ چرا که این بیان به دنبال اين فراز از آیه شریفه آمده است که از رستاخیز 
و داوری خدا میان دو گروه توحید گرا و کفر گرا سخن می‌گوید و می‌فرماید: له هکم یتک ره .با این بیان, منظور آیه 
این است که کف رگرایان و بیداد پیشگان ممکن است در دنا به زور و شقاوت و کشتار و غارت و سانسور» چند روزی بر ایمان 


آورد گان چیره شوند. اما در روز رستاخیز دیگر راهی برای دجالگری آنان نیست. (صفحه ۱۶۷) 


۸ آبه (احکام ارث برادران و خواهران) 
اشاره 


تفتونک فل له یفتیکم فی الکلاله ان او علک یس له و و له آغث قلها بضف ما ترک و و برنها نع یکن لها ون 
کانتا این تا ان ما رکه و ٍنْ کائواِوَةٌ رجل و نساه کر بل حظ لین ین ال لکم آن تضلوا وال بکل شین» 
ليم از تو (درباره ارث خواهران و برادران) سوال می‌ کنند» بگو خداوند حکم کلاله(خواهر و برادرارا برای شما بیان می‌کند: اگر 
مردی از دنیا برود که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد نصف اموالی را که به جا گذاشته از او (به ارث) می‌برد و اگر 
(خواهری از دنیا برود و وارث او یک برادر باشد) او تمام مال را از آن خواهر به ارث می‌برد در صورتی که (شخص متوفی) فرزند 
نداشته باشد و اگر دو خواهر (از متوفی) باقی بماند دو ثلث اموال را می‌برند و اگر برادر و خواهر با هم باشند(تمام اموال را میان 
خود تقسیم می‌کنند به این ترتیب که) برای هر مذ کر دو برابر سهم موْنث خواهد بود» خداوند (احکام خود را) برای شما بیان 
می‌کند تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز دانا است. (۱۷۶ / نساء) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


آیه فوق مقدار ارث برادران و خواهران را پیان می‌کند و همانطور که در سوره نساء ذیل آیه ۱۲ گفتیم درباره ارث خواهران و 
برادران دو آیه در قر آن نازل شده است یکی همان آیه ۱۲ و دیگر آیه مورد بحث که آخرین آیه سوره نساء است و این دو آیه 
اگرچه در بیان مقدار ارث آنها با هم تفاوت دارد اما هر کدام به یک دسته از خواهران و برادران ناظر است آیه ۱۲ ناظر به برادران 
و خواهران «مادری» است» ولی آیه مورد بحث درباره خواهران و برادران «پدری و مادری» یا «پدری تنها» سخن می‌گوید. گواه بر 
انم لب اه اش مت کیان که ار اسطه دیق روط میاه رتاو داز ان زاس اس 
یعنی برادران و خواهران مادری به اندازه سهم مادر می‌برند که یک سوم است و برادران و خواهران پدری» یا پدر و مادری. سهم 
ارث پدر را می‌برند که دو سوم است و چون آیه ۱۲ درباره ارث برادران و خواهران روی یک سوم (صفحه ۱۶۸) دور می‌زند و آیه 
مورد بحث روی دو سوم» روشن می‌شود که آیه سابق درباره آن دسته از برادران و خواهران است که تنها از طریق مادر با متوفی 
مربوطند. ولی آیه مورد بحث درباره برادران و خواهرانی است که از طریق پدر» یا پدر و مادر مربوط می‌شوند به علاوه روایاتی که 
از اقمه اهلیت ۶ در انم ره واردشده به انم شفت زا اتبات .ی کنو در هرخال نامه یکت قلخ با در ال ارنق به بر از تا 
خواهر تعلّق گرفت باقی مانده طبق قانون اسلام میان سایر ورثه تقسیم می‌شود اکنون که عدم منافات میان دو آیه روشن شد به 
تفسیر احکامی که در آیه وارد شده است می‌پردازیم: قبلا باید توجه داشت که آیه به عنوان پاسخ سّال درباره کلاله (برادران و 
خواهران) نازل شده است. لذا می‌فرماید: «از تو در این باره سوال می‌کنند بگو خداوند حکم کلاله (برادران و خواهران را) برای 
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شما بیان می کند» (شیفتّونک قّل ال تیم فی الْکلالهُ». سپس به چندین حکم اشاره می‌نماید: ۱«ر گاه مردی از دنبا برود و 
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ور ۶ 


فروندی کتاشه باشد و بکک هداس ناد قت مرانش اوه ان یکق خواقر ام وس ( ان افو علکت اش که ولد و له ات 
لها نشف ما ترک). ۲ «و اگر زنی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد و یک برادر (برادر پدر و مادری یا پدری تنها) از خود به 
یا گار بگذارد تمام ارث او به یکث برادر می‌رسده (و هو ره للم یک لها ول ۳ داگر کسی از دنیا برود و دو خواهر از او به 
یاد گار بماند دو ثلث از میراث او را می‌برند» (قان کانتّا ان قلهما نان ما ترک). ۴ گر ورثه شخص متوفی» چند برادر و 
خواهر باشند (از دو نفر بیشتر) تمام میراث او را در میان خود تقسیم می‌کنند به طوری که سهم هر برادر دو برابر سهم یک خواهر 
شود» (و ٍنْ وا و رجالا و نساء لد کر مثلْ عظالَین). در پایان آیه می‌فرماید: مخداوند این حقایق را برای شما بیان می‌کند 
کر قوب ور سطاه کر ماد زو فا رات وا کت فان سید زا سس وی ات یه ری دا است) 
له کم آن تفه لوا و ال بکل مین عَلیع). ناگفته نماند که (صفحه ه فق را مرا و رافوان راد ورگ که 
فرزند در میان نباشد بیان می کند و سخنی از وجود و عدم پدر و مادر در آن نیامده است. ولی با توجه به این که طبق آیات آغاز 
همین سوره. پدر و مادر همواره در ردیف فرزندان یعنی در طبقه اول ارث قرار دارند روشن می‌شود که منظور از آیه فوق جایی 


است که نه فرزند در میان باشد و نه پدر و مادر. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«کلاله): در مورد این واژه در تفسیر آیه ۲ از سوره مبا رکه نساء بحث شده است. «اش تفتاء»: فتوا خواستن, نظر و دید گاه فردی را 


پرسیدن. 


شأن نزول 


در مورد داستان فرود آیه مورد بحث. از جابر بن عبد اه آنصاری آورده‌اند که: این آیه شریفه در مورد من فرود آمد؛ چون من 
بیمار شدم و ه خواهر داشتم. پیامبر به دیدار من آمد و با خواندن دعا و دمیدن آن بر چهره‌ام مرا که در حال بیهوشی بودم به خود 
آورد. از آن حضرت در مورد خواهرانم پرسیدم: «آیا ۲ دارایی خویش را در مورد آنان وصیت بنمایم»؟ پیامبر پاسخ داد: «به آنان 
نیکی کن». پرسیدم: «آیا ۱ دارایی خویش را به آنان سفارش کنم»؟ فرمود: «در مورد آنان یکی کن» و آن گاه از نزد من رفت و 
پس از اندک زمانی د گرباره با ز گشت و فرمود: «جابر! خدا شفایت دهد خدا برایم پیام فرستاد که در مورد خواهرانت» ۳۲ از 
دارایی خویش را وصیت کنی». (۱) و نیز از «قْتاه» آورده‌اند که: گروهی از باران پیامبر در مورد «کلاله» در انديشه بودند که خدا 
با فرود این آیه» حق مطلب را روشن ساخت. ۱ - آیه ۱۷۶. (صفحه ۱۷۰) و نیز «براء بن عازب» می‌گوید: آخرین سوره‌ای که به 
طور کامل فرود آمد. سوره توبه بود و آخرین آیه‌ای که فرود آمد» آیه پایانی سوره مبا رکه نساء و این مطلب را «بّخاری» و «مسلم» 
نیز آورده‌اند. و نیز «جابر» می گوید: «اين آیه شریفه در مدینه فرود آمد». و «اين سیرین» بر آن است که: در سفری که یاران پیامبر به 
همراه بودند و سخن در این مورد پیش آمد. این آیه شریفه فرود آمد. یادآوری می گردد که این آیه مبار که راء «آیه تابستانی» نیز 
خوانده‌اند؛ زیرا خدا در مورد «کلاله» دو آیه فرو فرستاد: یکی را در زمستان(۱) و دیگری را در تابستان که همین آیه مورد بحث 
است. (۲) از «عمر» آورده‌اند که گفت؛: از پیامبر گرامی در مورد «کلاله» پرسیدم» آن حضرت فرمود: «آبه «صثف» در این مورد تو 


را بسنده است». ۱ -سوره نسای آیه ۰۱۲ ۲ - آیه ۱۷۲. (صفحه ۱۷۱) 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸۰ ۱ز ۷۵۷ 
٩‏ آبه (لزوم وفا به عهد و پیمان) 
اشاره 


با یه الذین آمنوا أوفوا بالغقود آحل لکم بهیه 4 الأنعام الا ما یی علیکم غیر محلی الصَیٍد و آنتم خرَمْ |ن الله کم ما پرید ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید» چهارپایان (و جنین چهارپایان) برای شما حلال شده است مگر آنچه 
برشما خوانده می‌شود (به جز آنها که استثناء خواهد شد) و صید را به هنگام احرام حلال نشمرید خداوند هر چه بخواهد (و صلاح 
ببیند) حکم می کند. (۱ / مائده) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


مود جمع «عقد» در اصل به معنی جمع کردن اطراف یک چیز محکم است و به همین مناسبت گره زدن دو سر طناب یا دو طناب 
را با هم عقد می گویند. سپس از این معنی حشی به مفهوم معنوی انتقال یافته و به هر گونه عهد و پیمان «عقد» گفته می‌شود. منتها 
طبق تصریح جمعی از فقها و مفسران عقد مفهومی محدودتر از عهد دارد زیرا عقد به پیمان‌هایی گفته می‌شود که استحکام کافی 
دارد؛ نه به هر پیمان. «العام» جمع ا«نعم» به معنی شتر و گاو و گوسفند است. «نهية 4» از ماده «بهُمَ ه) در اصل به معنی سنگ محکم 
است و به هر چیز که درک آن مشکل باشد «مَهُم» گفته می‌شود و به تمام حبوانات که دارای نطق و سخن نیستند. ابَهیمَ» اطلاق 
می‌شود زیرا صدای آنها دارای ابهام است اما معمولا این کلمه را فقط در مورد چهارپایان به کار می‌برند و درند گان و پرند گان را 
شامل نمی‌شود و از آن جا که «جنین» حیوانات نیز دارای یک نوع ابهام است «بَهیع4 نیز نامیده می‌شود. به طوری که از روایات 
اسلامی و سخنان مفسران بز رگ استفاده می‌شود» این سوره آخرین سوره (و یا از آخرین سوره‌هایی) است که بر پیامبر صلی ال 
علیه و آله نازل شده است. در تفسیر عیاشی از امام باقر نقل شده که حضرت علی بن ابیطالب فرمود: «سوره مائده دو ماه یا سه ماه 
پیش از رحلت پیامبر صلی الّه علیه و آله نازل گردید» و اين که در بعضی از روایات وارد شده که این سوره ناسخ است و منسوخ 
نیست. نیز اشاره به (صفحه ۲) همین موضوع است. این سخن با مطلبی که در جلد دوم همین تفسیر در ذیل آیه ۱ سوره بقره 
گفته‌ايم که طبق روایات آیه مزبور آخرین آیه‌ای است که بر پیامبر صلی الّه علیه و آله نازل شده منافات ندارد زیرا اینجا سخن از 
سوره است و در آن جا سخن درباره یک آیه بود. در این سوره؛ به خاطر همین موقعیت خاص تأکید روی یک سلسله مفاهیم 
اسلامی و آخرین برنامه‌های دینی و مسأله رهبری امّت و جانشینی پیامبر صلی ال علیه و آله شده است و شاید به همین جهت است 
که با مسأله لزوم وفا به عهد و پیمان شروع شده و در نخستین جمله می‌فرماید: «ای افراد باایمان به عهد و پیمان خود وفا کنید» (یا 
ی لین ما وا بلُْود). تا به این وسیله افراد بایمان را ملزم بهپیمان‌هایی که در گذشته با خدا بسته‌ند و یا در این سوره به 
آن اشاره شده است بنماید» درست مانند این است که شخص مسافر در آخرین لحظات وداع به نزدیکان و پیروان خود تا کید 
می کند توصیه‌ها و سفارش‌های او را فراموش نکنند و به قول و قراردادهایی که با آنها گذاشته است. وفادار باشند و با توجه به این 
که «العْود» ؛ به اصطلاح «جمع مُحلّی به الف و لام» است و مفید عموم می‌باشد و جمله نیز کاملا مطلق است. آیه فوق دلیل بر 
وجوب وفا به تمام پیمان‌هایی است که میان افراد انسان با یکدیگر و یا افراد انسان با خداء به طور محکم بسته می‌شود و به اين 
ترتیب تمام پیمان‌های الهی و انسانی و پیمان‌های سیاسی و اقتصادی و تجاری و زناشویی و مانند آن را دربر می گیرد و یکث مفهوم 
کاملا وسیع دارد که به تمام جنبه‌های زند گی انسان اعم از عقیده و عمل ناظر است. از پیمان‌های فطری و توحبدی گرفته تا 
پیمان‌هایی که مردم بر سر مسائل مختلف زندگی با هم می‌بندند. در تفسیر «روح المعانی» از راغب چنین نقل شده که «عقد با 


توجه به وضع طرفین؛ سه نوع است گاهی عقد در میان خدا و بنده و گاهی در میان انسان و خودش و گاهی در میان او و سایر افراد 
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بشر بسته می‌شود (۱)(البته تمام این سه نوع عقد دارای دو طرف است منتها در آن جا که خودش با خودش پیمان می‌بندد. خویشتن 
1 
مسلمانان با غیر مسلمانان *##** ۱- «روح المعانی» » ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۱۷۳) می‌بندند نیز شامل می‌شود. مسأله وفای به 
عهد و پیمان که در آیه مورد بحث مطرح است از اساسی‌ترین شرایط زندگی دسته‌جمعی است و بدون آن هیچگونه همکاری 
اجتماعی ممکن نیست و بشر با از دست دادن آن زند گی اجتماعی و اثرات آن ز ایا ۱۱ سک آهان داد به همین دلیل در منابع 
اسلامی تأ کید فوق‌العاده‌ای روی این مسأله شده است و شاید کمتر چیزی باشد که اين قدر گسترش داشته باشد. زیرا بدون آن هرج 


و مرج و سلب اطمینان عمومی که بزرگ‌ترین بلای اجتماعی است در میان بشر پیدا می‌شود. در نهج البلاغه در فرمان مالک اشتر 


مر مق 


چنین می‌خوانیم: لیس من فرایض الله م2 الناس أشدٌ علیه (جیماعا عع رت آهوائهغ و تب آرائهم من تَْظیم الّفاء لو و 
ذ رم ذیک امن کون فیم ََهع دون المشلمین لا ایلوا ین عواقب اعذر: در میان واجبات الهی هیچ موضوعی همانند وفای به 
عهد در میان مردم جهان, با تمام اختلافاتی که دارند» مورد اتفاق نیست به همین جهت بت‌پرستان زمان جاهلیت نیز پیمانها را در 
میان خود محترم می‌شمردند زیرا عواقب دردناک پیمان‌شکنی را دريافته بودند». (۱) و نیز از امیرممنان علق نقل شده که فرمود: 
اد له لا یل الا ام الصازحع و لا بقل ال لا ال بالسرّوط و لمُود: حداوند چیزی جز عمل صالح از بند گان خود نمی‌پذیرد 
و جز وفای به شروط و پیمانها را قبول نمی کند». (۲) و از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله نقل شده که فرمود: «لا دی لمنْ لا عَهّد له 
آن کس که به پیمان خود وفادار نیست دین ندارد». (۳) و روی همین جهت. موضوع وفای به عهد از موضوعاتی است که 
هیچگونه تفاوتی در میان انسانها درباره آن نیست خواه طرف پیمان مسلمان باشد یا غیرمسلمان و به اصطلاح از حقوق انسان است 
ه از حقوق برادران دینی: در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: ثلاث لم یَجعَل ال عر و جل لاعد فیهنْ رحصَ: ادا الامئةالی الب 
و الفاجر و فا اعد لیر و الفاجر و بر وین بر کانا آو فاجرین: سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت با آن 
را نداده است: ادای امانت در مورد هر کس خواه نیکو کار باشد يا بد کار و وفای به عهد درباره ۷ ۱- «نهج البلاغه» » نامه‌های 
علی نامه ۵۳. ۲- «سفينةٌ البحارا » جلد ۲» صفحه ۲۹۴. ۳- «بحار» ؛ جلد ۱۶ صفحه ۱۴۴. (صفحه ۱۷۴) هر کس خواه نیکو کار باشد 
پا بدکار و نیکی به پدر و مادر خواه نیک و کار باشند یا بد کار». (۱) سپس به دنبال دستور وفای به پیمانها که تمام احکام و پیمان‌های 
هی را شامل یی قوه بک هو بسا اس وا بان کج تن او حون کوک بای از جرانات اسر 
۳ «چهارپایان (یا جنین آن ها) برای شما حلال شده است؛ (أجلث لکم هت نام حلال بودن «بهیمه آْعام» با به معنی 
حلیت تام چهارپایان است (به استثتای آن چه بعدا در آیه ذکر می‌شود) و ی ه عنی جیّت بچه‌هایی است که در شکم حیوانات 
حلال گوشت وجود دارد (بچه‌هایی که خلقت آنها تمام شده و مو و پشم بر بدن ها زویاه ات راز انا کب ات سناش 
مانتل ۷ شتر و گاو و گوسفند قبل از این آیه برای مردم مشحخص بوده و ممکن است آیه اشاره به جلیّت مجنین‌های آنها باشد. ولی آن 
چه در معنی آیه به نظر نزدیک‌تر می‌رسد این است که آیه معنی وسیعی دارد هم حلال بودن اینگونه حبوانات را بیان می‌کند و هم 
«جنین» آنها را و اگر حکم اینگونه حیوانات در سابق نیز معلوم بوده در اینجا به عنوان مقذمه‌ای برای استثنائات بعد تکرار شده است. 
از آن چه در تفسیر این جمله گفتیم روشن شد که ارتباط این حکم با اصل کلی لزوم وفای به عهد از این نظر است که این «اصل 
کّی» احکام الهی را که یکک نوع پیمان خدا با بند گان است مورد تا کید قرار می‌دهد سپس به دنبال آن تعدادی از احکام بیان شده 
که حلال بودن گوشت پاره‌ای از حبوانات و حرام بودن گوشت پاره‌ای دیگر یکی از آنها محسوب می‌شود. سپس در ذیل آیه دو 
مورد را از حلال بودن گوشت چهارپایان استثناء کرده. می‌فرماید: «به استثنای گوشت‌هایی که تحریم آن به زودی برای شما بیان 
ی ی ات ی 


حرام است (غیر محلی السَید و أتَمْ حرَمْ).  )۲(‏ ددع3 ۱- «اصول کافی» ‏ جلد ۰۲ صفحه ۱۶۲. ۲- از این آیه می‌توان اهمیت وفای 
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به قول و قرارهای والدین نسبت به فرزندان را که یکی از ارکان شکل گیری شخصیت اجتماعی آنها می‌باشد را برداشت نمود 
(موّف). (صفحه ۱۷۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«َوفُوا»: وفا کنید؛ اين واژه از ريشه «وَفی» بر گرفته شده و به باب «افعال» رفته است. «مُمَوده: اين واژه جمع «عَفّد» است که در اصل به 
مفهوم بستن است و در قراردادها و پیمان‌های سخت و استوار به کار می‌رود. تفاوت آن با «عهید» در این است که عفد میان دو 
طرف بسته می‌شود و در آن بستن و گره خوردن و استواری و اعتماد است. اقا در عهٌید ممکن است یک نفر باشد. برای نمونه: 
ممکن است کسی عهد کند که سیگار نکشد. با اين بیان هر عهد و پیمانی» عفد نیست. «بهیمه»: به حیوان چهارپا گفته می‌شود. 
ری با هر تخا نان فاقل: رد #هیعه) می گرض جرا کدبه کاطر نلاشعن فقوت ففکر و افدیشه و قتاعت: آفرش براق او بی متا 
و بی‌هدف و نامفهوم می‌نماید. «خرّم»: جمع «خرام؛ است و با اینکه مصدر است اما به معنای اسم فاعل آمده و به معنای کسی است 
که جامه احرام پوشیده است. «خلال»: مباح و روا و کار و چیزی که انجام و انجام ندادن آن بکسان است. 


به پیمان‌های خود وفا کنید 


در آغاز سوره مبا رکه مائده, خدای پرمهر روی سخن را به مردم با ایمان ساخته» برای بیان اهمیت عهدها و بایستگی وفای به پیمانها 
و فزازداخها ی فرماننه با اقا انیم مرا وتا باتترد‌هانه‌ای سای کذانیان ارو شاه فراردادهای غیتدو یاناهای و دوه 
کنید. در تفسیر نخستین فراز از آیه شریفه دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور گروهی از جمله «مجاهد» » منظور وفای به پیمان‌هایی 
است که مردم در عصر جاهلیت با هم داشتند» تا بر اساس آن پیمان‌های دفاعی مشت رکه از حقوق خویش در برابر بیداد گران دفاع 
نمایند. ۲ و به باور «ابن عتاس» » منظور وفای به پیمان‌های خدا با بند گان است. بر اين اساس» مردم باید به خدا ایمان آورند و به 
آنچه روا و ناروا دانسته است با (صفحه ۱۷۶) همه وجود گردن گذارند. و از مرزهای مقررات او نگذرند. این دید گاه را این آیه 
یه یز ت ییاد عی کد که فرهایت لین کتتضون عفد له مق بقل متفه زب ۱ همان فهکاراتی که پسان نا وا پس از ستخ 
آن می‌شکنند ... ۳ گروهی بر این باورند که منظور» پیمان‌های مردم مسلمان با یکدیگر است که باید به آنها وفا نمایند و همه آنها 
را از پیمان زند گی مشترک گرفته تا قراردادهای تجاری و سیاسی و اجتماعی» محترم شمارند. ۴ و گروهی از جمله ابو صالیح» 
می گویند: منظور این است که پیروان مذاهب پیشین» به عهدی که با خدا بسته‌اند که به آخرین پیام و آخرین پیام‌آور او ایمان 
آورند اینک به پیمان‌های خویش وفا کرده» به قرآن و آورنده‌اش ایمان بیاورند. به باور ماء دیدگاه «ابن عتتاس» از همه دید گاه‌ها 
بهتر است؛ و منظور این است که هان ای ایمان‌آورد گان! به پیمان‌های خویش با دیگران که خدا وفا کردن به آنها را لازم می‌شمارد 
وفا کنید و به مقررات خدا آن گونه که شایسته و بایسته است احترام نموده» واجباتش را واجب شمارید و آنچه را تحریم فرموده 
است. حرام بدانید. با اين بیان» این دید گاه احترام به همه پیمان‌هاء» جز پیمان ظالمانه را شامل می‌شود. در ادامه سخن. به مطلب 
دیگری پرداخته و می‌فرماید: أحلث کم بیع آلانعام در مورد این فراز نیز دید گه‌ا یکسان نیست: ۱ به باور گروهی از جمله «رَبیع) 
» منظور این است که گاو و گوسفند و شتر بر شما رواست؛ و «تهیمه» به مفهوم چهارپایان است. ۲ و به باور برخی دیگر از جمله 

«ابن عتراس»» منظور جنین است که در شکم حیوان است؛ و هرگاه آن جنین» مو بر پیکرش رویبده باشد. با ذبح شرعی مادرش 


گرچه خود مرده بیرون آورده شود بر شما حلال است. ذکر اين نکته لازم است که این بیان در روایتی از دو امام نور حضرت باقر 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰۲۳۵۳۷ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۸۳ از ۷۵۱۷ 
و ۱ -سوره بقره» آیه ۲۷. (صفحه ۱۷۷) صادق علیهم‌السلام که درود خدا نثارشان باد نیز آمده است. ۳و پاره‌ای بر آنند که منظور 
از «بَهیَة لام » حیوانات وحشی نظیر آهوء گاو و خر وحشی است. الا ما بثلی عَیِکغ برای شما گوشت چهارپایان, جز آنچه از 
این پس بر شما خوانده می‌شود. روا و حلال شناخته شده است و به باور گروهی؛ منظور از آنچه خوانده می‌شود» آیات دیگری 
است که در این مورد فرود آمد؛ از جمله این آیه شریفه که می‌فرماید: رم علیِکم الْعََُ و الم (..۰ ۱) گوشت مردار و خون و 
...بر شما تحریم گردیده است. غیر مُحلی الصَِد و نم مرمْ اگر واژه «غیره را حال از ضمیر «افُوا؛ بگيريم» منظور این است که به 

پیمان‌های خود وفا کنید در حالی که نباید شکار را در حال احرام» حلال بشمارید؛ و اگر حال از «لْکم» بگيريم منظور این است 
که: چهارپایان بر شما حلال شده است در حالی که در حال احرام» شکار را حلال نشمارید؛ و اگر حال از «علیکم» بگيريم منظور 
این است که: همه چهارپایان» جز آنهایی که در آینده بر شما بیان می‌شود؛ بر شما حلال هستنده اقا در حال احرام نباید آنها را 
شکار کنید. ال یَکم ما یریدُ بی گمان» خدا در میان بند گانش هر چه بخواهد و شایسته بداند فرمان می‌دهد» و بر اساس آن 
چیزهایی را روا و چیزهایی را ناروا می‌شمارد و مفرراتی را واجب می‌سازد. بنابراین» به فرمان خدا عمل کنید و از فرمانبرداری او سر 


باز نژنید. 
ویژگی‌های ارزشمند وفا و وفاداری 


ویژ گی «وفا» و وفاداری» از انسانی‌ترین و عالی‌ترین ارزش‌های اخللقی» و نشانگر پاکی و پاکی زگی درون شایستگی سرشت؛ 
سلامتی طبیعت و ایمان راستین به ۱ - سوره مائده آیه ۳. ۲ - مترجم. (صفحه ۱۷۸) آفرید گار ارزش‌ها و والایی‌هاست. و وفای به 
عهدها و رعایت پیمانها و پای‌بندی به قراردادهای گونا گون از این اصل ارزشمند انسانی سرچشمه می گیرد؛ همچنان که بی‌وفایی 
و عهد شکنی, پایمال ساختن پیمان‌هاء زیر پا نهادن وعده‌ها و قراردادهاء نشانگر پلیدی درون و برون و فقدان ایمان و سلامت 
اخلاق فرد و خانواده و جامعه است. قرآن به اصل حیاتی وفا و پای‌بندی به پیمانها بسیار بها می‌دهد؛ چرا که هیچ خانواده و تمدنی؛ 
بدون این سرمایه معنوی هنگفت و عظیم نه سر و سامان واقعی می‌بابد و نه به تعالی و معنویت و عدالت و آزادی پر می کشد. این 
اصل شرافتمندانه وفا و پایمردی به قراردادهاست که رشته گسست تآپذیر اعتماد ملی و اطمینان عانوادگی و بین‌المللی استه و 
بدون آن چگونه می‌توان سرمایه عظیم اعتماد را برقرار ساخت؟ یا با عدم حضور آن در جامعه و خانواده بز رگ بشری» چگونه 
انسانها روی سعادت خواهند دید؟ آری؛ اسلام دین وفاست و قر آن به همگان سفارش می کند که به عهدها و قراردادها و پیمان‌های 
خویش با خداء با بند گان خدا و با خویشتن وفا کنند؛ و هرگز تن به نکبت عهدشکنی و بی‌وفایی نسپارند. گرچه گاه» بهای سنگینی 
را برای وفا و پایمردی خویش بیردازند و منافع زود گذر و بسیاری را به ظاهر از دست بدهند. پیامبر گرامی اسلام صلی اله علیه و 
آله در این مورد فرمود: «لا دی لُمَنْ لا عغهیک ل». آن فرد و جامعه و حکومت و تمّنی که به عهد و پیمان خویش وفادار نباشد» دین 
ندارد. امیر مومنان علیه‌السلام در این مورد فرمود: «د ال لا یل لا لمل الضارحخ و لابق له لا الرفاء لوط والمهُود». (۱) 
آفرید گار هستی, از بندگان خویش جز کارهای شایسته را نمی‌پذیرد و پاداش نمی‌دهد. نیز جز وفاداری و عمل به پیمانها را 
نمی‌پذیرد؛ چرا که بدانها سفارش کرده است. ۱ - سَفيه البحار ج ۷ ص ۲۹۴. (صفحه ۱۷۹) و از ششمین امام نور است که فرمود: 
ثلاث لَم بل ال عر و جل اعد فیهنْ رَخحص: آداء الامانة ٍتی ابر و الّفاجر و الوفاء بالعَهّد لب و اْفاجر و بر اون بر کانا آ 
فاجزین». (۱) سه اصل اساسی است که خدا آنها را بر همگان واجب ساخته است که در مورد فرد با ايمان و شرک گراء و شایسته 
کردار و گناهکار رعایت شود: ۱ امانت و امانتداری ۲ وفا و پای‌بندی به پیمان‌ها ۳ نیکی در حقّ پدر و مادر ۱- کافی؛ ج ۲ ص 


۲ (صفحه ۱۸۰) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲866۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۸۲ از ۷۵۷ 
۰ آیه (جریان نخستین جنایت در خانواده بشری) 


اشاره 


و اثل علیهم تا ان آدم بلح اد با قوبانا بل من آعیجما و لم یل من خر فال ایک قال نما لاله من امین 
داستان دو فرزند آدم را به حقّ بر آنها بخوان» هنگامی که هر کدام عملی برای تقزّب (به پرورد گار) انجام دادند اما از یکی 
پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد (برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر) گفت: به خدا س وگند تو را خواهم کشت 
(برادر دیگر) گفت: (من چه گناهی دارم زیرا) خدا تنها از پرهی زکاران می‌پذیرد. (۲۷ / مانده) لین بعرطت ال ید ک لین م آن 
پبایط یی ایک لک ای اف ال رب العالمین اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من دست به قتل تو نمی گشایم» چون 
بروند کار هایا امین سینت ای ری آن تیوع پائمی و نیک تْکونَ من آضرحاب الار و لک جزاء امین من 
می‌خواهم با گناه من و خودت (از این عمل) با زگردی (و بار هر دو را بدوش کشی) و از دوزخیان گردی و همین است سزای 
ستمکاران. (۲۹ / مائده) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«تی و آء» از ماده له به معنی با گشت است. ذکر کلمه «القّ؛ ممکن است اشاره به این باشد که س رگذشت مزبور در «عهد قدیم) 
(تورات) با خرافاتی آميخته شده است. اما آن چه در قرآن آمده عين واقعتتی است که روی داده است» شکک نیست که منظور از 
کلمه «آدم» در اینجا همان آدم معروف پدر نخستین نسل‌های کنونی است و این که بعضی احتمال داده‌اند منظور از آن مردمی به 
نام «آدم» از قبیله بنی اسرائیل بوده بی‌اساس است» زیرا این کلمه کرارا در قرآن مجید به همین معنی آمده است و اگر در اینجا معنی 
دیگری داشت لازم بود قرینه‌ای ذکر شوده اما آیه یل ذلِک» ...که تفسیر آن به زودی خواهد آمد» ه رگز نمی‌تواند قرینه‌ای 
بر این معنی بوده باشد چنان که خواهیم گفت. سپس به شرح داستان می‌پردازد و می گوید: (صفحه ۷۱ «در آن هنگام که هر 
کدام کاری برای تقزب به پرورد گار انجام دادنده اما از یکی پذیرفته شد و از دیگر پذیرفته نشده را فان یل من أحدهما و 
لَغ تفیل من الَخر) و همین موضوع سبب شد برادری که عملش قبول نشده بود دیگری را تهدید به قتل کند و «س و گند یاد نماید 
که تو را خواهم کشت (قال لک اما برادر دوم او را نصیحت کرد و گفت اگر چنین جربانی پیش آمده گناه من نیست بلکه 
ایراد متوجه خود تو است که عملت با تقوا و پرهیز کاری همراه نبوده است و «خدا تنها از پرهی زکاران می‌پذیرد». در قر آن مجید 
نامی از فرزندان آدم نه در اینجا و نه در جای دیگر برده نشده» ولی طبق آن چه در روایات اسلامی آمده است نام یکی «هابیل» و 
دیگری «قابیل»؛ بوده اما در متفر تکوین تورات باب چهار نام یکی «قائن» و دبگری «هابیل ذ کر شده و به طوری که مفسر معروف 
«ابوالفتوح رازی» می‌ گوید: «در نام هر کدام چندین لغت است نام اولی «هابیل» با «هاییل» ۳ «هاین» بوده و نام دیگری «قابیل» با 
«قابین» با «قاببل» یا «قاین» و یا «قبن» بوده است و در هر صورت تفاوت میان روایات اسلامی و متن تورات در مورد نام «قابیل» 
باز گشت به اختلاف لغت می‌کند و مطلب مهمی نیست». ولی شگفت آور این که یکی از دانشمندان مسیحی این موضوع را به 
عنوان یک ایراد بر فرآن ذکر کرده که چرا قرآن به جای «فائن» » «قابیل» گفته است؟ در حالی که اولاء اینگونه اختلاف در لغت و 
حتّی در ذکر نام‌ها وان اسکسا تورات ابراهیم» را «ابراهام» و قرآن او را «ابراهیم» نامیده و ثانیا اساسا اسم هابیل و قابیل در 
قرآن نیست و تنها در روایات اسلامی آمده است. (۱) می‌دانیم که «قربان» به معنی چیزی است که باعث تقرب به پرورد گار 
می‌شود» اما درباره کاری که آن دو برادر انجام داده‌اند در قرآن ذکری به میان نیامده ولی طبق بعضی از روایات اسلامی و آن چه 


در تورات سفر تکوین باب چهار آمده است «هابیل» چون دامداری داشت یکی از بهترین گوسفندان و فرآورده‌های آن را برای این 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۸۵ از ۷۵۱۷ 


کار انتخاب نمود و «قابیل» *#**** ۱- علامه فقید شیخ محمد جواد بلایغی رساله‌ای در این زمینه به نام ۱ لا کاذیت الاعاجیب» 
ده 
شده است. (صفحه ۱۸۲) که مردی کشاورز بود از بدترین قسمت زراعت خود خوشه‌ها یا آردی برای این منظور تهیه کرد. در این 
که فرزندان آدم از کجا فهمیدند که عمل یکی در پیث پیشگاه پرورد گار پذیرفته شده و عمل دیگری مردود. باز در قرآن توضیحی داده 
نشده تنها در بعضی از روایات اسلامی می‌خوانيم که آن دو فرآورده‌های خود را به بالای کوهی بردند. صاعقه‌ای به نشانه قبولی به 
ی اف ی ای 
معتقدند که قبولی عمل یکی و رد عمل د دیگری از طریق وحی به آدم به آنها اعلام گث گشت و علت آن هم چیزی جز این نبود که 
هابیل مردی با صفا و فداکار و با گذشت در راه خدا بود ولی قابیل مردی تاریک‌دل و حسود و لجوج بود و سخنانی که قر آن در 
همین آیات بعد از این دو برادر نقل می‌ کند به خوبی روشنگر چگونگی روحته آنها است. از این آیات به خوبی استفاده می‌شود که 
سرچشمه نخستین اختلافات و قتل و تعدی و تجاوز در جهان انسانیت مسأله حسد بوده و این موضوع ما را به اهمیت این رذیله 


اخلاقی و اثر فوق‌العاده آن در رویدادهای اجتماعی آشنا می‌سازد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«قوبان»: این واژه مصدر و از ريشه «قوب» گرفته شده است؛ به سان «فوقان» که از «فرّق» گرفته شده و یا همانند «شکران» و « کفران» 
که از کر ۱ کفرم: مالک و نهمفتای تقزب جستن به خدا و نزدیککك شدن به بارگاه او با انجام کارهای شایسته است. 


حق حیات و زندگی انسان 


روی سخن در آیه مبار که با پیامبر خداست و می‌فرماید: وال علیهم تب یی آدم بل اد با قزباناً هان ای پیامبر! سر کشت هو 
پسر آدم را به راستی و بر اساس حق برای مردم با زگو نما؛ هنگامی که هر یک از آن دو تن کاری انجام دادند و هر کدام» یکث 
قربانی به بارگاه خدا هدیه کردند تا به وسیله آن کار شایسته و آن قربانی» به خدا تقرب جویند. (صفحه ۱۸۳) از دید گاه همه 
مفترران منظور از فرزندان آدم هابیل و قابیل می‌باشند؛ امّا برخی بر آنند که منظوره دو تن از فرزندان اسرائیل‌اند. ۳ من آحدهما 
۳ 2 ۰ ۳ و یر بو ۲ و تم ِ 

و لغ یل من الاخر پس قربانی و يا کار شایسته یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. در اين مورد آورده‌اند که 
نشانه پذیرفته شدن این بود که آتشی شعله‌ور پدیدار می‌شد. و قربانی پذیرفته شده را فرا می گرفت. و آن را که پذیرفته نشده بود» 
رها می‌ساخت؛ و برخی نیز بر آنند که پذیرفته شده را رها می‌ساخت و پذیرفته نشده را می‌سوزانید؛ اما به باور ماء دید گاه نخست 
بهتر به نظر می‌رسد. قال لاک فا اما یل له من امین آن کسی که قربانی‌اش بذیرفته نشده بوده به دیگری گفت: 
«بی گمان تو را خواهم کشت؛ پرسید: «چرا؟) پاسخ داد: «به این خاطر که کار تو پذیرفته شد. امّا از من پذیرفته نشد» 4 او گفت: 
«گناه من چیست؟ خدا کار شایسته را تنها از پروا پیشگان می‌پذبرد؛ از کسانی که با ند نت خدایسندانه و هدف و شبوه خدایسندانه 
کار شایسته انجام دهند و از گناه و زشتی بپرهیزند». گرچه در آیه شریفه تصریح نشده است که از چه چیز و چه کاری پروا شود و 
واژه «تقوا؛ قیدی نخورده» اما موضوع روشن است؛ چرا که زیبنده‌ترین چیزی که باید از آن پروا گردد. گناه و نافرمانی خداست. 
«ابن عّاس» می گوبد: منظور این است که خدا قربانی را از انسانهای پا کدل می‌پذیرد و نه آلودگان» و تو از آن جایی که در دل 


پا ک‌اندیش نیستی, قربانی‌ات پذیرفته نشد. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱۸۶[ ۷۵۷ 
برداشت نادرست 


برخی به اين آیه استدلال کرده‌اند که گویی اطاعت و فرمانبرداری انسان نافرمان و گناهکار پذیرفته نیست. و اگر کار شایسته‌ای 
انجام دهد دیگر نه کیفر ترک آن را ندارد و نه فراتر از آن که در خور پاداش گردد؛ اما به باور ماء این برداشت از آیه شریفه 
(صفحه ۱۸۴) نادرست است؛ چرا که آنچه از اسلام دربافت می گردد» این است که هر کس با نیت و انگیزه‌ای خدایی و برای 
تقزب به او کاری انجام دهد در خور پاداش می گرد و نه با انگیزه و هدفی دیگر. با این بیان؛ اگر گناهکاری عمل شایسته را تنها 


برای خدا انجام دهد چرا در خور آن کار نگردد؟ 
شرط پذیرفته شدن کارها 


گروهی از مفترران در این مورد آورده‌اند که: همسر حضرت آدم هر بار پسری و دختری به دنیا آورد که مرتبه نخست «قابیل» و 
خواهرش دیده به جهان گشودند و مرتبه دوم «هابیل» و همزادش که خواهر او بود. هنگامی که هر چهار تن به اوج جوانی رسیدند؛ 
فرمان رسید که قابیل با همزاد پرادرش «هابیل» ازدواج کند و او نیز با همزاد و خواهر «قابیل» ؛ اما «قابیل» نپذیرفت؛ چرا که بر اين 
باور بود که خواهر و همزاد خودش بسیار زیبا و همزاد برادرش زشت است و خدا این فرمان را نداده» بلکه این برنامه» ساخته انديشه 
و اراده اصلاح طلبانه و خیرخواهانه پدرش آدم است. به همین جهت آدم به آن دو دستور داد هر کدام یک قربانی شایسته به بارگاه 
خدا ببرند تا شایستگی و یا نادرستی آنان روشن شود و آنان این پيشنهاد را پذیرفتند. «هابیل» که گوسفندان بسیاری داشت. بامداد 
روز موعود بهترین گوسفند خود را برگزید و با قلبی آ کنده از ایمان و اخلادص به بارگاه دوست تقدیم داشت؛ اما «قابیل» که 
مزرعه‌ای گسترده داشت» بخشی از دانه‌های وامانده و غیر مرغوب را برای قربانی و هدیه انتخاب کرد و هر کدام قربانی خود را در 
جایگاه آن قرار دادند و در انتظار نشستند. درست در این هنگام بود که آتشی فرود آمد و در دم قربانی «هابیل» را فرا گرفت و 
سوزانید و به قربانی «قابیل» نزدیک نشد. «قابیل» به جای اصلاح خویشتن با گستاخی بسیار نعره کشید که: «اینکك که چنین است تو 
را خواهم کشت و اجازه نخواهم داد که با خواهر زیباروی من پ پیمان زند گی ببندی» . (صفحه ۱۸۵) «هابیل» آرام و شکیبا پاسخ داد: 
«گناه من چیست؟ این خداست که قربانی و اطاعت پرواپیشگان را می‌پذیرد» تو هم بیا و پروای خدا پیشه ساز». در این شرایط بود 

که «قاییل» » دیوانه‌وار سنگی از زمین برداشت و با کوبیدن آن بر سر برادرش. او را نقش زمین ساخت. و : نیز آورده‌اند که دلیل 
پذیرفته شدن قربانی «هابیل» و پذیرفته نشدن قربانی «قابیل» آن بود که وی پا کدل و درست‌اندیش نبود» و بی‌ارزش‌ترین بخش از 
دارایی خویش را به عنوان قربانی آورده بود؛ در حالی که برادرش» هم بهترین ثروت خویش را برای قربانی ب رگزیده بود؛ و هم 
پروای خدا پيشه ساخته و به داوری خدا خشنود بود. و پاره‌ای نیز آورده‌اند که بدان دلیل قربانی پذیرفته شده را آتش فرا گرفت و 
سوزانید که در آن جا بینوا و نیازمندی نبود تا از آن بهره‌ور گردد. «بَشط»: گشودن. گستردن و دراز کردن. قرآن در ترسیم ادامه 
ی ی ی 
0 ۳ ۱ ۱7 
مهاجم و متجاوز به عنوان دفاع از حقّ حیات نیز روا نبود؛ بلکه افراد موظف به اندرزگویی و شکیبایی بودند و خدا انتقام 
ستمدی دگان را می‌گرفت. ۲ اما به باور گروهی از جمله «ابن عتیاس»» معنای آیه شریفه این است که: اگر تو از راه ستم و بیداد 
بخواهی مرا بکشی» من از این راه تو را نخواهم کشت. به باور اين گروه «قابیل» برادرش را به طور نا گهانی و هنگامی که او در 


خواب بود مورد حمله قرار داد و با سنگی که بر سر او زد؛ وی را از پای درآورد. ۳ مرحوم «سیّد مُرتْضی» در این مورد آورده است 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۷ از ۷۵۱۷ 


که: این دو دید گاه با ظاهر (صفحه ۱۸۶) آیه مبار که هماهنگی ندارد؛ چرا که قرآن منطق «هابیل» را ترسیم می‌کند که گفت: اگر 
برادرش بخواهد حقّ حبات او را پایمال سازد؛ وی به کشتن او بر نخواهد خاست و آهنگ کشتن او نخواهد کرد؛ چرا که قصد 
کشتن نیز گناه است؛ و کسی که برای دفاع از خویشتن و با رعایت همه مقررات نا گزیر به کشتن متجاوز می گردد» قصد کشتن او را 
ندارد. او تنها از خود برای حفظ جانش دفاع می‌کند» و ناخواسته گاه کار به کشتن مهاجم می‌انجامد. بنابراین «هابیل» می‌گوید: اگر 
تو در حق من ستم کنی» من در حق تو ستم روا نخواهم داشت. ای أافْ ال رب الْعالمی من از حدا؛ پرورد گار جهانیان» 
می‌ترسم و دست تجاوز به سوی تو نخواهم گشود. «تبوع»: باز گردی. در ترسیم ادامه این سر گذشت می‌افزاید: من می‌خواهم که تو 
با گناه من و گناه خودت به سوی خدا با زگردی و همه گناهان را به دوش خود بکشی. اما به باور برخی منظور این است که 
می‌خواهم تو گناه کشتن من و کشتن همه کسانی که در آینده کشته خواهند شد. همه را تو به گردن بگیری؛ چرا که تو این شیوه 
بیداد گرانه را پی می‌نهی و تو بنیانگذار ترور و شقاوت و خشونت می‌گردی. منظور از به دوش گرفتن بار گناه» پذیرش کیفر آن 
است؛ چرا که کسی نمی‌تواند برای دیگری نیت گناه کند و گناه به حساب او نوشته شود اما می‌تواند کیفر دیگری را به خاطر 


ارتکاب گناهش اراده نماید. 

چگونه؟ 

«هابیل» به برادرش گفت: اگر مرا بکشی گناه پایمال نمودن حقّ حیات مرا به دوش خواهی کشید و کیفر آن را خواهی دید. اینکک 
جای این پرسش است که چگونه می‌توان بار گناهی را که انجام نشده است به دوش کشید و کیفر آن را پذیرفت؟ 

پاسخ 


(صفحه ۱۸۷) در آیه شریفه پذیرش کیفر و به دوش کشیدن بار گناب در گرو انجام آن است. به عبارت دیگر هنگامی که «هابیل» 
احساس کرد که برادرش به طور جدّی در اندیشه کشتن اوست. به او هشدار داد که اگر دست ستم و تجاوز به سوی من دراز کنی 


و زندگی مرا به خطر افکنی در برابر این جنایت کیفر خواهی شد. این هشدار و گفتار چه مانعی دارد؟ (صفحه ۱۸۸) 
۳۱ «فطوعَت له نف قثل ... 


آیه 


ترجمه 
نفس سرکش تدریجا او را مصم به کشتن برادر کرد و او را کشت واز زیانکاران شد. (۳۰/مائده) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


با توجه به این که «طوْع» در اصل به معنی رام شدن چیزی است. از این جمله چنین استفاده می‌شود که بعد از قبولی عمل «هابیل» 
طوفانی در دل «قابیل» به وجود آمد از یک سو آتش حسد هر دم در دل او زبانه می کشید و او را به انتقام‌جویی دعوت می کرد و از 


سوی دیگر عاطفه برادری و عاطفه انسانی و تنفر ذاتی از گناه و ظلم و بیداد گری و قتل نفس او را از این جنایت باز می‌داشت» ولی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۸۸[ ۷۵۷ 
سرانجام نفس س رکش آهسته آهسته بر عوامل بازدارنده چیره شد و وجدان بیدار و آ گاه او را رام کرد و به زنجیر کشید و برای 
کشتن نز آذر اماده ماهر سعمله اوطو ع تا در عين کوتاهی اشاره‌ای پرمعنی به همه اینها است. زیرا می‌دانیم رام کردن چیزی در 
یک لحظه صورت نمی گیرد. بلکه به طور تدریجی و پس از کشمکش‌هایی صورت می گیرد. سپس می گوید: «و بر اثر این عمل 
ژیانکار شن) (ضیح مق الخامترین). چه زیانی از این بالاتر که عذاب وجدان و مجازات الهی و نام ننگین را تا دامنه قيامت برای 
خود خرید. بعضی از کلمه «أضیِحَ» خواسته‌اند استفاده کنند که اين قتل در شب واقع شده در حالی که اين کلمه در لغت عرب 
مخصوص به شب یا روز نیست. بلکه دلیل بر وقوع چیزی است مانند آیه ۱۰۳ آل عمران ایح پنغعته اخوانا: به برکت نعمت 
خداوند همه شما پرادر شدید». به طوری که از بعضی از روایات اسلامی که از امام صادق نقل شده استفاده می‌شود هنگامی که 
قابیل برادر خود را کشت او را در بیابان افکنده بود و نمی‌دانست چه کند؟ چیزی نگذشت که درند گان به سوی جسد هابیل روی 
آوردند و او (که گویا تحت فشار شدید وجدان قرار گرفته بود) برای نجات جسد برادر خود مدتی آن را بر دوش کشید. ولی باز 
پرند گان اطراف او را گرفته بودند و در اين انتظار بودند که چه موقع جسد را به خاک می‌افکند تا به آن حمله ور شوند. (۱) 


(صفحه ۱۸۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان 


«طوّعَتّْ»: فعل ماضی از باب تفعیل و به مفهوم «رغبت نشان داد» آمده است. اما در آبه شریفه مُتَعْدی شده است؛ چرا که آفعال» 
برخی به فاعل هم متعدی می‌شوند و معنای آن این است که: پس نفس سر کش اوه وی را به کشتن برادرش ترغیب کرد. فطوّعَتْ له 
مق اه ,هر یر ان یلق دو اظر آیته اسکه 4 ارو برکیه فظرر این استه کاس سر کش زک دوش وا در 
نظرش آراست. ۲ اترا به باور برخحی دیگ نفس س رکش او وی را در ریختن خون برادر باری کرد. بنابراین دید گام حرف جر 
حذف و مجرور منصوب شده است؛ و در اصل اینگونه بوده است: «علی قثل آخیه». له ضبن الخایتریی و وی را کشت و آن 
گاه از زیانکاران گردید. «مجاهتد» می‌گوید: قاتل آماده کشتن برادرش شده بود» اما نمی‌دانست چگونه او را از پای در آورد. 
درست در اوج حیرت بود که شیطان به صورت مرغی پدیدار شد و پرنده‌ای را آورد و سرش را در میان دو سنگ قرار داد و کوبید 
و کشت. «قابیل» نیز شیطان را سرمشق قرار داد و برادر را از پا در آورد» و بدین سان, «هابیل» نخستین ستمدیده و قربانی تاریخ بشر 
کر دنل برخی با توخه به واژه ۱ پنداشته‌اند که این جنایت. در سیاهی شب اتفاق افتاد که این پندار درست نیست؛ چرا که در 
فرهنگ عرب. ه رگاه کسی کار زیانباری انجام دهد اینگونه تعبیر می گردد» و این واژه نشانگر زمان جنایت نیست. * 


«مجمع البیان» 1 آیه. (صفحه ۱۹۰) 


۳۳۲ «فبعت له غرابا بح ۰ 


آیه 


«قبعتّ ال غراباً بیحت فی الْرض ری کیف پواری مَوأهٌ آحبه قال با ویلتی رت آن کون مثل هذا راب قاواری سَوَأهُ آحی 
فأضبح من الادمین» 


ثر جمه 


سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین جستجو (و کند و کاو) می کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. او 
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وجدان از کار خود) پشیمان شد. (۳۱/ مائده) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
قابیل و پرده پوشی بر جنایت درون خانوادگی 


«یبحت» از ماده «بَحْتْ» به طوری که در مجمع البیان آمده در اصل به معنی جستجوی چیزی در خاک است. ولی بعدا به ه رگونه 
ی ی در ساکع قکری و خی ناه انسکهی ار عانخن اف مایخی هرای که اسان تاشرشاشل آنل ی افو لا 
گاهی به جسد مرده و حتی به عورت گفته می‌شود. البته این موضوع جای تعتجب نیست که انسان مطلبی را از پرنده‌ای بیاموزد زیرا 
تاریخ و تجربه هر دو نشان داده‌اند که بسیاری از حبوانات دارای یک سلسله معلومات غریزی هستند که بشر در طول تاریخ خود 
آنها را از آنان آموخته و دانش خود را با آن تکمیل کرده است. حتی در بعضی از کتب طبّی می‌نویسند که انسان در قسمتی از 
معلومات طبّی خود مدیون حیوانات است. سپس قرآن اضافه می‌کند در این موقع قابیل از غفلت و بی‌خبری خود ناراحت شد و 
فریاد برآورد که ای وای بر من؛ آیا من بایداز این زاغ هم ناتونتر باشم و تتوانم همانند او جسد برادرم را دفن کنم) (قال یا وَیلتی آا 
عجزث آن کون مثل مذا راب أوارق وا ُحی). و ی ریت 
می‌گوید: «فَأضیح من الادمی». آیا پشیمانی او به خاطر این بود که عمل زشت و ننگینش سرانجام بر پدر و مادر و احتمالك بر 
برادران دیگر آشکار خواهد شد و او را شدیدا سرزنش خواهند کرد و يا به خاطر این بود که چرا مدّتی جسد برادر را بر دوش 
می‌ کشید و آن را دفن نمی کرد و یا به خاطر این بوده (صفحه ۱۹۱) که اصولا انسان بعد از انجام هر کار زشتی یکک نوع حالت 
ناراحتی و ندامت در دل خویش احساس می کند. ولی روشن است که انگیزه ندامت او هر یکک از احتمالات سه گانه فوق باشد 
دلیل بر توبه او از گناه نخواهد بود توبه آن است که از ترس خدا و به خاطر زشتی عمل انجام گیرد و او را وادار کند که در آینده 
ه رگز به سراغ چنین کارهایی نرود. اما هیچ گونه نشانه‌ای در قرآن از صدور چنین توبه‌ای از قابیل به چشم نمی‌خورد بلکه در آیه 
بعد شاید اشاره به عدم چنین توبه‌ای نیز باشد. در حدیثی از پيامبر اسلام صلی اه علیه و آله نقل شده که فرمود: الا تنل تفش ظلما 
لا ان علی این آدم الا کفل من چها لنهُ کان رل من یال : خون هیچ انسانی به ناحقّ ريخته نمی‌شود مگر ان که سهمی 
از مسووللیت آن بر عهده قابیل است که اين سنّت شوم آدم کشی را در دنیا بنا نهاد». (۱) ضمنا از این حدیث به خوبی برمی آید که 
هر سنت زشت و شومی مادام که در دنیا باقی است سهمی از مجازات آن بر دوش نخستین پایه گذار آن می‌باشد. ولی در عين حال 
هیچ مانعی ندارد که اين «سر گذشت واقعی» نمونه‌ای باشد از نزاع و جنگ مستمرّی که همیشه در زند گانی بشر بوده است: در یکك 
سو مردان پاک و باایمان» با اعمال صالح و مقبول در گاه خدا و در سوی دیگر افراد آلوده و منحرف با یک مشت کینه‌توزی و 
با را 
عاقبت ز شت اعمال ننگینشان آ گاه می‌شوند و برای پرده پوشی و دفن آن به هر سو می‌دوند و در اين موقع آرزوهای دور و دراز که 
زاغ سمبل و مظهر آن است به سراغشان می‌شتابد و آنها را به پرده پوشی بر آثار جنایاتشان دعوت می‌کند اما در پایان جز خسران و 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


اشاره 
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(یح): در اصل به مفهوم کند و کاو و جستجوی در خاک آمده اما ***** ۱-«تفسیر فی ظلال» » جلد ۲ ذیل آیه» صفحه ۷۰۳ 


( صفحه ۲ اینک به مفهوم جستجو در همه میدانها به کار می‌رود. «سَو: به مفهوم نایسندی و ناخوشایندی است. اما در آبه 
منظور» پیکر بی‌جان برادر می‌باشد. «ویْل»: وای. این واژه به هنگام فاجعه و نابودی گفته می‌شود. «عجز: ناتوانی. در ادامه داستان 
می‌فرماید: بت ال بات فی اأْْض ری کیت بواری سا آخبه «اییل» نخستین قربانی جنایت بشر بود. به همین جهت 
«قابیل» نمی‌دانست اینک پس از جنایت. چگونه پیکر او را از نظرها پنهان کند. او سرگردان بود که آفرید گار هستی دو کلاغ 
برانگیخت و یکی از آنها در برابر چشم اوه همنوع خود را کشت و آن گاه زمین را گود کرد و به خاکش سپرد. «قابیل» اين درس 
را نیز از آن پرنده آموخت و پیکر برادرش را به خاک سپرد؛ مرا به باور برحی» خدای فرزانه پرنده‌ای را برانگیخت تا با افشاندن 
خاک بر پیکر بی‌جان «هابیل» » به قابیل آموزش دهد که می‌تواند پیکر مقتول را در خاک نهان سازد. و او که با پذیرفته شدن 
قربانی برادر در بارگاه خدا و مأموریت پرنده بر خاکسپاری پیکرش» به مقام معنوی برادرش در بارگاه پرورد گار پی برد فریاد سر 
داد که: ای وای بر من! و برخی بر آنند که آن پرنده در حقیقت فرشته‌ای بود که به صورت کلاغ پدیدار شد. از آیه شریفه این نکته 
به روشنی دریافت می گردد که کار آن پرنده» یک رویداد تصادفی و بی‌هدف نبود» بلکه یک کار هدفدار و درس آموز بود؛ و آن 
پرنده به الهام از جانب آفرید گارش به این کار دست يازید. «ابو مسلم» از برخی آورده است که این کار نظیر داستان «هذْذٌ» ؛ و 
رساندن نامه سلیمان به فرمانروای «یِمَن؛ » و آوردن پاسخ نامه او بوده که به خواست خدا و به صورت آعجاز انجام گرفت و هیچ 
مانعی ندارد که آفرید گار هستی» درک و فهم آن پرنده را به گونه‌ای رشد بخشیده باشد که خودش این کار را انجام داده باشد» 
( صفحه ۱۹۳) درست همانگونه که ما وقتی کود کان خویش را برای انجام کاری برمی‌انگيزيم خود راه انجام درست آن را 
باق کف ازازی وا اهاز ید وی از وین اس اس که امیرریت رکنم ی کید قاتا فان 
دهد که چگونه فراز و نشیب‌های بدن برادر را بپوشاند؛ اما به باور برخی دیگر آن پرنده می‌خواست نشان دهد که چسان پیکر 
پرادر را که دزتال شاف شتن و باه کشف بر خاک سار که با ات بان به پکر نخان سر یه گنه فده است:قان با 
یی ات آنْ کون یثل مذا مراب وا َو آحی. هنگامی که آن پرنده چگونگی خاکسپاری جسد را به او آموخت. از 
ژرفای دل فریاد برآورد که: وای بر من! آیا به اندازه این پرنده هم دانش و آگاهی ندارم تا بتوانم پیکر بی‌جان برادرم را به خاک 
سپارم؟ فیح ی امین و آن گاه از ریختن خون برادر ندامت‌زده گردید. «جبائی» می‌ گوید: این ندامت. به گونه‌ای که بتوان 
آن را توبه شمرد. نبوده است. او به سان کسی بود که پس از خوردن شراب. بر اثر ناراحتی برخاسته از آن» از خوردنش پشیمان 
می‌گردد و به همین دلیل هم اين ندامت و پشیمانی برایش سودبخش نبود. پاره‌ای بر این عقیده‌اند که او از به دوش کشیدن پیکر 
بی‌جان برادر. پس از آموختن راه به خاکسپاری آن» پشیمان گردید؛ و پاره‌ای نیز بر آنند که از ریختن خون برادر ندامت‌زده شد» 
نه از گناه و کیفر سهمگین جنایت خویش. 

داستان به خاکسپاری پیکر «هابیل» 

محدثان اهل سنّت از ششمین امام نور در اين مورد آورده‌اند که: «قابیل» پس از کشتن «هابیل» ؛ پیکر بی‌جان او را در روی خاک 
رها کرد» و درندگان و پرند گان برای دریدن و خوردن آن جسد بی‌جان گرد آمدند. او به نا گزیر جسد را در کیسه‌ای قرار داد 
(صفحه ۱۹۴) و بر دوش خویش افکند و همچنان سر گردان بیابانها بود تا جسد بی‌جان برادر رو به تباه شدن نهاد. وی نمی‌دانست 


که با آن چه کند؟ این جا بود که خدا دو پرنده را برانگیخت و آن دو در برابر چشم او به پیکار برخاستند. یکی دیگری را از پای 


درآورد و آن گاه با منقار خود گودالی حفر نمود» و جسد پرنده را در آن گودال پنهان کرد. «قابیل» نیز چگونگی به خاکسپاری 
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پیکر بی‌جان را از پرنده آموخت. «ابن عباس» در این مورد آورده است که: پس از ربخته شدن نخستین خون بر زمین» هوا مه‌آلود و 
زمین تیره و تار گردید» درختان سرسبز و پرطراوت. به خزان نشستند و طعم میوه‌ها و غذاها دگرگون شد. «آدم» که دور از منطقه 
وقوع جنایت بود. گفت: به باور من در روی زمین روبدادی ناگوار روی داده است. آن گاه پس از آ گاهی از مرگ «هابیل» » در 
س وگ او مرثیه‌ای سرود و گریست و به بیان برخحی؛ به مدّت یک سال خنده بر لبانش ننشست. «آدم» در س وگ فرزندش بود و 
عمرش به یکصد و سی سال می‌رسید که خدا فرزند شایسته کرداری به او ارزانی داشت که نام او را «شیّث» نهادند؛ و همو بود که 
پس از رشد و رسیدن به کمال» جانشین پدر شد. «قابیل» هم به خاطر آن جنایت مورد لعن و نفرت قرار گرفت و رانده شد. او از 
پدر و مادر جدا شد و به منطقه «عّن» رسید و آن جا با وسوسه شیطان و فریب به انگیزه احترام به آتش» آتشکده‌ای ساخت و کیش 
آتش‌پرستی را پی‌نهاد+ چرا که شیطان به او گفت: علت پذیرفته شدن قربانی برادرت که آتش قربانی او را فرا گرفت این بود که او 
آتش را می‌پرستید؛ بنابراین تو هم برای تقزب به خداء آتش‌پرستی را رواج ده. بدین سان او گمراه شد و نسل او نیز به گناه و زشتی 
و هوسبازی روی آوردند» و افزون بر بی‌بند و باری و هرزگیء آتش‌پرستی را به جای یکتاپرستی و توحید گرایی» راه و رسم خویش 

ساختند» تا سرانجام در طوفان نوح نسل تبهکار «قابیل» نابود شد و نسل «شْیّث» باقی ماند. (صفحه ۱۹۵) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«اجل» در اصل به معنی جنایت است سپس به هر کاری که عاقبت ناگواری دارد گفته شده و بعد از آن به هر کاری که عاقبتی 
داشته باشد گفته‌اند و الاّن غالبا برای تعلیل و بیان علت چیزی به کار می‌رود. «اشرراف» در لغت. معنی وسیعی دارد که ه رگونه 
تجاوز و تعتّی از حدّ را شامل می‌شود اگرچه غالبا در مورد بخشش‌ها و هزینه‌ها و مخارج به کار می‌رود. در اینجا سوال مهمی 
پیش می آید که چگونه قتل یک انسان مساوی است با قتل همه انسانها و نجات یک نفر مساوی با نجات همه انسانها می‌باشد؟ 
مفسّران در اینجا پاسخ‌های زیادی داده‌اند. در تفسیر «تییان» شش پاسخ و در «مجمع‌البیان» پنج پاسخ و در «کنز العوفان» چهار پاسخ 
به آن داده شده است ولی پاره‌ای از آنها از معنی آیه بسیار دور است. آن چه می‌توان در پاسخ سوال فوق گفت این است که: قرآن 
در این آیه یک حقیقت اجتماعی و تربیتی را باز گو می‌کند زیرا: اون کسی که دست به خون انسان بی گناهی می‌آلاید در حقيقت 
چنین آمادگی را دارد که انسانهای بی گناه دیگری را که با آن مقتول از نظر انسانی و بی گناهی برابرند مورد حمله قرار دهد و به 
قتل برساند» او در حقیقت یک قاتل است و طعمه او انسان بی‌گناه و می‌دانیم تفاوتی در میان انسانهای بی گناه از اين نظر نیست؛ 
همچنین کسی که به خاطر نوع دوستی و عاطفه انسانی» دیگری را از مرگ نجات بخشد این آمادگی (صفحه ۱۹۶) را دارد که این 
برنامه انسانی را در مورد هر بشر دیگری انجام دهد او علاقمند به نجات انسانهای بی گناه است و از این نظر برای او اين انسان و آن 
انسان تفاوت نمی کند و با توجه به این که قرآن می‌گوید «کانماه ... استفاده می‌شود که مرگ و حیات یک نفر اگر چه مساوی با 
مرگ و حیات اجتماع نیست اما شباهتی به آن دارد. ثانیا: جامعه انسانی در حقیقت یک واحد بیش نیست و افراد آن همانند اعضای 
یک پیکرند» هر لطمه‌ای به عضوی از اعضای این پیکر برسد اثر آن کم و بیش در ساير اعضاء آشکار می گردد زیرا یک جامعه 
بز رگ از افراد تشکیل شده و فقدان یک فرد خواه ناخواه ضربه‌ای به همه جامعه بز رگ انسانی است. فقدان او سبب می‌شود که به 
تناسب شعاع تأثیر وجودش در اجتماع محلّی خالی بماند و زیانی از این رهگذر دامن همه را بگیرد همچنین احیای یک نفس سبب 
احیای سایر اعضای این پیکر است؛ زیرا هر کس به اندازه وجود خود در ساختمان مجتمع بزرگگ انسانی و رفع نیازمندی‌های آن اثر 
دارد بعضی بیشتر و بعضی کمتر. و اگر در بعضی از روایات می‌خوانيم که مجازات چنین انسانی در قيامت مجازات کسی است که 
همه انسانها را کشته اشاره به همین است نه اين که از هر جهت مساوی یکدیگر باشند و لذا در ذیل همین روایات می‌خوانیم اگر 
تاد برع وا کف مزاع او فان یضاق از این اب ات مر کف و مات یک اقیان ار ظر و آن کانا 
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۱ ۲۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۷۵۷ 
آشکار می‌شود و با توخه به این که اين آیات در محیطی نازل گردید که خون بشر مطلقا در آن ارزشی نداشت عظمت آن 
آشکارتر می گردد. قابل توجه این که در روایات متعدّدی وارد شده است که آیه اگر چه مفهوم ظاهرش مرگ و حیات مادّی است 
اما از آن مهع‌تر مرگ و حیات معنوی یعنی گمراه ساختن یکک نفر با نجات‌او از گمراهی است. کسی از امام صادق تفسیر این آیه 
را پرسید» امام فرمود: «مَْ حوق َو عوق تم مرکت تم قال أویل ها الاغظم آن 5عاها قاشیّجاب له: منظور از «کشتن» و «نجات از 
مرگ» که در آیه آمده نجات از آتش سوزی يا غرقاب و مانند آن است؛ سپس امام سکوت کرد و بعد فرمود: تأویل اعظم و مفهوم 
بزرگ‌تر آیه این است که دیگری را دعوت به سوی راه حق يا باطل کند و او دعوتش را بپذیرد». (۱) سژال دیگری که در آیه باقی 
می‌ماند این ***** ۱-«نور الثقلین» . جلد ۰۱ صفحه ۶۲۰ در این زمینه روایات دیگری نیز به همان مضمون وارد شده است. 
(صفحه ۱۹۷) است که چرا نام بنی اسرائیل به خصوص در این آیه آمده؟ با این که می‌دانيم حکم مزبور اختصاصی به آنها ندارد. 
در پاسخ می‌توان گفت ذکر نام بنی اسرائیل به خاطر آن است که مسأله قتل و خونریزی مخصوصا قتل‌هایی که از حسد و تفوّق 
طلبی سرچشمه می گیرد در میان آنها فراوان بوده است و هم اکنون نیز قربانیان بی گناهی که به دست آنها کشته می‌شوند رقم 
بزرگی را تشکیل می‌دهند» به همین جهت نخستین بار این حکم الهی در برنامه‌های آنها گنجانیده شد و در پایان آیه: اشاره به 
قانون شکنی بنی اسرائیل کرده می‌فرماید: «پیامبران ما با دلایل روشن برای ارشاد آنها آمدند ولی بسیاری از آنها قوانین الهی را در 


هم شکستند و راه اسراف را در پیش گرفتند» و لد جاءنهم سنا یناب ثم ان کثیرا هم بَغد ذلک فی الرض لَمشرفون). 
شرح آیه از تقسیر مجم‌البیان 


«خل)»: این واژه بر سه معنا آمده است: ۱ از این روی» به همین جهت. به خاطر این کار. ۲ به مفهوم مذت و پایان زمان مقزّر. ۳ به 
معنای آری» که در دو صورت اخیر» حرف دوم هم مفتوح است. «اشرراف»: گزافکاری و زیاده‌روی. میان این دو شبوه نایسند» 


اعتدال و میانه‌روی قرار دارد که شیوه‌ای انسانی و اسلامی است. 
کناه آدمکشی 


اینک در اين آیه شریفه آفرید گار هستی در اشاره به گناه سهمگین آدم کشی و تجاوز به حقّ حیات می‌فرمیید: من نجل ذلک 
کتبدا علی بنی |شرائیل هن قتبل تسا بر تفس َو فساد فی الَْض از اين رو و یا به بیان «رحاج» » از این جنایت سهمگین که به 
دست «قابیل» پدید (صفحه 1۹۸) آمده ما بر فرژندان اسراثیل نوشتیم که: هر کس دیگری را بی آن که کسی را کشته باشد تا 
سزاوار کشته شدن گردد و يا بی آن که فسادی در روی زمین نموده باشد تا در خور کشتن شود از پا درآورد. گناهش در بار گاه 
خدا به سان کسی است که همه انسانها را کشته است. منظور از «فساد» این است که به جنگ با خدا و پیامبرش برخیزد» و یا در میان 
مردم بی گنا وحشت و اامنی پدبد آورد. فکنما لاس جمیعاً و من آخیاها فکانّما میا اس جمیعاً در تفسیر این فراز از آیه 
شریفه دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور گروهی از جمله «مجاهد» » منظور این است که همه انسانها به خاطر جنایت سهمگین آدم 
کشی. با قاتل دشمن می گردند و کار به گونه‌ای جلوه می‌کند که گوپی آن تبهکار آهنگ کشتن همه انسانها را نموده و در نتیجه 
همه به سان قربانی جنایت و نزدیکان اوء از جنایت قاتل پریشان و ناراحت شده او را دشمن همه انسانها می‌پندارند. امّا در برابر آن» 
کسی که انسانی را از خطر غرق شدن در آب یا سوختن در آتش يا افتادن در زیر آوار يا هر خطر م رگباری نجات دهد. یا او را از 
سر گشتگی و گمراهی به راه درست راه نماید» پاداش کارش به سان این است که همه انسانها را زندگی بخشیده است و خدا 
پاداش احیا گر انسانیت را به او ارزانی می‌دارد. به هر حال چنین کسی در نظر همه انسانها نیز بز رگ می‌نماید؛ چرا که با حفظ برادر 


نوعی آنان» گویی همه آنان را حرمت کرده است. ذکر این نکته لازم است که این دید گاه از امام باقر علی‌السلام نیز روایت شده 
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۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۳ از ۷۵۱۷ 
کنو انیت اروت کب از این کاز بو کای کسی است کاان کرام دراه دزست رشری تایه زر ااصل فا 
ذلک آَن بخرجها من ضلال الی هُدیٌ». (۱) ۲ اما به باور «ابن عباس؛ ۰ منظور این است که: هر کس پیامبر یا امام داد گری را بکشد؛ 
چنان است که گویی همه انسانها را کشته است و کیفر کشتار همه انسانها را ۱- کافی» ج ۲ ص ۱۶۸ کتابٍ الایمان و الکر؛ 
تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۳۱۳ ح ۸۵. (صفحه ۱۹۹) خواهد چشید و اگر کسی از پیامبر و یا امام عدالت پيشه و آسمانی حمایت 
کننده از نظر باداش جتان است که گویی ,همه اسانها را زند گی بخشیده است۳۰ گروهی از جمله اطری») بر آنند. که منظوو آیه 
شریفه این است که هر کس دیگری را به ناروا بکشد گناه همه آدم کشان تاریخ بشر به گردن اوست؛ چرا که شیوه زشت آدم 
کشی و تجاوز به حقِ حیات انسانها را رواج داده» این جنایت سهمگین را در نظرها آسان جلوه داده است. آری» چنین کسی در 
حقیقت. در کشتار دیگر آدمک شان به نوعی شرکت دارد؛ زیرا او در اين راه گام سپرده آن را هموار ساخته است. در برابن هر 
کس جلوی شیوه زشت آدم کشی و خشونت را بگیرد» و روش و سنت پسندیده‌ای برای دفاع از حقّ حبات انسانها و جلو گیری از 
کشتار در جامعه پی افکند و رواج دهد. و آن را فرهنگ مردم سازد تا در پرتو آن آدم کشی را گناهی سهمگین شمارند و به اين 
کار زشت دست نیازند» و آدمکشان را پلید و منفور شمارند. با اين کار پسندیده او چنان است که گویی همه مردم را زند گی 
بخشیده است؛ چرا که اگر نیک بیندیشیم» حقّ حیات همگان را از آفت بزرگی حراست نموده است» و همین کار بزرگ به مفهوم 
ته‌ساشیم هه افبایت‌ ات از بشرای گنرد وراک و ی ها ما کی ی ییا انم 
یم امه وَمَنْ ی یه یی له وژژها ووزر من عمل بها ٍلی یوم ام + (۱) هر کس سیره و شیوه خداپسندانه و شایسته‌ای را 
رواید دهد. پاداش آن و پاداش عمل کنندگان به آن زاقا نون رتاش دریافت می‌دارد» و هر کس سیره و سیاست زشت و 
ناپسندی را پی نهد گناه آن و گناه عمل کنند گان به آن تا روز رستاخیز به گردن اوست. ۴ و گروهی دیگر از جمله «ابن مسعود» 
می‌ گویند: منظور این است که هر کسی دیگری را به ناروا بکشد. از دید گاه قربانی و نزدیکان اوء به سان این است که همه انسانها 
را کشته است. و کسی که فردی را زند گی بخشد. از دید گاه کسی که نجات‌یافته. چنان است که گویی همه را زند گی بخشیده 
است. ۱ - صَحیح مشلم» ج ۲ ص ۷۰۵ ح ۱۰۱۷ کتاب ار کاة؛ شنن ابن ماجه ج ۰۱ ص ۷۵ ۷۴ ح ۲۰۳ و ۲۰۷. (صفحه ۲۰۰) ۵و 
پاره‌ای نیز بر این باورند که منظور آیه شریفه؛ این است که کیفر قاتل یک انسان بی گناه لازم است؛ همانگونه که اگر همه انسانها 
را کشته باشد. لازم است که به کیفر جنایت سهمگین خود برسد و کسی که از قاتل و کشنده انسانی بی گناه به جا و سنجیده 
درگذرد» کارش چنان است که گویی همه را مورد عفو قرار داده است. ذکر این نکته لازم است که حیات‌بخش و زند گی‌ساز 
انسانها و دیگر موجودات زنده تنها خداست و جز او کسی نمی‌تواند این موهبت و نعمت را به دیگران ارزانی دارد؛ و نسبت دادن 
آن به دیگری» یا همچون دجالگری «نمرود؛ دروغی سهمگین است و با یک نسبت مجازی است. و لد جاءتَهُمْ رمرلنا نات ته 
اد کیرً مهم بر ذلکک فی اض لَمتررفوت. این فرزندان اسرائیل که نام و یادشان به میان آمدء مردمی بودند که پیم آوران ما با 
دلیل‌های روشن به سویشان آمدند» آن گاه بسیاری از آنان با شرکک گرایی و آدمکشی و تجاوز کاری» در روی زمین به زیاده‌روی 


پرداختند و راه تجاوز کاری و اسراف و گزافکاری را پیشه ساختند. (صفحه ۲۰۱) 
۳ آبه (پبوند انسانها) 
اشاره 


من آمحل ذلک کتبنا علی بنی اشرائیل أن من قتل تسا بر نفس او فساد فی الأض فُکانْما قل لاس جمیعاً و من آخیاها فکنّما آختا 


لاس جمیعا وق جاءنهُمْ ژَْلنا انا نم ان کثیرا مهم بَغد ذلک فی الْرْض لمشرفوَ به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم 
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۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۹۲ از ۷۵۷ 
که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هر کس انسانی 
را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است و رسولانن ما با دلایل روشن به سوی بنی‌اسرائیل 


آمدند. اما بسیاری از آن هاء تعی و اسراف. در روی زمین کردند. (۳۲/ مائده) 


۴ آیه (بهترین سرپرست و پدر خانواده بشریت پس از پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله) 
اشاره 


ما ویک ال و وله و الذین منوا الذین ییون الضّلاه و یوْتونْ لر اه و مغ راکفون سرپرست و رهبر شما تنها خدا است و 


پیامبر او و آنها که ایمان آورده‌اند و نماز را بریا می‌دارند و در حال رکوع ‏ زکات می‌پردازند. (۵۵ / مائده) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
شأن نزول آیه ولایت 


در تفسیر مجمع البیان و کتب دیگر از «عبدالّه بن عباس» چنین نقل شده: که روزی در کنار چاه زمزم نشسته بود و برای مردم از قول 
پیامبر صلی الّه علیه و آله حدیث نقل می کرد نا گهان مردی که عمامه‌ای بر سر داشت و صورت خود را پوشانیده بود نزدیکک آمد 
و هر مرتبه که ابن عباس از پیغمبر اسلام صلی الّه علیه و آله حدیث نقل می کرد او نیز با جمله «قال سول الله» حدیث دیگری از 
پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل می‌نمود. او را قسم داد تا خود را معرفی کند. او صورت خود را گشود و صدا زد: ای مردم! هر کس 
مرا نمی‌شناسد بداند من ابوذر غفارق هستم با این گوش‌های خودم از رسول خدا صلی الّه علیه و آله شنیدم و اگر دروغ می گویم 
هر دو گوشم کر باد و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ می گویم هر دو کور باد» که پیامبر صلی الّه علیه و آله 
فرواهت اعل قاند الست و فايز الک مر وق ترجه مرول فد لدعم پیقوای یکان اشکا و کشتده کاف آازهر کش ودرا 
یاری کند خدا باريش خواهد کرد و هر کس دست از یاریش بردارد خدا دست از باری او بر خواهد داشت». سپس ابوذر اضافه 
کرد: ای مردم روزی از روزها با رسول خدا صلی الّه علیه و آله در مسجد نماز می‌خواندم» سائلی وارد مسجد شد و از مردم 
تقاضای کمک کرد. ولی کسی چیزی به او نداد او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو شاهد باش که من در 
مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم ولی کسی جواب مساعد به من نداد در همين حال علی که در حال رکوع بود با انگشت 
کوچک دست راست خود (صفحه ۲۰۲) اشاره کرد. سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورده پیامبر صلی 
له علیه و آله که در حال نماز بود این جریان را مشاهده کرد هنگامی که از نماز فارغ شد. سر را به سوی آسمان بلند کرد و چنین 
گفت: «خداوندا! برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی و کارها را بر او آسان سازی و گره از زبان او بگشایی 
تامردم گفتارش را درک کنند و نیز موسی درخواست کرد هارون را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهی و به وسیله او 
نیرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی. خداوندا! من محقّد پیامبر و برگزیده توای سینه مرا گشاده کن و کارها را بر 
من آسان ساز, از خاندانم علق را وزیر من گردان تا به وسیله اوه پشتم قوی و محکم گردد». ابوذر می‌گوید: هنوز دعای پیامبر صلی 
له علیه و آله پایان نیافته بود که خَترئیل نازل شد و به پیامبر صلی الّه علیه و آله گفت: «بخوان» » پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: 
(چه بخوانم» گفت: «بخوان؛ نما کم ال ... البثّه این شأن نزول از طرق مختلف (چنان که خواهد آمد) نقل شده که گاهی در 
جزئیات و خصوصیّات مطلب باهم تفاوت‌هایی دارند ولی اساس و عصاره همه یکی است. 
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آیه ولایت علق بن ابیطالب 


این آیه با کلمه «انّما» که در لغت عرب به معنی انحصار میآید شروع شده و می‌ گوید: «ولی و سرپرست و متصرّف در امور شما سه 
کس است: دا و پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند و نماز را برپا می‌دارشد و در حال رکوع زکات می‌دهنده ما کم ال و 
وله و این آعوا لین بقیقروق السْلاة و نارکا و مع راکفون). شک نیست که رکوع در ابن آیه به معنی رکوع نساز 
است. نه به معنی خضوع. زیرا در عرف شرع و اصطلاح قرآن هنگامی که رکوع گفته می‌شود به همان معنی معروف آن یعنی 
رکوع نماز است و علاوه بر شأن نزول آیه و روایات متعدّدی که در زمینه انگشتر بخشیدن علی در حال رکوع وارد شده و مشروحا 
بیان خواهیم کرد ذکر جمله «َْيمُونَ السّلاة» نیز شاهد بر این موضوع است و ما در هیچ مورد در قرآن نداریم که تعییر شده باشد 
که ز کات را با خضوع بدهید. بلکه باید بااخلاص نیت و عدم منت (صفحه ۲۰۳) داد. همچنین شک نیست که کلمه «وَلِیَ» در آیه 
به معنی دوست و يا ناصر و یاور نیست زیرا ولایت به معنی دوستی و یاری کردن مخصوص کسانی نیست که نماز می‌خوانند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. بلکه یک حکم عمومی است که همه مسلمانان را دربرمی گیرد» همه مسلمین باید یکدیگر را دوست 
ببارکه هار کتا ی آن‌های کف کش آقباو ان ستاو اضر اسف ارت کر کان تهتای 9 بارس که ای که 
بخواهند در حال رکوع ‏ زکاتی بپردازند. آنها هم باید دوست و یار و یاور یکدیگر باشند. از اینجا روشن می‌شود که منظور از «وَلی» 
در آیه فوق ولاعیت به معنی سرپرستی و تصرّف و رهبری مادّی و معنوی است. به خصوص این که اين ولاّت در ردیف ولایت 

پیامبر صلی ال علیه و آله و ولاعیت خدا قرارگرفته و هر سه با یک جمله ادا شده است و به این ترتیب آیه از آیاتی است که به 
عنوان یک نص قرآنی دّلاّت بر ولایت و امامت علین می‌کند. ولی در اینجا بحث‌های مهقی است که باید به طور جداگانه» مورد 


بررسی قرار گیرد. 
شهادت احادیث و مفشران و موزخان در مورد آیه ولایت 


همانطور که اشاره کردیم در بسیاری از کتب اسلامی و منابع اهل تستّن» روایات متعددی داير بر این که آیه فوق در شأن علی نازل 
شده نقل گردیده که در بعضی از آنها اشاره به مسأله بخشیدن انگشتر در حال رکوع نیز شده و در بعضی نشده و تنها به نزول آیه 
درباره علن قناعت گردیده است. این روات را «ابن عباس؛ و «عقزار پاسره و «عبدالّه بن سلام؛ و «ترلْمَة ن کقیبل» و انس بن 
مالکت» و «عْقيَةٌ بن حکیم» و «عبدالّه بن أ ایيّ» و «عبدالّه بن غالب» و «جابر بن عبدالّه انصاری» و «ابوذر غفاری» نقل کرده‌اند. (۱) و 
علاوه بر ده نفر که در بالا-ذکر شد از خود علی نیز این روایت در کتب اهل تسئن نقل شده است. (۲) جالب این که در کتاب 
الم رام تعداد ۲۴ حدیث در این باره از طرق اهل تسین و ۱٩‏ حدیث از طرق **** ۱ تیه کنات ااشقای الق من ۲ مرقبه 
۹ تا ۴۱۰ مراجعه شود. ۲- به کتاب «المراجعات» » صفحه ۱۵۵ رجوع شود. (صفحه ۲۰۴) شیعه نقل کرده است. (۱) کتاب‌های 
معروفی که این حدیث در آن نقل شده از سی کتاب تجاوز می‌کند که همه از منابع اهل تستّن است. از جمله مُحبّ این طبری در 
ذخایر العْقّیی صفحه ۸۸ و علامه قاضی شوٌ کانی در تفسیر فتح القدیر جلد دوم صفحه ۰و در جامع الاصول جلد نهم صفحه ۴۷۸ و 
در اسباب التزول واحدی صفحه ۱۴۸ و در لباب القول سوم صفحه ٩۰‏ و در تذکرة سبط بن جزی صفحه ۱۸ و در نور الابصار 
شبنج صفحه ۱۰۵ و در تفسیر طبری صفحه ۱۶۵ و در کتاب الکافی الشافِ ابن عجر عشقّلانی صفحه ۵۶ و در مفاتیح الب رازی 
جلد سوم صفحه ۴۳۱ و در تفسیر در لور جلد ۲ صفحه ۳۹۳ و در کتاب رغال جلد ۶ صفحه ۱٩۳و‏ مُشیّد ابن مََدَوَیّه و 
مُشرد ابن الشیخ و علاوه بر اینها در صحیح نسائی و کتاب المجمم بین الصّحاح ال و کتاب‌های متعدّد دیگری این احادیث آمده 
است. (۲) با این حال چگونه می‌توان این همه احادیث را نادیده گرفت در حالی که در شأن نزول آیات دیگر به یک يا دو روایت 
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قناعت می کنند اما گویا تعصب اجازه نمی‌دهد که این همه روایات و اين همه گواهی دانشمندان درباره شأآن نزول آیه فوق مورد 


توججه قرار گیرد و اگر بنا شود در تفسیر آیه‌ای از قرآن این همه روایات نادیده گرفته شود ما باید در تفسیر آیات قرآنی اصولاً ب 


هیچ روایتی توجه نکنیم» زیرا درباره شآن نزول کمتر آیه‌ای از آیا ت قرآن این همه روایت وارد شده است. 

پاسخ به هشت ایراد مخالفان بر آبه ولایت 

اشاره 

جمعی از برادران اهل ت تسننْ اصرار دارند که ایرادهای متعّدی به نزول این آیه در مورد علی و همچنین به تفسیر «ولایّت» به عنوان 


«سرپرستی و تصرّف و امامت» بنمایند که ما ذیلا مهم‌ترین آنها را عنوان کرده و مورد بررسی قرار می‌دهیم: 


۱. اشکال شأن نزول 


۱ از جمله اشکالاتی که نسبت به نزول آیه فوق در مورد علی گرفته‌اند * 


۱- «منهاخ البراغه» » جلد ۲ صفحه ۳۵۰. ۲- برای 
اطلاع بٍ بیشتر به کتاب «اقاق الق جلد ۲ ۱ «الغدیر» جلد ۲ و «المراجعات» مراجعه شود. (صفحه ۲۰۵) این است که آیه با توبجه به 
کلمه لین» که برای جمع است. قابل تطبیق بر یک فرد نیست و به عبارت دیگر آیه می گوید: «وَلی؛ شما آن هایی هستند که نماز 
را برپا می‌دارند و در حال رکوع ‏ زکات می‌دهند. اين عبارت چگونه بر یکك شخص مانند علی قابل تطبیق است؟ پاسخ: در ادبیات 
عرب مکرر دیده می‌شود که از مفرد به لفظ جمع 7 تعییر آورده شده است از جمله در آیه مباهَلةٍ می‌بينيم که کلمه «نسائنا؛ به صورت 
جمع آمده در صورتی که منظور از آن طبق شأًن نزول‌های متعدّدی که وارد شده فاطمه زهرا علیهاالسلام است و همچنین اس نا 
جمع است در صورتی که از مردان غیر از پیغمبر کسی جز علی در آن جریان نبود و در آیه ۱۷۲ سوره آل عمران در داستان جنگ 
احد می‌خوانیم: «لّذینَ قال له انس ان لس قذ جمعوا تکم رهم رادم ایماناء و همانطور که در تفسیر این آیه در جلد 
سوّم ذکر کردیم بعضی از مفشیران شأن نزول آن را درباره تعیم بن مسعود که یک فرد بیشتر نبود می‌دانند و همچنین در آیه ۵۲ 
سوره مائده می‌خوانیم : ولو تخشی آَنْ تصیینا دایره در حالی که آیه در مورد عبداللّه : ان وان شیم آشته که نس 5 
گذشت و همچنین در آیه اوّل سوره ممتحنه و آیه ۸ سوره منافقون و ۲۱۵ و ۲۷۴ سوره بقره تعبیراتی دیده می‌شود که عموما به 
صورت جمع است؛ ولی طبق آن چه در شأن نزول آنها آمده منظور از آن یک فرد بوده است. این تعبیر یا به خاطر این است که 
اهمیت موقعیت آن فرد و نقش موتری که در اين کار داشته روشن شود و یا به خاطر آن است که حکم در شکل کی عرضه شود 
اگر چه مصداق آن منحصر به یک فرد بوده باشد. در بسیاری از آیات قرآن ضمیر جمع به خداوند که احد و واحد است به عنوان 
تعظیم گفته شده است. الببّه انکار نمی‌توان کرد که استعمال لفظ جمع در مفرد به اصطلاح. خلاف ظاهر است و بدون قرینه جایز 
نیست» ولی با وجود آن همه روایاتی که در شأن نزول آیه وارد شده است. قرینه روشنی بر چنین تفسیری خواهیم داشت و حتی در 


موارد دیگر به کمتر از این قرینه نیز قناعت می‌شود. 


۲ اشکال توجه در نماز 
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۲ فخر رازی و بعضی دیگر از متعّی بان ایراد کرده‌اند که علی با آن توجه (صفحه ۲۰۶) خاصّیی که در حال نماز داشت و غرق در 
مناجات پروردگار بود (تا آن جا که معروف است پیکان تیر از پایش بیرون آوردند و توجه پیدا نکرد) چگونه ممکن است صدای 
سائلی را شنیده و به او توجه پیدا کند؟ پاسخ آنها که اين ایراد را می‌کنند از اين نکته غفلت دارند که شنیدن صدای سائل و به 
کمک او پرداختن توجه به خویشتن نیست» بلکه عین توجه به خدا است» علی در حال نماز از خود بیگانه بود نه از خدا و می‌دانیم 
بیگانگی از خلق خدا بیگانگی از خدا است و به تعبیر روشن‌تر: پرداختن ‏ زکات در نماز انجام عبادت در ضمن عبادت است. نه 
انجام یک عمل مباح در ضمن عبادت و باز به تعبیر دیگر آن چه با روح عبادت سا زگار نیست. توجه به مسائل مربوط به زندگی 
ماّی و شخصی است و اما توججه به آن چه در مسیر رضای خدا است. کاملا با روح عبادت سازگار است و آن را تا کید می‌کند» 
ذکر این نکته نیز لازم است که معنی غرق شدن در توجّه به خدا این نیست که انسان بی‌اختیار احساس خود را از دست بدهد بلکه 


با اراده خویش تومه خود را از آن چه در راه خدا و برای خدا نیست برمی گیرد. 
۳ اشکال در کلمه ولی 


۳ اشکال دیگری که به آیه کرده‌اند در مورد معنی کلمه «وَلیّ» است که آن را به معنی دوست و یاری کننده و امثال آن گرفته‌اند نه 
به معنی متصرّف و سرپرست و صاحب اختیار. پاسخ همانطور که در تفسیر آیه در بالا ذکر کردیم کلمه «وَلِی» در اینجا نمی‌تواند به 
معنی دوست و باری بوده باشد. زیرا این صفت برای همه ممنان ثابت است نه مومنان خاصی که در آیه ذکر شده که نماز را بریا 
می‌دارند و در حال رکوع ز کات می‌دهند و به عبارت دیگر دوستی و یاری کردن؛ یکك حکم عمومی است؛ در حالی که آیه ناظر 


به بیان یکك حکم خصوصی می‌باشد و لذا بعد از ذکر ایمان» صفات خاصی را بیان کرده است که مخصوص به یک فرد می‌شود. 
۴ اشکال در ذمه ز کات 


۴ می گویند علی چه ز کات واجبی بر مه داشت با اينکه از مال دنیا چیزی برای خود فراهم نساخته بود و اگر منظور صدقه مستحبٍ 
است که به آن ز کات گفته نمی‌شود؟ (صفحه ۲۰۷) پاسخ اولاً به گواهی تواریخ عل از دسترنج خود اموال فراوانی تحصیل کرد و 
در راه خدا داد تا آن جا که می‌نویسند هزار برده را از دسترنج خود آزاد نموده به علاوه سهم او از غنايم جنگی نیز قابل ملاحظه 
بود» بنابراین اندوخته مختصری که زکات به آن تعلق گیرد و یا نخلستان کوچکی که واجب باشد ز کات آن را بپردازد چیز مهقی 
نبوده است که علی فاقد آن باشد و اين را نیز می‌دانيم که فوریّت وجوب پرداخت زکات افوریّت عرفی» است که با خواندن یکث 
نماز منافات ندارد. ثانیا: اطلاق زکات بر « زکات مستحت» در قرآن مجید فراوان است. در بسیاری از سوره‌های مکی کلمه در کات 
آمده که منظور از آن همان ز کات مستحت است. زیرا وجوب ‏ زکات مسلما بعد از هجرت پیامبر صلی الّه علیه و آله به مدینه» بوده 


است (آیه ۳ سوره نمل و آیه ۹ سوره روم و ۴ سوره لقمان و ۷ سوره فصلت و غیر اینها). 
۵. اشکال به زمان ولایت 


۵ می گویند: ما اگر ایمان به خلافت بلافصل علی داشته باشیم بالاخره باید قبول کنیم که مربوط به زمان بعد از پیامبر صلی الّه علیه 


و آله بوده. بنابراین علی در آن روز «وَلْيَّ» نبود و به عبارت دیگر ولاعّت در آن روز برای او «الْقوُه» بود نه «بالفثل» در حالی که 
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ظاهر آیه ولایت «بالفقل» را می‌رساند. پاسخ در سخنان روزمَه در تعبیرات ادبی بسیار دیده می‌شود که اسم یا عنوانی به افرادی 
گفته می‌شود که آن را بر دارند مثلا انسان در حال حیات خود وصیّت می کند و کسی را به عنوان «وَصدی» خود و «قیّم» اطفال 
خویش تعیین می‌نماید و از همان وقت عنوان وَصی و قیّم به آن شخص گفته می‌شود؛ در حالی که طرف هنوز در حیات است و 
نمرده است. در روایاتی که در مورد علی از پیامبر صلی الّه علیه و آله در طرق شیعه و سّی نقل شده می‌خوانیم که پیامبر صلی ال 
علیه و آله او را «وَصیّ» و «خلیفه؛ خود خطاب کرده در حالی که هیچ یک از اين عناوین در زمان پیامبر صلی الّه علیه و آله نبود؛ 
در قرآن مجید نیز اینگونه تعبیرات دیده می‌شود از جمله در مورد زکریا می‌خوانيم که از خداوند چنین تقاضا کرد: «عَبٍ لی من 
دنک ولا برئنی و بر تن آل یَعقوبَ» (۱). در حالی که مسلم است منظور از «وَلی» در اینجا سرپرستی برای بعد از مرگ او 
منظور ۲ب ۵-۱ مریم). (صفحه ۲۰۸) بوده است. بسیاری از افراد جانشین خود را در حیات خود تعیین می‌ کنند و از همان 

زمان نام جانشین بر او می‌گذارند با این که جنبه بلق دارد. 


۶ اشکال عدم احتحاج علی علیه السلام به این آیه 


۶ می‌گویند: چرا علی با این دلیل روشن شخصا استدلال نکرد؟ پاسخ همانطور که در ضمن بحث پیرامون روایات وارده در شأن 
نزول آبه خواندیم این حدیث در کتب متعدّد از خود علی نیز نقل شده است از جمله در مش ند «ایّن مَوَدْوَبْه» و «ابی الشیخ» و «کر 
العمال» و این در حقیقت به منزله استدلال حضرت است به این آیه شریفه. در کتاب نفیس «العُدیر» از کتاب «شلیّم بن قیس هلالی» 
حدیث مفعّلی نقل می کند که علن در میدان صَمُین در حضور جمعیت برای اثبات حقائیت خود دلایل متعددی آورد از جمله 


استدلال به همین آیه بود. (۱) و در کتاب غاية رام از ابوذر چنین نقل شده که علی روز شوری نیز به همین آیه استدلال کرد. (۲) 
۷ اشکال عدم ساز گاری با آبات قبل و بعد 


۷ می گویند: اين «تفسیر» با آیات قبل و بعد سا زگار نیست» زیرا در آنها ولایّت به معنی «دوستی» آمده است. پاسخ آیات قرآن 
چون تدریجا و در وقایع مختلف نازل گردیده هميشه پیوند با حوادئی دارد که در زمینه آن نازل شده است و چنان نیست که آیات 
یک سوره یا آیاتی که پشت سر هم قرار دارند همواره پیوند نزدیکک از نظر مفهوم و مُفاد داشته باشند لذا بسیار می‌شود که دو آیه 
پشت سر هم نازل شده اما در دو حادثه مختلف بوده و مسیر آنها به خاطر پیوند با آن حوادث از یکدیگر جدا می‌شود. با توجه به 
این که آیه نما وم له به گواهی شأن نزولش در زمینه ز کات دادن علی در حال رکوع نازل شده و آیات گذشته و آینده 
همانطور که خواندیم و خواهیم خواند در حوادث دیگری نازل شده است نمی‌توانیم روی پیوند آنها زیاد تکیه کنیم. به علاوه آیه 
مورد بحث اتفاقا تناسب با آیات گذشته و آینده نیز دارد زیرا در آنها سخن از ولایت به معنی یاری و نصرت و در آیه مورد بحث 
سخن از ولایت به معنی *#:: ۱- «الغدیر) » جلد ۱ صفحه ۱۹۶. ۲- «منهاج البراعه» » جلد ۲ صفحه ۳۶۳. (صفحه ۲۰۹) رهبری و 
تصرّف میباکنت و که فیسعا که شتظین ری او سرورشت ی متا یار و یاور پیروان خویش نیز خواهد بود. به عبارت دیگر یار 


و یاور بودن یکی از شوون ولایّت مُطقَة است. 


۸ اشکال قيمت انکشتری 
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۸ می گویند: انگشتری با آن قیمت گزاف که در تاریخ نوشته‌انده علی از کجا آورده بود؟ به علاوه پوشیدن انگشتری با این قیمت 
فوق العاده سنگین اسراف محسوب نمی‌شود؟ آیا اینها دلیل بر عدم صحخت تفسیر فوق نیست؟ پاسخ مبالغه‌هایی که درباره قیمت آن 
انگشتر کرده‌اند به کلی بی‌اساس است و هیچ گونه دلیل قابل قبولی بر گران قیمت بودن آن انگشتر نداریم و اين که در روایت 
ضعیفی قیمت آن معادل خراج شام ذ کر شده به افسانه شبیه‌تر است تا واقعیت و شاید برای بی‌ارزش نشان دادن اصل مسأله جعل 
شده است و در روایات صحیح و معتبر که در زمینه شآن نزول آیه ذکر کرده‌اند اثری از این افسانه نیست. بنابراین نمی‌توان یکك 


واقعیت تاریخی را با اینگونه سخنان پرده پوشی کرد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«وَلیّ»: به مفهوم سرپرست» سررشته‌دار» بار» مدد کار و صاحب اختیار آمده است و به همین دلیل است که به کسی که در ازدواج 
صاحب اختیارات است» «ولق نکاح» و به صاحب اختیار در خون مقتول» «ولی دم» و به شاه و فرمانروا و حاکم بر کشور و جامعه‌ای 
«ولی امر» می گویند؛ چرا که آنان صاحب اختیار در تدبیر امور مورد اشاره هستند. پاره‌ای نیز بر آنند که «ولق» به مفهوم برتر و 


زیبنده‌تر و سزاوارتر از دیگران است. «رکوع»: به هیثت و شیوه خاصی که در نماز انجام می‌شود؛ می گویند. 
ولایت و امامت امیرموّمنان علیه‌السلام 


در این آیه شریفه هقی ی ای ی نا ی رت 
به او ارزانی داشته و فرمانبرداری از او (صفحه ۲۱۰) را بر همه بند گانش واجب ساخته است: اما وقکم له ر تفر 4 ریت و 
تدبیر گر امور شما و قدرتی که بر شما ولاعیت دارد» تنها خداست و آن گاه پیامبر اوست که همه کارها و عملکردش به دستور 
حداست. 0 آمَُوا و دیگر کسانی که به راستی ایمان آورده‌اند. اين ایمان آوردگان چه کسانی هستند؟ اینکک آنان را وصف 
می‌کند و می‌فرماید: لذیَ یی الصلاةً و بو ال کاء و مُمْ راکفونَ همانان که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع ‏ ز کات 


رهنمود آیه مبا رکه 


آیه شریفه از روشن‌ترین دلایل امامت و جانشینی امیر ممنان پس از پیامبر خداست؛ چرا که اگر واژه «ولی» در آیه شریفه به مفهوم 
تابر کر لمون تجامعه ناشد و فرماتی‌دازی او خن کسی فرتر همگان زلغب ناشاار آن گاه کیت شود که مظرر از دی مرا 


۱ ..علی علیه‌السلام است. این جاست که امامت و ولایت راستین آن حضرت به صراحت قرآن شریف ابت و روشن می‌گردد. 
دو نکته اساسی 


با این بیان» باید به دو نکته اساسی در اثبات حقیقت مورد بحث اند شید: ۱ نخست باید دید واژه «ولی» در فرهنگ واژه‌شناسان به 
چه معنای آمده است؟ با 7 موه تعقق در فرهنگ‌های لغت روشن می‌شود که واژه‌شناسان تصریح کرده‌اند که واژه «ولن» به مفهوم ولایت 


و سرپرستی و تدبیر امور آمده است که در بحث از واژه‌ها گذشت و نیازی به تکرار نیست. اما در این موضوع که آیا در آیه شریفه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از ۷۵۷ 
منظور همین مفهوم و معناست. باید گفت: واژه «انما؛ ؛ حکم را به پس از خود اختصاص می‌دهد و از غیر آن سلب می‌نماید. 
(ضقته ۲۱۱)برای موه گام ک یفاضا تساه بمطرر این اس که قناعی وه خی صاطلیت برومو 
دوران‌های دیگر از آن بهره‌ای نداشته‌اند. با این بیان هنگامی که اين واژه دارای چنین مفهومی باشدء دیگر نمی‌توان واژه «ولی» را 
که پس از آن آمده است به مفهوم دوست معنا کرد و نمی‌توان همدف آیه را دوستی و محبت عقیدتی و دینی تفسیر نمود» چرا که 
این مفهوم چه ویژگی دارد تا آن را برای برخی از ایمان آورد گان اثبات و از برخی نفی و سلب نماییم؟! روشن است که دوستی و 
مهر دینی اختصاص به برخی از مومنان ندارد و از آن همه ایمان‌آورد گان است. آفرید گار پرمهر در آیه دیگری این واقعیت را 
روشن می‌کند که می‌فرماید: و اون و لمات ی هم أَوْلء بَعْض» (... ۱) و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند ... با 
این بیان نمی‌توان آن آیه شریفه را به این مفهوم تفسیر کرد و هیچ راهی جز اين نیست که به همان معنای نخست باز گردیم و 
بگوییم منظور از «ولق» در آیه مورد بحث. امام معصوم و بررگزیده از سوی خداست. چرا که برای واژه «ولی» بیشتر از دو معنا نیامده 
است و هنگامی که به یکی از آن دو نمی‌توان تفسیر کرد ناگزیر معنای دوم تحقق می‌یابد. ۲ اما چگونه می‌توان گفت که مصداق: 
الشین آمتوا بد اضر شمخان است؟ در این مررددروانت جتالب و روشنگری از محد فان شبعه و.ستی, آمنله است که تشانگر یش 
واقعیت است. این روایت روشن می‌سازد که آیه شریفه در مورد علی علیه‌السلام فرود آمد و آن هنگامی بود که آن حضرت در 
حال رکوع انگشتر خویش را در راه خدا به بینوایی انفاق کرد. به هر حال همه کسانی که واژه «َلِیّ» را به مفهوم پیشوای معصوم 
می گیرند» بر این عقیده‌اند که منظور از آن امیر مومنان علی علیه‌السلام است و تنها مصداق آیه آن حضرت می‌باشد. ۱ - سوره 


توب آبه ۱ (صفحه ۲۱۲) 
چکونه! 


ممکن است در اين مورد دو پرسش دیگر قابل طرح باشد که باید به آنها پاسخ داد: ۱ چگونه می‌توان واژه «الذینّ» را که جمع 
است» در مفرد به کار برد؟ پاسخ این است که: واژه‌شناسان و دانشمندان ادبیات گاه واژه جمع را در مورد فرد به کارمی‌برند و این 
هنگامی است که بخواهند از آن شخصیت تجلیل به عمل آورند و این نکته به گونه‌ای مشهور است که نیازی به استدلال ندارد. ۲ 
ممکن‌است برخی «و هُمْ را کعونّ» را حال نگیرند و بگویند منظور این است که عبادت آنان رکوع است. پاسخ این است که در 
جمله «ْقیمَونٌ الصَلوهٌ؛ رکوع هم وجود دارد. چرا که نماز بدون رکوع ممکن نیست. با اين بیان اگر جمله «و هم راکعون» را قید 
برای پرداخت زکات و انفاق نگيريم و بگوییم منظور این است که وصف و شیوه آنان رکوع است» مطلب بی هیچ فایده‌ای تکرار 
شده است و روشن است که مفهوم برخوردار از فایده» بهتر از تفسیری است که تکراری و بدون فایده باشد. نکته دیگر این که خدا 
در آغاز آیه شریفه همه ایمان آوردگان را مخاطب می‌سازد و می‌فرماید: سرپرست و تدبیر گر امور شما خداست ... آن گاه واژه 
«رسول» را بیان می کند و بدین‌سان او را از دیگران خارج ساخته و «ولق» جامعه معرّفی می کند. سپس آن کسانی را که ایمان 
آورده و دارای ویژ گی‌های دیگری هستند ... اینک اگر گفته شود منظور از «َالْذینَ آَمَتُواه » همه ایمان آورد گانند» در آن صورت 
با آغاز آبه یکی می‌ قوف فر حالی. که باید «والذین آمرا) ... جز صدر آیه باشد ‏ و گرنه مفهومی نخواهد داشت. چرا که مردم با 
ایمان خود سرپرست مردم با ایمان خواهند بود. با اين بیان: ۱ واژه «ولق» در اين جا به مفهوم سرپرست و پیشوای راستین و امام 


معصوم است. ۲ مصداق بارز آن علی علیه‌السلام است که آیه در مورد او فرود آمده است. (صفحه ۲۱۳) 


۵ «و من ۲۳ ال ... 
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بو من یو له و وله و انُذین ماد زب ال شم الیو 


تر جمه 
و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بپذیرند (پیروزند زیرا) حزب و جمعیّت خدا پیروز می‌باشد. (۵۶ / مائده) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

این آیه تکمیلی برای مضمون آیه پیش است و هدف آن را تأ کید و تعقیب می کند و به مسلمانان اعلام می‌دارد که: «کسانی که 
ولاعیت و سرپرستی و رهبری خدا و پیامبر صلی الّه علیه و آله و افراد با ایمانی را که در آیه قبل به آنها اشاره شد بپذیرند پیروز 
خواهند شد زیرا آنها در حزب خدا خواهند بود و حزب خدا پیروز است» (و من یلاله و وله و لین متا فان حرّب ال هم 
لْغالیُون). در اين آیه قرینه دیگری بر معنی ولایّت که در آیه پیش اشاره شد یعنی «سرپرستی و رهبری و تصرّف» دیده می‌شود. زیر 
تعبیر به «حزب الّه» و «غلبه آن» مربوط به حکومت اسلامی است» نه یک دوستی ساده و عادی و این خود می‌رساند که ولایّت در 
آه به معنی سرپرستی و حکومت و زمامداری اسلام و مسلمین است» زیرا در معنی حزب یکک نوع تشکل و همبستگی و اجنماع 
برای تأمین اهداف مشترکک افتاده است. باید توججه داشت که مراد از لین واه در این آیه همه افراد باایمان نیستند بلکه کسی 
انیت کهدر آبه‌قیل با اوضاف محتی به او اشاره شل, آیا مقظرر از پروژی سرت الله) که درانن آیهیه آن اشازه شده نها پروزی 
معنوی است یا هر گونه پیروزی مادّی و معنوی را شامل می‌شود؟ شک نیست که اطلاق آیه دلیل بر پیروزی مطلق آنها در تمام 
جبهه‌ها است و به راستی اگر جمعیتی جزء حزب الله باشند یعنی ایمان محکم و تقوا و عمل صالح و اتحاد و همبستگی کامل و 
آ گاهی و آمادگی کافی داشته باشند بدون تردید در تمام زمینه‌ها پیروز خواهند بود و اگر می‌بینیم مسلمانان امروز به چنان پیروزی 
شتا تافه‌انت دلیل آن.روشم اس زیر شرانظ عفر کت دعر الله. که .در بالا اشازه ق درساری از آنها دیده کی شود و یه 
همین دلیل قدرت‌ها و تبروهایی را که برای عقب نشاندن دشمن و حل مشکلات اجتماعی باید مصرف کنند غالبا برای تضعیف 
یکدیگر به کار می‌برند. (صفحه ۲۱۴) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«حزب»: در مورد گروه و جامعه کوچک و بزرگی که همفکر و همدل و همگام هم باشند به کار می‌رود. در آیه مورد بحث 
می‌افزاید: هر کس خدا و پیام آورش و کسانی را که ایمان آورده‌اند و وصفشان رفت» سرپرست خود بداند پیروز است» چرا که 
حزب و لشکر راستین خدا بر دشمنان حت و عدالت پیروزند. (صفحه ۲۱۵) 

۶ آیه (ارتکاب گناه رمز فروباشی خانواده‌ها) 

اشاره 

ل یروا کم آهلکنا من قتلهم من قزن مَکناهُم فی الأْرّض مالغ نمکن لکم و أرسلنا السّماء علیهغ متذرارا و جَعَلنا نها تجری من 
تختهم فَأَهلکناهم بذئوبهم و انا من یدهم ون آخرین آیا مشاهده نکردند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟ اقوامی که (از 


(آبادی‌های) آنها جاری ساختیم (اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند) آنها را به خاطر گناهانشان نابود ساختیم و جمعیت 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱0 ۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۲ از ۱۷۵۱۷ 
دیگری بعد از آنان بوجود آوردیم. (۶ / انعام) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«متذرارا» در اصل از ماده «درّ» به معنی شیر است و سپس به مایعاتی همانند باران که ریزش دارد گفته شده است و «مذرارا؛ صیخه 
مبالغه است و جمله «اَرْت لا المَماء» در حقیقت برای بیان مبالغه بیشتر می‌باشد. «فَوّن» گر چه تعمو لاب معنی یک زمان طولانی (صد 
سال با هفتاد سال يا سی سال) آمده است. ولی گاهیء همانطور که اهل لغت تصریح کرده‌اند؛ به قوم و جمعیتی که در یک زمان 
قرار دارند گفته می‌شود (اصولا ون از ماده اقیران و به معنی نزدیکی است و چون اهل عصر واحد و زمان‌های متقارب به هم 
نزدیکند به آنها و هم به زمان آنها قرن گفته می‌شود. در آیات مکرر به این موضوع اشاره شده که امکانات فراوان مادی باعث 
غرور و غفلت افراد کم ظرفیت می‌شود. زیرا با داشتن اینها خود را بی‌نیاز از پرورد گار می‌پندارند غافل از اين که اگر لحظه به 
لحظه و ثانیه به ثانیه کمک و امداد الهی به آنها نرسد. نابود و خاموش می گردند چنان که می‌خوانیم اسان لیطفی آَنْ رآه 
اشیغْنی: انسان طغیان می‌کند هنگامی که خود را بی‌نیاز پندارد» (۶ و ۷/ علق). این هشدار مخصوص بت‌پرستان نیست. هم امروز 
قرآن نیز به دنیای ثروتمند ماشینی که بر اثر فراهم بودن امکانات زندگی از باده غرور سرمست شده. هشدار می‌دهد که وضع 
گذشتگان را فراموش نکنید که چگونه بر اثر عامل گناه» همه چیز را از (صفحه ۲۱۶) دست دادند» شما هم با روشن شدن جرقه 
آتش یک جنگ جهانی دیگر ممکن است همه چیز را از دست بدهید و به دوران قبل از تمدن صنعتی خود باز گردید. توججه داشته 
باشید که عامل بدبختی آنها چیزی جز گناه و ظلم و ستم و بیدادگری و عدم ایمان نبوده همین عامل در جامعه شما نیز آشکار شده 
است. به راستی مطالعه تاریخ زند گی فراعنه مصر و ملوک سبا و سلاطین کلده و آشور و قیصرهای روم با آن زند گانی افسانه‌ای و 
ناز و نعمت بی‌حساب و سپس مطالعه عواقب دردناکی که بر اثر کفر و بیداد گری طومار زند گانی آنها را درهم پیچید برای همه 


کس و برای,همه.ما درس عبرتی است بزر گ و آشکار: 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«قّن»: اين واژه به چند معنا آمده است: ۱ مردم یک عصر و زمان» که معاصر یکدیگرند. ۲ هشتاد یا هفتاد و یا یکصد سال. ۳و به 
باور ماه به مردمی گفته می‌شود که معاصر دانشمندی برجسته و یا پیام آوری باشند. پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله فرمود: خیرم 
قونی. نم الذین یلوئهُ ثم الذین یلونَهُم. بهترین شماء مردم معاصر من می‌باشند. آنگاه نسل پس از آنان» سپس مردمی که پس از 
آنان زند گی می‌کنند. «تَشکین»: قدرت و امکانات دادن به دیگری برای انجام کار خواه با دادن ایزار آن کار و با گشودن راه با 


هر وسیله دیگر. «مذرارا»: باران شدید و بسیار. اين واژه» از واژه‌ها و صیغه‌هایی است که در بر دارنده مفهوم مبالغه است. 


به سرنوشت بیدادگران بنگرید! 


در اين آیه شریفه آفرید گار هستی حق‌ستیزان و بیداد گران را به یاد سرنوشت شوم و عبرت انگیز بیداد گران گذشته افکنده و 
می‌فرماید: أ لیوا کم آخلکنا من قلهم من فَون (صفحه ۲۱۷) مهم فی الاءعزض مالغ نکن کم آیا این کف رگرایان ندیده‌اند و 
نمی‌دانند که ما چه بسیار از جامعه‌های پیشین را به بوته هلاءکت سپردیم؟ جامعه‌ها و ملت‌هایی که از شما نیرومندتر و دارای 


امکانات افزونتری بودند و به آنان قدرت و ثروتی ارزانی داشتیم که به شمایان ارزانی نداشته‌ايم. منظور این است که به آنان 
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۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۰۲ از ۷۵۱۷ 


خدمتگزاران بسیار ثروت و امکانات فراوان» اقتدار و حکومت و قلمرو نفوذ گسترده و عمر طولانی و گشایش و رفاه ارزانی 
داشتیم؛ و شما س رگذشت آنان را شنبده و خانه‌ها و شهرهای آنان را دبده و آثار بر جای مانده از آنان را نگریسته‌اید. و أرمَ لا 
السّماء علیهغ متذرارا به باور «ابن عباس» منظور این است که: ما بارانهای پیاپی و سود بخش و برکاتِ رزق و روزی را برای آنان 
فرستادیم. لازم به یادآوری است که واژه «سماء؛ در آیه» به مفهوم باران است. ول لها تجری من تشتهم نامع بدنویهم و 
آبها و جویبارها را از زیر شهر و دیار آنان روان ساختیم. اقا هنگامی که از مرزهای حق و عدالت گذشتند و به بیداد گری و 
سرکشی برخاستنده آنگاه بود که هیچ کدام از اين ثروتها و امکانات برایشان سودبخش نیفتاد و آنان را به کیفر گناهانشان نابود 


ساختیم. و اسان من بَغدهم قزنا اخرین. و پس از به بوته هلاکت سپردن آنان» جامعه و مردم دیگری پدید آوردیم. 
ضرورت تفکر و تدیر در سرنوشت پیشینیان 


از آیه شریفه این درس و پیام دریافت می‌گردد که تفکر و تدیر در سرنوشت پیشنیان و نیز گفتگوی روشنگرانه با انکار گران روز 
رستاخیز ضروری است. باید به آنان روشن ساخت که آن آفریدگار توانایی که گذشتگان را به کیفر بیداد و طغیانشان به بوته 
هلاکت سپرد و جامعه‌ها و تمدّنها و ملت‌های دیگری را به جای آنان آفرید» (صفحه ۲۱۸) همو تواناست که هر لحظه‌ای که مقرر 
فرموده است این جهان را به سوی فنا برد و به جای آن» جهان دیگر پدید آورده و نیز برای او بسیار آسان است که همه انسانها را 
پس از م رگك» زندگی بخشد و از گورها بیرون آورد و آنگاه به حساب کار شایسته و یا ناشایست آنان برسد و در برابر نیکی و 


زشتی عملکردها پاداش و کیفر دهد. آری خدایی که هستی را آفرید. بر آفرینش دیگر تواناست. (صفحه ۲۱۹) 


۷ آبه (ضرورت دوری خانواده از مجالس اهل باطل) 
اشاره 


و ٍذا ریت الذین یَوضونّ فی آیاتنا قأغرض عْهُم عتّی یخوضوا فی دی غُیرو و ما یلک السیطانْ فلا ند بَغد الذ کری عم 
ام ار و کی اک نارکا ان فا 1 وش هه مک داز ند 
بی ر 1 زا اهر ۶ ی روی ؛ دب جر #ازر نله و 


اگر شیطان از یاد تو ببرده به محض توجه پیدا کردن با (این) جمعیت ستمگر منشین. (۶۸ / انعام) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«خوّض» همانطور که «راغب» در کتاب «مفردات» می‌ گوید در اصل به معنی وارد شدن در آب و راه رفتن (و شنا کردن) در آن 
است. ولی بعدا به ورود در ساير امور نیز گفته شده است اما این کلمه در قرآن مجید بیشتر به وارد شدن در مطالب باطل و بی‌اساس 
اطلاق گردیده است. گرچه در این جمله روی سخن به پیغمبر صلی الّه علیه و آله است ولی مسلما این حکم اختصاصی به او ندارد 
و تمام مومنان را شامل می‌شود فلسفه این حکم نیز روشن است زیرا اگر مسلمانان در مجالس آنها شرکت می کردند آنها برای 
انتقام گرفتن و ناراحت ساختن ایشان به سخنان باطل و ناروای خود ادامه می‌دادند» اما هنگامی که با بی‌اعتنایی از کنار آنها بگذرند 
طبعا سکوت خواهند کرد و به مسایل دیگر خواهند پرداخت» زیرا تمام همدف آنها ناراحت ساختن پیامبر صلی ال علیه و آله و 
مسلمین بود. سپس اضافه می‌کند این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که: «اگر شیطان ترا به فراموشی افکند و با اینگونه اشخاص 
سهوا همنشین شدی به مجرد اين که متوجه موضوع گشتی فورا از آن مجلس برخیز و با این ستمکاران منشین». (۱) در اینجا دو 


سوال پیش میآید نخست این که مگر ممکن است شیطان بر پیامبر مساط گردد و باعث فراموشی او شود و به تعبیر دیگر آیا با 
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۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۷۵۱۷ 
وجود مقام عصمت و مصونیت از «:: ۱ ایک نباز به تذ گر تداشخه باشد که منظور از لا که تفع رتفین) ایق تست که نها تفسخ 
7 
(صفحه ۲۲۰) خطا حتّی در موضوعات. ممکن است پیامبر گرفتار اشتباه و فراموشی شود؟ در پاسخ این سوال می‌توان گفت که 
روی سخن در آیه گرچه به پیامبر است اما در حقیقت منظور پیروان او هستند که اگر گرفتار فراموش کاری شدند و در جلسات 
آمنضه‌به کناه کشا شر کت کزدند مه فخفن ] ین که متوجه شوند باید از آن جا برخیزند و بیرون روند و نظیر این بحث در 
گفتگوهای روزانه ما و در ادبیات زبان‌های مختلف دیده می‌شود که انسان روی سخن را به کسی می کند اما هدفش این ۰ است که 


دیگران بشنونده مطایق ضرب‌المتل معروف عرب که می گوید: اناک آغنی و اشمعی با جاوة». 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در این آیه شریفه آفرید گار هستی به پیامبر و توحید گرایان فرمان می‌دهد که در محفل گناه ننشینند و هرجا ش رک گرایان به 
استهزای آیات قرآن برخاستند» از آنجا دوری جویند. با آنان نباشند تا آنان از این رفتار زشت و ظالمانه دست کشند و از تمسخر و 
تکذیب آیات خدا دست بردارند. و اذا ری ال یَْوضونّ فی آیاتنا قَغرض عهُع ی بَحخوضوا فی عدیت عُیرو و هرگاه 
کسانی را نگریستی که به تمسخر آیات ما فرو رفته‌اند از آنان روی بر تاب و دوری گزین تا در گفتاری جز آن در آیند. درست 
است که در آیه شریفه روی سخن با پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله است. اما فرمان به همه توحید گرایان است و این بدان دلیل 
است که بحث و گفتگو با کسانی که هدفشان وقت کشی و بازیگری و ریشخند است» جز از دست دادن نیرو و فرصت و پائین 
آوردن ارزش بحث و فرهنگگه ثمره دیگری ندارد. و ینک الیطانْ لاد ال کری مه تع ام الالمین. و اگر شیطان تو 
را در این مورد به فراموشی افکند» پس از توجه دیگر با مردم ستمکار و گمراه منشین. در این فراز» از باد بردن فرمان خدا را به 
شیطان نسبت داده است. در حالی که در نهایت اين کار کار خداست و اين بدان ۳ است که هنگامی فراموشی گریبانگیر 
(صفحه ۲۲۱) انسان می گردد؛ که از انديشه روی برتابد و از پی خاطرات بی‌ارزش و وسوسه‌های زشت و ظالمانه برود و می‌دانیم 
که بر انگیزاننده به سوی خاطرات زشت و وسوسه‌های بی‌اساس و گمراه گرانه» شیطان پلید است. با اين بیان می‌توان شیطان را عامل 
آن خواند. چرا که آفت فراموشی و روی برتافتن از حق ثمره شوم وسوسه آن است. درست به سان کسی که دیگری را در سرما و 
یخبندان باز داشت کند تا بمیرد و بدین صورت قاتل او گردد. آری» خدا در اين آیه شریفه به پیامبرش فرمان می‌دهد که اگر 
شیطان فرمان ما را در مورد دوری گزیدن از بد اندیشان و نشست و برخاست نکردن با آنان را از یادت برد به مجرد اينکه به خود 
آمدی و هشدار ما را به یاد آوردی در محفل آنان منشین. «ابو مسلم» می‌گوید: منظور این است که پس از شرکت در محفل آنان 
برای رساندن پیام خدا وظیفه خود را انجام ده و دیگر در آنجا منشین! و «بلخی» براء : ین باور است که اين دستور در آغاز ظهور اسلام 
ویژه پیامبر صلی الّه علیه و آله بود و ب پس از گسترش انديشه اسلامی و بالارفتن شمار مسلمانان با فرود آبه دیگری همه 


توحید گرایان به انجام این فرمان موظف شدند. (۱) ۱ سوره نساء آبه ۶۰ به تفسیر آبه مراجعه فرمایید. (صفحه ۲۲۲) 

۸ آبه (فرمان‌های ده‌گانه با نکاه ویژه به خانواده) 

اشاره 

تعالواآثل ما حزع رک علیکم لش ر کوب ی و این اخسان ولا تقلوا لاه کم من لالح ترزقکم و یام ولا 
تَربُوا الفواحش ما ظَهرَ مثها و ما بَطن و لا لو لس التی رم ال الا بل ذ ذلکخ وصَاکغ به َعلکغ تون بگو: بيایید آن چه را 
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پرورد گارتان بر شما حرام کرده است» برایتان بخوانم؛ این که چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر خود نیکی کنید و 
فرزندانتان را از (ترس) فقر نکشید» ما شما و آنها را روزی می‌دهیم و نزدیکک کارهای زشت و قبیح نروید چه آشکار باشد چه 
پنهان و نفسی را که خداوند محترم شمرده. به قتل نرسانید» مگر به حق (و از روی استحقاق» این چیزی است که خداوند شما را به 
آن سفارش کرده تا درک کنید. (۱۵۱ / انعام) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


این آیه و دو آیه بعد به اصول محرمات در اسلام اشاره کرده و گناهان کبیره ردیف اول را ضمن بیان کوتاه و پر مغز و جالبی در 
ده قسمت بیان می‌کند و از آنها دعوت می‌نماید که بیایند و حرام‌های واقعی الهی را بشنوند و تحریم‌های دروغین را کنار بگذارند. 
نخست می گوید: «به آنها بگو: یلید تا آن چه را خدا برشما تحریم کرده است؛ بخوانم و برشمرم؛ تالا آثل ما عوع ریک 
علیکن)؛ ۱ این که هیچ چیز را شریک و همتای خدا قرار ندهید» (ألا نش رکوا به شی. ۲«نسبت به پدر و مادر نیکی کنید؛ (و 
الا اخسان). ۳ «فرزندان خود را به خاطر تنگدستی و فقر نکشید» ( لا توا ولا کم من اثلاق). زیرا روزی شما و آنها همه 
به دست ما است و ما همه را روزی می‌دهیم خن ررکم و َاُمْ). ۴ «به اعمال زشت و قبیح نردیکک نشویدء خواه آشکار باشد» 
خواه پنهان؛ ؛ یعنی نه تنها انجام ندهید بلکه به آن هم نزدیک نشوید (و لا بو المواحش ما ظهْر منها و ما بَطنٌّ). (صفحه ۲۲۳) ۵ 
«دست به خون بی گناهان نالایید و تفوسی را که خداوند محترم شمرده و ریختن خون آن هامجاز نیست به قتل نرسانیده مگر این 
که طبق قانون الهی اجازه قتل آنها داده شده باشد» و لا تلا لس نی عر له الا باْعق). بهدنبال اي پنج قسمت برای تأکید 
بیشتر می‌فرماید: داینها امزری است که خداوند به شما توصیه کرده تا دریایید و از ارتکاب آنها خودداری تماییده (ذلکغ وَصّا کم به 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«تعالوا»: تانیتای این وازه از ریقه وغله) بر گرفته شده و منظور این است که فراخوان و دعوت کننده به کاری شایسته. در اوج قرار 
دارد. «تلاوة): به مفهوم خواندن است. «الاق»: فقر و تتگدستی. واژه تملق نیز به مفهوم تلامش برای جلب منافع و دفع زیان است. 
«فواحش؛ : این واژه جمع فاحشه. به مفهوم زشتکاری و زشتی شرم آور و بزرگ است. در فرهنگ عرب بیشتر در کارهای زشت 
کوچک. واژه «قییح» را به کار می‌برند و در زشتکاریهای بزرگ واژه «فاحشه» را. در آیات پیش دید گاه شرکک گرایان در مورد 
برحی از چرهای او سرام ترمسیم به ایتک رن امه رای رامتی ناروآ و سرام انیت هلو می برد زمی مب ل تعالوا 
تا عرع کم علیکم هان ای پیابرا ب ین ش رک گرایان بگو بيایید تا آنچه را خدا بر شما حرام کرده است. برایتان بخوانم و 
برشمارم. لا تشر کوا به میت به شما دستور داده است که چیزی را همتا و نظیر و شریکک او قرار ندهید. و بان اخسان و به شما 
سفارش می‌کند که نسبت به پدر و مادر نیکی کنید. (صفحه ۲۲۴) از آنجایی که نعمت وجود پدر و مادر از نظر ارزش و اهمقیت؛ 
پس از نعمتهای گران خداست. به همین جهت پس از دستور به پرستش و عبادت خداء نیکی به آنان را مورد سفارش قرار می‌دهد. 
و لا لوا لا کم م ین اثلاق تح ررکم وم به باور گروهی از جمله «ابن عبباس» منظور این است که فرزندانتان را از بیم 
نیازمندی و تنگدستی نکشید؛ چرا که رزق و روزی شما و آنان از سوی ماست و ما همه شما را روزی می‌دهیم. و لا- ربا 


المُواحش ما طَهَر مثها و ما یط در تفسیر این فراز دید گاهها متفاوت است؛ ابه باور «حسن ن» منظور این است که: به کارهای زشت و 
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گناهان آشکار و نهان نزدیکک نشوید. ۲ امّا به باور گروهی از جمله «ابن عتاس» «ضحخاک» و «شدی» . ش رک گرایان زنای نهانی 
را کناه نمی‌دانستند و تنها از زنای آشکار نهی هی کر دنه اما خدای فرزانه از هر دو بازداشت و به همگان هشدار داد. از حضرت 
باقر علیه‌السلام نیز روایتی رسیده است که گناه آشکار را به زنا تفسیر می کند و گناه نهان را به دوست داشتن بتها و تمایل به 
پرستش آنها. ۳ از دید گاه پاره‌ای گناه آشکار کار اعضا و اندامهاست و گناه نهان» کار دل می‌باشد. به هر حال آیه شریفه هشدار 
می‌دهد که باید همه گناهان را وانهاد و راه پاکی را در پیش گرفت. و لا یلوا اس التی عم لا بالق و جان انسانی را که 
خدا حرمت بخشیده است. جز به حق و بر اساس عدل و داد نکشید. با اينکه آدمکشی در میان گناهان آشکار است و در آیه شریفه 
مردم را از ارتکاب آنها نهی فرموده. د گر باره به طور جدا گانه از آن هشدار می‌دهد. تا بدین وسیله ارزش (صفحه ۲۲۵) جان 
انسانها را روشن ساخته و سهمگین بودن گناه آدمکشی را خاطر نشان کند؛ چرا که جان مسلمان و کسی که با مسلمانان سر ستیز 
ندارد و با آنان با صلح و احترام متقابل و بر اساس همزیستی زند گی می‌کند نباید در خطر قرار گیرد. 


اعدام در سه مورد 


در سه مورد می‌توان بر اساس حق و عدالت دیگری را به مرگ محکوم ساخت: الف: در برابر ریختن خون دیگری و به عنوان 
قصاص. ب: به کیفر زنای محصنه. ج: و به کیفر کف رگرایی و حق‌ستیزی به مفهوم واقعی آن پس از ایمان آ گاهانه و آزادانه به خدا. 
در اين سه مورد کشتن کسانی که خونشان محترم است» به ناگزیر روا شمرده می‌شود؛ اما کفر گرایانی که به راستی به پیکار با دین 
دا و دینداران واقعی برخیزند» به کیفر کار زشت و ظالمان‌ای که بدان دست یازیده‌اند کشتن آنان رواست. ذلِکغ وَصّاکم به 
تعلکم تفمارن, روی سخن با همه اسانهاست و منظرر این است. که آلیچه در آبه شریفه آمده فرمانهای زند گی ساز و جاوداند شذای 
شماست. باشد که خرد خویش را در مورد آنها به کار گیرید و حلال خدا را حلال» و حرام او را حرام شمارید. یادآوری می‌شود 
که از واژه «وضاکم» ؛ اين نکته دریافت می گردد که واژه «وَصیّت» از آغاز در تقدیر بود است و نیز از «آن لا تشر کواء این موضوع 
روشن می‌شود که فرمان خدا و تکلیف. هم به انجام کارهای شایسته مربوط می‌شود و هم به وا نهادن کارهای ناپسند و هر دو 


دارای کیفر و پاداش هستند. (صفحه ۲۲۶) 
٩‏ آبه (رعایت عدالت هميشه و همه جا) 
اشاره 

رو ال انیم لا باتی + می خسن عثی یلع ده و وف الکیل و المیزات پالتفسط لا کت تفس لا وشرعها و ذا نم ایلوا 
0 َو ذِلکم وصْاکم به کم ند کون و به مال بتیم جز به نحو احسن (و برای اصلاح) نزدیکث نشوید 
تا به حد رشد برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. هیچکس را جز به مقدار توانایی تکلیف نمی‌کنیم و هنگامی که 
سخنی می گویید» عدالت را رعایت نمایید» حتی اگر در مورد نزدیکان بوده باشد. این چیزی است که خداوند شما را به آن 
سفارش می کند تا متذ کر شوید. (۱۵۲ / انعام) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
۱۳ یمان نشوید تا هنگامی که به حلّ بلوغ برسنده ۱ (و لاتَه ریا ال تم لا ای ی 


خسن عتّی یلم أشدّ. ۷ کم فروشی نکنید و حق پیمانه و وزن را باعدالت ادا کنید (و أَوُوا الیل و اْمیزات بالقتط) و از آن جا 
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که هر قدر انسان دقت در پیمانه و وزن کند» باز ممکن است مختصر کم و زیادی صورت گیرد که سنجش آن با پیمانه‌ها و 
ترازوهای معمولی امکان‌پذیر نیست به دنبال این جمله اضافه می کند: «هیچکس را جز به اندازه توانایی تکلیف نمی کنیم» (لا 
تکلت زا ۹ وُسعَها). ۸«به هنگام داوری یا شهادت و يا در هر مورد دیگر که سخنی می گویید. عدالت را رعایت کنید و از مسیر 
حق منحرف نشوید» هر چند در مورد خویشاوندان شما باشد و داوری و شهادت به حق» به زیان آنها تمام گردد» (و اذا قَمْ فاغدلوا 
و لو کان ذا قزبی). ٩‏ «به عهد الهی وفا کنید و آن را نشکنید» (و بعهّرد ۲ روا در این که منظور از «عهد الهی» در این آیه 
چیست. مفسران احتمالاتی داده‌اند. ولی مفهوم آیه. همه پیمان‌های الهی را اعم از پیمان‌های «تکوینی» و «تشریعی» و تکالیف الهی 
و هرگونه عهد و نذر و قسم را شامل می‌شود و باز برای تأکید در (صفحه ۲۲۷) پایان این چهار قسمت. می‌فرماید: «اينها اموری 

است که خداوند به شما توصیه می‌کند» تا متذ کر شوید» (ذلِکغ وصْاکم به للع ند کون). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«آش»: این واژه جمع «شْلّ و به مفهوم اوج جوانی است؛ به سان «أشَرّه که جمع «شر» می‌باشد و به همین تناسب در مورد بر آمدن 
روز می‌گویند: «شد اهاره. «ذ کره: یادآوری و ه رگاه به باب تفعیل برود به دو مفعول متعدّی می گردد. در ادامه سخن می‌فرماید: و 
لا روا ال تیم الا بای هی أحسَنْ و به مال یتیم جز به نیکوترین سبکک و روش نزدیکک نشوید. منظور از نزدیکک شدن» دست 
ی در آن است. و می‌دانيم که دست درازی به ثروت و دارایی هر کسی کاری نارواست. امّا بدان دلیل در 
آیه شریفه دست درازی به مال یتیم را خاطر نشان می‌سازد که او توان دفاع از حقوق خود را ندارد؛ و به همین جهت انسانهای 
پی‌بند و بار بیشتر به مال او طمع می‌ورزند. آیه شریفه نشانگر آن است که تنها در یکك صورت می‌توان در مال بتیم تصرف نمود. و 
آن هم در صورتی است که انسان بهترین و شایسته ترین شیوه را برای اصلاح امور اقتصادی و مالی او برگزیند و با انگیزه‌ای به 
راستی خدا پسندانه در امور مالی و اقتصادی او دخالت کند. 


نیکوترین شیوه 


در این که منظور از نیکوترین سبکک و شیوه در نزدیک شدن به مال یتیم چیست؟ دید گاهها متفاوت است: ۱ به باور گروهی از 
جمله «مٌجاهد» منظور این است که ثروت و دارایی او را به وسیله تجارت افزایش دهند. ۲ امّا به باور گروهی از جمله «جتائی» منظور 
این است که سرپرست یتیم تنها (صفحه ۲۲۸) به اندازه خوراک خود از آن بهره برد و نه پوشاکک و یا چیز دیگر. ۳ و از دید گاه 
برخی منظور این است که ثروت او را تا رسیدنش به کمال و جوانی؛ به صورت شایسته‌ای برایش نگاه دارند. خثّی بل اش به مال 
و ثروت یتیم جز به نیکوترین شیوه نزدیک نشوید تا او به جوانی و رشد خود برسد. در تفسیر این فراز نیز دید گاهها یکسان نیست: 
۱ به باور برخی از جمله «شْبّعی» منظور از رسیدن به رشد و کمال» رسیدن به مرحله بلوغ است. ۲ اما به باور برخی دیگر رسیدن به 
مرز هیجده سالگی است. ۳از دید گاه «شدی» منظور رسیدن به مرز سی سالگی است. اما این حکم به وسیله آیه شش از سوره نساء 
نسخ شده است. چرا که در آنجا می‌فرماید: و یتیمان را چون به حذ بلوغ برسند بیازمایید و اگر در آنان رشد و کمال یافتید دارایی 
ان راب تانق بدهید: و ایلوا الینامی عتّی |ذا بلعواالکاج ۴.۰ و از دید گاه «ابو حنیفه» منظور این است که هرگاه آنان به مرز 
بیست و پنج سالگی رسیدند. مال و ثروتشان را به خودشان بدهید» و پیش از اين» در صورتی که رشد فکری و اجتماعی لازم برای 


تدبیر امور اقتصادی خود نداشته باشند» نمی‌توان مالشان را به آنان وانهاد. ۵ برخی بر آنند که حد و مرز مشخصی از نظر سن و سال 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۰۸ ۱ز ۷۵۷ 
برای این موضوع نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد منظور این است که هرگاه یتیم به مرحله بلوغ رسید و از نظر خرد زندگی نیز کمال 
یافت. و روشن شد که برای حفظ حقوق و اداره اموال خویش از رشد کافی برخودار است. در آن صورت باید دارایی او را 
باز گرداند. به نظر می‌رسد که این دید گاه از دید گاههای دیگر بهتر است؛ چرا که تنها با رسیدن به مرحله بلوغ نمی‌توان دارایی او 
را به وی داد. از آیه شریفه و دیگر آیات در این مورد؛ چنین دریافت می گردد که به مال بتیم جز (صفحه ۲۲۹) به نیکوترین سبکک 
نمی‌توان نزدیکک شد. تا او به مرحله رشد و کمال برسد و هنگامی که او به اين مرحله رسید می‌توان مسوولیت حفظ اموالش را به 
خود او وانهاده گرچه خود این واگذاری به وسیله سرپرست اموال به نیکوترین سبک تصرّف نباشد و نگاه داشتن آن نیکوترین 
سبک باشده چرا که نزدیک شدن به دارایی یتیم» تا هنگامی که به مرحله رشد و کمال نرسیده است باید به نیکوترین شیوه باشد 
همانگونه که قرآن نیز هشدار می‌دهد که: مال آنان را از بیم آنکه مبادا بز رگ شوند و در اختیار گیرند» به اسراف و شتاب نخورید: 
و لا تا کلوها (شیرافً و بدارا آنْ وا (... ماش از وستن ان به مه رشتدو کمالش ان سوولنی خقط امرالشن راهان 
واگذاشت. گرچه این وا گذاری تصرّف «احسن» و یا نزدیک شدن به مال او به نیکوترین روش نباشد. و أَوفُوا الیل و مزا 
بالط و کالای پیمانه و میزان را عادلانه و کامل بپیمایید و وزن کنید و چیزی از حق کسی نکاهید. لا کلف تفس لا رها ما هر 
کسی را تنها در خور توان و امکاناتش تکلیف می‌نماييم. از آنجایی که عدالت و داد گری شایسته و بایسته در وزن و پیمانه ممکن 
است دشوار به نظر برسد. و گاه دانه‌هایی از گندم و یا جو و برنج به ناروا جابه جا شود و جل و گیری از آن دشوار و یا امکان ناپذیر 
به نظر آید. از اين رو قرآن روشنگری می‌کند که ما از شما می‌خواهيم که تا سر حد امکان عدل و داد را در همه میدانها رعایت 
نموده و از پایمال شدن حقوق جلو گیری کنید. نه فراتر از امکان. و (ذاقبمقَاغدلوا و لو ان ذا قزبی و هنگامی که به داوری و 
گواهی یا در هر موردی سخن می‌گویید. داد گری پيشه سازید» گرچه به زیان یکی از نزدیکانتان تمام شود. روشن است که رعایت 
عدل و داد تنها در گفتار ضرورت ندارد» بلکه باید در ۱سوره نسای آبه ۶. (صفحه ۲۳۰) عملکردها نیز عدالت را پیشه ساخت؛ انا 
بدان دلیل در اینجا به داد گری در گفتار سفارش شده است که هر کس در گفتار خویش داد گری پيشه سازد. در کردار نیز عدالت 
پيشه خواهد بود. به باور برخحی: هرگاه به گواهی بر می‌خیزید یا داوری می کنید اگرچه به زیان یکی از خویشاوندان شما باشد» 
عدل و داد را رعایت کنید. یادآوری این نکته لاازم است که این فراز کوتاه از فرمانهای جامع و کاملی است که موضوعات پر 
اهمیتی چون اقرار» شهادت وصیّت. فتواء قضاوت. بیان احکام و مقررات و دعوت به ارزشها و هشدار از ضد ارزشها را شامل 
می‌شود و مقزر می‌دارد که در همه این میدانها و صحنه‌ها باید داد گری را پيشه ساخعت. و بعَهّد اه وا و به عهد خدا وفا کنید. در 
مورد این پیمان دو نظر است: ۱ به باور گروهی هرآنچه خدا بر بند گان خود واجب ساخته پیمان اوست که باید با انجام آنها به عهد 
خویش وفا کرد. ۲ اما به باور برخی منظور نذر و عهد می‌باشد که اگر در راه نافرمانی نبوده وفای به آن لازم می‌شود. با این بیان 
فطوز پیمانن استا که اسان با شتا قریش میدق خلکه وعا کوبه تعلکو ند کون این دسترراتن که شدا هر ورد مال ین 
کامل و عادلانه دادن وزن و کیل عمل به وظیفه تا سر حد امکان» رعایت راستی و عدالت در گفتار و کردار و وفای به عهدها و 
پیمانها بیان فرمود. همه و همه سفارش او به شما انسانهاست تا پند گیرید و از انجام شایسته و بایسته آنها غفلت نورزید. (صفحه 


۳۳( 
۰ آبه (شروع از توحبد و بایان به نفی اختلاف) 


اشاره 


2 ۳7 
0 2 0 


و أَدٌ هذا صدراطی مُترتقیماً اوه ولا تعوا ابقر بکم عن سببله ذلکم وصّا کم به لَعلَکم تون و اين که اين راه مستقیم من 
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است. از آن پیروی کنید و از راه‌های مختلف (و انحرافی) پیروی نکنید که شما را از راه حق دور می‌سازد. این چیزی است که 
خداوند شما را به آن سفارش می کند تا پرهیز کار شوید. (۱۵۳ / انعام) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


۰ این راه مستقیم من راه توحید. راه حق و عدالت» راه پاکی و تقوا است. از آن پیروی کنید و هرگز در راه‌های انحرافی و 
پراکنده: گام ننهد که شما را از اه خدا منحرف و پراکنده می‌کند و تخم نفاق و اختلاف را در میان شما می‌پاشد؛ ۷ اه 
صراطی مش تقیما ماه و ایشا الق بکغ عن شبله) و در پاان همه انا برای سومین بر تأکید می‌کند که اه موری 
است که خداوند به شما توصیه می کند تا پرهیز کار شوید» (ذلکم وا کم به کم تقو قابل ملاحظه این که در این دستورات 
ده گانه. نخست از تحریم ش رک شروع شده‌است که در واقع سرچشمه اصلی همه مفاسد اجتماعی و محرمات الهی است و در پایان 
نیز با نفی اختلاف که یک نوع شرک عملی محسوب می‌شود پایان یافته است. اين موضوع اهمیت مسأّله توحید را در همه اصول و 
فروع اسلامی روشن می‌سازد که توحید تنها یک اصل دینی نیست. بلکه روح تمام تعلیمات اسلام می‌باشد. 


مراحل سه گانه دربافت احکام 


در پایان هر یکک از این آیات سه گانه به عنوان تا کید جمله «ذلِکغ وَضَاکم به» (اين چیزی است که خداوند شما را به آن توصیه 
می‌کند) آمده با این تفاوت که در آیه اول با جمله «لعَلکم تَعْقَلون؛ و در آیه دوم با جمله «علکم مد کون و در آیه سوم با جمله 


2,6 


کم تتمون؛ ختم شده است و این تعبیرات مختلف و حساب شده گویا اشاره به (صفحه ۲۳۲) این نکته است که نخستین مرحله به 
هنگام دریافت یک حکم «تعقل» و درک آن است مرحله بعد» مرحله یاد آوری و «تذ کر» و جذب آن می‌باشد و مرحله سوم که 
مرحله نهایی است. مرحله عمل و پیاده کردن و «تقوا» و پرهیز کاری است. درست است که هر کدام از این جمله‌های سه گانه بعد از 
ذکر چند قسمت از ده فرمان فوق آمده است. ولی روشن است که اين مراحل سه گانه اختصاص به احکام معینی ندارد» زیرا هر 
حکمی «تعقل» و «تذ کر و «تقوا و عمل) لازم دارد. بلکه در حقیقت رعایت جنبه‌های فصاحت و بلاغت ایجاب کرده که این 
تا کیدات در میان 1 احکام ده گانه پخش گردد. 


فرمان‌های جاویدان 


شاید نیاز به تذ کر نداشته باشد که اين فرمان‌های ده گانه اختصاصی به آیین اسلام ندارد؛ بلکه در همه ادیان بوده است. اگرچه در 
اسلام به صورت گسترده‌تری مورد بحث قرار گرفته است و در حقیقت همه آنها از فرمان‌هایی است که عقل و منطق به روشنی آنها 
را درک می کند و به اصطلاح از «مستقلات عقلیه است و لذا در قرآن مجید در آیین انبیای دیگر نیز اين احکام کم و بیش دیده 


اهمیت نیکی به پدر و مادر 


ذکر نیکی به پدر و مادر» بلافاصله بعد از مبارزه با ش رک و قبل از دستورهای مهمی همانند تحریم قتل نفس و اجرای اصول 
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عدالت» دلیل بر اهمیت فوق‌العاده حق پدر و مادر در دستورات اسلامی شنت اه این موضصوع وقتی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم به 
جای «تحریم آزار پدر و مادر» که هماهنگ با سایر تحریم‌های این آیه است. موضوع «احسان و نیکی کردن» » ذکر شده است بعنی 


نه تنها ایجاد ناراحتی برای آنها حرام است. بلکه علاوه بر آن» احسان و نیکی در مورد آنان نیز لازم و ضروری است و جالب‌تر این 


که کلمه «احسان» را به وسیله «ب» متعدی ساخته و فرموده: «و اون یو ۱۳-۱ شوری. (صفحه ۲۳۳) |خسانا» و می‌دانیم 
«احسان» گاهی با «الی» و گاهی با «ب» ذکر می‌شود درصورتی که با «الی» ذکر شود مفهوم آن نیکی کردن است. هر چند به 
طور غیرمستقیم و بالواسطه باشد. اما هنگامی که با «ب» ذکر شود معنی آن» نیکی کردن به طور مستقیم و بدون واسطه است؛ 
بنابراین آیه تأ کید می‌کند که موضوع نیکی به پدر و مادر را باید آن قدر اهمیت داد که شخصا و بدون واسطه به آن اقدام نمود. 


)۱( 
قتل فرزندان به خاطر گرسنگی 


از این آیات برمی آید که عرب‌های دوران جاهلی نه تنها دختران خود را به خاطر تعصب‌های غلط زنده به گور می کردند بلکه 
پسران که سرمایه بزرگی در جامعه آن روز محسوب می‌شدند. را نیز از ترس فقر و تنگدستی به قتل می‌رسانیدند» خداوند در این 
آیه آنهارا به خوان گسترده نعمت پرورد گار که ضعیف‌ترین موجودات نیز از آن روزی می‌برند» توجه داده و از این کار 
بازمی‌دارد. با نهایت تأسف این عمل جاهلی در عصر و زمان ما در شکل دیگری تکرار می‌شود و به عنوان کمبود احتمالی مواد 
غذایی روی زمین» کود کان بی گناه در عالم جنینی از طریق «کورتاژ» به قتل می‌رسند. گرچه امروز برای سقط جنین دلا-یل 
بی‌اساس دیگری نیز ذ کر می کنند» ولی مسأله فقر و کمبود مواد غذایی یکی از دلایل عمده آن است. اینها و مسائل دیگری شبیه به 
آن» نشان می‌دهد که عصر جاهلیت در زمان ما به شکل دیگری تکرار می‌شود و «جاهلیت قرن بیستم» حتی در جهانی وحشتناک‌تر 
زد گنت کار از جاهلیت قبل از اسلام است. 


منظور از «فواحش» چیست؟ 


«فواحش» جمع «فاحشذ» به معنی گناهانی است که فوق‌العاده زشت و تنف رآمیز است. بنابراین پیمان‌شکنی و کم‌فروشی و ش رک و 
مانند اينها اگرچه از گناهان کبیره می‌باشند» ولی ذکر آنها در مقابل «فواحش» به خاطر همان تفاوت مفهوم است. *#« ۱- 


«تفسیر الْمَنار» » جلد ۸ صفحه ۱۸۵. (صفحه ۲۳۴) 
به گناهان نزدیک نشوید 


در آیات فوق در دومورد تعبیر به الا تقربُواه (نزدیک نشوید) شده است» این موضوع در مورد بعضی از گناهان دیگر نیز در قرآن 
تکرار شده است. به نظر می‌رسد که اين تعبیر در مورد گناهانی است که «وسوسه‌انگیز» است. مانند زنا و فحشاء و اموال بی‌دفاع 
یتیمان و امثال اینهاه لذا به مردم اخطار می کند که به آنها نزدیکک نشوند تا تحت تأثیر وسوسه‌های شدیدشان قرار نگیرند. (صفحه 


(۳۳۵ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳ ۳7 
2 سم م2 


در آیه مورد بحث با روشنگری و تأ کید بیشتری می‌فرماید: و آنْ هذا صدراطی مش تقیماً فائعُوهٌ و این است راه راست و بی‌انحراف 
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من؛ پس این راه را پی گیرید و در این راه هر آنچه روا شناخته شده است روا بدانید و هر آنچه تحریم شده است ناروا بشمارید و بر 
این باور باشید که آنچه به شما فرمان داده شده است درست و براساس حق و عدالت است. «ابن عباس» می گوید: منظور آیه شریفه 
این است که: این دین حنیف و حقگرای من استوارترین و بهترین و کاملترین دین است و به باور پاره‌ای منظور این است که: آیاتی 
که در مورد حلال و حرام فرود آمده همه و همه بیانگر راه من است؛ راه نجاتبخشی که هر کس در آن گام سپارد به پاداش 
پرشکوه خدا و بهشت و نعمتهای آن خواهد رسید. و لا توا الیل وق بکم عَْ َبله به باور «شجاهد؛ منظور این است که: به 
راههای کفر و بدعت آمیز گام نسپرید که شما را از راه خدا پسندانه و مورد نظر او منحرف می‌سازد. اما به باور «ابن عتتاس» منظور 
این است که از پیمایش راه گمراه کننده یهود و نصاری و شرک گرایان دوری گزینید؛ چرا که این بیراهه‌ها مورد پسند خدا نیست 
و شما را از او و راه و رسم او دور می‌سازند. ذلکم وَصاکم به لعلکغ تون خدا شما را اینگونه و به این چیزها سفارش میکند؛ 
باشد که با دوری گزیدن از نافرمانی او به تقوا گرایید و از کیفر او در امان باشید. «ابن عباس» می گوید: آیاتی که گذشت از آیات 
روشن و محکم قرآنند و هرگز نسخ نگردیده‌اند. این دستورات ویژه اسلام و مردم مسلمان نیست. بلکه در تمام ادیان آسمانی 
بند گان خدا به گونه‌ای به این مقررات سفارش شده‌اند. این آیات. مادر کتاب و پایه و اساس آن هستند که هر کس به آنها عمل 
کند به بهشت پرطراوت خدا می‌رسد و هر کس (صفحه ۶ این آیات را وا گذارد و بدانها عمل نکند فرودگاه او آتش دوزخ 
خواهد بود. «کقب الاحبار» بهودی می گوید: به خدای سوگند نخستین دستوراتی که در تورات آمده این است که: بشم ال امن 
لرحیم؛ فل لول ما رم ریکم علیکم ... به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر؛ ای موسی! بگو بيایید تا آنچه را و 


شما حرام گردانیده است برای شما بخوانم ... 

پرتوی از آباتی که گذشت 

اشاره 

(۱) آیاتی که گذشت درسهای انسانساز و ارزنده‌ای می‌دهد که سخت در خور اندیشه. باور, برنامه زند گی ساختن و به کار بستن 
است؛ در آن صورت است که سیمای زند گی فرد و خانواده» و جامعه را دگ رگون ساخته و از شرایط موجود به صورت مطلوب و 
محبوب و زیبایی جلوه گر می‌سازد. در این آیات آفرید گار هستی با ده فرمان جاودانه انسانها را به اصول و اساس ارزشها و والاییها 


فراخوانده و از زشت کاریها هشدار می‌دهد و چگونگی رابطه انسان با خداه با خویشتن, با دیگر انسانها و با پدیده‌های هستی را آن 
گونه که باید باشد طرح می‌کند. که به برخی از آنها به طور فشرده اشاره می‌رود. 


| دعوت به توحید گرایی و یکتا پرستی 


توحید گرایی به مفهوم حقیقی و قرآنی آن به راستی نفی اسارتها برد گیها» خفت‌ها؛ تملق‌ها» چاپلوسی‌هاء بت‌تراشی‌ها» شخص 
پرستی‌ها؛ پرستش ذلت‌بار در همه چهره‌ها و قیافه‌ها و عنوانه و اثبات اوج آزادی و آزادگی و عزت و شکوه و هویت انسان است 
و اگر ملل مسلمان س وگمندانه از نعمت عرّت و اقتدار و آزادی و آراستگی به ارزشهای والای قرآنی کم بهره یا بی‌بهره‌اند» باید در 
توحید گرایی خود تردید کنند و آن را مورد تجدید نظر قرار دهند؛ فُل تعالواأثل ما حرّع ریْکم علیکم آلا ثشرکوا به شی ۱ 


هو سکم: (صفحه ۳۳۷ 


۳۲ رعایت حقوق و حرمت پدر و مادر 
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از آنجایی که پس از اصل توحید گرایی و چگونگی رابطه انسان با خداء حقوق و حرمت پدر و مادر که دو معمار شخصیت وجود 


انسان هستند مطرح می‌شود باید به نقش و اهمیت و عظمت آنان پی برد که تا کجاست؟؛ و باوالَِین اخسانا... 


۳ رعایت حقوق کودک 

و اين نیز اهمیت حقوق کود که اين نعمت گران خدا به خانواده» و این گل بوستان خانواده که قرآن حق حیات. تربیت نگاهداری 
شایسته و پرورش و سازندگی روح و جان و عواطف او را پس از حقوق پدر و مادر طرح می‌کند؛ و لا تفتلوا أَوْلاد کم ... 

۴ سازندگی برون و درون 


قرآن در این آیات از زشتیهای آشکار و پلیدی‌های نهان هشدار می‌دهد و بدین وسیله به سازند گی و برازندگی و شایستگی درون 
و برون و ظاهر و باطن فرد و جامعه و خانواده و سیاست و اجتماع فرمان می‌دهد. چرا که فرد و خانواده و جامعه و تشکیلات ظاهر 


ساز و ریا کار رویش دیدنی نیست؛ و لا روا الفواحش ما ظهْرٌ مها و ما بط ... 
۵ رعایت حقوق بشر 


حق حیات و زندگی از طبیعی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانهاست. چرا که دیگر حقوق انسان همچون حق اندیشه و تفک حق 
زیستن به صورت موجودی با شعور و انتخابگر» حق معیشت» حق آزادی» حق برابری» حق حاکمیت بر سرنوشت» حق دفاع و حق 
بهره‌وری از نعمتهای و امکانات همه و همه به حق حیات و امتیت جان و زندگی بر می گردد؛ و اين آیات. حق حیات را پاس 
می‌دارد؛ و لا تلا اس ای رم ال لا بل (... صفحه ۲۳۸) 


۶ سفارش به تنکر و خرد ورزی 


از اساسی‌ترین وی ژگیهای انسان نعمت گران خرد و قدرت تفکر و اندیشیدن است و این از حقوق طبیعی اوست که به کران تا کران 
هستی بنگرد و در همه آنها بیندیشد و دیگران را نیز به انديشه و تفکر بر انگیزد. اين آیات روشنگری می کند که انديشه در کران تا 
کران هستی نه تنها حق انسان است که از وظایف و مسژولیتهای اوست و باید امکانات آزادی انديشه را برای او فراهم ساخت. و او 


نیز باید بیندیشد تا پدیده‌ها و پدید آورنده آنها را بشناسد و انسانها بر اساس عدالت و آزادگی و رعایت حقوق و حدود با هم 
۷ رعابت حقوق قشرهای آسیب‌پذیر 


این آیات نشانگر آن است که در جامعه مطلوب و دنیای مورد نظر قرآن باید حقوق همگان پاس داشته شود و حقوق و امتیت 


اجتماعی و اقتصادی قشرهای آسیب‌پذیر و بی‌دفاع محترم شمرده شود؛ و لا توا مال ایتیم الا بالتی هی أحسَنْ. 
امنبت اقتصادی 
و این نیز درس دیگر این آیات است که به رعایت حقوق مالی و امتیت اقتصادی و پرهیز از کم فروشی و خیانت و تقلب در بازار و 


ستم و تجاوز در سیستم تولید و توزیع سفارش می‌کند؛ و أوْفوا الکیل و المیزان بالقشط ... 
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٩‏ انتظار بر اساس امکانات و توانانیها 


و این نیز یک اصل انسانی و اسلامی است که از هر کس باید به اندازه توان و امکانات مادی و معنوی‌اش انتظار عمل داشت. که 
این رمز سعادتها و سلامتهاست و هر کس نیز باید در نهایت توان و ظرفیت خود احساس مسئوولیت نمابد؛ لا تکلف تسا الا سا 


(...صفحه ۲۳۹) 
۰ عدالت در گفتار و داوری 


اگر همه گویند گان» مصاحبه شوند گان» نویسند گان» صاحبان قدرت و امکانات» رسانه‌های گروهی و ارگانهای تبلیغاتی به این 
۰ ره ‌ اه ۰ ار 2 ۰ و و 

اصل قرآنی بیندیشند که بر اساس عدالت و قانون و قانونگرایی سخن گویند. چه تحول مبارکی در جهت سازند گی معنوی و 

اخلاقی و انسانی و سیاسی و اجتماعی پدید می‌آید و دنیا چه رنگ مطلوبی به خود می گیرد! و این آیات این درس زند گی ساز را 


نیز می‌دهد؛ و |ذا نم قَاغِلوا و لو کات ذا قّبی... 
| وفاداری 


و به اصل وفاداری و وفای به عهد و پیمانها در همه ابعاد سفارش می کند و از مردم می‌خواهد که به عهد خود با خداء پیامبره 


خویشتن» همدینان و همنوعان خود وفا کنند و از خیانت و پیمان‌شکنی پروانمایند؛ و یهد الله أَوفوا... 
۳۲ گام سیردن در شاهراه درست و بی‌انحراف 


این آیات به انسانها این درس د گرگون ساز را می‌دهد که در شاهراه راستی و درستی گام سپارند و از راه مستقیم توحید و تقوا و 
عدالت و پاکی و صفا و وفاء که این آبات راهگشای آن است. ذژه‌ای انحراف نجویند؛ و آنْ هذا صراطی مُشتَقیما نموه ... 


۳ وحدت‌جویی و پرهیز از تفرقه و پراکند گی 


در این آیات قرآن از توحید گرایی آغاز می‌کند و با هشدار از تفرقه و پراکندگی» درسهای انسان سازش را به پایان می‌برد؛ و لا 
تتبغوا السَبّل فتفرّق کم عَنْ سَبیله. 


۴ دعوت به پروا پیشگی 


و میوه و ثمره این درسها نیز زند گی بر اساس پروای واقعی و حساب بردن از (صفحه ۲۴۰) خدا در قلمرو اندیشه و گفتار و کردار 


انیت ذلکم وضیکذغ به للع تون (صفحه ۲۴۱) 

۱. آیه (قأثبر ماندگار رفتار اعضاء خانواده بر یکدیگر) 

اشاره 

ملْ ‏ یر له هی ربا و و رب کل شیم ولا تکیت کل تفس الا علیها ولا ترز وا ور آغری ثم (لی نکم موجفکم کم 


یج تم فیه تختلفون بگو: آیا غیر خدا پرورد گاری بطلبم» در حالی که او پرورد گار همه چیز است و هیچکس جز برای خود عملی 


انجام نمی‌دهد و هیچ گنهکاری گناه دیگری را متحمل نمی‌شود سپس با زگشت شما به سوی پرورد گارتان است و شما را به آن 
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چه در 0 اختلاف داشتید خبر خواهد داد. (۱۶۴ /انعام) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


گاهی ممکن است توهم شود که آیه فوق که دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است» بیان می کند (یعنی 
هیچکس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد) با پاره‌ای از آیات دیگر قرآن 
و بعضی از روایات تطبیق نمی کنده زیرا مثلا در آیه ۲۵ سوره نحل می‌خوانيم «لیخملو أوارَُم کاب بو قیاع و من أُژزار لین 
لوتیع بر علم آنها در روز رستاخیز بار سنگین گناهان خویش را باید بر دوش بکشند و همچنین بار گناهان کسانی را که با 
بی‌خبری و جهل خود گمراه ساختنده. اگر هیچکس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد» چگونه این گمراه کنند گان بار گناهان 
گمراه‌شد گان را نیز بر دوش می کشند؟ احادیث مربوط به «سنّت حسنه» و «ستّت ستِثه» که از طرق شیعه و اهل تسنن وارد شده‌است 
و مضمون آنها این است؛ اگر کسی سنت خوبی بر جای نهدء پاداش تمام کسانی را که به آن عمل می کنند. خواهد داشت (بدون 
آن که از پاداش خود آنها کاسته شود) و همچنین کسی که سنت بدی را برجای نهد. گناه کسانی که به آن عمل کنند» برای او 
نوشته می‌شود (بی آن که از گناهان آنها چیزی کاسته گردد)» (قال زشول اللّه صلی اه علیه و آله مَنْ ی هس کات له مد من 
عملٌ بها من غرآن یَنقّص م من اجورهم شء و من ی شنم کان علیه وزر من عمل بها من غیر آن یفص م من آززارهم شُی۶» نیز 
با مفهوم آیه مورد بحث سا زگار نیست. ولی پاسخ این ایراد روشن (صفحه ۲۴۲) است. زیرا آیه مورد بحث می گوید: بی‌جهت و 
بدون ارتباط گناه کسی را بر دیگری نمی‌نویسند ولی آیات و روایاتی که اشاره شد» می گوید: اگر انسان بنیان گذار عمل نیک و 
بد دیگری باشد و به اصطلاح از طریق «تسبیب» در انجام آن عمل دخالت داشته باشد. در نتایج آن شریک خواهد بود و در حقیقت 
عمل خود او محسوب می‌شود» زیرا پایه و اساس آن به دست وی گذارده شده است. توهم دیگری که از آیه مورد بحث ممکن 
است بشود. این است که آیه می گوید: «عمل هر کس تنها به درد خود او می‌خورد» » بنابراین کارهای خیری که به عنوان نیابت یا 
هدیه کردن واب برای اموات و مرد گان و حتی گاهی برای افراد زنده انجام می گیرد» نمی‌تواند مفید به حال آنها بوده باشد» در 
حالی که در روایات فراوانی که از طرق شیعه و اهل تسئن از پیامبر صلی الّه علیه و آله یا امامان اهل بیت علیهم‌السلام به ما رسیده» 
می‌خوانيم که؛ اینگونه اعمال گاهی مفید و سودمند است. «نه تنها عمل فرزند برای پدر و مادر بلکه برای دیگران نیز نتیجه‌بخش 
است». به علاوه می‌دانیم پاداش اعمال بستگی به اثراتی دارد که از انجام کار خیر در روح و جان انسان به جای می‌ماند و در تکامل 
و ترقی او موثر است. اما کسی که هیچ کار نیکی انجام نداده و حتی در مقدمات آن نیز دخالت نداشته است» چگونه ممکن است 
آن اثر روحی و معنوی را پیدا کند؟ بعضی این يراد را بسیار با آب و تاب تعقیب می کنند و نه تنها افراد عادی بلکه پاره‌ای از 
نویسند گان و مفسران مانند نویسنده «النار» نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته تا آن جا که بسیاری از احادیث و روایات مسلم را به 
دست فراموشی سپرده‌اند ولی با توجه به دو نکته؛ پاسخ اینگونه ایرادها روشن می گردد. ۱ درست است که عمل هر کس باعث 
تکامل خود او است و فلسفه‌ها و نتایج و آثار واقعی اعمال نیک تنها عاید انجام‌دهنده آن عمل می‌شود» همانطور که «ورزش» و 
«تعلیم و تربیت» هر کس باعث «تقویت» و «تکامل» جسم و جان خود او است. ولی هنگامی که کسی برای دیگری عمل نیکی انجام 
می‌دهد. حتما به خاطر امتیاز و صفت نیکی است که در او بوده يا مربی خوب یا شاگرد خوب يا دوست باصفا یا همسایه باوفا یا 
عالم خدمتگزار و یا مومن با حقیقتی بوده است و به هر حال (صفحه ۲۴۳) حداقل نقطه روشنی در زند گی او وجود داشته که همان 
یک نقطه جلب توجه دیگران را کرده و سبب شده که اعمال خبری برای او انجام دهند بنابراین او در واقع نتیجه همان امتیاز و 
صفت برجسته و نقطه درخشان زندگی خود را می گیرد و به اين ترتیب معمولاً انجام عمل خیر دیگران برای او نیز پرتوی از عمل یا 


ت خیر خود او است. ۲ پاداش‌هایی که خداوند به افراد می‌دهد. بر دوگونه است؛ پاداش‌هایی که متناسب با وضع تکامل روحی و 
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شایستگی افراد است یعنی به خاطر انجام عمل نیک روح و جان آنها آن قدر اوج می گیرد و ترقی می‌کند که شایستگی زندگی 
در عوالم بهتر و بالءتر را پیدا می‌کنند و با بال و پری که از عقیده و اعمال نیک فراهم ساخته‌اند» بر اوج آسمان سعادت پرواز 
می‌نمایند» مسلما اینگونه آثار مخصوص شخص عمل کننده است و قابل واگذاری به دیگری نیست. ولی از آن جا که هر کار نیکی 
اطاعت فرمان خدا است و شخص مطیع و فرمانبردار در برابر اطاعتی که کرده» استحقاق پاداشی دارد می‌تواند اين پاداش را به میل 
خود به دیگری هدیه کند. درست مثل اين که استادی در یکث رشته مهم و سازنده علمی در دانشگاه تدریس می‌کند» شکک نیست 
که او با تدریس خود دو گونه نتیجه می گیرد؛ هم در پرتو تدریس در جنبه‌های علمی کامل‌تر و قوی‌تر می‌شود و هم حقوقی 
دریافت می‌کند. نتیجه اول را بدون شک نمی‌تواند به دیگری اهداء کند و مخصوص خود او است. اما نتیجه دوم را می‌تواند به 
افراد مورد علاقه‌اش هدیه کند. هدیه کردن ثواب اعمال در مورد اموات و گاهی در مورد زند گان نیز همینگونه است و به این 
ترتیب ه رگونه ابهام از احادیثی که در اين زمینه وارد شده مرتفع می گردد. ولی باید توجه داشت که پاداش‌هایی که از این طریق 
به افراد می‌رسد نمی‌تواند تمام سعادت آنها را تأمين کند. بلکه آثار کمتری خواهند داشت و پایه اصلی نجات انسان» همان ایمان 


عمل خود او است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«رب»: این واژه در اصل به مفهوم تدبیر امور نمودن و به کمال رساندن است. امّا (صفحه ۲۴۴) هر گاه در مورد آفرید گار هستی به 
کار رود منظور آن قدرت بی‌همتایی است که تدبیر امور و تنظیم شوون انسان و پدیده‌های رنگارنگ به دست اوست. «وزر: بار 


گران. 
آیا جز خدای یکتا را بجویم؟! 


از دید گاه گروهی از جمله «سعید بن ختیر» و «مُجاهتد» واژه «نسک به مفهوم قربانی در مراسم حخ و عمره است؛ امّا از دبد گاه 
«خسن) به مفهوم دین و آیین و به نظر «جزائی» به معنای عبادت و پرستش است. با این بیان منظور از آیه شریفه این است که: ای 
پیامبر بگو: نماز و قربانی و زندگی و مرگ من برای خداء پرورد گار جهانیان است. در آیه شریفه» نماز به پرستش خدا و اساسی 
ترین دستورات او پیوند خورده است؛ چرا که نماز گزار به هنگام تکبیر برای آغاز نمازه در برابر آفرید گارش سر تعظیم فرود 
می‌آورد و او را بزرگ می‌دارد و در نماز خویش آیاتی از قرآن را که انسان را به شایستگیها و ارزشهای والای انسانی فرا 
می‌خوانده تلاوت می کند؛ در رکوع نماز و در سجود آن» در برابر پرورد گار هستی خضوع می‌نماید؛ و در تسبیح و ستایش خویش؛ 
خدا را از هر ضعف و نقص و ناتوانی پاک و پاکیزه می‌شمارد. و نیز در آیه نماز را با اصل حیات و زندگی در کنار هم آورده 
است. در حالی که نماز کار پیامبر است و آفرینش حیات و بخشیدن زند گی شاهکار خداست. این پیوند بدان دلیل است که هر دو 
ساخته تدبیر شگرف اوست؛ امّا به باور «قاضی» منظور این است که نماز و قربانی» پرستش و عبادت خدا است. و مرگ و زندگی 
نیز در دست توانای او. پاره‌ای بر آنند که آیه شریفه بیانگر آن است که: عبادت و پرستش من تنها برای خداست؛ چرا که همه اینها 
در پرتو هدایت اوست. و مرگ و زندگی من نیز برای اوست. چرا که به تدبیر و آفرینش او می‌باشد و پاره‌ای نیز می‌گویند: پیام اين 
جمله که م رگ و زند گی من برای خدا می‌باشد. این است که کارهای پسندیده‌ای که مربوط به زند گی است. و نیز کارهایی چون 


وصیت و سفارش به کارهای شایسته و فرجام نیکوی زندگی که مربوط به م رگ است» همه و همه برای خداست. (صفحه ۲۴۵) به 
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هر حال آیه شریفه به انسان هشدار می‌دهد که مباد زندگی و عمر گرانبها را برای شهوترانی و لذت‌جویی و گناه بخواهد و مرگ را 
برای سودرسانی به ورثه. در آیه پیش در مورد توحید گرایی و اخلادص پرشکوه پیامبر سخن رفت. اینک به آن حضرت دستور 
می‌رسد که: ای پیامبر» در مورد بیهوده و پوچ بودن عملکرد شرک آلود شرک گریان به آنان بگو: آیا جز خدای یکتا پرورد گاری را 
بجویم و بخوانم؟! در حالی که او پرورد گار همه چیز است. لیر له آنغی ربا و مُوَ رس کل شیء منظور این است که آبا زیینده 
است که پرورد گاری جز خدای یکتا بجویم و او را پپرستم و از او راه رستگاری بخواهم؟! و آیا پرستش پرورد گاری را که 
آفری دگار و تدبیر گر امور من و شون همه موجودات است رها کنم؟! راستی آیا هیچ خردی این کار ناپسندیده را می‌پذیرد؟! ولا 
تکیت کل کیال لها وه کین کش‌فتلگزه نادرست و نیز پاداش کارهای شایسته خویش را به دست می‌آورد» و نجات و 
گرفتاریش در گرو عملکره شود آو می‌باشند؛ ش رکه گرایی و بت‌پرستی شما نمی‌تواقد برای من عذر و بهانه‌ای باشد و من باید 
خدای یکتا را پپرستم؛ ؛ چرا که در نگرش توحیدی» هر کس مسوول کارهای خویش است. و لا ترژ وازرة وزر ۱ بار 
گناه دیگری را به دوش نمی کشد و به جای دیگری کیفر نمی گردد. به باور «زجاج» منظور این است که کسی که دست به گناهی 
نیازیده به کیفر گناه دیگران گرفتار نمی گردد؛ امرا به باور برخی» این آیه پاسخ ش رک گرایان را می‌دهد؛ چرا که آنان به پیامبر 
گرامی صلی الّه علیه و آله می گفتند: تو راه و رسم خویش را رها ساز و از ما پیروی کن که اگر گناهی بود ما پاسخگو خواهیم 
شد. جبر گرایان بر آنند که خدا کودکک بی گناه را به خاطر عملکرد زشت و ظالمانه پدرش کیفر می کند؛ امّا آیه شریفه روشنگری 
می‌کند که هیچکس به گناه دیگری کیفر نخواهد شد. تم الی رَبْکم مرجفکم کم بما کشع فیه تَُِْون. (صفحه ۲۴۶) آنگاه 
باز گشت شما به سوی ماست. و خدا شما را از آنچه در موردش کشمکش می‌نمودید آ گاه خواهد ساخت و شایسته کرداران از 


زشت کرداران شناخته خواهند شد. (صفحه ۲۴۷) 
۲ آبه (اقوامی که نابود شدند) 


اشاره 


2 


و کم من فَة هلکناها مجاء‌ها بأش نا یات َو مُم اون چه بسیار شهرها و آبادی‌ها که ترا کاو خر( طادکت بردی 9 
عذاب ما شب هنگام یا روز هنگامی که استراحت کرده بودند» به سراغشان آمد. (۴ / اعراف) قما کات واه اد جاعمُ نا لا 
آنْ قاُواِنا کّا طالمین و در آن موقع که عذاب ما به سراغ آنها آمده سخنی نداشتند» جز این که گفتند: ما ظالم بودیم (ولی این 


اعتراف به گناه دیگر دیر شده بود و به حالشان سودی نداشت). (۵ / اعراف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


یه در اصل از ماده «قّی» به معنی جمع شدن آمده و چون «قریة؛ مرکز اجتماع افراد بشر است این نام بر آن اطلاق شده است؛ 
از اینجا روشن می‌شود که قریه ثنها به معنی روستا نیست» بلکه هر گوثه یرکسع نبا رام از روستار شمر ال 
می‌شود و در بسیاری از آیات قرآن نیز این کلمه به «شهر یا «هر گونه آبادی» اعم از شهر و روستا اطلاق شده است. «قائلونّ؛ اسم 

فاعل از ماده وله ! به معنی خواب نیمروز و با به معنی استراحت در نیمروز است و در اصل به معنی راحتی است و لذا پس گرفتن 
جنسی که فروخته شده» «اقاله؛ نامیده می‌شود» زیرا طرف را از نگرانی راحت می کند و «بیات» به معنی شبانه و شب هنگام است. این 
که در آیات فوق می‌خوانیم که مجازات پرورد گار در دل شب يا به هنگام استراحت نیمروزه دامان آنها را می گرفت. برای این بوده 
است که طعم تلخ کیفر را بیشتر بچشند و آرامش و آسایش آنها به کلی درهم ريخته شود همانطور که آرامش و آسایش دیگران 
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را به هم ريخته بودند و به این ترتیب کیفرشان متناسب گناهشان است. این موضوع نیز به خوبی از آیه استفاده می‌شود که عموم 
اقوام مجرم و گنهکار هنگامی که گرفتار چنگال مجازات می‌شدند و پرده‌های غفلت و غرور از مقابل چشمانشان کنار می‌رفت» 
همگی به گناه خود اعتراف می‌کردند ولی اعترافی که سودی به حال آنها نداشت» زیرا یک‌نوع اعتراف «اجباری و اضطراری» بود 
که (صفحه ۲۴۸) حتی مغرورترین افراد خود را از آن ناگزیر می‌بینند و به تعبیر دیگر این بیداری یک نوع بیداری کاذب و زود گذر 
و بی‌اثر است که کمترین نشانه‌ای از انقلا.ب روحی در آن نیست و به همین دلیل هیچگونه نتیجه‌ای برای آنها نخواهد داشت. البته 
اگر این واقعیت را در حال اختیار اظهار می‌داشتند» دلیل بر انقلاب روحی آنها و مایه نجاتشان بود. اینگونه آیات نباید به عنوان 
شرح ماجرای گذشتگان تلقی شود و تنها مربوط به زمان ماضی و اقوام پیشین فرض گردد اینها اخطارهای کوبنده‌ای است برای 
امروز و برای فردا؛ برای ما و برای همه اقوام آینده» زیرا در سنت و قانون الهی» تبعیض مفهوم ندارد. هم| کنون انسان صنعتی با تمام 
قدرتی که پیدا کرده است. در مقابل یکک زلزله» یک طوفان» یک باران شدید و مانند اينها به همان اندازه ضعیف و ناتوان است که 
انسانهای قبل از تاریخ ناتوان بودند» بنابراین همان عواقب شوم و دردناکی که ستمکاران اقوام گذشته و انسانهای مست غرور و 
شهوت و افراد س رکش و آلوده پیدا کردند از انسانهای امروز دور نیست. بلکه قدرت عجیب انسان امروز خود می‌تواند بزرگ‌ترین 
بلای او شود و او را به دامان جنگ‌هایی بکشاند که محصولش نابودی نسل او است. آیا نباید از این حوادث پند گیرد و بیدار 


شود؟ («صفحه )۲۴۹٩‏ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
فرجام شوم بیدادگران 


در این آیه آفرید گار هستی مردم را به تفکر در سرنوشت پیشنیان فرا می‌خواند و به آنان خاطر نشان می‌سازد که مباد رفتار و کردار 
ظالمانه و گمراهانه آنان را پی گیرند و می‌گوید: چه بسیار مردم شهرها و روستاها را به بوته هلاکت سپردیم و عذاب مرگبار ما 
شب هنگام و یا زمانی که آنان در خواب نیمروزی و در بستر استراحت بودند بر آنان فرود آمد. گفتنی است که فرود عذاب در 
تاریکی شب و هنگام استراحت انسان و نیز خواب نیمروزی بسیار خطرناکتر است. در ادامه سخن می‌افزاید: هنگامی که عذاب نابود 
کننده ما بر آنان فرود آمد» تنها چیزی که بر زبان داشتند این بود که می گفتند: دریغ و درد که ما بیداد پیشه بودیم! آری؛ 
ستمکاران هنگامی که با عذاب خدا رو به رو می‌شدند و کیفر شوم ستمکاری و گناه خویش را با چشمان نگران خود می‌دیدند؛ 
زبان به اعتراف گشوده و به بیداد گری خود اقرار می کردند. به باور برخیء هنگامی که عذاب دامنگیرشان می‌شد و هنوز نیمه جانی 
داشتند» زبان به اعتراف و ندامت می گشودند. از آیه شریفه این نکته درس آموز دریافت می‌گردد که اقرار به حقيقت و اعتراف به 
گناه و نیز توبه و باز گشت به بار گاه خدا به هنگامه فرود عذاب سود بخش نخواهد بود و باید پیش از آن چاره‌ای انديشید. (صفحه 


۳۵۰ 
۳ آبه (اخطار به همه فرزندان آدم) 
اشاره 


3 


با نی آدم فد نا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشأ و لبم القوی ذلک مر ذلکک من آیات الله هم کژون ای فرزندان 


آ یات دا است» شاید متذ کر (نعمت‌های او) شوند. (۲۶/ اعراف) 
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شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«ریش» در اصل واژه عربی به معنی پرهای پرندگان است و از آن جا که پرهای پرندگان لباسی طبیعی در اندام آنها است به 
هرگونه لباس, نیز گفته می‌شود» ولی چون پرهای پرندگان غالبا به رنگ‌های مختلف و زیبا است» یکک نوع مفهوم زینت در معنی 
کلمه «ریش» افتاده است. علاوه بر اين به پارچه‌هایی که روی زین اسب و با جهاز شتر می‌اندازند» ریش گفته می‌شود. به دنبال این 
جمله که درباره لباس ظاهری سخن گفته است. قرآن بحث را به لباس معنوی کشانده و آن چنان که سیره قرآن در بسیاری از موارد 
است» هر دو جنبه را به هم می آمیزد و می‌گوید: «لباس پرهی زگاری و تقوا از آن هم بهتر است» (و یساس وی ذلک حیْ). تشبیه 
تقوا و پرهیز گاری به لاس تشبیه بسیار رسا و گویایی است. زیرا همانطور که لباس هم بدن انسان را از سرما و گرما حفظ می کند 
و هم سپری است در برابر بسیاری از خطرها و هم عیوب جسمانی را می‌پوشاند و هم زینتی است برای انسان» روح تقوا و 
پرهیزگاری نیز علاوه بر پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حفظ از بسیاری از خطرات فردی و اجتماعی» زینت بسیار بزرگی برای او 
محسوب می‌شود؛ زینتی است چشمگیر که بر شخصیت او می‌افزاید. در اين که منظور از لباس تقوا چیست. در میان مفسران بسیار 
گفتگو شده است» بعضی آن را به معنی عمل صالح و بعضی حیاء و بعضی لباس عبادت و بعضی به معنی لباس جنگ مانند زره و 
خود و حتی سپر گرفته‌اند» زیرا تقوا از ماده «وقای» به معنی نگاهداری و حفظ است و به همین معنی در قرآن مجید نیز آمده است؛ 
(صفحه ۲۵۱) چنان که در آیه ۸۱سوره نحل می‌خوان و رل کم رال کیک ال ر فرایل تیک باس که و برای شما 
پیراهن‌هایی قرار داد که شما را از گرما حفظ می کند و هم پیراهن‌هایی که شما را در میدان جنگ محفوظ می‌دارد». ولی آیات 
قرآن غالبا معنی وسیعی دارد که مصداق‌های مختلف را دربرمی گیرد در آیه مورد بحث نیز می‌توان تمام این معانی را از آیه 
استفاده کرد و از آن جا که لباس تقوا در مقابل لباس جسمانی قرار گرفته» به نظر می‌رسد که منظور از آن همان روح تقوا و 
پرهیزگاری است که جان انسان را حفظ می کند و معنی حیاء و عمل صالح و امثال آن در آن جمع است. 


فرود آمدن لباس 


در آیات متعددی از قرآن» به جمله ناه (فرو فرستادیم) برخورد می‌کنیم که ظاهرا با مفهوم فرستادن از طرف بالا به سمت پایین» 
سازش ندارد مانند آیه مورد بحث. زیرا خداوند در این آیه می‌فرماید: «لباسی برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند» » 
در بحالی که میدانیم یاشنا از پم حیوانات گر فیه می‌شودو یا از مواد گیاهی و مانند آینها که هبه از زمین اببت: لآ به سوه 
زمر نیز می‌خوانیم: بل کم من نما نمی آژواج: برای شما هشت زوج از چهارپایان فرو فرستاد» و در آیه ۲۵ سوره حدید 
آمده: «و ترا العدیت: آهق راز ورستادیم و از او یراق اصیاردازشد که اینکرق آیات زابه ی تاول مکانی؛ 
یعنی از طرف بالا به پایین تفسیر کنند» مثلا بگویند: چون آب باران از بالا به زمین نازل می‌شود و گیاهان و حیوانات از آن سیراب 
می گردند. بنابراین مواد لباس‌ها به یک معنی از آسمان به زمین فرستاده شده است. در مورد آهن نیز سنگ‌های عظیم آسمانی که 
ترکیبات آهن در آن وجود داشته. به سوی زمین جذب شده است. ولی با توجه به این که نزول» گاهی به معنی نزول مقامی آمده 
است و در استعمالات روزانه نیز زیاد به کار می‌رود و مثلا می‌گویند: از طرف مقام بالا چنین دستوری صادر شده و یا می‌گوییم: 
رت شکوای [لّی الَقاضی: شکایتم را به سوی قاضی بالا بردم» » هیچ لزومی ندارد که ما اصرار بر تفسیر این آیات به نزول مکانی 


داشته باشیم و از آن جا که نعمت‌های (صفحه ۲ پروردگار از طرف مقام والای ربوبیت به بند گان ارزانی شده تعبیر به نزول در 
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آن کاملا مفهوم و قابل درک است. نظیر این موضوع؛ در الفاظ اشاره به قریب و بعید نیز دیده می‌شود که گاهی یک موضوع مهم 
که از نظر مکانی در دسترس مااست. ولی از نظر مقامی بسیار بلندپابه است» با«اسم اشاره بعیلد) از آن تعبیر می‌کنيم» مثلك در 
الکتابِ لا ریب فیه: آن کتاب پر عظمت بلند پایه (یعنی قرآن) جای شک و تردیدی ندارد». 


لباس در گذشته و حال 


تا آن جا که تاریخ نشان می‌دهد» همیشه انسان لباس می‌پوشیده است. ولی البته در طول تاریخ و با گذشت زمان و باتفاوت امکنه, 
لباس‌ها فوق‌العاده متنوع و متفاوت بوده است و در گذشته بیشتر لباس به عنوان حفظ از سرما و گرما و همچنین زینت و تجمل مورد 
استفاده قرار می گرفته است و جنبه ایمنی و حفاظت آن در درجه بعد بوده. اما در زند گی صنعتی امروز» نقش ایمنی لباس و جنبه 
حفاظت آن در بسیاری از رشته‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد» فضانوردان مأموران آتش نشانی» کارگران معادنء غواصان 
وبسیاری دیگره از لباس‌های مخصوص برای حفظ خود در برابر انواع خطرها استفاده می‌کنند. وسایل تولید لباس در عصر ما به 
قدری متنوع شده و توسعه یافته است که با گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. نویسنده تفسیر «النار» در جلد هشتم در ذیل آیه مورد 
بحث چنین می‌نویسد: یکی از رسای کشور آلمان روزی از یک کارخانه پارچه‌بافی دیدن می‌کرد؛ هنگام ورود در کارخانه. 
گوسفندانی را به او نشان دادند در حالی که مشغول چیدن پشم از آنها بودند. پس از بازدید به هنگامی که می‌خواست از کارخانه 
خارج شود. پارچه‌ای به عنوان هدیه به او دادند و به او گفتند: این پارچه از پشم همان گوسفندانی است که به هنگام ورود در برابر 
شما چیده شد. یعنی یکی دو ساعت بیشتر طول نکشید که پشم از بدن گوسفند فرود آمد و پارچه جالبی برای پوشش رئیس کشور 
شد. اما متأسفانه در عصر ماء جنبه‌های فرعی و حتی نامطلوب و زننده لباس به قدری گسترش یافته که فلسفه اصلی لباس را (صفحه 
۳ تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. لباس عاملی شده برای انواع تجمل پرستی‌ها؛ توسعه فساد. تحریکک شهوات» خودنمایی و تکبر 
و اسراف و تبذیر و امثال آن؛ حتی گاه لباس‌هایی در میان جمعی از مردم به خصوص «جوانان غرب‌زده» دیده می‌شود که جنبه 
جنون آمیز آن بر جنبه عقلالنیش برتری دارد و به همه چیز شباهت دارد جز به لباس» اصولا چنین به نظر می‌رسد که کمبودهای 
روانی» عاملی برای به نمایش گذاردن اینگونه انواع لباس‌های عجیب و غریب است. افرادی که نمی‌توانند با کار چشمگیری خود را 
به جامعه نشان دهند» سعی دارند با لباس‌های نامأنوس و عجیب و غریب. وجود و حضور خود در جامعه را ابات کنند و لذا 
ملابحظه می کنیم افراد با شخصیت و آنها که دارای عقده حقارتی نیستند» از پوشیدن اینگونه لباس‌ها متنفرند. به هر صورت 
ثروت‌های عظیمی که از طریق لباس‌های گونا گون و مد پرستی‌های مختلف و چشم هم چشمی‌ها در مسأله لباس» نابود می‌شود؛ 
رقم بسیار مهمی را تشکیل می‌دهد که اگر صرفه‌جویی می‌شد. بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل می‌کرد و مرهم‌های مزیثری بر 
زخم‌های جانکاه جمعی از محرومان جامعه بشری می گذارد. مسأله مد پرستی در لباس» نه تنها ثروت‌های زیادی را به کام خود فرو 
می‌کشد. بلکه قسمت مهمی از وقت‌ها و نیروهای انسانی را نیز بر باد می‌دهد. از تاریخ زند گی پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله و 
سایر پیشوایان بز رگ استفاده می‌شود که آنها با مسأله تجمل پرستی در لباس سخت مخالف بودند تا آن جا که در روایتی 
می‌خوانیم که؛ هیاًتی از مسیحیان نجران به خدمت پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله رسیدند. در حالی که لباس‌های ابریشمین بسیار 
زیبا که تا آن زمان در اندام عرب‌ها دیده نشده بود در تن داشتند» هنگامی که به خدمت پیامبر گرامی صلی اله علیه و آله رسیدند 
و سلام کردند پیامبر صلی الّه علیه و آله پاسخ سلام آنها را نگفت؛ حتی حاضر نشد یک کلمه با آنها سخن گوید» از علی در این 
باره چاره خواستند و علت روی گردانی ایشان را از آنها جویا شدند» علی فرمود: من چنین فکر می‌کنم که اينها باید این لباس‌های 


زیبا و انگشترهای گران قیمت را از تن بیرون کنند» سپس خدمت پیامبر صلی الْه علیه و آله برسند» آنها چنین کردند» پیامبر صلی 
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له علیه و آله (صفحه ۲۵۴) سلام آنها را پاسخ داد و با آنها سخن گفت» سپس فرمود: «و ای بعنی بالق لد اتونی ار الأولی 
و ان اتلیس لَمَعَهُغ: س و گند به خدایی که مرا به حق فرستاده است. نخستین بار که اینها بر من وارد شدند» دیدم شیطان نیز به همراه 
آنها است». (۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«لباس»: جامه و هر چیزی پوشیدنی. «ریش»: اين واژه در اصل به مفهوم پر و بال مرخ و پوشش پرند گان است که هم لباس آنهاست 
و هم به تناسب رنگارنگ بودن پرهاء آرایش و زینت آنها به شمار می‌رود. «خجاج» می‌گوید: اين واژه به مفهوم هر چیزی است که 


برای جسم و زند گی انسان سودمند باشد. خواه لباس يا چیز دیگر و به باور برخی مفهوم جامه است. 
هشدار به انسانها 


قرآن در آیات گذشته روشنگری فرمود که کره زمین فرود گاه و جایگاه انسان برای زند گی است. اینک در اين آیات از نعمتهایی 
کت رازن شمان من دازه و ی شا ای ملاع پا اضرا ک روش سکن در سار که 
انسانهاست. همه کسانی که به تدریج در کره زمین پدیدار می گردند. روشن است که خطاب به کسانی که هنوز نیامده‌اند در 
صورتی که آمدنشان تردید ناپذیر باشد و شرایط تکلیف در آنان گرد آید درست است. در تفسیر آیه شریفه دید گاه‌ها اندکی 
متفاوت است؛ برای نمونه: ۱ «جبائی» می‌گوید: هنگامی که «آدم» و «حوّا» به زمین فرود آمدند. لباس نیز بر آنان فرود آمد تا به 
وسیله آن اندام خویش را پوشانند. ####* ۱- «سفینه البحار» . جلد ۰۲ صفحه ۵۰۴ ماده «لیس». (صفحه ۲۵۵) ۲ «حسَن) ی کو ما 
منظور این است که به وسیله بارانی که از آسمان فرود می‌ریزد» همه چیزهای مورد نیاز انسان» از جمله موادّ اولیه پوشش و لباس او 
نیز به دست می‌آید. ۳ به باور برخی» این تعبیر بدان دلیل است که همه برکات از آسمانها فرود می‌آید. همانگونه که قرآن آهن را 
قز رنه آنقوان استاقش شالت زا دید (...۱۰) ۴ امّا به باور «ابو مسلم» منظور این است که جامه و دیگر وسایل زند گی 
را به شما ارزانی داشتیم. یادآوری اين نکته لازم است که تعبیرهایی چون فرو فرستاده شدن نعمتها از آسمان به زمین» در حقیقت 
نوعی سپاس از ارزانی دارنده نعمت‌ها و ستایش اوست. که بدین وسیله ما بندگی و نیاز خویش را در برابر آن هستی بخش با 
عظمت بیان می‌کنیم. ۵ و از دید گاه «ابوعلی» منظور آیه شریفه این است که: ما لباس و دیگر وسایل زند گی را برای شما پدید 
آوردیم همانگونه که می‌فرماید: و از دامها هشت جفت برای شما فرود آورد. (۲) 

و ریشا 
در مورد اين واژه دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور برخی منظور وسایل زندگی است. ۲ امّا به باور گروهی از جمله «ابن عبّاس» و 
...منظور روت و امکانات مادّی است. ۳ از دید گاه «ابن زید» منظور زیبایی و جمال است. ۴ و از دید گاه برخی دیگر امکانات 
زیست و نعمتهاست. به باور ما هر کدام از مفشران بخشی از نعمتهای خدا و چیزهای خوب و موردنیاز و بخشی از مفهوم آیه را بیان 


کرده‌اند. ۱ سوره حدید» آیه ۲۵. ۲ سوره زمر آیه ۶. (صفحه ۲۵۶) 
و لباش التقوی ذلک خر 
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و لباس پروا پیشگی است که از همه لباسها و جامه‌ها بهتر است. در این مورد که منظور از این جامه چیست. دید گاه‌ها یکسان 
نیست: ۱ به باور «ابن عبّاس» منظور از جامه تقواء انجام کارهای شایسته است. ۲ اما به بارو «حسن» منظور ارزش اخلاقی حیا و آزرم 
می‌باشد که به سان پوششی اندام انسان و فراز و نشیبهای آن را می‌پوشاند. ۳ از دید گاه «جبائی» منظور لباس ویژه و زاهدانه‌ای است 
که پارسایان از سر فروتنی می‌پوشند. ۴ و از دید گاه «زید» فرزند حضرت ساد علیه‌السلام منظور لباس جهاد است. ۵ «عُرَوّه» 
می‌ گوید: منظور ترس از خداست. ۶و «ابن زید» می گوید: منظور پوشش مناسب برای پوشاندن فراز و نشیبهای بدن است. ۷ و 
وی تبر کد که تور ات بت مب وربا هه ماه و دو ۲۱۱ الب اب وه ج مار ان 
جامه‌ها که انسان بر تن نماید به خیر و صلاح اوست. ذلک من آبات الله للم رکه کزون. اینها همه از نشانه‌های قدرت و عظمت 
اوست؛ او همه اینها را پدید آورده است. باشد که انسانها بیندیشند و ایمان آورند و دستورات زند گی‌ساز او را به کار بندند. 


(صفحه ۲۵۷) 
۴ آیه (شیطان دشمن دیرینه شماست مراقب او باشید) 
اشاره 


یا نی آدم لا نکم ان کما آخرج نکم ین ال یر عنهسا لبامرهُما یریما سزآتهما اه براکع هو و یله من یت لا 
ترزنهم یا لا الیاطینَ واه لین لا ییون ای فرزندان آدم» شیطان شما را نفریبد» آن چنان که پدر و مادر شما را از بهشت 
بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد چه این که او و همکارانش شما را می‌بینند و شما 
آنها را نمی‌بینید (اما بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. (۲۷ / اعراف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اين آیه خداوند به همه افراد بشر و فرزندان آدم هشدار می‌دهد که مراقب فریبکاری شیطان باشند» زیرا شیطان سابقه دشمنی 
خود را با پدر آنها نشان داده. همانطور که لباس بهشتی را بر اثر وسوسه‌ها از اندام او بیرون کرد» ممکن است لباس تقوا را از اندام 
ایشان بیرون نماید. سپس تاأ کید می کند که حساب شیطان و همکارانش از ساير دشمنان جدا است. «او و همکارانش شما را می‌بینند 
در حالی که شما آنها را مشاهده نمی‌کنید؛ و از چنین دشمنی باید سخت برحذر بود (ه ُراکغ مُوَ و قیله من ی لا ترونهُم). در 
حقیقت آن جا که تصور می‌کنید تنها خودتان هستید و خودتان» ممکن است آنها حضور داشته باشند و به راستی باید در برابر چنین 
دشمن ناپیدایی که لحظات حمله او را با دقت نمی‌توان پیش‌بینی کرد هميشه آماده دفاع بود و در پایان آیه جمله‌ای بیان می کند 
که در حقیقت پاسخی است به یک ایراد مهم و آن اين که اگر کسی بگوبد: چگونه خداوند داد گر و مهربان دشمنی را با اين 
قدرت بر انسان مسلط ساخته. دشمنی که هیچگونه موازنه قوا با او ندارد. به هر کجا بخواهد» می‌رود بدون اين که کسی حضورش 
را احساس کند» حتی طبق بعضی از روایات در درون وجود انسان همچون جریان خون در رگ‌ها حرکت می‌کند آیا این با 
عدالت پرورد گار ساز گار است؟ آیه در پاسخ این سژال احتمالی می‌گوید: «ما شیاطین را (صفحه ۲۵۸) اولیاء و سرپرستان افراد 
بی‌ایمان قرار دادیم» جعلنا اسّیاطین لام لین لا-یوُنُون). یعنی آنها هرگز اجازه ورود به منطقه روح و قلب افرادی که 
آماد گی خود را برای پذیرش آنان اعلام نداشته‌اند ندارند و به عبارت دیگر گام‌های نخستین از طرف خود انسان برداشته می‌شود 
و اجازه ورود به کشور 7 تن از طرف او داده می‌شود و تنها پس از موافقت خود انسان است که شیطان می‌تواند از مرزهای روح او 
بگذرد بتابرا: ین کسانی که دریچه‌های روح خود را به روی شیاطین ببندند آنها قدرت عبور از آن را نخواهند داشت. آیات دیگر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: ۷۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵6۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از ۷۵۷ 
قرآن نیز شاهد این حقیقت است؛ در آیه ۱۰۰ سوره نحل می‌خوانيم: «نماملطانُ علی الذین وله و لین هم به مش رکوتّ: تسلط 
شیطان بر آنها است که که به او عشق می‌ورزند و او را سرپرست خود انتخاب کرده‌اند و کسانی که او را پرستش می کنند» و در آیه 
۲ سوره حجر می‌خوانیم: ار عبادی لیس آک علیهع سطان ال تن اک ین الخاوین: تو بر بند گان من تساط نخواهی داشت؛ 
مگر بر گمراهانی که از تو پیروی می کنند». به تعبیر دیگر درست است که ما شیطان و همکارانش را نمی‌بينيم» ولی به اصطلاح رد 
پای آنها را می‌توانیم مشاهده کنیم» هرجا مجلس گناه است و در هر نقطه‌ای وسایل معصیت آماده است و در هر موقع پای زرق و 
برق دنیا و تجمل پرستی به میان می‌آید و به هنگام طغیان غرایز و در موقع برافروخته شدن آتش خشم و غضب. حضور شیطان 
قطعی است و گویا در چنین مواردی انسان صدای وسوسه او را با گوش دل می‌شنود و رد پای او را با چشم خود می‌بیند. در این 
زمینه حدیث جالبی از امام باقر نقل شده است که فرمود: «هنگامی که نوح به قوم خود نفرین کرد و هلاکت آنها را از خدا خواست 
(و طوفان همه را درهم کوبید)؛ ابلیس نزد او آمد و گفت: تو حقی بر گردن من داری که من آن را تلالفی کنم. نوح (در تعجب 
فرو رفت) گفت: بسیار بر من گران است که حقی بر تو داشته باشم» چه حقی؟ گفت: همان نفرینی که درباره قومت کردی و آنها 
را غرق نمودی و احدی باقی نماند که من او را گمراه سازم بنابراین من تا مدتی راحتم تا زمانی که نسل دیگری به پاخیزند و من 
به گمراه ساختن آنها مشغول شوم. نوح (با این که حداکثر کوشش را برای هدایت قوم خود کرده بود» در عین حال ناراحت شد و) 
(صفحه ۲۵۹) به ابلیس گفت: حالا چه جبرانی می‌خواهی بکنی؟ گفت: در سه موقع به یاد من باش که من نزدیک‌ترین فاصله را به 
بندگان در اين سه موقع دارم؛ هنگامی که خشم تو را فرا می‌گیرد به یاد من باش؛ هنگامی که میان دو نفر قضاوت می‌کنی, به یاد 
من باش و هنگامی که با زن بیگانه‌ای تنها هستی و هیچکس در آن جا نیست. باز به یاد من باش». (۱) نکته دیگری که در اینجا 
باید به آن توجه داشت. این است که جمعی از مفسران از آیه فوق چنین استفاده کرده‌اند که شیطان برای انسان به هیچ وجه قابل 
رژیت نیست در حالی که از پاره‌ای از روایات استفاده می‌شود که چنین امری احیانا ممکن است. ولی ظاهرا این دو باهم منافاتی 


ندارند» زیرا قاعده اصلی آن است که مشاهده نشود ولی این قاعده مانند بسیاری از قاعده‌های دیگر موارد استثنایی دارد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«فتنّه»: آزمون و امتحان. «قبیل»: گروهی است که از گروههای گوناگون پدید آمده‌اند. امّا «فبیله» گروهی است که از یکك پدر و 
مادر ريشه می‌گيرند. د گر باره آفرید گار هستی روی سخن را متوجه همه انسانها ساخته و می‌فرماید: با بنی آدَم لا یم اسان 
هان ای فرزندان آدم‌امباد شیطان شما را بفریبد و از راه دین خدا گمراه و از حق و عدالت دور کند و با وسوسه و دعوت به سوی 
نافرمانی و گناه گرفتارتان سازد. در آیه شریفه در حقیقت به شیطان در مورد گمراه ساختن انسانها هشدار داده شده است و معنای 


آیه این است که: ای فرزندان آدم! نباید شیطان شما را گمراه سازد؛ و به طور صریح به انسانها هشدار داده نشده است؛ چرا که این 


شیوه سخن برای بیم رسانی مردم سودمندتر و رساتر است. و در حقیقت دو نکته را در بر دارد؛ یکی هشدار از «* ۱- «بحار 
الانوار» : جلد 0۱۱ صفحه ۳۱۸ (طبع جدید). (صفحه ۲۶۰) دشمنی خطرناک که هماره در کمین است. و دیگر لزوم آگاهی و 
هشیاری و رویارویی در برابر او. کما آخرح ریم من الْجَنهُ همانگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند. چرا که اين 
شیطان بود که با وسوسه‌های خود آنان را فریفت و باعث بیرون رانده شدنشان از بهشت پر طراوت و زیبا شد. روشن است که بیرون 
آمدن آنان از بهشت به دستور خدا بود امّا وسوسه‌های شیطان و نزدیک شدن آن دو به آن درخت موجب صدور فرمان گردید. 


این شیوه سخن در آیات بسیار است؛ برای نمونه در مورد فرعون می‌فرماید: «او پسران بنی اسرائیل را سر می‌برید» (۱) در حالی که 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۲ ۱ ۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۲ از ۷۵۱۷ 
دیگران اين کار را به دستور او انجام می‌دادند» و منظور آیه این است که اين کار گناهی نا بخشودنی و شقاوتی وحشتناک بود و 
سبب واقعی آن خود فرعون و نظام استبدادی او بود. ینزع عَنهُما لباسَهُما یریما سَوآتهما او با فریبکاری و دعوت به خوردن از میوه 
آن درخت. لباس زیبا و آراسته بهشت را از اندام آنان بیرون آورد تا فراز و نشیب بدنشان را به آنان بنمایاند. ه َراکغ هُوَ و قبهُ 
من عیث لا تَروَنهُمُ شیطان و فرزندان و پیروانش شما را می‌بینند و در کمین شما هستند و شما آنان را نمی‌بینید. «ابن عباس» در این 
مورد می گوید: شیطانها به سان خون در رگ و پوست انسانها در گردشند و سینه‌های مردم منزلگاه آنهاست که قرآن می‌فرماید: 
همو که در سینه‌های مردم وسوسه می کند: ای یوس فی دور الّاس. (۲) و «قتاده می گوید: به خدای سو گند: دشمنی که تو 
را می‌بیند و تو او را نمی‌بینی خطرناک‌تر و تحقل ناپذیرتر است. مگر نسبت به کسانی که به راستی به خدا پناه برند ۱ سوره قصصه 
آیه ۴. ۲ سوره ناس آیه ۵. (صفحه ۲۶۱) و او پناهشان دهد؛ چرا که دشمنی نهان و در کمین که انسان او را نمی‌بیند بسیار 
خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر است. به همین جهت هرگاه در ذهن و دل خویش وسوسه‌ای را احساس کردیم باید به هوش باشیم که 


جرا نمی‌توان شیطان رادید؟ 


شیطان را نمی‌توان دید چرا که جسم او بسیار لطیف و شفاف است و دیدن او نیازمند به بینایی بسیار نیرومندی است. به باور 
گروهی شیطان را نمی‌توان دید امّا ممکن است خدا او را در نظر کسانی که جنیان را احضار می کنند پدیدار سازد. این دید گاه 
مورد تأید «مُفید» » «علی بن عیسی) ‏ «ابن آخشید» و «ابو هُذیل» است. و مرحوم «طبرسی» نیز این دید گاه را بهتر دانسته است. امّا به 
باور «جرائی» جنّ و شیطان را نمی‌توان دید؛ چرا که قرآن می‌فرماید: شما آنها را نمی‌بینید. آری ممکن است در زمان پیامبران 
همالگوته که خدا فرشتگان را به بامیران تعاباندی اتهارا نا به آنان قفان داد باشد. ابا دا لاخ اولاء دی لا پرموقبا 
حکم کرده‌ايم که شیطانها دوستان و سرپرستان مردمی هستند که ایمان نمی آورند؛ چرا که اين دو گروه در گسترش فساد و تباهی 
و نشر باطل و بیداده یار و یاور یکدیگرند. یادآوری می گردد که واژه «جعل» به مفهوم «حکم» ؛ باز هم نمونه دارد؛ از جمله در اين 
آیه که می‌فرماید: و جعلوا لْلایكة لین هم با من نا (۱) فرشتگانی را که خود بند گان خدای مهربان هستند» مادینه و 
دختران او حکم کردند. به هر حال آیه مورد بحث خاطرنشان می‌سازد که شیطانها با همه فریبکاری و وسوسه و شگردشان تنها بر 


شرک گرایان و ظالمان و گناهکاران و غافلان چیره‌اند» نه بر ایمان آورد گان راستین به خدا. ۱ سوره ز خرف آیه ۱۹. (صفحه ۲۶۲) 
۵ آبه (عمران و آبادی در سایه ایمان و تقوا) 
اشاره 


ول آَنْ رل الْری منوا و انوا لفْتخنا علیهم ب کات من السّماء و الََزض و لکنْ کلْبوا دنام بما کاوا یِکیتبُونٌ و اگر مردمی 
که در شهرها و آبادی‌ها زند گی دارند» ایمان بياورند و تقوا پیشه کنند» برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشاييم ولی (آنها 
حقایق را) تکذیب کردند. ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم. (۹۶/اعراف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۷۱ 


۱ ۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۴ از ۷۵۱۷ 
«برکات» جمع «برکت» است» این کلمه در اصل به معنی ثبات و استقرار چیزی است و به هر نعمت و موهبتی که پایدار بماند» 
اطلاق می گردد؛ در برابر موجودات بی‌برکت که زود فانی و نابود و بی‌اثر می‌شوند. منظور از «بَرکات» زمین و آسمان, نزول باران 
و روییدن گیاهان است. ایمان و تقوا نه تنها سبب نزول برکات الهی می‌شود. بلکه باعث می گردد که آن چه در اختیار انسان قرار 
گرفته» در مصارف مورد نیاز به کار گرفته شود مثلا امروز ملاحظه می کنیم قسمت بسیار مهمی از نیروهای انسانی و منابع اقتصادی 
در مسیر «مسابقه تسلیحاتی» و ساختن سلاح‌های نابود کننده صرف می گردد. اينها مواهبی هستند فاقد هرگونه بر کت» به زودی از 
میان می‌روند و نه تنها نتیجه‌ای نخواهند داشت. ویرانی هم به بار می آورند» ولی اگر جوامع انسانی ایمان و تقوا داشته باشند» این 
مواهب الهی به شکل دیگری در میان آنها درمی‌آید و طبعا آثار آن باقی و برقرار خواهد ماند و مصداق کلمه بر کات خواهند بود. 
در آیه فوق کلمه «ذ» که به معنی گرفتن است. در مفهوم مجازات و کیفر دادن به کار رفته و اين در حقیقت به خاطر آن است 
کههمتر سین زا کی راگن مداات کف نف کر تقو آو زا اسای ف ات کاسی کر توت فا تیان 
باشند» سپس او را کیفر می‌دهند. گرچه آیه شریفه مورد بحث. ناظر به وضع اقوام پیشین است. ولی مسلما مفهوم آن یک مفهوم 
وسیع و عمومی و دایمی است و انحصار به هیچ قوم و ملتی ندارد و این یک سنت الهی است که افراد بی‌ایمان و آلوده و فاسد 
گرفتار انواع (صفحه ۲۶۳) وا کنش‌ها در همین زند گی دنیای خود خواهند شد. گاهی بلاهای آسمان و زمين بر سر آنها می‌بارد و 
گاهی آتش جنگ‌های جهانی یا منطقه‌ای. سرمایه‌های آنها را در کام خود فرو می گیرد و گاهی ناامنی‌های جسمانی و روانی آنها 
را تحت فشار قرار می‌دهد و به تعبیر قرآن این وابسته به «کسب و اکتساب» و اعمالی است که خود انسان انجام می‌دهد. فیض خدا 


محدود و ممنوع نیست. همانطور که مجازات او اختصاص به قوم و ملت معینی ندارد. 
جرا خانواده‌ها و ملل فاقد ایمان» زندگی مرفه دارند؟ 


از آن چه در بالاء گفتیم. پاسخ یک سوال که زیاد در میان جمعی مورد بحث و گفتگو است» روشن می گردد و آن اين که اگر 
ایمان و تقواء موجب نزول انواع بر کات الهی است و نقطه مقابل آن باعث سلب بر کات است. چرا مشاهده می‌کنیم خانواده‌ها و 
ملت‌های بی‌ایمانی را که غرق ناز و نعمتند» در حالی که جمعی از افراد باایمان به سختی رو زگار می گذرانند؟ پاسخ این سوال با 
توجه به دو نکته روشن می گردد؛ ۱ این که تصور می‌شود ملت‌های فاقد ایمان و پرهیزگاری غرق در ناز و نعمتند» اشتباه بز رگی 
است که از اشتباه دیگری یعنی ثروت را دلیل بر خوشبختی گرفتن سرچشمه می گیرد. معمولاً مردم ایران این طور فکر می کنند که 
هر ملتی صنایعش پیشرفته‌تر و ثروتش بیشتر باشد» خوشبخت‌تر است. در حالی که اگر به درون این جوامع نفوذ کنیم و دردهای 
جان‌کاهی که روح و جسم آنها را درهم می کوبد» از نزدیک ببینیم» قبول خواهیم کرد که بسیاری از آنها از بیچاره‌ترین مردم روی 
زمین هستند» بگذریم؛ از این که همان پیشرفت نسبی, نتیجه به کار بستن اصولی همانند کوشش و تلاش و نظم و حس مسژولیت 
است که در متن تعلیمات انبیاء قرار دارد. چند سال قبل این خبر در جرابد منتشر شد که در نیویورکک» یعنی یکی از روتمندان و 
پیشرفته‌ترین نقاط دنیای مادی» براثر خاموشی ناگهانی برق» صحنه عجیبی به وجود آمد. یعنی بسیاری از مردم به مغازه‌ها حمله 
بردند و هستی آنها را غارت کردند. تا آن جا که سه هزار نفر از غارتگران به وسیله پلیس بازداشت شدند. مسلما تعداد (صفحه 
۴ غارتگران واقعی چندین برابر این عدد بوده و تنها این عده بودند که نتوانستند به موقع فرار کنند ونیز مسلم است که آنها 
غارتگران حرفه‌ای نبوده‌اند که نفرات خود را برای چنان حمله عمومی از قبل آماده کرده باشند» زیرا حادثه یک حادثه نا گهانی‌بود. 
بنابراین چنین نتیجه می گیریم که با یک خاموشی برق, ده‌ها هزار نفر از مردم یک شهر ثروتمند و به اصطلاح پیشرفته تبدیل به 
«غارتگره شدند این نه تنها دلیل بر انحطاط اخلاقی یک ملت است. بلکه دلیل بر ناامنی شدید اجتماعی نیز می‌باشد. خبر دیگری 


که در جراید بود. این خبر را تکمیل کرد و آن اين که یکی از شخصیت‌های معروف که درهمین ایام در نیویورک در یکی از 
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۱ ۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵6۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۵ از ۷۵۷ 
هتل‌های مشهور چندین ده طبقه‌ای نیویورکک سکونت داشت. می‌گوید: قطم برق» سبب شد که راه رفتن در راهروهای هتل به 
صورت کار خطرناکی درآید. به طوری که متصدیان هتل» اجازه نمی‌دادند کسی تنها از راهروها بگذرد و به اتاق خود برسد. مبادا 
گرفتار غارتگران گردد. لذا مسافران را در اکیپ‌های ده نفری يا بیشتر با مأمورین مسلح به اتاق‌های خود می‌فرستادند» شخص مزبور 
اضافه می کند که تا گرسنگی شدید به او فشار نمی‌آورده. جرأت نداشته است از اتاق خویش خارج گردد. اما همین خاموشی برق 
در کشورهای عقب مانده شرقی هرگز چنین مشکلاتی را به وجود نمی‌آورده و این نشان می‌دهد که آنها در عين ثروت و پیشرفت 
صنایع» کمترین امنیت در محیط خودشان ندارند. از این گذشته ناظران عینی می گویند: آدم کشی در آن محیط‌ها همانند نوشیدن 
یک جرعه آب است به همین آسانی و می‌دانيم اگر تمام دنیا را به کسی بدهند و در چنین شرایطی زندگی کند. از بیچاره‌ترین 
مردم جهان خواهد بوده تازه مشکل امنیت تنها یکی از مشکلات آنها است. نابسامانی‌های فراوان اجتماعی دیگری دارند که آنها 
نیز به نوبه خود بسیار دردنا کند با توجه به این حقایق» ثروت را نباید با خوشبختی اشتباه کرد. ۲ اما این که گفته می‌شود؛ چرا 
جوامعی که دارای ایمان و پرهیز گاری هستند. عقب مانده‌اند. اگر منظور از ایمان و پرهی زگاری تنها ادعای اسلام و ادعای پای‌بند 
بودن به اصول تعلیمات انبیاء بوده باشد» قبول داریم چنین افرادی عقب مانده‌اند» (صفحه ۲۶۵) ولی می‌دانیم حقیقت ایمان و 
پرهی زگاری چیزی جز نفوذ آن در تمام اعمال و همه شوون زند گی نیست و این امری است که با ادعا تأمين نمی گردد. با نهایت 
تأسف امروز اصول تعلیمات اسلام و پیامبران خدا در بسیاری از جوامع اسلامی» متروک یا نیمه متروک مانده است و چهره این 
جوامع» چهره مسلمانان راستین نیست. اسلام دعوت به پاکی و درستکاری و امانت و تلااش و کوشش می کند. کو آن امانت و 
تلاش؟ اسلام دعوت به علم و دانش و آ گاهی و بیداری می‌کند» کو آن علم و آ گاهی سرشار؟ اسلام دعوت به اتحاد و فشرد گی 
صفوف و فداکاری می‌کند» آیا به راستی این اصل به طور کامل در جوامع اسلامی امروز حکمفرما است و با این حال عقب 


مانده‌اند؟ بنابراین باید اعتراف کرد اسلام چیزی‌است و ما مسلمانان چیز دیگر. (صفحه ۲۶۶) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

اشاره 

برکات: نعمت‌هایی که در حال فزونی است. 

توسعه رزق و روزی در پرتو ایمان و پروای از خدا 


در اين آیه شریفه روشن می‌سازد که سعادت و سازند گی و نعمت و فراوانی در پرتو ایمان و پروا پیشگی است و عامل تباهی و 
بای دی تاشعههای نش تیا کر وش و لاه آ نان هه اسر ان مرس فرایت ی لور ای ها آلتری مرا امه تن 
هم بر کاب من التماء و الزْض اگر جامعه‌ها و مردم شهرهایی که به کیفر سر کشی و حق ستیزیشان به بوته هلاکت سپرده شدند» 
به راستی ایمان می آوردند و با پذیرش دعوت‌های توحیدی پیامبران؛ از شرک و گناه دوری می‌جستند ما درهای بر کات روز افزون 
و انواع نعمت‌ها را از آسمان و زمین به وسیله باران های مناسب و حیات بخش و رویش گل‌ها و گياهان و باروری درختان و 
ارزانی داشتن میوه‌های گوناگون بر روی آنان می گشودیم. آری این یکی از سنّت‌های خداست؛ همانگونه که نوح آن را به جامعه 
و قوم خویش باز گفت و به آنان وعده داد که اگر به راستی ایمان بیاورند» بر کات آسمانی بر آنان فرود خواهد آمد. به باور برخی 
منظور از بر کات آسمانی پذیرفته شدن دعاهاست. همانگونه که منظور از بر کات زمینی بر آورده شدن نیازهای مردم است. و لکَنْ 


کذیُوا دهم بما کاوا یکییون اقا آنان دعوت‌های آسمانی و پیامبران دلسوز را تکذیب کردند و راه سر کشی و بیداد و پایمال 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۲۲ از ۷۵۷ 
ساختن حقوق مردم را در پیش گرفتند» ما نیز آنان را به کیفر نافرمانی و گناه و حق ستیزیشان گرفتار ساختیم و باران آسمان و 


نعمت و ب رکات زمین را از آنان دریغ داشتیم. (صفحه ۲۶۷) 
۳۶ آیه (گناه آرامش خانواده‌ها را به هم می‌ریزد) 


اشاره 


ِ‌ 
0 


عم أَهُل الْقری آن يأيهُم سنا بیاتا و هم نائموَ آیا اهل اين آبادی‌ها از اين ايمن هستند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بباید در 
حالی که در خواب باشند؟ (۹۷/اعراف) أ و أمنّ هل ری آن یه بأشْنا ضی و هم لو آیا اهل آبادی‌ها از اين ایمنند که 
عذاب ما روز به سراغشان بياید در حالی که سررگرم بازی هستند؟ (۹۸/ اعراف) وا مکر الله فلا یامن عکر الله الا الوم 


الخاسیُونّ آیا آنها از مکر الهی غافلند در حالی که از مکر (و مجازات) خدا جز زیان کاران ايمن نخواهند بود. (۹۹ / اعراف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


یعنی آنها در همه حال در روز و شب. در خواب و بیداری» در ساعات خوشی و ناخوشی همه در دست قدرت خدا قرار دارند و با 
یک فرمان می‌تواند همه زند گانی آنها را در هم بپیچد. بدون اين که کمترین نیازی به مقدمه چینی و فراهم ساختن اسباب قبلی و 
گذشت زمان داشته باشد. آری تنها در یک لحظه و بدون هیچ مقدمه ممکن است انواع بلاها بر سر این انسان بی‌خبر فرود آید. 
عجیب این است که با تمام پیشرفتی که بشر امروز در صنایع و تکنولوژی کرده و با وجود اين که نیروهای مختلف جهان طبیعت را 
یمیحر یر ساخته» در برابر اینگوثه حوادث. به همان اندازه ضعیف و ناتوان و بی‌دفاع است که انسانهای گذشته بودند» یعنی در 
برابر زلزله‌ها و صاعقه‌ها و مانند آن» کمترین تفاوتی در حال او حتی نسبت به انسانهای پیش از تاریخ پیدا نشده است و این نشانه 
تاک و رای سای در خلت نی او سای دای اه کات هعاشا ها وک 
در لغت عرب. با آن چه که در فارسی امروز از آن می‌فهميم. تفاوت بسیار دارد. در فارسی امروز «مکره به معنی نقشه‌های شیطانی 
و زیان‌بخش به کار می‌رود؛ در حالی (صفحه ۲۶۸) که در ريشه اصلی لغت عرب؛ «تکره به معنی هر نوع چاره اندیشی برای 
باز گرداندن کسی از هدفش می‌باشد. اعم از این که به حق باشد یا به باطل و معمولاً در مفهوم این لغت» یکک نوع نفوذ تدریجی 
افتاده است. بنابراین مور از زک الهی؛ » آن است که خداوند» مجرمان را با نقشه‌های قاطع و شکست‌ناپذیر بدون اختیار خودشان 
از زند گانی مرفه و هدف‌های خوش گذرانی بازمی‌دارد و این اشاره به همان کیفرها و بلاهای نا گهانی و بیچاره کننده است. 
جمله‌ای که در آخر آیه سوم است. می گوید: هیچکس جز زبان کاران خود را از مکر و مجازات الهی در امان نمی‌بیند» اکنون این 
سژال پیش می‌آید که؛ آیا این جمله پیامبران و پیشوایان بز رگ و صالحان را نیز شامل می‌شود؟ بعضی چنین پنداشته‌اند که آنها از 
این حکم خارجند و آیه فوق مخصوص مجرمان است. ولی ظاهر این است که اين یک حکم عمومی است و همه را فرا می گیرد؛ 
زیرا حتی پیامبران و امامان نیز همواره مراقب اعمال خویش بوده‌اند» مبادا کمترین لغزشی از آنها سر بزند. زیرا می‌دانیم مقام معصوم 
بودن» مفهومش این نیست که انجام کار خلاف برای آنها محال است, بلکه آنها با نیروی اراده و ایمان و با استفاده از اختیار خود و 
مددهای الهی در برابر خطاها و لغزش‌ها مصونیت دارند» آنها حتی از ترکک اولی می‌ترسیدند و از این که مسوولیت‌های سنگین 
خود را به انجام نرسانند» پیمناک بودند لذا در آیه ۱۵ سوره انعام درباره پيامبر اسلام صلی اه علیه و آله می‌خوانیم: «قل ای آخاف 
ان عم یت رَبی عذاب یوم عظیم: بگو من می‌ترسم اگر نافرمانی پرورد گارم کنم» گرفتار عذاب روز بزرگی شوم». روایاتی که در 


تفسیر آیه فوق نقل شده است. نیز آن چه را گفتیم تاأیید می‌کند. «صفوان جمال» می گوید: «پشت سر امام صادق نماز می‌خواندم» 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۷ از ۷۵۱۷ 


۶ 


دیدم فرمودند: للم لا نی عکزک تم جر ققال «قلا یمن مکر الله لالم الْخایتروَ»: پرورد گارا مرا از مکر خود ایمن مسازه 
سپس آشکارتر این قسمت از آیه را تلاوت فرمود؛ «فْلا یم مک ۲ 1 الم الْخاسونَ». در «نهج البلاغه» نیز می‌خوانیم: ( 2 
علی غیر هل یذاب الّه لول بحانة«قل َأنْ تک للم الخایتژوته: حتی بر نیکان این امت از کیفر الهی ایمن 
۱-«کلمات 


مباش» زیرا خداوند می‌فرماید؛ «قلا یمن مکر له لا الوم الخامتژو». (۱) در حقیقت ایمن نبودن از مکر « 
قصار» » جمله ۰۳۷۷ (صفحه ۵۹ الهی به معنی ترس از مسوولیت‌ها و خوف از کوتاهی در انجام وظایف است که همواره باید اين 
«ترس» با «امید» به رحمت او به طور مساوی در دل‌های افراد باایمان باشد و موازنه این دو است که سرچشمه هر گونه حرکت و 
فعالیت مثبت می‌باشد و همان چیزی است که در تعبیر روایات به عنوان «خوف» و «رجاء» از آنها یاد شده است و تصریح شده که 
افراد با ایمان همواره در میان این دو قرار دارند» ولی مجرمان زیانکار آن چنان کیفرهای الهی را فراموش کرده‌اند که خود را در 


نهایت امنیت می‌بینند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


ُوْم: خوابی است که چشم و گوش را از شنیدن و دیدن بازدارد. آیا مردم این شهرهایی که در برابر پیام و پيامبران ما به سر کشی 
برخاسته و آنها را تکذیب می‌کنند. از این خطر ایمن هستند که عذاب دردناک ما شب هنگام در حالی که در خواب خوش فرو 
رفته‌اند به سراغ آنان بیاید؟! مگر نه این که بدتر از این به پیشینیان قانون شکن و تبهکارشان فرود آمد؟! ضحی: آغازین ساعات 
روز. روشن است که از دید گاه قرآن» کسی که سرگرم دنیاپرستی و دنیاداری باشد و آخرت را رها کند» گویی س رگرم بیهوده 
کاری و بازی است و نیز روشن است که منظور از مردم این شهرها؛ هر جامعه و تمدن و مردمی است که سرگرم کارهای بیهوده و 
سرگرمی و دنیاداری باشند و پیام خدا و پیامبران و سرای آخرت را وانهند. آری؛ پیام آیه هشدار به همگان است گرچه به خاطر 
هلان بر کف کابای موس کف ورس تافو آ یواست و آرآمشه قر درا کرش ویر یه 
یرکف بر و جاوما ندش رو آبه موره عم فزفایت آماموا مک الله زمشه: ۱۷ به اور ای ارو اس ات که یا 
اینان از این واقعیت که عذاب خدا به گونه‌ای آنان را فراگیرد که خود در نيابند ایمن هستند؟! نامبرده می‌افزاید: بدان دلیل آیه 
شریفه عذاب خدا را مکر و تدبیر الهی نامیده است که به گونه‌ای گریبان آنان را می‌گیرد که خود نمی‌فهمند و نمی‌دانند؛ درست 
همانگونه که مکر و نیرنگك» طرف را غافلگیر می‌سازد. امّا برخی بر آنند که مکر خدا این است که آنان را به وسیله نعمت‌هایی 
چون تندرستی؛ طول عمر فراوانی مال و قدرت و شوکت پوشالی و باد آورده سرگرم و غافلگیر می‌سازد. فلا ین مکر له لا لقرَمْ 
الخاسرون. در حالی که جز مردم زیانکار هیچ کس خود را از تدبیر و مکر خدا در امان نمی‌نگرد. 


چگونه؟ 


آیه شریفه می‌فرماید جز زیانکاران هیچ کس خویشتن را از مکر الهی در امان نمی‌نگرد. در حالی که پیامبران و شایسته کرداران 
زیانکار نیستند و در همان حال خود را از مکرالهی در امان می‌نگرند» این چگونه است؟! 


پاسخ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۸ از ۷۵۷ 
۱ به باور گروهی منظور این است که گناهکارانی خود را از مکر الهی در امان می‌نگرند که زیانکار باشند و کاری به شایسته 
کرداران ندارد؛ چرا که آنان حسابشان از اینها جداست و قرآن در مورد آنان می‌فرماید: پرواپیشگان در بوستانها و چشمه سارهای 
بهشت‌اند: او المئینَ فی جات و غیون. (۱) ۲ و به باور گروهی دیگر منظور این است که جز مردم زیانکار هیچ کس گناهکاران 
را از عذاب و کیفر خدا ایمن نمی‌داند. ۱ سوره حجر آیه ۴۵. (صفحه ۱ ۳ از دید گاه پاره‌ای منظور این است که جز مردم 
زیانکار که از فرزانگی و حکمت خدا آ گاهی ندارند» هیچکس خود را از عذاب او در امان نمی‌نگرد. کوتاه سخن این که هدف و 
پیام آیه شریفه این است که مردم را به گونه‌ای راهنمایی کند که از کیفر خدا بیمناکث باشند و در راه فرمانبرداری از او شتاب 
گیرند و هرگز در این سراو سرای آخرت به خود وعده امتیت ندهند و هماره مراقب اندیشه» عقیده» گرایش» عملکرد اخلاق و 


۷« لم هد ... 


آیه 


« ول یَهُد للذین یرون الأض من بغد آخلها آن لو تشاء َصبناهُم بذنوبهع و نيع علی قلوبهم فهُمْ لا یَسَمَعُونَ» 


تر جمه 


آیا کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان قبلی آن می‌شوند» عبرت نمی گیرند که اگر بخواهيم آنها را نیز به گناهانشان 


هلاک می کنیم و بر دل‌هایشان مهر می‌نهیم تا (صدای حق را) نشنوند. (۱۰۰/اعراف) 
شرح آیه از قسیرنمون 


در این که چگونه خداوند حس تشخیص را از این دسته مجرمان می‌گیرد؛ در «تفسیر نمونه» » جلد اول» ذیل آیه ۷ سوره بقره» 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


در این آیه شریفه در نکوهش کسانی که از س رگذشت عبرت انگیز پیشینیان اندرز نگرفته و همچنان به سر کشی و حق‌ستیزی و 
بیهوده کاری روی می‌آورند می‌فرماید: آ وم هد لین برض من بغد آغلها نز نشاء أحَ ینم هم پرسش در آغاز 
آیه شریفه برای تقریر است و فاعل فعل نیز به باور گروهیء از جمله «ابن عباس» خداست. اما برخی بر آنند که فاعل آن مشیت و 
خواست خداست. چرا که «أَنْ لو نشاء» » به تأویل مصدر می‌رود و فاعل آن است. به هر حال پیام آیه این است که: آیا کسانی که 
وارث سرزمین گذشتگانند و مردمی که اینک بر قلمرو زند گی دیروز آنان» بساط زند گی پهن کرده‌اند با نگرش به سرنوشت آنان 
به خود نیامده و در نیافته‌اند که اگر بخواهیم می‌توانیم اينان را نیز به کیفر گناهانشان به سرنوشت عبرت انگیز آنان گرفتار سازیم؟! 
لطم علی قلوبهغ َهُْ لا بش عمون. و اگر بخواهيم بر قلب‌های اینان نیز به کیفر گناهانشان مهر می‌زنيم تا اندرز و هشدار را نشنوند 


۳۸ «تلک القری نف عَلنک ... 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۹ از ۷۵۷ 


آیه 


«تلک القری تفص علیک ین آنبانها ولد جاءتهع ژشلهع بایناب ما کانوا لیوا بما وا من قبل کذلک یَطع ال علی لوب 
الکافریت» 


ثر جمه 


اینها آبادی‌هایی است که اخبار آن را برای تو شرح می‌دهيم آنها (چنان لجوج بودند که) به آن چه قبلا تکذیب کرده بودند» 
ایمان نمی آورند. این چنین خداوند بر دل‌های کافران مهر می‌نهد (و بر اثر لجاجت و ادامه گناه» حسّ تشخیص را از آنها سلب 
می کند). (۱۰۱ / اعراف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


از جمله اول آیه استفاده می‌شود که پیامبران الهی بارها برای دعوت و هدایت آنها قیام کردند. اما آنها چنان روی دنده لجاجت 
افتاده بودند که حتی با روشن شدن بسیاری از حقایق حاضر به قبول هیچ حقیقتی نمی‌شدند. در جمله بعد» علت این لجاجت و 
سرسختی را چنین بیان می‌کند؛ «اين چنین خداوند بر دل‌های کافران نقش بی‌ایمانی و انحراف را ترسیم می کند و بر قلوبشان مُهر 
می‌نهد» (کیذلک بل علی قلوب الکافرین). یعنی کسانی که در مسیرهای غلط گام برمی‌دارند» بر اثر تکرار و ادامه عمل» 
انحراف و کفر و ناپاکی آن چنان بر دل‌های آنها نقش می‌بندد که همچون نقش سکه ثابت می‌ماند (و اتفاقا معنی «طیْع» در اصل 
لغت. نیز همین است که صورتی را بر چیزی همانند سکه. نقش کنند) و این در حقیقت از قبیل اثر و خاصیت عمل است که به 
خداوند نسبت داده شده زیرا مسیّب تمام اسباب و سرچشمه تأثیر هر موش بالاخره او است. او است که به تکرار عمل, این خاصیت 
را بخشیده که به صورت «ملکه» درمی‌آید. ولی واضح است که یک چنین گمراهی» جنبه اجباری ندارد؛ بلکه ایجاد کننده اسباب؛ 


خود افراد انسان هستند اگرچه تأثیر سبب. به فرمان پرورد گار می‌باشد. (صفحه ۲۷۴) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


فصصض: سخنی زنجیروار و پیاپی. تب گزارش و خبر از یک رویداد بزرگ. در اين آیه روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و 
آله می کند. اثرا پیام و هشدار به عصرها و نسل‌هاست و می‌فرمابد: تلک القّری تفص عَلیک من آنبآنها هان ای پیامبر! ما داستان 
درس آموز و عبرت انگیز این جامعه‌های سقوط کرده و اين شهرهای نابود شده را برای تو باز می‌گوييم. تا در مورد آنها آن گونه 
که زیینده توست بیندیشی و جامعه و مردم خویش را از سر گذشت و سرنوشت غمبار و عبرت‌انگیز آنان آ گاه سازی تا عبرت گیرند 
و روش ناپسند و ظالمانه آنان و بیداد و حق‌ستیزیشان را پی نگیرند. و لقذ جاءنهم رل لیات قما کانوا منوا بما کَبو من بل 
بی‌تردید پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنان آمدند و هر آنچه برای ارشاد و هدایت آنان لازم بود آوردند و تلاش کردند اما 
آنان حاضر نبودند که دست از حق‌ستیزی و گستاخی بردارند و آنچه را بیداد گرانه دروغ می‌انگاشتند بپذیرند و به آن حقایق 
آسمانی ایمان آورند. بر این اساس بود که ما نیز گریبان آنان را گرفتیم و به کیفر حق ستیزی و بیداد گریشان آنان را نابود ساختیم؛ 
چرا که اگر هم می‌ماندند در اندیشه حق پذیری و اصلاح نبودند. آنچه در مورد تفسیر آیه مبار که آمد از مجاهد است. او در این 
مورد می‌افزاید: منظور از «من قبل» پیش از هلاکت و نابودی است و معنای آیه این است که آنان به آنچه پیش از هلاکت. آن را 


تکذیب کرده بودند» ایمان نمی‌آوردند یا همانگونه که در آیه دیگری می‌فرماید: و اگر هم باز گردانده شوند بی گمان آنچه از 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۳۲۰ از ۷۵۷ 


آن هشدار داده شده‌اند» برمی گردند: و لو روا لعادُوا لما نوا عهُ (..۱۰) ۱ سوره انعام» آیه ۲۸. (صفحه ۲۷۵) «حمن» در تفسیر آیه 
می‌ گوید: منظور این است که آنان به گونه‌ای دچار سر کشی هستند که نمی‌خواهند آن حقایقی را که پیش از آمدن پیامبران 
تکذیب کرده‌اند بپذیرند و به باور برخی آنان نمی‌خواهند آنچه را پدرانشان نپذیرفته‌اند بپذیرند. کذلک یَطع ال علی قوب 
الکافری. به باور پاره‌ای» خدا آفت کفر و بیداد گری را به زنگار و آفتی تشبیه می‌کند که برق شمشیر و شفافیت و صفای آیینه را 
نابود می‌سازد و منظور این است که: همانگونه که زنگان با شمشیر صیقل داده شده و آیینه شاف چنان می‌کند» آفت کفر و بیداد 
نیز با ایمان انسان چنان می کند و شیرینی و اثر شور انگیز ایمان و روشنایی اسلام را از دل می‌زداید و آنان هنگامی که به اين آفت 
گرفتار شدند که خدا به آنان دستور داد حق را بپذیرند و ایمان آورند. با این بیان زنگار زدگی و آفت گرفتگی قلب های آنان در 
آغاز ثمره شوم نا فرمانی و حق ستیزی خود آنان است و آن گاه در مرحله دوم معلول فرمان خدا و به همین دلیل هم قرآن 
می‌فرماید: ما بر قلب و دل کفر گرایان اینگونه مهر می‌نهیم و زنگار می‌افشانيم. گفتنی است که این دید گاه در تفسیر آیه از «بلخی» 
و «جعفر بن حخّب» است و به باور آنان اين تشبیه در «کاف» نهفته است. با اين بیان حق ستیزی و ایمان نیاوردن اینان به سان مهری 
است که بر دل کفر گرایان می‌خورد. و به باور پاره‌ای منظور این است که همان سان که گزارش حق ستیزی و ایمان نیاوردن آنان 


را برای شما با ز گو کردیم؛ برای فرشتگان نیز بیان می کنیم. (صفحه ۲۷۶) 


ای ۴ آیه (خشکسالی و کمبود محصولات کشاورزی اثر وضعی گناه و معصیت الهمی است) 


اشاره 


و لقَدْ َخذنا آل فرع بالشنین و تفص هتفرن و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی و کمبود میوه‌ها 
گرفتار کردیم شاید متذ کر گردند. (۱۳۰ /اعراف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


کلمه «آل» در اصل «فرل» بوده و سپس به اصطلاح قلب شده و به این صورت در آمده است و اهل» به معنی نزدیکان و خاصان 
انسان است. اعم از اين که بستگان نزدیکک او باشند و یا همفکران و همگامان و اطرافیان. «سنین» جمع «سَنْ؛ به معنی سال است ولی 
معمولاً هنگامی که با کلمه «احذ» (گرفتن) به کار می‌رود؛ به معنی گرفتار قحطی و خشکسالی شدن میآید» بنابراین «ذَهْ لسن 
(سال او را گرفت) یعنی گرفتار خشکسالی شد و شاید علت آن. این باشد که سال‌های قحطی در برابر سال‌های عادی و معمولی 
کم است» بنابراین اگر منظور از سال» سال‌های عادی باشد» چیز تازه‌ای نیست و از آن معلوم می‌شود که منظور سال‌های فوق‌العاده 
یعنی قحطی است. یک قانون کلی الهی در مورد تمام پیامبران این بوده است که به هنگامی که با مخالفت‌ها رو به‌رو می‌شدند؛ 
توحید که به هنگام رفاه و آسایش زیر پوشش غفلت قرار می‌گیرد» آشکار گردد و به ضعف و ناتوانی خویش پی ببرند و متوجه 
مبداً قادر و توانایی که تمام نعمت‌ها از ناحیه او است. شوند. با این که خشکسالی و قحطی. دامان همه فرعونیان را گرفت» ولی در 
آیه فوق» تنها سخن از نزدیکان و خاصان او به میان آمده است. اشاره به اين که آن چه مهم است. اين است که آنها بیدار شوند 
زیرا نبض ساير مردم به دست آنها است. آنها هستند که می‌توانند دیگران را گمراه سازند و یا به راه آورند و به همین جهت تنها 
سخن از آنان به میان آمده» اگرچه دیگران هم گرفتار همین عواقب بودند. اين نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که خشکسالی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 
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تحت فشار شدید قرار می‌داد. ولی مسلما آل فرعون که صاحبان اصلی زمین‌ها و منافع آن بودند بیش از همه زیان می‌دیدند. ضمنا 
از آیه فوق معلوم می‌شود که خشکسالی؛ چند سال ادامه یافت زیرا «ستنین» جمع است به خصوص این که فص من النمرات» 
(کمبود میوه‌ها) نیز به آن اضافه یو ی کیال های مت سک اسر درا هک نع گام که طرلای. 
گردد. درختان را نیز از بين می‌برد اين احتمال نیز وجود دارد که علاوه بر خشکسالی آفتی میوه‌های آنها را فراگرفته باشد. جمله 
لیذ کون گوبا اشاره به اين نکته است که توجه به حقیقت توحبد در روح آدمی» از آغاز وجود دارده سپس به خاطر 
ترییتهنای نادزنت: وربا سستی تمعت» آن را فراموش می‌کند. اما به هنگام گرفتاری در چنگال مشکلات مجددا یادآور می‌شود و 
ماده «تد کره که به مفهوم یادآوری است. مناسب همین معنی می‌باشد. قابل توجه اين که در ذیل آیه ۸۴ جمله هم یَضَُغُونَ» 
(شاید در پیشگاه خدا خضوع کنند و تسلیم شوند) آمده که در واقع یکی مقدمه دیگری می‌باشد. زیرا نخست انسان» ۱ «متذ کر» 


می‌شود و بعد در مقام «خضوع و تسلیم» و یا تقاضا از پرورد گار برمی‌آید. 
شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 


اشاره 


سنین: این واژه جمع امن به معنای سال است. اما هنگامی که عرب می‌گوید: «حدنَهُم السَمهه منظور این است که قحطی و 
خشکسالی آنان را فرا گرفت. 


تازیانه‌های کیفر الهی 


در اين آیه در مورد بهانه جویی و حق ستیزی فرعونیان و تازیانه‌های کیفری که برای بیداری و هشیاری بر پیکر جامعه آنان فرود 
آمد» می‌فرماید: و لد أََذنا آل فرعَوَن بالشنین ما فرعونیان را به کیفر زشتکاری‌ها و بیدادشان گرفتار خشکسالی و قحطی کردیم 
(صفحه ۲۷۸) گفتنی است که الام؛ برای س و گند است و «قذ» گذشته را به حال نزدیک می‌سازد. و فص ین ارات للم 
کرونّ. و افزون بر قحطی و خشکسالی» آنان را گرفتار کمبود فرآورده‌های زراعی و میوه‌ها نمودیم باشد که به خود آیند و راه 
توحید و تقوا را در پیش گیرند. اما آنان به خود نيامدند. به باور «رَجاج» منظور این است که آنان به زیان اقتصادی گرفتار شدند؛ 
چرا که این گرفتاریها باعث نرمش ش دل‌ها و توخه به خدا می گردد؛ چنانکه در آیه دیگری در این مورد می‌فرماید: و ذا مه اسر 
َو دعاء غریض! (۱) و به باور برخی دیگر منظور این است که: آنان دریابند که فرعون موجودی ناتوان و وامانده است و اگر او 
هک ور وش ی شا رجا کم اک و شواری هایس را که هر از کی ای ود 
که بر خلادف پندار جبر گرایان» آفرید گار هستی کفر و بیداد فرد یا جامعه‌ای را نمی‌خواهد همانگونه که غفلت و سرمستی و 
بی‌خبری آنان را نیز نمی‌خواهد. بلکه درست‌اندیشی و بیداری و ایمان و کار شایسته را می‌خواهد و همگان را به اینها فرمان 


می‌دهد. ۱ سوره فصلت. آیه ۵۱. (صفحه ۲۷۹) 
۵۰ آیه (فال نیک و بد) 
اشاره 


اج لته قلوا نا هذه و ان تیه من بطیژوا بفوسی و من مه آلا نما برع عل الله و لکنْ أکترهُم لا یعون ام 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۲۲ از ۱۷۵۱۷ 
(آنها نه تنها پند نگرفتند» بلکه) هنگامی که نیکی (و نعمت) به آنها می‌رسید. می گفتند: به خاطر خود ما است. ولی موقعی که بدی 


خاطر اعمال بدتان کیفر می‌دهد) اما اکثر آنها نمی‌دانند. (۱۳۱ / اعراف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


وناز ساده تقبس فال بل زدق اس و ره اصلی اه کلمه 0 به یی هم اش وان آق فا کهحری؛ فال نز 
را غالبا به وسیله پرندگان می‌زد. گاهی صدا کردن کلاغ را به فال بد می‌گرفت و گاهی پریدن پرنده‌ای را از دست چپ نشانه 
تیره‌روزی می‌پنداشت. کلمه «تطیر» به معنی فال بد زدن به طور مطلق آمده است. قابل توجه اين که این طرز تفکر: مخصوص 
فرعونیان نبود. هم‌اکنون در میان اقوام خود خواه و گمراه نیز این موضوع به وضوح دیده می‌شود که برای قلب حقایق و گمراه 
ساختن وجدان خویش يا دیگران هر زمان پیروزی نصیبشان شود آن را مرهون لیاقت و کاردانی خویش می‌دانند» هر چند لیاقت 
آنها کمترین اثری در آن پیروزی نداشته باشد و به عکس هر بدبختی دامنشان را می‌گیرد. فورا به بیگانگان و دست‌های مرموز و یا 
آشکار دشمن نسبت می‌دهند. هر چند خودشان عامل اصلی بدبختی بوده باشند. قرآن مجید می گوید: دشمنان پیامبر اسلام صلی ال 
علیه و آله نیز در برابر او چنین منطقی داشتند (۷۸/نساء) و در جای دیگر می گوید: انسانهای منحرف این چنین هستند (۵۰/فصلت) 
و این در حقیقت یکی از مظاهر بارز روح خودخواهی و لجاجت است. شاید هميشه در میان انسانها و اقوام مختلف» فال نیک و بد 
رواج داشته است» (صفحه ۲۸۰) اموری را به فال نیک می گرفتند و دلیل بر پیروزی و پیشرفت کار می‌دانستند و اموری را به فال بد 
می‌گرفتند و دلیل بر شکست و ناکامی و عدم پیروزی می‌پنداشتند در حالی که هیچگونه رابطه منطقی در میان پیروزی و شکست با 
اینگونه امور وجود نداشت و مخصوصا در قسمت فال بد» غالبا جنبه خرافی و نامعقول داشته و دارد. این دو گرچه اثر طبیعی ندارند» 
ولی بدون تردید اثر روانی می‌توانند داشته باشند. فال نیک غالبا مایه امیدواری و حرکت است ولی فال بد. موجب یأس و نومیدی 
و سستی و ناتوانی است. شاید به خاطر همین موضوع است که در روایات اسلامی از فال نیک نهی نشده اما فال بد به شدت 
بکرم گزویله اشته هن یک ممرزقی آژپیارسلی آ طی و که تفن شمه مارا اتکی تکوم کارا ره فان کی یگرب 
(و امیدوار باشید) تابه آن برسید» جنبه اثباتی این موضوع منعکس است و در حالات خود پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله و 
پیشوایان اسلام: نیز دیده می‌شود که گاهی مسائلی را به فال نیک می گرفتند مثلا در جریان برخورد مسلمانان با کفار مکه در 
سرزمین «حلَئْی؛ می‌خوانيم» هنگامی که «سهیل بن عمروه به عنوان نماینده کفار مکه به سراغ پیامبر صلی الّه علیه و آله آمد و 
حضرت از نام او آگاه گردبد فرمود: قذ شرمِل علیکم و آثر که از نام «سهیل» من تفأل می‌زنم که کار بر شما سهل و آسان 
می گردد». (۱) دانشمند معروف «دمیری» که‌از نویسند گان قرن هشتم هجری است. در یکی از نوشته‌های خود اشاره به همین مطلب 
کرده و می گوید: این که پیامبر صلی اه علیه و آله فال نیک را دوست می‌داشت به خاطر آن بود که انسان هرگاه امیدوار به فضل 
پرورد گار باشد» در راه خیر گام برمی‌دارد و هنگامی که امید خود را از پرورد گار قطع کند. در راه شر خواهد افتاد و فال بد زدن؛ 
مایه سوءظن و موجب انتظار بلا و بدبختی کشیدن است. (۲) اما در مورد فال بد که عرب آن را «تطیر» و «طیره» می‌نامد» در روایات 
اسلامی همانطور که گفتیم شدیدا مذمت شده همانطور که در قرآن مجید نیز کرارا به آن اشاره گردیده و محکوم شده است» (۳) 
از جمله در حدیثی می‌خوانيم که پیغمبر گرامی صلی الّه علیه و آله فرمود: «الطيرة شسهک: فال بد زدن ۷*۷ ۱- «المیزان» » جلد 
٩‏ صفحه ۸۶. ۲- «سفینهٌ البحار» . جلد ۲ صفحه ۱۰۲. ۳- مانند؛ ۱٩‏ / یس ۴۷ / نمل و آیه مورد بحث. (صفحه ۲۸۱) (و آن را 
موثر در سرنوشت آدمی دانستن) یک‌نوع ش رک به خدا است». (۱) و نیز می‌خوانیم که اگر فال بد اثری داشته باشد» همان اثر 
روانی است امام صادق فرمود: له قلی ما تجعلها ان ره هرت و ان شنذتّها ند و ان لم تجعلها شین لغ نکن شین: فال 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۳ از ۱۷۵۷ 
بد اثرش به همان اندازه است که آن را می‌پذیری» اگر آن را سبک بگیری؛ کم اثر خواهد بود و اگر آن را محکم بگیری» پر اثر و 
اگر به آن اعتنا نکنی» هیچ اثری نخواهد داشت». (۲) در اخبار اسلامی از پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده‌است که راه مبارزه با 
فال بد» بی‌اعتنایی اس از پیغمبر اکرم صلی اه علیه و آله نقل شده که فرمود: «لاتْ لا یلم منها اعد الطیرء و الحسَد و الظنْ فیل 
ما لط تم قال: اذا یت قاقض و اذا عتذت فلا تیغ و اذا نت فلا َمْ: سه چیز است که هیچ کس از آن سالم نمی‌ماند (و 
وسوسه‌های آن در درون قلب غالب اشخاص پیدا می‌شود) فال بد و حسد و سوءظن است. عرض کردند: پس چه کنیم؟ فرمود: 
هنگامی که فال بد زدی اعتنا مکن و بگذر و هنگامی که حسد در دلت پیدا شد عملا کاری برطبق آن انجام مده و هنگامی که 
سوءظن پیدا کردی آن را نادیده بگیر». عجیب این است که موضوع فال نیک و بد. حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی و در میان 
افراد به اصطلاح روشنفکر و حتی نوابغ معروف وجود داشته و دارد. از جمله در میان برخی از غربی‌هاء رد شدن از زیر نردبان و 
افتادن نمکدان و هدیه دادن چاقوء به شدت به فال بد گرفته می‌شود. البته وجود فال نیک همانطور که گفتيم مسأله مهمی نیست 
بلکه غالبا اثر مثبت دارد ولی با عوامل فال بد هميشه باید مبارزه کرد و آنها را از افکار دور ساخت و بهترین راه برای مبارزه با آن» 
تقویت روح توکل و اعتماد بر خدا در دل‌ها است» همانطور که در روایات اسلامی نیز به آن اشاره شده است. #۲ ۱- «المیزان» 


» ذیل آیه مورد بحث. ۲- «المیزان» » ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۲۸۲) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تطیر: این واژه به مفهوم فال بد زدن و شوم انگاشتن است. ريشه آن از واژه «طیر» به مفهوم «پرنده» می‌باشد و به عملکرد انسان نیز 
«طائر» او گفته می‌شود. عرب پرنده‌ای که از طرف راست آید به فال نیک می گیرد و پرنده‌ای که از طرف چپ در رسد به فال بد 
گرفته و شوم می‌انگارد. در آیه مورد بحث می‌افزاید: نذا جاءْهُم لته قالوا نا هذه فرعونیان هرگاه به نیکی و نعمت بسیار 
می‌رسیدند» می گفتند: این نعمت‌ها و برکت‌های فراوان به خاطر زیبند گی خود ماست و بدین‌سان پدید آورنده نعمت‌ها را به یاد 
نمی آوردند و سپاسش نمی گفتند. و ان تص هم بَطروا بمُوسی و من مَعَه به باور گروهی از جمله «حسَن» منظور این است که 
فرعونیان اگر دستخوش قحطی و گرسنگی می‌شدند» آن را از شومی موسی و یارانش قلمداد می‌کردند و می‌گفتند: این گرفتاریها 
به خاطر وجود آنان است و ما پیش از آمدن آنان هرگز چنین گرفتاریها و رنج‌ها ندیده بودیم. آلا- اما رم ند الّه زجاج 
می گوید: منظور این است که: بهوش باشید که نگونساری و بدبختی واقعی آنان» کیفر دردناک و خفت آوری است که در جهان 
دیگر دامنگیر آنان خواهد شد نه آنچه در این جهان بدان گرفتار شده‌اند. و برخی بر آنند که منظور این است که نیکی و بدی 
ثمره طبیعی عملکرد انسانها و به دست خداست و اگر فرعونیان اين را درک می کردند خبر و برکت و نعمت و سلامت را از سر 
چشمه حقیقی آن می‌خواستند و نه از پندارهای خرافی خویش و «حسن» می گوید: منظور این است که آنچه آنان شوم می‌پندارند و 
به فال بد می گیرند» محفوظ است و خدا آنان را در روز رستاخیز به خاطر این بد اندیشی‌ها کیفر خواهد داد. (صفحه ۲۸۳) 


۵۱ آیه (اموال و اولاد ابزار آزماش بدران و مادران هستند) 
اشاره 


2 


و اغلموا نما آنوالکم و لاد کم فتتة و ال نهآ عظیم و بدانید اموال و اولاد شما وسیله آزمایش است و پاداش عظیم (برای 
آنها که از عهده امتحان برآیند) نزد خدا است. (۲۸ / انفال) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۳۱ از ۷۵۱۷ 
«فتنه؛ در اینگونه موارد به معنای وسیله آزمایش است و در حقيقت مهم‌ترین وسیله آزمون ایمان و کفر» شخصیت و فقدان شخصیّت 
و میزان ارزش انسانی اشخاصء همین دو موضوع است. چگونگی به دست آوردن اموال و چگونگی خرج کردن آنها و طرز 
نگاهداری آن و میزان دلبستگی و علاقه به آن همگی میدان‌های آزمایش بشر است بسیارند کسانی که از نظر عبادات معمولی و 
تظاهر به دین و مذهب و حتی گاهی از نظر انجام مستحبات. بسیار سختگیرند و وفادارند؛ اما به هنگامی که پای یک مسأله مالی به 
میان می آبد» همه چیز کنار می‌رود و تمام قوانین الهی و مسائل انسانی و حق و عدالت. به دست فراموشی سپرده می‌شود. در مورد 
فرزندان» که میوه‌های قلب انسان و شکوفه‌های حیات او هستند نیز غالبا چنین است بسیاری از کسانی را که به ظاهر پای‌بند به امور 
دینی و مسائل اخلاقی هستند می‌بينيم که به هنگامی که پای فرزندشان به میان میآید گویی پرده‌ای بر افکارشان می‌افتد و همه اين 
مسائل را فراموش می کنند. عشق به فرزند سبب می‌شود که حرام را حلال و حلال را حرام بشمرند و برای تأمین آینده خیالی او تن 
به هر کاری بدهند و هر حقی را زیر پا بگذارند؛ باید خود را در اين دو میدان بزرگ امتحان» به خدا بسپاریم و به هوش باشیم که 
بسیار کسان در اين دو میدان لغزیدند و سقوط کردند و نفرین ابدی را برای خود فراهم ساختند. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

(صفحه ۲۸۴) روشنگری می‌کند که: و الوا ما آوالَکم و لاد کم فَهٌ بدانید که ثروت‌ها و فرزندان شما وسیله آزمونی برای 
شم هیتته وان ناه بان لا که دازای و شاتلاتان ود هو دیف حسخقرش فان لو از اتصضاسانت و طلاق مادق برو 
کرد و خود را گرفتار لغزش ساخت. ون له دا از عظیم. و خداست که نزد او پاداشی پرشکوه است و اين پاداش از آن 
کسانی است که خدا را فرمان برند و در راه او جهاد نمایند و دستخوش انحراف و خیانت نگردند و روشن است که پاداش خدا از 
ثروت و فرزند بهتر است. آیه شریفه بیانگر این نکته است که خدا انسان را به وسیله ثروت و فرزندانش آزمایش می‌کند تا به دین 
وسیله آنانی را که به تقدیر و اندازه گیری حکیمانه خدا خشنودند و نیز آن کسانی که ناخشنودند» به روشنی شناخته شوند. روشن 
است که خدا از انديشه و عملکرد و درون و برون انسان «آ گاه است و فلسفه و حکمت این آزمون این است که انسانها کاری انجام 
دهند که به وسیله آن درخور پاداش یا کیفر گردند. امیر مومنان عیه‌السلام فرمود: لا ین أٌَ کم ال نی أوذبک من اف 
لاله لیس اعد الا و مُو مُشعّمل علی فتن (..۱۰) کسی به هنگام نیایش با خدا نگوید که: بار خدایاا من» از فتنه و آزمون به تو پناه 
می‌برم؛ چرا که همه انسانها گرفتار این فتنه و آزمون هستند. بنابراین هر کسی به خدا پناه می‌برد باید از فتنه‌های گمراه کننده به خدا 


پناه برد» چرا که خدا می‌فرماید: بدانید که داراییها و فرزندان شما وسیله‌ای برای آزمون شمایند. 
۲ آبه (راز حیات و مرک خانواده‌ها) 
اشاره 


ذلک بأَن له لم یک یرنه آنعمها علی رم ععّی یروا ما هم و أن ال سمیغ عليم ۱ نهج البلاغه» قصار .٩۳‏ (صفحه ۲۸۵) 
این به خاطر آن است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمی‌دهد جز آن که آنها خودشان را تغییر دهند و خداوند 
شنوا و دانا است. (۵۳ / انفال) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


اشاره 
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به تعبیر دیگر فیض رحمت خدا بیکران و عمومی و همگانی است ولی به تناسب شایستگی‌ها و ليأقت‌ها به مردم می‌رسد. در ابتدا 
خدا نعمت‌های مادی و معنوی خویش را شامل حال اقوام می کند چنانچه نعمت‌های الهی را وسیله‌ای برای تکامل خویش ساختند 
و از آن در مسیر حق مدد گرفتند و شکر آن را که همان استفاده صحیح است به جا آوردند» نعمتش را پایدار بلکه افزون می‌سازد؛ 
اما هنگامی که اين مواهب وسیله‌ای برای طغیان و سر کشی و ظلم و بیداد گری و تبعیض و ناسپاسی و غرور و آلودگی گردد در 
این هنگام نعمت‌ها را می‌گیرد و یا آن را تبدیل به بلاو مصیبت می کند بنابراین د گرگونی‌ها همواره از ناحیه ما است و گرنه 
مواهب الهی زوال ناپذیر است. تاربخ اقوام و ملت‌های گوناگونی را به ما نشان می‌دهد: گروهی را که آخرین مراحل ترقی را به 
سرعت طی کردند و گروهی را که به پایین ترین مرحله انحطاط رسیدند» گروه سومی که یک روز پراکنده و وامانده و شکست 
خورده بودند» اما روز دیگر نیرومند و سربلند شدند. گروه چهارمی که به عکس از عالی‌ترین مرحله افتخار به قعر دره ذلّت و 
خواری سقوط کردند. بسیارند کسانی که از برابر صحنه‌های مختلف تاریخ به آسانی می گذرنده بدون اين که کمترین اندیشه‌ای 
در آن کنند و نیز بسیارند کسانی که به جای بررسی علل و عوامل اصلی و زیربنایی حیات و مرگ ملت‌هاء گناه را به گردن عوامل 
کم اهمیت که نقش اساسی را به عهده ندارند و یا عوامل موهوم و خرافی و خیالی می‌اندازند. بسیاری تمام علت بدبختی خود را به 
بیگانگان و سیاست‌های مخرب آنها نسبت می‌دهند و عده‌ای همه این حوادث را مولود گردش موافق و مخالف افلاک می‌پندارنده 
سرانجام عده‌ای دست به دامن قضا و قدر به مفهوم تحریف یافته‌اش و یا شانس و طالع و اقبال می‌زنند و همه حوادث تلخ و شیرین 
(صفحه ۲۸۶) را از این طریق توجیه می کنند. همه اینها برای این است که از درک علل واقعی وحشت دارند. قر آن در آیات فوق 
انگشت روی نقطه اصلی «دردها» و «درمان‌ها» و عوامل پیروزی و شکست گذارده و می‌گوید: برای یافتن عامل اصلی لازم نیست 
آسمانها و زمین‌ها را جستجو کنید و یا به دنبال عوامل موهوم و پنداری راه بیفتید بلکه کافی است تنها در وجود؛ در فکر و روحیه و 
اخلاق خود و در نظامات اجتماعی خودتان جستجو کنید. هر چه هست در اینجا است. ملت‌هایی که فکر و اندیشه خود را به کار 
انداختنده دست اتحاد و برادری به هم دادنده سعی و تلاش و اراده و تصمیم نیرومند داشتند و به هنگام لزوم» جانبازی و فدا کاری 
کردند و قربانی دادند» به طور قطع پیروز شدند اما هنگامی که رکود و سستی و تنبلی جای سعی و کوشش را گرفت. غفلت و 
بی‌خبری به جای آ گاهی و تردید و دو دلی به جای تصمیم. محافظه کاری به جای شهامت. نفاق و تفرقه به جای اتحاد» تن‌پروری و 
خودخواهی به جای فداکاری و تظاهر و ریا کاری به جای اخلاص و ایمان نشست. سقوط و نکبت آغاز شد. در حقیقت جمله 
بذیکه بان ال لغ یک غقیرا نفد ؛ آنعتها غلی کم عثی وا سا بنیهه» برترین قانون حبات انسانها را ییا می‌کند و روشن 
می‌ساژی کمک و امش ییات مجایه فا ام رت و روشن‌ترین مکتب‌هاست» حتی به آنها که در عصر اتم و فضا انسان 
را فراموش کرده و گرداننده چرخ‌های تاربخ را ابزارهای تولید و مسائل اقتصادی که خود مولود انسان است می‌پندارند اعلام 
می‌کند که شما هم سخت در اشتباهید» شما معلول را گرفته و علت اصلی را که خود ایشان و دگ رگونی انسانهاست فراموش 
کرده‌اید» به شاخه چسبیده‌اید. آن هم فقط یک شاخه و ريشه اصلی را از خاطر برده‌اید. راه دور نرویم تاریخ اسلام و یا صحیحتر 
تاریخ زند گی مسلمین» شاهد پیروزی‌های درخشانی در آغاز کار و شکست‌های تلخ و دردناکی به دنبال آن است» در قرون 
نخستین؛ اسلام به سرعت در جهان پیش می‌رفت و در همه جا نور علم و آزادی می‌پاشید بر سر اقوام سایه علم و دانش می گسترد؛ 
نیرو آفرین و قدرت‌بخش و تکان دهنده و آباد کننده بود و تمدّنی خبره کننده به وجود آورد که در تاریخ سابقه نداشت امّا چند 
قرن بیشتر نگذشت که این جوشش به خاموشی گرایید» (صفحه ۲۸۷) تفرقه و پراکند گی انزوا و بی‌تفاوتی» ضعف و اتوانی و در 
نتیجه عقب ماند گی جای آن همه ترقی را گرفت. تا آن جا که مسلمانان جهان برای وسایل ابتدایی زند گی ناچار شدند دست به 
دامان دیگران بزنند فرزندان خود را برای فراگرفتن علم و دانش راهی دیار بیگانه کنند. در حالی که یک روز دانشگاه‌های 
مسلمانان برترین دانشگاه‌های جهان و مرکز دانشجویان دوست و بیگانه بوده ولی کار به جایی رسید که نه تنها صادر کننده علم و 
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صنعت و تکنولوژی نشدند بلکه موادّ ابتدایی غذایی را نیز از خارج از کشورهای خود وارد کردند. سرزمین فلسطین آن هاء که یک 
روز کانون مجد و عظمت مسلمین بود و حتّی جنگجویان صلیبی با میلیون‌ها کشته و مجروح در طی دویست سال نتوانستند آن را از 


دست سربازان اسلام بیرون آورند. در مدت شش روز به آسانی از دست دادند در حالی که برای پس گرفتن یک وجب آن را از 
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و ای و ان آیا این وعده الهی که می‌فرماید: «و کا فا 
یبا نژ المْوُمنینَ: یاری مومنان برعهده ماست» (۴۷/روم) تخلف پذیرفته؟ و يا این که می‌گوید: و له له و لرشوله و 
ون : عزت و سربلندی از آن خدا و پیامبر و مومنان است» (۸ /منافقون) منسوخ گشته؟ و با اين که می گوید: «و لد کتبنا فی 
زور ین بشد الذ کرد لالزض رها عبادی الق الجونّ: در کتب آسمانی پیشین نوشتیم که زمین از آن بند گان صالح ماست» 
(۱۰۵/انبیاء) د گر گون شده است؟ آبا خداوند. العیاد بالله» از انجام وعده‌های خود عاجزست؟ و پا وعده‌های خویش را به دست 
فراموشی سپرده و یا تغییر داده ۰..؟ اگر چنین نیست پس چرا آن همه مجد و عظمت و قدرت و سربلندی و افتخار از ميان رفت؟ 
قرآن مجید در آیه کوتاه فوق به همه این سژال‌ها و صدها سوال مانند آن یک پاسخ بیشتر نمی گوید و آن اين که سری به اعماق 
قلبتان بزنید و نگاهی به زوایای اجتماعتان بیفکنیده ببینید د گر گونی‌ها از ناحه خود شما شروع شده است. لطف و رحمت خدا برای 
همگان گسترده است. شمایید که شایستگی‌ها و لياقت‌ها را از میان بردید و به چنین روز غم انگیزی افتادید. این آیه تنها از گذشته 
سخن نمی گوید که بگویيم گذشته با همه تلخی و شیرینی‌هایش گذشته است و دیگر باز نمی گردد و سخن (صفحه ۲۸۸) از آن 
بیهوده است. بلکه از امروز و آینده نیز سخن می‌گوید. که اگر بار دیگر به سوی خدا آیید» پایه‌های ایمان را محکم کنیده اندیشه‌ها 
را بیدار سازبد» تعهدها و مسوولیت‌هایتان را به یاد آرید دست‌ها را به یکدیگر بفشارید به پاخيزید و فریاد کشید و بخروشید و 
بجوشید. قربانی دهید و جهاد کنید و تلاش و کوشش را در همه زمینه‌ها به کار گیرید» بازهم آب رفته به جوی آید. روزهای تیره 
و تاریک سپری شود افقی درخشان و سرنوشتی روشن در برابر شما آشکار می گردد و مجد و عظمت دیرین در سطحی عالی‌تر 


تجدید خواهد شد. 
سلب نعمت نتبجه ارتکاب گناه است 


این بحث را با ذکر دو روایت پایان می‌دهيم. نخست این که از امام صادق نقل شده: «ما ان عم ال علی عَدٍد بنغمة فع لبها اه عتی 
یذ دا یس بذک الَلب: خداوند هیچ نعمتی که به بنده‌ای بخشیده از او نمی گیرد مگر این که گناهی کند که به خاطر آن 
مستحق سلب آن نعمت شود». (۱) در حدیث دیگری از آن امام می‌خوانیم: «خداوند پیامبری را مأمور کرد که این سخن را به قوم 
خود بگوید که هیچ جمعیت و گروهی که در پرتو اطاعت من در خوشی و آسایش بوده‌اند از آن چه موجب رضایت من است 
تغییر حالت نداده‌اند مگر اين که من هم آنها را از آن چه دوست می‌دارند به آن چه ناخوش دارند تغییر حال داده‌ام و هر گروه و 
خانواده‌ای که به خاطر معصیت گرفتار ناراحتی بوده‌انده سپس از آن چه موجب عدم رضایت من است تغییر موضع داده‌اند من هم 


آنها را به آن چه دوست دارند رسانده و تغییر موضع داده‌ام». (۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تخییر: د گر گونی. ۱ «نور الثقلین»» جلد 0۲ صفحه ۰۱۶۳ ۱ «نور الثقلین» . جلد ۲ صفحه ۱۶۳. (صفحه ۲۸۹) در آیه مورد بحث در 
ما تا ی ی ی ی ذلک بان له لغ یک مرا نع 
مها علی تم علی یرو ما هم آنان بدین دلیل گرفتار این کیفر دردناک شدند که خدا نعمت گرانی را که پهمردمی 


زاین عفر ابا بر کی گرم گرا ین که انديشه و عقیده و اخلاق شایسته خویش را به بداندیشی و زشت کرداری و بیداد تغییر 
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دهند و به جای فرمانبرداری از خدا و زند گی بر اساس عدالت و آزادگی و پاکی» به گناه و نافرمانی خدا و بیداد گری روی آورند. 
آری» در این صورت است که خدا نعمت خویش را از آنان سلب می کند؛ چرا که این یکی از سنت‌های تغییرناپذیر اوست که 
نعمتهای خویش را به کیفر کفر و بیداد بند گان و کسانی که در خور آنها نباشند از آنان می‌ گیرد. به باور برخیء گاه نیز خدا نعمتی 
را نه به منظور کیفر بندگان که به خاطر آزمونشان از آنان سلب می کند که اين بر اساس مصالح آنان و طبق سّت ابتلاء و امتحان 
برای فرد و جامعه پیش می‌آید. «سدی» در این مورد آورده است که نعمت گرانمایه‌ای که خدا به مردم «مکه» و قریش ارزانی 
داشته بود؛ وجود ارجمند پیامبر گرامی بود. اما آنان دعوت و رسالت او را دروغ انگاشتند و خدا نیز اين نعمت گران را از آنان 
گرفت و به مردم مدینه و انصار ارزانی داشت. و آد له مرمیغ علیمْ و بی گمان خدا شنوا و داناست. آری» او گفتار دیگران را 


می‌شنوند و از راز دل‌های بندگان آ گاه است. (صفحه ۲۹۰) 
۳ آبه (ویژگی‌های نهگانه خانواده‌های برحسته) 
اشاره 


اون الْعابشُون حون الائتخون الرّاکفون الساجدُون الْآمرون بالْمفزوف و الاو عن نکر و الحافظون لنُود الله و بَشر 
۵ (مومنان کسانی هستند که) توبه کنند گانند و عبادتکاران و سپاس گویان و سیاحت کنند گان و رکوع کنندگان و 
سجده‌آوران و آمران به معروف و نهی کنند گان از منکر و حافظان حدود (و مرزهای) الهی و بشارت بده (به این چنین) مومنان. 


(۱۱۲ / توبه) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«سائح» در اصل از ماده « یِح» و ستیاخت» به معنی جریان و استمرار گرفته شده است. همانگونه که روش قرآن مجید است که در 
آیه‌ای سخن را به اجمال برگزار می‌کند و در آیه بعد به شرح و توضیح آن می‌پردازد» در دومین آیه مورد بحث» مومنان را که 
فروشند گان جان و مال به خدا هستند با ُه صفت بارز معرفی می کند. ۱ «آنها که توبه کارانند» و دل و جان خود را به وسیله آب 
توبه از آلودگی گناه شستشو می‌دهند (الَاَونّ). ۲ «آنها عبادت کارانند» و در پرتو راز و نیاز با خدا و پرستش ذات پاک او 
خودسازی می‌کنند (الابدوّنَ). ۳«آنها در برابر نعمت‌های مادی و معنوی پرورد گار سپاس می‌گویند» (لَحامدوّنَ). ۴ «آنها از یک 
کانون عبادت و پرستش, به کانون دیگری رفت و آمد دارند» (السَائْخون). به این ترتیب برنامه‌های خودسازی آنان در پرتو عبادت» 
در محیط محدودی خلاصه نمی‌شود و به افّق خاصی تعلق ندارد؛ بلکه همه جا کانون عبودیت پرورد گار و خودسازی و تربیت برای 
آنها است و هر کجا درسی در این زمینه باشد» طالب آن هستند. منظور از «سایح» در آیه فوق با توجه به اوصافی که قبل و بعد از 
آن (صفحه ۲۹۱) شمرده شده سیر در میان کانون‌های عبادت است. در حدیثی از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانيم: «سیاه مت 
فی الْمساجد: سیاحت امت من در مساجد است». (۱) ۱۵آنها که در برابر عظمت و بزرگی خدا رکوع می‌کنند» (لرَاکفونّ). ۶ «آنها 
که سر بر آستانش می‌سایند و سجده می‌آورند» (السَاجدوّنَ). ۷«آنها که مردم را به نیکی‌ها دعوت می‌کنند» (لامرونٌ بالَْفروّف). 
۸آنها که تنها به وظیفه دعوت به نیکی قناعت نمی کنند» بلکه با هررگونه فساد و منکری می‌جنگند» (و الْاُونَ عن الْکر). ٩‏ «و 
آنها که پس از ادای رسالت امر به معروف و نهی از منکر» به آخرین و مهم‌ترین وظیفه اجتماعی خود یعنی حفظ حدود الهی و 
اجرای قوانین او و آقامه حق و عدالت. قیام می‌کنند» (و لْحافظون ل دود الله). پس از ذکر این صفات نه گانه» خداوند بار دیگر 


چنین مومنان راستین و تربیت یافتگان مکتب ایمان و عمل را تشویق می‌کند و به پیامپرش می گوید: «اين مومنان را بشارت ده» (و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲۱ صفحه ۲۳۸ از ۷۵۷ 
سر الْوْنیَّ) و از آن جا که متعلق بشارت ذکر نشده و با به تعبیر دیگر بشارت. به طور مطلق آمده است» مفهوم وسیعی را 
می‌فهماند که هر خیر و سعادتی را دربرمی گیرد؛ یعنی آنها را به هر خیر و هر سعادت و هرگونه افتخار بشارت ده. توجه به این نکته 
نیز لازم است که قسمتی از این صفات نه گانه (فش صفت اول) مربوط به جنبه‌های خودسازی و تربیتی افراد است و قسمت دیگری 
(دو صفت هفتم و هشتم) به وظایف حساس اجتماعی و پاکسازی محیط جامعه اشاره می‌کند و آخرین صفت. حکایت از 
مسژولیت‌های همگانی ار هوزد تش‌کین حکومت صالح و شرکت فعالانه در مسائل مثبت سیاسی دارد. ***** ۱- «المیزان» » ذیل 


آیه مورد بحث. (صفحه ۲۹۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«سایتح»: این واژه از سیاحت و به مفهوم گردش هماره در زمین است و به همین جهت به روزه‌دار نیز بدان دلیل که برای 
فرمانبرداری از خدا ترکک خواسته‌های دل را استمرار می‌بخشد «سائنح» گفته می‌شود. بزرگان ما آورده‌اند که اين ویژگیهای نه 
گانه‌ای که در آیه شریفه آمده از آن امامان معصوم و برگزیده خداست؛ چرا که در دیگران به طور شایسته و بایسته که موردنظر 
قرآن است» گرد نخواهد آمد. در اين مورد آورده‌اند که «رْری» در راه مکه چهارمین امام نور را دیدار کرد که در اندیشه طواف 
بود؛ به او نزدیکک شد و گفت: پسر پیامبر! جهاد و سختی‌های آن را وانهاده و به طواف کعبه برخاسته‌ای؟ مگر خدا در قرآنش ندا 
نمی‌دهد که: اد ال ری مّ امین هم و أَاَهُم؟ (...۱۰) حضرت فرمود: چرا ادامه آن را نمی‌خوانی که اون آ که 
افزود: آری هرگاه مردمانی با اين ویژگی‌ها يافتيم که آماده جهادند در آن شرایط است که به همراه آنان به جهاد بر خواهیم 


خاست؛ چرا که در آن صورت پاداش جهاد از حجٌ بیشتر خواهد بود. ۱. سوره توبهء آیه ۱۱۱. (صفحه ۲۹۳) 


۴ آبه (انسان در قرآن کریم) 

اشاره 

و ٍذا مس اسان الضرٌ 5عانا لجبه و قاعتداً َو قائما فلا شْغُنا عَنه ره مر کآن لَغ یذُغنا الی ضر عمَهُ کذلک زین للمشرفین ما 
کانوا هرن وکام که اسان زنان (و 9 راتی) تست مان (فی هه ال )تجر حالی که بهلن و یلم با عقسعه با استاهه 


است» می‌خوانده اما هنگامی که ناراحتی او را بر طرف ساختیم» چنان می‌رود که گویی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او 


رسیده نخوانده اینگونه برای اسرافکاران اعمالشان زینت داده شده است. (۱۲ / یونس) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

خاصیت مشکلات و حوادث دردناک» کنار رفتن حجاب‌ها از روی فطرت پاک آدمی است. در کوره حوادث تمام قشرهای 
سیاهی که روی این فطرت را پوشانده است. می‌سوزد و از میان می‌رود و برای مدتی هر چند کوتاه درخشش این نور توحیدی 
آشکار می گردد. سپس می گوید: اما اين افراد. چنان کم‌ظرفیت و بی‌خرد هستند که «به مجرد اين که بلا و ناراحتی آنها را برطرف 
می‌سازيم» آن چنان در غفلت فرو می‌روند. که گویا هر گز از ما تقاضایی نداشتند» و ما نیز به آنها کمکی نکردیم ما کشَمُنا له 
ضه معع کّن کم برذغنا اٍلی مه قشم « ای این سفن اعمال مشرفان:فر نظرهان بجوع رادم شمه استه ( کل کف ین للمسرفین ما 
کانوا تعارز )یحو این که کسی اعمال ایکروه افراد زانوو نظر فان سوه و وت م‌فهه سر دیل ده ۲ سوره انعام» جلد ۵ 


«تفسیر نمونه» بحث شده است و اجمال سخن این است که؛ زیت دهنده خداوند است اما از این طریق که اين خاصیت را در اعمال 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۳۹ از ۷۵۱۷ 
زشت و آلوده آفریده که هر قدر انسان به آنها بیشتر آلوده شود بیشتر خو می گیرد و نه تنها قبح و زشتی آنها تدریجا از میان 
می‌رود؛ بلکه کم کم به صورت عملی شایسته در نظرشان مجسم می گردد و اما چرا در آیه فوق اینگونه افراد به عنوان «مشررف» 
(اسرافکار) معرفی شده‌انده به خاطر این است که چه اسرافی از اين بالاتر که انسان مهم‌ترین سرمایه وجود خود یعنی عمر و سلامت 
و جوانی و نبروها را بهوده در راه فساد و گناه (صفحه ۴) و عصیان و یا در مسیر به دست آوردن متاع بی‌ارزش و ناپایدار این 
دنیا به هدر دهد و در برابر این سرمایه. چیزی عاید او نشود. آیا این کار اسراف نیست و چنین کسان مُسرف محسوب نمی‌شوند. 
درباره «انسان» تعبیرات مختلفی در قرآن مجید آمده است؛ در آیات زیادی از او به «بَشر» تعبیر شده و در آیات فراوانی به «انسان» و 
در آیاتی نیز به عنوان «بنیآدم» و عجیب این که در بسیاری از آباتی که از او به «انسان» تعبیر شده. صفات نکوهیده و مذمومی 
برای او ذکر گردیده است. مثلا در آیات مورد بحث انسان به عنوان یک موجود فراموشکار و حق‌نشناس معرفی شده است. در 
جای دیگر به عنوان یک موجود ضعیف (قّ اسان ض عیفا) ۳۸۰/ نساء». در جای دیگر به عنوان یک موجود ستمگر و کفران 
کننده (نَ اسان للومْ کمان) ۰/براهیم». در جایی دیگر انسان را بخیل دانسته است (و کانَ اسان قیوراْ) ۱۰۰۰ / اسراء». در 
مورد دیگر موجودی عجول می‌شمرد (و کات اسان عَجولاً) «۱۱ / اسراء». در جای دیگر کفور و کفران کننده می‌داند (و کات 
الانْسانٌ کفور؟) (۶۷ / اسراء». در مورد دیگر موجودی پرخاشگر دانسته (کان اسان کر شُیء حذلا) ۵۴۱ / کهف». در جای دیگر 
نیز کفور مبین و کفران کننده آشکار آورده ( الْْسانَ لکفوژ مبینْ) «۱۹ / زخرف». در مورد دیگر موجودی کم ظرفیت و دمدمی 
مزاج که هنگام نعمت» بخیل و به هنگام بلاه پر جزع است ( اسان خلت علوعا |ذا مه لس جروع و اذا مه لح ُوعا) ۱۹۰ 
.۲ ۱ / معارج». در جای دیگر مغرور و حتی در برابر خدا دانسته (يا یا لسن ما عک پربک الکریم ) ۶۰/ انفطار؛ و در مورد 
دیگر او را موجودی که هنگام نعمت طغیان می کند. دانسته (د اسان لیطفی رآ اتْنی ) ۶۰ و ۷علق؛. 4 یی نت مین سیم 
«انسان» در قرآن مجید به عنوان موجودی که دارای جنبه‌های منفی فراوان و نقطه‌های ضعف متعددی است. معرفی شده‌است. آیا 
ایق همان بان است که دا اور کر خسن تقویم» و «بهترین ساختمان» آفریده است؟ لد حلقنا (صفحه ۲۹۵) اسان فی 
خسن تقویم) (۰ /تین» و آیااین همان انسانی است که خدا معلم او بوده و آن چه را نمی‌دانسته به وی آموخته ار 
الاشات له الیان) و ۲۴ من 1و الاری آبا ای همان اقساتی ات دض از را خر هسیر پرودد کار دشن و لاش واداشه 
(یا یا اسان نک کادخ ٍلی ریک کح ۶۰ / انشقاق». باید دید اينها چه انسانی هستند که با آن همه کرامت و محبت الهی این 
همه نقاط ضعف و نارسایی از خود نشان می‌دهند؟ ظاهر این است که این بحث‌ها همه مربوط به انسانهایی است که تحت تربیت 
رهیران الهی قرار نگرفته‌اند بلکه به صورت گیاهی خودرو پرورش یافته‌اند» نه معلمی و نه راهنمایی و نه بیدار کننده‌ای داشته‌اند» 
شهواتشان آزاد و در میان هوس‌ها غوطه‌ور هستند. بدیهی است چنین انسانی نه تنها از امکانات فراوان و سرمایه‌های عظیم وجود 
خویش بهره نمی گیرد» بلکه با به کار بردن آنها در مسیرهای انحرافی و غلط به صورت موجودی خطرناک و سرانجام ناتوان و بینوا 
درمیآید. وگرنه انسانی که با استفاده از وجود رهبران الهی و به کار گرفتن انديشه و فکر و قرار گرفتن در مسیر حرکت تکاملی و 
حق و عدالت به مرحله «آدمیت» گام می‌نهد و شایسته نام «بنیآدم» می‌شود به جایی می‌رسد که به جز خدا نمی‌بینده آن چنان که 
قرآن می‌گوید: »وق کرغنا بنی آدم و نامع فی ار و خر و راهم ین الطیباتِ وتنام علی کثیر من نا تفضیلا: ما 
آدمیزاد گان را گرامی داشتیم و صفحه خشکی و دریا را جولانگاه آنها قرار دادیم و از روزی‌های پا کیزه به او بخشيدیم و بر بسیاری 

از مخلوقات خود فضیلت و برتریش دادیم (۷۰/ اسراء). (صفحه ۲۹۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
نور فطرت در اعماق دلها 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۰ از ۷۵۷ 


و هنگامی که به انسان زیان و رنجی از زیانها و رنجهای دنیا برسد. در همان حال که بر پهلو خفته و یا نشسته و یا ایستاده است. ما 
وا می‌خواند؟ اقا این باه دا و روی آوردن به با رگاه اون نه بهانگیز, خداجویی و خلا خواهی و توحید گرایی و پاداش آخرث 
است. بلکه تنها به منظور بر طرف شدن آن رنج و زیان و نجات خویش ش است که خدا را می‌خواند. لا کش نا له ره مر کلم 
ِدعُنا الی ضَر مه و آنگاه که ما آن زیان و سختی را از او برداریم و برطرف سازیم و سلامتی او را به وی باز گردانیم» از 
سپاسگزاری ما روی برتافته و به همان شیوه گذشته باز می‌گردد. چنانکه گویی هرگز ما را برای نجات خویش از ورطه گرفتاری و 
کف انیا خن شت تستات ش درا ات یی سا راتس گنای کل ر؛ یی مرف ما کانوا یَعمَلونَ. به باور برخی منظور 
این است که: همانگونه که شیطان و انسانهای شیطان صفت روی برتافتن از نیايش با خدا به هنگامه خوشی و آسایش را برای 


گناهکاران آراسته‌انده همینگونه برای اسرافکاران نیز کردار زشت و بیدادشان جلوه داده شده است. (صفحه ۲۹۷) 


۵ آبه (تقسیم ارزاق و تلاش برای زندگی و خانواده) 
اشاره 


5 ی او ۳ 1 که واه هو مد 0 0 ۶ جَ 
و ما من داب فی الارّض الا علی الله رزقها و یلم مُسرتقرّها و مُشتودعها کل فی کتاب مٌبین هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مکر این 
که روزی او بر خدا است. او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می‌داند. همه اینها در کتاب آشکاری (لوح محفوظ) ثبت است. (۶ / 


هود) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


گرچه «دابّ» از ماده «ّبیب» به معنی آهسته راه رفتن و قدم‌های کوتاه برداشتن است» ولی از نظر مفهوم لغوی هر گونه جنبنده‌ای را 
شامل می‌شود اما گاهی به خصوص اسب و یا هر حبوان سواری اطلانق می گردد و روشن است که در آیه مورد بحث تمام 
موجودات زنده و همه جنبندگان را شامل می‌شود. «رژق» به معنی عطاء و بخشش مستمر است و از آن جا که روزی الهی عطای 
مستمر او به موجودات است به آن رزق گفته می‌شود. اين نکته نیز لازم به تذکر است که مفهوم آن تنها در نیازهای مادی خلاصه 
نمی‌شود بلکه ه رگونه عطای مادّی و معنوی را شامل می گردد» لذا می گوييم: له اژژئنی علما تاما: خداوندا علم کامل به من 

روزی کن» و با می گویيم «لَُم نی الشهادَةً فی شبیلکك: خداوندا شهادت در راهت را نصیب من بگردان» . البته در آیه مورد 
بحث ممکن است نظر بیشتر روی ارزاق مادی بوده باشد. هر چند اراده مفهوم عام نیز چندان بعید نیست. «مسش توَدع» و «ودیکة» از 
یک ماه است و در اصل به معنی رهاکردن چیزی است و از آن جا که امور ناپایدار رها می‌شوند و به حالت اول بازمی گردند. به 
هر امر ناپایدان «مُشیَوْدَع» گفته می‌شود وَديعهُ را نیز به خاطر این که سرانجام باید محل خود را رها کند و به صاحب اصلی باز 
گردد ودیعه گفته‌اند. در حقیقت آیه فوق می‌گوید: تصور نشود که خداوند تنها به جنبند گانی که در جایگاه اصلی قرار دارند 
روزی می‌بخشد و به اصطلاح سهمیه آن‌ها را در خانه‌هایشان می‌آورند؛ بلکه هر کجا باشند و در هر وضع و شرایطی قرار می گیر ند 
و هم از تمام نقاطی که به آن نقل و مکان می‌کنند» باخبر است. از حبوانات غول پیکر (صفحه ۲۹۸) دریایی گرفته تا جنبند گان 
بسیار کوچکی که به زحمت به چشم دیده می‌شوند هر یک مناسب حالشان آن چه را لازم دارند مقرر کرده است. این روزی به 
تا زان خفیان له و عاسب ال وان اس که لیکو کت کاماد ما بر عراسها ور تازهای نها سک: 
حتی غذای کودکی که در رحم مادر است. هر ماه بلکه هر روزء با ماه و روز دیگر تفاوت دارد. هر چند ظاهرا یک نوع خون بیشتر 


نیست و نیز کودک در دوران شیرخوارگی با این که ظاهرا ماه‌های پی در پی غذای واحدی دارد اما تر کیب این شیر هر روز با روز 
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۲ ۱۰/۲۵۳۷ :0۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۲۱ از ۷۵۷ 
دیگر متفاوت است. «کتاب مبین» به معنی نوشته آشکار است و اشاره به مرحله‌ای از علم وسیع پرورد گار می‌باشد که گاهی از آن 
تعبیر به «لوح ی وب کی این تعبیر اشاره به این باشد که هیچکس نباید برای به دست آوردن روزی خود 
کمترین نگرانی به خویش راه دهد و تصور کند ممکن است در گرفتن سهم خویش به اصطلاح, از قلم بیفتد. چرا که نام همگی 
در کتاب آشکاری ثبت است. کتابی که همه را احصاء کرده و آشکارا بیان می‌کند. آیا اگر در یکث موسسه نام تمام کارمندان و 
کا رکنان به روشنی ثبت شده باشد احتمال از قلم افتادن کسی می‌رود؟ در مورد «رزق» بحث‌های مهمی است که قسمتی از آن را 
در اینجا از نظر می گذرانيم: ۱ «رزق» به معنی بخشش مستمر و متداوم است اعم از اين که مادّی باشد يا معنوی» بنابراین ه رگونه 
بهره‌ای را که خداوند نصیب بندگان می‌کند از مواد غذایی و مسکن و پوشاکک و يا علم و عقل و فهم و ایمان و اخلاص به همه 
اینها رزق گفته می‌شود و آنها که مفهوم اين کلمه را محدود به جنبه‌های مادّی می‌کنند» توجه به موارد استعمال آن دقیقا ندارند؛ 
قرآن درباره شهیدان راه حق می گوید «بل أَخباء ند رهم بورَفونَ: آنها زنده‌اند و نزد پرورد گارشان روزی می‌برند» (۱۶۹ / آل 
عمران) روشن است که روزی شهیدان. آن هم در جهان برزخ نعمت‌های مادّی نیست. بلکه همان مواهب معنوی است که حتی 
تصورش برای ما در این زند گی مشکل است. ۲ مسأله تأمین نیازمندی‌های موجودات زنده و به تعبیر دیگر رزق و روزی آنها 
جالب‌ترین مسایلی است که با گذشت زمان و پیشرفت علم پرده از روی اسرار (صفحه ۵۹ آن برداشته می‌شود و صحنه‌های 
شگفت‌انگیز تازه‌ای از آن به وسیله علم فاش می گردد. طرز روزی رساندن خداوند به موجودات مختلف» راستی حبرت‌انگیز است؛ 
از جنینی که در شکم مادر قرار گرفته و هیچکس به هیچ وجه در آن ظلمتکده اسرار آمیز به او دسترسی ندارد» تا حشرات گونا گونی 
که در اعماق تاریکک زمین و لانه‌های پر پیچ و خم و در لابلای درختان و بر فراز کوه‌ها و در قعر دره‌ها زند گی دارند از دید گاه 
علم او هرگز مخفی و پنهان نیستند و همانگونه که قرآن می‌گوید خداوند» هم جایگاه و «آدرس اصلی» آنها را می‌داند و هم محل 
سیار آنان را و هر جا باشند روزی آنان را به آنان حواله می کند. جالب این که در آیه فوق به هنگام بحث از روزی خواران تعبیر به 
«دائَةٌ و جنبنده» شده است و این اشاره لطیفی به مسأله رابطه «انرژی» و «حرکت» است. می‌دانیم هرجا حرکتی وجود دارد نیازمند به 
ماده انرژی‌زا است یعنی ماده‌ای که منشأً حرکت گردد» قرآن نیز در آیات مورد بحث می‌گوید خدا به تمام موجودات متحرکک 
روزی می‌بخشد و اگر حرکت را به معنی وسیعش تفسیر کنیم گیاهان را هم دربرمی‌گیرد» زیرا آنها نیز یک حرکت بسیار دقیق و 
ظریف در مسیر «نموّ» دارند» به همین دلیل در فلسفه ما یکی از اقسام حرکت را مسأله «نموْ» شمرده‌اند. ۳ آیا «روزی» هر کس از 
آغاز تا پایان عمر تعیین شده و خواه‌ناخواه به او می‌رسد؟ يا این که باید به دنبال آن رفت و به گفته شاعر «شرط عقل است جستن 
از درها». بعضی از افراد سست و بی‌حال به اتکاء تعبیراتی همانند آیه فوق یا روایاتی که روزی را مقدر و معین معرفی می‌کند فکر 
می کنند لزومی ندارد که انسان برای تهیه معاش زیاد تلاش کند. چرا که روزی مقدر است و به هر حال به انسان می‌رسد و هیچ 
دهان بازی بدون روزی نمی‌ماند. این چنین افراد نادان که شناختشان درباره دین و مذهب فوق‌العاده سست و ضعیف است بهانه به 
دست دشمنان می‌دهند که مذهب عاملی است برای تخدیر و رکود اقتصادی و خاموش کردن فعالیت‌های مثبت زند گی و تن در 
دادن به انواع محرومیت‌هاه به عذر این که اگر فلان موهبت نصیب من نشده حتما روزی من نبوده» اگر روزی من بود بدون چون و 
چرا به من می‌رسید و این (صفحه ۳۰۰) فرصت خوبی به دست استثما رگران می‌دهد که هر چه بیشتر خلق‌های محروم را بدوشند و 
آنها را از ابتدایی‌ترین وسایل زندگی محروم سازند. در حالی که مختصر آشنایی به قرآن و احادیث اسلامی برای پی بردن به این 
حقیقت کافی است که اسلام پایه هرگونه بهره گیری مادی و معنوی انسان را سعی و کوشش و تلاش می‌شمرد تا آن جا که در 
تاه شمار کر اهامای اه هرا تیاعر کش و کار انس نم سرا بان اسلامی سا 
این که سرمشقی به دیگران بدهند در بسیاری از مواقع کار می‌کردند کارهایی سخت و توان‌فرسا. پیامبران پیشین نیز از قانون 


مستثنی نبودند از چوپانی گرفته» تا خیاطی, و زره‌بافی و کشاورزی اگر مفهوم تضمین روزی از طرف خداء نشستن درخانه و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۷۵۱۷ 


انتظار رسیدن روزی باشد. نباید پیامبران و امامان که از همه آشناتر به مفاهیم دینی هستند این همه برای روزی تلاش کنند. بنابراین 
ما هم می گویيم روزی هر کس مقدر و ثابت است» ولی درعین حال مشروط به تلاش و کوشش می‌باشد و هرگاه این شرط حاصل 
نشود مشروط نیز از میان خواهد رفت. این درست به آن می‌ماند که می گوييم «هر کس اجلی دارد و مقدار معینی از عمر؛ مسلما 
مفهوم این سخن آن نیست که اگر انسان حتی دست به انتحار و خود کشی و یا تغذیه از مواد زیان‌بخش بزند تا اجل معینی زنده 
می‌ماند» مفهومش این است که این بدن استعداد بقاء تا یک مدت قابل ملاحظه دارد اما مشروط بر این که اصول بهداشت را 
رعایت کند و از موارد خطر بپرهیزد و آن چه سبب مرگ زودرس می‌شود از خود دور کند. نکته مهم این است که آبات و روایات 
مربوط به معین بودن روزی در واقع ترمزی است روی افکار مردم حریص و دنیاپرست که برای تأمين زند گی به هر در می‌زنند و هر 
ظلم و جنایتی را مرتکب می‌شوند به گمان این که اگر چنین نکنند زندگیشان تأمین نمی‌شود. آیات قرآن و احادیث اسلامی به 
اینگونه افراد هشدار می‌دهد که بیهوده دست و پا نکنند واز طریق نامعقول و نامشروع برای تهیه روزی تلاش ننمایند. همین اندازه 
که آنها در طریق مشروع گام بگذارند و تلاش و کوشش کنند مطمثن باشند خداوند از اين راه همه نیازمندی‌های آنها را تأمين 
می‌کند. الب نمی‌توان انکار کرد که بعضی از روزی‌هاست چه انسان به دنبال آن (صفحه ۳۰۱) برود یا نرود به سراغ او می آیند. 
آیا می‌توان انکار کرد که نور آفتاب بدون تلاش ما به خانه ما می‌تابد و یا باران و هوا بدون کوشش و فعالیت به سراغ ما می‌شتابد؟ 
آیا می‌توان انکار کرد که عقل و هوش و استعداد که از روز نخست در وجود ما ذخیره شده به تلاش ما نبوده است؟ ولی اینگونه 
مواهب به اصطلاح باد آورنده و یا به تعبیر صحیح‌تر مواهبی که بدون تلاش به لطف خداء به ما رسیده اگر با تلاش و کوشش خود 
از آن به طور صحیحی نگهداری نکنیم آنها نیز از دست ما خواهد رفت و با بی‌اثر می‌ماند. حدیث معروفی که از علی نقل شده که 
فرمود: «و الم يا ین الوزق رزقان رژق تطیه و رزق طیک: بدان فرزندم» روزی د و گونه است. یکک نوع آن همان روزی‌هایی 
است که تو باید به جستجویش برخیزی, و گونه دیگرش روزی‌هایی است که آن در جستجوی تو است و به سراغ تو می‌آید» (۱) 
نیز اشاره به همین حقیقت است. این را نیز نمی‌توان انکار کرد که در پاره‌ای از موارد انسان به دنبال چیزی نمی‌رود» ولی بر اثر یکك 
سلسله تصادف‌هاء موهبتی نصیب او می‌شود این حوادث گرچه در نظر ما تصادف است اما در واقع و از نظر سازمان آفرینش 
حسابی در آن می‌باشد» بدون شک حساب اینگونه روزی‌ها از روزی‌هایی که در پرتو تلاش و کوشش به دست می‌آید جدا است 
و حدیث بالا-ممکن است اشاره به اینها نیز باشد. ولی به هر حال نکته اساسی این است که تمام تعلیمات اسلامی به ما می گوید 
برای تأمین زند گی بهتر چه مادی و چه معنوی» باید تلالش بیشتر کرد و فرار از کار به گمان مقسوم بودن روزی غلط است. ۴ در 
آیه مورد بحث تنها اشاره به مسأله «رزق و روزی» شده در حالی که در چند آیه بعدء آن جا که سخن از بند گان توبه کار و با 
ایمان می گوید» اشاره به «متاع حسٍن» (بهره‌برداری و تمتع شایسته) شده است. مقابله این دو با یکدیگر اين مطلب را به ما می‌فهماند 
که برای همه جنبند گان؛ انسانها؛ حشرات. درند گان نیکان و بدان» همگی بهره‌ای از روزی است. ولی «متاع حسن؛ و «مواهب 
شایسته و ارزنده) ۶ب ۱- «نهج البلادغه» » وصئت امام علی به فرزندش امام حسن. (صفحه ۳۰۲) تنها مخصوص انسانهای با 
ایمانی است که خود را با آب توبه از هرگونه گناه و آلودگی شستشو داده‌اند و نعمت‌های خدا را در مسیر اطاعت فرمانش به کار 


فیک کر ری بر فرضهای مبرگتن, 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
خدای روزی رسان و آگاه 


آفرید گار هستی همه جنبند گان روی زمین از انسان گرفته تا جن» پرنده» چرنده» جانوران» حیوانات اهلی و وحشی و دیگر 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۶۲ از ۷۵۷ 
موجودات زنده را از روی مصلحت و حکمت روزی می‌رساند! و یلم مُشَفرّها و مُشَْوَدَعَها در تفسیر این فرازه سه نظر رسیده است: 
به باور «ابن عبّاس؛ و «ربیع» » واژه «مسَقرّ» به مفهوم جایگاهی است که جنبند گان بدان پناه می‌برند و «مُشْتَوْدَع» آرامگاهی است که 
پس از مرگ در آن قرار گرفته و از آن خارج می‌گردند. با این بیان مفهوم آیه شریفه این است که: و خدا قرار گاه آنان و 
آرامگاهشان را که در آن مدفون می گردند می‌شناسد. (صفحه ۳۰۳) 


۶ آبه (وظیفه پدری در سخت‌ترین شرابط نیز جاری است) 
اشاره 


و قال اژکبوا فیها بشم الله مجراها و مُساها اد یی لعْفورٌ رَحیمْ او گفت: به نام خدا بر آن سوار شوید و به هنگام حرکت و توقف 


آن یاد او کنید» که پرورد گارم آمرزنده و مهربان است. (۴۱/ هود) 

شرح آیه از قسیرنمونه 

«مجرا» و «مُساه هر دو اسم زمان است به معنی «موقع حرکت» و «موقع توقف». نوح به سرعت بستگان و یاران با ایمان خود را جمع 
کرد و چون لحظه طوفان و فرارسیدن مجازات‌های کوبنده الهی نزدیک می‌شد «به آنها دستور داد که به نام خدا بر کشتی سوار 
شوید. به هنگام حرکت و توقف کشتی نام خدا را بر زبان جاری سازید و به یاد او باشید». چرا می‌گوید: در همه حال به یاد او 
باشید و از باد او و نام او مدد بگیربد زیرا به مقتضای رحمتش این وسیله نجات را در اختبار شما بند گان با ایمان قرار داده و به 


مقتضای آمرزشش از لغزش‌های شما می گذرد. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


«ازساء»: نگهداشتن کشتی به وسیله چیزی که آن را متوقف می‌سازد. در اینجا جمله‌ای در تقدیر می‌باشد و منظور این است که: 
وقتی آب فوران نمود و نوح عذاب خدا و تحقق وعده او را نگریست و کفر گرایان و سرکشان را در آستانه نابودی دید به خاندان 
و همراهانش گفت: اینک سوار شوید. بشم ال مجُراها و مُوساها و به نام خدا پناه برید و برکت بجویید که روان شدن این کشتی و 
لنگر انداختن آن به نام خداست. پاره‌ای بر آنند که منظور آیه شریفه این است که: به هنگام روان شدن کشتی و لنگر اقکندن آن 
بگویید: بشم ال (... صفحه ۳۰۴) و «ض یحاکث؛ می‌گوید: منظور اين است که ه رگاه می‌خواستند کشتی حرکت کند «بشم 1 


مجراها» می گفتند و زمانی که می‌خواستند بایستد. می گفتند: «بشم الله مُساها» و کشتی متوقف می‌شد. (صفحه ۳۰۵) 


۳ «و هی تخری بهم .۰ 


آیه 


«و هی تجری بهم فی مج کالجبال و نادی نوخ اب و کان فی مَعْزل یاب اکبٍ معنا و لا تک مَعْ الکافرین» 


ثر جمه 


و او آنها را از لابلای امواجی همچون کوه‌ها حرکت می‌داد (در این هنگام) نوح فرزندش را که در گوشه‌ای قرار داشت فریاد زد؛ 


پسرم! همراه ما سوار شو و با کافران مباش. (۴۲ / هود) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0 ۱ 


۳۴۲66۳060 ۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۲۱۱۶ از ۷۵۱۷ 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


سرانجام لحظه نهایی فرا رسید و فرمان مجازات این قوم س رکش صادر شد. ابرهای تیره و تار همچون پاره‌های شب ظلمانی سراسر 
آسمان را فراگرفت و آن چنان روی هم متراکم گردید که نظیرش هیپ هیچگاه دیده نشده بود» صدای غرش رعد و پرتو خیره کننده 
برق پی‌درپی در فضای آسمان پخش می‌شد و خبر از حادثه 1 و وحشتناکی می‌داد. باران شروع شد. سریع و سریع‌تر شد» 
قطره‌های درشت و درشت‌تر شد و همانگونه که قرآن در آیه ۱۱ سوره قمر می‌گوید گویی تمام درهای آسمان گشوده شده و 
اقیانوسی از آب از لابلای ابرها فرو می‌ریزد. از سوی دیگر سطح آب زیرزمینی آن قدر بالا. آمد که از هر گوشه‌ای چشمه 
خروشانی جوشیدن گرفت و به این ترتیب آب‌های زمين و آسمان به هم پیوستند و دست به دست هم دادند و بر سطح زمین‌ها؛ 
کوه‌ها؛ دشت‌هاء دره‌ها جاری شدند و به زودی سطح زمین به صورت اقیانوسی درآمد. وزش بادها امواج کوه‌پیکری روی این 
اقیانوس ترسیم می کرد و اين امواج از سر و دوش هم بالا می‌رفتند و روی یکدیگر می‌غلتیدند. «و کشتی نوح با سرنشینانش سینه 
امواج کوه‌پیکر را می‌شکافت و هم‌چنان پیش می‌رفت نوح فرزندش را که در کناری جدا از پدر قرارگرفته بود مخاطب ساخت و 
فریاد زد فرزندم! با ما سوار شو و با کافران مباش» که فنا و نابودی دامنت را خواهد گرفت. نوح اين پیامبر بزرگ نه تنها به عنوان 
یک پدر بلکه به عنوان یک مربی خستگی‌ناپذیر و پر امید. حتی در آخرین لحظه دست از وظیفه خود برنداشت به این امید که 
سخنش در قلب سخت فرزند اثر کند. اما متس فانه تاک شهب ی بیش از آن بود که گفتار این پدر دلسوز تأثیر مطلوب خود را 


ببخشد. (صفحه ۳۰۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه شریفه امواج آبها به کوهها تشبیه شده‌اند و اي ین نشانگر آن است که موجهای بسیاری بوده است که از سر و دوش هم بالا 
می‌رفتند و بر روی یکدیگر می‌غلتیدند. «حسن» می‌گوید: آب به اندازه‌ای بالا آمد که حدود سی متر از قله سر به آسمان کشیده 
کوهها بالاتر رفت و پاره‌ای نیز ارتفاع آب را پانزده متر بالاتر از قله کوهها: گفته‌اند. پاره‌ای آورده‌اند که: کشتی نوح روز یازدهم 
رجب حرکت کرد و به مدت شٌ شش ماه بر روی امواج آب روان بود و همه زمين را گردش کرد و در هیچ کجا توقف نکرد تا به 
اور تا هت ار ما رات اه که ان او بت کون باس ید رز یو ابر 
گرفته بود؛ آنگاه کشتی پس از طواف همچنان بر امواج آبها پیش رفت تا در سرزمین «موصل» و به کوه «مخودی» رسید و در روز 
دهم محرم در آنجا لنگر انداخت. در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: و نادی وخ اب و کانْ فی مَغْلِ و نوح فرزندش را که در کناری 
بود ندا در داد که هان ... به باور پاره‌ای منظور این است که نوح پسرش را که در نقطه‌ای دور از آنجایی که نوح و ایمان 
آورد گان ایستاده بود دید. امّا پاره‌ای بر آنند که منظور فاصله عقیدتی و دینی است و نه مکانی. با اين بیان تفسیر آیه این است که 
ی کی ور وه ۳ بای همراه و مین وهی ۳ فا ی از تا و لا 
تک مَع الکافری. ای پس رکک من! به همراه ما بر کشتی درآی و با کفر گرایان مباش. توق کرت وسته او را سر از زر 
کشتی نموده و از نابودی نجات دهد. «خسن» در اين مورد آورده است که: او با پدرش نوح نفاق گرایانه رفتار می‌کرد؛ از این رو 
پدر او را از ایمان آورد گان می‌پنداشت و نمی‌دانست که در دل کفر گراست. (صفحه ۳۰۷) 


۸ «قال سآوی الی جبل .. 


آبه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۵ از ۷۵۷ 


«قال موی ٍلی جبل تقضعتی من الباغقال لا عاصم لزْء سْ آثر له الا من رَحم و ال 9 ار فکانٌ من المْعْرَفین» 


ثر جمه 


گفت: به کوهی پناه می‌برم تا مرا از آب حفظ کند. گفت: امروز هیچ حافظی در برابر فرمان خدا نیست. مگر آن کس را که او 


رحم کند» در این هنگام موجی در میان آن دو حایل شد و او در زمره غرق‌شد گان قرار گرفت. (۴۳ / هود) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


لذا اين فرزند لجوج و کوتاه‌فکر به گمان اين که با خشم خدا می‌توان به مبارزه برخاست. «فریاد زد پدر برای من جوش نزن به 
زودی به کوهی پناه می‌برم که دست این سیلاب به دامنش هرگز نخواهد رسید و مرا در دامان خود پناه خواهد داد». نوح باز 
مأْیوس نشد بار دیگر به اندرز و نصیحت پرداخت شاید فرزند کوتاه‌فکر از مر کب غرور و خیره‌سری فرود آید و راه حق پیش 
گیرد» به او « گفت: فرزندم امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان خدا پناه نخواهد داد». ... کوه که سهل است» کره زمين که سهل 
است. خورشید و تمام منظومه شمسی با آن عظمت خیره کننده‌اش در برابر قدرت لایزال او ذره بی‌مقداری بیش نیست. مگر 
بالاترین کوه‌ها در برابر کره زمین همچون برآمد گی‌های بسیار کوچکی که روی سطح یک ارنج قراردارد نیست؟ همان زمینی که 
یک میلیون و دویست هزار مرتبه باید بزرگ شود تا به اندازه کره خورشید گردد» همان خورشیدی که یک ستاره متوسط معمولی 
آسمان از میان میلیون‌ها میلیون ستاره در پهنه عالم خلقت است. پس چه خیال خامی و چه فکر کوتاهی که از «کوه» کاری ساخته 
باشد؟ در همین هنگام موجی برخاست و جلو آمد و جلوتر و فرزند نوح را همچون پر کاهی از جا کند و در لابلای خود در هم 


کوبید. 
پنج درس تربیتی در طوفان نوح 


همانگونه که می‌دانيم هدف اصلی قرآن از بیان سر گذشت پیشینیان بیان درس‌های عبرت و نکات آموزنده و تربیتی است و در 
همین قسمت که تاکنون از داستان نوح (صفحه ۳۰۸) خوانده‌ايم نکته‌های بسیار مهمی نهفته است که به قسمتی از آن ذیلا اشاره 
می‌شود: ۱ پا کسازی روی زمین درست است که خداوند «رحیم» و مهربان است ولی نباید فراموش کرد که او در عين حال» 
«حکیم» نیز می‌باشد» به مقتضای حکمتش هرگاه قوم و ملتی فاسد شوند و دعوت ناصحان و مربیان الهی در آنها اثر نکند» حق 
حیات برای آنها نیست سرانجام از طریق انقلاب‌های اجتماعی و یا انقلاب‌های طبیعی» سازمان زند گی آنها درهم کوبیده و نابود 
می‌شود. این نه منحصر به قوم نوح بوده است و نه به زمان و وقت معینی» یک سنّت الهی است در همه اعصار و قرون و همه اقوام و 
ملت‌ها و حتی در عصر و زمان ما و چه بسا جنگ‌های جهانی اول و دوم اشکالی از این پاکسازی باشد. ۲ مجازات با طوفان چرا؟ 
درست است که یک قوم و ملت فاسد باید نابود شوند و وسیله نابودی آنها هر چه باشد تفاوت نمی کند» ولی دقت در آیات قرآن 
نشان می‌دهد که بالاخره تناسبی میان نحوه مجازات‌ها و گناهان اقوام بوده و هست. فرعون تکیه گاه قدرتش را رود «عظیم نیل» و 
آب‌های پربرکت آن قرارداده بود و جالب این که نابودی او هم به وسیله همان شد. نمرود مکی به لشکر عظیمش بود و چنان که 
می‌دانیم لشکر کوچکی از حشرات او و یارانش را شکست داد. قوم نوح جمعیت کشاورز و دامدار بودند و چنین جمعیتی همه چیز 


را از دانه‌های حیات‌بخش باران می‌داند اما سرانجام همین باران آنها را از بین برد و از اینجا به خوبی روشن می‌شود که چقدر 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳60 ۷: ۲۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۶۶ از ۷۵۷ 
برنامه‌های الهی حساب شده است و اگر می‌بينيم انسانهای طغیانگر عصر ما در جنگ‌های جهانی اول و دوم به وسیله مدرن‌ترین 
سلاح‌هایشان درهم کوبیده شدند» نباید مایه تعجب ما باشد چرا که همین صنایع پیشرفته بود که تکیه گاه آنها در استعمار و استثمار 
خلق‌های مستضعف جهان محسوب می‌شد. ۳ نام خدا در هر حال و در همه جا در آیات بالا خواندیم نوح به یارانش دستور می‌دهد 
که نام خدا را به هنگام حرکت و توقف کشتی فراموش نکنند. همه چیز به نام او و به یاد او و با استمداد از ذات پاک او باید باشد؛ 
هر حرکتی؛ هر توقفی؛ در حال آرامش و در حال طوفان» همه باید با نام او آغاز شود چرا که هر کار بی نام او (صفحه )۳۰٩‏ شروع 
شود دابتر و برمده ذم» خواهد بود. همانگونه که در حدیث معروفی از پيامبر صلی له علیه و آله نقل شده است :کل آثر ذی بالي آمْ 
کو فیه بشم الله هر آتژ: هر کار مهمی که نام خدا در آن برده نشود نافرجام خواهد بوده. (۱) ذکر نام خدا نه به عنوان تشریفات؛ 
وان اک و شین هر کار فا دای ردو هتفر شا سای اه سرا که که ای رانا 
می‌پذیرد ولی انگیزه‌های الهی تمام نشدنی است» هدف‌های مادّی به اوج خود که رسید خاموش می‌شود. اما هدف‌های الهی 
یمان دا با فان حاپا رات ری ۶ ما کا هام رشان معو هر کی قوس کل وق کی ود تشیعم خاش رد 
گروهی به ثروتشان» گروهی به مقام و منصبشان؛ عده‌ای به قدرت جسمانیشان و جمعی به نیروی فکری‌شان, ولی همانگونه که 
آیات فوق به ما می‌گوید و تاریخ نشان داده» هیچ یک از اینها در برابر فرمان پرورد گار کمترین تاب مقاومت ندارد و همچون 
تارهای عنکبوت که در برابر وزش طوفان قرار گیرد به سرعت درهم می‌ریزد. فرزند نادان و خیره پسر نوح پیامبر نیز در همین اشتباه 
بود» گمان می‌کرد کوه می‌تواند در برابر طوفان خشم خدا به او پناه دهد اما چه اشتباه بزرگی؟ حرکت یک موج کار او را ساخت 
و به دیار عدمش فرستاد. به همین دلیل در پاره‌ای از دعاها می‌خوانيم من از خشم تو به سوی تو فرار می‌کنم «هارب منک ایک 
(۲) یعنی اگر پناهگاهی در برابر خشم تو باشد باز همان ذات پاک تو است و با ز گشت به سوی توء نه چیز دیگر. ۵ کشتی نجات 
رهایی از هیچ طوفانی بدون کشتی نجات ممکن نیست لزومی ندارد که این کشتی حتما از چوب و آهن باشد. بلکه چه بسا این 
کشتی نجات یک مکتب کارساز حیات‌بخش مثبت است. که در برابر امواج طوفان‌های افکار انحرافی مقاومت می کند و پیروانش 
رابه ساحل نجات می‌رساند. روی همین جهت در روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله در کتب شیعه و اهل تسنن آمده 
است خاندان او یعنی *:*#* ۱- «سفينة البحار» » جلد ۰۱ صفحه ۶۶۳. ۲- دعای ابوحمزه ثمالی. (صفحه ۳۱۰) امامان اهل‌بیت و 
حاملان مکتب اسلام به عنوان «کشتی نجات» معرفی شده‌اند. «عنش بن مُیرَه؛ می گوید: من به همراه ابوذر کنار خانه کعبه آمدم او 
دست در حلقه درخانه کرد و صدا زد منم ابوذر غفاری» هر کس مرا نمی‌شناسد بشناسد. من همان جنْدّب هستم (نام اصلی ابوذر 
نب بود) من یار پیامبرم» با گوش خود شنیدم که می‌فرمود: «متلل بیتی تل ی وح من رکبها نجی: مثل اهل‌بیت من مثل 
کف نوح است که.هر کس به آ پناه برد تجات می‌بابده, (۱) در بعضی دیگر از طرق حدیث جمله ان لت علها خرق (0:و 
هر کی او آق تلف کتو رقم شوه تارمن کعلت غها ملک (۳) هر کی از او ققلت کت هلا کم شردا اضافهشنه 
است. این حدیث پیامبر صلی الّه علیه و آله با صراحت می گوید به هنگامی که طوفان‌های فکری و عقیدتی و اجتماعی در جامعه 
اسلامی رخ می‌دهد تنها راه نجات پناه بردن به این مکتب است و ما این مسأله را به خوبی در انقلاب شکوهمند ملت ایران آزمودیم 
که پیروان مکتب‌های غیراسلامی در برابر طاغوت. شکست خوردند جز آن گروهی که به مکتب اسلام و اهل‌بیت و برنامه‌های 
انقلابی آنها پناه بردند. ***** ۱- این قتیبه دینوری که از علمای معروف اهل تسنن است این حدیث را در عیون الاخبار جلد ۰۱ 
صفحه ۲۱۱ آورده است. ۲- «معجم الکبیر» نوشته حافظ طبرانی» صفحه ۱۳۰ (مخطوط). ۳- «معجم الکبیر» نوشته حافظ طبرانی» 

صفحه ۱۳۰ (مخطوط). (صفحه ۳۱۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵6۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۶۷ از ۷۵۱۷ 
«عض عت»: نگهداری و حراست. در آیه مورد بحث در اشاره به حق ستیزی و ناآ گاهی آن عنصر خبره سر و سرنوشت شوم کفر و 
انحراف او منطق کود کانه او را ترسیم می‌کند که در برابر خیرخواهی و دعوت پدرش گفت: قال مرآوی اٍلی جبل یس منی من 
الماء پدر! نگران سرنوشت من مباش؛ من به زودی به یکی از کوهها و پناهگاه‌هایی که بر فراز کوه است پناه می‌برم تا مرا در امان 
نگهدارد و از خطر غرق شدن حفظ کند. نوح در ادامه خیرخواهی خویش گفت: پسرم! امروز چیزی نمی‌تواند کسی را از عذاب 
خدا حفظ کند. مگر آن کس که خدا او را به وسیله ایمانش مورد مهر و رحمت قرار دهد. پس بیا و به خدای یکنا ایمان آورده و 
روی توبه به با رگاه او بیاور تا بر تو رحمت آورد. و آنگاه بود که موجی کوه‌آسا میان آن پدر دلسوز و نگران و آن فرزند خبره‌سر 


حایل گردید و او به همراه همه تبهکاران غرق شد. (صفحه ۳۱۲) 


٩‏ آبه (پایان ماجرای طوفان نوح) 
اشاره 


و قیل یا آرض ایلعی ماء ک و یا مرماء أَقلعی و غیض الماء و قضی ار و اشتوث علی الجْودِی و قیل بُغْدا للم الطالمین و گفته شد 
ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان خودداری کن و آب فرو نشست و کار پایان یافت و (کشتی) بر (دامنه کوه) جودی پهلو 
گرفت و (در این هنگام) گفته شد: دور باد قوم ستمگر. (۴۴ / هود) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


سرانجام امواج خروشان آب همه جا را فراگرفت» آب بالا و بالاتر آمد» گنهکاران بی‌خبر به گمان اين که یک طوفان عادی است 
به نقاط مرتفع و برآمدگی‌ها و کوه‌های زمين پناه بردند» اما آب از آن هم گذشت و همه جا در زیر آب پنهان شد اجساد بی‌جان 
طغیانگران و باقی‌مانده خانه‌ها و وسایل زند گانیشان در لابلای کف‌ها روی آب به چشم می‌خورد. نوح زمام کشتی رابه دست خدا 
سپرده امواج کشتی را به هر سو می‌برد در روایات آمده است که شش ماه تمام (از آغاز ماه رجب تا پایان ذی‌الحجه و به روایتی از 
دهم ماه رجب تا روز عاشورا) این کشتی س رگردان بود (۱) و نقاط مختلفی و حتی طبق پاره‌ای از روایات سرزمین مکه و اطراف 
خانه کعبه را سیر کرد. سرانجام فرمان پایان مجازات و با ز گشت زمین به حالت عادی صادر شد. آیه فوق چگونگی این فرمان و 
جزئرات و نتیجه آن رادر عبارات بسیار کوتاه و مختصر و در عين حال فوق‌العاده رسا و زیبا در ضمن شش جمله بیان می کند و 
می گوید: «به زمین دستور داده شدء ای زمین آبت را در کام فرو بر» (و قیل یا آرض ابلعی ماء ک). «و به آسمان دستور داده شد ای 
آسمان تست تکهدازا او با شاه الما ات قرو تس( عم سای ی کار بایان بافت0( مش تاضق کی پر دایم 
کوه جودی پهلو گرفت» رو اشْیَوَْ علی الجودی). «در این هنگام گفته شد: دور باد قوم ::* ۱- «مجمع الببان» » جلد ۰۵ صفحه 
۴ «قرطبی» جلد ۵ صفحه ۳۲۶۹. (صفحه ۳۱۳) ستمگره (و قیل بُغدالقُْم الالمین). تعبیرات آیه فوق به قدری رسا و دلنشین و 
تون کرکاهی گرباتورکه و اکتا ویانی آزاقتر تکان حمتتهی کورفه ات که کقه ی ازدالف دق سرب ای از 
افصیح ترین و بلیغ‌ترین» آیات قرآن محسوب می‌شود. هر چند همه آیات قرآن در سرحد اعجاز از فصاحت و بلاغت است. شاهد 
گویای این سخن همان است که در روایات و تواریخ اسلامی می‌خوانيم که گروهی از کفار قریش, به مبارزه با قرآن برخاستند و 
تصمیم گرفتند آیاتی همچون آیات قرآن ابداع کنند» علاقمندانشان برای مدت چهل روز بهترین غذاها و مشروبات مورد علاقه 
آنان را برایشان تدارک دیدند مغز گندم خالص» گوشت گوسفند و شراب کهنه تا با خیال راحت به ترکیب جمله‌هایی همانند 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۵ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲۸ از ۷۵۷ 


قرآن بپردازند. اما هنگامی که به آیه فوق رسیدند» چنان آنها را تکان داد که بعضی به بعض دیگر نگاه کردند و گفتند این سخنی 
است که هیچ کلامی شبیه آن نیست و اصولا- شباهت به کلام مخلوقین ندارد اين را گفتند و از تصمیم خود منصرف شدند و 
مأْیوسانه پراکنده گشتند. (۱) 


«جودی» کجا است؟ 


بسیاری از مفسران گفته‌اند جودی که محل پهلو گرفتن کشتی نوح در آیه فوق معرفی شده کوه معروفی است در نزدیکی موصل. 
(۲) بعضی دیگر از مفسرین آن را کوهی در حدود شام و یا نزدیک «آمد» و یا در شمال عراق دانسته‌اند. در کتاب مفردات راغب 
آن را کوهی در میان موصل و الجزیره (نام منطقه‌ای است در شمال عراق و آن غیر از الجزایر و الجزیره معروف امروز است) بعید 
نیست که همه اينها به یک معنی باز گردد زیرا «موصل» و «آمتد» و «جزیره؛ همه جزء مناطق شمالی عراق و نزدیک شام می‌باشند. 
بعضی دیگر از مفسران احتمال داده‌اند که منظور از جودی هر کوه و زمین محکمی است؛ یعنی کشتی نوح بر یک زمین محکم که 
برای پیاده شدن سرنشینانش آماده بود پهلو گرفت. ولی مشهور و معروف همان معنی اول است. ##*#* ۱- «مجمم‌البیان؛ . جلد ۵ 


صفحه ۱۶۵ «روح المعانی» » جلد ۰۱۲ صفحه ۵۷. ۲- «مجمع‌البیان» » «روح المعانی» و «قرطبی» ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۳۱۴) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

اشاره 

«لعم»: فرو بردن چیزی از راه دهان به درون یا بلعیدن. افلاع»: ريشه کن ساختن چیزی که اثری از آن برجای نماند. 

فرو نشستن طوفان نوح 

در اين آیه آفرید گار هستی در اشاره به فرمان خود برای فرو نشستن طوفان می‌فرماید: و قیل یا آزض ابّلعی ماء کک سرانجام فرمان 
پایان طوفان فرا رسید و خدا به زمین دستور داد که: هان ای زمینء آب خود را که از چشمه‌سارها جوشیده است فرو بر تا دیگر بر 
روی تو آبی نماند. با این فرمان زمين در کمترین مدت ممکن آب خود را بلعید. 

و یا سماء آقلعی 

و به آسمان نیلگون نیز فرمان داده شد که: هان ای آسمان تو هم از ریزش باران خودداری کن. این جمله نیز نشانگر آن است که 
ابرها به یک سو رفتند و باران به سرعت قطع شد. 

و غیض الماء 


و آب فرو نشست و به درون زمين فرو رفت و بدین سان زمین آب خود و آبی را که از آسمان فرود آمده بود» همه را بلعید و در 
خود فرو برد؛ چرا که خدا اینگونه خبر داده است. برخی بر آنند که زمين تنها آب خود را فرو برد و آبی که از آسمان فرو ریخته 
بود» به صورت رودخانه‌ها و دریاها در آمد؛ چرا که خدا می‌فرماید: هان ای زمین آب خود را فرو بر. این بیان از امامان نور نیز 


روایت شده است. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۶۹ از ۷۵۱۷ 


و قضی الأفر 


(صفحه ۳۱۵) و فرمان در مورد نابودی کفر گرایان و بیداد پیشگان انجام شد و به باور برخی و فرمان در مورد نجات نوح و همراهان 
باایمان او به انجام رسید. 


و انتَوت علی الجودی 


و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت. «ابو مُسلم» بر آن است که «مخودی» به مفهوم هر کوه بلند و هر زمين سختی است و در کتاب 
له از حضرت رضا علیه‌السلام آورده است که فرمود: نوح تا پایان طوفان به فرمان خدا در کشتی ماند و آنگاه کشتی را برای 
لنگر انداختن به حال خود رها کرد که در این هنگام خدا به کوهها ندا داد که کشتی نوح را بر شانه کدامين شما قرار دهم؟ همه 
کوهها گردن کشیدند اما کوه «جودی» که در منطقه «موصل؛ بود فروتنی کرد و خدا کشتی را به سوی آن کوه هدایت فرمود و بر 
شانه‌های آنان لنگر انداخت. و قیل بُغدً لاسمین و خدا فرمود: دور باد مردم بیداد پیشه از رحمت و مهر خدا. به بیان دیگر 
خدا بیداد گران را از رحمت خود دور گرداند؛ چرا که آنان با حق ستیزی و گمراهی خویش, خود را به هلااکت افکندند و به باور 
پاره‌ای ممکن است این سخن از فرشتگان یا نوح یا ایمان آوردگان به خدا باشد که چنین گفتند. گفتنی است که در آیه مبا رکه 
جلوه‌های زیبا و بدیعی از فصاحت و بلاغت يا زیبایی قالب و مفاهیم جلوه گر است که سخن انسان نه تنها هرگز نمی‌تواند به پای 
آن برسد که نمی‌تواند به آن نزدیک هم بشود. برای نمونه: در آیه شریفه با اینکه روی سخن با زمین و آسمان است. به صورت 
فرمان آمده است تا اقتدار پیشتری را برساند. در مرحله دوم» هماهنگی در مفهوم و محتوا و تألیف سخن در اوج زیبایی و شکوه 
است به گونه‌ای که هر ادیب و اندیشمندی را به حیرت می کشد. افزون بر آن حسن بیان و لطافت تعبیر در ترسیم وضعیت و تصویر 
صحنه غوغا می کند. (صفحه ۳۱۶) و دیگر اينکه گزیده گویی» فشرده گویی» زیباگویی و نکات دلنشین بسیاری که تنها آ گاهان و 
آشنایان آنها را می‌یابند و احساس می‌کنند در آغاز تا پایان داستان بویژه در این آیه شریفه جلوه گر است. در اين مورد آورده‌اند 
که: گروهی از کف رگرایان عرب بر آن شدند تا چیزی به سان قرآن بسازند و به میدان بیاورند؛ از این رو چهل روز بهترین غذاها 
همچون: نان سفید از مغز گندم» گوشت برّه و شراب ناب برای خود اختصاص دادند تا ذهن و هوش خود را صاف و آماده کار 
سازند ایا هنگامی که برای آغاز کار بر گرد هم نشستند این آیه شریفه را برای آنان آوردند و آنان با خواندن آیه مورد بحث 
گفتند: شگفتا از این سخن بلند و زیباه این سخن به گفتار انسانها شباهت ندارد و نمی‌توان به سان آن آورد؛ و از پی آن با یأس و 


سرافکند گی از کار خود دست برداشته و منصرف شدند. (صفحه ۳۱۷) 
۰ آیه (سر گذشت دردناک فرزند نوح) 
اشاره 


و نادی نوخ ره ققال رَبْ ان نی من ألی و ان وغردک الق و آنت کم الحاکمین نوح به پرورد گارش عرض کرد پرورد گارا! 


پسر من از خاندان من است و وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است و تو از همه حکم کنند گان برتری. (۴۵/ هود) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
وقتی نوح فرزند خود را در میان امواج دید. عاطفه پدری به جوش آمد و به یاد وعده الهی درباره نجات فرزندش افتاد» رو به 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱]6۵۳۰۵0۲۲ صفحه ۲۵۰ از ۱۷۵۷ 
درگاه خدا کرد و گفت: «پرورد گارا! فرزندم از اهل من و خاندان من است و تو وعده فرمودی که خاندان مرا از طوفان و هلاکت 
رهایی بخشی و تو از همه حکم کنند گان برتری و در وفای به عهد از همه ثابت‌تری». این وعده اشاره به همان چیزی است که در 
نا یره امه اه اما کش انار فا هه ور ار لسن 
نوح فرمان دادیم که از هر نوعی از انواع حیوانات یک جفت بر کشتی سوار کن و هم‌چنین خانواده خود را جز آن کسی که به 
فرمان خدا محکوم به نابودی است». نوح چنین فکر می کرد که منظور از جمله «ل من سبق عیه الّل» تنها همسر بی‌ایمان و 


مش رک او است و فرزندش کنعان جزء آنها نیست و لذا چنین سخنی را به پیشگاه خدا عرضه داشت. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در این آیه شریفه آفرید گار هستی در خواست نوح را در مورد فرزندش ترسیم می کند که رو به بار گاه خدا کرد و گفت: اگر پسرم 


از کسانی است که درخور نجات است و از کسانی است که وعده نجات آنان را فرموده‌ای اینک او را نجات‌بخش. (صفحه ۳۱۸) 


۳7 


ال یا نوخ اه لس من هیک له عمل عبر صالح فلا تستّن ما یس لک به عم نی آعظک آنْ کون من الْجاملیت؛ 


تر جمه 


فرمود: ای نوح! او از اهمل تو نیست او عمل غیر صالحی است. بنابراین آن چه را از آن آگاه نیستی از من مخواه» من به تو اندرز 


می‌دهم تا از جاهلان نباشی. (۴۶ / هود) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
چرا پسر نوح» عمل غیر صالح بود؟ 


گاهی انسان در انجام یک کار آن چنان پیش می‌رود که گویا عین آن عمل می‌شود. در ادبیات زبان‌های مختلف به هنگام مبالغه 
ان تعبیر فراوان دیده می‌شود مثلا گفته می‌شود فلان کس سرایا عذل و سخاوت استو فلان شخص سرایا دزدی و فساد است» 
گویی آن چنان در آن عمل غوطه‌ور گشته که ذات او عين آن عمل گشته است. این پیامبرزاده نیز آن قدر با بدان بنشست و در 
اعمال زشت و افکار نادرستشان غوطه‌ور گشت که گویی وجودش تبدیل به یک عمل غیرصالح شد. بنابراین تعبیر فوق در عين این 
که بسیار کوتاه و مختصر است» گوبای واقعیت مهم در مورد فرزند نوح می‌باشد» یعنی ای نوح اگر نادرستی و ظلم و فساد در 
وجود این فرزند سطحی بود امکان شفاعت درباره او می‌رفت. اما اکنون که سراپا غرق فساد و تباهی است. جای شفاعت نیست 
اصلا حرفش را نزن. جمله له ملع صالح» در واقع به منزله علت است برای «نّ یش من آفلکت» یعنی این که می‌گویم از اهل 


تونیست برای آن است که از نظر عمل و کردار با تو فاصله گرفته است هر چند نسب او با تو پیوند دارد. 


آنجا که پیوندها گسسته می‌شود؟ 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵۱ از ۷۵۷ 
آیه فوق یکی دیگر از عالی‌ترین درس‌های انسانی و تربیتی را در ضمن بیان س ررگذشت نوح منعکس می‌کند درسی که در 
مکتب‌های مادی مطلقا مفهومی ندارد اما دریکک مکتب الهی و معنوی یک اصل اساسی است. پیوندهای مادّی (نسب. خویشاوندی» 
دوستی و رفاقت) در مکتب‌های آسمانی هميشه تحت الشعاع (صفحه ۳۱۹) پیوندهای معنوی است. در این مکتب نور چشمی و 
امتباز خویشاوندی در برابر پیوند مکتبی و معنوی مفهومی ندارد. آن جا که رابطه مکتبی وجود دارد. سلمان فارسی دورافتاده که نه 
تاقوا مقس ی هقی که ان رین و کی از امای وه اک اضر ار تخب توف ی او ون 
«سلْمان ما آفل البیت» «سلمان از خانواده ما است» جزء خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله محسوب می‌شود. ولی فرزند واقعی و 
بلافصل پیامبری همچون نوح براثر گسستن پیوند مکتبیش با پدر؛ آن چنان طرد می‌شود که با هس من أَهِکك» روبرو می‌گردد. 
ممکن است چنین مسأله مهمی برای آنها که مادی می‌اندیشند گران آید اما اين واقعیتی است که در تمام ادیان آسمانی به چشم 
می‌خورد. به همین دلیل در احادیث اهل‌بیت: درباره شیعیانی که تنها نام تشیع بر خود می‌گذارند و اثر چشمگیری از تعلیمات و 
برنامه‌های عملی اهل‌بیت: در زند گانی آنها دیده نمی‌شود جمله‌های صریح و تکان دهنده‌ای می‌خوانیم که بیانگر همان روشی 
است که قرآن در آیات فوق» پیش گرفته است. از امام علی بن موسی الرضا نقل شده که روزی از دوستان خود پرسید: «مردم این 
یه راکوت رم کتک و2 کش آهلکه)۸ یکی او عاضی ان غرضی کر سعضی سعفاند کی آ این اس کهفر وت 
نوح (کنعان) فرزند حقیقی او نبود» امام فرمود: « كلا لََذُ کال اب و لک ما عم ی الله تاه عن ابیه کذا مَنْ کات مالغ پّطع ال 
فلس اه ین اوه اوه وانسی قر کف تز هروه آماسگامی که که کرد راز سنهاطامت فریان یهقف دزن گدا مرت 


خداوند فرزندی او را نفی کرد همچنین کسانی که از ما باشند ولی اطاعت خدا نکنند» از ما نیستند». (۱) 
مسلمانان مطرود جه کسانی هستند؟ 


بی‌مناسبت نیست که با الهام از آیه فوق اشاره به قسمتی از احادیث اسلامی کنیم که آنها نیز گروه‌های زیادی را که ظاهرا در زمره 
مسلمانان و با پیروان مکتب ::::د ۱- «تفسیر صافی» » ذیل آیات فوق. (صفحه ۳۲۰) اهل‌بیت هستند» مطرود دانسته و آنان را از 
صف مومنان و شیعیان خارج می‌سازد: ۱ پیامبر اسلام صلی اله علیه و آله می‌فرماید: «مَنْ غش مٌشرلما فلیس منّا: آن کس که با 
برادران مسلمانش تقلب و خیانت کند از ما نیست». (۱) ۲ امام صادق می‌فرماید: لس بو لی مَنْ اکل مال مین حراما: کسی که 
مال موس وه گنه شرری دوسکمی خسع(6 0 پاییر لا لو آ لس رابت ولو را هلفاق تم 
ی: بدانید کسی که مردم را به خاطر اجتناب از شرش گرامی دارند از من نیست». ۴ امام فرمود: «لیش من شیعتنا من یط لناس: 
کسی که به مردم ستم می‌کند شیعه ما نیست». ۵ امام کاظم فرمود: «لیس متا من لم یحایب نف فی کل یَزم: کسی که هر روز به 
حساب خویش نرسد از ما نیست». (۳) ۶ پيامبر صلی اه علیه و آله فرمود: دمن شمع ولا پنادی با آنملمین فلع بجبة یش بهقلم: 
کسی که صدای انسانی را بشنود که فریاد می‌زند ای مسلمانان به دادم برسید و کمکم کنید» کسی که این فریاد را رو پا 
نگوید مسلمان نیست». (۴) ۷ امام باقر به یکی از بارانش به نام جابر فرمود: «و ابا جایر لک لا کون آنا ولا عتی و اجتعم 
علیک آهل مطر رک و قالوا نت رل شوه لع بَخژنک ذیک و لو قالوا الک رَجل صاْ غ یسرک ذلک و لکن ارض سک علی 
کتاب الله: ای جابرا بدان که تو دوست ما نخواهی بود تا زمانی که اگر تمام اعل شهر تو جمع شوند و بگویند تو آدم بدی هستی 
غمگین نشوی و اگر همه بگویند تو آدم خوبی هستی خوشحال نشویی بلکه خود را بر کتاب خدا قرآن عرضه داری و ضوابط 
خوبی و بدی را از آن بگیری و بعد ببینی از کدام گروهی». (۵) این احادیث خط بطلان بر پندارهای کسانی که تنها به اسم 66« 
۱- «سفینهة البحار» » جلد ۰۲ صفحه ۳۱۸. ۲- «وسایل» » جلد ۰۱۲ صفحه ۵۳. ۳- «بحار» » جلد ۰۱۵ (طبع قدیم) بخش اخلاق. ۴- 


«اصول کافی» » جلد ۰۲ صفحه ۱۶۴. ۵- «سفينة البحار» : جلد ۰۲ صفحه ۰۶٩۱‏ (صفحه ۳۲۱) قناعت می کنند و از عمل و ارتباط 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۲ از ۷۵۱۷ 
مکتبی در میان آنها خبری نیست می کشد و به وضوح ابت می کند که در مکتب پیشوایان الهی آنچه اصل اساسی و زیربنایی است؛ 


همان ایمان به مکتب و عمل به برنامه‌های آن است و همه چیز باید با این مقیاس سنجیده شود. (صفحه ۳۲۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


در پاسخ آن حضرت کلام آمد که: قال با توح له آیس من أْلک هان ای نوح! بی گمان او از خاندان عقیدتی و دینی تو نیست. در 
تفسیر این فراز از آیه شریفه دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور گروهی از جمله «ابن عباس؛ » «مجبائی» ؛ «عکرقه؛» «سعید بن مبیره و 
۰ ...او پسر نوح بود و مفهوم آیه شریفه این است که: این پسر از زمره خاندان توء که وعده نجات آنان را دادیم نیست؛ چرا که خدا 
همان جایی که وعده نجات خاندان نوح را داد آن کسانی را که در خور نجات و رستگاری نبودند استثنا کرد و در مورد آنان 
وتو گنای کاانمای افو مور ات کباتی کاس در وود انس فلا ای مرن( ۲0 
اما به باور برخی منظور این است که: او از خاندان عقیدتی و پیرو دین و آیین تو نیست و کف رگرایی او باعث بیگانگی او از خاندان 
توست. یادآوری می گردد که این آیه به سان این روایت است که سلمان را با اينکه به ظاهر از خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله 
نیست» از آنان معزفی می‌کند؛ چرا که بر دین و آیین آنان است. «سَلْمان ما هل البیت.» (۲) و از حضرت رضا علیه‌السلام آورده‌اند 
که فرمود: خدا به نوح فرمود: او از خاندان تو نیست؛ چرا که او با نوح از نظر عقیده مخالف بود و در برابره کسانی را که پیرو او 
بودند از خاندان او شمرد و ادامه آیه شریفه روشنگر این دید گاه است که می‌فرماید: او دارای عملکردی ناپسند و ناشایسته است. ۳ 
از پاره‌ای چون «مجاهد» آورده‌اند که او در حقیقت پسر نوح نبوده بلکه ثمره خیانت زن گمراه نوح بود و آن حضرت بدون آ گاهی 
از حقیقت در این مورد» گفت: پرورد گارا؛ این پسر من است. اما خدای دانا و توانا با بیان این جمله که فرمود: او ۱. آیه ۴۰. ۲. 
میدرک حاکم ج ۳ ص 4۵۹۸ لمعتجم الکبیر طبرانی ج ۶ ص ۲۱۳. (صفحه ۳۲۳) از خاندان تو نیست. پرده از روی کار 
برداشت و خیانت همسرش را به آ گاهی او رسانید. به باور ما این دید گاه ضعیف است؛ چرا که این دید گاه با قرآن ناسا زگار است 
که در آن نوح او را فرزند خود خواند و نادی وخ ابنه. افزون بر اين» نسبت دادن چنین چیزی به پیامبران خدا؛ گناه و نارواست و 
آنان از این نسبتهای ناروا پاک و بدورند و خدا ضمن پاک شمردن مقام و شخصیت آنان از این نسبتهای ناروا و حتی مطالب کمتر 
و کوچکتری که باعث نفرت مردم از آنان گردد وجود آنان را پاک و پاکیزه ساخته است. از «ابن عباس» آورده‌اند که: زنان 
پیامبران. خیانتکار نبودند و منظور از خیانت همسر نوح این بود که به نوح نسبت ناروای دیوانگی می‌داد و خیانت زن لوط(۱) آن 


بود که با راه و رسم آن پیامبر خدا مخالفت می‌ورزید و آمدن میهمانان او را به آ گاهی مردم گمراه می‌رسانید. 
یک پرسش و پاسخ در خصوص هشدار خدا به نوح علیه‌السلام 


چرا در آیه مورد بحث» خدا به پیامبرش هشدار می‌دهد که چیزی را که به آن دانش و آگاهی نداری از من مخواه و این شیوه 
سخن با دید گاهی که هر گونه گفتار و رفتار نازیبا را از پیامبران نفی می کند و اشتباه و لغزش را زیبنده آنان نمی‌داند» ناسا زگار 
است. بر این اساس جای طرح این پرسش است که اگر پیامبران از هر لغزش و اشتباهی پاک و پا کیزه‌انده این هشدار چرا؟ که خدا 
به نوح می‌فرماید: پس چیزی را که از آن آگاهی نداری از من مخواه؟ و چگونه او در پاسخ می‌گویدرَب ری ود بک آن 
دیلک ما یش لی به عم (... ۲) پرورد گاراه من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم. در پاسخ باید 


گفت: به باور مفسران مانعی ندارد که خدا پیامبرش را از طرح درخواستی که از آن آ گاهی کامل نداشته است باز دارد و او نیز از 
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۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۲ از ۷۵۷ 


اندیشه طرح چنین تقاضایی به خدا پناه برد. ۱. سوره تحریم. آیه ۱۰. ۲. سوره هود آیه ۴۷. (صفحه ۳۲۴) این آیه نظیر همان چیزی 
که تین هط مان کات فان فاد می‌شود که: «و لد وی الک و ای الذینَ من دک (... و به 
راستی که به تو و کسانی که پیش از تو بودند وحی گردید که: اگر شرک ورزی» عملکردت تباه شده و از زیانکاران خواهی شد. 
با این بیان می‌توان گفت که نوح چنین درخواستی نکرده و به مجرد انديشه طرح آن» خدا به او هشدار داده است. افزون بر آن 
می‌توان گفت که درخواست آن حضرت از بارگاه خداء مشروط به خواست او و مصلحت او بود و نه به طور قطع و غیر مشروط: و 
و ی و ی وا و ی 
گذشت و پاسخ خدا نیز هماهنگ با درخواست نوح آمده است. عمل ی صایح فلا نت ما یش لک به عم نی آعظک أن 
۳ او دارای کردار و عملکردی ناپسند و ناشایسته است: ازاین رز چزی را که یه آخعلن فذازی از من فوخراست 


مکن و اندرزت می‌دهم که مبادا از مردم نادان باشی. ۱. سوره رم آبه ۰۶۵ (صفحه ۳۲۵) 
۲ «قال رب انی أَعوذ ... 
آبه 


«قال رَبْ نی أَعُودٌ بک آنْ آشتلک ما لیس لی به عم و افو لی و توحهنی کمن الخایریت؛ 


ثر جمه 


عرض کرد: پرورد گارا! من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آ گاهی ندارم و هرگاه مرا ببخشی و بر من رحم نکنی 
از زیانکاران خواهم بود. (۴۷ / هود) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

با توجه به گفتار نوح در آیه قبلی و پاسخی که خداوند به او داد اين سال پیش می‌آبد که چگونه نوح توجه به اين مسأله نداشت 
که فرزندش کنعان مشمول وعده الهی نیست. پاسخ این سژال را می‌توان از اين راه داد» که این فرزند وضع کاملا مشخصی نداشته؛ 
گاهی با مومنان و گاهی با کافران بود و چهره منافق گونه اوء هر کس را ظاهرا به اشتباه می‌انداخت. به علاوه احساس مسوولیت 
شدیدی که نوح در رابطه با فرزندش می کرد و عشق و علاقه طبیعی که هر پدری به فرزندش دارد و پیامبران نیز از این قانون 
مستثنی نیستند سبب شد که چنین درخواستی را از خداوند بکند. اما به محض این که از واقعیت امر آگاه شد. فورا در مقام 
عذرخواهی به درگاه خداوند و طلب عفو برآمد. هر چند گناهی از او سرنزده بود» اما مقام و موقعیت پیامبر ایجاب می کند که بیش 
از این مراقب گفتار و رفتار خود باشد» همین ترکث اولی برای او با آن شخصیت. بز رگ بود و به همین دلیل از پیشگاه خدا تقاضای 


بخشش کرد و از اینجا پاسخ سوال دیگری نیز روشن می‌شود که مگر انبیاء گناه می کنند که تقاضای آمرزش نمایند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و الا تَعْفز لی و ترحمنی أَکنْ من الخاسترین. و اگر مرا نیامرزی و به من رحمت نیاوری از زیانکاران خواهم شد. (صفحه ۳۲۶) این 


سخن را نیز نوح از شدت فروتنی و عشق به با رگاه خدا بیان داشت شت وگرنه از او لغزش و گناهی سر نزده بود. («صفحه ۳۲۷) 
۳ آیه (سعادت و شقاوت افراد در آخرت نتیحه اعمال آنها در دنیاست) 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۵۱۶ از ۷۵۱۷ 
اشاره 


یو ی لا تکلم نس الا باذنه مهم شَعَیْ و معیدٌ آن روز که (قیامت) فرا رسد هیچکس جز به اجازه او سخن نمی گوید گروهی 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

«مّ عید» از ماده «سعادت» به معنی فراهم بودن اسیاب نعمت و «شقی» از ماده «شفقاوت» به معنی فراهم بودن اسبابت گرفتاری و 
مجازات و بلاءاست. گاه چنین تصور می‌شود اين آیه که دلیل بر سخن گفتن مردم در آن روز به اجازه پرورد گار است. با آیاتی 
که مطلقا نفی تکلم می‌کند منافات دارد مانند آیه ۵ سوره بس: بو تحت علی مهم و تکلهنا آژدیهع و تقد أَجلَهم بما 
کاوا یِکیبون: امروز بر دهان آنها مهر می‌نهیم و به جای آن دستهایشان سخن می گویند و پاهایشان گواهی می‌دهند به کارهایی 
که انجام داده‌اند» و در آیه ۳۵ سوره مرسلات می‌خوانیم: «هذا یم لا ینْطمَون: امروز روزی است که آنها سخن نمی گویند». بهتر آن 
است که در پاسخ سژال مربوط به تناقض ظاهری آیات مربوط به تکلم همان جوابی را بگوییم که بسیاری از مفسران گفته‌اند و آن 
این که: مردم در آن روز مراحل مختلفی را می‌پیمایند که هر مرحله ویژگی‌هایی دارد؛ در پاره‌ای از مراحل هیچگونه پرسش و 
سوالی از آنها نمی‌شود و حتی مهر بر دهانشان می‌نهند» فقط اعضای پیکرشان که آثار اعمال را در خود حفظ کرده‌اند با زبان 
بی‌زبانی سخن می‌گویند. اما در مراحل دیگر قفل از زبانشان برداشته می‌شود و به اذن خداوند به سخن می‌آیند و به گناهان خود 
اعتراف می کنند و خطاکاران یکدیگر را ملامت می‌نمایند بلکه سعی دارند گناه خویش را بر گردن دیگری نهند. به هر حال در 
پایان آیه اشاره به تقسیم همه مردم به دو گروه کرده می‌گوید: «گروهی در آن جا شقی و گروهی سعیدند. گروهی خوش بخت و 
گروه دیگری بدبختند» (فمهُعْ شَعَیْ و معیذٌ). سعیدها در آن جهان همان نیک وکارانی هستند که در لابلای انواع نعمت‌ها جای آنها 
است و شقاوتمندان همان بد کارانی هستند که (صفحه ۳۲۸) در دل دوزخ در انواع مجازات‌ها گرفتارند. این شقاوت و آن سعادت 


چیزی جز نتیجه اعمال و کردار و گفتار و نیات انسان در دنیا نیست. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

اشاره 

(شفاء»: تبره بختی و نیک بختی ضد آن است. 

چگونگی سخن گفتن مردم در روز رستاخیز 


از آیه مورد بحث چنین دریافت می گردد که در روز رستاخیز تنها به اذن و فرمان او سخن گفته می‌شود و نه بدون اجازه او؛ در 
حالی که از آیات دیگری دریافت می گردد که در آن روز کسی سخن بر زبان نمی آورد و از کسی پرس‌وجو نمی‌شود. برای نمونه: 
قرآن در اين مورد می‌فرماید: هذا وم لا نطو و لا یرذن لَُم فیعتدو (۱) روز رستاخیزه روزی است که مردم؛ دم نمی‌زنند و به 
آنان اجازه داده نمی‌شود تا پوزش بخواهند. و نیز می‌فرماید: در آن روز هیچ انس و جتی از گناهش پرسیده نشود. قوذ لا بُد کل 
دنه انش و لا ان (۲) و نیز می‌فرماید: و آنان را بازداشت کنید که خودشان مسئولند. و ومع ام مرلو (۳) و آیات 


دیگری که همین مفهوم و پیام را دارد. اینکك جای طرح این پرسش است که آیا این دسته از آیات با آیه مورد بحث ناسا زگار 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۵۵ از ۷۵۱۷ 


نیستند؟ در این مورد سه پاسخ آمده که هر سه جالب است: ۱ روز رستاخیز» گذرگاه‌ها و توفقگاه‌های گوناگونی دارد که در برخی 
از آنها به مردم اجازه سخن داده می‌شود و در برخی اجازه داده نمی‌شود و هر کدام از این دو ۱. سوره موس لات؛ آیه ۳۵ ۳۶. ۲. 
سوره رحمن؛ آیه ۰۳۹ ۳. سوره صافات. آیه ۲۴. (صفحه ۳۲۹) گروه از آیات ناظر به برخی از ایستگاه‌ها و گذرگاه‌های روز 
رستاخیز است. ۲ و به باور پاره‌ای دیگر آن گروه از آیات که می‌فرماید: در آن روز سخن نمی‌گویند و یا به آنان اجازه سخن داده 
نمی‌شود؛ منظور این است که از روی منطق و استدلال سخن نمی گویند و گرنه در آنجا و آن روز بزرگ. گناهکاران در مورد 
گناهان خویش زبان به اعتراف می گشایند و یکدیگر را سرزنش می‌کنند و هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می‌اندازد. امّا 
هیچ یک از اينها گفتار حساب شده و منطقی نیست و می‌توان گفت هیچ کدام سخن درستی نمی گویند و زمانی که انسان سخن 
درستی برای گفتن نداشته باشد و درست نگوید همانند آن است که هرگز نگفته است. پیام اين آیات به سان سخن کسی است 
که به گوینده بی‌منطقی می‌گوید: شما چیزی نیاوردی و چیزی نگفتی. و نظیر آیات مورد اشاره» آن آیاتی است که مردم بیگانه از 
کرد و بش وا کش آ بان قت رتشا اي کر گاید نی اتف وت و قح تیک کروو کر کک شیف رد رخ 
کم عم هم لا برجعون.» (۱) ۳ در مورد آیاتی نظیر این آیه شریفه که می‌فرماید: در آن روز هیچ انسان و پری از گناهش مورد 
پرسش قرار نمی گیرد (۲) نیز» باید توجه داشت که معنای آیه این است که: آری از آنان برای شناخت ماهیت و گناهانشان پرسش 
نمی‌شود؛ چرا که خدای دانا و آگاه از نیت‌ها و کارهای آنان آگاه است و نیازی به پرسش و پاسخ نیست. بلکه پرسش و 
با زخواست از آنان» به خاطر نکوهش و سرزنش آنان انجام می‌گیرد» که در آیه شریفه می‌فرماید: آنان را بازداشت کنید که آنان 
مسولند. (۳) به بیان دیگر می‌توان گفت: قرآن شریف پرسش به منظور شناسایی را نفی می کند. امّا به منظور نکوهش و سرزنش 
را هرگز؛ و با اين بیان هیچ ناسا زگاری و تناقضی در میان آیات نیست. در ادامه آیه شریفه آفرید گار هستی خبر می‌دهد که آنان در 


روز رستاخیز به ۱. سوره بیقر آیه ۱۸. ۲. سوره رحمن, آیه ۳۹. ۳. سوره صافات. آیه ۲۴. (صفحه ۳۳۰) دو دسته تقسیم می گردند: 


تیره‌بختان روز رستاخیز 


2 


فمْهُمُ شَعَْ و معید. پاره‌ای از آنان تیره‌بخت خواهند بود و پاره‌ای نیکبخت. که گروه نخست درخور کیفر و عذابند و گروه دوم 
درخور پاداش و واب. یادآوری می گردد که شقاوت یا تیره‌بختی باعث عذاب و کیفر تیره‌بختان می گردد. همانگونه که سعادت و 
نیکبختی باعث ارزانی شدن نعمت‌ها به نیکبختان است. با اين بیان انسان تیره‌بخت آن کسی است که به خاطر عملکرد زشت و 
ظالمانه‌اش در نافرمانی خدا تیره‌بخت گردیده و انسان نیکبخت آن کسی است که در راه فرمانبرداری خدا و به خاطر انجام کارهای 
شایسته به اوج نیکبختی پر کشیده است. در آبه شریفه» ضمیر «منْهُمْ؛ به واژه «لناس» (۱) که در آیه پیش است باز می گردد؛ گرچه 


پاره‌ای بر آنند که به واژه «نفس» (۲) که اسم جنس است باز می گردد. ۱. آیه ۱۰۳. ۲. آیه ۱۰۵. (صفحه ۳۳۱) 
۴ «فمّا الذین شقوا ففی ... 


آیه 


ما الذین وا قفی الّار هم فیها زفر و شهیق؛ 


ثر جمه 


اما آن‌ها که شقاوتمند شدند در آتش‌اند و برای آنها زفیر و شهیق (ناله‌های طولانی دم و بازدم) است. (۱۰۶ / هود) خالدین فیها ما 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۵۷ از ۷۵۷ 


خاش الشاواتر ااوشی راشای کق ان تحت کال لباز سوه در ان واه مات نا اهاز رم یتسه نگ آن 
چه پرورد گارت بخواهد که پرورد گارت هر چه را اراده کند انجام می‌دهد. (۱۰۷/هود) و ما الذین شعدُوا فی الْحنَهْ خالدین فیها 
ما دامّتِ الَماوا و الأرَض الا ما شاء ریک عَطاء غُیر مجْذُوذ اما آنها که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود مادام که 


آسمانها و زمین پریاست مگر آن چه پزورد کارت بخواهده بخششی است قطع نشدنی. (۱۰۸ / هود) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
بحثی پیرامون سعادت و شقاوت از نظر ذاتی با اکتسابی بودن 


«زفیر» به معنی فرباد کشیدنی است که با بیرون فرستادن نفس توآم باشد و «شهیق ناله توأّم با فرو بردن نفس است. این هر دو 
صدای فریاد و ناله کسانی است که از غم و اندوه ناله سر می‌دهند. ناله‌ای که تمام وجود آنها را پر می کند و نشانه نهایت ناراحتی و 
شدت عذاب است. باید توجه داشت که «رفیر» و «شهیق» هر دو مصدرند و زفیر در اصل به معنی بار سنگین بر دوش گرفتن است و 
چون چنین کاری سرچشمه آه و ناله می‌شود به آن زفیر گفته می‌شود و شهیق در اصل به معنی طولانی بودن است همانگونه که به 
که بان وا شاهیامی رشاو بیس اههای ظرلان اطلاق قل اس عضی رها از آ یاک قرق دای برفن سعاوت و 
شقاوت را اثبات کنند در حالی که نه تنها آیات فوق دلالتی بر این امر ندارد بلکه به وضوح ثابت می‌کند که سعادت و شقاوت 
اکتا اه تام کته هیا که شفا وتیل الیل و باس کتتیر ابااانی شحو رها کا نما دفوعه 
نت آ کر شهاویت ,و غاد ات برد باسک: که شود رال تقو زا اللعتاهه و مان آن و از ان عا (مفهه ۲۳) زو 
می‌شود آن چه در تفسیر فخر رازی آمده که «در اين آیات خداوند از هم‌اکنون حکم کرده که گروهی در قیامت سعادتمندند و 
گروهی شقاوتمند و کسانی را که خداوند محکوم به چنین حکمی کرده و می‌داند سرانجام در قيامت سعید و یا شقی خواهند بود 
بی‌اساس است. این همان ایراد معروف «علم خدا» در مسأله جبر و اختیار است که پاسخ آن از قدیم داده شده است و آن این که: 
اگر ما افکار پیش ساخته خود را نخواهیم بر آیات تحمیل کنیم مفاهیم آن روشن است. این آیات می گوید: در آن روز گروهی در 
پرتو اعمالشان سعادتمند و گروهی به خاطر اعمالشان شقاوتمند و خدا می‌داند چه کسانی به اراده خود و به خواست و اختیار خود 
در طریق سعادت گام می‌نهند و چه گروهی با اراده خود در مسیر شقاوت گام می‌نهند بنابراین به عکس آن چه او گفته اگر مردم 
مجبور به انتخاب این راه باشند علم خدا جهل خواهد شد چرا که همگان با میل و اختیار خود راه خویش را انتخاب می کنند. شاهد 
سخن این که آیات فوق به دنبال داستانهای اقوام پیشین است که گروه عظیمی از آنها بر اثر ظلم و ستم و انحراف از جاده حق و 
عدالت و آلودگی به مفاسد شدید اخلاقی و مبارزه با رهبران الهی گرفتار مجازات‌های دردناکی در این جهان شدند که قرآن برای 
و ارشاه‌های ان دا ره زام ع اراطا وا سا مناوت اناوت انم خا نوا تا رانا کزرسی کد امد دا کر با 
آن چنان که فخر رازی و همفکرانش می‌پندارند. محکوم به سعادت و شقاوت ذاتی باشیم و بدون اراده به بدی‌ها و نیکی‌ها کشانده 
شویم تعلیم و تربیت لغو و بیهوده خواهد بود. آمدن پیامبران و نزول کتب آسمانی و نصبحت و اندرز و تشویق و توبیخ و سرزنش و 
ملامت و مواخذه و سوال و بالاخره کیفر و پاداش همگی بی‌فایده یا ظالمانه محسوب می گردد. آنها که مردم را در انجام نیک و بد 
مجبور می‌دانند خواه این جبر را؛ جبر الهی؛ یا جبر طبیعی؛ یا جبر اقتصادی و یا جبر محیط بدانند تنها به هنگام سخن گفتن و یا 
مطالعه در کتاب‌ها از این مسلک طرفداری می کنند. ولی در عمل حتی خودشان هر گز چنین عقیده‌ای ندارند» به همین دلیل اگر به 


حقوق آنها تجاوزی شود (صفحه ۳۲۳) متجاوز را مستحق توبیخ و ملامت و محاکمه و مجازات می‌دانند و هرگز حاضر نیستند به 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۷ از ۷۵۷ 
عنوان اين که او مجبور به انجام این کار است از وی صرف نظر کنند و يا مجازاتش را ظالمانه پیندارند و یا بگویند او نمی‌توانسته 
است این عمل را مرتکب نشود چون خدا خواسته با جبر محیط و طبیعت بوده است. این خود دلیل دیگری بر فطری بودن اصل 
اختیار است. به هر حال هیچ جبری مسلکی را نمی‌بابيم که در عمل روزانه خود به این عقیده پایبند باشد بلکه برخوردش با تمام 
انسانها برخورد با افراد آزاد و مسوول و مختار است. تمام اقوام دنیا به دلیل تشکیل داد گاه‌ها و دستگاه‌های قضایی برای کیفر 
متخلفان عملا آزادی اراده را پذیرفته‌اند. تمام موسسات تربیتی جهان نیز به طور ضمنی این اصل را قبول کرده‌اند که انسان با میل و 
اراده خود کار می‌کند و با تعلیم و تربیت می‌توان او را راهنمایی و ارشاد کرد و از خطاها و اشتباهات و کج اندیشی‌ها برکنار 
ساخت. جالب اين که در آیات فوق «شمّواء به عنوان فعل معلوم «سجدُوا؛ به عنوان فعل مجهول آمده است. اين اختلاف تعبیر شاید 
اشاره لطیفی به این نکته باشد که انسان راه شقاوت را با پای خود می‌پیماید. ولی برای پیمودن راه سعادت تا امداد و کمک الهی 
نباشد و او را در مسیرش یاری ندهد پیروز نخواهد شد و بدون شک این امداد و کمک تنها شامل کسانی می‌شود که گام‌های 


نخستین را با اراده و اختیار خود برداشته‌اند و شایستگی چنین امدادی را پیدا کرده‌اند. 
اسباب سعادت و شقاوت 


سعادت که گم شده همه انسانها است و هر کس آن را در چیزی می‌جوید و در جایی می‌طلبد به طور خلاصه عبارتست از فراهم 
بودن اسباب تکامل برای یک فرد یا یکك جامعه و نقطه مقابل آن شقاوت و بدبختی است که همه از آن متنفرند و آن عبارت از: 
نامساعد بودن شرایط پیروزی و پیشرفت و تکامل است. بنابراین هر کس از نظر شرایط روحی» جسمی خانواد گی؛ محیط و 
فرهنگگ» اسباب بیشتری برای رسیدن به هدف‌های والا دراختیار داشته باشد به سعادت نزدیک‌تر با به تعبیر دیگر سعادتمندتر است 
و هر کس گرفتار کمبودهاء نارسایی‌ها؛ از جهات بالا بوده باشد شقاوتمند و (صفحه ۳۳۴) بی‌بهره از سعادت خواهد بود. ولی باید 
توجه داشت که پایه اصلی سعادت و شقاوت. اراده و خواست خود انسان است. او است که می‌تواند وسایل‌لازم را برای ساختن 
خویش و حتی جامعه‌اش فراهم سازد و او است که می‌تواند با عوامل بدبختی و شقاوت به مبارزه برخیزد و یا تسلیم آن شود. در 
منطق انبیاء سعادت و شقاوت چیزی نیست که در درون ذات انسان باشد و حتی نارسایی‌های محیط و خانوادگی و ورائت در برابر 
تصمیم و اراده خود انسان» قابل تغییر و دگرگونی است» مگر این که ما اصل اراده و آزادی انسان را انکار کنيم و او را محکوم 
شرایط جبری بدانیم و سعادت و شقاوتش را ذاتی و يا مولود جبری محیط و مانند آن بانیم که اين نظر به طور قطع در مکتب انبیاء 
و همچنین مکتب عقل محکوم است. جالب این که در روایاتی که از پیامبر صلی الّه علیه و آله و ائمه اهلبیت علیهم‌السلام نقل شده 
انگشت روی مسائل مختلفی به عنوان اسباب سعادت يا اسباب شقاوت گذارده شده که مطالعه آنها انسان را به طرز تفکر اسلامی 
در این مسأله مهم آشنا می‌سازد و به جای این که برای رسیدن به سعادت و فرار از شقاوت به دنبال مسائل خرافی و پندارها و 
سنت‌های غلطی که در بسیاری از اجتماعات وجود دارد و مسائل بی‌اساسی را اسباب سعادت و شقاوت می‌پندارند. به دنبال 
واقعیات عینی و اسباب حقیقی سعادت خواهد رفت. به عنوان نمونه به چند حدیث پرمعنی زیر توجه فرمایید: ۱ امام صادق از جدش 
امیرممنان علی چنین نقل می‌کند: «يَهٌالسَعادة آن بَحتم رل له بالسَعادة و یه القاوة آن خیم رم له بالسْمَاوَة 
حقیقت سعادت این است که آخرین مرحله زند گی انسان با عمل سعادتمندانه پایان پذیرد و حقیقت شقاوت این است که آخرین 
مرحله عمر با عمل شقاوتمندانه خاتمه یابد». (۱) این روایت با صراحت می گوید مرحله نهایی عمر انسان و اعمال او در این مرحله 
بیانگر سعادت و شقاوت او است و به این ترتیب سعادت و شقاوت ذاتی را به کلی نفی می‌کند و انسان را در گرو اعمالش 
می گذارد و راه شاز کشت را در ##* ۱- «نور الثقلین» جلد ۰۲ صفحه ۰.۳۹۸ (صفحه ۳۳۵) تمام مراحل تا پایان عمر برای او باز 


می‌داند. ۲ در حدیث دیگری از علی می‌خوانیم: اعد مَنْ وَعظ یره و الق من اند لهواءٌ و غُرُوره: سعادتمند کسی است که 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۸ از ۷۵۷ 
از سرنوشت دیگران پند گیرد و شفاوتمند کسی است که فریب هوای نفس و غرورش را بخورد». (۱) این سخن علی نیز تا کید 
مجددی است بر اختیاری بودن سعادت و شقاوت و بعضی از اسباب مهم اين دو را بیان می‌کند. ۳ پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله 
می‌فرماید: ریغ من باب السَعادة ور مق السَْاوَة ایغ ای من الَعا5ة: له الضالع هو اکن الواسغ و اْجاژ الَالخ و 
کب البهیء و الزیع نی مس الساوة: الجاز الشوء و له الشوء و مک الم و الم کب الوٌ: چهار چیز است که از 
اسباب سعادت و چهار چیز است از اسباب شقاوت است: اما آن چهار چیز که از اسباب سعادت است: همسر صالحء خانه وسیع؛ 
همسایه شایسته و مر کب خوب است و چهار چیز که از اسباب شقاوت است: همسایه بد و همسر بد و خانه تنگگ و مر کب بد است». 
(۲) با توجه به اين که این چهار موضوع در زندگی مادی و معنوی هر کس نقش مثری دارد و از عوامل پیروزی با شکست 
می‌تواند باشد» وسعت مفهوم سعادت و شقاوت در منطق اسلام روشن می‌شود. یک همسر خوب انسان را به انواع نیکی‌ها تشویق 
می کند. یک خانه وسیع روح و فکر انسان را آرامش می‌بخشد و آماده فعالیت بیشتر می‌نماید. همسایه بد بلاآفرین و همسایه خوب 
کمک مثری به آسایش و حتی پیشرفت هدف‌های انسان می کند» یک مرکب بدرد خور برای رسیدن به کارها و وظایف اجتماعی 
عامل موثری است. در حالی که مرکب قراضه و زوار دررفته یک عامل عقب ماندگی است. چرا که کمتر می‌تواند صاحبش را به 
مقضد برشاند: ۴ و نب از پیامر صلی ال علة و آله این صدیت تفا شله است:صی علانات الشقاه خمود العتون و قعوه القلب و 
ده الحزص فی طلب الق و اضرا علی لنپ از نشانه‌های **#: ۱- «نهج البلاغه» صبحی صالح خطبه ۸۶. ۲- «مکارم 
اخلاق» ۰ صفحه ۶۵. (صفحه ۳۳۶) شقاوت آن است که هرگز قطره اشکی از چشم انسان نریزد و نیز از علامات آن سنگ دلی و 
حرص شدید در تحصیل روزی و اصرار بر گناه است». (۱) این امور چها رگانه که در حدیث فوق آمده اموری است اختیاری که از 
اعمال و اخلاق اکتسابی خود انسان سرچشمه می گیرد و به این ترتیب دور کردن این اسباب شقاوت در اختیار خود انسانها است. 
اگر اسبابی را که برای سعادت و شقاوت در احادیث بالا ذ کر شده با توجه بر عیتیت همه آنها و نقش موثرشان در زندگی بشر با 
اسباب و نشانه‌های خرافی که حتی در عصر ماء عصر اتم و فضا گروه زیادی به آن پایبندند مقایسه کنیم به این واقعیت می‌رسیم که 
تعلیمات اسلام تا چه حد منطقی و حساب شده است. هنوز بسیارند کسانی که نعل اسب را سبب خوشبختی» روز سیزده را سبب 
بدبختیء پریدن از روی آتش را در بعضی از شب‌های سال سبب خوشبختی و آواز خواندن مرغ را سبب بدبختی» پاشیدن آب را 
پشت‌سر مسافر سبب خوشبختی و رد شدن زیر نردبان را سبب بدبختی و حتی آویزان کردن خرمهره را به خود یا به وسیله نقلیه 
سبب خوشبختی و عطسه را نشانه بدبختی در انجام کار مورد نظر می‌دانند و امثال این خرافات که در شرق و غرب در میان اقوام و 
ملل مختلف فراوان است و چه بسیار انسانهایی که بر اثر گرفتار شدن به این خرافات از فعالیت در زند گی باز مانده‌اند و گرفتار 
مصیبت‌های فراوانی شده‌اند. اسلام بر تمام اين پندارهای خرافی قلم سرخ کشیده و سعادت و شقاوت انسان را در فعالیت‌های مثبت 
و منفی و نقاط قوت و ضعف اخلاقی و برنامه‌های عملی و طرز تفکر و عقیده هر کس می‌داند که نمونه‌هایی از آن در چهار 


حدیث فوق به روشنی بیان شده است. 
استثناء در آیه جه مفهومی دارد؟ 


در رابطه با جمله استثتائیه لا ما شآ2 رَیْک» (مگر آن چه پرورد گارت بخواهد) که در آیات فوق هم در مورد اهل بهشت آمده و 
هم اهل دوزخ ذکر شده است باید گفت از *: 
گروه شقی و سعید بحث می کند و شقاوتمندان همگی الزاما افراد بی‌ایمانی که مستحق خلود باشند نیستند» بلکه ممکن است در 


میان آنها گروهی از مومنان خطاکار وجود داشته باشند بنابراین استثناء مربوط به اين گروه است. ولی این سوال پیش می‌آید که این 


* ۱- «نور الثقلین» ؛ جلد ۲ صفحه ۳۹۸. (صفحه ۳۳۷) آنجا که این آیات از دو 


استثناء در جمله دوم چه مفهومی خواهد داشت؟ (در مورد سعادتمندان). در پاسخ گفته شده است که آن نیز در مورد مومنان 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۵٩۹‏ از ۷۵۷ 


نسبت به آخر کار است و در جمله دوم نسبت به آغاز کار. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«زفیرا: به آغاز صدای الاغ و نیز به دم و بازدم پیاپی و اندوهناک و پر صدا گفته می‌شود. «شهیق): آخر صدای الاغ و نیز صدای 
جانسوزی که از ژرفای دل بر می‌آید. بدان دلیل قران آنان را پیش از ورود به دوزخ» به شقاوت و تیره‌بختی وصف م ی کند که 
رفتار و کردار آنان به گونه‌ای است که کارشان را به تیره بختی سوق می‌دهد و به دوزخشان می‌ کشاند و این روایت که از پیامبر 
گرامی صلی الّه علیه و آله در اين مورد رسیده است که: الم مَُْ فی بَطن أَمّه» (... ۱) انسان تیره بخت» در شکم مادرش تیره 
بخت است. به سان آیه شریفه از آینده کسی خبر می‌دهد که خود با دست یازیدن به کارهای زشت و ناروا راه بدبختی را پیش 
می‌گیرد و با گام سپردن در آن راه به دوزخ می‌رسد؛ درست همانگونه که در مورد کسی که پدری کهنسال دارد؛ می گویند: او 
یتیم است و منظورشان این است که به طور طبیعی» به زودی پدر را از دست می‌دهد. نه اينکه هم اکنون یتیم است. لَهُم فیها زفیرٌ و 
شهیق. ۱. مد احمد ج ۲ ص ۱۷۶. (صفحه ۳۳۸) «زجاج» بر آن است که دو واژه «زفیر» و «شهیق» به صدای انسان اندوه زده 
گفته می‌شود. و پاره‌ای دیگر بر آنند که «فیر» به صدای درد آلود و نیز آغاز صدای الاغ گفته می‌شود. «شهیق» به ناله سخت و بلند 
و نیز به صدای ناهنجار همانند صدای الاغ گفته می‌شود. و به باور «ابن عتّ اس واژه «شهیق» به مفهوم آه و ناله» گریه طولانی و 
درد آلود و دم و باز دم بلند است. «حلود»: جاودانه و ماندگار بودن در کاری را می‌گویند. «دوام»: بقای هماره و همیشه. در تفسیر و 
تأویل اين آیه شریفه دو بحث است و هر دو از جاهای مشکل قرآن است: ۱ نخست این بحث مطرح است که: ماند گار بودن تیره 
بختان در دوزخ. به مدت برپایی و پایداری آسمانها و زمین محدود شده است که بسیار جای بحث دارد. ۲ و بحث دوم در مفهوم 
این فراز میباشد که به صورت استثنا آمده و می‌فرماید: تا آسمانها و زمین برپاست. آنان در آن آتش شعله‌ور ماند گارند» مگر آنچه 


پرورد گارت بش اه الا ماش وتا 


تفسیر فراز نخست 


درک از خی ابش شاد کی یناه خالدت قهاها داست الماوات و انار بیدا آسمانو مخ برباست آنان فر آتفن 
دوزخ ماند گار خواهند بود دید گاه‌ها متفاوت‌است: ۱ به باور برخی از جمله «جبائی» و «ضحخاک» منظور آسمان و زمین آخرت است 
که بر خلاف آسمان و زمین دنیا جاودانه و فنا ناپذیر است. ۲ از دید گاه «حسن» این فراز نشانگر نوعی تشبیه می‌باشد و منظور این 
است که: تا رستاخیز برپاست؛ آنان در آتش شعله‌ور دوزخ ماند گارند و می‌دانیم که رستاخیز و جهان دیگر جاودانه و همیشگی 
است؟ چنانکه دوام آسمان و زمين دنیا به اندازه عمر و دوام دنباست. (صفحه ۳۳۹) ۳و از دید گاه پاره‌ای دیگ این فراز از آبه 
شریفه کنایه از جاودانگی و ابدیت است و منظور آسمان و زمین نیست و این شیوه در فرهنگ عرب رایج است که برای نشان دادن 
ابدیّت و جاودانگی یک مطلب اینگونه سخن می‌گویند. برای نمونه: هنگامی که هرگز نمی‌خواهند کاری را انجام دهنده 
می‌گویند: لاَعل ذلک ما ات الیل و هار و ما داعت الشمواث و الژض و ما یت ات ... تا شب و روز در گردش است و تا 
زمانی که آسمان و زمین برپاست و گیاه می‌روید و شتر ناله می‌کند و یا دهانش کف می‌کند و یا تا هنگامی که آفتاب می‌تابد... 


من چنین کاری را نخواهم کرد. یاد آوری می گردد که آنان به پندار خودشان اين چیزها را ماند گار و غیر قابل تغییر می‌دانستند و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۶۰ از ۷۵۷ 
بدین وسیله بر پایدار بودن تصمیم خود پای می‌فشردند و قرآن نیز در این آیه شریفه هماهنگ با خرد و دریافت و فرهنگ آنان؛ 


حقیقت مورد نظر را بیان فرموده است. 
تفسیر فراز دوم 


در تفسیر فراز دوم نیز که می‌فرماید: لا ما شاء رک ... دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور گروهی از جمله «رجاج» » «فزاء» » «علی 
بن عیسی» و ... استثنای مورد بحث» بیانگر زیادی عذاب دوزخیان و بسیاری نعمت بهشتیان میباشد و منظور این است که: تیره 
بختان در آتش شعله‌ور دوزخ خواهند بود و در آنجا ناله و فریادی درد آلود خواهند داشت. جز آن اندازه که خدا بخواهد بر عذاب 
و کیفرشان بیفزاید. اين فران به این گفتار می‌ماند که فردی به دوست خود بگوید: من یکهزار دینار از تو طلبکارم و این غیر از دو 
هزار دیناری است که پیشتر به تو وام دادم» که در اینجا دو هزار دینار هرگز از یکهزار استثنا نمی‌شود؛ چرا که بیشتر از آن است و 
مبلغ بیشتر را نمی‌توان از کمتر استثنا کرد. به بیان دیگر «اله در آیه شریفه به مفهوم «سوی» می‌باشد و همانگونه که در جمله «ما 
کانَ مَعنا رَجْل الا رب » واژه «لا» به مفهوم «سوی» (صفحه ۳۴۰) می‌باشد و مفهوم جمله این است که: مردی جز «زید؛ به همراه ما 
نیست. در آیه شریفه نیز منظور این است که: دوزخیان در آنجا ناله و فریادی درد آلود خواهند داشت. به جز آن عذابهایی که خدا 
برای آنان بخواهد. ۲ امّا به باور برخی از جمله «ماژنی» و «ختائی» این استثناه در مورد توقف تیره‌بختان در محشر و برای حسایرسی و 
نیز توقف آنان در عالم برزخ می‌باشد و منظور این است که: تیره بختان در آتش دوزخ ماند گارند» جز آن مدتی که پرورد گارت 
بخواهد در عالم برزخ و قيامت و محشر پیش از ورود به دوزخ بمانند؛ چرا که اگر این استثنا نباشد ممکن است کسی بیندارد که 
کفر گرایان و بیداد گران از همان لحظات پس از م رگ به دوزخ می‌روند و در آنجا ماند گار می گردند! آری اين استثنا برای نشان 
دادن این نکته است که دوران عالم برزخ و محشر و حسابرسی تحت مشیت خداست و ماند گار شدن در دوزخ پس از این مراحل 
است. پرسشی باید طرح گردد و پاسخ داده شود این است که: چگونه قر آن واژه «شقی» را در مورد ایمان آوردگان گناهکار به 
کار می‌برد؛ بویژه که اینان برای مدتی به دوزخ می‌روند و پس از آن از آنجا نجات يافته و به بهشت بال می گشایند و در حقیقت 
«نیکبخت» هستند و نه «تیره بخت»؟ در این مورد پاسخ داده شده است که دو واژه «شقی» و «سعید» با توجه به حالاعت گوناگون 
انسانها؛ در مورد آنان به کار می‌رود آنان زمانی که در دوزخ هستند و در میان تیره بختان و کفر گرايانند در زمره آنها قرار 
می گیرند و واژه «تیره بخت» در مورد شان به کار می‌رود و هنگامی که به بهشت راه می‌یابند و در زمره شایسته کرداران وارد 
می گردند «نیکبخت» به حساب می‌آیند. با اين بیان به کار رفتن هر کدام از این واژه‌ها به تناسب حال آنان است. در اين مورد از 
«ابن عتّاس» آورده‌اند که: منظور از این تیره بختان ممنان گناهکارند که به خاطر دست یازیدن به گناه برای مدتی به دوزخ 
می‌روند و آنگاه به فضل و مهر خدا از آنجا نجات یافته و به بهشت وارد می‌شوند؛ از اين رو آنان هنگامی که به دوزخ می‌روند از 
تیره بختان هستند و زمانی که به بهشت راه می‌یابند از سعادتمندان به شمار میآیند. (صفحه ۳۴۱ «قتاده» می گوید: خداء خود 
می‌داند که با آنان چگونه رفتار کند؛ ما همین اندازه می‌دانيم که گروهی بر اثر گناه» گرفتار آتش می گردند و آنگاه خدا به مهر و 
رحمت خود آنان را از دوزخ نجات داده و به بهشت می‌برد و همین مردم هستند که شفاعت شامل حال آنان می گردد. «اّس» از 
پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده است که فرمود: در قیامت گروهی از دوزخ نجات‌افته و بیرون می‌آیند. به باور ما این 
دید گاه از دیگر دید گاه‌ها در تفسیر و تأویل آیه بهتر و رساتر است. «جل»: قطع. گفتنی است که همه مفاهیم و معانی فوروه اشانر 
اینجا نیز مطرح است و تنها این نکته نیست که برخی از تیره بختان ممکن است از دوزخ نجات يافته و وارد بهشت گردند امّا هر 


کسن وازد بهشت. گردیده دیگر برون نکر اه رفت: 
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حقبقت سعادت و شقاوت(۱) 


شاید مناسب‌ترین تعریف در مورد این دو موضوع این باشد که گفته شود: سعادت و نیکبختی عبارت از فراهم بودن اسباب رشد و 
تکامل همه جانبه برای فرد. خانواده و جامعه در دنیای خویش است و شقاوت نیز عبارت است از فقدان شرایط رشد و اوج و تکامل 
و پیشرفت و وجود موانع گوناگون در مسیر کمال انسان و رشد او. با این بیان» هر کس از نظر شرایط جسمی؛ روحی؛ فکری؛ 
خانواد گی؛ اجتماعی» فرهنگی؛ سیاسی؛ جغرافیایی» صنعتی و دیگر شرایط اسباب و امکانات بهتر و بیشتری برای رشد و رسیدن به 
هدف های والا در دسترس داشته باشد سعادتمندتر است و هر کس کمتر از سعادت کم بهره‌تر و یا بی‌بهره است. به نظر می‌رسد 
این دید گاه را می‌توان از آیات و روایات بسیاری دریافت داشت. برای نمونه به یکی چند آیه و حدیث در این بند بسنده می‌شود: 
۱. مترجم. (صفحه ۳۴۲) ۱ پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله در ترسیم شماری از اسباب و نشانه‌های نیکبختی و بدبختی» بر روی 
چهار موضوع مهم مادی و معنوی که هر کدام می‌توانند نقش سرنوشت سازی در پویایی و یا ایستایی انسان داشته باشند» انگشت 
می‌گذارد و می‌فرماید: رم من آشباب السَعادة و زیم من آشباب السْماوَ قاری نی من الَعادة: الما الضالح و اکن الوایغ» 
و الجاژ الضالیخ و الم کب البهی. و الازیغ التی من المَْاوّة: الجار الموه و الم الشوة و مشک لسع و المو کت الشوة. (۱) 
چهار چیز از وسایل نیک‌بختی و چهار چیز از اسباب بدبختی است: اما آن چهار چیزی که از اسباب نیکبختی است عبارتند از: 
همسر شایسته و برازنده» خانه وسیع و گسترده همسایه نیکو کردار و درست‌کار و دیگر م رکب خوب و مناسب. و آن چهار چیز که 
از اسباب بدبختی است. عبارتند از: همسایه نادرست. همسر نالایق» خانه کوچک و مرکب بد و نامناسب. ۲ در بیان انسان ساز 
دیگری در ترسیم برخی نشانه‌های شقاوت می‌فرماید: من علاماتِ الشَْاء مود الْعیّین» و قنوَه لقلب و شِدَة الحزص فی طلب 
لزق و الاضراژ علی الب. (۲) از نشانه‌های بدبختی این چهار چیز است: ۱ دو دیده‌ای که هر گز در شادمانی و شوق و یا اندوه و 
ترس از خدا اشکی نریزند. ۱. مکارم الاخلاق» ص ۶۵. ۲. تفسیر لور این ج ۲ ص ۳۹۸. (صفحه ۳۴۳) ۲ سنگدلی و قساوت 
قلب. ۳ حرص و آز بسیار در طلب دنیا و رزق. ۴ گناه بر روی گناه. ۳امیرمومنان در ترسیم حقیقت نیک‌بختی می‌فرماید: السَعید مَنْ 
وععظ بغیری و ای من انْحَدَع لوا و غژوره. (۱) نیکبخت آن کسی است که از سرنوشت فرختا کی ما شور رای تنس 
عبرت گیرد و بدبخت آن کسی است که فریب هوای دل و غرور خویشتن را بخورد و بیدار نگردد. ۴ و نیزمی‌فرماید: ان من یمه 
لاه آن بُحتم للموء له بالسمادة و ان من یه المَْاوة آن یُحْتَم موم ععله بالشَْاوّة. (۲) از حقیقت نیکبختی این است که 


فرجام زند گی انسان سعادتمندانه پایان یابد و حقیقت بدبختی این است که فرجام زند گی و عمر شقاوتمندانه پایان پذیرد. 
آبا خوشبختی و بدبختی در گرو اتفاق و تصادف است با به دست انسان؟ 


نکته مهم و حباتی دیگر در این مورد پاسخ به این پرسش است که اساس نیکبختی و بدبختی فرد و خانواده و جامعه به دست 
کیست؟ و در گرو چیست؟ آیا همانگونه که پاره‌ای می‌پندارند» در گرو شانس» اقبال» اتفاق» تصادف یا این ابر قدرت و آن 
شخصیت است يا در دسترس خود انسان و در اختیار او؟ کدام‌یکث؟ در اين مورد نیز دید گاه‌ها گوناگون است: بسیاری اصل اختیار 
و آزادی انسان را نادیده انگاشته و او را محکوم و مقهور انواع جبرهای درونی و برونی دانسته و در نتیجه نیکبختی و بدبختی او را 
ذاتی و یائمره شوم جبر اجتماعی و طبقاتی و جبر محیط می‌انگارند؛ و بسیاری دیگر نیکبختی و ۱. نهج البلاغه خطبه ۸۶ ۲. تفسیر 
ور القلین» ج ۲ ص ۰۳۹۸ ۳. مترجم. (صفحه ۳۴۴) بدبختی او را به شانس و اتفاق حواله می‌دهند. اقا به باور ما در نگرش قرآنی و 
اسلامی سعادت و يا شقاوت نه دو موضوع ذاتی و درونی است که با انسان به دنیا آمده و با او می‌رود و نه دور از دسترس اراده و 
اختیار و خواست انسان می‌باشد. بلکه اساس هر دو از خود انسان و خواست و اراده خیر و توانمندانه يا اراده شم و فرومایگی او 


سرچشمه می‌گیرد؛ انسان» هم می‌تواند اسباب نیکبختی خود و خاندان و جامعه‌اش را پدید آورد و در پرتو آ گاهی و تلاش خستگی 
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ناپذیر آنها را فراهم سازد و هم می‌تواند موانع را کنار زند و حتی اسباب بدبختی را یکسره نابود سازد. او در اين راه از توانایی و 
امکاناتی بهره‌ور است که می‌تواند بسیاری از موانع ارثی» محیطیء آداب و رسوم و دیگر مشکلات را کنار بزند و دنیایی نو آزاد و 
آباد و سعادتمندانه بسازد. آری» این کاری بز رگك» طاقت فرسا؛ سهمگین پیچیده و شاهکار است. اما هر چه هست به خود او مربوط 
می‌شود. به او و همنوعانش و شاید به همین دلیل است که قرآن پس از یازده بار س و گند بر پدیده‌های گوناگون آسمانی و زمینی و 
جان بش در اشاره به این حقیقت می‌فرماید: به همه اینها س و گند که هر کس جان را پاک گردانید و به ارزش‌ها آراسته ساخت 
راستی کامیاب و نیکبخت گردید و هر کس آن را آلوده به ضد ارزش‌ها ساعت بی گمان در بات و زیان کرد قَذ لح مَنْ رکیها 


(...۱) ۱. سوره شمس. آیه ۱۰. (صفحه ۳۴۵) 


۵ آیه (آیه‌ای که سنگینی محتوای آن موی پیامبر صلی ال علیه و آله را سفید کرد) 
اشاره 


قیقع کماا وت و من تاب مک و لا تاه بما عون بَصیرّ بنابراین همانگونه که فرمان یافته‌ای استقامت کن همچنین 
کسانی که با تو به سوی خدا آمده‌اند و طغیان نکنید که خداوند آن چه را انجام می‌دهید می‌بیند. (۱۱۲ / هود) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در حدیث معروفی از ابن عباس چنین می‌خوانیم: «ما رل علی رَشُول له صلی الله علیه و آله آیةُ کات مد علیه و لا مق من هذه 
ال و لذلک قال لاضرحابه حین قاوا ل آشزخ ایک الشیب با شول له نی هُود و لاقعهٌ: هیچ آیه‌ای شدید و مشکل‌تر از این 
آیه بر پیامبر صلی ال علیه و آله نازل نشد و لذا هنگامی که اصحاب از آن حضرت پرسیدند چرا به این زودی موهای شما سفید 
شده و آثار پیری نمایان؛ گشته. فرمود: مرا سوره هود و واقعه پیر کرد». (۱) و در روایت دیگری می‌خوانیم: هنگامی که آیه فوق 
نازل شد پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: «شْمُُو روا . فما ری ضاحکا: دامن به کمر بزنید. دامن به کمر بزنید» (که وقت کار 
و تلاش است) و از آن پس پیامبر صلی الّه علیه و آله ه رگز خندان دیده نشد. (۲) دلیل آن هم روشن است. زیرا چهار دستور مهم 
در اين آیه وجود دارد که هر کدام بار سنگینی بر دوش انسان می‌گذارد. از همه مهم‌تره فرمان به استقامت است (فاشتّقم)» استقامت 
که از ماده قیام گرفته شده از اين نظر که انسان در حال قیام بر کار و تلاش خود تسلط بیشتری دارد استقامت که به معنی طلب قیام 
است یعنی در خود آن چنان حالتی ایجاد کن که سستی در تو راه نیابد. چه فرمان سخت و سنگینی. همیشه به دست آوردن 
پیروزی‌ها کار نسبتا آسانی است. اما نگه داشتن آن بسیار مشکل آن هم در جامعه‌ای آن چنان عقب افتاده و دور از عقل و دانش 


در برابر مردمی لجوج و سرسخت و در میان دشمنانی انبوه و مصمم و در طریق ساختن جامعه‌ای سالم و سربلند و باایمان و پیشتازه 


استقامت در این راه کار ساده‌ای نبوده است. دستور دیگر اين که این *: 
المیرز قیل ای (تقهه ۱۳۳۶ اتیضامت بان ها انکوه له داتشه تاش و هر کوه وستوسه قطان از ان عور نماشد ار کما 


بو ۱- «مجمع البیان» » جلد ۵ صفحه ۰۱۹۹ ۲- «در 


یوت یعنی به دست آوردن بز رگ‌ترین قدرت‌های سیاسی و اجتماعی» آن هم برای خدا. سوم مسأله رهبری کسانی است که به 
راه حق بر گشتند و آن‌ها را هم به استقامت واداشتن (و مَنْ تا معکف). چهارم مبارزه را در مسیر حق و عدالت» رهبری نمودن و 
1 
اما رعایت عدالت برای آنها ممکن نیست و غالبا گرفتار طغیان و تجاوز از حدٌّ می‌شوند (و لا نع آری مجموع این جهات دست 


به دست هم داد و پیامبر صلی الّه علیه و آله را آن چنان در زیر بار مسوولیت فرو برد که حتی مجال لبخند زدن را از او گرفت و او 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفمه ۲۳۲ از ۷۵۷ 
را پیر کرد و به هر حال این تنها دستوری برای دیروز نبود بلکه برای امروز و فرداء فرداهای دیگر نیز هست. امروز هم مسژولیت مهم 
و بدون به کار بستن اين اصول. پیروزی بر دشمنانی که از هر سو از داخل و خارج ما را احاطه کرده‌اند و از تمام وسایل فرهنگی و 


سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی بر ضد ما بهره گیری می کنند امکان‌پذیر نمی‌باشد. (صفحه ۳۴۷) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

اشاره 

«اسش تَفقامت»: پایداری در راه راست و منحرف نشدن از 0 «طْیان»: تجاوز از مرزهای عدالت و مقررات خحدا و انحراف به سوی 
تباهی و بیداد. 

سخت‌ترین و مسئولیت آفرین‌ترین آیه 


در برخی از روایات آیه مورد بحث سخت‌ترین و مسئولیت سازترین آیه در میان همه آیات قرآن عنوان یافته است» هم برای پیامبر 
گرامی و هم ایمان آورد گان؛ برای نمونه: ۱ از پیامبر گرامی صلی له علبه و آله آورده‌اند که فرمود: لو لیم ی تکوئوا کالْکنای 
و عم عقی تکولوا کالأزتاه نم کان نان اعبِ الیکم من الوا حد لَع توا عدّ لشیقانة. (۱) اگر به اندازه‌ای شناد گوازند که 
پشت شما خم گردد و از بسیاری روزه از نظر جسمی به سان ستون های بی‌روح و جان گردید. آنگاه دو آفت خود کامگی و 
اجتهاد در برابر نضء نزد شما دوست داشتنی‌تر از گردن نهادن به مقررات خدای یکتا باشد به مرز استقامت نرسیده‌اید. ۲ و از «ابن 
عباس» آورده‌اند که: ما رل علی ول اللّه صلی الّه علیه و آله اه کانث أشَدّ علیه و لا مق من هذه ال یف و لذلک قال لاضحابه 
حیق قالوا له آشرع ایک الب با رَشول الّه نی ود و الَْقٌ. (۲) هیچ آبه‌ای بر پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله فرود نیامد که 
سخت‌تر و طاقت فرساتر از اين آیه باشد؛ به همین دلیل هنگامی که پاران از پیری زودرس آن گرانمایه عصرها و نسلها می‌پرسیدند» 
می‌فرمود: دو سوره «هود» و «وأقعه) مزا کر کرش ۱ تفسیر الوسیط واحدی» ج ۲ ص .۵٩۳‏ ۲ تفسیر الکشاف» ج ۲ ص ۲۹۵. 
(صفحه ۳۴۸) 


۶ آبه (نماز رمز خوشبختی خانواده) 
اشاره 


و آقم اسلا طرفی النّهار و ژلفا مق الیل ان الحت نات یبن المَیْناتِ ذلک ذ کری للذاکری نماز را در دو طرف روز و اوایل شب 
بر با داز تهر] که محیفانت) ستاش رو آتار اقا دا زظر می‌شا ره ای فد کی است یرای آتها هل جک 7۱۲۴ مری) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


ظاهر تعبیر «طرفْی لنهار» (دو طرف روز) این است که نماز صبح و مغرب را بیان می‌کند که در دو طرف روز قرار گرفته و «ژلف؛ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۶۲۶ از ۷۵۷ 


که جمع اه به معنی نزدیکی است به قسمت‌های آغاز شب که نزدیک به روز است گفته می‌شود بنابراین منطبق بر نماز عشاء 
می گردد. همین تفسیر در روایات ائمه اهلبیت: نیز وارد شده که آیه فوق اشاره به سه نماز (صبح و مغرب و عشاء) است. در اینجا 
این سوال پیش می‌آید که چرا از نمازهای پنجگانه تنها در اینجا اشاره به سه نماز صبح و مغرب و عشاء شده و از نماز ظهر و عصر 
سخن به میان نیامده است. در آیات قرآن گاهی هر پنج نماز ذکر شده مانند «أقم الصَّلاءٌ لک امس الی عس الیل و فآ 
الْفْجْر» (۷۸/اسراء) و گاهی سه نماز مانند آیه تووه مخ و گام ها کار هر هه ات اد انلاغی الم راکو 
اسلا ری و قومُوا له قانتبق» (۲۳۸ /بقره بنابراین لزومی ندارد که در هر مورد هر پنج نماز با یکدیگر ذکر شود به خصوص 
این که گاهی مناسبات ایجاب می‌کند که تنها روی نماز ظهر (صَلاة ال طی) به خاطر اهمیتش تکیه شود و گاهی روی نماز صبح 
و مفرب و عشاء که گاهی به خاطر خستگی و یا خواب ممکن است در معرض فراموشی قرار گیرد. آیه فوق همانند قسمتی دیگر از 
آیات قرآن تأثیر اعمال یک را در از میان بردن آثار سوء اعمال بد بیان می کند» در سوره نساء آیه ۱ می‌خوانیم: «نْ تَجتیوا کباثر 

هن عة کنو علکم میتانکم: اگر از گناهان بزرگ دوری کنید گناهان کوچکک شما را می‌پوشانیم» و در آیه ۷سوره عنکبوت 
می‌خوانيم: «و ای آموا و عملوا السصَالحات لکفرنْ هم عیثاتهغ: کسانی که (صفحه ۳۴۹) ایمان آوردند و عمل صالح انجام 
دادند گناهان آنان را می‌پوشانیم» و به اين ترتیب اثر خنثی کننده گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می‌کند. از نظر روانی نیز 
شک نیست که هر گناه و عمل زشتی» یک نوع تاریکی در روح و روان انسان ایجاد می‌کند که اگر ادامه یابد اثرات آنها متراکم 
شده به صورت وحشتناکی انسان را مسخ می‌کند. ولی کار نیک که از انگیزه الهی سرچشمه گرفته به روح آدمی لطافتی می‌بخشد 
که آثار گناه را می‌تواند از آن بشوید و آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد. اما از آن جا که جمله فوق (نّ الْکت نات یهن 
السَیاتِ) بلافاصله بعد از دستور نماز ذ کر شده یکی از مصداق‌های روشن آن, نمازهای روزانه است و اگر می‌بينيم در روایات تنها 
تفسیر به نمازهای روزانه شده دلیل بر انحصار نیست. بلکه همانگونه که بارها گفته‌ايم بیان یک مصداق روشن قطعی است. در 
روایات متعددی که ذیل آیات فوق از پیامبر صلی الّه علیه و آله و ائمه معصومین: نقل شده تعبیراتی دیده می‌شود که از اهمیت فوق 
العاده نماز در مکتب اسلام پرده برمی‌دارد. ابوعثمان می گوید: من با سلمان فارسی زير درختی نشسته بودم او شاخه خشکی را 
گرفت و تکان داد تا تمام بر گ‌هایش فرو ریخت» سپس رو به من کرد و گفت: سوال نکردی چرا این کار را کردم. گفتم: بگو 
ببینم منظورت چه بود؟ گفت: این همان کاری بود که پیامبر صلی الّه علیه و آله انجام داد هنگامی که خدمتش زير درختی نشسته 
بودم» سپس پیامبر این سئال را از من کرد و گفت: «سلمان نمی‌پرسی چرا چنین کردم؟» من عرض کردم: بفرمایید چرا؟ فرمود: 
«هنگامی که مسلمان وضو بگیرد وخوب وضو بگیرد» سپس نمازهای پنجگانه را به جا آورد» گناهان او فرو می‌ریزد» همانگونه که 
ب رگ‌های این شاخه فرو ریخت»» سپس همین آیه (آقم الصَلوةٌ) را تلاوت فرمود. (۱) در حدیث دیگری از یکی از یاران پیامبر صلی 
هط لها زان )تم گرا کاس کریه روزی دی یت پاش صتلی ال طلاسن ال تسه وهی یرو 
آمد و عرض کرد: یا رسول الله من گناهی کرده‌ام که حد بر آن لازم می‌شود» آن حد را بر من اجرا فرماء ۱ «مجمع البیان» » ذیل 
آیه. (صفحه ۰ فرمود: «آیا نماز با ما خواندی؟» عرض کرد: آری ای رسول خداء فرمود: «خداوند گناه توه با حد تو» را بخشید». 
() و نیز از علی نقل شده که می‌فرماید: «با رسول‌خدا در مسجد در انتظار نماز بودیم که مردی برخاست و عرض کرد: ای رسول 
خدا من گناهی کرده‌ام پیامبر صلی الّه علیه و آله روی از او بر گردانده هنگامی که نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن اول را 
تکرار کرد» پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: آیا با ما اين نماز را انجام ندادی و برای آن به خوبی وضو نگرفتی؟ عرض کرد: آری؛ 
فخانق کقازه کفاه اوه خی از شام ی افو اه نکسا ی اک اس 
لاکتی کنر جار علی باب آخی کم فما ین اعد کم لز کان فی جتریه در سل فی ذلکک ال خشس راب کال یّقی فی 
توش تحتلکهر اله العران ۱۲( کی ء سای که بای ات من هرن که ی الب عارخ ات کرش 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۶۵ از ۷۵۷ 
خانه یکی از شما باشد» آیا گمان می‌کنید اگر کنافتی در تن او باشد و سپس پنج بار در روز در آن نهر غسل کند آیا چیزی از آن 
بر مینک او خر اه مانک (تسلما به) هن انیت به دا سر گنه تمازهای, کات رای امه مق (۳) یه فر.حال ان ترویك تست 
که هر گاه نماز با شرایطش انجام شود انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان 
محکم می‌سازد که آلود گی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نماز انسان را در برابر گناه بیمه می کند و نیز نماز 
زنگار گناه را از آئینه دل می‌زداید. نماز جوانه‌های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می‌رویاند نماز اراده را قوی و قلب 


را پاک و روح را تطهیر می‌کند و به اين ترتیب نماز در صورتی که به صورت جسم بی‌روح نباشد مکتب عالی تربیت است. 
امیدبخش‌ترین آیه فرآن 


در تفسیر آیه مورد بحث حدیث جالبی از علی به این مضمون نقل شده است که روزی رو به سوی مردم کرد و فرمود: «به نظر شما 
اد ۱- «مجمع البیان» » ذیل آیه. 
(صفحه ۳۵۱) است؟» بعضی گفتند: آیه «ن له لاعف آن بُشرک به و یف ما دون ذلتک لعَنْ یَشام: خداوند هرگز شر ک را 


امید بخش‌ترین آیه قرآن کدام آبه ۱ (مجمع البیان» ۳ ذیل آبه. ۳۲ «مجمع الببان» 1 ذیل آبه. > د ۷ 


نمی‌بخشد و پایین‌تر از آن را برای هر کس که بخواهد می‌بخشد». امام فرمود: «خوب است. ولی آن چه من می‌خواهم نیست؛» » 
بعضی گفتند: آیه «و من بل شوءاً و بطم تسه تم تفر له بجد ال عُفوراً حیماً: هر کس عمل زشتی انجام دهد یا بر 
خویشتن ستم کند و سپس از خدا آمرزش بخواهد خدا را غفور و رحیم خواهد یافت» امام فرمود: «خوب است ولی آن چه را 
می‌خواهم شتا تفیگ کت آ ریا سای از روا علی هم لا تنطوا مق و 2 اللبهایشه گام مج که 
اسراف بر خویشتن کرده‌اید از رحمت خدا مأیوس نشوید» فرمود: «خوب است اما آن چه می‌خواهم نیست». بعضی دیگر گفتند: آیه 
و لین (ذا لوا فا و ما مهم کرو له قاوا لته و من یف لو الا لّ: پرهیززکاران کسانی هستند که 
هنگامی که کار زشتی انجام می‌دهند یا به خود ستم می کنند به یاد خدا می‌افتند و از گناهان خویش آمرزش می‌طلبند و چه کسی 
است جز خدا که گناهان را بیامرزد» باز امام فرمود: «خوب است ولی آن چه می‌خواهم نیست». در این هنگام مردم از هر طرف به 
سوی امام متوجه شدند و همهمه کردند فرمود: «چه خبر است ای مسلمانان؟» عرض کردند: به خدا سوگند ما آیه دیگری در این 
زمینه سراغ نداریم. امام فرمود: «از حبیب شودم رسول خدا شنیدم که فرمود امید بخش‌ترین آیه قرآن اين آیه است: دو قم اسلا 
طرفی اثهار و لفق الیل ان الک نات یمن الکیتات ذلکک ذگری لللاکریق»». (۱) البته همانگونه که در ذیل آیه ۴۸ سوره نساء 
گفتیم در حدیث دیگری آمده است که امید بخش‌ترین آیه قرآن آیه: «ا ال لایر آن شک به و یر ما دون ذلک من 
یّشاء» می‌باشد. اما با توجه به اين که هر یکک از اين آیات به زاویه‌ای از این بحث نظر دارد و یک بعد از ابعاد آن را بیان می‌کند» 
تضادی با هم ندارد. در واقع آیه مورد بحث از کسانی سخن می گوید که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند نمازی با روح و 


با حضور قلب که آثار گناهان دیگر را از دل و جانشان می‌شوید. اما آبه دیگر از کسانی سخن می گوید که دارای **7:* ۱- 


«مجمع البیان؛ » ذیل آیه. (صفحه ۲ چنین نمازی نیستند و تنهااز در توبه وارد می‌شوند پس این آیه برای این گروه و آن آیه 
برای آن گروه امید بخش‌ترین آیه است. چه امیدی از اين بیشتر که انسان بداند هر گاه پای او بلغزد و یا هوی و هوس بر او چیره 
شود (بدون این که اصرار بر گناه داشته باشد پایش به گناه کشیده شود) هنگامی که وقت نماز فرا رسید وضو گرفت و در پیشگاه 
معبود به راز و نیاز برخاست احساس شرمساری که از لوازم توجه به خدا است نسبت به اعمال گذشته به او دست داد گناه او 


بخشوده می‌شود و ظلمت و تاریکیش از قلب او برمی‌خيزد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵6۳60 0۷: ۲۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۶4 از ۷۵۷ 
نماز يا برترین مرواربد دربای بندگی 


در این آیه شریفه به نماز که یاد خدا و برترین مروارید دریای بند گی و آرام بخش قلب انسانها و اصلاحگر فرد و جامعه است 
فرمان می‌دهد و می‌فرماید: و آقم السَلوةٌ و نماز را به پا دار. منظور این است که رکوع و سجده و دیگر کارها و واجبات آن را آن 
گونه که شایسته است انجام ده. طرّي هار و زلف من الیل ۱ به باور «ابن عتاس» و «ابن زید» » منظور از «دو سوی روز» در آیه 
شریفه زمان نماز صبح و مغرب و منظور از «پاسی از شب» وقت نماز «عشاء» است؛ و واژه «زلف» به مفهوم «آغازین ساعات» شب 
می‌باشد و قرآن به دو دلیل از نماز ظهر و عصر سخن به مان نمی آورد؛ نخست آنکه اين دو نماز بدان دلیل که نمازهای روز 
هستند» روشن و آشکار بوده و نیاز به بیان ندارند و این شیوه سخن مانند آن است که قرآن بگوید: نماز را در دو سوی روز به 
همراه آن دو نمازی که در روز خوانده می‌شود به پا دار. دیگر آنکه این دو نماز در ضمن یکی از طرف روز که طرف عصر باشد 
بیان شده است؛ چرا که زمان نماز ظهر و عصر پس از گذشتن نیمروز است که به طرف آخر روز نزدیکتر می‌باشد؛ و قرآن در این 
مورد می‌فرماید: نماز را از زوال (صفحه ۳۵۳) آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپا دار آقم السلا وک المفس الی عُسق الیل 
(۱) یادآوری می گردد که واژه دوک به مفهوم «زوال آفتاب؛ است که در روایت "۳ از حضرت باقر علیه‌السلام نیز به همین 
معنا آمده است. ۲ اقرا به باور گروهی از جمله «حسن؛ و «رَجاج» » منظور از نماز «دو سوی روز» همان نماز صبح و ظهر و عصر و 
منظور از نماز «پاسی از شب»» نماز مغرب و عشا است؛ چرا که طرف یک چیز باید جزء آن باشد و روشن است که نماز مغرب 
جزء روز نیست و از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله نیز روایتی رسیده است که آن حضرت فرمود: نماز «پاسی از شب» نماز مغرب 
و عشا است. اِ لت نات یهن لیات به یقین کارهای نیک و شایسته اثر زیانبار کارهای بد را از میان می‌برد. در این مورد که 
منظور از «حت نات» چیست؟ دید گاه‌ها متفاوت است: به باور بیشتر مفشران از جمله «اين عتاس» منظور نمازهای پنجگانه است که 
اگر به شایستگی خوانده شود گناهانی را که میان آنها از انسان سر می‌زند از میان می‌برد» چرا که «ال» در «الْحسنات» » الف و لام 


تعربف است که به واژه «الصلوه» باز می گردد. لازم به یادآوری است که این دید گاه را روایات رسیده نیز تأیید می کند. 
چند نمونه از روایات 


۱ ابوعثمان» در این مورد آورده است که: من و سلمان در سایه درختی نشسته بودیم. که او شاخه‌ای خشکک از آن درخت بر گرفت 
و آن را حرکت داد تا برگهای خشکیده آن بر زمین ریخت. آنگاه گفت: هان ای ابوعثمان آیا نمی‌پرسی چرا چنین کردم؟ پرسیدم: 
بگو چرا؟ گفت: من یک بار به همراه پیامبر صلی الّه علیه و آله بودم که چنین کرد و از من پرسید که: هان ای سلمان؛ می‌دانی چرا 
چنین کردم؟ من پاسخ منفی دادم آنگاه از آن حضرت دلیل ۱. سوره اشراء آیه ۷۸ (صفحه ۳۵۴) کارش را پرسیدم» فرمود: زمانی 
که مسلمانی به خوبی وضو می‌سازد و نمازهای پنجگانه را به شایستگی به جا می‌آورد. گناهانش به سان این بررگهای خشک فرو 
می‌ریزد و از پی آن به تلاوت این آبه پرداخت. هل الم اذا نصا تن ضوع تم ضرلی حلوات لحم تحانث مطاياة کما 
تحت ها الورق تم رً هذه یز و آقم الضّلاء ... ان العت نات یمین السَیْاتِ» (... ۱) ۲ و نیز آورده‌اند که: آن حضرت در 
یراق تشه برد کمرعی از راق وسیدی کفته ای با کین کاهی کرد شک سل با کش از وا ون عاریوبنان 
آن ریش فزموقه آیا با ماتماز تم وان ؟ کش هخآ و هخا لت وبا کته رزنررد آمرزش قرآن عاف فان الله فد عده 
لکک دک َو قال دک. (۲) ۳ و از امیرمتمنان آورده‌اند که فرمود: در کنار پیامبر خدا به انتظار نماز نشسته بودیم که مردی از جا 
برخاست و گفت: ای پیامبر خداه گناهی از من سر زده است. مرا از آن گناه پاک ساز؛ «کنا مَع سول له فی المشجد ترٌ السَلوت 


ام رَجل ققال: با رَسُول ال ای بت دبا؛ ... پیامبر صلی الّه علیه و آله سخن او را نشنیده گرفت تا نماز به پا شد؛ و پس از نماز 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۱ ۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۶۷ از ۷۵۱۷ 
هنگامی که آن مرد دگر باره گفتارش را تکرار کرد فرمود: «ألیس فد لت معنا هذه الصْلوةٌ و نت لها الطهُور؟» آیا این نماز 
را با ما نخواندی و وضوی آن را نیکو نگرفتی؟ پاسخ داد: چرا. فرمود: همین کفاره گناه تو است؛ نها کفارَهُ ذبک. (۳) 


امید بخش‌ترین آیه 


«ابوحمزه ثمالی» از یکی از دو امام گرانقدر حضرت باقر علیه‌السلام و يا صادق علیه‌السلام که درود خدا بر آنان باد آورده است که 
می‌فرمود: روزی امیرمومنان رو به مردم نمود که هان ای بند گان خدا» کدامین آیه از همه آیات امید بخش‌تر است؟ ۱. تفسیر 
الوسیط» واحدی» ج ۲ ص ۵۹۶ .۵٩۵‏ ۲. تفسیر الوسیط» ج ۲ ص ۵٩۴‏ و .۵٩۰‏ ۳. همان مد رک ص .۵٩۵‏ (صفحه ۳۵۵) در پاسخ 
پرسش آن حضرت. یکی گفت: این آیه شریفه که می‌فرماید: ال لا یفن یشک به ویر ما دون ذلک لِمنْ یَشاءه» (۱) 
خدا این را که به او شرکث ورزیده شود نمی آمرزد و فروتر از آن را برای هر که بخواهد می‌آمرزد. آن حضرت فرمود: این آیه 
بسیار امید بخش است اما پاسخ من نیست. دیگری گفت: اين آیه شریفه پاسخ شماست که می‌فرماید: و هر کس کار بدی کند و یا 
به خویشتن ستم روا دارد آنگاه از خدا آمرزش بخواهد. خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت. «و من یَعْمل شُروءا؛ (... ۲) 
امیرممنان فرمود: این هم امیدبخش است اما پاسخ من نیست. نفر سوم گفت: پاسخ مورد نظر شما این آیه است که می‌فرماید: «قَل 
ا عبادی این آشرفوا علی أَْسهع لا تفنطواه (... ۳) بگو هان ای‌بند گان من که بر خود زیاده روی نموده‌اید» از رحمت خدا ومید 
نشوید. حضرت فرمود: اين آیه نیز امیدبخش است. امّا پاسخ پرسش من نیست. نفر چهارم گفت: پاسخ پرسش شما این آیه است 
که می‌فرماید: هو این |ذا قَعوا امه آو لوا آْْسَهُغ» (... ۴) و آنانکه چون به کار زشتی دست یازند یا بر خود ستم روا دارند؛ 
خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند. آن بزرگوار فرمود: اين آیه نیز بسیار امیدبخش است اما پاسخ من 
نیست. اینجا بود که دیگر کسی پاسخی نداشت تا بگوید و آنگاه امیرمومنان رو به مردم کرد و فرمود: چرا پاسخ نمی‌دهید؟! گفتند: 
به خدای س وگند دیگر چیزی نمی‌دانیم. سپس خود آن گرانمایه عصرها و نسلها فرمود: از شخصیت محبوب و گرانمایه‌ام پیامبر 
صلی الّه علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: امید بخش‌ترین آیه قرآن اين آیه شریفه است که ۱. سوره نساءی آیه ۰۱۱۶ ۲. سوره نساء 
آیه ۰۱۱۰ ۳ سوره زمره آیه ۵۳. ۴. سوره آل عمران» آیه ۱۳۵. (صفحه ۳۵۶) می‌فرماید: و نماز را در دو سوی روز و نیز آغازین 
ساعات شب بر پا دار؛ چرا که نیکیهاء بدیها را از میان می‌برد. لدع علیه‌السلام بل عّیالتاس ققال: یه یه آزجی علد ک؟ فقال 
نش هم: ان له لا عفر آن بُشر ک به ... قال: مرمع خییبی رَشولٌ اه صلی اه علیه و آلهیقولْ: آزجی ی فی کتاب ال و قم 
اسلا طرقی هار و زَا من الیل ان الکسنات لدب السَینات» (... کی شا توس و ای ان 
خدایی که مرا به رسالت برگزید. هر یک از شما مردم برای وضوی نماز به پا خیزد» گناهانش فرو می‌ریزد؛ و هنگامی که به بارگاه 
خدا رو آورد و با دل و جان نماز را به پا دارده چیزی از گناهانش نمی‌ماند و پس از نماز به سان روزی می‌شود که تازه از مادر 
ولادت يافته است و اگر میان دو نماز گناهی از او سر زند» با نماز دوم آمرزیده می‌شود و همینگونه تا نماز پنجم. سپس فرمود: یا 
علق اّما مره الصَلواِ الْخس ۳ کتهر جار علی باب کغ ... علی جان! موقعیت نمازهای شبانه‌روزی برای جامعه و امت 
من به سان نهر و جویبار لبریز از آبی است که بر درخانه شما روان است. شما در مورد کسی که در بدن او گرد و غباری باشد و 
روزی پنج مرتبه در چنین جویباری خود را شستشو دهد چه می‌پنداربد؟ آیا باز هم در بدن او گرد و چرکی می‌ماند؟ به خدای 
نیو گنل که تباژهای شم کالهی تشفن کف کنده نها اسگره-است. فعقلکیو الله اتعترات العیش,ز۲) ۱. تفسیر عیاشی» ج ۰۲ ص 


۴و ۱۶۱ و ۱۶۲ ۲. تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۶۲ و ۱۶۱ و ۰۷۴ (صفحه ۳۵۷) 


۷ آبه (هوسرانی و خوشگذرانی سرچشمه انحرافات اجتماعی است) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۶۸ از ۷۵۷ 


اشاره 


لا کال من اون من قبلکم ولا بت هن عن لاد فی الْض لا لا من آلجینا میم و اتب دیلو ما روا فه و 
کاوا مُجْرمین چرا در قرون (و اقوام) قبل از شما دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در زمین جلو گیری کنند» مگر اندکی 
از آنها که نجاتشان دادیم و آنها که ستم می کردند از تنعم و تلذذ پیروی کردند و گناهکار بودند (و نابود شدند). (۱۱۶/هود) و ما 
کاٌ ریک لیهلک الفری بل و لها مضلِحونٌ و چنین نبود که پرورد گارت آبادی‌ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش 
درصدد اصلاح بوده باشند. (۱۱۷ / هود) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


وا به معنی «صاحبان» و یه به معنی باقیمانده است و معمولا این تعبیر در لغت عرب به معنی اولوا الفضل (صاحبان فضیلت و 
شخصیت و نیکان و پاکان) گفته می‌شود زیرا انسان معمولاً اجناس بهتر و اشیاء نفیس‌تر را ذخیره می‌کند و نزد او باقی می‌ماند و به 
همین جهت این کلمه مفهوم نیکی و نفاست را با خود دارد. در هر جامعه‌ای تا زمانی که گروهی از اندیشمندان متعهد و مسوول 
وجود دارد که در برابر مفاسد ساکت نمی‌نشینند و به مبارزه برمی‌خیزند و رهبری فکری و مکتبی مردم را در اختیار دارند این 
جامعه به تباهی و نابودی کشیده نمی‌شود. اما آن زمان که بی‌تفاوتی و سکوت در تمام سطوح حکم‌فرما شد و جامعه در برابر 
عوامل فساد بی‌دفاع ماندء فساد و به دنبال آن نابودی حتمی است. در هر جامعه‌ای معمولاً ظلم و فسادی وجود دارد؛ اما مهم این 
است که مردم احساس کنند که ظلم و فساد هست و در طریق اصلاح باشند و با چنین احساس و گام برداشتن در راه اصلاح؛ 
خداوند به آنها مهلت می‌دهد و قانون آفرینش برای آنها حق حیات قائل است. اما همین که این احساس از میان رفت و جامعه 
بی‌تفاوت شد و فساد و ظلم به سرعت همه جا را گرفت آن گاه است که دیگر در سنت آفرینش حق حیاتی برای آنها وجود ندارد؛ 
این واقعیت را با یک (صفحه ۳۵۸) مثال روشن می‌توان بیان کرد. در بدن انسان» نیروی مدافع مجهزی است به نام «گلبول‌های سفید 
خون» که هر میکرب خارجی از طریق هواء آب و غذا و خراش‌های پوست به داخل بدن هجوم کند اين سربازان جانباز در برابر آنها 
ایستاد گی کرده و نابودشان می‌کنند و یا حداقل جلو توسعه و رشد آنها را می گیرند. بدیهی است اگر یک روز اين نیروی بزرگث 
دفاعی که از میلیون‌ها سرباز تشکیل می‌شود دست به اعتصاب بزند و بدن بی‌دفاع بماند چنان میدان تاخت و تاز میکرب‌های مضر 
می‌شود که به سرعت آنواع بیماری‌ها به او هجوم می‌آورند. کل جامعه انسانی نیز چنین حالی را دارد اگر نیروی مدافع که همان 
«ولوا یی با رهق از ان رده خود مب کریپاهی بت ری ای امنامی مخز ول ای هرز چاه ی وجوه دارتابه سرعت زیر 
تکثیر مثل کرده. جامعه را سرتایا پیمار می‌کنند. نقش الوا یه در بفای جوامع آن قدر حساس است که بایید گفت: بدون آنها 
حق حیات از آنان سلب می‌شود و این همان چیزی است که آیات فوق به آن اشاره دارد. همواره در میدان مبارزات اجتماعی آنها 
که ضعیف ترند. زودتر از صحنه خارج می‌شوند يا نابود می گردند و تنها آنها باقی می‌مانند که از نظر تفکر و یا نیروی جسمانی 
قوی‌ترند و به همین دلیل باقیماند گان نیرومندانند؛ به همين جهت در عرب این ضرب‌المثل وجود دارد که می‌گویند فی الرُوایا خبایا 
و فی الرّجال بَقایا (در زاویه‌ها هنوز مسائل مخفی وجود دارد و در میان رجال» شخصیت‌هایی باقیمانده) و نیز به همین دلیل کلمه 
«َقیَْ؛ که در سه مورد از قرآن مجید امه بت همین موم زور3 در داستان طالوت و جالوت در قرآن مجید می‌خوانيم: 
کهآ کم اروت تک ای وت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶٩‏ از ۷۵۱۷ 
است». (۱) و نیز در داستان شعیب در همین سوره خواندیم که به قومش گفت: «ََیتْ الله یز کم ان نم مُوْمنینَ» (۸۶/هود) 


اد عاد ۲۴۸-۱ / بقره. (رصفحه ۳۹ و این که در پاره‌ای‌از تعبیرات نام «َیتْ الله ! بر مهدی موعود گذارده شده نیز اشاره به 
همین موضوع است. زیرا او یک وجود پرفیض و ذخیره بزرگ الهی است که برای برچیدن بساط ظلم و بیداد گری در جهان و 
برافراشتن پرچم عدل و داد نگاهداری شده است و از اینجا روشن می‌شود که چه حق بزرگی این شخصیت‌های ارزشمند و مبارزه 
کنندگان با فساد و الوا بَقیَُها» بر جوامع بشری دارند» چرا که آنها رمز بقاء و حبات ملت‌ها و نجات آنها از نابودی و هلاک 


هستند. 
هم صالح و هم مصلح باشید 


نکته دیگری که در آیه فوق جلب توجه می‌کند اين است که قرآن می‌گوید: خداوند هیچ شهر و آبادی را به ظلم و ستم نابود 
نمی کند در حالی که اهلش «مصلح» باشند. توجه به تفاوت «مصلح» و «صالح» این نکته را روشن می‌سازد که تنها «صلاحیت» 
ضامن بقاء نیست بلکه اگر جامعه‌ای صالح نباشد ولی در مسیر اصلاح گام بردارد او نیز باز حق بقاء و حیات دارد» ولی آن روز که 
نه صالح بود و نه مصلح از نظر سنت آفرینش حق حیات برای او نیست و به زودی از میان خواهد رفت. به تعبیر دیگر هر گاه 
جامعه‌ای ظالم بود اما به خود آمده و درصدد اصلاح باشد چنین جامعه‌ای می‌ماند؛ ولی اگر ظالم بود و در مسیر اصلاح و پاکسازی 
نبود نخواهد ماند. نکته دیگر این که یکی از سرچشمه‌های ظلم و جرم در آیات فوق پیروی از هوسرانی و لذت پرستی و عیش و 
نوش‌ها ذ کر شده که در قرآن از آن تعبیر به «انثراف» می‌شود. این تنعم و تلذذ بی‌قید و شرط سرچشمه انواع انحرافاتی است که در 
ظانت مامتها وروی انس که مرش پر انیت راز پرداشر بهایزش‌های ال اشساش ور کف واست‌هان 


اجتماعی بازمی‌دارد و غرق عصیان و گناه می‌سازد. 
شرح آیه از تقسیر مجم‌البیان 
اشاره 


و 


(صفحه ۳۶۰) ی: باقیمانده چیزی. نرفوا.: به رفاه و آسایش و خوشگذرانی عادت کردن. 
رابطه اختناق با انحطاط جامعه‌ها 


در اين آیات قرآن شریف نخست به رابطه مرموزی که میان حاکمیت اختناق و سکوت و بی‌تعهّدی عالمان و روشنفکران در برابر 
روند جامعه و تاریخ از یک سو و انحطاط و سقوط و نابودی جامعه‌ها از سوی دیگر وجود دارد؛ پرداخته و می‌فرماید: فلولا ان من 
رون من فلکم اولوا بقی نون عن الَفساد فی الازض پس چرا از قرن‌ها و نسل‌های پیش از شما اندیشوران و خردمندانی نبودند و 
به پا نخاستند تا تبهکاران را از بیداد گری و فساد در زمين و زمان باز دارند؟! به بیان دیگر چرا با آن همه نعمت‌هایی که خدا به 
آنان داده و خرد و دانشی که به آنان بخشیده بود و با وجود آمدن پیامبران و کتابهای آسمانی به سوی آنان؛ بازهم گروهی اختناق 
و سکوت را به مردم تحمیل کردند تا خود يکه تاز میدان باشند و دانشوران نیز بی‌تعهُدی و سکوت در برابر تبهکاران و ظالمان را 
پر بیان حقیقت برگزیدند؟! چرا؟! به باور پاره‌ای منظور از ولو بَقَیُ؛ صاحبان دین و مردم نیکو کردارند. الا قلبلا مق آجینا منهم. 


مگر اند کی از آنان که از تباهی جل و گیری می‌کردند و در راه اصلاح و به سامان آوردن امور دین و دنیای مردم تلاش می‌نمودند؛ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۱ ۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۷۰ از ۷۵۷ 


و آنان پیامبران و مردم شایسته کرداری بودند که به آنان ایمان آوردند وما نیز به پاداش کارشان, آنان را از عذابی دردناک که 
قومشان را فرا گرفت» نجات بخشیدیم. وب لین وا ما توا فیه و یداد گران از پی کامجویی‌ها و ناز و نعستی که در آن 
غوطه‌ور بودند و عادت کرده بودند» رفتند و لَذت جویی و بی‌بند و باری را بر نعمت‌های سرای آخرت بر گزیدند و کامروایی‌های 
زندگی به گونه‌ای آنان را سرگرم ساخت که از یاد خدا باز ماندند و دچار آفت غفلت شدند. (صفحه ۱ و کانوا مجّرمین. و 
آنان مردم خوشگذران و لذّت جویی بودند که به جرم و گناه عادت کرده و در انجام آن پافشاری می‌نمودند. در تفسیر این آیه 
دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور برخی منظور این است که: و پرورد گار تو هرگز چنین نیست که شهر و دیاری را از روی ظلم 
نابود سازد بلکه اين مردم آن شهر و دیار هستند که به خود ستم روا می‌دارند و خدا نیز به کیفر بیدادشان آنان را نابود می‌سازد. ۲ 
اقا به باور برخی دیگر منظور این است که: پرورد گارت چنین نیست که جامعه و مردمی را که بیشترشان اصلاحگرند» به خاطر 
بیداد گری یکی چند نفر از آنان نابود سازد امّا هنگامی که بیداد همگانی شد و بیشتر مردم آن جامعه به ستم گراییدند» خدا آنان 
را به کیفر بیدادشان نابود می‌سازد. ۳ و از دید گاه «ابن عباس» منظور این است که خدا مردم شرکک گرا و کفرگرا را در صورتی که 
روابط اجتماعی آنان بر اساس عدالت و انصاف باشد. ابود نمی‌سازد و چنین جامعه‌ای است سقوط نمی کند. و از پیامیر گرامی 
ال خی له آوودواکن کسیر یی زر آفا قعر وب میت تطیر اشامت که رفظ ابا یک کر ورانتانی هاگن 
انصاف باشد و جامعه آنان عادلانه و انسانی اداره شود؛ چنین مردمی به خاطر شرکث به خدا که ستم به خویشتن می‌باشد نابود 
نخواهند شد؛ له قالْ صلی الّه علیه و آله: «و لها مضلخون بنْصفْ بَضها بَضَهُم. (صفحه ۳۶۲) 


عبرت‌های آموزنده برای خانواده‌ها در سوره یوسف (شرح از تفسیر نمونه) 


در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم : «هر کس سوره یوسف را هم روز و هم شب بخواند. خداوند او را روز رستاخیز برمی‌انگیزد در 
حالی که زیباییش همچون زیبایی یوسف است و هیچگونه ناراحتی روز قيامت به او نمی‌رسد و از بند گان صالح خدا خواهد بود». 
(۱) روایاتی که در بیان فضیلت سوره‌های قرآن آمده به معنی خواندن سطحی بدون تفکر و عمل نیست بلکه تلاوتی است مقدمه 
تفکر و تفکری است سر آغاز عمل و با توجه به محتوای این سوره روشن است که اگر کسی برنامه زند گی خود را از آن بگیرد و 
در برابر طوفان‌های شدید شهوت و مال و جاه و مقام خویشتن داری کند تا آن جا که سیاهچال زندان را توأّم با پاکدامنی بر قصر 
آلوده شاهان مقدم دارد. چرا بر خلاف سرگذشت‌های ساير انبیاء داستان یوسف یکک‌جا بیان شده است؟ یکی از ویژگی‌های داستان 
یوسف این است که همه آن یک‌جا بیان شده به خلاف سرگذشت سایر پیامبران که به صورت بخش‌های جداگانه در سوره‌های 
مختلف قرآن پخش گردیده‌است. این ویژگی به این دلیل است که تفکیک فرازهای اين داستان با توجه به وضع خاصی که دارد 
پیوند اساسی آن را از هم می‌برد و برای نتیجه گیری کامل همه باید یک‌جا ذ کر شود ذ فی المثل داستان خواب بوسف و تعبیری که 
ان 1 
ی ای ی 
ات هلا وی تایه قیل قل ات خی پدرم! اين تأویل همان خوابی است که در آغاز دیدم خداوند آن را به واقعیت 
پیوست» (۱۰۰ / یوسف». این نمونه پیوند نا گسستنی آغاز و پایان این داستان را روشن می‌سازد» در حالی که داستانهای پیامبران 
دیگر این چنین نیست و هر یک از فرازهای آن مستقلا قابل درک و نتیجه گیری است. 666۷۴« ۱- «مجمع البیان» » ذیل آیه. (صفحه 
۳۶۳( 


آشنایی با سوره توسف (شرح از تفسیر مجمع‌الببان) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷۱ از ۷۵۱۷ 


آشنایی با سوره یوسف 


این سوره مبار که دوازدهمین سوره از سوره‌های قرآن شریف است. پیش از آغاز ترجمه و تفسیر آن به نکاتی از ویژگی‌هایش 


اشاره می‌رود. 
انام سوره 


نام بلند و تاریخی این سوره مبار که سوره «یوسف» است و به دو جهت به این نام مبارک خوانده شده است: نخست اينکه جز یکی 
تلا آید ای سور فلشین ور خاخ همه آباتضش داستان ورس آموو وسر گلافت فگرانگ یمان زباتریم ماشاا راابه تا 
می‌برد و بسیار طبیعی و مناسب است که به این نام خوانده شود. دیگر اینکه در قرآن شریف که ۲۷ مرتبه نام قهرمان بهترین داستانها 
حضرت یوسف آمده است. ۲۵ مرتبه آن در این سوره می‌باشد؛ از اين رو اگر بخواهيم نام این سوره را از آیه آیه و واژه واژه آن 


هم دریافت داریم به همین نام بر خواهیم خورد. 
۲ فرودگاه این سوره 


به باور همه مفشّران» تمامی آیات این سوره در مکه و در کنار کهن‌ترین خانه وحی و رسالت بر قلب پاک پیامبر صلی الّه علیه و 
آله فرود آمده است و تنها طبق روایتی از «ابن عتاس» چهار آیه این سوره که عبارتند از آیات اول تا سوّم و آیه هفتم؛ در مدینه 
نازل شده‌اند. 


۳ شماره آبات واژه‌ها و حروف ۳ 


این سوره دارای یکصد و بازده (۱۱۱) آیه» یکهزار و هفتصد و شصت و شش (۱۷۶۶) واژه و هفت هزار و یکصد و شصت و شش 


۶ حرف می‌باشد و به دوازده بخش کلی قابل تقسیم است. 


۴ باداش تلاوت این سوره 


و و 


(صفحه ۳۶۴) ۱ از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: لوا آرقاَکغ شور وشف فله ما مشیم لها و لها 
ماو ها مک َو ال تحالی یه سرکرات اْموْت و آطاة ال ان لا تفا مشلما,) و وه زیت وا ناوضر 
بیاموژید؛ چرا که هر مسلمانی این سوره را بخواند و به خاندان و برد گان خویش آن را بیاموژد؛ خدا سغتی‌های مر گت را بر او آسان 
می‌سازد و به او توانی می‌بخشد که در زندگی خود به هیچ مسلمانی حسد نورزد. ی اس تن 
فرمود: من مر شور یوشف فی کل یوم آز فی کل لته ال یوم الم و جمالهُ مثل جمال وش ولا بُصیه فرع یم لاه و 
کانمن خبار عباد ال الصَالحین» (... ۲) کسی که در هر شب و هر روز سوره یوسف را بخواند. خدا او را در روز رستاخیز به 
زیبایی و جمال یوسف بر می‌انگیزد و از هراس و سختی آن روز سرنوشت‌ساز در امان خواهد بود و در زمره بند گان شایسته خدا 


فان خراهد داش ۲و رهز زا با کات ی اه رایخ سوره سار که دی کاب رات بو آفزات. 
۵ دو نکته در مورد این روایات(۳) 


۱ روشن است که پاداش پر شکوهی که برای تلاوتگر این سوره و یا سوره‌های دیگر قرآن نوید داده شده است» برای آن تلاوت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱۳۵۳۷ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۷۲ از ۷۵۱۷ 
رای است کسیر آعاز اتیگه فص شاسته فر اهاز اش از ماگ قاس و فا و انسای خاشت کارت 
کننده» از بوسف درس بگیرد که جگونه در برانر هوس‌های سر کش پانداری ورزد و گناه نکند و از مرز مقررات و قوائین نگذرده 
و چگونه در برابر زورمندان سر ذأّت فرود نیاورد ۱. الفودوس, دیلمی» ج ۳ ص ۱۰؛ کشاف» ج ۲» ص ۳۴۸. ۲. تفسیر عتاشی» ج 
۲ ص ۶۶؛ واب الاعمال» ص ۱۳۳. ۳. مترجم. (صفحه ۳۵ و جگونه زندان بیداد و کند و زنجیر آن برایش از ستم پذیری و 
خفت پذیری گواراتر باشد» و چگونه در زندگی آزاده مرد گذشت و پایداری و تدبیر و کیاست و درایت و مدیریّت و تقوا باشد؛ 
نه تلاوتی که تنها تلاوت باشد و نه برای انديشه و فکر و عمل و نه تلاوتی که شغل و حرفه و برای آب و نان و جاه و جبروت باشد 

و نه تلاوتی که ابزار فریب و سلطه گردد! آری» آن تلاوت درخور آن پاداش پرشکوه است نه اینها. 


۶ دورنمایی از سوره 


این سوره مبا رکه در مکه فرود آمده است؛ از اين رو بیشتر عنایت آیات آن به ایجاد تحوّل مطلوب عقیدتی و اخلاقی و فکری و 
انسانی در جامعه ش رک زده و باوراندن حقانیت دعوت پیامبر و آسمانی بودن رسالت و کتاب او به مردم در قالب زیباترین و عبرت 
آموز ترین داستانها و س رگذشت هاست؛ و با ظرافت و زیبایی خامّی روشنگری می‌کند که خدای یکتاء همان قدرت بی‌همتای و 
بی‌همانندی است که هم آفرید گار جهان و انسان است و هم تدبی ر گر امور و شون آفرینش؛ هم فرمانروای هستی و مالک روز 
رستاخیز است و هم حاکم بر روند تاریخ و تحولات آن و فرجام همه کارها و باز گشت همه بندگان نیز سرانجام به سوی اوست. در 
آیات یکصد و يازده گانه این سوره مبار که از توحید گرایی و یکتاپرستی؛ از معاد و جهان پس از مرگ دین باوری و دینداری؛ 
اخلاق و ارزش‌های اعلاق داش وش وسکمت: تشه وضکن کار و تلا و سازند کی امه نکر و برکامه ری براق 
اداره شایسته جامعه. نقش روت و امکانات. نقش مردم و حقوق آنان؛ ویژگی‌های یک دولت شایسته و عدالت پيشه» (صفحه 
۶ اصل رسالت و وحی الهی؛ پدیده رژیاء فرجام خوش ایمان و تقوا و پا کدامنی و فرجام رسوای گناه و زشتکاری و بیداد» و از 


ده‌ها موضوع دیگر سخن رفته است. (۱) ۱. نگارنده. (صفحه ۳۶۷) 
۸ آبه (آغاز زیباترین داستانها) 
اشاره 


بشم له امن الرحیم بنام خداوند بخشنده بخشایشگر الر تک آیاثْ الکتاب الَمربین الر آن آیات کتاب آشکار است. (۱ / 


بوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

این سوره نیز با حروف مقطعه (الف لاحم راء) آغاز شده است که نشانه‌ای از عظمت قرآن و ترکیب این آیات عمیق و پرمحتوا از 
ساده‌ترین اجزاء یعنی حروف الفبا می‌باشد. در این آیه از اسم اشاره به دور (تلکک) استفاده شده است. که نظیر آن در آغاز سوره 
بقره و بعضی دیگر از سوره‌های دیگر قرآن داشتیم و گفتیم اینگونه تعبیرات همگی اشاره به عظمت این آیات است یعنی آن چنان 
بلند و والا-است که گویی در نقطه دوردستی قرار گرفته؛ در اوج آسمانهاء در اعماق فضای بیکران که برای رسیدن به آن باید 


تلاش و کوشش وسیعی انجام داد» نه همچون مطالب پیش پا افتاده که انسان در هر قدم با آن روبرو می‌شود. (نظیر این تعبیر را در 


ادبیات فارسی نیز داریم که در حضور یک شخص بلند پایه می گویند: آن جناب ... آن مقام محترم)... 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: ۱ ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷۲ از ۷۵۷ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


2 


خر وید و تم رگن آن‌اشاره دارم شدطر امه اس ۱ اشاره به س رگذشتی است که در آستانه آن قرار داریم. ۲ اشاره 
به سوره یوسف است. ۳ منظور این است که: اين آیاتی است که در تورات وعده آن به شما داده شده بود. واژه «مبین»» به باور 


«مجاهد» و «قتاده؛ به مفهوم روشنگر حلال و حرام و بیانگر منظور و دید گاه و مقررات مورد نظر است. (صفحه ۳۶۸) 


ما آن را قرآن عریی نازل کردیم تا شما درک کنید (و بیندیشید). (۲/یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


هدف تنها قرائت و تلاوت و تین و تبزکک با خواندن آیات آن نیست. بلکه هدف نهابی درک است. درکی نیرومند و پرمایه که 
تمام وجود انسان را به سوی عمل دعوت کند. اما عربی بودن قرآن علاوه بر اين که زبان عربی به شهادت آنها که اهل مطالعه در 
زبان‌های مختلف جهانند» آن چنان زبان وسیعی است که می‌تواند ترجمان لسان وحی باشد و مفاهیم و ریزه کاری‌های سخنان خدا 
را با زگو کند» علاوه بر این مسلم است که اسلام از جزیره عربستان از يکك کانون تاریکی و ظلمت و توحش و بربریت طلوع کرد 
و در درجه اول می‌بایست مردم آن سامان را گرد خود جمع کند آن چنان گویا و روشن باشد که آن افراد بی‌سواد و دور از علم و 
دانش را تعلیم دهد و در پرتو تعلیمش د گرگون سازد و یک هسته اصلی برای نفوذ اين آیین در سایر مناطق جهان به وجود آورد. 
لبته ق رآن با این زبان برای همه مردم جهان قابل فهم نیست (و به هر زبان دیگری بود نیز همین گونه بود) زیرا ما یک زبان جهانی 
که همه مردم دنیا آن را بفهمند نداريم ولی این مانع از آن نخواهد شد که سایر مردم جهان از ترجمه‌های آن بهره گیرند و یا از 
آن بالاتر با آشنایی تدریجی به این زبان خود آیات را لمس کنند و مفاهیم وحی را از درون همین الفاظ درک نمایند. به هر حال 
تعبیر به «عربی بودن» که در ده مورد از قرآن تکرار شده پاسخی است به آنها که پیامبر را متهم می کردند که او اين آیات را از یکك 
فرد عجمی یاد گرفته و محتوای قرآن یک فکر وارداتی است و از نهاد وحی نجوشیده است. ضمنا اين تعبیرات پی در پی این وظیفه 
را برای همه مسلمانان به وجود می‌آورد که همگی باید بکوشند و زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود به صورت همگانی 


بیاموزند از این نظر که زبان وحی و کلید فهم حقایق اسلام است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


(صفحه ۳۶۹) «اين عتاس» از پیامبر گرامی صلی الْه علیه و آله آورده است که فرمود: «أحْ الْعرّب ثقلاث: لانّی عرییٌ و القرآن 
عرییٌ» و کلام آفرل الْجنَه عربیْ ؛ من [زبان] عرب را به خاطر سه چیز دوست می‌دارم: ۱ نخست بدان دلیل که خود از اّت عرب 
هستم» ۲ و بدان جهت که کتاب پر شکوه خدا به زبان عربی فرود آمده است. ۳و دیگر به خاطر اينکه زبان بهشتیان عربی است و 


در بهشت پر طراوت و زیبای خدا به زبان عربی گفتگو می‌شود. لعلکم تَعقلونْ باشد که شما مفاهیم قر آن را دریابید و آنچه در آن 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۱۶ از ۷۵۷ 


آمده است بدانید. (صفحه ۳۷۰) 


۷۰ آیه (َخسَنَ القَصص در برابر تو است) 
اشاره 


حْنْ نقص علیک خسن الق ص بما اوعینا اليک هذا اقآ و ان کنت من قبله من الغافلین ما بهترین سرگذشت را بر تو با ز گو 


کردیم از طریق وحی کردن این قرآن به توء هر چند پیش از آن از غافلان بودی. (۳/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


بعضی از مفسران مشک که ار اشاره به مجموعه قرآن است و جمله «بماً ینآ الک هذا الق د» را قرینه آن 
می‌دانند و «قصَهُ» در اینجا تنها به معنی داستان نیست بلکه از نظر ريشه لغت به معنی جستجو از آثار چیزی است و هر چیز که پشت 
سر هم قرار گیرده عرب به آن «قصَد» می‌گوید و از آن جا که به هنگام شرح و بیان یک موضوع. کلمات و جمله‌ها پی در پی بیان 
می‌شوند» این کار را «فصَهّ» نامیده‌اند. به هر حال خداوند مجموعه اين قرآن که زیباترین شرح و بیان و فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین الفاظ 
را با عالی‌ترین و عمیق‌ترین معانی آميخته که از نظر ظاهر زیبا و فوق‌العاده شیرین و گوارا و از نظر باطن بسیار پرمحتوا است خسن 
َقَص نامیده است. در روایات متعددی نیز مشاهده می کنیم که اين تعبیر درباره مجموعه قرآن به کار رفته است هر چند این 
روایات به عنوان تفسیر آیه مورد بحث وارد نشده است. مثلا در حدیثی که علی بن ابراهیم از پیامبر صلی اله علیه و آله نقل کرده 
می‌خوانیم: «و خسن الق ص هذا القآنْ: بهترین قصه‌ها این قرآن است». (۱) در کتاب «روضه کافی» در خطبه‌ای از امیر مومنان 
علی چنین نقل شده که: نخس اقَص ص و ال الْزعظة و آنفع کر کت له عرَ ذِکره: بهترین داستانها و رساترین موعظه‌ها و 
سودمندترین تذ کرها کتاب خداوند متعال است». (۲) ولی پیوند آیات آینده که سر گذشت یوسف را ۱ و ۲ «نور الثقلین» » جلد ۲ 
صفحه .۴۹٩‏ (صفحه ۳۷۱) بیان می کند با آیه مورد بحث آن چنان است که ذهن انسان بیشتر متوجه این معنی می‌شود که خداوند 
داستان یوسف را ان الق ص» نامیده است و حتی شاید برای بسیاری به هنگام مطالعه آیات آغاز این سوره غیر از این معنی 
چیزی به ذهن نیاید. اما بارها گفته‌ايم که مانعی ندارد اینگونه آیات برای بیان هر دو معنی باشد. هم قرآن به طور عموم اخترنْ 
الق ص است و هم داستان یوسف به طور خصوص. چرا این داستان بهترین داستان نباشد؟ با اين که در فرازهای هیجان‌انگیزش 
ترسیمی از عالی‌ترین درس‌های زند گی است. حاکمیت اراده خدا را بر همه چیز در این داستان به خوبی مشاهده می کنیم سرنوشت 
شوم حسودان را با چشم خود می‌بینیم و نقشه‌های نقش بر آب شده آنها را مشاهده می کنیم. ننگ بی‌عفتی؛ عظمت و شکوه 
پارسایی و تقوی را در لابلای سطورش مجسم می‌بينيم. منظره تنهایی یک کودک کم سن و سال را در قعر چاه. شب‌ها و روزهای 
یک زندانی بی گناه را در سیاهچال زندان تجلی نور امید از پس پرده‌های تاریکک یس و نومیدی و بالاخره عظمت و شکوه یکك 
حکومت وسیع که نتیجه آگاهی و امانت است. همه در این داستان از مقابل چشم انسان رژه می‌رود. لحظاتی را که سرنوشت یکث 
ملت با یک خواب پرمعنی دگ رگون می‌شود و زند گی یک قوم و جمعیت در پرتو آ گاهی یک زمامدار بیدار الهی از نابودی نجات 
می‌یابد و ده‌ها درس بز رگ دیگر در این داستان منعکس شده است چرا خسن الْقَصٍَ.ص نباشد؟ منتها آخت نْ الْقَصَ.ص بودن 
سرگذشت یوسف به تنهایی کافی نیست مهم اين است که در ما آن چنان شایستگی باشد که بتوانیم اين همه درس بزرگگ را در 
روح خود جای دهیم. بسیارند کسانی که هنوز به داستان بوسف به عنوان یک ماجرای عشقی جالب می‌نگرند. همچون چارپایانی 
که به یک باغ پر طراوت و پر گل, تنها به صورت یک مشت علف برای سّ جوع می‌نگرند و هنوز بسیارند کسانی که با دادن شاخ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۱60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۱ صفحه ۲۷۵ از ۷۵۱۷ 
و ب رگ‌های دروغین به این داستان سعی دارند از آن یک ماجرای سکسی بسازند. اين از عدم شایستگی و قابلیت محل است ‏ وگرنه 
اصل داشفان هبه کرثه ارزش‌های والای انسانی را در خود جمع کرده است و در آینده به خواست خدا خواهیم دید که نمی توان به 
آسانی از فرازهای جامع و زیبای این داستان گذشت و به گفته شاعر شیرین (صفحه ۳۷۲) سخن گاه در برابر جاذبه‌های این داستان 


«بوی گل انسان را چنان مست می کند که دامنش از دست می‌رود؛. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و ان کنت من قیله من الْغافلیق. و بی‌گمان» پیش از اينکه ما این کتاب آسمانی را به تو وحی نماییم» در مورد آن از بی‌خبران 
بودی. به باور پاره‌ای ممکن است منظور این باشد که: پیش از فرود آن, از سوی خدا بر توء از غافلان بودی و از مقررات و احکام 


و مفاهیم قرآن یا از چگونگی س رگذشت یوسف چیزی نمی‌دانستی. (صفحه ۳۷۳) 
۱ آیه (روّبا و خواب دیدن) 


اشاره 


2 


اد قال یوس لأبه با بت نی رای اه عَشر کوکبا وا لشْمس و لقمر رَأَهُمُ لی ساجدینّ (به خاطر آر) هنگامی را که یوسف به 


پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه در برابر من سجده می کنند. (۴ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


قرآن داستان یوسف را از خواب عجیب و پرمعنی او آغاز می کند» زیرا این خواب در واقع نخستین فراز زندگی پر تلاطم یوسف 
محسوب می‌شود. یک روز صبح با هیجان و شوق به سراغ پدر آمد و پرده از روی حادثه تازه‌ای برداشت که در ظاهر چندان مهم 
نبود اما در واقع شروع فصل جدیدی را در زندگانی او اعلام می‌کرد. «یوسف گفت: پدرم! من دیشب در خواب یازده ستاره را 
دیدم که از آسمان فرود آمدند و خورشید و ماه نیز آن‌ها را همراهی می‌کردند. همگی نزد من آمدند و در برابر من سجده کردند». 
ابن عباس می گوید: یوسف این خواب را در شب جمعه که مصادف با شب قدر, (شب تعیین سرنوشت‌ها و مقدرات بود) دید. در 
این که یوسف به هنگام دیدن این خواب چند سال داشت. بعضی نه سال. بعضی دوازده سال و بعضی هفت سال. نوشته‌انده قدر 
مسلم اين است که درآن هنگام بسیار کم‌سن و سال بود. قابل توجه این که: جمله «رََبْته به عنوان تأ کید و قاطعیت در این آیه 
تکرار شده است اشاره به این که من چون بسیاری از افراد که قسمتی از خواب خود را فراموش می کنند و با شک و تردید از آن 
سخن می گویم نیستم من با قطع و یقین دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده کردند» در این موضوع شک و 
تردیدی ندارم. نکته دیگر این که ضمیر «هُم» که برای جمع مذ کر عاقل است در مورد خورشید و ماه و ستارگان به کار رفته» 
همچنین کلمه «ساجدین». اشاره به این که سجده آنها یک امر تصادفی نبود بلکه پیدا بود روی حساب همچون افراد عاقل و هوشیار 
سجده می کنند. البته روشن است که منظور از سجده در اینجا خضوع و (صفحه ۳۷۴) تواضع می‌باشد و گرنه سجده به شکل سجده 


معمولی انسانها در مورد خورشید و ماه و ستارگان مفهوم ندارد. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌الببان 


آن خواب شکفت انگیز 
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۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۷۶ ۱ز ۷۵۱۷ 
یعقوب که پدر یوسف قهرمان بهترین داستانهاست. بنده خالص خدا و فرزند اسحاتی پیامبر و اسحاق نیز فرزند ابراهیم است. در 
روایت است که پیامبر گرامی صلی الّْه علیه و آله در تجلیل از ريشه و تبار پوسف. او را شخصیت گرانقدر و بزرگواری می‌خواند 


که از تبار پدران گرانقدری چون: یعقوب اسحاق و ابراهیم پدر و پیشوای توحید گرایان گیتی است. 
مفهوم سجده خورشيد و ماه و ستار گان در برابر توسف علیه‌السلام 


در مورد مفهوم این سجده نیز بحث است. به باور برخی منظور از سجده خورشید و ماه و ستارگان که نشانگر سجده پدر و مادر و 
برادران یوسف در برابر اوست همان سجده شناخته شده است که نه به هدف پرستش بلکه به همدف گرامی داشت او انجام 


پذیرفت. اما برخی بر آنند که منظور از سجده در اینجاه نهایت خضوع و احترام است. (صفحه ۳۷۵ 
۷۳۳۲ «قال با یی لا ... 


آیه 


هم ود 


«قال یاب لا تَمْصص یاک علی |غوتک فیکیدُوا لک کید ادالسیطان للانسان عَدو فبینَ؛ 


تر جمه 


گفت: فرزندم! خواب خود را برای برادرانت با ز گو مکن که برای تو نقشه خطرناک می کشند. چرا که شیطان دشمن آشکار انسان 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


این خواب هیجان انگیز و معنی دار یعقوب پیامبر را در فکر فرو برد: خورشید و ماه و ستاررگان آسمان؟ آن هم یازده ستاره؟ فرود 
آمدند و در برابر فرزندم یوسف سجده کردند» چه قدر پرمعنی است؟ حتما خورشید و ماه» من و مادرش (یا من و خاله‌اش) 
می‌باشیم و یازده ستاره برادرانش, قدر و مقام فرزندم آن قدر بالا می‌رود که ستارگان آسمان و خورشید و ماه سر بر آستانش 
می‌سایند» آن قدر در پیشگاه خدا عزیز و آبرومند می‌شود که آسمانیان در برابرش خضوع می‌کنند. چه خواب پرشکوه و جالبی؟ 
جالب این که یعقوب نگفت: «می‌ترسم برادران قصد سویی درباره تو کنند» بلکه آن را به صورت یک امر قطعی و مخصوصا با 
تکرار «کنید» که دلیل بر تا کید است بیان کرد» چرا که از روحیات سایر فرزندانش باخبر بود و حساسیت آنها را نسبت به «یوسف؛ 
می‌دانست. شاید برادران نیز از تعییر کردن خواب بی‌اطلاع نبودند» به علاوه این خواب خوابی بود که تعبیرش چندان پیچیدگی 
نداشت. از طرفی این خواب شبیه خواب‌های کود کانه به نظر نمی‌رسید کودک ممکن است خواب ماه و ستاره را ببیند» اما این که 
ماه و ستارگان به صورت موجوداتی عاقل و باشعور در برابر او سجده کنند. این یک خواب کودکانه نیست و روی این جهات جا 


داشت که بعقوب نسبت به افروخته شدن آتش حسد برادران نسبت به یوسف بیمناک باشد. (صفحه ۳۷۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«رَویا.: تصوّر مفهوم و معنا در خواب يا پندار دیدن؛ چرا که در خواب خرد انسان در حال خمودی است و چون انسان مفهوم و معنا 


را تصور می کند» چنین می‌پندارد که آن را دیده است. این گفتار یعقوب بر این اساس بود که خواب پیامبران به مفهوم نوعی از 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷۷ از ۷۵۱۷ 


وحی الهی به آنان است و او می‌دانست که برادران یوسف پیام این خواب را در خواهند یافت و از برتری یوسف بیمنااک شده و به 


آفت حسد دچار گردیده و به راه خطرناکی گام خواهند سپرد. اد الَیطانٌ للْسان عدّوٌ ثبنْ. چرا که دشمنی شیطان با انسان 


آشکار است و او دشمنی تو را بر دل آنان افکنده و آنان را وامی‌دارد تا به تو زیانی برسانند. (صفحه ۳۷۷) 
۳ و کذلک بَحْتَبیک ریک .۰ 


آیه 


«و کذلک بتک ریک و یلک من تأویل لحادیث و یم نت علیک و علی آل یفقوب کما ها علی نیک من قیل 
اپراهیع و اشحاق ان ریک لیم حکیم» 


ثر جمه 


و اینگونه پرورد گارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خواب‌ها به تو می‌آموزد و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام و کامل می‌کند 


همانگونه که پیش از اين بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد؛ پرورد گار تو عالم و حکیم است. (۶ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


وتا او ایا مش سار کف واه 6 ی ات وهی کار با همست هگ بای رتیه و ترس اف 
خارجی خواب نیز مصداق تأویل است. «آحادیث» جمع «حدیث» به معنی نقل یک ماجرا است و از آن جا که انسان خواب خود را 
برای این و آن نقل می‌کند در اینجا کنایه از خواب است. این خواب تنها بیانگر عظمت مقام یوسف در آینده از نظر ظاهری و مادی 
نبود بلکه نشان می‌داد که او به مقام نبوت نیز خواهد رسید. چرا که سجده آسمانیان دلیل بر بالا گرفتن مقام آسمانی او است. 
مسأله رژیا و خواب دیدن» هميشه از مسائلی بوده است که فکر افراد عادی و دانشمندان را از جهات مختلفی به خود جلب کرده 
است. این صحنه‌های زشت و زیباء وحشتناک و دلپذیر سرور آفرین و غم‌انگیز که انسان در خواب می‌بیند چیست؟ آیا اینها مربوط 
به گذشته است که در اعماق روح انسان لانه کرده و یا تغیبرات و تبدیلاتی خودنمایی می‌کنند و يا مربوط به آینده است که به 
وسیله دستگاه گیرنده حساس روح آدمی از طریق ارتباط مرموزی از حوادث آینده عکسبرداری می‌نماید و یا انواع و اقسام مختلفی 
دارد که بعضی مربوط به گذشته و بعضی مربوط به آینده و قسمتی نتیجه تمایلات و خواست‌های ارضا نشده است. قرآن در آیات 
متعددی صراحت دارد که حداقل. پاره‌ای از خواب‌هاء انعکاسی از آینده دور یا نزدیک می‌باشد. در داستان خواب یوسف که در 
آیات فوق خواندیم و همچنین داستان خواب زندانیان که در آیه ۳۶ همین سوره و داستان خواب عزیز که در آیه ۴۳ خواهد 
(صفحه ۳۷۸) آمد به چند نمونه خواب برخورد می کنیم که همه آنها از حوادث آینده پرده برداشته است» بعضی از این حوادث 
نسبتا دور مانند خواب یوسف که می گویند بعد از چهل سال به تحقق پیوست و بعضی در آینده نزدیک‌تر مانند خواب عزیز مصر و 
هم بندهای پوسف به وقوع پیوست. در غیر این سوره اشاره به «خواب‌های تعبیردار» دیگری نیز شده مانند رژیای پیغمبر صلی ال 
علیه و آله که در سوره فتح به آن اشاره شده و خواب ابراهیم که در سوره صافات آمده است (اين خواب. هم فرمان الهی بود و هم 
تعبیر داشت). جالب این که در روایتی از پیامبر صلی اه علیه و آله چنین می‌خوانيم: وال بُشری مِّ له و زین مِّ السیطان 


و الذی بْح دُثْ به الاْسانْ تفه فیراهٌ فی منامه: خواب و رژیا سه گونه است گاهی بشارتی از ناحیه خداوند است گاه وسیله غم و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷۸ از ۷۵۷ 
اندوه از سوی شیطان و گاه مسائلی است که انسان در فکر خود می‌پروراند و آن را در خواب می‌بیند». (۱) روشن است که 
خواب‌های شیطانی چیزی نیست که تعبیر داشته باشد اما خواب‌های رحمانی که جنبه بشارت دارد حتما باید خوابی باشد که از 
حادثه مسرت‌بخش در آینده پرده بردارد. به هر حال لازم است در اینجا به نظرات مختلف که درباره حقیقت ریا ابراز شده به طور 
فشرده اشاره کنیم: درباره حقیقت رژیا» تفسیرهای زیادی شده است که می‌توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد: ۱ تفسیر مادی ۲ 
تفسیر روحی مادی‌ها می گویند رژیا چند علت می‌تواند داشته باشد: الف ممکن است خواب دیدن و رژیا نتیجه مستقیم کارهای 
روزانه انسان باشد. یعنی آن چه برای انسان در روزهای گذشته روی داده به هنگام خواب در مقابل فکرش مجسم گردد. ب ممکن 
است یک سلسله آرزوهای برآورده نشده باعث دیدن خواب‌هایی شود. همانطور که شخصی تشنه» آب در خواب می‌بیند و کسی 
که در انتظار سفر کرده‌ای است آمدن او را از سفر به خواب می‌بیند (و از قدیم گفته‌اند شتر ۷۲۷ ۱- «بحار الانوار» » جلد ۰۱۴ 
صفحه ۴۴۱ بعضی از دانشمندان قسم چهارمی بر این خواب‌ها افزوده‌اند و آن خوابی است که نتیجه مستقیم وضع مزاجی و 
جسمانی انسان است و در بحث‌های آینده به آن اشاره خواهد شد. (صفحه ۳۷۹) در خواب بیند پنبه دانه). ... ج ممکن است ترس 
از چیزی باعث شود که انسان خواب آن را ببیند زیرا مکرر تجربه شده است کسانی که از دزد وحشت دارند شب خواب دزد 
می‌بینند (ضرب المثل معروف دور از شتر به خواب و خواب آشفته نبین اشاره به همین حقیقت است). «فروید» و پیروان مکتب 
فروید یک نوع تفسیر و تعبیر مادی دیگری برای خواب دارند: آنها طی مقدمات مشروحی اظهار می‌دارند که: خواب و رژیا عبارت 
است از ارضای تمایلات واپس زده و سر کوفته‌ای که هميشه با تغییر و تبدیل‌هایی برای فریب «من» به عرصه خودآ گاهی روی 
می آورند. توضیح این که: بعد از قبول این مسأله که روان آدمی مشتمل بر دو بخش است «بخش آگاه» (آنچه به تفکرات روزانه و 
معلومات ارادی و اختیارات انسان ارتباط دارد) و «بخش ناآ گاه» (آنچه در ضمیر باطن به صورت یک میل ارضا نشده پنهان 
گردیده‌است) می گویند: بسیار می‌شود امیالی که ما داریم و به عللی نتوانستیم آنها را ارضا کنیم و در ضمیر باطن ما جای گرفته‌اند؛ 
به هنگام خواب که سیستم خودآ گاه از کار می‌افتد برای یک نوع اشباع تخیلی به مرحله خودآ گاه روی می‌آورند» گاهی بدون 
تغییر منعکس می‌شوند (همانند عاشقی که محبوب از دست رفته خود را در عالم خواب مشاهده می‌کند) و گاهی تغییر شکل داده و 
به صورت‌های مناسبی منعکس می‌شوند که در این صورت نیاز به تعبیر دارند. بنابراین «رژیا» هميشه مربوط به گذشته است و از 
آینده ه رگز خبر نمی‌دهد تنها می‌تواند وسیله خوبی برای خواندن «ضمیر ناآ گاه» باشند و به همین جهت برای درمان بیماری‌های 
روانی که متکی به کشف ضمیر ناآ گاه است بسیار می‌شود که از خواب‌های بیمار کمک می گیرند. بعضی از دانشمندان غذا شناس 
میان «خواب و رژیا» و «نیازهای غذایی بدن» رابطه قائل هستند و معتقدند که مثلا اگر انسان در خواب ببیند از دندانش «خون» 
می‌چکد لابد ویتامین ث بدن او کم شده است و اگر در خواب ببیند موی سرش سفید گشته معلوم می‌شود گرفتار کمبود ویتامین 
ب شده است و اما فلاسفه روحی تفسیر دیگری برای خواب‌ها دارند» آنها می گویند. خواب و رژیا بر چند قسم است: ۱ خواب‌های 
مربوط به گذشته زندگی و امیال و آرزوها که بخش مهمی (صفحه ۳۸۰) از خواب‌های انسان را تشکیل می‌دهد. ۲ خواب‌های 
پریشان و نامفهوم که معلول فعالیت و توهم و خیال است (اگر چه ممکن است انگیزه‌های روانی داشته باشد). ۳ خواب‌هایی که 
مربوط به آینده است و از آن گواهی می‌دهد. شک نیست که خواب‌های مربوط به زندگی گذشته و جان گرفتن و تجسم 
صحنه‌هایی که انسان در طول زند گی خود دیده است تعبیر خاصی ندارد؛ همچنین خواب‌های پریشان و به اصطلاح «أضغاتُ 
آخلام» که نتیجه افکار پریشان و همانند افکاری است که انسان در حال تب و هذیان پیدا می‌کند نیز تعییر خاصی نسبت به مسائل 
آینده زندگی نمی‌تواند داشته باشدء اگر چه روانشناسان و روانکاوان از آنها به عنوان دریچه‌ای برای دست یافتن به ضمیر نا گاه 
بشری استفاده کرده و آنها را کلیدی برای درمان بیماری‌های روانی می‌دانند بنابراین تعبیر خواب آنها برای کشف اسرار روان و 


سرچشمه بیماری‌ها است نه برای کشف حوادث آینده زند گی و اما خواب‌های مربوط به آینده نیز دارای دو شعبه است. قسمتی 
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۲ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۷٩۹‏ از ۷۵۱۷ 
خواب‌های صریح و روشن می‌باشند که به هیچ وجه تعبیری نمی‌خواهند و گاهی بدون کمترین تفاوتی با نهایت تعجب در آینده 
دور یا نزدیک تحقق می‌پذیرد می‌باشد. دوم خواب‌هایی است که در عين حکایت از حوادث آینده بر اثر عوامل خاص ذهنی و 
روحی تغییر شکل بافته و نیازمند به تعبیر است. برای هر یکک از این خواب‌ها نمونه‌های زیادی وجود دارد که همه آنها را نمی‌توان 
انکار کرد نه تنها در منابع مذهبی و کتب تاریخی نمونه‌هایی از آن ذکر شده بلکه در زند گی خصوصی خود ما یا کسانی که 
می‌شناسیم مکرر رخ داده است به اندازه‌ای که هرگز نمی‌توان همه را معلول تصادف دانست. در اینجا چند نمونه از خواب‌هایی که 
به طرز عجیبی پرده از روی حوادث آینده برداشته و از افراد مورد اعتماد شنیده‌ايم یادآور می‌شویم. ۱ - یکی از علمای معروف و 
کاملا مورد وثوق همدان مرحوم آخوند ملا- علی از مرحوم آقامیرزا عبد النبی که از علمای بزرگ تهران بود چنین نقل می کرد: 
هنگامی که در سامرا بودم هر سال مبلغی در حدود یکصد تومان از مازندران برای من فرستاده (صفحه ۳۸۱) می‌شد و به اعتبار 
همین موضوع قبلا که نیاز پیدا می کردم قرض‌هایی می‌نمودم و به هنگام وصول آن وجه. تمام بدهی‌های خود را ادا می‌کردم. یکك 
سال به من خبر دادند که امسال وضع محصولات بسیار بد بوده و بنابراین وجهی فرستاده نمی‌شود» بسیار ناراحت شدم و با همین 
فکر ناراحت خوابیدم ناگهان در خواب پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله را دیدم که مرا صدا زد و گفت: فلان کس! برخیز در آن 
دولاب را باز کن (اشاره به دولابی کرد) و یکك صد تومان در آن هست بردار. از خواب بیدار شدم چیزی نگذشت در خانه را زدند 
بعد از ظهر بود» دیدم فرستاده مرحوم میرزای شیرازی مرجع بزرگک تقلید شیعیان است گفت: میرزا شما را می‌خواهد. من تعجب 
کردم که در این موقع برای چه آن مرد بزرگک مرا می‌خواهد رفتم دیدم در اطاق خود نشسته. (من خواب خود را به کلی فراموش 
کرده بودم) نا گاه مرحوم میرزای شیرازی به من گفت: میرزا عبد النبی در آن دولاب را باز کن و یک صد تومان در آن جا هست 
بردان بلافاصله داستان خواب به نظرم آمد و از این حادثه سخت تعجب کردم خواستم چیزی بگویم احساس کردم او مایل نیست 
سخنی در این زمینه گفته شود وجه را برداشتم و بیرون آمدم. ۲ - دوستی که مورد اعتماد است نقل می کرد نویسنده کتاب 
«ریحانه‌الادب» مرحوم تبریزی فرزندی داشت دست راست او ناراحت بود(شاید روماتیسم شدید داشت) به طوری که به زحمت 
می‌توانست قلم به دست بگیرد بنا شد برای معالجه به آلمان برود او می‌گوبد: در کشتی که بودم خواب دیدم مادرم از دنیا رفته 
است؛ تقویم را باز کردم و جریان را با قید روز و ساعت نوشته» چیزی نگذشت که به ایران آمدم جمعی از بستگان به استقبال من 
آمدند دیدم لباس مشکی در تن دارند. تعجب کردم و جریان خواب به کلی از خاطرم رفته بود بالاخره تدریجا به من حالی کردند 
که مادرم فوت کرده بلافاصله به یاد جریان خواب افتادم» تقویم را بیرون آوردم و روز فوت را سال کردم دیدم درست در همان 
روز مادرم از دنیا رفته بود. ۳ - نویسنده معروف اسلامی سید قطب در تفسیر خود «فی ظلال الْرَآنِ» ذیل آیات مربوط به سوره 
«یوسف» چنین می‌نویسد: اگر من تمام آن چه درباره رژیا گفته‌اید انکار کنم هیچگاه نمی‌توانم جریانی را که برای خودم (صفحه 
۲ هنگامی که در آمریکا بودم واقع شد انکار نمایم» در آن جا من در خواب دیدم که خواهر زاده‌ام خون چشمانش را فرا گرفته 
بود و قادر به دیدن نیست (خواهرزاده‌ام با سایر اعضای خانواده‌ام در مصر بودند) من از این جریان متوحش شدم. فورا نامه‌ای برای 
خانواده‌ام به مصر نوشتم و مخصوصا از وضع چشم خواهرزاده‌ام سوال کردم. چیزی نگذشت که جواب نامه به دستم رسید نوشته 
بودند که چشم او مبتلا- به خونریزی داخلی شده و قادر به دیدن نیست و هم اکنون مشغول معالجه است. قابل توجه اين که 
خونریزی داخلی چشم او طوری بود که در مشاهده معمولی قابل ریت نبود و تنها با وسایل پزشکی دیدن آن میسر بود ولی به هر 
حال از بینایی چشم محروم گشته بود» من حتی این خونریزی درونی را در خواب به شکل آشکار دیدم. خواب‌هایی که پرده از 
روی اسراری برداشته و حقایقی مربوط به آینده و یا حقایق پنهانی مربوط به حال را کشف کرده بیش از آن است که حتی افراد دیر 
باور بتوانند انگشت انکار روی همه آنها بگذارند و یا آنها را حمل بر تصادف کنند. با تحقیق از دوستان نزدیک خود غالبا 


می‌توانید به نمونه‌هایی از این خواب‌ها دست یابید. اینگونه خواب‌ها از طریق «تفسیر مادی رژیا» هر گز قابل تعبیر نیستند و تنها با 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۸۰ از ۷۵۷ 
روح می‌توان استفاده 3 )۱( 


چگونگی ارتباط رویای بوسف با علم تعبیر خواب او 


در آیات مورد بحث خواندیم که بعقوب علاوه بر | ین که فرزندش را از با زگو کردن خواب خود به برادران برحذر داشت. خواب 
را به طور اجمال برای او تعبیر کرد و به او گفت: تو برگزیده خدا خواهی شد و تعبیر خواب به تو خواهد آموخت و نعمتش را بر تو 


و آل یعقوبت تمام خواهد کرد. دلالت خوابت بوسف بر | ین که او در آینده به مقام‌های بزرگ معنوی و مادی خواهد رسید کاملا 


قابل درک است. ولی اين سژال پیش می‌آید که مسأله آ گاهی یوسف از تعبیر خواب در آینده چگونه از رژیای یوسف *: 
۱-«معاد و جهان پس از م رگ» » صفحه ۳۹۷. (صفحه ۳۸۳) برای بعقوب کشف شد؟ آیا این یک خبر تصادفی بود که یعقوب به 
یوسف داد و کار به خواب او نداشت و یا آن را از همان خواب یوسف کشف کرد؟ ظاهر این است که یعقوب این مسأله را از 
خواب یوسف فهمید و این ممکن است از یکی از دو راه بوده باشد: نخست این که یوسف در آن سن و سال کم این خواب را به 
طور خصوصی و دور از چشم برادران برای پدر نقل کرد (چرا که پدر به او توصیه کرد در کتمان آن بکوشد) و این نشان می‌دهد 
که پوسف نیز از خواب خود احساس خاصی داشت که آن را در جمع مطرح نکرد» وجود چنین احساسی در کودک کم سن و 
سالی مانند بوسف دلیل بر این است که او د بک نوع آماد گی روحی برای کشف تعبیر خواب. دارد و پدر احساس کرد با پرورش 
این آمادگی او در آینده آ گاهی وسیعی در این زمینه پیدا خواهد کرد. دیگر این که ارتباط پیامبران با عالم غیب از چند طریق بوده 
است: گاهی از طریق الهامات قلبی و گاه از طریق نزول فرشته وحی و گاه از طریق خواب. گرچه یوسف در آن زمان هنوز به مقام 
نبوت نرسیده بود اما وقوع چنین خواب معنی داری برای یوسف نشان می‌داد که او در آینده از این طریق با عالم غیب» ارتباط 


خواهد گرفت و طبعا باید تعبیر و مفهوم خواب را بداند تا بتواند چنین رابطه‌ای داشته باشد. 
حفظ اسرار 


از درس‌هایی که این بخش از آیات به ما می‌دهد درس حفظ اسرار است. که گاهی حتی در مقابل برادران نیز باید عملی شود» 
هميشه در زند گی انسان اسراری وجود دارد که اگر فاش شود ممکن است آینده او و جامعه‌اش را به خطر اندازد» خویشتن داری 
در حفظ این اسرار یکی از نشانه‌های وسعت روح و قدرت اراده است. چه بسیارند افرادی که به خاطر ضعف در این قسمت 
روت وی ربا نیرب مهو یاراد رای یی کر ام هخا رک بایان ترا 
انسان پیش میآید. در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا می‌خوانیم کون امن مُینا عتی تکوّ فیه لا خصال ا ین 
وه و من یه صلی ال یه و آل وه ین وله ال ین وه مان ار وا ال ین یه ندرا لاس و نا (صفحه 
۴ اش من وه قالصّته فی البأساء و اه آم: مومن مومن نخواهد بود مگر این که سه خصلت داشته باشد: سنتی از پرورد گار و 

۱ را را ۰ ۱۱ 
شکیبایی در برابر ناراحتی‌ها و مشکلات می‌باشد» (البته کتمان سر در این جا بیشتر ناظر به کتمان اسرار دیگران است). (۱) و در 
حدینی از امام صادق می‌خوانيم: «یترک من یک قلایجُرْنْ من غرآزداجک: اسرار تو همچون خون تو است که باید تنها در 


عروق خودت جریان یابد». (۲) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۸۱ ز ۷۵۷ 


تأویل:: این واژه در اصل به مفهوم باز گرداندن چیزی به معنای نهانی آن است و هر کار یا سخن و يا خوابی که به هدف نهایی 
برسد. به آن تأویل می‌گویند. «احادیث»: اين واژه جمع حدیث می‌باشد که به مفهوم بیان یک رویداد و یا ماجراست و از آنجایی 
که انسان خواب خویشتن را برای دیگران باز می‌گوید. به طور کنایه در مورد خواب به کار می‌رود. در آیه شریفه بدان دلیل از 
تعییر خوابها به تأویل احادیث تعبیر شده است که از تعبیر آنها آینده مردم و چگونگی رویدادها دریافت می‌گردد و مفهوم تأویل 
نیزه تحّق آرزوها و آرمانهای مردم به گونه‌ای است که در خواب دیده‌اند. و یم نخمته لک و نعمت گران خود را با ارزانی 
داشتن رسالت خود بر تو کامل می‌سازد؛ چرا که مقام والای رسالت برترین و والاترین نعمت‌های دنیاست. و علی آل بَعَْوب و نیز 
پر خاندان یعقوب که آنان را بر اسلام و ایمان ثابت قدم ساخته به وسیله موقعیت والا و مقام بلند تو به آنان شرافت و کرامتی 
شکوهبار ارزانی می‌دارد و *: 
این خاندان قرار می‌دهد. ما نها علی أببک من قیل |تراهیع و |شحاق مفتیران بر آنند منظور آیه این است که: خدا یعقوب و 


فرزندانش را از نسل اسحاق قرار داد. (صفحه ۳۸۶) 


# ۱- «بحار» ‏ طبع جدید جلد ۰۷۸ صفحه ۰۳۳۴ ۲- «سفينه البحار». (صفحه ۳۸۵) رسالت را در 


۴ آبه (قصه زندگی توسف درسی برای تنظیم روابط خانوادگی است) 
اشاره 


لد کان فی پوس ف و اخحوّته آیاتْ للمائلین در (داستان) بوسف و برادرانش نشانه‌های (هدایت) برای سوال کنند گان بود. (۸۷ 


بوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


در این که منظور از این سوال کنند گان چه اشخاصی هستند بعضی از مفسران (مانند قرطبی در تفسیر الجامع) گفته‌اند که این سژال 
کنند گان جمعی از یهود مدینه بودند که در اين زمینه پرسش‌هایی از پیامبر صلی الّه علیه و آله می کردند ولی ظاهر آیه مطلق است 
و می‌ گوید: «برای همه افراد جستجو گر آیات و نشانه‌ها و درس‌هایی در این داستان نهفته است». چه درسی از این برتر که گروهی 
از افراد نیرومند با نقشه‌های حساب شده‌ای که از حسادت سرچشمه گرفته برای نابودی یک فرد ظاهرا ضعیف و تنهاء تمام کوشش 
خود را به کار گیرند اما با همین کار بدون توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانروای کشور پهناوری کنند و در پایان همگی 
در برابر او سر تعظیم فرود آورند. اين نشان می‌دهد وقتی خدا کاری را اراده کند می‌تواند آن را حتّی به دست مخالفین آن کار؛ 
پیاده کند» تا روشن شود که یک انسان پاک و باایمان تنها نیست و اگر تمام جهان به نابودی او کمر بندند اما تا خدا نخواهد تار 


مویی از سر او کم نخواهند کرد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و از جمله این درس‌های عبرت این است که چگونه گروهی از فرزندان پیامبری از پیامبران خداء نقشه اذْیّت و آزار پدر و برادر 
خود را طرح کردند و به انگیزه حسادت‌ورزی و بد خواهی تا جایی از ارزش‌های انسانی فاصله گرفتند که حاضر شدند برادر خود 
را به چاه افکنند. اما با همه بد اندیشی‌های آنان» هنگامی که برادرشان در پرتو مهر و قدرت خدا بر آنان اقتدار یافت» چگونه 
بز رگوارانه از بیداد آنان گذشت و گناهشان را نادیده گرفت که حتی به سرزنش و نکوهش آنان نیز زبان باز (صفحه ۳۸۷) نکرد 


و راستی که چنین عفو و چنین گذشت و کرامتی برتر از جریان طبیعی است و برای کسی که در انديشه دین و ثمره دین باوری و 
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دینداری واقعی است. در اين کار بزرگ و عمل قهرمانانه اندرزها و درسهای عبرت است؛ و نیز این درس بزرگ و سازنده است 
که: پس از هر سختی و فشاری» گشایشی خواهد بود و پس از هر رنجی آسایشی؛ و نیز این واقعیت که این سوره مبا رکه سند 
درستی و راستی رسالت پیامبر صلی الّه علیه و آله است؛ چرا که آن گرانمایه عصرها و نسلها نه دانشگاهی رفته و نه کتاپی مطالعه 
نموده بود و آوردن این سر گذشت شگفت انگیز و درس آموز جز از راه وحی و رسالت از کجا ممکن و میسر است؟ بااین بیان 
سوره مبا رکه یوسف افزون بر بینش دهی و آگاهی بخشی‌اش به کسانی که در مورد س رگذشت آن حضرت از پیامبر گرامی صلی 
اه علیه و آله می‌پرسیدند» معجزه‌ای است که درستی رسالت پیامبر صلی الْه علیه و آله و راستی گفتارش را گواهی می کند. 
یاد آوری می گردد که منظور از برادران یوسف در آیه شریفه» فرزندان یعقوب می‌باشند؛ چرا که آن حضرت دوازده پسر داشت که 
ی نان کا به نام‌های «روبیل) ۰ «شمعون) » «لاوی)» » «بهود» » «ریانون» و «یشجر» خوانده می‌شدند از همسرش لیا دختر 
«لیان» » که دختر خاله‌اش بود» ولادت يافته بودند. این همسر ارجمند یعقوب. جهان را بدرود گفت و آن حضرت با خواهر وی 
«راحیل» پیمان زندگی مشترک بست و از او نیز دو فرزند دیگر که یوسف و بنيامین خوانده می‌شدند ولادت یافتند و چهار فرزند 


دیگرش که «دان» ‏ «نفتالی» » «حاد» و «آشر» نام داشتند» از دو کنیزش «زلفه» و «بلهه» به دنیا آمدند. (صفحه ۴۸۸) 
۵ «ذ قالوا لوف و ... 


آیه 


لا قالوا فزشت,و اوه اخت الی آییتا متا و تن عَضعه ان آبانا لفی ضاول ی 


ثر جمه 


هنگامی که (برادران) گفتند یوسف و برادرش (بنيامین) نزد پدر از ما محبوب‌ترند در حالی که ما نیرومندتريم» مسلما پدر ما؛ در 
گمراهی آشکار است. (۸/یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

«عضْی» به معنی جماعت و گروهی است که دست به دست هم می‌دهند و نسبت به انجام کاری هماهنگ هستند. این کلمه معنی 
جمع دارد و مفردی برای آن نیست. بعقوب دوازده پسر داشت» که دو نفر از آنها «بوسف» و «بنیامین) از یک مادر بودند. که 
«راحیل» نام داشت» یعقوب نسبت به این دو پسر مخصوصا یوسف محبت بیشتری نشان می‌داد» زیرا اولا کوچک‌ترین فرزندان او 
محسوب می‌شدند و طبعا نیاز به حمایت و محبت بیشتری داشتند» ثانیا طبق بعضی از روایات مادر آنها «راحیل» از دنیا رفته بود و به 
این جهت نیز به محبت بیشتری محتاج بودنده از آن گذشته مخصوصا در یوسف. آثار نبوغ و فوق العاد گی نمایان بوده مجموع این 
جهات سبب شد که یعقوب آشکارا نسبت به آنها ابراز علاقه بیشتری کند. برادران حسود بدون توجه به این جهات از اين موضوع 
گفتند: یوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوب‌ترند» با این که ما جمعیتی نیرومند و کارساز هستیم» و زندگی پدر را به خوبی اداره 
می‌کنیم و به همین دلیل باید علاقه او به ما بیش از اين فرزندان خردسال باشد که کاری از آنها ساخته نیست و به اين ترتیب با 
قضاوت یک جانبه خود پدر را محکوم ساختند و گفتند: «به طور قطع پدر ما در گمراهی آشکاری است» (د آبانا لفی ض لال 


ُبین). آتش حقد و حسد به آنها اجازه نمی‌داد که در تمام جوانب کار بیندیشند دلایل اظهار علاقه پدر را نسبت به دو کودکك 
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بداننده چرا که هميشه منافع خاص هر کس حجابی بر روی افکار او می‌افکند و به قضاوت‌هایی یک جانبه که نتیجه آن گمراهی از 
جاده حق و عدالت است وامی‌دارد. البته منظور آنها گمراهی دینی و مذهبی نبود چرا که آیات آینده نشان می‌دهد آنها به بزرگی و 


نبوت (صفحه ۳۸۹) پدر اعتقاد داشتند و تنها در زمینه طرز معاشرت به او ایراد می گرفتند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«عْض ب: به گروهی نیرومند که پشتیبان یکدیگرند و از حقوق وامتیت و آزادی هم دفاع می کنند. «عْصْبّه» می گویند. پاره‌ای بر آنند 
که به یک گروه ده تا پانزده نفری گفته می‌شود اما به باور برخی به گروه ده تا چهل نفری. این واژه به سان واژه «وّم» » «رَحْط) و 
«نْفُر» از خود مفرد ندارد. آنگاه را به باد آور که برادران پوسف گفتند: پوسف و برادرش بنيامین نزد پدرمان یعقوب از ما که 
گروهی نیرومند و پشتیبان یکدیگريم و برای خاندانمان می‌توانیم سودبخش‌تر و موثرتر باشیم» محبوترند. آنان بدان دلیل چنین 
پنداشتند» که یعقوب فرزندش یوسف را بسیار دوست می‌داشت و او از نظر چهره از زیباترین انسانها به شما می‌رفت؛ از این رو 
برادران بر او حسد ورزیدند و با آگاهی از خواب وی» آفت حسد در جانشان ريشه دوانید و گسترش یافت و آنان را به این تیره 
بختی سوق داد. به باور پاره‌ای از مفشران یعقوب به خاطر خردسالی یوسف و برادر مادریش «بنيامین» » آن دو را بیشتر مورد نوازش 
قرار داده و به خود نزدیکتر می‌ساخت و همین نکته بر آنان گران آمد. ابو حمزه ثمالی از چهارمین امام نور آورده است که در این 
مورد فرمود: رسم یعقوب این بود که هر روز گوسفندی را سر می‌برید و بخشی از آن را در راه خدا به محرومان می‌داد و بخش 
دیگرش را برای خانواده سنگین خود می‌نهاد؛ شب جمعه‌ای بود که روزه دار با ایمانی از فشار گرسنگی و محرومیت» به در سرای 
یعقوب آمد و غذا خواست. اما خاندان یعقوب با اينکه صدای او را شنیدند» تقاضایش را جدّی نگرفته و به او کمک نکردند و او 
هنگامی که نومید گردید و تاریکی شب او را فراگرفت» گریه کرد و از گرسنگی خود به خدا شکایت برد و همانگونه شب را 
گرسنه به صبح آورد و دگر باره گرسنه و تشنه ثیت روزه کرد؛ و خاندان یعقوب در همسایگی او سیر خفتند و فزونی غذایشان روی 
دستشان ماند و همین رویداد باعث گرفتاری آنان و (صفحه ۳۹۰) دچار آمدن پدر به فراق و جدایی محبوب‌ترین عضو خاندانش 
گردید. به یعقوب پیام آمد که آماده گرفتاری باش و به تقدیر حکیمانه‌ام خشنود گرد و در مصیبتها شکیبایی پیشه ساز و درست 
همان شب بود که یوسف آن خواب شگفت‌انگیز را دید. ان آبان فی ض لال میین. به راستی که پدرمان در بیراه‌ای آشکار است؛ 
کر و را ی و و 
قدرت و امکانات(۱) از واژه واژه آیه مورد بحث این حقیقت دریافت می گردد که برادران یوسف به فزونی نفرات و نیروی جوانی 
و اقتدار ظاهر گروه خویش می‌بالیدند به گونه‌ای که این امکانات و اقتدار آنان را مست و مغرور ساخته بود و همین مستی و غروره 
آنان را در برابر وسوسه‌های شیطان رانده شده و شیطان نفس آسیب پذیر ساخته بود و سرانجام آنان را به سوی فاجعه‌ای سوق داد 
که به جای درست اندیشی و ریشه‌یابی محبت بیشتر پدر به یوسف» هم پدر فرزانه را گمراه اعلان کردند و هم حکم تبعید و یا 
اعدام برادر خرد سال و بی گناه خویش را دادند و راستی که باید از مستی قدرت و ثروت و امکانات باد آورده و نظارت ناپذیر و 
بدون پاسخگو به خدا پنه برد. امیرممنان علیهالسلام در اشاره به این آفت می‌فرماید: یخی ال أَنْ یخرس من شکر الما و شکر 
در و شکر العلم و شکر امد و شکر الاب قَ کل ذیک ریاحا خبیة تسلبٍ اْعقل و تَستخفْ الَقار(۲) بر انسان خردمند و 
با اندیشه تیاه امست که آز مس رونت هنگفت مستی قدرت باد آورده مستی دانش مستی و پستی ستایش و تملتق» مستی و 
غرور جوانی و بهاران زندگی به خدا پناه برد و خویشتن را پاس دارد؛ چرا که هر یک از این پست‌ها و موقعیت‌ها و شرایط ویژه 
حال و هوایی پلید و بادی زشت بر سر ۱. مترجم. ۲. لیاف ج ۰۱ ص .۱۵٩‏ (صفحه )۳٩۱‏ می‌وزاند که خرد را نابود و وقار و عظمت 


انسانی را از میان می‌برد. (صفحه ۳۹۲) 
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۶ «قنلوا توف آو اطر خوهٌ .۰ 


آیه 


لوا یوس آو اطرحخوه أرضاً بل لکم وَجه آبیکم و تکولوا من بُغده فُوماً صالحی» 


ثر جمه 


پوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا توجه پدر فقط با شما باشد و بعد از آن (از گناه خود توبه می‌کنید و) افراد 


شرح آیه از قسیرنمون 


این جمله دلیل بر آن است که آنها احساس گناه با این عمل می کردند و در اعماق دل خود کمی از خدا ترس داشتند و به همین 
دلیل پيشنهاد توبه بعد از انجام این گناه را می‌کردند. ولی مسأله مهم اینجا است که سخن از توبه قبل از انجام جرم در واقع برای 
فریب وجدان و گشودن راه به سوی گناه است و به هیچ وجه دلیل بر پشیمانی و ندامت نمی‌باشد و به تعبیر دیگر توبه واقعی آن 
است که بعد از گناه» حالت ندامت و شرمساری برای انسان پیدا شود اما گفتگو از توبه قبل از گناه توبه نیست. توضیح این که 
بسیار می‌شود که انسان به هنگام تصمیم بر گناه با مخالفت وجدان روبرو می گردد و یا اعتقادات مذهبی در برابر او سدی ایجاد 
می‌کند و از پیشرویش به سوی گناه ممانعت به عمل می‌آورد او برای اين که از این سد به آسانی بگذرد و راه خود را به سوی 
گناه باز کند وجدان و عقیده خود را با این سخن می‌فریبد» که من پس از انجام گناه بلافاصله در مقام جبران بر می آیم» چنان 
نیست که دست روی دست بگذارم و بنشینم توبه می‌کنم به در خانه خدا می‌روم؛ اعمال صالح انجام می‌دهم و سرانجام آثار گناه 
را می‌شویم. یعنی همانگونه که نقشه شیطانی برای انجام گناه می کشد یکک نقشه شیطانی هم برای فریب وجدان و تسلط بر عقاید 
مذهبی خود طرح می کند و چه بسا این نقشه شیطانی نیز مثر واقع می‌شود و آن سد محکم را با این وسیله از سر راه خود 
برمی‌دارد؛ برادران یوسف نیز از همین راه وارد شدند. نکته دیگر این که آنها گفتند پس از دور ساختن یوسف. توجه پدر و نگاه 
او به سوی شما خواهد شد یل کم «وَجة» آبیکم) و نگفتند قلب پدر در اختبار شما خواهد شد یل کم «قلب»آییکغ) چرا که 
اطمینان نداشتند پدر به زودی فرزندش بوسف را (صفحه ۳۹۳) فراموش کند. همین اندازه که توجه ظاهری پدر به آنها باشد کافی 


یگ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


از این فراز چنین دریافت می گردد که آنان کار خویش را زشت و ظالمانه می‌دیدند اما خود را بدین بهانه فریب می‌دادند که پس 
از پیاده کردن نقشه شوم خود و دست یافتن به هدف می‌توانند توبه کنند و پاک و پاکیزه گردند. 


پیشنهاد دهنده که بود؟ 


در این مورد نیز که این دو پيشنهاد شوم از کدامین آنان بود» دو نظر است: ۱ به باور برخی از جمله «وهب» » این «شمعون» بود که 
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پيشنهاد کشتن و با افکندن یوسف به سرزمینی دور دست را به برادران داد. ۲ امّا به باور «مقاتل» پيشنهاد دهنده «روبین» بود. (صفحه 


۳۹۴ 
۷۷ «قال قائل منقم اه 
آبه 


قال ای منم لا تلا وشت و وه فی یات اب بط بغض اللیارة ٍن کتشع فاعلین؛ 


تر جمه 


از آنها گفت بوسف رانکشید و اگر کا و اهتاه انضام دهاه اه رای تهانگاه سا کشا با تعقیی. از قاقله‌ها ای را 
2 3 ر 3 ری مین وا ال 2 فان تسین ال زا 


بر گیرند (و با خود به مکان دوری ببرند). (۱۰ /یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«جتَ» به معنی چاهی اش که ان ۳ سنگگ‌چین نکرده‌اند و شاید غالب چاه‌های بیابانی همین طور است و «غیابّت» به معنی نهان گاه 
داخل چاه است که از نظرها غیب و پنهان است و این تعبیر گویا اشاره به چیزی است که در چاه‌های بیابانی معمول است و آن این 
که در قعر چاه نزدیک به سطح آب. در داخل بدنه چاه محل کوچک طاقچه مانندی درست می‌کنند که اگر کسی به قعر چاه برود 
بتواند روی آن بنشیند و ظرفی را که با خود برده پر از آب کنده بی آن که خود وارد آب شود و طبعا از بالای چاه که نگاه کنند 
درست این محل پیدا نیست و به همین جهت از آن تعبیربه «غیایّت» شده‌است. (۱) در میان برادران یک نفر بود که از همه باهوش تر 
و یا با وجدان‌تر بوده به همین دلیل با طرح قتل یوسف مخالفت کرد و هم با طرح تبعید او در یک سرزمین دوردست که بیم 
هلاءکت در آن بود و طرح سومی را ارائه نمود گفت: «اگر اصرار دارید کاری بکنید یوسف را نکشید. بلکه او را در قعر چاهی 
بیفکنید (به گونه‌ای که سالم بماند) تا بعضی از رهگذران و قافله‌ها او را بیابند و با خود ببرند» و از چشم ما و پدر دور شود. بدون 
شک قصد این پيشنهاد کننده آن نبوده که یوسف را آن چنان در چاه سرنگون سازند که نابود شود بلکه هدف این بود که در 
نهان گاه چاه قراررگیرد تا سالم به دست قافله‌ها برسد. از جمله «ٍن نتم فاعلین» چنین استفاده می‌شود که این گوینده حتی اين 
پیشنهاد را به صورت یک پیشنهاد قطعی مطرح نکرد. شاید ترجیح می‌داد که اصلا نقشه‌ای بر ضد یوسف طرح نشود. * 
اقتباس از «تفسیر المنار» ‏ ذیل آیه. (صفحه ۳۹۵) 


-٩ اد‎ 


نقش ویر انگر حسد در زنددگی انسانها 


درس مهم دیگری که از اين داستان می‌آموزيم این است که چگونه حسد می‌تواند آدمی را تا سر حد کشتن برادر و با تولید 
دردسرهای خیلی شدید برای او پیش ببرد و چگونه اگر این آتش درونی مهار نشود» هم دیگران را به آتش می کشد و هم خود 
انسان را. اصولاً هنگامی که نعمتی به دیگری می‌رسد و خود شخص از او محروم می‌ماند. چهار حالت مختلف در او پیدا می‌شود. 
نخست این که آرزو می‌کند همانگونه که دیگران دارند او هم داشته باشدء این حالت را «غیط4» می‌خوانند و حالتی است قایل 
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۲ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۸60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۸۶ از ۷۵۷ 
ستایش چرا که انسان را به تلاش و کوشش سازنده‌ای وامی‌دارد و هیچ اثر مُحرّبی در اجتماع ندارد. دیگر اين که آرزو می‌کند آن 
نعمت از دیگران سلب شود و برای این کار به تلاش و کوشش برمی‌خیزد اين همان حالت بسیار مذموم «حسد» است» که انسان را 
به تلاش و کوشش مخرب درباره دیگران وامی‌دارد؛ بی آن که تلاش سازنده‌ای درباره خود کند. سوم اين که آرزو می کند 
خودش دارای آن نعمت شود و دیگران از آن محروم بمانند و اين همان حالت «بخْل» و انحصارطلبی است که انسان همه چیز را 
برای خود بخواهد و از محرومیت دگران لذت ببرد. چهارم این که دوست دارد دیگران در نعمت باشند» هر چند خودش در 
محرومیت بسر ببرد و حتی حاضر است آن چه را دارد در اختیار دگران بگذارد و از منافع خود چشم بپوشد و اين حالت والا را 
«ایثار» می گویند که یکی از مهم‌ترین صفات برجسته انسانی است. به هر حال حسد تنها برادران یوسف را تا سر حد کشتن 
برادرشان پیش نبرد بلکه گاه می‌شود که حسد انسان را به نابودی خویش نیز وامی‌دارد. به همین دلیل در احادیث اسلامی برای 
مبارزه با این صفت رذیله تعبیرات تکان دهنده‌ای دیده می‌شود. به عنوان نمونه: از پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله نقل شده که 
فرمود: «خداوند موسی بن عمران را از حسد نهی کرد و به او فرمود: لد لحاس ساخط لیعمی صاد نمی الّذی قسَفث یی عبادی و 


مَنْ یک کذلک فلت مه و لیس منی: شخص حسود نسبت به نعمت‌های من بر بند گانم خشمناک است و از قسمت‌هایی که میان 


بندگانم قائل شده‌ام ممانعت می کند» هر کس چنین باشد نه او از من است و نه من از اویم». )۱( از امام #۷ ۱-«اصول کافی» » 
جلد ۲ صفحه ۳۰۷. (صفحه ۳۹۶) صادق می‌خوانیم: ال ات ر ار رانک ونان دس اتسار 
خودپسندی و فخر فروشی» و در حدیث دیگری از همان امام می‌خوانیم: «نّ الوم یبط و لا یمد و المنافق یش و لا یبط: 


افر اد باایمان غبطه می‌خورند ولی حسد نمی‌ورزند» ولی منافق حسد می‌ورزد و غبطه نمی خورد؛. (۱) 
ضرورت مراقبت پدر و مادر در ابراز محبّت نسبت به فرزندان 


این درس را نیز می‌توان از این بخش از داستان فراگرفت که پدر و مادر در ابراز محبت نسبت به فرزندان باید فوق‌العاده دقت به 
حرج دهد. گرچه یعقوب بدون شک در این باره مرتکب خطایی نشد و ابراز علاقه‌ای که نسبت به یوسف و برادرش بنيامین 
می کرد روی حسابی بود که قبلا به آن اشاره کردیم ولی به هر حال این ماجرا نشان می‌دهد که حتی باید بیش از مقدار لازم در 
این مسأله حساس و سختگیر بود زیرا گاه می‌شود یک ابراز علاقه نسبت به یکک فرزند» آن چنان عقده‌ای در دل فرزند دیگر ایجاد 
می‌کند که او را به همه کار وامی‌دارد» آن چنان شخصیت خود را درهم شکسته می‌بیند که برای نابود کردن شخصیت برادرش؛ 
حد و مرزی نمی‌شناسد. حتی اگر نتواند عکس‌العملی از خود نشان بدهد از درون خود را می‌خورد و گاه گرفتار بیماری روانی 
می‌شود» فراموش نمی کنم فرزند کوچک یکی از دوستان بیمار بود و طبعا نیاز به محبت بیشتر داشت. پدر برادر بزرگ‌تر را به 
صورت خدمتکاری برای او در آورده بود چیزی نگذشت که پسر بزرگک گرفتار بیماری روانی ناشناخته‌ای شد. به آن دوست عزیز 
گفتم فکر نمی کنی سرچشمه‌اش این عدم عدالت در اظهار محبت بوده باشد» او که این سخن را باور نمی کرد به یک طبیب روانی 
ماهر مراجعه کرد طبیب به او گفت: فرزند شما بیماری خاصی ندارد سرچشمه بیماریش همین است که گرفتار کمبود محبت شده 
و شخصیتش ضربه دیده در حالی که برادر کوچک این همه محبت دیده است و لذا در احادیث اسلامی می‌خوانیم: روزی امام 
۷۷ ۱- «اصول کافی» » جلد ۰۲ صفحه ۰۳۰۷ (صفحه ۳۹۷) باقر فرمود: «من گاهی نسبت به بعضی از فرزندانم اظهار محبت 
می‌کنم و او را بر زانوی خود می‌نشانم و قلم گوسفند را به او می‌دهم و شکر در دهانش می گذارم» در حالی که میدانم حق با 
دیگری است ولی این کار را به خاطر این می‌کنم تا بر ضد سایر فرزندانم تحریکک نشود و آن چنان که برادران پوسف به یوسف 
کردند» نکند». (۱) 
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۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۸۷ از ۷۵۷ 
شرح آیبه از تفسیر مجمع‌البیان 


«غیایّت»: نهانگاه و چیز و جایی که جلوی دید و حش انسان را از وجود چیزی در آن بگیرد. «سَیَارَ:: کاروانیان و مسافران کاروان 
و راهگذران؛ چرا که در راه سیر می‌کنند. «الْتقاط»: یافتن و برداشتن چیزی از راه. گوینده این گفتار به باور «قّناده» و «اين اسحاق»» 
«روبین» » برادر پدری و پسر خاله یوسف و به باور «رخاج» و «اصَع + «یهودا» بود که از نظر سن و سال و خرد. برتر از دیگران 
می‌نمود و برابر روایت «علی بن ابراهیم» در تفسیرش» «لاوی» بود که این پيشنهاد را داد. در مورد آن چاهی که بوسف را در نهانگاه 
آن قراردادند نیز دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ «قتاده» می گوید: چاه بیت المقدس بود. ۲ به باور «وَمب» چاه مورد اشاره» در «آردن» 
بر ۷۲ کشت آن را میان مصر و مدین می‌داند. ۴ و «قَاتل» بر آن است که در سه فرسنگی سرای یعقوب قرار داشت. ان کم 
فاعلی. به باور؛ «ابن عتباس» منظور این است که اگر به راستی در مورد او تصمیمی دارید چنین کنید. از «حسّن)» پرسیدند آیا انسان 
با ایمان دستخوش آفت حسد می گر دد؟ ۴ ۱- «بحار الانوار» » جلد 0۷۴ صفحه ۰۷۸ (صفحه ۳۹۸) او پاسخ داد: مگر 


سرگذشت پسران یعقوب را فراموش کرده‌اید؟! (صفحه ۳۹۹) 
۸ آبه (مواظب باشيد تا سلامت فرزندان شما را به بهانه پر کردن اوقات فراغت به خطر نیندازند) 
اشاره 


قالوا یا آبانا ما لکک لا تا علی بوشت و لا له تامشون (برادران برد پدر آمدند و) گفتند: پدر جان چرا و فرباره (برادرمان) 
یوسف به ما اطمینان نمی کنی در حالی که ما خیرخواه او هستیم؟ (۱۱/یوسف) أَرَلهُ معا دا رت و یلع و نله لَحافظَوت او را 
فردا با ما (به خارج شهر) بفرست تا غذای کافی بخورد و بازی و تفریح کندو ما حافظ او هستیم. (۱۲ /یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

برادران یوسف پس از آن که طرح نهایی را برای انداختن یوسف به چاه تصویب کردند به اين فکر فرو رفتند که چگونه یوسف را 
از پدر جدا سازند؟ لذا طرح دیگری برای اين کار ريخته و با قیافه‌های حق به جانب و زبانی نرم ولی آمیخته با یک نوع انتقاد 
ترحم‌انگیز نزد پدر آمدند و گفتند: بیا دست از اين کار که ما را متهم می‌سازد بردار» به علاوه برادر ماء نوجوان است. او هم دل 
دارد او هم نیاز به استفاده از هوای آزاد خارج شهر و سرگرمی مناسب دارد. زندانی کردن او در خانه صحیح نیست. «فردا او را با 
ما بفرست تا به خارج شهر آید» گردش کند از میوه‌های درختان بخورد و بازی و س رگرمی داشته باشد» و به این ترتیب نقشه جدا 
ساختن برادر را ماهرانه تنظیم کردند و چه بسا سخن را در برابر خود پوسف گفتند تا او هم سر به جان پدر کند و از وی اجازه 
رفتن به صحرا بخواهد. این نقشه از یک طرف پدر را در بن‌بست قرار می‌داد که اگر یوسف را به ما نسپاری دلیل بر این است که ما 
را متهم می‌کنی و از سوی دیگر یوسف را برای استفاده از تفریح و سر گرمی و گردش در خارج شهر تحریک می کرد. آری چنین 
است نقشه‌های آن هایی که می‌خواهند ضربه غافلگیرانه بزنند از تمام مسائل روانی و عاطفی برای این که خود را حق به جانب 
نشان دهند استفاده می‌کنند» ولی افراد باایمان به حکم امن کیِسش: مومن هوشیار است» هرگز (صفحه ۴۰۰) نباید فریب این 


ظواهر زیبا را بخورند هر چند از طرف برادر مطرح شده باشد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
از این آیه شریفه این نکته دریافت می‌گردد که یعقوب از فرستادن یوسف به همراه آنان خودداری می‌ورزبد. منظور آنان این بود 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲7 صفهه ۲۸۸ از ۷۵۷ 
که اگر او را بفرستی ما به همراه او به گردش و بازی می‌پردازيم و بر او خوش میگذرد منظور آنان از بازی و گردش, بازیهای 
روا و درست» چون مساقه دوء و تیرانداری و همانند آنها بود. در روایت است که بازی جز در سه چیز روا نیست که عبارتند از 
اسب دوانی» تیراندازی و سرگرمی و بازی با خانواده. از آیه شریفه این نکته نیز دریافت می گردد که برادران یوسف نسبت به او 
حسد می‌ورزیدند و آن را به صورتهای گوناگون بروز می‌دادند و یعقوب وی را از گزند آنان حراست می‌نمود و از فرستادنش به 
همراه آنان خودداری می‌ورزید. چرا که به آنان اعتماد نداشت. آفت ویرانگر حسد (۱) واکنش افراد و جامعه‌ها در برابر نعست و 
موفقییت و ترقی و بهروزی دیگران گوناگون است؛ چرا که انسانها از نظر بینش و گرایش و آراستگی به ارزش‌های راستین یا بدلی 
متفاوت‌اند و روشن است که زمینه‌های گوناگون ثمرات گونانی می‌دهد: الف: برخی به گونه‌ای پا کدل و شایسته کردارند که با 
دیدن موفقیت و رشد و ترقق دیگران شادمان می گردند و ضمن تشویق فرد و جامعه موفق و حق‌شناسی و قدردانی» خود نیز 
می کوشند در آسمان ارزش‌ها و موفقیت‌ها به آن مرحله برسند؛ این حالت «غبطه» است که در خور ستایش و عامل شکوفایی جامعه 
و خانواده است. حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: انالوم بط و لا یَخشردٌ ولاف یش و لا یط (۲) ۱. مترجم. (صفحه 
۱ انسان توحید گرا و باایمان بر سرفرازی و پیشرفت دیگران «غبطه» می‌خورد. اما حسد نمی‌ورزد اما انسان خود کامه و نفاقگرا 
در برابر رشد و ترقی دیگران به آفت فضیلت‌سوز حسد گرفتار می گردد نه حالت انسانی و رشد دهنده «غبطه». ب: پاره‌ای» از این 
گروه هم برتر و بالاترند و اینان کسانی هستند که در برابر موفقیت و پیروزی و برخورداری دیگران نه تنها شادمان می‌شوند و خود 
هم می کوشند تا در آسمان فضیلت و موفقیت درخشیدن نماینده بلکه چه بسا از منافع خویش به سود دیگران چشم می‌پوشند. اینان 
به ویژگی ایثار آراسته‌اند. بر یرون علی هم ول کا بهم محصاض نه (۱۰) ج: سومین گروه از انسانها کسانی هستند که نه 
خود مرد تلاش و کوشش و پایداری و آفرینش موفقیت و پیروزی و سرفرازی‌اند و نه می‌توانند آن را در دیگران بنگرند و شادمان 
شوند؛ آنان به آفتی گرفتارند که برای از میان برداشتن موفقیت و آسایش و نعمت دیگران تا نابودی خویش پیش می‌روند و اینان 
گرفتاران بلای حسادت‌اند. به همین دلیل است که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله در هشدار از این بلای خانمان‌سوز فرمود: 
با کم و لته ناس با کل العسرناتِ کما تا کل ار الْطب.» (۲) از آفت ویرانگر حسد بپرهیزید؛ چرا که حسده نیکیها و 
ارزش‌ها را می‌خورد و می‌سوزاند و نابود می‌کند درست همانگونه که آتش هیزم را. و نیز فرمود: مد الّین لد ولج و 
الْفَخْد» (۳) آفت دینداری و آراستگی به ارزش‌هاه بلای حسادت و خود بز رگ بیتی و فخر فروشی است. و نیز هشدار داد که 
«اصُول الکثر تلاَه: لحوص و الاشتکبا السَدٌ.» (۴) ۱. اصول کافی؛ ج ۲ ص ۳۰۷. ۲. سوره سر آیه .٩‏ ۳. بحارالانوار ج ۸۳ 
ص ۰.۲۵۵ ۴. بحارالانوان ج ۸۷۳ ص ۲۳۷. (صفحه ۴۰۲) ريشه و اساس کفر گرایی و ناسپاسی و گناه. سه آفت است: آفت آز و 


حرص؛ آفت ویرانگر خود بزرگ بینی» آز و حرص و دیگر بیماری حسادت. ۱. اصول کافی» ج ۲ ص ۲۳۰. (صفحه ۴۰۳) 
٩‏ آیه (راه بهانه‌جویی و دروغ را به فرزندان خود نیاموزید) 
اشاره 


فا اد و ی رش اس وه یی اب گفت: م. ا فمگ 
قال انی لیخزننی آن تذِهبُوا به و اخاف آن تا کله الذنْبٍ و آنتم عنه غافلون (پدر) گفت: من از دوری او غمکین می‌شوم و از اين 


می‌ترسم که گ رگ او را بخورد و شما از او غافل باشید. (۱۳ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


یعقوب در مقابل اظهارات برادران بدون آن که آنها را متهم به سوء قصد کند گفت: این که من مایل نیستم یوسف با شما بیاید. از 
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دو جهت است. اول این که «دوری یوسف برای من غم‌انگیز است» و دیگر این که در بیابان‌های اطراف ممکن است گ رگان 
خونخواری باشند «و من می‌ترسم گرگ فرزند دلبندم را بخورد و شما سرگرم بازی و تفریح و کارهای خود باشید» و این کاملا 
طبیعی بود که برادران در چنین سفری به خود مشغول گردند و از برادر غافل بمانند و در آن «بیابان گ رک خیز» گ رک قصد جان 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«خژن»: اندوه دل در فراق و هجران محبوب. در این فراز از س رگذشت درس آموز یوسف. آفرید گار هستی روشنگری می‌کند که 
پس از اظهار مهر و دوستی بسیار برادران یوسف نسبت به او پدرشان ناگزیر گردید که او را به همراه آنان به دشت و صحرا گسیل 
خاز هی ند آتان دی یر آه فان اعماد فص با ان وصف من از لا مهافت از برست. کفت »هل این نیم آن 
توا به همین واقعیت که شما او را از من دور سازید و با خود ببرید» مرا اندوهگین می‌سازد. به بیان دیگر اینکه: جدایی و فراق او 
از من» مرا اندوهگین می‌سازد. (صفحه ۴ و خافْ آن با کل الب و ام عه غافلون. و نیز از این می‌ترسم که شما از مراقبت او 
غفلت ورزید و س رگرم کارهای خود شوید و گرگ او را بخورد. پاره‌ای در اين مورد آورده‌اند که: در آن سرزمین گرگ بسیار 
بود و در آن روززگاران گرگها گاه به برخی از مردم حمله می‌کردند و آنان را طعمه خود می‌ساختند. و پاره‌ای دیگر آورده‌اند که: 
یعقوب در عالم خواب منظره هولناکی را دید که در آن گویی ده گرگ درنده به یوسف حمله‌ور شده و می‌خواهند او را از پا در 
آورند اما در آن میان یکی از آنها به حمایت از فرزندش برخاسته و آنها را از کشتن او منصرف می‌سازد؛ و سر انجام در خواب 
می‌بیند که زمین شکافته شد و پوسف در اعماق آن فرو رفت و پس از سه روز بیرون آمد. همین خواب و سخن یعقوب بهانه به 
دست آنان داد تا آن صحنه سازی را به راه اندازند ‏ و گرنه آن گروه نمی‌دانستند چه بهانه‌ای برای کار ناجوانمردانه خود ساز کنند. 
از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: دروغ را به کسی تلقین نکنید و راه بهانه‌جویی را به او نشان ندهید؛ 
فرزندان یعقوب نمی‌دانستند که گرگ انسان را می‌خورد؛ آنها این را در گفتگوی با پدر و از گفتار او دریافتند و آن صحنه‌سازی 
را به راه انداختند. این مطلب نشانگر آن است که نباید به دشمن راه بهانه‌جویی و شرارت را نشان داد. (صفحه ۴۰۵) 

#۰ «قالوا لننْ که لدب ۰ 

آبه 

«قالوا ین أَکله الذْت و تن عُضبةٌ لا (ذا تخاستوته 


ثر جمه 


گفتند: اگر او را گرگ بخورد با این که ما گروه نیرومندی هستیم ما از زیانکارترین خواهیم بود (و هرگز چنین چیزی ممکن 


شتا (۲۳ /وشیف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


اشاره 
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البته برادران پاسخی برای دلیل اول پدر نداشتند» زیرا غم و اندوه جدایی یوسف چیزی نبود که بتوانند آن را جبران کنند و حتی 
شاید این تعبیر آتش حسد برادران را افروخته‌تر می‌ساخت. از سوی دیگر این دلیل پدر از یک نظر پاسخی داشت که چندان نیاز به 
ذکر نداشت و آن این که بالاخره فرزند برای نمو و پرورش خواه ناخواه از پدر جدا خواهد شد و اگر بخواهد همچون گیاه 
نورسته‌ای دائما در سایه درخت وجود پدر باشد نمو نخواهد کرد و پدر برای تکامل فرزندش ناچار باید تن به این جدایی بدهد» 
امروز گردش و تفریح است. فردا تحصیل علم و دانش و پس فردا کسب و کار و تلاش و کوشش برای زندگی, بالاخره جدایی 
لازم است. لذا اصلا به پاسخ این استدلال نپرداختند» بلکه به سراغ دلیل دوم رفتند که از نظر آنها مهم و اساسی بود و «گفتند: 
چگونه ممکن است برادرمان را گرگ بخورد در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم» اگر چنین شود ما زیانکار و بدبخت خواهیم 
بود». یعنی مگر ما مرده‌ايم که بنشینيم و تماشا کنیم گرگ برادرمان را بخورد. گذشته از علامیق برادری که مارا بر حفظ برادر 
وامی‌دارد. ما در میان مردم آبرو داريم مردم درباره ما چه خواهند گفت. جز اين که می گویند یک عده زورمند گردن کلفت 
نشستند و بر حمله گرگ به برادرشان نظاره کردنده ما دیگر می‌توانیم در میان مردم زندگی کنیم؟ آنها در ضمن به اين گفتار پدر 
که شما ممکن است سر گرم بازی شوید و از پوسف غفلت کنید نیز پاسخ دادند و آن اين که مسأله. مسأله خسران و زیان و از 
دست دادن تمام سرمایه و آبرو است. مسأله این نیست که تفریح و بازی بتواند انسان را از پوسف غافل کند زیرا در این صورت ما 
افراد بی‌عرضه‌ای خواهیم شد که به درد هیچ کار نمی‌خوریم. در اینجا این سال پیش می‌آید که چرا یعقوب از میان تمام خطرها 
تنها انگشت روی (صفحه ۴۰۶) خطر حمله گرگ گذاشت؟ بعضی می گویند: بیابان کنعان بیابانی گرگ خیز بود و به همین جهت 
خطر بیشتر از این ناحیه احساس می‌شد. بعضی دیگر گفته‌اند که این به خاطر خوابی بود که یعقوب قبلا دیده بود که گرگانی به 
فرزندش یوسف حمله می‌کنند اين احتمال نیز داده شده است که یعقوب با زبان کنایه سخن گفت و نظرش به انسانهای گرگ 
صفت همچون بعضی از برادران پوسف بود. ولی به هر حال با هر حیله و نیرنگی بود. مخصوصا با تحریک احساسات پاک یوسف 
و تشویق او برای تفریح در خارج شهر که شاید اولین بار بود که فرصت برای آن به دست یوسف می‌افتاد؛ توانستند پدر را وادار به 

تسلیم کنند و موافقت او را به هر صورت نسبت به این کار جلب نمایند. 


نباز فطری و طبیعی انسان به پرکردن اوفات فراغت 


جالب این که یعقوب پیامبر در برابر استدلال فرزندان نسبت به نیاز یوسف به گردش و تفریح هیچ پاسخی نداد و عملا آن را 
پذیرفت این خود دلیل بر این است که هیچ عقل سالم نمی‌تواند این نیاز فطری و طبیعی را انکار کند. انسان مانند یک ماشین آهنی 
نیست که هر چه بخواهند از آن کار بکشند بلکه روح و روانی دارد که همچون جسمش خسته می‌شود. همانگونه که جسم نیاز به 
استراحت و خواب دارد روح و روانش نیاز به سرگرمی و تفریح سالم دارد. تجربه نیز نشان داده که اگر انسان به کار یکنواخت 
ادامه دهد. بازده و راندمان کار او بر اثر کمبود نشاط تدریجا پایین می‌آید و اما به عکس» پس از چند ساعت تفریح و سر گرمی 
سالم آن چنان نشاط کار در او ایجاد می‌شود که کمیت و کیفیت کار هر دو فزونی پیدا می‌کند و به همین دلیل ساعاتی که صرف 
تفریح و سر گرمی می‌شود کمک به ساعات کار می‌کند. در روایات اسلامی این واقعیت به طرز جالبی به عنوان دستور بیان شده 
است. آن جا که علی می‌فرمابد: ون لا ساعات فسات پناجی فیها ره و ساعاٌ رم ماش و ساعةً لیب تیه وین له 
کت ۱ ر نی ۱ زندگی فرد باایمان در سه قسمت خلاصه می‌شود. قسمتی به معنویات می‌پردازد و با پرورد گارش مناجات 
می کند و قسمتی به فکر تأمین و ترمیم (صفحه ۴۰۷) معاش است و قسمتی را به این تخصیص می‌دهد که در برابر لذاتی که حلال و 
مشروع انیت اراد باه (۱) الب ایق که در سای دیکری انم سل شاه فده انید یر الک عََنْ علی سایر الاعاتِ: و اين 


سرگرمی و تفریح سالم کمکی است برای سایر برنامه‌ها». به گفته بعضی تفریح و س رگرمی همچون سرویس کردن و روغن کاری 
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نمودن چرخ‌های یک ماشین است گرچه این ماشین یک ساعت متوقف برای این کار می‌شود. ولی بعدا قدرت و توان و نیروی 
جدیدی پیدا می‌کند که چند برابر آن را جبران خواهد کرد به علاوه بر عمر ماشین خواهد افزود. اما مهم این است که س رگرمی و 
تفریح» «سالم» باشد و گرنه مشکلی را که حل نمی کند» بلکه بر مشکل‌ها می‌افزاید» چه بسیار تفریحات ناسالمی که روح و اعصاب 
انسان را چنان می کوبد که قدرت کار و فعالیت را تا مدتی از او می گیرد و با لااقل بازده کار او را به حداقل می‌رساند. این نکته نیز 
قابل توجه است که در اسلام تا آن جا به مسأله تفریح سالم اهمیت داده شده است که یک سلسله مسابقات حتی با شرط بندی را 
اسلام اجازه داده و تاریخ می‌ گوید که قسمتی از این مسابقات در حضور شخص پیامبر صلی اه علیه و آله و با داوری و نظارت او 
انجام می‌گرفت. حتی گاه شتر مخصوص خود را برای مسابقه سواری در اختیار یاران می گذاشت. در روایتی از امام صادق 
می‌خوانیم که فرمود: الب صلی الثه علیه و آله آمجزی الابل مه من تبوک ُس بت اْْض باء و علیها آسامعف فجعل التاسٌ یقن 
َبقَ رشول له صلی اه علیه و آله و سول اه یو ربق أساتهٌ: هنگامی که پیامبر از تبو ک برمی گشت. میان یاران خود مسابقه 
سواری برقرار ساخت. اسامه که بر شتر معروف پیامبر صلی اله علیه و آله به نام «غضباء» سوار بود از همه پیشی گرفت. مردم به 
عاظر ان کهیر از ان ساس صتی ال عناق آله برخضها رفن رسیل الله یی گ قته آما باه صدا زد انامه سفی کرفت و 
رده شم (اشازه بای که سنوان کار بهمزاست هه مرک وه بدا نکب راموازی همست افرادناقی یفد ر کاری ا ان 
ساخته نیست). (۲) نکته دیگر این که همانگونه که برادران یوسف از علاقه انسان مخصوصا **** ۱- «نهج البلاغه» » کلمات 
قصار, کلمه ۳۹۰. ۲- «سفینة البحار» . جلد ۰۱ صفحه ۵۹۶. (صفحه ۴۰۸) نوجوان به گردش و تفریح برای رسیدن به هدفشان سوء 
استفاده کردند در دنیای امروز نیز دست‌های مرموز دشمنان حق و عدالت از مسأله ورزش و تفریح برای مسموم ساختن افکار نسل 
جوان سوء استفاده فراوان می‌کند. باید به هوش بود که ابرقدرت‌های گرگ صفت در لباس ورزش و تفریح؛ نقشه‌های شوم خود را 
میان جوانان به نام ورزش و مسابقات منطقه‌ای یا جهانی پیاده نکنند. فراموش نمی کنیم در عصر «طاغوت؛ هنگامی که می‌خواستند 
نقشه‌های خاصی را پیاده کنند و سرمایه‌ها و منابع مهم کشور را به بهای ناچیز به بیگانگان بفروشند» یک سلسله مسابقات ورزشی 
طویل و عریض ترتیب می‌دادند و مردم را آن چنان به اين بازی‌ها سر گرم می‌ساختند که نتوانند به مسائل اساسی که در جامعه آنها 


جریان دارد بپردازند. 
نه قصاص و نه اتهام قبل از جنایت 


در این فراز از داستان به خوبی مشاهده می کنیم که یعقوب با این که از حسادت برادران نسبت به یوسف آگاهی داشت و به همین 
دلیل دستور داد خواب عجیبش را از برادران مکتوم دارد هرگز حاضر نشد آنها را متهم کند که نکند شما قصد سویی درباره 
فرزندم یوسف داشته باشید» بلکه عذرش تنها عدم تحمل دوری یوسف و ترس از گرگان بیابان بود. اخلاق و معیارهای انسانی و 
اصول داوری عادلانه نیز همین را ایجاب می‌کند که تا نشانه‌های کار خلاف از کسی ظاهر نشده باشد او را متهم نسازند» اصل» 


برائت و پاکی و درستی است. مگر این که خلاف آن ابت شود. 
به دشمن خود راه کار نشان ندهبد 
نکته دیگر این که در روایتی در ذیل آیات فوق از پیامبر صلی ال علیه و آله می‌خوانیم که: الا لوا الکذاب فتَکذب رن بنی 


۳1 ب لم یلوا الب یا کل الانسان عتی نم ابومع: به دروغگو تلقین نکنید تا به شما دروخ گوید. چرا که پسران یعقوب تا 
آن موقع نمی‌دانستند که ممکن است گرگ به انسان حمله کند و او را بخورد و هنگامی که پدر (صفحه ۴۰۹) این سخن را گفت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۵ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۹۲ از ۷۵۷ 


از او آموختند». (۱) اشاره به این که گاه می‌شود طرف مقابل توجه به عذر و بهانه و انتخاب راه انحرافی ندارد» شما باید مراقب 
باشید که خودتان با احتمالات مختلفی که ذکر می‌کنید. راه‌های انحرافی را به او نشان ندهید. این درست به اين می‌ماند که گاه 
انسان به کودک خردسالش می گوید توپ خود را به لامپ چراغ نزن» کودکک که تا آن وقت نمی‌دانست می‌شود توپ را به لامپ 
بزند» متوجه این مسأله می‌شود که چنین کاری امکان‌پذیر است و به دنبال آن حس کنجکاوی او تحریک می‌شود که باید ببینم اگر 
توپ را به لامپ بزنم چه می‌شود و به دنبال آن شروع به آزمایش این مسأله می‌کند آزمایشی که به شکستن لامپ منتهی خواهد 
شد. این تنها یک موضوع ساده درباره کود کان نیست. در سطح یک جامعه بزرگ نیز گاهی امر و نهی‌های انحرافی سبب می‌شود 
مردم بسیاری از چیزهایی را که نمی‌دانستند یاد بگیرند و سپس وسوسه آزمودن آنها شروع می‌شود در اینگونه موارد حتی الامکان 
باید مسائل را به طور کلی مطرح کرد تا بد آموزی در آن نشود. البته یعقوب پیامبر روی پاکی و صفای دل این سخن را با فرزندان 
بیان کرد اما فرزندان گمراه از بیان پدر سوءاستفاده کردند. نظیر این موضوع روشی است که در بسیاری از نوشته‌ها با آن برخورد 
می‌کنيم که مثلا کسی می‌خواهد درباره ضررهای «مواد مُخدُر» یا «استمناء» سخن بگوید. چنان اين مسائل را تشریح می کند و يا 
صحنه‌های آن را به وسیله فیلم نشان می‌دهد که ناآ گاهان به اسرار و رموز این کارها آشنا می گردند» سپس مطالبی را که در 
نکوهش این کارها و راه نجات از آن بیان می کند به دست فراموشی می‌سپارنده به همین دلیل غالبا زیان و بد آموزی این نوشته‌ها و 
فیلم‌ها به مراتب بیش از فایده آنها است. #*** ۱-«نور الثقلین» » جلد ۰۲ صفحه ۴۱۵. (صفحه ۴۱۰) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پدر جان! اگر با این حال که ما گروهی نیرومند و پشتیبان یکدیگريم و با قدرت و شهامت از پرادرمان دفاع می‌کنیم باز هم نتوانیم 
گ رگ را از او دور سازیم و گرگ سر رسد و او را بخورد» راستی که در آن صورت از زیانکاران روزگار خواهیم بود و حال و 
روز ما به کسانی می‌ماند که بر خلاف خواست و میل خود سرمایه خویشتن را از دست داده‌اند. به باور پاره‌ای مفهوم آخر آیه این 
است که: در آن صورت ما مردمی ناتوان و وامانده خواهیم بود. و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: در آن صورت ما او و یا 
حق او را ضایع و تباه ساخته‌ايم. «حسن) در اين مورد می‌گوید: به خدای سوگند که آنان برای یوسف خطرناک‌تر از گ رگ درنده 
بودند. (صفحه ۴۱۱) 


#۸۱ «فلقا ذهیوا یه 8 نت 


آیه 


21 ۳ ۰ و و ام ۳۷۳ ور یلاو ۳۹ هو و تفه ۹ 
«فلمّا ذهَبوا به و أَجْمَعَوا آن یَجْعَلوةٌ فی غیایّت الجب و اوَحینا الیه لتََهم بامرهم هذا و هم لا بشعژون» 


تر جمه 


هنگامی که او را با خود بردند و تصمیم گرفتند وی را در مخفیگاه چاه قرار دهند ما به او وحی فرستادیم که آن‌ها را در آینده از 


این کارشان با خبر خواهی ساخت. در حالی که آنها نمی‌دانند. (۱۵/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


وا ان رف سا ات ای کت ای اور تساه از هت دا بر ام اس کفان راما 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۳۵۳۷ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۹۳۲ از ۷۵۷ 
پرتاب نکردند بلکه پایین بردند و در قعر چاه در آن جا سکو مانندی برای کسانی که در چاه پایین می‌روند. نزدیکک سطح آب 
درست می کنند قرار دادند به اين ترتیب که طناب را به کمر او بسته او را به نزدیکک آب بردند و رها ساختند. سرانجام برادران 
پیروز شدند و پدر را قانع کردند که یوسف را با آنها بفرستد» آن شب را با خیال خوش خوابیدند که فردا نقشه. آنها درباره یوسف 
۱ ۱ آنها این بود که مبادا پدر پشیمان گردد و از 
گفته خود منصرف شود. صبحگاه نرد پدر آمدند و او سفارش‌های لازم را در ح: حفظ و نگهداری بوسف تکرار کرد آنها نز اطاعت 
کردند. پیش روی پدر او را با احترام و محبت فراوان برداشتند و حرکت کردند. می‌گویند: پدر تا دروازه شهر آنها را بدرقه کرد و 
آخرین بار پوسف را از آنها گرفت و به سینه خود چسبانید. قطره‌های اشکک از چشمش سرازیر شد. سپس یوسف را به آنها سپرد و 
از آنها جدا شد. اما چشم یعقوب همچنان فرزندان را بدرقه می‌ کرد آنها نیز تا آن جا که چشم پدر کار می کرد دست از نوازش و 
محبت یوسف برنداشتند اما هنگامی که مطمئن شدند پدر آنها را نمی‌بیند یک مرتبه عقده آنها ت کید و تمام کینه‌هایی را که بر 
اثر حسد سال‌ها روی هم انباشته بودند بر سر یوسف فرو ریختند» از اطراف شروع به زدن او کردند و او از یکی به دیگری پناه 
می‌برده اما پناهش نمی‌دادند. در روایتی می‌خوانیم که در این (صفحه ۴۱۲) طوفان بلا که یوسف اشکک می‌ریخت و يا به هنگامی 
که او را می‌خواستند به چاه افکنند ناگهان یوسف شروع به خندیدن کرد برادران سخت در تعجب فرو رفتند که این چه جای خنده 
است. گویی برادر» مسأله را به شوخی گرفته است» بی‌خبر از اين که تیره‌روزی در انتظار او است. اما او پرده از راز این خنده 
برداشت و درس بزرگی به همه آموخت و گفت: «فراموش نمی کنم روزی به شما برادران نیرومند با آن بازوان قوی و قدرت 
فوق‌العاده جسمانی نظر افکندم و خوشحال شدم. با خود گفتم کسی که این همه یار و یاور نیرومند دارد چه غمی از حوادث سخت 
خواهد داشت آن روز بر شما تکیه کردم و به بازوان شما دل بستم» اکنون در چنگال شما گرفتارم و از شما به شما پناه می‌برم و به 
من پناه نمی‌دهید» خدا شما را بر من مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم که به غیر اوه حتی به برادران, تکیه نکنم». جمله «أَجََوا 
نشان می‌دهد که همه برادران در این برنامه اتفاق نظر داشتند هر چند در کشتن او رأی آنها متفق نبود. اصولاً واه از ماده جمع 
به معنی گرد آوری کردن است و در اين موارد اشاره به جمع کردن آراء و افکار می‌باشد. سپس اضافه می کند: در این هنگام ما به 
پوسف وحی فرستادیم و دلداريش دادیم و گفتیم غم مخور؛ «روزی فرا می‌رسد که رد آگاه خواهی 
ساخت. در حالی که آنها تو را نمی‌شناسند» (و آوعینا ایهم أثرمم مذا و هم لا تشون ): همان روزی. که نو بر ازیکه قریت 
تکیه زده‌ای و برادران دست نیاز به سوی تو دراز می‌کنند و همچون تشنه کامانی که به سراغ یک چشمه گوارا در بیابان سوزان 
می‌روند با نهایت تواضع و فروتنی نرد تو می‌آیند. اما تو چنان اوج گرفته‌ای که آنها باور نمی‌کنند برادرشان باشی آن روز به آنها 
خواهی گفت. آیا شما نبودید که با برادر کوچکتان یوسف چنین و چنان کردید و در آن روز چه قدر شرمسار و پشیمان خواهند 
شد. این وحی الهی به قرینه آیه ۲۲ همین سوره وحی نبوت نبود بلکه الهامی بود به قلب یوسف برای این که بداند تنها نیست و 

حافظ و نگاهبانی دارد» این وحی نور امید بر قلب یوسف پاشید و ظلمات یأس و نومیدی را از روح و جان او بیرون کرد. 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
اشاره 
(صفحه ۴۱۳) «شعور: دریافت واقعیتی دقیق و ظریف و باریکک به باریکی تار مو در شب تیره. 


زهی سنگدلی و بی‌رحمی 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۱۰/۲۵۳۷ :0۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۹۱۶ از ۷۵۱۷ 
از «الف و لام» که بر سر واژه «جبَ» آمده چنین دریافت می گردد که چاه مورد اشاره. چاهی شناخته شده و بر سر راه کاروانها و 
مسافران بود و کاروانیان برای برداشتن آب بر سر آن می‌آمدند. پاره‌ای بر آنند که آنان در پی چاهی کم آب و یا خشک بودند که 
یوسف را در اعماق آن قرار دهند» تا بدین وسیله هم به هدف پست خویش برسند و هم آن کودک دوست‌داشتنی غرق نشود؛ از 
این رو او را به این چاه انکندند و یا همانگونه که از آیه نیز دریافت می گردد» در گوشه‌ای از نهانگاه چاه قرارش دادند. «سدی» در 
این مورد آورده است که «یهوذ» برای او غذا می‌آورد تا به وسیله کاروانیان از آنجا برده شد و دیگری بر آن است که چاه برای او 
روشن گردید و آب آن شیرین شد به گونه‌ای که به وسیله آن از آب و غذا بی‌نیاز گردید. «مقاتل» می گوید: آب آن چاه تیره 
بود اما با افکنده شدن یوسف در آن» صاف و زلال گردید و خدا جبرئیل یا فرشته دیگری را بر حراست و پرستاری و تغذیه او 
گماشت. و نیز آورده‌اند که: پس از افکنده شدن یوسف به قعر چاه خدا به سنگی بز رگ که در ته چاه بود» فرمان داد تا بالا آمده 
و یوسف بر روی آن قرار گیرد. بوسف در آن شرایط به دلیل به غارت رفتن لباسش برهنه بود؛ همانگونه که نیای گرانقدرش 
ابراهیم را به هنگامی که به آتش افکندند جامه از تتش درآوردند و جبرئیل جامه‌ای از حریر بهشتی برای او آورد. اين جامه تا 
هنگام رحلت ابراهیم به همراه او بود و آنگاه به فرزندش اسحاق و پس از او به یعقوب رسید و یعقوب آن را در بسته‌ای بر گردن 
بوسف آویزان کرد که پس از افکنده شدن به چاه» جبرئیل به نزد او آمد و پیراهن مورد اشاره را بر او پوشاند. در روایتی طولانی 
از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که: اين پیراهن همان جامه‌ای است که کاروانیان سالها پس از اين جریان به همراه خود به 
کنعان آوردند (صفحه ۴۱۴) و بر چهره یعقوب افکندند و او بوی فرزندش یوسف را از آن دریافت و گفت: بوی یوسف را از آن 
می‌شنوم. (۱) در کتاب «البرَه از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که: وقتی یوسف به قعر چاه افکنده شد» جبرئیل نزد او رفت و 
از او پرسید: چه کسی تو را به چاه افکنده است؟ او پاسخ داد: برادران من. پرسید: چرا؟ گفت: به خاطر محبوبیت و جایگاهی که در 
دل پدرم داشتم برادرانم دچار آفت حسد شدند و مرا به چاه افکندند. از او پرسید: پسر جان! می‌خواهی از اینجا نجات پیدا کنی؟ 
پاسخ داد: این در گرو خواست خدای پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب است که اگر بخواهد. مرا نجات می‌بخشد. جبرئیل گفت: 
خدای آنان می‌فرماید ان دعا را بخوان: له ی آشتلک اد تک الْخفرت, لا ال الا نت بدی انتموات و لا زضی با ذ الجلال و 
الا کرام نت ی علی مد و آل مُحمد و آن تجعل لی مت آثری فرجا و رجا و وی تن عن آختیتب و مس حیث 
لاس (۲) بارخدایا! از تو که ستایش از آن توست و خدایی جز ذات پاک تو نیست و پدید آورنده آسمانها و زمین هستی» ای 
صاحب شکوه و بز رگواری! از تو می‌خواهم که بر محترد و خاندان او درود فرستی و در گرفتاری من راه نجات و گشایشی قرار 
دهی و از آنجایی که فکر آن را می‌کنم و از آن جایی که فکرش را هم نمی‌توانم بکنم روزیم ارزانی داری. بوسف این دعا را زیر 
لب زمزمه کرد. که خدای توانا به برکت آن» هم او را از چاه نجات داد و هم از مکر وسوسه زنان کاخ نشین او را حراست فرمود و 
هم فرمانروایی مصر را از جایی که هرگز فکر نمی کرد به وی ارزانی داشت. ۱. آیه ۹۴. ۲. تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۷ و ص ۶؛ 
تفسیر قی» ج ص ۳۵۴. (صفحه ۴۱۵) و «علی‌بن‌ابراهیم» آورده است که آن حضرت در قعر چاه این دعا را زمزمه می کرد: با ال 
اثراهیم و (شحاق و یغقوب ازحم ‏ ثفی وق حلتی و صتمُری. (۱) بارخدایا؛ ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب! به شکوه و 
شکست ناپذیری خودت. به ناتوانی و بیچارگی و خردسالی‌ام رحم کن! و اوحینا اه و به او وحی نمودیم که ... حسن می گوید: 
خدا در همان قعر چاه مقام رسالت را به یوسف ارزانی داشت و با وحی بر اوه نوید نجات و رستگاری و فرمانروایی بر مصر را به او 
داد. هم بأثرمم هذا و شم لا یعون بی گمان آنان را از این کار زشتشان در حالی که نمی‌دانند تو همان یوسف هستی 
گاهشان خواهی ساخت. به باور مفت.ران منظور همان فرازی است که در مراحل پایانی داستان یا آخرین آیات سوره یوسف آمده 
است که آن حضرت سرانجام از آنان می‌پرسد: آیا می‌دانید شما نسبت به یوسف و برادرش چه کردید و چگونه بیرحمانه و ظالمانه 


رفتار نمودید؟ (۲) اين وحی. به باور بسیاری از مفشیران به سان همان وحی و رسالتی بود که به پیامبران ارزانی می‌شد. ۱. تفسیر 
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قمی» ج ۱ ص ۰۳۴۱ ۲. آیه ۸٩‏ (صفحه ۴۱۶) 


۳۲ آیه (گریه‌های دروغین) 

اشاره 

و جاژٌ أبامْع عشاء بیکون شب هنگام در حالی که گریه می کردند به سراغ پدر آمدند. (۱۶/یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


برادران یوسف نقشه‌ای را که برای او کشیده بودند. همانگونه که می‌خواستند پیاده کردند ولی بالاخره باید فکری برای باز گشت 
کنند که پدر باور کند یوسف به صورت طبیعی و نه از طریق توطئه سر به نیست شده است. تا عواطف پدر را به سوی خود جلب 


وارد شوند و ادعا کنند یوسف را گرگ خورده و دلایل قلابی برای آن بسازند. 


شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 

«عشاء»: پایان روز و آغازین دقیقه‌های تاریکی شب. چرا شامگاهان به خانه با زگشتند و چرا گریان و نالان آمدند؟ پاسخ هر دو 
گونه‌ای سر و سامان بخشند و با گریه و ناله با پدر رو به رو شدند تا خود را راستگو جا زنند و با این شیوه و در آن شرایط بهتر 
بتوانند بهانه آورند و عذر تراشند و جریان را طبیعی و عادی جلوه دهند. از آیه شریفه چنین دریافت می گردد که هر گریه‌ای از دل 


برنمی‌خیزد و هر اشکک و ناله‌ای دلیل راستی و درستی گفتار گریه کننده نیست. (صفحه ۴۱۷) 
۳ «قالوا با آانا انا ... 


آیه 


«قالوا یا انا لا دنا تشتبق و تررکنا توشف عندٌ متاعنا فا کل الذنث و ما أنتَ بموّمن ناو لو کنّا صادقیق» 


تر جمه 


گفتند: ای پدر ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم و گرگ او را خورد تو هرگز سخن ما را 
تصدیق نخواهی کرد هر چند راستگو باشیم. (۱۷ / یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

پدر که بی‌صبرانه انتظار ورود فرزند دلبندش بوسف را می کشید با یک نگاه به جمع آنها و ندیدن پوسف در میانشان سخت تکان 
خورد بر خود لرزید و جویای حال او شد: آنها گفتند: «پدر جان ما رفتیم و مشغول مسابقه (سواری تیراندازی و مانند آن) شدیم و 
یوسف را که کوچکک بود و توانایی مسابقه را با ما نداشت نزد اثاث خود گذاشتیم ما آن چنان سرگرم این کار شدیم که همه چیز 


حتی برادرمان را فراموش کردیم و در این هنگام گ رگ بی‌رحم از راه رسید و او را درید». سخنان برادران خیلی حساب شده بود؛ 
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تفریح گاهی به مسابقه و سر گرمی مشغول شوند و برادر کوچک را به نگاهبانی اثاث وا دارند و از این گذشته برای غافلگیر کردن 
پدر پیش دستی نموده و با همان چشم گریان گفتند تو هرگز باور نخواهی کرد؛ هر چند ما راست بگویيم. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«اشرتباق»: از ريشه «ریْق» و به مفهوم مسابقه دادن است. نکته ظریف آن است که آنان نگفتند که تو هر راستگویی را تصدیق 
نمی کنی بلکه گفتند: تو گفتار ما را هر چند راستگو باشیم باور نمی‌داری؛ چرا که آگاه بودند که پدر از سویی از حسادت آنان 
نسبت به یوسف آگاه بود و از دگر سو از شدت مهر و محبت خود به پوسف. نسبت به رفتار آنان در مورد فرزند دلبندش بد گمان 


شده بود. (صفحه ۴۱۸) 
۴ «و جاوً علی قمیصه ین 


آیه 


بو جا علی میصه بدم کذب قال بل سول لکم فشک ثرا فَصَبرٌ جمیل و له لَممتعان غلی ما تَصفونَ» 


ثر جمه 


(و ناسپاسی نخواهم کرد) و از خداوند در برابر آن چه شما می گویید یاری می‌طلبم. (۱۸ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


خبله زشو ات از ماده «تشویل» به معنی تزیین می‌باشد گاهی آن را به معنی «توغیب» و گاهی به معنی «وَسوّهُ کردن)» نیز تفسیر 
کرده‌اند که تقریبا همه به یک معنی باز می‌ گردد. یعنی هوی‌های نفسانی شما این کار را برای شما زینت داد. اما از آن جا که 
دروغگو حافظه ندارد و از آن جا که یک واقعه حقیقی پیوندهای گوناگونی با کیفیت‌ها و مسائل اطراف خود دارد که کمتر 
می‌توان همه آنها را در تنظیم دروغین آن منظم ساخت. برادران از این نکته غافل بودند که لااقل پیراهن یوسف را از چند جا پاره 
کنند تا دلیل حمله گرگ باشد. آنها پیراهن برادر را که صاف و سالم از تن او بدر آورده بودند خون آلود کرده نزد پدر آوردند؛ 
پدر هوشیار پرتجربه همین که چشمش بر آن پیراهن افتاده همه چیز را فهمید و گفت: شما دروغ می گویید «بلکه هوس‌های نفسانی 
شما این کار را برایتان آراسته» و این نقشه‌های شیطانی را کشیده است (ییل مروت لکم آنفترکم آفرا). در بعضی از روایات 
می‌خوانیم او پیراهن را گرفت و پشت و رو کرد و صدا زد پس چرا جای دندان و چنگال گرگ در آن نیست؟ و به روایت دیگری 
پیراهن را به صورت انداخت و فریاد کشید و اشک ریخت و گفت: این چه گرگک مهربانی بوده که فرزندم را خورده ولی به 
پیراهنش کمترین آسیبی نرسانده است و سپس بیهوش شد و به سان یک قطعه چوب خشک به روی زمین افتاد» بعضی از برادران 
فریاد کشیدند که ای وای بر ما از داد گاه عدل خدا در روز قیامت برادرمان را از دست دادیم و پدرمان را کشتیم و پدر همچنان تا 
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سحرگاه بیهوش بود ولی به هنگام وزش نسیم سرد سحرگاهی به صورتش) به هوش آمد. (۱) و با این که قلبش آتش گرفته 
۱-«تفسیر آلوسی» ‏ ذیل آیه. (صفحه ۴۱۹) بود و جانش می‌سوخت اما هررگز سخنی که نشانه ناشکری و یأس و نومیدی و 
جزع و فزع باشد بر زبان جاری نکرد؛ بلکه گفت: «من صبر خواهم کرد صبری جمیل و زیباه شکیبایی توآم با شک ر گزاری و سپاس 
خداوند؛ (َْیرٌ جمیلْ) و سپس گفت: «من از خدا در برابر آن چه شما می‌گویید باری می‌طلبم» (و لیات علی ما تون 


از او می‌خواهم تلخی جام صبر را در کام من شیرین کند و به من تاب و توان بیشتر دهد تا در برابر این طوفان عظیم» خویشتن‌داری 


را از دست ندهم و زبانم به مسخن نادرستی آلوده نشود. او نگفت از خدا می‌خواهم در برابر مصیبت مرگ یوسف به من شکیبایی 
دهد چرا که می‌دانست یوسف کشته نشده, بلکه گفت در مقابل آن چه شما توصیف می کنید که نتیجه‌اش به هر حال جدایی من 


از فرزندم است صبر می‌طلبم. 
تسویل نفس 


اشاره به اين که هنگامی که هوس‌های س رکش بر روح و فکر انسان چیره می‌شود زشت‌ترین جنایات همچون کشتن يا تبعید برادر 
را در نظر انسان آن چنان زینت می‌دهد که آن را امری مقدس و ضروری» تصور می کند و این دریچه‌ای است به یک اصل کلی در 
مسائل روانی که همیشه تمایل افراطی نسبت به یک مسأله مخصوصا هنگامی که توأم با رذائل اخلانقی شود پرده‌ای بر حس 
تشخیص انسان می‌افکند و حقایق را در نظر او د گرگون جلوه می‌دهد. لذا قضاوت صحیح و درک واقعیات عینی بدون تهذیب 
نفس, امکان‌پذیر نیست و اگر می‌بينيم در قاضی» عدالت شرط شده‌است» یکی از دلایلش همین است و اگر قرآن مجید در سوره 
و ۲ می گوید: دوّ ول و یم الّه: تقوی را پيشه کنید و خداوند به شما علم و دانش می‌دهده باز اشاره‌ای به همین 
مطلب است. 


(صفحه ۴۲۰) سر گذشت یوسف و داستان او با برادرانش بار دیگر این اصل معروف را به ثبوت می‌رساند که دروغگو نمی‌تواند راز 
خود را برای هميشه مکتوم دارد» چرا که واقعیت‌های عینی به هنگامی که وجود خارجی پیدا می‌کند» روابط بی‌شماری با 
موضوعات در اطراف خود دارد و دروغگو که می‌خواهد صحنه نادرستی را با دروغ خود بیافریند. هر قدر زیرک و زبردست باشد 
نمی‌تواند تمام این روابط را حفظ کند به فرض که چندین رابطه دروغین در پیوند با مسائل پیرامون حادثه درست کند باز 
نگهداری همه این روابط ساختگی در حافظه برای هميشه کار آسانی نیست و کمترین غفلت از آن موجب تناقض گویی می‌شود» 
به علاموه بسیاری از این پیوندها مورد غفلت قرار می گیرد و همانها است که سرانجام واقعیت را فاش می کند و اين درس بزرگی 
است برای همه کسانی که به آبرو و حیثیت خویش علاقه‌مندند که هرگز گرد دروغ نروند و موقعیت اجتماعی خویش را به خطر 


نیفکنند و خشم خدا برای خود نخرند. 


شکیبایی در برابر حوادث سخت و طوفان‌های سنگین نشانه شخصیت و وسعت روح آدمی است؛ آن چنان وسعتی که حوادث 
بزرگ را در خود جای می‌دهد و لرزان نمی گردد. یک نسیم ملامیم می‌تواند آب استخر کوچکی را به حرکت درآورد؛ اما 


اقیانوس‌های بزرگ همچون اقیانوس آرام بزرگ‌ترین طوفانها را هم در خود می‌پذیرند و آرامش آنها بر هم نمی‌خورد. گاه انسان 
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ظاهرا شکیبایی می کند ولی چهره این شکیبایی را با گفتن سخنان زننده که نشانه ناسپاسی و عدم تحمل حادثه است زشت و بدنما 
می‌سازد. اما افراد باایمان و قوی الاراده و پر ظرفیت کسانی هستند که در اینگونه حوادث هرگز پیمانه صبرشان لبریز نمی گردد و 
سخنی که نشان دهنده ناسپاسی و کفران و بی‌تابی و جزع باشد بر زبان جاری نمی‌سازند» صبر آن هاء «صبر زیبا؛ و «صبر جمیل» 
است. اکنون این سوال پیش می‌آید که در آیات دیگر این سوره می‌خوانيم یعقوب آن قدر گریه کرد و غصه خورد که چشمانش 
را از دست داد آیا این منافات با صبر جمیل ندارد؟ پاسخ این سوال یک جمله است و آن اين که: قلب (صفحه ۴۲۱) مردان خدا 
کانون عواطف است.» جای تعجب نیست که در فراق فرزند. اشک‌هایشان همچون سیلاب جاری شود. این یک امر عاطفی است. 
مهم آن است که کنترل خویشتن را از دست ندهند یعنی سخن و حرکتی بر خلاف رضای خدا نگویند و نکنند. از احادیث اسلامی 
استفاده می‌شود که اتفاقا همین ایراد را به هنگامی که پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله بر مرگ فرزندش ابراهیم اشکث می‌ریخت به 
او کردند که شما ما را از گریه کردن نهی کردی اما خود شما اشک می‌ریزید؟ پیامبر در جواب فرمود: «چشم می‌گرید و قلب 
اندوهناک می‌شود ولی چیزی که خدا را به خشم آورد نمی‌گویم» مان و یر الق و لا ول ما ُشخط الرّبَ) و در جای 
دیگر می‌خوانیم رورش ما که ها او کریه(تی‌تای) این ریت ای ات۱( ۱ انم بدا 
که در سینه انسان قلب است نه سنگ و طبیعی است که در برابر مسائل عاطفی واکنش نشان می‌دهد و ساده‌ترین واکنش آن جریان 


اشکک از چشم است. این عیب نیست این حسن است» عیب آن است که انسان سخنی بگوید که خدا را به غضب آورد. 


ضرورت توجه و مراقبت دائمی 


ابوحمزه ثمالی از امام سجاد نقل می کند که من روز جمعه در مدینه بودم» نماز صبح را با امام سجاد خواندم» هنگامی که امام از 
نماز و تسبیح, فراغت یافت به سوی منزل حرکت کرد و من با او بودم» زن خدمتکار را صدا زد. گفت: «مواظب باش هر سائل و 
نیازمندی از در خانه بگذرد» غذا به او بدهیده زیرا امروز روز جمعه است». ابوحمزه می گوید: گفتم هر کسی که تقاضای کمکك 
می کند» مستحق نیست. امام فرمود: «درست است. ولی من از اين می‌ترسم که در میان آنها افراد مستحقی باشند و ما به آنها غذا 
ندهیم و از در خانه خود برانیم و بر سر خانواده ما همان آید که بر سر یعقوب و آل یعقوب آمد». سپس فرمود: «به همه آنها غذا 


بدهید *۲ 


* ۱- «بحار الانوار؛ ؛ طبع جدید جلد ۰۲۲ صفحه ۱۵۷ و ۱۵۱. (صفحه ۴۲۲) (مگر نشنیده‌اید) برای یعقوب هر روز 
گوسفندی ذبح می کردند» قسمتی را به مستحقان می‌داد و قسمتی را خود و فرزندانش می‌خورد یک روز سوال کننده مومنی که 
روزه‌دار بود و نزد خدا منزلتی داشت» عبورش از آن شهر افتاده شب جمعه بود بر در خانه یعقوب به هنگام افطار آمد و گفت: به 
میهمان مستمند غریب گرسنه از غذای اضافی خود کمک کنید. چند بار این سخن را تکرار کرد» آنها شنیدند و سخن او را باور 
نکردند. هنگامی که او مأیوس شد و تاریکی شب. همه جا را فراگرفت برگشت. در حالی که چشمش گریان بود و از گرسنگی به 
خدا شکایت کرد آن شب را گرسنه ماند و صبح همچنان روزه داشت. در حالی که شکیبا بود و خدا را سپاس می گفت. اما 
بعقوب و خانواده بعقوت.؛ کاملا سیر شدند و هنگام صبح مقداری از غذای آنها اضافه مانده بود». امام سپس اضافه فرمود: «خداوند 
به یعقوب در همان صبحء وحی فرستاد که: تو ای یعقوب بنده مرا خوار کردی و خشم مرا بر افروختی و مستوجب تأدیب و نزول 
مجازات بر تو و فرزندانت شدی ...ای یعقوب من دوستانم را زودتر از دشمنانم توبیخ و مجازات می‌کنم و اين به خاطر آن است 
که به آنها علاقه دارم». (۱) قابل توجه این که به دنبال این حدیث می‌خوانیم که ابوحمزه می گوید از امام سجاد پرسیدم یوسف چه 
موقع آن خواب را دید؟ امام فرمود: «در همان شب». (۲) از این حدیث به خوبی استفاده می‌شود که یک لغزش کوچک و یا 
صریحتر یک «ترکک اولی» که گناه و معصیتی هم محسوب نمی‌شد. (چرا که حال آن سائل بر یعقوب روشن نبود) از پیامبران و 
اولیای حق چه بسا سبب می‌شود که خداوند» گوشمالی دردناکی به آنها بدهد و این نیست مگر به خاطر این که مقام والای آنان 
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۲ ۱ ۳۵۳۷ ۱ :۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۹۹ از ۷۵۱۷ 
ایجاب می‌کند. که همواره مراقب کوچک‌ترین گفتار و رفتار خود باشند. جایی که یعقوب آن همه درد و رنج به خاطر بی‌خبر 
ماندن از درد دل یک سائل بکشد باید فکر کرد. که جامعه‌ای که در آن گروهی سیر و گروه زیادی گرسنه باشند چگونه ممکن 
است مشمول خشم و غضب پرورد گار نشوند و چگونه خداوند آن‌ها را مجازات نکند. ***** ۱-«تفسیر برهان» جلد ۲ صفحه 
۳ و «نورالثقلین» جلد ۲ صفحه ۰۴۱۱ ۲- «تفسیر برهان» جلد ۲ صفحه ۲۴۳ و «نورالثقلین» جلد ۲ صفحه ۰۴۱۱ (صفحه ۴۲۳) 


دعای گیرای بوسف 


در روایات اهلبیت علیهم‌السلام و در طرق اهل تسنن می‌خوانیم: هنگامی که یوسف در قعر چاه قرار گرفت؛ امیدش از همه جا قطع 
و تمام توجه او به ذات پاک خدا شد. با خدای خود مناجات می کرد و به تعلیم جبرئیل راز و نیازهایی داشت. که در روایات به 
عبارات مختلفی نقل شده است. در روایتی می‌خوانيم با خدا چنین مناجات می‌کرد: َُْ یا موش کل غریب و یا صاحب کل 
وحبٍ و یا لا کل حالف و یا کاشت کل کته و با عالع کل تجوی و با هی کل شکوی و یا حاضدر کل لام یا ع با یو 
آدتلک آن تشذق رجالک فی قلبی عتی لا.بکون لی عم و لا-شُفل عبرک و آن تجعل لی من آفری رجا و مخرجا الک علی کل 
شیم قدیژ». «... بار پرورد گارا! ای آن که مونس هر غریب و یار تنهایانی؛ ای کسی که پناهگاه هر ترسان و برطرف کننده هر غم و 
اندوه و آ گاه از هر نجوی و آخرین امید هر شکایت کننده و حاضر در هر جمع و گروهی؛ ای حی و ای قیوم» از تو می‌خواهم که 
امیدت را در قلب من بیفکنی تا هیچ فکری جز تو نداشته باشم و از تو می‌خواهم که از این مشکل بزرگ» فرج و راه نجاتی؛ برای 
من فراهم کنی که تو بر هر چیز توانایی». جالب این که در ذیل این حدیث می‌خوانيم: فرشتگان صدای یوسف را شنیدند و عرض 
گردئد؛ نا نسم وتا و دعاء: لسَوْت صَوّث صبّ و الُعاء دعاء نبیْ: پرورد گارا! ما صدا و دعایی می‌شنویم آواز» آواز کودکک 
است. اما دعاء دعای پیامبری است». (۱) این نکته نیز قابل توجه است هنگامی که یوسف را برادران به چاه افکندند پیراهن او را 
درآورده بودند و تنش برهنه بوده فریاد زد که لااقل پیراهن مرا به من بدهید تا اگر زنده بمانم تنم را پپوشانم و اگر بمیرم کفن من 
باشد برادران گفتند: از همان خورشید و ماه و یازده ستاره‌ای را که در خواب دیدی بخواه که در اين چاه مونس تو باشد و لباس 
در تنت بپوشانند (و او به دنبال یس مطلق, از ###** ۱-«تفسیر قرطبی» » جلد ۵ صفحه ۳۳۷۳. (صفحه ۴۲۴) غیر خدا دعای فوق 
را خواند). (۱) از امام صادق نقل شده است که فرمود: «هنگامی که یوسف را به چاه افکندند. جبرئیل نزد او آمد و گفت: کودکك» 
اینجا چه می کنی؟ در جواب گفت: برادرانم مرا در چاه انداخته‌اند» گفت: دوست داری از چاه خارج شوی؟ گفت: با خداست اگر 
بخواهد مرا بیرون می‌آورد. گفت: خدای تو دستور داده ان دعا را بخوان تا بیرون آیی: گفت: کدام دعا؟ گفت؛ بگو: الم ای 
آشیلک بان تک الم لا ال الا نت مان بندی الَماواتِ و الازضء و الْجلال و الا کرام آن مَ نی علی مق و آل مت و آن 
ان سا تفه دیسا ر ماه پروود کازاامن از شاه هی کل ای که تاش بای از اس ععوووو سیر فسگا 
تویی که بر بند گان نعمت می‌بخشی» آفریننده آسمانها و زمینی» صاحب جلال و اکرامی؛ تقاضا می کنم که بر محمد و آلش درود 
بفرستی و گشایش و نجاتی از آنچه در آن ستم برای من قرار دهی» (۲) مانعی ندارد که یوسف همه این دعاها را خوانده باشد. 
# ۱- «تفسیر قرطبی» ۰ جلد ۵ صفحه ۳۳۷۳. ۲- «نور الثقلین» . جلد ۲ صفحه ۴۱۶. (صفحه ۴۲۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 
«دم کذب: خون دروغین. «تشویل»: آراستن و جلوه دادن هوای نفس آن چیزی را که آراستگی و زیبایی ندارد. 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۰۰ از ۷۵۷ 


دروغی رسوا و احمقانه 


آنان برای تحمیل دروغ و نیرنگ خود به پدر و خاندان خویش و پوشیده داشتن جنایت زشت و بی‌رحمانه ی خود نقشه شوم و 
احمقانه دیگری کشیدند و دروغی رسوا و حساب نشده برای فریب دیگران سرهم بندی نمودند و پیراهن یوسف را که به خونی 
دروغین آغشته بودند» به همراه خود آوردند و گفتند: پدر این خون برادرمان یوسف است که به هنگام گرفتار آمدن در چنگال 
گرگ به پیراهنش ریخته است. «حسن» می‌گوید: پدر گفت: پیراهن او را بدهید» هنگامی که آن را سالم دید گفت: به خدای 
سوگند که تاکنون گرگ آدمخواری بردبارتر از این گ رگ ندیده‌ام؛ چرا که به گونه‌ای آرام و با تدبیر کودک محبوب مرا خورده؛ 
که پیراهن او را را ندریده است. و در روایت است که یعقوب آن پیراهن را بر چهره افکند و گفت: پسرم یوسف! گرگ مهربانی تو 
را گرفت و با اینکه می گویند تو را دریده و گوشت بدنت را خورده» پیراهنت را پاره نکرده است. «شعبی» می گوید در جامه و 
پیراهن یوسف سه نشانه از راستی و عظمت او جلوه گر شد: ۱ آنگاه که به وسیله آن بانوی کاخ از ناحیه پشت شکافته شد. ۲ آنگاه 
که آن را بر چهره و دید گان پدرش افکندند و او بینا شد. ۳ زمانی که پیراهن او را با خونی دروغین نزد پدرش آوردند. و پاره‌ای 
دیگر آورده‌اند که وقتی پیراهن یوسف را به پدرش دادند. گفت: اگر گرگ فرزندم را خورده بود؛ پیراهن او سالم نمی‌ماند. آنان 
در یک لحظه خود را باختند و گفتند: ممکن است راهزنان او را کشته باشند. پدر گفت: چگونه او را کشتند» امّا جامه ارزشمند او 
زا رت فان بل من لک نکم اف (صتهه ۴۲۶) توب که یه آیاخ ند کیان که برد گلات:نه کر که رای را رنه 
اگ و که 4 وستله رام نان کف شنم بلگه هرای نس سا ایخ کار شک و طالماقه را در فان ارات اس خی یس 
شکیبایی من در برابر این رویداد غمباره شکیبی نیکو و زیباست؛ از اين رو نه بی‌تابی و بی‌قراری می‌کنم و نه به مردم شکایت 
می‌برم. به باور پاره‌ای منظور این است که: شکیبایی زیبا؛ بهتر و نیکوتر از آن بی‌تابی است که سودی در پی ندارد. سید مرتضی 
می گوید: شکیبایی به هنگامی زیبا و نیکوست که تنها برای خدا باشد و چون شکیبایی یعقوب در هجران پوسف اینگونه بود» به این 
صورت وصف شد و در قرآن و دیگر منابع مذهبی شکیبایی زیبا عنوان یافت. و ال تن علی مات مُونّ. و من در برایر آنجه 
شما می گویید و وصف می کنید. از خدای توانا یاری می‌جویم. و ممکن است منظور این باشد که: من در تحقل تلخی و دشواری 


شکیبایی در برابر این رویداد غمبار از خدا باری می‌جویم و پس از این جریان یوسف سه روز در آن چاه بود. 
پرتوی از آیاتی که گذشت 

پرتوی از آیات 

از آیات چند گانه‌ای که ترجمه و تفسیر آنها گذشت. این درس‌های آموزنده نیز دریافت می گردد: 

| ابعاد وجود انسان و نیازهای گوناگون او 


(۱) انسان یکث ماشین بی‌احساس نیست تا هماره کار کند. همانگونه که یک جوک هندی هم نیست که همه ارزش‌های زندگی 
مادی را کنار گذارد و به جنگ سازمان وجود خویش و کشش‌های غریزی و طبیعی خود بر خیزد و نیز تنها از بعد معنوی و ۱. 
مترجم. (صفحه ۴۲۷) الهی پدید نیامده است تا هماره به نیایش و پرستش و عبادت خدا رو زگار بگذرانده بلکه موجودی شگرف و 
شگفت‌انگیز با دنیای خاص خود و ابعادی چند گانه است که هم نیاز به پاسخگویی به ندای فطرت خداجوی خویش دارد و هم به 


سوی وجدان و ارزش‌های انسانی کشیده می‌شود؛ هم نیاز به غذا دارد و هم تفریح و هم جستجوگر و حقیقت جو است. از این رو 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۷۵۷ 
بر بر هنن ریخ وسر دربی‌شاي و امعتلال آنان بر نیاز یوسف پاسخ منفی نداد. 0 
این مورد می‌فرماید: «اجتَهدُوا فی آن 1 زتانکم اریع ساعات: میاه تقایماه ال, شاه لاءقر لماش و ساعء مها شخ الا وان 
لفات الذینَ شون بوتکم .سای فا کم فی یشعرم ۰.۰ ۱) شما پیروان ما بکوشید تا ساعت‌های شبانه روز خویش 
را به چهار بخش تقسیم کنید و از زندگی درست بهره‌ور گردید: بکوشید بخشی را برای نیایش با خدا قرار دهید؛ بخش دوم را 
برای تأمین معاش و اقتصاد جامعه کوچکک خانه و خانواده؛ بخش سوم را برای صله رحم و پیوندها و نشست‌های آموزنده و انسان 
ساز و همفکری و همکاری با یاران مورد اعتماد و دارای سه ویژگی امانت» شناخت و اخلاص و چهارمین بخش را برای تفریح 
سالم بگذارید و به هوش باشید که تفریح سالم به شما نشاط و شادابی می‌بخشد و شما را برای انجام وظایف و به دوش کشیدن بار 


مسئولیت در بخش‌های دیگر زندگی توان می‌بخشد. 
۲ فرزند خود را با سختی‌ها آشنا کنیه 


چه بسیار استعدادها و نبوغ‌های طبیعی که بر اثر امواج عواطف پدر و مهروزی ۱. بحارالانواره ج ۰۱۷ ص ۲۰۳. (صفحه ۴۲۸) بسیار 
مادر و محبت‌های سرشار اطرافیان کودک نه تنها میدان ظهور و بروز نمی‌یابد و شکوفا نمی گردد بلکه به سوی خمودی و 
افتترد کین پیشی هی وو دای 2 تن پروری بر جای می‌نهد. به همین دلیل است که مریان شایسته و پدران و مادران آگاه باید در کنار مهر 
و عاطفه و محّت منطقی و بجاء کودک را با روح استقلال جویی بار آورند و بگذارند همگام با موج عواطف. فشارهای زندگی را 
نیز بچشد و برای رویارویی با آنها ابتکار به خرج دهد و به گونه‌ای او را همراهی کنند که به طور خود کار سردی و گرمی روز گار؛ 
دوست و دشمن» عوامل موفقیت و شکست. فراز و نشیب‌ها و موانع رشد و تعالی را بشناسد و راه برخورد درست با هر کدام را از 
خود بروز دهد در غیر این صورت عزیز دردانه و وس بار آمده و در بستر زمان و در کوره آزمایش‌ها و رخدادهای زندگی از 


چشم روز گار می‌افتد. (۱) ۱. نگارنده. (صفحه )۴۲۹٩‏ 
۵ «و حاءغت یاه زوا ۳ 


آیه 


بو جاءث یار الوا واردَمم فذلی له قال با بُشری هذا غلامٌ و أ وه بضاعةٌ وله ليم بما یعون 


تر جمه 


و کاروانی فرا رسید. مأمور آب را (به سراغ آب) فرستادند» او دلو خود رادر چاه افکند و صدا زد؛ مژده باد: این کودکی است (زیبا 
و دوست داشتنی) و اين امر را به عنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند و خداوند به آن چه آنها انجام می‌دادند ۲ گاه است. 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

کاروان را به این جهت «سَیَاره» گفته‌اند که دائما در سیر و حرکت است. «وارد» به معنی آب آور» در اصل از «ورود» گرفته شده که 
را 


ست. «بضاعة» در اصل از ماده «بتضع) به معنی قطعه‌ای از گوشت است. که آن را جدا می‌کنند و سپس تعمیم یافته و به قطعه مهمی 
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از مال و سرمایه نیز گفته شده است و «بضع» به معنی عدد سه تا ده آمده است (مفردات راغب). یوسف در تاریکی وحشتناک چاه 
که با تنهایی کشنده‌ای همراه بوده ساعات تلخی را گذرانده اما ایمان به خدا و سکینه و آرامش حاصل از ایمان» ور امید بر دل او 
افکند و به او تاب و توان داد که اين تنهایی وحشتناک را تحمل کند و از کوره این آزمایش» پیروز بدر آید. چند روز از این ماجرا 
گذشت خدا می‌داند. بعضی از مفسران سه روز و بعضی دو روز نوشته‌اند. به هر حال «کاروانی سررسید» و در آن نزدیکی منزل 
گزید. پیدا است نخستین حاجت کاروان تأمین آب است. لذا «کسی را که مآمور آب آوردن بود به سراغ آب فرستادنده مآمور 
آب. دلو خود را در چاه افکند». بوسف از قعر چاه متوجه شد که سر و صدایی از فراز چاه می‌آید و به دنبال آن» دلو و طناب را 
دید که به سرعت پایین می‌آید» فرصت را غنیمت شمرد و از این عطیه الهی بهره گرفت و بی‌درنگ به آن چسبید. مأمور آب 
احساس کرد دلوش بیش از اندازه سنگین شده هنگامی که آن را با قوت بالا- کشید نا گهان چشمش به کودکک خردسال ماه 
پیکری افتاده و فرباد زد: «مژده باد این کودکی است به جای آب» (قال یا بُشری هذا غلام). (صفحه ۰ کم کم گروهی از 
کاروانیان از این امر آگاه شدند» ولی برای اين که دیگران با خبر نشوند و خودشان بتوانند این کودکک زیبا را به عنوان یک غلام 


از مر کفرو تک زاین ام را وان یکت سر مان گس از هیک ان میات (و اوه نع ): 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
اشاره 


«وارد»: به کسی گفته می‌شود که پیشاپیش کاروان برای یافتن آب و آوردن آن می‌رود. «بضاعی4»: کالا با بخشی از مال که برای 


یوسف در اسارت بول پر ستان 


این کاروان از مدین به سوی مصر روان بوده اقا راه خود را گم کرد و در بیراهه‌ای پیش رفت تا در کنار آن چاه منزل کرد. چاه 
مورد اشاره در بیابانی دور افتاده و بی آب و علف بود که چوپانها و رمگذران از آن آب بر می گرفتند؛ و آب شور و تیره‌ای 
داشت که پس از افتادن یوسف در آن» زلال و شبرین گردید. روا واردَمُة پس کاروانیان آب آور خود را برای تهیه آب گسیل 
داشتند. پاره‌ای نام آن مرد را «مالکك» گفته‌اند. ی کل او دلو خود را به چاه افکند تا آب بیرون بکشد که ان کود ک محبوب 
طناب دلو را گرفت و هنگامی که دلو بالا آمد «مالک» پسری زیبا و پر شکوه را دید که به جای آب بالا آمده است. پیامبر گرامی 
در وصف زیبایی چهره و سیرت یوسف فرمود: اغطی یوت شطر الْحشن و اس الاغرٌ سار الّاس. (۱) ۱. ادوس دیلمی» ج 
ص ۴۰۳. (صفحه ۴۳۱) نیمی از زیبایی و جمال به پوسف ارزانی گردید و نیم دیگر آن به همه مردم. «کقب الاخبار؛ می گوبد: 
یوسف» چهره‌ای زیباء موهای پیچیده و جالب. چشمانی درشت و جذاب اندامی بر افراشته و چهارشانه» کمری باریک و پوستی 
سپید و سیمایی درخشان داشت و به هنگام تبشم نوری از دندانهایش برق می‌زد و زمانی که سخن می گفت شعاعی فروزان در 
گفتارش هویدا می‌شد که گویی از دندانهای صدفی پیشین او زبانه می کشید. او در زیبایی وصف ناپذیر و به سان روشنی و 
درخشند گی روز در برابر شب بود. او به زیبایی آغازین روزهای آفرینش آدم» که خدا از روح خود براو دمید و هنوز دچار لغزش 
نشده بود» شباهت داشت. به باور پاره‌ای او این زیبایی بی‌نظیر را از مام بزرگ و پر فضیلت خویش «ساره» به ارث برده بود. قال یا 
بُشری هذا عُلامٌ به باور «تاده: و «سدی» هنگامی که آب آور کاروان» یوسف را دید که به دلو آویزان شده است. فریاد بر آورد که 


مزده! مژده! این پسری است که به جای آب از چاه بر آمده است. امّا «جختائی» بر آن است که: او هنگامی که دید دلو سنگین است؛ 
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نگاهی به چاه افکند و یوسف را دید و بی‌اختیار فریاد بر آورد که مژده! مژده! و از پی فریاد او کاروانیان گرد آمدند و یوسف را از 
چاه بالا کشیدند. و دوه بضاعة به باور «ّجاهد؛ و «سدی؛ منظور این است که: آن کسانی که یوسف را پیدا کردند» از بیم آنکه 
مباد دیگر سودا گران خود را شریک بدانند او را پنهان کردند و گفتند این کالایی است که به ما امانت داده‌اند تا برای صاحبانش 
بفروشیم. اما به باور «ابن عتاس» منظور این است که برادران یوسف که از دور مراقب اوضاع بودند با دیدن جریان پیش آمدند و 
برادری خود را با آن کودک محبوب نهان داشته و به کاروانیان گفتند: این کودکک برده ماست که گریخته و در اين چاه نهان شده 
(صفحه ۴۳۲) است و به یوسف نیز هشدار دادند که اگر حقیقت را بگوید کشته خواهد شد؛ و او نیز از ترس لب فرو بست. (صفحه 


۳۳ 


۶ «و شوه من بخُس ... 


آیه 


«و شروَه کمن بخس کراهع مَعْدُودَةُ و کانوا فیه من الرَاهدین» 


ثر جمه 


و او را به بهای کمی» چند درهم. فروختند و نسبت به (فروختن) او بی‌اعتنا بودند (چرا که می‌ترسیدند رازشان فاش شود). (۲۰ / 


بوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«بَحُس) در اصل به معنی این است که چیزی را با ستمگری کم کنند و لذا فرآن می‌گوید: و لا توا لاس أَشباءَهُع: اشیاء مردم 
را با ظلم کم نکنید» (۸۵/ هود). در اینجا این سوال پیش می‌آید که چرا آنها بوسف را که حداقل غلام پر قیمتی محسوب می‌شد 
به بهای اندک و به تعبیر قرآن به تن بَخْس فروختند. ولی این معمول است که هميشه دزدان و یا کسانی که به سرمایه مهمی بدون 
زحمت دست می‌یابند از ترس این که مبادا دیگران بفهمند آن را فورا می‌فروشند و طبیعی است که با این فوریت نمی‌توانند بهای 
گزافی برای خود فراهم سازند. در اين که پوسف را به چند درهم فروختند و چگونه میان خود تقسیم کردند» باز در میان مفسران 
گفتگو است» بعضی ۰ درهم و بعضی ۲۲ درهم و بعضی ۴۰ درهم و بعضی ۱۸ درهم نوشته‌اند و با توجه به اين که عدد 
فروشند گان را ده نفر دانسته‌انده سهم هر کدام از این مبلغ ناچیز روشن است و در پایان آیه می‌فرمابد: «آنها نسبت به فروختن 
یوسف» بی‌اعتنا بودند» (و کانوا فیه من الرَاهتدین). در حقيقت این جمله در حکم بیان علت برای جمله قبل است. اشاره به اين که 
اگر آنها یوسف را به بهای اندکث فروختند به خاطر این بود که نسبت به این معامله بی‌میل و بی‌اعتناء بودند. این موضوع یا به خاطر 
آن بود که یوسف را کاروانیان ارزان به دست آورده بودند و انسان چیزی را که ارزان به دست آورد غالبا ارزان از دست می‌دهد 
و یا این که از این می‌ترسیدند که سر آنها فاش شود و مدعی پیدا کنند و با از این نظر که در یوسف نشانه‌های غلام بودن را 
نمی‌دیدند» بلکه آثار آزاد گی و حزیت در چهره او نمایان بود و به همین دلیل نه فروشند گان چندان رغبت به فروختن او داشتند و 


تس یک ارات 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
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اشاره 


( صفحه ۴ بَحس»: کم و ناچیز دادن حق دیگری. سرانجام آن کودک محبوب به بهایی ناچیز معامله شد و کاروانیان او را به 
همراه خود به سوی مصر حرکت دادند. و شوه من َخس و او را به بهایی اند ک و ناچیز فروختند. دراه مَعدُوده به چند درهم 
فروختند. و وصف درهمها با واژه «مَغْدُود» » نشانگر اندک بودن بهایی است که در برابر یوسف دریافت داشتند. از چهارمین امام 
نور آورده‌اند که فرمود: برادران بوسف آن درهمها را میان خود تقسیم کردند که به هر کدام دو درهم رسید. اما از دید گاه 
«مجاهتد؛ آن درهمها بیست و دو درهم به باور «عکرته؛ چهل درهم و طبق روایت رسیده از حضرت صادق علیه‌السلام هیجده 


ی بود. 
فروشندگان یوسف 


در مورد فروشنده» یا فروشند گان پوسف گفتگوست: گروهی از جمله «ابن عتاس» و «مجاهتد» آورده‌اند که فروشند گان یوسف» 
برادران او بودند؛ چرا که یکی از آنان در نزدیکی چاه کمین کرده بود تا از آنچه بر سر آن کودک محبوب می‌آید آ گاه شود و 
دیگران را در جریان قرار دهد؛ و هنگامی که دید کاروانیان او را از چاه بیرون آوردند او برادران را در جریان قرار داد و از پی آن 
همگی به نزد «مالک» » که آب آور کاروان بود و یوسف را از چاه بیرون کشیده بود رفتند و یوسف را به عنوان برده فراری به او 
فروختند. «ابوحمزه» در تفسیر خود آورده است که: بیرون آورند گان یوسف از چاه تا زمانی که آن کودک محبوب را به همراه 
خود داشتند. هماره در کارشان با خیر و برکت رو به رو بودند و زمانی که یوسف را فروختند. خر و برکت نیز از کار آنان رخت 
بر بست. (صفحه ۴۳۵) و کانوا فیه من الراهدین. در تفسیر این فراز دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور برخی منظور این است که: آن 
کسانی که او را خریدند. از خریدن او شادمان نبودند و به این کار بی‌رغبت و بی‌شور و شوق به نظر می‌رسیدند؛ چرا که آنان در 
سیمای یوسف نشان آزاد گان و اخلاق شایستگان و بزرگان را تماشا کردند و می‌ترسیدند بر اثر خریدن و به بردگی بردن او» دچار 
گرفتاری و زیان گردند. ۲ اما به باور برخی دیگر منظور این است که: آنان نسبت به خود یوسف بی‌رغبت بودند؛ چرا که آنان او را 
برای تجارت و سود خریده بودند و نه برای خدمت به خودشان. ۳ از دید گاه پاره‌ای منظور این است که: برادران یوسف که او را به 
کاروانیان فروختند» نسبت به پول دریافتی علاقه‌ای نداشتند؛ چرا که آنان اين کار را نه برای به دست آوردن پول» که برای سر پوش 
نهادن بر کار ظالمانه خود انجام دادند و تنها در این انديشه بودند که او را به سرزمینی دور دست تبعید سازند تا رازشان فاش 
نگردد. ۴ و از دید گاه پاره‌ای دیگر منظور این است که خریداران پوسف بدان دلیل که از موقعیت معنوی و مقام والای او در بار گاه 
خدا آ گاهی نداشتند» نسبت به او شور و علاقه‌ای نشان نمی‌دادند و او را گرامی نمی‌داشتند. به باور ما دید گاه‌های چهار گانه‌ای که 
گذشت با هم ناسا ز گار نیست و می‌توان آیه را به همه اين مفاهیم و معانی تفسیر کرد. ۵ و بعضی نیز بر این باورند که: فروشند گان 
یوسف در مصر نسبت به پول دریافتی بی‌رغبت بودند؛ چرا که آن را نه پول تجارت» که پول گمشده‌ای می‌دیدند که آن را یافته و 
بدون رساندن به پدر و مادرش او را فروخته‌اند. (صفحه ۴۳۶) 

۷ «و قال الذی شترا ... 

آبه 


ال ای اراة بن بو لانره آنغرمی عثواة عسی آن بقعنا وله ود و خذیک مک زیوشت فی الرض وله ین تأوبل 
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اه 


ثر جمه 


و آن کس که او را از سرزمین مصر خرید به همسرش گفت: مقام وی را گرامی دار شاید برای ما مفید باشد و یا او را به عنوان 
فرزند انتخاب کنیم و این چنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم. (ما این کار را کردیم) تا تعبیر خواب را بیاموزد و خداوند 


پر کار خود پیروز است. ولی اکثر مردم نمی‌دانند. (۲۱ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«مَتُوا؛ به معنی مقام از ماده «ثوی» به معنی اقامت است ولی در اینجا به معنی موقعیت و مقام و منزلت می‌باشد. داستان پر ماجرای 
یوسف با برادران که منتهی به افکندن او در قعر چاه شد به هر صورت پایان پذیرفت و فصل جدیدی در زندگانی اين کودکک 
خردسال در مصر شروع شد. به اين ترتیب که یوسف را سرانجام به مصر آوردند و در معرض فروش گذاردند و طبق معمول چون 
تحفه نفیسی بود نصیب «عزیز مصر» که در حقیقت مقام وزارت یا نخست وزیری فرعون را داشت گردید. چرا که آنها بودند که 
می‌توانستند قیمت بیشتری برای این «غلام ممتاز از تمام جهات» بپردازند؛ اکنون ببینیم در خانه عزیز مصر چه می گذرد. عزیز مصر 
فرزندی نداشت و در اشتیاق فرزند به سر می‌برد» هنگامی که چشمش به این کودک زیبا و برومند افتاد» دل به او بست که به جای 
فرزند برای او باشد. «تمکین» در ارض برای بوسف یا به خاطر آن بود که آمدن یوسف به مصر و مخصوصا گام نهادن او در 
محبط زند گی عزیز مص مقدمه‌ای برای قدرت فوق العاده او در آینده شد و یا به خاطر این بود که زند گی در قصر عزیز قابل 
مقایسه با زندگی در قعر چاه نبود» آن شدت تنهایی و گرسنگی و وحشت کجا و اين همه نعمت و رفاه و آرامش کجا؟ بعد از آن 
اضافه می‌نماید که «سا این کار را کردیم تا تأوبل احادیث را به او تعلیم دهیم؛ (و له ن تأول الحادیث). منظور از ول 
الاحادیث» علم تعبیر خواب است که (صففحه ۷ بوسف از طریق آن می‌توانست به بخش مهمی از اسرار آینده آ گاهی پیدا کند. 
فان اش سای و الا ی مر کی ایا ریک از اس ععی رونت و قیفر 
کارها این است که در بسیاری از موارد وسایل پیروزی و نجات انسان را به دست دشمنانش فراهم می‌سازد. چنان که در مورد 
یوسف اگر نقشه برادران نبود او هرگز به چاه نمی‌رفت و اگر به چاه نرفته بوده به مصر نمی آمد و اگر به مصر نیامده بود نه به زندان 
می‌رفت و نه آن خواب عجیب فرعون و نه سرانجام عزیز مصر می‌شد. در حقیقت خداوند یوسف را با دست برادران بر تخت نشاند» 
هر چند آنها چنین تصور می کردند که او را در چاه بدبختی سرنگون ساختند. از جمله مسائلی که در آیات فوق جلب توجه می کند 
این است که نام عزیز مصر در آن برده نشده. تنها گفته شده است آن کسی که از مصر یوسف را خرید. اما این کس چه کسی بوده 
در آیه بیان نگردیده است در آیات آینده باز می‌بينيم یکک مرتبه پرده از روی عنوان این شخص برداشته نمی‌شود و تدریجا معرفی 
می گردد مثلا در آیه ۲۵ می‌فرماید: «و یا ها ی الباب: هنگامی که یوسف تسلیم عشق زلیخا نشد و به سوی در خروجی فرار 
کرد آقای آن زن را دم در ناگهان مشاهده کرد». از اين آیات که می‌گذریم به آیه ۳۰ می‌رسیم که تعبیر به «لرةالریزه (همسر 
عزیز) در آن شده است. اين بیان تدریجی یا به خاطر آن است که قرآن طبق سنتی که دارد هر سخنی را به مقدار لازم با زگو 
می‌کند که این از نشانه‌های فصاحت و بلاغت است و يا این که همانگونه که امروز نیز در ادبیات معمول است به هنگام ذ کر یکث 
داستان از یک نقطه سربسته شروع می‌کنند تا حس کنجکاوی خواننده را برانگیزند و نظر او را به سوی داستان جذب کنند. نکته 
دیگری که در آیات فوق سوال‌انگیز است این است که موضوع آ گاهی از تعبیر خواب چه رابطه‌ای با آمدن یوسف به کاخ عزیز 
مصر دارد که با «لام؛ در «ِْعلَه که «لام غایب» است به آن اشاره شده است. ولی توجه به این نکته معکن است پاسخی برای سّال 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۰۶ از ۷۵۷ 
فوق باشد که بسیاری از مواهب علمی را خداوند در مقابل پرهیز از گناه و مقاومت در برابر هوس‌های س رکش می‌بخشد و به تعبیر 
دیگر این مواهب که ثمره روشن‌بینی‌های قلبی است جایزه‌ای می‌باشد که خداوند به (صفحه ۴۳۸) اینگونه اشخاص می‌بخشد. در 
حالات «ابن سیرین» معتّر معروف خواب می‌خوانيم که او مرد بزازی بود» بسیار زیباء زنی دل به او بست و با حیله‌های مخصوصی. او 
را به خانه خود برده درها را به روی او بست. اما او تسلیم هوس‌های آن زن نشد و مرتبا مفاسد این گناه بزرگ را بر او می‌شمرد؛ 
ولی آتش هوس او به قدری سرکش بود که آب موعظه آن را خاموش نمی‌ساخت. ابن سیرین برای نجات از چنگال او چاره‌ای 
اندیشید» برخاست و بدن خود را با اشیاء آلوده‌ای که در آن خانه بود چنان کثیف آلوده و نفرت‌انگیز ساخت که هنگامی که زن 
آن منظره را دید از او متنفر شد و او را از خانه بیرون کرد. می گویند ابن سیرین بعد از این ماجرا فراست و هوشیاری فوق‌العاده‌ای 
در تعبیر خواب نصیبش شد و داستانهای عجیبی از تعبیر خواب او در کتاب‌ها نوشته‌اند که از عمق اطلاعات او در این زمینه خبر 
می‌دهد. بنابراین ممکن است بوسف این علم و آگاهی خاص را به خاطر تساط بر نفس در مقابل جاذبه فوق‌العاده همسر عزیز مصر 
پیدا کرده باشد. از این گذشته در آن عصر و زمان دربار زمامداران بز رگ مرکز معیّران خواب بود و جوان هوشیاری همچون 
یوسف می‌توانست در دربار عزیز مصر از تجربیات دیگران آ گاهی یابد و آمادگی روحی را برای افاضه علم الهی در اين زمینه 
حاصل کند. به هر حال این نه اوّلين بار و نه آخرین بار است که خداوند به بند گان مخلصی که در میدان جهاد نفس بر هوس‌های 
سر کش پیروز می‌شوند مواهبی از علوم و دانش‌ها می‌بخشد که با هیچ مقیاس مادی قابل سنجش نیست حدیث معروف للم نوز 
یذ له فی قلب من یشاء» نیز می‌تواند اشاره به این واقعیت باشد. این علم و دانشی نیست در محضر استاد خوانده شود و یا این که 


بی‌حساب به کسی بدهند. اینها جوایزی است برای برند گان مسابقه جهاد با نفس. 
شرح آیبه از تفسیر مجمع‌البیان 


«منُوی»: جایگاه قرارگاه. خریدار پوسف. شخصی به نام «قطفیر» » يا «اظفیر» بود که مرد شماره دوم دولت مصر به شمار می‌رفت. او 
خزانه‌دار پادشاه آن کشور و جانشین او و فرمانده (صفحه ۴۳۹) سپاه وی بود و کسی که این پست‌های حشاس را در آنجا به عهده 
می گرفت؛ به او لقب بلند آوازه «عزیز» می‌دادند. به همين جهت بود که وقتی یوسف با تعبیر خواب پادشاه آن کشورء خزانه‌داری 
مصر را به عهده گرفت. این لقب به او نیز داده شد. «ابن عباس» در این مورد می‌گوید: «مالکک بن زعر» یوسف را به چهل دینار پول 
و یک جفت کفش و دو جامه سپید به عزیز مصر فروخت. «وب» می گوید: یوسف را برای فروش به بازار مصر آوردند و 
خریداران همچنان بهای او را بالا می‌بردند تا زمانی که او را به برابر وزنش از پول و مشکک و حرير فروختند و عزیز مصر او را به 
این بها خریداری کرد و او را نزد همسرش که نامش «راعیل» و لب او «زلیخا؛ بود» آورد و به او سفارش کرد که مقام یوسف را 
گرامی دارد. عسی آن ینفْعنا امید که او را به قیمت هنگفت بفروشیم و سودی سرشار ببریم. آو ده ولدا یا او را به فرزندی بگیریم؛ 


چرا که او فرزند نداشت. عزیز مصر هنگامی در مورد یوسف چنین گفت که او را در زیبایی و خرد و هوشمندی و تدبیر در کارها 


نوجوانی آراسته و شایسته دید. همانگونه که گذشت «عزیز» مرد شماره دوم رژیم مصر بود و پادشاه آن کشور «ریّان» نام داشت 
تا اقتدار ظاهری و فرمانروایی پوسف زنده ماند؛ یوسف او را به توحید گرایی و یکتا پرستی فرا خواند و وی ایمان به خدا ایمان 
آورد و دين و آیین یوسف را برگزید. پس از او فردی به نام «قابوس؛ به سلطنت رسید که دعوت یوسف را که در آن هنگام عزیز 
مصر بود نپذیرفت و به دین و آیین او ایمان نیاورد. امّا به باور گروهی از جمله «ابن عتّاس» » عزیز مصر همان پادشاه کشور بود؛ و از 
حضرت ستباه علیهالسلام نیز اینگونه روایت شده است. و نلک مک پیوشث فی اأرض و ما همانگونه که پوسف را از تعمت 
سلامتی بهره‌ور نموده و از چاه نجاتش دادیم درست همانگونه او را در آن سرزمین اقتدار و امکانات بخشیدیم (صفحه ۰ به 


این ترتیب که دل عزیز مصر را نسبت به او مهربان ساختیم» تا بدین وسیله در همان کشور پهناوری که عزیز فرمانروا بود» او نیز به 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۷ از ۷۵۱۷ 
فرمانروایی و اقتدار رسید. و للم من تأویل الأحادیث و چنین کردیم تا تعبیر خوابها را به او بياموزیم. و ال غاب علی مره و خدا 
بر کار بوسف چبره بود که از او حراست کند و به او روزی دهد و او را به مقام والای رسالت و نبوت و اقتدار و فرمانروایی عادلانه 
برساند. پاره‌ای از مفشران» ضمیر را به واژه مقس «الثّه» بر گردانده‌اند که در 11 صورت مفهوم آیه این است: و خدا بر کار خود و 


تدبیر هستی چیره است و چیزی نمی‌تواند مانع اراده او گردد. (صفحه ۴۴۱) 


۸ آیه (یوسف در کاخ عزیز مصر) 


اشاره 


ام ۵ مر ام 


و لا بل أشَدَهُ آتیناه شا ء فلا و کذلک تجزی الْمحَینینَ و هنگامی که به مرحله بلوغ و قوت رسید ما «حکم» و «علم» به او 


دادیم و این چنین نیک وکاران را پاداش می‌دهيم. (۲۲ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«اشد» از ماده «شّ» به معنی گره محکم است و در این جا اشاره به استحکام جسمانی و روحانی می‌باشد. یوسف در این محیط 
جدید که در حقیقت یکی از کانون‌های مهم سیاسی مصر بود با مسائل تازه‌ای روبرو شد. در یکك طرف دستگاه خیره کننده 
کاخ‌های رژیایی و ثروت‌های بیکران طاغوتیان مصر را مشاهده می کرد و در سوی دیگر منظره بازار برده‌فروشان در ذهن او مجسم 
می‌شد و از مقایسه این دو با هی رنج و درد فراوانی را که اکثریت توده مردم متحفل می‌شدند بر روح و فکر او سنگینی می‌نمود و 
در فکر پایان دادن به اين وضع» در صورت قدرت. بود. آری او بسیار چیزها در این محیط پر غوغای جدید آموخت. همواره در 
قلبش طوفانی از غم و اندوه در جریان بود. چرا که در آن شرایط کاری از دستش ساخته نبود و او در این دوران دائما مشغول به 
خودسازی و تهذیب نفس بوده قرآن می‌گوید: «هنگامی که او به مرحله بلوغ و تکامل جسم و جان رسید و آماد گی برای پذیرش 
انوار وحی پیدا کرد؛ ما حکم و علم به او دادیم . منظور از حکم و علم که در آیه بالا می‌فرماید ما آن را پس از رسیدن یوسف به 
حد بلوغ جسمی و روحی به او بخشیدیم. یا مقام وحی و نبّت است چنان که بعضی از مفشران گفته‌اند و یا این که منظور از 
«حکم» . عقل و فهم و قدرت بر داوری صحیح که خالی از هوی پرستی و اشتباه باشد و منظور از «علم»» آ گاهی و دانشی است که 
0 


صبر و شکیبایی و توکل داد. که همه اینها در کلمه «2 مخسنین) جمع است. 
منظور از بلوغ آشة چیست؟ 


(صفحه ۲ اد به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و «بلوغ َشدّ» به معنی رسیدن به اين مرحله است ولی این عنوان 
خرر مها مرا حل مصلفی از عفر تیان اون و انس گاهی به معنی سن بلوغ آمده مانند: و لا 7 را سل یم ای 
هی خسن عتی یبلغ أَشه: تزدیک مال یتیم نشوید مگر به نحو احسن تا زمانی که به حد بلوغ برسد؛ (۳۴/ اسراء) و گاهی به معنی 

رده به چیل سالکی اس سای ی ۳۱ هل ازیو ۱۳2 تا زمانی که بلوغ آشدّپیدا کند و به چهل سال برسد؛ (۱۵/ 
استقاف) نو کاهی بة معتی عرطلهاقل از بری امه سانتدخ۱ نم بخ رجکم طفلا تم لوا مد کم ثم تکوئوا شیوخاه (۶۷/غافر). (سپسن 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۲۰۸ از ۷۵۷ 
خداوند شما را به صورت اطفالی از عالم جنین بیرون می‌فرستد» سپس به مرحله استحکام جسم و روح می‌رسید سپس به مرحله 
پیری). این تفاوت تعبیرات ممکن است به خاطر این باشد که انسان برای رسیدن به استحکام روح و جسم مراحلی را می‌پیماید که 
بدون شک رسیدن به حد بلوغ یکی از آنها است و رسیدن به چهل سالگی که معمولا توأم با یک نوع پختگی در فکر و عقل 
می‌باشد مرحله دیگر است و همچنین قبل از آن که انسان قوس نزولی خود را سیر کند و به وهن و سستی گراید. ولی به هر حال در 
آیه مورد بحث منظور همان مرحله بلوغ جسمی و روحی است که در یوسف در آغاز جوانی پیدا شد. قرآن در آیه فوق به هنگامی 
که سخن از دادن حکمت و علم به یوسف می گوید: اضافه می‌کند: «اين چنین نیک و کاران را پاداش می‌دهیم» یعنی مواهب الهی 
حتی به پیامبران بی‌حساب نیست و هر کس به اندازه نیک وکاری و احسانش از دریای بیکران فیض الهی بهره می‌گیرد. همانگونه که 


یوسف در برابر صبر و استقامت در مقابل آن همه مشکلات سهم وافری نصیبش شد. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌الببان 


«اشد): اوج رشد و کمال. در ادامه سخن در این مورد؛ در این آیه شریفه به چگونگی ارزانی شدن (صفحه ۴۴۳) نعمت گرانبهای 
بینش و دانش و مقام پرفراز رسالت و نبوت به یوسف پرداخته و می‌فرماید: و لالم له و هنگامی که بوسف به اوج جوانی و 
اقتدار و رشد و شکوفایی فکری رسید «... ابن عتاس) بر آن است که واژه «اشّ» را به دوران هیجده تا سی سالگی عمر انسان 
می‌گویند» اما به باور پاره‌ای به چهل سالگی گفته می‌شود. به باور بیشتر مفترران» اوج رشد و شکوفایی زند گی انسان زمانی است 
که به مرز شصت سالگی می‌رسد؛ و روایتی نیز این دید گاه را تأیید می‌کند که می‌فرماید: به کسی که خدا شصت سال زند گی و 
عمر ارزانی داشت» حججت خود را بر او تمام کرده است. اما به باور گروهی دیگر آغاز چنین دورانی از سی یا بیست سالگی است. 
تن حکماً و علماً و هنگامی که یوسف به اوج جوانی و اقتدار رسید. به او بینشی ژرف و دانشی گسترده ارزانی داشتیم. به باور 
«علی ین عیسی) منظور از واژه «حکمت»» آن گفتار عادلانه و برازنده‌ای است که به سوی فرزانگی فرا می‌خواند؛ و منظور از واژه 
«علم» بیان هر پدیده و رویداد و واقعیتی است. به همانگونه که هست و در دل اثر می گذارد. امقرا به باور «ابن عتاس» منظور از 
«حکمت» مقام والای وحی و رسالت است و منظور از دانش؛ دانش دین و مقررات آن. از دید گاه پاره‌ای منظور از واژه «حکم» . نه 
حکمت و فرزانگی؛ بلکه قضاوت و داوری است و منظور از واژه «علم» نیز آگاهی به مصالح مردم و راه‌های آن است؛ چرا که مردم 
هنگامی که برای داوری در موضوعی نزد عزیز مصر می‌رفتند» او آن کار را به پوسف واگذار می‌کرد» چون به خرد سرشار و دانش 
بسیار و درایت و دید گاه دقیق او در داوری آ گاه بود و به آن ایمان داشت و از دید گاه پاره‌ای دیگر منظور از «علم» آگاهی به دین 
و مقررات آن و منظور از «حکم؛ پیاده کردن دین و عمل به (صفحه ۴ آن در میدان زندگی است. و کذلک تجْزی الْمحبنینَ. و 
همانگونه که به یوسف در برابر شکیبایی و پایداریش پاداش پرشکوه ارزانی داشتیم» درست همانگونه به هر کسی که کار نیک 


انجام دهد و فرمانبرداری خدا پیشه سازد» پاداش بز رگ ارزانی خواهیم داشت. (صفحه ۴۴۵) 


... «و راوَدتة الّنی هو‎ ٩ 
آیه‎ 


«و راودنهُالتی هُوَ فی بیتها عن تسه و علمّت البواب و قالث عیت لکک قال مَعاذ الله اه ری خسن منوای له لا بلح الظالمونَ» 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۰۹ از ۷۵۱۷ 
و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد و درها را بست و گفت: بشتاب به سوی آن چه برای تو مهیاست 
(یوسف) گفت: پناه می‌برم به خدا؛ او (عزیز مصر) صاحب نعمت من است. مقام مرا گرامی داشته (آیا ممکن است به او ظلم و 
خیانت کنم؟) مسلما ظالمان رستگار نمی‌شوند. (۲۳ / یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
عشق سوزان همسر عزیز مصر 


جمله «راودن؛ از ماده «مُراوَدَه؛ در اصل به معنی جستجوی مرتع و چراگاه است و همچنین به میل سرمه‌دان که آهسته سرمه را با آن 
به چشم می کشند «مَوَذُ» گفته می‌شود و سپس به هر کاری که با مدارا و ملایمت طلب شود اطلاق شده است. یوسف با آن چهره 
زیبا و ملکوتیش. نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کرد بلکه قلب همسر عزیز را نیز به سرعت در تسخیر خود در آورد و عشق او 
پنجه در اعماق جان او افکند و با گذشت زمان این عشق» روز به روز داغ‌تر و سوزان‌تر شد اما پوسف پاک و پرهیز کار جز به خدا 
نمی‌اندیشيد و قلبش تنها در گرو «عشق خدا بود. امور دیگری نیز دست به دست هم داد و به عشق آتشین همسر عزیز؛ دامن زد. 
نداشتن فرزند از یک سو غوطه‌ور بودن در یک زندگی پرتجقل اشرافی از سوی دیگر و نداشتن هیچگونه گرفتاری در زندگی 
داخلی آن چنان که معمول اشراف و متتغمان است از سوی سوم و بی‌بند و باری شدید حاکم بر دربار مصر از سوی چهارم» اين زن 
را که از ایمان و تقوی نیز بهره‌ای نداشت در امواج وسوسه‌های شیطانی فرو برد آن چنان که سرانجام تصمیم گرفت مکنون دل 
خویش را با یوسف در میان بگذارد و از او تقاضای کامجویی کند. او از تمام وسایل و روش‌ها برای رسیدن به مقصد خود در اين 
راه استفاده کرد و با خواهش و تمتّا» کوشید در دل او اثر کند آن چنان که قرآن می‌ گوید: «آن زن که یوسف در خانه او بود پی 
فویی از ای کاری کرد (ضشعه ۴۴۶) زو راود ند ال قوافی هتاعی مس این مر آشاوه بهانخ اسخه کهآهس ید 
برای رسیدن به منظور خود به اصطلاح از طریق مسالمت آمیز و خالی از هر گونه تهدید با نهایت ملایمت و اظهار محبت از پوسف 
دعوت کرد. سرانجام آخرین راهی که به نظرش می‌رسید این بود یک روز او را تنها در خلوتگاه خویش به دام اندازد» تمام وسایل 
تحریکک او را فراهم نماید. جالب‌ترین لباس‌هاء بهترین آرایش‌هاء خوشبوترین عطرها را به کار برد و صحنه را آن چنان بیاراید که 
یوسف نیرومند را به زانو درآورد. قرآن می‌گوید: او تمام درها را محکم بست و گفت: بیا که من در اختیار توآم» (و عَلقِّ الوا 
و قالث میت لکک). «ْلقّت» معنی مبالغه را می‌رساند و نشان می‌دهد که او همه درها را محکم بست و این خود می‌رساند که یوسف 
را به محلی از قصر کشانده که از اتاق‌های تو در تویی تشکیل شده بود و به طوری که در بعضی از روایات آمده است او هفت در 
را بست تا یوسف هیچ راهی برای فرار نداشته باشد. به علاوه او شاید با این عمل می‌خواست به یوسف بفهماند که نگران از فاش 
شدن نتیجه کار نباشد چرا که هیچ کس را قدرت نفوذ به پشت این درهای بسته نیست. در این هنگام که یوسف همه جریانها را به 
سوی لغزش و گناه مشاهده کرد و هیچ راهی از نظر ظاهر برای او باقی نمانده بوده در پاسخ زلیخا به این جمله قناعت کرد و گفت: 
«پناه می‌برم به خد» (قال معاد ال یوسف به این ترتیب خواسته نامشروع همسر عزیز را با قاطعییت رد کرد و به او فهماند که هرگز 
در برابر او تسلیم نخواهد شد و در ضمن این واقعیّت را به او و به همه کس فهماند که در چنین شرایط سخت و بحرانی برای رهایی 
از چنگال وسوسه‌های شیطان و آنها که خلق و خوی شیطانی دارند تنها راه نجات پناه بردن به خدا است» خدایی که خلوت و 
جمع برای او یکسان است و هیچ‌چیز در برابر اراده‌اش مقاومت نمی کند. او با ذکر این جمله کوتاه هم به یگانگی خدا از نظر 
عقیده و هم از نظر عمل اعتراف نمود. سپس اضافه کرد: از همه چیز گذشته «من چگونه می‌توانم تسلیم چنین خواسته‌ای بشوم؛ در 


حالی که در خانه عزیز مصر زند گی می‌کنم و در کنار سفره او هستم و او مقام مرا گرامی داشته است» (ه ربّی أَحسَن عنوای). آیا 


۳۴۲۵86۱/60 0۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۰ از ۷۵۷ 


این ظلم و ستم و خیانت آشکار (صفحه ۴۴۷) نیست؟ «مسلما ستمگران رستگار نخواهند شد؛ يهلا بل السالهون). 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


همع ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۵ ام ما له و ۰ / ۰ 
«مراوَده»: درخواست چیزی از روی نرمی و رفاقت از دیگری با رفتن به سراغ او. که در اینجا منظور کام‌جویی و کام‌خواهی است. 


«تغْلت ۲ ت): د . ام 0 له به خحد ناه ۰ 
یق ابواب»: درها را بستن. «مَعاذ الله»: به خدا پناه می‌برم 
حساس‌ترین مرحله آزمون حضرت بوسف علیهالسلام 


آن بانوی کاخ نشین که یوسف در خانه‌اش بود. بر خلاف تمایل و خواست یوسف به سراغش می‌رفت و با ظرافت و نرمش از او 
چیزی که زیبنده نبود می‌خواست. و عَلقّتَ الاب و برای این کار روزی همه درها را؛ یکی پس از دیگری بر روی خود و یوسف 
بست. پاره‌ای بر آنند که هفت در را یکی پس از دیگری بست. و قالث عَیِت که و گفت: هان ای بوسف پیش ییا که من از آن تو 
هستم و اینک از هر جهت برای تو آماده‌ام. قالَ َعاذ له ام او گفت: از آنچه مرا به انجام آن می‌خوانی به خدا پناه می‌برم! و بدین 
سان با اين بیان هم روشنگری کرد که هرگز تن به چنین گناهی نخواهد داد و هم از خدای بنده‌نواز و توانا درخواست کرد که او را 
پناه دهد و در برابر وسوسه او از وی حراست نماید. ای أخسَنَ عتوای به باور بیشتر مفترران؛ ضمیر در «*؛ به عزیز مصر که 
همسر آن زن و به ظاهر مالک و خریدار یوسف بود باز می گردد و منظور این است که: هر گز» چرا که همسر تو مالک و صاحب 
اختیار من است که مرا به خانه خودش آورده و تربیت و نگاهداری (صفحه ۴۴۸) مرا به عهده گرفته و جایگاهم را نیکو داشته است 
و من هرگز به او و هیچ کس دیگر خیانت نمی‌ورزم. امّا به باور پاره‌ای ضمیر به خدا باز می‌گردد و منظور این است که: پناه بر خدا 
که انديشه چنین کاری را در ذهن جای دهم؛ چرا که خدا پرورد گار من است و جایگاهم را گرامی داشته و با ارزانی داشتن مقام 
والای رسالت و نبّت به من؛ احسان بزرگ و پر شکوهی در حق من کرده است. یه لا- بخ سیون . به راستی که ستمکاران 
رستگار نخواهند شد. و بدین سان قهرمان بهترین داستانها با بیان اين فراز و اين درس؛ حقیقت دیگری را بیان فرمود که اگر من 
چنین اندیشه را در دل جای دهم و به سوی آن گام سپارم» ستمکار خواهم بود و ستمکاران رستگار نمی گردند. این فراز نشانگر 


آن است که یوسف فکر آن گناه را نیز به دل نداد؛ چرا که در آن صورت اینگونه سخن نمی گفت. (صفحه ۴۴۵) 
۰ «و لد هه همَتَ به ... 


آیه 


بو فد عم به و عم پها لز لا آن رآی بان ره کذیک لضف علهُالوء و الفخشاء له ین عباین لسن 


تر جمه 


آن زن قصد او را کرد و او نیزه اگر برهان پرورد گار را نمی‌دید» قصد وی را می‌نمود؛ این چنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او 


دور سازیم. چرا که او از بند گان مخلص ما بود. (۲۴/یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۷۵۱۷ 
اشاره 


همسر عزیز مصر تصمیم بر کامجویی از یوسف داشت و نهایت کوشش خود را در اين راه به کار برد؛ یوسف هم به مقتضای طبع 
بشری و این که جوانی نوخواسته بود و هنوز همسری نداشت و در برابر هیجان‌انگیزترین صحنه‌های جنسی قرار گرفته بود. چنین 
تصمیمی را می گرفت هر گاه برهان پرورد گار یعنی روح ایمان و تقوی و تربیت نفس و بالاخره مقام «عصمت» در این وسط حائل 
نمی‌شد. بنابراین تفاوتی میان «هُمْ» (قصد) همسر عزیز و یوسف این بود» که از یوسف. مشروط بود به شرطی که حاصل نشد (یعنی 
عدم وجود برهان پرورد گار) ولی از همسر عزیز مطلق بود و چون دارای چنین مقام تقوا و پرهیز کاری نبود» چنین تصمیمی را 
گرفت و تا آخرین مرحله پای آن ایستاد تا پیشانیش به سنگگ خورد. نظیر این تعبیر در ادبیات عرب و فارسی نیز داریم مثل این که 
می گوییم: افراد بی‌بند و بار تصمیم گرفتند میوه‌های باغ فلامن کشاورز را غارت کنند» من هم اگر سالیان دراز در مکتب استاد 
تربیت نشده بودم؛ چنین تصمیمی را می گرفتم. بنابراین تصمیم یوسف مشروط به شرطی که حاصل نشد و این امر نه تنها با مقام 
عصمت و تقوای یوسف منافات ندارد بلکه توضیح و بیان اين مقام والا است. طبق این تفسیر از بوسف. هیچ حرکتی که نشانه 
تصمیم بر گناه باشد سر نزده است. بلکه در دل تصمیم هم نگرفته است. جالب این که: در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا 
همین تفسیر در عبارت بسیار فشرده و کوتاهی بیان شده است آن جا که «مأمون» خلیفه عباسی از امام می‌پرسد آیا شما نمی گویید 
پيامبران معصومند؟ فرمود: «آری» گفت: پس این آیه قرآن تفسیرش چیست؟ «و لقَذُ مت به و (صفحه ۰ عم بها لا آن را 
هن زبه» 9 فد مق به و لزلا آن را بزهن یه له بها کما عم به لک کان مفضوما و عضوم هنم بطلب و لا 
تیه .. قال عون له درک يا آبالحتن: همسر عزیز تصمیم به کامجویی از یوسف گرفت و یوسف نیز اگر برهان پرورد گارش 
را نمی‌دید» همچون همسر عزیز مصر تصمیم می گرفت؛ ولی او معصوم بود و معصوم هرگز قصد گناه نمی کند و به سراغ گناه 
نمی‌رود» مأمون (از اين پاسخ لذت برد) و گفت: «آفرین بر تو ای ابوالحسن». (۱) 


منظور از برهان پروردگار چیست؟ 


ُْهان» در اصل مصدر «یَرة؛ به معنی سفید شدن است و سپس به هر گونه دلیل محکم و نیرومند که موجب روشنایی مقصود شود 
برهان گفته شده است. بنابراین برهان پرورد گار که باعث نجات یوسف شد : یک نوع دلیل روشن الهی بوده است که مفسران 
درباره آن احتمالات زیادی داده‌اند» از جمله: ۱ علم و ایمان و تربیت انسانی و صفات برجسته ۲ آ گاهی او نسبت به حکم تحریم زنا 
۳ مقام نبوت و معصوم بودن از گناه ۴ یک نوع امداد و کمک الهی که به خاطر اعمال نیکش در این لحظه حشاس به سراغ او آمد. 
۵ از روایتی استفاده می‌شود که در آنجا بتی بود» که معبود همسر عزیز مصر محسوب می‌شد. نا گهان چشم آن زن به بت افتاد؛ 
گویی احساس کرد با چشمانش خیره خیره به او نگاه می‌کند و حرکات خیانت آمیزش را با خشم می‌نگرد» برخاست و لباسی به 
و 
فاقد حس و تشخیص, شرم داری» چگونه ممکن است من از پرورد گارم که همه چیز را می‌داند و از همه خفایا و * ۱- «نور 
الثقلین» . جلد ۰۲ صفحه ۴۲۱. (صفحه 70| 
بخشید و او را در مبارزه شدیدی که در اعماق جانش میان غریزه و عقل بود کمک کرد. تا بتواند امواج سر کش غریزه را عقب 
براند. (۱) در عين حال هیچ مانعی ندارد که تمام اين معانی یک‌جا منظور باشد زیرا در مفهوم عام «بْرّهان» همه جمع است و در 
آبات قرآن و روایات. کلمه «برهان» به بسیاری از معانی فوق اطلاق شده است. اکنون به تفسیر بقیه آیه توجه کنید: قرآن مجید 
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ی گوفنه ( کلالکه شیاه الشووو التفاع ام من خادا امین اشازه یدای که گر ما امداد غیش و کسکه معتوی راب 
یاری او فرستادیم. تا از بدی و گناه رهایی یابد؛ بی‌دلیل نبود» او بنده‌ای بود که با آگاهی و ایمان و پرهیز کاری و عمل پاکك. خود 
را ساخته بود و قلب و جان او از تاریکی‌های ش رک پاک و خالص شده بود و به همین دلیل شایستگی چنین امداد الهی را داشت. 
ذکر این دلیل نشان می‌دهد که اینگونه امدادهای غیبی که در لحظات طوفانی و بحرانی به سراغ پیامبرانی همچون یوسف می‌شتافته, 
اختصاصی به آنها نداشته, هر کس در زمره بندگان خالص خدا و عباة ال لَمْحلصینَ وارد شود او هم لایق چنین مواهبی خواهد 


بود. 
جهاد با نفس برترین نوع جهاد است 


می‌دانیم در اسلام برترین جهاد. جهاد با نفس است. که در حدیث معروف پیامبر صلی الّه علیه و آله «جهاد اکبر» خوانده شده یعنی 
برتر از جهاد با دشمن که «جهاد ره نام دارد؛ اصولاً تا جهاد اکبر به معنی واقعی در انسان پیاده نشود در جهاد با دشمن پیروز 
نخواهد شد. در قرآن مجید صحنه‌های مختلفی از میدان جهاد اکبر رابطه با پیامبران و سایر اولیای خدا ترسیم شده است. که 
سرگذشت بوسف و داستان عشق آتشین همسر عزیز مصر یکی از مهم‌ترین آنها است. گرچه قرآن مجید تمام زوایای آن را به 
خاطر اختصار تشریح نکرده ولی با یک جمله کوتاه (و عَمْ بها لو لا آن رأی بان رَبّه) «:« ۱- «نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۴۲۲ 
و «تفسیر قرطبی» جلد ۵ صفحه ۳۳۹۸. (صفحه ۴۵۲) شدت این طوفان را بیان کرده است. بوسف از میدان این مبارزه روسفید 


درآمد به سه دلیل: نخست این که خود را به حدا سپرد و پناه به لطف او برد (مَعاذْ اللم) و دیگر این که توجه به نمکک شناسی نسبت 
به عزیز مصر که در خانه او زند گی می کرد و با توجه به نعمت‌های بی‌پایان خداوند که او را از قعر چاه وحشتناک به محیط امن و 
آرامی رسانید. وی را بر آن داشت که به گذشته و آینده خویش بیشتر بیندیشد و تسلیم طوفان‌های زود گذر نشود؛ سوم اين که 
خودسازی یوسف و بندگی توأم با اخلاص او که از جمله ان منْ عبادناالْمحَلصینّ» استفاده می‌شود به او قوت و قدرت بخشید که 
در این میدان بزرگ در برابر وسوسه‌های مضاعفی که از درون و برون به او حمله‌ور بود زانو نزند و این درسی است برای همه 
انسانهای آزاده‌ای که می‌خواهند در میدان جهاد نفس بر این دشمن خطرناک پیروز شوند. امیر ممنان علی در دعای صباح چه زیبا 
می‌فرماید: و ان نی نضرژک عنك مُحاريَة الَفس و لسیطان فد وکلنی خذلانک الی عیِتْ الب و الحزمان: اگر به هنگام 
مبارزه با نفس و شیطان از یاری تو محروم بمانم این محرومیت مرا به رنج و حرمان می‌سپارد و امیدی به نجات من نیست». در 
حدینی می‌خوایم: دق صلی ال له و آله بعک ترا تا زجفرا ال توعبا وم وا الجهاه لامک و بقی هم اه 
الاین یل ا ول له اْجهة از قال جها لْس: پیامبر صلی له علیه و آله گروهی از مسلمانا را ه سوی جهاد فرستاد 
هنگامی که (با تن‌های خسته و بدن‌های مجروح) با زگشتند فرمود: آفرین بر گروهی که جهاد اصغر را انجام دادند» ولی وظیفه 
جهاد اکبر بر آنها باقی مانده» عرض کردند: ای رسول خدا جهاد اکبر چیست؟ فرمود: جهاد با نفس». (۱) علی علیه‌السلام 
می‌فرماید: «المجاهد من جاهد نفسه: مجاهد حقیقی کسی است که با هوس‌های س رکش نفس بجنگد». (۲) و از امام صادق 
علیه‌السلام نقل شده: «مَنْ اذا رَغب و اذا رهب و اذا اشتّهی و اذا غضت و اذا رضدی. حَرَم له جَسَده علی الثار: کسی که 
بر خویشتن در چند حالت مسلط باشد به هنگام تمایل و به هنگام ترس و به هنگام شهوت و به هنگام غضب و به هنگام رضایت و 
خشنودی از کسی *: 


چنان بر اراده خویش مساط باشد که اين امور, او را از فرمان خدا منحرف نسازد) خداوند جسد او را بر آتش حرام می کند». (۱) 


# ۱- «وسائل الشیعه» » جلد ۰۱۱ صفحه ۱۲۲. ۲- «وسائل الشیعه» » جلد ۰۱۱ صفحه ۱۲۲. (صفحه ۴۵۳) (آن 


باداش اخلاص, امداد غیبی است 
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قرآن مجید نجات یوسف را از این گرداب خطرناک که همسر عزیز بر سر راه او ایجاد کرده بود به خدا نسبت می‌دهد و می گوید: 
ما سوء و فحشاء را از یوسف برطرف ساختیم. ولی با توجه به جمله بعد که می گوید او از بندگان مخلص ما بود این حقیقت روشن 
می‌شود که خداوند بند گان مخلص خود را هرگز در این لحظات بحرانی تنها نمی گذارد و کمک‌های معنوی خود را از آنان دریغ 
نمی‌دارد؛ بلکه با الطاف خفیه خود و مددهای غیبی که توصیف آن با هیچ بیانی ممکن نیست بند گان خود را حفظ می کند و این 
در واقع پاداشی است که خدای بز رگ به اینگونه بندگان می‌بخشد. پاداش پاکی و تقوا و اخلاص. ضمنا تذ کر نکته‌ای نیز لازم 
۱ ۱ ۳1 
صورت اسم فاعلی که به معنی خالص کننده ه است. دقت در آیات قرآن نشان می‌دهد که مخلص (به کسر لام) بیث بیشتر در مواردی به 
کار رفته است که انسان در مراحل نخستین تکامل و در حال خودسازی بوده است» «ذا کنوافی امْکَع له نخلصین له 
الذُینَ: هنگامی که بر کشتی سوار می‌شوند خد! را با اخلاص می‌خوانند؛ (۶۵/ عنکبوت) و ما وا لا لیوا له تخلصین له 
الدّینَّ: به آنها فرمان داده نشد مگر این که خدا را با اخلاص پرستش کنند» (۵ / بینه). ولی مخلص (به فتح لام) به مرحله عالی که 
پس از مدتی جهاد با نفس» حاصل می‌شود گفته شده است. همان مرحله‌ای که شیطان از نفوذ وسوسه‌اش در انسان مأٌیوس می‌شود» 
در حقیقت بیمه الهی می‌گردده «قال یربک لبم آجععیق الا باه کک مهم المخلَصینّ: شیطان گفت به عزتت سوگند که همه 
یا 
همچون کوه استقامت کرد و باید کوشید تا #*** ۱- «وسائل الشیعه» » جلد ۰۱۱ صفحه ۱۲۲. (صفحه ۴۵۴) به این مرحله رسید. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«م: این واژه به چند معنا آمده است: ۱ به مفهوم آهنگ و تصمیم بر کاری نظير این آیه:اذ عقوم آن ببشطو کم أَببَُم 
(۱) ۲ به مفهوم گذشتن اندیشه‌ای در خاطر» اگر چه تصمیم بر انجام آن نیز گرفته نشود؛ نظیر این آبه شریفه لذْع طایتان کم 
آنْ تفمّلا و ال وَِهُما (... ) ۳ به مفهوم نزدیکک شدن به انجام کاری؛ وقتی گفته می‌شود: هم فْلانْ آَنْ یل کذا منظور و مفهوم 
این است که نزدیک بود فلالنی این کار را انجام دهد. ۴ به مفهوم دلخواه و خواست دل نظیر «هذا هم الاشیاء عندی» اين؛ 
نزدیکترین چیزها نزد من است. در آیه شریفه جز به مفهوم نخست به هر یک از سه معنا می‌توان تفسیر کرد. در ادامه سخن در این 
مورد و ترسیم شکوه معنوی و شکست ناپذیری قهرمان بهترین داستانها در برابر جاذبه‌ها و وسوسه‌ها می‌فرماید: و لقُ هت به و عم 
بها لو لا- آن رأی بان رَیّه و آن زن کاخ نشین آهنگ یوسف کرد و او نیز اگر برهان پرورد گارش را ندیده بود» آهنگ آن زن 
هنک هه 

دو دیدگاه 

در تفسیر اين فراز در مرحله نخست دو نظر است: ۱ به باور بیشتر مفترران از پوسف هیچ لغزش و گناهی حتی گناه صغیره سر نزد و 
آهنگ آن را نیز نکرد تا از انجام آن پشیمان و روی گردان گردد. ۲ اما دید گاه دیگری بر آن است که او آهنگ بر کار گرفت. اما 
را ۱. سوره مائده آیه ۰۱۱ ۲. سوره آل عمران» آیه ۱۲۲. (صفحه ۴۵۵) و از دید گاه پاره‌ای دیگر 
همچون «حخسّن) می‌توان دو واژه «همْ بها» را به خواسته غریزی و کشش طبیعی انسان که خدا در وجود او آفریده است و به خودی 


خود گناه نیست معنا کرد و گفت: آنچه آن زن آهنگ آن را نمود و می‌خواست» زشت‌ترین خواسته‌ها بود اما آنچه یوسف 
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می‌خواست. همان چیزی بود که خدا در وجود هر مردی کشش به سوی جنس مخالف آفریده است و نه فراتر از آن که گناه است 
و مقام یوسف از آن بسی والا-تر و بالا-تر است. از «ابن عتاس» در این مورد آورده‌اند که گفت: آهنگ آن زن, آهنگ به گناه و 
زشتی بود. امقرا آهنگ یوسف این بود که دلش می‌خواست که زن زیبایی چون زلیخاه همسر قانونی و مشروع او باشد» که در این 
صورت نیز متعلق «لولا» حذف شده است. با اینکه واژه «همْ» در آیه مورد بحث به یک سبک و سیاق آمده است» چگوثه می‌توان 
متعلّق آن را دو گونه گرفت و بر این باور بود که آهنگ آن زن به سوی گناه و زشتی بود. اما آهنگ یوسف به سوی کاری جز 
گناه و زشتی؟! واقعیت این است که از ظاهر آیه شریفه نمی‌توان چنین برداشتی نمود و متعلتی آن دو آهنگ و یا «عَمْ را دریافت؛ از 
این رو باید این نکته را از دیگر آیات و دلایل به دست آورد. به باور ما بر اساس گواهی قرآن و روایات می‌توان متعلق آهنگ آن 
زن را گناه و زشتی گرفت که این دریافت با دلایل عقلی نیز ناساز گاری ندارد اما به گواهی قرآن و روایات و دلایل عقلی 
نمی‌توان متعلق آهنگ یوسف را گناه و لغزش گرفت برای نمونه: ۱ قرآن به روشنی و صراحت نشان می‌دهد که آن زن آهنگگ 
گناه داشت: «و رکه ای هُوَ فی بیتها عَن تَفْیه» (... ۱ ۲ و نشان می‌دهد که زنان کاخ‌نشین نیز از این عشق سوزان و آهنگگ و 
تصمیم او خبر داشتند و وی را سرزنش می‌کردند: «و قال سوه فی ادن ارات الْعزیز تراد تاها نتسه (... و ون 
پوسف. آیه ۲۳. ۲. سوره پوسف آیه ۳۰. (صفحه ۴۵۶) ۳و روشنگری می‌کند که آن زن سرانجام به پاکی و قداست یوسف و 
کته شوه اع اش کرعوو1 نش انس ایدم ی سم :۳۱ و این یقت زا در مخقلی کرای زنانه آ رنه برد 
صراحت بر زبان آورد: «وّ لد راوَذتَه عَنْ تفسه فاسْیَعصَع» (... ۲) و افزون بر قرآن و روایات همه مفسرین نیز بر آنند که آن زن 


کاخ نشین در اند يشه گناه و زشتی بود. با این بیان می‌توان گ کفت متعلق آهنگت او در آیه شریفه گناه است. 
اما قداست و پاکی بوسف 


اما در مورد بوسف نمی‌توان متعلق آهنگگ را جز به قداست و پاکی تفسیر کرد؛ چرا که از سویی دلایل عقلی به روشنی و استواری 
نشانگر آن است که انجام گناه و آهنگ انجام آن از پوسف و دیگر پیامبران خدا نشاید و اين با مقام والای وحی و رسالت و 
عصمت و مصونیت آنان از لغزش سخت ناسا زگار است. از دیگر سو با انبوه روایات رسیده در اين مورد و از سوی سوّم با خود 
قرآن شریف که تنها برخی از آیات همین سوره که نشانگر این واقعیت است ترسیم می گردد. ۱قرآن در ادامه آیه مورد بحث به 
پاک و قداست ستاو بت و ناه گزراهی م دم کزلک تیری عه الق الا زر وف انم پاک راد دنق 
خود او مورد تأ کید قرار می‌دهد. «ذلٍکک لیغلع آنی لمأت بالْیب». (۴) ۳ و گواهی زنان کاخ‌نشین را در قداست او می‌آورد که 
گفتند: از پوسف هیچ بدی و لغزشی سراغ ندارند: قَْ حاش له ما علغنا له من سوم (... ۵) و روشن است که آهنگ گناه از 
بزر گترین بدیهاست. ۱. سوره یوسف. آیه ۰۵۱ ۲. سوره یوسف. آیه ۳۲. ۳. سوره بوسف؛ آیه ۲۴. ۴. سوره یوسف آیه ۵۲. ۵. 
سوره یوسف. آیه ۵۱. (صفحه ۴۵۷) ۴ و نیز آیاتی که گناه را به گردن آن زن می گذارد و یوسف را بی گناه می‌شمارد که گذشت. 


(۱) با این بیان اين دید گاه روشنگری می‌کند که یوسف هر گز آهنگ گناه نکرد و هیچ لغزشی از او سر نزد. 
دید گاه دوم 


ما دید گاه دوم در تفسیر آیه مورد بحث. سخنانی می گوید: که هرگز در خور شأن رسالت و تنوت و مقام والای پیامبران خدا 


نیست. این دید گاه بر آن است که یوسف آهنگ گناه کرد و یا دست به سوی جامه آن زن برد که خدا او را از این کار باز داشت. 


دید گاه‌ها در مورد «برهان پروردگار» 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۱۵ از ۷۵۷ 


در مورد برهانی که به بوسف نشان داده شد دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور «متائی» و «اين کشب» » منظور از برهان نورد بحث» 
همان دلیل و برهانی است که در مورد زشتی زنا و کیفر دردناک آن مقرر فرموده است و این به یوسف ارائه گردید. ۲ اما به باور 
«ابو مُسلم» ؛ منظور از اين برهان پرورد گار همان ادب و سیره اخلاقی و انسانی است که خدا به پیامبران و مقربان در گاه خود 
ارزانی داشته و آنان را به گونه‌ای ساخته و پرداخته است که از آلودگی به گناه و زشتی به دور و به ارزش‌های انسانی و اخلاقی 
آراسته‌اند و یوسف از آنان بود. ۳ از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: عامل توانمندی که در پیامبران خدا باعث پاکی 
و قداست آنان است و آنان را از نزدیک شدن به گناه باز می‌دارد» مقام والای رسالت و فرزانگی و بینش ژرفی است که از هر 
زشتی و گناه جلوگیری می کند و یوسف نیز به اين ویژ گیها آراسته و از هر لغزش و گناهی پیراسته بود. ۱. نظیر آیات: ۵۱ و ۳۲و 
۰ و ۲۲. (صفحه ۴۵۸) ۴ از چهارمین امام نور آورده‌اند که: منظور از برهان مورد اشاره این بود که در سالن کاخ و همان جایی که 
از سوی آن زن کاخ نشین برای گناه آماده شده بود» بت بزرگی بود که در برابر آنان بود و زلیخا پارچه بر روی آن افکند. یوسف 
به او گفت: اگر تو از بت بی‌جان و توانی شرم می‌کنی برای من زیبنده تر است که از پرورد گار یکتا و توانای خویش پروا کنم و 
از هر اندیشه‌ای. جز آنچه مورد خشنودی اوست دوری جویم. ۵ و پاره‌ای نیز بر آنند که منظور از برهان مورد بحث. مهر و لطف 
ویژه خدا به پوسف است که در آن شرایط سخت و نظیر آن او را پاک و پاکیزه داشت و این همان مقام والای عصمت است؛ چرا 
که عصمت عبارت از لطفی است که دارنده آن را از زشتی و گناه پاک و پیراسته و به ارزش‌ها و والاییها آراسته می‌سازد. منظور از 
واژه «رآًی» در آیه مورد بحث نیز ممکن است دانش و دانایی و یا دریافت باشد. در مورد این «برهان» سخنان پوچ و بی‌اساسی نیز 
گفته شده است که از حقیقت به دور و با مقام والای رسالت و پیامبران در تضاد و با اصل تکلیف و آزادی انتخاب نیز ناسا زگار 
است. برای نمونه: ۱ به باور پاره‌ای منظور از «برهان» پرورد گار» آن بود که یوسف در آن حال و هوا؛ ندایی رسا به گوشش رسید 
که: همان ای پسر یعقوب. به سان پرنده‌ای مباش که بال و پر دارد» اما اگر دست به زشتی و گناه یازد پر و بال آن می‌ریزد. ۲ و با 
می گویند: در آن حال پدرش یعقوب در حالی که انگشت حیرت بر دهان داشت در برابر دید گان او مجشم شد. ۳و یا دستی را 
دید که در آن نوشته‌هایی به نمایش نهاده شده و او را از گناه و زشتی باز می‌دارد و به او هشدار می‌دهد. امّا یوسف به آن دست 
توبجه نشان نداد و کار به جایی رسید که خدا جبرئیل را فرستاد و به او گفت: پیش از آنکه بنده خوب من به گناه آلوده گردد او را 
دریاب و جبرئیل آمد و یوسف به ناگاه او را دید که انگشت حیرت بر دهان در برابر او ایستاده است. گفتنی است که این بافته‌های 
پوچ و بی اساس هم با مقام والای رسالت ناسا گار (صفحه ۹ است و هم از حقیقت به دور؛ و افزون بر آن با اصل اختبار و 
آزادی در گزینش رسم و راه و اصل تکلیف نمی‌سازد و سبب می‌شود که قهرمان بهترین داستانها را در پروا و پاکی از گناه و 
پیروزی در آن میدان آزمون» در خور هیچ گونه پاداش و ستایشی ندانیم. به باور ما این بافته‌ها بدترین سخنانی است که در مورد 
شخصیت والای بوسف. آن پیامبر بزر گ خداء گفته شده است. در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: کذلک لضرف عَنْهُ الموء و المْحَشاء 
و اینگونه این برهان را به یوسف نشان دادیم تا بدی و زشتکاری را از نزدیکک شدن به او باز داریم. به باور پاره‌ای منظور از دو واژه 
«شوء» و «فخشاء» بدی و زنا می‌باشد. ان منْ عبادناالْمْحَلصینَ. چرا که او از بند گان خالص و پاکدل ما بود و ما او را به مقام والای 
رسالت ب رگزبدیم. اگر واژه «مخلص» را به کسر لام بخوانیم» منظور این است که: او در یکتاپرستی و توحید گرایی؛ از بندگان 
خالص ما بود و در کارهایش اخلاص داشت و تنها خشنودی خدا را می‌جست. گفتنی است که این فراز از آیه شریفه دلیل روشنی 
بر قداست و پاکی یوسف و شکوه و عظمت آن بزر گوار است و نشانگر این نکته است که او نه گناه کرد و نه آهنگ گناه و زشتی. 


حق شناسی و نمک شناسی(۱) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱۶ از ۷۵۷ 


انسان به طور طبیعی حق شناس و قدردان آفریده شده است و اگر بتواند این ویژگی انسانی را در سازمان وجود خود بپرورد و 
شکوفا سازد. بدین وسیله هم از آفتها مصون می‌ماند و هم بهتر و بیشتر و سریع‌تر خود را به ارزش‌ها آراسته ۱ مترجم. (صفحه 
۰ می‌سازد و به یکتا آفرید گار هستی که ارزانی دارنده نعمت‌هاست دل می‌بندد. آیه شریفه نشانگر آن است که یکی از رازهای 
سرفرازی قهرمان بهترین داستانها همین ویژگی حق شناسی و نمکک شناسی است؛ چرا که در برابر دعوت به گناه فرمود: نه» هر گز! 
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«انه ری خسن عَنوای» ... او پرورد گار من است و موفعیت و جایگاه مرا گرامی داشته و گرامی خواسته است. 
رابطه اخلاص با سرفرازی و نجات(۱) 


۰ 13 جح ی ۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۳ 
از این دو آیه و دیگر آیات قرآنی رابطه روشنی میان اخلاص و خودسازی از یک سو و پیروزی و سرفرازی از سوی دیگر به چشم 
می‌خورد که بسی درس آموز است. این آیات نشانگر آن است که اگر فرد و خانواده و جامعه و تمنی» خدای هستی را شناخت و 
به او اخلا.ص ورزید و بند گی خالصانه او را برگزید. مورد حمایت جّی قرار می‌گیرد به گونه‌ای که در برابر شیطان و شیطان 
صفتان و هواهای شیطانی بیمه می گردد و شکست‌ناپذیر جلوه می کند. این همان حقیقتی است که شیطان آن را دریافت و گفت: 
بار خدایا به عزت و اقتدارت سوگند که همه مردم را وسوسه نموده و به دوزخ و نگونساری می کشم مگر بند گان خالص و مخلص 
تو را که به حریم آنان راه ندارم. «قال فبعرّتک ليم آَجمَعین الا عباذک مهم لمَخلصینَ.» (۲) و اين سومین راز سرفرازی 
قهرمان بهترین داستانهاست که خدا بدین صورت آن را ترسیم می‌کند. «کذلک لنضرف عنهُالشوء و المْحشاء ان من عبادنا 
الْمَحْلْصین» (۳) آری ما چنین کردیم تا بدی و زشتی را از پوسف با زگردانده و دور سازیم؛ چرا که او از بندگان خالص و مخلص 
ما بود. ۱. مترجم. ۲. سوره صاد. آیه ۸۲ - ۸۲ ۳. سوره پوسف» آیه ۲۴. (صفحه ۴۶۱) 

٩۱‏ « استبعا البابَ 

آبه 

«و استقا لباب و قَّتْ فَمیصَه من ذبر و لیا سَیْدها دی الباب قالث ما جزاء مَنْ آراد بآفلک شوءاً الا آن بُشجِن َو عذابِ آلیم» 


تر جمه 


۰ ۰ ید -* ۰ ۳ حَ 
و هر دو به سوی در دویدند (در حالی که همسر عزیز» یوسف را تعقیب می کرد و) پیراهن او را از پشت پاره کرد و در این هنکام 
آقای آن زن را دم در یافتند» آن زن گفت: کیفر کسی که نسبت به اهل تو اراده خیانت کند جز زندان و يا عذاب دردناک چه 


خواهد بود؟ (۲۵ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
طشت رسوایی همسر عزیز از بامافتاد 


«اشتباق» در لغت به معنی سبقت گرفتن دو يا چند نفر از یکدیگر است و «قَدّ» به معنی پاره شده از طرف طول است. همانگونه که 
«قط» به معنی پاره شدن از عرض است. لذا در حدیث داریم «کانث ضربات علی بن ابیطالب کارا کانّ اذْا اغتلی فد و ادا ایض 
قط: ضربه‌های علی بن ابیطالب در نوع خود بی‌سابقه بود. هنگامی که از بالا- ضربه می‌زد» تا پایین می‌شکافت و هنگامی که از 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۱ ۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۱۷ از ۷۵۷ 
عرض ضربه می‌زد دو نیم می کرد». (۱)از ماده «اْفاء» به معنی یافتن ناگهانی است و تعبیر از شوهر به «َِیّد» به طوری که بعضی از 
مفسران گفته‌اند طبق عرف و عادت مردم مصر بوده که زن‌ها شوهر خود را «َِیّد» خطاب می‌کردند و در فارسی امروز هم زنان از 
همسر خود تعبیر به «آقا» می کنند. مقاومت سرسختانه یوسف همسر عزیز را تقریبا مأیوس کرد ولی بوسف که در اين دور مبارزه 
در برابر آن زن عشوه‌گر و هوس‌های س رکش نفس؛ پیروز شده بود احساس کرد که اگر بیش از این در آن لغزشگاه بماند 
خطرناک است و باید خود را از آن محل دور سازد و لذا «با سرعت به سوی در کاخ دوید تا در را باز کند و خارج شود همسر 
عزیز نیز بی تفاوت نماند. او نیز به دنبال یوسف به سوی در دوید تا مانع خروج او شود و برای اين منظور» پیراهن او را از پشت سر 
گرفت و به عقب کشید. به طوری که پشت پیراهن از طرف طول پاره شد» (و اشتّا اباب و فد قَمیضَهٌ من دُبْر). ولی هر طور بود؛ 
بوسف خود را به در رسائید و در را گشود ناگهان عزیز «جببه ۱- «مجمع البیان» » ذیل آیه. (صفحه ۴۶۲) مصر را پشت در 
دیدنده به طوری که قرآن می‌گوید: «آن دی آقای آن زن را دم در یافتند؛ ( یا مه ی الباب). در اين هنگام که همسر عزیز 
از یک سو خود را در آستانه رسوایی دید و از سوی دیگر شعله انتقام‌جویی از درون جان او زبانه می کشید. نخستین چیزی که به 
نظرش آمد این بود که با قیافه حق بجانبی رو به سوی همسرش کرد و یوسف را با اين بیان متهم ساخت. «صدا زد کیفر کسی که 
نسبت به اهل و همسر توء اراده خیانت کند» جز زندان یا عذاب الیم چه خواهد بود؟» لت ما جزاء من آراد لک ولا آن 
شین آَو ترذاب أَلمْ). جالب ابن که این زن خیانتکار تا خود را در آستانه رسوایی ندیده بود فراموش کرده بود که همسر عزیز 
مصر است. ولی در اين موقع با تعبیر «أَکک» (خانواده تو) می‌خواهد حس غیرت عزیز را برانگیزد که من مخصوص توأم نباید 
دیگری چشم طمع در من بدوزد این سخن بی‌شباهت به گفتار فرعون مصر در عصر موسی نیست. که به هنگام تکیه بر تخت 
قدوت می گفت: «لیش لی علکت مشیو؛ آبا کقور عضر از آنعن تیسته» (۵۱ /زعرف) آتا به هنگنامی که قشت و تاج شود را در 
خطر و ستاره اقبال خویش را در آستانه افول دید گفت: این دو برادر (موسی و هارون) می‌خواهند شما را از «سرزمینتان» خارج 
سازند «ُریدان آنْ بخ رجا کم من أژضکن: (۶۳/ طه). نکته قابل وجه دیگر ان کههسر وی شب هر کر تکفته توسفت فا 
سویی درباره من داشته بلکه درباره میزان مجازات او با عزیز مصر صحبت کرد آن چنان که گویی اصل مساله مسلم است و سخن 
از میزان کیفر و چگونگی مجازات او است و اين تعبیر حساب شده در آن لحظه‌ای که می‌بایست آن زن دست و پای خود را گم 
کند نشانه شدت حیله گری او است و باز این تعبیر که اول سخن از زندان می‌گوید و بعد گویی به زندان هم قانع نیست پا را فراتر 


می گذارد و از «عذاب آلیم» که تا سرحد شکنجه و اعدام پیش می‌رود؛ حرف می‌زند. 
شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 

اشاره 

«قدّ»: دریده شدن و چاکك خوردن لباس از طول آن. (صفحه ۴۶۳) 

فرار قهرمانانه بوسف از لغزشگاه گناه 


در اين آیه شریفه قرآن از فرار قهرمانانه یوسف از آن لغزشگاه پر خطر گزارش می‌دهد و می‌فرماید: و اشتقا الباب یوسف از پیش 
و آن زن از پی اوه هر دو به سوی در شتافتند؛ به گونه‌ای که هر کدام در این انديشه بود که زودتر از دیگری به در کاخ برسد؛ با 
این تفاوت که یوسف می‌خواست هر چه زودتر از دست آن زن بگریزد و آن لغزشگاه پر مخاطره‌ای را که برایش ساخته‌اند ترکث 


کند و به گناه آلوده نگردد. اما بانوی کاخ بر اين نقشه بود که از فرار آن آزاد مرد جلو گیری کند و پیش از خارج شدن او از سالن 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ ۱ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۸ از ۷۵۱۷ 
کاخ جلوی در را بگیرد و خواسته‌اش را از او بخواهد و به هوای دل خویش برسد. و قَأّتْ قَمیصَه من دبُر و در این اندیشه خود را 
به پوسف رساند و از پشت‌سر وی پیراهنش را گرفت و به شدت کشید و چاک زد. چرا که یوسف در حال فرار بود و او نیز از 
پشت سر فراری را تعقیب می کرد. و لفیا یه ی لباب و شگفت این بود که با خارج شدن از در» شوهر آن زن را در آستانه 
دریافتند. گفتتی است که بدان دلیل آیه شریفه شوهر او را «سید» می‌خواند که آقا و صاحب اختیار آن زن بود. قالْ ما جزاء مَنْ 
آراد لک شوءاً الا آن بُشجن أو عذابِ آليغ. آن زن که از سویی خود را در آستانه رسوایی و از دگر سو شکست خورده می‌دید» 
پیشدستی کرد و با قیافه حق بجانبی گفت: کیفر کسی که در انديشه خیانت به خانواده تو باشد» جز این نیست که او را زندانی کنی 
و یا زیر تازیانه‌هایی دردناک شکنجه‌اش نمایی تا برای همه عبرت‌انگیز باشد. به بیان برخی اگر زلیخا در عشق و مهرش نسبت به 
یوسف صداقت داشت و به راستی عاشق او بود» این تهمت را به او نمی‌زد و گناه و رسوایی خویش را به پندار خود به گردن او 
نمی‌افکند. آری از همین گفتارش این نکته دریافت می گردد که بنیاد مهر و عشق او بر پایه خود دوستی و شهوت بود و نه مهر و 

صفا. (صفحه ۴۶۴) 


۲ آیه (شاهد که بود؟) 
اشاره 


قال هی راودثنی عَنْ تفسی و شهد شاهتد من آهلها ان کان قمیضه لَّ من قبل فص کف و هو من الکاذبین (یوسف) گفت: او مرا با 
اصرار به سوی خود دعوت کرد و در این هنگام شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از پیش‌رو پاره شده آن 
زن راست می‌گوید و او از دروغگویان است. (۲۶ / یوسف) و ان کان قمیضَه قَ من در فکذیث و هُوّ من السصَادقی و اگر پیراهنش 


از پشت‌سر پاره شده آن زن دروغ می‌گوید و او از راستگویان است. (۲۷ /یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 

در این که شهادت دهنده چه کسی بود که پرونده پوسف و همسر عزیز را به این زودی جمع و جور و مختومه ساخت و بی‌گناه را 
از گتهکار آشکار نمود؛ در میان مفعذران گفتکو استه بعضی گفته‌اند یکی از بستگان همسر غزیر مضر بودو کلمه تین آفلهاه 


گواه بر این است؛ او مرد حکیم و دانشمند و باهوشی بوده است که در این ماجرا که هیچ شاهد و گواهی ناظر آن نبوده» توانست از 


شکاف پیراهنی حقیقت حال را ببیند و می گویند این مرد از مشاوران عزیز مصر و در آن ساعت. همراه او بوده است. 
حمایت خدا در لحظات بحرانی 


درس بز رگ دیگری که این بخش از داستان یوسف به ما می‌دهد. همان حمایت وسیع پرورد گار است که در بحرانی‌ترین حالات 
به یاری انسان می‌شتابد و به مقتضای «یجْعل له مَحْرجا و رف من خی لا یسب از طرفی که هیچ باور نمی کرد روزنه امید برای 
او پیدا می‌شود و شکاف پیراهنی سند پاکی و برائت او می گردد» همان پیراهن حادثه سازی که یک روز برادران یوسف را در 
پیشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا می کند و روز دیگر همسر هوسران عزیز مصر را به خاطر پاره بودن و روز دیگر نور (صفحه 


۵ آفرین دیده‌های بی‌فروغ یعقوب است و بوی آشنای آن همراه نسیم صبحگاهی از مصر به کنعان سفر می‌کند و پیر کنعانی را 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۷۵۱۷ 


بشارت به قدوم م و کب بشیر می‌دهد. به هر حال خدا الطاف خفیه‌ای دارد که هیچ کس از عمق آن آگاه نیست و به هنگامی که 
نسیم این لطف می‌وزد. صحنه‌ها چنان دگرگون می‌شود که برای هیچ کس حتّی هوشمندترین افراد قابل پیش‌بینی نیست. پیراهن با 
تمام کوچکیش که چیز مهمی است. گاه می‌شود چند تار عنکبوت مسیر زندگی قوم و ملتی را برای هميشه عوض می کند» آن 
چنان که در داستان غار تّر و هجرت پیامبر صلی اه علیه و آله واقع شد. و ان کان مضه فد من در بت و هو من السَاوقین و 
اگر پیراهنش از پشت‌سر پاره شده آن زن دروغ می گوید و او از راستگویان است. چه دلیلی از اين زنده‌تره چرا که اگر تقاضا از 
طرف همسر عزیز بوده او به پشت سر یوسف دویده است و یوسف در حال فرار بوده که پیراهنش را چسبیده» مسلما از پشت پاره 
می‌شود و اگر یوسف به همسر عزیز هجوم برده و او فرار کرده پا رو در رو به دفاع از خویش برخاسته» مسلما پیراهن یوسف از جلو 
پاره خواهد شد و چه جالب است که این مسأله ساده پاره شدن پیراهنی» مسیر زند گی بی گناهی را تغییر دهد و همین امر کوچککك 


سندی بر پاکی او و دلیلی بر رسوایی مجرمی گردد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پیان حقیقت ماجرا 


یوسف در دفاع از کرامت و آبروی خویش ناگزیر از ببان حقيقت شد؛ و اگر بانوی کاخ آن تهمت بزرگ را به او نمی‌زد و آن 
دروغ رسوا را بر زبان نمی‌راند» پوسف نیز پرده از روی کار زشت و ظالمانه او برنمی‌داشت و حقیقت را بر زبان نمی آورد و 
نمی‌فرمود این نسبت ناروایی که زلیخا به من می‌دهد تهمت ناروایی بیش نیست و خود او بود که این تقاضای زشت و نادرست را 
طرح کرد. قرآن در ترسیم بیان یوسف می‌فرماید: قال هی راودَنی عَنْ نی (صفحه ۴۶۶) یوسف گفت: او بر خلاف میل من با 
نرمی و رفاقت به سراغ من می آمد و با اصرار خواسته ناروای خود را می‌خواست. و شهد شاحتتٌ من أهلها و از پی آن» گواهی از 
خانواده و نزدیکان بانوی کاخ گواهی داد که ... برخی از جمله «ابن عباس» می‌گویند: گواهی که در آیه شریفه به آن اشاره رفته 
است» کودکی شیرخوار بود که در گهواره قرار داشت و برخی بر آنند که این گواه خواهرزاده زلیخا و سه ماهه بود. و در بیان 
دیگری از گروهی همچون «حسَن» » «عکرمه» و «ابن عتاس» آمده است که گواه مورد اشاره مرد فرزانه‌ای از خاندان زلیخا بود که 
به پااکدامنی یوسف گواهی داد. و «جدٍائی» می گوبد: گواه مورد اشاره همان مرد فرزانه بود؛ چرا که اگر کودک خردسال می‌بود» 
خود گفتارش معجزه بود و دیگر نیازی به استدلال نداشت. انْ کانْ قمیضَهٌ قدّ من قبل فْصدَفَت و هو من الکاذبین. گواه مورد اشاره 
استدلال کرد که اگر پیراهن یوسف از جلو چاک خورده باشد بانوی کاخ ریت می گوید و یوسف به ناروا خود را بیگناه و 
پاک می‌خواند و از دروغگویان است؛ چرا که چاکک خوردن پیراهن یوسف از جلو نشانه این است که او به سوی بانو رفته و وی از 
خود دفاع کرده است؛ اما اگر پیراهن یوسف از پشت دریده شده روشنگر آن است که طلب از سوی بانوی کاخ بوده و یوسف از 
دست او می‌گریخته است. و ان کان قمیَه قد من در فکَبَث و هو من السَادقین و اگر پیراهن او از پشت دریده شده بانوی کاخ 
دروغ می‌گوید و یوسف راستگو و بی گناه است. (صفحه ۴۶۷) 

۳ «فلفا رآی قمیضه قذ ... 

آبه 


اقلا رای قمید 4 ق من در قال له من کید کن رن کید کی عظیم؛ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۲۰ از ۷۵۷ 
ترجمه 

و ۰ ۰ ی ی ه_ ۳ ۳ 
هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن او (یوسف) از پشت سر پاره شده گفت: این از مکر و حبله شماست که مکر و حبله شما زنان 
عظیم انستا: (۲۸/بوسف) 


شرح آیه از قمیرنمون 

عزیز مصر این داوری را که بسیار حساب شده بود پسندید و در پیراهن یوسف خیره شد. «و هنگامی که دید پیراهنش از پشت‌سر 
پاره شده (مخصوصا با توجه به این معنی که تا آن روز دروغی از یوسف نشنیده بود) رو به همسرش کرد و گفت: این کار از مکر 
و فریب شما زنان است که مکر شما زنان» عظیم است؛». 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

اشاره 

«کید»: درخواست چیزی از دیگری بر خلاف رضایت قلبی اوه چنانکه زلیخا چیزی از بوسف می‌خواست که او هررگز بدان تمایل 
نداشت و نمی‌پذبرفت. 

واکنش عزیز مصر 


عزیز مصر پس از شنیدن استدلال هوشمندانه گواه مورد اشاره» پیش آمد تا خود موضوع را مورد رسید گی قرار دهد. و از پی آن 
هنگامی که دید پیراهن یوسف از پشت سر او چاک خورده است. به خیانت زلیخا پی برد و به همسرش گفت: اینکار ناروا از 
نیرنگ شما زنان است و راستی که نیرنگ شما بز رگ و سهمگین است. پاره‌ای بر آنند که اين فراز ادامه استدلال همان گواه 
منصف و هوشمند است و او بدان دلیل نیرنگ زنان را به بزرگی وصف کرد که آن زن وقتی همسرش را در آستانه در کاخ دید 
بی آنکه به کمترین ترس و یا سرگردانی و حیرتی دچار گردد» بی‌درنگ گناه خود را به گردن بی گناهی پا کدامن افکند و به 
پوسف تهمت زد و نیز بدان دلیل که نیرنگ زنان گرچه اند کک نیز باشد در دل مردان بیش از تدبیر (صفحه ۴۶۸) و حیله مردان اثر 
می گذارد؛ اگرچه نیرنگ بسیاری بیندیشند. (صفحه ۴۶۵) 

۴ «ومف آغرض عَنْ هذا ... 

آبه 

یوش آغرض عَن هذا و اشتففری دبک نک کنت من الْحاطیَ» 

ترجمه 


یوسف از این موضوع صرف نظر کن و تو ای زن نیز از گناهت استغفار کن که از خطا کاران بودی. (۲۹ / یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
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در این هنگام عزیز مصر از ترس این که» این ماجرای اسف انگیز بر ملا نشود و آبروی او در سرزمین مصر بر باد نرود» صلاح این 
دید که سر و ته قضیه را به هم آورده و بر آن سرپوش نهد» رو به یوسف کرد و گفت: «یوسف تو صرف نظر کن و دیگر از اين 
ماجرا چیزی مگو» سپس رو به همسرش کرد و گفت: «تو هم از گناه خود استغفار کن که از خطاکاران بودی». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«خطیثة»: گناه و کاری که بر خلاف فرزانگی است و نیز به مفهوم انحراف از راه راست آمده است. در ادامه سخن در اين مورد 
قرآن به تدبیر آن گواه هوشمند و یا عزیز مصر به پایان بخشیدن به این ماجرا پرداخته و می‌فرماید: پوت آغرض عَنْ هذا آن گواه 
فرزانه رو به پوسف کرد و گفت: هان ای یوسف از این جریان درگذر و در هیچ جای دیگر در این مورد سخنی بر زبان نیاور که 
در شهر پخش می‌شود و رسوایی به بار می‌آید. اين دید گاه «ابن عبّاس» است. امّا به باور پاره‌ای دیگر گوینده این گفتار عزیز مصر 
و همسر آن زن بود. به باور «ابو مٌسلم» و «جْبائی» منظور این است که: هان ای یوسف از این رویداد در گذر و برای اثبات پا کدامنی 
و بی گناهی خود دیگر لب باز مکن؛ چرا که بی گناهی و پاکی تو آشکار است. (صفحه ۴۷۰) و آنگاه رو به آن زن کرد و گفت: و 
اشتْفری لدب و تو نیز از شوهرت بخواه که تو را به کیفر این خیانت آشکار بازخواست نکند و از گناهت بگذرد. نک کنت من 
الخاطفن جرا که تر از کناهکاران هستیرو نه پوسف, به ساوز باره‌ای شرهر زلخا مره غ یر خی نود و دا بهعاطر ات یه 
شرس غیرت وا از او پردافت کاوست. کر فان قو نت وا ارت از تجردهه ند هت صهت استه که در ای روستاد روا باه غمین 
بسنده می کند که: هان ای یوسف از اين ماجرا د رگذر و دیگر لب فرو بند؛ و با اينکه می‌تواند و زورمند است. به اقدام تندی دست 
نمی‌زند و به باور پاره‌ای دیگ آنان ضمن پرستش خداه بت نیز می‌پرستیدند از این رو به آن زن گفت: هان ای زنه» تو نیز از خدا 


آمرزش بخواه و به بارگاه او توبه کن؛ چرا که تو گناهکاری و به این خیانت دست یازیدی و نه او. 
پرتوی از آیات 

اشاره 

(۱) از آیاتی که گذشت افزون بر آنچه آمد یکی چند نکته بسیار ظریف دیگر درخور تعقق و تدیّر است. 
| شیوه زشت ظالمان و خود خواهان 


قرآن نشانگر این واقعیت است که آن زن هوس باز و خود کامه؛ خود در اندیشه گناه و خیانت بود خود نقشه آن را کشید و مدّتها 
از راههای گوناگون به وسوسه پرداخت تا آن جوان پرشکوه و پر قداست را به گناه کشد. خود آن صحنه شوم و آن لغزشگاه 
پرخطر را آماده ساخت و افزون از زبان حال» یوسف را به سوی خویش فراخواند و خود ۱. مترجم. (صفحه ۴۷۱) او بود که پس از 
امتناع یوسف و پاکی و قداست‌اش او را تعقیب کرد و از شدت اراحتی و هراس پیراهن او را از پشت چاک زد. اما همو با وقاحتی 
بهت آور در یک لحظه همه چیز را بر می‌دارد و به گردن انسان شایسته و وارسته و خداجو و پرواپیشه‌ای می گذارد و مذعی 
می‌شود که او در انديشه خیانت بود و پیشدستی می کند که باید به زندان افکنده شود و یا زیر شکنجه قرار گیرد و دریغ و درد که 
این شیوه و سبک رسوای همه ظالمان و خود کامکان قرون و اعصار است و زندگی رسوای آنان آکنده از این خیانتها و گناهان و 
زشتیهاست و آنگاه اگر کسی به میل آنان نرفت و به ساز آنان نرقصید و آنان را نپرستید و هیزم کوره شهوات و مطامع و جاه 


طلبی‌های آنان نگردید با ابزارهای گونا گون و نقشه‌های ابلیسی که در اختیار دارند. با بی‌پروایی بهت آوری او را زیر باران تهمت 
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سل ِ‌ حِ 

می گیرند و آنچه خود در خور آنند به او نسبت می‌دهند. 

۲باری خدا در حساس‌ترین لحظات 


آبات مورد بحث. این درس انسانساز و شگفت را می‌دهد که اگر کسی به راستی به خدا ایمان آورد و پروای او را پیشه سازد و به 
خاطر خشنودی او از گناه و زشتی دوری جوبد و به فرمان او سرفرازی و آزادگی توحیدی را راه و رسم خویش قرار دهد خدا در 
حساس‌ترین لحظات و سخت‌ترین شرایط با ظرافتی عجیب او را باری می کند و سر انجام دامان او را از اتهام و گناه و خیانت در این 
سرا و یا سرای دیگر پاک و پاکیزه به نمایش می گذارد. (۱) آیا شگفت‌انگیز نیست که گناهکاری زورمند و خود کامه با چاکث 
زدن پیراهن یوسف و تحقیر او برای رسوایی خویش سند می‌سازد و برای بی گناهی قربانی خود مدرک درست می کند؟! آری این 
لطف خدا و مهر اوست که اگر کسی بر او توکل و اعتماد کند. راه نجات را برایش می گشاید و هوشمندترین و شیادترین دشمنان 
و بد خواهان او را کور و کر ۱. اقتباس از تفسیر نمونه ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۴۷۲) سازد و او را پیروز می‌گرداند» درست 
همانگونه که پوسف را باری کرد و همان سان که بارها این مهر و لطف را به دیگر پیامبران و شایسته کرداران نشان داد و آنان را 


پاری کرد. آری این نیز از سنت‌های خداست که: «و من یلق اللة بْعل له مَخرجا» (... ۱) ۱. سوره طلاق» آیه ۲. (صفحه ۴۷۳) 


۹۵ و قال شوه فی ... 


آیه 


«و قال سوه فی الْمديَة افرأ الْعزیز تُراودٌ فتاها عْ تسه قَذ شَعْفْها ما انا آلراها فی ضّلال مٌبین» 


ثر جمه 


گروهی از زنان شهر گفتند که همسر عزیز جوانش (غلهمش را) به سوی خود دعوت م ی کند و عشق این جوان در اعماق قلبش 
نفوذ کرده ما او را در گمراهی آشکار می‌بينيم. (۳۰/بوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


2 


«شغْف» از ماده «شغاف» به معنی گره بالای قلب و با پوسته نازک روی قلب است. که به منزله غلالفی تمام آن را درب رگرفته و 
«شْعفها ختا» یعنی آن چنان به او علاقمند شده که محبتش به درون قلب او نفوذ کرده و اعماق آن را دربرگرفته است و این اشاره به 
شق شدید و آتشین است. هر چند مسأله اظهار عشق همسر عزیزه با آن داستانی که گذشت یک مسأله خصوصی بود که عزیز هم 
تأکید بر کتمانش داشت. اما از آن جا که اینگونه رازها نهفته نمی‌ماند» مخصوصا در قصر شاهان و صاحبان زر و زور» که 
دیوارهای آنها گوش‌های شنوایی دارد» سرانجام اين راز از درون قصر به بیرون افتاد. این دسته از زنان اشرافی که در هوسرانی 
چیزی از همسر عزیز کم نداشتند» چون دستشان به پوسف نرسیده بود به اصطلاح جانماز آب می کشیدند و همسر عزیز را به خاطر 
این عشق در گمراهی آشکار می‌دیدند. حتی بعضی از مفشران احتمال داده‌اند» که پخش این راز به وسیله اين گروه از زنان مصرء 
نقشه‌ای بود برای تحریک همسر عزیز» تا برای تبرئه خود. آنها را به کاخ دعوت کند و یوسف را در آن جا ببینشد» آنها شاید فکر 
می کردند اگر به حضور یوسف پرسند چه بسا بتوانند نظر او را به سوی خویشتن جلب کنند که هم از همسر عزیز شاید زیباتر بودند 


و هم جمالشان برای یوسف تازگی داشت و هم آن نظر احترام آمیز یوسف به همسر عزیز که نظر فرزند به مادر یا مربی؛ یا صاحب 
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۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲ از ۱۷۵۷ 
نعمت بود در مورد آنها موضوعیت نداشت و به این دلیل احتمال نفوذشان در او بسیار بیشتر از احتمال نفوذ همسر عزیز بود. 
«آلوسی» در تفسیر «روح المعانی» » از کتاب «اسرار البلاغه» برای عشق و علاقه (صفحه ۴۷۴) مراتبی ذکر کرده که به قسمتی از آن 
در اینجا اشاره می‌شود: نخستین مراتب محتت همان «هوی» (به معنی تمایل) است. سپس «علاقة» یعنی محبتی که ملازم قلب است و 
نع از آ ۵« کلت) به معتی شد ماو سیس تقو ند از آن «سعت)» بعش حالعی. که قلب در آتقن حقق می‌سو زد و از ایخ 
سوزش احساس لذّت می کند و بعد از آن «وْعَه» و سپس «شغُف» یعنی مرحله‌ای که عشق به تمام زوایای دل نفوذ می‌کند و سپس 
«تدَله» و آن مرحله‌ای است که عشق عقل انسان را می‌رباید و آخرین مرحله «هیوم» است و آن مرحله بی‌قراری مطلق است که 
او هررگز طرفدار چنین رسوایی نبوده با خود عزیز که او تأ کید بر کتمان می‌نمود یا داور حکیمی که این داوری را نمود که از او 
این کار بعید می‌نمود اما به هر حال اینگونه مسائل آن هم در آن قصرهای پر از فساد. چیزی نیست که بتوان آن را مخفی ساخت و 
اک 99«ِ«ِ 


را با شاخ و برگ فراوان زبان به زبان نقل می‌نمایند. #::::::* ۱- «روح المعانی» » جلد ۰۱۲ صفحه ۲۰۳. (صفحه ۴۷۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«شعْفْها»: محبت او کران تا کران قلبش را فراگرفته و عشق به پرده و ژرفای دل او رسیده است. «غزیز: نیرومند و پر اقتدار. «فتی»: به 


پسر جوان «فتی» و به دختر یا زن جوان «فْتاغ» گفته می‌شود. 
و اینک دامی دیگر بر سر راه توسف 


با وجود تا کید عزیز مصر بر محرمانه ماندن و پایان یافتن آن رویداده روشن نیست که چگونه آن ماجرای خصوصی و خانواد گی به 
گوش زنان اشراف رسید که آنان زبان به نکوهش بانوی کاخ گشودند. در اين مورد قرآن می‌فرماید: و قال شوه فی دنه و 
گروهی از زنان آن شهر چنین گفتند: ارأث اریز تراد قناها ع تسه زن عزیز مصر لام خویش را به سوی خود فرا خوانده و بر 
خلاف تمایل او به سراغش می‌رود. قذٌ شعْفها مّا و به اندازه‌ای مهر و عشق او در دلش سایه افکنده که به ژرفای قلب او رسیده 
است. اب لراها فی ض لال بین. راستی که ما بانوی کاخ را در این مورد در گمراهی و انحرافی آشکار می‌بینیم. به باور «کلبی» زنان 
مورد اشاره چهار تن بودند که چنین گفتند؛ و آن جپان تزع رت پردنك ار رو ساقی ویژه کاخ زن آشپز مخصوص. زن مسول 


زندانها و زن مسوول تدارکات دربار. امّا به باور «مقاتل» زن دربان و مسوول حراست نیز به همراه آنان بوده است. (صفحه ۴۷۶) 
۶ «فلفا سمعت بمکرهن آزما .. 


آیه 


۹ سمعث بعکرهنٌ ات لت و آدث هن ما و آنث کل واحدز سکیا و قالت ازج علیهن تلا رأیته آجبوته و 
قطفی یفن حاش له ما هذا بان هذا لا ملک کریغ؛ 


ثر جمه 
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هنگامی که (همسر عزیز) از فکر آنها باخبر شد به سراغ آنها فرستاد (و از آنها دعوت کرد) و برای آنها پشتی‌های گران قیمتی 
فراهم ساخت و به دست هر کدام چاقویی (برای بریدن میوه) داد و در این موقع (به یوسف) گفت وارد مجلس آنان شو هنگامی 
که چشمشان به او افتاد در تعجب فرو رفتند و (بی‌اختیار) دست‌های خود را بریدند و گفتند منزه است خدا این بشر نیست. این یکت 


شته در گواز است,(۲۱ #توسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«مْتَکا» به معنی چیزی است که بر آن تکیه می کنند» مانند پشتی‌ها و تخت‌ها و صندلی‌هاء آن چنان که در قصرهای آن زمان معمول 


بود ولی بعضی تاه را به «أنج» که نوعی میوه است تفسیر کرده‌اند. «حاش لّه»؛ از ماده «حیتی» به معنی طرف و ناحیه است و 
«تحاشی) به معنی کناره گیری می‌آید و مفهوم جمله «حاش لله» اين است که خدا منزه است. اشاره به این که یوسف هم بنده‌ای 
نکسا کفا بوسر ویو این کار‌شوه دلیل بر انق است که اواز شوه شود یات کم بردو از ونوایی, کل شتهاش عوسی تنگرفته: 
«سپس به یوسف دستور داد که درآن مجلس» گام بگذارد» تازنان سرزنش گره با دیدن جمال اوه وی را در این عشقش ملامت 
نکنند (و قالت اغرخ علیهنّ). تعبیر به «اخزخ عَلیِهنْ» (بیرون بیا) به جای «ادحْلّْ (داخل شو) این معنی را می‌رساند که همسر عزیز 
بوسف را در بیرون نگاه نداشت» بلکه در یک اطاق درونی که احتمالاً محل غذا و میوه بوده سر گرم ساخت تا ورود او به مجلس 
از در ورودی نباشد و کاملا غیر منتظره و شوک آفرین باشد. اما زنان مصر که طبق بعضی از روایات ده نفر و یا بیشتر از آن بودند» 
هنگامی که آن قامت زیبا و چهره نورانی را دیدند و چشمشان به صورت دلربای یوسف افتاده صورتی همچون خورشید که‌از پشت 
ابر ناگهان ظاهر شود و چشم‌ها را خیره کند. در آن مجلس طلوع کرد چنان واله (صفحه ۴۷۷) و حیران شدند که دست از پا و تنج 
از دست. نمی‌شناختند «آنها به هنگام دیدن یوسف او را بز رگ و فوق العاده شمردند» (فلَا را أَکیتَه). «و آن چنان از خود 
بی‌خود شدند که (به جای ترنج) دست‌ها را بریدنده (و فطع أَبدیَُن) و هنگامی که دیدنده برق حیا و عفت از چشمان جذاب او 
می‌درخشد و رخسار معصومش از شدت حیا و شرم گلگون شده «همگی فریاد بر آوردند که نه» این جوان هرگز آلوده نیست؛ او 
اصلا بشر نیست. او یک فرشته بزرگوار آسمانی است» (و قَلْنَ حاش له ما هذا با ان هذا لا ملکك کری). در اینجا سوالی پیش 
می‌آید که چرا پوسف حرف همسر عزیز را پذیرفت و حاضر شد گام در مجلس همسر عزیز مصر بگذارد. مجلسی که برای گناه 
ترتیب داده شده بود و یا برای تبرئه یک گناهکار. ولی با توجه به این که یوسف ظاهرا برده و غلام بود و ناچار بود که در کاخ 
خدمت کند ممکن است همسر عزیز از همین بهانه استفاده کرده باشد و به بهانه آوردن ظرفی از غذا با نوشیدنی پای او را به 
مجلس کشانده باشد» در حالی که یوسف مطلقا از این نقشه و مکر زنانه اطلاع و آ گاهی نداشت. به خصوص این که گفتیم ظاهر 
تعبیر قرآن (احرُخْ علیهِنّ) نشان می‌دهد که او در بیرون آن دستگاه نبود بلکه در اطاق مجاور که محل غذا و میوه یا مانند آن بوده 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مکرا: نقشه و نیرنگ سخت و پیچیده. «نْکا»: پشتی و تکیه گاه پاره‌ای نیز آن را به «ترنج» معنا کرده‌اند. «بوله: او را بز رگ و 
پرشکوه شمردند. پاره‌ای گفته‌اند: منظور این است که حائض شدند؛ و شعری نیز بر گفتار خود گواه آورده‌اند که «ابوغبیده»» هم 
این معنا را انکار کرده و هم شعر را ساختگی دانسته است. هنگامی که بانوی کاخ از گفتار آنان آگاه شد و دریافت که آنان در 
انديشه برملا ساختن آن راز و پخش آن ماجرا در میان مردم هستند به چاره اندیشی برخاست که قر آن در این مورد می‌فرماید: فلا 


سمعث بمکرهنْ لت یهن پس هنگامی که زن عزیز از بد گویی و سرزنش آنان آ گاهی یافت کسی را به سوی آنان گسیل 
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داشت. قرآن بدان دلیل سرزنش و نکوهش زنان از بانوی کاخ را مکر و نیرنگ عنوان می‌دهد که منظور آنان از آن گفتار نه 
خیرخواهی و سرزنش به خاطر گناه بود بلکه آنان در این اندیشه بودند که آن جوان پرشکوه را که آن همه از زیبایی و کمال و 
آراستگی و دلپذیری‌اش شنیده‌اند» بتوانند از نزدیکک بنگرند؛ و چون در اندیشه دیگری بودند قرآن از سرزنش و گفتار آنان به مکر 
و نیرنگ تعبیر می کند. پاره‌ای بر آنند که این تعبیر به خاطر آن است که آنان نیز دل در گرو عشق یوسف داشتند امّا بر حلاف 
زلیخا که آن را آشکار می‌ساخت. آنان نهان می‌داشتند. آریء او فرستاده‌ای به سوی زنان گسیل داشت و آنان را به ضیافت پر زرق 
و برقی فراخواند. «وهب» می‌گوید: او غذایی برای چهل نفر فراهم آورد و همین شمار از زنان را به میهمانی دعوت کرد. و نت 
لَمْ فتکا و برایشان پشتی‌ها و بالش‌هایی زربفت آماده ساخت. (صفحه ۴۷۹) به باور پاره‌ای منظور از «متکا» همان غذایی است که 
بر ایشان فراهم کرده بود؛ چرا که در فرهنگ عرب وقتی بخواهند بگویند با او غذا خوردیم و با او بودیم به طور کنایه به «یکنا 
عنْدَهْ» تعبیر می کنند و به باور پاره‌ای دیگر, غذای آن محفل پر زرق و برق بهترین غذای آن رو زگاران بود که به «زماورد؛ شهرت 
داشت و از گوشت و تخم مرغ فراهم می‌آمد. و آنّث کل واحتة مهن سکیا و برای بررگرفتن پوست میوه و بریدن آنهاء به دست هر 
کدام از آن زنان کاردی جدا گانه داد. و قالت اغزخ علیهن آنگاه به یوسف که در سالن دیگری بود» دستور داد که برای اداره آن 
ضیافت و پذیرایی از زنان و خوشامد گفتن به آنان و یا نشان دادن جمال و کمال وصف ناپذیرش به میهمانان» در سالتی که ضیافت 
برپا بود وارد گردد و او نیز که به ظاهر برده‌ای در خانه آن بانوی کاخ‌نشین بود و ناگزیر از فرمانبرداری بود» بر آنان وارد گردید. 
رانا اد چتن هکایی. که وست سر آتاتاوان شاه رنه سار گراتقفرو وش کرهش داش ازستان ز 
کمال شگرف و شگفت‌انگیزش که به سان ماه شب چهارده می‌درخشید» دچار حبرت شدند. و قَْعْنَ یهن و با کاردهایی که در 
دست داشتند» به جای میوه دست خود را بريدند. «مجاهتد» در این مورد آورده است که: آنان به گونه‌ای محو جمال یوسف شدند 
که بریدن دستهای خود را احساس نکردند» بلکه نا گهان جامه‌های پر زرق و برق خود را دیدند که از خون دستهایشان رنگین شده 
است. منظور از بریده شدن دستهاء نه جدا شدن آنها می‌باشد بلکه منظور زخم شدن آنهاست؛ چنانکه وقتی کسی دست خود را 
زخمی ساخت. می گوبد: دستم را بریدم. اما به باور «قتاده؛ منظور از بریدن دستها همان مفهوم نخست است و زنان مصر (صفحه 
۰ به گونه‌ای دستهای خود را بریدند که دست پاره‌ای از آنان از پوست آویزان بود. و قَلنَ حاش له ابا به باور پاره‌ای دیگر 
منظور آنان این بود که او از شباهت به انسانها پاک و از شدت زیبایی و اوج شکوه و درخشند گی» فراتر از بشر و فرزندان انسان 
است. سا هذا بر ان هذاللا علکک کريغ. آنان گفشد: عدا مقام او را از عقام بشری دورتر و والاتر سباشته است و ما به خدا ناه 
می‌بریم که بگوییم او بشر و از فرزندان انسان است؛ او نه جمال دل آرایش به سیمای انسانها می‌ماند و نه آفرینشش؛ به باور ما او به 
خاطر این شکوه و زیبایی و لطافت و ظرافت وصف ناپذیرش فرشته‌ای گرانقدر است نه انسانی والا مقام. از پیامبر گرامی صلی ال 
علیه و آله آورده‌اند که آن حضرت یوسف را در شب معراج در آسمان دوم دیده بود و او را اینگونه وصف می‌فرمود: رات ولا 
8 ضُورة الم یله لبذ فل یا جترئیل من هذا؟» قال: هذا اشوک پوشف. (۱) در شب معراج و در آسمان دوّم بزر گمردی را 
دیدم که چهره‌اش به سان شب چهارده می‌درخشید. از فرشته وحی پرسیدم که این مرد کیست؟ او پاسخ داد: این برادرت یوسف 

است. ۱. مُشتَد رک حاکم ج ۲ ص ۵۷۱. (صفحه ۴۸۱) 


۷ «قالث فذلکن الذدی تنتلتی ۰ 


آیه 


ات لک الّذی نی فیه و لد اوه عن تفه فاتخضم و لین لم یَفعلْ ما مره سجن و لیکوناً ی الصَاغرین» 
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ثر جمه 


(همسر عزیز) گفت: این همان کسی‌است که به خاطر (عشق) او مرا سرزنش کردید(آری) من او را به خویشتن دعوت کردم و او 


خودداری کرد و اگر آن چه را دستور می‌دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلما خوار و ذلیل خواهد شد. (۳۲/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


در این هنگام زنان مصس قافیه را به کلی باختند و با دست‌های مجروح که از آن خون می‌چکید و در حالی پریشان همچون 
مجسمه‌ای بی‌روح در جای خود خشک شده بودند» نشان دادند که آنها نیز دست کمی از همسر عزیز ندارند. او از این فرصت 
اسفاده کرد ززگف وا اس ان کی رتخا متس مر گرت (قالت نی لتق ی تن هس زد 
گویا می‌خواست به آنها بگوید شما که با یک بار مشاهده یوسف. این چنین عقل و هوش خود را از دست دادید و بی خبر دست‌ها 
را بریدید و محو جمال او شدند و به ثنا خوانیش پرداختند. چگونه مرا ملامت می‌کنید که صبح و شام با او می‌نشینم و برمی‌خیزم؟ 
همسر عزیز که از موفقیت خود در طرحی که ريخته بود؛ احساس غرور و خوشحالی می کرد و عذر خود را موجه جلوه داده بود 
اف فد تا 
کردم ولی او خویث بشتن‌داری کرد» (و [ لد راو عن تسه فاستَعضع). سپس بی آن که از اين آلودگی به گناه اظهار ندامت کند و یا 
لااقل در برابر میهمانان کمی حفظ ظاهر نماید. با نهایت بی‌پروایی با لحن جدی که حاکی از اراده قطعی او بود؛ صریحا اعلام 
داشت. «ا گر او (یوسف) آنچه را من فرمان می‌دهم انجام ندهد و در برابر عشق سوزان من تسلیم نگردد به طور قطع به زندان 
خواهد افتاد» (و لین لَغ یفعل ما مره یج نه تنها به زندانش می‌افکنم بلکه «در درون زندان نیز خوار و ذلیل خواهد بود» (و 
کون من السَاغرین). طبیعی است هنگامی که عزیز مصر در برابر آن خیانت آشکار همسرش (صفحه ۴۸۲) به جمله «و اسْتَعْفری 
دبک (از گناهانت استغفار کن) قناعت کند باید همسرش رسوایی را به ان مرحله بکشاند و اصولاً در دربار فراعنه و شاهان و 


عزیزان این مسائل چیز تازه‌ای نیست. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«اغتصام»: خویشتن‌داری از گناه و «اشتقصام» درخواست عصمت از خداست. در این هنگام بانوی کاخ رو به میهمانان بهت زده 
ود وبا مخاش اک ای هیقر عقق پوست سر ز لش ی کدنا کته فان ای نی تیه ان است از 
جوان پرشکوه و برازنده‌ای که مرا در عشق و دلدادگی به او سرزنش می‌نمودید. گویی منظور او این بود که شما با اينکه تنها یک 
بار او را دیدید با همان یک نگاه گذرا خرد از کف دادید و به این سرنوشت گرفتار شدید» پس چرا در مورد من که هر بامداد و 
شامگاه و در همه ساعات زند گی جمال او را می‌نگرم انصاف روا نمی‌دارید؟ و چگونه مرا درخور سرزنش می‌دانید؟ آیا این از 
انصاف است؟ و آنگاه سخن را به پا کدامنی و پروای یوسف کشاند و ضمن گواهی بر پاکی و قداست اوه به گناه و نیرنگ خود 
اعتراف کرد و گفت: و لد راذن عَْ تسه فاشیَعْصَع آری آری» من بودم که بر خلاف میل او با نرمش و دوستی به سراغ او رفتم 
و او را به سوی خویش دعوت کردم. امّا او خویشتن‌داری ورزید و چشم از گناه فرو بست. به باور پاره‌ای منظور این است که او به 
خدا پناه برد و از او مقام والای عصمت و دوری از گناه را درخواست کرد. اين فراز گواهی روشن بر این نکته است که از آن 
رام 5 کاهی سر ردو ۵ امک و تصمی بر گامازیی این کواهي بر بای پرسفهق ک زدن همه رده به مهاب و 
هشدار او پرداخت که: و لین لَم یفْعل ما مر و کون من السصَاغرین. و اگر او به آنچه دستورش می‌دهم گردن نگذارد و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۵6۳۱۲۷۵/۱۰۵0۵۲۲۱ صفحه ۳۲۷ از ۱۷۵۱۷ 
خواسته دلم را بررآورده (صفحه ۴۸۳) نسازد هم زندانی شده و هم در زمره خوارشد گان قرار خواهد گرفت. (صفحه ۴۸۴) 

۸ آبه (زندان برای من از گناه و بیداد محبوب‌تر است! 

اشاره 


قال رَبْ اج أحبْ ال ما بذغوئنی یه و الا تضررف عنّی یهن ضبٍ یهن ون من الجاهلین (یوسف) گفت: پرورد گارا! 
زندان نزد من محبوب‌تر است از آن چه اینها مرا به سوی آن می‌خوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی قلب من به 
آنها متمایل می‌گردد و از جاهلان خواهم بود. (۲۳/ یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


بعضی در اینجا روایت شگف تآوری نقل کرده‌اند و آن اين که گروهی از زنان مصر که در آن جلسه حضور داشتند به حمایت از 
همسر عزیز برخاستند و حق را به او دادند و دور پوسف را گرفتند و هر یک برای تشویق یوسف به تسلیم شدن» یک نوع سخن 
گفتند: یکی گفت: ای جوان این همه خویشتن‌داری و ناز برای چیست؟ چرا به این عاشق دلداده» ترحم نمی کنی؟ مگر تو اين 
جمال دل آرای خیره کننده را نمی‌بینی؟ مگر تو دل نداری و جوان نیستی و از عشق و زیبایی لت نمی‌بری؟ آخر مگر تو سنگ و 
چوبی؟ دومی گفت: گیرم که از زیبایی و عشق چیزی نمی‌فهمی. ولی آیا نمی‌دانی که او همسر عزیز مصر و زن قدرتمند این 
سامان است؟ فکر نمی‌کنی که اگر قلب او را به دست آوری» همه این دستگاه در اختیار تو خواهد بود و هر مقامی که بخواهی 
برای تو آماده است؟ سومی گفت: گیرم که نه تمایل به جمال زیبایش داری و نه نیاز به مقام و مالش» ولی آیا نمی‌دانی که او زن 
انتقام جوی خطرناکی است و وسایل انتقام‌جویی را کاملا در اختیار دارد؟ آیا از زندان وحشتناک و تاریکش نمی‌ترسی و به غربت 
مضاعف در این زندان تنهایی نمی‌اندیشی؟ تهدید صریح همسر عزیز به زندان و ذأت از یک سو و وسوسه‌های این زنان آلوده که 
اکنون نقش دلالی را بازی می کنند از سویی دیگر یک لحظه بحرانی شدید برای یوسف فراهم ساخت. طوفان مشکلات از هر سو 
او را احاطه کرده بود؛ اما او که از قبل خود را ساخته بود و نور ایمان و پاکی و تقواء آرامش و سکینه خاصی در روح او ایجاد 
کرده بوده با (صفحه ۴۸۵) شجاعت و شهامت. تصمیم خود را گرفت و بی آن که با زنان هوسباز و هوسران به گفتگو برخیزد رو به 
در گاه پرورد گار آورد و این چنین به نیایش پرداخت: «بارالها» پرورد گارا! زندان با آن همه سختی‌هایش در نظر من محبوب‌تر است 
از آن چه این زنان مرا به سوی آن می‌خوانند» (قال رَبْ لسن ال ما یَذمُوئنی الیه. سپس از آن جا که می‌دانست در همه 
حال. مخصوصا در مواقع بحرانی» جز به اتکاء لطف پرورد گار راه نجاتی نیست خودش را با این سخن به خدا سپرد و از او کمکك 
خواست» «پرورد گارا! اگر کید و مکر و نقشه‌های خطرناک این زنان آلوده را از من باز نگردانی» قلب من به آنها متمایل می گردد 
و از جاهلانن خواهم بود» (و ال تضرف عنّی کِدَهُن آَضبِ لین و آکن من الجاملین). عداو تا میم یه قاط رصا یت فرمان و از 
حفظ پاکدامنی خویش. از آن زندان وحشتناک استقبال می‌کنم» زندانی که روح من در آن آزاد است و دامانم پاک و به اين 
آزادی ظاهری که جان مرا اسیر زندان شهوت می کند و دامانم را آلوده می‌سازد پشت پا می‌زنم. خدایا! کمکم فرما» نیرویم بخش» 


بر قدرت عقل و ایمان و تقوایم بیفزا تا بر این وسوسه‌های شیطانی پیروز گردم. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«جٍ]»: به نرم دلی و تمایل به چیزی گفته می‌شود. پوسف با شنیدن اصرار و تهدید بانوی کاخ دست‌ها را به سوی آسمان گشود 
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که: قال رت السْیِنْ أحثْ ال ما یَدعوتنی الیه پرورد گارا؛ زندان برای من دوست داشتنی‌تر و محبوب‌تر از کار زشت و ظالمانه‌ای 
است که این زنان مرا به سوی آن می‌خوانند. از این فرازه این نکته دریافت میگردد که آن زنان نیز پس از دیدن یوسف. به بانوی 
کاخ پیوستند و تقاضایی به سان تقاضای او طرح کردند. «ابو حمزه ثمالی» از حضرت سّاد علیه‌السلام آورده است که فرمود: 
هنگامی که زنان میهمان از نزد زلیخا رفتند. هر کدام جداگانه و به طور سرّی سفیری به سوی یوسف گسیل داشته و از او تقاضای 
دیدار نمودند. (صفحه ۴۸۶) و پاره‌ای نیز آورده‌اند که زنان مورد اشاره به پوسف توصیه کردند که خواسته بانوی کاخ را جدّی 
بگیرد و فرمان او را به جان بخرد که در غیر این صورت به او ستم رواداشته و او ستمدیده خواهد بود. منظور یوسف از گزینش 
زندان بر خواسته زشت و ظالمانه زنان» زندانی شدن است و نه جا و مکان زندان و با اينکه زندانی شدن بی‌گناهی چون او نیز به 
سان پذیرش خواسته زنان گناه است» جگونه بوسف از خدا زندان را خواست و گفت: برورد گارا زندان برای من از خواسته این 
زنان محبوب‌تر است؟ در اين مورد چند پاسخ می‌توان داد: ۱ منظور یوسف از این بیان نه محبت قلبی است که من آن را می‌خواهم؛ 
هرگزء بلکه منظور این است که زندانی شدن برای من آسان‌تر و تحفل پذیرتر از تن دادن به خواسته زشت و ظالمانه این زنان 
است. ۲ و ممکن است منظور این باشد که اگر مرا بر سر دو راهی زندان یا پذیرش خواسته زنان قرار دهند. زندانی شدن از نظر من 
بهتر و دوست داشتنی تر است و اين را برخواهم گزید. ۳ و «مجبائی» می گوید: منظور بوسف این بوده است که برای من محبوب تر 
است که خود را برای زندان آماده سازم» تا خویشتن را راضی کنم که به پذیرش خواسته زنان تن سپارم. و لا ضرف عنی دمن 
أبٍ لین و َکن من الجاهلی و اگر تو ای خحدای من» به لطف و مهر خویش این نقشه و نیرنگی را که بر ضد من پرداخته‌اند از 
من باز نگردانی و آن را نقش بر آب نکنی به آنان و گفتارشان خواهم گرایید و آنگاه از زمره نادانان و ناسپاسان شده و درخور 


نکوهش و سرزنش خواهم گردید. (صفحه ۴۸۷) 
۹٩‏ «فاستجابٍ 0 یه فضرف ۰ 


آیه 


ی رز وه ره وم ها مس وا گام ۳ 
«فاشتجاب له رَبْه فصرّف عنه کیدهن انه هو السَمیغ العلیمٌ» 


تر جمه 

پرورد گارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنها را از او بگردانید چرا که او شنوا و دانا است. (۳۴ ۸ یوستف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

و از آن جا که وعده الهی هميشه این بود که جهاد کنند گان مخلص را (چه با نفس و چه با دشمن) یاری بخشد یوسف را در این 
حال تنها نگذاشت و لطف حق به یاریش شتافت. به هنگام گرفتاری در چنگال مشکلات و در مواقعی که حوادث پای انسان را به 
لب پرتگاه‌ها می کشاند تنها باید به خدا پناه برد و از او استمداد جست که اگر لطف و یاری او نباشد کاری نمی‌توان کرد این 
درسی است که یوسف بز رگ و پا کدامن به ما آموخته» او است که می گوید: «پرورد گارا! اگر نقشه‌های شوم آنها را از من باز 
نگردانی من هم به آنها متمایل می‌شوم اگر مرا در این مهلکه تنها بگذاری طوفان حوادث مرا با خود می‌برد» این تویی که حافظ و 


نگهدار منی؛ نه فقوت و قدرت و تقوای من». این حالت «وابستگی مطلق» به لطف پرورد گار علاوه بر این که قدرت و استقامت 


نامحدودی به بند گان خدا می‌بخشد سبب می‌شود که از الطاف خفی او بهره گيرند. همان الطافی که توصیف آن غیر ممکن است 
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۲ ۱ ۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
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و تنها باید آن را مشاهده کرد و تصدیق نمود. اینها هستند که هم در اين دنیا در سایه لطف پرورد گارند و هم در جهان دیگر. در 
حدیثی از پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله چنین می‌خوانیم: «هفت گروهند که خداوند آن‌ها را در سایه عرش خود قرار می‌دهد آن 
روز که سایه‌ای جز سایه او نیست: پیشوای داد گر و جوانی که از آغاز عمر در بند گی خدا پرورش یافته و کسی که قلب او در 
مسجد و مرکز عبادت خدا پیوند دارد و هنگامی که از آن خارج می‌شود در فکر آن است تا به آن باز گردد و افرادی که در طریق 
اطاعت فرمان خدا متحداً کار می کنند و به هنگام جدا شدن از یکدیگر نیز رشته احاد معنوی آنها همچنان برقرار است و کسی که 
به هنگام شنیدن نام پرورد گار (به خاطر احساس مسوولیت یا ترس از گناهان) قطره اشکک از چشمان او سرازیر می‌شود و مردی که 
زن زیبا و صاحب جمالی او را (صفحه ۴۸۸) به سوی خویش دعوت کند او بگوید من از خدا می‌ترسم و کسی که کمک به 


نیازمندان می کند و صدقه خود را مخفی می‌دارد آن چنان که دست چپ او از صدقه‌ای که با دست راست داده باخبر نشود». (۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


با اينکه یوسف می‌دانست که خداء او را یاری می‌رساند و نقشه زشت و ظالمانه زنان را از او دور می‌سازد و نقش بر آب می‌نماید» 
چگونه دست به سوی آسمان برداشت و با زبان دعا خواسته خویش را خواست؟ درست است که خدا از راز دل او آگاه بود و او را 
یاری می‌فرمود. اقا گاه مصلحت در آن است که انسان برای دریافت الطاف خدا دعا کند و با راز و نیاز با آن سبب‌سازه 
خواسته‌های خویش را بخواهد و بدان نایل آید. پرسش دیگر اينکه یوسف چگونه می‌دانست که با رسیدن یاری خدای و لطف و 
مهر اوه دستخوش لغزش نخواهد شد و از گناه مصون خواهد ماند و اگر لطف خدا نباشد دست به گناه خواهد یازید؟ پاسخ این 
است که یوسف از آنجایی که انسان شناسی آگاه بود و غریزه جنسی را در سازمان وجود خویش می‌نگریست. از سوبی می‌دانست 
که اگر مهر و لطف خدا نباشد ممکن است دچار لغزش گردد و از دگر سو نیز آ گاه بود که خدا پیامبران خود را در پرتو الطاف 
خود حفظ می‌کند و اگر به کسی این لطف را نداشته باشد او را به مقام والاحی رسالت بر نمی گزیند. «جتٍائی» در این مورد 
می گوید: از آیه شریفه این نکته دریافت می‌گردد که دعا درباره کاری که انجام آن از سوی خدا قطعی می‌باشد نیز درست است؛ 
چرا که یوسف با اینکه می‌دانست که مورد لطف خداست و خدا او را از گناه و لغزش مصون می‌دارد» باز هم دعا کرد و آن را به 
صورت نیایش از خدا خواست. امّا به باور ما ممکن است لطف خدا در چنین مواردی در گرو دعای خالصانه بندگان باشد و اگر 
آنان دعا نکنند و از خدا نخواهند» مهر و لطف او بر آنان فرود نیاید؛ ***** ۱- «سفینهٌالبحار» » جلد ۱ صفحه ۵۹۵ (ظل). (صفحه 
۹ و بوسف به همین دلیل دعا می کرد؛ چرا که احتمال می‌داد که اگر دعا نکند و از خدای خویش خالصانه نخواهد» ممکن 
است مورد لطف قرار نگیرد و فرود لطف و یاری خدا در این مورد ممکن است مشروط به دعا و در گرو آن باشد. اه و السَمیغ 
لعليم. به راستی که خدا دعای بند گان را می‌شنود و نسبت به اخلاص در دعا و مصالح و مفاسد آنان در پذیرفته شدن دعاهایشان 


دانا و آ گاه است. (صفحه ۴۹۰) 
۰ آیه (زندان به جرم بی‌گناهی) 
اشاره 


تم یدام من بَغد ما روا لیات لَشجِنَه علّی حین بعد از آن که نشانه‌های (پاکی یوسف) را دیدند 7 تصمیم گرفتند او را تا مدتی 


زندانی کنند. (۳۵ / بوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
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جلسه عجیب زنان مصر با یوسف در قصر عزیز با آن شور و غوغا پایان یافت» ولی طبعا خبرش به گوش عزیز رسید و از مجموع این 
جریانات روشن شد که یوسف یک جوان عادی و معمولی نیست. آن چنان پاک است که هیچ قدرتی نمی‌تواند او را وادار به 
آلود گی کند و نشانه‌های این پاکی از جهات مختلف آشکار شد. پاره شدن پیراهن یوسف از پشت سر و مقاومت او در برابر 
وسوسه‌های زنان مصر و آماده شدن او برای رفتن به زندان و عدم تسلیم در برابر تهدیدهای همسر عزیز به زندان و عذاب الیم» همه 
اینها دلیل بر پاکی او بودء دلایلی که کسی نمی‌توانست آن را پرده‌پوشی يا انکار کند و لازمه این دلایل اثبات ناپاکی و جرم همسر 
عزیز مصر بود و به دنبال ثبوت این جرم» بیم رسوایی و افتضاح جنسی خاندان عزیز در نظر توده مردم روز به روز بیشتر می‌شد. تنها 
چاره‌ای که برای اين کار از طرف عزیز مصر و مشاورانش دیده شد این بود که یوسف را به کلی از صحنه خارج کنند» آن چنان 
که مردم او و نامش را به دست فراموشی بسپارند و بهترین راه برای این کار فرستادنش به سیاه چال زندان بود. که هم او را به 
فراموشی می‌سپرد و هم در میان مردم به این تفسیر می‌شد که مجرم اصلی. یوسف بوده است. تعبیر به «بُدا» که به معنی پیدا شدن 
وا ات ان انم دفل کف شین تسین در موی تدالو انم تم را تا هیر یو ناف ازلیخ بار تیاه 
کرد و به این ترتیب یوسف بی گناه به گناه پااکی دامانش» به زندان رفت و این نه اوّلین بار بود و نه آخرین بار که انسان شایسته‌ای 
به جرم پاکی به زندان برود. آری دریکک محیط آلوده آزادی از آن آلود گان است که همراه مسیر آب حرکت می کنند. نه فقط 
آزادی که همه چه متعلق به آنها است و افراذ با کدامن و باارژشی (ضفحه ۴۹۱) هون توسف که همستس و همرتگهه محیط 
نیستند و بر خلاف جریان آب حرکت می کنند باید منزوی شوند. اما تا کی آیا برای همیشه؟ نه مسلما نه. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
ذیح حقیقت در مسلخ سیاست 


سرانجام قداست و پا کدامنی یوسف از راههای گوناگون به روشنی خورشید آشکار گردید و گناه و زشتکاری بانوی کاخ و 
همدستانش بر همه دست اند رکاران معلوم شد؛ با این وصف دست سیاست بر آن شد که آزادمرد بی گناهی را به جرم بی گناهی و 
امانت و پاکی روانه زندان سازد. «مٍدی» در تفسیر آیه مورد بحث آورده است که: پس از فاش شدن این ماجرا و روشن شدن 
بی گناهی و قداست یوسف. بانوی کاخ به همسرش گفت: این غلام مرا در میان مردم رسوا ساخت؛ چرا که گفت من او را به سوی 
خود فرا خواندم و من نیز هیچ راهی برای دفاع ندارم» اینکک تقاضای من این است که یا باید به من اجازه دهی تا میان مردم بروم و 
با بیان عذر خویش از خود دفاع کنم و یا باید همانگونه که مرا در خانه زندانی ساخته‌ای او را نیز به زندان گسیل داری؛ و آنگاه 
بود که عزیز مصر با آ گاهی از بی گناهی و پا کدامنی یوسف. او را به زندان افکند. به باور پاره‌ای منظور از زندانی ساختن یوسف 
این بود که در افکار عمومی او را گناهکار و بانوی کاخ را بی گناه جلوه دهند؛ چرا که به طور طبیعی فرد گناهکار را به زندان 
می‌فرستند. اما به باور پاره‌ای زندان در نزدیکی زلیخا بود و او بدین وسیله می‌خواست تا بوسف در زندان ویژه دربار که نزدیک او 
بود منزل کند تا در صورت تمایل او را ببیند. در مورد مدت زندانی شدن پوسف نیز که «حتّی حین) بیانگر آن است. دید گاه‌ها 
متفاوت است: ۱ به باور «عکرمه؛ بر آن شدند که او را به مت هفت سال به زندان افکنند. (صفحه ۲ ۲ به باور «گلیی» پنج سال. 


۳و از دید گاه «جبائی» تا زمانی که ماجرای زلیخا از سر زبانها بیفتد و به فراموشی سپرده شود. (صفحه ۴۹۳) 
۰۱ آبه (بوسف در زندان خودکامکان) 


اشاره 
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و دحل معةالشیبق تیان قالأَدما ی آرانی أَغصر عفر و قال از نی آرانی حمل وق رأسی شبات کل لیر یه تن بتأویله 
نا تراک من المحَیَنین و دو جوان همراه او وارد زندان شدند» یکی از آن دو گفت: من در عالم خواب دیدم که (انگور برای) 
شراب می‌فشارم و دیگری گفت: من در خواب دیدم که نان بر سرم حمل می‌کنم و پرند گان از آن می‌خورند ما را از تعبیر آن 
آگاه ساز که تو را از نیک و کاران می‌بينيم. (۳۶/ یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


و از آن جا که وقتی انسان نتواند از طریق عادی و معمولی دسترسی به اخبار پیدا کند احساسات دیگر او به کار می‌افتد» تا مسیر 
حوادث را جستجو و پیش‌بینی کند و خواب و رژیا هم برای او مطلبی می‌شود. از همین رو یک روز این دو جوان که گفته می‌شود 
یکی از آن دو مأمور آبدارخانه شاه و دیگری سرپرست غذا و آشپزخانه بود و به علت سعایت دشمنان و اتهام به تصمیم بر مسموم 
نمودن شاه به زندان افتاده بودند» نزد پوسف آمدند و هر کدام خوابی را که شب گذشته دیده بود و برایش عجیب و جالب 
می‌نمود با ز گو کرد. در اين که اين دو جوان از کجا دانستند که یوسف از تعبیر خواب اطلاع وسیعی دارد. در میان مفسران گفتگو 
است. بعضی گفته‌اند: یوسف شخصا خود را در زندان برای زندانیان معرفی کرده بود که از تعبیر خواب اطلاع وسیعی دارد و 
بعضی گفته‌اند سیمای ملکوتی یوسف نشان می‌داد که او یک فرد عادی نیست. بلکه فرد آگاه و صاحب فکر و بینش است و لابد 
چنین کسی می‌تواند مشکل آنها را در تعبیر خواب حل کند. بعضی دیگر گفته‌اند: یوسف از آغاز ورودش به زندان, با اخلاق نیک 
و حسن خلق و دلداری زندانیان و خدمت آنها و عیادت از مریضان نشان داده بود که یک فرد نیک و کار و گره گشا است به همین 
دلیل در مشکلاتشان به او پناه می‌بردند و از او کمک می‌خواستند. ذکر این نکته نیز لازم است (صفحه ۴۹۴) که در اینجا قرآن به 
جای کلمه «عبد» و «برده» تعبیر به افتی» (جوان) می‌کند» که یک نوع احترام است و در حدیث داریم: لا بقل َحد کم دی و 
آمرتی و لک فتای و فتاتی: هیچ کدام از شما نباید بگوید غلام من و کنیز من؛ بلکه بگوید جوان من؛ (۱) (تا در دوران آزادی 
تدریجی برد گان که اسلام برنامه دقیقی برای آن چیده است» برد گان از هر گونه تحقیر در امان باشند). تعبیر به نی أَغصر فراه 
(من شراب می‌فشردم) يا به خاطر آن است که او در خواب دید انگور را برای ساختن شراب می‌فشارد و یا انگوری را که در خم 
تخمیر شده بود برای صاف کردن و خارج ساختن شراب از آن می‌فشرده است و یا اين که انگور را می‌فشرده تا عصیر آن را به شاه 
بدهده بی آن که شراب شده باشد و از آن جا که این انگور قابل تبدیل به شراب است این کلمه به آن اطلاق شده است. تعبیر به 
ی آرانی؛ (من می‌بینم)؛ یا این که قاعدتا باید بگوید من در خواب دیدم؛ به عنوان حکایت حال است. یعنی خود را درآن 


لحظه‌ای که خواب می‌بیند فرض می کند و این سخن را برای ترسیم آن حال بیان می‌دارد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«فتی»: جوان و به برده نیز گفته می‌شود؛ همانگونه که در مورد کنیز «فتاة؛ به کار می‌رود! سرانجام یوسف به جرم بی گناهی و 
همساز و همراه نشدن با محیط آلوده و استبداد زده و به کیفر آزادی» درست اندیشی امانتداری و پا کدامنی به زندان فرستاده شد و 
همراه و هم بند دیگر زندانیان گردید و این نه نخستین بار بود که بی‌گناهی به جرم بی گناهی روانه زندان می گردد و نه آخرین 
بار. در این آیات آفرید گار هستی از حال او در زندان خود کامگان خبر می‌دهد و می‌فرماید: و دح مَعهُالسَجْنْ فتیان پس از اينکه 
خود کامگان صلاح اندیشی کردند که او باید به زندان برود از پی آن به زندان افکنده شد و دو جوان نیز به همراه او وارد زندان 


شدند. ۴ 


ددع ۱- «مجمع البیان» ۵ جلد ۵ صفحه ۲۳۲. (صفحه ۴۹۵) به باور پاره‌ای» ت و از آن دو جوان سافی فرمانروای 11 


۰ ی 8 9 و اد ۰ ِ مود ۵ ِ و 5 ۳ و ۰ ۲ 
سامان بود و دیگری آشپز ویژه‌اش که بر ضد آن دو نیز خبر چینی و گزارش شده بود که گویی در اندیشه مسموم ساختن رهبر 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۳۲ از ۷۵۱۷ 


عِ 


کفوزگل, فان ا ها اس رات اه سر دون نی مهرد وس سس از دنه وتان کفاتهای از دانت و حکیت 
خویش را به زندانیان نشان داد و گفت در پرتو دانش و بینشی که به او ارزانی شده است خوابها را نیز تعبیر می‌کند و از پیام آنها 
خبر می‌دهد و پیشگویی می‌نماید. از اين رو آن دو جوان به یکدیگر گفتند: خوب است او را بیازماییم؛ و آنگاه بدون اينکه خوابی 
دیده باشند آمدند و چنین گفتند. امّا به باور «مجاهد» و «جبائی» آنان چنین خوابهایی را دیده بودند و درست گفتند ولی هنگامی 
که پوسف خوابشان را تعبیر نمود خواب خود را انکار کردند و اين انکارشان دروغ بود. برخی بر آنند که آن فردی که به دار 
آويخته شد دروغ می گفت. اما آن دیگری به راستی خواب دیده بود و «علی بن ابراهیم» نیز در تفسیرش همین دید گاه را از امامان 
نور آورده است. در مورد مفهوم آیه دو نظر است: ۱ به باور برخی منظور این است که یکی از آن دو که ساقی شاه بود. گفت: 
شاخه درخت انگوری را در خواب دیدم که سه خوشه در آن بود و من آن سه خوشه را چیدم و در جام شاه فشردم و به دست او 
دادم؛ و جمله «آغصدر خفرا» در حقیقت «اغصدر عنب خفر» می‌باشد که حذف شده است. ۲ به باور برخی دیگره عرب انگور را 
«فر» می‌نامد. که بر این اساس مفهوم آیه این می‌شود: من در خواب دیدم که انگور می‌فشارم. و قال ار نی آرانی أحمل وق 
رأسی مرا تج الط مه و آشپز شاه گفت: من در خواب دیدم گویا روی سرم سه عدد زنییل است که میان آنها نان و انواع 
غذاهاست و پرندگان از آن می‌خورد. (صفحه ۴۹۶) تین :مارا از تعیر و تأویل آن آگاه ساز. لا تراک من المینین: که ما 
تو را از نیک وکاران می‌نگریم. «ضحخاک» می‌گوید: رسم یوسف در زندان این بود که اگر جای کسی تنگ بود به هر صورت ممکن 
برای او گشایش و وسعتی پدید می‌آورد و اگر کسی نیازمند می‌شد» در رفع نیاز و گرفتاری او می‌کوشید و اگر کسی بیمار می‌شد؛ 
او را پرستاری می‌نمود! و از حضرت صادق علیه‌السلام نیز همین نکته و همین سیره اخلاقی بوسف روایت شده است. در روایت 
است که خوابها یک چهل و ششم از رسالت و نبوت است؛ چرا که همان سان که پیامبران از آینده خبر می‌دهند واز رویدادها 
پیشگویی می‌نمایند» برخی خوابها نیز از آينده پیام دارند واز رویدادهای آینده خبر می‌دهند! بنابراین معنای آیه این است که: ما 
می‌دانيم که تو از تعبیر خوابها آ گاهی داری و این سخن و تکریم از پوسف بر این اساس است که امیرمومنان علیه‌السلام فرمود: 
ارزش هر انسانی به اندازه همان چیزی است که آن را به شایستگی انجام می‌دهد. اي کل افری, ما یخی » (۱) ۱ نهج البلاغه» 


قصار ۸۱. (صفحه ۴۹۷) 
۲ «قال لا نیما طعامْ ... 


آیه 


«قال لا بأتیکما طعامٌترقایه لا تبتکما بتأویلهقبل آن بأییکما ذلکما متا علعنی ری نی ترکث ملاً وم لا ون بالله و هم بل حرة 
هم کافژون» 


ثر جمه 


(یوسف) گفت: پیش از آن که جیره غذایی شما فرا رسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت این از علم و دانشی است که 
پرورد گارم به من آموخته؛ من آیین جمعیتی را که ایمان به خدا ندارند و به سرای دیگر کافرند ترکك گفتم (و شایسته چنین موهبتی 
شدم). (۳۷/ یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه تست از ۱۷۵۷ 
و به این ترتیب به آنها اطمینان داد که قبل از فرارسیدن موعد غذایی آنها مقصود گمشده خود را خواهند یافت. در تفسیر این جمله 
مفسران احتمالات فراوانی داده‌اند. از جمله اين که یوسف گفت: من به فرمان پرورد گار از بخشی اسرار آگاهم نه تنها می‌توانم 
تعبیر خواب شما را با زگو کنم بلکه از هم اکنون می‌توانم بگویم غذایی که برای شما امروز می‌آورند. چه نوع غذا و با چه کیفیت 
آمده به خصوص این که در جمله قبل به معنی تعبیر خواب است). سپس یوسف باایمان و خداپرست که توحید با همه ابعادش در 
اعماق وجود او ريشه دوانده» برای این که روشن سازد چیزی جز به فرمان پرورد گار تحقق نمی‌پذیرد چنین ادامه داد. «اين علم و 
دانش و آگاهی من از تعبیر خواب از اموری است که پرورد گارم به من آموخته است» (ذلکما ممّا علمنی ربّی) و برای اين که 
سرای آخرت کافرند» ترک کردم و اين نور ایمان و تقوا مرا شایسته چنین موهبتی ساخته است» (نی رک ملهٌ قزم لا ییون ال 


2 


و هم بالَخرَة هم کافرون). منظور از این قوم و جمعیت مردم بت‌پرست مصر يا بت‌پرستان کنعان است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


بوسف پس از پرسش آن دو به منظور جلب اعتمادشان و نیز به خاطر (صفحه ۴۹۸) اينکه به آنان بفهماند که به راستی دارای 
دانش و بینش گسترده و آگاه به تعبیر خوابهاست چنین گفت: لا بًتیکما طعام تررّقانه الا تتکما بتأویله بل آن یَاتیکما من پیش از 
آنکه غذای روزانه شما برسد شما را از تعبیر خوابتان باخبر خواهم ساخت. در تفسیر اين فراز دو نظر است: ۱ به باور «ابن اسحاق» و 
«شدی» منظور این است که: شما غذایی را که روزیتان می گردد در خواب نمی‌بینید» جز اينکه من تعبیر آن را در بیداری و پیش از 
رسیدن آن غذا به شما خبر خواهم داد و آن حضرت بدان دلیل پیش از تعبیر خواب آن دو به گفتار دیگری پرداخت. که از خواب 
یکی از آن دو جوان دریافت که او به زودی گرفتار بلا- خواهد شد؛ از این رو نخواست خواب آن دو را بی‌درنگ تعبیر نموده و 
خاطر یکی از آن دو را آزرده سازد. ۲ و به باور «حسن» و «جْبائی» » منظور این است که: هیچ غذایی از خانه برای شما نیاورند جز 
اینکه پیش از آوردن آن» من شما را از خصوصیات و چگونگی آن آ گاه خواهم ساخت. این بیان یوسف به سخن مسیح علیه‌السلام 
می‌ماند که می‌فرمود: «و و کم بما تأکلون و ما مد خرن فی بیوتکغ» (۱) من شما را از آنچه می‌خورید و در خانه‌هایتان ذخیره 
می‌سازید» خبر می‌دهم. و بدان دلیل پیش از تعبیر خوابشان این نکته را بیان فرمود که آن دو به مقام رسالت و نبوت او آگاه گردند 
ز گفتازشن وامعلعن بگرند: دلکما ما علععی ری از اي فراز انم ککته درتافتمی کرند که کوی آن قوراز پوس رسد نله شا 
با اينکه نه کاهن هستی و نه پیشگو چگونه تعبیر خوابها را می‌دانی و از پیام آنها خبر می‌دهی؟ که آن حضرت در پاسخ آن دو 
می‌فرماید: من پیامبر خدا هستم و اين ۱. سوره آل عمران آیه ۴۹. (صفحه ۴۹۹) دانش و بینشی است که پرورد گارم به من آموخته 
است. ای تر کت ملاًقوم لا ون بالله و هم بل ره هم کافژوتّ. من کیش و مرام مردمی را که به خدای یکتا ایمان نمی آورند و 
سرای واپسین را باور نمی‌دارند» رها ساخته‌ام. به بیان دیگر منظور این است که: هیچ فردی شایسته اين مقام رفیع نمی گردد مگر 
اینکه به راستی ایمانش خالص باشد؛ و من بدان دلیل که کیش مردم شرکک گرا را رها ساخته و به یکتا آفرید گار هستی ایمانی 


آ گاهانه و خالصانه آورده‌ام او مرا به چنین نعمت‌های گرانی گرامی داشته و به رسالت بر گزیده است. (صفحه ۳ 


۳« و انب ملة آیائی ... 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲86۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۳۱ از ۷۵۷ 


بو انعتَ بل آبانی |ٍنراهیم و بشحاق و یَغقوب ما کانْ نا آن رک بالله من شنم ذلک من فضل الله عنا و علی اس و لکنْ کر 
اّاس لا یَشکرود» 


ثر جمه 


من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحق و بعقوب پیروی کردم؛ برای ما شایسته نبود چیزی را شریک خدا قرار دهیم این از فضل خدا بر 


شرح آیه از تسیر نمونه 

و شاید این اوّلین بار بود که یوسف خود را این چنین به زندانیان معرفی می کرد تا بدانند او زاده وحی و نبوّت است و مانند بسیاری 
از زندانیان دیگر که در نظام‌های طاغوتی به زندان می‌رفتند بی گناه به زندان افتاده است. قابل توجه این که در آیه فوق؛ اسحاق در 
زمره پدران (آباء) یوسف شمرده شده در حالی که می‌دانيم یوسف فرزند یعقوب و بعقوب فرزند اسحاق است. بنابراین کلمه «اب» 


بر جد نیز اطلاق می‌شود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


این توحید گرایی و بیزاری از شرک و بیداد و با این مقام والای رسالت و نعمت دانش و بینشی که به ما ارزانی شده. از برکت 


وسیله هدایت و ارشاد برای آنان قرار داده» همه آنان را نیز به فرمانبرداری از ما سفارش فرموده است. (صفحه ۱ 


۴ آبه (بزرگ‌ترین درس آزادی) 
اشاره 


یصحبی الْجّن اباب رون یز آم ال لوح مار ای دوستان زندانی من آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند واحد قهار؟ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

گوبی بوسف می‌خواهد به آنها حالی کند که چرا شما آزادی را در خواب می‌بینید» چرا در بیداری نمی‌بینید؟ چرا؟ آیا جز این 
است که این پراکنددگی و تفرقه و نفاق شما که‌از شرک و بت‌پرستی و ارباب متفرقون سرچشمه می گیرد» سبب شده که 
طاغوت‌های ستمگر بر شما غلبه کنند» چرا شما زیر پرچم توحید جمع نمی‌شوید و به دامن پرستش "ال الْو<ّ لاه دست 
نمی‌زنید تا بتوانید این خود کامگان ستمگر را که شما را بی گناه و به مجرد اهام به زندان می‌افکنند از جامعه خود برانید. یوسف 
بالاترین درسی را که به زندانیان داد درس توحبد و یگانه پرستی بود» همان درسی که محصولش آزادی و آزادگی است. او 
می‌فاست «اونات مک فوق) و هدف‌های برا کنده و معبودهای مخلف» سر شمه کف قه و براکتد گین در استناعتد و تا فقو 


پراکند گی وجود دارد طاغوت‌ها و جباران بر مردم مستطند. لذا برای قطع ريشه آنها دستور داد که از شمشیر بای توحید استفاده 


کنند تا مجبور نباشند آزادی را به خواب ببینند بلکه آن را در بیداری مشاهده کنند. مگر جتاران و ستمگران که بر گرده مردم 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۳۲۵ از ۷۵۷ 


سوارند در هر جامعه‌ای چند نفر می‌باشند که مردم قادر به مبارزه با آنها نیستند؟ جز این است که آنها افراد محدودی هستند ولی با 
ایجاد تفرقه و نفاق از طریق ارباب متفرقون و درهم شکستن نیروی متشکل جامعه, امکان حکومت را بر توده‌های عظیم مردم به 
دست می آورند؟ و آن روز که ملت‌ها به قدرت توحید و وحدت کلمه آشنا شوند و همگی زیر پرچم ال لوح مهار جمع 
گردند و به نیروی عظیم خود پی برند آن روز روز نابودی آنها است» این درس بسیار مهمی است برای امروز ما و برای فردای ما و 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
نخستین دعوت توسف 


(صفحه ۵۰۲) یوسف با اينکه رو زگاری در میان آن مردم شرکک گرا و بت پرست می‌زیست. از آیات قرآن دریافت نمی گردد که 
پیش از اين مرحله کسی را به یکتا پرستی و توحید گرایی فرا خوانده باشد؛ از این رو دعوت از آن دو جوان زندانی» به گواهی 
آیات» نخستین دعوت اوست و این بدان دلیل است که در میان آن مردم گوش شنوایی برای بیان حقیقت نمی‌یافت و برای نخستین 
بار در زندان بود که آن دو جوان به مقام والای او پی بردند و از دانش و بینش و بزر گواریش سخن گفتند و بدین سان او امیدوار 
شد که آن دو دعوت توحیدیش را بپذیرند؛ به همین جهت آن دو را به توحید گرایی و یکتاپرستی فراخواند. در روایت است که 
آن دو جوان به او گفتند: ما از روزی که با تو رو به رو شده‌ايم به تو ارادت قلبی پیدا کرده‌ايم و اینک تو محبوب دل ما هستی. 
یوسف گفت: مرا دوست نداشته باشید که من از اين راه بسیار رنج و گرفتاری دیده‌ام عقه‌ام مرا دوست داشت که به من اتهام 
سرقت بست پدرم مرا دوست داشت که به خاطر آن به چاه افتادم و بانوی کاخ مهر مرا به دل گرفت که بی‌هیچ گناهی به زندانم 


افکند» پس شما بیایید و مرا دوست نداشته باشید! 


هان ای باران زندانی... 


یوسف پیش از تعبیر خواب آن دو جوان زندانی و آماده ساختن آنان از راه نمایش پرتوی از نعمت بی کران دانش و بینشبی که خدا 
به او ارزانی داشته است اینک رو به آنان ساخت و چنین گفت: یا صاجبي اج [ باب رون یز آمالّالْواحدٌ لها هان 
ای دو یار زندانی! راستی آیا خدایان پر کنده‌ای که از سنگ و چوب تراشیده‌اید و توان هیچ سود و زیانی برای شما ندارند برای 
پرستش بهترند با خدای یکتا و پر اقتداری که هر سود و زیانی در کف قدرت اوست؟ (صفحه ۵۰۳) این آیه شریفه گرچه به 
صورت پرسش است. امّا منظور این است که: هان ای دو یار زندانی! بی‌تردید خدای یکتا و پر اقتداری که آفرید گار و گرداننده 


هستی است بهتر از خدایان پراکنده و ساخته ذهن علیل شرکک گرایان است. (صفحه ۵۰۴) 
۰۵ آیه (سوء استفاده از یک شعار سازنده) 
اشاره 


ما دون من دونه الا آشماء سَمیتموها أَم و آبا کم ما أنرّل ال بها من شلطان ان الم الا له مر لا تعیذوا الا یا ذلک الینْ 
لیم و لکنْ کنر الناس لا یَعَلمونْ این معبودهایی را که غیر از خدا می‌پرستید چیزی جز اسم‌های (بی مُتَمی) که شما و پدرانتان 


آنها را خدا نامیده‌اید نیست خداوند هیچ دلیلی برای آن نازل نکرده» حکم تنها از آن خدا است» فرمان داده که غیر از او را 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۲۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه +۳۳۲ از ۱۷۵۱۷ 
نپرستید. این است آیین پا بر جا ولی اکثر مردم نمی‌دانند. (۴۰ /یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


شعار «آن لحم الا له که یک شعار مثبت قرآنی است و هر گونه حکومت را جز حکومت «لله» و آن چه به ال منتهی می‌شود 
نفی می‌کند» متأسفانه در طول تاریخ مورد سوء استفاده‌های عجیبی واقع شده است از جمله همانگونه که می‌دانیم خوارج نهروان 
که مردمی قشری. جامد احمق و بسیار کج سلیقه بودند برای نفی حکمیت در جنگ صفین به این شعار چسبیدند و گفتند: تعیین 
کم برای پایان جنگ يا تعیین خلیفه گناه است چرا که خداوند می‌گوید: «ان الحکم الله: حکومت و حکمیت مخصوص خدا. 
آنها از این مسأله بدیهی غافل بودند و یا خود را به تغافل می‌زدند» که اگر حکمیت از طرف پیشوایانی تعیین شود که فرمان 
رهبریشان از طرف خدا صادر شده حکم آنها نیز حکم خدا است چرا که سرانجام منتهی به او می‌شود. درست است که حکم‌ها 
(داورها) در داستان جنگ صفین به تصویب امیر مومنان علی تعیین نشدند ولی اگر تعیین می‌شدند حکم آنها حکم علی و حکم 
علی حکم پیامبر صلی ال علیه و آله و حکم پیامبر حکم خدا بود. اصولا مگر خداوند مستقیما بر جامعه انسانی حکومت و یاد آوری 
می‌کند. جز این است که باید اشخاصی از نوع انسان؛ منتهی به فرمان خدا زمام اين امر را به دست گیرند؟ ولی خوارج بدون توجه 
به این حقیقت روشن, اصل داستان حکمیت را بر علی ایراد گرفتند و حتی, العیاذ بالله» آن را (صفحه ۵۰۵) دلیل بر انحراف 
حضرتش از اسلام دانستند؛ زهی خودخواهی و جهل و جمود و این چنین؛ سازنده‌ترین برنامه‌ها هنگامی که به دست افراد جهول و 
نادان بیفتد تبدیل به بدترین وسایل مخرب می‌شود و امروز هم گروهی که در حقیقت دنباله‌روان خوارجند و از نظر جهل و لجاجت 
چیزی از آنها کم ندارند آیه فوق را دلیل بر نفی تقلید از مجتهدان و يا نفی صلاحیت حکومت از آنها می‌دانند. ولی جواب همه 
اینها در بالا داده شد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«قیم»: راست. پایدار و درست. و آنگاه روی سخن را به همه زندانیان و یا تمامی شرکک گرایان آن سرزمین و یا همه شرکث گرایان 
تاریخ ساخت و چنین گفت: این بتهایی را که شما و پدرانتان به جای خدای یکتا می‌پرستید و نامهای مقس یکتا آفرید گار هستی 
را بر آنها نهاده‌اید. چیزی جز واژه‌های میان تهی و نامهای بی‌محتوا و عنوانهای فاقد حقیقت نیستند که خدا هیچ دلیل و برهانی بر 
حقانیت درستی و پرستش آنها فرو نفرستاده است» پس شما با کدامین خرد و دلیل خردپسند آنها را می‌پرستید؟! ان کم ال 
فرمان و فرمانروایی تنها از آن خداست. از این رو پرستش نیز تنها ویژه اوست و پرستش هر چیز و هر کسی جز خدای یکتا و 


بی‌همتا نارواست و درخور فا انسان نیست. (صفحه ۵۰۶) 
۶ آیه (آنجا که نیکو کاران بر سر دار می‌روند) 
اشاره 


با صاحبی المَجن أمّا أَعذ کما فیشقی ره خفراً و أمّا لد فیطل تا کل الطیه من رأسه قضدی ار الذی فیه تَش تیان ای دوستان 
زندانی من! اما یکی از شما (آزاد می‌شود و) ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد و اما دیگری به دار آويخته می‌شود و 


پرندگان از سر او می‌خورند این امری که درباره آن از من نظر خواستید قطعی و حتمی است. (۴۱ /یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۳۷ از ۷۵۱۷ 
گرچه با توجه به تناسب خواب‌هایی که آنها دیده بودند» اجمالاً معلوم بود کدام یک از این دو آزاد و کدام یک به دار آویخته 
می‌شود. اما یوسف نخواست این خبر نا گوار را صریح‌تر از این بیان کنده لذا تحت عنوان «یکی از شما دو نفر» مطلب را تعقیب 
کرد. سپس برای تأکید گفتار خود اضافه کرد: «اين امری را که شما درباره آن از من سوال کردید و استفتاء نمودید حتمی و قطعی 
است» اشاره به این که اين یک تعبیر خواب ساده نیست؛ بلکه از یک خبر غیبی که به تعلیم الهی یافته‌ام مایه می گیرده بنابراین جای 
تردید و گفتگو ندارد. جالب این که در این داستان می‌خوانيم کسی که در خواب دیده بود جام شراب به دست شاه می‌دهد آزاد 
شد و آن کس که در خواب دیده بود طبق نان بر سر دارد و پرند گان هوا از آن می‌خورند به دار آویخته شد. آیا مفهوم این سخن 
این نیست که در محیط‌های فاسد و رژیم‌های طاغوتی آنها که در مسیر شهوات خود کامگانند آزادی دارند و آنها که در راه 
خدمت به اجتماع و کمک کردن و نان دادن به مردم قدم برمی‌دارند حق حیات ندارند و باید بمیرند؟ این است بافت جامعه‌ای که 
نظام فاسدی بر آن حکومت می کند و این است سرنوشت مردم خوب و بد در چنین جامعه‌ها. درست است که یوسف با اتکاء به 
وحی الهی و علم تعبیر خواب چنین پیش‌بینی را کرد ولی هیچ معتری نمی‌تواند چنین تناسب‌ها را در تعبیرش از نظر دور دارد. در 

حقیقت خدمت در این جوامع گناه است و خیانت و گناه عين ثواب. (صفحه ۵۰۷) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«صاحب»: یار رفیق؛ همدم. همراه و یاران پیامبران را نیز به همین تناسب «اصحاب» می گویند؛ چرا که در جنگ و صلح به همراه 


و اینک تعبیر خوابتان 


قهرمان زیباترین داستانها؛ پس از دعوت به توحید و تقوا و هشدار از ش رک و بیداد و بیان رسالت و آشکار ساختن دانش معجزه 
آسای خویش برای زندانیان, اینک به تعبیر خواب آنان می‌پردازد. نخست در بیان پیام و تعبیر خواب ساقی شاه می‌فرماید: يا 
ای لش ها ایکا عیفر مان اک فان تفای وا ناس امه ره انرر ی تشرد نها نات ۶ 
یکی از شما سه روز دیگر در زندان خواهد بود و آغازین ساعات روز چهارم آزاد شده و به شغل و پُست گذشته‌اش باز می‌گردد و 
نان شاه می‌قود: و اما اتاکه ق لته کز المه ین زاس در روایت است که به جوان دوم که آشپز ویژه دربار بوده گفت: اما تو 
بد خوابی دیدی و تعبیر آن سه زنبیلی که در خواب دیدی آن است که تنها سه روز در زندان خواهی بود و روز چهارم تو را به دار 
می آویزند و پرند گان از مغز سرت می‌خورند. او هنگامی که اين تعبیر را شنید. گفت: من هرگز خوابی ندیده بودم و اين خواب را 
به شوخحی ساختم و گفتم. یوسف در پاسخ او گفت: قَضدی ار ای فیه تن یَفْتیان. کار از کار گذشت و آنچه گفتم تحقّق خواهد 
داشت. از این فراز دریافت می گردد که آنچه آن حضرت در تعبیر خوابها بیان می‌فرمود. از خبرهای غیبی و نهان بود که به او وحی 


می‌گردید. نه به سان تعبیر خوابهایی که پاره‌ای با توخه به قراین و شواهد. از خود می‌سازند و می‌بافند. (صفحه ۵۰۸) 


۷« قال للذی ظن ... 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵6۳060 0۷: ۱ ۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۳۵۸ از ۷۵۷ 
بو قال للذی ظن آنهُ ناج مها اد کزنی عند ریک فانْساة الشیطان ذ کر رَّه فلبث فی السَجن بضع سنینْ؛ 


ثر جمه 


و به آن یکی از آن دو که می‌دانست رهایی می‌یابد گفت: مرا نزد صاحبت (سلطان مصر) یاد آوری کن. ولی شیطان یاد آوری او را 


نزد صاحبش از خاطر وی برد و به دنبال آن چند سال در زندان باقی ماند. (۴۲/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


اما در این هنگام که احساس می کرد اين دو به زودی از او جدا خواهند شد. برای این که روزنه‌ای به آزادی پیدا کند و خود را از 
گناهی که به او نسبت داده بودند تبرئه نماید» «به یکی از آن دو رفیق زندانی که می‌دانست آزاد خواهد شد سفارش کرد که نزد 
مالك و صاحب اختیار خود (شاه) از من سخن بگو تا تحقیق کند و بی گناهی من ابت گردد. اما اين «غلام فراموشکار» آن چنان 
که راه و رسم افراد کم ظرفیت است که چون به نعمتی برسند صاحب نعمت را به دست فراموشی می‌سپارنده به کلی مسأله یوسف 
را فراموش کرد. ولی تعبیر قرآن این است که «شیطان یادآوری از بوسف را نزد صاحبش از خاطر او برده هلان ذ کر رَّه) 
و به این ترتیب» یوسف به دست فراموشی سپرده شد. «و چند سال در زندان باقی ماند بت فی السجن بضع متنی) البته اینگونه 
دست و پا کردن‌ها برای نجات از زندان و سایر مشکلات در مورد افراد عادی مسأله مهمی نیست و از قبیل توسل به اسباب طبیعی 
می‌باشد. ولی برای افراد نمونه و کسانی که در سطح ایمان عالی و توحید قرار دارند. خالی از ایراد نمی‌تواند باشد» شاید به همین 
دلیل است که خداوند این «ترک اولی» را بر وسف نبخشید و به خاطر آن چند سالی زندان او ادامه یافت. در روایتی از پیامبر صلی 
له علیه و آله چنین می‌خوانيم که فرمود: «من از برادرم یوسف در شگفتم که چگونه به مخلوق و نه به خالق» پناه برد و یاری 


طلبید». (۱) در حدیث دیگری از امام صادق می‌خوانیم که ۶ 


اد ۱- «مجمع البیان» » ذیل آبه. (صفحه ۵۰۹) بعد از اين داستان» 
جبرئیل نزد یوسف آمد و گفت: «چه کسی تو را زیباترین مردم قرار داد؟ گفت: پروردگار من. گفت: چه کسی مهر تو را آن چنان 
در دل پدر افکند؟ گفت: پرورد گار من. گفت: چه کسی قافله را به سراغ تو فرستاد؛ تا از چاه نجاتت دهند؟ گفت: پرورد گار من. 
گفت: چه کسی سنگگ را (که از فراز چاه افکنده بودند) از تو دور کرد؟ گفت: پرورد گار من. گفت: چه کسی تو را از چاه رهایی 
بخشید؟ گفت: پروردگار من. گفت: چه کسی مکر و حیله زنان مصر را از تو دور ساخت؟ گفت: پرورد گار من. در اینجا جبرثیل 
چنین گفت: پرورد گارت می‌گوید چه چیز سبب شد که حاجتت را به نزد مخلوق بردی و نزد من نیاوردی؟ و به همین جهت باید 
چند سال در زندان بمانی». (۱) 


توجه به غیر خدا 


توحید تنها در این خلا.صه نمی‌شود که خداوند یگانه و یکتا است. بلکه باید در تمام شون زندگی انسان پیاده شود و یکی از 
بارزترین نشانه‌هایش این است که انسان مود به غیر خحدا تکیه نمی‌کند و به غیر او پناه نمی‌برد. نمی گوییم عالم اسباب را نادیده 
می گیرد و در زندگی دنبال وسیله و سبب نمی‌رود بلکه می‌گویيم تأثیر واقعی را در سبب نمی‌بیند بلکه سر نخ همه اسباب را به 
ی ال با ییا مسق یه کح کیک رآ استانن اسلا قاقان اس وه انیا رای ی از خاش سا کر سورد کاز 


می‌داند. ممکن است عدم توجه به اين واقعیت بزرگ درباره افراد عادی قابل گذشت باشد. اما سر سوزن بی‌توجهی به این اصل 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۳۳۹ از ۱۷۵۱۷ 
این مسأله حیاتی سال‌ها زندانش تمدید شد تا باز هم در کوره حوادث پخته‌تر و آبدیده‌تر شود آماد گی بیشتر برای مبارزه با 
طاغوت‌ها و طاغو تیان پیدا گناد و بداند در این راه تباید جز بر تبروی ال و مریم ستمد بده‌ای که در راه الله گام ود مد ماد مد مد ۱- «مجمع 
البیان» » جلد ۵ صفحه ۲۳۵. (صفحه ۵۱۰) برمی‌دارند تکیه نماید و این درس بزرگی است برای همه پویند گان این راه و مبارزان 
راستین؛ که هرگ خیال انتلاف به نیروی یک شیطان, برای کوبیدن شیطان دیگر به خود راه ندهند و به شرق و غرب تمایل نیابند و 


جز در صراط مستقیم که جاده امّت وسط است گام برندارند. 
زندان کانون ارشاد با دانشگاه فساد 


زندان تاریخچه بسیار دردناک و غم‌انگیزی در جهان دارد» بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند» به همین 
دلیل زندان هميشه کانونی بوده است برای بهترین درس‌های سازندگی و يا بدترین بدآموزی‌ها. در زندانهایی که تبهکاران دور هم 
جمع می‌شوند در حقیقت یک آموزشگاه عالی فساد تشکیل می‌شود در اين زندانها نقشه‌های تخریبی را مبادله می کنند و 
تجربیاتشان را در اختیار یکدیگر می گذارند و هر تبهکاری در واقع درس اختصاصی خود را به دیگران می‌آموزد؛ به همین دلیل 
پس از آزادی از زندان بهتر و ماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می‌دهنده آن هم با حفظ وحدت و تشکل جدید» مگر این که 
ناظران بر وضع زندان مراقب این موضوع باشند و با ارشاد و تربیت زندانیان آنها را که غالبا افرادی پرانرژی و بااستعداد هستند 
تبدیل به عناصر صالح و مفید و سازنده بکنند و اما زندانهایی که از پاکان و نیکان و بی‌گناهان و مبارزان راه حق و آزادی تشکیل 
می‌ گردد کانونی است برای آموزش‌های عقیدتی و راه‌های عملی مبارزه و سازماندهی» اینگونه زندانها فرصت خوبی به مبارزان راه 
حق می‌دهد تا بتوانند کوشش‌های خود را پس از آزادی هماهنگ و متشکل سازند. پوسف که در مبارزه با زن هوسباز حیله گر و 
قلدری» همچون همسر عزیز مصر پیروز شده بود» سعی داشت که محیط زندان را تبدیل به یک محیط ارشاد و کانون تعلیم و 
تربیت کند و حتی پایه آزادی خود و دیگران را در همان برنامه‌ها گذارد. این سرگذشت به ما اين درس مهم را می‌دهد که ارشاد و 
تعلیم و تربیت محدود و محصور در کانون معینی مانند مسجد و مدرسه نیست بلکه باید از هر فرصتی برای این هدف استفاده کرد 
حتی از زندان در زیر (صفحه ۵۱۱) زنجیرهای اسارت. ذکر این نکته نیز لازم است که درباره سال‌های زندان یوسف گفتگو است 
ولی مشهور اين است که مجموع زندان یوسف ۷ سال بوده ولی بعضی گفته‌اند قبل از ماجرای خواب زندانیان ۵ سال در زندان بود 
و بعد از آن هم هفت سال ادامه یافت. سال‌هایی پر رنج و زحمت اما از نظر ارشاد و سازندگی پربار و پربرکت. 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

اشاره 

«بضع»: بخشی از زمان؛ همانگونه که به پاره‌ای از گوشت نیز؛ «بضعه» گفته می‌شود؛ و اين بیان از همین باب است که پیامبر صلی 
له علیه و آله فرمود: «فاطة دٌ بضَعَةٌ ی بوذینی مَنْ آذاهاء ... فاطمه «علیهاالسلام» پاره از وجود من است. هر که او را بیازارد؛ مرا 
می آزارد. (۱) سه روز گذشت و چهارمین روز فرا رسید و یوسف به آن کسی که از راه وحی می‌دانست که او از زندان آزاد 
۰ 3 ص- ‌ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ و هو ۰ ۵ 13 و 
خواهد شد. گفت دوست عزیز! نام مرا نزد سالارت ببر و از من سخن بکو و بی گناهی مرا به خاطرش بیاور. یاد آوری می گردد که 


واژه «ظنّ» در اینجا به مفهوم یقین و علم است همانگونه که در این آیه شریفه نیز چنین است که می‌فرماید: نی ظتْ نی لا 


حساییه ؛ (۲) من یقین داشتم که به حساب خود خواهم رسید و حساب خود را دیدار خواهم کرد. فَْساه لشیطانٌ ذ کر ره لب فی 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۷۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۳۱۰ از ۷۵۷ 
السَجن بضع سنین. به باور پاره‌ای منظور این است که: اقا شیطان در آن شرایط یاد و نام خدا را از یاد پوسف برد و او به جای یاری 
خواهی و چاره‌جویی از بارگاه خدا و جستن نجات خویش از آن سبب سازء به دیگران توشل جست و به آن جوان گفت: هنگامی 
که نزد سالارت رفتی در مورد بی گناهی من نیز سخن بگو و با اينکه این کار شایسته مقام والای او نبود و زیبنده او بود که به سان 
همیشه به خدا توکل کند یک لحظه این سخن به زبانش آمد و در نتیجه چند سال دیگر در زندان ماند. در تفسیر آیه شریفه از دو 
امام راستین. حضرت سجاد و صادق علیهم‌السلام که درود ص حیح بخاری» ج ۵ ص‌ ۱ و نیز به «فاطمه الرهرا از ولادت تا 
شهادت» به ترجمه و نگارش همین قلم ص یه انا ۲ رها اف رماع ی تزا هقف 


مفهوم روایت شده ات 
روایاتی در این مورد 


۱ از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: از برادرم یوسف در شگفتم که چگونه به جای پناه‌جویی و یاری خواهی 
از خدا به سوی بنده ناتوان او دست توترل گشود. عجبِ من آخی یوت کیت اشیغات بالْمحلوق دون الْخالق؟(۱) ۲ و نیز 
آورده‌اند که فرمود: اگر یوسف این جمله را نگفته بوده اين اندازه در زندان نمی‌ماند: لو لا کليه ما لب فی الشججن طول ما لبت. 
(۲) «حسن» که این روایت را آورده است پس از بیان آن گریه کرد و گفت: ما نیز چنین هستیم که وقتی فشار و مشکلی برایمان 
رخ می گشاید به مردم دست توسل دراز می‌کنيم. ۳ از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: در آن هنگام که یوسف این 
جمله را بر زبان آورد فرشته وحی نزدش آمد و گفت: هان ای یوسف عزیزا چه کسی تو را نیکوترین و زیباترین مردم آفرید؟ يا 
یوش من جعاک خسن الشاس؟ پاسخ داد: پرورد گارم؛ قال: ربّی! پرسید: چه کسی تو را در میان برادرانت محبوب قلب پدرت 
قرار داد؟ قال: قَمنْ عتبکک الی آبیکک؟ پاسخ داد: پرورد گارم؛ قالّ: بّی! پرسید: چه کسی کاروان را به سوی تو گسیل داشت تا از 
قعر آن چاه نجات بابی؟ قالّ:فنْ ساق یک الارَ؟ پاسخ داد: پرورد گارم؛ قالّ: ربّی! پرسید چه کسی آن سنگی را که از پی تو 
باه فک تب ار دور ات مر خی لحار تفسیر طبری» ج ۱۲ ص ۱۳۲. ۲. تفسیر سمرقندی» ج ۲ ص 
۳ (صفحه ۵۱۳) پاسخ داد: پرورد گارم؛ قال: رَبّی! پرسید چه کسی تو را از چاه نجات بخشید؟ قال: فمن اند ک میّ الْجْبْ؟ 
پاسخ داد: پرورد گارم؛ قال: ربّی! پرسید: چه کسی وسوسه زنان هوسران را از تو دور ساخت؟ قال:قََنْ صَرّف عَنکک کی الْوَء؟ 
پاسخ داد: پرورد گارم؛ قال: ربّی! فرشته وحی گفت: یوسف عزیز اینک پرورد گارت می‌پرسد: پس چرا خواسته خود را به نزد 
بنده‌ای ناتوان بردی؟! به کیفر این کارت باید چند سال دیگر در زندان بمانی. (۱) و در روایات دیگری آمده است که یوسف در 
راه جبران اين کار آنقدر گریست که در و دیوار با او به گریه درآمدند و زندانیان از گریه او به اندازه‌ای ناراحت و در رنج قرار 
گرفتند که پس از گفتگوی بسیار مقزر شد که یوسف یک روز گریه کند و روز دیگر آرام باشد که آن روز برایش دردناک‌تر 


بود. 
نیایش یوسف در زندان 


۱ از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: فرشته وحی بر یوسف فرود آمد و برای نجات او از زندان این دعا را به او 
آموخت که پس از هر نمازی آن را بخواند: اه اجعل لی فرجا و مَخرجا و ازژفنی من حیث اختیب و من حیث لا اختیب. (۲) بار 


خدایا» برای من راه نجات و گشایشی پیش آور و از جایی که می‌اندیشم و یا نمی‌اندیشم روزی‌ام را ارزانی دار. ۲ و نیز آورده‌اند 
که فرمود: هنگامی که دوران زندان پوسف به سرآمد و لحظه آزادی فرا رسید. او چهره‌اش را بر زمین نهاد و نیایشگرانه گفت: 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۱۱ از ۷۵۷ 


له انْ کانث دُوبی قد لقَث وهی عند که فانی وه الک بوجوه آبائی الضالحی ۱. تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۷۸. ۲. تفسیر 
عیاشی. ج ۲ ص ۱۷۶. (صفحه ۵۱۴) اپراهیع و اشماعیل و اشحاق و یَعَوبَ ففرَجَ له َله. (۱) بار خدایا اگر لغزشهايم حرمت؛ مرا 
نزد تو خدشه‌دار ساخته است. اینک به حرمت و آبروی پدران شایسته کردارم ابراهیم» اسماعیل» اسحاق و یعقوب به بار گاه تو روی 
می‌آورم و پس از اين نیایش بود که خدای پر مهر وسیله نجات او را فراهم آورد. «شعیّب» می‌گوید: من به آن حضرت گفتم آیا ما 
نیز می‌توانیم دعای یوسف را به هنگامه فشار گرفتاریها و برای نجات از آنها بخوانیم. امام صادق علیه‌السلام فرمود: شما می‌توانید 
این دعا را بخوانید: همان کانث دنوبی قذ لت عندک وجهی نی اجه الک بتک نب امه و علی و فاطعه و ان و 
لین و لبَ. (۲) بار خدایا اگر گناهانم مرا در بار گاه تو بی آبرو ساخته است. اینک به آبرو و حرمت پیامبرت؛ پیامبر مهر و 
رحمت و به حرمت و آبروی علی؛ فاطمه حسن» حسین و دیگر امامان نور که درود خدا بر آنان باد رو به بارگاه تو می‌آورم و تو 
را می‌خوانم که مهر و رحمت و لطف خود را بر من فرو فرستی ... ۱. تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱۷۸. ۲. تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۳۴۵. 


(صفحه ۵۱۵) 


۸ آبه (ماحرای خواب سلطان مصر) 
اشاره 


و قال ملک ای آری سیع بقرات متمان اکن مریغ عجاف و جع شتبلات خضر و خر یابساتِ يا یا لا آّونی فی ژغیای ان 
کلم لیا تون ملک گفت: من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند و هفت خوشه سبز و 
هفت خوشه خشکیده ( که خشکیده‌ها بر سبزها پیچیدند و آن‌ها را از بين بردند) ای جمعیت اشراف! درباره خواب من نظر دهید 
اگر خواب را تعبیر می‌کنید. (۴۳/بوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

پوسف سال‌ها در تنگنای زندان به صورت یک انسان فراموش شده باقی ماند» تنها کار او خودسازی و ارشاد و راهنمایی زندانیان و 
عیادت و پرستاری بیماران و دلداری و تسلی دردمندان آنها بود. تا این که یک حادثه به ظاهر کوچک سرنوشت او را تغییر داد؛ نه 
تنها سرنوشت او که سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف آن را دگرگون ساخت. پادشاه مصر که می گویند نامش ولید بن رَیان بود 
(و عزیز مصر وزیر او محسوب می‌شد) خواب ظاهرا پریشانی دید و صبحگاهان تعبیر کنند گان خواب و اطرافیان خود را حاضر 


ساخت و از آنها خواست تا خوابش را تعبیر کنند 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«رَویاه: آنچه انسان در عالم خواب می‌بیند که بر سه بخش قابل تقسیم است: ۱ خواب‌های رحمانی؛ ۲ شیطانی» ۳ خواب‌هایی که به 


وضعیت و شرایط بیننده خواب و باورها و اندیشه‌های او بازمی گردد. 


روبایی هراس‌انگیز و سرنوشت‌ساز 
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۱ ۲۳۵۳ ۱ :۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۳۱۶۲ از ۷۵۱۷ 
در اين آیات قرآن شریف به ترسیم وسیله نجات و رهایی یوسف از زندان پرداخته (صفحه ۵۱۶) و روشنگری می‌کند که وقتی 
دعای پوسف به هدف اجابت رسید و گشایش کار او نزدیکك گردید. فرمانروای مصر خواب هراس انگیز و سرنوشت سازی دید؛ و 
چون همه دانشوران و سیاستمداران از تعبیر آن خواب عجیب فرو ماندند» د گر باره نام فراموش شده یوسف. آن زندانی بی گناه» 
نخست در محافل سیاسی و اجتماعی و آنگاه در همه جا به میان آمد و از پی آن خار و خاشاکهای باطل و بیداد کنار رفت و 
خورشید حقیقت پدیدار شد. قرآن در بیان اين فراز از سر گذشت درس آموز یوسف می‌فرماید: و قال الک ای آری مَتع بَقرات 
سمان و پادشاه گفت: من در خواب هفت گاو چاق و فربه دیدم ...یا کل میم عجاف که هفت گاو لاغر دیگر آنها را می‌خورند 
و گاوهای چاق به گونه‌ای در شکم گاوهای لاغر قرار گرفتند که ناپدید شدند. و مَتع شلات خضر و خر یابساتِ و نیز در خواب 
هفت خوشه سبز را دیدم که دانه بسته و بار گرفته بود و هفت خوشه خشک دیگر دیدم که آنها را درویده بودند و این خوشه‌های 
خشک به دور خوشه‌های سبز پیچیده شده به طوری که آنها را نابود ساخت. آنگاه گفت: يا آبُها الما فونی فی ژغیای ان کم 
لرغبا تفیزون. همان ای بزرگان اینک آنچه را من در خواب دیدم تعبیر کنید و پیام آن را باز گویید. پاره‌ای بر آنند که او 
افسونگران و کاهنان را گرد آورد و خواب خویش را برای آنان باز گفت و از پی آن» آنان را مخاطب ساخت و گفت: هان ای 


بزرگان! اگر تعبیر خواب می‌دانید» اینک درباره خواب من نظر دهید. (صفحه ۵۱۷) 
۹ «قالوا أضغاث أخلام و ... 


آیه 


«قالوا َضغات آخلام و ما تن بتأویل الأخلام بعالمین» 


ترجمه 
گفتند: خواب‌های پریشان و پراکنده است و ما از تعبیر اینگونه خواب‌ها آ گاه نیستیم. (۴۴ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«اض غاث» جمع «ضعُثْ» به معنی یکک بسته از هیزم یا گیاه خشکیده یا سبزی یا چیز دیگر است و «آغلام» جمع «خلم» به معنی خواب 
و ریا است. بنابراین «اضغاث آلام» به معنی خواب‌های پریشان و مختلط است» گویی از بسته‌های گوناگونی از اشیاء متفاوت 
تشکیل شده است و کلمهالاخلام؛ که در جمله ما تن ول لام پعالمیت؛ آمده و با الف و لام عهد اشاره به این است که ما 
قادر به تأویل اینگونه خواب‌ها نیستیم. ذکر این نکنه نیز لازم است که که اظهار ناتوانی آنها واقعا به خاطر آن بوده که مفهوم واقعی 
این خواب برای آنها روشن نبود و لذا آن را جزء خواب‌های پریشان محسوب داشتند چه این که خواب‌ها را به دو گروه تقسیم 
می کردند: خواب‌های معنی‌دار که قابل تعبیر بود و خواب‌های پریشان و بی‌معنی که تعبیری برای آن نداشتند و آن را نتیجه فعالیت 
قوه خیال می‌دانستند» به خلاف خواب‌های گروه اول که آن را نتیجه تماس روح با عوالم غیبی می‌دیدند. این احتمال نیز وجود دارد 
که آنها از این خواب. حوادث ناراحت کننده‌ای را در آینده پیش‌بینی می کردند و آن چنان که معمول حاشیه‌نشینان شاهان و 
طاغوتیان است تنها مسائلی را برای شاه ذ کر می کنند که به اصطلاح مایه انبساط «خاطر ملو کانه؛ گردد و آن چه ذات مبارک را 
ناراحت کند از ذکر آن ابا دارند و همین است یکی از علل سقوط و بدبختی اینگونه حکومت‌های جبار. در اینجا این سژال پیش 


می‌آید که آنها چگونه جرأت کردند در مقابل سلطان مصر چنین اظهار نظر کنند و او را به دیدن خواب‌های پریشان متهم سازند؛ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ع۳ از ۷۵۱۷ 


در حالی که معمول این حاشیه‌نشینان این است که برای هر حرکت کوچکک و بی‌معنی شاه فلسفه‌ها می‌چینند و تفسیرهای کاشف 
دارند. ممکن است این به آن جهت باشد که آنها شاه را از دیدن این خواب پریشان حال و نگران یافتند و او حق (صفحه ۵۱۸) 
داشت که نگران باشد زيرا در خواب دیده بود گاوهای لاغر که موجودات ضعیفی بودند بر گاوهای چاق و نیرومند چیره شدند و 
آنها را خوردند و همچنین خوشه‌های خشک. آيا این دلیل بر آن نبود که افراد ضعیفی ممکن است نا گهانی حکومت را از دست او 
بگیرند؟ لذا برای رفع کدورت خاطر شاه» خواب او را خواب پریشان قلمداد کردند یعنی نگران نباش» مطلب مهمی نیست» این قبیل 


خواب‌ها دلیل بر چیزی نمی‌تواند باشد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«آض غاث»: خواب‌های آشفته و پریشان. «اخلام»: چیزی که انسان در خواب می‌بیند. الوا أَضخاتٌ لام به باور «کلبی» منظور این 
است که آنان گفتند: اینها خوابهای باطل و بی‌اساس است. اما «قتاده» می‌گوید: اینها خواب‌های آشفته و دروغی است که پیام و 
تعبیر ندارد. و ما تن تأویل ال لام بعالمی و ما به تعبیر اینگونه خواب‌های آشفته و باطل آگاهی نداریم و تنها می‌توانیم 
گوات‌هام خرست ]اضر کنی کیت این جات که طوامت تا سین عرای و نایاش و انا دافرران و کاسان ز 
افسونگران فراخوانده شده» سبب نجات یوسف گردید؛ چرا که ساقی شاه در این هنگام به یاد یوسف افتاد و به شاه گفت: سرورم 
در آن رویدادی که من و آشپز اعدام شده به زندان رفتیم» در زندان خوابی دیدیم که جوانمردی خوابهای ما را تعییر کرد و شگفت 
اين بود که درست همانگونه که او پیشگویی و تعبیر نموده بود پیش آمد؛ اینکک اگر اجازه می‌دهید به نزد او بروم و تعبیر خواب 


شما را از او جویا گردم و جواب آن را برایتان بیاورم. (صفحه ۵۱۹) 
۳ . و قال الذدی نجا ه.. 


آیه 


ثر جمه 


و آن یکی از آن دو نفر که نجات يافته بود و بعد از مدتی متذکر شد. گفت: من تأویل آن را به شما خبر می‌دهم مرا به سراغ (آن 
جوان زندانی بفرستید). (۴۵ / بوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


آری در گوشه این زندان» مردی روشن ضمیر و باایمان و پاکدل زندگی می‌کند که قلبش آیینه حوادث آینده است. او است که 
می‌تواند پرده از این راز بردارد و تعبیر این خواب را با زگو کند. جمله «فاژیتلون» (مرا به سراغ او بفرستید) ممکن است اشاره به این 
باشد که یوسف در زندان ممنوع الملاقات بود و او می‌خواست از شاه و اطرافیان برای این کار اجازه بگیرد. این سخن وضع مجلس 
را را دگرگون ساخت و همگی چشم‌ها را به ساقی دوختند سرانجام به او اجازه داده شد که هر چه قدر زودتر دنبال اين مأموریت 


برود و نتیجه را فورا گزارش دهد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
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۳۴۲666۳060 ۷: ۱ ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۱۲ از ۷۵۷ 


اف یه« کزومه و ند به بخشی از زمان با مدت گفته مي‌شود. و قال الّذی تج مهم و ادکر بقد أَه ناکم بتأویله رون 2 
آن دو زندانی جوان و هم بند پوسف» آن کسی که نجات يافته و پس از چندی به تناسب خواب شاه خاطره زندان و سفارش 
پوسف را به یاد آورده بود» به شاه و درباریان گفت: اگر اجازه دهید من شما را از پیام آن آگاه می‌سازم. پس برای فراهم آوردن 


پاسخ و تعبیر این خواب. وسیله دیدار مرا با یوسف در زندان فراهم سازید. (صفحه ۵۲۰) 
۰.۱۱ «وسف 1 ۲ لصّدیق افتفانبه 


آیه 


یوشف یا الصدیق آفتنا فی جع بَقراتِ سمان بَأکلُن سيم عجاف و سَبع شلات خضر و آخر یابساتِ لعلی زج اٍلی الّاس للم 
2 12 


ثر جمه 


پوسف ای مرد بسیار راستگو درباره این خواب اظهار نظر کن که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر می‌خوردند و هفت خوشه تر و 


هفت خوشه خشکیده» تا من به سوی مردم با ز گردم تا آنها آ گاه شوند. (۴۶ / یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

ساقی به زندان آمد به سراغ دوست قدیمی خود یوسف آمد. همان دوستی که در حق او بی‌وفایی فراوان کرده بود اما شاید 
می‌دانست بزر گواری یوسف مانع از آن خواهد شد که سر گله باز کند. کلمه «الناس» ممکن است اشاره به این باشد که خواب شاه 


به عنوان یک حادثه مهم روز به وسیله اطرافیان متملق و چاپلوس: در بین مردم پخش شده بود و اين نگرانی را از دربار به میان 


توده کشانده بو دند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


(عجف»: لاخر شدن. مذ کر این واژه «آغجف» و مونث آن «عشفاء» و جمع آن «عجاف» است. پس از اين مرحله بود که او با سفارش 
و یدرک پا را وف رفت ز عبت وز 9 فٌ یا دیق مان ای یوسف! ای مرد بسیار راستگو که هر چه 
یی کودتی زیت ]مسب یبا فی سیع راب سای هی بیغ عجاف و عبع شتبلاب مُضرٍ 1 ا قاتا جر مره گرا قاروا 
ار ما ی ار مس 
که هقی له شش کیته ری آتها هو تا دفان ماراناه آعل ار چم |لی لاس له ون نظر خود را در مورد ان خواب 
به من بگو باشد که نزد شاه و درباریان و دانشوران (صفحه ۵۲۱) و کاهنان وامانده که برای تعبیر خواب فراخوانده شده‌اند باز 


گردم و آن را بیان کنم و بدین وسیله آنان به دانش و کمال تو پی برند و از زندان نجات یابی. 


سالهای پر نعمت و برکت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۱۵ از ۷۵۷ 
پوسف که خود را پاسخگوی پرسش مردم می‌دانست و از نعمت گران دانش و بینشی ژرف برخوردار بود؛ بی‌هیچ گله‌ای از یار 
زندانی فراموشکار گفت: قال تررَعون جع متنیق اب اقا آن هفت گاو لاغر و هفت خوشه حشکیده» سالهای حشکسالی و سختی 
است که در پیش خواهید داشت و آن هفت گاو فربه و هفت شوشه سبز یز تشانگر سالهای پربر کت و پر تعمتی است که پیش از 
آن دوران پر مخاطره در پیش است. شما هفت سال پیاپی را که در پیش است بر اساس سبک و روش هميشه خود مزرعه‌ها و 
زمینهای حاصلخیز را زیر کشت می گیرید و همه را می کارید. به باور پاره‌ای منظور این است که: شما هفت سال با تلاش و کوشش 
بسیار زراعت می کنید؛ چرا که واژه باه به باور پاره‌ای به مفهوم کوشش است. فما حَصَدَتم قرو فی شتبله ال قللا ما کون . 
و آنچه را می‌دروبد مگر اندکی از آن را که مورد نیاز شماست و می‌خورید در همان خوشه خودش. بی آنکه از پوست جدا کنید 
به انبارها و سیلوها بسپارید. یوسف بدان دلیل دستور داد دانه‌ها و گندم‌های اضافه بر مصرف کشور را به صورت خوشه‌ها به انبارها 
بسپارند که دانه و گندم هنگامی که در خوشه باشند از فسادپذیری محفوظ‌تر و سالم‌تر خواهند بود. به باور پاره‌ای یوسف بدان 
جهت چنین دستوری به آنان داد که گندم و همانند آن تا زمانی که در خوشه است اگرچه زمان بسیاری بر آن بگذرد کرم و دیگر 


حشرات به آنها آسیب و زیانی نمی‌رسانند. امّا هنگامی که از خوشه بیرون آمدند» در معرض آسیب قرار می گيرند. (صفحه ۵۲۲) 


۲ آبه (سالهای قحطی و سختی) 
اشاره 


قال تون َیع سنین دبا قما عحصَدَتغ فَلَروة فی شثبله الا قلیلا ما تا کلون گفت: هفت سال با جدّیت زراعت می‌کنید و آن چه را 


درو کردید. جز کمی که می‌خورید بقیه را در خوشه‌های خود بگذارید (و ذخیره نمایید). (۴۷ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«دآب» در اصل به معنی ادامه حرکت است و به معنی عادت مستمر نیز آمده بنابراین معنی این کلمه این می‌شود که شما طبق 
عادت مستمر خود که به امر کشاورزی در سرزمین مصر اهمیت می‌دهید این کار را طبق معمول ادامه دهید. ولی در مصرف 
محصول آن صرفه‌جویی نمایید. به هر حال یوسف بی آن که هیچ قید و شرطی قائل شود و یا پاداشی بخواهد فورا خواب را به 
عالی‌ترین صورتی تعبیر کرد» تعبیری گویا و خالی از هر گونه پرده‌پوشی و توأم با راهنمایی و برنامه‌ریزی برای آینده تاریکی که 


در پیش داشتند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳ 
ظ 


«دأب»: شیوه و روش و به مفهوم جلَیّت و تلاش در کار نیز آمده است. آنگاه هشدار داد که: ثم یأتی من بَعْد ذلک سیم شاد اما 
بدانید که پس از آن هفت سال پر نعمت و پربرکت. هفت سال سخت بر شما خواهد آمد که در آن مدت مردم و کشورتان دچار 
خشکسالی و قحطی می گردند. ین ماقم لهن الا قلبلا ممّا تحصَنُونّ. و در آن سالهای سخت. هر آنچه را به سیلوها و انبارها 
سپرده‌اید جز اندکی را که پس‌انداز می‌کنید همه را خواهند خورد. و اگر طبق برنامه رفتار کنید» با موفقیت و پیروزی» خود و جامعه 


خود را از قحطی و بلا رها ساخته‌اید و به ساحل آسایش و نعمت خواهید رسید. (صفحه ۵۲۳) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۱ از ۷۵۷ 


آیه 


میتی من بغدٍ ذلک میغ شُداه یا کل ماقم له الا قلبلا ما تحصُون؛ 


ثر جمه 


پس از آن هفت سال سخت (و خشکی و قحطی) می‌آید که آن چه را شما برای آن‌ها ذخیره کرده‌اید می‌خورند جز کمی که 
(برای بذر) ذخیره خواهید کرد. (۴۸/یوسف) میتی من بَغُد ذلک عا فیه یْغاث الا و فیه یرون سپس سالی فرا می‌رسد که 


باران فراوان نصیب مردم می‌شود و در آن سال مردم عصیر (میوه‌ها و دانه‌های روغنی) می‌گيرند. (۴۹ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


تعبیری که یوسف برای این خواب کرد چه قدر حساب شده بود گٌاو در افسانه‌های قدیمی سنبل «سال» بود» چاق بودن دلیل بر 
فراوانی نعمت و لاغر بودن دلیل بر خشکی و سختیء حمله گاوهای لاغر به گاوهای چاق دلیل بر این بود که در این هفت سال باید 


از ذخایر سال‌های قبل استفاده کرد و هفت خوشه خشکیده که بر هفت خوشه تر پیچیدند تأکید دیگری بر اين دو دوران فراوانی و 


خشکسالی بود» به اضافه این نکته که باید محصول انبار شده به صورت خوشه ذخیره شود تا به زودی فاسد نشود و برای هفت سال 
قابل نگهداری باشد و اين که عدد گاوهای لاغر و خوشه‌های خشکیده بیش از هفت نبود نشان می‌داد که با پایان یافتن این هفت 
سال سخت آن وضع پایان می‌یابد و طبعا سال خوش و پر باران و با برکتی در پیش خواهد بود و بنابراین باید به فکر بذر آن سال‌ها 
هم باشند و چیزی از ذخیره انبارها را برای آن نگهدارند. در حقیقت یوسف یک معتر ساده خواب نبود بلکه یک رهبر بود که از 
گوشه زندان برای آینده یک کشور برنامه‌ریزی می کرد و یکث طرح چند ماده‌ای حداقل پانزده ساله به آنها ارائه داد و چنان که 
خواهیم دید این تعبیر توأم با راهنمایی و طراحی برای آینده شاه جبار و اطرافیان او را تکان داد و موجب شد که هم مردم مصر از 
قحطی کشنده نجات يابند و هم یوسف از زندان و هم حکومت از دست خود کامگان. بار دیگر این داستان این درس بز رگ را به 
ما می‌دهد که قدرت خداوند بیش از آن چه ما فکر می‌کنیم می‌باشد او است که می‌تواند با یک خواب ساده که به وسیله یکث 
جبار (صفحه ۵۲۴) زمان خود دیده می‌شود هم ملت بزرگی را از یک فاجعه عظیم رهایی بخشد و هم بنده خاص خودش را پس از 
سال‌ها زجر و مصیبت رهایی دهد. باید سلطان این خواب را ببیند و باید در آن لحظه ساقی او حاضر باشد و باید به یاد خاطره 
خواب زندان خودش بیفتد و سرانجام حوادثی مهم به وقوع پیوندد. او است که با یک امر کوچک حوادث عظیم می‌آفریند. آری 
به چنین خدایی باید دل ببندیم. خواب‌های متعددی که در این سوره به آن اشاره شده از خواب خود یوسف گرفته تا خواب 
زندانیان» تا خواب فرعون مصر و اهمیت فراوانی که مردم آن عصر به تعبیر خواب می‌دادند نشان می‌دهد که اصولا در آن عصر 
تعبیر خواب از علوم پیشرفته زمان محسوب می‌شد و شاید به همین دلیل پیامبر آن عصر یعنی یوسف نیز از چنین علمی در حد عالی 
برخوردار بود که در واقع یک اعجاز برای او محسوب می‌شد. مگر نه این است که معجزه هر پیامبری باید از پیشرفته ترین دانش‌های 
زمان باشد تا به هنگام عاجز ماندن علمای عصر از مقابله با آن یقین حاصل شود که این علم سرچشمه الهی دارد نه انسانی. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱۷ از ۷۵۱۷ 
در مسائل اقتصادی تنها موضوع «تولید بیشتر» مطرح نیست. گاهی «کنترل مصرف» از آن هم مهم‌تر است و به همین دلیل در دوران 
حکومت خود» سعی کرد در آن هفت سال وفور نعمت. مصرف را به شدت کنترل کند تا بتواند قسمت مهمی از تولیدات 
کشاورزی را برای سال‌های سختی که در پیش بود. ذخیره نماید. در حقیقت این دو از هم جدا نمی‌توانند باشند» تولید بیشتر 
هنگامی مفید است که نسبت به مصرف کنترل صحیح‌تری شود و کنترل مصرف هنگامی مفیدتر خواهد بود که با تولید بیشتر همراه 
باشد. سیاست اقتصادی یوسف در مصر نشان داد که یکک اقتصاد اصیل و پویا نمی‌تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد. بلکه باید 
«آینده» و حتی نسل‌های بعد را نیز درب گیرد و اين نهایت خودخواهی است که ما تنها به فکر منافع امروز خویش باشیم و مثلا همه 
منابع موجود زمين را غارت کنیم و به هیچ وجه به فکر (صفحه ۵۲۵) آیند گان نباشیم که آنها در چه شرایطی زندگی خواهند کرد 
مگر برادران ما تنها همین‌ها هستند که امروز با ما زند گی می‌کنند و آنها که در آینده می‌آیند برادر ما نیستند. جالب این که از 
بعضی از روایات چنین استفاده می‌شود که یوسف برای پایان دادن به استثمار طبقاتی و فاصله میان قشرهای مردم مصر از سال‌های 
قحطی استفاده کرد به اين ترتیب که در سال‌های فراوانی نعمت؛ مواد غذایی از مردم خرید و در انبارهای بزرگی که برای این کار 
تهیه کرده بود ذخیره کرد و هنگامی که این سال‌ها پایان یافت و سال‌های قحطی در پیش آمد در سال اوّل مواد غذایی را به درهم 
و دینار فروخت و از این طریق قسمت مهمی از پول‌ها را جمع آوری کرد در سال دوم در برابر زینت‌ها و جواهرات (البته به استثنای 
آنها که توانایی نداشتند) و در سال سوم در برابر چهارپایان و در سال چهارم در برابر غلامان و کنیزان و در سال پنجم در برابر 
خانه‌ها و در سال ششم در برابر مزارع و آب‌ها و در سال هفتم در برابر خود مردم مصرء سپس تمام آنها را (به صورت عادلانه‌ای) به 

آنها با زگرداند و گفت هدفم این بود که آنها را از بلا و نابسامانی رهایی بخشم. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳ 
23 


تین برد ذلک عاغ فیه یغاتْ لس پس از هفت سال سختی و قحطی؛ دگر باره سالی پر بر کت و خوش فرا می‌رسد که در 
آن برای مردم باران می‌بارد و به لطف خدا فراوانی و گشایش روی می‌آورد. به باور پارهای واژه «بْغاتٌّ» از «عْوْثْ» و «غیاث؛ 
بر گرفته شده و منظور این است که: پس. از پی آن سالهای سخت. سالی خوش و پر نعمت فرا می‌رسد و مردم از قحطی و گرفتاری 
نجات می‌يابند. و فیه بَعْصوّونٌ. به باور گروهی از جمله «ابن عباس» منظور این است که در آن سال» نعمت‌ها بسیار می‌گردد و مردم 
میوه‌های گونا گون و دانه‌های روغنی همچون انگور» زیتون» کنجد و ... می‌فشارند و آب میوه و روغن آنها را می گیرند. (صفحه 
۶ گفتنی است که آخرین فراز آیه شریفه فراتر از تعبیر خواب شاه بود که یوسف بیان فرمود و این از خبرهای غیبی از جانب 
خدا بود تا افزون بر دانش و فرزانگی که از پیش به او ارزانی شده است. نشانه دیگری بر رسالت آن حضرت و معجزه جدیدی بر 
پیامبری و دعوت توحیدیش باشد. «بلخی» می گوید: تعبیری که یوسف برای خواب فرمانروای مصر نمود؛ نشانگر بی‌اساس بودن 
گفتار کسانی است که می گویند: تعبیر خواب همان است که در مرحله و مرتبه نخست تعبیر می‌شود نه مراحل بعد؛ چرا که اگر این 
گفتار درست بود» پس از آنکه افسونگران و کاهنان و سیاستمداران خواب شاه را خوابهایی آشفته و پریشان تعبیر کردند» د گرباره 


پوسف آن را تفسیر و تعبیر نمی‌فرمود و از پیام واقعی آن خبر نمی‌داد. (صفحه ۵۲۷) 
۴ آیه (تبرثه بوسف از هر گونه اتهام) 
اشاره 


و قال امک اّونی به لا جاممٌ السول قال اج الی ریک فَش یه ما بال او اللاتی فطع أیدبَهَ 1 ری که ده عم ملک 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲666۳60 ۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۱۸ از ۷۵۷ 


گفت: او را نزد من آورید. ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی (یوسف) آمد گفت: به سوی صاحبت باز گرد و از او پپرس ماجرای 
زنانی که دست‌های خود را بربدند چه بوده؟ که خدای من به نیرنگک آنها آگاه است. (۵۰/یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

تعبیری که یوسف برای خواب شاه مصر کرد آن قدر حساب شده و منطقی بود که شاه و اطرافیان را مجذوب خود ساخت. او 
می‌بیند که یکک زندانی ناشناس بدون انتظار هیچگونه پاداش و توقع مشکل تعبیر خواب او را به بهترین وجهی حل کرده است و 
بویت ا فلت برتامه یاب اققوای اراک داده اس ار انا فد کایم مرد یک غلام زندانی نیست بلکه شخص فوق‌العاده‌ای 
است که طی ماجرای مرموزی به زندان افتاده است لذا مشتاق دیدار او شده اما نه آن چنان که غرور و کبر سلطنت را کنار بگذارد 
و خود به دیدار یوسف بشتابد بلکه «دستور داد که او را نزد من آورید» (و قال مک اّونی به). «ولی هنگامی که فرستاده او نزد 
بوسف آمد به جای این که دست و پای خود را گم کند که بعد از سال‌ها در سیاهچال زندان بودن اکنون نسیم آزادی می‌وزد به 
فرستاده شاه جواب منفی داد و گفت: من از زندان بیرون نمی آیم تا این که تو به سوی صاحب و مالکت رس 
آن زنانی که در قصر عزیز مصر (وزیر تو) دست‌های خود را بریدند به چه دلیل بوده (لما جاءة لول قال ازجغ |لی ریک قَلهُ ما 
بل اف الا فطی ی راو تس رات ماد کن از وتان راد شود که عفر قاییا مار از ثم خوااست نس 2 
آزادی به صورت یک مجرم یا لااقل یک متّهم که مشمول عفو شاه شده است زند گی کند. او می‌خواست نخست درباره علت 
رای لنش سفق شود وی کناهی و با کتاشت کامار به وت زست وس از ره بسن اراد کرد و فن من ره کین 
سازمان حکومت مصر (صفحه ۵۲۸) را نیز ثابت کند که در دربار و زیرش چه می گذرد؟ آری او به شرف و حبثیت خود بیش از 
آزادی اهمیت می‌داد و این ۶ استواه آزاد گان: جالب این که یوسف در اين جمله از کلام خود آن قدر بزرگواری نشان داد که 
حتی حاضر نشد نامی از همسر عزیز مصر ببرد که عامل اصلی اتهام و زندان او بود. تنها به صورت کلی به گروهی از زنان مصر که 
در این ماجرا دخالت داشتند اشاره کرد. سپس اضافه نمود اگر توده مردم مصر و حتی دستگاه ه سلطنت ندانند نقشه زندانی شدن من 
گرمو مره ان ای کت الا یورین زگ ری هگا ليم 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و ال الک اثونی به فا جاة لول اما هنگامی که فرستاده شاه نزد پوسف آمد تا او را به کاخ ببرده او از رفتن خودداری کرد 
و گفت: تا زمانی که آن پرونده ساختگی مورد تحقیق و رسید گی عادلانه قرار نگیرد و خیانتکار و پا کدامن شناخته نشوند و دامان 
پاک واز اه وعیی طیر کرد بار 9۳9 بیرون خواهد رفت و نه به دعوت شاه پاسخ مثبت خواهد داد! قال ازجغ !ٍلی 
ریک فُش. که ما بال ال اللاتی فطع أَبدَهُنْ بر این اساس بود که آن حضرت به فرستاده شاه گفت: اینکک نزد سالارت برو و از او 
بپرس سرگذشت آن زنانی که دست‌های خود را به جای برگرفتن پوست میوه بریدند» چه بود؟ و چرا آنان در کاخ عزیز گرد 
آمدند؟ و بدین وسیله از شاه درخواست کن تا داستان آن ضیافت و زنان مورد اشاره را مورد رسید گی و تحقیق عادلانه قرار دهد و 
از من به خاطر آن تهمت‌ها و دروغ‌ها اعاده حیثیت حیثیت گردد و پا کدامنی و درستکاریا م اعلان شود تا آنگاه به دیدار او بیایم. از آبه 
شریفه این نکته ظریف دریافت ات الب وک عبت بز رگواری خود در شکایت و 
درخواست تحقیق و رسید گی به آن (صفحه ۵۲۹) پرونده ساختگی, نامی از بانوی کاخ نبرد؛ چرا که او زن پیشوای کشور یا وزیر و 
جانشین او بود؛ از این رو بوسف موضوع را به صورت کلی طرح کرد و او را نیز در شمار زنان شمرد. اما پاره‌ای بر آنند که آن 
حضرت نام زلیخا را در شمار آن زنان نیز قرار نداد؛ چرا که منظور او احضار زنان بود و آنان بودند که گواه پا کدامنی و قداست 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۱٩‏ از ۷۵۷ 


یوسف و شاهد اعتراف به گناه زلیخا در آن ضیافت بودند و به همین جهت پس از فراخوانده شدن آنان و آشکار شدن حقیقت 
بانوی کاخ در برابر شاه لب به اعتراف گشود و گفت اینک حقیقت آشکار گردید. ال حض حص ال» ...و نیز آیه شریفه 
نشانگر آن است که اين تنها زلیخا نبود که آن تهمت سهمگین را به بوسف زده بود. بلکه آن زنان نیز پس از شکست در برابر 
پایمردی و قداست و خویشتن‌داری یوسف. به منظور انتقام از او این اتهام ناروا را بر او وارد آوردند و هر کدام برگی دروغ بر آن 
پرونده ساختگی افزودند. «ابن عباس» در این مورد می گوید: اگر یوسف آن روز پیش از آنکه شاه را به بی گناهی و پا کدامنی 
خویش مطمئن سازد. از زندان بیرون می آمد» پیوسته کدورتی از او در دل شاه باقی می‌ماند و او را فردی می‌پنداشت که در اندیشه 
گناه و خیانت به ناموس وی بود و یوسف حاضر نبود که به اين بها از زندان آزاد گردد؛ از این رو درخواست تحقیق و پافشاری در 
رسید گی به موضوع نمود تا با روشن شدن حقیقت. کدورت و زنگارهای آن همه دروغ و تهمت از دلها زدوده شود و او با 
سرفرازی و سربلندی در جامعه ظاهر گردد (.... صفحه ۵۳۰) 1 رَبی یکمن لیم . به راستی که پرورد گار من به بازیگری و 
نیرنگ زنان داناست و او می‌تواند پا کدامنی مرا روشن و آشکار سازد. و به باور «ابو مُسلم» ۰ منظور این است که: عزیز مصر که من 
آن زمان به صورت برده در خانه او بودم خودش از بازیگری و نقشه زنان آگاه است و می‌داند که من از اين تهمت‌ها پاک و 
پاکیزهام و بدین وسیله یوسف روشنگری می کرد که از او نیز گواهی بخواهید تا حقیقت آشکار گردد. امّا به باور ما دید گاه نخست 


در مورد آیه شریفه با موقعیت و مقام والای یوسف بهتر و مناسب‌تر است. (صفحه ۵۳۱) 
۵ آبه (تحقبق و رسیدگی منصفانه) 
اشاره 


قال ما طیکن اد راو بوشت عَنْ تسه قل حاش لله ما علهنا علیه من شوء قالّت اشرأءٌ العزیز ان حض حص الق نا راوَدْتَهُ ع 
تفه و انه لمن الصادفن (ملکک آن‌ها را اسضار کزدو) گفت*جریان کار‌شما یه هتکامی که پوسف را به سوی شویشی دعوت 
کردید. چه بوده؟ گفتند: منزه است خدا؛ ما هیچ عیبی در او نیافتیم(در این هنگام) همسر عزیز گفت: الان حق آشکار گشت. من 


بودم که او را به سوی خود دعوت کردم و او از راستگویان است. (۵۱/یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

فرستاده مخصوص به نزد شاه برگشت و پيشنهاد پوسف را بیان داشت. این پيشنهاد که با مناعت طبع و لو همت همراه بود او را 
بیشتر تحت تأثیر عظمت و بزرگی یوسف قرار دا لذا فورا به سراغ زنانی که در این ماجرا شر کت داشتند فرستاد و آنها را احضار 
کرد رو به سوی آنها کرد و گفت: «بگویید ببینم در آن هنگام که شما تقاضای کامجویی از یوسف کردید جریان کار شما چه 
بود؟» (قالْ ما یکی اد راوَدتنْ بُوشت عَن نفسه)». راست بگویید. حقیقت را آشکار کنید آیا هیچ عیب و تقصیر و گناهی در او 
سراغ دارید؟ در اینجا وجدان‌های خفته بیدار آنها یک مرتبه در برابر این سوال پیدار شد و همگی متفقا به پاکی یوسف گواهی 
دادند «و گفتند: منزه است خداوند ما هیچ عیب و گناهی در بوسف سراغ نداریم؛ (قنَ حاش له ما عَلغنا له من شوم). همسر 
عزیز مصر که در اینجا حاضر بود و به دّت به سخنان ساطان و زنان مصر گوش می‌داد بی آن که کسی سالی از او کند قدرت 
سکوت در خود ندید» احساس کرد موقع آن فرا رسیده است که سال‌ها شرمندگی وجدان را با شهادت قاطعش به پاکی بوسف و 
گنهکاری خویش جبران کند. به خصوص این که او بزرگواری بی‌نظیر یوسف را از پیامی که برای شاه فرستاده بود درکک کرد که 


در پیامش کمترین سخنی از وی به میان نیاورده و تنها از زنان مصر به طور سربسته (صفحه ۵۳۲) سخن گفته است. یک مرتبه 
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گویی انفجاری در درونش رخ داد: «فریاد زد: الان حق آشکار شد. من پيشنهاد کامجویی به او کردم او راستگو است» و من اگر 


سخنی درباره او گفتم دروغ بوده است دروغ» (قالّت امرأةٌ الْعریز ال حضخحص الحق آنا راوَدتَهُ عَْ تسه و له من السصَادقین). 
شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 


«خطب: رویداد و پیشامد بزرگ. «حطم خص الْحق»: این واژه به باور «رجاج» از ريشه «حصّه؛ بر گرفته شده و منظور این است که: 
«س هم" و «حضه» حق از باطل جدا گردید. اما به باور دیگران» تکرار «حض» است همانند «کفْکتّ» که تکرار «کفً» می‌باشد. اين 
واژه از +حص الشغْر» می‌باشد که به مفهوم کندن مو از سر و جدا ساختن آن از بیخ و ريشه است و در آیه شریفه منظور این است 
که حق از باطل جدا شد. با رسیدن درخواست یوسف به شاه او نیز خردمندانه و با شهامت عمل کرد و بی‌درنگ زنان را فراخواند 
ژ دز آن تفست ای ورس توشکاساز وو به آنان کردی کشخ قال ما خطتکی اد واوذین پوشف:غن تفه سر گذشت شما آنگاه 
روی داده است برایم باز گویید.قلنّ حاش لله ما علغنا عَلیه مر شوء آنان گفتند: پناه بر خدا! ما هیچ بدی و لغزشی در او سراغ 
نداریم و او پاک و پاکدامن است. بدین وسیله همه آنان لب به بیان حقیقت گشودند و یک صدا اعتراف کردند که او ستمدیده 
است و بر اساس یک اتهام و پرونده ساختگی به زندان افکنده شده است. قالّتِ امه اریز ان حضم خص ال و در اين هنگام 
بانوی کاخ نیز بی آنکه مورد پرسش قرار گیرد گفت: هم اکنون (صفحه ۵۳۳) حقیقت آشکار گردید و درست از نادرست جدا 
شد." آّا راوَتَةُ عَنْ تسه و ان من السّادقین. واقعیت این است که من با هزاران نقشه و کرشمه به سراغ او رفتم و او در گفتارش که 
مرا لغزشکار و گناهکار می‌خواند راستگوست. این اعتراف به حق و اقرار به صداقت و راستگویی و درستکاری و امانت یوسف 
بدان دلیل بود که آن زن دیگر از وسوسه پذیری یوسف نا امید شده بود؛ و خدای فرزانه برای اينکه در مورد پا کدامنی و قداست 
یوسف هیچ جای تردید نماند» به گونه‌ای دلها را دگرگون ساخت که بانوی کاخ نیز لب به بیان حقیقت گشود و با گواهی دادن به 


پا کدامنی و قداست یوسف. او را از راستگویان و شایسته کرداران عنوان دارد. (صفحه ۵۳۴) 


م «ذلک لیعلم آنی [ 1 


آیه 


«ذلک لیعلم آنی لَم نایب و آنّ ال لا یَهدی کید الخائنی» 


ثرجمه 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


در حقیقت (بنابراین که جمله بالا گفتار همسر عزیز مصر باشد همانگونه که ظاهر عبارت اقتضاء می‌کند) او برای اعتراف صریحش 
اجازه نمی‌دهد که بیش از این حق را بپوشاند و در غیاب او نسبت به این جوان پا کدامن خیانت کند و دیگر این که با گذشت زمان 


و دیدن درس‌های عبرت. این حقیقت برای او آشکار شده است که خداوند حامی پاکان و نیکان است و هرگز از خائنان حمایت 
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نمی کند به همین دلیل پرده‌های زندگی رژیایی دربار کم کم از جلو چشمان او کنار می‌رود و حقیقت زندگی را لمس می کند و 
مخصوصا با شکست در عشق که ضربه‌ای بر غرور و شخصیت افسانه‌ای او وارد کرد چشم واقع‌بینش بازتر شد و با این حال تعجبی 
نیست که چنان اعتراف صریحی بکند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«کیٍد: نقشه کشیدن در نهان برای زیان وارد آوردن به دیگران. در ادامه سخن در این مورد قرآن شریف به گفتار یوسف باز 
می گردد و می‌فرماید: ذیک لیقلم آئی لم َنه باب این بر گرداندن فرستاده شاه و بیرون نیامدن از زندان و درخواست تحقیق و 
رسید گی عادلانه به آن پرونده دروغین و ساختگی و پيشنهاد احضار و بازجویی از زنان, به خاطر آن بود که شاه یا عزیز مصر بداند 
که من پشت سر او و در نهان هرگز در انديشه خیانت به او نبوده‌ام. این تفسیر از آیه شریفه دید گاه گروهی از مفشرران از جمله 
«حسن ۰ امٌجاهد» «قتاده» و «ابو مٌسلم» است. (صفحه ۵۳۵) و أَ له لا دی کو 4 الْخائنیق. و خدا مکر و نیرنگ خیانتکاران را به 
جایی نمی‌رساند. گوینده همان گفتار: در ادامه سخن خویش افزود: و ماب شسی اد افش مار بلشوه و من نفس خویشتن را 
تبرئه نمی کنم؛ چرا که نفس س رکش آدمی او را بسیار به بدی و گناه فرمان می‌دهد. به باور بیشتر مفتّرران این بیان نیز از وسف 
است. یاد آوری می گردد که «الف و لام» در واژه لس ممکن است برای جنس باشد» که همه نفسهای آدمیزاد گان اين گونه‌اند 
و یا ممکن است برای عهد باشد بدین معنا که: نفس من اين گونه است. الا ما رم رَبّی مگر کسی که خدا به او مهر و رحمت 
آورد و به لطف خود او را از لغزش و گناه حفظ کند. در اين فراز «ما» را بیشتر مفشرران به معنای «من» گرفته‌اند» همانگونه که در 
برخی آیات؛ از جمله: «ما طات کم مق السایه (... 0 به این معنا آمده است. گفتنی است که آن کسانی که آیه شریفه را گفتار 
پوسف می‌دانند» بر این عقیده‌اند که منظور آن حضرت از اين بیان کشش طبیعی و انسانی است. نه گناه و یا آهنگ آن؛ و منظور 
این است که: من نفس خویشتن را از کشش طبیعی و تمایل بشری تبرئه نمی کنم و مدعی آن نیستم که بر اساس طبیعت خویش از 
گناه و لغزش دوری جستم. بلکه به مهر و لطف خداست که من در برابر وسوسه‌ها و تمایلات و خواهشهای نفس, تزلزل ناپذیرم و 
اندیشه گناه نیز به دل راه نمی‌دهم. ان ری ور رَحيم. راستی که پروردگار من نسبت به بند گانش بسیار آمرزنده و مهربان است. 


۱. سوره نسای آیه ۳. (صفحه ۵۳۶) 


۰.1۷ «و ما ری نفسی .. 


آیه 


«و ما بر تفسی ان اف لأمارَةْپالشوء ٍلا ما زحع وبّی ٍن یی غفو رحیم؛ 


ثر جمه 


من ه رگز نفس خویش را تبرثه نمی کنم که نفس (س رکش»؛ بسیار به بدی‌ها امر می‌کند مگر آن چه را پرورد گارم رحم کند» 


پرورد گارم غفور و رحیم است. (۵۳/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


اشاره 
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باز ادامه داد: «من هرگز نفس سرکش خویش را تبرئه نمی کنم چرا که می‌دانم این نفس اماره ما را به بدی‌ها فرمان می‌دهده (و ما 
فسی ن اف مار بالوء). «مگر آن چه پرورد گارم رحم کند» و با حفظ و کمک او مصون بمانیم الا ما رحم رَبی) و در 
هر حال در برابر این گناه از او امید عضو و بخشش دارم «چرا که پرورد گارم غفور و رحیم است» (د ربی عُوز رَحیمٌ). انسان 
هنگامی که در زندگی پایش به سنگ بخورد یک نوع حالت بیداری توأّم با احساس گناه و شرمساری در وجودش پیدا می‌شود. به 
خصوص این که بسیار دیده شده است که شکست در عشق مجازی راهی برای انسان به سوی عشق حقیقی (عشق به پرورد گار) 
می‌ گشاید و به تعبیر روانکاوی امروز آن تمایلات شدید سر کوفته «تصعید» می گردد و بی آن که از میان برود در شکل عالی‌تری 
تجلی م ی کند. پاره‌ای از روایات که در شرح حال همسر عزیز در سنین بالای زند گیش نقل شده نیز دلیل بر اين تتبه و بیداری است. 
خلاصه این که ارتباط و پیوند آیات چنین نشان می‌دهد که همه اينها گفته‌های همسر عزیز مصر است که مختصر تیه و بیداری پیدا 
کرده بود و به این حقایق اعتراف کرد. در اين فراز از داستان یوسف دیدیم که سرانجام دشمن سرسختش به پاکی او اعتراف کرد و 
اعتراف به گنهکاری خویش و بی گناهی او نمود» این است سرانجام تقوا و پاکدامنی و پرهیز از گناه و این است مفهوم جمله «و مَنْ 
ی له بَجعل له رجا و یرف من عیث لا بشّسب» (هر کسی تقوا پيشه کند خداوند راه گشایشی برای او قرار می‌دهد و از آن 
جا که گمان نمی کرد به او روزی می‌دهد). تو پاک باش و در طریق پاکی استقامت کن خداوند اجازه نمی‌دهد ناپا کان حیثیت تو 


را بر باد دهند. 
شکست‌هایی که سب پبداری است 


(صفحه ۵۳۷) شکست‌ها همیشه شکست نیست بلکه در بسیاری از مواقع ظاهرا شکست است اما در باطن یک نوع پیروزی معنوی به 
حساب می‌آید. اینها همان شکست‌هایی است که سبب بیداری انسان می گردد و پرده‌های غرور و غفلت را می‌درد و نقطه عطفی 
در زند گی انسان محسوب می‌شود. همسر عزیز مصر (که نامش «زلیخا» یا «راعیل؛ بود) هر چند در کار خود گرفتار بدترین 
شکست‌ها شد ولی این شکست در مسیر گناه باعث تئیه او گردید. وجدان خفته‌اش بیدار شد و از کردار ناهنجار خود پشیمان 
گشت و روی به در گاه خدا آورد داستانی که در احادیث درباره ملاقاتش با پوسف پس از آن که یوسف عزیز مصر شد نقل شده 
قاهد این معا است زرا وونه سوی از کرو گفت؛ رالعید للالژی غعل ااعید قلر کا بطاعتهو ععا الملر که غیدا بعاشهعت: 
حمد خدای را که برد گان را به خاطر اطاعت فرمانش ملوکک ساخت و ملوک را به خاطر گناه برده گردانید» و در پایان همین 
حدیث می‌خوانيم که یوسف سرانجام با او ازدواج کرد. (۱) خوشبخت کسانی که از شکست‌ها پیروزی می‌سازند و از ناکامی‌ها 
کامیابی و از اشتباهات خود راه‌های صحیح زند گی را می‌یابند و در مان تیره‌بختی‌ها نیک بختی خود را پیدا می‌کنند. البته واکنش 
همه افراد در برابر شکست چنین نیست. آنها که ضعیف و بی‌مایه‌اند به هنگام شکست یأس و نومیدی سراسر وجودشان را می گیرد 
و گاهی تا سر حد خود کشی پیش می‌روند» که این شکست کامل است. ولی آنها که مایه‌ای دارند سعی می کنند آن را نردبان 


ترقی خود قرار دهند و از آن پل پیروزی بسازند. 
حفظ شرف برتر از آزادی ظاهری است 


دیدیم یوسف نه تنها به خاطر حفظ پا کدامنیش به زندان رفت بلکه پس از اعلام آزادی نیز حاضر به ترکک زندان نشد تا اين که 
فرستاده ملک باز گردد و تحقیق کافی از زنان مصر درباره او بشود و بی گناهیش اثبات گردد تا سرفراز از زندان آزاد شود. نه این 


که به صورت یک مجرم آلوده و فاقد حیثیت مشمول عفو شاه گردد که خود نگ بزرگی است و این درسی است برای همه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۵۲ از ۷۵۷ 
انسانها در گذشته و امروز و آینده. *:۷* ۱-«سفينة البحار» » جلد ۰۱ صفحه ۵۵۴. (صفحه ۵۳۸) 


علمای اخلاق برای نفس (احساسات و غرایز و عواطف آدمی) سه مرحله قائلند که در قرآن مجید به آنها اشاره شده است. نخست 
«نفس اماره» نفس س رکش است که انسان را به گناه فرمان می‌دهد و به هر سو می کشاند و لذا آماّه‌اش گفته‌اند» در این مرحله هنوز 
عقل و ایمان آن قدرت را نیافته که نفس سر کش را مهار زند و آن را رام کند بلکه در بسیاری از موارد در برابر او تسلیم می گردد 
و یا اگر بخواهد گلاویز شود نفس سرکش او را بر زمین می‌کوبد و شکست می‌دهد. این مرحله همان است که در آیه فوق در 
گفتار همسر عزیز مصر به آن اشاره شده است و همه بدبختی‌های انسان از آن است. مرحله دوم «نفس لَوَامَ؛ است که پس از تعلیم 
و تربیت و مجاهدت انسان به آن ارتقاء می‌یابده در این مرحله ممکن است بر اثر طغیان غرایز گهگاه مرتکب خلاف‌هایی بشود اما 
فورا پشیمان می‌گردد و به ملامت و سرزنش خویش می‌پردازد و تصمیم بر جبران گناه می گیرد و دل و جان را با آب توبه می‌شوید 
و به تعبیر دیگر در مبارزه عقل و نفس گاهی عقل پیروز می‌شود و گاهی نفس» ولی به هر حال کفه سنگین از آن عقل و ایمان 
است. البته برای رسیدن به این مرحله جهاد اکبر لازم است و تمرین کافی و تربیت در مکتب استاد و الهام گرفتن از سخن خدا و 
یکیو 3 ان مریطه همان است که ور ۵ ما جز مووه اوانگ به 0 ی که ناد کرده استی سر کل که تقانه عطیته اج 

ست: لا ی پیزم اقا و لا یم اس لام س وگند به روز رستاخیز و سوگند به نفس سرزنش گر؛. مرحله سوم «نفس 
مُطمَعة ) است و آن مرحله‌ای است که پس از تصفیه و تهذیب و تربیت کامل» انسان به مرحله‌ای می‌رسد که غرایز سر کش در برابر 
او رام می‌شوند و سپر می‌اندازند و توانایی پیکار با عقل و ایمان در خود نمی‌بینند. چرا که عقل و ایمان آن قدر نیرومند شده‌اند که 
غرایز نفسانی در برابر آن توانایی چندانی ندارند. این همان مرحله آرامش و سکینه است. آرامش که بر اقیانوس‌های بز رگ 
حکومت می کند. اقیانوس‌هایی که حتی در برابر سخت‌ترین طوفانها چین و شکن بر صورت خود (صفحه )۵۳٩‏ نمایان نمی‌سازند. 
این مقام انبیاء و اولیا و پیروان راستین آنها است» آن هایی که در مکتب مردان خدا درس ایمان و تقوا آموختند و سال‌ها به تهذیب 
وا ی 
ی کوب ۳ تا اس الط ازجعی الی ریک راضهيةً مضه ادلی فی عبادی و اذخلی جنْتی: ای نفس مطمئن و آرام 
با زگرد به سوی پرورد گارت که هم تو از او خشنود هستی و هم او از تو و داخل در زمره بندگان خاص من شو و در بهشتم گام 
نه». پرور د گارا! به ما کمک کن که در پرتو آیات نورانی قرآنت نفس «امَازه» را به «لرَامّه» و از آن به مرحله نفس «مُطمَة» ارتقاء 
بخشیم» روحی مطمئن و آرام پیدا کنیم که طوفان حوادث متزلزل و مضطربش نسازد» در برابر دشمنان قوی و نیرومند و در مقابل 
زرق و برق دنیا بی‌اعتنا و در سختی‌ها شکیبا و بردبار باشیم. خداوندا! به همه ما عقلی مرحمت فرما که بر هوس‌های س رکش پیروز 


گردیم و اگر در اشتباهیم چراغ روشنی از توفیق و هدایت فرا راه ما قرار ده. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
پدیده شگفت انگیز روّیا 


از پدیده‌های شگفت انگیز جهان آفرینش پدیده عجیب خواب است که قر آن آن را از نشانه‌های قدرت آفرید گار هستی عنوان 
می‌سازد و از آن عجیب‌تر پدیده دیگری به نام ریا و خواب دیدن و تماشای مناظر گونا گون و صحنه‌های هیجان انگیز و یا 


هولناک در عالم خواب است. از دیرباز این پرسش در میان اندیشمندان مطرح بوده است که پدیده خواب يا رژیا چیست و از کجا 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۵۱۲ از ۷۵۷ 


خبر می‌دهد؟ از گذشته با حال یا آینده؟ از ضمیر آشفته انسان؟ از آرزوهای بر باد رفته او؟ از کجا؟ و چه پیامی دارد؟ آیا دیدن 
مناظر زیبا و دل‌انگیز یا صحنه‌های نفرت بار و غم‌انگیز در عالم خواب (صفحه ۵۴۰) که کم و پیش همه دیده‌اند و برای همه تجربه 
شده است ثمره تلالش و فعالیت و کارهای روزانه و مشکلات گونا گونی است که انسان با آنها رو به روست و شب هنگام هم در 
عالم خواب در برابر دستگاه گيرنده بهت آور روان و روح او خودنمایی می‌کند و یا این صحنه‌ها انعکاس انبوهی از آرزوهای بر باد 
رفته. تمایلات ارضا نشده خواسته‌های س رکوب گشته و بیم و امیدهایی است که جامه عمل نپوشیده و بدین گونه خود را نشان 
می‌دهد؟ آیا پدیده خواب و رژیا نتیجه وحشت و ترس از فرد با گروه با پدیده دیگری است که انسان در عالم خواب با قیافه کریه 
یا منظره زشت آنان رو به رو می گردد؟ و یا نه؟ بلکه پدیده‌ای است که از آینده خبر می‌دهد و دستگاه حساس و پیچیده گيرنده 
روان انسان به سبکک ناشناخته‌ای از رویدادهای آینده دور و نزدیکک عکس و خبر تهیه نموده و پاره‌ای از آنها بدین صورت خود را 
در عالم رژیا نشان می‌دهند؟ کدام یکك؟ 


انواع خواب‌ها 


در پاسخ اين پرسش دید گاه‌های گوناگونی ارائه شده و خوابها به انواع مختلفی تقسیم گردیده است اما آنچه قابل تردید نیست» 
این است که پاره‌ای از خوابها تجشم صحنه‌های گوناگون و روزانه است. پاره‌ای خوابهای پریشانی است که با وضعیت سلامت و یا 
بیماری و بهداشت و تغذیه او ارتباط دارد» امّا برخی از خوابها از آینده پیام دارد که نمونه‌های بارز آن عبارتند از: خواب یوسف 
(۱) خواب ابراهیم (۲) خواب پیامبر گرامی اسلام صلی الّه علیه و آله (۳) ۱. سوره یوسف. آیه ۴. ۲. سوره صافات آیه ۱۰۲. 


(صفحه ۵۴۱) خواب فرمانروای مصر (۱) و خواب دو جوان زندانی (۲) 

روّیا در روایات 

در روایاتی رسیده نیز پدیده رژیا مورد توجه قرار گرفته و به سه نوع تقسیم شده است: از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند 
که فرمود: روا تلانه: ُشری من الب و تین من الْیْطان و الّذی بح دب به الاْسانْ له فیراة فی منامه. (۳) خواب‌ها بر سه 
گونه‌اند: ۱ خواب‌هایی که نوید و پیام از آینده دارد و بشارتی از سوی خداست. ۲ خواب‌هایی که از سوی شیطان است و مفهوم و 


پیامی ندارد. ۳ و دیگر خواب‌هایی که انعکاس آرزوها و ثمره مشکلات زند گی است که انسانها در فکر و ذهن خویش می‌پرورند 


و آنگاه آنها را در خواب می‌بیند. با اين بیان» برخی از خواب‌ها از آینده خبر می‌دهد. 
قرآن و موضوع «نفس» با غرایز و احساسات 


اشاره 


در قرآن شریف از سه نفس يا سه مرحله از نفس انسان سخن رفته و آن گونه که شایسته و بایسته است به او هشدار و رهنمود داده 


شده است: 


الف: «نفس اماره» با غرایز و کشش‌های سرکش 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷۰: ۱۰/۲۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۵۵ از ۷۵۷ 


قرآن بر این نکته هشدار می‌دهد که غرایز و تمایلات و احساسات و عواطف انسان کشش‌هایی هستند که او را کور و کر به سوی 
خواستن لذنها و رسیدن به خواهش‌ها و هواها فرمان می‌دهند و در این راه نه مرزی می‌شناسند و نه حقی و این ۱. سوره فتح آیه 
۷ سوره یوسف. آیه ۴۳. ۳. سوره یوسف. آیه ۳۶. ۴. بحارالانوار» ج ۱۴ ص ۴۴۱. (صفحه ۵۴۲) خاصیت آنهاست. در ما ی 
تفسی ناس مارا بالشوء ال ما جع یی (۱)» و من هرگ نفس خویشتن را تبرئه نمی کنم؛ چرا که نفس س رکش و وسوسه گر 
انسان بسیار به بدی و گناه فرمان می‌دهد مگر آن کس را که پرورد گارم بر او رحمت آورد. 


ب: «نفس لوّامه» با وجدان بیدار 


قرآن از مرحله دیگر و از نفس دیگری یاد می‌کند که بر خلاف نفس امّاره نه تنها به گناه و زشتی و تباهی فرمان نمی‌دهد و کور و 
کر نیست. بلکه گویی در برابر آن است و افزون بر اينکه در برابر گناه و طغیان و سر کش و زشتکاری‌های «نَفّس آمراره» مقاومت 
می کند» انسان را به خاطر بیداد گری و گناه مورد سرزنش قرار داده و سخت نکوهشش می‌کند و او را تا بیداری و توبه و جبران یا 
تصمیم بر آن آرام نمی گذارد. لا أَفم بیژم لاه و لام باس له( ۲سو گنك به روز راز و سو گنک به انقسن 


لوّامه» و وجدان بیدار و سرزنشگر انسان. 
ج: «نفس مُطمنّه» با مرحله کمال و آرامش بافتکی انسان 


و نیز از اس مطَینه» با مرحله دیگری خبر می‌دهد که این نشانگر اوج کمال و جمال و آراستگی انسان به ارزش‌ها و پیراستگی او 
از ضد ارزش‌ها و مرحله آرامش و وقار و شکوه معنوی انسان است. مرحله‌ای است که نه غرایز و تمایلات و کششها او را به بیراهه 
می‌ کشد و طوفان در وجودش به راه می‌اندازد و نه شیطانهای گوناگون و نه ابلیس؛ چرا که او ساخته شده است. «یا أیَها لس 


لْمطمَیه ازجعی الی یگ (ببه ۲)هان ای تفس آرامشی باق خفن درو داستل به سوق بپرورد کارت باز گرف:»: 


مراحل سه گانه 


بر خلاف پندار پاره‌ای که این سه مرحله از نفس انسان را سه نفس جداگانه پنداشته‌اند» به باور دانشمندان اخلاق» این یک نفس 
است که می‌تواند این سه مرحله ۱. سوره یوسف. آیه ۵۳. ۲. سوره قیامت. آیه ۱ ۲. ۳. سوره فجر» آیه ۲۷ ۳۰. (صفحه ۵۴۳ را 
داشته باشد؛ چرا که در مرحله نخست که مرحله عدم رشد فکری و عقلی و دینی و اخلاقی است. این نفس به سان دیکتاتور 
خود کامه‌ای که در یک کشور خود را مرز ناشناس می‌نگرد به صورت حاکم مطلق در سازمان وجود بشر عمل می کند و هیچ مانع 
و مرزی برای خود نمی‌نگرد و اگر سوسویی از چراغ خرد و فطرت و وجدان بیابد. آن را خاموش می‌سازد. در مرحله دوم که مرحله 
پس از آموزش و پرورش و شکوفایی خرد و فرهنگ و بینش و ایمان اوست» در میدان عقل و نفس گاه به اين سو و گاه به آن سو 
کشیده می‌شود. امرا به دلیل مجهّز شدن نفس به ایمان و وجدان بیدار و ارزش‌های اخلاقی و انسانی» کفه سنگین به سود خرد و 
وجدان می‌چربد و لغزش و گناه را محکوم و گاه انسان را به توبه و جبران فرا می‌خواند. و در مرحله سوّم که اوج انسانیت و 
شکوفایی و طراوت وصف ناپذیر فطرت وجدان, خرد و کمال انسانی است. کشتی نفس به ساحل آرامش ایمان و تقوا و آگاهی و 


پ ۹ ۰ ۰ م4 ۰ و ۰۰ 7 نق. .ه و ۰ هو ۰ ۳ ۳ 4 
بینش ژرف و وصف اپذیری می‌رسد که دیگر وسوسه نفس امارّه در او اثر نمی گذارد و فکر گناه هم نمی کند و به عصمت مجهّز 
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ی 9 
۳ جهاد بزر گتر با خودسازی راستین 


تنها در پرتو خودسازی و تزکیه نفس و تهذیب آن است که انسان می‌تواند از نفس امارّه به وجدان بیدار و سرزنش کننده و بالاتر 
از آن اوج گیرد؛ و اين کاری سنگین و بزرگترین جهاد است و مجاهد راستین نیز کسی است که در اين میدان پیروزی را به دست 
آورد. امیرممنان علیه‌السلام می‌فرمود: «الْمُجاهتَدُ من جاهَد تَفْسَه.» (۱) جهاد گر راستین» آن مجاهدی است که با هواهای سر کش 
نفس اماره پیکار کند و می‌فرمود: شجم لاس مَنْ غلب هَواة. ۱. وسائل» ج ۱۱ ص ۱۲۲. (صفحه ۵۴۴) پر شهامت‌ترین مردم آن 
کسی است که در پیکار با هوای نفس پیروز گردد و پیامبر صلی الّه علیه و آله آن را بزر گترین جهاد عنوان می‌داد و می‌فرمود: 
«توعبا وم فصو الجهاد الاضرغُر و بقی علیهم الجهاد الاکبر فقیل: با رشول الب و ما الْجهادٌ الا کبژ؟ فقال: جهادٌ الَفس. (۱)» آفرین 
مردام کسفاد کویتگار نسم داافت و رکه سای فش در اندیگه ماد یور گنه پرسیتقه ای یام خدا جهافیور گر 
کدام است؟ فرمود: خودسازی و مبارزه با هوای نفس. و حضرت صادق علیه‌السلام پیروزی بر نفس را رسیدن به بهشت و نجات از 
دوزخ عنوان داد و فرمود: «مَنْ لک تفه اذا رغب و اذا رب و اذا اشتهی و اذا غضت و اذا رضعی, خَرّم له جسَلَه عَلی الثار.» )۲( 
آن کسی که به هنگام خواستن چیزی و به هنگام ترس و وحشت و زمان فوران خواهش نفس و هنگامه اوج خشم و به هنگام 
خشنودی از چیزی و کسی به گونه‌ای بر خود حاکم باشد که به گناه و بیداد و وسوسه نفس اماژه تسلیم نگردد و از حق و عدالت 
انحراف نجوید. خدا پیکر او را بر آتش دوزخ حرام می‌سازد و به بهشت پرطراوت می‌رسد. بار خدایا؛ ما را در برابر وسوسه 
شیطانهای گوناگون و دمدمه‌های آنها خودت یار و یاور باش. پرورد گاراء ما را در رویارویی با هوای نفس و در پیکار در اين 
میدان سرنوشت‌ساز و پر خطر» پیروز و سرفراز بدار. خداوندا به ما اندیشه‌ای بلند. جانی روشن, دلی بیدار و آگاه بینشی ژرف» 
وجدانی آزاد از انواع بندها و زنجیرهای خرافه و اسارت و واپسگرایی بیان و قلمی ستم‌ستیز و آزادمنش» همتی والا- اراده‌ای 
پولادین و کارنامه‌ای پرافتخار و ۱. وسائل ج ۰۱۱ ص ۱۲۲. ۲. وسائل ج ۱۱ ص ۱۲۳. (صفحه ۵۴۵) فرجامی خوش ارزانی بدار. 
(۱) ۱. نگارنده. (صفحه ۵۴۶) 


۸ آیه (بوسف و موقعیّت جدید) 
اشاره 


و قال الک اثیونی به أَشتَخْلضه لَِفْسی فلمّا کلم قال انک الیرم لدبْنا مکی مین ملک (مصر) گفت: او (یوسف) را نزد من آورید 
تا وی را مخصوص خود گردانم» هنگامی که (یوسف نزد وی آمد و) با او صحبت کرد (ملکک به عقل و درایت او پی برد) و گفت: 
تو امروز نزد ما منزلت عالی داری و مورد اعتماد هستی. (۵۴ / یوسف) 

شوح آیه از تفس نمونه 

نماینده ویژه «ملک» در حالی که حامل پیام گرم او بود؛ وارد زندان شد و به دیدار یوسف شتافت. سلام و درود او را به وسف 


ابلاغ کرد و اظهار داشت که او علاقه شدیدی به تو پیدا کرده است و به درخواستی که داشتی. دایر به تحقیق و جستجو از زنان 
مصر در مورد توء جامه عمل پوشانیده و همگی با کمال صراحت به پاکی و بی گناهیت گواهی داده‌اند. اکنون دیگر مجال درنگگ 
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نیست. برخیز تا نزد او برویم. پوسف به نزد ملک آمد و با او به گفتگو نشست. «هنگامی که ملک با وی گفتگو کرد و سخنان پر 
مغز و پر مایه یوسف را که از علم و هوش و درایت فوق العاده‌ای حکایت می کرد شنید بیش از پیش شیفته و دلباخته او شد و 


گفت: تو امروز نزد ما دارای منزلت عالی و اختیارات وسیع هستی و مورد اعتماد و وثوق ما خواهی بود 
شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 


اشاره 


اشتخلاص: خالص گردانیدن و ویژه و خاص ساختن؛ و منظور شاه این بود که یوسف را مشاور و معاون ویژه خود سازد. مکین: 
انسان بلند مرتبه و پر اقتداری که به وسیله آن مقام و اقتدار بتواند بر نامه‌های خویش را پیش برد و هدف خود را تحقّق بخشد. در 
آیات ۵۴ تا ۵۷ فراز دیگری از سر گذشت قهرمان زیباترین داستانها به تابلو می‌رود و اینگونه آغاز می گردد. (صفحه ۵۴۷) و قال 
مینک اثونی به تشه جفسی و شام هنگامی که بر دانش و بینش گسترده و ژرف بوسف و پاکدامنی و پروای او آگاهی 
یافت. به نزدیکانش گفت: او را نزد من بیاورید تا وی را معاون و مشاور خاص خود گردانم و در تدبیر امور و تنظیم شئون و 
تصمیم گیری‌های سرنوشت‌ساز از او نظر بخواهم و کشور را با نظر او اداره کنم.قلّا کل ال ٍنک الیوع دنا کین أمینْ. پس 
هنگامی که یوسف را نزدش آوردند و با او به گفتگو پرداخت و از نزدیکک به درایت و هوشمندی و راستگویی و امانتداری‌اش 
واقث شد به او گفت: هان ای یوسف! تو امروز نزد ما بلندمرتبه و درستکاری؛ چرا که هم خردمندی و هوش سرشار و دانش و 
بینش بسیارت بر ما آشکار شده و هم پا کدامنی و امانتداری‌ات. «ابن عباس» می گوید: منظور شاه این بود که: از امروز تو را 
فرمانروای کشور و ملت ساختم و قدرت و اختیارت راء به سان خود قرار دادم و تو در اداره حکومت و جامعه مورد اعتماد من 
هستی. «کلبی» در اين مورد آورده است که: سرانجام فرستاده شاه در زندان نزد یوسف آمد و گفت: سرورم! برخیز که پادشاه تو را 
خواسته است. اینک وقت آن است که جامه‌های زندان را درآورده و جامه دیگر بپوشی و برای دیدار آماده گردی. یوسف 
برخاست و پس از شستشوی خود جامه‌ای برازنده پوشید و به دیدار شاه آمد. او در آن هنگام جوانی شکوهمند و بسیار زیبا و پر 
معنویت و پرمحتوا بود و سی بهار از زندگی را پشت سر داشت. او وارد کاخ شد و هنگامی که چشم شاه به او افتاد و او را جوانی 
برازنده و پرشکوه دید گفت: هان پسرم! تو خواب عجیب مرا که ساحران و کاهنان و سیاستمداران؛ همه در آن فرو ماندند تعبیر 
کردی؟ یوسف گفت: آری! و برای بار دوم شاه خواب خویش را برای او باز گفت و آن حضرت نیز پیام آن خواب و تعبیرش از 


آینده پر فراز و نشیب را برای او بیان فرمود. (صفحه ۵۴۸) 
دعا برای زندانیان 


در روایت است که وقتی یوسف از زندان آزاد گردید» برای زندانیان دعا کرد و فرمود: له اغطف علیهغ بقلوب الاءخیا و لا 
فم عم الأباژ.» (۱) بار خدایاقلب خوبان و شایستگان را بر آنان مهربان ساز و اخبار و گزارش‌های رویدادها را از آنان پوشیده 
مدار. تو گویی بر اثر این دعای خالصانه است که در همه جاء زندانیان پیش از دیگران از رویدادهای شهر و دیار خود آ گاه 
می گردند. و نیز آن بزرگوار بر سر در زندان نوشت: «هذا یور الأمحياء و یی الأعخزان و تجريةُالعضدفاء و شمان لغدایی» (۲) 
اینجا گورستان زند گان» سرای غم‌ها و رنج‌هاه وسیله آزمون و شناخت دوستان راستین و سرزنشگاه دشمنان است. و نیز «وَهْب» 
آورده است که: آن حضرت هنگامی که به در کاخ فرمانروای مصر رسید. گفت: پرورد گارم مرا بسنده است و از آفرید گان خود 
بی‌نیسازم ساخته و مرا کفایت می‌کند. آن گاه اقوود و جاژه ول کناژه و لاله َيِْه.» (۳) راستی که پناهنده به خدا 
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شکست‌ناپذیر و عزیز می گردد و ستایش و ثنای او والاست و هیچ خدایی جز او نیست. و هنگامی که به در سالن کاخ رسید گفت: 
بارخدایا! من به جای نیکی و خوبی اوه خیر و خوبی تو را می‌خواهم و از شرارت او و دیگر آفرید گانت به تو پناه می‌جویم. للم 
ی آشرتلکک بخی رک من کیره و آموذبک من ره و مر عیرو.» (۴) پس از ورود به سالن» به زبان عربی سلام گفت. شاه پرسید: این 
چه زبان و فرهنگی است؟ پاسخ داد: اين زبان عمویم اسماعیل است و آن گاه به زبان عبری در حق او دعا کرد. شاه پرسید: این 
دیگر چه زبانی است؟ پاسخ داد: زبان پدران و نياکانم. ۱. مَعالم الّنزیل بَعُوی» ج ۳ ص ۲۹۳ 4۲۹۲ قصصض تیاه غلبی» ص ۰۱۲۶ 
۲ مَعالم ازیل, بَعُوی» ج ۳ ص ۲۹۳ ۲۹۲؛ قمع ییاه تغلبی ص ۰.۱۲۶ ۳. همان مدرک. ۴. همان مدرکک. (صفحه )۵۴٩‏ 
مب در اين مورد می‌افزاید: فرمانروای مصر به ده‌ها زبان سخن می‌گفت. اما به هنگام ملاقات با یوسف به هر لغت و فرهنگ و 
زبانی سخن گفت. یوسف به همان زبان جوابش را داد و اين موضوع او را شگفت‌زده ساخت! آن گاه رو به یوسف کرد و از او 
خواست تا خواب خود را از زبان بوسف بشنود و یوسف چنین گفت: هان ای فرمانروای مصر تو آن شب در خواب دیدی که 
هفت گاو فربه - که سپید رنگ و دارای موهایی پر زرق و برق و مرتب بودند - از ساحل نیل پدیدار شدند. از پستان آنها شیر 
می‌ریخت و همانگونه که تو محو تماشای زیبایی آنها بودی به ناگاه آب نیل فرو رفت و خشکی در آن پدیدار شد و از میان گل و 
لای آن» هفت گاو لاغر با موهای ژولیده و شکم‌هایی بر پشت چسبیده - که نه پستانی داشتند و نه شیری - سربر آوردند» آنها 
دارای نیش‌ها و دندان‌ها و دست‌هایی به سان سگ‌ها و خرطومی به سان خرطوم درند گان بودند. آنها خود را به گاوهای سفید و 
فربه رساندند و همانند درند گان بر آنها پورش برده و با دریدن و پاره کردن و شکستن پوست و گوشت و استخوان آن ها؛ مغزشان 
را خوردند. درست در این شرایط بود که به ناگاه در برابر دید گانت هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک و تیره پدیدار گردید 
که در کنار هم روییده و ریشه‌های آنها در میان آب و گل فرو رفته بود. تو با دیدن آنها به اين انديشه رفتی که چگونه اين 
خوشه‌های سبز و پرطراوت با آن خوشه‌های تیره و خشکك در کنار هم و در یک رویشگاه روییده و ريشه همه آنها در یک آب 
است. که به ناگاه بادی وزیدن گرفت و کاه و پوشال آن خوشه‌های خشکک و تیره را به خوشه های سبز و پر طراوت زد و همانها 
سبب شعله‌ور شدن خوشه‌های سبز گردید و همه را سوزانید و آن گاه بود که تو وحشت‌زده از خواب بیدار شدی! شاه گفت: به 
خدای سوگند خواب من گرچه بسیار شگفت‌انگیز بود امّا آنچه از زبان تو شنیدم بهت آورتر است. اینکک راه رویارویی با رویدادها 


را بگو و بر نامه‌ات را بیان کن! (صفحه ۵۵۰) 
برنامه اقتصادی بوسف برای نجات کشور و ملت 


یوسف فرمود: برنامه من این است که در سال های پربرکت و پر نعمت آینده» باید انبارها و سیلوهایی بز رگ ساخته شود و بخش 
کشاورزی تا سر حد امکان فقرال گردد و تمام زمین‌های قابل کشت زير کشت رود؛ مواد غذایی گونا گون گرد آوری گردد و 
محصولاعت زراعی به ویژه دانه‌ها با همان غلاف‌ها و خوشه‌ها و ساقه‌هاء در انبارهای مناسب برای تغذبه مردم و دام‌ها نگاهداری 
گردد و به مردم دستور داده شود تا به اندازه یک پنجم از دانه‌ها و مواد غذایی را مصرف و بقیه آن را پس‌انداز کنند و به انبارها 
بسپارند. تنها در پرتو یک جهاد ملی و تلامش خستگی‌ناپذیر اقتصادی و زراعی و با داشتن برنامه درست است که می‌توان برای 
سال‌های قحطی و خشکسالی نیازهای غذایی مردم مصر و اطراف آن را فراهم ساخت و آن گاه است که در اوج فشار و گرفتاری 
مردم» می‌توان با تأمین نیازهای اقتصادی و غذایی آنان مره اين تلاش طاقت‌فرسا و این کوشش همگانی و این سرمایه گذاری 
بزرگ را بازیافت و گنجی عظیم فراهم آورد و بدین وسیله کشور و ملّت را از فاجعه‌ای که در پیش است به سلامت عبور داد. 


(صفحه ۵۵۱) 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصذهان ۷۷۲۷۷۷۷۰)۵۱26۳0۱[۷۵۱,00۲۴ صفحه ۳۵٩۹‏ از ۱۷۵۱۷ 
٩‏ آیه (یوسف خزانه‌دار کشور مصر می‌شود) 


اشاره 


قال اجعلنی علی زاین الارض ای حفیظ لیم (یوسف) گفت: مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده که نگهدارنده و 


آگاهم. (۵۵ / بوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


یوسف می‌دانست یک ریشه مهم نابسامانی‌های آن جامعه مملو از ظلم و ستم در مسائل اقتصادیش نهفته است» اکنون که آنها به 
حکم اجبار به سراغ او آمده‌اند؛ چه بهتر که نبض اقتصاد کشور مصر را در دست گیرد و به یاری مستضعفان بشتابد از تبعیض‌ها تا 
آن جا که قدرت دارد بکاهد. حق مظلومان را از ظالمان بگیرد و به وضع بی سر و سامان آن کشور پهناور سامان بخشد. مخصوصا 
مسائل کشاورزی را که در آن کشور در درجه اول اهمیت بود زیر نظر بگیرید و با توجه به این که سال‌های فراوانی و سپس 
سال‌های خشکی در پیش است. مردم را به کشاورزی و تولید بیشتر دعوت کند و در مصرف فرآورده‌های کشاورزی تا سر حذ 
جیره‌بندی» صرفه‌جویی کند و آنها را برای سال‌های قحطی ذخیره نماید» لذا راهی بهتر از اين ندید که پيشنهاد سرپرستی خزانه‌های 
مصر کند. آیات ۱۰۰ و ۱۰۱ همین سوره که تفسیر آن به خواست خدا خواهد آمد. دلیل بر این است که او سرانجام به جای ملکث 
نشست و زمامدار تمام امور مصر شد. هر چند آیه ۸۸ که می گوید: برادران به او گفتند: «یا ایها العزیز» » دلیل بر این است که او در 
جای عزیز مصر قرار گرفت؛ ولی هیچ مانعی ندارد که اين سلسله مراتب را تدریجا طی کرده باشد. نخست به مقام خزانه‌داری و بعد 


نخست وزیری و بعد به جای ملک نشسته باشد. 
چگونه بوسف دعوت طاغوت زمان را پذبرفت؟ 


نخستین چیزی که در رابطه با آیات فوق جلب توجه می‌کند این است که چگونه یوسف این پیامبر بز رگ حاضر شد. خزانه‌داری یا 
نخست وزیری یکی از طاغوت‌های (صفحه ۲ زمان را بپذیرد و با او همکاری کند؟ پاسخ این سوال در حقیقت در خود آیات 
فوق نهفته است» او به عنوان یکی انسان «حفیظ لیم (امين و آگاه) عهده‌دار اين منصب شد. تا بیت‌المال را که مال مردم بود به 
نفع آنها حفظ کند و در مسیر منافع آنان به کار گیرد» مخصوصا حق مستضعفان را که در غالب جامعه‌ها پایمال می گردد به آنها 
برساند. در «فقه» در بحث قبول ولاعیت از طرف ظالم نیز این بحث به طور گسترده آمده است که قبول پست و مقام از سوی ظالم 
همیشه حرام نیست. بلکه گاهی مستحب و با حتی واجب می گردد» این در صورتی است که منافع پذیرش آن و مرجحات دینیش 
بیش از زیان‌های حاصل از تقویت دستگاه باشد. در روایات متعددی نیز می‌خوانيم که ائمه اهلبیت علیهم‌السلام به بعضی از دوستان 
نزدیک خود (مانند علی بن یقطین که از یاران امام کاظم بود و وزارت فرعون زمان خود هارون‌الرّشید را به اجازه امام پذیرفت) 


چنین اجازه‌ای را می‌دادند. 


اهمیت مسائل اقتصادی و مدیریت 
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گرچه ما هررگز موافق مکتب‌های یک بعدی که همه چیز را در بعد اقتصادی خلاصه می‌کنند و انسان و ابعاد وجود او را نشناخته‌اند 
نیستیم» ولی با این حال اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمی‌توان از نظر دور داشت» آیات فوق نیز 
اشاره به همین حقیقت می کند» چرا که یوسف از میان تمام پست‌ها انگشت روی خزانه‌داری گذاشت. زیرا می‌دانست هرگاه به آن 
سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانی‌های کشور باستانی مص سامان خواهد یافت و از طریق عدالت اقتصادی می‌تواند 
سازمان‌های دیگر را کنترل کند. در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده‌ای به این موضوع داده شده است. از جمله در حدیث 
معروف علی یکی از دو پایه اصلی زندگی مادی و معنوی مردم (قوام لین و لد مسائل اقتصادی قرار داده شده است» در حالی 


که پایه دیگر علم و دانش و آ گاهی شمرده شده است. (صفحه ۵۵۳) 


تعهد و تخصص دو رکن اساسی مدیریت است 


تعبیر بوسف که می‌گوید: ای عفیظ علیمٌ» دلیل بر اهمیت مدیریت در کنار امانت است و نشان می‌دهد که پاکی و امانت به 
تنهایی برای پذیرش یک پست حساس اجتماعی کافی نیست؛ بلکه علاوه بر آن آ گاهی و تخصص و مدیریت نیز لازم است» چرا 
که «علیم» را در کتار «خفیظه قرار داده است و ما بسیار دیده‌ايم که خطرهای ناشی از عدم اطلاع و مدیریت کمتر از خطرهای ناشی 
از خیانت نیست بلکه گاهی از آن برتر و بیشتر است. با این تعلیمات روشن اسلامی نمی‌دانيم چرا بعضی مسلمانان به مسأله مدیریت 
و آگاهی هیچ اهمیت نمی‌دهند و حداکثر کشش فکر آنها در شرایط وا گذاری پست‌ها» همان مسأله امانت و پاکی است با اين که 
سیره پیامبر صلی الّه علیه و آله و علی در دوران حکومتشان نشان می‌دهده آنها به مسأله آ گاهی و مدیریت همانند امانت و 


درستکاری اهمیت می‌دادند. 
مدح خویش با معرفی خویشتن 


بدون شک تعریف خویش کردن کار ناپسندی است. ولی با این حال اين یک قانون کلی نیست گاهی شرایط ایجاب می‌کند که 
انسان خود را به جامعه معرفی کند تا مردم او را بشناسند و از سرمایه‌های وجودش استفاده کنند و به صورت یک گنج مخفی و 
متر وک باقی نماند. در آیه فوق نیز خوانديم که یوسف به هنگام پيشنهاد پست خزانه‌داری مصر خود را با جمله حفیظ عَلیم» ستوده 
زیرا لازم بود سلطان مصر و مردم بدانند که او واجد صفاتی است که برای سرپرستی این کار نهایت لزوم را دارد. ذا در تفسیر 
عیاشی از امام صادق می‌خوانیم که در پاسخ این سژال که آیا جایز است انسان خودستایی کند و مدح خویش نماید؟ فرمود: انم 
اضطر یه آما سمعث ول بوشت اجعلنی علی زاین الامزض ای عفیظ علیم و ول ابید الضالیح و لا کم ناصدخ آمین: آری 
هتکانی اسان وه مالس قاری انا شدای کماوست را رای زج دراه کین اس و ] گام و 
همچنین گفتار بنده صالح (صفحه ۵۵۴) خدا (هود) من برای شما خبرخواه و امینم». (۱) و از اینجا روشن می‌شود این که در خطبه 
«شقشقیه» و بعضی دیگر از خطبه‌های نهج البلاغه علی به مدح خویشتن می‌پردازد و خود را محور آسیای خلافت می‌شمرد؛ که 
همای بلند پرواز اندیشه‌ها به اوج فکر و مقام او نمی‌رسد و سیل علوم و دانش‌ها از کوهسار وجودش سرازیر می‌شود و امثال این 
تعریف‌ها همه برای این است که مردم ناآ گاه و بی‌خبر به مقام او پی ببرند و از گنجینه وجودش برای بهبود وضع جامعه استفاده 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
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فرمانروای مصر پس از شنیدن سخنان راهگشای یوسف» گفت: اين کار بزرگ و طرح عظیم و برنامه‌ریزی دقیق و اجرای آن را چه 
کسی تضمین می کند؟ و چه کسی می‌تواند کشاورزی کشور را احیا کند و شکوفا سازد و با گردآوری محصولات زراعی و انبار 
سازی و نگاهداری و فروش به جا و شایسته آنهاء تدبیر درست امور و تنظیم برازنده شئون را به عهده گیرد؟ درست در اینجا بود که 
تسه با خاسه و کیت ی ای که شید فان اکفای علن ای از وف ایتک که است پراش تخت کقوز و خایتان 
عطر سهمگیتی که.قرراه است» شما مرا به اداره خزانه‌ها و کنجینه‌های.ملی این سرزمین بر گزین و قدییر کارها را نه من واگذار فا 
من به خواست خدا این برنامه را به اجرا درآورم. نی عفیظ علیم. چرا که من نگهبانی توانا و دانا هستم. به باور گروهی از جمله 
قتاده» و «جدٍائی» منظور این است که: من» هم از روت و امکانات مردم درست نگهداری می‌کنم و هم می‌دانم که آن را در چه 
راهی هزینه نموده و در کجا سرمایه گذاری کنم و به چه کسی از آن بدهم و از چه کسی دریغ دارم. 0 ۱- «نورالثقلین» » جلد 
۲ صفحه ۴۳۳. (صفحه ۵۵۵) اما به باور «وَعُب» منظور این است که: من نویسنده‌ای دقیق و حسابداری دانا و امین هستم. از دید گاه 
«کلبی» منظور این است که: من حساب سال های قحطی و خشکسالی را درست نگاه داشته و به هنگامه نیاز مردم و کمک به آنها 
دانا هستم. و از دید گاه «شدی» منظور این است که: من به حساب دارایی‌ها و امکانات ملی؛ امین و نگهبان و به زبان‌های گوناگون 
مردم که برای تهیه مواد غذایی از هر سو به مصر سرازیر خواهند شد دانا و توانا هستم. از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که 
برای هر انسانی رواست که خویشتن را در جایی که او را نمی‌شناسند» وصف کند و نقاط قوّت و توانمندی‌ها و کارآیی‌های خویش 
را باز گوید و این کار نه نکوهیده است و نه. با آیه شریفه‌ای که از خودستایی نهی می کند و هشدار می‌دهد(۱) ناسا ز گار می‌باشد؛ 
چرا که یوسف خود را به شاه معرفی کرد و از توانایی و امانتداری خویش سخن گفت و از او خواست تا وی را به اداره امور جامعه 
و آبادانی و عمران شهرها منصوب کند. پس از پيشنهاد یوسف. فرمانروای مصر به او گفت: چه کسی از شما برای تدبیر امور 
زیبنده‌تر و سزاوارتر است؟ و آن گاه کار اداره کشور را به او سپرد. به باور پاره‌ای فرمانروای مصر پس از شناخت یوسف و آگاهی 
از کارآیی و امانت او اداره کشور را به او سپرد و عزیز مصر را بر کنار ساخت و خود به استراحت پرداخت. اما به باور پاره‌ای دیگر 
عزیز مصر برکنار نشد بلکه خود» همان روزها از دنیا رفت و قدرت و امکانات کشور و اداره امور مردم به یوسف واگذار گردید. 
برخی بر آنند که: پس از مرگ عزیز مصر شاه همسر او را به عقد یوسف درآورد و هنگامی که یوسف نزد او رفت» وی را 
دوشیزه یافت و به او گفت: آیا این راه» بهتر از آن نبود که تو در اندیشه‌اش بودی؟ و خدا از آن زن» دو پسر به یوسف داد که نام 
۱. سوره نج آیه ۰۳۲ (صفحه ۵۵۶) آنان را «افرائیم» و «میشا» نهاد. پاره‌ای آورده‌اند که: روزی یوسف به همراه گروهی از باران» 
باشکوه وصف ناپذیری از راهی می گذشت که آن زن یوسف را دید و گریست و آن گاه گفت: ستایش از آن خدایی است که 
فرمانروایان را به کیفر گناه و نافرمانی و خشونت و خود کامگی, از تخت قدرت پایین می‌کشد و به ذلّت و خفّت می‌نشاند و برد گان 
و بندگان را به پاداش فرمانبرداری و کردار شایسته و عادلانه به اوج اقتدار می‌رساند. لد له الذی جعل الملوکک بالفعص یه عبیدا 
وی اه ملک راشای اند سکم ار مان ون دس ادا را فان خر تا انیر او زا‌وستاه 
خانواده خویش - به عهده گرفت. امّا با او ازدواج نکرد. در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده است که: عزیز مصر در همان سال‌های 
قحطی و خشکسالی از دنیا رفت و همسرش نیز کارش به فقر و گدایی کشید. به او گفتند خوب است سر راه یوسف قرار گیری و از 
او کمک بخواهی» گفت: من از او شرم می‌کنم و ه رگز نمی‌توانم با او رو به‌رو شوم. سرانجام روزی سر راه یوسف نشت و هنگامی 
که آن حضرت در میان یاران به آنجا رسید. زلیخا برخاست و گفت: پاک و منزه است آن خدایی که شاهان و زورمداران را به 
کیفر افرمانی و گناه و عدم رعایت حقوق مردم به ذلت و حقارت و بردگی می کشد و ستمدید گان و برد گان را به پاداش 
فرمانبرداری و انجام کارهای شایسته و رعایت حقوق مردم به اوج شکوه و اقتدار می‌رساند. شُبحان من جعل الم وک المع ی 


عبید و العبید بالطاعة مُل وکا. یوسف با شنیدن صدای اوء گفت: آیا تو همان بانوی کاخ هستی؟ او آهی سرد از دل بر کشید و 
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گفت: آری این منم که به کیفر گناه به این روز افتاده‌ام. پوسف پرسید: آیا هم اکنون نیز به من علاقه‌مندی؟ گفت: اینکک که پیر و 
گرفتار شده‌ام مسخره‌ام می کنی؟ یوسف فرمود: هرگزا و آن گاه دستور داد تا او را به خانه بردند و به او گفت: آیا به یاد داری که 
در مورد من چه ناروا و بیداد گرانه رفتار کردی؟ پاسخ داد: آری ای پیامبر خدا؛ مرا سرزنش نکن که به دردی گرفتار بودم که 
(صفحه ۵۵۷) کسی به سان من گرفتار نبود. یوسف گفت: چگونه؟ گفت: من از یکك سو زیباترین و ثروتمندترین زن این کشور 
بودم و از دگر سو همسری داشتم که دچار ناتوانی کامل جنسی بود و از طرف سوّم در عشق تو سراپای وجودم شعله‌ور شده بود و 
می‌سوخت. اما تو نیز به گونه‌ای پا کدامن و پارسا بودی که هررگز چشم به روی من نگشودی. پرسید: اینک خواسته‌ات چیست؟ 
گفت: خواسته‌ام این است که از خدا بخواهی جوانی و طراوتم را به من باز گرداند. یوسف خواسته او را از با رگاه خدا خواست و 
آن گاه او را که به صورت دوشیزه‌ای شده بود به همسری خویش بر گرفت. «ابن عباس» از پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله آورده 
است که فرمود: خدا؛ مهرش را بر برادرم یوسف بباراند اگر او به فرمانروای مصر نمی گفت: مرا بر خزانه‌های اين سرزمین بگمار 
...همان ساعت او وی را به حکومت مصر بر می گزید. اما همان درخواست سبب شد که یک سال وا گذاری حکومت به او را به 


تأخیر افکند. (صفحه ۵۵۸) 


۳1 


۳۰ و کذلک مکنا لوف ۰.۰ 


آیه 


«و کذلک مکنا لوف فی الأرّض ینوا منها حیث يشاءٌ نصیبٍ برَخمتنا من شا و لا نضیع جر المُخسنیَ» 


تر جمه 


و اینگونه ما به وسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم که هر گونه می‌خواست در آن منزل می گزید (و تصرف می‌کرد) ما رحمت 


خود را به هر کس بخواهیم (و شایسته بدانیم) می‌بخشیم و پاداش نیک وکاران را ضایع نمی کنیم. (۵۶ / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن این که چگونه» سلطان جبار مصر به چنین کاری تن در داد در حالی که می‌دانست یوسف در 
مسیر خود کامگی و ظلم و ستم و استثمار و استعمار او گام برنمی‌دارد؛ بلکه به عکس مزاحم مظالم او است. پاسخ اين سوال با توجه 
به یک نکته چندان مشکل نیست و آن این که گاهی بحران‌های اجتماعی و اقتصادی چنان است که پایه‌های حکومت خود کامگان 
را از اساس می‌لرزاند» آن چنان که همه چیز خود را در خطر می‌بینند» در اینگونه موارد برای رهایی خویشتن از مهلکه حتی 
حاضرند از یک مدیریت عادلانه مردمی استقبال کنند» تا خود را نجات دهند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تبون فراهم ساختن جایگاه برای با زگشت به آن. «ابن عَباس» می گوید: یوسف یک سال میهمان پادشاه مصر بود و پس از آن شاه 
او را خواست و تاج خود را بر سر وی نهاد و کمربند ویژه‌اش را بر کمر او بست و دستور داد تختی از طلا و آراسته به مروارید و 
یاقوت برای او قرار دهند و سایبانی از دیبا بر فراز سرش برافراشته دارند و آن گاه از آن حضرت تقاضا کرد تا با شکوه و عظمت بر 


مردم ظاهر گردد و آغاز فرمانروایی خویش را اعلان کند. آن حضرت با سیمایی درخشان و چهره‌ای چون ماه» که هر تماشاگری را 
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خیره می‌ساخت. پدیدار شد و بر تخت قدرت تکیه زد. سیاستمداران و مسئولان کشوری و (صفحه ۹ نظامی در برابرش خضوع 
کردند و بدین سان او زمام امور جامعه و کشور را به کف گرفت و عدل و داد را در میان مردم برقرار ساخت و به گونه‌ای محبوب 
و مطلوب و مورد احترام همگان گردید که زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و جوان ۲ گاهانه و آزادانه او را دوست می‌داشتند و 
از حکومت عادلانه و انسانی‌اش - که امتیت و آزادی و رفاه و آسایش و سعادت و سلامت جسم و جان و فکر و روان را برای مردم 
به ارمغان آورده بود - خشنود و شادمان بودند و همین مفهوم آیه مبا رکه است که می‌فرماید: و کج ذلکک مک پیوشف فی الض 
ات #فاهی یکره بسن سیک ‌هاین که بعاو زان دافم بوذ اس قترت رسای عادلا یر ان شورف را 
نیز به او ارزانی داشتیم که به هر صورتی که می‌خواست کارهای آن را تدبیر می کرد و در هر کجا اراده می‌نمود؛ فرود می آمد. 
نصیتٍ برَخمتنا من شام ما مهر و رحمت خویش را به هر کس که بخواهيم و او را شایسته بدانیم می‌رسانیم و او را به نعمت‌های 
مادی و معنوی و دینی و دنیوی گرامی می‌داریم. و لا ضبع أر لمیتینَ. و ما پاداش نیک و کاران و فرمانبرداران را ضایع 
نمی‌سازیم. «ابن عباس» بر آن است که: و ما پاداش شکیبایان را ضایع نمی‌سازيم. گروهی از جمله «مجاهتد» آورده‌اند که: یوسف؛ 
فرمانروای مصر را به توحید گرایی و ایمان به خدا دعوت کرد و او ایمان آورد و از پی او نیز بسیاری ایمان آوردند و پیروی یوسف 
را برگزیدند و این شکوه و عظمت و رسالت و ارزانی شدن نعمت‌های گران به او پاداش دنیای او بود. (صفحه ۵۶۰) 


۱ آیه (پاداش برتر) 

اشاره 

و لجْر ال حرة یه لین آمتوا و کائوا بو و پاداش آخرت برای آنها که ایمان آورده‌اند و پرهی زکارند بهتر است. (۵۷/ بوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


گرچه بسیاری از مردم نیک وکار در همین جهان به پاداش مادی خود می‌رسند» همانگونه که یوسف نتيجه پا کدامنی و شکیبایی و 
پارسایی و تقوای خویش را در همین دنیا گرفت که اگر آلوده بود هرگز به چنین مقامی نمی‌رسید. ولی این سخن به آن معنی 
نیست که همه کس باید چنین انتظاری را داشته باشند و اگر به پاداش‌های مادی نرسند گمان کنند به آنها ظلم و ستمی شده. چرا 
که پاداش اصلی, پاداشی است که در زندگی آینده انسان» در انتظار او است و شاید برای رفع همین اشتباه و دفع همین توهم است 
که قرآ نهر آه‌فرق بعلاز دک باداش ری برس اضافه مس کتد: زر آاعه اعد که للدیج آسرای کارا سفروباذاش آ خرف 


برای آنان که ایمان دارند و تقوی پیشه کرده‌اند برتر است». 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: و پاداش سرای آخرت برای کسانی که ایمان به خدا آورده و پروا پیشه می‌سازند بهتر است؛ چرا که 
پاداش آخرت از هر ناخالصی و آلودگی پاک و ماند گار است. از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که خدا در روز رستاخیز 


پاداش و مقامی بهتر و والاتر از شکوه و اقتداری که در دنیا به او داد» به وی ارزانی می‌دارد. 
سه نکته درخور دقت در ارتباط با حضرت بوسف علیه‌السلام 
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| چگونه یوسف از استبدادگر روزگارش درخواست فرمانروایی کرد؟ 


با توجه به این که فرمانروای مصر و درباریانش مردمی بیداد گر و کفرگرا بودند» (صفحه ۵۶۱) چگونه یوسف دعوت آنان را 
پذیرفت و به یاری آنان شتافت و افزون بر آن از آنان درخواست فرمانروایی نمود؟ * پاسخ؟ ۱ از آن جایی که یوسف. پیامبر 
برگزیده خدا بود و خدا با ارزانی داشتن مقام والای رسالت و امامت به اوه وی را به برقراری عدل و داد مأمور ساخته بود و او 
می‌دانست که به وسیله به کف گرفتن قدرت و امکانات می‌تواند مردم را به ارزش‌ها و کارهای شایسته فرا خواند و از گناه و زشتی 
باز دارد و حقوق پایمال شده و جا به جا شده ستمدیدگان را به جای خود برساند. از این رو چنین درخواستی از فرمانروای مصر 
نمود. بااین بیان این درخواست و پذیرش مسئولیت گامی در راه تحقق بخشیدن به فرمان خدا و وسیله اجرای دستورات او و در 
خدمت حق و عدالت بود. ۲ و نیز می‌دانست که بدین وسیله افزون بر هدایت و ارشاد مردم به سوی ایمان و انجام کارهای شایسته» 
می‌تواند پدر و مادر و برادران و نزدیکان خویش را نیز دیدار کند و رنج فراق را از دل آنان بزداید و آرامش خاطر آنان و خویشتن 
را فراهم آورد. با اين بیان دومین دلیل کار او زدودن آثار بیداد و رنج و محرومیت از خود و خاندانش بود که هنوز آنان را رنج 
می‌داد. ۳ دیگر اين که اگر آیه مورد بحث و آیات گذشته را به دقت بنگریم» اين نکته دریافت می‌گردد که قدرت و امکانات و 
فرمانروایی پر شکوهی که به او ارزانی گردید» درست است که به ظاهر از سوی مردم و به درخواست او صورت پذیرفت. امّا در 
حقیقت از جانب خدا بود و این آفرید گار هستی بود که گام به گام در پرتو فضل و مهر خویش او رابه آن شکوه و عظمت 


تا 
۲ آبا پذیرش پست از سوی استبدادگران رواست؟ 


از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که پذیرش پست قضاوت در یک رژیم استبدادی و از سوی فرمانروایی خود کامه در 
صورتی که انسان بتواند بدان وسیله مقررات و احکام عادلانه دين را به پا دارد و از پایمال شدن حقوق و آزادی (صفحه ۵۶۲) مردم 
جل و گیری نماید» کاری رواست؟ از هشتمین امام نور در مورد کار بزرگ یوسف آورده‌اند که فرمود: یوسف پس از به کف گرفتن 
مسئولیت خزانه‌داری و اداره امور اقتصادی جامعه نخست گامی بلند در عمران و سازندگی و احیای کشاورزی آن کشور در هفت 
سال نخست بر داشت. به گونه‌ای که افزون بر رونق اقتصادی و شکوفایی کشاورزی» صدها انبار بز رگ ساخت و با گرد آوری 
دانه‌ها و مواد غایی ماکدتی با تدابر فش وعلمی همه البارها را آکننه از مراد خاتی براق دوران خقکسالی و فعطی سالضت: ه 
همین جهت در مرحله دوم با آغاز آن سال های سخت با اداره شایسته امور تأمین نیازهای غذایی مردم را با تدبیری شگرف 
تضمین کرد و به گونه‌ای عمل کرد که در آن سال‌های مرگبار نیاز غذایی مصر و اطراف آن را پاسخ گفت و همه را با بهایی 
عافلاندو گاه تضورش رایگان در یار آنان قراز فا انخ کل نه این صورت ند که در سال تست بافروشن مراد غلای» آنیعه 
درهم و دینار در دست مردم بود همه را به خزانه ملی سرازیر ساخت. در سال دوم با فروش مواة غذایی در برابر زر و زیور و 
جواهرات. هر چه زینت و آلات در دست مردم بود» به خزانه کشور برگرداند. در سال سوّم مواد غذایی را در برابر وا گذاری دام‌ها 
به دولت. در اختیار مردم قرار داد و بدین وسیله همه دام‌ها را به مالکیت ملی درآورد. در سال چهارم مواد مورد نباز مردم 
قحطی‌زده را در برابر فروش بر دگانشان به حکومت» به آنان فروخت و با این کار» همه برد گان را از دست مردم رها ساخت. در 


سال پنجْم اعلان کرد که در برابر واگذاری خانه‌ها؛ باغ‌ها؛ مزرعه‌ها و مغازه‌ها و املاکک. موادٌ مورد نیاز را تأمین خواهد کرد و مردم 
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همه را وا گذار کردند. در سال ششم آب‌ها و نهرها و چشمه‌سارها را با مواد غذایی مبادله کردند. و در سال هفتم جانها و جسم‌ها را 
تقدیم یوسف کردند و گفتند: ما دیگر برای نجات خود از گرسنگی چیزی نداریم و خود را خانواده بزرگ تو می‌دانیم و آن 
حضرت همه را به رایگان اداره کرد و کران تا کران مصر از آب تا خاک و گیاه گرفته تا جاندار و انسان» همه به مالکیت یوسف 
درآمد و همه زبان به اعتراف گشودند که به (صفحه ۵۶۳) راستی خدا چنین قدرت شکوه بار و با معنویتی به هیچ کس ارزانی 


نداشته است همانگونه که چنین تدبیر و فرزانگی و کارایی و دانش به کسی جز یوسف نبخشیده است. 
۳ بزرگی یوسف را نگر و عظمت وی را تماشا کن! 


در آن شرایط بود که یوسف در اوج شکوه و اقتدار نزد پادشاه آمد و گفت: در مورد آنچه خدا ارزانی داشته و شرایط مطلوب و 
موقعیتی که فراهم آمده چه نظری دارید؟ آیا مردم را همچنان در مالکیت دولت با همه امکانات کشور داشته باشم یا تدبیری به 
یادماندنی و درس آموز بگیرم که از تدبیر نخست ماند گارتر باشد؟ کدام‌یکث؟ فرمانروای مصر که خود به حال استراحت بود و همه 
قدرت را در اختیار پوسف نهاده بود» گفت نظرء تنها نظر توست و بس. یوسف گفت: من در کاری که کرده‌ام و مسئولیتی که 
پذیرفتهام از آغاز: هدفی جز اصلاح امور جامعه و هدایت و ارشاد مردم به سوی ارزش‌های آسمانی را نداشته‌ام و هررگز بر این 
اندیشه نبودم که آنان را از خطر قحطی و بلای گرسنگی و مرگ و اسارت نجات داده و خود بلای جانشان باشم و آنان را به بند 
کشم. نه. هرگز! تازه من کاره‌ای نبوده‌ام که کار به اینجا رسیده است. آنچه انجام شده. همه در پرتو لطف خدا انجام شده است؛ از 
این رو خدای یکتا را گواه می‌گیرم و تو را نیز شاهد قرار می‌دهم که من اینکک همه مردم را آزاد نموده و هستی آنان را به خودشان 
می‌بخشم و قدرت و تاج و تخت تو را نیز اینک با یک شرط به خودت وامی گذارم؛ و آن این است که به سان سال‌های حکومت 
من بر اساس عدل و احسان حکومت کنی و حقوق امنیت و آزادی آنان را پاس داری» همین برای من بسنده است. شاه گفت: برای 
من بسی مایه مباهات است که در راه تحقق بیشتر آرمانها و ادامه راه و رسم تو گام سپارم و کشور را آن گونه که مورد نظر توست 
اداره کنم؛ چرا که تو راهنمای ما؛ نجات‌بخش ماو دلیل و حججت ما هستی و اگر درایت و دانش و فرزانگی و کارآیی تو و لطف 
خدایت نبود ما نابود شده بودیم. این زندگی و اقتدار ملّی و (صفحه ۵۶۴) شکوه و عظمت. همه از برکت تو و خدای توست. ازاین 
رو من نیز از ژرفای جان و با همه وجود گواهی می‌کنم که خدایی جز خدای یکتا و بی‌همتا نیست و تو پیام آور او هستی و از سوی 
خود و مردم مصر عاجزانه تقاضا می‌کنم که همچنان اداره کشور را در دست داشته باشی که تو به راستی نگهبان و امانتدار و فرزانه 
روز گاری. آورده‌اند که: پوسف در همه آن سال های سخت. یک بار غذای سیر نخورد و زمانی که به او گفتند: هان ای سالار 
مردم! تو همه را سیر می‌کنی» اقا خود گرسنه سر بر بالش می‌گذاری؟ تَجوع و ود کک این الارض؟ پاسخ داد: آخاف آن آشیع 
فانْسی الجیاع از آن می‌ترسم که اگر خویشتن را سیر کنم دیگر گرسنه‌ها را از یاد ببرم‌! خدا را؛ خدا راء بگذارید همین گونه که 
هستم باشم؛ چرا که می‌ترسم گرسنگان را فراموش کنم و خدایا که چنین مباد. راستی که شکوه و بزرگی واقعی را نگر و عظمت 
وصف‌ناپذیر را تماشا کن! (صفحه ۵۶۵) 


۲ آبه (بیشنهاد تازه بوسف به برادران) 
اشاره 


و جاء او وت فد لوا یه فرَفهُم و هُم له مروت برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند او آنها را شناخت» ولی آنها وی 
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را نشناختند. (۵۸/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


سرانجام همانگونه که پیش‌بینی می‌شد» هفت سال پی در پی وضع کشاورزی مصر بر اثر باران‌های پربرکت و وفور آب نیل کاملا 
رضایت بخش بود و یوسف که همه خزائن مصر و امور اقتصادی آن را زیر نظر داشت دستور داد انبارها و مخازن کوچک و بزرگی 
بسازند به گونه‌ای که مواد غذایی را از فاسد شدن حفظ کنند و دستور داد مردم مقدار مورد نیاز خود را از محصول بردارند و بقیه 
را به حکومت بفروشند و به این ترتیب» انبارها و مخازن از آذوقه پر شد. این هفت سال پربرکت و وفور نعمت گذشت و قحطی و 
خشکسالی چهره عبوس خود را نشان داد و آن چنان آسمان بر زمین بخیل شد که زرع و نخیل لب تر نکردند و مردم از نظر آذوقه 
در مضیقه افتادند و چون می‌دانستند ذخایر فراوانی نزد حکومت است. مشکل خود را از این طریق حل می کردند و یوسف نیز تحت 
برنامه و نم خاصی که توأم به آینده‌نگری بود غله به آنها می‌فروخت و نیازشان را به صورت عادلانه‌ای تأمین می کرد. اين 
خشکسالی منحصر به سرزمین مصر نبود. به کشورهای اطراف نیز سرایت کرد و مردم فلسطین و سرزمین کنعان را که در شمال 
شرقی مصر قرار داشتند فرا گرفت و خاندان یعقوب که در اين سرزمین زندگی می‌کردند نیز به مشکل کمبود آذوقه گرفتار شدند و 
به همین دلیل یعقوب تصمیم گرفت. فرزندان خود را به استثنای بنيامین که به جای بوسف نزد پدر ماند راهی مصر کند. آنها با 
کاروانی که به مصر می‌رفت به سوی این سرزمین حرکت کردند و به گفته بعضی پس از ۱۸ روز راهپیمایی وارد مصر شدند. طبق 
تواریخ؛ افراد خارجی به هنگام ورود به مصر باید خود را معرفی می کردند تا مأمورین به اطلاع یوسف برسانند» هنگامی که 
مأمورین گزارش کاروان فلسطین را دادنده یوسف (صفحه ۵۶۶) در میان درخواست کنند گان غلات نام برادران خود را دید و آنها 
را شناخت و دستور داد بدون آن که کسی بفهمد آنان برادر وی هستند احضار شوند و آن چنان که قرآن می گوید: «برادران 
یوسف آمدند و بر او وارد شدند او آنها را شناخت» ولی آنها را وی را نشناختند» (و جاء او یوس فدخلوا علیه رهم و هم له 
مُنکرون). آنها حق داشتند یوسف را نشناسند. زیرا از یک سو سی تا چهل سال (از روزی که او را در چاه انداخته بودند تا روزی 
که به مصر آمدند) گذشته بود و از سویی دیگر آنها هر گز چنین احتمالی را نمی‌دادند که برادرشان عزیز مصر شده باشد» حتی 
اگر شباهت او را با برادرشان می‌دیدند. حتما حمل بر تصادف می کردنده از همه اینها گذشته طرز لباس و پوشش یوسف آن چنان 
با سابق تفاوت يافته بوده که شناختن او در لباس جدید. که لباس مصریان بودء کار آسانی نبود اصلا احتمال حیات یوسف پس از 
آن ماجرا در نظر آنها بسیار بعید بود. به هر حال آنها غله مورد نیاز خود را خریداری کردند و وجه آن را که پول یا کندر یا کفش 
یا سایر اجناسی بود که از کنعان با خود به مصر آورده بودند پرداختند. یوسف برادران را مورد لطف و محبت فراوان قرار داد و در 
گفتگو را با آنها باز کرد برادران گفتند: «ماء ده برادر از فرزندان یعقوب هستیم و او نیز فرزند زاده ابراهیم است خلیل پیامبر بز رگ 
خدا است» اگر پدر ما را می‌شناختی احترام بیشتری می کردی؛ ما پدر پیری داریم که از پیامبران الهی است. ولی اندوه عمیقی 
سراسر وجود او را دربر گرفته». یوسف فورا پرسید: «اين همه اندوه چرا؟» گفتند: «او پسری داشت» که بسیار مورد علاقه‌اش بود و از 
نظر سن از ما کوچک‌تر بوده روزی همراه ما برای شکار و تفریح به صحرا آمد و ما از او غافل ماندیم و گرگ او را درید و از آن 
روز تاکنون پدر؛ برای او گریان و غمگین است. بعضی از مفسران چنین نقل کرده‌اند که عادت یوسف این بود که به هر کس یک 
بار شتر غله بیشتر نمی‌فروخت و چون برادران یوسف. ده نفر بودند ده بار غله به آنها داد. آنها گفتند: «ما پدر پیری داریم و برادر 


کوچکی که در وطن مانده‌اند. پدر به خاطر شدت اندوه نمی‌تواند مسافرت کند و برادر کوچک هم برای خدمت و انس نزد او 
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مانده است» سهمیه‌ای هم برای آن دو به ما مرحمت کن». بوسف دستور داد دو بار (صفحه ۵۶۷) دنک قر آن آهوخت سیس زد 
کرد به آنها و گفت: «من شما را افراد هوشمند و مودبی می‌بینم و اين که می گویید پدرتان به برادر کوچک‌تر بسیار علاقمند است؛ 
معلوم می‌شود او فرزند فوق العاده‌ای است و من مایل هستم در سفر آینده حتما او را ببینم. به علاوه مردم در اینجا سوءظن‌هابی 
نسبت به شما دارند چرا که از یک کشور بیگانه‌اید برای رفع سوءظن هم که باشد در سفر آینده برادر کوچک را به عنوان نشانه 


همراه خود بیاورید). 
چرا یوسف خود را به برادران معرفی نکرد؟ 


نخستین سوالی که در ارتباط با آیه فوق پیش می‌آید این است که چگونه یوسف خود را به برادران معرفی نکرده تا زودتر او را 
بشناسند و به سوی پدر باز گردند و او را از غم و اندوه جانگاه فراق یوسف درآورند؟ این سژال را می‌توان به صورت وسیع‌تری نیز 
عنوان کرد و آن این که هنگامی که برادران نزد پوسف آمدند. حداقل هشت سال از آزادی او از زندان گذشته بود» چرا که هفت 
سال دوران وفور نعمت را پشت سر گذاشته بود که به ذخیره مواد غذایی برای سال‌های قحطی مشغول بود و در سال هشتم که 
قحطی شروع شد یا بعد از آن برادرها برای تهیه غله به مصر آمدند آیا لازم نبود که در این هشت سال. پیکی به کنعان بفرستند و 
پدر را از حال خود آ گاه سازد و او را از آن غم بی‌پایان رهایی بخشد؟ بسیاری از مفسران مانند طبرسی در «مجمع البیان» و علامه 
طباطبایی در «المیزان» و قرطبی در تفسیر الاحکام القرآن» » به پاسخ این سژال پرداخته‌اند و جواب‌هایی ذکر کرده‌اند که به نظر 
قي وس هربخ آنها انق اش که پوست سین الحازه‌ای راز ظرف مود کار کداشته ویر ماس را فراق برسف گذشه از جهات 
دیگر صحنه آزمایش و میدان امتحانی بود؛ برای یعقوب و می‌بایست دوران اين آزمایش به فرمان پرورد گار به آخر برسد و قبل از 
آن خبردادن را یوسف مجاز نبود. به علاوه اگر یوسف بلافاصله خود را به برادران معرفی می کرد ممکن بود عکس‌العمل‌های 
نامطلوبی داشته باشد از جمله این که آنها چنان گرفتار وحشت حادثه شوند که دیگر به سوی او باز نگردند به خاطر این که 


احتمال (صفحه ۵۶۸) می‌دادند پوسف انتقام گذشته را از آنها بگیرد. (صفحه ۵۶۹) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
برادران توسف در مصر 


یوسف. پس از فراز و نشیب‌های بسیاری که همه را در پرتو ایمان و اخلاص و پایداری و پا کدامنی پشت سر نهاد و همه جا و در 
همه میدان‌های آزمون» سرفراز و سربلند سر برآورد سرانجام به فرمانروایی مصر رسید. سال های سخت قحطی از راه رسید و مردم 
از هر سو برای تهیه مواد غذایی به سوی او سرازیر شدند. خاندان یعقوب نیز که در کنعان و در همسایگی مصر می‌زیستند از فشار 
قحطی و خشکسالی به ستوه آمده و به نا گزیر به چاره اندیشی پرداختند. یعقوب فرزندان خویش را گرد آورد و به آنان گفت: 
شنیده‌ام در همسایگی سرزمین ما مواد غذایی فراوان است و تدبیر امور اقتصادی آن کشور در کف با کفایت جوانمردی 
کار آزموده و شایسته کردار و مردم دوست می‌باشد؛ شما اینک حرکت کنید و به نزد او بروید امید که به یاری خدا و خواست او به 
شما احسان کند و با دست پر باز گردید. فرزندان یعقوب بار سفر بستند و به سوی مصر به راه افتادند و سرانجام بر یوسف وارد 
شدند. آیات ۵۸ تا ۶۲ این فراز از سر گذشت یوسف را به تابلو می‌برد: برادران یوسف که ده تن بودند و برادر مادری یوسف در 


میانشان نبود برای تهیه موّاد غذایی به مصر آمدند و بر یوسف وارد شدند. یوسف در نخستین برخورد آنان را شناخت. اما آنان وی 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۶,۸ از ۷۵۷ 
را نشناختند. «ابن عتاس» در این مورد می گوید: دلیل نشناختن آنان اين بود که از آن روز دردناکی که آنان یوسف را به چاه 
افکندند و رفتند» اینک چهل سال می گذشت و یوسف دیگر آن کودک خردسال نبود تا وی را بشناسند. افزون بر آن» آن حضرت 
در جامه فرمانروایی و بر اریکه اقتدار بود و آنان هرگز نمی‌اندیشیدند که اين فرمانروای بزرگ و پر معنویت» همان کودکک 
ستمدیده آن روز باشد. اما بوسف در آن سال‌های قحطی انتظار آمدن آنان را داشت و در انديشه شناسایی بود؛ از اين رو با 
دیدنشان آنان را شناخت و چون آنان را نگریست که با زبان عبری گفتگو می‌کنند» پرسید: شما (صفحه ۵۷۰) چه کسانی هستید و 
از کجا آمده‌اید؟ در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که: وقتی کار گزاران یوسف» به دستور وی موادّ مورد درخواست آنان را 
دادند» خودش از آنان پرسید: شما چه کسانی هستید؟ گفتند: ما از مردم شام هستیم و بر اثر فشار قحطی و گرسنگی برای فراهم 
آوردن موادٌ غذایی به اینجا آمده‌ايم. یوسف گفت: از کجا که جاسوس نباشید؟ گفتند: هرگن به خدای س وگند ما همگی باهم 
برادریم و از خاندان بزرگ یعقوب و تیره و تبار ابراهیم خلیل هستیم که اگر شما پدر ما را می‌شناختی بسیار گرامی‌مان می‌داشتی؛ 
چرا که پدر ما پیامبر خدا و پیامبرزاده است و اینکک در غم و اندوه فراق به سر می‌برد. پوسف پرسید: او در اندوه چیست؟ نکند 
اندوه او ثمره شوم نادانی و بی‌خردی شما باشد؟! گفتند: نه. هرگن ما نه نادان هستیم و نه بی‌خرد و نه اندوه او به خاطر عملکرد 
نادرست ماست؛ بلکه او در فراق پسری محبوب و دوست داشتنی می‌سوزد که از ما کوچک‌تر بود و روزی که به همراه ما به صحرا 
آمد» گرگ بیابان او را درید و خورد. پوسف گفت: آیا همه شماها از یک پدر و مادر هستید؟ پاسخ دادند: نه ما از یک پدر 
هستیم اما مادرانمان جداست. فرمود: پس چرا پدرتان شما ده تن را به اینجا گسیل داشته اما یکی از برادرانتان را نزد خود نگاه 
داشته است؟ گفتند: بدان دلیل که او برادر مادری همان پسر گمشده‌ای است که گرگ او را درید» اینکک پدرمان به وسیله برادر 
کوچک او خود را دلداری می‌دهد. یوسف فرمود: آیا کسی هست که گفتارتان را گواهی کند؟ پاسخ دادند: شاها! ما اینک در 
کشور شما هستیم و در اینجا کسی مارا نمی‌شناسد تا گواه گفتارمان باشد. فرمود: اگر راست می‌گویید» در سفر آینده برادر 
کوچک خود را نزد من بیاورید تا گواه راستگویی شما باشد. گفتند: پدرمان از دوری او اندوهگین می‌گردد اما ما می کوشیم که 
چنین کنیم. (صفحه ۱ بوسف گفت: پس چیزی نزد ما گرو گان بگذارید که او را بیاورید. و آنان پس از مشورت قرعه زدند و 


یکی از میانشان که نامش «شْمَعُونْ» بود» برای ماندن بر گزیده شد. (صفحه ۵۷۲) 
۳ آبه (جرا بوسف از اموال بیت المال به برادران داد؟) 
اشاره 


یی ی سر سس ی ی ری و ی و و ی ی ان یر کت ۲ 
آن‌ها را آماده ساخت گفت: (دفعه آینده) آن برادری را که از پدر دارید نزد من آورید» آیا نمی‌بینید من حق پیمانه را ادا می کنم و 


من بهترین میزبانانم؟ (۵4/یوسف) 
شرح آیه از قسیر نمونه 


سوالی که در اینجا پیش می آید این است که یوسف چگونه اموال بیت المال را بلا- عوض به برادران داد؟ این سوّال را از دو راه 
می‌توان پاسخ داد: نخست این که در بیت‌المال مصر حقی برای مستضعفان وجود داشته (و هميشه وجود دارد) و مرزهای کشورها 
نیز دخالتی در این حق نمی‌تواند داشته باشد» به همین دلیل یوسف از این حق در مورد برادران خویش که در آن هنگام مستضعف 
بودند استفاده کرد همانگونه که در مورد سایر مستضعفان نیز استفاده می‌ کرد» دیگر این که یوسف درآن پست حساسی که 


۳۲۲۵86۱/60 0۷: 0 ۱ 


۳۴۲866۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۸۹ از ۷۵۱۷ 


داشت. شخصا دارای حقوقی بود و حداقل حقش این بود که خود و عائله نیازمند خویش و کسانی همچون پدر و برادر را از نظر 


حداقل زند گی تأمین کند. بنابرا: بن او از حق خویش در این بخشش و عطا استفاده کرد. (صفحه ۵۷۳) 
شرح آبه از تقسیر مجم‌الببان 


عجهاز؛ به وسایل و اثاثیه و کالا گفته می‌شود که جهیزبه دخعران نیز از همین باب است؛ و هنگامی که می گویند: «هْر فلاناه » منظور 
این است که: من ون سس در ادامه سخن در این مورد اینک در این آیه می‌فرماید: 0 جَهرَهُم بجهازهم قال 
اتتونی بخ لکم ین أییکم و هنگامی که شتران آنان را به خوار و بار مورد نیازشان بار کرد به آنان گفت: در سفر آینده برادر 
پادریطاق بصایوه باه مره صویتن میم باوره الا فد نی ارق الک آاقیی کرت که موز کل وپت وا طرن کابا: 
می‌دهم و چیزی از حق مردم را کم نمی گذارم؟ و ار ال . و من بهترین میزبان روز گارم. پاره‌ای واژه لین را از ريشه 
«تْل) » که به مفهوم مواد غذایی و خوراکی و چیزی است که برای پذیرایی از میهمان آماده می‌شود. گرفته‌اند و پاره‌ای دیگر آن را 
از «منزل» که به مفهوم خانه و سرا می‌باشد می گیرند» که در این صورت منظور این است که من هر چیز و هر کاری را که ضیافت و 


میزبانی هم از آن جمله است به بهترین وجه ممکن انجام می‌دهم و در جای شایسته و بایسته‌اش قرار می‌دهم. (صفحه ۵۷۴) 
ور" «فان [۳۹ تأتونی تدم 


آیه 


ان لم تأتونی به فلا کیل کم عندی و لا ئفربُون» 

تر جمه 

و اگر او را نزد من نیاورید نه کیل (و پیمانه‌ای از غله) نزد من خواهید داشت و نه (اصلا) نزدیک من شوید. (۶۰ /یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

یوسف می‌خواست به هر ترتیبی شده بنيامین را نزد خود آورد. گاهی از طریق تحبیب و گاهی از طریق تهدید وارد می‌شد. ضمنا از 
این تعبیرات روشن می‌شود که خرید و فروش غلات در مصر از طریق وزن نبود» بلکه به وسیله پیمانه بود و نیز روشن می‌شود که 
یوسف از برادران خود و سایر ميهمانها به عالی‌ترین وجهی پذیرایی می کرد و به تمام معنی مهمان‌نواز بود. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و آن گاه به آنان هشداری جدّی داد و فرمود: و اگر در سفر آینده خویش به مصر او را نزد من نیاورید» دیگر نه حق دریافت موادٌ 


غذایی از ما خواهید داشت و نه این حق را که به شهر و دیار ما نزدیک شوید. (صفحه ۵۷۵) 


اقز. .جر 88 


1۳۵. «قالوا سَنراوة عنه باه ۳ 


آیه 


«قالوا سَتْراود عَنه باه و انا لفاعلونَ» 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۷۱ 


۳۴۲۵66۳60 ۷: ۱ ۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۷۰ از ۷۵۷ 


ترجمه 

گفتند: ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد (و سعی می‌کنیم موافقتش را جلب نماییم) و ما این کار را خواهیم کرد. (۶۱/یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

تعبیر به ال لفاعلونَ» نشان می‌دهد که آنها يقین داشتنده می‌توانند از اين نظر در پدر نفوذ کنند و موافقتش را جلب نمایند که این 


چنین قاطعانه به عزیز مصر قول می‌دادند و باید چنین باشد جایی که آنها توانستند پوسف را با اصرار و الحاح از دست پدر 


درآورند چگونه نمی‌توانند بنيامین را از او جدا سازند؟ 
شرح آبه از تقسیر مجم‌الببان 


آنان در برابر هشدار جدی و حکیمانه وسف جا خوردند و به نا گزیر به او عهد سپردند و گفتند: ال مرنراوه عَنهُ أبُ ما به زودی با 
ظرافت و نرمی او را از پدرش خواهیم خواست و تلاش خواهیم نمود که او را به همراه ما گسیل دارد. «ابن عباس» می گوید: منظور 
آنان این بود که: ما به نقشه و نیرنگی پیچیده دست می‌زنيم تا پدرش را راضی ساخته و او را به همراه خود بياوريم. و فاعلون. و 
بی گمان ما این کار را انجام خواهیم داد. در این مورد آورده‌اند که: یوسف برای گفتگو با آنان مترجمانی بررگزیده بود تا آنان به 
راز وی پی نبرند و او را نشناسند؛ چرا که ا گر یوسف را می‌شناختند از ترس کیفر کار و یا از فشار شرمند گی ممکن بود پدر را 
نافرمانی کنند و دیگر به سوی یوسف باز نگردند و یا رویداد تلخ دیگری از اين راه پدید آید و رنجی بر رنج‌های خاندان یعقوب 
افزون گردد. (صفحه ۵۷۶) 


۶ آبه (جرا توسف بول را به برادران با زگرداند؟) 

اشاره 

و ال لفثبانه اجعلوا بضاعَتَهُم فی رحالهم لعَلهُم پُغرفونها ذا لیوا الی آهلهغ لعلهمْ یِجفوَ (سپس) به کارگزاران خود گفت: آن 
چه را به عنوان قیمت پرداخته‌اند در بارهایشان بگذارید شاید آن را پس از مراجعت به خانواده خویش بشناسند و شاید بر گردند. 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


چرا یوسف دستور داد وجهی را که برادران در مقابل غله پرداخته بودند در بارهای آنها بگذارند؟ از این سئال نیز پاسخ‌های 
متعددی گفته شده از جمله: فخر رازی در تفسیرش ده پاسخ برای آن ذکر کرده است که بعضی نامناسب است. ولی خود آیات 
فوق پاسخ این سوال را پیان کرده است» چرا که می گوبد: الم بِفرفوتها لا الوا الی أهلهم للم یوجفو؛ هدف یوسف این 
بود که آنان پس از باز گشت به وطن آنها را در لابلای بارها ببینند و به کرامت و بز رگواری عزیز مصر (یوسف) بیش از پیش پی 
ببرند و همان سبب شود که بار دیگر به سوی او بازگردند و حتی برادر کوچک خویش را با اطمینان خاطر همراه بیاورند و نیز 


پدرشان یعقوب با توجه به این وضع اعتماد بیشتری به آنها در زمینه فرستادن بنيامین به مصر پیدا کنند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۷۱ از ۷۵۱۷ 
اشاره 


رحال: جمع «رخرل)» به مفهوم ظرف می‌باشد. بضاعة: سرمایه. پس از سپردن مواةً غذایی مورد نیازشان به آنان» یوسف تدبیری 
اندیشید که این گونه‌بود: و قال لفثیانه اجعلوا بِضاعَتَهُمٌ فی رحالهم و آن حضرت به غلامان و جوانان کارگزار خویش دستور داد 
پس از تحویل دادن موادٌ غذایی به آنان» سرمایه آنها را نیز در بارهایشان قرار دهید تا به همراه خود ببرند. (صفحه ۵۷۷) سرمایه 
آنان در اين تجارت. به باور پاره‌ای پول بود و به باور پاره‌ای دیگر کالاهایی چون کفش و پوست. للم یِغرفونها ادا الوا اٍلی 
هه امید که وقتی نزد خاندان خویش رفتند کالا و سرمایه خویشتن را که به آنان باز پس داده شده است بشناسند. للم بََجمون. 


و شاید بدین ترتیب دگر باره برای خرید کالا و تهیه مواد غذایی به این سرزمین باز گردند. 
جرا یوسف سرمایه برادران را به طور نهانی و در درون بارهایشان قرار داد؟ 


در اين مورد دید گاه‌ها گوناگون است: ۱ به باور بیشتر مفترران همانگونه که از خود آیه شریفه دریافت می گردد یوسف دستور 
این کار را داد تا سرانجام آنان بدانند که مورد احترام و تکریم قرار گرفته‌اند و همین کار باعث تشویق و دلگرمی آنان شود و 
د گزباره مه او نار گردنل ۲ اقا ایس کرابله پوس هو این تلود گمیاد آنان سیگ سرمایه و ول اف باقن خاند 
وسیله آن برای خرید باز آیند. ۳ از دید گاه پاره‌ای» یوسف دید پول گرفتن از خاندان پدر آن هم در شرایط خشکسالی و قحطی؛ 
زیبنده بز رگ مردی چون او نیست؛ از اين رو با کرامت و بزرگواری و به صورتی که آنان شرمنده نگردند» بهای مواد غذایی را 
بدین وسیله به آنان باز گرداند. ۴ و از دید گاه پاره‌ای دیگر او از آنجایی که به امانت و درستکاری آنان آگاه بود و می‌دانست که با 


یافتن سرمایه و پول خویش در بارها برای تحویل دادن آن باز خواهند آمد. چنین تدبیری اندیشید. 
چرا بوسف خویشتن را به برادران معرفی نکرد؟ 


یوسف. با اين که از رنج و اندوه پدر در فراق خویش آگاه بود و می‌توانست (صفحه ۵۷۸) آرامش‌بخش دل دردمند و پراضطراب 
او باشد» چرا خود را به برادران نشناسانید؟ * پاسخ او اجازه چنین کاری را نداشت؛ چرا که این رویداد غمبار برای بعقوب و یوسف 
و برای خاندان آنان وسیله آزمون و امتحان بود و می‌بایست به طوری که مقر بود پیش می‌رفت و حکمت و مصلحت در این بود 


که شذت و گرفتاری به اوج خود برسد تا آنان به پاداش و مقام پرشکوه‌تر و والاتری برسند. (صفحه ۵۷۹) 


۷ «فلما جوا الی آبیهن ... 


آیه 


ما زجفوا الی آببهع قالوا یا آبانامیع من الکیل سل معنا آخانا تکتل و ان له لحافظوت؛ 


ثر جمه 


وهتگامی که آنها به شوی پدرشان باز گشتند گفتند: ای بدر دستور داده شده که به ما سمانه‌ای (از غله) ندهتته لد بر ادرمان را با 


ما بفرست تا سهمی (از غله) دریافت داریم و ما او را محافظت خواهيم کرد. (۶۳/ یوسف) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۱۷۲ از ۷۵۱۷ 
شرح آیه از تقسیر نمون 

«نکتل» در اصل «کتال» بوده از ماده کیل است و به معنی دریافت داشتن چیزی با کیل و پیمانه است. ولی «کال» به معنی پرداختن 
با کیل و پیمانه می‌باشد. برادران یوسف با دست پر و خوشحالی فراوان به کنعان باز گشتند؛ ولی در فکر آینده بودند که اگر پدر با 


فرستادن برادر کوچک (بنيامین) موافقت نکند. عزیز مصر آنها را نخواهد پذیرفت و سهمیه‌ای به آنها نخواهد داد. 
شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 

اشاره 

کت فلانا: با پیمانه چیزی به او دادم. 

با ز گشت فرزندان یعقوب از مصر 


قرآن می‌فرماید: لا جوا الی آببهغ قالوا يا آبنامنع ما الیل و هنگامی که فرزندان یعقوب به سوی پدر باز آمدنده با صدایی 
بریده بریده و ضعیف. که نشانگر اندوه آنان بوده به پدر سلام کردند. پدر فرمود: فرزندان من» چرا ناراحت به نظر می‌رسید؟ و چرا 
صدای برادرتان «شَمْعّون» را در میان صداهای شما نمی‌شنوم؟ آنان گفتند: پدر جان, ما از نزد فرمانروایی بزرگگ باز می گردیم؛ 
بزر گمردی که در (صفحه ۰ دانش و بینش و فرزانگی و فروتنی و وقار و آرامش همانند ندارد اما گویی ما خاندانی هستیم که 
برای آزمون و گرفتاری و شکیبایی آفریده شده‌ايم. فرمانروای مصر در گفتگویی که با ما داشت. گفتار ما را باور نکرد و از ما 
خواست تا در سفر آینده به سوی مصر برادر کوچکک خود بنيامین» را به همراه ببریم تا او گفتارمان را گواهی کند و س رگذشت تو 
و غم و اندوه فراق یوسف را که پیری و نابینایی را برای شما آورده است. برای او باز گوید؛ و به ما هشدار داده است که اگر برادر 
خود را به همراه خویش نزد او نبریم» دیگر از خوار و بار محروم خواهیم بود. فأستل مَعنا آخانا تکتل بنابراین برادرمان «بنيامین» را 
در سفر آینده با ما بفرست تا هم به حساب او پیمانه‌ای از مواد غذایی دریافت داریم و هم برای خودمان؛ چرا که اگر او را نفرستی 


دیگر چیزی به ما نخواهند داد. و اه لحافظونّ. و ما او را از هر آسیب و ناراحتی حراست و حفاظت خواهیم کرد. (صفحه ۵۸۱) 
1۳۸ «قال هل آمَنکم علیه ... 


آیه 


قال عل آشکم علیه لا کما آیشکم علی آخیه من لاله یو حافظا و هو آزعم الّاحمیت؛ 


ثر جمه 


گفت: آیا من نسبت به او به شما اطمینان کنم. همانگونه که نسبت به برادرش (یوسف) اطمینان کردم (و دیدید چه شد؟) و (در هر 


حال) خداوند بهترین حافظ و أرَحم الراحمین است. (۶۴/ یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۱۷۳۲ از ۱۷۵۱۷ 
پدر که هر گز خاطره یوسف را فراموش نمی کرد از شنیدن این سخن ناراحت و نگران شد» رو به آنها کرده» گفت: «شما با این 
سابقه بد که هرگز فراموش شدنی نیست چگونه انتظار دارید من بار دیگر به پيشنهاد شما اطمینان کنم و فرزند دلبند دیگرم را به 
شما بسپارم» آن هم در یک سفر دور و دراز و در یکك کشور بیگانه»؟ سپس اضافه کرد: «در هر حال خداوند بهترین حافظ و ارحم 
الراحمین است» له یر حافظاً و مر رم الرّاحمین). این جمله ممکن است اشاره به این باشد که برای من مشکل است بنيامین را 


با شما بد سابقه‌ها بفرستم و اگر هم بفرستم به اطمینان حفظ خدا و ارحم‌الراحمین بودن او است؛ نه به اطمینان شما. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آثن: آرامش و اطمینان دل به درستی انجام کار. پدر با شنیدن تقاضای آنان نگران گردید و گفت: قال مَلْ آمَنکم علیه الا کما 
کم علی آخبه من بل آیا من در این مورد به شما اعتماد کنم همانگونه که نسبت به سلامت و امتیت برادرش یوسف به شما 
اعتماد کردم؟ شما آن روز نیز به من تعهرد سپردید که از او مراقبت کنید. اما بر خلاف پیمان استوارتان او را از میان بردید و یا از 
نزد من دور ساختید و بدین سان یعقوب رنجدیده آنان را یک بار دیگر در مورد سرنوشت پوسف به باد نکوهش گرفت. اما به 
خوبی (صفحه ۵۸۲) می‌دانست که آنان دیگر آن گونه رفتار نخواهند کرد. و آن گاه افزود: ال عبر حافظاً و مورحم الرّاحمین. و 
۰ .272 ۰ 3 .72 ۰ .72 ۰ ۳۹ 

خدا بهترین نگهبان است و نگهبانی او از نگهبانی شما بهتر است و او مهربان‌ترین مهربانان است و به پیری و ناتوانی من رحم 
می کند و او را به من باز می‌گرداند. در روایت است که پس از این سخن خدای پرمهر به یعقوب پیام فرستاد که: هان ای یعقوب به 


عرت و اقتدارم س و گند که پس از اين تو کل و اعتمادت. هر دو فرزندت را به تو باز خواهم گردانید. (صفحه ۵۸۳) 
۹ « لها فتخوا متام ... 


آیه 


بو لا توا مََاعَهُم وج دُوا بضاعَهُم رَد [لیهم قالوا يا آبانا ما تیغی هذه بضاعتنا ردنا و ئمیز ألنا و تحفظ آخانا و دا کیل 
عیر ذلک کیل یِسیژه 


ثر جمه 


و هنگامی که متاع خود را گشودند دیدند سرمایه آنها به آنها با زگردانده شده. گفتند: پدر ما دیگر چه می‌خواهیم؟ این سرمایه 
ماست که به ما باز پس گردانده شده (پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستی) و ما برای خانواده خویش مواد غذایی می آوریم و 


برادرمان را حفظ خواهیم کرد و پیمانه بزرگ‌تری دریافت خواهیم داشت؛ این پیمانه کوچکی است. (۶۵ /بوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«تمیر» از ماده «میرَة؛ به معنی جلب طعام و مواد غذایی است. آنها که این موضوع را سندی قاطع بر گفتار خود می‌یافتند» نزد پدر 
آمدند گفتند: «پدر جان» ما دیگر بیش از این چه می‌خواهیم؟ ببین تمام متاع ما را به ما بازگردانده». آیا از اين بزرگواری بیشتر 
می‌شود که زمامداری یک کشور بیگانه» در چنین قحطی و خشکسالی؛ هم مواد غذایی به ما بدهد و هم وجه آن را به ما 
با گرداند؟ آن هم به صورتی که خودمان نفهمیم و شرمنده نشویم از این برتر چه تصور می‌شود؟ پدر جان دیگر جای درنگ 


نیست؛ برادرمان را با ما بفرست «ما برای خانواده خود مواد غذایی خواهيم آورد» (و تمیر نا «و در حفظ برادر خواهیم کوشید» 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱۷/۲ از ۷۵۱۷ 
(و تظ آخانا» «و یک بار شتر هم به خاطر او خواهیم افزود» (و نف آخانا)؛ «و این کار برای عزیز مصر این مرد بزر گوار و 
سخاوتمندی که ما دیدیم کار ساده و آسانی است» (ذلکک کل یَسیژ). (صفحه ۵۸۴) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


میرةُ: خوار و باری که از شهری به شهر دیگر صادر کنند. فرزندان یعقوب پس از دریافت پاسخ مساعد از جانب پدن با شادمانی 
بسیار آماده گشودن بارهای شود شدند و پس از گشودن آنها شادمانی‌شان افزون شد. قرآن در این مورد می‌فرماید: و لمّا فتخوا 
متام وَجَدُوا بضاعَتَهمْ رَد یه و هنگامی که بارهای خود را گشودند. با شگفتی بسیار کالاها و سرمایه‌ای که برای خرید مواد 
غذایی داده بودند» همه را در بارهای خود دیلانل و فرراففد که آزاهاواه آناق بان گروانه‌اتل فالرآیا نانا سا کی از این وو 
گفتند: پدر جان ما دیگر چه می‌خواهیم؟ و چرا از بردن برادرمان به مصر خودداری ورزیم؟ پاره‌ای «ما» را نافیه گرفته‌اند و 
می‌گویند معنای آیه این است که: آنچه از فرمانروای مصر گفتیم نظر دروغ و ناروایی نداشتیم. و به باور پاره‌ای دیگر معنای آیه اين 
است که: پدر جان ما بهتر از این چه می‌خواهيم که هم مواد غذایی به ما داده‌اند و هم بهای آن را که به آنان داده بودیم به ما باز 
گردانده‌اند؟ و بدین سان منظورشان این بود که پدر را دلگرم و امیدوار سازند تا در سفر آینده برادر کوچک خود را به همراه 
خحویش به مصر برند. هذه بضاعتنا رت الینا این سرمایه ماست که به ما باز گردانده شده است؛ با این وصف دیگر موردی ندارد که 
ما از چنین فرمانروای بزرگواری نسبت به برادر خود نگران باشیم. و به باور پاره‌ای منظور این است که: با این وصف ما دیگر برای 
سفر آینده پول و سرمایه دیگر نمی‌خواهيم و همین سرمایه‌ای که باز گردانده شده است برای ما کافی است؛ چرا که فرمانروای مصر 
هنگامی که وفاداری ما را در مورد بردن برادر کوچکمان بنگرد؛ او نیز به وعده خویش وفا نموده و به ما احسان می کند. (صفحه 
۸۵ و تمیز أَهلنا و بدین وسیله برای خاندان خویش خوار و بار فراهم می‌آوریم. و نف آخانا و در اين سفر از برادرمان نیز سخت 
مراقبت نموده و او را سالم و سر حال به سوی شما باز می گردانیم. و ترا یل بعیر و به خاطر همراهی برادرمان یک بار شتر نیز بر 
بارهای خود خواهیم افزود. ذلکک کل ییتیژ. به باور رحاج؛ منظور این است که یکک بار شتر از خوار و بار برای فرمانروای بز رگ 
مصر چیزی نیست و آن را به آسانی خواهد داد؛ چرا که اين یک بار در میان آن همه انبارها و سیلوهای آ کنده از خوار و بار چیزی 
به حساب نمی آید. اما به باور «جْبائی» منظور این است که: آنچه را هم اکنون آورده‌ايم ناچیز است و خاندان ما را کفایت نمی کند 
و ما نیازمندیم که در سفر آینده یک بار شتر دیگر به عنوان برادر کوچکمان دریافت داریم. و از دید گاه «حسن» مفهوم آیه این 
است که پیمانه کردن یک بار شتر برای کسی که آن را وزن می کند و بار می‌نماید» آسان است. و منظور آنان از اين گفتار این بود 


که سود به همراه بردن «بنيامین» را به پدر خاطرنشان سازند تا شاید اجازه دهد او را با خود ببرند. (صفحه ۵۸۶) 


۰۳۰ «قال لن مه مَعکم ِ# 


آیه 


۳7 
5 7 


«قال سل معکم عتّی تون موئفاً من الله یی به الا آن بتحاط بکم لمّا وه منم قال ال غلی ما ول وکیل» 

ترجمه 

گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر این که پیمان م کد الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد. مگر این که 
(بر اثر م رگ یا علت دیگر) قدرت از شما سلب گردد و هنگامی که آنها پیمان موثق خود را در اختیار او گذاردند گفت: خداوند 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱۷۵ از ۷۵۷ 


نسبت به آن چه می‌ گویيم ناظر و حافظ است. (۶۶/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
سرانجام موافقت پدر جلب شد 


ولی یعقوب با تمام اين احوال» راضی به فرستادن فرزندش بنيامین با آنها نبود و از طرفی اصرار آنها که با منطق روشنی همراه بود» 
او را وادار می کرد که در برابر این پيشنهاد تسلیم شود سرانجام راه چاره را در اين دید که نسبت به فرستادن فرزند» موافقت 
مشروط کند. منظور از «مَوتا ی الّه» (وئیقه الهی) همان عهد و پیمان و سو گندی بوده که با نام خداوند همراه است. جمله الا آن 
بحاطٌ یکع» در اصل به این معنی است که «مگر این که حوادث به شما احاطه کند» پعنی مغلوب حوادث شوید: این جمله ممکن 
است کنایه از مرگ و میر و یا حوادث باشد که انسان را به زانو درمی‌آورد و قدرت را از او سلب می کند. ذکر این استثنای نشانه‌ای 
از درایت بارز یعقوب پیامبر است که با آن همه علاقه‌ای که به فرزندش بنيامین داشت به فرزندان دیگر تکلیف ما لا یطاق نکرد و 
گفت: من فرزندم را از شما می‌خواهم مگر اين که حوادئی پیش آید که از قدرت بیرون باشد که در این صورت گناهی متوجه 
شما نیست. بدیهی است اگر بعضی از آنها گرفتار حادثه‌ای می‌شدند و قدرت از آنها سلب می گردید» بقیه موظف بودند امانت پدر 
را به سوی او با گردانند و لذا یعقوب می‌گوید مگر این که همه شماها مغلوب حوادث شوید. به هر حال برادران یوسف پيشنهاد 
پدر را پذیرفتند» «و هنگامی که عهد و پیمان خود را در اختیار پدر گذاشتند یعقوب گفت: خداوند شاهد و ناظر و حافظ آن است 
که ما می گوییم». نخستین (صفحه ۵۸۷) سژالی که در زمینه آیه فوق به ذهن می‌آید این است که چگونه یعقوب حاضر شد بنيامین 
را به آنها بسپارد با این که برادران به حکم رفتاری که با یوسف کرده بودند» افراد بدسابقه‌ای محسوب می‌شدند. به علاوه می‌دانیم 
آنها تنها کینه و حسد یوسف را به دل نداشتند بلکه همان احساسات را؛ هر چند به صورت خفیف‌تر نسبت به بنيامین نیز داشتند؛ 
چنان که در آیات آغاز سوره خواندیم: بٍذ قلواآیوشت و آشوة أَحٍ ٍلی یا ما و تن عضیة: گفتند: یوسف و برادرش نزد پدر 
از ما محبوب‌تر است. در حالی که ما نیرومندتریم». ولی توجه به این نکته پاسخ اين سوال را روشن می‌کند که سی الی چهل سال 
از حادثه یوسف گذشته بود و برادران جوان یوسف به سن کهولت رسیده بودند و طبعا نسبت به سابق پخته‌تر شده بودند» به علاوه 
عوارض نامطلوب سوء قصد نسبت به یوسف را در محیط خانواده و در درون وجدان ناآرام خود به خوبی احساس می کردند و 
تجربه به آنها نشان داده بود که فقدان پوسف نه تنها محبت پدر را متوجه آنها نساخته» بلکه بی‌مهری تازه‌ای آفریده است. از همه 
اینها گذشته مسأله یک مسأله حیاتی بود مسأله تهیه آذوقه در قحط سالی برای یک خانواده بزرگ بود. نه مانند گردش و تفریح 
که برای یوسف پيشنهاد کردند. مجموع این جهات سبب شد که یعقوب در برابر پيشنهاد فرزندان تسلیم شود. مشروط بر این که 
عهد و پیمان الهی با او ببندند که برادرشان بنيامین را سالم نزد پدر آورند. سوال دیگری که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا 
تنها س و گند خوردن و عهد الهی بستن کافی بوده است که بنيامین را به دست آنها بسپارد؟ پاسخ این است که مسلما عهد و س وگند 
به تنهایی کافی نبود ولی شواهد و قرائن نشان می‌داده که این بار یک واقعیت مطرح است. نه توطئه و فریب و دروغ. بنابراین عهد 
و سوگند به اصطلاح برای محکم کاری و تاأکید بیشتر بوده است درست مثل این که در عصر و زمان خود می‌بينيم که از رجال 
سیاسی مانند رئیس جمهور و نمایند گان مجلس سوگند وفاداری در راه انجام وظیفه یاد می‌کنند بعد از آن که در انتخاب آنها 


دقت کافی به عمل می‌آورند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۷۶ از ۷۵۷ 


اشاره 


(صفحه ۵۸۸) هنگامی که یعقوب وصف بزر گواری و عظمت فرمانروای مصر را شنید و دریافت که او به فرزندانش احترام نموده و 
افزون بر دادن خوار و بار» سرمایه و بهای پرداختی آنان را نیز به خودشان بازگردانده است. در برابر اصرار فرزندانش بر بردن 
نيامین تسلیم شد و روبه آنان کرد و گفت: قال آق رل َعکغ عثی تون موق ین له أیی به من هرگر او را با شما نخواهم 
فرستاد مگر این که شما یک وثیقه استواری همچون س وگند يا عهد و پیمانی خدایی که بتوانم به آن اعتماد کنم نزد من بگذارید و 
تعهّدی جذّی بسپارید که او را نزد من باز خواهید گرداند. «ابن عباس» می گوید: منظور یعقوب این بود که شما - به حرمت محمّد 
صلی اه علیه و آله آخرین پیامآور خدا و سالار همه پیامبران - او س وگند یاد کنید که در مورد برادرتان نقشه و نیرنگی نخواهید 
داشت و او را سالم و با نشاط به من باز خواهید گرداند. لا آن یُحاط بکم به باور «شجاوند» منظور اين است که: مگر آنکه همگی 
شما دچار بلا گردید. امّا به باور «قَتادٌه» منظور این است که: مگر آنکه نتوانید او را بیاورید و روبدادی ناخواسته و فراتر از توان 
انسان فرا رسد. لاه میم قال ال غلی ما ول و کیل. پس هنگامی که آنان تعقیدی الهی و استوار سپردند و به باور داب 
عباس» به حرمت آخرین پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله در بارگاه اوه س و گند یاد کردند» یعقوب گفت: اینک خدا بر آنچه 


می‌گوييم گواه و نگهبان است و اگر بر خلاف تعهّد خویش رفتار کنید داد مرا از شما می‌ستاند. 
سه نکته دیگر 


۱ از آیه شریفه این درس انسانساز دریافت می‌گردد که تو کل و اعتماد به خدای توانا در همه کارها به ویژه گام‌های بلند و کارهای 
بز رگ واجب است و باید به او اعتماد کرد و با قلبی استوار و تزلزل ناپذین کارها را به خدا واگذار نمود. ۲ و نیز این نکته دریافت 
می گردد که یعقوب بدان دلیل «بنيامین» را به همراه آنان فرستاد که می‌دانست پسرانش اکنون از رفتار گذشته خویش ندامت‌زده و 
شرمسارند و آن بیدادی که (صفحه ۵۸۹) در حق یوسف روا داشتند» دیگر از آنان تکرار نخواهد شد و گرنه فرزندش را به همراه 
آنان نمی‌فرستاد. ۳ و بدان دلیل یک بار دیگر جریان جانسوز یوسف را طرح کرد و به رخ آنان کشید که هوشیاری و هوشمندی 


آنان را برانگیزد و در حراست از «بنيامین» تلاش بیشتری کنند. (صفحه )۵٩۰‏ 
۱ آبه (حسادت دیکران را تحریک نکنید) 
اشاره 


و ال یا نق لا تذخلوا ین باب واجی و اذشلوا ین أبواب رو ما آغنی علکم ین الله یل شینء ان کم الا له غليه و کل و 
عَلیه فَیب کل الم کلون (هنگامی که می‌خواستند حرکت کنند» یعقوب) گفت: فرزندان من از یک در وارد نشوید بلکه از درهای 
متفرق وارد گردید و (من با این دستور) نمی‌توانم حادثه‌ای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفع کنم» حکم و فرمان تنها از 
آن خدا است بر او توکل کرده‌ام و همه متوکلان باید بر او توکل کنند. (۶۷/یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


بدون شک پایتخت مص در آن روز مانند هر شهر دیگر دیوار و برج و بارو داشت و دروازه‌های متعدد. اما این که چرا یعقوب؛ 


سفارش کرد فرزندانش از یک دروازه وارد نشوند. بلکه تقسیم به گروه‌هایی شوند و هر گروهی از یک دروازه وارد شود دلیل 
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آن در آیه فوق ذ کر نشده» گروهی از مفسران گفته‌اند: علت آن دستور این بوده که برادران یوسف. هم از جمال کافی بهره‌مند 
بودند (گرچه یوسف نبودند ولی بالاخره برادر پوسف بودند) و هم قامت‌های رشیدی داشتند و پدر نگران بود که جمعیت یازده 
نفری که قیافه‌های آنها نشان می‌داد که از یک کشور دیگر به مصر آمده‌اند» توجه مردم را به خود جلب کنند. او نمی‌خواست از 
این راه چشم زخمی به آنها برسد و به دنبال این تفسیر بحث مفصلی در میان مفسران در زمینه تأثیر چشم زدن در گرفته و شواهدی 
از روایات و تاریخ برای آن ذکر کرده‌اند که به خواست خدا مادر ذیل آیه «و ان یکاد الذین کمزوا یوک باْصارهم» (آیه ۵۱ 
سوره ن و القلم) از آن بحث خواهیم کرد و ابت خواهیم نمود که قسمتی از این موضوع حق است و از نظر علمی نیز به وسیله سیاله 
مغناطیسی مخصوصی که از چشم بیرون می‌پرد» قابل توجیه می‌باشد. هر چند عوام الناس آن را با مقدار زیادی از خرافات 
آمیخته‌اند. علت دیگری که برای این دستور یعقوب ذکر شده این است که ممکن بوده وارد شدن دسته‌جمعی آنها به یک دروازه 
مصر و حرکت گروهی آنان قیافه‌های جذاب و (صفحه )۵٩۱‏ اندام درشت. حسد حسودان را برانگیزد و نسبت به آنها نزد دستگاه 


دستور داد از دروازه‌های مختلف وارد شوند تا جلب توجه لکتن 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
دومین سفر برآدران توسف به سوی مصر 


سرانجام دوّمین سفر تجارتی فرزندان یعقوب به سوی مصر آغاز گردید و آنان سرخوش و شادمان, اینک به همراه برادر کوچکك 
خویش «بنيامین» برای آوردن خوار و بار و مواد غذایی به راه افتادند. هنگام حرکت کاروانشان؛ یعقوب ضمن توصیه‌های اخلاقی و 
انسانی به آنان» از جمله گفت: و قال با ین لا شلوا من باب واح<د و اذخلوا من آتوات رف فرزندانم! به هنگام ورود به مصر از 
یک دروازه وارد نگردید. بلکه از دروازه‌های مختلف وارد شوید. به باور گروهی از جمله «ابن عتاس» ‏ «خسَن) ) «ابومسلم) و .. 

راز این سفارش یعقوب آن بود که می‌ترسید فرزندانش را چشم بزنند؛ چرا که آنان همگی فرزندان یک پدر بودند و در زیبایی و 
شکوه و کمال هر کدام پرتوی از امتبازات یوسف را داشتند. اما به باور «جْبانی» یعقوب نگران آن بود که مباد برخی از مردم از 
دیدن جمال و کمال و شمار و توان فرزندانش بر آنان حسد برند و آن گاه نزد فرمانروای مصر بروند و با سخن‌چینی و دروغ بافی و 


فتنه انگیزی بر ضٌ آنان خطری برایشان پدید آورند ...و گرنه موضوع چشم زخم. از نظر «جْبائی» بی‌دلیل و بی‌اساس است. 
آیا چشم زخم حقیقت دارد؟ 


در این مورد دو نظر است: ۱ پاره‌ای بر آنند که چشم زخم و چشم زدن دلیل و سندی ندارد (صفحه ۲ و آن را انکار کرده‌اند» 


که «ختانی» از آن جمله است. ۲ اما به باور بسیاری از محقّقان این موضوع حقیقت دارد. که در اين مورد پاره‌ای از روایات رسیده 


را از نظر می‌گذرانیم: 
شماری از روایات در مورد جشم زخم 


۱ از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله در این مورد آورده‌اند که فرمود: ان العَیِنْ مق (... ) چشم زخم حقیقت دارد و چشم 
می‌تواند قله‌های سر به آسمان کشیده را فرود آورد. و این بیان نشانگر اثر ویرانگر چشم زخم و چشم زدن است. ۲ و نیز آورده‌اند 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱۷۸ از ۷۵۷ 
که آن حضرت دو فرزند گرانمایه‌اش حسن و حسین را برای مصون ماندن از این آفت با این دعا و جملات در پناه خدا قرار داد: 
عیذ کما بکلمات له له من کل شَیطان و هام و من کل عین لامَّ. (۲) شما دو فرزند ارجمندم را از شرارت هر شیطان و هر دیو 
و دد و از خطر هر جنبنده و از شرارت هر چشم زخمی در پناه نام خدا و کلمات او قرار می‌دهم. ۳و نیز آورده‌اند که ابراهیم خلیل 
برای جل وگیری از خطر چشم زخم» همین دعا را بر دو فرزند خویش می‌خواند. ۴ و حضرت کاظم علیه‌السلام نیز با همین دعا دو 
پسر هارون را از خطر چشم زخم در پناه خدا و کلمات او قرار داد. ۵ و : نیز آورده‌اند که جعفر طتار پسرانی سپیدرو و زیبا چهره 
داشت. همسرش «آشماء» نزد پیامبر صلی الّه علیه و آله آمد و گفت: ای پسرانم زیبا چهره و با کمال و چشم گیرند و از خطر چشم 
7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 
حاکم ج ۴ ص ۵۱ ۲ شنن تزمذی» ج ۴ ص ۳۹۶؛ س شنن این ماه ج ۲ ص ۱۶۶۵ . (صفحه )۵٩۳‏ پیامبر گرامی صلی الّه علیه و 
آله فرمود: او فقال صلی الّه علیه و آله: : تم ۰ و جهن که مرول براگ پیامبر صلی الّه علیه و آله دعای چشم زخم 
خواند و آن را اینگونه به آن بزرگوار آموخت: بشم ال ریک کل غعین حامتب له یَشفیک. (۲) تو را از شرارت هر چشم 
حسودی به نام خدا پناه می‌دهم و خدا شفایت ارزانی دارد. ۷و نیز از پیامیر صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: لو کات شین 


یشب اعد لس لعینْ. (۳) اگر چیزی بر قضا و اندازه گیری خدا سبقت جوید. همان اثر ویرانگر چشم زخم است. 
چگونگی اثر گذاری جشم زخم 


در مورد چگونگی اث ر گذاری چشم زخم از «عمرو بن جاحظ» آورده‌اند که می‌گوید: این واقعیت قابل انکار نیست که از چشم‌های 
«شور با «بد» » پاره‌ای اجزای غیر مرئی جدا می گردد و در دیگران اثر می گذارد و ای بن خاصیتی است که همانند خا صت‌های 
دیگری که در دیگر پدیده‌ها موجود است در اینگونه چشم‌ها یافت می‌شود. امّا به اين بیان اشکال شده است که: ۱ اگر چنین است؛ 
چرا در همه چیز اثر نمی گذارد و تنها در پاره‌ای از موارد چنین اثری دارد؟ ۲ و نیز گفته شده است که همه اجزای این جهان از 
۷ 7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
مورد آورده‌اند که می‌گوید: اث رگذاری چشم. کار خداست ۱. شُنن ابن ماجه» ج ۲ ص ۱۱۶۰ ۲. شنّن ابن ماجه» ج ۲» ص ۰۱۱۶۴ 
۳ شمّن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۱۶۰ شتّن تژمذی؛ ج ۴ ص ۳۹۵. (صفحه ۵۹۴) که بر اساس برخی از مصالح که برای ما روشن 
نیست آن را موثر قرار داده است. و «قاضی» نیز همین دید گاه را در موضوع برگزیده است. از مرحوم «سید شریف رضی» در این 
موضوع آورده‌اند که چنین می‌گوید: آفربد گار هستی بر اساس مصالحی که خود می‌داند با بند گانش رفتار می کند؛ از اين رو 
ناممکن نیست که د گرگونی نعمت در زند گی فردی برای دیگری دارای مصلحت باشد و از آنجایی که خدا از وضع و حال نفر 
دوم آگاه است که اگر نعمت نفر اول را نگیرد این نفر دوم رو به دنیا و ارزش‌های مادی آورده و از آخرت و ارزش‌های معنوی 
دور می گردد؛ و نیز اگر آن نعمت را از نفر اول بگیرد؛ در آخرت يا زودتر از آن به گونه‌ای آن را جبران می‌کند از اين رو ممکن 
است روایت رسیده از پیامبر صلی الّه علیه و آله را که می‌فرماید: «چشم حق است» به همین معنی تفسیر و تأوبل نمود و گفت: 
چشم زخم اثر می گذارد. در روایت دیگری نیز از پيامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: هنگامی که چیزی در نظر 
بند گان خدا بز رگ جلوه کند» خدا از ارزش و منزلت آن می کاهد و آن را حقیر می‌شمارد. با اين بیان ممکن است حال پاره‌ای از 
چیزها در اثر نگاه برخی از مردم؛ دگرگون شود و همان بزرگ جلوه کردن آن چیزها در چشم مردم» سبب دگرگونی وضعیت در 
آن چیزها شود چنان که در روایت است که وقتی شتر «عَضباء» که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله بر آن سوار بود» در مسابقه 
عقب ماند و دیگر شترها از آن پیشی جستند و به طور بی‌سابقه‌ای آن را شکست دادند. پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله فرمود: 


واقعیّت این است که بند گان خدا چیزی را بالا نمی‌برند و به مقامی نمی‌رسانند» جز اين که خدا از مقام آن می‌کاهد. و نیز ممکن 
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است این نکته که دستور رسیده است وقتی چیزی به چشم انسان خوش جلوه کرد و چشمگیر شد. آن چیز را در پناه خدا قرار دهند 
و بر پیامبرش درود فرستند» مصلحتی در این کار باشد که جلوی د گر گونی حالت آن چیز را بگیرد؛ چرا که بیننده با این کار به خدا 
توخه می کند و به او پناه می‌برد و همین کار حکایت از این حقیقت می کند که او به دنیا توجه نداشته و به آن مغرور نشده است. 
تا ی ی و ی ی ی ی 
است. ناممکن نیست. در ادامه آیه شریفه می‌فرمابد: و ما نی عنْکم من له ین شیء و من با این سفارش خود چیزی از قضای خدا 
را نمی‌توانم از شما دور سازم. ان الک ال مه داوری و فرمانروایی تنها از آن خداست و من بر او اعتماد نمودم؛ چرا که او 
تواناست که انسان را از چشم زخم با حسدورزی دیگران حراست کند و سالم و برخوردر از نعمت گرداند علیه ول و لته 
یت کل الم کلون. و همه توکل کنند گان در زندگی خوبش تنها باید بر غدا توکل کنند و کارهای خود را به او واگذارند. 

)۵٩۹۶ (صفحه‎ 


۲« ۳۹ دَخلو من ... 


آیه 


9 


زو لا کر یت مهم وم ما کات بُْنی عَنهع من الّه من ش الا حانج فی تفس ز 2 قوب قضاها و له لذو علم لما ناه و 
لکنْ أ کر این لا ماهر ن( 


ثر جمه 


و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده وارد شدند این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی‌توانست از آنها دور سازد 
جز حاجتی در دل یعقوب (که از اين راه) انجام شد (و خاطرش تسکین یافت) و او از برکت تعلیمی که ما به او داده‌ايم علم فراوانی 
دارد» در حالی که اکثر مردم نمی‌دانند. (۶۸/ بوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


اشاره به این که تنها اثرش تسکین خاطر پدر و آرامش قلب او بود» چرا که او از همه فرزندان خود دور بود و شب و روز در فکر 
لها وس رو از گر قیرجواوت وس مسزعان وس آهان بر آتهاف رسد و همین اتتاژه که اطمشان فاشت آنها 
کمسورا واه کیب ری بو میتی ربب راب ای یاهع و روصت میک از ریق یی ۳ 
ما به او دادیم علم و آگاهی داشت؛ در حالی که اکتر مردم نمی‌دانند»(و اه لو عم سا عَلناه و لک کنر انس لا یفلفون) 
اشاره به این که بسیاری از مردم چنان در عالم اسباب گم می‌شوند که خدا را فراموش میکنند و خیال می‌کنند متلا چشم زخمه اثر 
اجتناب ناپذیر بعضی از چشم‌ها است و به همین جهت خدا و توکل براو را فراموش کرده به دامن اين و آن می‌چسبند. ولی یعقوب 
چنین نبود» می‌دانست تا خداوند چیزی نخواهد انجام نمی‌پذیرد لذا در درجه اول توکل و اعتماد او بر خدا بود و سپس به سراغ 
عالم اسباب می‌رفت و در عین حال می‌دانست پشت سر این اسباب ذات پاک همم یب ال اشباب؛ استه ها نکر که که فر ادن سره 
بقره آیه ۱۰۲ درباره ساحران شهر بابل می‌گوید: بو ما هم بضاژین به من آحد انا آنها نمی توانستند از طریق سحر به کسی 
ژبان برسانشد مگر این که خدا بخواهد» اشاره به این که مافوق همه اینها اراده دا استه باید دل به او بست و از او کمکك 


خواست. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۸۰ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


(صفحه ۵۹۷) غنی: این واژه در اصل به مفهوم بسند گی و کفایت در ثروت و دارایی است. در ادامه سخن در چگونگی ورود آنان 
از درهای پراکنده و مختلف به کشور مصر می‌فرماید: و لا لوا من عبت مرمع یومع ما کال بُْنی عنم من له من شینء الا 
صاهاقی اف عقوت قضاهاز هنکامی. که آنانطق سور لزان مرها متحاش ید خر ف رآدکل انم ورود آنان از‌شهار 
دروازه به صورت چهار گروه کوچک چنان نبود که بتواند مانع اراده خدا گردد و یا حادثه‌ای را از آنها دور سازد» هرگز این کار 
نه می‌توانست خطر چشم زخم یا حسد را در صورتی که خدا مقدر فرموده بود از آنان دور سازد و نه رویداد دیگری را بلکه تنها 
فایده‌اش این بود که نیازی را که در دل یعقوب بود و از این راه انجام می‌شد» آن را بر طرف ساخت. خود یعقوب آن پیامبر 
بز رگ خدا نیز به این حقیقت آگاه بود» انا او دستوری داده بود که‌از خواسته قلبی‌اش برمی‌خاست و بدین وسیله نگرانی او را از 
چشم خوردن فرزندانش برطرف می‌ساخت. به باور «رخجا» منظور این است که: اگر به راستی مقدّر شده بود که فرزندان یعقوب 
چشم بخورند و یا دچار حادثه‌ای گردند؛ در همان حال که به صورت پراکنده نیز وارد مصر شدند. چشم می‌خوردند و تدبیر 
یعقوب برای آنان تأثیری نداشت. و له لو علم ما علعناة و به راستی که یعقوب بدان دلیل که ما او را آموزش داده و آگاهی‌اش 
بخشیده بودیم» در اوج یقین و شناخت خدا بود. «شجاهد؛ می گوید: خدا در اين فراز یعقوب را به دانش و آگاهی وصف نموده و 
می‌فرماید: او در پرتو آموزش ما به زیور دانش و شناخت آراسته گردید و پاره‌ای بر آنند که منظور این است که: او هر آنچه را به 
او آموخته بودیم» همه را می‌دانست و به آنها عمل می‌کرد؛ چرا که اگر کسی چیزی را بداند و عمل نکنده به سان کسی است که 
نمی‌داند. و لکنْأکتر لاس لا یمونّ. به باور «بائی» منظور این است که: اقا پیشتر مردم به مقام و موقعیت او در دانش و شناخت 
آ گاهی ندارند. (صفحه ۵۹۸) امّا به باور «ابن عباس» منظور این است که: اقا ش رک گرایان آنچه را خدا به دوستان و بندگان خاص 


خود الهام می کند. نمی‌دانند و از آنها بی‌خبرند. (صفحه )۵۹٩‏ 


۳ آیه (طرحی برای نگهداری برادر) 
اشاره 


و اقا هخلرانغلن توت اوق اليه اخاه قال ان انا آخر که فلا تعقش بما کارا تفعلرن هنگامی که بر پرست وازه شنافل برآورش را 
نزد خود جای داد و گفت: من برادر تو هستم» از آن چه آنها می‌کنند غمگین و ناراحت نباش. (۶۹ /یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«لا تَیتَشنْ» از ماده «وّس» در اصل به معنی ضرر و شدت است و در اینجا به معنی این است که اندوهگین و غمناک مباش. سرانجام 
کوچک ما نبود با اصرار او را راضی ساختیم تا بدانی ما به گفته و عهد خود وفاداریم. یوسف آنها را با احترام و اکرام تمام 
پذیرفت و به میهمانی خویش دعوت کرد دستور داد هر دو نفر در کنار سفره یا طبق غذا قرار گیرند» آنها چنین کردند در این 
هنگام بنيامین که تنها مانده بود گریه را سر داد و گفت: اگر برادرم یوسف زنده بود؛ مرا با خود بر سر یک سفره می‌نشاند» چرا که 
از یک پدر و مادر بودیم یوسف رو به آنها کرد و گفت: مثل این که برادر کوچکتان تنها مانده است؟ من برای رفع تنهاییش او را 


با خودم بر سر یک سفره می‌نشانم. سپس دستور داد برای هر دو نفر یک اتاق خواب مهیا کردند. باز بنيامین تنها ماند بوسف 


گفت: او را نزد من بفرستید در این هنگام یوسف برادرش را نزد خود جای داد. اما دید او بسیار ناراحت و نگران است و دائما به 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۳۵۳۷ ۱ :۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۸۱ از ۷۵۱۷ 
یاد برادر از دست رفته‌اش بوسف می‌باشد. در اینجا پیمانه صبر یوسف لبریز شد و پرده از روی حقیقت برداشت. منظور از کارهای 
برادران که بنيامین را ناراحت می کرده است؛ بی‌مهری‌هایی است که نسبت به او و بوسف داشتند و نقشه‌هایی که برای طرد آنها از 
خانواده کشیدند. اکنون که می‌بینی کارهای آنها به زیان من تمام نشد بلکه وسیله‌ای بود برای ترقی و تعالی من بنابراین تو نیز 


دیگر از (صفحه ۰ این ناحیه غم و اندوهی به خود راه مده. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


آوی الی مَنْزله: در سرای خود جای داد. ایتثاس: نومید شدن و اندوه به دل راه دادن. تو در فراق او چه می کنی؟ قرآن در آیات ۶۹ 
تا ۷۶ فراز دیگری از سر گشت پرماجرا و درس آموز یوسف را به تابلو می‌برد و از ورود برادرانش به مصر در دومین سفرشان 
گزارش می‌دهد و می‌فرماید: و لا لوا علی یوس آوی یه َخاء و هنگامی که برادران یوسف بر او وارد شدند. یوسف برادر 
پدر و مادری خود. «بنيامین» را پیش خود فرا خواند و در سرای خود جای داد. از ششمین امام نور آورده‌اند که فرمود: هنگامی که 
برادران یوسف نزد او رفتند» گفتند: شاها! این است آن برادری که دستور داده بودی وی را به همراه خویش بياوریم. پوسف آنان 
را در کارشان تحسین کرد و ضیافتی با شکوه برایشان ترتیب داد و گفت هر کدام از شما با برادر مادری خود بر سر سفره قرار 
گیرد. آنان به ترتیب» هر دو تن دست به دست هم برسر خوان رنگین نشستند و «بنيامین» در این میان تنها ماند. یوسف از او پرسید: 
تو چرا ایستاده‌ای؟ پاسخ داد: من در میان اینان برادر مادری ندارم. رسد محر کی ترآفری نداشتی؟ پاسخ داد: چرا! کفنتا شین 
کجاست؟ پاسخ داد: اینان می گویند: او را گ رگ بیابان دریده است. یوسف پرسید: تو در غم فراق او چه می‌کنی؟ پاسخ داد: من به 
اندازه‌ای در هجران او می‌سوزم و می گدازم که خدا یازده پسر به من ارزانی داشته و نام هر کدام را به گونه‌ای از نام و نشان یوسف 
برگزیده‌ام. گفت: تو با این رنج و اندوه چگونه تن به تشکیل خانواده دادی؟ پاسخ داد: من پدر گرانقدر و شایسته کرداری دارم که 
مرا به این کار فرمان داد. (صفحه ۱ یوسف فرمود: اینک بیا و در کنار من بنشین تا با هم غذا بخوریم. برادران او هنگامی که 
این رویداد را دیدند. گفتند: راستی که خدا یوسف و برادرش را به گونه‌ای بر ما برتری بخشیده است که فرمانروای مصر او را در 
کناو غویش ور بر سر وان ویاه غود می‌تفاندا فال انی انا آعرک آن گادبه گونهای که آنان:دز تانب ود را به اشامن معرفی 
کرد و گفت: من همان برادرت یوسف هستم. به باور پاره‌ای منظور این است که: در راه آرامش خاطر بخشیدن به اوه پی آنکه 
خویشتن را بشناساند گفت: اینک مرا به جای آن برادرت به برادری بپذیر. فلا- بش بما کانوا یُععَلونَّ. به باور برخی از جمله 


«وهب» منظور این است که: اینک از آنچه آنان در گذشته بر تو بیداد کرده‌اند» اندوهگین مباش. (صفحه ۶۰۲) 


۴ «فلمّا هرهم بجهازهم جعل ... 


آیه 


۳۹1 جَهرَهمْ بجهازهم جعل الْقابَة فی رخل ی ك أَذنَ من أنهَا العیه نکم َسارقونَ» 


ثر جمه 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۵۸۲ از ۷۵۷ 


در اين هنگام طبق بعضی از روایات؛ یوسف به برادرش بنيامین گفت: آیا دوست داری نزد من بمانی؛ او گفت: آری ولی برادرانم 
هرگ راضی نخواهند شد. چرا که به پدر قول داده‌اند و سو گند یاد کرده‌اند که مرا به هر قیمتی که هست با خود با زگردانند» 
یوسف گفت: غصه مخور من نقشه‌ای می‌کشم که آنها ناچار شوند تو را نزد من بگذارند» «سپس هنگامی که بارهای غلات را برای 
برادران آماده ساخت دستور داد پیمانه گران قیمت مخصوص را درون بار برادرش بنيامین بگذارد» (چون برای هر کدام باری از 
غله می‌داد). البته این کار در خفا انجام گرفت و شاید تنها یکک نفر از مأموران بیشتر از آن آگاه نشد» در اين هنگام مأموران کیل 
مواد غذایی مشاهده کردند که اثری از پیمانه مخصوص و گران قیمت نیست» در حالی که قبلا در دست آنها بود: لذا همین که 
قافله آماده حر کت شد. کسی فریاد زد: «ای اهل قافله شما سارق هستید». برادران بوسف که این جمله را شنیدند» سخت تکان 
خوردند و وحشت کردند. چرا که هرگز چنین احتمالی به ذهنشان راه نمی‌یافت که بعد از این همه احترام و اکرام متهم به سرقت 


شو ند. (صفحه ۶۰۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


سقایْة: جام و ظرفی که از آن و یا به وسیله آن مایعی می‌نوشند. یوسف با فراخواندن برادر مادری‌اش «بنيامین» به نزد خویش» 
تدییری اندیشید که او را نزد خود نگاه دارد؛ از این رو به بیان قرآن چنین کرد اجره بجهازمم جعل اسان فی زخل آخیه 
پس هنگامی که آنان را به خوار و بار مورد نظرشان مجهز ساخت و برای هر کدامشان بار شتری مقر فرمود با تدبیری از سوی او 
یکی از کارگزارانش» جام» یا پیمانه ویژه حکومت را در درون بار برادرش قرار داد. با اين که اين کار را جوانان خدمتگزار او انجام 
دادند بدان دلیل قرآن به خود آن حضرت نسبت می‌دهد که به دستور و اشاره وی صورت گرفت. به باور پاره‌ای «سَعَایِه» » نام 
ظرف خاضّی بود که بسیار گران‌قیمت و ارزشمند می‌نمود و پیش از سال های سخت قحطی و گرفتاری مردم» فرمانروای مصر با آن 
آب و شربت می‌نوشید و در آن سال‌ها به خاطر بها دادن به دانه و موادَ غذایی» به عنوان پیمانه» مورد بهره‌برداری قرار گرفت. «ابن 
زید» می‌گوید: آن جام يا پیمانه ویژه از طلا بود و بهایی بسیار سنگین داشت. و از حضرت صادق علیه‌السلام نیز طلا بودن آن 
رونت یه ات مادم نها از لکم لسارِفون. و آن گاه که آنان از شهر بیرون آمدنده به ناگاه نداگری ندا در داد که 
هان ای کاروانیان! شما دزد هستبد! «جبائی» می‌ گوید: یکی از کارگزاران پوسف که از گم شدن پیمانه آ گاهی یافت و از نهان 
جریان بی‌خبر بود. چنین گفت. اما به باور «ابومُسلم» این ندا به دستور خود آن حضرت طنین انداخت و منظورش این بود که: هان 
ای کاروانیان! شما بودید که یوسف را از پدرش با نیرنگ ربودید و در چاه افکندید! و پاره‌ای نیز بر آنند که این فراز از آیه شریفه 
به صورت پرسشی است و همزه استفهام از آغاز آیه حذف شده و منظور این است که: هان ای کاروانیان! آیا شما دزد هستید؟ 
(صفحه ۶۰۴) در اشعار عرب از این نمونه‌ها بسیار است» از آن جمله این شعر است که: کیک مینک آم رت بواسط عْسّ الظلام 
من اباب یال آیا دیده‌ات به تو دروغ گفت با در تیرگی شب در شهر «واسط» پنداری «رّباب» را در برابر دید گان خود دیدی؟! 
گفتنی است که همزه استفهام از آغاز شعر حذف شده‌است. از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: نه آنان دست به 


دزدی زده بودند و نه پوسف دروغ می گفت؛ که این بیان اين دید گاه را تأیید می‌کند. 


چگونه بوسف به برادرانش اتهام دزدی زد؟ 


اینک جای این پرسش است که چگونه پوسف با اين که پیامبر خدا و مرد توحید و تقوا بود زدن این اتهام را به برادران خود روا 
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دانست و بدین وسیله هم آنان و هم پدرشان را اندوهگین ساخت؟ در این مورد سه پاسخ می‌توان داد: ۱ نخست این که او به 
راستی این اتهام را به آنان نبست. بلکه گوینده‌ای به ظاهر چنین چیزی گفت تا بدین وسیله بوسف بتواند برادرش بنيامین را نزد 
خود نگاه دارد. ۲ ممکن است این گفتار به دستور یوسف و از جانب خدا باشد و مصالح آن برای ما روشن نیست و نرسیده است. 
۳و در روایت است که آن حضرت پیش از اقدام به این کار جریان را با طرف اصلی خویش که برادرش «بنيامین» باشد در میان 
نهاده بود و این اندازه ایجاد نگرانی نسبت به برادران دیگر و پدرش در راه زدودن اندوه و ناراحتی‌های دیگر از دل‌های آنان این 


کار را روا خواهد ساخت. 


و می‌دانيم که خود او پیش از بر نامه در جریان آن قرار گرفته و خود بدان راضی بود. (صفحه 6۶۰۵ ۲ افزون بر اين؛ خود بوسف 
ه رگز چنین نسبتی را نه به کاروان داد و نه به «بنيامین» و این سخن از سوی یکی از کارگزاران یا غلامان او بود که در جریان کار 
نبود و دچار اشتباه شد و چنین گفت. ۳و تازه اگر پرسش و اشکالی باشد بر کسی وارد است که عجولانه چنین گفت و دانسته با 


ندانسته به نسل و تبار و فرزندان پیامبران این نسبت را داد. (صفحه ۶۰۶) 


۱۳۵ «قالوا و ایلوا علیهم ۳ 


آیه 


«قالوا و لوا علیهم ما ذا تْدُونَ؛ 


ثر جمه 


2 


آنها رو به سوی او کردند و گفتند: چه چیز گم کرده‌اید؟ (۷۱/ یوسف) قالوا فد صُواغ ملک وال جاء به حثل بعیر و اب 
عم گفتند: پیمانه ملک راو هر کس آن را بیاورد یک بار شتر (غله) به او داده می‌شود و من ضامن (اين پاداش هستم). (۷۲ / 
یوسف) قالوا تالله لقَذٌ علمثم ما جّنا لتفیتد فی الأْزّض و ما کنا سارقین گفتند: به خدا سوگند شما می‌دانید ما نيامده‌ايم که در اين 
سرزمین فساد کنیم و ما (هرگز) دزد نبوده‌ایم. (۷۳/ یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

برادران که سخت از شنیدن این سخن نگران و دستپاچه شدند و نمی‌دانستند جربان چیست؟ رو به آنها کرده «گفتند: به خدا 
س و گند شما می‌دانید ما نیامدهايم در اینجا فساد کنیم و ما هیچگاه سارق نبوده‌ایم؛ (قاوا تال مد عم ما جنا فد فی الأض و 
ما کنا سارقی). اين که گفتند شما خود می‌دانید که ما اهل فساد و سرقت نیستیم شاید اشاره به این باشد که شما سابقه ما را به 
خوبی دارید که در دفعه گذشته قیمت پرداختی ما را در بارهایمان گذاشتید و ما مجددا به سوی شما باز گشتیم و اعلام کردیم که 


حاضریم همه آن را به شما با ز گردانیم» بنابراین کسانی که از یکك کشور دور دست برای ادای دین خود بازمی گردند چگونه ممکن 


است دست به سرقت بزنند؟ به علاوه گفته می‌شود آنها به هنگام ورود در مصر دهان شترهای خود را با دهان بند بسته بودند تا به 


زراعت و اموال کسی زیان نرسانند» ما که تا این حد رعایت می‌کنیم که حتی حبواناتمان ضرری به کسی نرساند. چگونه ممکن 
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شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


عیر: کاروان. زعیم: ضامن و به پیشوا و رهبر گروه و جامعه نیز گفته می‌شود. فرزندان بعقوب با شنیدن ندای ندا کننده» با شگفتی و 
وحشت از راه خویش با زگشتند. قالو و لوا عَیهم ما ذا تفْقَلُونّ. و در حالی که همگی به کارگزاران یوسف روی آورده بودند» 
گفتند: چیزی گم کرده‌اید؟ قالوا مد ضُواع الک و لِمَنْ جاء به حفل بعیر آنان گفتند: آری» پیمانه شاه را گم کرده‌ايم و آن گاه 
ندا کننده شاه گفت: و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر مواة غذایی نزد ما دارد. و نا بهرَیعْ. و گوینده این گفتار برای تا کید 
بیشتر گفت: و من پرداخت این جایزه را تضمین می‌کنم. آنان با شنیدن موضوع گم شدن پیمانه شاه و مقزر شدن جایزه برای یابنده 
آن بیشتر نگران شدند و گفتند: همان ای بند گان خداء به خدای سوگند ما از اين کارها بیزاريم شما به خوبی می‌دانید که ما 
نیامده‌ايم تا در این سرزمین تباهی پدید آوریم و هیچ گاه دزد نبوده‌ايم. با اينکه مردم مصر یا کارگزاران یوسف آنان را 
نمی‌شناختند. چگونه آنان چنین گفتند؟ ۱ به باور پاره‌ای منظور این است که: شما از رفتار ما و داد و ستدی که در این چند بار با 
شما داشته‌ايم برایتان روشن شده است که ما از چنین کارها بیزاريم. ۲ اما به باور «کلبی» منظور این است که: این سخن آنان اشاره 
به باز آوردن بها و سرمایه‌ای بود که در سفر نخست در میان بار آنان قرار داده شده و به آنها باز پس داده شده بود. آنان با 
یادآوری آن موضوع خاطر نشان ساختند که به کسانی که وقتی چیزی را یافتنده به صاحبان آن بازمی گردانند» نمی‌توان چنین 
ائهامی بست. (صفحه ۶۰۸) ۳و پاره‌ای می‌گویند: آنان هنگامی که وارد مصر شدند. هر کدام دهان م رکب خود را بسته بودند تا از 
کشت و زراعت مردم نخورد و اين گفتارشان اشاره به دقت و رعایت حقوق مردم از سوی آنان بود. از آیه شریفه و گفتار برادران 
پوسف چنین دریافت میگردد که آنچه از سوی آنان در مورد برادرشان رفت. رفتاری کود کانه بود که از سر کم‌خردی از آنان سر 
زد؛ چرا که آنان در گفتار خویش خود را اصلاحگر و خیرخواه خواندند و از تباهی و تبهکاری بیزاری جستند و گفتند: ما جنا 
فد فی الاْض (صفحه ۶۰۹) 


۶ «قالوا فما جَزاوه آن ... 


آیه 


الوا قما زاو ان کم کذبیت» 


تر جمه 


آنها کفسد: اگر دروغگو باشید کیفر شتماچیست؟ (۷۴/برست) فالرا رازه مق وج فی وله هو عرازه دلک تزی الطالمین 
گفتند: هر کس (آن پیمانه) در بار او پیدا شود خودش کیفر آن خواهد بود (و به خاطر این کار برده خواهد شد) ما این گونه 
ستمگران را کیفر می‌دهیم. (۷۵/ یوسف) فد بأوعیتهم بل وعاء آخیه ثم اشرتخرجها من وعاء اه کبالکت کشا قوش ها کان 
لخد َخاهٌ فی دین امک الا آن یشاء له تم رجات مَنْ تشاء و فوق کل ذی علم علیمْ در این هنگام (یوسف) قبل از بار 

1 ۳ سر ۳ 
برادرش به کاوش بارهای آنها پرداخت و سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد اینگونه راه چاره به یوسف یاد دادیم او هر کز 
نمی‌توانست برادرش را مطابق آیین ملک (مصر) بگیرد مگر آن که خدا بخواهد. درجات هر کس را بخواهيم بالا می‌بریم و برتر از 
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اشاره 


در این هنگام یوسف دستور داد که بارهای آنها را بگشایند و یک یک بازرسی کنند. منتها برای این که طرح و نقشه اصلی یوسف 
معلوم نشود» «نخست بارهای دیگران را قبل از بار برادرش بنيامین بازرسی کرد و سپس پیمانه مخصوص را از بار برادرش بیرون 
آورد». همین که پیمانه در بار بنيامین پیدا شد دهان برادران از تعجب بازمانده گویی کوهی از غم و اندوه بر آنان فرود آمد و خود 
را در بن‌بست عجیبی دیدند. از یک سو برادر آنها ظاهرا مرتکب چنین سرقتی شده و مایه سرشکستگی آنها است و از سوی دیگر 
موقعیت آنها را نزد عزیز مصر به خطر می‌اندازد و برای آینده جلب حمایت او ممکن نیست و از همه اینها گذشته پاسخ پدر را چه 
بگویند؟ چگونه او باور می‌کند که برادران تقصیری در این زمینه نداشته‌اند؟ بعضی از مفسران نوشته‌اند که در اين هنگام برادرها 
رو به سوی بنيامین کردند و گفتند: ای بی‌خیر ما را رسوا کردی؛ صورت ما را سیاه نمودی این چه کار غلطی بود که انجام دادی؟ 
(نه (صفحه ۰ به خودت رحم کردی و نه به ما و نه به خاندان یعقوب که خاندان نبوت است) آخر بگو کی تو اين پیمانه را 
برداشتی و در بار خود گذاشتی؟ بنيامین که باطن قضیه را می‌دانست با خونسردی جواب داد: این کار را همان کس کرده است که 
وجوه پرداختی شما را در بارتان گذاشت ولی حادثه آن چنان برای برادران ناراحت کننده بود که نفهمیدند چه می گوید. (۱) پس 
قرآن چنین اضافه می‌کند که ما اینگونه برای یوسف طرح ريختیم (تا برادر خود را به گونه‌ای که برادران دیگر نتوانند مقاومت 
کنند نرد خود نگاه دارد) (کذلک کذنا لیوست). مسأله مهم اینجا است که اگر یوسف می‌خواست طبق قوانین مصر با برادرش 
بنيامین رفتار کند می‌بایست او را مضروب سازد و به زندان بیفکند و علاوه بر این که سبب آزار برادر می‌شد» هدفش که 
نگهداشتن برادر نزد خود بود انجام نمی گرفت. لذا قبلا از برادران اعتراف گرفت که اگر شما دست به سرقت زده باشید» کیفرش 
نزد شما چیست؟ آنها هم طبق سنتی که داشتند پاسخ دادند که در محبط ما سنت این است که شخص سارق را در برابر سرقتی که 
کرده بر می‌دارند و از او کار می‌کشند و یوسف طبق همین برنامه با آنها رفتار کرد» چرا که یکی از طرق کیفر مجرم آن است که 
او را طبق قانون و سنت خودش کیفر دهند. به همین جهت قرآن می‌گوید: «یوسف نمی‌توانست برادرش را طبق آیین ملکک مصر 
بردارد» و نزد خود نگهدارد (ما کاق لِأْخَ أَعاة فی دین الْملْک). سپس به عنوان یک استثناء می‌فرماید: «مگر اين که خداوند 
بخواهد» (لا آن يَشاء الله). اشاره به این که: این کاری که یوسف انجام داد و با برادران همانند سنت خودشان رفتار کرد طبق فرمان 
الهی بود و نقشه‌ای بود برای حفظ برادر و تکمیل آزمایش پدرش یعقوب و آزمایش برادران دیگر و در پایان اضافه می کند: «ما 
درجات هر کس را بخواهيم بالا- می‌بریم» (رْعْ رجات مَنْ تشاء). درجات کسانی که شایسته باشند و همچون بوسف از بوته 
امتحانات سالم بدر آیند و در هر حال «برتر از هر عالمی» عالم دیگری است» یعنی خدا (و وق ۷۷۷ ۱- «مجمع البیان» » جلد ۵ 
صفحه ۲۵۳ (ذیل آیه). (صفحه ۶۱۱) کل ذی علم عَلْ) و هم او بود که طرح این نقشه را به یوسف الهام کرده بود. آیات فوق 
سوالات زیادی را برمی‌انگیزد که باید به یک یک آنها پاسخ گفت: ۱ چرا یوسف خودش را به برادران معرفی نکرد تا پدر را از 
غم جانگاه فراق زودتر رهایی بخشد. پاسخ این سال تکمیل برنامه آزمایش پدر و برادران بوده است و به تعبیر دیگر این کار از سر 
هوی و هوس نبوده بلکه طبق یک فرمان الهی بود که می‌خواست مقاومت یعقوب را در برابر از دست دادن فرزند دوم نیز بیازماید 
و بدین طریق آخرین حلقه تکامل او پیاده گردد و نیز برادران آزموده شوند که در این هنگام که برادرشان گرفتار چنین سرنوشتی 
شده است در برابر عهدی که باپدر در زمینه حفظ او داشتند چه انجام خواهند داد؟ ۲ چگونه بی گناهی را متهم به سرقت کرد؟ آیا 
جایز بود بی گناهی را متهم به سرقت کننده اتهامی که آثار شومش دامان بقیه برادران را هم کم و بیش می گرفت؟ پاسخ این سوال 


زا عت مق وان از اه ناف که انم اش کاخر افش ود شام نوفده اس را که وست فا شود ره ار ری کرفه توف او 
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می‌دانست که این نقشه برای نگهداری او چیده شده است و اما نسبت به برادران» تهمتی وارد نمی‌شد. تنها ایجاد نگرانی و ناراحتی 
می‌کرد. که آن نیز در مورد یک آزمون مهم مانعی نداشت. ۳ نسبت سرقت به همه چه مفهومی دارد؟ آیا نسبت سرقت آن هم به 
صورت کلی و همگانی با جمله نکم آسارفون؛ «شما سارق هستید» دروغ نبود؟ مجوز این دروغ و تهمت چه بوده است؟ پاسخ این 
سوال نیز با تحلیل زیر روشن می‌شود که: اولا: معلوم نیست که گوینده این سخن چه کسانی بودند» همین اندازه در قرآن می‌خوانیم 
(قالواء کفتند) کی است گرد کان این کش از کار گاوانن برست ناف که وگن کا باه حیرض را تال شخ میا 
کردند که یکی از کاروانیان کنعان آن را ربوده است و معمول است که اگر چیزی در میان گروهی که متشکل هستند ربوده شود و 
رباینده اصلی شناخته (صفحه ۶۱۲) نشود. همه را مخاطب ساخته می‌سازند و می‌ گویند شما این کار را کردید» یعنی یکی از شما با 
جمعی از شما. ثانیا: طرف اصلی سخن که «بنيامین» بود به این نسبت راضی بود چرا که اين نقشه ظاهرا او را متهم به سرقت می کرد؛ 
اما در واقع» مقدمه‌ای بود برای ماندن او نزد برادرش یوسف و این که همه آنها در مظان اتهام واقع شدند. موضوع زود گذری بود 
که به مجرد بازرسی بارهای برادران یوسف برطرف گردید و طرف اصلی دعوا (بنيامین) شناخته شد. ۴ کیفر سرقت در آن زمان چه 
بوده؛ از آیات فوق استفاده می‌شود که مجازات سرقت در میان مصریان و مردم کنعان متفاوت بوده؛ نزد برادران یوسف و احتمالا 
مردم کنعان» مجازات این عمل برد گی (همیشگی یا موقت) سارق در برابر سرقتی که انجام داده است بوده (۱) ولی در میان 
مصریان این مجازات معمول نبوده است. بلکه از طرق دیگر مانند زدن و به زندان افکندن» سارقین را مجازات می کردند. به هر حال 
این جمله دلیل بر آن نمی‌شود که در هیچ یک از ادیان آسمانی برده گرفتن کیفر سارق بوده است» چه بسا یک سنت معمولی در 
میان گروهی از مردم آن زمان محسوب می‌شده و در تاریخچه بردگی نیز می‌خوانیم که در میان اقوام خرافی؛ بدهکاران را به 
هنگامی که از پرداختن بدهی خود عاجز می‌شدند به بردگی می‌گرفتند. ۵ سقایه با صواع در آیات فوق گاهی تعبیر به «ضواع» 
(پیمانه) و گاهی تعبیر به «سقایَة؛ (ظرف آب‌خوری) شده است و منافاتی میان این دو نیست. زیرا چنین به نظر می‌رسد که این پیمانه 
در آغاز ظرف آب‌خوری «ملک» بوده است اما هنگامی که غلات در سرزمین مصر گران و کمیاب و جیره‌بندی شد برای اظهار 
اهمیت آن و این که مردم نهایت دقت را در صرفه‌جویی به خرج دهند آن را با ظرف آب‌خوری مخصوص ملک. پیمانه 
فی گر دنله این هم بدیهی است که تمام ۱- طبرسی در «مجمع البیان» نقل کرده است که سنت در میان جمعی از مردم آنْ 
زمان این بوده که سارق را یک سال به بردگی می گرفتند و نیز نقل کرده که خاندان یعقوب سارق را به مقدار سرقتش به بردگی 
می گرفتند (تا همان اندازه کار کند). (صفحه ۶۱۳) نیازمندیهای یکک کشور را نمی‌توان با چنین پیمانه‌ای اندازه گیری کرد شاید این 
عمل جنبه سمبولیک داشته و برای نشان دادن کمیابی و اهمیت غلات در آن سالهای مخصوص بوده است تا مردم در مصرف آنها 
نهایت صرفه‌جویی را کنند. ضمنا از آن جا که اين پیمانه در آن هنگام در اختیار پوسف بوده سبب می‌شده که اگر بخواهند سارق 
را به بردگی بگیرند باید برده صاحب پیمانه یعنی شخص یوسف شود و نزد او بماند و این همان چیزی بود که یوسف درست برای 

آن نقشه کشیده بود. 


داوری بر اساس قرائن حال 


از اين آیات استفاده می‌شود که قاضی می‌تواند به قرائن قطعیّه عمل کند. هر چند اقرار و شهودی در کار نباشد» زیرا در جریان کار 
برادران یوسف نه شهودی بود و نه اقراری» تنها پیدا شدن پیمانه ملک از بار بنيامین دلیل به مجرمیت او شمرده شد و با توجه به این 
که هر یکک از آنها شخصا بار خود را پر می‌کردند و یا لااقل به هنگام پرکردن آن حاضر بودند و اگر قفل و بندی داشت. کلیدش 
در اختیار خود آنها بود و از طرفی» هیچکس باور نمی کرد که در اینجا نقشه‌ای در کار است و مسافران کنعان (برادران یوسف) در 


این شهر» دشمن نداشتند که بخواهد برای آنها توطله کند. مجموع این جهات سبب می‌شد که از مشاهده پیمانه ملک در بار 
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فقه اسلامی نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که در مباحث قضایی روز فوق‌العاده موثر است و جای این بحث کتاب القضاء است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


کارگزاران یوسف گفتند: اگر شما دروغ بگویید» کیفر کسی که آن را برده باشد چیست؟ برادران یوسف گفتند: کیفر کسی که 
پیمانه شاه نزد او یافت شود بازداشت و زندانی شدن خود اوست. به باور گروهی از جمله «حسن» و ... منظور آنان این بود که در 
آیین بنی‌اسرائیل (صفحه ۶۱۴) و فرمانروای مصرء کیفر سارق این است که یک سال به بردگی کشیده شود. اما به باور «ض خاکك» 
کیفر دزد از نظر آنان این بود که دزد را بازداشت نمایند و به تناسب سرقتی که بدان دست زده است. او را به برد گی کشند و از 
نظر مقررات پادشاه مصر نیز برنامه آن بود که او را کیفر کنند و بهای آن را از او بستانند؛ چرا که دزد» ضامن چیزی است که آن را 
سرقت کرده است. و پاره‌ای می گویند: خود یوسف از آنان پرسید: از دید گاه شما کیفر دزد چگونه است؟ آنان گفتند: کیفرش آن 
است که خود او را به کیفر کارش بازداشت نمایند. ک ذلکث نجزی اسالمین. ما بیداد گران را اینگونه کیفر می‌دهیم. به باور برخی 
این گفتار ادامه سخن فرزندان یعقوب است. امّا به باور پاره‌ای دیگر این سخن یوسف می‌باشد. پس از این گفتگو به آنان دستور 
دادند تا بارهای خود را برای کاوش و بازدید بگشایند و از پی آن بازدید آغاز گردید. بدا باتهم فیلَ وعاء آخيه پوسف برای 
اجرای درست برنامه و بستن راه هر گونه بدبینی و وارد آمدن اتهام» پیش از بازدید بار برادرش «بنيامین» » به بازرسی بارهای آنان 
پرداخت. تم اشیسرجها من وعاء أخبه و آن گاه پیمانه را از درون بار برادرش بیرون آورد. و پس از آن بود که فرزندان بعقوب به 
سوی «بنيامین» هجوم بردند که: وای بر توا تو ما را روسیاه و رسوا ساختی! این چه کاری بود که از تو سر زد؟ و چه وقت این پیمانه 
را برداشتی؟! او در پاسخ گفت: من آن را بر نداشتم بلکه همان کسی که در سفر نخست. سرمایه شما و بهای موادٌ غذایی را در 
بارهای شما قرار داده همو پیمانه را در بار ما نهاده است. کذلکک کذنا وت ما اینگونه اين راه را به بوسف الهام کردیم تا بدین 
وسیله برادر خویش را (صفحه ۶۱۵) نزد خود نگاه دارد. به باور برخحی منظور این است که همانگونه که آنان بر ضٌ یوسف نقشه 
کشیدند و با او آن گونه رفتار کردند» ما نیز سزای آنان را اینگونه دادیم و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که ما به یوسف 
الهام نمودیم و از دیدگاه برخی دیگر منظور این است که ما برای او اینگونه تدبیر کردیم. ما کان ید َخاة فی دین امک به باور 
«قتا5ه» منظور این است که: در آیین پادشاه و مقررات اوه این حکم نبود که سارق را بازداشت کنند و نزد خویش نگاه دارند؛ از اين 
رو یوسف نمی‌توانست چنین کند و ما این تدبیر را به او الهام کردیم. اما به باور «ابن عتاس» منظور این است که: این کار در توان و 
صلاحیت شاه نبود و او به چنین کارهایی دست نمی‌زد. برخی می‌گویند: منظور این است که: این روش و شیوه شاه نبود. و از 
دید گاه برخی دیگر از آنجایی که حکومت یوسف بر اساس عدالت و آزادی و مقررات اداره می‌شد. بدون این تدبیر نگاه داشتن 
توا سک ای ال رک اي که سا رات و رای و کار آرساه و واه ان تسا وه ارو رگ 
منظور این است که: مگر این که خدا بخواهد و یوسف را به انجام این کار موظف سازد؛ چرا که پوسف نمی‌توانست به صراحت 
بگوید: او برادر من است؛ و بدون این تدبیر نیز نمی‌توانست او را نزد خویشتن نگاه دارد؛ چرا که بدون این تدبیر کار او بیداد به 
شمار می‌رفت و اين قانون فرزندان یعقوب بود که چنین حکم می کرد و گرنه در آیین شاه مصر دزد را شلاق می‌زدند و غرامت 
مال را از او می گرفتند و آن حضرت بر اساس دید گاه خود آنان داوری کرد و اين همان تدبیر و خواست خدا بود. تفع رجات مَنْ 
نشاء ما درجات هر کس را که بخواهیم و او را شایسته بدانیم در پرتو نعمت گران دانش و رسالت اوج می‌بخشيم درست همانگونه 
که مقام یوسف را از دیگران بالا بردیم و به او برتری بخشيدیم. (صفحه ۶۱۶) و به باور پاره‌ای منظور این است که: ما درجات هر 


مه طظد 


کس را که بخواهیم به وسیله ارزانی داشتن تقوا و عصمت و توفیق و مهر و لطف خاص خود به اوه بالا می‌بریم. و فوّق کل ذی علم 
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عليمٌ. و برتر از هر دانشور و دانشمندی» دانشور دیگری است تا به خدا شش ور ان اه برتر و بالا-تر و دانشمندتر از او دانشوری 


نیست. (صفحه ۶۱۷) 
1۳۷. «قالوا ان بُشرق فْقَد تا 


آیه 


7 


«قالوا ان شرق فمَذُ سرق آخ له من قیل فَسَرّها بوشف فی تفسه و لم یدها لَهُم قال نم مر مکاناً وال آغلم بما تصفونَ» 


ثر جمه 


(برادران) گفتند: اگر او (بنيامین) دزدی کرده (تعجب نیست) برادرش (یوسف) نیز قبل از او دزدی کرده» یوسف (سخت ناراحت 
شد و) این (ناراحتی) را در درون خود پنهان داشت و برای آنها اظهار نداشت (همین اندازه) گفت شما بدتر هستید و خدا از آن چه 


توصیف می‌کنید آ گاه‌تر است. (۷۷/ یبوسف) 
شرح آیه از قسیرنمون 


درست است که برادران پوسف تهمت ناروایی به برادرشان یوسف زدند به گمان این که خود را در این لحظات بحرانی تبرئه کنند» 
ولی بالاخره این کار بهانه و دستاویزی می‌خواهد که چنین نسبتی را به او بدهند. به همین جهت مفسران در این زمینه به کاوش 
پرداخته و سه روایت از تواربخ پیشین در این زمینه نقل کرده‌اند: نخست این که: یوسف بعد از وفات مادرش نزد عمه‌اش زند گی 
می کرد و او سخت به پوسف علاقمند بود» هنگامی که بز رگ شد و یعقوب خواست او را از عمه‌اش باز گیرد» عمه‌اش چاره‌ای 
اندیشید و آن این که کمربند یا شال مخصوصی که از اسحاق در خاندان آنها به یاد گار مانده بود بر کمر یوسف بست و ادعا کرد 
که او می‌خواسته آن را از وی برباید و طبق قانون و سنتشان یوسف را در برابر آن کمربند و شال مخصوص نزد خود نگهداشت. 
دیگر این که یکی از خویشاوندان مادری یوسف بتی داشت که یوسف آن را برداشت و شکست و بر جاده افکند و لذا او را متهم 
به سرقت کردند در حالی که هیچ یک از اینها سرقت نبوده است و دیگر این که گاهی او مقداری غذا از سفره برمی‌داشت و به 
مسکین‌ها و مستمندان می‌داد و به همين جهت برادران بهانه‌جو این را دستاویزی برای متهم ساختن او به سرقت قرار دادند» در حالی 
که هیچ یک از آنها گناهی نبود» آیا اگر کسی لباسی را در بر انسان کند و او نداند مال دیگری است و بعد متهم به سرقتش کند» 
صحیح است و آیا برداشتن بت و شکستنش گناهی دارد و نیز چه مانعی دارد که انسان چیزی از سفره پدرش که یقین دارد مورد 


رضایت اوست بردارد و به مسکینان بدهد؟ (صفحه ۶۱۸) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس از بیرون آمدن پیمانه شاه از بار «بنیامین» برادران بوسف سخت خود را باختند و در دفاع از خویش سخنانی را به زبان آوردند 
که زیبنده آنان نبود. در این مورد قرآن می‌فرماید: قالوا ان بشرق فد سَرّق أَخ له من قبل آنان گفتند: اگر «بنيامین» دست به سرقت 
می‌زند» برادر او نیز پیش از اين» سرقت کرده بود؛ با این بیان دزدی او چیز تازه‌ای نیست و در این کار به برادرش یوسف اقتدا کرده 
است. در مورد منظور آنان از وارد آوردن این اتهام به یوسف به باور گروهی از جمله «ابن عتاس» منظور آنان جریانی بود که در 


کودکی یوسف به وسیله عمه‌اش اتفاق افتاد و آن اینگونه بود که یوسف پیش از مرگ مادرش به وسیله عمه‌اش که شیفته و دلباخته 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۸٩‏ از ۷۵۱۷ 
برادرزاده‌اش بود اداره می‌شد. هنگامی که پس از چندی بعقوب خواست فرزندش را از او باز گیرد و نزد شود ببرده آن زن که 
بزر کترین فرژند اسحاق بوداو کمربتد پلرش را به ارت نرد شود داشت تدیری اندیشید تا به.سان گذشته بوسف.,را نزد خود نگاه 
دارد؛ از این رو اين تدبیر به خاطرش رسید که کمربند یاد گاری پدر را به کمر آن کودک ببندد و آن گاه منّعی گردد که یوسف 
به هدف سرقتِ کمربند» آن را به کمرش بسته است و بدین وسیله طبق قانون جاری که دزد را به بردگی می گرفتند آن کودکک 
محبوب و مطلوب را نزد خود نگاه دارد. او همین گونه عمل کرد و یوسف را برای مدّتی دیگر نزد خود نگاه داشت و برادران 
یوسف در این گفتار خویش. به آن ماجرا اشاره داشتند. یاد آوری می گردد که در روایات رسیده از امامان راستین ما نیز این 


ره 9 


دید گاه آمده است. در ادامه آیه شریفه می‌فرمابد: فْْها بوشّف فی له و لغ ها له (صفحه 6۶۱۹ بوسف از گفتار آثان 
سخت آزرده خاطر گردید ابا آن را در دل نهان داشت و به آنان چیزی نمودار نساخت. قال أَمْ شرّ مکانً و تنها در دل به آنان 
گفت: شما در دزدی بدترید؛ چرا که برادرتان را از پدر ربودید و به چاه افکندید. و ال عم بما تعمُونّ. و خدا به آنچه وصف 
می‌کنید و به یوسف می‌بندید داناتر است. به باور «رَحاج» ؛ منظور این است که: یوسف. نه در داستان کمربند گناهی داشت و نه در 
شکستن بت و یا انفاق نهانی امّا شما در بیدادی که بر یوسف روا داشتید سخت گناهکارید و عذری از شما پذیرفته نیست. امّا به 
باور برخی دیگر منظور آن است که: کار شما که در حق برادرتان بیداد روا داشتید و پدرتان را نافرمانی کردید بدتر و موقعیت 
شما در پیشگاه خدا ناپسندتر است. «حسن» می‌گوید: آنان در آن رو زگاری که در حق یوسف و پدر خود بیداد روا داشتند پیامبر 
نبودند و پس از آن به رسالت رسیدند؛ چرا که نامبرده آنان را «آشباط» می‌داند. امّا به باور ما آنان هررگز پیامبر نبودند و به اين مقام 
والا راه نداشتند؛ چرا که از پیامبران خدا هر گر بیداد و گناه سر نمی‌زند. «یلخی» می گوید آنان در گفتارشان دروغگو بودند» بر این 


باور نمی‌شود آنان را پیامبران خدا شمرد و ممکن است آن «اشباط» که به مقام رسالت رسیدند غیر از اينان باشند. (صفحه ۰ 


۸ آیه (تلاش برای آزادی «بنيامین») 


اشاره 


قالوا یا با لیر اد له با َیخاً کبیرا فد آعنا مکانه انا تراک من المحینینَ گفتند: ای عزیز او پدر پیری دارد (و سخت اراحت 


)یکین از ما ره ای اکیرما توا از ایک کارانمی‌پتی: 7۷۸ بریت) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


هنگامی که برادران دیدند برادر کوچکشان بنيامين طبق قانونی که خودشان آن را پذیرفته‌اند می‌بایست نزد عزیز مصر بماند و از 
سوی دیگر با پدر پیمان بسته‌اند که حدّاکثر کوشش خود را در حفظ و با زگرداندن بنيامين به خرج دهند» رو به سوی یوسف که 
هنوز برای آنها ناشناخته بود کردند «و گفتند: ای عزیز مصر و ای زمامدار بزرگوار! او پدری دارد پیر و سالخورده که قدرت بر 
تحمل فراق او را ندارد ما طبق اصرار تو او را از پدر جدا کردیم و او از ما پیمان مکد گرفته که به هر قیمتی هست. او را باز 
گردانیم» با بزر گواری کن و یکی از مارا به جای او بگیر» » «چرا که ما تو را از نیک و کاران می‌بابیم» و این اولین بار نیست که 


نسبت به ما محبت فرمودی بیا و محبت خود را با این کار تکمیل فرما. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنان هنگامی که برادر خود را گرفتار دیدند و درها را به روی خود بسته یافتند» بار دیگر دست به دامان عزیز زدند و از او تقاضا 
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کردند که راهی بیابد و به آنان لطف دیگری کند. قالوا با با لیر ان له با شُعخاً کبیرا َخْدٌ دنا مکانة گفتند: هان ای عزیز 
مصرا او پدری پیر و سالخورده دارد که توان دوری وی را ندارد» از این رو بر ما منّت گذار و یکی از ما چند نفر را به جای او 
بازداشت نما. آنان اين پيشنهاد را از سر خواهش و تقاضا به عزیز مصر دادند و موضوع را (صفحه ۶۲۱) به سبکی طرح کردند تا 
شاید حسّ انسان دوستی او را برانگیزند و او با مهر و ترخم به پدر پیرشان؛ دیگری را به جای او بازداشت کند و «بنیامین» را آزاد 
سازد. واژه «کبیر» به باور برخی به مفهوم بزر گسال و سالخورده است و به باور برخحی گرانقدر؛ و منظور این است که: او فرزند 
فرردی. کرانشادر ونر گواز اسکدو فرزتل سین شخضعت برر کی تباید بازداشت شود روص ادامه سفن فا ترا کمن 
المُحَنینَ. و ما تو را از شایسته کرداران روز گار می‌بینیم که هماره به مردم محروم نیکی می‌کنی. به باور پاره‌ای منظور این است 
که: از تو انسان گران قدری که در پیمانه و دادن مواد غذایی به ما احسان کردی و ما را به ضیافت فرا خواندی اینک انتظار داریم 
که به سان گذشته با ما رفتار نمایی و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که اگر تقاضای ما را پپذیری؛ در حق ما نیکی کرده‌ای. 


(صفحه ۶۲۲) 
۹٩‏ «قال مَعاذ الله آن ... 


آیه 


«قال مَعاذْ اللّه آن ند الا من وَجذنا متاعنا ند | 


اذا لظالموت» 


ثر جمه 


گفت: پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او يافته‌ايم بگيريم که در آن صورت از ظالمان خواهیم بود. (۷۹ / 


بوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


پوسف این پيشنهاد را شدیدا نفی کرد و «گفت: پناه بر خدا چگونه ممکن است ما کسی را جز آن کس که متاع خود را نزد او 
یافته‌ایم بگیریم» ه رگز شنیده‌اید آدم با انصافی بی گناهی را به جرم دیگری مجازات کنند. قابل توجه اين که یوسف در این گفتار 
خود هیچگونه نسبت سرقت به برادر نمی‌دهد بلکه از او تعبیر می‌کند به کسی که متاع خود را نزد او يافتهايم و اين دلیل بر آن است 
که او دقیقا توجه داشت که در زند گی هر گز خلاف نگوید. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
باز خواست بی‌گناه به جای گناهکار عملی ظالمانه است 


در ادامه سخن» قرآن پاسخ یوسف را ترسیم می کند که به آنان گفت: قال معا له آن تسد لا من وجذنا متاعنا عنَهُ ما به خدا پنا 
می‌بریم که بی گناهی را به کیفر گناه دیگری بازداشت کنیم. هرگز! ما تنها کسی را بازداشت می‌کنیم که پیمانه و کالای خود را در 
بار او یافته‌ايم و بدین‌سان با این شیوه سخن نه خلافی گفت و نه نسبت ناروایی داد. ابا (ذ لظاُونّ. چرا که اگر چنین کنیم» در آن 
صورت ستمکار خواهیم بود. این فراز از آیه نشانگر آن است که بازخواست و کیفر بی گناه به جای گناهکار» کاری ظالمانه است 
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و هر کس چنین کند بیداد گر و ظالم است و خدا نیز چنین نخواهد کرد؛ چرا که ذات پاک او از ظلم و ستم پاک و منره است. 
(صفحه ۶۲۳) 


۰ آئه (برادران سرافکنده به سوی پدر بازکشتند؟) 
اشاره 


لا اتسوا مه خلضوا ج نجیّا قال کییره مغ الم تعلفوا نآباکغ قذ أحد علیکم مونقاً من له ومن قیل ما فطع فی بوشف نلن آبوع 
لأض علّی ین لی آبی آ بشکم ال لی و هو یر احاکمین هنگامی که (برادران) از او مأیوس شدند به کناری رفتند و با هم به 
نجوی پرداختند» بزرگترین آنها گفت: آیا نمی‌دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته و پیش از این درباره پوسف کوتاهی کردید» 
لذا من از این سرزمین حرکت نمی‌کنم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا فرمانش را درباره من صادر کند که او بهترین حکم 
کنند گان است. (۸۰/ بوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«خلضوا یعنی «خالص شدند» کنایه از جدا شدن از دیگران و تب سنا جلسه خصوصی است و «نجق» از ماده «مناجات» ‏ در اصل از 
جْوَةْ؛ به معنی سرزمین مرتفع گرفته شده. چون سرزمین‌های مرتفع از اطراف جدا هستند و جلسات سری و سخنان در گوشی از 
اطرافیان جدا می‌شود به آن «نجوی» می گویند» (بنابراین نجوی. هر گونه سخن محرمانه را اعم از این که در گوشی باشد یا در جلسه 
سری» شامل می‌شود). رتم از ماده «تفریط» در اصل از «فروط» به معنی مقدم شدن است و هنگامی که به باب تفعیل درآید به 
معنی کوتاهی در تقدم خواهد بود و اما هنگامی که از باب افعال (افراط) باشد به معنی اسراف و تجاوز در تقدم است. برادران 
نا اک 
چنان چیده شده بود که ظاهرا تبرئه برادر امکان نداشت و از سوی دیگر ببث پیشنهاد پذیرفتن فرد دیگری را به جای او نیز از طرف 
عزیز پذیرفته نشد لذا مأیوس شدند و تصمیم به مراجعت به کنعان و گفتن ماجرا برای پدر را گرفتند» قرآن می‌گوید: «هنگامی که 
آنها از عزیز مصی با از نجات برادر ماأْیوس شدند به گوشه‌ای آمدند و خود را از دگران جدا ساختند و به نجوی و سخنان 
در گوشی پرداختند» (َلا استیأشوا من لوا تجیا). جمله «خلضّوا نْجیّ؛ (صفحه ۶۲۴) همانگونه که بسیاری از مفسران گفته‌اند از 
فصیح‌ترین و زیباترین تعبیرات قرآنی است که در دو کلمه» مطالب فراوانی را که در چند جمله باید بیان می‌شد بیان کرده است. به 
هر حال» «برادر بزررگتر در آن جلسه خصوصی به آنها گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان از شما پیمان الهی گرفته است که بنيامین را 
به هر قیمتی که ممکن است باز گردانید» (قال کب ُ ال تعلموا َو آباکع قذ آَد عیکم مَویقا من اله) و «شما همان کسانی هستید 
ها ۱ ۳ 
مین انبته من آزبجای خودا از سرژمین عص سر کت نمی کنم وزبه امبطلاح در تا متحضن می‌شوممکر از بن که بترم به هن 

اجازه دهد و پا خداوند فرمانی درباره من صادر کند که او بهترین حاکمان است» حالص عّی یادن لی آبی کم 
لی و هو یر الحاکمین). منظور از این فرمان» يا فرمان مرگ است یعنی از اینجا حرکت نمی کنم تا بمیرم و يا راه چاره‌ای است که 
خداوند بر پیش بیاورد و يا عذر موجهی که نزد پدر به طور قطع پذیرفته باشد. برادران یوسف از نظر روحیه با هم بسیار متفاوت بودند 
برادر بزر گتر سخت. به عهد و میثاق خود پایبند بود» در حالی که برادران دیگر همین اندازه که دیدند گفتگوهایشان با عزیز مصر 


به جایی نرسید خود را معذور دانسته. دست از تلاش بیشتر برداشتند و البته حق با برادر بزر گتر بود» چرا که با تحصّن در شهر مصر 
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به خدمت پدر فرستاد» تا ماجرا را برای او شرح دهند. (صفحه ۶۲۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 
یأس: به نومید شدن از چیزی گفته می‌شود. نجی: راز گفتن گروهی با همدیگر بَرخ الرجل: از جای خود دور شد. 


اینک چه باید کرد؟ 


وه 2 و 


آنان پس از یأس و نومیدی از نجات برادرشان «بنيامین» به چاره اندیشی پرداختند: فا اشتیأشوا مه تَلضُوا تجیا و هنگامی که از 
پذیرفته شدن پيشنهادشان از سوی عزیز مصر نومید گشتند» با کناره گیری از دیگران به راز گویی و تبادل نظر پرداختند و این 
موضوع طرح شد که اینکک چه باید کرد؟ آیا باید برادر را رها کنند و نزد پدر بروند و یا همگی به امید نجات او در مصر بمانند و 
یا راهی دیگر بجویند؟ این فراز از آیه شریفه» افزون بر اوج فصاحت و زیبایی قالب و معنی» در کوتاه‌ترین سخن مفاهیم و معانی 
بسیاری را ترسیم می‌کند و از شاهکارهای قرآن شریف است. قال عبرم ام تلو أَنْ آباکم قَذ أَد علیکم مَوثقاً من الّه بررگ 
آنان لب به سخن گشود و گفت: آیا نمی‌دانید که پدرتان از شما پیمانی خدایی و استوار گرفته است که فرزندش را به او 
باز گردانید؟! در مورد بزرگ آنان که گوینده این گفتار بود. دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور گروهی از جمله «کقب» ‏ منظور 
بزرگک آنان در سن و سال است و او «روبین» برادر و خاله‌زاده پوسف بود و همو بود که برادران را از کشتن یوسف برحذر داشت و 
آنان او را به چاه افکندند. ۲ امّا به باور «مجاهتد» منظور از بز رگ آنان» «شمعون» است که از نظر خرد و دانش» رهبری فکری آنان 
را به کف داشت. (صفحه ۶۲۶) ۳ از دید گاه «کلبی» و «وَمب» منظور از بز رگ آنان» «یهوذا» است که خردمندترین آنان به شمار 
می‌رفت. ۴ و از دید گاه «محمد بن اسحاق» و «علی بن ابراهیم» در تفسیرش) بز رگشان «لاوی» بود که هوشمند و زیرک به شمار 
می‌رفت. و من بل ما فرط فی یوس و به یاد داشته باشید که شما بپیش از این نیز در مورد یوسف کوتاهی و پیمان‌شکنی کردید 
و با اين که عهدی استوار سپرده بودید که او را سالم و با نشاط به پدرش با زگردانید» او را به چاه افکندید و در مورد او بیداد روا 
داشتید. قْ رخ الْأْْض از این رو من از این کشور و از اين سرزمین نخواهم رفت نگ ی ۶ ادن نی آمی فا بترم نه من دبخور 
با زگشت و یا ماندن دهد و کم ال لی و با خدا درباره‌ام داوری کند که برادرم را در اینجا رها سازم و بروم. به باور پاره‌ای 
منظور این است که: یا م رگم فرا رسد. اقا به باور «ابو مُسلم» منظور این است که يا خدا عذری برایم فراهم سازد که بتوانم با آن نزد 


پدر بروم. و هو یر الحاکمیق. و او بهترین داوران است که جز بر اساس حق و عدالت داوری نمی کند. (صفحه ۶۲۷) 

۱ آیه (شما به سوی پدر باز کردید) 

اشاره 

اجنوا الی آبیکخ فقولوا یابانا ناک سَرّق و ما شهذنا الا بما علغنا و ما کنا لیب حفظیّ شما به سوی پدرتان باز گردید و بگویید 


پدر (جان) پسرت دزدی کرد و ما جز به آن چه می‌دانستيم گواهی ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم. (۸۱/ یوسف) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۹۳۲ از ۱۷۵۱۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


سپس برادر بزرگتر به سایر برادران دستور داد که «شما به سوی پدر با زگردید و بگویید: پدر! فرزندت دست به دزدی زد» (ارْجّوا 
لی آبیکم وا انا 1 اک ی «و این شهادتی را که ما می‌دهیم به همان مقداری است که ما آ گاه شدیم» همین اندازه که 
ما دیدیم پیمانه ملک را از بار برادرمان خارج ساختند. که نشان می‌داد او مرتکب سرقت شده‌است و اما باطن امر با خداست (و ما 
شهذن الا بسا علشنا» «و ما از غیب خبر نداشتیم؛ لو ما کنا لیب حافظین). اين احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که منظور 
برادران این بوده است که به پدر بگویند اگر در نزد تو گواهی دادیم و تعهد کردیم که برادر را می‌بریم و باز می‌گردانيم به خاطر 
این بود که ما از باطن کار او خبر نداشتیم و ما از غیب آگاه نبودیم که سرانجام کار او به اینجا می‌رسد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع البیان 


در ادامه سر گذشت آنان» در اين آیه شریفه گفتار بزرگی آنان آمده است که به برادرانش گفت: اژجغوا الی آبیکم فا یا انا 
اد تک سَرقّ و ما شهذٌنا لا بما علقنا اینکک شما به سوی پدرتان باز گردید و به او بگویید: هان ای پدر عزیز! واقعیت این است که 
پسرت دست به سرقت زد و ما جز آنچه به ظاهر دیدیم که پیمانه فرمانروای مصر را از بار او درآوردند. گواهی دیگری بر ضد او 
نمی‌دهیم. از گفتار آنان این نکته دریافت می‌شود که آنان به دزدی «بنيامین» یقین نداشتند و (صفحه ۶۲۸) تنها به ظاهر آن رویداد 
گواهی می‌دادند» اما پاره‌ای بر آنند که منظور آنان از این بیان اين بود که: ما نزد فرمانروای مصر تنها به این حقیقت گواهی دادیم 
که طبق دین و آيین ماه کیفر دزد آن است که او را برای مّتی به برد گی می‌کشند؛ ما این را گواهی کردیم. اما در این مورد که 
آیا به راستی «بنيامین» دزدی کرده است يا نه. چیزی نگفتیم و جز ظاهر جریان چیزی هم نمی‌دانیم. و آنان هنگامی این سخن را به 
زبان آوردند که پدرشان گفت: راه و رسم فرمانروای مصر در کیفر دزد این نیست که او را به بردگی کشد و شما با بیان راه و رسم 
خورفه ای رازه از آ مرت و ای مات او فان خادین.» با کا قطن رید ناور گرب از له ناهد عمط این اس 
که: ما آن گاه که از تو ای پدر تقاضا نمودیم که «بنيامین» را به همراه ما بفرستی از آینده خبر نداشتیم و نمی‌دانستيم که به چنین 
سرنوشتی گرفتار می‌شویم و جز نیکی و خدمت به خاندان خود هدفی نداشتیم و اگر می‌دانستیم که چنین خواهد شد. هرگز نه او را 
می‌بردیم و نه چنین تقاضایی از شما می‌نمودیم که او را به همراه ما بفرستی. ایا به باور «عکرمه» منظور این است که ما از واقعیت 
این رویداد آگاه نیستیم و نمی‌دانيم که آیا پسرت به راستی دزدی کرده و یا به او دروغ بسته‌اند و ما جز از ظاهر موضوع آگاهی 
نداریم. از دید گاه «ابن عتاس» منظور این است که: ما تا هنگامی که پسرت در نزدمان بود» مراقب و نگهبان او بودیم اما از کارهای 
نهانی او بی‌خبريم و بدین‌سان می‌خواهند بگویند که او در غیاب‌ما و یا زمانی که خواب بودیم پیمانه شاه را برداشته است. و از 
دید گاه پاره‌ای از آنجایی که واژه «غیّب» در لغت «حیرا به مفهوم «شب» آمده است. منظور آنان این است که ما تا آنجایی که 
ممکن بود مراقب بنیامین» بودیم و از سلامت و امتیت او پاس داشتیم اما نمی‌دانيم که در همه ساعات شب و روز و رفت و آمد 
خود چه می‌کند. (صفحه )۶۲٩‏ و شگل ای ای کی فیها و العیز ای نا فیها وا َصادقونٌ (برای اطمینان بیشتر) از آن شهر که 


در آن بودیم سوال کن و نیز از آن قافله که با آن آمدیم بپرس و ما (در گفتار خود) صادق هستیم. (۸۲/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
«َوَیَة؛ در لغت عرب به معنی روستا نیست. بلکه به آبادی‌ها و شهرها به طور کلی اطلاق می‌شود و منظور در اینجا مصر است. «عیر» 


چنان که «راغب» در مفردات گفته است؛ به معنی گروه و جمعیتی است که شتران و چارپایان را برای حمل مواد غذایی با خود 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۹۲ از ۷۵۷ 
می‌برند یعنی به مجموع آنها «عیر؛ گفته می‌شود. از مجموع این سخن استفاده می‌شود که مسأله سرقت بنيامین در مصر پیچبده بوده 
که کاروانی از کنعان به آن سرزمین آمده و از میان آنها یک نفر قصد داشته است پیمانه ملک را باخود ببرد که مأموران ملک به 
موقع رسیده‌اند و پیمانه را گرفته و شخص او را بازداشت کرده‌اند و شاید این که برادران گفتند از سرزمین مصر سوال کن کنایه از 


همین است که آن قدر این مسأله» مشهور شده که در و دیوار هم می‌داند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


قَیهُ: شهر و دیار و گاه به روستا گفته می‌شود. آن گاه برای اين که پدر در درستی گفتار و گزارش شما تردید نکند» با نهایت 
احترام به او بگویید: و شئل 1 ای ک فیها پدر جان اگر در گفتار ما تردید داری از مردم شهری که ما در آنجا بودیم حقیقت 
ماجرا را پپرس. به باور گروهی از مفشرران از جمله «ابن عباس» منظور از قریه» «مصره» می‌باشد؛ چرا که عرب این واژه را در مورد 
شهرها نیز به کار می‌برد و منظور آنان اين بود که از مردم مصر و از کسانی که در دسترس شما هستند و همه آنان از جریان (صفحه 
یتامین»: آگاهی دارنته از آنان در این موزد تحقیق کید و امه ال اقلا فها و ند می‌نوانید از همین کاروانی که ما به 
همراه آن رفتیم و باز گشتیم و همه کاروانیان از مردم کنعان و همسایگانمان هستند» پرس و جو نمایید و آنان بدان دلیل این موضوع 
را پیش کشیدند که می‌دانستند پدرشان از گفتار آنان در تردید است. در مورد «و اشئل الق« و العیره ... دو نظر آمده است: ۱ به 
باور گروهی در آیه شریفه «أهمل» در تقدیر می‌باشد و منظور این است که از مردم آن شهر و از کاروانیان موضوع را پپرس تا روشن 
شود که ما درست گزارش کرده‌ايم. ۲ ایا به باور برحی» نیاز به تقدیر گرفتن «آهل» در آیه نیست؛ چرا که یعقوب پیامبر بزرگگ 
خدا و دارای معجزه بود و می‌توانست بدون هیچ واسطه‌ای از خود شهر و از شتران کاروان ماجرا را پپرسد و به خواست خدا و 
قدرت او پاسخ آنان را بشنود. و نا لصادقونّ. و ما ای پدر گرانقدن در آنچه به تو گزارش می‌کنیم و می‌گوییم» راستگو هستیم. 


(صفحه ۶۳۱) 


۲ «قال بل سول لکغ ... 


آیه 


«قال بل سول لکم اه فشکم آفرا فصبر ج ۳1 عسی ال آن یأینی بهغ ج یا اند هه تام لحکیم؛ 


تر جمه 


(یعقوب) گفت: نفس (و هوی و هوس) مسأله را چنین در نظرتان تزیین داده» من شکیبایی می‌کنم شکیبایی جمیل (و خالی از 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
باز گشتند و به خدمت پدر شتافتنده پدر که آثار غم و اندوه را در با زگشت از این سفر به عکس سفر سابق, بر چهره‌های آنها 


مشاهده کرد فهمید آنها حامل خبر نا گواری هستند. به خصوص این که اثری از بنيامین و برادر بزرگتر در میان آنها نبود و هنگامی 


که برادران جریان حادثه را بی کم و کاست شرح دادند یعقوب برآشفت» رو به سوی آنها کرده « گفت: هوس‌های نفسانی شما؛ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۳۵۳۷ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۹۵ از ۷۵۱۷ 
مسأله را در نظرتان چنین منعکس ساخته و تزیین داده است» (قال بل لت لکم کم أُثرا». یعنی درست همان جمله‌ای را که 
در پاسخ آنها گفت که پس از حادثه پوسف به هنگامی که آن طرح دروغین را بیان کردند ذکر نمود. در اینجا این سوال پیش 
می‌آید که آیا یعقوب تنها به خاطر سابقه سوء آنها به آنها سوء ظن برد و یقین کرد که آنها دروغ می‌گویند و توطنه‌ای در کار 
است» در حالی که اين کار نه تنها از پیامبری چون یعقوب بعید به نظر می‌رسد بلکه از افراد عادی نیز بعید است که تنها کسی را با 
یک سابقه سوء به طور قطع متهم سازند با این که طرف مقابل شهودی نیز برای خود آورده است و راه تحقیق نیز بسته نیست. یا 
این که هدف از این جمله بیان نکته دیگری بوده است. از جمله این که: ۱ چرا شما با دیدن پیمانه ملک درون بار برادر تسلیم 
شدید که او سرقت کرده است در حالی که اين به تنهایی نمی‌تواند یک دلیل منطقی بوده باشد؟ ۲ چرا شما به عزیز مصر گفتید 
جزای سارق این است که او را به بردگی (صفحه ۶۳۲) بردارد» در حالی که اين یک قانون الهی نیست بلکه سنتی است نادرست در 
میان مردم کنعان (و این در صورتی است که بر خلاف گفته جمعی از مفسران این قانون را از شریعت یعقوب ندانیم). ۳ چرا شما 
در برابر این ماجرا به سرعت تسلیم شدید و همچون برادر بزرگتر مقاومت به خرج ندادید در حالی که پیمان م و کد با من بسته 
بودید؟ سپس یعقوب به خویشتن با گشت و گفت: من زمام صبر را از دست نمی‌دهم و «شکیبایی نیکو و خالی از کفران می‌کنم» 

(صیه جمیل). (۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
واکنش بعقوب 


آنان پس از شنیدن سفارش خردمندترین مرد گروه به سوی کنعان حرکت کردند و پس از ورود به شهر خویش بی‌درنگ نزد پدر 
نگران خود شتافتند و جریان را به آگاهی او وساندنده اقا پدر پس از شنیدن گفتارشانه رو به آنان کرد و گفت: فا بل سول کم 
نت کم ثرا من فکر نمی کنم جریان آن گونه باشد که شما گزارش کردید بلکه این هوای نفس شماست که کاری اروا را در 
تطرفان ریاس مش سا یرای رانک آزایت کی سا واه کون اف تا وخاناسی باق 
پيشه سازم. عتری له آَن نی بهغ جمیعاً امید که خدا همه آنان را به من باز گرداند. منظور از آثان بوسفه بنيامین و فرزند بز رگث 
یعقوب بود. اب مُوَ ليم الحکیم. :۲ 


او نسبت به بند گانش دانا و در تدبیر امور آفرینش فرژانه و حکیم است. (صفحه ۳۴«( 


#* ۱- درباره صبر جمیل به ذیل آیه ۱۸ همین سوره مراجعه فرمایید. (صفحه ۶۳۳) چرا که 


۳« وتولی عنم و ... 


آیه 


و وی عنم و قال یا آسفی علی برش و ایث عینه ین الژن هو کطيع؛ 


تر جمه 


و از آنها روی برگرداند و گفت: وا اسفا بر یوسف و چشمان او از اندوه سفید شد اما او خشم خود را فرو می‌برد (و هرگز کفران 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۷۱ 


۲ ۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۹۶ از ۷۵۷ 
در این حال غم و اندوهی سراسر وجود یعقوب را فراگرفت و جای خالی بنيامین همان فرزندی که مایه تسلی خاطر او بود» وی را به 
یاد یوسف عزیزش افکند به یاد دورانی که اين فرزند برومند باایمان؛ باهوش, زیبا در آغوشش بود و استشمام بوی او هر لحظه 
زندگی و حیات تازه‌ای به پدر می‌بخشید. اما امروز نه تنها اثری از او نیست بلکه جانشین او بنيامین نیز به سرنوشت دردناک و 
مبهمی همانند او گرفتار شده است» «در این هنگام روی از فرزندان بر تافت و گفت: وا اسفا بر یوسف» (و تولّی عنم و ال با 
أتفی علی یُوسف). برادران که از ماجرای بنيامین؛ خود را شرمنده در برابر پدر می‌دیدنده از شنیدن نام پوسف در فکر فرو رفتند و 
عرق شرم بر جبین آنها آشکار گردید. این حزن و اندوه مضاعف. سیلاب اشکک را بی‌اختیار از چشم یعقوب جاری می‌ساخت تا 
آن حد که «چشمان او از این اندوه سفید و نابینا شد» (و ایس عَعناة من الْْژْن) و اما با ان حال سعی می کرد» خود را کنترل کند 
و خشم را فرو بنشاند و سخنی بر خلاف رضای حق نگوید «او مرد باحوصله و بر خشم خویش مساط بود» َو کظینم). ظاهر آیه 
فوق این است که یعقوب تا آن زمان نابینا نشده بوده بلکه اين غم و اندوه مضاعف و ادامه گریه و ربختن اشکک بینایی او را از میان 


برد و همانگونه که سابقا هم اشاره کرده‌ايم این یکک امر اختیاری نبود که با صبر جمیل منافات داشته باشد. (صفحه ۶۳۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


9-2 


کظم: فرو بردن غم و اندوه و نگاه داشتن آن در دل. یعقوب آن گاه می‌افزاید: و توّلّی عم او پس از دریافت خبر بازداشت 
«بنيامین» » از شدّت اندوهی که گستره قلب او را گرفت. از آنان روی بر گردانید و خاطره غمبار فراق یوسف نیز برایش تجدید شد؛ 
چرا که او دوری و هجران یوسف را با حضور «بنیامین» برای خود آسان‌تر می‌ساخت و به خود بدین وسیله آرامش خاطر می‌بخشید. 
و قال با آمرفی علی یوش و گفت: ای دریغ و درد بر فراق یوسف! «سعید بن مبیر» می‌گوید: خدا برای لحظات رویارویی ات 
پیامبر با اندوه و مصیبت, دعا و ذکر آرامش‌بخشی به آنان داده است که به پیامبران پیشین نداده بود. پرسیدند: کدامین ذکر؟ پاسخ 
داد: ذ کر ارزشمند و آرامش آفرین «نا له وا له راجعُونّ» ؛ چرا که اگر اين دعا را به آنان آموخته بود» یعقوب به جای «یا سَفی 
عغلی بوشت» می گفت: [ا لله و انا اليه راجغوت. و ائیضث عَيناة مق الْخزن و از شدّت اندوه و گریه دید گانش سپید شد. از حضرت 
صادق علیه‌السلام پرسیدند که ای پسر پیامبر اندوه یعقوب در فراق یوسف چگونه بود؟ آن حضرت فرمود: اندوه او بسیار عمیق و 
گران بو درست به سان اندوه هفتاد مادر جوان مرده! پرسیدند: با این که با گشت یوسف به او خبر داده شده بود» چرا باز هم تا 
آن اندازه اندوه به دل راه می‌داد؟ فرمود: بدان دلیل که آن نوید و خبر را فراموش کرده بود. در مورد سفید شدن دید گان او نیز دو 
نظر آمده است: ۱ به باور «مقاتل» آن حضرت حدود شش سال دید گانش به نابینایی (صفحه ۶۳۶) گرایید و با رسیدن پیراهن 
یوسف و بشارت دیدار اوه خدا نور دید گانش را به وی باز گردانید. ۲ امّا پاره‌ای بر آنند که آن حضرت دید گانش از شّت اندوه 
و گریه رو به نابینایی گرایید. به گونه‌ای که به سختی چیزی را می‌دید. اما نابینا نشد. َو کظیمٌ. و او بدان دلیل که غم و اندوه خود 
را فرو می‌برد و شکیبایی می‌ورزید و به کسی چیزی نمی گفت. آکنده از اندوه گردید. به باور «ابن عباس» واژه «کظیم؛ به مفهوم 
اندوه‌زده و غمگین آمده است. یادآوری می گردد که هفتمین امام نور نیز بدان جهت به لقب «کاظم» خوانده شد که در دوران 


زند گی» به ویژه سال‌های امامت و پیشوایی‌اش» اندوه بسیاری را فرو برد و به کسی اظهار نفرمود. (صفحه ۳۷< 
۰.۴۴ «قالوا تالله 1 تذکز ۰ 


آیه 


«قالوا له تا کر بوشت ی تکون حرضاً آو تکون من الهالکی» 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۹۷ از ۷۵۱۷ 
ترجمه 

گفتند: به خدا تو آن قدر یاد یوسف می‌کنی تا مشرف به مرگ شوی با هلاک گردی. (۸۵/بوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«حرض)» به معنی چیز فاسد و ناراحت کننده است و در اینجا به معنی بیمار» نحیف و لاغر و مشرف بر مرگ می‌باشد. برادران که از 
مجموع این جریان‌ها؛ سخت ناراحت شده بودند» از یک سو وجدانشان به خاطر داستان پوسف معذب بود و از سوی دیگر به خاطر 
بنيامین خود را در آستانه امتحان جدیدی می‌دیدند و از سوی سوم نگرانی مضاعف پدر بر آن ها؛ سخت و سنگین بود. با ناراحتی 


گردی». 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


َفْتوُ: پیوسته و هماره بر کاری پای فشردن و بر شیوه‌ای پای‌بند نودن. ۳ فرزندان یعقوب از شذت اندوه پدر 


برشو ول ویک وق خاش رای کاس ان اتدومو گرانی او که هنیا له مادک پرشت ی بکرن عضا در سای 4 
یز 
بیمار گردی و خرد خویش را تباه سازی. و به باور «مجاهد ..» تا در آستانه مرگ قرار گیری. و از دید گاه «ضححاکک ...» تا پیر و از 


ار گریاگین اکن ک ر ات ویس ۱ بخ تدای سل 
۱ او ۱ و ات ۱70 


(صفحه ۶۳۹) 


ال نما أشکوا ی و محژنی ای له و أغلم من له ما لا تقلموت؛ 


ثر جمه 


گفت: من تنهاغم و اندوهم را به خدا می گویم (و شکایت نزد او می‌برم) و از خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید. (۸۶ / 
یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


ایب به معنی پراکند گی است و چیزی که نمی‌توان آن را کتمان کرد و در اینجا به معنی اندوه آشکار و پراکن دگی خاطر نمایان 
آشتا: تپ کات اتیامی پوت مر تیان ۱9 من شکایتم را به شما نیاوردم که چنین می گویید. من غم و اندوهم 
را نزد خدا می‌برم و به او شکایت می‌آورم (فال تما آشکوا بّی و محزنی ی ال «و از خدايم لطف‌ها و کرامت‌ها و چیزهایی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۹۸ از ۷۵۱۷ 
سراغ دارم که شما نمی‌دانید» (و أعْلم مق الله ما لا تَعلمُون). 
شرح آبه از تقسیر مجم‌الببان 


َتْ: اندوهی که دارنده آن توان پوشیدن و فرو خوردن آن را ندارد. اقا آن بزر گمرد پایداری و تقوا از آنان روی برگردانید و 
گفت: قال ما شکوا نی و ژنی "۳ له من شکایت غم و اندوه خویشتن را تنها به بارگاه خدا می‌برم و خواسته‌ها و گرفتاری‌های 
خود را در دل شب و هنگامه‌های خلوت با خدا؛ به او می‌گویم. پاره‌ای واژه ابَتّ» را به مفهوم بیان و پدیدار ساختن اندوه معنی 
کرده‌اند و واژه «خژن» را به نهان کردن غم و اندوه در دل. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: در آن شرایط 
جبرئیل نزد یعقوب آمد و گفت: پرورد گارت به تو درود می‌فرستد و نویدت می‌دهد و می‌فرماید: به عرّت و اقتدارم سوگند که اگر 
آن دو فرزندت جهان را بدرود گفته باشند» هر دو را برایت زنده می‌سازم! اینک برخیز و غذایی برای بینوایان و محرومان فراهم 
ساز که محبوب‌ترین انسانها در با رگاهم بینوایان حق‌شناس و حق‌پرست‌ند. (صفحه ۶۴۰) و می‌فرماید: هان ای یعقوب! آیا می‌دانی 
چرا نعمت بیناییات از دست رفت؟ و چرا کمرت از فشار اندوه خم شد؟ این بدان دلیل است که تو گوسفندی سر بریدی و از 
گوشت آن غذایی مطبوع در خانه‌ات فراهم آمد و در همان حال بینوایی روزه‌دار نزد شما آمد و کمک خواست. اما شما او را سیر 
نکردید! آری» پس از این هشدار و سخن جبرئیل» هر گاه یعقوب می‌خواست غذا بخورد به ندا گری دستور می‌داد ندا دهد تا هر 
گرسنه و بینوایی که در آنجا هست به خانه او بیاید و با یعقوب غذا بخورد و هر گاه روزه می‌داشت همه روزه‌داران را به افطار فرا 
می‌خواند. و عم مق له ما لا تعمون. به باور «ابن عباس» منظور این است که: من می‌دانم خواب یوسف عزیزم درست می‌باشد و 
او زنده و سرفراز است و برابر همان خوابی که دیده است به گونه‌ای اوج خواهد گرفت که همه شما در برابرش خضوع خواهید 
کرد. اما به باور «عطاء» منظور این است که: من از مهر و رحمت خدا و قدرت بی‌کران او چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید. در 
کتاب «َلَبرةه از حضرت باقر علیهالسلام آورده است که فرمود: یعقوب ضمن راز و نیاز خویش به بار گاه خدا» فرشته م رگ را به 
حضور خواست و او به فرمان خدا آمد و گفت: هان ای یعقوب چه می‌خواهی؟ گفت: آیا در میان جانهایی که ب رگرفته‌ای روح 


بوسف را دیدار کرده‌ای؟ پاسخ داد: نه و او بدین وسیله دریافت که فرزندش زنده است. (صفحه ۶۴۱) 
۶ آبه (بکوشید و مأیوس نشوید که یأس نشانه کفر است) 


اشاره 


۳ 
وه سر 7 و 


یا نی ادَبوا فتخسشوا من وف و آخیه و لا تسوا من روح له لا-یفأسْ من روح اللهالا القومْ الکافژون پسرانم! بروید و از 


یوسف و برادرش تفحص کنید و از رحمت خدا مأًیوس نشوید که از رحمت خدا جز قوم کافر مأْیوس نمی‌شوند. (۸۷/یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳ 
مس بل و 7 


«تَحسسٌ)» از ماده «خسش) به معنی جستجوی چیزی از طریق حس است و در این که آیا با «تجشس» چه تفاوتی دارد؟ در میان 
مفسران و ارباب لغت گفتگو است: از ابن عباس نقل شده که «تَحسّس» در امور خیر است و «تجسس» در امور شرّ. «روح) به معنی 
رحمت و راحت و فرج و گشایش کار است. قحطی در مصر و اطرافش از جمله کنعان بیداد می‌کرد» مواد غذایی به کلی تمام 
می‌شود. د گربار یعقوب فرزندان را دستور به حرکت کردن به سوی مصر و تأمین مواد غذایی می‌دهد ولی این بار در سرلوحه 


خواسته‌هایش جستجو از یوسف و برادرش بنيامين را قرار می‌دهد و از آن جا که فرزندان تقریبا اطمینان داشتند که یوسفی در کار 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۱ ۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۹۹ از ۷۵۱۷ 
نمانده و از این توصیه و تأکید پدر تعجب می کردند» یعقوب به آنها گوشزد می کند «از رحمت الهی هیچگاه مأْیوس نشوید» که 
قدرت او مافوق همه مشکلات و سختی‌ها است (و لا تیأشوا من روح الله). «چرا که تنها کافران بی‌ایمان که از قدرت دا بی‌خبرند 


از رحمتش مأْیوس می‌شوند» (ه لا یس من روح الله الا الْقوم الکافژون). (صفحه ۶۴۲) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


2 ۰ ‌ ۰ 3 ۳ ۰ 9 بِ ح 
نحسشس: جستجو و کند و کاو. اين واژه به باور برخی به مفهوم «تجسس» آمده است. اما به باور برخی دیکر در پرس و جو از 
گزارش و اخبار معنی می‌دهد و «تَجَسس» به مفهوم جستجو در امور نهانی است؛ و «ابن عد اس» می‌ گوید: «تَحشس) در کارهای 


خوب به کار می‌رود و «تَجَشس» در کارهای بد. روح: رحمت. و سرانجام به فرزندانش امید بخشید و یأس و نومیدی از بارگاه خدا 


را از نشانه‌های کفر اعلان کرد و با شعله‌ور ساختن مشعل امید در دل‌های فرزندانش» آنان را به جستجو و تلاشی دیگر در راه یافتن 


۳ 
وس 2 ۶ 


یوسف برانگیخت و فرمود: یا ین ابو کتحتشوا من بُوشت و أخبه همان ای پسران من! بروید و از سرنوشت یوسف و برادرش 
«بنيامین» جستجو کنید. «شردی» در این مورد می گوید: هنگامی که فرزندان بعقوب رفتار شایسته و خلق و خوی بزرگوارانه و 
آزادمنشانه فرمانروای مصر را برای پدرشان وصف کردند. یعقوب گفت: به نظر می‌رسد او پوسف باشد؛ و آن گاه افزود: اینکک 
بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از نزدیک وضعیت آن دو را به دقت مورد مطالعه قرار دهید و از نام و عنوان پادشاه 
مصر و از دین و آیین او جویا گردید؛ چرا که در ژرفای دل من این اندیشه پدید آمده که او بوسف است که «بنيامین» را با این 
تدییر ترد خود نگاه داشته است. و لا توا من روح اه و از رحمت خدا نومید نگردید. و به باور برحی واز گشایش و فرج خدا 
نومید نشوید. اه لا یس من روح الّه الق اْکافژون. چرا که جز مردم کف ر گراه کس دیگری از رحمت خدا نومید نمی گرده. 
«ابن عتّاس» می‌گوید: انسان باایمان و پروا پیشه هر آنچه را از خدا ببیند» همه را خیر و رحمت برای خود می‌نگرد» در سختی و 
گرفتاری به بارگاه او امید می‌بندد (صفحه ۶۴۳) و در رفاه و آسایش او را ستایش می کند و سپاس نعمت‌های او را می گزارد. اما 


اتسان کقر گرا اتگوته فیست: 
چرا یوسف پدر را از حال خود باخبر نساخت؟ 


چگونه با وجود نزدیک بودن اقامتگاه یعقوب و یوسف» پدر از حال فرزندش بی‌خبر ماند؟ و چرا پوسف پدر را در جریان کار 
خویش قرار نداد تا دل او را آرامش بخشد و غم و اندوه او را برطرف سازد؟ * پاسخ در اين مورد «متائی» می گوید: دلیل این 
موضوع این بود که پوسف هنگامی که از چاه نجات یافت. به مصر برده شد و در آنجا به عنوان یکک برده به وسیله عزیز مصر 
خریداری و در خانه او به کار مشغول شد و پس از آن نیز مدّتی را در زندان سپری کرد و کار را به گونه‌ای بر او سخت گرفتند که 
نامش از سر زبانها افتاد و از پی آزادی از زندان» او در اين اندیشه بود که خبر سلامت و موفقیت خویش را از راهی مطمئن به پدر 
برساند ... و «سیّد مرتضی» می گوید: ممکن است آفرید گار فرزانه هستی برای تشدید محبّت یعقوب. به یوسف وحی فرموده باشد 


که پدرش را از سرنوشت خویش آگاه نسازد» و گرنه این کار برای او ناممکن نبود. (صفحه ۶۴۴) 


۷ «فلفّا دَخلو علبْه قالوا ۳۹ 
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«قلمّا لوا علیه قالوا يا أبُها العزیژ مسّنا و أهَّا الضهٌ و جثنا بضاعَة مُرْجاو اف لا الکیل و تصدّق علینا نله بَغْزی الْعصَدفینَ» 


ثر جمه 


هنگامی که آنها وارد براو (یوسف) شدند گفتند: ای عزیزا ما و خاندان ما را ناراحتی فراگرفته و متاع کمی (برای خرید مواد 
غذایی) با خود آورده‌ايم. پیمانه ما را به طور کامل وفا کن و بر ما تصدق بنما که خداوند متصلقان را پاداش می‌دهد. (۸۸ / 


بوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

«بضاعت» از ماده «بُضع» به معنی قطعه گوشتی است که از بدن جدا می‌کنند و به قسمتی از مال نیز بضاعت گفته می‌شود که به 
عنوان بهای کالا نش جدا می‌شود. «مَرجاهْ» از ماده «ازجاء» به معنی راندن و دفع تن است و از آن جا که بهای کم و بی‌ارزش را 
شخص گیرنده از خود دور می‌سازد به آن مُرُجاهٌ گفته شده است. به هر حال فرزندان یعقوب بارها را بستند و روانه مصر شدند و 
این سومین مرتبه است که آنها به این سرزمین پرحادثه وارد می‌شوند. در این سفر بر خلاف سفرهای گذشته یک نوع احساس 
شرمند گی روح آنها را آزار می‌دهد. چرا که سابقه آنها در مصر و نزد عزیز سخت آسیب دیده و بدنام شده‌اند و شاید بعضی آنها 
را به عنوان «گروه سارقان کنعان» بشناسنده از سوی دیگر متاع قابل ملاحظه‌ای برای معاوضه با گندم و ساير مواد غذایی؛ همراه 
ندارند از دست دادن برادر دوم بنيامين و ناراحتی فوق‌العاده پدر بر مشکلات آنان افزوده و در واقع کارد به استخوانشان رسیده 
است. تنها چیزی که در میان انبوه این مشکلات و ناراحتی‌های جانفرسا مایه تسلی خاطر آنها است. همان جمله اخیر پدر است که 
می‌فرمود: از رحمت خدا مأیوس نباشید که هر مشکلی برای او سهل و آسان است. «آنها وارد بر یوسف شدند و در این هنگام با 
نهایت ناراحتی رو به سوی او کردند و گفتند: ای عزیز ما و خاندان ما را قحطی و ناراحتی و بلا فراگرفته است» (فما لوا علیه 
الوا یا ها ای مّنا و أَّاالوّ). «و تنها متاع کم و بی‌ارزشی همراه آورده‌ایم» (و جثنا یضاعةُ مُرْجاْ). اما با این حال به کرم و 
بزر گواری تو تکیه کرده‌ايم» «و انتظار داریم که پیمانه ما را به طور کامل وفا کنی» (صفحه ۶۴۵ وف لا الکیلٌ) و در این کار بر 
مامت کلازو کی کر ان یاو باداش ودرا نها مکی کار دای کارا که اعل ارگ کزان و متاخ 
وا جاداش شرس ده زان الله خی تقافر الب ای که براذران برستهبا ایع که ترا کین خاشت خرباره بومت و 
برادرش به جستجو برخيزید و مواد غذایی در درجه بعد قرار داشت» به اين گفتار چندان توجه نکردند و نخست از عزیز مصر 
تقاضای مواد غذایی نمودند شاید به این علت بود که چندان امیدی به پیدا شدن بوسف نداشتند و یا به این علت که آنها فکر 
کردند بهتر این است خود را در همان چهره خریداران مواد غذایی که طبیعی تر است قرار دهند و تقاضای آزاد ساختن برادر را 
تحت الشعاع نمایند تا تأثیر بیشتری در عزیز مصر داشته باشد. بعضی گفته‌اند: منظور از «تصَدّق عَلیناه همان آزادی برادر بوده و گرنه 
در مورد مواد غذایی» قصدشان گرفتن جنس بدون عوض نبوده است. تا نام تصدق بر آن گذارده شود. در روابات نیز می‌خوانیم 
که برادران حامل نامه‌ای از طرف پدر برای عزیز مصر بودند که در آن نامه یعقوب. ضمن تمجید از عدالت و داد گری و 
محبت‌های عزیز مصرء نسبت به خاندانش و سپس معرفی خویش و خاندان نبوتش شرح ناراحتی‌های خود را به خاطر از دست دادن 
فرزندش یوسف و فرزند دیگرش بنيامین و گرفتاری‌های ناشی از خشکسالی را برای عزیز مصر کرده بود و در پایان نامه از او 
خواسته بود که بنيامين را آزاد کند و تأکید نموده بود که ما خاندانی هستیم که هرگز سرقت و مانند آن در ما نبوده و نخواهد بود. 
هنگامی که برادرها نامه پدر را به دست عزیز می‌دهند نامه را گرفته و می‌بوسد و بر چشمان خویش می گذارد و گریه می‌کند؛ آن 


چنان که قطرات اشکک بر پیراهنش می‌ریزد (۱) و همین امر برادران را به حیرت و فکر فرو می‌برد که عزیز مصر چه علاقه‌ای به 
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پدرشان بعقوب دارد که این چنین نامه‌اش در او ایجاد هیجان می‌نماید و شاید در همین جا بود که برقی در دلشان زد که نکند او 


خودش بوسف باشد» همچنین شابد همین نامه پدر بوسف را چنان بی‌قرار ساخت که دیگر * سك ۱-«مجمع البیان» » ذیل آیه. 
(صفحه ۶۴۶) نتوانست بیش از آن در چهره و نقاب عزیز مصر پنهان بماند و به زودی چنان که خواهیم دید خویشتن را به عنوان 


همان برادر به پرادران معرفی کرد. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
اشاره 


|ژجاء: به مفهوم ریختن اندک اندک آمده است و «بضاعَة مُرُجاة» به مفهوم سرمایه‌ای اندک می‌باشد. فرزندان یعقوب به سفارش 
پدر د گرباره به سوی مصر گام سپردند و بر آن کشور وارد شدند. این آیات آن صحنه زیبا و درس آموز را در برابر دید گان قرار 
می‌دهد و می‌فرمابد: فلا لوا عَلیه قاوا یا با ری ممنا و أَهٌْ الضهٌ هنگامی که برادران بوسف بر او وارد شدند گفتند: هان 
ای عزیز مصرا بر اثر قحطی و گرسنگی, رنج و سختی به ما و خاندانمان روی آورده و ما را گرفتار ساخته است. پاره‌ای بر آنند که 
آنان از نابود شدن دام‌ها و از میان رفتن بوستانها و مزرعه‌های خود شکایت کردند. و جنا ببضاعةٌ رجا و سرمایه‌ای ناچیز و اندکك 
که به وسیله آن رو زگار را به سختی می گذراندیم و ما را بسنده نبود به سوی تو آورده‌ايم. به باور پاره‌ای منظور این است که: ما 
کالای نامرغویی را که در برابر آن چیزی نمی‌دهند با خود آورده‌ايم. و به باور پاره‌ای دیگر سرمایه‌ای بسیار اند ک آورده‌ایم؛ چرا 
که واژه «مُرجا؛ به مفهوم اند ک آمده است. کالای آنان چه بود؟ در این مورد دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به بار برخی از جمله «ابن 
عبّاس» سرمایه و کالای ناچیز آنان» شماری از درهم‌های نامرغوب بود که برای خرید موادٌ غذایی آورده بودند. (صفحه ۶۴۷) ۲ اما 
به باور برخی دیگر کالای مورد اشاره مقداری ریسمان‌های پوسیده. اثاثیه کهنه و بی‌مقدار و کالای بی‌ارزشی از این قماش بوده 
است. ۳ «عبدالله بن حارث» می گوید: آنان مقداری پشم و روغن که کالای عرب به شمار می‌رود» به همراه آورده بودند. ۴ و از 
دید گاه «کلبی» و «مقاتل» کالای آنان نوعی چوب و دانه‌هایی شبیه به پسته بود. ۵«سعید بن ختبیر» بر آن اش ک ان مقداری پول 
نامرغوب به همراه داشتند. ۶ و «خسن» کالای آنان را «کشک» دانسته است. ۷ و «ض یحاک» می گوید آنان حامل مقداری چرم و 
کفش و شیره درخت بودند. به هر حال آنان در ادامه گفتارشان افزودند: فأوّف لا الکیل اینکک تو به بزرگی و بر گواری شود 
پمانه ما وا کامل ساز و یه سان کل شنقه ی آنکه به سرمایه ناج ما سگریع به فا مواد غلایی دم و فصلق علعا و با پذیرش کالای 
نامرغوب ما به جای کالای ارزشمند» بر ما تصذق نما و مواد غذایی مورد نیازمان را بده. به باور پاره‌ای منظورشان این بود که: 
اینک با آزاد ساختن ار وان شمسا اسان کاا خی العَتَص دقین. جرا که دا به بتخشند گان و نیکو کردازازن 


پاداشی بهتر و پرشکوه‌تر ارزانی می‌دارد. 
نامه یعقوب به عزیز مصر 


در کتاب لیر از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: یعقوب نامه‌ای به عزیز مصر نوشت و به همراه فرزندانش فرستاد 
که اینگونه بود: به نام خداوند بخشاینده مهربان اين نامه‌ای است از سوی یعقوب فرزند اسحاق و نواده ابراهیم خلیل؛ همو که 
( صفحه ۶۴۸) نمرودیان او را به دریای آتش افکندند و خدا آن را بر او سرد و سلامت ساخت و نجاتش بخشید. به فرمانروای 
داد گستر و بخشنده مصر. هان ای عزیز! ما خاندان ریشه‌داری هستیم که هماره گرفتاری و سختی از سوی خدا بر ما روی آورده تا 


بدین وسیله در رفاه و آسایش و گرفتاری و رنج» آزموده و ساخته شویم؛ و اینک بیست بهار است که رنج‌های پیاپی» آسمان 
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زندگی مرا تیره و تار ساخته است. پیش از هر چیز باید به آگاهی شما پرسانم که من فرزند محبوب و گرانقدری به نام یوسف 
داشتم که در میان فرزندانم از همه بیشتر مایه روشنی چشم و میوه دلم بود. برادرانش که از مادر با او جدا بودند» از من خواستند تا 
وی را به همراه آنان به صحرا گسیل دارم من هم روزی او را به همراهشان فرستادم. اما شامگاه آن روز فراموش نشدنی» آنان با 
دید گانی اشکبار آمدند و پیراهن او را که به خونی دروغین رنگین بود» برایم آوردند و گفتند: او را گرگ بیابان دریده و خورده 
است. فقدان فرزند دوست داشتنی‌ام یوسف» زند گی‌ام را آکنده از غم و اندوه ساخت و از فراق او گریه‌ها کردم به گونه‌ای که 
دید گانم سپید شد. پس از هجران او به برادرش «بنيامین» دلخوش بودم و او همدم تنهایی‌ام بود و هنگامی که عشق یوسف در دلم 
شعله‌ور می‌شد. او را به سینه می‌چسباندم تا آرامش خاطری بیابم» که با آمدن پرادرانش به مصر برای تهیه موادَ غذایی و آشنایی 
آنان با شماء به آنها دستور داده شد که در سفر آینده او را به همراه خود به آنجا بیاورند» چرا که در غیر آن صورت از مواد غذایی 
محروم خواهند شد. من نیز او را به همراهشان به سوی شما فرستادم. اما آنان از این سفر بدون او باز آمدند و گفتند که وی به کیفر 
سرقت پیمانه شاه - که گویی در بار او پیدا شده - بازداشت شده است. هان ای فرمانروای داد گر مصر! شما با نگاه داشتن «بنيامین» 
در کشورت مرا به اندوه فراق او گرفتار نموده و درد و رنج‌هایم را در دوری او شدت بخشیدی کار به جایی رسید که از این 
رویداد تلخ کمرم خم شد و افزون بر مصیبت‌ها و گرفتاری‌های پیاپی» با اين رویداد اندوهم گران‌تر گردید. اینک بیا و با مّت 
نهادن بر (صفحه ٩‏ من او را از زندان آزاد ساز و بهره ما را از مواد غذایی در این سال های سخت و قحطیء کامل در نظر بگیر 
و در بهای آن بر ما سخت مگیر و در فرستادن نسل و تبار ابراهیم شتاب فرما! فرزندان یعقوب با نامه پدر به حضور فرمانروای مصر 
شتافتند و با تقدیم آن نامه گفتند: با ها ای من و ال ... هان ای عزیز مصر به ما و خاندانمان رنج و سختی رسیده و ما 
با سرمایه‌ای ناچیز به سوی شما آمده‌ايمی اینک بر ما منت گذار و پیمانه را برایمان تمام ده و بر ما بخشش نما که خدا بخشایند گان 
را دوست می‌دارد و پاداش می‌دهد و برادرمان «بنيامین» را نیز به احترام نامه پدرمان آزاد ساز و به همراه ما به سوی پدر نگرانش 


گسیل دار که خدا مهرش را بر تو بباراند. (صفحه ۶۵۰) 


1۸ «قال ل علمتم ما... 


آیه 


اقال َل عم ما تم پیوشف و آخیه اذ مغ جاجلوت؛ 


تر جمه 


گفت: آیا دانستید چه با پوسف و برادرش کردید. آن گاه که جاهل بودید؟ (۸۹/یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

بزر گواری بوسف را ملاحظه کنید که اولاً: گناه آنها را سربسته بیان میکند و می گوید: «مافعَثم» (آنچه انجام دادید) و ثانیا: را 
عذرخواهی را به آنها نشان می‌دهد که این اعمال شما به خاطر جهل بود و آن دوران جهل گذشته و اکنون عاقل و فهمیده‌اید. 
ضمنا از این سخن روشن می‌شود که آنها در گذشته تنها آن بلا را بر سر یوسف نیاورده‌اند بلکه برادر دیگر بنيامین نیز از شر آنها 
در آن دوران در امان نبود و ناراحتی‌هایی نیز برای او در گذشته به وجود آورده بودند و شاید بنيامین در این مدتی که در مصر نزد 


یوسف مانده بود گوشه‌ای از بیداد گری‌های آنها را برای برادرش شرح داده بود. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۰۳۲ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


فرمانروای مصر نامه بعقوب را گرفت و آن را بوسه باران ساخت و بر دیده نهاد و آن گاه در برابر شگفتی وصف‌ناپذیر فرزندان 
یعقوب گریه سر داد و پس از گریه بسیار رو به آنان کرد و گفت: قال عَل هتم ما فلَم پُوشف و آخیه آیا شما می‌دانید که در 
حق یوسف چه بیدادی روا داشتید؟ می‌دانید چگونه او را از پدرش دور ساختید و پس از کشیدن نقشه کشتن او وی را به چاه 
افکندید و آن گاه که کاروانیان او را از چاه بالا آوردند» وی را به بهایی اندک فروختید؟ آیا به یاد دارید که با برادرش «بنيامین» 
چگونه با خشونت و تندی رفتار می‌کردید. به صورتی که به هنگام رویارویی با شما به گونه‌ای وحشت می‌ کرد که گویی انسان 
ذّت‌زده‌ای در برابر فرد استبداد گر و پراقتداری سخن می گوید؟ (صفحه ۱ آری» شما با پوسف چنین کردید امّا او از آنجایی که 
می‌دانست آنچه به وی می‌رسد در جهت آزمون و به منظور افزونی پاداش و تقرب بیشتر به بار گاه خدا و رفعت مقام اوست؛ در 
همه این مراحل شکیبایی پيشه ساخت و به خدا توکل کرد و با آن همه رنج‌هایی که به او می‌رسید نامی از پدر نیاورد. «ابن آثباری» 
در این مورد می‌گوید: در آبه شریفه گر چه سخن به صورت پرسشی است. امّا هدف. بزرگ نشان دادن آن رویداد تلخ و دردناک 
می‌باشد و منظور این است که: آیا شما می‌دانید که به چه گناهی بزر گ و بیدادی زشت دست بازیدید؟ شما پیوند خانواد گی را 
گسستید و حق برادرتان را تباه ساختید ...و این به سان گفتار کسی است که می‌گوید: هیچ می‌دانید که نافرمانی چه کسی را 
کرده‌اید؟! و اين آیه مبا رکه همان نوبدی بود که در سخت‌ترین لحظات از سوی خدا به پوسف داده شد که: غم مدار روزی فرا 
خواهد رسید که آنان را از این عملکردشان در حالی که نمی‌دانند باخبر خواهی ساخت. (۱) دنم جاهلون. آیا دانستید آن گاه 
که نادان بودید در حق برادرتان یوسف و برادر او «بنيامین» چه بیدادی روا داشتید؟ به باور «اين عتاس» منظور این اشنت کف ان کاه 
که کودکک بودید. اقا «حسن» می گوید: آن گاه که جوان بودید. با اين بیان منظور این است که شما به برادرتان در حالی ستم 
کردید که به نادانی کودکی و غرور جوانی گرفتار بودید و در شرایطی به سر می‌بردید که احساسات بر انسان چیره می گردد و 
نادانی او را مغلوب می‌سازد. قهرمان زیباترین داستانها نادانی آنان را به دوران کودکی و نوجوانی‌شان نسبت می‌دهد. نه به آن 
روزی که در برابر یوسف ترسان و نگران ایستاده بودند؛ چرا که به باور آن حضرت آنان در آن هنگام که در برابر فرمانروای پر 
اقتدار مصر ایستاده بودند» دیگر از عملکرد خود توبه کرده و از بار گاه خدا آمرزش خواسته بودند و بدین سان ۱. سوره بوسض» آیه 
۵ (صفحه ۲ بز رگوارانه راه عذر را پیش پای آنان گشود تا بدانند چگونه از خود دفاع کنند و این اوج شکوه و گذشت و 
کرامت است که هم آنان را مورد عفو قرار داد و هم راه دفاع از خود را به آنان آموخت. (صفحه ۶۵۳) 

4 «قالوا آانک لت ... 

آبه 

«قالواآ اک لت پوشف قال آنا پوس و هذا خی قَذ من ال علا اه من یی و بضبز ان له لا بُضیغ جر الْمخینی؛ 


ثر جمه 


گفتند: آیا تو همان یوسف هستی؟ گفت (آری) منم پوسف و این برادر من است خداوند بر ما منت گذارده. هر کس تقوی پيشه 
کند و شکیبایی و استقامت نماید (سرانجام پیروز می‌شود) چرا که خداوند پاداش نیک وکاران را ضایع نمی کند. ٩۹۰(‏ / یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۷۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۰۱6 از ۷۵۱۷ 
مجموع این جهات. دست به دست هم داد از یک سو می‌بینند عزیز مصر از یوسف و بلاهایی که برادران بر سر او آوردند و 
هیچکس جز آنها و یوسف از آن خبر نداشت سخن می گوید. از سویی دیگر نامه یعقوب آن چنان او را هیجان زده می کند که 
گویی نزدیک‌ترین رابطه را با او دارد و از سوی سوم هر چه در قیافه و چهره او بیشتر دقت می‌کنند شباهت او را با برادرشان 
بوسف بیشتر می‌بینند» اما در عين حال نمی‌توانند باور کنند که بوسف مسند عزیز مصر تکیه زده است. او کجا و اینجا کجا؟ لذا با 
لحنی آمیخته با تردید «گفتند: آیا تو خود یوسف نیستی؟» (قالواآ رک لأنْتَ یوشف». در اینجا لحظات فوق العاده حساس بر 
برادرها گذشت. درست نمی‌دانند که عزیز مصر در پاسخ سوال آنها چه می‌گوید آیا به راستی پرده را کنار می‌زند و خود را 
معرفی می‌کند. با آنها را دیوانگان خطاب خواهد کرد که مطلب مضحکی را عنوان کرده‌اند. لحظه‌ها باسرعت می گذشت و 
انتظاری طاقت‌فرسا بر قلب برادران سنگینی می کرد ولی یوسف نگذارد این زمان زیاد طولانی شود بناگاه پرده از چهره حقیقت 
برداشت» «گفت: آری منم یوسف و این برادرم بنيامین است» (قال آنا یوش و هذا آحی). ولی برای این که شکر نعمت خدا را که 
این همه موهبت به او ارزانی داشته به جا آورده باشد و ضمنا درس بزرگی به برادران بدهد اضافه کرد «خداوند بر ما منت گذارده 
هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی داشته باشد. خداوند پاداش او را خواهد داد. چرا که خدا اجر نیک وکاران را ضایع نمی کند» ( قد 


مَنْ ال یناه من یی و یَضبز فا له لا بَضیع خر الْمَخسنینَ). (صفحه ۶۵۴) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
آیا تو همان بوسف هستی؟ 


پس از سخنان بزرگوارانه فرمانروای پرشکوه مصر برادران یوسف که غرق نگرانی و حبرت شده بودند گامی به پیش نهادند و 
گفتند: آیا تو همان یوسف نیستی؟ پاره‌ای از مفسران آورده‌اند که: آن حضرت به هنگام بیان اين جمله که می‌فرمود: هان! آیا 
دانستید که در حق یوسف چه بیدادی روا داشتید؟! تبشم کرد و آنان از میان دو لب زیبای او دندان‌های سپید او را که به سان 
مرواربدی ردیف شده بود و می‌درخشید. او را شناختند و گفتند: آیا تو همان یوسف هستی؟ قالوا ‏ اک 2 یوس و او در 
پاسخ آنان گفت: آری» من بوسف هستم و این هم برادرم «بنيامین» است. قال آن یوش و هذا خی فرمود: آری» من همان بوسف 
هستم و اين نیز برادر ستمدیده‌ام «بنيامین» است که از شما بر او ستم رفت. آن حضرت بدان جهت نگفت: آری؛ من او هستم و 
پاسخ روشن‌تر و گویاتر داد و فرمود: آری» من همان یوسف هستم. تا بدین وسیله با آوردن نام خود آنان را به یاد آن روز تلخ که 
او را به چاه افکندند و دست به خشونت و شرارت زدند بیندازد. به بیان دیگر پاسخ او گویی اینگونه است که فرمود: آری» من 
همان ستمدیده‌ای هستم که شما حرمت او را پایمال ساختید و با تجاوز به آزادی و امتیت ای قصد جانش نمودید و خدا او را نجات 
داد و این هم برادر من است. و آن گاه همه را به بار گاه خدای توانا و بی‌همتا متوبجه ساخت و فرمود: ق میْ ال عََینا آری» راستی 
که خدا بر ما مت نهاد و آن فراق جانسوز را به وصال تبدیل ساخت. به باور پاره‌ای منظور این است که: آری» راستی که خدا با 
ارزانی داشتن نعمت‌های گران مادی و معنوی و نعمت‌های این جهان و آن جهان بر ما مت نهاد. الم یی و یَضبو ان له لا 
َضیع جر لَمْخینی. راستی که هر کس پروای خدا پيشه سازد و از او بترسد و در برابر گرفتاری‌ها و (صفحه ۶۵۵ هواهای نفسانی 
قهرمانانه شکیبایی ورزد. خدا پاداش او را تباه نمی‌سازد؛ چرا که خدا پاداش نیکو کرداران را ضایع نخواهد ساخت. (صفحه ۶۵۶) 


۰.۵۰ «قالوا تالله لقد آرک ۳۹ 


آیه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۰۵ از ۷۵۱۷ 
«قالوا تالله لقَدُ آثرک الله علینا و ان کتّا لخاطنی» 


تر جمه 


گفتند: به خدا س و گند خداوند تو را بر ما مقدم داشته و ما خطا کار بودیم. /٩۱(‏ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


کت از ماده دایشار» در اصل به معتی جستجوی اثر چیزی است و از آن جا که به فضل و یکی «اثره گفته می‌شوده این کلمه به 
معنی برتری دادن و فضیلت بخشیدن آمده است. بنابراین «آک ال یناه مفهومش این می‌شود که خداوند تو را بر ما فضیلت 
بخشید (البته به خاطر کارهای نیک تو و اعمال بد ما). هیچکس نمی‌داند در این لحظات حساس چه گذشت و این برادرها بعد از 
ده‌ها سال که یکدیگر را شناختند چه شور و غوغایی برپا ساختند» چگونه یکدیگر را در آغوش فشردند و چگونه اشک‌های شادی 
فرو ریختند» ولی با این حال برادران که خود را سخت شرمنده می‌بینند نمی‌توانند درست به صورت پوسف نگاه کنند آنها در 
انتظار این هستند که ببینند آیا گناه بزر گشان قابل عفو و اغماض و بخشش است يا نه. لذا رو به سوی برادر کردند و گفتند: «به خدا 
س و گند خداوند تو را بر ما مقدم داشته است» و از نظر علم و حلم و عقل و حکومت» فضیلت بخشیده (قالوا له لد آثرک ال 
لین «هر چند ما خطا کار و گنهکار بودیم» (و ان کا تخاطتیی) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آَنرَ: این واژه از ريشه «ایثار» بر گرفته شده و در اصل به مفهوم جستجوی اثر پدیده یا چیزی است و از آنجا که نیکی و بزرگی اثری 
ماند گار است. این واژه به مفهوم برتری دادن و برگزیدن کسی با چیزی بر دیگری آمده و در آبه شریفه منظور از هرک الله... 
این است که: خدا تو را به خاطر شایسته کرداری‌ات بر ما بر گزید و برتری بخشید. تنها خدا می‌داند که در آن لحظات وصف‌ناپذیر 
وصال در آن دل‌ها چه شور و شوقی موج می‌زد و آنان چگونه به سوی آن محبوب گرانقدر روی آوردند. (صفحه ۶۵۷) قرآن 
نخستین واکنش آنان را این گونه ترسیم می‌کند که قالوا له آبرک ال عَینا گفتند: به خدای سو گند که خدا تو را به وسیله 
دانش و خرد و بردباری و جمال و اقتدار و کمال و رسالت و فرمانروایی» بر ما برگزیده و برتری بخشیده است. و ان کنّا آخاطیق. و 
مانیز در این کارهایی که کردیم لغزش کار و گناهکار بودیم. اين فراز نشانگر آن است که آنان از عملکرد خود ندامت‌زده و 
پشیمان بودند و دیگر هررگز حاضر نبودند که به آن گونه کارها دست يازند. امّا بزرگواری و کرامت یوسف فراتر از آن بود که 


آنان را در نگرانی و شرمند گی بگذارد؛ از این رو با بیانی جانبخش آنان را مورد عفو قرار داد. (صفحه ۶۵۸) 


۱۵۱. «قال لا تثریب علبْکم ... 


آبه 
«قال لا ریب علیکم الیژم یَغنرٌ ال تکم و هو رم الراحمین» 
ر جمه 


گفت: امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست خداوند شما را می‌بخشد و ارحم الراحمین است. ٩۲(‏ / یوسف) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۰ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«تثریب» در اصل از ماده «#ب» به پوسته نازکی از پیه می گویند که روی معده و روده‌ها را می‌پوشاند و تثریب به معنی کنار زدن 
آن است سپس به معنی سرزنش و توبیخ و ملامت آمده گویی با این کار پرده گناه از چهره طرف کنار زده می‌شود. فکرتان آسوده 
و وجدانتان راحت باشد و غم و اندوهی از گذشته به خود راه ندهید» سپس برای این که به آنها خاطر نشان کند که نه تنها حق او 
و ی ی ی و 
چرا که او ار حم الراحمین است؛ رل کم و هو عم الراحمین) و اين دلیل بر نهایت بزرگواری پوسف است که نه تنها از حق 

خود گذشت و حتی حاضر نشد کمترین توبیخ و سرزنش, تا چه رسد به مجازات» در حق برادران روا دارد بلکه از نظر حق الله نیز 
به آنها اطمینان داد که خداوند غفور و بخشنده است و حتی برای اثبات این سخن با این جمله استدلال کرد که او ارحم الراحمین 


[گ 
زکات پیروزی» عفو و بخشش است 


آیه فوق این درس مهم اخلاقی و دستور اسلامی را به روشن‌ترین وجهی به ما می‌آموزد که به هنگام پیروزی دشمن. انتقام جو و 
کینه‌توز نباشید. برادران پوسف. سخت‌ترین ضربه‌ها را به پوسف زده‌بودند و او را تا آستانه مرگ پیش بردند که اگر لطف خدا 
شامل حال او نشده بود» رهایی برای او ممکن نبود نه تنها یوسف را آزار دادند که پدرش را نیز شکنجه دادند اما اکنون همگی 
زار و نزار در برابر او قرار گرفته‌اند و تمام قدرت در دست او است. ولی از لابلای کلمات یوسف به خوبی احساس می‌شود که او 
نه تنها هیچگونه کینه‌ای در دل نگرفته. بلکه این موضوع او را رنج (صفحه ۶۵۹) می‌دهد که نکند برادران به یاد گذشته بیفتند و 
ناراحت شوند و احساس شرمند گی کنند. به همین دلیل نهایت کوشش را به خرج می‌دهد که اين احساس را از درون جان آنها 
بیرون براند و حتی از اين بالاتر» می‌خواهد به آنها حالی کند که آمدن شما به مصر از این نظر که وسیله شناسایی بیشتر من در این 
سرزمین و این که از خاندان رسالتی نه یک غلام کنعانی که به چند درهم فروخته شده باشم برای من مایه فخر و مباهات است؛ او 
می‌خواهد آنها چنین احساس کنند نه تنها بدهکار نیستند بلکه چیزی هم طلبکارند. جالب توجه این که: هنگامی که پیامبر اسلام در 
شرایط مشابهی قرار گرفت و در جریان فتح مکه بر دشمنان خونخوار» یعنی سران ش رک و بت‌پرستی پیروز شد بنا به گفته ابن 
عباس به کنار خانه کعبه آمد و دستگیره در خانه را گرفت در حالی که مخالفان به کعبه پناه برده بودند و در انتظار این بودند که 
پیامبر اسلام صلی اه علیه و آله درباره آنها چه دستوری صادر می‌کند؟ در اینجا پیامبر صلی اه علیه و آله فرمود: مد له ای 
ی تا اه ی 
گروه‌های دشمن را منهزم ساخت» سپس رو به مردم کرد و فرمود: «ماذا تون با 22 مثر ریش قالوا خر آخ کريع؛ وان آغ کریم و 
فد قدزت: «قال و آنا ول کما قال آخی پُوشت قالّ لا تثریب علَیکم الیوع؛ یه کم تر ای بصعت قرش که مر ارهااما 
فرمان بدهم؟ آنها در پاسخ گفتند: ما از تو جز خیر و نیکی انتظار نداریم» تو برادر بزرگوار و بخشنده و فرزند برادر بزر گوار ما 
هستی و الان قدرت در دست تو است. پیامبر فرمود: و من درباره شما همان می‌گویم که برادرم یوسف درباره برادرانش به هنگام 
پیروزی گفت: «لا- نرب عَلیکم الیِوْع: امروز روز سرزنش و ملامت و توبیسخ نیست»». عمر می گوید: در این موقع عرق شرم از 
صورت من جاری شد. چرا که من به هنگام ورود در مکه به آنها گفتم امروز روزی است که از شما انتقام خواهیم گرفت؛ هنگامی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۱60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۰۷ از ۷۵۱۷ 


که پیامبر صلی الّه علیه و آله این جمله را فرمود من از گفتار خود شرمنده شدم. (۱) در روایات اسلامی نیز کرارا می‌خوانيم که: 


«زکات پیروزی» عفو و * 
علی عَدو کت قاشغل او عنه شکرا مره عَلیه: هتگامی که بر دشمنت پیروز شدی: عفو را شکرانه پیروزیت قرار ده4. (۱) 


* ۱- «تفسیر قرطبی» » جلد ۵ صفحه ۳۴۸۷. (صفحه ۶۶۰) بخشش است». علی می‌فرماید: «ذا قَدَرتَ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


تثریب: این واژه به معنای سرزنش و نکوهش آمده و پاره‌ای نیز آن را به مفهوم اقرار به گناه گرفته‌اند. آئثر: اين واژه از ريشه «ایثار» 
بر گرفته شده و در اصل به مفهوم جستجوی اثر پدیده یا چیزی است و از آنجا که نیکی و بزرگی اثری ماند گار است. این واژه به 
مفهوم برتری دادن و بر گزیدن کسی يا چیزی بر دیگری آمده و در آیه شریفه منظور از «آترک له .. این است که: خدا تو را به 
خاطر شایسته کرداریات بر ما بر گزید و برتری بخشید. تنها خدا می‌داند که در آن لحظات وصف‌ناپذیر وصال در آن دل‌ها چه شور 
و شوقی موج می‌زد و آنان چگونه به سوی آن محبوب گرانقدر روی آوردند. قرآن نخستین واکنش آنان را اینگونه ترسیم می کند 
که: قالوا تلهم آترک ال علینا گفتند: به خدای سو گند که خدا تو را به وسیله دانش و خرد و بردباری و جمال و اقتدار و کمال 
و رسالت و فرمانروایی» بر ما برگزیده و برتری بخشیده است. و 37 کی لخاطتی. و ما نیز در اين کارهایی که کردیم لغزشکار و 
گناهکار بودیم. اين فراز نشانگر آن است که آنان از عملکرد خود ندامت‌زده و پشیمان بودند و دیگر هررگز حاضر نبودند که به آن 
گونه کارها دست يازند. اما بزرگواری و کرامت یوسف فراتر از آن بود که آنان را در نگرانی و شرمند گی بگذارد؛ از این رو با 
بیانی جانبخش آنان را مورد عفو قرار داد» که قرآن در ترسیم بیان او می‌فرمابد: #۷« (- «نهج البلاغه» » کلمات قصار» جمله 
۱ (صفحه ۶۶۱) قال لا- تثریب علیکم الیوعٌ پوسف گفت: امروز دیگر بر شما سرزنش و نکوهشی در مورد آنچه آن روز انجام 
دادید نخواهد بود. یرل کم خودم از با گاه خدا برای شما طلب آمرزش می‌کنم و او شما را می‌آمرزد. و أَحم الزاجمین. و 
او در عفو بندگان و مهر به آنان مهربان‌ترین مهربانان است. به باور پاره‌ای منظور این است که: و خدا در مورد رفتاری که با من 
کرد و مرا از قعر چاه و بردگی و گرفتاری به اوج اقتدار و شکوه رسانید» مهربان‌ترین مهربانان است. منظور از لیر در آیه شریفه 
نه به مفهوم «امروز» بلکه به مفهوم عصر و زمان می‌باشد و منظور این است که اين عصر و رو زگاری که در آن هستیم دیگر 
سرزنش و نکوهشی به خاطر گذشته بر شما نخواهد بود. و پاره‌ای بر آنند که فراز نخست آیه مربوط به آیه پیش است که یوسف 
در طلب آمرزش و بخشایش برایشان بیان فرموده و منظور این است که: اینکک در اين روز؛ خدا شما را بیامرزد و بر شما ببخشاید. 


(صفحه ۶۶۲) 


۲ «افهَیُوا بقمیصی هذا اوه .۰ 


آیه 


او ی مذا فقو علی وه آبی یأتِ بصیرا و آتونی ال کم أَجخمَعینَ» 
ترجمه 
این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید. بینا می‌شود و همگی خانواده نزد من آیید. ٩۳(‏ / یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲866۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۰۸ از ۷۵۷ 
اشاره 


در اینجا غم و اندوه دیگری بر دل برادران سنگینی می‌کرد و آن اين که پدر بر اثر فراق فرزندانش نابینا شده و ادامه اين حالت؛ 
رنجی است جانکاه برای همه خانواده» به علاوه دلیل و شاهد مستمری است بر جنایت آن هاء یوسف برای حل این مشکل بز رگ 


نیز چنین گفت: «اين پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیفکنید تا بینا شود» ‏ «و سپس با تمام خانواده به سوی من بیایید». 


چه کسی پیراهن یوسف را ببرد؟ 


در پاره‌ای از روایات آمده که پوسف گفت: آن کسی که پیراهن شفابخش من را نزد پدر می‌برد باید همان باشد که پیراهن 
خون آلود را نزد او آورد تا همانگونه که او پدر را ناراحت ساخت این بار خوشحال و فرحناک کند. لذا این کار به «یهودا» سپرده 
شد زیرا او گفت: من آن کسی بودم که پیراهن خونین را نزد پدر بردم و گفتم فرزندت را گرگ خورده و اين نشان می‌دهد که 
یوسف با آن همه گرفتاری که داشت از جزئیات و ریزه کاری‌های مسائل اخلاقی نیز غافل نمی‌ماند. (۱) 


بزر گواری توسف 


در بعضی دیگر از روایات آمده است که برادران یوسف. بعد از این ماجرا پیوسته» شرمسار بودند. یکی را به سراغ او فرستادند و 
گفتند: تو هر صبح و شام مارا بر کنار سفره خود می‌نشانی و ما از روی تو خجالت می کشیم. چرا که آن همه جسارت کردیم 
یوسف برای این که نه تنها کمترین احساس شرمند گی نکنند بلکه وجود خود را بر سر 2 ۱- «مجمع البیان» » ذیل آیات 
مورد بحث. (صفحه ۶۶۳) سفره او خدمتی به او احساس کنند. جواب بسیار جالبی داد گفت: مردم مصر تاکنون به چشم یک غلام 
زرخرید به من می‌نگریستند و به یکدیگر می‌گفتند: «بحان من بل عبدا بیع بعشرین رما ما بَلعْ: منزه است خدایی که غلامی را 
که به پیست درهم فروخته شد به اين مقام رسانیده» اما الان که شما آمده‌اید و پرونده زند گی من برای این مردم گشوده شده 


می‌فهمند من غلام نبوده‌ام» من از خاندان نبوت و از فرزندان ابراهیم خلیل هستم و این مایه افتخار و مباهات من است. (۱) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
پیراهن معجزه آسا 


و آن گاه رو به برادران نمود و فرمود: وا بَمیصی هذا فقو علی وه آبی یت بَصیراً اینکک این پیراهن مرا به سوی کنعان ببرید 
و آن را بر چهره پدرم بیفکنید تا بینا گردد. در اين مورد آورده‌اند که: پوسف پس از شناساندن خود به برادران» از حال پدر پرسید 
و گفت او روز گار فراق و هجران را چگونه می گذراند؟ پاسخ دادند. او از فشار اندوه و بسیاری گریه» دید گانش را از دست داده و 
ایا هه استا آن گاه برد که فزمودء اینکت پیراهن مرا زین و بر چهرهاش بتذاژید فا پا گرددر و آنزنی بافلکم آعنین و چزن 
پدرم بینا گردید با همه خاندانتان به سوی مصر حرکت کنید و نزد من بيایید. این فراز نشانگر اعجازی از آن پیامبر خداست که 
پیراهن را به آنان داد و پیشگویی کرد که با افکنده شدن آن بر چهره پدره به قدرت خدا و خواست او بینا می گردد. **#*:* ۱- 


(تفسیر فخر رازی» » جلد ۰۱۸ صفحه ۲۰۶. (صفحه ۶۶۴) 


پس تو این پیراهن را ببر! 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۰۹ از ۷۵۱۷ 


در این مورد آورده‌اند که یوسف فرمود: باید پیراهن مرا همان کسی ببرد که آن روز غمبار پیراهن آغشته به خون را نزد پدر برد. 
«یهودا» گفت: من بودم که آن روز آن پیراهن را که به خونی دروغین رنگین کرده بودیم نزد پدر بردم. فرمود: پس امروز نیز تو 
این پیراهن را ببر و به تلالفی آن روزی که اندوه‌زده‌اش ساختی» امروز شادمانش ساز و به او نوید ده که یوسف زنده است. او 
پیراهن را برداشت و از شدّت شادمانی با سر و پای برهنه به راه افتاد. به هنگام حرکت از مص هفت قرص نان به همراه داشت و به 
گونه‌ای مسافت میان مصر و کنعان را که هشتاد فرسخ بود طی کرد که هنوز نانها تمام نشده بود به آنجا رسید. از پیامبر گرامی 
صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: هنگامی که نمرودیان ابراهيم را به دریای آتش افکندند» جبرئیل فرود آمد و یک قطعه 
فرش با یک پیراهن از بهشت برای او آورد. پیراهن را بر تن خلیل خدا نمود و فرش را در دل دریای آتش بگسترد و گفت اینجا 
بنشین! و خود نیز در کنارش نشست و با او به گفتگو پرداخت. ابراهیم آن پیراهن را به فرزندش اسحاق پوشانید و او نیز آن را به 
یعقوب داد و یعقوب نیز آن را در ظرفی خاص که از نقره و به شکل نی بوده قرار داد و به گردن یوسف انداخت که در چاه نیز 
همراه او بود. «ابن عتّاس» در این مورد می‌افزاید: هنگامی که او به وسیله برادرانش به چاه افکنده شد. آن پیراهن را از ظرف 
نقره‌ای‌اش درآورد و پوشید. و «مُجاهتد» آورده است که: پس از گفتگوی یوسف با برادران و آگاهی از نابینایی پدر جبرئیل به او 
گفت: اینک پیراهن خویشتن را برای پدرت یعقوب بفرست که بوی بهشت در آن است و بر هر بیمار و دردمند و نابینایی افکنده 


شود. شفا یافته و بینایی‌اش بازمی گردد. (صفحه ۶۶۵) 


پرتوی از آبات (۱) 
اشاره 


از آیات ۸۸ تا ٩۳‏ افزون بر آنچه آمد این نکات ارزشمند و انسانساز نیز دریافت می گردد که به طور فشرده و کوتاه به آنها اشاره 


می‌رود. 
| کینه‌توزی و انتقامجویی دو آفت زندگی انسانی و اسلامی 


اصل دفاع از جان و مال و خانواده و حقوق و حدود برای انسان و هر موجود زنده‌ای یک اصل طبیعی و غریزی است و در نگرش 
قرآنی نیز یک ارزش شناخته شده و به آن سفارش گردیده است؛ چرا که ستم‌ناپذیری و دفاع از حق» هم باعث امنیت و مصون 
ماندن حقوق انسان می‌شود و هم از پیدایش و گسترش و رشد میکرب قتال تجاوز و استبداد جل و گیری می کند؛ هم فضای جامعه و 
دنیا را سالم می‌سازد و هم تجاوز کار را به حقوق و حدود خود آشنا می‌سازد و او را نیز از نگونساری نجات می‌بخشد» در حالی که 
ستمپذیری راه استبداد را صاف. استبداد گر را باری و فضای سالم جامعه را نیز به حق کشی آلوده می‌سازد. اما بسیاری» دفاع شایسته 
و عادلانه از حقوق و حدود را با کینه‌توزی و انتقام‌جویی؛ که واکنش فرومایگی و ناتوانی و حقارت و معلول آسیب و زیان‌دیدگی 
از طرف است. به اشتباه میگیرند و گاه برای خنک ساختن دل یا ارضای خشم به جنایاتی هولناک دست می‌پازند که هم خود 
غرق می گردند و هم بسیاری را غرق می‌سازند. امیر مومنان علیهالسلام فرمود: مره ای الانتقام من شیم تام () پیشی جستن به 
انتقام گیری از خصلت‌های زشت فرومایگان است. و نیز فرمود: دع الانْتقام اه من اسوّء افعال تشر () کینه‌توزی و انتقامجویی 
را واگذار که این روش از بدترین و زیانبارترین ۱. منظور از مترجم در زیرنویسهای کل این کتاب دانشمند فرزانه جناب 
حجالاسلام علی کرمی می‌باشند که ترجمه آیات» تحقیق و نگارش ترجمه تفسیر مجمع‌البیان را به انجام رسانده‌اند. ۲. فهرست 


طرر ص ۳۹۵. ۳. همان مد رکک. (صفحه ۶۶۶) کارهای زورمندان است. و قهرمان بهترین داستانها نیز در آیات مورد بحث» همین 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۱60 0۷: ۵ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰ از ۷۵۷ 


درس را در میدان زند گی می‌دهد و روشنگری می‌کند که بزرگی و بز رگ‌منشی با کینه‌توزی و انتقامجویی آن هم در اوج قدرت 
و شکوه سخت ناسا گار است؛ از این رو نه تنها فضای زندگی و جامعه را به این دو آفت آلوده نساخت که فرمود: امروز دیگر بر 
شما سرزنشی نخواهد بود. لا تثریب عَلیِکم الوم (..۰ ۱) اين کار یوسف چنان بزرگ بود که پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله در 
فتح مکه هنگامی که در اوج قدرت رو به روی دوست و دشمن ایستاد فرمود: ماذا نطو با مر قرش ... قالوا ترا آخ کریم و 
ین آخ کریم و قَذٌ قدَزت. هان ای گروه قریش اینک در مورد شما چه دستوری بدهم؟ آنان گفتند: ما از تو که بز رگ‌منش و 
فرزند کرامت هستی و اکنون نیز در اوج قدرت می‌باشی جز نیکی و بزرگواری انتظاری نداریم. فرمود: و انا آقول کما قال خی 
پُوسف: لا تثریب عَلیِکم الوم ...من در مورد شما همان را می‌گویم که برادرم یوسف گفت ...و آن گاه نسیم جانفزای گذشت 


وزیدن گرفت. 
۲ سپاس پیروزی 


حق سپاس از حقوق ویژه خداست و بوسف این درس بز رگ را داد که انسان پس از رسیدن باری خدا و لطف او باید از او 
سپاسگزاری کند و بهترین سپاس این است که نعمت و قدرت را در راه بیداد و گناه به کار نیندازد و به شکرانه پیروزی» گذشت و 
بزرگواری را راه و رسم خویش سازد. امیرممنان علیه‌السلام نیز فرمود: اذا قَدَرَتَ علی عَدٌَ ک فاجعل العف عَنه شکرا. (۲) هنگامی 


که بر دشمن خویش پیروز شدی گذشت را سپاس پیروزی خویش قرار ده. 


۳ رابطه شکیبایی و تقوا با پیروزی و سرفرازی 


رابطه مرموز و ناشناخته‌ای میان دو اصل انسانساز شکیبایی و پایداری و تقوا از ۱. آیه ۹۲. ۲. تهج ابلاغ قصار ۱۱. (صفحه ۶۶۷) 
یک سو و پیروزی از سوی دیگر وجود دارد که هر کجا آن دو ارزش جلوه یافت و شکوفا شدء پیروزی و سرفرازی را میوه می‌دهد 
و قهرمان بهترین داستانها در این آیات» همین درس را می‌دهد که: هان ای جوانان» سالخورد گان» هان ای عصرها و نسل‌ها! بهوش 
باشید که هر کس و هر جامعه و تمّنی پروای خدا پيشه سازد و حقوق یکدیگر را رعایت کند و در برابر فراز و نشیب زند گی 
شکیبایی پيشه سازد سرانجام پیروز می گردد؛ چرا که خدا پاداش شایسته کرداران را تباه نمی‌سازد. ان میتی و یضبز فان ال لا 
ُضیع جر المُحْینینَ (۱) ۱. مترجم. (صفحه ۶۶۸) 

۰.2۳ «و لها فضلت العیز ... 

آبه 

«و لمّا فصلت العیر قال یوم انی لأجدٌ ریح پُوشت لو لا آن تفندّون» 


ثر جمه 


هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) جدا شد پدرشان (یعقوب) گفت: من بوی یوسف را احساس می کنم اگر مرا به نادانی و کم 


عقلی نسبت ندهید. /٩۴(‏ یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۷۵۷ 
«تقدُونْ؛ از ماده «فذُ» به معنی ناتوانی فکر و سفاهت و بعضی به معنی دروغ دانسته‌اند و در اصل به معنی فساد است. بنابراین جمله 
رل لا- آنْ تَفندُون) یعنی اگر مرا سفیه و فاسد العقل نخوانید ... فرزندان یعقوب در حالی که از خوشحالی در پوست خود 
نمی گنجیدند پیراهن یوسف را با خود برداشته» همراه قافله از مصر حرکت کردند این برادران با این که یکی از شیرین‌ترین 
لحظات زندگی خود را می گذراندند؛ در سرزمین شام و کنعان در خانه یعقوب پیر گرد و غبار اندوه غم و ماتم بر چهره همه 
نشسته بود خانواده‌ای افسرده» عزادار و پر اندوه, لحظات دردناکی را می گذراند. اما همزمان با حرکت کاروان از مصر ناگهان در 
خانه یعقوب. حادثه‌ای رخ داد که همه را در بهت و تعجب فرو برد یعقوب تکانی خورد و با اطمینان و امید کامل صدا زد اگر 
احساس می کنم دوران غم و محنت به زودی به سر می آید و زمان وصال و پیروزی فرا می‌رسدء خاندان یعقوب لباس عزا و ماتم از 
تن بیرون می‌کنند و در جامه شادی و سرور فرو خواهند رفت. اما گمان نمی‌کنم شما این سخنان را باور کنید. از جمله افص لت» 


استفاده می‌شود که این احساس برای بعقوب به مجرد حرکت کاروان از مصر دست داد. (صفحه ۶۹ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


فطل: اين واژه به مفهوم بریده شدن و جدا گشتن است و به داور و فرمانروا نیز به تناسب این که کارها را روشن و قاطع به پایان 
می‌برد و دستور می‌دهد افیِمّ ل» گفته می‌شود. تُنید: از ريشه «فند» بر گرفته شده و در اصل به معنای سست انگاشتن و ناتوان 


شمردن و انهام فساد عقل بستنء آمده است. پاره‌ای نیز آن را به دروغ نسبت دادن معنی کرده‌اند. 
بوی گل را از چه جویم؛ از گلاب! 


بار دیگر کاروان کوچکی از مصر حرکت کرد. این کاروان» کاروان بشارت و نوبد است. کاروانی است که به همراه خویش بوی 
گل و نشان ماه را به همراه دارد و موج سرور و شادمانی و شاد کامی را با خود می آورد. قرآن در ترسیم این فراز از سرگذشت 
درس آموز یوسف می‌فرماید: و لا فعّ لت العیر قال ومع نی لد ربخ یوت و هنگامی که کاروان از مصر حرکت کرد و با 
پشت سر نهادن دیوارهای آن شهر راه شام و کنعان را در پیش گرفت» پدر یوسف و برادرانش به خاندان و نزدیکان و نواد گانش 
که بر گرد او بودند گفت: راستی که من بوی دل‌انگیز و پر معنویت یوسف را احساس می کنم. از حضرت صادق علیه‌السلام 
آورده‌اند که فرمود: با حرکت کاروان بشارت. یعقوب بوی پیراهن یوسف را در فلسطین و از مسافتی به اندازه ده شب راه احساس 
کرد. قالّ علیه‌السلام: وج یوب ریخ قمیص پوشف من عَسیرة عشر لیال. و از «ابن عباس» آورده‌اند که گفت: یعقوب بوی پیراهن 
پوسف را از مسافتی به اندازه هشت شب راه احساس کرد. «حسَن» این مسافت را هشتاد فرسنگ می‌شمارد و می گوید: یعقوب از 
این فاصله بوی پیراهن یوسف را استشمام نمود و پاره‌ای دیگر می‌گویند از (صفحه ۶۷۰) مسافتی به اندازه یک ماه راه. «ابن عتبّاس؟ 
می گوید با حرکت کاروان بشارت از مصر به سوی فلسطین؛ نسیمی دل‌انگیز و جانبخش‌وزیدن گرفت و بوی پیراهن یوسف را با 
خود به سوی یعقوب برد. آن گاه می‌افزاید: باد صبا از خدا اجازه گرفت تا پیش از رسیدن کاروان بشارت و آمدن پیراهن یوسف. 
برع فانک انوا میت گهتسال او ترسان وتا فر به آن آعازه داضن به همیخ تتاسب است که‌از انس هر انتووزهه‌ایبه 
وسیله باد صبا و نسیم دل‌انگیز» غم و اندوه جانگاه خویشتن را کاهش می‌دهد و شاعران و سرایندگان در وصف این نسیم جانبخش» 


شعرهای زیبا و دلنشین می‌سرایند. لا آن تفنْدُونَ. در تفسیر این فراز دید گاه‌ها اینگونه است: ۱ به باور «ابن عْتّاس» و «مجاهتد» 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲ از ۷۵۷ 
منظور این است که: اگر نسبت کم‌خردی به من ندهید» من بوی یوسف را احساس می کنم و می‌يابم. ۲ امّا به باور «اين اسحاق» . 
منظور این است که: اگر دید گاه و نظرم را سست نشمارید ۰ از دید گاه گروهی از جمله «سعید بن جٌتیرا » «شدی» و ۰ منظور 
این است که: اگر دروغگویم نخوانید ... ۴ و از دید گاه «قتاده» و «حشن» منظور این است که: اگر نگویید بر اثر کهنسالی خردش را 


از دست داده است؛ بوی یوسف را استشمام می‌کنم. (صفحه ۶۷۱) 
۰.۴ «قالوا تالله انک لفی و 


آیه 


«قائوا ال اک آفی ضَلالک اقدیم؛ 


تر جمه 

گفتند: به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی. (۹۵ /یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اطرافیان یعقوب که قاعدتا نوه‌ها و همسران فرزندان او و مانند آنان بودند با کمال تعجب و گستاخی رو به سوی او کردند و با 
قاطعیت «گفتند: به خدا س وگند تو در همان گمراهی قدیمیت هستی». چه گمراهی از این بالاتر که سالیان دراز از مرگ یوسف 
می گذرد؛ تو هنوز فکر می‌کنی او زنده است و تازه می‌گویی من بوی یوسفم را از مصر می‌شنوم؟ مصر کجا شام و کنعان کجا؟ آیا 
این دلیل بر آن نیست که تو همواره در عالم خیالات غوطه‌وری و پندارهایت را واقعیت می‌پنداری این چه حرف عجیبی است که 
می گوبی؟ امرا این گمراهی تا ز گی ندارد؛ قبلا هم به فرزندانت گفتی بروید به مصر و از یوسفم جستجو کنید و از اینجا روشن 
می‌شود که منظور از ضلالت. گمراهی در عقیده نبوده؛ بلکه گمراهی در تشخیص مسائل مربوط به یوسف بوده است: ولی به هر 
حال این تعبیرات نشان می‌دهد که آنها با اين پیامبر بز رگ و پیر سالخورده و روشن ضمیر با چه خشونت و جسارتی رفتار 
می کردند» یک‌جا گفتند: پدرمان در ضلال مبین است و این جا گفتند: تو در ضلال قدیمیت می‌باشی. آنها از صفای دل و 
روشنایی باطن پیر کنعان بی‌خبر بودند و قلب او را همچون دل خود تاریک می‌شمردند و فکر نمی کردند حوادث آینده از نقاط 
دور و نزدیک در آیینه قلبش منعکس می‌شود. شب‌ها و روزهای متعددی سپری شد و یعقوب همچنان در انتظار به سر می‌برد» 
انتظاری جانسوز که در عمق آن شادی و سرور و آرامش و اطمینان موج می‌زد در حالی که اطرافیان او در برابر اینگونه مسائل 


بی‌ قفاوت بوردنت و اضولا ماجرای تسف رابرای همیظه بایان یافته مي‌دانستد, (صفحه ۶۷۲) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

قدیم: دیرین. نزدیکان و نوادگان یعقوب که بر گرد آن بزرگوار نشسته بودند» از آنجایی که از دنیای او بیگانه بودند و از مهر و 
عشق او و انتظارش به منظور آمدن نشانی از پوسف چیزی حس نمی کردند. به او رو کردند و گفتند: به خدای سوگند که تو در 
مورد پوسف و عشق به او در گمراهی دیرینه‌ات هستی. به باور «حهن» و «قتادّه» منظور آنان این بود که یوسف سال‌ها پیش جهان 
را بدرود گفته است و تو هنوز در همان آرزوهای خام و پندارهایت در مورد او هستی و فکر می‌کنی که زنده می‌شود و باز 


می گردد. اما به باور «مُقاتل» منظورشان این بود که: تو هنوز در همان سرسختی و پندار دیرینه‌ات در مهر به پوسف هستی و این 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲656۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۲ از ۷۵۷ 
سخن تو نیز از همان محت افراطی‌ات ريشه می گيرد. (صفحه ۶۷۳) 
۵ «فلمّا آن جاء النشیز ... 


آیه 


2 ۳ 


لا آنْ جاء البشیر اه علی وجهه فَازد بصیراًقال ام آقل تکم ای أغَمْ مق ال ما لا ئَموت؛ 


ثر جمه 


اما هنگامی که بشارت دهنده آمده آن (پیراهن) را بر صورت او افکند ناگهان بینا شد. گفت: آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
سرانجام لطف خدا کار خود را کرد 


بعد از چندین شبانه روز که معلوم نیست بر یعقوب چه اندازه گذشت. یک روز صدا بلند شد بیایید که کاروان کنعان از مصر آمده 
است. فرزندان یعقوب بر خلاف گذشته شاد و خندان وارد شهر شدند و با سرعت به سراغ خانه پدر رفتند و قبل از همه «بشیر 
(همان بشارت دهنده وصال و حامل پیراهن یوسف) نزد بعقوب پیر آمد و پیراهن را بر صورت او افکند» بعقوب که چشمان 
بی‌فروغش توانایی دیدن پیراهن را نداشت» همین اندازه احساس کرد که بوی آشنایی از آن به مشام جانش می‌رسد» در یک لحظه 
طلایی پر سرور؛ احساس کرد تمام ذرات وجودش روشن شده است» آسمان و زمین می‌خندنده نسیم رحمت می‌وزد؛ گرد و غبار 
اندوه را در هم می‌پیچید و با خود می‌برد» در و دیوار گویا فریاد شادی می کشند و یعقوب نیز با آنها تبسم می‌کنده هیجان عجیبی 
سر تا پای پیرمرد را فراگرفته است. ناگهان احساس کرد» چشمش روشن شد. همه جا را می‌بیند و دنیا با زیبایی‌هایش بار دیگر در 
برابر چشم او قرار گرفته‌اند. چنان که قر آن می گوید: «هنگامی که بشارت دهنده آمد آن (پیراهن) را بر صورت او افکند نا گهان بینا 


شد). 
چگونه یعقوب بوی پیراهن یوسف را حس کرد 


این سژالی است که بسیاری از مفسران؛ آن را مطرح کرده و معمولا به عنوان بک معجزه و خارق عادت برای بعقوب با یوسف 
شمرده‌اند» ولی با توجه به این که قرآن از این نظر سکوت دارد و آن را به عنوان اعجاز با غیر اعجاز قلمداد نمی کند» می‌توان 
(صفحه ۶۷۴) توجیه علمی نیز بر آن یافت. چرا که امروز مسأله «تله پاتی» انتقال فکر از نقاط دور دست یک مسأله مسلم علمی 
است. که در میان افرادی که پیوند نزدیک با یکدیگر دارند و یا از قدرت روحی فوق‌العاده‌ای برخوردارند برقرار می‌شود. شاید 
بسیاری از ما در زندگی روزمره خود به این مسأله برخورد کرده‌ايم که گاهی فلان مادر یا پرادر بدون جهت احساس ناراحتی فوق 
العاده در خود می کند. چیزی نمی گذرد که به او خبر می‌رسد برای فرزند یا برادرش در نقطه دوردستی حادثه نا گواری اتفاق افتاده 
است. دانشمندان این نوع احساس را از طریق تله‌پاتی و انتقال فکر از نقاط دور توجیه می‌کنند. در داستان یعقوب نیز ممکن است 


پیوند فوق العاده شدید او با پوسف و عظمت روح او سبب شده باشد که احساسی را که از حمل پیراهن یوسف بر برادران دست 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۲ از ۷۵۱۷ 


داده بود از آن فاصله دور در مغز خود جذب کند. البته این امر نیز کاملا امکان دارد که اين مسأله مربوط به وسعت دایره علم 
پیامبران بوده باشد. در بعضی از روایات نیز اشاره جالبی به مسأله انتقال فکر شده است و آن این که کسی از امام باقر پرسید: «گاهی 
اندوهناک می‌شوم بی آن که مصیبتی به من رسیده باشد یا حادثه نا گواری اتفاق بیفتد. آن چنان که خانواده و دوستانم در چهره 
من مشاهده می کنند» » فرمود: «آری خداوند مومنان را از طینت واحد بهشتی آفریده و از روحش در آنها دمیده لذا مومنان برادر 
یکدیگرند هنگامی که در یکی از شهرها به یکی از اين برادران مصیبتی برسد در بقیه تأثیر می گذارد». (۱) از بعضی از روایات نیز 
استفاده می‌شود که اين پیراهن یکک پیراهن معمولی نبوده» یک پیراهن بهشتی بوده که از ابراهیم خلیل در خاندان یعقوب به یاد گار 


مانده بود و کسی که همچون بعقوب شامه بهشتی داشت. بوی این پیراهن بهشتی را از دور احساس می کرد. (۲) 
تفاوت حالات پیامبران 


اشکال معروف دیگری در اینجا است که در اشعار فارسی نیز منعکس شده است» که کسی به یعقوب گفت: * 


کافی» » جلد ۲ صفحه ۱۳۳. ۲- توضیح بیشتر در «نور الثقلین» جلد ۲ صفحه ۴۶۴ آورده شده. (صفحه ۶۷۵) ز مصرش بوی پیراهن 


۴ - «اصول 


شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی/. چگونه می‌شود اين پیامبر بز رگ از آن همه راه که بعضی هشتاد فرسخ و بعضی ده روز راه 
نوشته‌اند» بوی پیراهن یوسف را بشنود اما در بخ گوش خودش در سرزمین کنعان به هنگامی که او را در چاه انداخته بودند» از 
حوادئی که می گذرد. آگاه نشود. پاسخ اين سوال چندان پیچیده نیست. چرا که علم آنها نسبت به امور غیبی متکی به علم و اراده 
پرورد گار است و آن جا که خدا بخواهد آنها ندانند نمی‌دانند هر چند مربوط به نزدیک‌ترین نقاط جهان باشد. آنها را از این نظر 
می‌توان به مسافرانی تشبیه کرد که در یک شب تاریک و ظلمانی از بیابانی که ابرها آسمان آن را فرا گرفته است می گذرد؛ 
لحظه‌ای برق در آسمان می‌زند و تا اعماق بیابان را روشن می‌سازد و همه چیز در برابر چشم این مسافران روشن می‌شود اما 
لحظه‌ای دیگر خاموش می‌شود و تاریکی همه جا را فرا می گیرد به طوری که هیچ چیز به چشم نمی‌خورد. شاید حدیثی که از امام 
صلاق درموره غلآفم تقل هه شاه ی مش بادآ با که یفاب لاله را لاسام ردق زو 
له به ای الأمام و یرال مام به یه فاذا آراد علع شینء لظر فی ذلکک اور فعرَ: خداوند در میان خودش و انا ورام ان 
ستونی از نور قرار داده که خداوند از این طریق به امام می‌نگرد و امام نیز از این طریق به پرورد گارش و هنگامی که بخواهد چیزی 
را بداند در آن ستون نور نظر می‌افکند و از آن آگاه می‌شود». (۱) و شعر معروف سعدی در دنباله شعر فوق نیز ناظر به همین بیان و 
همینگونه روایات است. بگفت احوال ما برق جهان است گهی پیدا و دیگر دم نهان است گهی بر طارم اعلا نشینم گهی تا پشت 
پای خود نبینم. («جهان» در اینجا به معنی جهنده است و برق جهان یعنی برق جهنده آسمان). *۷#** ۱- شرح «نهج البلاغه 
خویی)» ۰ جلد ۰۵ صفحه ۲۰۰. (صفحه ۶۷۶) و با توجه به این واقعیت جای تعجب نیست که روزی بنا به مشیت الهی برای آزمودن 
یعقوب از حوادث کنعان که در نزدیکیش می گذرد بی‌خبر باشد و روز دیگر که دوران محنت و آزمون به پایان می‌رسد از مصر 


چگونه یعقوب بینایی خود را بزیافت؟ 


بعضی از مفسران احتمال داده‌اند که یعقوب نور چشم خود را به کلی از دست نداده بود بلکه چشمانش ضعیف شده بود و به هنگام 
فرارسیدن مقدمات وصال آن چنان انقلاب و هیجانی به او دست داد که به حال نخست بازگشت. ولی ظاهر آیات قرآن نشان 


می‌دهد که او به کلی نابینا و حتی چشمانش سفید شده بوده بنابراین با ز گشت به بیناییش از طریق اعجاز صورت گرفت. قرآن 
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می گوید: (فارَتدَ بٌصیرا). (صفحه ۶۷۷) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و یعقوب پس از گستاخی نزدیکانش دیگر لب فرو بست و به آنان چیزی نگفت. امقرا در کران تا کران وجودش غوغایی برپا بود 

...تا سرانجام کاروان بشارت از راه رسید ...مان جاء شیر اه علی وجهه فازئ بصيراً پس هنگامی که آن مژدهرسان از راه 
رسید و آن پیراهن را بر چهره یعقوب افکند به ناگاه نور دید گانش باز گشت و به لطف خدا بینا گردید. «ابن عباس» در اين مورد 
آورده است که مژده‌رسان «یهودا» فرزند بز رگ یعقوب پا «مالکک بن ذُشُره (۱) بود. و «ض ما ک» در این مورد آورده است که: پس 
از افکنده شدن آن پیراهن بر چهره یعقوب. آن بزر گوار پس از نابینایی‌اش بینا گردید و پس از ناتوانی و پیری» توانمند و جوان شد 
و گفت: اینک نمی‌دانم که به مژده‌رسان چه پاداشی بدهم؟ و آن گاه برای او دعا کرد که: پرورد گارا؛ سختی‌های م رگ را بر او 
آسان گردان. ال ال کم ای أَلَمْ بّ له سا لا تلمونّ. و به کسانی که بر گرد او بودند روی آورد و گفت: آیا به شما 
نگفتم که من از مهر و قدرت خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید؟! آیا بارها به شما نگفتم که خدای توانا خواب یوسف را 
تحقّق می‌بخشد و رنج‌ها و سختی‌ها را به وسیله شکیبایی و بردباری از پیامبران و شایسته کرداران دور می‌سازد؟ آری» من این 
حقایق را بارها به شما گفتی اقا شما گوش جان نسپردید و در نيافتید. «خسن» می‌گوبد: خدای پرمهر زنده بودن یوسف را به 
بعقوب خبر داده بود اما اقامتگاه او را به وی نشان نداده بود. ۱. نامبرده همان آب‌رسان کاروانی بود که یوسف را از چاه بالا 
کشید. (صفحه ۶۷۸) 


۶ «قالوا با انا استغفز ... 


آیه 


«قالوا با آبانا تفه لنا ذنوبنا انا کنّا حاطئیت» 


ثر جمه 


گفتند: پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم. (۹۷ / یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


این معجزه شگفت‌انگیز برادران را سخت در فکر فرو برد لحظه‌ای به گذشته تاریکک خود می‌انديشیدند» گذشته‌ای مملو از خطا و 
گناه و اشتباه و تنگگ چشمی‌هاء اما چه خوب است که انسان هنگامی که به اشتباه خود پی برد فورا به فکر اصلاح و جبران بیفتد» 
همانگونه که فرزندان یعقوب افتادند دست به دامن پدر زدند و «گفتند: پدر جان از خدا بخواه که گناهان و خطاهای ما را ببخشد» 
چرا که ما گناهکار و خطا کار بودیم». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و آنان با دیدن آن همه شگفتی و عظمت دگر گون شدند و روی توبه به بار گاه خدا آوردند: قالوا یا آباّا اسیَعْْه لنا ذنوینا و گفتند: 


هان ای پدر گرانمایه! از خدا برای ما آمرزش بخواه و دعا کن که او گناهان ما را ببخشد. ابا کنا خاطتی. چرا که ما در آنچه انجام 
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دادیم گناهکار و خطا کار بوده‌ایم. (صفحه ۶۷۹) 


۷ «قال سَوّف استَعْفر کم ... 


آیه 


«قال موف أستَعْف کم فف ‏ ار لحم 


ثر جمه 

گفت: به زودی برای شما از پرورد گارم آمرزش می‌طلبم که او غفور و رحیم است. (۹۸/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

وعده استغفار 


در آی) قو یی خیرات که وستت جر راهان تذاست برآدران کت وت لک و او کسا را بیامرزد» ولی یعقوب به 
هنگامی که آنها نزد او اعتراف به گناه و اظهار ندامت کردند و تقاضای استغفار نمودند» می گوید: «بعدا برای شما استغفار خواهم 
کرد» و همانگونه که در روایات وارد شده هدفش این بوده است که انجام این تقاضا را به سحرگاهان شب جمعه که وقت 
مناسب‌تری برای اجابت دعا و پذیرش توبه است. به تأخیر اندازد. (۱) اکنون اين سوال پیش می‌آید که چرا بوسف به طور قطع به 
آنها پاسخ گفت و اما پدر موکول به آینده کرد. ممکن است این تفاوت به خاطر آن باشد که یوسف از امکان آمرزش و این که 
این گناه قابل بخشش است سخن میگفت. ولی یعقوب از فعلیت آن و اين که چه باید کرد که اين آمرزش تحقق یابد» بحث 


میم که 
توسل جایز است 


از آیه فوق استفاده می‌شود که تقاضای استغفار از دیگری نه تنها منافات با توحید ندارد» بلکه راهی است برای رسیدن به لطف 
پرورد گار و گرنه چگونه ممکن بود یعقوب پیامب تقاضای فرزندان را داثر به استغفار برای آنان بپذیرد و به توسل آنها پاسخ منت 


می شمر ند از متون قرآن» اد اد ددع ۱- «تفسیر قرطبی» . جلد ۶ صفحه 4۳۲۹۱ در این تفسیر می‌خوانيم که هدفش این بود که در 


شب جمعه‌ای که مصادف با روز عاشورا بود برای آنها استغفار کند. (صفحه ۰ آگاهی ندارند و پا تعصب‌های غلط مانع دید 
آنها می‌شود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و آن بزر گمرد شایسته کردار گستاخی و اشتباه آنان را نادیده گرفت و به آنان وعده مساعد داد و فرمود: نگران نباشید که به زودی 
از بارگاه پرورد گارم برایتان آمرزش خواهم خواست. قال سَّف عفر لکغ رَبّی اه هو العْفورٌ الرحمْ. برخی از جمله «ابن طاووس؛ 


در این مورد آورده‌اند که: یعقوب بدان دلیل در دم برای آنان طلب آمرزش نکرد که در نظر داشت سحرگاه جمعه برایشان آمرزش 
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بخواهد. و از حضرت صادق علیه‌السلام نیز همین دید گاه روایت شده است. امّا گروهی از جمله «ابن مسعوده» بر آنند که یعقوب 
آمرزش خواهی برای آنان را تا سحرگاه به تأخیر افکند؛ چرا که سحرگاهان برای اجابت دعا مناسب‌تر است و از حضرت صادق 
علیه‌السلام نیز در بیانی دیگر این دید گاه روایت شده است. و پاره دیگر بر آنند که آن حضرت به مدت بیست سال رو به بارگاه 
خدا می‌ایستاد و برای آمرزش گناهان فرزندانش دعا می کرد و آنان نیز پشت سر پدرشان می‌ایستادند و آمين می گفتند. در این 
مورد آورده‌اند که: جبرئیل زد بعقوب آمد و این دعا رابه او آموخت کهه با تجاءالمومتییا لا تب زجاتی؛ و با غزت المومین! 
آغثنی» و یا عون المْْمینَ! اعنی» و یا حبیب الاب ! تب علی و اشتئجت لَهُم. هان ای امید ایمان آورد گان! امید مرا به نومیدی تبدیل 
مساز؛ ای فریادرس ایمان آوردگان! به فریادم برس؛ ای بار و مددکار ایمان آورد گان! یاریم برسان؛ و ای دوستدار توبه کاران! 


توبه‌ام را بپذبر و دعای اینان را پذیرا باش! (صفحه ۶۸۱) 


۸ فلا دَخْلو علی یومف ۰ 


آیه 


لا لوا علی یوسف آوی له یه و قال اذخلوا مضر ان شاء له آمنیق؛ 


ثر جمه 


هنگامی که بر بوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت: همگی داخل مصر شوید که انشاء‌الله در امن و 


شرح آیه از قسیرنمون 
سرانجام کار بوسف و یعقوب و برادران 


«آوی» چنان که «راغب» در کتاب مفردات می‌گوید: در اصل به معنی انضمام چیزی به چیز دیگر است و انضمام کردن یوسف» پدر 
و مادرش را به خود» کنایه از در آغوش گرفتن آنها است. با فرا رسیدن کاروان حامل بزرگ‌ترین بشارت از مصر به کنعان و بینا 
شدن یعقوب پر ولوله‌ای در کنعان افتاد. خانواده‌ای که سال‌ها لباس غم و اندوه را از تن بیرون نکرده بود» غرق در سرور و شادی 
شد آنها از این همه نعمت الهی هرگز خشنودی خود را کتمان نمی کردند. اکنون طبتق توصیه یوسف باید این خانواده به سوی مصر 
حرکت کند. مقدمات سفر از هر نظر فراهم گشت» یعقوب را بر م رکب سوار کردنده در حالی که لب‌های او به ذ کر و شکر خدا 
مشغول بود و عشق وصال آن چنان به او نیرو و توان بخشیده بود که گویی از نوه جوان شده است. این سفر بر خلاف سفرهای 
گذشته برادران که با بیم و نگرانی توأم بوده خالی از هر گونه دغدغه بود و حتی اگر خود سفر رنجی می‌داشت. این رنج در برابر 
آن چه در مقصد در انتظارشان بود قابل توجه نبود که: وصال کعبه چنان می‌دواندم بشتاب که خارهای مغیلان حریر می‌آبد شب‌ها 
و روزها با کندی حرکت می کردند» چرا که اشتیاق وصال هر دقیقه‌ای را روز یا سالی می‌کرد؛ ولی هر چه بود گذشت و 
آبادی‌های مصر از دور نمایان گشت مصر با مزارع سرسبز و درختان سر به آسمان کشیده و ساختمان‌های زیبایش. اما قرآن 
همانگونه که سیره همیشگی‌اش می‌باشد» این مقدمات را که با کمی انديشه و تفکر روشن می‌شود. حذف کرده و در این مرحله 
عجنین می کویکه اهتکانی کهواره بر پرسف شلافته پوس بدراو مادرش را در آخرش قفره (فا غغلر آغلن بوشت (صفحه ۶۸۲) 


آوی النّه بو یه). سرانجام شیرین ترین لحظه زند گی یعقوب. تحقق یافت و در این دیدار و وصال که بعد از سال‌ها فراق» دست داده. 
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بود لحظاتی بر بعقوب و یوسف گذشت که جز خدا هیچکس نمی‌داند آن دو چه احساساتی در این لحظات شیرین داشتند» چه 
اشک‌ها شوق ریختند و چه ناله‌های عاشقانه سر دادند. سپس یوسف «به همگی گفت در سرزمین مصر قدم بگذارید که به خواست 
فد | هم مر زگ اما آهیه پوت که بر در مت تست ای اباق شمه ور قالخا او اه اس اراد 
هی ره که سس فان درا مر و کی وهی ها 
مربوط به بیرون دروازه است استفاده می‌شود که دستور داده بود در آن جا خیمه‌ها بر پا کنند و از پدر و مادر و برادران پذیرایی 


امنبت نعمت بزر گ خدا 


پوسف از میان تمام مواهب و نعمت‌های مص انگشت روی مسأله «امنیت» گذاشت و به پدر و مادر و برادران گفت: وارد مصر 
شویند که انشام الله دز اشیت کر آهید برد و آیق نشانش دهد که تعچت اشت وه همه کعت‌ها است :و فا رم است :کی اهر 
گاه امنیت از میان برود. سایر مسائل رفاهی و مواهب مادی و معنوی نیز به خطر خواهد افتاده در یک محیط ناامن, نه اطاعت خدا 
مقدور است و نه زندگی توآم با سربلندی و آسودگی فکر و نه تلاش و کوشش و جهاد برای پیشبرد هدف‌های اجتماعی. اين جمله 
ممکن است ضمنا اشاره به این نکته باشد که بوسف می‌خواهد بگوید سرزمین مصر در حکومت من آن سرزمین فراعنه دیروز 
نیست. آن خود کامگی‌ها» جنایت‌ها استثمارهاه خفقانها و شکنجه‌ها همه از میان رفته است» محیطی است کاملا امن و امان. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
بامداد روشن وصال 


(صفحه ۶۸۳) سرانجام شب تیره و تار هجران به بامداد روشن نزدیک شد و رنج فراق به پایان رسید و یعقوب نه تنها بوی یوسف» 
که پیراهن معجزهآسای او را نیز دریافت داشت و به دعوت فرزند گرانقدرش به سوی مصر حرکت کرد و پس از پیمایش راهی 
طولانی وارد مصر گردید و با استقبال پر شکوهی از سوی دولت و مردم مصر و فرمانروای بزرگک آن کشور که یوسف بود؛ رو به 
رو شد. قرآن در ترسیم ادامه این سر گذشت اندیشاننده می‌فرماید: فلا وا علی وف پس هنگامی که یعقوب به همراه 
خاندانش بر یوسف وارد شدند. او با مهر و فروتنی وصف ناپذیری پدر و مادرش را در کنار خود جای داد. از حضرت باقر 
علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: پس از رسیدن کاروان بشارت. یعقوب به فرزندانش گفت: اینکک بار سفر بر بندید تا به همراه همه 
خاندان و نزدیکان به سوی بوسف حرکت کنیم. آنان بار سفر بستند و یعقوب به همراه خاله یوسف که همسر او بود با کاروانیان به 
راه افتادند و از شور و شوق بسیار؛ آن راه طولانی را در ه روز پیمودند و به مصر رسیدند. در آنجا به سوی اقامتگاه پوسف رفتند 
که با استقبالی پرشور رو به رو گردیدند. او پدر را در آغوش کشید و گریه شوق سر داد و آن گاه خاله‌اش را بر تخت قدرت و 
فرمانروایی نشاند و خود به درون خانه رفت و با آراستگی کامل و لباس رسمی وارد شد و آنان با دیدن ای به پاس سپاس به با رگاه 
خدا و قدرشناسی از نعمت‌هایی که بر خاندان یعقوب ارزانی داشته بود» سجده سپاس گزاردند. پاره‌ای در این مورد آورده‌اند که 
یوسف به همراه کاروان بشارت» دویست مرکب با وسایل سفر به سوی پدرش گسیل داشت و از او خواست تا همه خاندان خویش 
را به مصر بیاورد؛ و هنگامی که آنان حرکت کردند و نزدیک مصر رسیدند» آن حضرت با کار گزاران حکومت عادلانه و 
آزادمنشانه و انسانی خویش و با لشکریان و توده‌های مردم به استقبال پدر شتافت. (صفحه ۶۸۴) هنگامی که یعقوب آن غوغای 


جمعیت و آن شور و هیجان و شکوه و احترام را دید» به فرزندانش گفت: این پادشاه مصر است که به استقبال آمده است؟ «یهودا» 
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کته جلدن انق فرزقد گراتسابهانت پوس است که تا همه سر به او ارزای داشته است, « کل ردو انم مورد آووده است: کذ 
یوسف در یک فرسخی شهر به پدر رسید و یعقوب در سلام بر او سبقت جست و گفت: «السَلام علیک يا مُذهب الاخزان.» سلام بر 
تو ای زداینده و برطرف سازنده غم‌ها! آوی الیّه یه به باور بیشتر مفسران» یوسف پدر و خاله خویش را در کنار خود جای داد؛ 
چرا که مادرش جهان را بدرود گفته و پدرش با خاله وسف پیمان زند گی مشترک بسته بود. با این بیان در آیه شریفه از خاله به 
عنوان مادر یاد شده. همانگونه که در آیه دیگری از عمو به عنوان پدر یاد شده است(۱). اما به باور «ابن اسحاق» و «مجختائی» مادر 
بوسف زنده بود و منظور آبه شریفه همان مادر واقعی است. و «حسَن» در اين مورد آورده است که: مادرش از دنیا رفته بود. امّا 
برای این که خواب بوسف درست تعبیر گردده به شواست دا زنده شد تا در سجده سیاس به بار گاه مجدا حضور داشته باشد. و قال 
الوا مظ ان شباء الله آمتیو ان گناه پیش از ورود آنان به عضی‌نه آنها گفت: ایتک به مر وارد گرذید کهان‌شادالله دز 
امتیت و آزادی و رفاه و آسایش و سعادت و سلامت خواهید بود. بیان این جمله بدان دلیل است که مردم پیش از آن» از شاهان 
مصر می ترسیدند و بی اجازه آنها نمی‌توانستند داخل مصر شوند. «وَعُب» می گوید: آنان در روز ورود به مصر هفتاد و سه نفر بودند 
و هنگامی که به همراه موسی از آنجا بیرون آمدند. تنها فراتر از شش هزار مرد در میان آنان بود. ۱. سوره بیقر آیه ۱۳۳. (صفحه 
۸۵ 


1 و رف وه علی .۰ 


آیه 


7 2 
2 ۹ 
2 


«و رف یه علی العزش و خروا له مدا و قال یا بت هذا تأویل ژغیای من قبل قَذٌ جعلها یی خقا و قذ خسن بی اد آَخرجنی من 
السجن و جاء یکم من البذو من بَغد آن ترَغ الْیطانْ بینی و یی اخوتی ان ربّی لطیف لما یشاء ان و العلیم العکیم» 


ثر جمه 


و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت: پدرا این تحقق خوابی است که قبلا دیدم 
خداوند آن را به حقيقت پیوست و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از آن بیابان (به اين جا) 
آورد و بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فساد کرد پروردگار من نسبت به آن چه می‌خواهد (و شایسته می‌داند) صاحب 
لطف است چرا که او دانا و حکیم است. (۱۰۰ / یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 

هنگامی که وارد بار گاه پوسف شدند او پدر و مادرش را بر تخت نشاند» (و رف یه علی العّْش). عظمت این نعمت الهی و 
عمق این موهبت و لطف پرورد گار» آن چنان برادران و پدر و مادر را تحت تأثیر قرار داد که «همگی در برابر او به سجده افتادند» 
(و روا له تجّدا). در این هنگام یوسف. رو به سوی پدر کرد «و عرض کرد: پدر جان! این همان تأویل خوابی است که از قبل در 
آن هنگام که کودک خردسالی بیش نبودم دیدم؛ (و قال یا بت هذا تأویل بای من قبل). مگر نه این است که در خواب دیده 
بودم خورشید و ماه و یازده ستاره در برابر من سجده کردند. ببین همانگونه که تو پیش بینی می‌کردی «خداوند این خواب را به 


واقعیت مبدل ساخت» (قَذٌ جعلها ری حّا). «پرورد گار به من لطف و نیکی کرد آن زمانی که مرا از زندان خارج ساخت» (و فد 
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یا ی ال ای نک مرها تخس کات لک و فا از تن مرس ساسا داظر. 
برادران سخنی از چاه کنعان نگفت. سپس اضافه کرد «خداوند چه قدر به من لطف کرد که شما را از آن بیابان کنعان به اینجا 
آورد بعد از آن که شیطان در میان من و برادرانم فساد انگیزی وگ (و جاء بکغ من المذو من بد آن ترغ السْیطانْ بینی وب 
ِخوّتی). باز در اینجا نمونه دیگری از سعه (صفحه ۶۸۶) صدر و بزرگواری خود را نشان می‌دهد و پی آن که بگوید مقصر چه 
کسی بوده تنها به صورت سربسته می‌ گوید: شیطان در این کار دخالت کرد و عامل فساد شد چرا که او نمی‌خواهد از گذشته 
خطاهای برادران شکایت کند. تعبیر از سرزمین کنعان به «بیابان» (بدو) نیز جالب است و روشن گر تفاوت تمدن مصر نسبت به 
کنعان می‌باشد. سرانجام می‌ گوید همه این مواهب از ناحیه خدا است؛ «چرا که پرورد گارم کانون لطف است و هر چیز را بخواهد 
لطف می کند» کارهای بند گانش را تدییر و مشکلاتشان را سهل و آسان می‌سازد (ِ ری یف لما یَشاء). او می‌داند چه کسانی 


نیازمندند و نیز چه کسانی شایسته‌اند» «چرا که او علیم و حکیم است» (انه مر للم الکیم). 
وسوسه‌های شیطان 


جمله «أنْ ترغْالْطانْ بینی وب اخوّتی» با توجه به اين که «ترَغْه به معنی وارد شدن در کاری به قصد فساد و افساد است. دلیل بر 
این است که وسوسه‌های شیطانی در اینگونه ماجراها همیشه نقش مهمی دارد؛ ولی از این وسوسه‌ها به تنهایی کاری ساخته نیست» 
تصمیم گیرنده نهایی خود انسان است. بلکه او است که درهای قلب خود را به روی شیطان می گشاید و اجازه ورود به او می‌دهد» 
بنابراین از آیه فوق. هیچگونه مطلبی که بر خلاف اصل آزادی اراده باشد استفاده نمی‌شود. منتها یوسف با آن بزرگواری و بلندی 
فکری و سعه صدر نمی‌خواست برادران را که خود به انداژه کافی شرمنده بودند» در این ماجرا شرمنده‌تر کند و لذا اشاره‌ای به 
تصمیم گیرنده نهایی نکرد و تنها پای وسوسه‌های شیطان را که عامل درجه دوم بود به میان کشید. (صفحه ۶۸۷) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس از ورود به اقامتگاه یوسف بود که او پیش آمد و به صورتی دیگر به تجلیل و تکریم و گرامیداشت آنان پرداخت» که قرآن در 
این مورد می‌فرماید: و رف یه علی العزش او پدر و مادرش را گرامی داشت و بر تخت نشاند. و حَرّوا له دا و همه آنان نیز در 
گرامیداشت یوسف و سپاس به بارگاه خدا در برابر آن همه موَهّبت و نعمت - که به خاندان یعقوب ارزانی داشته بود - در برابر 
یوسف برای خدا سجده سپاس گزاردند. به باور برخی از جمله «قتاده» و «جاج» آنان برای یوسف سجده کردند؛ چرا که در آن 
رو زگاران در احترام به بزرگان چنین می‌کردند و در شریعت آنان نیز اين کار ناروا شناخته نشده بوده اما با فرود قرآن شریف» 
سجده تنها ویژه خدا اعلان گردید و در احترام به بزرگان به جای سجده. سلام که درود و تحت بهشتیان است رواج یافت. امّا به 
باور «کلبی؛ آنان سجده نکردند بلکه در احترام به پوسف به سان همان چیزی که در میان دیگر ملت‌ها رسم است که در برابر 
بزرگان خم می‌شوند» به حالت تعظیم خم شدند. «ابن عباس» بر آن است که کار آنان سجده بوده امّا نه برای یوسف بلکه ضمیر در 
«( به خدا برمی گردد و منظور این است که: آنان بوسف را به سان قبله‌ای قرار دادند و در برایر او برای خدا سجده سپاس در برابر 
آن همه نعمت و موَهّبت به جای آوردند. گفتنی است که این تفسیر از حضرت صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است. علی بن 
ابراهیم در اين مورد آورده است که موسی بن محّد ضمن پرسش‌های گونا گونی از حضرت هادی علیه‌السلام از جمله از تفسیر 
آیه مورد بحث پرسید و گفت: سرورم! با اين که یعقوب و فرزندانش پیامبر و پیامبر زاده بودند چگونه در برابر یوسف سجده 
کردند؟ آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها فرمود: (صفحه ۶۸۸ اما شحو قوب و ولی فَهُ لغ بِکن وشف و اما کان مهم طاعَا 


۳ 


لله و تیه لُوسف» کما ان السجَود من الملائکة لدم کان منهُمُ طاعةٌ لله و تحَةْ لادم فسجد یوب و وله و بُوشف مَعَهُمْ شکرا 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۳۲ صفهه ۱۲۱ از ۷۵۷ 
له لاجتماع شغلهم آلم ترآ ول نی شکرو فی ذلک اوفت: رب قَذ میتی مق اْمَلک» (... ) سجده یعقوب و فرزندانش» برای 
یوسف نبود بلکه آنان در راه فرمانبرداری خدا و برای او سجده کردند و این سجده در برابر پوسف و به احترام او انجام شد. درست 
همانگونه که سجده فرشتگان در برابر آدم به احترام او بود؛ اقا در راه اطاعت خدا و به فرمان او انجام شد؛ از اين رو یعقوب و 
فرزندانش به همراه پوسف همگی سجده سپاس به بار گاه خدا گزاردند که آن نعمت‌ها و موَهبت‌ها را به آنان ارزانی داشت و آنان 

را پس از پرا کند گی و رنج بسیار شادمان و خوشحال در یک جا گرد آورد و کارشان را سامان داد. آن گاه آن حضرت افزود: و 
شاهد این توحید گرایی و یکتاپرستی و سجده شکر آنان برای خدا این است که یوسف در دعای خویش پس از سجده یا در حال 

سجده رو به بار گاه خدا کرد و نیایشگرانه گفت: رَتْ قَدْ آئیتّنی م امک و علعتنی من تأویل ال حادیث فاطر السّماواتِ و الزْض 
نت وی فی الا و اجره نی تلم ر نی بالشالحین. پروردگاراه تو هستی که به من بهره‌ای بز رگ از فرمنروایی ارزانی 
داشتی و از دانش تعبیر خواب‌ها به من آموختی. ای پدید آورنده آسمانها و زمین» تنها تو هستی که در این جهان و جهان دیگر 
سرپرست منی؛ مرا مسلمان از دنا بر و را په شایستگان پیوند ده! و قال یا بت هذا تأویل (غیاق بن بل و یوسف گفت: ای پدرا 
انز .همان تخیر تخوراسب پیشتین من است که پرورد گازم آن را تحقق بخشید وواست گردانید قذ جعلها ری حفا که پرورد گارم آن را 
فحقق بخشنید و راست گردائید, ۰ تفسیر ققی» ج ص ۳۵۶. (صفحه ۶۸۹) «حسن» در این مورد آورده است که: میان خواب 
یوسف و تعبیر آن هشتاد سال طول کیان غیت نله بن شَوَدُب» این فاصله را هفتاد سال می‌داند. از «سلمان فارسی» آورده‌اند که 
این فاصله جهل سال بود. و «کلیی» آن را پیست سال می‌نگرد. «اين اسحاق» اين فاصله را هیجده سال می‌داند و می گوید: پوسف با 
زلیخا پیمان زند گی مشترک بست و خدا از او سه فرزند به وی ارزانی داشت که نام‌هایشان «افرائیم»» «میشا» و «رحمت؛ بود که به 
همسری یوب بررگزیده شد و میان رحلت یوسف و بعثت موسی چهار صد سال فاصله بود. و قَذ خسن بی اْ أرجنی من سجن 
و به یقین پرورد گارم به من احسان و نیکی کرد آن گاه که مرا از زندان بیرون آورد. و جاء کم ین نو و شما را از آن پیابان به 
اینجا آورد؛ چرا که بخشی از خاندان یعقوب برای اداره دام‌ها و چرانیدن گوسفندان خود در دشت و صحرا رو زگار را 
می گذراندند و به خاطر خشکسالی و قحطی همه دام‌های خود را از دست دادند و به فقر گرفتار آمدند که خدا بدین وسیله آنان را 
به مصر برد و توانگرشان ساخت. یوسف از میان الطاف بسیار خدا بر او در اینجا از نجات خویش از زندان سخن به میان آورد و از 
نجات خویش از قعر چاه به لطف خداء چیزی نگفت و این بدان دلیل است که نخواست شرمند گی برادران را فراهم آورد و به باور 
برخی بدان جهت بود که نجات از زندان و روشن شدن پاکی و پا کدامنی او در افکار عمومی و پایان یافتن رنج و فشار روحی‌اش 
در زندان بیدا برایش مهمتر از هر گرفتاری بود. من ید آن ترَغْ الشیطان بینی و ین اخوّتی آن هم پس از این که شیطان میان من 
و برادرانم بذر تباهی افشاند و صفا و محبّت خانوادگی ما را از میان برد. «ابن عباس» می‌ گوید: منظور این است که: پس از این که 
شیطان به وسیله آفت (صفحه ۶۹۰ حسد زندگی ما را تیره و تار ساخت. ان ربّی طیف لما یُشاء به يقین پرورد گارم در تدبیر کار 
بند گانش طبق خواست خود» صاحب لطف و مهر است و مشکلات را برای آنان آسان می‌سازد و به مهر اوست که این همه نعمت 
برای ما فراهم آمده و شب تیره و سرد فراق به بامداد روشن و شورانگیز وصال تبدیل شده است. «زهری» می گوید: واژه «لطیف» از 
نام‌های بلند و باعظمت خداست و نشانگر این واقعیت است که او نسبت به بند گان خویش مهربان است. و به باور پاره‌ای «لطیف؛ 
آن کسی است که خواسته انسان را از سر مهر برآورده می‌سازد و به باور پاره‌ای دیگر « لطیف» به مفهوم دانا و عالم به ریزه کاری‌ها 
و جزئیات است. اه و للم الحکیم. چرا که او به همه چیزها دانا و در تدبیر همه کارها فرزانه است. در کتاب «الَبر؛ از حضرت 
باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: یعقوب به پوسف گفت: پسرم! بگو برادرانت با تو چگونه رفتار کردند؟ پاسخ داد: پدر جان؛ 
مرا در اين مورد معاف دار؛ چرا که نمی‌خواهم شما و آنان را ناراحت بنگرم. یعقوب او را س و گند داد که جریان را بیان کند. او 


و پدر جان» پس از دور شدنمان از شماء آنان بدرفتاری را آغاز کردند و با من به خشونت و تندی پرداختند؛ آن گاه مرا بر سر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۷۵۱۷ 
چاه آوردند و از من خواستند تا پیراهنم را از تن در آورم. آنان را به حرمت و آبروی شما س وگند دادم که لباسم را از بدنم در 
نیاورند. اما در برابر مقاومت من یکی از آنان چاقو کشید و با تهدید از من خواست تا پیراهنم را درآورم. یعقوب با شنیدن این 
سخن فریادی از پرده دل برآورد و بیهوش شد و پس از ساعتی به هوش آمد و از پوسف خواست تا ادامه داستان را باز گوید» که 
یوسف او را به حرمت ابراهيم و اسماعیل و اسحاق سوگند داد تا او را از بیان رفتار بیداد گرانه آنان معاف دارد. در روایت دیگری 
آمده است که یوسف گفت: پدر جان از رفتار آنان با من (صفحه ۱ مپرس, بلکه از مهر و لطف خدا با من جویا شو تا بگویم 
به من چه نیکی‌ها کرد! و چه نعمت‌ها ارزانی داشت. «ابوحمزه» آورده است: یعقوب هنگامی که به مصر آمد یکصد و سی سال 
داشت» هفده سال دیگر در آنجا زیست و در یکصد و چهل و هفت سالگی جهان را بدرود گفت؛ او را در تابوتی که از چوب 
«ساج» ساخته شده بود قرار دادند و به بیت‌المقدس بردند. در روز ورود پیکر پاک او به آن شهر برادرش «عیصوه نیز جهان را 
بدرود گفت و هر دو تن را در یک آرامگاه و یک قبر قرار دادند. آن دو برادر با هم ولادت یافتند و با هم جهان را بدرود گفتند و 
در یک آرامگاه به خاک سپرده شدند و سن هر دو به هنگام مرگ یکصد و چهل و هفت سال بود. یوسف پس از به خاکسپاری 
پیکر پاک پدر طبق وصیت او به مصر با زآمد و بیست و سه سال دیگر زیست. او نخستین رسول بنی‌اسرائیل بود و به هنگام م رگك» 
وصیت کرد تا او را در کنار پدرش به خاک سپارند. پاره‌ای بر آنند که پیکر پاک او را در مصر به خاک سپردند و حضرت موسی 
پس از مدتی بدن او را به بیت المقدس و به آرامگاه پدرش یعقوب انتقال داد. و نیز در کتاب له از «محشد بن مُشلم» روایت 
شده است که: از حضرت باقر علیه‌السلام پرسیدم: سرورم یعقوب چند سال در مصر به همراه پوسف زیست؟ فرمود: دو سال. 
پرسیدم: در آن زمان کدامین اين دو بزرگوار حجت خدا در روی زمین بود؟ فرمود: یعقوب حجت خدا بود و یوسف فرمانروای 
عادل و آسمانی. آن گاه افزود هنگامی که یعقوب جهان را بدرود گفت. پیکر او را در تابوتی به بیت المقدس آوردند و در آنجا 
به خاک سپردند و پس از او حجت خدا یوسف بود. پرسیدم: آیا یوسف به رسالت نیز برگزیده شد؟ فرمود: آری» آیا این آیه را 
نخوانده‌ای که می‌فرماید: و مد جاء کم یوش من قبل باقیْناتِ (... ٩‏ و به يقین یوسف پیش از این برای شما دلیل‌های روشن و 
روشنگری آورد اما از آنجه او برایتان آورده بود همواره در تردبد بودید تا آن گاه که جهان را بدرود ۱. سوره مُوُمن» آیه ۳۴. 
(صفحه ۶۹۲) گفت گفتبد: خدا پس از او هرگز پیامبری بر نخواهد انگیخت. و نیز در همان کتاب از حضرت صادق علیه‌السلام 
آورده‌اند که فرمود: یوسف به هنگام رفتن به زندان دوازده سال داشت و هیجده سال هم در زندان بیداد ماند و پس از آزادی از 


زندان نیز هشتاد سال در مصر زیست و در یکصد و ده سالگی جهان را بدرود گفت. (صفحه ۵۹۳ع) 
۰ «رَب قذ آتبتنی من ۰.۰ 


آیه 


«رَت قدْ نی من الملسک و علعتنی من تأوبل الأحادیث فاطر الشماوات و الْأْرض نت وَكّی فی الذْنیا و ره توفنی تلا و 


ثر جمه 


پرورد گارا! بخش (عظیمی) از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خواب‌ها آگاه ساختی» تویی آفریننده آسمانها و زمین و 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۷: 0 ۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱6۲۲ از ۷۵۷ 
اشاره 


یعنی من دوام ملک و بقاء حکومت و زند گی مادی‌ام را از تو تقاضا نمی کنم که اینها همه فانی‌اند و فقط دورنمای دل‌انگیزی 
دارند. بلکه از تو این می‌خواهم که عاقبت و پایان کارم به خیر باشد و با ایمان و تسلیم در راه تو و برای تو جان دهم و در صف 
صالحان و شایستگان و دوستان با اخحلاصت قرار گیرم» مهم برای من اینها است. 


اهمیت مقام علم 


بار دیگر یوسف در پایان کار خویش مجددا روی مسأله علم تعبیر خواب تکیه می‌کند و در کنار آن حکومت بز رگ و بی‌منازع؛ 
نع اهر هه را ار می‌ ده که باکر ۶ کب هر بچه پشسر زوی اه تاو تابر عم و وانتن ات هرت علم و دنت 
ساده‌ای باشد و می گوید: رب قذ آئیتتی من ملک و علفتنی ین تأویل ال حاديث. 


پایان خیر 


انسان در طول عمر خود. ممکن است د گ رگونی‌های فراوانی پیدا کند» ولی مسلما صفحات آخر زند گانی او از همه سرنوشت‌سازتر 
است» چرا که دفتر عمر با آن پایان می گیرد و قضاوت نهایی به آن بسته است. لذا مردم باایمان و هوشیار هميشه از خدا می‌خواهند 
که این صفحات عمرشان نورانی و درخشان باشد و یوسف هم در اینجا از خدا همین را می‌خواهده می‌گوید: «وفْنی مُشیلماً و 
لحمّنی بالسصّالحین: مرا با ایمان از دنیا ببر و در زمره صالحان قرار ده». معنای این سخن. تقاضای مرگ از خدا نیست» (صفحه ۶۹۴) 
آنچنان که ابن عباس گمان کرده و گفته است: هیچ پیامبری از خدا تقاضای مرگ نکرد» جز یوسف که به هنگام فراهم آمدن تمام 
اسباب حکومتش عشق و علاقه به پرورد گار در جانش شعله‌ور شده و آرزوی ملاقات پرورد گار کرد بلکه تقاضای یوسف تنها 
تقاضای شرط و حالت بوده است. یعنی تقاضا کرده است که به هنگام م رگ دارای ایمان و اسلام باشد» همانگونه که ابراهیم و 
یعقوب نیز این توصیه را به فرزندانشان کردند و گفتند: لا تموثْ الا وم نموتّ: فرزندان! بکوشید که به هنگام از دنیا رفتن 
باایمان و تسلیم در برابر فرمان خدا باشید» (۱۳۲ / بقره). 


باز گو نکردن سرگذشت برای پدر 


در روایتی از امام صادق می‌خوانیم: هنگامی که یعقوب به دیدار یوسف رسید به او گفت: فرزندم دلم می‌خواهد بدانم برادران با تو 
دقیقا چه کردند. یوسف از پدر تقاضا کرد که از اين امر صرف نظر کند» ولی یعقوب او را س وگند داد که شرح دهد. یوسف 
گوشه‌ای از ماجرا را برای پدر بیان کرد تا آن جا که گفت: برادران مرا گرفتند و بر سر چاه نشاندند و به من فرمان دادند» پیراهنت 
را بیرون بیاون من به آنها گفتم شما را به احترام پدرم یعقوب سوگند می‌دهم که پیراهن از تن من بیرون نیاوربد و مرا برهنه 
نسازید» یکی از آنها کاردی که با خود داشت بر کشید و فریاد زد پیراهنت را بکن ...با شنیدن این جمله» بعقوب طاقت نیاورد» 
صیحه‌ای زد و ببهوش شد و هنگامی که به هوش آمد از فرزند خواست که سخن خود را ادامه دهد اما پوسف گفت: تو را به 
خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق, سوگند که مرا از این کار معاف داری» یعقوب که این جمله را شنید صرف نظر کرد. (۱) و این 


نشان می‌دهد که یوسف به هیچ وجه علاقه نداشت گذشته تلخ را در خاطر خود با پدرش تجدید کند» هر چند حس کنجکاوی 


یعقوب را آرام نمی گذاشت. * - «مجمع البیان» . جلد ۵ه صفحه ۲۶۵. (صفحه ۶۹۵) 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


دعای حضرت بوسف علیه‌السلام 


خدای پرمهر پس از اينکه نعمت‌های گونا گون این جهان را به پوسف ارزانی داشت و شب تیره فراق را برایش به بامداد روشن 
وصال پیوند داد و خاندانش را بر گردش آورد و با تحفَّق بخشیدن آن رژیای شگفت‌انگیز او را به فرمانروایی و رسالت اوج 
بخشید. آن بزرگوار به ارزش‌های این جهان بسنده نکرد و ضمن بهره‌وری عادلانه و شایسته از قدرت و امکانات این جهان» همه را 
وسیله رسیدن به نعمت‌های جاودانه و فنا ناپذیر آن جهان و رسیدن به مقام قرب نمود و در عشق بهشت پرطراوت و زیبای خدا 
لحظه‌ای نیاسود و در آرزوی مرگک پرافتخار و اوج گرفتن به مقام قرب و پیوند با شایسته کرداران زیست. به گونه‌ای که به بیان 
برخی» هیچ پیامبری پیش از او چنین آرزویی ننمود و چنین دعایی نکرد و چنین خواسته‌ای از بارگاه خدا نخواست. او دست‌ها را 
نیایشگرانه به سوی آسمان می گشود که: رب فد آیتنی من امک پرورد گارا؛ مقام والای رسالت و نیز فرمانروایی مصر را به من 
ازواتن شیور علفکی مه رانا خادیت و ذانگن ی راب زا هن اسر فاظ اتقبارات راز رش ان ای ندید آوردد 
آسمانها و زمین!و ای توبی که آنها را بدون:هیچ سایق و نشانی پدید آوردی» نک وی فی انیا و ال خرو تو هستی کهسرپرست 
و تدبیر گر امور و نگهبان من در این جهان و جهان دیگر می‌باشی؛ نوی مشماً مرا مسلمان راستین از دیا بر. «ابن عباس» می گوید: 
هیچ پیامبری جز یوسف آرزوی مرگ و شتاب در آن نکرد» (صفحه ۶۹۶) تنها او بود که وقتی پیروزی و سرفرازیش به او ج خود 
رسید و افزون بر نعمت رسالت و نبوت و ارزش های والای معنوی. فرمانروایی پر اقتدار او سامان یافت و استوار گردید در شوق 
دیدار پرورد گارش آرزوی مرگ نمود. و پاره‌ای بر آنند که مفهوم این جمله آن است که: پرورد گارا مرا تا هنگامه مرگ بر ایمان 
و اسلام ثابت‌قدم گردان و مرا با اسلام و ایمانی راستین از اين دیا ببر و أَلْحفُنی بالسَالحیق. و مرا به شایسته کرداران راستین که 
پیامبران امامان معصوم و رهروان واقعی آنان باشند ملحق فرما! برخی در اين مورد آورده‌اند که: پس از آنکه به مهر و لطف خدا 
شب تیره و تار فراق یوسف. به سپیده‌دم وصال تبدیل شد و خدا خاندان یعقوب را به مصر آورد. آن حضرت از بارگاه خدا 
خواست تا او را با پدران شایسته کردارش در بهشت گرد آورد؛ از اين رو اين دعا را کرد که: پرورد گارا مرا در پاداش و ثواب 
هم‌ردیف و هم‌درجه آنان قرار ده! و برخی دیگر آورده‌اند که: یوسف پس از رحلت. در تابوتی از سنگ مرمر در میان نیل به 
خاک سپرده شد؛ چرا که پس از رحلت او در میان مردم در مورد مکان به خاکسپاری او کشمکش پدید آمد و هر گروه و جمعیتی 
بر آن شدند تا او را در شهر و دیا یا کوچه و خیابان خویش به خاک سپارند و از برکت پیکر پاک او برای هميشه بهره‌ور گردند؛ 
از این رو پس از صلاح اندیشی بسیار» بر آن شدند تا او را در ميان نیل به خاک سپارند تا بدین وسیله آب روان با گذشتن از روی 
تابوت او به همه شهر برسد و همه مردم در بهره‌وری از برکت پیکر پاک او برابر باشند و اين قبر همچنان در رود نیل بود تا به وسیله 
موسی به بیت‌المقدذس برده شد. (صفحه ۶۹۷) 

۱ «ذلک من آنباء الغیب وخ 

آبه 


«ذلک من آثباء ایب وحیه |لیک و ما کنت لبم اد جوا مغ و هم یَمکزون؛ 
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شرح آیه از تفسیر نمونه 
این ریزه کاری‌ها را تنها خدا می‌داند و یا کسی که در آن جا حضور داشته باشد و چون تو در آن جا حضور نداشتی, بنابراین تنها 
وحی الهی است که اینگونه خبرها را در اختیار تو گذارده است و از اینجا روشن می‌شود داستان پوسف گرچه در تورات آمده 


است و قاعدتا کم و بیش در محبط حجازء اطلاعاتی از آن داشته‌اند. ولی هرگز تمام ماجرا به طور دقیق و با تمام ریزه کاری‌ها و 
جزئیاتش, حتی آن چه در مجالس خصوصی گذشته» بدون هرگونه اضافه و خالی از هر خرافه شناخته نشده بود. 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

می‌نماید و می‌فرماید: ذلک من آباء لیب نُوحیه ایک هان ای پیامبر! این سر گذشت درس آموز بوسف از خبرهای غیبی است که 
توس فرب وخ بر و وحم ترس ۷ 9۱و برد مخویتي سایق انا را کاهانی ابر دوم زوس بر دومن 


رسالت تو و معجزه‌ای ماند گار بر حقانیت دعوت تو باشد. و ما کت لَدَیهم منوا رم و مغ یَنکرون و تو ای پیامبر! آن گاه 


که فرزندان بعقوب در کار بوسف همدست و همداستان می‌شدند تا او را به چاه بیندازند و زمانی که بر ضد او نقشه می کشیدند» 
نزد آنان نبودی. 

پرتوی از آیات 

اشاره 


(صفحه ۶۹۸) از آبات چند گانه‌ای که گذشت ت این نکات ارزشمند نیز دریافت می گردد که بسیار درخور تعقق است: 


| درس بزرگی و بزر گواری 


نخست این که قهرمان بهترین داستانها با همه خشونت و بی‌رحمی و بیدادی که از سوی برادران بر او رفت افزون بر آن همه نیکی 
و بزرگواری و گذشت. دو کار شگرف دیگر انجام داد: الف: برای زدودن شرمندگی آنان در آغازین لحظات معرفی خویش» گنه 
آنان را به گردن جوانی و نادانی دوران جوانی کشت له ود آ نان و فرمرد: رل لثم ما عم ببوشف و آخبه نم جاهلون 
ب: و در هنگام گرد آمدن خاندان یعقوب بر گرد خورشید وجود اوء گناه را به شیطان که عامل درجه چندم بود نسبت داد و 
فرمود: من بَغدٍ آن تیان بینی و ین اخوّتی » پس از اين که شیطان میان من و برادرانم بذر تباهی افشاند ... و بدین وسیله راه 


دفاع و عذرخواهی را نیز به آنان آموخت. 
بسیارند کسانی که ٍ پس از احساس قدرت و پیروزی چنان سرمست و مغرور می گردند که همه موفقیت‌ها و پیروزی‌ها و کامیابی‌ها 


را به حساب خویش مصادره می کنند و دیگر نه برای خدا حسابی باز می کنند و نه خلق او اما قهرمان بهترین داستانها ای بن درس 
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قدرت‌هاء پیروزی‌ها» کامیابی‌ها و شکوه‌هاست؛ رَبْ فد یی ... ۱. مترجم. (صفحه ۶۹۹) 
۳ باید نعمت‌های جاودانه را دریافت 


آن گرانمایه تاریخ پس از آن همه رنج و گرفتاری» سرانجام به اوج سرفرازی پر کشید؛ از سویی از زندان ستم آزاد شد و از دگر 
سو از زندان اتّهام؛ از طرفی محبوب دل‌های مردم محروم گردید و از د گر سو مورد لطف خدا و به رسالت برگزیده شد. اما در 
همان اوج پیروزی و برخورداری از نعمت‌ها که همه را مغرور می‌سازد و دچار آفت غفلت می کند. او هماره به یاد خدا و سرای 
آخرت بود و این درس را داد که باید نعمت‌های جاودانه را دريافت و به یاد مرگ شرافتمندانه بود و درست عمل کرد و از پیداد 


در حق مردم برحذر بود؛ توفنی مُشلما... 
۴ نعمت گران امننت 


از حقوق اساسی انسانی حق امتیت است: حق امتیت جسم و جان, امتیت حبثیت و کرامت بشریی امتیت اندیشه و عقیده و فکر 
مترقیء امتیت اجتماعی؛ سیاسیء قضایی فرهنگی» شغلی اقتصادی ...» امتیت خانه و مسکن و سرانجام امتیت در دیگر شئون و 
جلوه‌های حبات در قلمرو عدالت و آزادی و حقوق بشر, پیامبر صلی اه علیه و آله فرمود: «نشعتان وتان السْصة و الامانٌ» )٩(‏ 
دو نعمت گرانمایه‌اند که ارزش و منزلت آنها ناشناخته است: یکی امتٍّت جسم از آفت‌ها و بیماری‌ها و دیگر امتیٍت فردی و 
اجتماعی و روانی و ... در کران تا کران زندگی از بیداد تجاوزگران و خشونت کیشان و خود کامگان و انحصار گران قدرت و 
امکانات جامعه‌ها. و فرمود: لاش و لاف نغمتان عون فیهما کئیژ من الثاس.» (۲) دو نعمت سلامتی و امتبت. دو سرمایه گرانبها 
هستند که بسیاری از مردم در مورد آنها زیانکار و از آنها بی‌بهره‌اند. ۱. تهج لمْصاف ص ۲۲۴. ۲. نم الُْصاحذه ص ۲۱۶. (صفحه 
۰ و آیات مورد بحث نشان می‌دهد که قهرمان بهترین و زیباترین داستانهاء از میان همه نعمت‌هایی که به مردم هدیه کرد» نعمت 
امتیت بود که فرمود: به قلمرو حکومت شایسته سالار» کمال‌جو نقدپذیر من وارد شوید که به خواست خدا در امتبت کامل خواهید 
وج ادلی فش ان شاه نله او سای انم دوس رده که گرم و بو ای خر رن او ات کهامفتر اروش 
و آسایش و سعادت مردم را تأمین کند و حقوق بشر را برای همگان تضمین نماید و افکار و اندیشه‌های مترقی و کمال‌جو را قانع 
سازد» نه اينکه با ابزارهای مرئی و نامرئی و سلطه و سر کوب همه چیز و همه کس. این نعمت‌ها و موهبت‌های بی‌نظیر و بی‌بدیل را 
از آنان سلب نماید و راه پیشرفت را بر روی جامعه ببندد و انبوهی شعارهای دروغین و عوام پسند تولید و چاپلوسان و تاریکک 


اندیشان را جذبت کند. (۱) ۱. مترجم. (صفحه ۷۰۱) 
۶۳. «و ما أَکنر النّاس .۰ 


آیه 


«و ما أ که این و ل خاض ی بمَومنینَ» 


تر جمه 


و بیشتر مردم» هر چند اصرار داشته باشی» ایمان نمیآورند. (۱۰۳ /یوسف) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷ از ۷۵۱۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

تعبیر به «حرّص) دلیل بر علالقه و ولع شدید پیامبر صلی الّه علیه و آله به ایمان مردم بود» ولی چه سود. تنها اصرار و ولع او کافی 
نبود قابلیت زمینه‌ها نیز شرط است. جایی که فرزندان یعقوب که در خانه وحی و نبوت بز رک شدند. این چنین گرفتار طوفان‌های 

۰ ۳ ‌ ۳1 ۰ و 15 ۰ ۰ 1 

و غول شهوت چیره شوند و یک‌باره همگی به طور کامل رو به سوی خدا آورند؟ این جمله ضمنا یک نوع دلداری و تسلی خاطر 
برای پیامبر است که او ه رگز از اصرار مردم بر کفر و گناه خسته و مأیوس نشود و از کمی همسفران در اين راه ملول نگردد چنان 
که در آیات دیگر قرآن نیز می‌خوانیم: «لعلک باخغ فک علی آثارهغ ان مغ ینوا بهذا الک دیث آمَ_فا: ای پیامبر گویی 


می‌خواهی به خاطر ایمان نیاوردن آنها به این قرآن جان خود را از شدت تأسف از دست بدهی» (۶/ کهف). 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

اشاره 

حّص: جستجوی چیزی با تلاش و سخت کوشی. 

آفت شرک در میان مذعیان اسلام و ایمان 


در آیات گذشته این نکته ترسیم گردید که اگر مردم به راستی در نشانه‌های قدرت خدا و معجزه‌های پیامبران بیندیشند» حق را 
می‌شناسند و می‌پذیرند. امّا دلیل حق ناپذیری و گمراهی گمراهان در این است که در این نشانه‌ها و معجزه‌ها خردمندانه نمی‌نگرند 
و در آنها درست نمی‌انديشند. اینک روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله نموده و می‌فرماید: ای پیامبر! هم خدا 
دلیل‌های روشن و نشانه‌ها و برهان‌های (صفحه ۲ روشنگر برای هدایت آنان قرار داد و هم تو در دعوت آنان تلاش و کوشش 


بسیار کردی» حجّت از این سو تمام است ولی بیشتر مردم هر چند در ارشاد و دعوت آنان سختکوش باشی ایمان نخواهند آورد؛ 


(صفحه ۷۰۳) 
۶۳ «و ما تلهم علیْه ِ 
آبه 


بو ما تلهم علیه من أجر ون و الا وک امین 

ترجمه 

و تو (هرگز) از آنها پاداشی مطالبه نمی کنی» او نیست مگر تذ کری برای جهانیان. (۱۰۴ /یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


اینها در واقع هیچگونه عذر و بهانه‌ای برای عدم پذیرش دعوت تو ندارند» زیرا علاوه بر این که نشانه‌های حق در آن روشن است؛ 


«تو هر گز از آنها اجر و پاداشی در برابر آن نخواسته‌ای» که آن را بهانه مخالفت نمایند. «اين دعوتی است عمومی و همگانی و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۷۵۷ 
تذ کری است برای جهانیان» و سفره گسترده‌ای است برای عام و خاص و تمام انسانها. 
شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 


و ماتشئلهُع علیه من جر تو هرگز بر این پیام‌رسانی و دعوت به سوی حق و عدالت از آنان پاداشی نخواسته‌ای که گرانی آن و 
زیانی که از این راه ممکن است احساس کنند» آنان را از پذیرش پیام خدا بازدارد. ان هو الا کر امین و این قرآن جز اندرزی 


برای جهانیان نیست و تو تنها برای نویدرسانی و هشدار آنان آمده‌ای. (صفحه ۷۰۴) 
۴« این من آیة ... 


آیه 


«و کین من یه فی السّماواتِ و الأض یرون علیها و هُمْ عنها مُفرضون» 


تر جمه 


و چه بسیار نشانه‌ای (از خدا) در آسمانها و زمین وجود دارد که آنها از کنارش می گذرند و از آن روی می گردانند. (۱۰۵ / 


بوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


همین حوادثی را که همه روز با چشم خود می‌نگرند: خورشید صبحگاهان سر از افق مشرق برمی‌دارد و اشعه طلایی خود را بر 
کوه‌ها و دره‌ها و صحراها و دریاها می‌باشد و شامگاهان در افق مغرب فرو می‌رود و پرده سنگین و سیاه شب برهمه جا می‌افتد. 
اسرار این نظام شگرف. این طلوع و غروب. اين غوغای حیات و زندگی در گیاهان پرند گان» حشرات و انسانها و اين زمزمه 
جویباران این همهمه نسیم و این همه نقش عجب که بر در و دیوار وجود است. به اندازه‌ای آشکار می‌باشد که هر که در آنها و 
خالقیتش نیندیشد. همچنان نقش بود بر دیوار. بنابراین اگر به آیات قرآن که بر تو نازل می‌شوده ایمان نیاورند تعجب نکن چرا که 
آنها به آیات آفرینش و خلقت که از هر سو آنان را احاطه کرده نیز ایمان نیاورده‌اند. (صفحه ۷۰۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث به دلیل گمراهی و نگون‌بختی آنان پرداخته و می‌فرماید: چه بسیار نشانه‌ها و دلیل و برهان‌هایی که در کران تا 
کران آسمانها و زمین به یکتایی و قدرت بی کران خدا گواهی می‌دهند و چه بسیار پدیده‌های شگفت‌انگیزی چون خورشید. ماه» 
ستارگان» کوه‌های سر به آسمان ساییده» درختان و گیاهان گوناگون و سرنوشت عبرت‌انگیز جامعه و تمدن‌های گذشته و آثار بر 
جای مانده از آنان که اين تیره‌بختان را به سوی حق راه می‌نمایند و اينان بر آنها می گذرند و از نزدیکک به آنها می‌نگرند امّا از 
تفکر درست و انديشه صحیح در آنها و شناخت پدید آورنده هستی رویگردانند. آری» آنان نه تنها به کتاب وحی نمی‌اندیشند و به 
ان لمات یی درکن کدی کات افهشی هک مس کف رنه آقرید کار این اس کش ها انیا نمی آورند. (صفحه ۷۰۶) 


۶۵ و ما وْمنْ کته ه 
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آیه 


«و ما یمن أکرْهم بالله الا و مغ مش رکوتّ» 


ترجمه 

و اکثر آنها که مّعی ایمان به خدا هستند مش رکند. (۱۰۶/یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

ایمان اکثر مردم آمیخته با شرک است 


ممکن است خودشان چنین تصور کنند که مومنان خالصی هستند» ولی رگه‌های شرک در افکار و گفتار و کردارشان غالبا وجود 
دارد. به همین دلیل در روایات اسلامی می‌خوانيم که امام صادق فرمود: الک آشفی من کبیب الیل: ش رک در اعمال انسان 
مخفی‌تر است از حرکت مورچه». (۱) و یا می‌خوانيم: « وف ما آخاف علیکم اشوک اسر قاوا و ما اشوک اهر يا رو 
لّه؟ قال الرّیه یلاله تعالی یوم القباة اذا جاء ناس بآغمالهم ابو ی این کم راون فی ادن فانظروا هل تجدُون عنَهم 
زان سطر اک زر وی که از ایشا متسر که اسف نتم اضتان کنبهفر تسه ای رشزن دا 
فرمود: ریا کاری روز قيامت هنگامی که مردم با اعمال خود در پیشگاه خدا حاضر می‌شوند پرورد گار با آنها که در دنیا ریا کردند 
هریت راغ سای که بان آنهااویا کرویت ویب زاداشی ود آتیامی با (0ان اما باق مر تسیر آنتترن 
نقل شده که فرمود: «ثترک طاعة و لیس شوک عباَء و المماصی ای بَوتَکبون و هی شوک طاعَ آطاغوا فا لیا فش کوا بل 


۰ 4 


فی الطاعیء لیره: منظور از این آیه شرک در اطاعت است نه شرک عبادت و گناهانی که مردم مرتکب می‌شوند ش رک اطاعت 
است. چرا که در آن اطاعت شیطان می کنند و به خاطر این عمل برای خدا شریکی در اطاعت قائل می‌شوند». (۳) در بعضی از 


روایات دیگر می‌خوانيم که منظور «ش رک نعمت» است به این معنی که موهبتی از خداوند به انسان برسد و بگوید: این موهبت از 


ناحیه فلان کس به من رسیده اگر او نبود من می‌مردم و یا زند گانیم بر باد می‌رفت و بیچاره می‌شدم. (۴) در * 
البحار» . جلد ۰۱ صفحه ۶۹۷. ۲- «تفسیر فی ظلال» . جلد ۵ صفحه ۵۳. ۳ و ۴ «نور الثقلین» » جلد ۲ صفحه ۴۷۵ و «اصول کافی؛ ۰ 
جلد ۲ صفحه ۲۹۲. (صفحه ۷۰۷) اینجا غیر خدا را شریک خدا در بخشیدن روزی و مواهب شمرده است. خلاصه این که منظور از 
شرک در آیه فوق کفر و انکار خدا و بت‌پرستی به صورت رسمی نیست (چنان که از امام علی بن موسی الرضا نقل شده که فرمود: 
«شزک لا یم به اْکفزه یعنی «ش رکی که به حد کفر نمی‌رسده ولی شرکث به معنی وسیم کلمه؛ همه اینها را شامل می‌شود), 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

در ادامه سخن در این مورد می‌فرماید: و تازه بیشتر آنان هم که از توحید گرایی و یکتاپرستی دم می‌زنند» ایمان صاف و خالصانه 
نمی آورنده بلکه ایمانشان به گونه‌ای به شرکک آلوده است و در همه ابعاده توحید گرا و یکتاپرست نیستند. در تفسیر این آیه شریفه 
دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور «جدائی» و «ابن عتناس» اين آیه درباره ش رک گرایان قریش است که از یک سو اقرار داشتند که 
زندگی و مرگ آنان به دست خداست. امّا از د گر سو بت‌ها را می‌پرستیدند؛ از یک طرف می گفتند: این آفرید گار هستی است که 
روزی دهنده ماست و ما او را می‌پرستيم. اما از طرف دیگر بت‌های گونا گون را معبود خویش می‌ساختند و آیه شریفه آنان را 


نکوهش می‌کند. ۲ اما به باور «ض حاک» آیه شریفه در مورد ش رک گرایان عرب فرود آمده است؛ چرا که وقتی از آنان پرسش 
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می‌شد که آفرید گار آسمانها و زمین کیست؟ و چه کسی باران را از آسمان فرو می‌فرستد؟ در پاسخ می گفتند: خداء امّا با این 
وصف ش رکه می‌ورزیدند و در طواف خویش بر گرد کعبه می گفتند: یک لا ریک لک الا شریکا هَُ آک تقلکة و ما ملک. 
لییکک. ای آفرید گار هستی تو جز آن همتا و شریکی را که خود او و هستی (صفحه ۷۰۸ او را نیز مالک هستی» شریک دیگری 
نداری. ۳ از دید گاه «حسن» منظور از این ش رک گرایان اهمل کتاب می‌باشند که به خدا و روز رستاخیز و تورات و انجیل ایمان 
آورده بودند. امّا به خاطر انکار قرآن و آخرین پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله شرکک ورزیدند. اين دید گاه و دید گاه دوم از حضرت 
صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است. ۴ و از دید گاه «بلخی» منظور نفاق گرایانند که به زبان و ظاهر ایمان آورده بودند» اما در 
نهان ش رک می‌ورزیدند. ۵ «ابن عتاس» می گوید: منظور کسانی هستند که در وصف خدای یکنا ذات پاک و بلندمرتبه او را به 
مخلوق تشبیه می کردند. اینان در آغاز ایمان می آوردند و خداپرست می‌نمودند. اما در وصف آفرید گار یکتا و بی‌همتای هستی او 
را به گونه‌ای وصف می کردند که سر از ش رک درمی آوردند. ۶ از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: منظور از این 
شرکک گرایی» ش رک در فرمانبرداری است نه در پرستش. «ِ مراد بالاشراکک شوک الطَاعة لا شوک الْعبَاة» (... ۱) چرا که آنان 
در دست یازیدن به گناهانی که خدا بر انجام آنها آتش را مقزر فرموده است. از شیطان پیروی می‌کنند و به همین دلیل در 
فرمانبرداری از خدا دچار ش رک شده‌اند و نه در پرستش او که جز او را نمی‌پرستند. از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که 
فرمود: ول ال لولا- فان لَهِلکث. و آزلا فلا آضاغ عیالی, جغل له شریکا فی مُلکه یره و دم ع» (۲) هنگامی که 
فردی می گوید: اگر فلان کس نبود. من نابود می‌شدم و یا اگر فلان شخصیّت نبود خانواده‌ام نابود می‌شد این ش رک ورزیدن و 
برای خدا در روزی رسانی و نگهبانی و دفع بلاها و گرفتاری‌ها شریک و همتا گرفتن است. از آن حضرت پرسیدند این جمله که 
کسی بگوید: اگر خدا به بر کت وجود فلان کس بر من منّت ننهاده بود؛ نابود می‌شدم» چگونه است؟! آن بزرگوار پاسخ داد که 
این انديشه و ۱. تفسیر عیاشی» ج ۲ ید کج ص ۰.۳۵۸ ۲. تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲۰۰. (صفحه )۷۰٩‏ گفتار 
مانعی ندارد. فقبل لَه: لو قال: لولا آن یاهع بفلان لَهَلَکت؟ فقال: لایس بهذا. 7قرووایت دیکرق از هو مابراسین 
حضرت باقر و صادق علیهم السلام آمده است که منظور» شر ک در نعمت‌هایی است که خداوند داده است. «لنه شه کی العم.» ۱ 

حضرت رضا علیهالسلام آورد‌اند که فرمود: زک لا یل هکره (۲) منظور از آن شرک و بیدادی است که انسان را تا 


مرز کفر و انکار خدا نمی کشاند. ۱. تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۲۰۰. ۲. تفسیر عیاشی» ج ۲» ص ۱۹۹. (صفحه ۷۱۰) 
۰.۶۶ « فأمنوا آن تیه ... 


آیه 


و 


« وا آن مغ ین غذاب ال و تم الساعة بل بضَة و هم لا یشغزون؛ 


ثر جمه 


آیا از اين ايمن هستند که عذاب فراگیری از ناحیه خدا به سراغ آنها بياید يا ساعت رستاخیز نا گهان فرا رسد در حالی که آنها 


متوجه نیستند. (۱۰۷/ یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«غاشیه» به معنی «پوشنده» و «یوشش» است و از جمله به پارچه بز رگ که روی زین اسب می‌اندازند و آن را می‌پوشاند غاشیه گفته 
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می‌شود و منظور در اینجا بلاو مجازاتی است که همه بد کاران را فرا می گیرد. منظور از «ساع4ٌ» قیامت است چنان که در بسیاری 
دیگر از آیات قر آن به همین معنی آمده است. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

فاشية: پوشاننده. یت ناگهانی. در ادامه سخن به آنان هشدار می‌دهد که: آیا این ش رک گرایان و کافران از اين که عذاب فراگیری 
از جانب خدا به سراغ آنان بیاید» يا رستاخیز در حالی که آنان نمی‌فهمند و در نمی‌یابند به نا گاه به آنان در رسد» احساس امتیت 
می کنند؟! «مّجاهتد» در اين مورد می‌ گوید: منظور آیه شریفه عذاب ريشه کن کننده و نابودساز است و به باور «ض خحاک» منظور 
صاعقه‌ها و عذاب‌های کوبنده است. «ابن عتّاس» آورده است که: هنگامی که مردم در کوچه و بازار سر گرم داد و ستد هستند؛ 


خروش سهمگین آسمانی طنین افکن می گردد و رستاخیز برپا می‌شود. (صفحه ۷۱۱) 
۶۷ «قل هذه ۸ سبیلی َذعُوا .. 


آیه 


مه تیلی وا یال علی بَصیوغ اون اکنی و شبحا الّو مان ین اه رکین؛ 


تر جمه 


بگو: اين راه من است که من و پیروانم بابصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنيم منزه است خدا و من از مشرکان 
نیستم. (۱۰۸ / یوسف) 

شرح آیه از تقسیر نمون 

این جمله نشان می‌دهد که هر مسلمانی که پیرو پیامبر صلی الّه علیه و آله است. به نوبه خود دعوت کننده به سوی حق است و باید 
با سخن و عملش دیگران را به راه اه دعوت کند و نیز نشان می‌دهد که فرهبر» باید دارای بصیرت و بینابی و آگاهی کافی باشد 
وگرنه دعوتش به سوی حق نخواهد بود. در واقع اين از وظایف یک رهبر راستین است که با صراحت برنامه‌ها و اهداف خود را 
اعلام کند و هم خود و هم پیروانش از برنامه واحد و مشخص و روشنی پیروی کنند. نه این که هاله‌ای از ابهام» هدف و روش آنها 
را فرا گرفته باشد و یا هر کدام به راهی بروند. اصولا- یکی از راه‌های شناخت رهبران راستین از دروغین همین است که اينها با 


سخنان مبهم و چند پهلو می‌روند. 

شرح آبه از تقسیر مجم‌الببان 

اشاره 

سبیل: راه آماده برای رفتن و گام سپردن؛ و اسلام راهی است که انسان را به بهشت می‌رساند. بَض یرة: بینش و نیرویی که به وسیله 


آن بتوان حقایق را شناخت. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲86۳060 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۲ع۱ از ۷۵۱۷ 


راه بر افتخار من این است 


در اين آیه شریفه قرآن روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله می‌کند و به آن حضرت دستور می‌دهد که راه و روش 
توحید گرایانه و یکتا پرستانه خویش را (صفحه ۷۱۲ به روشنی برای ش رک گرایان ترسیم کند. در اين مورد می‌فرماید: قل هذه 
سّبیلی هان ای پیامبر به ش رک گرایان بگو: اين راه و روش من است. به باور گروهی از جمله «جبائی» منظور این است که آنچه را 
من به سوی آن فرا می‌خوانم» راه و رسم آسمانی من است. و آن گاه در تفسیر و ترسیم راه و رسم خود می‌فرماید: أذعُا ای له 
علی بَص یره و من بر اساس بینشی روشن نه از راه تقلید و ترویج دنباله‌روی کورکورانه همگان را به سوی خدای یکتا فرا می‌خوانم. 
نا و قن نی آری» هم من با این شیوه و سبکک خداپسندانه و مترقی مردم را به سوی خدا فرا می‌خوانم و هم کسانی که راه و 
رسم مرا بررگزیده و به وحی و رسالت ایمان آورده‌اند و به وسیله قرآن» خیرخواهانه دیگران را اندرز می‌دهند و از زشتکاری و 
پیداد گری باز می‌دارند. به باور «ابن رید ممکن است آیه شریفه را دو فراز جداگانه بنگریم که فراز نخست اینگونه است: قل هذه 
سبیلی هان ای پیامبر به ش رک گرایان بگو: این راه و روش من است که همه را به سوی خدای یکتا فرا می‌خوانم. و آن گاه فراز 
دوم این است که: علی بَصیرَوٍ نا و تن نی من و هر کس راه و رسم مرا گام می‌سپارد و مرا پیروی می کنند» بر بینش روشن و 
روشنگریم. و این همان معنای سخن «ابن عباس» است که می گوید: «اضْرحابٌ مُحَمٍّ کانوا علی آخشن طریَهة.» (صفحه ۷۱۳) یاران 
پیامبر صلی الّه علیه و آله در بهترین و نیکوترین راه و روش هستند. و سُِحانّ اه و نیز به آنان بگو: و خدا از آنچه برای او شریکک و 
همتا می‌سازید» پاک و منزه است. و به باور پاره‌ای «و شٍیُحان الله» جمله معترضه‌ای است که میان این دو جمله آمده است. و ما آ 


من الم رکی. و من از شرک گرایان نیستم و هرگز به سان آنان برای خدا همتا و همسر و فرزند تصور نمی کنم. 
سه نکته درس آموز از آیه شریفه 


۱ از آیه شریفه» ارزشمندی و قداست دعوت خیرخواهانه و خردمندانه و روشنگرانه مردم به وسیله قلم و بیان و ارائه الگو به سوی 
خدا و عدالت و تقوا و آزادی و آزادگی و رعایت حقوق بشر و دیگر ارزش‌های قرآنی و انسانی به روشنی دریافت می گردد. پیامبر 
گرامی صلی الّه علیه و آله نیز در این مورد فرمود: دانشمندان راستین امانتداران علوم و معارف پیامبران خدا بر بند گان او هستند. 
الغلماء ناه رل علی عباده. ۲ و نیز از آیه این واقعیت دریافت می‌گردد که پیامبر گرامی صلی اله علیه و آله گرچه احکام و 
مقررات دین را در فرصت‌ها و مناسبت‌های گوناگون و اوقات مقر برای مردم بیان می‌فرموده اما در همه ساعت‌ها و در همه مکانها 
و شرایط خود را آمو زگار بشریت و راهنمای انسانیت به سوی حق و عدالت و زند گی انسانی می‌دید و لحظه‌ای از دعوت به سوی 
خدا باز نمی‌ایستاد. ۳ و درس دیگر آیه شریفه این است که انسان دعوت کننده به سوی حق باید با اطمینان قلبی و با آ گاهی و 
بینشی ژرف و با دلیل و برهان روشن و روشنگر به دعوت مردم بپردازد» نه با احساسات و پندارها و بر اساس دنباله‌روی کو رکورانه 
و یا تطمیع و تهدید و یا فریب و دجالگری و خشونت و وحشت آفرینی و ترور شخص و شخصیت. چرا که این روش های زشت و 
ظالمانه» شیوه های تاریک‌اندیشان و خود کامگان (صفحه ۷۱۴) واپسگرا و انحصار گر و شیفته قدرت و قربانیان کودن و تیره‌بخت و 
تعصب ورز و سفاک و خون آشام آنان است. نه اندیشمندان و کمال جویان و اصلاح طلبان و بشر دوستان و خداشناسان راستین. 


(صفحه ۷۱۵) 


۰1۶۸ و ما أزسکنا من نشخ 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱/۷۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه نع از ۷۵۷ 
بو ما نا من قیلک لا رجالا ُوحی 1 من هل ری فلع یسیژوا فی الَرض یروا کیت کانٌ عاقیهٌ لین من تلهم و لداز 


ال خرة یه للذین الوا فلا تَفقلون» 


تر جمه 


و ما نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهمل شهرها که وحی به آنها می کردیم. آیا (مخالفان دعوت تو) سیر در زمین نکردند تا 
ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟ و سرای آخرت برای پرهی زکاران بهتر است. آیا فکر نمی کنید؟ (۱۰۹ / یوسف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


و از آن جا که یک اشکال همیشگی اقوام گمراه و نادان به پیامبران این بوده است که چرا آنها انسانند» چرا این وظیفه بر دوش 
فرشته‌ای گذاشته نشده است و طبعا مردم عصر جاهلیت نیز همین ایراد را به پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله در برابر این دعوت 
بز رگش داشتند» قرآن مجید یک بار دیگر به اين ایراد پاسخ می‌گوید. آنها نیز در همین شهرها و آبادی‌ها همچون سایر انسانها 
زندگی می‌کردند و در میان مردم رفت و آمد داشتند و از دردها و نیازها و مشکلاتشان به خوبی آگاه بودند. تعبیر به «من هل 
قّری» با توجه به این که «قریه» در لغت عرب. به هر گونه شهر و آبادی گفته می‌شود در مقابل دوه که به بیابان اطلاق می گردد؛ 
ممکن است ضمنا اشاره به این باشد که پیامبران الهی ه رگ از میان مردم بیابان‌نشین برنخاستند (همانگونه که بعضی از مفسران نیز 
تصریح کرده‌اند) چرا که بیابان گردها معمولا گرفتار جهل و ادانی و قساوتند و از مسائل زندگی و نیازهای معنوی و مادی کمتر 
آ گاهی دارند. درست است که در سرزمین حجاز اعراب بیابان گرد فراوان بودند» ولی پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله از مکه که 
در آن موقع شهر نسبتا بزرگی بود برخاست و نیز درست است که شهر کنعان در برابر سرزمین مصر که بوسف در آن حکومت 
می کرد چندان اهمیتی نداشت و به همین دلیل یوسف درباره آن تعبیر به «یِذُو» کرد» ولی می‌دانيم که یعقوب پیامبر الهی و 
فرزندانش هرگز بیابان گرد و بیابان‌نشین نبودند» بلکه در شهر کوچک کنعان زند گی داشتند. سپس اضافه می کند: برای اين که 
اینها بدانند سرانجام مخالفت‌هایشان با دعوت تو (صفحه ۷۱۶) که دعوت به سوی توحید است چه خواهد بود. که این «سیر در 
ارض» و گردش در روی زمین» مشاهده آثار گذشتگان و ویرانی قصرها و آبادی‌هایی که در زیر ضربات عذاب الهی درهم کوبیده 


9 هه ح هه 
شد. بهترین درس را به آنها می‌دهد درسی زنده و محسوس و برای همکان قابل لمس. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


ماو و نج اه و ‌ 1 مش اه و ۰ و .2 ۰ / 1 

سَیر: گردش پی گیر در یکك جهت. در آیه مورد بحث قرآن شریف روشنگری می‌کند که خدای فرزانه هماره پیام آوران خود را از 
مردم شهرها بررگزیده و به رسالت فرستاده است؛ چرا که شهرنشینان از نظر خرد و دانش و آ گاهی و بینش از صحرانشینان و 
بیگانگان از فرهنگ و تمدن برتر و پیشرفته‌ترند. و ما أرسلنا من قتلک الا رجالا نوحی ایهم من هل القری و ما پیش از تو نیز تنها 
مردانی از شهرنشینان را که به آنان وحی می‌فرستادیم برای هدایت و ارشاد مردم فرستادیم. «حسن» در اين مورد می گوید: خدا 
هیچ گاه پیامبری را از میان صحرانشینان و یا جتیان و زنان به رسالت برنگزید؛ چرا که مردمی که در شهرها و مراکز تمدن و 
فرهنگ زند گی می‌کنند تیزهوش‌تر و آ گاه‌ترند. الم یُسیوا فی الأْزض فیْظژوا کیف کانْ عاقیة الذین من قتلهم پس آیا این 
شرک گرایان و بیداد گرانی که با دعوت آسمانی تو ای محفد صلی الّه علیه و آله » ساز مخالفت می‌نوازند در زمین گردش 
نکرده‌اند تا فرجام سیاه و عبرت‌انگیز برخی از جامعه‌های پیشین را که با دعوت‌های توحیدی سر ستیزه داشتند» بنگرند که چگونه 


شد و چه عذاب ابود کننده‌ای گریبان‌شان را گرفت تا بدین وسیله از سرنوشت عبرت‌انگیز آنان پند گیرند و از فرود آمدن عذابی به 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۷۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ع۲۱ع! از ۷۵۱۷ 


اتتلات‌هانی کی ای مش او اه ی رم ۰۱۷۱۲ ر این مس موی ماسااستان 
آورد گان راستین و عدالت‌پيشه در این جهان. که با نابود ساختن بیداد گران آنان را نجات دادیم؛ و به يقین سرای آخرت و 
نعمت‌های پایدار آن برای کسانی که پروا پيشه سازند بهتر از این جهان است. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که 
فرمود: مر مق اجه یر من الدْیا و ما فیها.» (۱) راستی که یک وجب از بهشت پرطراوت و زیبا از همه دنیا و آنچه در آن است 
بهتر و ارزشمندتر است. الا تقلونّ. آیا خرد خویش را به کار نمی‌گیرید تا آنچه را که برای شما خوانده می‌شود و بیان می گردد 


به خوبی دریایید؟ ۱. سْنُنْ ابن ماجه» ج ۲» ص ۱۴۴۸. (صفحه ۷۱۸) 


۹ «حتّی اذ) استنأس الزْل ... 


آیه 


«حتّی اذا اشتیأس الشل و نوا َُم قذ کذبوا جاءَهُم تضهن قتجی مین تشاء و لا برد بأشنا عن الم الم رمین؛ 


ثر جمه 


(پیامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند) تا رسولان مأٌیوس شدند و گمان کردند که (حتی گروه اندک 
مومنان) به آنها دروغ گفته‌اند» در اين هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد و هر کس را می‌خواستيم نجات می‌دادیم و مجازات و 


عذاب ما از قوم زیانکار باز گردانده نمی‌شود. ۰ / بوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اين آیه اشاره به یکی از حساس‌ترین و بحرانی‌ترین لحظات زند گی پیامبران کرده. می گوید: «پیامبران الهی در راه دعوت به 
سوی حق. همچنان پافشاری داشتند و اقوام گمراه و سر کش همچنان به مخالفت خود ادامه می‌دادند تا آن جا که پیامبران از آنها 
مأیوس شدند و گمان بردند که حتی گروه اندک مومنان به آنها دروغ گفته‌اند و آنان در مسیر دعوت خویش تنهای تنها هستند» 
در این هنگام که امید آنها از همه جا بریده شدء نصرت و پیروزی از ناحیه ما فرا رسید و هر کس را می‌خواستيم و شایسته 
می‌دیدیم» نجات می‌دادیم ولی عذاب و مجازات ما از قوم گنهکار و مجرم باز گردانده نمی‌شود». این یک سنت الهی» که مجرمان 


سراغشان می‌آید و هیچ قدرتی قادر بر دفع آن نیست. 
شرح آبه از تقسیر مجم‌البیان 


در این آیه شریفه آفرید گار هستی در راه آرامش خاطر بخشیدن به پیامبر بر گزیده‌اش» محتد صلی الّه علیه و آله گوشه‌ای از 
حساس‌ترین و بحرانی‌ترین فراز و نشیب‌های زند گی پیامبران در رابطه با جامعه‌هایشان را ترسیم نموده و می‌فرماید: حتّی دا ات 
لْشِلْ هان ای پیامبر ما فرو فرستادن عذاب و کیفر را همانگونه که از جامعه و مردم تو به (صفحه ۹ تأخیر افکندیم» از برخی 
جامعه‌های پیشین نیز که پيامبران ما را دروغگو شمردند و با حق و عدالت به مخالفت برخاستند به تأخیر افکندیم تا آن گاه که 
پیامبرانمان از حق‌پذیری و ایمان آوردن مردم نومید شدند و خدا به آنان پیام داد که آنان دیگر ایمان نمی آورند. و نوا هم فد 


کذیوا در تفسیر این فراز سه نظر آمده است: زره کارا فا نک و الم خر را نف ماس ات اتمه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۵ع۱ از ۷۵۷ 
بر آنند که مفهوم آیه اینگونه است: و پیامبران یقین کردند که دیگر از سوی مردم تکذیب شده‌اند. ۲ امّا قرائت مشهور آن است که 
واژه مورد اشاره بدون تشدید خوانده شده و ضمیر در «ظُواه نیز به مردم باز گشته و معنای آیه این است که: و مردم پنداشتند که به 
آثان دروغ گفته شده است که ایمان آورد گان از سوی خدا یاری و دشمنان نابود می گردند. ۳ و سوّمین تفسیر این فراز آن است 
که ضمیر «ظوا را طبق قرائت مشهور به پیامبران برگردانيم که اینگونه می‌شود: و پیامبران یقین کردند که مردم در اظهار و اعلام 
ایمان دروغ می گویند و یا پیامبران يقین کردند که وعده ایمان و یاری مردم دروغ بوده است. در مورد آیه شریفه آورده‌اند که 
«سعید بن جبیر» و «ض یحاکك» در جایی به هم برخوردند و در همان حال از «سعید» در مورد قرائت این آیه سوال شدء که نامبرده آن 
را طبق قرائت مشهور خواند و اینگونه معنی کرد: و ... مردم پنداشتند که پیامبران به آنان دروغ گفته‌اند «... ضخحاک» با شنیدن این 
قرائت و تفسیر گفت: من تا امروز چنین سخنی نشنیده بودم؛ راستی که اگر برای دریافت این نکته تا «يَمن» می‌رفتم اندکک بود. 
جاءَُم نضرٌنا آری. آن گاه که از آمدن عذاب بر حق ستیزان نومید شدند» یاری ما بر آنان فرا رسید. فنّی مَنْ تَشامءٌ (صفحه ۷۲۰ 
آن گاه هر کس را که ما خواستیم رهایی یافت و به ساحل نجات رسید. که منظور مردم توحید گرا و عدالت‌خواه هستند. و لا برد 


نان الوم لمجرمین. و تبهکاران و ظالمان نابود شدند؛ چرا که عذاب ما از مردم گناهکار و مجرم باز نمی گردد. (صفحه ۷۲۱) 


۰ «قَذ کان فی قمصهم ۳ 


آیه 


رز هو لد 


لد کانَ فی قصصهم عبر لأولی لباب ما کانَ دیا بُفتری و لکنْ تطردیق الذی بیِن یه و تفصیل کل شیء و هُدی و رم 


لقوّم یومنون» 


ثر جمه 


در سر گذشت‌های آنها درس عبرتی برای صاحبان انديشه است. اینها داستان دروغین نبود بلکه (وحی آسمانی است و) هماهنگگ 


است با آن چه پیش روی او (از کتب آسمانی پیشین) است و شرح هر چیز (که پایه سعادت انسان است) و هدایت و رحمت برای 
گروهی است که ایمان می آورند. (۱۱۱ /یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

زنده‌ترین درس‌های عبرت 

آیه فوق گویا می‌خواهد به این نکته مهم اشاره کند که داستانهای ساختگی زیبا و دل‌انگیز بسیار است و هميشه در میان همه اقوام» 
افسانه‌های خیالی جالب فراوان بوده است» مبادا کسی تصور کند سر گذشت یوسف و يا سر گذشت پیامبران دیگر که در قرآن آمده 
از این قبیل است. مهم اين است که اين س رگذشت‌های عبرت‌انگیز و تکان دهنده همه عين واقعیت است و کمترین انحراف از 
واقعیت و عینیت خارجی در آن وجود ندارد و به همین دلیل تأثیر آن فوق العاده زیاد است. چرا که می‌دانیم افسانه‌های خیالی هر 
قد جالب و تکان دهنده تنظیم شده باشند» تأثیر آنها در برابر یک سرگذشت واقعی ناچیز است زیرا: اولا: هنگامی که شنونده و 
خواننده به هیجان انگیزترین لحظات داستان می‌رسد و می‌رود که تکانی بخورد. ناگهان این برق در مغز او پیدا می‌شود که این 
یک خیال و پندار بیش نیست. انیا: این س رگذشت‌ها در واقع بیانگر فکر طراح آنها است. او است که عصاره افکار و خواسته‌هایش 


را در چهره و افعال قهرمان داستان مجسم می کند و بنابراین چیزی فراتر از فکر یکک انسان نیست و این با یک واقعیت عینی فرق 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۷۱ 


۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵56۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲7 صفحه نع از ۷۵۷ 
بسیار دارد و نمی‌تواند بیش از موعظه و اندرز گوینده آن بوده باشد اما تاریخ واقعی انسانها چنین نیست» پربار پربرکت و از هر نظر 
زاهکفا اشته 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


(صفحه ۷۲۲) در آبه مورد بحث که پایان‌بخش این سوره مبا رکه نیز می‌باشد می‌فرماید: َقذ کاّ فی تَضع هخ عبرة وی لباب به 
راستی که در س رگذشت یوسف و برادرانش برای خردمندان و اندیشوران درس‌های عبرتی است؛ چرا که دیدیم چگونه یوسف از 
قعر چاه و از اسارت و برد گی و از کند و زندان به مقام والای رسالت و به اقتدار و فرمانروایی پرشکوه مصر رسید و سرانجام شب 
تیره و تار فراق به سپیده‌دم وصال پیوست. و به باور پاره‌ای منظور این است که: بیان س رگذشت یوسف با این شیوایی و زیبایی و 
محتوا از پیامبری که نه کتابی خوانده و نه داستانی شنیده» برای خردمندان درس عبرتی است و همین بزر گترین گواه و دلیل بر 
درستی دغوت و راستی رسالت اوست.: ما کان خدیثا فتری آنچه بر پیامبر صلی اه علیه و آله فرود آمده و او آنها را برای شما باز 
می‌گوید داستان دروغین نیست که او ساخته باشد» و لک کدی لین یه بلکه وسی الهی است که کتاب‌های اصیل 
آسمانی پیشین را نیز گواهی می کند. به باور گروهی از جمله «حسَن)» منظور این است که: بلکه تصدیق کتاب‌هایی است که از پیش 
آمده و در دست مردم است؛ چرا که آورنده‌اش طبق همان نویدهایی که در کتاب‌های آسمانی پیامبران گذشته است. به رسالت 
برانگیخته شده و به سوی شما آمده است. و تفْصبلَ کل شَینْء و روشنگر و بیان کننده رواها و نارواها و حلال و حرام حداست. و 
دی و رَخمَهٌ لَْم بویتَونّ. و برای مردم باایمان رهنمود و رحمتی است که در میدان دانش و بینش و عمل و اخلاق از آن بهره‌ور 
مس گزداتل بای کار نی هه یهار بسا ما فررد اهاز دنل آنرارهتودی ریک رایس نان سران 
می کند که تنها این مردم هستند که از زلال (صفحه ۷۲۳) قرآن بهره‌ور می گردند و به نور و روشنایی آن» چراغ زند گی می‌افروزند 


و راه و رسم آن را گام می‌سپارند و تا بهشت پرطراوت خدا بال می گشایند» نه همه مردم. 


پر توی از سوره مبا رکه یوسف (۱) 
اشاره 


نگرش بر دوازدهمین بوستان دل‌انگیز قرآن شریف در پرتو مهر و لطف حق به پایان رسید و ما از دل انگیزترین, زیباترین» 
شگفت انگیزترین و عبرت آموزترین سر گذشت‌ها گذشتیم و انبوهی از مفاهیم درس‌هاء نکات انسانساز پندها و اندرزها و برخی از 
اساسی‌ترین سّت‌ها و قوانین حاکم بر خانواده؛ جامعه و تاریخ را نگریستیم» که هر کدام سخت در خور تعقق است. در ترجمه و 
تفسیر این سوره مبار که از جمله با اين مفاهیم بلند و درس‌های انسان ساز رو به رو شدیم: زیباترین سر گذشت‌ها» آن خواب 
شگفت انگیز نقشه شوم و آغاز درگیری» برادران یوسف. سوّمین گام به سوی گناه» مستی قدرت و امکانات بلای انحصار گری؛ 
آفت ویرانگر حسد. چهارمین فراز از زیباترین داستانها؛ زهی سنگدلی و بی‌رحمی! گریه های دروغین» ابعاد وجود انسان و نیازهای 
او؛ یوسف در بند پول پرستان» ۱. مترجم. (صفحه ۴ در میان کاخ نشینان. حشاس‌ترین مرحله آزمون اما قداست و جوانمردی 
پوسف در بحرانی‌ترین شرایط خود را به خدا سپاریم. حق‌شناسی و نمکک شناسی. رابطه اخلاص و سرفرازی. فرار قهرمانانه» بیان 
حقیقت داستان» واکنش عزیز» شیوه زشت ظالمان و خود خواهان یاری خدا در حساس‌ترین لحظات. و اینک دامی دیگر بر سر راه 
یوسف. پرورد گارا! زندان برای من از گناه و بیداد محبوب‌تر است» حقیقت در مسلخ سیاست. یوسف در زندان خود کامگان؛ 


نخستنن دعوت وسف. هان ای باران زندان ! اینک 7 خو ایتان» در ست انسان ساز به ها و تسا هاء روبای نش اسکد شاه 
بخستینل دعوت یو یاران رندابی؛ و اد تعییر حواد رستی رز یه عصز و رویای هراس انح 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0 ۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۷ از ۷۵۷ 


سال‌های قحطی و خشکی, درخواست رسید گی به پرونده ساختگی» تحقیق و رسید گی عادلانه انواع خواب‌هاء پدیده شگفت‌انگیز 


رژیا؛ (صفحه ۷۲۵) قرآن و مراحل سه گانه نفسء جهاد بزرگک یا خودسازی» یوسف و موقعیت جدید» 
برنامه بوسف برای نجات کشور و ملت» 


چگونه یوسف از استبداد گر روز گارش درخواست حکومت کرد؟ آیا پذیرش داوری از سوی استبداد رواست؟ بزررگی و عظمت را 


نگر! و ده‌ها درس انسان ساز دیگر. (۱) ۱. مترجم. (صفحه ۷۲۶) 
۱ آبه (آرامش خانوادکی در سایه باد خدا) 
اشاره 


یی ءامُوا و تطمَینْقلوبهم بذ کر ال آلاء بذ کر له تین لوب آنها کسانی هستند که ایمان آورده‌اند و دلهایشان به یاد خدا 
مطمئن (و آرام) است. آ گاه باشید با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد. (۲۸ /رعد) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


هميشه اضطراب و نگرانی یکی از بز رگترین بلاهای زندگی انسانها بوده و هست و عوارض ناشی از آن در زند گی فردی و 
اجتماعی کاملا. محسوس است. هميشه آرامش یکی از گمشده‌های مهم بشر بوده و به هر دری می‌زند تا آن را پیدا کند و اگر 
تلاش و کوشش انسانها را در طول تاریخ برای پیدا کردن آرامش از طرق «صحیح)» و «کاذب» جمع آوری کنیم خود کتاب بسیار 
قطوری را تشکیل می‌دهد. بعضی از دانشمندان می‌گویند: به هنگام بروز بعضی از بیماری‌های وا گیردار همچون «وبا؛ از هر ده نفر 
که ظاهرا به علت وبا می‌میرند اکثر آنها به علت نگرانی و ترس است و تنها اقلیتی از آنها حقیقتا به خاطر ابتلای به بیماری وبا از بین 
می‌روند. به طور کلی «آرامش» و «دلهره» نقش بسیار مهمی در «سلامت» و «بیماری» فرد و جامعه و سعادت و بدبختی انسانها دارد و 
چیزی نیست که بتوان از آن به آسانی گذشت و به همین دلیل تاکنون کتاب‌های زیادی نوشته شده که موضوع آنها فقط نگرانی و 
راه مبارزه با آن و طرز به دست آوردن آرامش است. تاریخ بشر پر است از صحنه‌های غم انگیزی که انسان برای تحصیل آرامش 
به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام نهاده و تن به انواع اعتیادها داده است. ولی قرآن با یک جمله کوتاه و پر مغزه 


مطمتن ترین و نزدیک‌ترین راه را نشان داده و می گوید: «بدانید که یاد خدا آرام‌بخش دل‌ها است». 
ذکر خدا جیست و جگونه است؟ 


«ذ کر» همانگونه که «راغب» در «مفردات» گفته است: گاهی به معنی حفظ (صفحه ۷۲۷) مطالب و معارف آمده است با این تفاوت 
که کلمه «حفظه به آغاز آن گفته می‌شود و کلمه «ذکر» به ادامه آن و گاهی به معنی یادآوری چیزی به زبان یا به قلب است. لذا 
گفته‌اند ذکر دو گونه است: «ذکر قلبی» و «ذکر زبانی» و هر یک از آنها دوگونه است یا پس از فراموشی است و يا بدون فراموشی 
و به هر حال منظور در آیه فوق از ذکر خدا که مایه آرامش دل‌ها است تنها این نیست که نام او را بر زبان آورد و مکرر تسبیح و 
تهلیل و تکبیر گوید بلکه منظور آن است که با تمام قلب متوجه او و عظمتش و علم و آ گاهیش و حاضر و ناظر بودنش گردد و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۸ از ۷۵۱۷ 
این توجه مبداً حرکت و فعالیت در وجود او به سوی جهاد و تلاش و نیکی‌ها گردد و میان او و گناه سد مستحکمی ایجاد کند» این 
است حقیقت «ذکر» که آن همه آثار و برکات در روایات اسلامی برای آن بیان شده است. در حدیث می‌خوانيم که از وصایایی که 
پیامبر به علی فرمود این بود: «یا ی ثلاث لا تطیقّها هذء امه المواساتٌ لاخ فی ماله و ْصاف الاس من تیه و ذِ کر اه غلی کل 
حال و لیس هو سریحان له ولد لله و لا له الا ال وال اکبرز و لکنْ اذا ورد علی ما یرم علیه خاف ال عروَجل عنده و ترکه: 
از خویشتن دادن و یاد خدا در هر حال» ولی یاد خدا (تنها) مُمْحاتّ له و الفدٌ له و لا ال الا ال و له اکن نیست. بلکه یاد خدا 
آن است که هنگامی که انسان در برابر حرامی قرار میگیرد از خدا بترسد و آن را ترکث گوید». (۱) در حدیث دیگری می‌خوانیم 
علی فرمود: االذ کر ذ کران: ذ کر له عر ول علْد لَمصیةُ وال من ذلک ذِکر له عندما رل علیک فیکونّ حاجزا: ذکر دو 
گونه است: یاد خدا کردن به هنگام مصیبت (و شکیبایی و استقامت ورزیدن)و از آن برتر آن است که خدا را در برابر محرمات یاد 
کند و میان او و حرام سدی ایجاد نماید». (۲) و به همین دلیل است که در بعضی از روایات ذکر خداوند به عنوان یک سپر و وسیله 
دفاعی شمرده شده‌است. در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم که روزی پیامبر رو به پارانش کرد و فرمود: ان ذُوا مجنا الوا ی 
سول اللّه ۱ و ۲ «سفينة البحاره جلد ۱ صفحه ۴۸۴. (صفحه ۲۸ آمن عِدُوٌ هد آظلنا؟ قال لاو لکنْ من الثار قولوا شیحات له و 
لد له و لا له الا له و له آکیژ: سپرهایی برای خود فراهم کنید عرض کردند: ای رسول خدا صلی اه علیه و آله آیا در برابر 
دشمنان که اطراف ما را احاطه کرده و بر ما سایه افکنده‌اند؟ فرمود: نه, از آتش (دوزخ) بگویید: مُبْحانّ الله و امد له و لا ال الا 
او اه ا که شتا رایق یاک انیت و بر فعست‌هایش شکر کویلو راز او معود اقغانت نکنی.ر او راز همه نس بر 
بدانید»». (۱) و اگر می‌بینیم در پاره‌ای از احادیت. پیامبر به عنوان «ذ که له معرفی شده. نیز به خاطر آن است که او مردم را به باد 
خدا می‌اندازد و تربیت می‌کند. از امام صادق در تفسیر الا بذ کر له تین لوب نقل شده است که فرمود: «بمُحمّد تطمینْ 

و اد کر سا ره وس سا جل‌ها آ رای ی تساه اس ها رعتجاب اون 


عوامل هشتکانه نگرانی و پریشانی 


۱ گاهی اضطراب و نگرانی به خاطر آینده تاریک و مبهمی است که در برابر فکر انسان خودنمایی می‌کند» احتمال زوال نعمت‌هاه 
گرفتاری در چنگال دشمنء ضعف و بیماری و ناتوانی و درماندگی و احتیاج» همه اینها آدمی را رنج می‌دهد. اما ایمان به خداوند 
قادر متعال» خداوند رحیم و مهربان؛ خدایی که همواره کفالت بند گان خویش را برعهده دارد می‌تواند اینگونه نگرانی‌ها را از میان 
ببرد و به او آرامش دهد که تو در برابر حوادث آینده درمانده نیستی» خدایی داری توانا» قادر و مهربان. ۲ گاه گذشته تاریکک 
زندگی؛ فکر انسان را به خود مشغول می‌دارد و همواره او را نگران می‌سازد؛ نگرانی از گناهانی که انجام داده» از کوتاهی‌ها و 
لغزش‌هاء اما توجه به این که خداوند» غفار» توبه‌پذیر و رحیم و غفور است. به او آرامش می‌دهد. به او می‌گوید: عذر تقصیر به 
پیشگاهش بر از گذشته عذرخواهی ***** ۱- «سفينةً البحار» » جلد ۱ صفحه ۴۸۴. (صفحه ۷۲۹) کن و در مقام جبران بر آی» 
که او بخشنده است و جبران کردن ممکن. ۳ ضعف و ناتوانی انسان در برابر عوامل طبیعی و گاه در مقابل انبوه دشمنان داخلی و 
خارجی او را نگران می‌سازد که من در برابر این همه دشمن نیرومند در میدان جهاد چه کنم و یا در مبارزات دیگر چه می‌توانم 
انجام دهم؟ اما هنگامی که به یاد خدا می‌افتد و متکی به قدرت و رحمت او می‌شوده قدرتی که برترین قدرت‌ها است و هیچ چیز 
در برابر آن پارای مقاومت ندارد قلبش آرام می گیرد» با خود می‌گوید: آری من تنها نیستم من در سایه خداء بی‌نهایت قدرت 
دارم. قهرمانی‌های مجاهدان راه خدا در جنگ‌ها؛ چه در گذشته چه در حال و سلحشوری‌های اعجاب‌انگیز و خیره کننده آنان؛ 


حتی در آن جایی که تکک و تنها بوده‌انده بیانگر آرامشی است که در سایه ایمان پیدا می‌شود. هنگامی که با چشم خود می‌بينيم و با 
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۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۷۵۱۷ 
گوش می‌شنویم که افسر رشیدی پس از یکک نبرد خیره کننده؛ بینایی خود را به کلی از دست داده و با تنی مجروح به روی تخت 
بیمارستان افتاده اما با چنان آرامش خاطر و اطمینان سخن می‌گوید که گویی خراشی بر بدن او هم وارد نشده است. به اعجاز 
آرامش در سایه ذکر خدا پی می‌بریم. ۴ گاهی نیز ريشه نگرانی‌های آزار دهنده انسان» احساس پوچی زندگی و بی‌هدف بودن آن 
است. ولی آن کسی که به خدا ایمان دارد و مسیر تکاملی زند گی را به عنوان یکك هدف بزرگگ پذیرفته است و تمام برنامه‌ها و 
حوادث زند گی را در همین خحط می‌بیند. نه از زند گی احساس پوچی می کند و نه همچون افراد بی‌هدف و مردد» س رگردان و 
مضطرب است. ۵ عامل دیگر نگرانی آن است که انسان گاهی برای رسیدن به یک هدف زحمت زیادی را متحمل می‌شود اما 
کسی را نمی‌بیند که برای زحمت او ارج نهد و قدردانی و تشکر کند. این ناسپاسی او را شدیدا رنج می‌دهد و در یک حالت 
اضطراب و نگرانی فرو می‌برد؛ اما هنگامی که احساس کند کسی از تمام تلاش‌ها و کوشش‌هایش آگاه است و به همه آنها ارج 
می‌نهد و برای همه پاداش می‌دهد دیگر چه جای نگرانی و ناآرامی است؟ (صفحه ۷۳۰) ۶ سوءظن‌ها و توهم‌ها و خبالات پوچ یکی 
دیگر از عوامل نگرانی است که بسیاری از مردم در زند گی خود از آن رنج می‌برند» ولی چگونه می‌توان انکار کرد که توجه به 
خدا و لطف بی‌پایان او و دستور به حسن ظن که وظیفه هر فرد با ایمانی است این حالت رنج‌آور را از بین می‌برد و آرامش و 
اطمینان جای آن را می‌گیرد. ۷ دنیاپرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زند گی مادی یکی از بزرگترین عوامل اضطراب و 
نگرانی انسانها بوده و هست. تا آن جا که گاهی عدم دستیابی به رنگ خاصی از لباس يا کفش و کلاه و یا یکی دیگر از هزاران 
وسایل زند گی ساعت‌ها و یا روزها و هفته‌ها فکر دنیاپرستان را ناآرام و مُشّش می‌دارد. اما ایمان به خدا و توجه به آزادگی ممن 
که هميشه با «زهد و پارسایی سازنده» و عدم اسارت در چنگال زرق و برق زندگی مادی همراه است به همه این اضطراب‌ها پایان 
می‌دهد هنگامی که روح انسان «علی‌وار» آن گونه وسعت یابد که بگوید: نیا کم هذه ون عندی من ور فی فُم جراَة تَفضفها: 
دنیای شما در نظر من بی‌ارزش تر از ب رگ درختی است که در دهان ملخی باشد که آن را می‌جود» (۱) نرسیدن به یک وسیله مادی 
یا از دست دادن آن چگونه امکان دارد آرامش روح آدمی را بر هم زند و طوفانی از نگرانی در قلب و فکر او ایجاد کند. ۸ یک 
عامل مهم دیگر برای نگرانی ترس و وحشت از مرگ است که هميشه روح انسانها را آزار می‌داده است و از آن جا که امکان 
مر که تنها دز ستین بالا ثیست بلکه دز سب سنین دیگر مخصوصا به هنگام بیماری‌ها؛ جنگ‌ها؛ ناامنی‌ها وجود دارد این نگرانی می‌تواند 
عمومی باشد. ولی اگر ما از نظر جهان بینی مرگ را به معنی فنا و نیستی و پایان همه چیز بدانیم (همانگونه که مادیون جهان 
می‌پندارند) این اضطراب و نگرانی کاملا به جا است و باید از چنین مرگی که نقطه پایان همه آرزوها و موفقیت‌ها و خواست‌های 
انسان است ترسید اما هر گاه در سایه ایمان به خدا مرک را دریچه‌ای به یکک زندگی وسیع‌تر و والاتر بدانیم و گذشتن از گذر گاه 
مرگ را همچون ***** ۱- «نهج البلاغه» » خطبه ۲۲۴. (صفحه ۷۳۱) عبور از دالان زندان و رسیدن به یک فضای آزاد بشمریم 
دیگر این نگرانی بی‌معنی است بلکه چنین مررگیء هر گاه در مسیر انجام وظیفه بوده باشد دوست‌داشتنی و خواستنی است. البته 
عوامل نگرانی منحصر به اينها نیست بلکه می‌توان عوامل فراوان دیگری برای آن نیز شمرد؛ ولی باید قبول کرد که بیشتر نگرانی‌ها 
به یکی از عوامل فوق بازمی گردد و هنگامی که دیدیم این عوامل در برابر ایمان به خدا ذوب و بی‌رنگ و نابود می گردد تصدیق 

خواهیم کرد که یاد خدا مایه آرامش دل‌ها است لا بذ کر له تین لوب 


آبا آرامش با خوف خدا ساز کار است؟ 


بعضی از مفسران در اینجا ایرادی مطرح کرده‌اند که خلادصه‌اش ای بن است: مااز یک طرف در آیه فوق می‌خوانیم باد خدا مایه 
آرامش دل‌ها است و از طرفی دیگر در آیه ۲ سوره انفال می‌خوانیم نما اون الذین اذا دذکر ال وجلث فلوم مومنان کسانی 


هستند که وقتی نام خدا برده می‌شود قلبشان ترسان می‌گردد» آیا این دو با هم منافات دارد؟ پاسخ سوال این است که منظور از 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲۱ صفهه ۲۰ از ۷۵۱۷ 
آرامش همان آرامش در برابر عوامل مادی است که غالب مردم را نگران می‌سازد که نمونه‌های روشن آن در بالا ذکر شد. ولی 
مسلما افراد باایمان در برابر مسوولیت‌های خویش نمی‌توانند نگران نباشند و به تعبیر دیگر آن چه در آنها وجود ندارد نگرانی‌های 
ویرانگر است که غالب نگرانی‌ها را تشکیل می‌دهد اما نگرانی سازنده که انسان را به انجام وظیفه در برابر خدا و خلق و فعالیت‌های 


مثبت زندگی وامی‌دارد در وجود آنها هست و باید هم باشد و منظور از خوف از خدا نیز همین است. (صفحه ۳( 
شرح آبه از تقسیر مجم‌الببان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: لین آمئوا و تین فلهُم بذ کر الّه همان کسانی که ٍ پس از باز گشت از بیراهه و گناه» به یکتایی 
خدا و صفات ویژه او ایمان آورده و رسالت و دعوت پیامپرش را با جان و دل می‌پذیرند و به کتاب و وحی و آنچه از سوی خدا 
فرود آمده است گردن می گذارند و دل هایشان به یاد خدا به ساحل آرامش می‌رسد و آرامش می‌یابد. واژه «ذ کر به مفهوم پدید 
آمدن معنی برای نفس است و گاه به آ گاهی و گفتاری که مفهوم و معنی را در برابر چشم باطن آشکار می‌سازد نیز گفته می‌شود. 
با این بیان در اين آیه خدا انسان باایمان را اینگونه وصف می‌کند که با یاد خدا به آرامش قلب می‌رسد و در آیه دیگری 
می‌فرماید: ایمان آوردگان ثنها آن کسانی هستند که چون خدا یاد شود دل‌هایشان بترسد ...اون لین اذا ذکر له وج 
له (۱) در آیه مورد بحث منظور این است که انسان باایمان با یاد خدا و با نگرش بر نعمت‌های گوناگون و پاداش پرشکوه او 
به ساحل آرامش خاطر می‌رسد و در آنجا منظور این است که با یاد خدا و توجه به عدل و کیفر عادلانه او ترسان شده و خاطرش 
پریشان می گردد. آلا بذ کر له تین لوب بهوش باشید که با باد خداست که دل‌ها آرامش می‌یابد. و بدین سان خدای فرزانه 
بند گانش را تشویق می کند که دل‌های طوفان زده خود را با یاد مهر و لطف و نعمت های بی کران و پاداش پرشکوه او آرامش 


بخشند؛ چرا که وعده خدا تخلف‌ناپذیر است و چیزی برای آرامش دل‌های نگران بهتر و آرام‌بخش‌تر از نویدهای خدا نیست. 
جلد ۲ 

مقد مه 

این کتاب را هدیه می‌کنم به 


یدنا و تیا مق وشول له و خاتم این و ای تولانا و قولی الم خدین علی آمبر تین و الی بض عَه امض طفی و یه قلبه 
يد نساء العالمین و الی سید شباب آغیل لت الیبطین» الْحمن و الخترین و ای لماع مین مت بخ و 
الخت ین لاستیما له فی الارَضین و وارث علوم الائییاء و موس لین ید لقطع داي لایر لاخ ایض و تعالم 
الّین» اد ن امن صاحب العطور و الرّمان لاله ی ی 
ی الاض و الشماءقمذ عشنا و نا اس فی غیینک و فراقک و جنا بیضاعذ مُجاغ من ولانک و تیک فا بل ین لک نک 
و فضلک و تصّق علینا یره وحم ملک ا ثریک من لمح (۴) 

۲ آبه (لزوم مراجعه اعضای خانواده به مشاورین متخصص) 


اشاره 


و ما سنا من تیک الا- رجالا-نوحی ایهم فترکلوا ول الذ کر ان کم لا نون ما پیش از تو جز مردانی که به آنها وحی 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱ از ۷۵۷ 
می کردیم نفرستادیم» اگر نمی‌دانید از اهل اطلاع سوال کنید. (۴۳ / نحل) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 


آری این مردان از جنس بشر بودنده با تمام غرایز و عواطف انسانی» دردهای آنها را از همه بهتر تشخیص می‌دادند و نیازهای آنها 
را به خوبی درک می‌کردند. در حالی که هیچ فرشته‌ای نمی‌تواند از این امور به خوبی آگاه گردد و آن چه را در درون یکث انسان 
می گذرد به وضوح درک کند. مسلما مردان وحی وظیفه‌ای جز ابلاغ رسالت نداشتند» کار آنها گرفتن وحی و رساندن به انسان‌ها و 

شش از طرق عادی برای تحقق بخشیدن به اهداف وحی بود. نه این که با یک نیروی خارق‌العاده الهی و برهم زدن همه قوانین 
طبیعت. مردم را مجبور به قبول دعوت و ترکث همه انحرافات کنند. که اگر چنین می کردند ایمان آوردن افتخار و تکامل نبود. 
سپس برای تأ کید و تأیید اين واقعیت اضافه می کند: «اگر اين موضوع را نمی‌دانید بروید و از اهل اطلاع بپرسید: وال الذ کر 
ان کشع لا- تعلمون». «ذ کر به معنی آگاهی و اطلاع است و «اهل الذکره مفهوم وسیعی دارد که همه آگاهان و اهل اطلاع را در 
زمینه‌های مختلف شامل می‌شود و اگر بسیاری از مفسرین اهل ذکر را در اینجا به معنی علمای اهل کتاب تفسیر کرده‌اند نه به این 
معنی است که اهل ذکر مفهوم محدودی داشته باشد بلکه در واقع از قبیل تطبیق کلی بر مصداق است زیرا سوال درباره پیامبران و 
رسولان پیشین و اين که آنها مردانی از جنس بشر با برنامه‌های تبلیغی و اجرایی بودند قاعدتا می‌بایست از دانشمندان اهل کتاب و 
علمای بهود و نصاری بشود؛ درست است که آنها با مشرکان در تمام جهات هم عقیده نبودند» ولی همگی در این جهت که با 
اسلام مخالفت داشتند» هماهنگ بودند. بنابراین علمای اهل کتاب (صفحه ۵) برای بیان حال پیامبران پیشین منبع خوبی برای 


مش رکان محسوب می‌شدند. 
در هر موضوعی باید به متخصص همان موضوع مراجعه کرد 


آیه فوق بیانگر یک اصل اساسی اسلامی در تمام زمینه‌های زندگی مادی و معنوی است و به همه مسلمانان تأ کید می‌کند که آن 
چه را نمی‌دانند از اهل اطلاعش بپرسند و پیش خود در مسایلی که آ گاهی ندارند دخالت نکنند. به این ترتیب «مسأله تخصص» نه 
تنها در زمینه مسائل اسلامی و دینی از سوی قرآن به رسمیت شناخته شده» بلکه در همه زمینه‌ها مورد قبول و تأکید است و روی این 
حساب بر همه مسلمانان لازم است که در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه زمینه‌ها داشته باشند که اگر کسانی 
مسایلی را نمی‌دانند به آنها مراجعه کنند. ولی ذکر این نکته نیز لازم است که باید به متخصصان و صاحب نظرانی مراجعه کرد که 
صداقت و درستی و بی‌نظری آنها ثابت و محقق است. آیا ما هرگز به یک طبیب آگاه و متخصص در رشته خود که از صداقت و 
درست کاریش در همان کار خود مطمئن نیستیم مراجعه می‌کنیم؟ لذا در مباحث مربوط به تقلید و مرجعیت. صفت عدالت را در 
کنار اجتهاد و با اعلمیت قرار داده‌اند؛ یعنی مرجع تقلید هم باید عالم و آگاه به مسائل اسلامی باشد و هم با تقوا و پرهي زکار. 


(صفحه ۶) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله نموده و می‌فرماید: و ما سنا من یلک الا رجالا وحی ایهم 


و ما پیش از تو و رسالت تو نیز جز مردانی را که به آنان وحی فرستادیم و به نور و فروغ وحی دل‌هایشان را نورباران ساختیم به 
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۲ ۱ ۲۳۵۳ :۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۶۲ از ۷۵۱۷ 
رسالت نفرستادیم. منظور آیه شریفه این است که آنان نیز پیامبر ما بودند و از نعمت گران وحی و رسالت بهره‌ور و تو نخستین آنان 
نیستی که ش رک گرایان تعیجب می کنند و اصل رسالت را انکار می‌نمایند. بدین وسیله آفرید گار هستی برای شرک گرایان روشن 
می‌سازد که پیامبر باید از خود انسان‌ها باشد تا مردم او را بنگرند و با شنیدن گفتارش با او به گفت و شنود بپردازند؛ و این پندار که 
چرا به جای او فرشته‌ای نیامده است تا پیام خدا را برساند» پنداری سست و بی‌اساس است. چرا که پیش از او نیز پیامبران بی‌شماری 
آمدند و این سالار و آخرین آنان است. توا ول اد کر ان کتتم لا تمون. در تفسیر این فراز سه نظر آمده است: ۱ به باور 
«رَمانی). «زجاج» و «زهری»» منظور از «اهل ذکر» با دانشوران کسانی هستند. که به تاریخ و تحولات تاربخی و سیر کشت پیشینیان 
آگاهی دارند» خواه از توحید گرایان باشند و یا از تاریکک اندیشان و کف رگرایان؛ چرا که واژه «ذکر» به مفهوم آگاهی و در برابر 
بی‌خبری و ناآ گاهی و فقدان دانش است. بنابراین پیام آیه این است که اين واقعیت را که خدا هماره پیام آورانی فرستاده است و 
آنان مردم را به سوی توحید و تقوا فرا خوانده‌اند از آگاهان بپرسید و کاری به عقیده آنان نداشته باشید. ۲ اما به باور این عباس و 
«مجاهتد) منظور پیروان کتابهای آسمانی است و پیام آیه شریفه این است که: اگر نمی‌دانید از پیروان تورات و انجیل بپرسید. 
(صفحه ۷ با این بیان این خطاب به ش رک گرایان است؛ چرا که آنان نوبدهای یهود و نصاری را که از کتابهای خود در مورد 
امد رامین صلی الّه علیه و آله می‌دادند باور نمی‌داشتند و آنها را دروغ می‌انگاشتند. ۳ از دید گاه پاره‌ای از جمله «این زید» 
منظور پیروان قرآن است؛ چرا که واژه «ذ کر» به مفهوم قرآن شریف آمده است. از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 
نس آلٌ ال کر؛ اين دانشوران و آگاهانی که خدا مردم را به سویشان راه می‌نماید تا پرسش‌های خود را از آنان پپرسند و هدایت 
شوند ما هستیم. گفتنی است که خدا در قرآن شریف پیامبر را با عنوان «ذ کر» یاد کرده(۱)» که با این بیان» آن حضرت «ذکر» است 
و خاندان وحی و رسالت خاندان «ذکر»؛ درست همان گونه که در روایات بسیاری آمده است.(۲) *۷*** ۱. سوره طلاق؛ آیه ۱۰. 
۲ قرذه هقالع علی‌السلام: تنل ال کر. هنگامی که آیه مورد بحث فرود آمد امیرمومنان علیه‌السلام فرمود: ما 
خاندان وحی و رسالت. اهل «ذ کر» هستیم و اين آیه دز مسا شود آمت‌ ات ای الق ج ۳ ص ۴۸۲. (صفحه ۸) 
۳ آبه (دقت فوق‌العاده در احترام به بدر و مادر) 
اشاره 
و قضی ویک لا تقو الا 4 و بان اخساناً ان علک الکبر أَعدهما َو کلاهما قلاتقل هما أف و لا تلهزشما و فل 
هم ولا کریماً پرورد گارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید» هرگاه یکی از آنها یا هر دو آن هاء نزد توء به 
سن پیری برسند کمترین اهانتی به آن‌ها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده بزر گوارانه به آنها بگو. (۲۳ / اسراء) 
و اشقض هماع الدل مق اوشته ر فل رت ازعقیما کبا زیانی خرشرا بال‌های غزاضم خریشی زا دز برابرشان از عبت و تلف 
فرود آر و بگو پرورد گارا همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده. (۲۴ / اسراء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


قضاء» مفهوم مق کدتری از «امر» دارد و امر و فرمان قطعی و محکم و پایان دادن به چیزی را می‌رساند و این نخستین تأکید در اين 
مسأله است. مطلق بودن «احسان» که هر گونه نیکی را دربرمی گیرد و همچنین» «والدین» که مسلمان و کافر را شامل می‌شود تا کید 
دیگری در این جمله است. در حقیقت در دو آیه‌ای که گذشت. قسمتی از ریزه کاری‌های برخورد مودبانه و فوق‌العاده احترام آمیز 


فرزندان را نسبت به پدران و مادران با ز گو می‌کند: ۱ از یک سو انگشت روی حالات پیری آنها که در آن موقع از هميشه نیازمندتر 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲عاع! از ۷۵۱۷ 
به حمایت و محبت و احترام هستند گذارده» می گوید: کمترین سخن اهانت آمیز را به آن‌ها مگو. آنها ممکن است بر اثر کهولت به 
جایی برسند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا بر خیزند و حتی ممکن است قادر به دفع آلودگی از خود نباشند؛ 
در اين مواقع آزمایش بزرگ فرزندان شروع می‌شود. آبا وجود چنین پدر و مادری را مایه رحمت می‌دانند و يا بلا و مصیبت و 
عذاب. (صفحه )٩‏ ۲ از سوی دیگر قرآن می گوید: در اين هنگام به آنها اف مگوء یعنی اظهار ناراحتی و ابراز تتفر مکن و باز اضافه 
می‌کند با صدای بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد با آنها سخن مگو و باز تاأکید می‌کند که با قول کریم و گفتار بزرگوارانه با آنها 
سخن بگو که همه آنها نهایت ادب در سخن را می‌رساند که زبان کلید قلب است. ۳ از سوی دیگر دستور به تواضع و فروتنی 
می‌دهد. تواضعی که نشان دهنده محبت و علاقه باشد و نه چیز دیگر. ۴ سرانجام می‌گوید: حتی موقعی که روبه سوی درگاه خدا 


می‌آوری پدر و مادر را (چه در حیات و چه در ممات) فراموش مکن و تقاضای رحمت پرورد گار برای آنها بنما (صفحه ۱۰) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
زنجیره‌ای از مقررات انسان ساز 


در این آیات که زنجیره‌ای از مقررات انسان ساز را ترسیم می کند و یک رشته از رواها و نارواها و بایدها و نبایدها را به تابلو 
می‌برد» نخست از توحید و یکتاپرستی آغاز می کند و می‌فرماید: و قضی کت 1 تخبدوا ۹ یا و پرورد گارت مقرر فرمود که جز 
او را نپرستید. به باور گروهی از جمله «حسَن» «قتاده» و «ابن عتاس» منظور این است که: و پرورد گارت فرمان قطعی داد که ...و 
به باور «انّس»» پرورد گارت لازم و واجب ساخت که «... مٌجاهتد» می گوید: و پرورد گارت سفارش فرمود که تنها او را بپرستید و 
جز او را نپرستید. و باْوالکَین اسان و نیز مقرر فرمود که درباره پدر و مادر نیکی کنید. لا یلع عد ک الکبر دما آو کلاهُما 
هان ای انسان! اگر پدر و مادرت يا یکی از آن دو نزد تو ماندند و به کهنسالی رسیدند ۰ این سفارش بدان جهت است که انسان 
با رسیدن به کهنسالی از جهاتی به سان کودک می‌شود و نیاز به یاری و حمایت پیدا می‌کند. با اینکه رعایت احترام پدر و مادر در 
سراسر زندگی‌شان لازم است» بدان جهت در آیه شریفه تنها به دوران پیری آنها اشاره رفته است که انسان در مرحله سالخورد گی 
نیاز بیشتری به خدمت و یاری پیدا می کند؛ از اين رو به ویژه احترام به آنان در این مرحله را یاد آور می گردد. آیه مورد بحث به 
سان این آیه است که در مورد مسیح علیه‌السلام می‌فرماید: (صفحه ۱ و یکلم لاس فی المهّد و کملا (... ) و او در گاهواره به 
اعجاز و در کهنسالی به وحی سخن می‌گوید. با اينکه همه انسانها در مرحله پیری سخن می‌گویند و این مطلب ویژه مسیح نیست؛ 
بدین صورت یاد آوری می کند که او به خواست خدا زنده می‌ماند تا به مرحله کهنسالی می‌رسد و آنگاه در آن سن و سال نیز با 
مردم سخن می‌گوید. و نیز در آیه دیگری از این نمونه می‌فرماید: «و لاتر یذ لله» (۲) در آن روز فرمانروایی از آن خداست. با 
اينکه فرمانروایی همه جا و هماره از آن خداست. با این وصف در آیه شریفه روشنگری می‌کند که در روز رستاخیز فرمان و 
فرمانروایی تنها از آن اوست و بسء چرا که در آن روز دیگر فرمانروایی برای کسی جز او نخواهد بود. به باور پاره‌ای تفسیر آیه این 
است که اگر تو فرزند انسان به مرحله تکلیف رسیدی و پدر و مادرت نزد تو بودند و افتخار خدمت آنان را داشتی» کمترین اهانت 
بر آتاق زواسسازه قاتقل تما ان پس به آناق کین اعانت روا مار وا مک یرورض غلیه تالم از شصمین انام اور 


آورده است: «لو علم لفط جر فی تک مُقوق الُوالین من آف لشتی به». (۳) اگر خدا در هشدار از ستم و اهانت ننمودن به 
پدر و مادر» واژه‌ای کوتاه‌تر و چکیده‌تر از این واژه پر معنا سراغ داشت و می‌دانست. همان را به کار می‌برد. در روایت دیگری 
آمده است که: دی لوق آف و لو علم للم اج فی تک موق لین من آف لأٌتی به.(۴) ****» ۱. سوره آل عفران» 


آیه ۴۶. ۲. سوره انفطاره آیه ۰۱۹ ۳. تفسیر تیان ج ۶ ص ۴۶۶. ۴. تفسیر عیاشی» ج ۲» ص ۲۸۵. (صفحه ۱۲) کمترین مرحله 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۷۵۱۷ 
نافرمانی و بیداد در حق پدر و مادر, گفتن و به کار بردن همین واژه است؛ و اگر خدا چیزی کوناه‌تر و ناچیزتر از آن در ترکک 
اهانت به آنان می‌شناخت. آن را می‌آورد و هشدار می‌داد. و نیز در روایت آورده‌اند که: اهانت کننده به پدر و مادر و ستمکار در 
مورد آنان؛ هر کاری می‌خواهد انجام دهد اقا بداند که هرگز وارد بهشت نخواهد شد. «فلیغمل الْعاق ما یشاء آن یْفمل فلن یل 
اعد ۰) با این بیان منظور این است که پدر و مادر را هرگز نباید آزرد» چه زیاد و چه اندککك. (محاه هتد» در این مورد می‌ گوید: 
منظور آیه این است که: اگر پدر و مادرت به مرحله‌ای از کهنسالی رسیدند که کنترل نداشتند و لباس خود را آلوده کردند. نباید از 
آنان اظهار تنفر کنی» بلکه باید به یاد داشته باشی که تو را در کودکی تر و خشک کرده‌اند و تو همان گونه رفتار کنی. به نظر 
می‌رسد که هشدار قرآن از به کار بردن «آف» در برابر پدر و مادر بدان جهت است که فرد خشمگین زیاد آن واژه را به کار می‌برد 
و این واژه نشانگر خشم و نفرت گوینده است. «ابو عبیه؛ می‌گوید: دو واژه «آف» و «ت» به مفهوم چ رک میان انگشتان است. اابن 
عباس» آن را چیزی ناخوشایند تفسیر می‌کند. و به باور پاره‌ای» به مفهوم چیز بد بو و دارای بوی ناخوشایند است. و لا تهْرْهُما و 
آن دو را با تندی و فریاد مرنجان و بر سرشان فریاد مزن. به باور پاره‌ای منظور این است که: آنان هر آنچه از تو خواستند و در توان 
داری» به آنان بده و درنگ مکن. اين فراز به سان آن آیه است که می‌فرمابد: * دد دب # ۱. تفسیر سَمَوْقَندی» ج ۲ ص ۲۶۴ و ۲۶۵. 
(صفحه ۱۳) در یا الا یل فلا تهو.(۱) و قل لَهْما ولا کریما. و با آنان با گفتار سنجیده و ظریف و بزر گ منشانه سخن بگو و از 
گفتار نادرست و بیهوده در برابر آنان بر حذر باش و بدین وسیله آنان را گرامی دار و مورد مهرشان قرار ده؛ چرا که گفتار پسندیده 

و درس دز حقفه نان گرامداشت ت کسی است که انسان با او سخن می گوید. «سعید بن مُسَتّب) می‌گوید: در برابر پدر و مادر به 


سان پرده و خدمتگزاری گناهکار» که در برابر سرورش ایستاده است» سخن بگو. 
باز هم نیکی به پدر و مادر 


دز دنه سح هو انم موی امنهر انش ماع نارق رای آن خی نایی کفو ان داش از خر 
گفتار و عملکرد فروتنی کن و بال تواضع و کوچکی را فرو آور. واژه «ذْل»» نه به مفهوم ذلت و خواری» که به مفهوم تواضع و 
فروتنی و نرمی است و تعبیر فرود آوردن بال و پر فروتتی در برابر آنان» پرنده‌ای را در نظر انسان مجسم می‌سازد که با گشودن بال 
مهر و محّت جوجه‌های خود را پناه می‌دهد؛ و بدین سان آفرید گار هستی به انسان سفارش می کند که با گشودن بال و پر مهر و 
احسان پدر و مادرت را زیر بال فروتتی و محبت گیر درست همان گونه که آنان در دوران کودکی تو بال‌های مهر و لطف 
خویشتن را بر سرت گشودند و تو را پروردند. گفتنی است که «عرب» هرگاه بخواهد کسی را رعایت کننده حرمت پدر و مادر 
بخواند و بگوید: او در برابر پدر و مادرش پرمهر و نرمخوست. می گوید: اوه هماره بال فروتتی خود ره از سر مهر و محبت. در برابر 
آنان فرود آورده است: ۷ ۱. سوره تیه آیه۱۰. (صشحه ۱۴) ۱ «قالوا مُو خافض انا از حضرت صادق علیه‌السلام 
آورده‌اند که در تفسیر آیه فرمود: ۳ ۳ 7 ۳ 
آیدیهما و لا تم قَدامَهُما.(۱) مفهوم آیه شریفه این است که جز با مهر و دلسوزی به آنان نگاه نکن و هرگز صدای خود را از 
صدای آتاق فزاي بر دس و راو شازنست ان مکلاز واز سناش نان واه کی فل و نیما کم رتای را 
و در باره آنان آمرزش بخواه و از خدای پر مهر تقاضا کن که در زندگی و پس از مر گشان» آمرزش و رحمت خود را بر آنان 
بباراند» چرا که آنان تو را در دوران کودکی و ناتوانی و نیاز» پروراندند و تربیت کردند. یادآوری می گردد که آمرزش خواهی 
برای آنان در صورتی است که با ایمان و توحید گرا باشند و نه کفرگرا. از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که دعای فرزند 
برای آمرزش پدر و مادری که جهان را به درود گفته‌اند پذیرفته می‌شود و گرنه خدا به این کار دستور نمی‌داد و سفارش 


نمی‌فرمود. به باور پاره‌ای» خدا بدان جهت به فرزندان فرمان می‌دهد که به پدر و مادر سالخورده نیکی کنند. امّا به پدر و مادر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۶۵ از ۷۵۱۷ 
سفارش فرزندان را نمی کند که محبت فرزندان به پدران و مادران کهنسال اند ک است در حالی که آنان فرزندانشان را بسیار 
دوست می‌دارند. و بدان دلیل به دوران پیری آنان اشاره می‌کند» که در آن مرحله نیاز به مهر و یاری پیدا می کنند و فرزندان باید» 
هم از نظر عواطف انسانی و اخلاقی و هم تأمین اقتصادی به آنان خدمت کنند و برسند. ۷۷۷ ۱. تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۸۵؛ 
کافی؛ ج ۲ ص ۱۲۶. (صفحه ۱۵) از پيامبر گرامی صلی اه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: زغم نف رَعُم آلفه زغم اف قالا: من 
یا ول الّه؟ قال: من آدرک یه عند الکبر اعدَهْما آو کلاهما و لم قذخل اه (۱) بیت‌اش نها کف مالیده قوف کی اش زه 
خاک مالیده شود ... بینی‌اش به خاک مالیده شود! پرسیدند: چه کسی ای پیامبر خدا؟ فرمود: آن کسی که پدر و مادرش یا یکی از 
آن دو نزد او به مرحله پیری رسند و با مهر و نیکی به آنان خشنودی خدا را فراهم نکند تا وارد بهشت پرطراوت و زیبا گردد. و «ابو 
آمرید انصاری» آورده است که: ما در حضور پیامبر صلی اه علیه و آله بودیم که مردی از تیره نی سَلمة» شرفیاب گردید و گفت: 
ای پیامبر خدا! آیا پس از م رگ پدر و مادرم باز هم کار شایسته‌ای مانده است که در حق آنان انجام دهم؟ پیامبر خدا صلی اه علیه 
و آله فرمود: آری. پرسید: چه کنم؟ فرمود: نمازه طلب آمرزش وفا به عهد و پیمان آنان احترام به دوستانشان و دیگر پیوند با 
نزدیکان آنان و صله رحم با آنان. يا رشول الله! هل بقی من بر وی شین رما به بَعید مزتهما؟ قال صلی اه علیه و آله: تعم» 
لا علیهماه و لاشینفاز لهُما اقا عهدهما من بَغدهما و کرام ضدیقهما و صلة لحم لّتی لا ول الا بهما.(۲) تاه پس از 
تلاوت آیه می‌گوید: آری» این گونه آموزش داده شدید و این سا مان ایس مها مصرس‌خای اه وا را 
بر گیربد و به سیستم اخلاقی و تربیتی مورد سفارش او آراسته کشن ود ۱. صحیح مُسلم» ج ۴ ص ۰۱۹۷۸ این داود» 
ج ۴ ص ۳۳۶؛ شتّن این ماجه. ج ۲ ص ۱۲۰۸. (صفحه ۱۶) 


۴ آبه 
اشاره 


ریم الم بما فی نکم ان تکوئوا صالحین فا کان للابین عفُورا پرورد گار شما از درون دل‌های شما آگاه است (اگر لغزشی 


در این زمینه داشتید و جبران کردید شما را عفو می‌ کند چراکه) هرگاه صالح باشید او توبه کنند گان را می‌بخشد. (۲۵ / اسراء) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«اوّاب) از ماده «آوب» به با گشت توأم با اراده را می‌گویند» در حالی که «رجوع» هم به باز گشت با اراده گفته می‌شود و هم 
بی‌اراده» به همین دلیل به «َوَذْ) 9 گفته می‌شود» چون در حقیقت توبه باز گشت توأم با اراده به سوی خدا است. و از آنجا که 
وّاب» صیغه مبالغه است به کسی گفته می‌شود که هرلحظه از او خطایی سرزند به سوی پرورد گار بازمی گردد. بنابراین اگر بدون 
قصد طغیان و سر کشی در برابر فرمان خدا لغزشی در زمینه احترام و نیکی به پدر و مادر از شما سرزند و بلافاصله پشیمان شدید و 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث. در مورد سفارش به تکریم و گرامیداشت پدر و مادر می‌فرماید: رَبْکه آغلم بما فی نفویتکم پرورد گارتان به 
نیت‌ها و اندیشه‌های شما داناتر است و می‌داند که شما در انديشه نیکی به آنان هستید و یا اهانت و آزار و نافرمانی؛ از این رو اگر 


از فرزندی که قصدش خدمت به پدر و مادر است و نه نافرمانی آنان امّا در مسیر زند گی از او لغزشی سر زد و آنان آزرده شدند» 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۲ از ۷۵۱۷ 


خدای آمرزنده و مهربان از لغزش او می‌گذرد. به باور پاره‌ای منظور این است که: خدا به رازهای درونی شما آ گاه است. ان 
رک مرش قایه وان اش فا دزی ها وش ساا سل ورنکیس کدا 
توبه کاران را مورد بخشایش و آمرزش قرار می‌دهد. (صفحه ۱۷) «مٌجاهد» می گوید: واژه «آوب» به مفهوم کسی است که توبه کار 
و پرستشگر خدا باشد و از گناهان باز گردد و راه فرمانبرداری خدا پیش گیرد؛ و از حضرت صادق علیه‌السلام نیز همین تفسیر 
روایت شده است. و «قتادّه» بر آن است که «آوّابین» شایسته کردارانی هستند که فرمانبردار خدا و نیکو کار باشند. «سعید بن مُسیّب» 
می‌ گوید: به کسانی گفته می‌شود که دچار لغزش گردند و روی توبه به بارگاه خدا آورند و اين کار تکرار گردد. و «ابن عَتاس» 
می‌ گوید: کسانی هستند که در فراز و نشیب‌ها به سوی خدا باز می گردند. و نیز از او آورده‌اند که: منظور ستایش کنندگان خدا 
هستند و این تفسیر را قرآن نیز تأیید می‌کند» چرا که می‌فرماید: «با جبال أوبی هه (... ) هان ای کوه‌ها! به همراه او خدا را 
ستایش کنید. به باور پاره‌ای منظور کسانی هستند که میان مغرب و عشا نماز می گزارند. از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که 
فرمود: هان ای هشام! چهار رکعت نماز. که در هر رکعت آن پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده شود نماز توبه کنند گان و باز گشت 


کنند گان به سوی خداست. #4 ۱. سوره معا آبه ۰ (صفحه ۱۸) 


۷۵ آبه 


اشاره 


2 


و آت ذا لْقبی حقهُ و امش کین و این المّبیل و لا دز توذیراً و حق نزدیکان را بپرداز و (همچنین) مستمند و وامانده در راه راو 


هرگز اسراف و تبذیر مکن. (۲۶ / اسراء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«تٍ ذیر» در اصل از ماده «بذر) و به معنی پاشیدن دانه می‌آبد منتها این کلمه مخصوص مواردی است که انسان اموال خود را به 
صورت غیرمنطقی و فساد مصرف می کند و معادل آن در فارسی امروز «ریخت و پاش» است. و به تعبیر دیگر تبذیر آن است که 
مال در غیر موردش مصرف شود هر چند کم باشد و اگر در موردش صرف شود تبذیر نیست هر چند زیاد باشد. چنان که در تفسیر 
عیاشی از امام صادق می‌خوانيم که در ذیل این آیه در پاسخ سژال کننده‌ای فرمود: «مَْ ال شینا فی غیر طاعة اه مر و من 
اف فی مبیل الله فُهْوَ فنص دٌ: کسی که در غیر راه اطاعت فرمان خدا مالی انفاق کند» تبذیر کننده است و کسی که در راه خدا 
انفاق کند میانه‌رو است». دقت در مسأله اسراف و تبذیر تا آن حد است که در حدیثی می‌خوانیم پیامبر صلی ال علیه و آله از راهی 
عبور می کرد یکی از یارانش به نام سعد مشغول وضو گرفتن بود و آب زیاد می‌ریخت. فرمود: «چرا اسراف می کنی ای سعد»» 


عرض کرد: «آیا در آب وضو نیز اسراف است؟» فرمود: عم و ان کنت علی نهر جار: آری هر چند در کنار نهر جاری باشی».(۱) 
منظور از ذی القربی در اینجا چه کسانی هستند؟ 


کلمه «ذّی الْقویی» به معنی بستگان و نزدیکان است و در این که منظور از آن در این جا معنی عام است یا خاص در میان مفسران 


بحت است. ۱ بعد معتقدند مخاطب» همه مو منان و مسلمانان هستند و منطو ر بو ۱- نا به تا «ه صاف ». ذیا آبه د 
4 بعصی 3 ی و 2 9 9 تفسیر فی بجه مور 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶۷ از ۷۵۱۷ 
بحث. (صفحه ۱۹) پرداختن حق خویشاوندان به آنها است. ۲ بعضی دیگر می‌ گویند مخاطب پیامبر صلی الّه علیه و آله است و 
منظور پرداختن حق بستگان پیامبر صلی ال علیه و آله به آنها است. مانند خمس غنایم و ساير اشیایی که خمس به آنها تعلق 
می گیرد و به طور کلی حقوقشان در بیت‌المال. لذا در روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل تسنن نقل شده می‌خوانيم که به 
هنگام نزول آیه فوق» پیامبر صلی الّه علیه و آله فاطمه علیهاالسلام را خواند و سرزمین «فد که را به او بخشید. فدک زمین آباد و 
محصول خیزی در نزدیکی خیبر بود و از مدینه حدود ۱۴۰ کیلومتر فاصله داشت و بعد از خیبر» نقطه اتکاء یهودیان در حجاز به 
شمار می‌رفت (به کتاب مَراصلٌ لاطلاع ماده فد ک مراجعه شود). بعد از آن که بهودیان اين منطقه بدون جنگ تسلیم شدند پیامبر 
ی لد علو ال نی دورس راطق توازس واساه مضرجه ی یبا تا بشتزی اما یمد آز وعات آز سخرسن مخ الهان ]3 
را غصب نمودند و سالیان دراز به صورت یک حربه سیاسی در دست آنها بود اما بعضی از خلفا اقدام به تحویل آن به فرزندان 
فاطمه علیهاالسلام نمودند. در حدیثی که از منابع اهل تسنن از ابوسعید خدری صحابه معروف پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده 
می‌خوانیم: الا رل وله تعالی و آت ذً ای مه آغطی سول اللّه صلی اه علیه و آله فاطم فد کا: هنگامی که آیه و آت دا 
التوتن مه قازلشد پیامیر ضلی ال عادو له سرزمین فد ک را به فاطمه علیهاالسلام داد».(۱) از بعضی از روایات استفاده می‌شود 
که حتی امام سجاد به هنگام اسارت در شام با همین آیه به شامیان استدلال فرمود و گفت: منظور از آبه «و آت دا یی مه 
ماییم که خدا به پیامبرش دستور داده که حق ما ادا شود (و این چنین شما شامیان همه این حقوق را ضایع کردید)». ولی این دو 
تفسیر با هم منافات ندارد همه موظف هستند حق ذی القربی را پردازند پیامبر صلی ال علیه و آله هم که رهبر جامعه اسلامی است 
موظف است به این وظیفه الهی عمل کند. در حقیقت اهل‌بیت پیامبر صلی الّه علیه و آله از روشن ترین مصداق‌های ذی القربی و 
شخص پیامبر صلی الّه علیه و آله از روشن‌ترین افراد مخاطب #۷۷« ۱- «مجمع البیان»» «درالمنئور»» «میزان الاعتدال». (صفحه ۲۰) 
به این آیه است. به همین دلیل پیامبر صلی الّه علیه و آله حق ذی‌القربی را که خمس و همچنین فدک و مانند آن بود به آنها 


بخشیده چرا که گرفتن ز کات که در واقع از اموال عمومی محسوب می‌شد برای آنها ممنوع بود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«تٍَ ذیر»: ریخت و پاش نمودن و پراکنده ساختن روت به سان افشاندن بذر در راه نادرست و ظالمانه» اما اگر در راه درست و 


عادلانه هزینه شود «تقذیر) گفته نمی‌شود. 
رعایت حقوق آشنا و بیگانه و ادای آن 


در آیات پیش قرآن مردم را به توحید گرایی و رعایت حقوق و حرمت پدر و مادر فراخواند» اینک روی سخن را به پیامبر گرامی 
نموده و مقررات و احکام دیگری را ترسیم میکند و نخست می‌فرماید: و آت دا القّبی مه و حقوق خویشاوندان را که خدا مقر 
فرموده است به آنان بده. به باور «اين عباس» و «حسّن) منظور این است که: و حقوق خویشاوندان را که خدا واجب فرموده است 
برای آنان به رسمیت بشناس و عطا کن. امّا به باور «سٌدی» منظور دادن حقوق نردیکان پیامبر است. وی می‌افز اید: هنگامی که «ابن 
واه اه امتجاه طله تسا واه سوی شام با شمه خالکان رسالت گسیا می‌فاشت سا رده شر مره آنان سیم بگلرم ای 
حضرت به مردی از شامیان فرمود: ار أتَ القءن؟ آبا قران خوانده‌ای؟ آن مرد گفت: آری؛ فرمود: آما قرأتَ: و آت شا القوّبی 


َفُ؟ آیا این آیه را نخوانده‌ای که می‌فرمابد: و حقوق نزدیکان پیامبر صلی الّه علیه و آله را ادا کنید؟ پاسخ داد: چرا این آیه را 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵6۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۸ از ۷۵۷ 
خوانده‌ام ... آیا شما ِِ پیامبرید؟ و نکم دُو الَْوبی ای مر ال آن یی عَمَهُ؟ قال: ون ۱. تفسیر عیاشی» ج ۲ 


۳ «ابو سعید خدری» آورده است که: با فرود این آبه شریفه» پیامبر صلی الّه علیه و آله 


اف 


«ف کک» را به فاطمه بخشید. ما رل مه لاه بو آت ذا یی حقّه» آغطی رشول اللّه فاطمَةٌ فد ک» (۱) و نیز آورده‌اند که «َمُون» 
نامه‌ای به «عبلّاله بن موسی» نوشت و از او در مورد «ف کك» پرسید. که وی در پاسخ نوشت: هان ای مَأْمُونْ! باید «فد کك» به فرزندان 
فاطمه علیهاالسلام وا گذار گردد و به همین روایت استدلال کرد. خلیفه عباسی نیز «ف کک» را به فرزندان فاطمه علیهاالسلام واگذار 
نمود. و الم کین و زکات را که.سق بینوایان است به آنان بدهید. و ان البیل و یز سق مسافر و درمانده را به. آنان بدهید. ولا 
1 ر تهذیرا. به باور «اين عتاس» و این مثیعوده واژه نله به مفهوم کسی است که ثروت و امکانات را به نار هزینهمی کند. و 
(مجاهتد) ۱ می گوید: باکر کی اند کف وروی هن زا باطاه و یداد هروه کل رش تاک همه اروت خر درا در راهسخ و 
عدالت هزینه نماید, به او «ذره نمی گویند. از امیر مومنان علیهالسلام آورد‌اند که فرمود: کنْ زا لین و اد یر الْعطایا لها 
و آنلفها هرا و لا تکن من العبذرین گره گشا و باربردار از دوش مردم با ایمان باش و بدان که بهترین مرکب‌ها آنهایی هستند که 


درست و بجا رام باشند و وظیفه خود را انجام دهند و مباد که از اسرافکاران ##» ۱. حسکانی» شواهد النزیل» ج ص ۳۳۸ و 


۹ (صفحه ۲۲) باشی و ثروت خود را بیهوده و به ناروا هزینه کنی. 

۶ آه 

اشاره 

و دقن لماک اشجذُوا لَع جوا لا اتلیس قال اج لمن لت طینا به یاد آورید زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای 
ادج موه کی ها همکی ده کردند جر لیس که گفتا آیابرای کستی سچله کم که او را از خاک آفزیدهای؟ 7۶۱ 


اسراء) قال أ ریک ها دی کوفت علن لین نون ي الی یم اقا هتکن ده لا قبلا (سپس) گفت این کسی را که بر من 
رسیم دادهای اگر کرو قرانت رنه بگلاوی همه فروندا سرا جز غله کمی کسام و ریش کن واه داتیت, (7۶۷اسران) 
شرح آیه از قمیرنمون 

این سجده یک نوع خضوع و تواضع به خاطر عظمت خلقت آدم و امتیاز او بر سایر موجودات و یا سجده‌ای بوده است به عنوان 
پرستش در برابر خداوند به خاطر آفرینش چنین مخلوق شگرفی. گرچه ابلیس در اینجا به عنوان استثناء از فرشتگان آمده. امّا او به 
شهادت قرآن هر گز جزء فرشتگان نبوده؛ بلکه بر اثر بندگی خدا در صف آنها قرار داشت او از جن بود و خلقت ناری داشت 
«خترکن » از ماده «اختناکک» ) به معنی از ريشه کندن چیزی است. بنابراد ۱[ 


عده کمی از جاده اطاعت تو بر می‌کنم. این احتمال نیز وجود دارد که + از ماده «عتک» به معنی زیر گلو بوده باشد در واقع 
شیطان می‌خواهد بگوید من به گردن همه آنها ریسمان وسوسه می‌افکنم و به جاده خطا می کشانم. (صفحه ۲۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«اختناک»: به مفهوم ريشه کن ساختن و از بیخ و بن درآوردن چیزی آمده است. به همین جهت هنگامی که ملخ زراعت را به طور 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲86۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶۹ از ۷۵۱۷ 
کامل بخورد» عرب ین کوات: «اختَنک العرادٌ لزغ 
دام‌های گوناگون شیطان بر سر راه انسان 


در آیات پنجگانه ۶۱ تا ۶۵ سخن از آفرینش انسان» فرمان آفرید گارش به فرشتگان برای سجده آوردن در برابر اوه سر کشی و 
سرباز زدن ابلیس از فرمان خدا؛ رانده شدن آن موجود خود کامه از رحمت خدا؛ اعلام جنگ پایان ناپذیرش با فرزندان آدم و 
گشودن انواع دام‌ها و نقشه‌های گمراهگرانه بر سر راه آنان و ... است. در آیه مورد بحث می‌فرماید: و اد قَلْن تک اسجْدُوا لام 
جوا الا الیش و آن گاه را به یادآور که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید و از پی فرمان ما همگی آنان جز ابلیس 
سجده کردند. قنال [ ادشد لعن خلفت طینا. این فراز برستن انکاری ات و منظورش این است که ابلیس گفت: باز خدابا! من 
چگونه برای آدم سجده کنم در صورتی که از او بهترم؟ اصل و ريشه من از آتش است و از اصل او که از خاک است برتر و پر 
شرافت‌تر است. از اين آیه چنین دریافت می گردد که ابلیس می‌دانست که آدم بر فرشتگان برتری دارد چرا که اگر اين را در نيافته 
بود دلیلی نداشت که سرباز زند و سجده نکند. 


سجده برای آدم به خاطر فرمانبرداری از خدا 


آفرید گار هستی ممکن است به فرشتگان فرمان دهد که در برابر آدم و برای اوه در راه فرمانبرداری از آفرید گار خویش سجده 
آورند اما هرگز به پرستش او فرمان نمی‌دهد؛ چرا که سجده در حقيقت تواضع در برابر دیگری و بز رگداشت اوست که درجات و 
مراحل گوناگونی دارد و در گرو انديشه و تیت سجده گزار است که بالا-ترین مرحله آن پرستش می‌باشد و ویژه ذات پاک 
خداست. اقا پرستش و عبادت این گونه نیست. چرا که عبادت و پرستش» برترین و بالاءترین درجه خضوع و فروتنی دل و قلب 
(صفحه ۲۴) در برابر خداست و این برای غیر خدا نارواست. به بیان دیگر عبادت و پرستش بر خلاف سجده که دارای مراحلی 
است تنها یک مرحله دارد و اگر در محتوا به خاطر رشد و معنویت و چگونگی اخلاص مردم نیایشگر و پرستشگر مراتبی نیز داشته 
باشد. همه مراتب آن, از آن خداست و نمی‌توان جز او را پرستید. با این بیان روشن می‌شود که اگر کسی به طور ناخواسته و بدون 
توخه» در برابر قدرتی ای بز ر گداشت او به حساب نمی آید» درست همان گونه که دیگر کارهای اعضا و اندام‌ها نیز نیاز 
به قصد و آهنگ و نیت دارد تا رسمیت یابد. قال أ رک هلا الذی گوشت عَلیْ ابلیس گفت: پرورد گارا به من بگو: چرا آدم را با 
ينکه من از آتش پدید آمده‌ام و او از خاکك بر من برتری بخشیده‌ای؟ لین تن |لی یماقم تِن در الا قللاء در مورد 
ی راز نی آشتماس هار نی کت رو این ات کت کم گام اقاور رستاگویه تاک اتکی ومهانن رات 
دهی» فرزندان آدم را به بیراهه می‌برم و آنان را به سان حبوان چموشی لگام می‌زنم و از پی خویش به سوی گناه و زشتکاری 
می کشانم؛ آری تنها گروهی اندک که مورد لطف ویژه تو هستند و به بار گاهت اخلاص می‌ورزند در اسارت و مهار من نخواهند 
بود. ۲ اما به باور «این عَتاس» منظور این است که: اگر به من تا روز رستاخیز مهلت دهی» بر فرزندان آدم سلطه و استیلا خواهم 
جست و آنان را به بند اسارت خویش خواهم افکند. ۳ «جْتائی» می گوید: منظورش این است که: اگر مرا مهلت دهیء همان گونه 
که ملخ سراسر مزرعه را می‌خورد؛ من نیز همه آنان را به تدریج گمراه خواهم کرد و به گونه‌ای وسوسه و اغواگری خواهم نمود 
که همه را درمانده سازم. ابلیس بدان جهت چنین طمعی در مورد فرزندان آدم یافت که خدا به فرشتگان فرمود که آدم را 
می‌آفریند و آنان گفتند: آیا در زمین کسی را قرار می‌دهی که تباهی می‌نماید؟! «حسن» در این مورد می گوید: ابلیس پیش از این» 


به وسوسه آدم پرداخته و او را در برابر گمراهگری‌های خود ناتوان یافته بود؛ از این رو می‌دانست که نسل و تبار او از خودش 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵6۳۱۱6۰ صفمه ۶۵۰ از ۱۷۵۷ 
ضعیف تر و آسیب پذیرتر خواهند بود. (صفحه ۲۵) 

۷ آبه 

اشاره 


قال اذِعب فمن تبعیک مهم فان جهن جزا کم جزاء موفوراً فرمود: برو هر کس از آنان از تو تبعیت کند جهنم کیفر آنها است؛ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


در اين هنگام برای این که میدان آزمایشی برای همگان تحقق یابد و وسیله‌ای برای پرورش مومنان راستین فراهم شود که انسان 
همواره در کوره حوادث پخته می‌شود و در برابر دشمن نیرومند» قوی و قهرمان می‌گردد. به شیطان امکان بقاء و فعالیت داده شده 


یگ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مَوَفُور»: کامل و فراوان. در آیه مورد بحث روشنگری می‌کند که چگونه حکمت آفرید گار هستی بر آن قرار گرفت که به ابلیس 
مهلت دهد و شرایط را برای یک آزمون سازنده و جدّی برای تعالی جویان فراهم آورد. به همين جهت هم ضمن تحقیر ابلیس به او 
فرمود: برو که هر کس از فرزندان آدم از تو پیروی کند و گفتار باطل و فریبه کارانه تو را پپذیرد» سزای خود را به طور کامل و 


بدون کم و کاست. از آتش دوزخ دریافت خواهد کرد. (صفحه ۲۶) 

۸ آئه 

اشاره 

و اشتفرز تن اشرتطفت ملع بضوتک و أجلب علبهم بخیلک و زجلک و شارکهْم فی انوا لاد ومع و ما یم الط 
الا غژورا هر کدام از آنها را می‌توانی با صدای خودت تحریکک کن و لشکر سواره و پیاده‌ات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و 
فرزندانشان شرکت جوی و آنها را با وعده‌ها سرگرم کن ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده‌ای نمی‌دهد. (۶۴ / اسراء) ان عبادی 
لیس لک علیهم شطانَ و کفی بریّک وکیلا (اما بدان) تو هررگز ساطه‌ای بر بندگان من پیدا نخواهی کرد و آنها هیچگاه به دام تو 
گرفتار نمی‌شوند همین قدر کافی است پرورد گارت حافظ آنها باشد. (۶۵ / اسراء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 


اسف از ماده «اشتفزاز» به معنی تحریک و برانگیختن است. «اجلت» از ماده «اجلاب» در اصل از «علیه» به معنی فریاد شدید است 


و اجلاب به معنی راندن و حرکت دادن با نهیب و فریاد می‌باشد. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 ۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۱ از ۷۵۷ 
وسایل جهار گانه وسوسه گری شیطان برای انحر اف خانواده‌ها 


گرچه در آیات فوق» مخاطب شیطان است و خداوند به عنوان یک فرمان تهدیدآمیز به او می‌گوید هرچه از دستت ساخته است 
بکن و با وسایل گوناگون به اغوای بنی آدم برخیز» ولی در واقع هشداری است به همه انسان‌ها که طرق نفوذ شیطان را دریابند و از 
تنوع وسایل وسوسه‌های او آگاه شوند. جالب این که قرآن در آیه فوق به چهار بخش مهم و اصولی از این وسایل» اشاره می کند و 
بهانسان‌ها می گوید که از چهار طرف مراقب خویش باشند: ۱ برنامه‌های تبلیغاتی جمله و اشَفْرژ ّن اشتطفت منْهُغ بصَوتک» که 
بعضی از مفسران آن را تنها به معنی نغمه‌های هوس‌انگیز موسیقی و خوانند گی تفسیر کرده‌اند معنی وسیعی دارد که هر گونه 
تبلیغات گمراه کننده را که در آن از وسایل صوتی و سمعی استفاده می‌شود شامل می گردد. به اين ترتیب نخستین برنامه شیطان» 
(صفحه ۲۷) استفاده از این وسایل است. این مسأله مخصوصا در دنیای امروز که دنیای فرستنده‌های رادیویی و دنیای تبلیغات 
گسترده سمعی و بصری است. از هر زمانی روشن‌تر و آشکارتر است» چرا که شیاطین و احزاب آنها در شرق و غرب جهان بر این 
وسیله موثر تکیه دارند و بخش عظیمی از سرمایه‌های خود را در این راه مصرف می‌کنند. تا بند گان خدا را استعمار کنند و از راه 
حق که راه آزادی و استقلال و ایمان و تقوی است منحرف سازند و به صورت بردگانی بی‌اراده و ناتوان در آورند. ۲ استفاده از 
نیروی نظامی این منحصر به عصر و زمان ما نیست که شیاطین برای یافتن منطقه‌های نفوذ به قدرت نظامی متوسّل می‌شوند. هميشه 
بازوی نظامی یکی از بازوهای مهم و خطرناک همه جباران و ستمگران جهان بوده است. آنها ناگهان در یک لحظه به نیروهای 
مسلح خود فریاد می‌زنند و به مناطقی که ممکن است با مقاومت سرسختانه. آزادی و استقلال خویش را باز یابند گسیل می‌دارند و 
حتّی در عصر خود می‌بینيم برنامه گسیل سریع که درست همان مفهوم «جلاب» را دارد تنظیم کرده‌اند» به این ترتیب که پاره‌ای از 
قدرت‌های جهانخوار غرب نبروی وبژه‌ای» آماده ساخته‌اند که بتوانند آن را در کو تاه‌ترین مدت در هر منطقه‌ای از جهان که منافع 
نامشروع شیطانیشان به خطر بیفتد اعزام کنند و هر جنبش حق‌طلبانه‌ای را در نطفه خفه نماید. و قبل از وصول این لشکر سریعء زمینه 
را با جاسوسان ماهر خود که در واقع لشکر پیاده هستند آماده می‌سازند. غافل از اين که خداوند به بند گان راستینش در همین آیات 
وعده داده است که شیطان و لشکر او هر گز بر آنها سلطه نخواهند یافت. ۳ برنامه‌های اقتصادی و ظاهرا انسانی یکی دیگر از وسایل 
مثر نفوذ شیطان از طریق شرکت در اموال و نفوس است. باز در اینجا می‌بينيم بعضی از مفسران ش رکت در اموال را منحصرا به 
معنی «ربا» و شرکت در اولاد را فقط به معنی فرزندان نامشروع دانسته‌اند در حالی که این دو کلمه معنی بسیار وسیع‌تری دارد که 
همه اموال حرام و فرزندان نامشروع و غیر آن را شامل می‌شود. مثلا در عصر و زمان خود می‌بينيم که شیاطین جهانخوان مرتبا 
پیشنهاد سرمایه گذاری و تأسیس شرکت‌ها و (صفحه ۲۸) ایجاد انواع کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در کشورهای ضعیف می کنند و 
زیر پوشش این شرکت‌ها انواع فعالیت‌های خطرناک و مضر را انجام می‌دهند. جاسوس‌های خود را به نام کارشناس فنی يا مشاور 
اقتصادی و مهندس و تکنیسین به این کشورها اعزام می‌دارند و بالطائف الحیل آخرین رمق آنها را می‌مکند و از رشد و نمو و 
استقلال اقتصادی آنها جلوگیری می‌کنند. و نیز از طریق تأسیس مدارس. دانشگاه‌ها» کتابخانه‌هاء بیمارستان‌ها و جهانگردی در 
فرزندان آنها شرکت می‌جویند» جمعی از آنها را به سوی خود متمایل می‌سازند. حتّی گاهی با کمک‌های سخاوتمندانه از طربق 
بورس تحصیلی که در اختیار جوانان می گذارند آنها را به طور کامل به فرهنگ و برنامه خود جلب می کنند و در افکار آنها شریکک 
می‌شوند. ۴ برنامه‌های مخرب روانی استفاده از وعده‌های مغرور کننده و انواع فریب‌ها و نیرنگ‌ها یکی دیگر از برنامه‌های شیطان‌ها 
است. آنها روانشناسان و روانکاوان ماهری را برای اغفال و فریب مردم ساده دل و حتّی هوشیار تربیت کرده‌انده گاهی به نام این که 
دروازه تمدن بزرگ در چند قدمی آنها است و يا اين که در آینده نزدیکی در ردیف اولین کشورهای متمدن و پیشرو قرار خواهند 


گرفت و یا این که نسل آنها نسل نمونه و بی‌نظیری است که می‌تواند در پرتو برنامه‌های آنان به اوج عظمت برسد و امثال این 
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۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲۱ صفحه ۵۲ از ۷۵۷ 
خیالات و پندارهاء آنها را س رگرم می‌سازند که همه در جمله «وَعُدِهَمٌ» خلا.صه می‌شود. و گاهی به عکس از طریق تحقیر و 
تضعیف روحیه و اين که آنها هرگز مبارزه با قدرت‌های عظیم جهانی را ندارند و میان تمذّنشان با تمن کشورهای پیشرفته صدها 
سال فاصله است آنان را از هر گونه تلاش و کوششی بازمی‌دارند. این قصه سر دراز دارد و طرق نفوذ شیطان و لشکریان او یک راه 


و دو راه نیست (۱) اینجا است که عباد الله و بند گان راستین خدا با دلگرمی که از وعده قطعی او در این آیات به *: 


ٍ ۱- در 
زمینه این که خدا چرا شیطان را آفرید در تفسیر ۳۹/ بقره و در مورد وسوسه‌ها و معنی شیطان در قر آن در جلد ۶ صفحه ۱۱۵ تفسیر 
نمونه و جلد ۱ صفحه ۱۳۶ بحث شده است. (صفحه ۲۹) دست می‌آورند به جنگ با این شیاطین برمی‌خیزند و کمترین وحشتی به 
خود راه نمی‌دهند و می‌دانند سر و صدای شیاطین هر قدر زیاد باشد بی‌محتوا و توخالی است و با قدرت ایمان و توکل بر خدا 
برهمه آنها می‌توان پیروز شد و نقشه‌هاشان را نقش برآب کرد چنان که قرآن می گوید «وّ کفی ریک و کیلا: خداوند بهترین حافظ 
و نگاهبان و بار و یاور آنها است». 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«اشرتفزازه: به مفهوم انگیزش سریع و به لغزش افکندن دیگری با تردستی و فریب و دور ساختن او از راه درست. «شْیَطاعَة»: نیرو و 
توان پرای انجام کارها. «اجلاب»: راندن و به حرکت آوردن دیگری با فریاد و نهیب زدن. «خیل»: سواره نظام؛ و به مفهوم اسب‌ها 
نیز آمده است. «رجل»: پیاده نظام. 


راه‌های نفوذ شیطان 


آنگاه در اشاره‌ای هشدار دهنده به راه‌های نفوذ ابلیس در دل‌ها و نیز به منظور نشان دادن دام‌ها و ابزارهای او در راه فریب فرزندان 
آدم بود که در ادامه سخن با آن موجود رانده شده فرمود: و اف من اشیطفت مهم بتک هر کسی از آنان را توانستی با 
تحریکک و وسوسه خود به گمراهی سوق ده و از راه حق و عدالت به بیراهه بر! این فراز گرچه به صورت امر و فرمان آمده انا در 
حقیقت هشدار است. «ابن عداس» در اين مورد می‌ گوید: هرگاه کسی بخواهد فردی را هشدار دهد و از عصیان بر حذر دارد 
می‌گوید: هرچه می‌خواهی انجام بده که سرانجام فرجام شوم بیدادت را خواهی دید. (صفحه ۳۰) آری در آیه شریفه هشدار به 
صورت فرمان آمده است و این شیوه در حقیقت به این می‌ماند که به کسی فرمان دهند که به خودش اهانت روا دارد و خود را 
رسوا سازد. «مُجاهتد» می گوید منظور از واژه «بضوتک؛ در آیه شریفه ساز و آواز و ترانه‌های وسوسه انگیز است. امّا به باور برخی 
دیگر منظور از آواز شیطان» هر آواز و صدا و ندایی است که انسان را به سوی گناه و ستم فراخواند و او را به سوی زشتی سوق 
دهد. و أَِبِ عیهم یک وسوسه‌هاو نیرنگ‌هاء پیروان و رهروان و فرزندان و باران خود را به سان سپاهیان سواره نظام و پیاده 
نظام بر ضد آنان بسیج کن. بااین بیان «باء» زایده است و آیه نشانگر آن است که هر سواره و یا پیاده از آدمیان گرفته تا جتنان که 
در راه نافرمانی خدا گام برمی‌دارند. از سواره نظام و پیاده نظام شیطان شمرده می‌شوند. به باور پاره‌ای منظور این است که. سواره 
نظام و پیاده نظام خود را گردآور و همه را برای گمراه ساختن فرزندان انسان بسیج نما! و شار هم فی الوا و لاد و در دارایی 
و فرزندان آنان شرکت جوی! به باور «اين عباس» «حسن» و «مجاهد» منظور مال حرام و فرزند نامشروع و بی‌اصل و تبار است. اما به 
باور «َتادّه» منظور همان بدعتگذاری ش رک گرایان است که گوش شترها را با یک شرایط و شیوه خرافی می‌شکافتند و یا آنها را 


رها می کردند مس مرو ازاش کت فان در تسا وخار آنان این است که آنان زا نهر ده مس و عجرم نار آونلنده کی) 
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۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۵۳ از ۷۵۷ 
در این مورد آورده است که شیطان در هر ثروت و روابط جنسی حرام شرکت می‌جوید. (صفحه ۳۱) و «اين عتاس» می گوید: 
منظور از گزینش نام‌های زشت و ناپسنده چون: «عبد حّث» و ... بر کودکان و یا زنده به گور ساختن دختران است. وَعلْهُمْ و به 
دروغ به آنان وعده ده که جاودانه در دنیا خواهند زیست و از فرارسیدن رستاخیز و حساب و کتاب و کیفر و پاداش خبری نیست. 
گفتنی است که همه اين فرازها و جملات» هشدارهایی هستند که در قالب فرمان و به صورت امر آمده‌اند. و ما يدهم السیطاْ لا 
رورا و در پایان آیه شریفه در یک فراز روشنگری می‌کند که: هان ای مردم! بهوش باشید که همه وعده‌های شیطان دروغ و 
بی‌اساس و بافته‌هایی فریبنده است. پس از هشدار به فرزندان انسان در آیه پیش اینکک قرآن د گرباره روی سخن را متوجه شیطان 
می‌سازد و می‌فرماید: ان عبادی لیس آک یه شلطانّ تو هیچ ساطه‌ای بر آن بند گان من که به راستی فرمانبردار من باشند و 
مقررات را رعایت کنند نخواهی داشت. چرا که آنان نیک می‌دانند که وعده‌ها و بافته‌های تو دروغ و فریبنده است. به همین جهت 
فریب تو را نخواهند خورد. به باور برخی منظور این است که تو را ای شیطان! بر بند گان راستین من چیرگی و تسأطی نیست؛ تنها 
کار تو این است که آنان را وسوسه می کنی و بدین وسیله آنان را به سوی گناه و نافرمانی خدا بر می‌انگیزی اما هر گز نمی‌توانی از 
راه زور و اجبار آنان را به گناه و نافرمانی وادار سازی. و کفی بربک و کیلا. و همین کافی و بسنده است که پرورد گارت حافظ و 


نگهبان این بند گان راستین خویش است و آنان را از آفت شرک و فریب شیطان حفظ می کند. (صفحه ۳۲) 

سرگذشت خانواده شایسته حضرت زکریا در سوره مریم 

فضیلت تلاوت سوره «مریم» 

از پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله چنین نقل شده است که: «هر کس این سوره را بخواند به تعداد کسانی که زکریا را تصدیق با 
تکذیب کردند و همچنین تعداد کسانی که یحبی و مریم و عیسی و موسی و هارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل را 
تصدیق يا تکذیب کردند» آری به تعداد هر یک از آنها خداوند ده حسنه به او می‌دهد» همچنین به تعداد کسانی که (به دروغ و 
تهمت) برای خدا فرزندی قائل شدند و نیز به تعداد کسانی که فرزند قائل نشدند».(۱) در حقیقت این حدیث دعوت به تلاش و 
کوشش در دو خط مختلف می کند: خط حمایت از پیامبران و پاکان و نیکان و خط مبارزه با مشر کان و منحرفان و آلودگان» زیرا 
می‌دانیم اين ثواب‌های بزرگگ را به کسانی نمی‌دهند که تنها الفاظ را بخوانند و عملی بر طبق آن انجام ندهند. بلکه این الفاظ 
مقدس مقدمه‌ای است برای عمل. 

۹ آبه 

اشاره 

و رن ات و ی ی ی و ی 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


در خصوص حروف مقطعه این سوره دو دسته از روایات در منابع اسلامی دیده می‌شود: نخست روایاتی است که هر یک از این 
حروف را اشاره به یکی از اسماء بز رگ خداوند (اسماء الحسنی) می‌داند «کاف» اشاره به «کافی» که از اسماء بز رگ خداوند است 


و «۰» اشاره به «هادی» و «یاء» اشاره به «ولی» و «عین» اشاره به «عالم» و «ص؛ اشاره به «صادق الوعد» (کسی که در وعده خود صادق 


است».(۲) دوم روایاتی است که این حروف مقطعه را به داستان قیام امام حسین در کربلا *:* ۱- «مجمم‌البیان»» ذیل آیه. ۲- 
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۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۷۵۱۷ 


«نور الثقلین»» جلد ۰۳ صفحه ۳۲۰. (صفحه ۳۳) تفسیر کرده است: «کاف» اشاره به «کربلا) «هاء» اشاره به «هلاکک خاندان پیامبر 


صلی الّه علیه و آله» و «یاء» به «یزید» و «عین» به مسأّله «عطش)» و «صاد» به «صبر و استقامت» حسین و باران جانبازش.(۱) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
گرامیداشت زکربا 


این سوره مبار که نیز با حروف مقطعه آغاز می گردد. در تفسیر این حروف که در آغاز پاره‌ای از سوره‌ها آمده است. در سوره بقره 
سخن رفت و در اینجا تنها به ترسیم دو گفتار از «ابن عباس» در اين مورد بسنده می‌شود: ۱ از او آورده‌اند که در اين مورد 
می گفت: هر کدام از این حروف از یکی از نام‌های بلند و پرشکوه خدا و یا از یکی از ویژگی‌ها و اوصاف او سرچشمه می گیرد. 
برای نمونه» در این سوره: کاف؛ از «کریم» هاء از «هادی» یاء از «حکیم» عین» از «علیم» و صاد» از «صادق». سرچشمه گرفته است. ۲ 
و نیز «عطاء؛ و «کلبی» از او آورده‌اند که می گفت: هر کدام از این حروف دارای مفهومی بلند است. برای نمونه: ۱ منظور از «کاف؛ 


این است که ذات پاک او برای آفرید گانش بسنده است و همان گونه که همه پدیده‌ها و انسان‌ها را پدید آورده است. امور و شئون 


آنان را نیز تدییر می کند؛ «کاف لخلقه». ۷۴ ۱- «نور الثقلین» جلد ۰۳ صفحه ۳۲۰. (صفحه ۳۴) ۲ و منظور از «ها» این است که 
او هدایتگر بندگان خویش است؛ «هاد لعباده». ۳ و منظور از «یا» این است که قدرت او برترین قدرت‌هاست؟ ده فوق آیدیهغ». ۴ و 
«عین» نشانگر این حقیقت است که او از کران تا کران هستی آگاه و به حال همه موجودات و آفرید گان خود داناست؛ «عالم 
بیریّته+. ۵و «صاد» نیز اشاره به این نکته است که ذات پاک او در همه وعده‌هایش راستگوست و هرگز در وعده‌های او دروغ و 
تخلف راه ندارد؛ «صادق وَعْذه». با این بیان هر یکک از این حروف آغاز سوره» با از یکی از نام‌های بلند او سرچشمه می گیرد و با از 


صفات و ویژگی‌های او و يا به یکی از آنها اشاره دارد. (صفحه ۳۵) 
۰ آئه 
اشاره 


کر مت رک عَِهٌ زکریّا این یادی است از رحمت پرورد گار تو نسبت به بنده‌اش ‏ زکریا. (۲ / مریم) اد نادی رب نداء حفیّا در 


هنگام که پرورد گارش ۳ در خلوتگاه (عبادت) خواند.(۳ / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


این سژال برای مفسران مطرح شده که «نادی» به معنی دعا با صدای بلند است در حالی که «حفی» به معنی آهسته و مخفی است و 
این دو با هم سا زگار نیست. ولی با توجه به این نکته که «خفی» به معنی آهسته نیست بلکه به معنی پنهان است» بنابراین ممکن 
است زکریا در خلوتگاه خود آنجا که کسی غیر از او حضور نداشته» خدا را با صدای بلند خوانده باشد و بعضی گفته‌اند این 
تقاضای او در دل شب بوده است» آن گاه که مردم در خواب آرمیده بودند.(۱) بعضی نیز جمله «فحرَج علی قَوّمه من المخراب؛ 
(زکریا از محراب خود بیرون آمد و به سراغ قومش رفت) را که در آیات آینده خواهد آمد دلیل بر وقوع این دعا در خلوتگاه 
گرفته‌اند.(۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳۷ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۷۵۱۷ 
پس از حروف مورد بحث. اینکک قرآن س رگذشت درس آموز زکریّا را آغاز می‌کند و می‌فرماید: ذکرٌ رَخمّت رَبک عَیْله زکریّا. 
این آیات. ترسیم کننده داستان گرامیداشت زکریا و پذیرفته شدن دعای او در بارگاه خداست. او یکی از پیامبران خداست که به 

۰ ۹ .72 و ۹ ۷۹ ‌ و ‌‌ 1 ۰ ‌ ۰ ۰ و 
سوی بنی‌اسرائیل برانگیخته شد. آن بزر گوار ريشه و تبارش به هارون برادر موسی می‌رسید؛ وی تا دوران پیری و سالخورد کی 
۱-«تفسیر قرطبی». جلد ۶ ذیل آیه مورد بحث. ۲- «المیزان» جلد ۱۴ ذیل آبه. (صفحه ۳۶) از نعمت وجود فرزند محروم 
بود» به همین جهت دست دعا و نیایش به با رگاه خدا برداشت و آن بنده‌نواز دعای او را پذیرفت. پاره‌ای در تفسیر آیه می گویند 

۰ ۳ 5 1 ی موه .72 ۰ و 1 ‌ ۰ ۵ 5 ۰ 5 ۰ 5 
منظور این است که: این آیات نشانگر داستان باد کرد و گرامیداشتی است که خدا به وسیله رحمت و بخشایش خویش از بنده‌اش 
زکریا کرد. از این آیه شریفه این نکته دریافت می‌گردد که دعا و نیايش در نهان زیبنده‌تر و به برآورده شدن و به هدف اجابت 
وسیلان نز دبک تر اشت: در روابت است که: مر الدعاء اف و خر لزق ما بکفی.(۱) بهترین دعاء دعا و نیایش در نهان است و 
زیینده‌ترین رزق و روزی» آن رزقی است که نیازهای انسان را بسنده باشد و او را بی‌نیاز سازد. برخی برآنند که دلیل دعای او در 
نهان این بود که از تقاضای فرزند در آن مرحله پیری و سالخوردگی خجالت می کشید و بیم آن داشت که مورد تمسخر قرار گیرد. 


«جسه ۱. لصف لابن ابی هه ج ۱۳ ص ٩۴۵‏ الطبری» ۱۶ ص ۸۲ (صفحه ۳۷) 
۱ آیه 
اشاره 


قال رَبْ ای وی الْعظم ی و اشتعل ارام شیب و لم آکن بدعانک رب شُقَیّا گفت: پرورد گارا! استخوانم سست شده و شعله پیری 


تمام سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نمی‌شدم. (۴ / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«زکریرا» فرا گیری پیری و سفیدی تمام موی سرش را به شعله‌ور شدن آتش و درخشند گی آن و خاکستر سفیدی که بر جای 
می‌ گذارد؛ تشبیه کرد است و این تشبیهی است بسیار رسا و زیبا. سپس می‌افزاید: (و لَ أَکنْ بطْعاتک رَبْ شْعَّ) تو همواره در 
گذشته مرا به اجابت دعاهایم عادت دادی و هیچ گاه محرومم نساخته‌ای؛ اکنون که پیر و ناتوان شده‌ا سزاوارترم که دعایم را 
اجابت فرمایی و نومید بازنگردانی. در حقیقت «شقاوت» در اینجا به معنی تعب و رنج است. یعنی من هرگز در خواسته‌هايم از تو به 


زحمت و مشقت نمی‌افتادم. چرا که به سرعت مورد قبول تو واقع می‌گشت. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«وَهُن»: سستی. اسْبَعال»: شعله‌ور شدن؛ و تعبیر آیه شریفه از زیباترین تعبیرها می‌باشد و منظور این است که آفت پیری به سان شعله 
آتش» موهای سرم را فراگرفته است. «عاء»: نیایش و درخواست نیاز. هنگامی که روی نیاز به بارگاه آن بی‌نیاز آورد و گفت: قال 
رب ی وَعَنّالْعظم مّی پرورد گاراه استخوان‌هايم سست گردیده و ال لس یا و شعله پیری همه موهای سرم را فرا گرفته و 
سپید ساخته است. روشن است که وقتی استخوان‌ها که ستون بدن و اسکلت آن را می‌سازند» با آن همه صلابت و استحکام سست 
گردند. دیگر تکلیف گوشت و رگ و اعصاب و دیگر بافت‌ها روشن است. (صفحه ۳۸) به باور پاره‌ای آن حضرت بدان جهت از 
سستی استخوان شکایت داشت که نیرو و پایداری بدنش رو به کاهش نهاده بود؛ و بدان دلیل از سپیدی موی سر شکوه می کرد که 


سپیدی موی سر پیکک مرگ است و با نشستن آن بر سر و صورت اگزیر باید آماده مرگ بود. گفتنی است که ز کریا در اندیشه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۲ ۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۵۷ از ۷۵۷ 
وصف و معّفی خویش نبود بلکه این جملات را به منظور خشوع و خضوع در پیشگاه آفرید گار هستی بر زبان می آورد و در مقام 
بندگی و فروتنی بود. ول أَکنْ بعانک رَبْ شعَیّا. و من هرگز در دعای تو ای پرورد گار من از اجابت و پذیرش خواسته‌هایم» 
نومید و محروم نبوده‌ام» چرا که تو هماره به من لطف و مهر داشته و دعاهایم را پذیرفته‌ای و اکنون نیز بر آن امید هستم که مرا 
ناامید نساخته و دعاهایم را پذیرا گردی. (صفحه ۳۹) 


۳ آه 
اشاره 


و کر و اکن و ره هو ره و 

و اٍنی خفست الوالی من ورائی و کانت امراتی عاقرا فِبٍ لی من لمدنک وَلّا و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق 
پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند) و همسرم نازا است» تو به قدرتت جانشینی به من ببخش.(۵ /مریسم) یرتنی و یرت من آل 
قوب و امعلةٌ رب رَضیّا که وارث من و آل یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار ده. (۶ /مریم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


سپس حاجت خود را چنین شرح می‌دهد: «پرورد گارا! من از بستگانم بعد از خودم بیمنااکم (ممکن است دست به فساد بیالایند) و 
همسرم نازا است. از نزد خودت ولی و جانشینی به من ببخش». «جانشینی که از من ارث ببرد و هم‌چنین وارث آل یعقوب باشد» 
پرورد گارا این جانشین مرا مورد رضایت خود قرار ده». «ارث» در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می‌شود و هم 
ارث مقامات معنوی راء چرا که برای هر طرف قرائنی وجود دارد و با توجه به آبات قبل و بعد و مجموعه روایات. این تفسیر 
نزدیکک به نظر می‌رسد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


«مروالی»: این واژه جمع «مَوْلی» است و منظور پسر عموها که تابع نسب هستند می‌باشد. «ابن آنباری» در کتاب مُشکل الفرآن» 
می گوید: واژه «مَوّلی» در هشت مورد به کار می‌رود: ۱ در مورد کسی که برده‌ای را آزاد م ی کند. ۲ فردی که آزاد ی کرقد. ۳ 
دوست. ۴ سرپرست و سررشته‌دار. (صفحه ۰ ۵ پسر عمو. ۶ همسایه. ۷ داماد. ۸ هم قسم و هم پیمان؛ و برای هر کدام نمونه‌ای 
م ی آورد «... عاقر): زن نازا و در مورد مرده بیشتر «عقیم» به کار می‌رود» گرچه «عاقر» نیزه گاه گفته می‌شود. و در ادامه نبایش 
خویش افزود: و و نی مت الموالی من ورائی و من نگران آن هستم که پس از فرارسیدن مرگ بستگان و نزدیکانم وارث من 
گردند و آنچه را برجای می‌ماند تصاحب نمایند و آنگاه راه و رسم عادلانه‌ام را زیر پا گذارند. «ابن عتباس» می گوید: منظور از واژه 
«موالی» خویشاوندان پدری و مادری و یا «کلاله» است. اما به باور پاره‌ای منظور از اين واژه خویشاوندان پدری یا «ُضْبه؛ می‌باشد» 
این دید گاه از حضرت باقر علیه‌السلام نیز روایت شده است. برخی بر آنند که منظور عموها و عموزاد گان می‌باشد. و «بجبائی» 
می‌گوید: منظور از این واژه عموهای آن بزر گوار بودند که از تبهکاران بنی‌اسرائیل به شمار می‌رفتند. اما به باور «کلبی» منظور 
وارثان قائونی او می‌باشند. و کات افرأتی عافراً و همسرم نازاست. هت لی من لذنکک ولا پس از نزد خویش فرزند و جانفینی به 
من ارزانی دار «... جغل»: ساختن بناء» ایجاد تحوّل و دگرگونی» داوری» حکم کردن. فرمان دادن و به کاری وادار نمودن. به باور 


«کلبی» و «مَقاتیل» منظور «بعقوب بن ماتان» برادر «عمران بن ماتان). پدر «مریم) است. (صفحه ۴۱) اما به باور «شّدی» منظور 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۱ ۱۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۷۵۷ 
«بعقوب» فرزند «اسحاق» و نواده (ابراهیم» است. چرا که «ز کربا» شوهر خاله (مریم) بود و سب همسرش به «یعقوب» می‌رسید. و 
خود «ز کربا» از فرزندان هارون بود و از این راه به «(یعقوت) پبوند داشت. (ابوصالح» در تفسیر آیه مورد بحث می‌گوید: منظور 
«زکریا» این است که خدا به او فرزندی ارزانی دارد که ثروت او و رسالت خاندان «یعقوب» را به ارث برد. اما خسن و مٌجاهد 


پیامبران و موضوع ارث گذاری 


از دید گاه دانشمندان از آیه شریفه این نکته ظریف دریافت می گردد که پیامبران خداء ثروت و دارایی خویش را به ارث 
می گذارند» نه رسالت و نبّت را که یک مقام معنوی و گزینش الهی و آسمانی است؛ چرا که منظور از ارث بری و ارث گذاری 
در آیه مورد بحث ارث‌بری و ارث گذاری مال و ثروت است و نه نبوّت و علم و رسالت. افزون بر دلالت آیه شریفه» مفهوم میراث 
نیزه انتقال مال و ثروت از میت به بازماند گان قانونی اوست و به کار بردن آن در مورد دیگر مجازی است و نیاز به دلیل و برهان 
روشن و روشنگر دارد به ویژه که «زکریا» در نیایش خویش افزود که: و اجعَلهٌ رب رضیّا. و اورا ای پرورد گار من فرزندی پسندیده 
و شایسته کردار و فرمانبردار خویش قرار ده. روشن است که اگر منظور ارث‌بری مقام رسالت و نبوت باشد. این جمله بیهوده و 
بی‌معنا خواهد بود؛ چرا که در آن صورت به سان این است که گفته شود: پرورد گارا» برای ما پیامبری برانگیز و به او خرد و دانش 
و اخلاق شایسته ارزانی دار. آیا پیامبری را می‌توان آراسته به خرد و دانش و اخلاق شایسته تصوّر نکرد؟ نکته دیگری که این 
دید گاه را مورد تأیید قرار می‌دهد این است که «زکریا» در دعای خویش تصریح می‌کند که او از آن بیم دارد که عموها و 
پسرعموهایش وارث او گردند و به خاطر اين نگرانی از پرورد گار خویش فرزندی می‌خواهد که وارث او گردد (صفحه ۴۲) و مانع 
ارث‌بری بستگانش گردد؛ و روشن است که نگرانی و ترس او از بر باد رفتن ثروت و دارایی‌اش بود نه رسالت و نبوّت چرا که او 
خوب می‌دانست که مردم تبهکار به این مقام والا- نخواهند رسید و در این مورد جایی برای نگرانی او نبود. با اين بیان پیامبران 
ثروت و دارایی و ارزشهای دنیوی به ارث می گذارند و نه رسالت و نبوّت و طبیعی است که وارث روت آنان نیز بازماندگان 


قانونی آنان خواهند بوده نه دیگران. 
آیا حضرت زکریا بخیل بود؟ 


ممکن است پاره‌ای بگویند: در این صورت «ز کریا» انسانی بخیل بوده است. چرا که خوش نمی‌داشت روت و نعمت خدا که به او 
ارزانی شده است به نزدیکانش برسد آیا به راستی او چنین بود؟ * پاسخ پاسخ اين است که او انسانی آگاه و فرزانه و از همه ضد 
ارزش‌ها از جمله بخل پیراسته و پاک بود. از آنجایی که عموها و عموزاد گانش مردمی شایسته کردار نبودند» آن شخصیت فرزانه و 
خردمند نگران آن بود که ثروت و امکاناتش را در راه ظالمانه و نامشروع مصرف نمایند و آنها را وسیله بیداد و گناه سازند. و این 
نگرانی و آینده‌نگری دلیل عظمت «ز کریا» و اندیشه‌های والای اوست و آن زیبنده او نبوده چرا که در آن صورت به تبهکاران پاری 
رسانده بود. گفتنی است که « زکریا» از خود آنان بیمناکک نبوده بلکه از اخلانق و رفتار زشت و ظالمانه آنان بیم داشت؛ درست 


همان گونه که ترس از خدا یا روز رستاخیزه ترس از کیفر گناهان است. (صفحه ۴۳) 
۳ آبه 


اشاره 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۷۵۷ 
یا رکریا لا رک بغْلام امه یخبی لَم تجعل له من قبل سَمیّا ای زکریا! ما تو را به فرزندی بشارت می‌دهیم که نامش یحیی است؛ 


پسری هم نامش پیش از این نبوده است. (۷/ مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


جمله «لم تغل له من بل میاه گرچه ظاهرا به این معنی است که کسی تاکنون هم نام او نبوده است» ولی از آنجا که نام به تنهایی 
دلیل بر شخصیت کسی نیست. معلوم می‌شود که این اسم اشاره به مسی است؛ یعنی کسی که دارای امتیازاتی همچون او باشد 
بل نبوده است؛ چنان که راغب در کتاب مفردات صریحا همین معنی را انتخاب کرده است. بدون شک قبل از یحیی پیامبران 
بزرگی بودند حتی بالا-تر از او ولی هیچ مانعی ندارد که یحبی ویژگی‌هایی داشته است مخصوص خودش چنان که بعدا به آن 


تاره راهن فان 
بحیی پیامبر وارسته الهی 


نام «یحیی» در سوره‌های آل عمران انعام» مریم و انبیاء مجموعا پنج بار آمده است. او یکی از پیامبران بزرگ الهی است و از جمله 
امتبازاتش این بود که در کودکی به مقام نبوت رسید. خداوند آن چنان عقل روشن و درایت تابنااکی در این سن و سال به او داد 
که شایسته پذیرش این منصب بز رگ شد. از ویژگی‌هایی که این پیامبر صلی الّه علیه و آله داشته و قر آن در سوره آل عمران آیه 
۹ به آن اشاره کرده» توصیف او به «حضُ,ور» است» همان گونه که در ذیل همان آیه گفته‌ايم «حضُور» از ماده «حصدر» به معنی 
کسی است که از جهتی در «مُحاصَرَة» قرار گیرد و در اینجا طبق بعضی از روایات به معنی خودداری کننده از ازدواج است. این کار 
از اين نظر امتیاز برای او بوده است که بیانگر نهایت عفت و پاکی است و يا بر اثر شرایط خاص زند گی مجبور به سفرهای متعدد 
برای تبلیغ آیین الهی بوده و همچون عیسی مسیح ناچار به مجرد زیستن گردیده است. این تفسیر نیز نزدیکک به نظر می‌رسد که 
منظور از «حضُور» در آیه فوق کسی (صفحه ۴۴) است که شهوات و هوس‌های دنیا را ترکک گفته و در واقع یک مرحله عالی از 
زهد بوده است.(۱) به هر حال از منابع اسلامی و منابع مسیحی استفاده می‌شود که «یحبی» پسر خاله «عیسی؛ بوده است» هنگامی که 
مسیح اظهار نبوت کرد بحیی به او ایمان آورد. بدون شک یحبی کتاب آسمانی ویژه‌ای نداشت و این که در آیات بعد 
می‌خوانیم: «يا یخی ذٍ الکتاب بقرَُ ای یحیی کتاب را با قوت بگیر» اشاره به «تورات» کتاب حضرت موسی است. حضرت یحبی 
و حضرت مسیح, قدر مشترک‌هایی داشتند» زهد فوق العاده ترک ازدواج به عللی که گفته شد و تولد اعجاز آمیز و همچنین نسب 
بسیار نزدیک. از روایات اسلامی استفاده می‌شود که امام حسین و یحبی نیز جهات مشترکی داشتند. لذا از امام علی بن الحسین زین 
العابدین چنین نقل شده که فرمود: «ما همراه امام حسین (به سوی کربلا) بیرون آمدیم. امام در هر منزلی نزول می‌فرمود و یا از آن 
کوج می کرد یاد بحیی و قتل او می‌نمود و می‌فرمود: در بی ارزشی دنیا نزد خدا همین بس که سر یحیی بن زکریا را به عنوان هدیه 
به سوی فرد بی‌عفتی از بی‌عفت‌های بنی‌اسرائیل بردند».(۲) شهادت امام حسین نیز از جهاتی همانند شهادت یحیی بود (کیفیت قتل 


بودند) نسبت به معمول کوتاه‌تر بود. ##:#: ۱- در این که ترکک ازدواج نمی‌تواند به تنهایی فضیلت بوده باشد و قانون اسلام در 
هه تأکید بر ازدواج در جلد ۲ «تفسیر نمونه» صفحه ۴۰۴ مشروحا بحث شده است. ۲- «نور الثقلین». جلد ۳ صفحه ۳۲۴. (صفحه 


(۴۵ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۵۹ از ۷۵۷ 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
نویدی شادی بخش به «زکریا» 


در آیات پیش از دعا و نیایش « زکریا» به بارگاه خدا و تقاضای او به خاطر ارزانی شدن فرزند به آن حضرت سخن رفت» اینک در 
آن آیات به او نویدی شادی‌بخش می‌رسد که او به زودی به آرزوی خود خواهد رسید. در آیه مورد بحث می‌فرماید: يا رکربّا لب 
رک بغلام امه یخی خدا دعای « زکریا» را پذیرفت و به او پیام داد که: همان ای «ز کریا؛! ما به وسیله فرشتگان به تو نوید 
می‌دهیم که پِ به نام «یحیی» به تو ارزانی خواهد شد. لغ تجْعل لا من یل شمٌا. به باور گروهی از جمله «قتاده»؛ «سٌدی»» «اين 


جُریْح» و ... منظور این است که: پسری که به تو ارزانی خواهیم نمود» پیش از او کسی به این نام نامگذاری نشده است. 
دو ویژگی حضرت «بحیی» و امام حسین علیه‌السلام 


قرآن در آیه مورد بحث. دو ویژگی و امتباز برای «بحیی» ترسیم می‌کند: ۱ نخست اينکه نام بلند و با عظمت او را خدا بررگزیده 
است و پدر و مادر او در گزینش این نام نقشی نداشته‌اند. ۲ و دیگر این که پیش از او کسی به اين نام نامیده نشده است. از 
حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: «یحیی» و «حسین علیه‌السلام» از جهاتی به هم شباهت داشتند» برای نمونه: ۱ نام 
«یحیی» از سوی خدا بود و نام حسین علیه‌السلام نیز از سوی خدا و پیش از او کسی به این نام خوانده نشده بود. ۲ آسمان چهل روز 
بر «یحیی» و «حسین علیه‌السلام» گریه کرد. از آن حضرت پرسیدند» چگونه آسمان بر آنان گریست؟ فرمود: به هنگام طلوع و 
غروب. خورشید رنگ خون به خود می گرفت. (صفحه ۴۶) ۳ کشنده حضرت «بحیی» و «حسین علیه‌السلام؛ هر دو تن» بی اصل و 
نسب و فرزند نامشروع بودند. از امام حسین علیه‌السلام آورده‌اند که در راه کربلاه در هنگامه فرود و حرکت در هر منزلگاهی از 
پیامبر خدا حضرت «یحبی» یاد می‌کرد. و روزی در این مورد فرمود: و من هَوان دیا علی اللّه عَر و جل أَن رآس بَخبی بن زکریا 
دی الی یی من بغایا بنی (شرائیل.(۱) از پستی و بی‌اعتباری دنیا در پیش خدا همین بس که سر «یحیی» فرزند ز کریا را برای یکی 
از بدکاران بنی‌اسرائیل هدیه بردند. به باور «ابن عباس» و «مجاهد» تفسیر این آیه این است که: پیش از این زنان نازا فرزندی به 


سان او به دنیا نیاورده بودند. #۷ ۱. رن ص ٩۲۶‏ مثبرٌ الاخزان ص ۰.۲۰ (صفحه ۴۷) 
۴ آیه (روزه سکوت حضرت مریم) 
اشاره 


قال رب نی یَکون لی غلام و کات افرأتی عاقرا و قذ بعْت من الکبر عیّا گفت: پرورد گارا! چگونه فرزندی برای من خواهد بود 


در حالی که همسرم نازا است و من نیز از پیری افتاده شده‌ام؟ (۸/ مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«عاقر» در اصل از واژه «عفر» به معنی ريشه و اساس یا به معنی «حبس» است و این که به زنان نازا «عاقر» می گویند به خاطر آن 
است که کار آنها از نظر فرزند به پایان رسیده. یا این که تولد فرزند در آنها محبوس شده است. «عتی» به معنای کسی است که که 
بر اثر طول زمان اندامش خشکیده شده. همان حالتی که در سنین بسیار بالا برای انسان پیدا می‌شود. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۶۰ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«عْلام»: کود کك. شا گرد و نوجوان. «عتق»: کسی که بر اثر طول عمر و زمان, اندامش خشکیده است. «ز کریای» پیامبر که ارزانی 
شدن فرزند در دوران سالخورد گی و نازا بودن همسرش را فراتر از قوانین عادی می‌نگریست. در برابر این نوید شادی‌بخش گفت: 
قالَ رب آی بکونْ لی لام و کات افرأًتی عاقراً پرورد گارا! چگونه در حالی که همسرم ناز است صاحب فرزند خواهم شد؟ و قَد 
بت من الکبر عییّا. و خود نیز به مرحله‌ای از سالخورد گی گام نهاده‌ام که بدنم فرسوده و استخوان‌هايم سست شده است. به باور 
«خسن» منظور او اين بود که آیا خدا آنان را د گرباره به دوران جوانی باز خواهد گرداند و یا با همان شرایط به آنان فرزند ارزانی 
خواهد شد؟! و «قتاده» می گوید: «زکریا فراتر از نود سال داشت. (صفحه ۴۸) 

۵ آبه 


اشاره 

قال کذلک قال ریک هو علی عَیْنْ و فد خلفنک من قبل و لَم تک شینا فرمود: این گونه است که تو می‌گویی پرورد گارت گفته: 
این بر من آسان است. من قبلا تو را آفریدم و چیزی نبودی. (٩/مریم)‏ 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این مسأله عجیبی نیست که از پیرمردی همچون تو و همسری ظاهرا نازا فرزندی متولد شود خدایی که توانایی دارد از هیچ همه 
چیز بیافریند. چه جای تعجب که در این سن و سال و اين شرایط فرزندی به تو عنایت کند. 

شرح آیه از تقسیر مجم‌البیان 


در پاسخ پرسش آن پیامبر بزرگ» پیام آمد که: فرمان و خواست پرورد گارت همین گونه است. قال گذلک قال رک هو علی ین 
آری خواست و فرمان او این گونه است؛ پرورد گارت فرموده است که این کار بر من آسان است و به زودی نیرو و توان جدیدی به 
شما ارزانی داشته و فرزندی شایسته کردار به شما خواهم داد. وق عیْک من یل وم تک شین. اين شگفت‌انگیز نیست که از 
مردی سالخورده و بانوبی ناز؛ به سان تو و همسرت. «یحیی» را به شما ارزانی دارم مگر نه اینکه من تو را در حالی که هیچ نبودی 
از نیستی به هستی آوردم و جامه زیبای وجود بر قامت برافراشته‌ات دوختم؟ روشن است که برطرف ساختن مانع از وجود زن و مرد؛ 
برای فرزنددار شدن. آسان‌تر از این است که انسانی را از نیستی به هستی درآورد. از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که خداء پنج 


سال پس از این نوید شادی‌بخش» «یحیی» را به «زکریا» ارزانی داشت. (صفحه ۴۹) 
۶ آئه 
اشاره 


قال رَبْ ال لی یه قال آیک لا تکلم لام ثلات یال سوب عرض کرد: پرورد گارا! نشانه‌ای برای من قرار ده. گفت: نشانه تو 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 
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بدون شک زکریا به وعده الهی ایمان داشت و خاطرش جمع بود ولی برای اطمینان بیشتر» همان گونه که ابراهیم ممن به معاد 
تقاضای شهود چهره معاد در این زند گی کرد تا قلبش اطمینان بیشتری یابد زکریا از خدا تقاضای نشانه و آیتی نمود. این نشانه 
آشکاری است که انسان با داشتن زبان سالم و قدرت بر هر گونه نیایش با پرورد گار در برابر مردم توانایی سخن گفتن را نداشته 


ناشن 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۴ 


با این پیام خداء قلب « زکریا؛ دگرباره لبریز از امید گردید و از پرورد گارش نشانه و علامت خواست و گفت: قال رَبّ اجعل [ 


2 


پرورد گاراه برای من نشانی قرار ده که به وسیله آن بتوانم به هنگامه ولادت فرزندم پی ببرم. ال آیشک لا بل اس تلات لیا 
سَویّا. خدا به او فرمود: نشان تو این است که با وجود سلامت جسم و جان و خرد و روان سه شبانه روز تمام» نخواهی توانست با 
مردم سخن گویی و تنها زبانت به یاد و نام پرورد گارت میگردد. «ابن عباس» می گوید: او همان گونه که پیام آمده بود سه شبانه 
روز بدون هیچ عذری سخن نگفت. و به باور «قتاده» و «شدی» او در اين مدّت بی آنکه در زبانش عیب و بیماری باشد از سخن 


گفتن ناتوان گردید و به طور معجزه آسایی زبانش تنها به تلاوت زبور و نیایش و دعاه گردش می کرد. (صفحه ۵۰) 
۷ آئه 
اشاره 


خر علی قومه من المخراب فَوحی الیهغ آَنْ سَیْحخوا بْکرةٌ و عنیّا او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها 
گفت صبح و شام(به شکرانه این نعمت) خدا را تسبیح گویید. (۱۱/ مریم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


بعد از این بشارت و این آیت روشن «زکریا از محراب عبادتش به سراغ مردم آمد و با اشاره به آنها چنین گفت: «صبح و شام 
تسبیح پرورد گار بگویید». چرا که اين نعمت بزرگی که خدا به زکریا ارزانی داشته بوده دامنه آن همه قوم را فرا می‌گرفت و در 
سرنوشت آینده همه آنها تأثیر داشت. به همین دلیل سزاوار بود همگی به شکرانه آن نعمت به تسبیح خدا برخیزند و مدح و ثنای 
الهی گویند. «مخراب» محل خاصی است که در عبادتگاه برای امام یا افراد برجسته در نظر گرفته می‌شود و در علت نام گذاری آن؛ 
دو جهت ذکر کرده‌اند: نخست این که از ماده «حوب» به معنی جنگ گرفته شده. چون محراب در حقیقت محل مبارزه با شیطان و 
هوای نفس است. دیگر این که محراب در لغت به معنی نقطه بالای مجلس است و چون محل محراب در بالای معبد بوده به اين نام 
نامیده شده. بعضی می گویند: «محراب» در میان بنی اسرائیل به عکس آن چه در میان ما معمول است در نقطه‌ای بالاتر از سطح 
زمین قرار داشته و چند پله می‌خورده و اطراف آن را دیوار می کشیده‌اند» به طوری که کسانی که داخل محراب بودند کمتر از 
خارج دیده می‌شدند جمله «فْرَلی قَْه ی المخراب» که در آیات فوق خواندیم با توجه به کلمه «علی» که معمولا برای جهت 


فوق به کار می‌رود این معنی را تأیید می کند. (صفحه ۵۱) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
«ایحاء»: افکنده شدن مفهوم مورد نظر به قلب و فکر و خاطر انسان. پس از پدیدار شدن این نشان روشن و گویا؛ «زکریا» از محراب 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۶۲ از ۷۵۷ 
عبادت بیرون آمد و به سوی مردم خویش رفت. خرج علی قَمه من المخراب «اپن زید» می گوید: منظور این است که او پس از 
این نشان روشن, از نما زگاه خویش بیرون آمد و به سوی مردم خویش رفت. «نما زگاه؛ را بدان دلیل «محراب» گفته‌اند که هر کسی 
گام به آنجا می‌نهده چنان است که گویی با شیطان به پیکار برخاسته است. اصل این واژه به مفهوم جایگاه بلندی است که به سان 
سنگری برای دفاع مورد بهره‌برداری قرار می‌گيرد. در اين مورد آورده‌اند که « زکریا؛ اين نوید و نشان را به قوم خود گفته بود؛ به 
همین جهت هنگامی که نزد آنان رفت و از سخن گفتن با آنان سر باز زد» آنان دریافتند که دعایش در بار گاه خدا پذیرفته شده و 
به زودی به خواسته‌اش خواهد رسید؛ از این رو آنان نیز غرق در شادمانی شدند. قح یهن تریخوا بُکرهُ و عندی. به باور 
«مجاهد» منظور این است که به آنان اشاره کرد ... اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که برای آنان بر روی زمین نوشت که: 
بامداد و شبانگاه پرورد گارتان را ستایش کنید و در پیشگاه او نماز گزارید. منظور از «ستایش» در آیه شریفه» «نماز» است و بدان 
دلیل به نماز تستح گفته شده است که نماز نیز ستایش خالصانه خدا و در بردارنده تسبیح است. پاره‌ای نیز برآنند که منظور خود 
تسبیح و ستایش است و نه نماز. «ابن جرَیح» می‌گوید: «ز کریا» در جایگاه بلندی که به وسیله پلکان بدانجا صعود می کرد نماز 
می‌خواند و مردم نیز نماز بامداد و شبانگاه را با او به جا می‌آوردند. او هماره پیش از برپایی نماز؛ از نما ز گاه خویش بیرون می آمد 
و اذان می‌ گفت؛ به همین جهت هنگامی که نشان مورد اشاره در زبان او پدیدار شد و نتوانست با صدای بلند اذان بگوید آنان 
دریافتند که به زودی خدا به او فرزند ارزانی خواهد داشت. آری. آن حضرت به نشان نزدیکک شدن ولادت فرزندش» سه روز تنها 


به دعا و ستایش خدا مشغول بود و توان گفتار دیگری نداشت. (صفحه ۵۲) 
۸ آبه 
اشاره 


با بخیی حُذ الکتاب بر و ناه کم صَبیا ای بحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت (و عقل کافی) در کود کی به 


او دادیم.(۱۲ /مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


معروف و مشهور در میان مفسران این‌است که منظور از «+کتاب» در اینجا «تورات» است. حتی ادعای اجماع و اتفاق در این زمینه 
کرده‌اند.(۱) منظور از گرفتن کتاب با قوت و قدرت آن است که با قاطعیت هر چه تمام‌تر و تصمیم راسخ و اراده‌ای آهنین کتاب 
آسمانی تورات و محتوای آن را اجرا کند و به تمام آن عمل نماید و در راه تعمیم و گسترش آن از هر نیروی مادی و معنوی» فردی 
و اجتماعی» بهره گیرد.اصولا هیچ «کتاب» و «مکتبی» را بدون قوت و قدرت و قاطعیت پیروانش نمی‌توان اجرا کرد» این درسی 
است برای همه مومتان و همه زهروان راه #الله4 یمد از این دستوو به مواهب ده گانه‌ای که مدا به یخی داده بوددو با او به توفیق 
آلهیی کنسب کرد اشارهمی کند: 


کتاب آسمانی را با فوت و قدرت بگیر 


کلمه «قوت» در جمله «یا یخبی مذ الکتاب مقر همان گونه که اشاره کردیم معنی کاملا وسیعی دارد و تمام قدرت‌های مادی و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ ۱ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۷۵۱۷ 
معنوی» روحی و جسمی در آن جمع است و این خود بیانگر این حقیقت است که نگهداری آیین الهی و اسلام و قرآن با ضعف و 
سستی و ولنگاری و مسامحه امکان‌پذیر نیست. بلکه باید در دژ نیرومند قدرت و قوت و قاطعیت قرار گیرد. گرچه مخاطب در 
اینجا «یحیی» است. ولی در مواردی دیگر از قرآن مجید نیز این تعبیر در مورد سایرین دیده می‌شود: در آیه ۱۴۵ اعراف» موسی 
ماموویت با ان ۱ 
دیده می‌شود: «حْذُوا ما * #جج ۱- به تفسیر «آلوسی» و تفسیر «قرطبی» ذیل آیه مورد بحث مراجعه شود. (صفحه ۵۳) آئیناکم بفوَه 
۱ ۶۰ 
سوره انفال آمده است: هو أُوا هم ما ام من قَرٍَ: آن چه از قدرت و قوت در توان شما است براق مر غوب ساتن دشمتان 
فراهم سازید». به هر حال این آیه پاسخی است به همه آنها که گمان می‌کنند از موضع ضعف می‌توان کاری انجام داد و يا 

می‌خواهند با سازش کاری در همه شرایط مشکلات را حل کنند. 


نبوت در خردسالی 


درست است که دوران شکوفایی عقل انسان معمولاً حد و مرز حاصی دارد؛ ولی می‌دانیم هميشه در انسان‌ها افراد استثنایی وجود 
داشته‌اند. چه مانعی دارد که خداوند اين دوران را برای بعضی از بند گانش به خاطر مصالحی فشرده‌تر کند و در سال‌های کمتری 
خلاصه نماید» همان گونه که برای سخن گفتن معمولا گذشتن یکی دو سال از تولد لازم است. در حالی که می‌دانیم حضرت 
مسیح در همان روزهای نخستین زبان به سخن گشود. آن هم سخنی بسیار پرمحتوا که طبق روال عادی در شآن انسان‌های بز رگسال 
بود» چنان که در تفسیر آیات آینده به خواست خدا خواهد آمد. از اینجا روشن می‌شود اشکالی که پاره‌ای از افراد به بعضی از ائمه 
شیعه کرده‌اند که چرا بعضی از آنها در سنین کم به مقام امامت رسیدند» نادرست است. در روایتی از یکی از پاران امام جواد 
محمّد بن علی النقی به نام علی پن اسباط می‌خوانيم که می گوید: به خدمت او رسیدم (در حالی که سن امام کم بود) من درست به 
قامت او خیره شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامی که به مصر باز می گردم کم و کیف مطلب را برای یاران نقل کنم» 
درست در همین هنگام که در چنین فکری بودم» آن حضرت نشست (گویی تمام فکر مرا خوانده بود) رو به سوی من کرد و گفت: 
ست و ای ی ی ی «و آتماء 
الخکم صَبّ: فا ار ی ار ی و بعتّی اذابلم أشلَه وب 
(صفحه 6۵۴ رین ی ... هنگامی که انسان به حد بلوغ کامل عقل به چهل سال رسیده» ... بنابراین همان گونه که ممکن است 
خداوند حکمت را به انسانی در کودکی بدهد در قدرت او است که آن را در چهل سال بدهد.» (۱) ضمنا اين آیه پاسخ دندان 
شکنی است برای خرده گیرانی که می گویند علی نخستین کسی نبود که از میان مردان به پیامپر صلی الّه علیه و آله ایمان آورد چرا 
که در آن روز کودک ده ساله بود و ایمان کودک ده ساله پذیرفته نیست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
سیمای پرشکوه «یحیی» در آیینه وحی 


پس از ترسیم چگونگی ارزانی شدن «بحیی؛ بهپدر و مادرش در آیات پیش اینکه قرآن از فرمان خدا به او خبر می‌دهد و در اين 
مورد می‌فرماید: يا یی مذ الکتاب بقوَةْ خدا به او پیام داد که: هان ای «بحیی»! این کتاب را با اقتتداری تمام بررگیر و به رساندن 


پیام خدا بپرداز. به باور مفشیران در آغاز آیه خلاصه گویی شگفتی صورت گرفته است؛ چرا که منظور این است که: ما سرانجام 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۲ از ۷۵۱۷ 
«یحیی» را به «ز کریا» ارزانی داشتیم و به او خرد و اندیشه‌ای بزرگ بخشيدیم. آنگاه به او فرمان دادیم که «تورات» را با نیرویی که 
به او داده‌ایم بر گیرد. به باور پاره‌ای منظور این است که: «تورات» را با آهنگ عمل به دستوراتش برگیر. و تناة کم صیٌّا. «ابن 
عتاس) می گوید: (بحیی) در سه سالگی به مقام والای رسالت مفتخر گردید. «عتاشی» از «علی بن ساباط» آورده است که می گفت: 
در راه «مصر به «مدینه» بودم که به حضور حضرت جواد علیه‌السلام شرفیاب شدم که آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها پنج ساله بود و 
من به دقت به جمال دلآرا و رفتار و ویژگی‌های او پرداختم تا هنگامی ۱- «نور الثقلین؛. جلد ۳ صفحه ۳۲۵. (صفحه ۵۵) 
که به مصر رسیدم جمال و کمال او را برای دوستداران و دوستان او. آن حضرت نگاهی به من نمود و فرمود: یا عَلِّ» ان الق 
اد فی الاءماعد کما اد فی الکوف قال: و لمّا بلع أشُدَهُ و اشتوی آتناة حکماً و علمً.(۱) «علی بن ساباط؛! خدا امامت راستین را به 
سان نبوت و رسالت قرار داد و فرمود: هنگامی که یوسف به سن رشد رسید و نیرو گرفت. به او دانش و فرزانگی ارزانی داشتیم. و 
نیز می‌فرماید: و یناه کم صَیّا (۲) و ما به «یحبی» در دوران کود کی‌اش فرزانگی و حکمت ارزانی داشتیم. با اين بیان فرزانگی 
و حکمت را که مقام والای رسالت و امامت است گاه به مرد چهل ساله ارزانی می‌دارد و گاه به کودکک خردسال؛ چرا که هر دو از 
شایستگی‌های لازم برخوردار گشته‌اند.(۳) (مجاهتد) می‌ گوید: منظور از واژه خکم» نیروی دریافت کتاب است تااز آن سود 
بز رگ ببرد. و مره می‌گوید: کود کان به «یحیی» گفتند: ادعب بنا تلعب؛ بیا تا بازی کنیم! او پاسخ داد: ما برای بازی آفریده 
نشده‌ايم. از این رو خدا در مورد او فرمود: ما به «یحبی» در دوران کود کی‌اش فرزانگی و حکمت ارزانی داشتیم. ما للعب لقنا؛ 
فایرّل الله فیه و آتَيناهٌ الخکم صییّا. *###* ۱. سوره یوسف. آیه ۲۲. ۲ سوره مریم آیه ۱۲. ۳. (رشاد مفید» ج ۲» ص ٩۲۹۳‏ بصاثر 


الذرجات. ۲۵۸. (صفحه ۵۶) 


۹ آبه 

اشاره 

و حنانا من لدْنا وکا و کان تیا و به او رحمت و محبت از ناحیه خود بخشیدیم و پاکی (روح و عمل) و او پرهیز کار بود. (۱۳/ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

«عنان» در اصل به معنی رحمت و شفقت و محبت و ابراز علاقه و تمایل است. « زکات» معنی وسیعی دارد و همه پاکیزگی‌ها را در 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

اشاره 

«خنان»: مهر و رحمت. در آبه موز تخت غي اف آنددو فان من اد نا به تور «ابن عتاس!. «قتاده) و «حسن) منظور این است که: و ما 
مهر و رحمت خویش را بر او فرو فرستادیم. «جبائی» می گوید: منظور این است که به او قلب پرمهر نسبت به مردم ارزانی داشتیم تا 
آنان را با مهربانی به فرمانبرداری خدا فراخواند. و «عکرمه» بر آن است که ما عشق و محبت به خدا را به او ارزانی داشتیم؛ چرا که 


اصل این واژه به مفهوم مهر و رقت قلب است. درست همان گونه که «عنینْ الق به مفهوم شور و شوق ماده شتر به بچه خویش 


است. از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: منظور این است که خدا او را مورد رحمت و بخشایش قرار داد به گونه‌ای که 
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هرگاه ندا می‌داد که پرورد گارا ۰ یارّت! پاسخ او می آمد که: آیچکک! و رام به باور «قتاده»؛ «ض یخحاکك» و «ابن جر نْحا» منظور این 
است که: ما به او توان انجام کارهای شایسته و پاک و پاکیزه ارزانی داشتیم. امّا به باور «حسن»» هر کسی راه و رسم و دین و آیین 
او را بر گزید» او را پاک و پاکیزه می‌سازیم. (صفحه ۵۷) «ابن عتاس» می‌گوید: منظور فرمانبرداری خدا و اخلاص به باررگاه اوست. 
و «کلی» بر آن است کف دا او رانه پدو و ماذرش بخشید و صدقه داد. و «معایی» می گوید؛ و به وسله یکتابرستی و ستایشی دا 
درون پاک و شایسته کرداری و خوبی او را آشکار ساختیم. و کان تََیّا. و او در پیشگاه خدا پر اخلاص و فرمانبردار و پروا پيشه بود 


و هرگ فکر گناه نیز نکرد. 
خدا ارزانی داشت با او به دست آورد؟ 


در آیه شریفه آمده است که: ما او را پاک و پاکیزه ساختیم و اين ویژگی را به او ارزانی داشتیم؛ در حالی که به باور پاره‌ای دیگر 
«یحیی» در پرتو جهاد با نفس و خودسازی و عبادت خداء به اين مرحله از پروا و پاکی اوج گرفت؛ اینکک کدام یکك درست است؛ 
این يا آن؟ * پاسخ منظور آیه شریفه این است که او در پرتو لطف خدا به پااکی نایل آمد. به ویژه که او کود کی خردسال بود که 


به این مقام والا اوج گرفت. افزون بر آن» او هماره از هدایت الهی بهره‌ور بود. (صفحه ۵۸) 
۰ آبه 
اشاره 


و با بولکَیه و لَغ یک جبارا عصدیا او نسبت به پدر و مادرش نیک وکار بود و جبار (و متکبر) و عصیانگر نبود. (۱۴ / مریم) و سَلامٌ 
مر ار مه ار 1 ۳7 َ 1 ی ً. 5 ی ت_ ۹7 
علیه یوم ولد و يم بِمُوت و یوم بیع حختا و سلام بر او آن روز که تولد یافت و آن روز که می‌میرد و آن روز که زنده و برانگیخته 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
شهادت حضرت بحبی 


نه تنها تولد بحبی شگفت‌انگیز بوده مرگ او هم از پاره‌ای جهات عجیب بود» غالب مورخان مسلمان و همچنین منابع معروف 
مسیحی جریان این شهادت را چنین نقل کرده‌اند (هر چند اند کک تفاوتی در خصوصیات آن در میان آنها دیده می‌شود). بحیی 
قربانی روابط نامشروع یکی از طاغوت‌های زمان خود با یکی از محارم خویش شد به این ترتیب که «هرودیس» پادشاه هوسباز 
فلسطین» عاشق «هیرودیا» دختر برادر خود شد و زیبایی وی دل او را در گرو عشقی آتشین قرار داده. لذا تصمیم به ازدواج با او 
گرفت. این خبر به پیامبر بزرگ خدا علیه‌السلام یحیی رسید. او صریحا اعلام کرد که این ازدواج نامشروع است و مخالف 
دستورهای تورات می‌باشد و من به مبارزه با چنین کاری قیام خواهم کرد. سر و صدای این مسأله در تمام شهر پیچید و به گوش آن 
دختر «هیرودیا» رسید او که یحبی را بزرگ‌ترین مانع راه خویش می‌دید تصمیم گرفت در یک فرصت مناسب از وی انتقام گیرد و 
این مانع را از سر راه هوس‌های خویش بردارد. ارتباط خود را با عمویش بیشتر کرد و زیبایی خود را دامی برای او قرار داد و آن 
چنان در وی نفوذ کرد که روزی «هیرودیس» به او گفت: «هر آرزویی داری از من بخواه که منظورت مسلما انجام خواهد یافت». 


«هیرودیا؛ گفت: من هیچ چیز جز سر یحبی را نمی‌خواهم. زیرا او نام من و تو را بر سرزبان‌ها انداخته و همه مردم به عیب‌جویی ما 
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نشسته‌اند» اگر می‌خواهی دل من آرام شود و خاطرم شاد گردد» باید این عمل را انجام دهی. «هیرودیس» که دیوانه‌وار به آن زن 
عشق می‌ورزید» بی (صفحه 4 توجه به عاقبت این کار تسلیم شد و چیزی نگذشت که سر بحبی را نزد آن زن بدکار حاضر 
ساختند» اما عواقب دردناک این عمل» سرانجام دامان او را گرفت. در احادیث اسلامی می‌خوانيم که سالار شهیدان امام حسین 
می‌فرمود: «از پستی‌های دنیا این که سر یحبی بن زکریا را به عنوان هدیه برای زن بد کاره‌ای از زنان بنی اسرائیل بردند». یعنی 
شرایط من و یحیی از اين نظر نیز مشابه است» چرا که یکی از هدف‌های قیام من مبارزه با اعمال ننگین طاغوت زمانم یزید است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ادامه سخن در وصف آن حضرت می‌فرماید: و با بوالیّه و او را نسبت به پدر و مادرش شایسته کردار و پرمهر قرار دادیم چرا 
که هماره می کوشید تا دستور آنان را فرمانبرداری کند و می کوشید تا خشنودی آنان را فراهم آورد. ول یک با و او ه رگز 
زو رگو نبود و نسبت به مردم تکتبر و گردنکشی نمی کرد. «ابن عتاس» می گوید: منظور این است که اذیّت و آزار او به کسی 
نمی‌رسید. عصی. و گناهکار و نافرمان بار گاه خدا نیز نبود. و در آیه مورد بحث می‌فرماید: و لام علیه یم ول و درودی گرم و 
شایسته بر او باد روزی که زاده شد. و یوم یَمَوتُ و روزی که جهان را بدرود می‌گوید: و ریبعت یا و روز رستاخیز که زنده و 
را کگهمی ده کی اهر انش عریقشی مه حطیو انی اس که و ای مه رو سس تسار مه سانش اف وف وید 
باور پاره‌ای دیگر منظور این است که او در دنیا از وسوسه و گمراهی شیطان و در روز مرگ از بلاهای دنیا و عذاب قبر و در روز 
رستاخیز از همراهی و عذاب دوزخ آسوده خواهد بود. (صفحه ۶۰) گفتنی است که واژه «حاّه تا کیدی برای واژه «یبت» می‌باشد. 
و پاره‌ای بر آنند که حضرت «یحبی» با شهیدان راه خدا برانگیخته می گردد؛ چرا که قرآن آنان را زند گان وصف می‌کند. در 
روایت است که: آزعش ما بِکو لاْانْ فی لائ تواطن: یوم ول گیری له خارجاً معا کال فیهه و برع بموث قیری موم آم بکن 
ایهم و آحکاماًلیسث له بها عید. و یوم بیع فیری نف فی مخشر عظیم فص ال یخبی بالکرامَه و الشلام (... تکفا وت 
حالات انسان در سه حالت خواهد بود: ۱ روزی که از مادر متولید ماش وتان گسترده و تازه وارد مس روز ۲و روزی که 
جهان را بدرود می‌گوید و خود را در میان کسانی که آنان را ندیده است و مقرراتی که به یاد ندارد» می‌نگرد. ۳ و روزی که 
برانگیخته می‌شود و خود را در محشری عظیم و شرایطی وصف‌ناپذیر و سرنوشت‌ساز می‌نگرد؛ و خدا پیامبرش «بحیی» را مورد 
لطف قرار داده و به او در این حالاعت سه گانه امتیت بخشیده است. و پاره‌ای نیز آورده‌اند که: سلام نخست. تبریکک روز ولادت 
اوست و سلام دوم و سوّم نوید گر پاداش و واب پرشکوه برای او در سرای آخرت. 

پرتوی از آیات 

| پرتوی از سیمای «بحیی» در آیینه قر آن 

(۲) در آیاتی که ترجمه و تفسیر آنها گذشت. قرآن شریف» پس از ترسیم نوید و بشارت ارزانی شدن «یحیی» به « زکریا» 
ویژگی‌های شخصیت والای او را به تابلو می‌برد و او را این گونه معرفی می کند: ۱ او کسی است که ولادتش به پدرش نوید داده 
شد و وجود گرانمایه‌اش به *#*#* ۱. خصال صَدذوق» ص ۰۱۲۱ ۲. مترجم. (صفحه ۶۱) عنوان هدیه‌ای آسمانی به پدر و مادرش 
ارزانی گردید.(۱) ۲ نام بلند و با عظمت‌اش نیز از آسمان آمد.(۲) ۳ نامش بی‌سابقه بود و پیش از او کسی به این نام نامیده نشده 
بود.(۳) ۴ به او در کودکی نعمت گران خرد و انديشه و هوش و درایت و فرزانگی و حکمت ارزانی گردید.(۴) ۵ به او نعمت 


بز رگ مهر به انسان‌ها و بشر دوستی و مردم خواهی بخشیده شد.(۵) ۶ به او پاکی روح و جان و عملکرد عنایت گردید.(۶) ۷ به او 
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نعمت گران پروای از خدا داده شد.(۷) ۸ او نسبت به پدر و مادر خوشرفتار و شایسته کردار و پرمهر آفریده شد.(۸) ٩‏ او ه رگز 
زورمدار و زورگو نبود.(۹) ۱۰ و هرگز عصیانگری و نافرمانی خدا در وجودش راه نداشت.(۱۰) ۱۱ ۱۳ و او از نعمت امتّت و 
سلادمت در سه روز سرنوشت‌ساز زند گی‌اش که روز ولادت مرگ و رستاخیز باشد بهره‌ور است. اين پرتوی از سیمای پرفروغ 


(یحیی! در آیینه وحی؛؟ آیا چهره‌ای زیباتر از این ممکن است ؟! 
۲ سه روز سرنوشت‌ساز در زندگی انسان 


از آیات و روایات این نکته ظریف دریافت می گردد که بر سر راه انسان» سه روز سرنوشت‌ساز خواهد بود که در هر کدام بخش 
و ۰ ۳ ۰ ۰ و۹ جح ۰ م حِِ 
بزرگی از سعادت و نیکبختی یا نگونساری و گرفتاری او رقم می‌خورد: روز ولادت» روز مرگ و روز رستاخیز. و « 


۴ آیه ۰۷ ۲ سوره مریم آیه ۷ ۳. سوره مریم آیه ۰۷ ۴. سوره مریم» آیه ۲ ۵ سوره مریم آیه ۱۳. ۶. سوره مریم آیه ۱۳. ۷. 


3 ۱ سوره 


سوره مریم آیه ۱۳. ۸ سوره مریم آیه ۱۴. .٩‏ سوره مریم آیه ۱۴. ۱۰. سوره مریم. آیه ۱۴. (صفحه ۶۲) نیکبخت و رستگار راستین 
آن کسی است که در این سه روز مورد لطف خدا قرار گیرد و بر او درود فرستاده شود. در این مورد از هشتمین امام نور آورده‌اند 
که فرمود: اد آزخش ما یوم علی ما لح فی ثلاث مواطن: یوم بل و یر من بطن أمّه ری ال و یم بموث فیری الاخرة و 
آفلها؛ و یرم بیع عج] فثیری آخکاماً لها فی دار ادا (... ۱) هراس انگیزترین دوران زند گی انسان سه مرحله است: ۱ روز 
ولادتش که چشم به جهان نو می گشاید. ۲ روز مرگش که جهان برزخ و مردم آن را می‌نگرد. ۳ و روز رستاخیز که با مقرراتی 


روبه‌رو می گردد که در این جهان ندیده است؛ و خدا در همه این سه مرحله سرنوشت‌ساز به «یحیی» امتیت و آرامش خاطر بخشیده 


است. 66« 


و ۱. تفسیر ُرهان» ج ون ۷ (صفحه ۶۳) 

۱ آیه (سرآغاز تولد عیسی مسیح) 

اشاره 

و اذکو فی الکتاب ریم اذ ایذث من آفلها عکاناً وقیّا در اين کتاب (آسمانی قرآن) از مریم یاد آرء آن هنگام که از خانواده‌اش 
جدا شد و در ناحیه شرقی قرار گرفت. (۱۶/مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

کلمه «انذتُ از ماده «تعذ» به گفته «راغب» به معنی دورانداختن اشیاء غیر قابل ملاحظه است و این تعبیر در آیه فوق شاید اشاره به 
آن باشد که مریم به صورت متواضعانه و گمنام خالی از هر گونه کاری که جلب توجه کند. از جمع» کناره گیری کرد و آن مکان 
از خانه خدا را برای عبادت انتخاب نمود. او در حقة حقیقت می‌خواست مکانی خالی و فارغ از هر گونه دغدغه پیدا کند که به راز و 
نیاز با خدای خود بپردازد و چیزی او را از یاد محبوب غافل نکند» به همین جهت طرف شرق بیت‌المقدس (آن معبد بز رگ) را که 
شاید محلی آرام‌تر و یا از نظر تابش آفتاب پاک‌تر و مناسب‌تر بود بررگزید. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 
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«بذ»: افکند و «لتباذ»» از باب افتعال به مفهوم افکندن آمده است. «مکانًَرقیا: از طرف شرق. 
سیمای «مریم» در آیینه قرآن 


پس از ترسیم سرگذشت درس آموز «ز کریا» و «بحیی» اینکک به داستان «مریم» و «مسیح» می‌پردازد و در آیه مورد بحث می‌فرماید: 
وا کز فی الکتاب مریم هان ای پیامبر! در قرآن سر گذشت شگفت‌انگیز «مریم» و ولادت فرزندش «مسیح» را ترسیم کن و از درست 
اندیشی و شایسته کرداری آنان سخن بگو تا هم مردم بدین وسیله به خود آیند و ضمن شناخت آنان از راه و رسم انسان‌سازشان 
درس بگیرند و هم سند صداقت دعوت و درستی رسالت و معجزه‌ای از سوی تو باشد و دریابند که تو داستان آنان را از راه وحی و 
پیام خدا باز می‌گویی. (صفحه ۶۴) ٍذ ات من لها مکانا سوق در این کتاب از مریم یاد کن که از خانواده‌اش کناره گرفت و 
به طرف خاور زمین رفت. «ابن عباس» می گوید: مسیحیان بدان جهت قبله خویشتن را به سمت شرق گرفته‌اند که «مریم» به آن سو 
رفت. و «جبائی» بر آن است که «مریم» برای عبادت و نیایش در سمت مشرق بیت‌المقدس مکانی را دور از چشم مردم بررگزید. به 
باور پاره‌ای» به آن سو رفت تا مردم او را نبینند. و به باور «عطاء» او در یک روز بسیار سرد جای خلوت و آرامی می‌جست که سر 


خود را برهنه سازد و پوشش وانهد تا از گرما و حرارت خورشید بهره‌ور گردد» که به سمت شرق رفت. 
گرامیداشت مریم(۱) 


در این آیات. پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله فرمان می‌یابد که از «مریم» به عنوان یکك شخصیت گران‌قدر و پر معنویت تجلیل به 
عمل آورد و نام بلند و با عظمت او را در چشم‌انداز عصرها و نسل‌ها قرار دهد و ضمن گرامیداشت دامان پاک او را از دروغ‌ها و 
بافته‌های ظالمانه و پندارهای غرض آلود و ناروا پاک و پاکیزه اعلان کند واو را مام عفاف و قداست و دخت فضیلت معرفی نماید. 
در اين آیات. مریم قهرمان اين ویژگی‌ها اعلامن می‌شود: سمبل پیوند با آفرید گار هستی: در اين مورد می‌فرماید: وا کز فی 
الکتاب مریم اذ اند من آغلها مکاناًمَقیّ(۲) هان ای پیامبر! در اين کتاب جاودانه از مریم یاد کن آنگاه که از خانواده‌اش جدا 
شد و به سوی مکانی آرام در شرق بیت‌المقدس و در گوشه‌ای از معبد برای عبادت خدا و نیایش با او کناره گرفت. **7** ۱. 


مترجم. ۲. سوره مریم آیه ۶ (صفحه ۶۵) 
۲ آبه 
اشاره 


ح ص م۶ 


فان ذث من دونهغ حجاباً سنا الیها ژوحنا فتمل لها بَشراً وبا و حجابی میان خود و آنها افکند (تا خلوتگاهش از هر نظر برای 
عبادت آماده باشد) در این هنگام ما روح خود (جبرئیل یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسانی 


شرح آیه از تقسیر نمونه 
اشاره 


در این جمله» تصریح نشده است که این حجاب برای چه منظور بوده» آیا برای آن بوده که آزادتر و خالی از دغدغه و اشتغال 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۶۶۹ از ۷۵۱۷ 


حواس بتواند به عبادت پرورد گار و راز و نیاز با او پردازد» یا برای این بوده است که می‌خواسته شستشو و غسل کند؟ آیه ازاین نظر 
ساکت است. به هر حال «در اين هنگام ما روح خود (جبرئیل یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسان 


ماع و 


«تمثل» جیست؟ 


َمتْل» در اصل از ماده «تُول» به معنی ایستادن در برابر شخص با چیزی است و «َعتْل) به چیزی می‌گویند که به صورت دیگری 
نمایان گردد بنابراین «تمّل لها بَُرا سَویّاه مفهومش این است که آن فرشته الهی به صورت انسانی درآمد. بدون شک معنی اين 
سخن آن نیست که جبرئیل» صورتا و سیرتا تبدیل به یک انسان شد. چرا که چنین انقلاب و تحولی ممکن نیست. بلکه منظور این 
است که او به صورت انسان درآمد» هر چند سیرت او همان فرشته بود» ولی مریم در ابتدای امر که خبر نداشت. چنین تصور 


می کرد که در برایر او انسانی است سیرهٌ و صورتا. (صفحه ۶۶) 
شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 


آیه مورد بحث می‌افزاید: فانحَْذْتْ من دُونهم حجاباً و برای اينکه کسی او را نبیند و به سوی او نظاره نشود» پرده‌ای میان خود و 
دیگران افکند و خود را از آنان پنهان بباست: فاوفر نا لها ژوعنا و درست در آنجا بود که ما روح خود را به سوی او گسیل 
داشتیم. فمل لها بشرا سَویّا. و او در سیمای انسانی کامل در برایر او نمایان گردید. به باور (اين عتاس)؛ «قتاده» و «حسن» منظور این 
است که: و ما فرشته وحی را به سوی او گسیل داشتیم و او در چهره انسانی کامل در برابر او پدیدار شد. و بدان دلیل در آیه شریفه 
از جبرئیل به «روح» تعبیر شده است که او موجودی روحانی است و دلیل نسبت دادن این روح به ذات پاک خدا نیز شرافت 
بخشیدن به فرشته وحی است. امّا به باور «ابو مشلم» منظور این است که» برای آن روح مقدسی که «مسیح» از آن آفریده شده است» 
کالبد و چهره انسانی رقم خورد و او پدیدار گردید. گفتنی است که دید گاه نخست مورد نظر همه مفسران است. «عکرمه؛ در مورد 
«مریم» آورده است که: هنگامی که آن بانوی پارسا و پاکدامن عادت زنانه داشت. از عبادتگاه بیرون می‌رفت و نزد خاله‌اش» همسر 
« زکریا» می گذرانید و زمانی که پاک می‌شد به عبادتگاه باز می‌گشت. و هنگامی که در خانه خاله‌اش بود» در سمت تابش 
خورشید با افکندن پرده‌ای میان خود و دیگران شرایط آرامی را برای نیایش با خدا و استراحت و نظافت. فراهم آورد؛ و درست در 
آنجا بود که فرشته امین در سیمای جوانی پرشکوه نزد او آمد که وی از پدیدار شدن وی ناراحت شد و به خدا پناه برد. (صفحه 
۶۷( 


۳ آبه 
اشاره 


قالْ ای أَوذ بالرغمن منک ان کنت تیا او (سخت ترسید و) گفت: من به خدای رحمن از تو پناه می‌برم؛ اگر پرهي زکار هستی. 


(۱۸/ مریم) 
شرح آیه از تقسیر نمون 


پیدا است که در اين موقع چه حالتی به مریم دست می‌دهد. مریمی که همواره پا کدامن زیسته در دامان پاکان پرورش يافته و در 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۷۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۷۰ از ۷۵۷ 
میان جمعیت مردم ضرب‌المثل عفت و تقوا است. از دیدن چنین منظره‌ای که مرد بیگانه زیبایی به خلوتگاه او راه یافته چه ترس و 
وحشتی به او دست می‌دهد؟ لذا بلافاصله صدا زد: «من به خدای رحمان از تو پناه می‌برم اگر پرهیز کار هستی». 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


من به خدا پناه می‌برم 


او پس از پدیدار شدن جبرئیل در سیمای جوانی پرشکوه هراسان و ناراحت رو به بارگاه خدا آورد که: من از تو به خدای پرمهر 
پناه می‌برم» اگر انسان پروا پیشه‌ای؛ پس از این جا دور شو که نیایشگاه من است. «مریم» بیرون رفتن جبرئیل از عبادتگاه خویش را 
در گرو پروای از خدا ترسیم می‌کند. چرا که انسان پروا پیشه است که از پناه بردن دیگران به خدا از دست او می‌ترسد و دست به 
گناه و بدی نمی‌زند. سخن «مریم» در حقیقت این گونه است که: اگر انسان با ایمانی هستی برو! پاره‌ای نیز بر آنند که منظور آیه 
شریفه این است که تو پروا پیشه نیستی و از خدا حساب نمی‌بری» چرا که اگر چنین بودی به اینجا نمی آمدی و به من نظاره 


نمی کرفی: 
پرواپیشکی مریم(۱) 


در این مورد می‌فرماید: ال نی آغوذ بالرَخمن منک ان کنت تقیّ.(۲) مریم با دیدن فرشته امین به او گفت: من از تو اگر به راستی 


پروا پیشه باشی به خدای بخشاینده پناه می‌برم. #*#:** ۱. مترجم. ۲. سوره مریم» آیه ۱۸. (صفحه ۶۸) 

۴ آئه 

اشاره 

قال ما آنا رشول ریک لأْمَت لک لام کیّا گفت: من فرستاده پرورد گار توأم (آمده‌ام) تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. (۱۹ / 
مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


مریم با گفتن این سخن در انتظار عکس‌العمل آن مرد ناشناس بود؛ انتظاری آميخته با وحشت و نگرانی بسیار» اما این حالت دیری 
نپایید» ناشناس زبان به سخن گشود و مأموریت و رسالت عظیم خویش را چنین بیان کرد و «گفت: من فرستاده پرورد گار توأم». اين 
جمله همچون آبی است که بر آتش بریزد» به قلب پاک مریم آرامش بخشید. ولی اين آرامش نیز چندان طولاعنی نشد. چرا که 


بلافاصله افزود: «من آمده‌ام تا پسر پاکیزه‌ای از نظر خلق و خوی و جسم و جان به تو ببخشم». 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و فرشته بزرگ خدا برای برطرف ساختن نگرانی و دلهره «مریم» رو به او کرد که: من از انسان‌ها نیستم امّا از خدا نیز حساب می‌برم؛ 
من فرشته و فرستاده پرورد گار تو هستم و از سوی او آمده‌ام تا به خواست او فرزندی پاک و شایسته کردار به تو ارزانی دارم. «ابن 


عبّاس) ین کورنت؛ آمده‌ام تا پیامبری به تو ببخشم. (صفحه ۶۹) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۱ از ۷۵۷ 
۵. آیه 
اشاره 


قالث آنی کون لی غلام ول یمسنرنی بر و لغم اک با گفت: چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تاکنون 
انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده‌ای هم نبوده‌ام. (۲۰ / مریم) 

شرح آیه از تفسیرنمون 

۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ده و 2 ۰ ۰ حُ. و 

از شنیدن این سخن لرزه شدیدی وجود مریم را فراگرفت و بار دیگر او در نگرانی عمیقی فرو رفت و «گفت: چگونه ممکن است 
من صاحب پسری شوم در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته و هرگز زن آلوده نبوده‌ام؟» او در این حال تنها به اسباب 
عادی می‌انديشيد و فکر می‌کرد برای این که زنی صاحب فرزند شود دو راه بیشتر ندارد» یا ازدواج و انتخاب همسر و یا آلودگی و 


انحراف» من که خود را بهتر از هر کس می‌شناسم. نه تاکنون همسری انتخاب کرده‌ام و نه هرگز زن منحرفی بوده‌ام» تاکنون هرگز 


شنیده نشده است کسی بدون این دو صاحب فرزندی شود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
چکونه ممکن است؟ 


این سخن بر نگرانی و هراس «مریم» افزود؛ به همین جهت با اندوه عمیق و تعتجب بسیاری گفت: چگونه؟ ال ۳ کون لی غلامْ 
و لَغ بَمسترنی بر او گفت: چگونه برای من فرزندی تواند بوده در حالی که من همسری نداشته‌ام؟ و لَغ اک بُفّ. و در سراسر 
زندگی کوتاه خود نیز پاک و با عفاف زیسته و دختر ناشایسته‌ای نبوده‌ام؟ مگر نه اين که مادر شدن, به طور طبیعی از راه آمیزش 
دو جنس مخالف ممکن است؟ باد آوری می گردد که زن آلوده دامن را بدان دلیل «بغی» گفته‌اند که در اندیشه گناه و زشتی است. 
به باور گروهی. از آیه شریفه این نکته دریافت می گردد که غیر پیامبران نیز (صفحه ۷۰) می‌توانند معجزه آورند. چرا که «مریم» با 
اينکه پیامبر خدا نبود هم فرشته را دید و هم نوید آمدن «مسیح)» را دريافت داشت و هم بدون همسی باردار گردید؛ و اينها از 
معجزه‌های بزر گف. است که از او بدیدار شد. ا۶) پاره‌ای معجزه را ویذه وحی و رسالت و پیامبران حدا می‌دانند و در این مورد 


دید گاه‌های گونا گونی دارند و بلخی» از آن جمله است که می گوید: اینها» معجزه‌های (مسیح) است و نه «مریم). 
سمبل عفاف(۱) 


او دخت عفاف و نجابت بود و پس از دریافت نوید فرشته امین به این ارزش اخلاقی و انسانی پای فشرد که: نی یِکونٌ لی عُلامْ و 
غ یَفمشنی بر ول آکک بَفّ.(۲) چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که نه هررگز بشری به من دست زده و نه هیچ گاه از 


زیور عفاف و پا کدامنی انحراف جسته‌ام؟ یو ۱. مترجم. آ. سوره مریم» آیه ۰ (صفحه ۷۱) 

۶ آبه 

اشاره 

قال کذلک قال رک هو علی مین و لجِعله ی ناس و مه ما وکا أفرً ََضیا گفت: مطلب همین است پرورد گارت فرموده؛ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵56۳060 0۷: ۱ ۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۷۵۷ 


این کار بر من سها و آسان است. ما می‌خواهیم او را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم و رحمتی از سوی ما باشد و این امری است 
پایان یافته (و جای گفتگو ندارد).(۲۱ / مریم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اما به زودی طوفان این نگرانی مجدد با شنیدن سخن دیگری از پیکک پرورد گار فرونشست. او با صراحت به مریم «گفت: مطلب 
همین است پرورد گارت فرموده» این کار بر من سهل و آسان است». تو که خوب از قدرت من آ گاهی, تو که میوه‌های بهشتی را 


در فصلی که در دنیا شبیه آن وجود نداشت در کنار محراب عبادت خویش دیده‌ای» تو که آوای فرشتگان را که شهادت به پاکیت 


میداد ند شنیده‌ای» تو که می‌دانی جدت آدم از خاکک آفریده شد. این چه تعجب است که از این خبر داری؟ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«مریم» و امواج حبرت و اندوه 


فرشته امین با دیدن شگفت‌زد گی و هراس و حیرت «مریم» از شنیدن آن نوید به او خاطرنشان ساخت که خواست خدا و فرمان او 
همین است که به تو گفتم: قال کذلک آری فرمان او چنین است. قال ریک هو ی ین پرورد گارت می‌فرماید این کار که از 
دوشیزه‌ای پاک و ازدواج ناکرده فرزندی به دنیا بیاوریم برای ما آسان است و چنین خواهد شد. و لجعلة اي لاس و هدف از این 
کار این است که این کار شگفت‌انگیز را گواهی بر رسالت آن کودک (صفحه ۲ و دلیلی روشن بر پاکی و پا کدامنی مام 
گرانمایه‌اش فرار دهیم. و رت با و رحمت و نعمتی گران اژ سوی ما برای مردم باشد تا بدین وسیله هدایت شوند. و کال أثرً 


ََضیّا. و آفرینش «مسیح» بدون داشتن پدر» کاری است تحقّق یافتنی که خواست خدا در آن است. 
تجلیگاه پرتوی از قدرت نمایی آفریدگار هستی(۱) 


او به خاطر قداست و شکوه معنوی و عظمت روحی‌اش. به جایی پر می کشد که تجلیگاه پرتوی از قدرت نمایی خدا می گردد و 


نشانی از قدرت بی کران و رحمت هماره حق از تجلیگاه وجود او جلوه‌ گر می گردد بو لنعله اوه تلنامنبو رخ ه ما ربب ۴) 


۱. مترجم. ۲. سوره مریم آیه ۰۲۱ (صفحه ۷۳) 

۷ آبه (مریم در کشاکش سخت‌ترین طوفان‌های زندگی) 

اشاره 

َحملنهُ نت به مکانً قصیّا سرانجام (مریم) باردار شد و او را به نقطه دور دستی برد. (۲۲/ مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«سرانجام مریم باردار شد» و آن فرزند موعود در رحم او جای گرفت. در این که چگونه اين فرزند به وجود آمد آیا جبرئیل در 
پیراهن او دمید یا در دهان اوء در قرآن سخنی از آن به میان نیامده است. چرا که نیازی به آن نبوده. هر چند کلمات مفسرین در این 


باره مختلف است. به هر حال «اين امر سبب شده او از بیت المقدس به مکان دور دستی برود؛. او در این حالت در میان یک بیم و 
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امید» یک حالت نگرانی توأم با سرور به سر می‌برد. گاهی به این می‌انديشید که این حمل سرانجام فاش خواهد شد. گیرم چند روز 
یا چند ماهی از آنها که مرا می‌شناسند دور بمانم و دراین نقطه به صورت ناشناس زندگی کنم. آخر چه خواهد شد؟ چه کسی از 
من قبول می کند زنی بدون داشتن همسر باردار شود مگر اين که آلوده دامان باشد. من با این اتهام چه کنم؟ و راستی برای دختری 
که سال‌ها سنبل پاکی و عفت و تقوا و پرهیز کاری و نمونه‌ای در عبادت و بند گی خدا بوده» زاهدان و عابدان بنی اسرائیل به کفالت 
او از طفولیت افتخار می کردند و زير نظر پیامبر بزرگی پرورش يافته و خلاصه سجایای اخلاقی و آوازه قداست او همه جا پیچیده 
است» بسیار دردناک است که یک روز احساس کند همه این سرمایه معنویش به خطر افتاده است و در گرداب اتهامی قرار گرفته 
که بدترین اتهامات محسوب و این سومین لرزه‌ای بود که بر پیکر او افتاد. اما از سوی دیگر» احساس می کرد که اين فرزند پیامبر 
موعود الهی است. یک تحفه بز رگ آسمانی می‌باشد. خداوندی که مرا به چنین فرزندی بشارت داده و با چنین کیفیت معجز 
آسایی او را آفریده چگونه تنهایم خواهد گذاشت؟ آیا ممکن است در برابر چنین اتهامی از من دفاع نکند؟ من که لطف او را 


همیشه آزموده‌ام و دست رحمتش را بر سر خود دیده‌ام. (صفحه ۷۴ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


پس از آن نوبد بود که آن دوشیزه پاک و ازدواج ناکرده؛ به عالم مادری گام سپرد. در اين مورد قرآن می‌فرماید: فلت و در 
همان حال «مریم» به آن کودکی که نویدش را دریافت داشته بود باردار گردید. به باور برخی فرشته امین بر گریبان او دمید و 
درست در همان لحظه به «مسیح» باردار شد. و پاره‌ای نیز بر آنند که در آستین «مریم» دمید. از پنجمین امام نور آورده‌اند که فرشته 
امین بر گریبان «مریم» دمید و در همان لحظه «مسیح» به خواست خدا در سازمان وجود او پدید آمد. و اين نیز خود اعجاز دیگری 
است» چرا که جنین در رحم دیگر زنان» برای آفربده شدن و پرورش یافتن؛ به نه ماه فرصت نیاز دارده اما در سازمان وجود «مریم» 
در یک لحظه و به مجرد دمیدن فرشته امین» «مسیح» آفریده شد؛ و «مریم» از آنجا در حالی بیرون آمد که شکمش برآمده و آثار 
بارداری به روشنیء خود را نشان می‌داد» به گونه‌ای که خاله‌اش از دیدن وی شگفت‌زده و در اندوه شد و خود «مریم» نیز که از 
خاله‌اش و «زکریا» احساس شرم می‌کرد از نزد آنان رفت. فامِذْتْ به مکاناً قصیٌا و از نزد آنان به جایی دوردست و به نقطه‌ای 


دورافتاده رفت. برخی بر آنند که «مریم» از ترس تیرهای زه رآ گین اتهام و احساس شرم؛ به جای دوردستی رفت. 


مدت بارداری «مریم» 


در مورد مدت بارداری اوء دید گاه‌ها متفاوت است و از یک ساعت تا هشت ماه گفته شده است. برای نمونه: ۱ به باور پاره‌ای منت 
بارداری «مریم» تنها ساعتی به طول انجامید. ۲ اما به باور «ابن عباس» پس از دمیدن فرشته امین بر گریبان او وی از خانه خاله‌اش 
بیرون آمد و به آن نقطه دور دست رفت؛ و پس از یک ساعت توقف در آنجا (صفحه ۷۵) بود که «مسیح) دیده به جهان گشود؛ 
چرا که در قرآن میان رفتن «مریم» به آنجا و ولادت کود کش فاصله‌ای نیامده است و می‌فرماید: فحمله فاَِتْ ... فْأجاعَما ...و 
می‌دانیم که «فاء» برای ترتیب و تعقیب است. ۳ «مقاتل» می‌گوید: «مریم» در سن ده سالگی و در یک ساعت باردار گردید و ظرف 
یک ساعت دیگر اندام کودک کامل شد و ساعت سوم دیده به جهان گشود. ولادت آن پیامبر بز رگ خدا در ساعتی بود که 
خورشید با پرتو تابنا کش چهره در افق فرو می‌برد. ۴ از ششمین امام نور در اين مورد آورده‌اند که مت بارداری «مریم» نه ساعت 
به طول انجامید. ۵ پاره‌ای مدّت بارداری آن حضرت را شش ماه گفته‌اند. ۶ و پاره‌ای نیز بر این باورند که هشت ماه بود. اگر 
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آخرین دید گاه پذیرفته شود و بگوییم که «مسیح» هشت ماهه دیده به جهان گشود. خود معجزه دیگری است. چرا که کودکی که 


هشت ماهه به دنیا بیاید زنده نمی‌ماند و او به قدرت الهی زنده ماند. (صفحه ۷۶) 
۸ آیه (ضرورت رعابت تغذیه مناسب برای زنان باردار) 
اشاره 


فجاءکیا المخاض الی جع اقا با یّتی مت بل هذا و کلث تنریاً منیا درد وضع حمل او را به کنار تنه درخت خرمایی 
کفاند ( اوقدر تازاضت هد که گنت امن کاش یک آواین مدرد وج کی راوشس ککس (۱۷ بی) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

هر چه بود دوران حمل پایان گرفت و لحظات طوفانی زندگی مریم شروع شد. درد سخت زاییدن به او دست داد آن چنان که او 
را از آبادی به بیابان کشاند. بیابانی خالی از انسان‌ها و خشک و بی آب و بی پناه. گرچه در اين حالت زنان به آشنایان و دوستان 
خود پناه می‌برند تا برای تولد فرزند به آنها کمک کنند» ولی چون وضع مریم یک وضع استثنایی بود و هرگز نمی‌خواست کسی 
وضع حمل او را ببیند» با آغاز درد زاییدن راه بیابان را پیش گرفت. قرآن در اين زمینه می‌گوید: «درد وضع حمل, او را به کنار 
درخت خرمایی کشاند». تعبیر به «جلّع الحهٌه با توجه به اين که «جذع» به معنی تنه درخت است» نشان می‌دهد که تنها بدنه‌ای از 
ان هرفت تفن نت یود من درتکیی کح کیاه پرو یووم عالته طرنت از راکوت زاس وه پاک ری واه کرت 
احساس کرد لحظه‌ای را که از آن می‌ترسید فرا رسیده است. لحظه‌ای که هر چه پنهان است در آن آشکار می‌شود و رگبار تیرهای 
تهمت مردم بی‌ایمان متوجه او خواهدشد. به قدری این طوفان سخت بود و اين بار بر دوشش سنگینی می کرد که بی اختیار «گفت: 
ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می‌شدم». بدیهی است تنها ترس تهمت‌های آینده نبود که قلب مریم را می‌فشرد» 
هر چند مشغله فکری مریم بیش از همه همین موضوع بود. ولی مشکلات و مصائب دیگر مانند وضع حمل بدون قابله و دوست و 
یاون در بیابانی تنهای تنهاء نبودن محلی برای استراحت. آبی برای نوشیدن و غذا برای خوردن» وسیله برای نگاه‌داری مولود جدید؛ 


این‌ها اموری بود که سخت او را تکان می‌داد. (صفحه ۷۷) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
ای کاش! 


سرانجام منّت بارداری نیز پایان پذیرفت و کودک در آستانه ولادت قرار گرفت: فجاءقا العخاض الی جذع ال به باور گروهی 
از جمله «ابن عتّاس» و «مجاهتد» و ... منظور این است که سرانجام درد سخت زایمان به سراغ «مریم» آمد و او را به سوی درخت 
خرمایی کشاند تا به آن پناه جوید و تکیه کند. «ابن عباس» می گوید: چشم «مریم» در آن شرایط دشوار به تپه‌ای افتاد و با سرعت به 
سوی آنجا گام سپرد. در آنجا تنه درخت خرمایی بود که شاخ و برگ نداشت و او به آن تکیه زد. قالث یا لینی مت تَبل هذا و از 
ژرفای جان ناله برآورد که ای کاش پیش از این رویداد سخت و دشوار زند گی‌ام مرده بودم. و کل تیا مَیَیّا. و به سان 


موجودی حقیر و ناچیز به دست فراموشی سپرده شده و از یادها رفته. (صفحه ۷۸) 


۹٩‏ آبه 
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اشاره 


فناداها من تختها آلا تَحرّنی قذ جعل ریک تختک سرریّا ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که غمگین مباش؛ پرورد گارت 
زیر پای تو چشمه آب (گوارایی) قرار داده است. (۲۴ /مریم) و مُرّی الک بجذع ال تساقط علیک ژطبا چا و تکانی به این 


درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد. (۲۵ / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


نظری به بالاحی سرت بیفکن بنگر چگونه ساقه خشکیده به درخت نخل باروری تبدیل شده که میوه‌ها» شاخه‌همایش را زینت 


بخشیده‌اند «تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد). 
شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 
اشاره 


لحظات عجیب و وصف ناپذیری برای «مریم» بوده اما دیری نپایید که از سویی کودک ارجمندش دیده به جهان گشود؛ و از دگر 
سو «جبرئیل) با دیدن اندوه جانگاه «مریم) و دیدن صدای دردآلودش. از زیر آستین يا طرف پایین پا ندا داد که: هان ای (مریم)! 
لمکم بات ماداهاید ها ار ای انس ات کوش این او باس کر تدای تشه کت ماش رن 
گروهی از مفسران بر این عقیده‌اند که این ندای دلنواز و آرامش‌بخش از نوزاد بود و او ندا داد که هان ای مادر! اندوه به دل راه 


مد ه. 


جرا آرزوی مرگ؟ 


در این مورد که چرا «مریم» آرزوی مرگ نمود دو نظر آمده است: ۱ به باور گروهی, بدان دلیل او آرزوی مرگ نمود که در آن 
شرایط و آن سن و سال می‌ترسید نتواند وظایف مادری را نسبت به گرامی فرزندش که هدیه‌ای ارجدار از سوی خدا بود انجام 
دهد. ۲ اما گروهی دیگر برآنند که آن دخت عفاف و نجابت سخت نگران باران اتهام و تیرهای زهرآ گین تهمت‌ها بود. (صفحه 
۹ از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که می‌فرمود: او از ترس مردم بهانه‌جو و دشمنان کینه‌توز آرزوی مرگ می کرد. چرا که 
در میان آن مردم جز یکی چند تن انسان خردمند و رشد یافته‌ای نبود که پاکی و عفاف او را گواهی کند و تیرهای تهمت دوست 
نادان و دشمن بداندیش را از او بگرداند. لها لت فی قومها رشیداً ذا فراَة رها من الشوء.(۱) و نیز نوزاد ارجمندش به منظور 
زدودن اندوه سنگین از قلب طوفان‌زده و دل شکسته «مادر» ندا داد که: قَذ جعل ریک تختک سریٌا. هان ای مادر! اندوه به دل راه 
نده که پرورد گارت از پایین پای تو چشمه آب گوارایی روان ساخته است تا تو از آن بنوشی و خویشتن را با آن شستشو دهی. 
پاره‌ای آورده‌اند که در آن نقطه‌ای که «مریم» پناه جسته بود» جویباری خشک و بی آب به چشم می‌خورد که خدا آبی صاف و 
زلال در آن روان ساخت؛ و نیز تنه خرمایی خشک و آفت‌زده بود که با تکیه «مریم» بر آن خدا آن را نیز سرسبز و پربار گردانید. و 
پاره‌ای دیگر بر آنند که «جبرئیل» یا «مسیح» پای بر آن جویبار خشک و بی آب زد و از پی آن آبی روان و گوارا به راه افتاد. برخی 
واژه «سبری را به مفهوم شرافتمند و گرانقدر معنا کرده‌اند که منظور «مسیح» می‌باشد. و «حسن» می گوید: به خدای سو گند که 
«مسیح» بنده شریف و گرانقدر خدا بود. و نیز آن نداگر پرمهر افزود: و مُرّی ایک بجع الحلةْ تساقط علیک ژطباً جیّ. و تنه 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۶ از ۷۵۱۷ 


خرمایی را که به آن تکیه داده بودی و اینکک به نخل بارور و پر میوه‌ای تبدیل شده است بنگر و آن را بجنبان تا رطب تازه و خرمای 


چیده شده بر تو فرو ریزد. # #۴ ۱. تفسیر ماوزدی» ج ۳ص ۴ (صفحه ۸۰) از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: لم 


ََشت الَفساء بمثل الرطب ِ له عم َو فی نفاسها.(۱) زنانی که زایمان کرده‌اند به چیزی به سان رطب تازه بهبود نمی‌یابند 
و به میوه و غذایی به سان آن تغذیه نمی گردند» چرا که رطب برای زنان پس از زایمان از هر چیز دیگری بهتر است و خدا به 
«مریم» پس از به دنیا آوردن «مسیح» رطب خورانید. به باور پاره‌ای آن درخت خرما خشکک و بی‌ثمر بود» چرا که اگر سرسبز و 
بارور بود نیازی به این دستور نبود و خود «مریم» آن را تکان میداد و از رطب تازه آن بهره‌ور می‌شد. افزون بر آن» زمستان بود و 
فصل میوه نبود و این خود یکی از معجزات است که آن چوب خشک و بی‌شاخ و برگ» آن هم در فصل زمستان به ناگاه به 
درختی سرسبز و پر میوه تبدیل می گردد و رطب تازه می‌دهد. و در روایت است که این تنه خرما سر و شاخ نداشت و با تکیه زدن 


(مریم) به آن سرسبز و بارور گردید. 
و این گونه مورد لطف خداست(۲) 


و به خاطر همان پیوند خالصانه و عاشقانه‌اش با آفرید گار هستی این گونه مورد لطف ویژه او قرار می‌گیرد و در کشاکش 
سخت‌ترین مراحل زندگی یاری می‌شود: الف. با ندای جان‌بخش غیبی به او دلداری و آرامش خاطر داده می‌شود که: هان ای مریم 
نگران مباش و اندوه به دل راه مده. ناداها من تختها آلا نی (... ۳) ب. به طور معجزهآسایی از مناسب‌ترین و نیروبخش‌ترین 
غذاها به او #*** ۱. مُحاسن برقی» ص ۵۳۵. ۲. مترجم. ۳ سوره مریم» آیه ۲۴. (صفحه ۸۱) ارزانی می گردد و چشمه‌ای از آب 
گوارا در کنارش جوشیدن آغاز می‌کند: قَْ جعل ریک تختک سریّا و فُرّی ایک (... 0 ج. چشمان نگرانش به جمال مسیح نور 
باران می گردد که: فکلی و اشدبی و هی عبت (... ۲ آنچه می‌خواهی بخور و بنوش و به این نوزاد ارجمند دیده روشن دار ... د. و 
تدبیری معجزه آسا برایش اندیشه شد تا در برابر بداندیشان و بهانه‌جویان و بی‌پروایان بگوید: من روزه هستم و با هیچ کس سخن 
نخواهم گفت. تا بدین وسیله از زبان آن نوزاد پرشکوه و شگفت‌انگیز بر پاکی و قداست و عفاف او گواهی داده شود. ی تََرَتٌ 
للرخمن (... ۳) ۰. و از همه شگفت‌انگیزتر اینکه برای او مدافعی بی‌نظیر و بی‌همانند قرار داده می‌شود تا در گاهواره ندای عظمت 
خدا و یکتایی او را سر دهد و مریم را بانوی قداست و ایمان و سمبل عفاف و پروا و دخت شکوه معنویت معرفی نماید. قال نی عَبد 
له آتانی الکتات رسب ۴ ۷ ۱. سوره مریم» آبه ۴ . سوره مریم؛ آیه ۲۶. ۳ سوره مریم» آبه ۶ ۴. سوره مریم» آیه ۳۰ 


۳ (صفحه ۸۲) 
۰ آیه (پاسخ به یک سوّال در مورد معجزه برای مریم) 
اشاره 


فکلی و اشربی و قرزی غینا فامّا تین من البشر آخدا فقولی انی نذزت لرّخمن صوما فلن آکلع الم انسیا از (اين غذای لذیذ)بخور و 
از (آن آب گوارا)بنوش و چشمت را (به اين مولود جدید) روشن دار و هر گاه کسی از انسان‌ها را دیدی با اشاره بگو: من برای 


خدای رحمان روزه گرفته‌ام و با احدی امروز سخن نمی گویم (اين نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرد). (۲۶ / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶۷۷ از ۷۵۷ 
بعضی می‌پرسند اگر معجزه مخصوص انبیاء و امامان است پس ظهور این گونه معجزات برای مریم چگونه بود؟ بعضی از مفسران 
برای حل این مشکل آن را جزء معجزات عیسی گرفته‌اند که مقدمتا تحقق یافت و از آن تعبیر به «اهاص» می‌کنند. (اهاص به 
معنی معجزه مقدماتی است». ولی هیچ نیاز به اين گونه پاسخ‌ها نیست. چرا که ظهور خارق عادات برای غیر پیامبران و امامان هیچ 
گونه مانعی ندارد این همان چیزی است که نامش را «کرامت» می‌ گذاريم. معجزه آن است که توآم با «تحدّی» (دعوت به مبارزه و 


توأم با دعوی نبوت و با امامت) بوده باشد. 
آنجا که «سکوت» رساترین «فریاد» است 


ظاهر آیات فوق نشان می‌دهد که مریم به خاطر مصلحتی مأمور به سکوت بود و به فرمان خدا از سخن گفتن در این مدت خاص 
خودداری می‌کرد تا نوزادش عیسی» لب به سخن بگشاید و از پاکی او دفاع کند. که اين از هر جهت موثرتر و گیراتر بود. اما از 
تعبیر آیه چنین برمیآید که نذر سکوت برای آن قوم و جمعیت کار شناخته شده‌ای بود؛ به همین دلیل این کار را بر او ایراد 
نگرففت ون این رخ ووژه هو شرع اساکی معروخ تست و اماغ علی یف آلسیی دز طاشی سین فقل قدف؟ ضوع الک رت 2 
روزه سکوت حرام است» (۱) و این به خاطر تفاوت شرایط در آن زمان با زمان ظهور اسلام است. 6 ۱- «وسائل الشیعه» جلد 


۷ صفحه ۲۹۰. (صفحه ۸۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


همان نداگر بزرگ و پرمهر افزود: فکلی پس از این رطب تازه و نیروبخش بخور. و اشرّبی و از این آب زلال و گوارا بنوش. و قرّی 
عبا و دیدد‌ات را بر این نوزاد پرشکوه» روشن‌دار و خوشدل باش. به باور پاره‌ای متظون ایق است که:با تکرش نز انق نوزاد دیده‌ات 
را خنک گردان؛ چرا که اشکک شادی سرد است و اشکک اندوه و غم گرم می‌باشد. و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: با 
دیدن این نوزاد محبوب و مطلوب؛ دید گانت آرامش می‌یابند. فا تین من البشر آعداً ققّولی ۳ در لخمن صَوّماً و هرگاه 
کسی از آدمیان در مورد اين نوزاد از تو پرس و جو کرد بگو: من با خدای خویشتن عهد بسته‌ام که با کسی سخن نگویم و روزه 
سکوت بگیرم. «قتاده» می گوید: منظور این است که بگو: من روزه سکوت گرفته‌ام و باید از خوردن و آشامیدن و سخن گفتن 
خودداری ورزم. و بدین سان «مریم) فرمان می‌یابد که با کسی گفتگو نکند. تا خود نوزاد سخن گوبد و دامان پاک مادر را از 
تیرهای زهرآ گین تهمت پاک سازد. برخی آورده‌اند که در میان بنی‌اسرائیل گروهی بودند که روزه سکوت می گرفتند و مدت این 
روزه از بامداد تا شامگاه بود. فلنْ کلم ی ان آری» من روزه سکوت دارم و امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت. به باور 
«شردی» «مریم؛ تا این اندازه اجازه گفتار داشت و فراتر از اين؛ اجازه سخن نداشت. اما به باور «جبائی» منظور این است که خدا به 
او فرمان داده بود تا روزه سکوت بگیرد و اگر کسی از او پرسشی نمود با اشاره‌ای روشنگر روشن سازد که روزه سکوت گرفته 


است چرا که خدا به او دستور نمی‌دهد که به دروغ چنین ادّعایی بکند. (صفحه ۸۴) 


۰۱ آیه (عیسی مسیح در گاهواره سخن می‌گوید) 


2 
2 


فاتث به قومها تخملهٌ قالوا يا مَيَم لقذ جت شین فربّا (مریم) او را در آغوش گرفته» به سوی قومش آمد» گفتند: ای مریم. کار بسیار 


عجیب و بدی انجام دادی.(۲۷ / مریم) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۸ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تقسیرنمونه 


«فرق» بنا به گفته راغب در کتاب مفردات به معنی بزرگ یا عجیب آمده است. «سرانجام مریم در حالی که کود کش را در آغوش 
داشت از بیابان به آبادی با زگشت و به سراغ بستگان و اقوام خود آمد» نت به قوْمَها تَمله». هنگامی که آنها کودکی نوزاد را 
در آغوش دیدند دهانشان از تعجب باز ماند» آنها که سابقه پا کدامنی مریم را داشتند و آوازه تقوا و کرامت او را شنیده بودند 
سخت نگران شدند. تا آنجا که بعضی به شک و تردید افتادند و بعضی دیگر هم که در قضاوت و داوری؛ عجول بودند زبان به 
ملامت و سرزنش او گشودند و گفتند: حیف از آن سابقه درخشان با این آلودگی و صد حیف از آن دودمان پاکی که اين گونه 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

گاهواره‌ای که به دانشگاه جاودانه تبدیل شد! 


9 2 


قرآن در آیات ۲۷ تا ۳۵ به فراز دیگری از س رگذشت «مریم» و ولادت مسیح می‌پردازد و در آیه مورد بحث می‌فرماید: فأْتت به 
مها تَحْملهٌ آنگاه «مریم» کودکک نورسیده‌اش «عیسی» را در حالی که در پارچه‌ای زیبا قرار داده و در آغوش گرفته بود نزد مردم 
خویش آورد. قالوا یا رم لد جنت ی فربّا. آنان با دیدن او و فرزند ارجمندش فریاد بر آوردند که: هان ای مریم! راستی که به 


کاری عجیب و ناپسند دست بازیده‌ای. (صفحه ۸۵) 
رف آیه 
اشاره 


با أَختَ هاروّ ما کان وک افراً سَوْء و ما کات مک یَغیّا ای خواهر هارون نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت زن بد کاره‌ای. 


(۲۸/ مریم) 
شرح آیه از قسیر نمون 


این که آنها به مریم گفتند: «ای خواهر هارون» موجب تفسیرهای مختلفی در میان مفسران شده است. اما آن چه صحبح‌تر به نظر 
می‌رسد این‌است که هارون مرد پاک و صالحی بود. آن چنان که در میان بنی اسرائیل ضرب المثل شده بود. هر کس را 
می‌خواستند به پاکی معرفی کنند می گفتند: او برادر یا خواهر هارون است. مرحوم «طبرسی» در «مجمع‌البیان» این معنی را در حدیث 
کوتاهی از پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل کرده است.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


و در نکوهش او افزودند: یا َختَ هارونّ ما کان بوک امراً مَوّء و ما کانث أمّک بَغیّا. هان ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بد و 


زشتکاری بود و نه مادرت در زند گی بد کاره بود. 


۳۴۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۷٩‏ از ۷۵۷ 
هارون که بود؟ 


این «هارون» که در آیه شریفه برادر «مریم» خوانده شده که بود؟ و منظور از آبه چیست؟ در این مورد دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به 
باور گروهی از جمله «ابن عتّ اس). «قتاده». (کقب»» وه ...این «هارون» مردی شایسته کردار در بنی‌اسرائیل بود که هر کس 
شاهکاری انجام می‌داد به او نسبت داده می‌شد. چرا که در شایسته کرداری گویی به او اقتدا کرده بود. از پیامبر گرامی اسلام نیز 
همین دید گاه روایت شده است. در مورد این مرد اصلاحگر و درستکار آورده‌اند که وقتی از دنیا رفت چهل‌هزار نفر پیکرش را 
بدرقه کردند. با این بیان در آیه شریفه منظور از خواهر «هارون» کسی است که از نظر شایستگی در راه و رسم «هارون» است. ۲ اما 


به باور «کلبی» او برادر پدری «مریم» و مرد نیکو روشی بود. ##** ۱- «نور الثقلین»» جلد ۳ صفحه ۳۳۳. (صفحه ۸۶) 
۰۳ آیه 
اشاره 


سار له قالوا کیت کلم مَنْ کان فی امد صَیّا (مریم) اشاره به او کرد. گفتند: ما چگونه با کودکی که در گاهواره است؛ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

در این هنگام مریم به فرمان خدا سکوت کرد تنها کاری که انجام داد اين بود که اشاره به نوزادش عیسی کرد (أْشارَث له اما 
این کار بیشتر تعجب آنها را برانگیخت و شاید جمعی آن را حمل بر سخریه کردند و خشمناک شدند گفتند: مریم با چنین کاری 
که انجام داده‌ای قوم خود را مسخره نیز می کنی. درباره «مَهُد» ( گهواره) بحث کرده‌اند که عیسی هنوز به گهواره نرسیده بود. بلکه 
ظاهر آیات این است به محض ورود مریم در میان جمعیت. در حالی که عیسی در آغوشش بود این سخن در مان او و مردم رد و 
بدل شد. اما باید توجه داشت که واژه «مَهّد» چنان که «راغب» در مفردات می‌گوید» به معنی جایگاهی است که برای کودک آماده 
می کنند» خواه گهواره باشد یا دامان مادر و یا بستر و مهد و مهاد هر دو در لغت به معنی «لْمکانْ الْْمَهَدْ لْموّطاً: محل آماده شده و 


گسترده» (برای استراحت و خواب) آمده است: 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مَهُد»: جایگاهی است که برای استراحت کودک آماده می‌شود» خواه این جایگاه بستری خاص باشد و یا دامان مادر. در آیه مورد 
بحث واکنش «مریم» را در برابر آنان ترسیم می‌کند و می‌فرماید: فَاشارَث الیّه او که روزه سکوت گرفته بود؛ با اشاره به گاهواره و 
تراد از روش ری کرد کهیا وهای کتک که رای زا ان روخن افو (صشه ۷ 18 کیت 
کل من کانٌ فی امد صَیّ. آنان از اين اشاره «مریم» غرق در حیرت و خشم شدند و گفتند: چگونه با کودکی در گاهواره است 
گفتگو کنیم؟ به باور پاره‌ای منظور این است که با کود کی که در دامان مادر خفته است و شیر می‌خورد چگونه سخن بگوییم و 
جریان ولادتش را پپرسیم؟ چرا که در آن نقطه دورافتاده گاهواره‌ای برای «مسیح» نبود و گاهواره‌اش دامان پرمهر مادرش بود و او 
همانجا را دانشگاه و خاستگاه مفاهیم بلند آسمانی ساخت. «شّدی» می گوید: آنان از اين اشاره «مریم» سخت بر آشفتند که: او ما را 


به باد تمسخر می گیرد و این کارش برای ما از آن کار شرم آورش که بدون ازدواج فرزند آورده است» دشوارتر است! (صفحه ۸۸) 
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۰۴ آیه 
اشاره 


قال ای عَیدٌ الله آتانی الکتاب و جعلنی یا (ناگهان عیسی زبان به سخن گشود) گفت: من بنده خدایم به من کتاب (آسمانی) داده 


و مرا پیامبر قرار داده است. (۳۰/ مریم) 
شرح آیه از تقسیرنمونه 
اشاره 


به هر حال» جمعیت از شنیدن اين گفتار مریم نگران و حتّی شاید عصبانی شدند. آن چنان که طبق بعضی از روایات به یکدیگر 
گفتند: مسخره و استهزاء اوه از انحرافش از جاده عفت» بر ما سخت‌تر و سنگین‌تر است. و این حالت چندان به طول نیانجامید» چرا 
که آن کودکک نوزاد زبان به سخن گشود و «گفت: من بنده خدایم, او کتاب آسمانی به من مرحمت کرده و مرا پیامبر قرار داده 


است). 
چگونه نوزاد سخن می‌گوید 


طبق روال عادی» هیچ نوزادی در ساعات یا روزهای نخستین تولد سخن نمی‌گوبد» سخن گفتن نیاز به نمو کافی مغز و سپس 
ورزید گی عضلات زبان و حنجره و هماهنگی دستگاه‌های مختلف بدن با یکدیگر دارد و این امور عادتا باید ماه‌ها بگذرد و 
تدریجا در کود کان فراهم گردد. ولی هیچ دلیل علمی هم بر محال بودن این امر نداریم تنها این که خارق عادت است و همه 
معجزات چنین هستند» بعنی همه خارق عادتند نه محال عقلی. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنگاه هنگامی که مسیح لب به سخن گشود شگفت‌زده فریاد بر آوردند که: راستی این رویداد عجیب و باورنکردنی است. و اين 
شگفت‌زدگی آنان هنگامی به اوج خود رسید که آن نوزاد ارجمند گاهواره‌اش را به دانشگاهی جاودانه تبدیل ساخت و ضمن 
وصف مهر و عنایت خدا بر او و مام ارجمندش و زدودن گرد و غبار طوفان بدبینی‌ها و بداندیشی‌هاه فرمود: (صفحه ۸٩‏ قال نی 
َیٌ له هان ای مردم! من پیش از هر چیز بنده خدا هستم. آتانی اْکتاب او به من کتاب ارزانی داشته, و جعلّنی تب و مرا به رسالت 
و پیام‌رسانی بررگزیده است. و بدین سان او در آغازین ساعت‌های زند گی» با اعتراف به بند گی خداء راه را بر گزافه گویان و کسانی 
که خرافه خدایگانی او را ساختند و پرداختند» بست. تو گویی خدا «مسیح» را در گاهواره‌اش به سخن درآورد تا راه را بر لو و 
گزافه گویی مسدود سازد. چرا که می‌دانست که در مورد او بافته‌های بی‌اساس خواهند بافت و خرافه‌ها و گزافه‌ها خواهند پرداخت. 
«حسن» و «بائی» می گویند: آفرید گار فرزانه هستی» خود او را در همان آغازین ساعت‌های زندگی شکوفا ساخت و به اوج کمال 
رساند و او را برای هدایت بشر برانگیخت؛ که اين نیز معجزه دیگری در زند گی او و مادرش بود. «وَهُب» بر آن است که «عیسی» به 
هنگام سخن گفتن با آنانه چهل روز از عمر شریفش می گذشت. اما بیشتر مفسران» از آن جمله «ابن عباس» بر این باورند که او در 
همان نخستین روز ولادتش لب به سخن گشود و با مردم سخن گفت. چرا که از کتاب خدا چنین دریافت می‌گردد. و پاره‌ای در 


تفسیر آیه شریفه می گویند منظور او این است که: من بنده خدای یکنا هستم و او به زودی کتاب آسمانی بر من فروخواهد فرستاد؛ 
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و مرا به رسالت و پیامبری مفتخر خواهد ساخت. یاد آوری می گردد که این معجزه بزرگ به منظور نمایش پاکی و (صفحه 4۰) 


سیمای مسیح در آیینه قر آن(۱) 


در این آیات سیمای پرشکوه مسیح آن گونه که هست به تابلو می‌رود؛ و قرآن روشنگری می‌کند که آن حضرت نه آن است که 
بداندیشان به او و مام گرانمایه‌اش به ناروا می‌بافتند و نه آن است که دوستداران افراطی‌اش در واکنش به دروغ‌پردازی‌های دشمن؛ 
او را به فرزندی خدا و يا به خدایگانی اوج می‌دادند و بر خلاف پیام و دعوت او از شاهراه توحید گرایی و یکتاپرستی به ش رک و 
بیداد سقوط می کردند. آری او خود را با این ویژگی‌ها و صفات برجسته معرفی کرد: ۱ بنده راستین خداء ۲ دارنده کتاب آسمانی» 
۳ پیام آور خدا ۴ وجودی پر بر کت و سودرسان و مفید برای مردم ۵ نما زگزار و فراخوان به سوی پیوند با خدا؛ ۶ فراخوان به سوی 
ز کات و پرداخت حقوق محرومان؛ ۷ نیک و کار در حق مادر و تواضع در برابر اوه ۸ پیراسته از زورمداری و بی‌خردی و خود کامگی 
و خود بزرگ بینی با بزرگواری و حق‌شناسی, ٩‏ به دور از تیره‌بختی و شقاوت دنیا و آخرت و پیراسته از خصلت‌های تیره‌بختان و 
سعادتمند بودن» ۱۰ و دیگر برخوردار از امتٍت در سه مرحله سرنوشت‌ساز ولادت مرگ و روز رستاخیز: قال ای عَتِدٌ له ... 


مد ۰۱ مترجم. (صفحه )٩۱‏ 
۵ آئه 
اشاره 


و جعلتی مباز کا ی ما نت و أوصانی بالسّلا و ال کاة ما دم عیّا و مرا وجودی پر برکت قرار داده در هر کجا باشم و مرا توصیه 
به نماز و ز کات مادام که زنده‌ام کرده است. (۳۱/مریم) و با بوالتی ول بجعلنی جیار شُعَیّا و مرا نسبت به مادرم نیک وکار قرار 


داده و جتار و شقی فرار نداده است. (۳۲ / مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

یر به معنی شخص نیک و کار است. در حالی که «برّ» به معنی صفت نیک و کاری است. «تار» به کسی می گویند که برای خود هر 
گونه حقوق بر مردم قائل است. ولی هیچ حقی برای کسی نسبت به خود قائل نیست. و نیز «جبار» به کسی می گویند که از روی 
خشم و غضب. افراد را می‌زند و نابود می‌کند و پیرو فرمان عقل نیست و با می‌خواهد نقص و کمبود خود را با ادعای عظمت و 
تکب برطرف سازد که همه این‌ها صفات بارز طاغوتیان و مستکبران در هر زمان است. «شقی» به کسی گفته می‌شود که اسباب 
گرفتاری و بلا و مجازات برای خود فراهم می‌سازد و بعضی آن را به کسی که قبول نصیحت نمی کند تفسیر کرده‌اند و پیدا است 


که این دو معنی از هم جدا نیست. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و در ادامه گفتارش فرمود: و جعلنی با کا ین ما کت و خدای پرمهر مرا در هر کجا که باشم بابر کت ساخته است. به باور 
«مُجاهتد» منظور این است که: و خدا مرا آموز گار ارزش‌های والای انسانی گردانیده است. اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است 


که: خدا مرا آمو زگاری سودرسان و پرفایده ساخته است» چرا که واژه «بر کت» به مفهوم نعمت و خر فراوان و «مبارک» به معنای 
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فزون بخش خوبی‌ها و نعمت‌هاست. و از دید گاه «جبائی» منظور این است که: خدا مرا در راه توحید و ایمان استوار و پایدار ساخته 
است. چرا که اصل برکت به مفهوم نبوت و رسالت است. و أَصانی بالسّلاة و ار او ما هش عّا. (صفحه ۲ و به من سفارش 
فرموده است که تا زنده هستم نماز را برپا داشته و زکات بپردازم. «جبار»: به مفهوم زورمداری است که هر گونه حقوق و امتیازی را 
برای خویش می‌خواهد بدون آنکه حقوقی را برای دیگران به رسمیت بشناسد و خود را موظف به رعایت حقوق دیگران کند. و 
در ادامه دعوت توحیدی‌اش فرمود: و برّا والّتی و مرا نسبت به مادرم موظف به قدردانی و سپاسگزاری و شایسته کرداری ساخته 
است و به لطف خدا در برابر او چنین خواهم بود و نسبت به همگان مهر و فروتنی را راه و رسم خویش قرار خواهم داد. و لَمْ 
یجْعلنی جیار شعیّا و هرگز راه زیانبار زورمداران تیره‌بخت را گام نخواهم سپرد. چرا که او مرا زورمدار و نگونبخت نخواسته است. 


)٩۳ (صفحه‎ 

۶ آیه 

اشاره 

و کلام علن بوع وت و بوع آموت و بوع جث عا و سلام (خدا) بر منء آن روز که متولد شدم و آن روز که می‌میرم و آن روز 
که زنده برانگیخته می‌شوم. (۳۳ / مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


این سه روز در زند گی انسان» سه روز سرنوشت ساز و خطرناک است که سلامت در آنها جز به لطف خدا میسر نمی‌شود و لذا هم 
در مورد «یحبی» این جمله آمده و هم در مورد حضرت مسیح, با این تفاوت که در مورد اول خداوند این سخن را می‌گوید و در 


مورد دوم مسیح این تفاضا را دارد. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


«جنرار»: به مفهوم زورمداری است که هر گونه حقوق و امتیازی را برای خویش می‌خواهد» بدون آنکه حقوقی را برای دیگران به 
رسمیت بشناسد و خود را موظف به رعایت حقوق دیگران کند. و در ادامه دعوت توحیدی‌اش فرمود: و با بوالدتی و مرا نسبت به 
مادرم موظف به قدردانی و سپاسگزاری و شایسته کرداری ساخته است و به لطف خدا در برابر او چنین خواهم بود و نسبت به 
همگان مهر و فروتنی را راه و رسم خویش قرار خواهم داد. ول بجْعلنی جتّاراً قیّا. و هرگز راه زیانبار زورمداران تیره‌بخت را گام 
نخواهم سپرد. چرا که او مرا زورمدار و نگونبخت نخواسته است. (صفحه )٩۴‏ 


۷ آیه 


اشاره 


مر ما ما یا لا 
۳ 


ذلک عیسی این مریم قول الق الذی فیه یَمترُونْ این است عیسی بن مریم» گفتار حقی که در آن تردید می‌کنند. (۳۴/ مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
بعد از آن که قرآن مجید در آیات گذشته ترسیم بسیار زنده و روشنی از ماجرای تولد حضرت مسیح کرد به نفی خرافات و 
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سخنان ش رک آمیزی که درباره عیسی گفته‌اند پرداخته است. مخصوصا در این عبارت روی فرزند مریم بودن او تاأکید می‌ کند تا 
مقدمه‌ای باشد برای نفی فرزندی خدا. امّا این که قرآن می‌گوید: آنها در این زمینه در شکک و تردید هستند» گویا اشاره به دوستان 
و دشمنان مسیح یا به تعبیر دیگر مسیحیان و بهودیان است. از یک سو گروهی گمراه در پااکی مادر او شک و تردید کردند و از 
سوی دیگر گروهی در این که او یک انسان باشد اظهار شک نمودند؛ حتّی همین گروه نیز به شعبه‌های مختلف تقسیم شدنده 
بعضی او را صریحا فرزند خدا دانستند (فرزند روحانی و جسمانی» حقیقی نه مجازی) و به دنبال آن مسأله تثلیث و خدایان سه گانه 
را به وجود آوردند. بعضی مسأله تثلیث را از نظر عقل نامفهوم خواندند و معتقد شدند که باید تعبدا آن را پذیرفت و بعضی برای 
توجیه منطقی آن به سخنان بی‌اساسی دست زدند» خلاصه همه آنها چون ندیدند حقیقت. يا چون نخواستند حقیقت. ره افسانه 
زدند.(۱) ۱- برای توضیح بیشتر در زمینه تثلیث نصاری و خرافاتی که در اين زمینه به هم بافته‌اند به جلد ۴ تفسیر تموثه 


صفحه ۲۲۴ ذیل آیه ۱۷۱ سوره نساء مراجعه فرمایید. (صفحه )٩۵‏ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اینک نفی خرافات و اوهام 


در آیات پیشین قرآن روشن‌ترین و شفاف‌ترین تصویر از ولادت مسیح را ارائه کرد و ضمن گواهی بر قداست و پاکی مام 

ارجمندش, او را بنده راستین خدا؛ پیامبر بر گزیده اوء دارنده کتاب آسمانی» حق‌شناس و سپاسگذار در برابر مادر» فروتن و پرمهر 

نسبت به مردم و به دور از خود کامگی و نشانه‌های تیره‌بختی معرفی کرد. اینک در این آیات به نفی خرافات و اوهام از چهره 

درخشان او پرداخته و می‌فرماید: ذلکک عیی این مَرْیَمُ این عیسی فرزند مریم است و این هم داستان ولادت او. آری» عیسی همان 

مسیح در مورد مادر خویش و ولادت و شخصیت خودش گفت درست است. اما بهود و نصاری در مورد گفتار درست و بر حق او 
۰ ۳ ۰ ۳ ۹ ۰ ۰ / 272 ۵ ۰ و ۰ ۰ 

دستخوش تردید و تردیدافکنی شدند. در نتیجه بهود او را افسونگر و دروغ‌پرداز خواندند و گروهی از دوستدارانش او را به کرسی 

خدایی و فرزند خدا بودن نشاندند. پاره‌ای از مفسران بر آنند که آیه شریفه به درگیری خود مسیحیان اشاره دارد که گروهی او را 

خدا عنوان ساختند امّا گروهی دیگر پسر خدا معرفی نمودند. (صفحه )٩۶‏ 

۸ آیه (مکر فرزند برای خدا ممکن است) 

اشاره 

ما کات للّه آن ید من ود شیحانة (ذا قضی آرا نما ول له کن فَیکونْ هر گز برای خدا شایسته نبود فرزندی انتخاب کند» منزه 

است ای ه رگاه چیزی را فرمان دهد می گوید: موجود باش» آن هم موجود می‌شود. (۳۵/ مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

دارا بودن فرزند آن چنان که مسیحیان در مورد خدا می‌پندارند با قداست مقام پرورد گار سا ز گار نیست. از یک سو لازمه آن 

۰ ۰ و ۳۹ ۰ ۰ ]۰ ۰ ۰ ۰ #0 دی ۳ ۰ دب ۰ ۳ 
جسم بودن و از سوی دیگر محدودیت و از سوی سوم نیاز و خلاصه خدا را از مقام قدسش زير چتر قوانین عالم ماده کشیدن و او 


را در سر حّ یک موجود ضعیف و محدود مادی قرار دادن است. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ما کال للّهآنْ یبد من ول هرگز برای خدا نزیبد که فرزندی برای خود بر گیرد؛ و این دروغ و خرافه در خور ذات پاکث او نیست؛ 
چرا که فرزند باید از جنس پدر باشد و می‌دانيم که خدا نه نظیر و همتایی دارد و نه همانند و همپایه‌ای. بنابراین» پندار فرزند در 
مورد او پوچ و امکان‌ناپذیر است. گفتنی است که «مَنْ» برای نفی جنس آمده و منظور این است که خدا هیچ گونه فرزندی نگرفته 
است و نسبت دادن فرزند یا فرزندان به ذات پاک او دروغ و خرافه‌ای رسواست. و آنگاه در ادامه آیه به تنزیه خدا پرداخته و 
می‌فرماید: شیْحانه ذات پاک و پرشکوه او از اين اوهام و خرافات و عیب و نقص‌ها پاک و منرّه است. و در آخرین فراز آیه نیز در 
اشاره به دلیل ولادت مسیح از دوشیزه‌ای پاک و ازدواج ناکرده می‌فرماید: |ذا تضی آثرا نم ول لک فیکونْ. او هنگامی که 
چیزی را اراده نماید و بخواهد پدیده و یا انسانی را بیافریند» (صفحه ۹۷) کافی است که تنها به آن مفهوم مورد نظر فرمان دهد که 
«باش؟! و بی‌درنگ پدیدار و موجود می گردد. به بیان دیگر اینکه هیچ چیز و هیچ کاری در برابر اراده و قدرت بی کران خداء 
ناممکن نیست و انجام هر کار و هرچیزی که بخواهد برای او آسان است و او اراده فرمود که مسیح را از مادری پاک و مرد ندیده 
بیافریند و او را در گاهواره به سخن در آورد و نعمت گران رسالت و وحی را به او ارزانی دارد ... مگر نه اينکه آدم را از مشتی 


خاک و بدون داشتن پدر و مادر و ریشه و تباری پدید آورد؟ 
گرامیداشت مقام والای مادر(۱) 


و نیز در این آیات نشان می‌دهد که در گرامیداشت مادر نباید تنها به این بسنده شود که روزی به نام مادر معرفی شود و یا به او 
هدیه‌ای در خور تفدیم گردد بلکه باید به راستی حق شناس زحمات و فداکاری‌های مادر بود و با همه وجود خدمتگزار او بود و 
بهشت خدا و خوشنودی او را در خدمت به او جستجو کرد؛ که در اینجا تنها به چند روایت بسنده می‌شود. ۱ ششمین امام نور 
آورده است که؛ مردی ود پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آمد و گفت: با زشول الله عَنْ آ#؟ هان ای پیامبر گرامی! مرا راهتمایی 
کن که به چه کسی نیکی کنم تا رستگار گردم؟ پیامبر گرامی صلی اله علیه و آله فرمود: به مادرت! قال: أمکک! پرسید: پس از 
یکی بهمدر به چه کسی؟ قل من ؟پیامبر صلی اه علیه و آله فرمود: بز هم به مارت.قال: آنکه! آن بنه خدابرای سومین با 
پرسید: پس از مادر به چه کسی؟ قال: ثم مَنْ؟ پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله فرمود: بازهم به مادرت. قال: مک! و هنگامی که 
برای چهارمین بار پرسید دیگر به چه کسی؟ ثم من يا سول الْه؟ #۷ ۱. مترجم. (صفحه ۹۸) آنگاه بود که پیامبر صلی ال علیه 
و 
راه حق و فضیلت آماده شده بود که نزد پیامبر صلی الّه علیه و آله آمد تا او را بدرود گوید که آن حضرت ضمن گفتگو از او 
پرسید که: ألکک واَِة؟ جوان عزیزا آیا مادرت در قید حبات است و در کنار تو زند گی می کند؟ او پاسخ داد: آری ای پیامبر خدا| 
مادرم زنده است. آن حضرت فرمود: فالزفها فان ال تخت قدّمها.(۲) اینک که چنین است. برو و در خدمت مادر باش و در حق 
او یکی کن که بهشت زير پای مادر است. و بدین وسیله او را از جهاد کفایی معذور شمرد و به خانه فرستاد تا حق‌شناس و 
خدمتگزار مادرش باشد. ۳ گرامیداشت مادر در نظرگاه اسلام و پیامبر صلی الّه علیه و آله و امامان نورء به گونه‌ای است که خود 
عنوان مادری و مقام مادری را بها می‌دهند و برای او حقوق و حرمت ارزانی می‌دارند و نیکی به او را از وظایف انسان‌ها و از حقوق 
بشری او می‌نگرند؛ برای نمونه: از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله دراین مورد آورده‌اند که فرمود: تلائ لیس لاحد فیهنْ رخحضة: 
واه ۶ لشترلم کان و کفره و بر لین ششلعین کانا آو کافرین و آداء الامائة شنم کاّ و کافر. (سه اضیا سانش اس که 
تفااوت تس نز تیه فلت ورس‌بض از ابا اراس شنت ام قاطا و بای نی هت ها و اما 


خواه 6« ۷۷ ۱. وسائل الیعه» ج ۱۵ ص ۰۸ ۰ ۲ جامع الشعادات» ج ۲ ص ۲۶۱. ۳. مجموعه ورام ۲ ص ۱ (صفحه )4٩‏ 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲6656۱60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۸۵ از ۷۵۷ 
طرف پیمان توحید گرا باشد یا کف رگرا. ۲ پس از آن نیکی به پدر و ماد خواه مسلمان باشند و یا نامسلمان. ۳ و دیگر امانتداری و 
ادای امانت» خواه طرف انسان با ایمان باشد و یا بی‌ایمان. ۴ و نیز از پنجمین امام نور آورده‌اند که فرمود: تنل یلاله لاعحد 
فیهنْ زشض هدام الامانة الی الب و الفاجر و الا اعد بر و الفاجر و بر اوالِیِن بریْن کانا و فاجریّن.(۱) سه اصل انسانی و 
جهان شمول است که خدا آنها را بر همگان لازم ساخته و به کسی اجازه سرپیچی نداده است: ۱ نخست اصل امانتداری و ادای 
امانت؛ خواه طرف شما شایسته کردار باشد و یا بداندیش و گناهکار. ۲ دیگر اصل وفا و وفاداری و وفای به پیمان‌هاء خواه طرف 


پیمان شما درستکار باشد و یا بد کار. ۳ و دیگر نیکی به پدر و مادر» هر که می‌خواهند باشند» درستکار و یا گناهکار. **: ۱. 


کافی» ج ۰۲ ص ۱۶۱. (صفحه ۱۰۰) 

٩‏ آبه 

اشاره 

و 1 ری و ریک ابو هذا صتراط مُشتقیم و خداوند پرورد گار من و شماست. او را پرستش کنید» این است راه راست. (۳۶ 
/مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


آخرین سخن عیسی بعد از معرفی خویش با صفاتی که گفته شد این است که بر مسأله توحید. مخصوصا در زمینه عبادت تا کید 
کرده است. و به این ترتیب مسیح از آغاز حیات خود با هر گونه شرک و پرستش خدایان دوگانه و چند گانه مبارزه کرد و همه‌جا 
تا کید بر توحید داشت بنابراین آن چه به عنوان تثلیث (خدایان سه گانه) در میان مسیحیان امروز دیده می‌شود به طور قطع بدعتی 


است که بعد از عیسی گذاشته شده و ما شرح آن را در ذیل آیات ۱ سوره نساء بیان کردیم.(۱) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
روز حسرت و دریخغ بیدادگران 


در آیه مورد بحث سخن از توحید گرایی و یکتاپرستی است و می‌فرماید: و له ربّی و ریم فاعبْذُوهٌ و بی گمان خدای یکتا 
پروود گاز من و برورد گار شماست» نس ها آورا پرشید. مسمکن است آبه سورد تبض یه آبه دای فیناللهة ۰ پیوند بخورد و 
منظور این باشد که: بی گمان خدا پرورد گار من و پرورد گار شماست؛ پس تنها او را بپرستید و نیز ممکن است آغاز سخن و کلام 


حق باشد. هذا صدراط مُشََْيعْ. این است راه راست و بی‌انحراف که باید هماره در آن گام سپارید. و به باور پاره‌ای منظور این است 


که: آنچه خدا به من وحی فرموده و آنها را به شما رساندم» همان دین درست و آیین راست و بی‌انحراف خداست. :4 


اتقسر تمو 4 جلد ۴) صفحه ۲۲۳ مرالجعه شود (صفحه۱۱) 

۰ آیه 

اشاره 

فاختلت ال خزاب من بیبهم فوبل لین نوا من عشهد بوم عظیم ولی (بعد از او) گروه‌ها از میان پیروان او اختلاف کردند وای به 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۷۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۸۶ از ۷۵۷ 


حال کافران از مشاهده روز بز رگ (رستاخیز). (۳۷/ مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


تاربخ مسیحیت نیز به خوبی گواهی می‌دهد که آنها تا چه اندازه بعد از حضرت مسیح درباره او و مسأّله توحید اختلاف کردند 
«اين اختلافات به اندازه‌ای بالا گرفت که «قسطنطین» امپراطور روم مجمعی از «سْعَمها» (دانشمندان بز رگ مسیحی) تشکیل داد که 
یکی از سه مجمع معروف تاریخی آنها است. اعضای این مجمع به دو هزار و یکصد و هفتاد عضو رسید که همه از بزرگان آنها 
بودند. هنگامی که بحث درباره عیسی مطرح شده علمای حاضر نظرات کاملا مختلفی درباره او اظهار داشتند و هر گروهی 
عقیده‌ای داشت. بعضی گفتند: او خدا است که به زمین نازل شده است. عده‌ای را زنده کرده و عده‌ای را میرانده» سپس به آسمان 
صعود کرده است. بعضی دیگر گفتند: او فرزند خدا است و بعضی دیگر گفتند: او یکی از اقانیم ثلائه (سه ذات مقدس) است» آب 
و این و روح دس (خدای پد خدای پسر و روح‌القدس) و بعضی دیگر گفتند: او سومین آن سه نفر است: خداوند معبود است؛ 
او هم معبود و مادرش هم معبود. سرانجام بعضی گفتند: او بنده خدا است و فرستاده او و فرقه‌های دیگر هر کدام سخنی گفتند: به 
طوری که اتفاق نظر بر هیچ یکک از این عقاید حاصل نشد بزرگ‌ترین رقم طرفداران یک عقیده ۳۰۸ نفر بود که امپراطور آن را به 
عنوان یک اکثریت نسبی پذیرفت و به عنوان عقیده رسمی از آن دفاع کرد و بقیه را کنار گذاشت اما عقیده توحید که متأسفانه 
طرفداران کمتری داشت در اقلیت قرار گرفت.» (۱) * 


- «تفسیر فی ظلال). حلد ۵ صفحه ۰.۴۳۶ («صفحه ۱۰۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: اف ارات من بینهع اقا با همه سفارش‌های «مسیح؛ در مورد یکتا گرایی و یکتاپرستی» پس از او 
گروه‌ها از میان پیروانش به کشمکش پرداختند و هر گروه راهی در پیش گرفت و درگیری‌ها و کشمکش‌های مذهبی پدید آمد. 
منظور از کشمکش‌های مذهبی این است که هر گروهی باور و برداشتی بر خلاف گروه دیگر داشته باشد و بر آن تعصب ورزد. و 
واژه «اغزاب» نیز جمع «حرب» به مفهوم گروهی است که دارای مرام و مسلکك خاصی باشد. به باور قتاده و مجاهد منظور آبه 
شریفه این است که. پس از او گروه‌های اهل کتاب در مورد شخصیّت «عیسی» دستخوش کشمکش شدند؛ گروهی که به مسیحیان 
«یعقوبیه» شهرت يافتند» او را خدا اعلامن کردند و گروهی که به «نسطوریه» معروف شدند او را پسر خدا عنوان دادند و گروه 
دیگری که عنوان «اسرائیلیه» داشتند او را اقنوم سوم خواندند. اما مردم مسلمان و گروهی از مسیحیان که بر باور و عقیده درست 
خویش استواری نشان دادنده او را بنده راستین خدا و پیامبر برگزیده او شناختند. چرا که آن حضرت خویشتن را این گونه وصف 
فرمود. گفتنی است که «من» در آیه شریفه به باور پاره‌ای زاید است و مفهوم آیه این است: پس از او در میان گروه‌ها کشمکش 
پدیدار گردید ... فوْلْ لین کفرژوا من مهد یم عظیم. در تفسیر این فراز دو نظر است: ۱ به باور گروهی منظور این است که 
آن کسانی که در مورد «مسیح» به خدا و پیامبر ار کر ووزیتت هنگامی که در روز رستاخیز و در صحرای هراس‌انگیز محشر 
حضور يابند» دچار عذابی سخت و دردناک خواهند شد. و بدان دلیل روز رستاخیزه روز بز رگ وصف شده است. که هراس و 
وحشت آن روز بسیار است. (صفحه ۱۰۳) ۲ اما به باور گروهی دیگر منظور آیه این است که پس وای به حال آنان که در روز 


1 
۱ آبه 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۸۷ از ۷۵۷ 
آشمغ بهغ و آبصدز یوم یتنا لکن الاو لیم فی ض لال مبین چه گوش‌های شنوا و چه چشم‌های بینایی (در آن روز) که نزد ما 
میآیند پیدا می‌کنند؟ ولی اين ستمگران امروز در گمراهی آشکارند. (۳۸/مریم) 


شرح آبه از تفسیر نمونه 
روشن است که در عالم آخرت پرده‌ها از برابر چشم‌ها کنار می‌رود و گوش‌ها شنوا می‌شود. چرا که آثار حتق در آنجا به مراتب از 


عالم دنیا آشکارتر است. اصولا مشاهده آن داد گاه و آثار اعمال» خواب غفلت را از چشم و گوش انسان می‌برد و حتی کوردلان 


آ گاه و دانا می‌شوند» ولی چه سود که اين بیداری و آ گاهی به حال آنها مفید نیست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث در ترسیم گوشه‌ای از حال و روز آنان می‌فرماید: آشمغ بهغ و ابص بوع یتنا آن روز که نزد ما می‌آیند چه 
شنوا و بینا هستند. این ترجمه آیه است. اما در تفسیر آن دو نظر آمده است: ۱ به باور گروهی منظور این است که این کفر گرایانی 
که در اين جهان گوش شنوا و چشم بینا برای شنیدن و دریافت حق ندارند. در روز رستاخیز که نزد ما می‌آیند چشم و گوششان باز 
می‌شود و همه حقایق را می‌شنوند و می‌بینند. در تأیید اين بیان» در آیه دیگری می‌فرماید ..: قکشَغنا علکک غطاء کک رک الیزم 


خدیذ.(۱) اقا پرده‌ات را از برابر دید گانت برداشتیم و دیده‌ات امروز تیز است و خوب می‌بیند. ۲ امّا به باور «جْبائی» منظور این است 


که: هان ای پیامبرا آنان را بشنوان و به ***** ۱. سوره ق» آیه ۲۲. (صفحه ۱۰۴) آنان نشان ده و برایشان روشنگری نما که در روز 
رستاخیز از راه بهشت و پاداش پرشکوه خدا گمراه خواهند بود و به آنجا نخواهند رسید. وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد که منظور 
این باشد که: ای پیامبرا سر گذشت پیام آوران خدا را برای مردم با گو نما تا آنان را بشناسند و ایمان آورند؛ چرا که هر کس به 
خدا و پیامبرانش ایمان نیاورد؛ در روز رستاخیز گمراه بوده و از پاداش پر شکوه خدا نومید و محروم خواهد شد. به باور ما دید گاه 
نخست بهتر به نظر می‌رسد. لکن اللِموَ یوم فی ضلال مبین. اما پیداد گران اینک که در این جهان هستند و فرصت دارنده پیروی 
درم که و عناوم سر از اسان ات ها ماکان ص این مساه 
خاطر هواپرستی و خودکامگی کور و کر و ادانند اما در سرای آخرت بدان دلیل که پرده‌های غرور و غفلت و فریب و وسوسه 


کنار ین رون کانا و با شون رش ۱:۵) 

۲ آیه (رستاخیز روز حسرت و تأسف) 

اشاره 

و رمع یزع یره ٍذ قضعی ار و مغ فی له و هم لبون آن‌ها را از روز حسرت (روز رستاخیز که برای همه مایه تأسف 
است) بترسان» روزی که همه چیز پایان می‌یابد» در حالی که آنها در غفلتند و ایمان نمی‌آورند. (۳۹/ مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


روز قيامت نام‌های مختلفی در قر آن مجید دارد از جمله «وع ره هم نیک و کاران تأسف می‌خورند» ای کاش بیشتر عمل انجام 

داده بودند و هم بد کاران چرا که پرده‌ها کنار می‌رود و حقایق اعمال و نتایج آن بر همه کس آشکار می‌شود. در روایتی از امام 

صادق در ته ها و لا دض و 27 شده: «خداوند فر مان خلو د را درباره | شت و اها دوزخ صاد کند».(۱) 
بفسیر (د فصی نامر چین وید فر را دربار بهسب و نس ر می 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۸۸ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث قرآن روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله نموده و می‌فرماید: و رم یو الحشرةُ هان ای پیامبر! 
این کف رگرایان و ظالمان را از روز دریغ و حسرت بترسان. از روزی که گناهکاران دریغ می‌دارند که چرا کارهای شایسته انجام 
ندادند و بر اساس حق و عدالت زندگی نکردند. و مردم شایسته کردار افسوس می‌خورند که چرا کارهای شایسته بیشتری انجام 
ندادند تا به مقام والاتر و پاداش پر شکوه‌تری برسند. آری اینان را از آن روز هشدار ده! پاره‌ای برآنند که آن روز تنها کسانی که 
در خور کیفرند» به حسرت و افسوس مر گبار گرفتار خواهند شد. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند فرمود: هنگامی که 
بهشتیان و دوزخیان وارد بهشت و دوزخ می‌گردند» هر دو گروه را ندا می‌دهند که: هان کجایید بنگرید! و زمانی که همه آنها 
نگریستند. مرگ را در برابر دید گان آنان مجشم می‌سازند و پس از اينکه هر دو گروه آن را شناختنده به فرمان خدا و خواست او 
قانون م رگک را نابود می‌سازند و از #::: ۱- «مجمع‌البیان»» ذیل آیه. (صفحه ۱۰۶) پی آن ندایی طنین‌افکن می‌شود که: هان ای 
بهشتیان! دیگر مررگی نخواهد بود و شما در بهشت پرطراوت و زیبا و در میان نعمت‌های پرشکوه آن جاودانه خواهید بود. و به 
دوزخیان نیز ندایی طنین‌انداز می‌شود که هان ای دوزخیان! آنجا نیز مرگی در کار نخواهد بود و شما نیز در عذاب دردناکك دوزخ 
ماند گارید. پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله پس از بیان این روایت فرمود: این است مفهوم: و دوه یو اش ره دو امام 
راستین حضرت باقر علیه‌السلام و حضرت صادق علیه‌السلام ضمن بیان اين روایت می‌افزایند: قیرح آغل لته فرح لو کان اد 
ومد میا آماتزا فرعاً و بَشهق آغل لثار همه لز کانْ اد ميت لماوا.(۱) بهشتیان با شنیدن آن ندای جانبخش به اندازه‌ای شادمان 
می گردند که اگر در آنجا قانون مرگ بود همه آنان از شادمانی می‌مردند؛ و دوزخیان نگونبخت نیز به گونه‌ای فریاد درد آلود سر 
من دهته که( کر کسی دز آتطامی و است ترجه تعیه از تاراحی ان مرس تفا اد قیاق آنگای که کار ند بایان می رت 
امیدها و آرزوها یکسره بر باد می‌رود. چرا که گروهی به بهشت پرطراوت و زیبا می‌روند و گروهی به سوی دوزخ سرازیر 
می گردند. به باور گروهی منظور این است که آنگاه که عمر این جهان به پایان رسیده است و کسی به این سرای فانی باز 
نمی گردد تا اشتباهات و کوتاهی‌ها را جبران کند. پاره‌ای گفته‌اند: منظور این است که آنگاه که در میان مردم بر اساس عدل و داد 
داوری می گردد. و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که آنگاه که بر بهشتیان و دوزخیان حکم می‌گردد که هر کدام در میان 


بهشت و دوزخ جاودانه خواهند بود. و مُمْ فی عفة آنان در این جهان دستخوش غفلت و سرگرم کارهای بیهوده‌اند و آخرت را 


فراموش ساخته‌اند. و هم لا یْمنُون و به سرای آخرت ایمان نمی آورند. *::::«» ۱. تفسیر ققی» ج ص ۵۰. (صفحه ۱۰۷) 
۳ آه 
اشاره 


روم و ام و ره " ۲ و 

انا خن ثرث الارض و مَنْ علیها و اللِنا حون ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند به ارث می‌بریم و همکی به سوی ما باز 
شرح آیه از تقسیرنمون 

آیه فوق به همه ظالمان و ستمگران هشدار می‌دهد که اين اموال که در اختیار خود آنها است. جاودانی نیست» همان گونه که حیات 


خود آنها هم جاودانی نمی‌باشد. بلکه وارث نهایی همه این‌ها خدا است. اگر کسی به اين واقعیت. ممن و معتقد باشد. چرا برای 


اموال و سایر مواهب مادی که چند روزی به امانت نزد ما سپرده شده و به سرعت از دست ما بیرون می‌رود؛ تعدی و ظلم و ستم و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۸۹ از ۷۵۷ 
پایمال کردن حقیقت با حقوق اشخاص را روا دارد؟ 
شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 


کر اب فوود من فر هش‌دازی ککنان دهتده نه همه یناد کر ان فروی و اعضیار مس فرمایت دا نغی رب الاوضیو عو غلتها ها غمه 
زمینیان را از روی زمین برمی‌داریم و برمی‌افکنيم و خود به تنهایی وارث و صاحب زمین و هررآنچه بر آن است خواهیم بود. چرا که 
دیگر کسی نمی‌ماند تا به ناروا اعای فرمانروایی و اقتدار کند و یا در امور آن دست‌درازی نماید و کاری انجام دهد. و این 


حون و همه آنان پس از مرگک» سرانجام به سوی ما بازمی گردند و کسی جز ما در مورد آنان داوری و حکومت نخواهد کرد. 


(صفحه ۱۰۸) 

۴ آبه (گفتمان خانوادگی) 

اشاره 

و اذ کز فی الکتاب |پراهيع له ان صدّیقا یا در این کتاب از ابراهیم یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود. (۴۱/ مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


دروغ نمی گوید. این صفت به قدری اهمیت دارد که در آیه فوق حتی قبل از صفت «نبوت» بیان شده» گویی زمینه ساز شایستگی 


برای پذیرش نبوت است. 

شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 

«صدّیق»: کسی که در حق‌پذیری و گواهی به حق بسیار جدّی و پرشور است. 
پرتوی از سر گذشت ابراهیم 

پرتوی از سر گذشت ابراهیم 


در آیات ۴۱ تا ۵۰ پرتوی از سر گذشت انسانساز ابراهیم پدر توحید گرایان به تابلو می‌رود. نخست در این مورد می‌فرماید: و اکن 
فی الْکتاب ابراهیع هان ای پیامبرا در این کناب از ابراهیم قهرسان توحید و تقوا یاد کن ... روشن است که این یادکرد و 
گرامیداشت به خاطر ویژگی‌های اخلاقی و انسانی او بود که می‌فرماید: اه ان صدّیقاً نیّا. چرا که او پیامبری بزرگ و بسیار 
تصدیق کننده دین و مفاهیم و مقررات آن بود. این دید گاه اج انی» در تفسیر آیه است. اما به باور «ابو مشرلم)» او مردی بسیار 


راستگو و پیامبری بز رگ بود. (صفحه ۱۰۹) 
ویژگی راستگویی و راستی پیشکی(۱) 


ویژگی ارجدار راستگویی و راستی پیشگی از صفات ارزشمند اخلاقی و انسانی است؛ و آفرید گار هستی آن را با سرشت انسان‌ها 


هماهنگ ساخته است. بر این اساس است که آدمیان دوست می‌دارند هماره در شرایطی باشند که راست بگویند و سخن درست 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۶۹۰ از ۷۵۷ 


بشنوند و دروغگویی و دروغ‌بافی را انحراف از سرشت و ناهماهنگ با وجدان و خرد و بیگانه‌روی از راه فطرت و شریعت می‌نگرند 
و هنگامی که بر اثر فشار و خشونت در محیط خانه و یا حاکمیت استبداد در جامعه و یا به خاطر عدم انجام وظیفه یا هر انگیزه و 
بهانه دیگری به دروغ پناه می‌برنده بی‌درنگ حرکت‌های ناموزون چشم‌ها» لرزش ناخواسته اندام‌ها؛ به خشکی گراییدن آب دهان؛ 
ضربان تند و نامنظم قلب صدای بریده بریده و غیر طبیعی؛ و دیگر علائم و نشانه‌های انحراف از جاده راستی و راستی پیشگی؛ 
زنگ‌های خطر را به صدا در می‌آورد. و گویی به همین دلیل است که در سر گذشت ابراهیم دو بار و در دو آیه درس راستی 
می‌دهد و از او و خاندانش با این وی گی یاد می‌شود (... ۲ و اد کز فی الکتاب |راهیع اه کان صّیقً نیا ... پیامبر گرامی اسلام 
صلی الّه علیه و آله در این مورد می‌فرماید: نکم یی دا فی اقب نکم فی دی و آذاکم للاءمائة و فا کم اعد و 
۱ مترجم. ۲. سوره مریم آیه ۴۱ و ۵۰. (صفحه ۰ سکم علقً تماق( در روز ستایز این جند گرد 
بود: ۱ کسانی که در زند گی راست‌گوترین‌ها باشند؛ ۲ در ادای امانت‌ها بیشتر درستکاری و جدیّت نشان 
دهند؛ ۳ در پیمانهای خویش باوفاتر باشند؛ ۴ در احلاق و رفتار انسانی به ارزش‌های اخلاقی آراسته‌تر باشند؛ ۵ و با درست‌اندیشی؛ 
درست گویی و رفتار عادلانه و انسانی» به مردم نزدیک‌تر و پر مهر و د گر دوست‌تر باشند. **#*** ۱. تاریخ یعقوبی» ج ۲ ص ۶۰. 


(صفحه ۱۱۱) 


۵ آیه (منطق گیرا و کوبنده ابراهیم علیه السلام) 

اشاره 

اذْ قال لابیه بات [ ۰ ید ما لا یدمع ولا بیصدر و لا نی علکک شین هنگامی که به پدرش گفت: ی بر | تعی را وش 
می کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمی کند؟ (۴۲/ مریم 

شرح آیه از تفسیرنمونه 


«آب» در لغت عرب گاهی به معنی پدر و گاه به معنی عمو آمده است. اين بیان کوتاه و کوبنده یکی از بهترین دلایل نفی شرک و 
بت‌پرستی است. چرا که یکی از انگیزه‌های انسان در مورد شناخت پرورد گار انگیزه سود و زیان است که علمای عقاید از آن تعبیر 
به مسأله «دفع ضرر محتمل» کرده‌اند. او به عمویش آزر می گوید: «چرا تو به سراغ معبودی می‌روی که نه تنها مشکلی از کار تو 
نمی گشاید. بلکه اصللا قدرت شنوایی و بینایی ندارد». در حقیقت ابراهیم در اینجا دعوتش را از عمویش شروع می کند» به این دلیل 
که نفوذ در نزدیکان لازم‌تر است همان گونه که پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله نخست مأمور شد که اقوام نزدیکك خود را به 


اسلام دعوت کند. همان گونه که در آیه ۲۱۴ سوره شعراء می‌خوانیم: «و اند عشیرتک الَربینَ» 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: قال نی اب بت لم 7 تب ما لا یسم آنگاه که «ابراهیم» به پدرش «آزر» گفت: پدر جان! چرا کسی 
ات زاین رم دای وا ک‌ داز توس کزان شور کی رن ...ولا یخی عنک شیثا. و در زند گی این 


۶ آیه (دلیل پیروی از عالم) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0 ۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶٩۱‏ از ۷۵۷ 
اشاره 


یا بت ای فد جاءنی من العلم ما آع باتک فانبغنی آفردک صدراطا مَویّا ای پدر علم و دانشی نصیب من شده است که نصیب تو 


نشده» بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. (۳۳/ مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


ابراهیم آزر را به پیروی از خود دعوت می‌کند. با اين که قاعدتا عمویش از نظر سن از او بسیار بزرگ‌تر بوده و در آن جامعه 
سرشناس‌تر و دلیل آن را چنین ذکر می‌کند «که من علمی دارم که نزد تو نیست» ذ جاءنی من للم ماع بَأَک). اين یک قانون 
کلی است درباره همه که در آن چه آگاه نیستند از آنها که آگاهند پیروی کنند و اين در واقع برنامه رجوع به متخصصان هر فن و 
از جمله مسأّله تقلید از مجتهد را در فروع احکام اسلامی مشخص می‌سازد البته بحث ابراهیم در مسائل مربوط به فروع دین نبود؛ 
بلکه از اساسی‌ترین مسأله اصول دین سخن می گفت. ولی حتی در اين گونه مسائل نیز باید از راهنمایی‌های دانشمند استفاده کرد» 


تا هدایت به صراط سَويّ که همان «صراط مستقیم» است» حاصل گردد. 
شرح آیه از تقسیر مجم‌البیان 


اک اک 

بت نی قذٌ جاءنی م الم مالغ اک پدر جاذ! من به خاطر لطف خدا و دریفت پیام او به شناخت و معرفت روشنی از ذات 
ی ی سا ... فاتیفی أهُدک 
صراطاً موب تا به خواست خدا و در پرتو لطف او تو را به راه راست و بی‌انحراف که هرگز تو را (صفحه ۱۱۳) از حتق دور نسازد و 
گمراه نکند» رهبری نمایم. 


روشنگری و کار فکری و فرهنگی(۱) 


سومین درس انسانساز و جامعه پردازی که از سر گذشت ابراهیم دریافت می گردد اين است که او راه سازندگی و شیوه روشنگری و 
کار فکری و فرهنگی را بر دیگر شیوه‌ها و راه‌ها مقدم می‌دارد و از آنجا آغاز می کند و با پایداری و اخلاص و خیرخواهی راه 
خویش را طرح و بر درستی گفتارش دلیل و برهان می آورد و در چهره‌ها و قالب‌ها و شیوه‌های گوناگون می کوشد تا آنان را از 
ذلت پرستش غیر خدا رها ساخته و به عزت توحید گرایی مفتخر سازد. او از همه شیوه‌ها و راه‌ها به ویژه از راه انگيزش خردها و 


اندیشه‌ها و راه انگیزش عواطف پاک انسانی بهره می‌جوید. تا در پرتو مهر و صفا و جو آزاد و آرام آنان را بیندیشاند ...یا أبّت لم 


تقد مالا-یَشعع و لا-بیصدژ و لا- نی عشک شین ... هان ای پدر عزیز چرا :۲ * ۰.۰ ۱. مترجم. (منظور از کلمه «مترجم» و 
«نگارنده» در کل پاورقی این تفسیر: جناب حجهٌ الاسلام والمسلمین آقای علی کرمی مترجم تفسیر مجمع‌البیان است و علت تصریح 
دو کلمه مذ کور آن است که خوانند گان محترم متوجه باشند که «فراز پرتوی از آیه شریفه» در اصل تفسیر مجمع‌الییان مرحوم 


طبرسی وجود ندارد بلکه برداشت مترجم و نگارنده محترم می‌باشد). (صفحه ۱۱۴) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۶٩۲‏ از ۷۵۱۷ 


یا بت لا تقد الط ان السیطانَ کان للرخمن عصدیّا ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمن عصیانگر 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

البته پیدا است که منظور از عبادت در اینجا عبادت به معنی سجده کردن و نماز و روزه برای شیطان به جا آوردن نیست. بلکه به 
معنی اطاعت و پیروی فرمان است که این خود یک نوع از عبادت محسوب می‌شود. معنی عبادت و پرستش آن قدر وسیع است که 
حتی گوش دادن به سخن کسی به قصد عمل کردن به آن را نیز شامل می گردد و نیز قانون کسی را به رسمیت شناختن یکك نوع 
عبادت و پرستش او محسوب می‌شود. از پیامبر صلی اله علیه و آله چنین نقل شده: من آضرغی الی ناطق فد عبَةه فان کانّ لناطق 
عن الله عژوجل فقذ عبد ال و ان کان الناطق عَن الیش فقذ عبد نلیش: کسی که به سخن سخن گویی گوش فرا دهد (گوش دادن 
از روی تسلیم و رضا) او را پرستش کرده. اگر این سخن گو از سوی خدا سخن می گوید خدا را پرستیده است و اگر از سوی 
ابلیس سخن می گوید ابلیس را عبادت کرده».(۱) به هر حال ابراهیم می‌خواهد این واقعیت را به عمویش تعلیم کند که انسان در 
زند گی بدون خط نمی‌تواند باشد یا خط الله و صراط مستقیم است و یا خط شیطان عصیانگر و گمراه او باید در اين میان درست 
2 ۹ ۰ ۹ ۳ و ی ۰ ۰ "۱ هه ۰ ۰۰ و 

بیندیشد و برای خویش تصمیم گیری کند و خیر و صلاح خود را دور از تعصب‌ها و تقلیدهای کورکورانه در نظر بگیرد. #7« 
۱- «سفینةٌ البحار» جلد ۲ صفحه ۱۱۵ (ماده عبد). (صفحه ۱۱۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
هشدار از پرستش شیطان! 


2 
۶ 


و در ادامه سخن او را از پرستش و پروی شیطان هشدار داد و گفت: با یت لا کضد الْتطانٌ پدر جان! شیطان را فرماتبرداری مکن» 
که به سان پرستشگر او خواهی بود. روشن است که انسان کفر گرا شیطان را نمی‌پرستد بلکه وسوسه او را پیروی می‌ کند و 
فرمانبرداری و پیروی» در نگرش قرآنی به سان پرستش و مرحله‌ای از آن است. او الْیطانَ کان لارخمن عَصیا. چرا که شیطان 


عصیانگر و افرمان بار گاه خدای بخشاینده است. (صفحه ۱۱۶) 
۸ آئه 
اشاره 


ی بت ای آخاف آن یمک عرذابٍ من الرخمن فتکون للسْطان و ای پدر من از اين می‌ترسم که عذابی از ناحیه خداوند رحمن 


به تو رسد در نتیجه از دوستان شیطان باشی. (۴۵ / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


تعبیر ابراهیم در برابر عمویش آزر در اینجا بسیار جالب است از یک سو مرتبا او را با خطاب یا ابت (پدرم) که نشانه ادب و احترام 


است» مخاطب می‌سازد و از سوی دیگر جمله «آن یَممَک» نشان می‌دهد که ابراهیم از رسیدن کوچک‌ترین ناراحتی به آزر ناراحت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۷۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۹۳۲٩ع‏ از ۷۵۱۷ 


و نگران است و از سوی سوم تعبیر به «عذابِ من الرخمن» اشاره به این نکته می‌کند کار تو به واسطه این شرک و بت‌پرستی به 
جایی رسیده که خداوندی که رحمت عام او همگان را در ب رگرفته به تو خشم می گیرد و مجازاتت می‌کند؛ ببین چه کار 


وحشتناکی انجام می‌دهی. و از سوی چهارم اين کار تو کاری است که سرانجامش» قرار گرفتن زیر چتر ولایت شیطان است. 
راه نفوذ در افراد منحرف 


کیفیت گفتگوی ابراهیم با آزر که طبق روایات مردی بت‌پرست و بت‌تراش و بت‌فروش بوده و یک عامل بزرگ فساد در محیط 
محسوب می‌شده. به ما نشان می‌دهد که برای نفوذ در افراد منحرف قبل از توسل به خشونت باید از طریق منطق» منطقی آميخته با 
احترام محبت. دلسوزی و در عين حال توأّم با قاطعیت استفاده کرد. چرا که گروه زیادی از این طریق تسلیم حق خواهند شد» هر 
چند عده‌ای در برابر این روش باز هم مقاومت نشان می‌دهند که البته حساب آنها جدا است و باید برخورد دیگری با آنها داشت. 


(صفحه ۱۱۷) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


براهیم به روشنگری خود ادامه می‌دهد که: ی ی نی أَخاف ان یمک عذابٍ من امن پدر جان! من نگران آن هستم که مباد 
از سوی خدای بخشاینده عذابی به سراغ تو بياید» چرا که نو بر کفرگرایی خویش اصرار می‌ورژی. کتکوق لیطان واء به باوز 
«جنائی» منظور این است که: در نتیجه به شیطان وانهاده می‌شوی و او نیز برایت سودبخش نخواهد افتاد. اما به باور «مَشلم» منظور 
این است که: در آن صورت. در خواری و لعنت پیرو شیطان خواهی شد. از دید گاه پاره‌ای منظور این است که: آنگاه است که در 
آتش شعله‌ور دوزخ, همدم و همنشین شیطان خواهی شد. و از دید گاه پاره‌ای دیگ آنگاه است که به ولایت و سرپرستی شیطان وا 
نهاده شده و او بر تو ولایت خواهد کرد. اين تعبیر که در آیه شریفه او را دوست و همنشین شیطان می‌خواند و نه شیطان را همنشین 
او» به خاطر آن است که او را بیشتر سرزنش نموده باشد و رسوایی‌اش را بیشتر سازد و منظور این است که: در آن صورت به عذاب 


خدا گرفتار می گردی و شیطان نیز تو را یاری نخواهد کرد و خوار و نگونسار خواهی شد. (صفحه ۱۱۸) 
۹ آیه 
اشاره 


قال آ راغ آنت عَنْ آلهتی با اتراهيم لن لم نله لأْرجمک و اهمشجزنی مَلّا گفت: ای ابراهیم آیا تو از خدایان من روی گردانی؟ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

کلمه «ملٍ ا» به گفته «راغب» در «مفردات» از ماده اثلامء به معنی مهلت دادن طولاننی آمده است و در اینجا مفهومش آن است که 
برای مدت طولانی یا هميشه از من دور شو. نه تنها دلسوزی‌های ابراهیم و بیان پر بارش به قلب آزر ننشست بلکه او از شنیدن این 
ارس فان ان کار وهای پر فص آنکان ک‌ها نیا تاش ورد کی تساه آ زان تاه 
آورد بلکه به همین اندازه گفت: «آیا تو روی گردان از بت‌ها هستی» مبادا به بت‌ها جسارت شود ثانیا: به هنگام تهدید ابراهیم او 
را بهستکسار کردن تهدید نمود آن هم با تأکیدی که از «لام» و «نون ۶ کف تقلیه) در «لاوَجتتک» استفاده می‌شود و می‌دانیم 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از ۷۵۱۷ 
سنگسار کردن یکی از بدترین انواع کشتن است. ثالثا: به اين تهدید مشروط قناعت نکرد بلکه در همان حال ابراهیم را وجودی غیر 
قابل تحمل شمرد و به او گفت: برای همیشه از نظرم دور شو. این تعبیر بسیار توهین آمیزی است که افراد خشن نسبت به مخالفین 
خود به کار می‌برند و در فارسی گاهی به جای آن «گورت را گم کن» می گوييم» یعنی نه تنها خودت برای هميشه از من پنهان شوه 
بلکه جایی برو که حتی قبرت را هم نبینم. (صفحه ۱۱۹) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 
رَد ن ال ء»: به مفهوم روی گردانیدن از چیزی آمده است. «اتهاء»: خودداری. «رجم»: سنگباران ساختن؛ و به مفهوم 


بد گویی و ناسزا گفتن نیز آمده است. «مَلی»: رو زگاری طولانی؛ دیر زمان. 
پدر ابراهیم که بود؟ 


همان گونه که پیشتر اشاره رفت» «آزر؛ پدر «ابراهیم» نبود» بلکه نیای مادری او بود و نام پدر ابراهیم «تارخ» بود» چرا که به باور 
دانشوران شیعه پیامبر گرامی اسلام از ريشه و تباری پاک و پاکیزه برخاسته و همه پدران او تا آدم مسلمان و توحید گرا بودند. از 
خود پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود:لَْ رل یی له من آضلاب الطاهرین الی آحام اهراب ی 
أخرجنی فی عالمکم هذا (... ۱) خدای پرمهر هماره مرا از راه پدران و مادران پاک و پاکیزه و درست‌اندیش پیش آورد تا به 
دنیای شما و در عصر و زمان شما به دنیا آورد. و می‌دانیم که قرآن شریف کفرگرایان را به پاکی وصف نمی کند و می‌فرماید: اما 
المش ر کین تخش دح این تست که شر کف گرابان نایا کنک..اقا آزر در برایر غبرخواهی و دعوت تو دی او وا کنشی نانخردانه‌اق 
نشان داد و با خشونت و تندی به تهدید او پرداخت که: قال أ راغت آنت عَنْ آلهّتی با راهم هان ای ابراهیم! آیا تو از پرستش 
* ۱. اعتقادات صَدوق» ص ۱۱۰. (صفحه ۰ لین لم تنته جک اگر دست از اين اندیشه و 


خدایان من روی برتافته‌ای؟ « 
رفتارت بر نداری تو را سنگباران خواهم کرد. به باور پاره‌ای منظور این است که: اگر دست از توحید گرایی و اعلان بیزاری از 
شرک و کفر برنداری باران ناسزا را بر تو می‌بارانم. و به باور پاره‌ای دیگر تو را خواهم کشت. و اهجزنی مَلّ. در مورد اين فراز نیز 
دو نظر است: ۱ به باور گروهی از جمله «حسن». «مجاهد». «سعید بن ختیر» و ... منظور این است که برای مدتی طولانی از من دور 
شو. ۲ اما به باور گروهی دیگر از جمله «ابن عباس» منظور این است که: از من دور شو تا از کیفرم در امان باشی و به سلامت 


بمانی» چرا که واژه «مَل» به مفهوم «سالم» است. (صفحه ۱۲۱) 
۳۳۰ آیه 
اشاره 


قال لام علیک مَاَسیفْفرٌ لک ربّی اب کان بی یا (ابراهیم) گفت: سلام بر توه من به زودی برایت از پرورد گارم تقاضای عفو 


می‌کنم» چرا که او نسبت به من مهربان است. (۴۷/ مریم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۷۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۹۵ از ۷۵۷ 
این سلام ممکن است تودیع و خداحافظی باشد که با گفتن آن و چند جمله بعد ابراهیم. «آزر» را ترکک گفت. در واقع» ابراهیم در 
مقابل خشونت و تهدید آزر مقابله به ضد نمود وعده استغفار و تقاضای بخشش پرورد گار به او داد. در اینجا سوالی مطرح 
می‌شود که چرا ابراهیم به او وعده استغفار داد با این که می‌دانیم آز هرگز ایمان نیاورد و استغفار برای مشرکان طبق صریح آیه 
۳ سوره توبه ممنوع است که اين چنین است: از آنجا که مسلمانان آگاه و آشنا به قرآن در آیات این کتاب آسمانی خوانده 
بودند که ابراهیم برای (عمویش) آزر استغفار کرد. فورا این سژال ممکن بود در ذهن آنها پدیدار آید که مگر آزر مش رک نبود؟ 
اگر اين کار ممنوع است چرا این پیامبر بزرگ خدا آن را انجام داد؟! لذا در آیه ۱۱۳ و ۱۱۴ سوره توبه به پاسخ این سوال پرداخته 
است و می گوید: «استغفار ابراهیم برای پدرش (عمویش آزر) به خاطر وعده‌ای بود که به او داد» اما هنگامی که برای او آشکار شد 
که وی دشمن خدا است از او بیزاری جست و برایش استغفار نکرد» «و ما کات اشَعْفاز ٍراهیم یه الاعن مَوَعدَهُ ها یاه فلا 


03 


حَعن له آنه عَدَوّ لله را منه» 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌الیبان 


«حفی»: پرمهر و لطفی که همه نعمت‌ها را به بند گان ارزانی می‌دارد. امّا ابراهیم در برابر آن تندی و خشونت بسیار «آزر» با منطق 
قانع کننده و مهر بسیار به او نزدیک شد و گفت: سلام بر تو باد! قال لام علیک به باور «ببائی» و «ابو مُشلم» این درود و سلام» 
نشان فراق و خداحافظی است. (صفحه ۱۲۲) اما به باور پاره‌ای» درود و سلام احترام و نیکی است و منظور این است که: پدر جان! 
با اینکه من درست می گویم و شما خوب نمی‌اندیشی, با این وصف به منظور ادای حقوق پدری و بزرگی به گفتارت بها می‌دهم و 
تو را نافرمانی نمی کنم و از نزدت می‌روم» چشم خداحافظ. آنگاه افزود: سیر کک ربّی من به زودی از پرورد گارم برای تو 
آمرزش و هدایت خواهم خواست ...در تفسیر این جمله دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور پاره‌ای «ابراهیم» به حکم خرد و اندیشه 
و کی و توق اوه که او کاوسم انار که ش دام تیا کضا [ تا قمان باس از سر اور مور اش و 
نادرستی آمرزش خواهی برای کافران دریافت نداشته بود. ۲ اما به باور «جدٍائی» منظور این است که اگر پرستش‌های ذلت‌بار را 
وانهی» من نیز برای تو از بار گاه پرورد گارم آمرزش خواهم خواست. ۳و از دید گاه «صَع منظور این است که: اگر دست از شرکك 
«اين عتاس» و «ماتل» منظور این است که: چرا که خدا نسبت به من هماره پرمهر است. امّا به باور پاره‌ای» خدا هماره به من نیکی 
نموده و نیکی خواهد نمود. و به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: چرا که خدا به گفتگوی من و تو آگاه و داناست. (صفحه 


۳۳ 


برداری و به راه توحید گرایی گام سپاری؛ از پرورد گارم خواهم خواست که در دنیا گرفتار عذاب نگردی. اب ان بی حفیّا. به باور 


۱ ده 


اشاره 


۳1 


و آغترلکم و ما تذمون من دون لو آذمروا یی غسی لا حون بدعام ربّی شعیّا و از شماو آن چه غیر از خدا می‌خوانید 
کناره گیری می‌کنم و پرورد گارم را می‌خوانم و امیدوارم دعایم در پیشگاه پرورد گارم بی‌پاسخ نماند. (۴۸ / مریم) فلا اعترَلَهمْ و ما 
دون من دون اه وعَینا له اتیحاق و بَقوب و کلا جعلن تا هنگامی که از آنها و از آن چه غیر خدا می‌پرستیدند» کناره گیری 
کرد ما اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم و هر یک را پیامبر بزرگی قرار دادیم. (۴۹ /مریم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۱ ۳۵۳ :۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۶۹۶ از ۷۵۱۷ 
ابراهیم به گفته خود وفا کرد و بر سر عقیده خویش با استقامت هر چه تمام‌تر باقی ماند» همواره منادی توحید بود» هر چند تمام 
اجتماع فاسد آن روز بر ضد او قیام کردند. اما او سرانجام تنها نماند» پیروان فراوانی در تمام قرون و اعصار پیدا کرد به طوری که 
همه خداپرستان جهان به وجودش افتخار می کنند. گرچه مدت زیادی طول کشید که خداوند اسحاق و سپس یعقوب (فرزند 
اسحاق) را به ابراهيم داد ولی به هر حال اين موهبت بزرگك» فرزندی همچون اسحاق و نوه‌ای همچون یعقوب که هر یک پیامبری 


عالی مقام بودنده نتیجه آن استقامتی بود که ابراهیم در راه مبارزه با بت‌ها و کناره گیری از آن آیین باطل از خود نشان داد. 
شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 


۲ 2 ِ ما ی ی نی ی بو جر بر ۲ ۲ ۲ 
ابراهیم پس از این روشنگری و ادب آموزی و امیدبخشی افزود: و آغترلکم و ما تذغون مِنْ دون الله و من از پرستش‌های ذلت‌باری 
که در میان شما رواج دارد باز هم کناره گیری می‌کنم. و أذْعُوا رَبّی و یکتا پرورد گار خویشتن را می‌خوانم و می‌پرستم. (صفحه 

2 1 ملاح و ىَ ِِ ۳ رب سح 2 
۴ عسی لا ا کون بدعاء رَبی شقیّا. امید که در خواندن پرورد گارم به سان شما بت‌پرستان تیره‌بخت بی‌بهره و نگون‌بخت نباشم. 
به باور پاره‌ای منظور این است که: امیدوارم که خدا پرستش و فرمانبرداريم را پپذیرد و با نپذیرفتن آن تیره‌بختم نسازد. چرا که 


انسان با ایمان هماره میان بیم و امید است. و در آیه مورد بحث. قرآن در گواهی بر توحبد گرایی و استواری او در دعوتش, به 


و 5 


پرتوی از پاداش پرشکوه خدا به او اشاره نموده و می‌فرماید: فلا رهم و ما یعون من دون له وعَنا له اشحاق و یوب و کلا 
جعلنا نٍّ. پس هنگامی که او از آنان و آنچه جز خدای یکتا می‌پرستیدند کناره گیری کرد و به سوی بیت‌المقدس رفت. ما نیز 
فرزندی به سان «اسحاق» و فرزند زاده‌ای چون «بعقوب» به او ارزانی داشتیم و بدین وسیله سوز جدایی و فراق خویشاوندان را با 


ارزانی داشتن فرزندانی شایسته کردار به اوه آرامش بخشیدیم؛ و فرزندانش را نیز به افتخار رسالت مفتخر ساختیم. (صفحه ۱۳۵( 


۲ آبه (سرمایه عظیم «حسن شهرت» برای خانواده) 
اشاره 


و وَعینا لهُمْ من رَخمتنا و جعلنا لَهُم لسان صذق علیّا و از رحمت خود به آنها ارزانی داشتیم و برای آن‌ها نام نیک و مقام مقبول و 
برجسته(در میان همه امت‌ها) قرار دادیم. (۵۰/ مریم) 

شرح 

این در حقیقت پاسخی است به تقاضای ابراهیم که در سوره شعراء آیه ۸۴ آمده است: «و اجعل لی لسان صدّق فی ال خرییّ: خدایا 
پرای من لسان صدق در امت‌های آینده قرار ده» در واقع آنها می‌خواستند آن چنان ابراهیم و دودمانش از جامعه انسانی طرد شوند 
که کمترین اثر و خبری از آنان باقی نماند و برای همیشه فراموش شوند. اما بر عکس» خداوند به خاطر ایثارها و فداکاری‌ها و 
استقامتشان در ادای رسالتی که بر عهده داشتند. آن چنان آنها را بلند آوازه ساخت که همواره بر زبان‌های مردم جهان قرار داشته و 
دارند و به عنوان اسوه و الگویی از خداشناسی و جهاد و پاکی و تقوا و مبارزه و جهاد شناخته می‌شوند. «لسان» در اين گونه موارد 
به معنی یادی است که از انسان در میان مردم می‌شود و هنگامی که آن را اضافه به «صدّق» کنیم و لسان صدّق بگوییم معنی یاد 
خیر و نام نیک و خاطره خوب در میان مردم است و هنگامی که با کلمه «علبا؛ که به معنی عالی و برجسته است ضمیمه شود 
مفهومش این خواهد بود که خاطره بسیار خوب از کسی در میان مردم بماند. نا گفته پیدا است ابراهیم نمی‌خواهد با اين تقاضا؛ 


خواهش دل خویش را برآورد؛ بلکه هدفش این است که دشمنان نتوانند تاریخ زندگی او را که فوق العاده انسان‌ساز بود به بوته 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: 0/۱ 


۲ ۱ ۳۵۳ ۱ :۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۹۷ از ۷۵۷ 
فراموشی بیفکنند و او را که می‌تواند الگویی برای مردم جهان باشد» برای هميشه از خاطره‌ها محو کنند. در روایتی از امیر مومنان 
علی می‌خوانيم: «یسانٌ للع یله له فی‌اتساس یز من المال تا کل و بُره: خاطره خوب و نام نیکی که خداوند برای 
کسی در میان مردم قرار دهد از ثروت فراوانی که هم خودش بهره (صفحه ۱۲۶) می گیرد و همم به ارث می‌گذارد؛ بهتر و برتر 
است».(۱) اصولا" قطع نظر از جنبه‌های معنوی گاهی حسن شهرت در میان مردم می‌تواند برای انسان و فرزندانش سرمایه عظیمی 
گردد که نمونه‌های آن را فراوان ديده‌ايم. در اینجا سوالی پیش می آبد که چگونه در اين آیه موهبت وجود اسماعیل» نخستین 
فرزند بزرگوار ابراهیم اصلا مطرح نشده با این که نام یعقوب که نوه ابراهیم است» صریحا آمده است؟ و در جای دیگر از قرآن 
وجود اسماعیل» ضمن مواهب ابراهیم بیان شده» آنجا که از زبان ابراهیم می‌گوید: فد له ای وب لی علی الکبر !شماعیل و 
اشحاق: شکر خدایی را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید (۳۹/ ابراهیم). پاسخ این سال چنین است که: علاوه بر 
این که در دو سه آیه بعد نام اسماعیل و بخشی از صفات برجسته او مستقلا آمده است. منظور از آیه فوق آن است که ادامه و 
تسلسل نبوت را در دودمان ابراهیم بیان کند و نشان دهد چگونه این حسن شهرت و نام نیک و تاربخ بزرگ او به وسیله پیامبرانی 
که از دودمان او یکی بعد از دیگری به وجود آمدند. تحقق یافت و می‌دانيم که بسیاری از پیامبران از دودمان اسحاق و یعقوب در 
اعصار و قرون به وجود آمده‌اند» هر چند از دودمان اسماعیل نیز بزرگ‌ترین پیامبران یعنی پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله قدم به 
عرصه هستی گذارد؛ ولی تسلسل و تداوم در فرزندان اسحاق بود. لذا در آیه ۲۷ سوره عنکبوت می‌خوانیم: بو وعَینا له اشرحاق و 


بشقوت و ععلتا فی ذوکته لو و الکتاب: ما به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و در دودمان او نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم؛. 


۱- «نور الثقلین». جلد ۳ صفحه ۳۳۹. (صفحه ۱۲۳۷) 
۳ آبه (صداقت در گفتار و دعوت خانواده به نماز و زکات) 
اشاره 


و اک فی الکتاب |شماعیل نه کال صادق الوَغْد و کانَ ولا با در کتاب آسمانی خود از اسماعیل یاد کن که او در وعده‌هایش 
صادق و رسول و پیامبر بزرگی بود.(۵۴ / مریم) و کان ار هل بالصّلاٌ و ال کاةٌ و کان لد ره مَرْضیّا او همواره خانواده خود را به 
نماز و ز کات دعوت می کرد و همواره مورد رضایت پرورد گارش بود.(۵۵ / مریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اين دو آیه به «صادق الوغد؛ بودن پیامبر عالی مقام بودن امر به نماز و پیوند و رابطه با خالق داشتنء امر به کات و رابطه با 
خلق خدا برقرار نمودن و بالاخره کارهایی انجام دادن که جلب خشنودی خدا را کند. از صفات این پیامبر بز رگ الهی شمرده شده 
است. تکیه روی وفای به عهد و توجه به تربیت خانواده» به اهمیت فوق‌العاده این دو وظیفه الهی اشاره می کند که یکی قبل از مقام 
نبوت او ذکر شده و دیگری بلافاصله بعد از مقام نبوت. در حقیقت تا انسان «صادق» نباشد» محال است به مقام والای رسالت برسد؛ 
چرا که اولین شرط این مقام آن است که وحی الهی را بی کم و کاست به بند گانش برساند و لذا حتی افراد معدودی که مقام 
عصمت را در پاره‌ای از ابعادش در انبیاء انکار می کنند مسأله صدق پیامبر صلی الّه علیه و آله را به عنوان یکک شرط اساسی 
پذبرفته‌اند» صدق و راستی در خبرها؛ در وعده‌ها و در همه چیز. در روایتی می‌خوانیم: این که خداوند اسماعیل را؛ «صادق الْوغْد» 


شمرده به خاطر این است که او به قدری در وفای به وعده‌اش اصرار داشت که با کسی در محلی وعده‌ای گذارده بود او نیامد 


اسماعیل همچنان تا یک سال در انتظار او بوده هنگامی که بعد از این (صفحه ۱۳۸) مدت آمد» اسماعیل گفت: من همواره در 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۹۸ از ۷۵۷ 
انتظار تو بودم.(۱) بدیهی است هرگز منظور این نیست که اسماعیل کار و زند گیش را تعطیل کرد بلکه مفهومش این است که در 
عین ادامه برنامه‌هایش مراقت آملان شحخضن فمزبور بود.و از سوی دیگر نخسین مره برای تبلیغ رسالت» شروع از خانواده خویشتن 
است. که از همه به انسان نزدیک‌تر می‌باشند» به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله نیز نخست دعوت خودرا از خدیجه 
همسر گرامیش و علی پسر عمویش شروع کرد و سپس طبق فرمان «و ندز عشیزتک الَفربینَ» به بستگان نزدیکش پرداخت.(۲) در 
آیه ۱۳۲ سوره طه نیز می‌خوانیم: «و مر هلک بالسّلاة و اطرطبز علیها: خانواده خود را به نماز دعوت کن و بر انجام نماز شکیبا 


باش). 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«اسماعیل» با سمبل وفاداری 


پس از این بیان روشنگر درباره «ابراهیم» پدر توحید گرایان و موسی آن پیامبر با اخلاص» اینک در ترسیم موقعیت شکوهبار و 
برخی از ویژ گیهای «اسماعیل» می‌فرماید: و اذ کو فی الکتاب اشماعیل هان ای پیامبر! در اين کتاب پرشکوه‌ات از «اسماعیل» نیز یاد 
کن. ان کانَ صادق اعد چرا که او هماره به وعده‌های خویش وفا می‌کرد. و ان روا نیّا. و پیامبری بود که به سوی قوم 
«جْرَهم)» فرستاده شد. «اين عیّاس» آورده است که: آن حضرت با مردی عهد بست که در جایی در انتظار آمدن او بماند و آن بنده 
خدا وعده‌اش را فراموش کرد و «اسماعیل» یک سال در آنجا انتظار کشید تا او آمد. #*** ۱-«اصول کافی». جلد ۲ صفحه ۸۶ 
۲۱۴-۲ / شعراء. (صفحه ۱۲۹) اين بیان از حضرت صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است. اما «مقاتل» آورده است که سه روز در 
آنجا انتظار کشید. به باور پاره‌ای این «اسماعیل» فرزند گران‌قدر «ابراهیم» نیست» چرا که او پیش از پدرش جهان را بدورد گفت؛ 
بلکه این پیامبر دیگری است که به سوی جامعه و مردم خویش برانگیخته شد و پس از رساندن پیام خدا به آنان و هشدار از کفر و 
بیداد. مورد خشم زورمداران قرار گرفت؛ به گونه‌ای که پوست سرش را کندند و خدای توانا او را در کیفر نمودن قوم» یا گذشت 
از آنان» آزاد ساخت و او اين کار را به خدا واگذار کرد. اين بیان از حضرت صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است. پاره‌ای 
آورده‌اند که نامبرده «اسماعیل بن حزقیل» بود و پس از شرارت قوم در حق او فرشته‌ای از سوی خدا آمد و گفت: هان ای پیامبر 
خدا! من فرستاده پرورد گار تو هستم و او بر تو درود و سلام می‌فرستد و می‌فرماید: دیدم که این بیداد گران چگونه تو را شکنجه 
کردند و اینکک به من فرمان داده است تا فرمانبردار تو باشم و هرآنچه فرمان دهی در مورد آن قوم تبهکار به انجام رسانم ... قد 
ریت ما ص تم بسکک و قط آمزنی بطاعتکک ... ایا او گفت: من در راه خدا به حسین علیه‌السلام اقتدا نموده و او را اسوه و الگوی 
خویش گرفته‌ام. فقال: یکرنْ لی بالْحَتین اشوَة.(۱) در ادامه سخن در این مورد می‌افزاید: و کات مرآ اسلا او بزر گمردی بود 
که هماره خاندان و رهروانش را به نماز فرمان می‌داد ...و الر اه و آنان را به پرداخت زکات و حقوق مالی خویش سفارش 
می‌کرد ... به باور پاره‌ای منظور این است که او هماره پیروان خویش را به نماز شب و انفاق در روز سفارش می‌فرمود. و کان ند 
رَبّه مََضیّا. و انديشه و عملکرد او هماره مورد خشنودی خدا بود. چرا که جز فرمانبرداری خدا و انجام دستورات اوء کاری از وی 
سر نمی‌زد و هرگز به کارهای ناپسند نزدیک نمی گردید. و به باور پاره‌ای واژه «مرضی» به مفهوم شایسته کردار و پسندیده رفتار 
است و او به خاطر اين ویژگی‌اش در بارگاه خدا موقعیت و مقام والایی داشت. ***** ۱. آمالی مُفید» ص ۴۰ ۳۹ (صفحه ۱۳۰) 


۴ آیه (محبت علی علیه‌السلام در قلب خانواده موّمنین) 


اشاره 
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اد لین منوا و عملوا السَالحات سیجعل له امن وا کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند» خداوند رحمن 
محبت آنها را در دل‌ها می‌افکند. (۹۶ / مریم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


در حدیثی از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانیم: «هنگامی که خداوند کسی از بند گانش را دوست دارد به فرشته بز رگش جبرئیل 
می گوید: من فلان کس را دوست دارم او را دوست بدار» جبرثیل او را دوست خواهد داشت سپس در آسمان‌ها ندا می‌دهد که: 
ای اهل آسمان, خداوند فلان کس را دوست دارد» او را دوست دارید و به دنبال آن همه اهل آسمان او را دوست می‌دارند» سپس 
پذیرش این محبت در زمین منعکس می‌شود. و هنگامی که خداوند کسی را دشمن بدارد به جبرئیل می‌گوید: من از او متنفرم او 
را دشمن بدار, جبرئیل او را دشمن می‌دارد» سپس در میان اهل آسمان‌ها ندا می‌دهد که خداوند از او متنفر است. اورا دشمن 
دارید» همه اهل آسمان‌ها از او متنفر می‌شوند» سپس انعکاس این تنفر در زمین خواهدبود».(۱) این حدیث پرمعنی نشان می‌دهد که 
ایمان و عمل صالح بازتابی دارد به وسعت عالم هستی و شعاع محبوبیت حاصل از آن تمام پهنه آفرینش را فرا می‌گیرد؛ ذات پاکك 
خداوند چنین کسانی را دوست دارد نزد همه اهل آسمان محبوبند و این محبت در قلوب انسان‌هایی که در زمين هستند» پرتوافکن 
می‌شود. در بسیاری از کتب حدیث و تفسیر اهل تسنن (علاوه بر شیعه) روایات متعددی در شأن نزول آیه (نَ دی منوا و عملوا 
السصَالحات مریضعل له الرَخمنْ ود) از پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله نقل شده است که نشان می‌دهد نخستین بار اين آیه در مورد 
علی نازل ۷ ۱- اين حدیث در بسیاری از منابع معروف حدیث و همچنین بسیاری از کتب تفسیر آمده است. ولی ما متنی را 
انتخاب کردیم که در تفسیر «فی ظلال» جلد ۵ صفحه ۴ از «احمد» و «مسلم» و «بخاری» نقل شده. (صفحه ۱۳۱) کر دنله است. از 
جمله «علامه زمخشری» در کشاف و «سبط این الجوزی» در تذ کره و «گنجی شافعی» و «قرطبی» در تفسیر مشهورش و «محب الدین 
طبریا در ذخائر العفّبی و «نیشابوری» در تفسیر معروف خود و «اين صباغ مالکی» در فصول المهمه و «سیوطی» در دُرالمنثور و 
«هیثمی) در در صواعق لمخَرقة و «آلوسی؛ در روح المعانی را می‌توان نام برد» از جمله ۱ «ثعلبی» در تفسیر خود از «براء بن عازب» 
چنین نقل می کند: رسول خدا صلی الّه علیه و آله به علی فرمود: «قل الم اجعل لی عن ک عهردا واجعل لی فی قلوب امین 
مود رل ال تعالی: «ِن ادن آمُوا و عملوا السَالحات سیجعل له امن ودّاه: بگو خداونداه برای من عهدی نزد خودت قرار 
کر وکر دل‌هنای مامتان مرت مرا شک هن اس هنگام» آیه «ٍ لین منوا ۱ 
گردیده و معنی آن این است که خدا محبت او را در دل‌های ممنان قرار می‌دهد».(۲) ۲ شاید به همین دلیل در روایت صحیح و 
معتبر از خود امیر مومنان علی چنین نقل شده: «اگر با این شمشیرم بر بینی مومن بزنم که مرا دشمن دارد» هرگز دشمن نخواهد 
داشت و اگر تمام دنیا (و نعمت‌هایش) را در کام منافق فرو ریزم که مرا دوست دارد. دوست نخواهد داشت. این به خاطر آن است 
که پیامبر صلی ال علیه و آله به صورت یک حکم قاطع به من فرموده است: ای علی هیچ ممنی تو را دشمن نخواهد داشت و هیچ 
منافقی محبت تو را در دل نخواهد گرفت».(۳) نزول این آیه در مورد علی به عنوان یکک نمونه اتم و اکمل است و مانع از تعمیم 
مفهوم آن در مورد همه مومنان با سلسله مراتب؛ نخواهد بود. ۱ و ۲ طبق نقل «احقاق الحق». جلد ۳ صفحه ۸۳ تا ۸۶ و ۱- 
«روح المعانی» جلد ۱۶ صفحه ۱۳۰ و «مجمع‌البیان» جلد ۶ صفحه ۵۳۳ و همچنین «نهج البلادغه» کلمات قصار کلمه ۴۵. (صفحه 
۳ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
راه و رمز نفوذ در دل‌ها 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۰۰ از ۷۵۷ 


در آیه مورد بحث. ایمان و درستکاری و داد گری واقعی را سرچشمه محبوبیت انسان و راه و رمز نفوذ در دل‌ها و سر موفقیت 


می‌شمارد. 
دید گاه‌های بنحگانه در تفسیر آیه 


۱ به باور «ابن عتاس» آیه شریفه در مورد امیر مومنان علیه‌السلام فرود آمده و بیانگر شخصیت والای اوست چرا که هیچ انسان با 
انماتی تسه ننک مت ان قیقر خل اوه زعهت هام یه اش هو این ره ناسمه لاس گر 
پیامبر صلی الّه علیه و آله به آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها فرمود: علی جان! قل ال ال لی عندک عهردا و اجعل لی فی قلوب 
مین ود (... ) بگو: بارخدایا! برای من نزد خود عهد و پیمانی قرار ده و بذر محبت مرا در دل‌های مردم با ایمان بیفکن و آن 
را شکوفا و بارور ساز و آن حضرت به دستور پیامبر صلی اه علیه و آله دعا کرد و این آیه شریفه فرود آمد که: ان لین آمتوا و 
عملوا الصالحات ۰ نظیر این روایت را «جابر نیز از پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله آورده است. ۲ امّا به باور پاره‌ای درست است 
که آیه در مورد امیر مومنان علیه‌السلام فرود آمده است. اما پیام آن جهان شمول است و بیانگر این حقيقت می‌باشد که خدای توانا 
محبّت همه کسانی را که به راستی ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دهند» در دل‌های مردم با ایمان می‌افکند و دل‌های بیدار را 
متوخه آنان می‌سازد. در این مورد «ربیع بن اّس؟ ی کب خحدا هر گاه بخواهد بنده‌ای را دوست بدارد #۲ ۱. تفسیر فرات 
کوفی» ص ۲۵۰؛ شواهد النزیل» ج ۰۱ ص ۳۵۹. (صفحه ۱۳۳) به فرشته وحی می‌فرماید: هان ای جبرئیل! من فلان انسان را دوست 
می‌دارم» تو هم او را دوست بدار. آنگاه فرشته وحی در کران تا کران آسمان‌ها ندا می‌دهد که: هان ای آسمانیان خدا فلان بنده 
شایسته را دوست می‌دارد و از پی آن دل‌های آسمانیان کانون مهر او می گردد. و سپس در کران تا کران زمین ندای فرشته وحی 
طنین افکن می‌شود که: هان ای زمینیان! خدا فلان کس را دوست می‌دارد ...و از پی آن دل‌های زمینیان نیز متومجه او می گردد. ان 
له ادا آحتٍ عبدا من قال لجبرائیل: انی ابیت فلاناً اه قبط جترائیل ثم نادی فی السماء: آلا ان ال اعث فلا موش تسه 
هل السّماء (... ) با این بیان مفهوم آیه شریفه این است که: هر کسی به راستی ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد خدا او 
را دوست می‌دارد و او را محبوب دلها می‌سازد. ۳ از دید گاه پاره‌ای منظور این است که خدا محبت مردم با ایمان و شایسته کردار 
را در دل‌های بدخواهان و دشمنانشان نیز قرار می‌دهد تا به آنان ایمان آورند و بدین وسیله آنان را اقتدار و توانایی می‌بخشد. ۴و از 
دید گاه پاره‌ای دیگر منظور این است که خدا مهر و محبت چنین مردم با ایمان و شایسته کرداری را در دل‌های یکدیگر قرار 
می‌دهد تا همدیگر را دوست بدارند و یار و یاور هم باشند و در برابر بدخواهان و دشمنان به سان کوهی استوار به پاخیزند و 
یکپارچه و یکدست باشند. ۵ و «جْتائی» می گوید: منظور این است که خدا در سرای آخرت محبت آنان را در دل‌های یکدیگر قرار 
می‌دهد تا به سان پدر و فرزندی آگاه و پرمهر یکدیگر را دوست **##* ۱. در برخی تفاسیر این بیان با اند کک تفاوت از پیامبر 
گرامی (ص) رسیده است. برای نمونه به تفسیر «فی ظلال القرآن» ج ۵ ص ۴۵۵ می‌توان نگریست. (صفحه ۱۳۴) بدارند» که این 
برترین شادی و بزر گترین نعمت‌هاست. دید گاه نخست را این بیان امیر مومنان علیه‌السلام تأیید می‌کند که فرمود: لو ضریَت یوم 
امین بتیفی مذا علی آن یفص نی ما آبعْصنی و لز ی الدبا بجماتها علی المنافق علی آنْ بحنی ما آعتنی و ذلک نهُ قضی 
انضی علی لسان ال الم له قال: لا ینک نُوْمنْ و لا بسک غنافق.(۱) اگر با این شمشیر عدالت و ستم ستیزم بر بینی انسان 
با ایمانی فرود آورم تا مرا دشمن بدارد مرا دشمن نخواهد داشت و با من دشمنی نخواهد ورزید؛ و اگر همه دنیا را در کام 
نفاقگرایی سرازیر کنم که مرا و راه و رسم عادلامنه و انسانی‌ام را دوست بدارد؛ مرا دوست نخواهد داشت؛ و اين حقیقت بر زبان 


حقگوی پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله جاری شده است که فرمود: علی جان! انسان با ایمان هررگز تو را دشمن نمی‌دارد و به 
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دشمنی تو بر نمی‌خیزد و انسان بداندیش و نفاقگرا نیز به افتخار دوستی تو نخواهد رسید. ۷:* ۱. تهج البلاغه: قصار ۴۵. (صفحه 
۱۳۵( 


۵ . آبه (جابگاه خانواده صالح در تحکیم وظایف الهی) 

اشاره 

و امجعل لی وَزیرا من آغلی وزیری از خاندانم برای من قرار بده. (۲۹ / طه) 
شرح آیه از قسیر نمونه 


«وزیر» از ماده «وژر» در اصل به معنی بار سنگین است و از آنجا که وزیران» بسیاری از بارهای سنگین را در کشورداری بر دوش 
دارند» اين نام بر آنها گذارده شده است و نیز کلمه وزیر به معاون و یاور اطلاق می‌شود. اما این که موسی تقاضا می‌کند که اين 
وزیر از خانواده او باشد» دلیلش روشن است. چرا که هم شناخت بیشتری نسبت به او خواهد داشت و هم دلسوزی فراوان‌تر» چه 


خوب است که انسان بتواند با کسی همکاری کند که پیوندهای روحانی و جسمانی آنان را به هم مربوط ساخته است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«وزیر»: کسی که بار گران ریاست دیگری را به دوش می کشد؛ چرا که این واژه از «وزر» بر گرفته شده است. موسی باز به نیایش 
خود ادامه داد و تقاضای دیگری کرد: پرورد گارا! در این راه بزرگ دستیار و وزیری دلسوز لامزم است؛ از اين رو از بارگاهت 


می‌خواهم که یکی از خاندان و نزدیکانم را که برایم دلسوزتر و پرمهرتر است به یاریم بفرستی. (صفحه ۱۳۶) 
۶۶ آئه 

اشاره 

هاروَ خی برادرم هارون را. (۳۰ /طه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


درک عالی داشت و سه سال قبل از وفات موسی دنیا را ترک گفت.(۱) او از پیامبران مرسل بود. چنان که در آیه ۵ سوره مومنون 
می‌خوانیم: «نمْ سنا مُوسی و أخاهةُ هاژون بآیاتنا و شلطان مبین» و نیز دارای نور و روشنایی باطنی و وسیله تشخیص حق از باطل 
بود» چنان که در آیه ۴۸ سوره انبیاء می‌خوانیم: «و لد میا مُوسی و هارُونّ لفْرقانَ و ضیاة؛. و بالاخره او پیامبری بود که خداوند از 


باب رحمتش به موسی بخشید «و وَعیْنا له من رخمتنا آَخاةٌ هارون نیّا, (۵۳/ مریم). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس فرد مورد نظرش را پيشنهاد کرد که: هارون آخی. پرورد گارا! این مسئولیت بز رگ را به برادرم «هارون» واگذار. و او برادر 


پدری و مادری «موسی» بود که آن زمان به همراهش نبود و در «مصر) می‌زیست. 6:۷6 ۱- (مجمعالبیان!» ذیل آیه. (صفحه ۱۳۷) 
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۷ آبه 

اشاره 

اد به آژری به وسیله او پشتم را محکم کن. (۳۱/طه) و أش رکه فی آثری و او را در کار من شریکک گردان. (۳۲/ طه) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 


سپس موسی هدف خود را از تعیین هارون به وزارت و معاونت چنين بیان می کند: «خداوندا! پشتم را با او محکم کن» (اشْدّذٌ به 
آزری). «ازَرّ» در اصل, از ماده «ازار» به معنی لباس گرفته شده است. مخصوصا به لباسی گفته می‌شود که بند آن را بر کمر گره 
می‌زنند» به همین جهت گاهی این کلمه به کمر یا قوت و قدرت نیز اطلاق شده است.و برای تکمیل این مقصد. تقاضا می کند «او 
را در کار من شریک گردان» (و آشر که فی آثری). هم شریک در مقام رسالت باشد و هم در پیاده کردن این برنامه بزرگ شریک 


جوید. ولی به هر حال او پیرو موسی در تمام برنامه‌ها بود و موسی امام و پیشوای او. 
برای هر کار برنامه و وسیله متناسب با آن لازم است 


درس دیگری که این فراز از زند گی موسی به ما می‌دهد این است که حتی پیامبران با داشتن آن همه معجزات برای پیشرفت کار 
خود. از وسایل عادی» کمک می گرفتند» از بیان رسا و موثر و از نیروی فکری و جسمی معاونان. بنا نیست که ما در زند گی هميشه 
در انتظار معجزه‌ها باشیم باید برنامه و وسایل کار را آماده کرد و از طرق طبیعی به پیشروی ادامه داد و آنجا که کارها گره 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«آزر»: پشت. و باز ضمن نیایش با خدا؛ افزود که بار خدایا! اْدّدٌ به آزری. به وسیله او پشتم را استوار دار و او را به باریم برانگیز. و 
برای «هارون» تقاضای رسالت کرد و گفت: بو آش رکه فی آمری» و او را در رساندن پیام انسانساز و آزادیبخش خودت. همتا و 
همراه و همدل من قرار ده و شوری در او برانگیز که بر باری من پر شورتر و پرتلاش‌تر و خستگی‌ناپذیر گردد. و بدین‌سان» هم 
برای او تقاضای وزارت نمود و هم رسالت و نبوّت. واژه «وزیر» را بدان جهت در مورد دستیار مقام ریاست با زمامدار به کار 
می‌برند که او گرانی مسئولیت زمامدار را به دوش می کشد و به یاری او برمی‌خيزد. پاره‌ای می‌گویند: اين واژه از «وزر» بر گرفته 
شده و به مفهوم ملجاً و پناه آمده است؛ و بدان جهت به دستیار زمامداران «وزیر» گفته می‌شود که آنان در کارهای مهم به وزیر 
خود روی می آورند. در مورد «هارون» آورده‌اند که سه سال از «موسی» بزرگ‌تر بود. او قامتی بر افراشته‌تر از «موسی» داشت. رنگ 
چهره‌اش سفیدتر اند کی از موسی سنگین وزن‌تر و زبانش گویاتر بود. و او سه سال زودتر از برادر جهان را بدرود گفت. (صفحه 
۱۳۹( 


۸ آئه 
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اشاره 


کی نیک کثیراً تا تو را بسیار تسبیح گویيم. (۳۳/طه) و ند کرک کثیرا و تو را بسیار یاد کنیم. (۳۴/طه) انکک کنت بنا بتصیراً 
چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده‌ای. (۳۵ / طه) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


تو نیازهای ما را به خوبی می‌دانی و به مشکلات این راه از هر کس آگاه‌تری» ما از تو آن می‌خواهيم که ما را در اطاعت فرمانت 
قدرت بخشی و به انجام وظایف و تعهدها و مسژولیت‌هایمان موفق و پیروز داری. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

هدف از این خواسته‌ها 

و آنگاه هدف از تقاضاهای چند گانه خویش را که هدفی مقدس و الهی و پرشکوه بوده به تابلو برد و گفت: کی نم یک کثیرا: 
پرورد گارا! این خواسته‌های ما را برآورده ساز» تا تو را به پاکی و قداست بستاييم و بسیار سپاست گزاريم. بدین‌سان روشنگری 
می‌کند که این درخواست‌های او از بارگاه خدا نه به انگیزه مقام‌جویی و قدرت‌طلبی و ریاست و جاه و جبروت است؛ بلکه برای 
این است که بهتر و شایسته‌تر بتوانند خدای یکتا را پپرستند و با تأمین حقوق و آزادی انسان‌ها و برچیدن بساط ارتجاع و استبداده 
بهتر و زیبنده‌تره مقررات عادلانه الهی را پیاده کنند. و باز در این راستا افزود: (صفحه ۱۴۰ ون کزک کثیرا. و تو را فراوان یاد کنیم 
و به خاطر نعمت‌های گرانی که به ما ارزانی داشتی. ستایش و سپاس گوییم. و در راز و نیازش ادامه داد که: به يقین تو به انديشه و 


عقیده و عملکرد ما و همه انسان‌هاء هماره بینایی و چیزی در کران تا کران هستی بر تو پوشیده نمی‌ماند. به باور پاره‌ای منظور این 


است که: پرورد گارا! تو خود می‌دانی که من در رساندن پیام تو به آنچه تقاضا نمودم» نیازمندم. (صفحه ۱۴۱) 
۹ آئه 

اشاره 

فا اور ات پوس سر ناه رای ی حاکن اش موی رای 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 


در واقع در این لحظات حساس و سرنوشت‌ساز که موسی برای نخستین بار بر بساط میهمانی خداوند بزرگک گام می‌نهاد؛ هر چه 
لازم داشت یک جا از او درخواست کرد و او نیز مهمانش را نهایت گرامی داشت و همه خواسته‌های او را در یک جمله کوتاه با 
ندایی حیاتبخش اجابت کرده بی آن که در آن قید و شرط يا چون و چرایی کند و با تکرار نام موسی که هر گونه ابهامی از دل 
می‌زداید آن را تکمیل فرموده و چه شوق‌انگیز و افتخار آفرین است که نام بنده در گفتار مولی تکرار گردد. 


پیامبر اسلام همان خواسته‌های موسی را تکرار می‌کند 
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از روایاتی که در کتب دانشمندان اهل سنت و تشیع وارد شده استفاده می‌شود که پیغمبر گرامی اسلام صلی الّه علیه و آله نیز همین 
ی و و مت و ات اف را اد ی اب 
۰ ی الک بسا لکد آخی موسی آذ تشزح لی عذری و آذ ی لیآثری و آنتحلٌ عم ین لسانی 

فقَهُوا قزلی وتیل لی وزیرا م من آغلی» علا آحی اشدْذ به آژری و آشر که فی آثری کن لک کتیرا و ند کرک کثیر اک 
شُذت بنا یر پرورد گارا من از تو همان تقاضا می کنم که برادرم موسی تقاضا کرد از تو می‌خواهم سینه‌ام را گشاده داری و 
کارها را بر من آسان کنی» گره از زبانم بگشایی» تا سخنانم را درک کنند. برای من وزیری از خاندانم قرار دهی؛ برادرم علی را؛ 
خداوندا پشتم را با او محکم کن و او را در کار من شریکک گردان تا تو را بسیار تسبیح گوییم و تو را بسیار یاد کنیم که تو به حال 
ما بصیر و بینایی». این حدیث را «سیوطی» در تفسیر (صفحه ۱۴۲) «ذْر لور و «مرحوم طبرسی» در «مجمع‌البیان» و بسیاری دیگر 
از دانشمندان بز رگ سنی و شیعه با تفاوت‌هایی نقل کرده‌اند. مشابه این حدیث» حدیث مره است که پیامبر صلی اه علیه و آله به 
علی فرمود: الا توضی آن تکون من رل اون من موسی» ال له مس تب بغیدی: آیا راضی پیستی که نسبت به من همانند 
هارون نسبت به موسی باشبی جز این که پیامبری بعد از من نخواهد بود». این حدیث که در کتب درجه اول اهل تسنن آمده و به 
گفته محدث بحرانی (طبق نقل نور للیْن) در کتاب «غايهة الْمرام» از یک صد طریق از طرق اهل سنت و هفتاد طریق از طرق شیعه 
نقل شده است» آن قدر معتبر می‌باشد که جای هیچ گونه انکار ندارد. اما آن چه ذکر آن را در اینجا ضروری می‌دانیم این است که 
بعضی از مفسران (مانند آلوسی در روح المعانی) با قبول اصل روایت در دلالت آن ایراد کرده‌اند و گفته‌اند جمله «و آشر که فی 
آفری» (او را شتریکت در کازمن بنما) چیزی را جاش کت در آمر ارشاهو دضوت مدع به سوی حقء ابات نمی کند: ولی پید! است 
که مسأله شرکت در ارشاد و به تعبیر دیگر امر به معروف و نهی از منکر و گسترش دعوت حق. وظیفه فرد فرد مسلمانان است و این 
چیزی نبوده است که پیامبر صلی الّه علیه و آله برای علی بخواهد. اين یک توضیح واضح است که هرگز نمی‌توان دعای پیامبر 
صلی الّه علیه و آله را به آن تفسیر کرد. از سوی دیگر می‌دانیم که منظور» شرکت در امر نبوت هم نبوده است. بنابراین نتیجه 
می‌گیریم که مقام خاصی بوده غیر از نبوت و غیر از وظیفه عمومی ارشاد» آیا این جز مسأله ولایت خاصه چیزی خواهد بود؟ آیا 
این همان خلافت (به مفهوم خاصی که شیعه برای آن قائل است) نیست؟ و جمله «وزیرا» نیز آن را تأیید و تقویت می کند. (صفحه 
۳۳( 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و بدین‌سان همه خواسته‌های او پذیرفته می‌شود و آفرید گار هستی به او پیام می‌دهد که خواسته‌هایت برآورده گردید ای موسی! 
تکفا برای فان یام ایا قل ند ارگ فر لک با فوسی قامی آمام روز دوش زار از رشان اهنا آورد: 
است که: کنْ ما لا تومجو آزجی ملک لما توجق فان موی بن عفران حرج ینس لاله ناراکمه له عر و جل فرجع تب و 
حرجث ملک سا کافرف قاشلمث مع مرلیماته و ععرج مرح فرعَون ییون لیر عون فرجغوا مزینین.(۱) به آنچه در زندگی 
امید نمی‌بندی, امیدوارتر از آن چیزی باش که بدان امید می‌بندی چرا که «موسی» در آن شب تیره و تار به سوی آن فروغ تابناک 
رفت تا برای خانواده‌اش آتشی بیاورد امّا با این رویداد پرافتخار روبه‌رو گردید که خدا با او سخن گفت و در حالی با زگشت که به 
مقام والای رسالت رسیده بود. و نیز ملکه «ربا» در حال کفر و شرکک به سوی «سلیمان» رفت. امّا به ایمان و اسلام مفتخر گردید. و 
افسونگران و روشنفکران عصر موسی برای پیکار با او و پاسداری از استبداد فرعون به میدان آمدند امّا سرانجام حق را شناختند و 
توحید گرا با ز گشتند. اين پرتوی از ثمره درست اندیشی و حق‌طلبی است که انسان حق‌جو و حق‌خواه سرانجام به آن می‌رسد. 
۱ کافی» ج ۵ ص ۸۳؛ کمال الدّین و تمام اللحمف صدوق» ج ص ۰.۱۵۱ (صفحه ۱۴۴) 
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۰ آه (خانواده خود را به «نماز» مقید ساز و بر انحام آن شکیبا باش) 
اشاره 


و أَمو ملک بالصّلاة و اضرطب عَلیها لا ننئلک رزفاً خن نورق و الق للَفُوی و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام آن 
شکیبا باش. ما از تو روزی نمی‌خواهيم بلکه ما به تو روزی می‌دهیم و عاقبت نیک برای تقوا است. (۱۳۲ / طه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

بدون شک ظاهر «اُل» در اینجا خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله به طور کلی است. ولی از آنجا که این سوره در مکه نازل شده 
در آن زمان مصداق اهل خدیجه و علی بوده‌اند و ممکن است بعضی دیگر از نزدیکان پیامبر صلی اه علیه و آله را نیز شامل شوده 
ولی با گذشت زمان دامنه خاندان پیامبر گسترده شد. سپس اضافه می کند اگر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است» منافع و 
برکاتش تنها متوجه خود شما است «ما از تو روزی نمی‌خواهیم بلکه به تو روزی می‌دهیم» (لا نش ئلکک رزقا نْحَنْ توزقکت). این نماز 
چیزی بر عظمت پرورد گار نمی‌افزاید» بلکه سرمایه بزرگی برای تکامل شما انسان‌ها و کلاس عالی تربیت است. و به این ترتیب 
نتیجه عبادات مستقیما به خود عبادت کنند گان باز می گردد و در پایان آیه اضافه می کند (و الْعاقبة للَفُوی). آن چه باقی می‌ماند و 


سرانجامش مفید و سازنده و حیات بخش است. همان تقوا و پرهیزکاری است. پرهی زکاران سرانجام پیروزند و بی‌تقوایان محکوم به 
شکست. (صفحه ۱۴۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و أموٍ أََْک بالسْلاٍ و خاندان و پیروانت را به برپایی نماز و فرهنگ آن فرمان ده. «ابو سعید خدری» می‌گوید: از هنگامه فرود این 
آیه شریفه تا نه ماه پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله به وقت نماز در سرای «علی» و «فاطمه» علیهماالسلام می‌ایستاد و می‌فرمود: 
لصَلوةٌ زجمکم ال نما برد له مب علکم الرجس أَهْلْ یت و بط کم تطهیرا: (۱) نمازه نمازن هان که بخشایش و مهر خدا 
بر شما باد! جز این نیست که خدا می‌خواهد تا پلیدی را از شما خاندان بزداید و شما را آن گونه که خود می‌پسندد پاک و پاکیزه 
بار گاه خویش سازد. این روایت را «ابن ُقدّه» از راه‌های فراوانی از امامان معصوم و از دیگران همچون «ابو رافع» و ابو برزه 
روایت کرده است. حضرت باقر علیهالسلام می‌فرماید: مره له تعالی آن یَحص له دُون لاس لیغلم التاس ان لاغله علْد الله مر 


مت لاس فامَرَهع مَع الناس عائه 


و ط ۶ 


نم مره خاصَه (۲) خدا به پیامبر صلی اه علیه و آله فرمان داد که تنها خاندانش را این گونه به 
نماز و نیایش با خدا فرمان دهد تا همگان بدانند که خاندانش نزد خدا مقامی والا و ویژه دارند» که دیگر مردمان چنین مقامی 
ندارند. آری» پیامبر صلی الّه علیه و آله نخست آنان را با همه مردم به برپا داشتن نماز فرمان داد و آنگاه خود و خاندانش را به 
تنهایی. و اطرطبز لها و خود نیز بر نماز و دعوت به آن شکیبا باش. لا یلک رژقا ماد ۳ ۲ ۶۷ عون آخبار 
الرضا علیه السلام ج ۰۱ ۲۴. ۲ تفسیر قی» ج ۲ ص ۶۷. (صفحه ۱۴۶) ما روزی تو و آفریده‌های خود را از تو نمی‌خواهيم. بلکه از 
تو می‌خواهيم که عبادت کنی و پیام ما را به مردم برسانی و خود ضامن روزی همگان هستیم. تن زک مابه همه روزی 
می‌دهیم و از کسی چیزی نمی‌خواهیم. به همه سود می‌رسانيم و از کسی سود نمی‌خواهیم و بدین‌سان این در اظهار امتنان رساتر 
است. و لْعاقٌ لُْوی. و فرجام خوش از آن پروا و پرواپیشگان است. «ابن عتباس؛ می گوید: منظور این است که آن کسانی که تو و 


قرآن را گواهی کنند و از من حساب برند و پروا پیشه سازند. فرجام خوش برای آنان است. در روایت است که «َوةُ بن زیر 
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هنگامی که سردمدار و دارنده زر و زیوری را می‌دید» به خانه‌اش می‌رفت و این آیه شریفه را تلاوت می کرد که: و لا تَمَّْنْ عییکک 
.بو آنگاه رو به خانواده‌اش می کرد و می گفت: الصَلوهٌ! الوا رَحمکم الا (صفحه ۱۴۷) 

۱ آبه (تذ کرات خدایی را شوخی نگیرید) 

اشاره 

مایأتیهغ من ذکر من ریم مُخدَتِ الا اسیَمعُوة و هُع یِلعبونَ هر یاد آوری تازه‌ای از طرف پرورد گارشان برای آنها بیاید با لعب و 
شوخی به آن گوش فرا می‌دهند. (۲ / انبیاء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

که( رای اب ویارد هر ی ای که ستاو ی ها ( ارزو مدا اشارد این است که کیب آسبانی: 
یکی پس از دیگری نازل می گردد و سوره‌های قرآن و آیات آن هر کدام محتوای تازه و نوی دارد» که از طرق مختلف برای نفوذ 
در دل‌های غافلان وارد می‌شوده آما نجه سود برای کسایی که.همه ایز‌ها را به قوتضی می گنرند: اضولا یکی از مد یت ‌هاع: بر از 
خانواده‌ها و افراد جاهل و متکبر و خودخواه این است که هميشه نصایح و اندرزهای خیراندیشان را به شوخی و بازی ین کیو تاو 
همین سبب می‌شود که هر گز از خواب غفلت بیدار نشوند» در حالی که اگر حتی یک بار به صورت جدی با آن برخورد کنند چه 
بسا مسیر زند گانی آنها در همان لحظه تغییر پیدا می کند. 

شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 


اشاره 
«ذ کر: به مفهوم هر سخن بیدار گر و هر پند و اندرزی است اما در آیه شریفه منظور قرآن شریف می‌باشد. «مُحدّث»: تازه و جدید. 
دو آفت ویرانگر سر گرمی و غفلت 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: ما یأتیهم من ذکر من رهم مخ دت الا اشیَموه و هم ییون هر آیه و سوره و یادآوری جدید و 
تازه‌ای از سوی پرورد گارشان بر آنان می‌رسد و (صفحه ۱۴۸) می آید. آن را می‌شنوند اما به آن نمی‌اندیشند و در آن تدیر و تأمل 
نمی کنند. بلکه به بازی و تمسخر به آن گوش می‌دهند. «ابن عاس» در این مورد می گوید: منظور این است که آنان قرآن را به 


بازی و تمسخر می‌شنوند و در غفلت و بی‌خبری به سر می‌برند که هدف آفرینش چیست و از آنان چه می‌خواهند؟ 
پدیده بودن قرآن شریف(۱) 


یکی از شگردهای دیرین استبداد گران و سیاست‌بازان بهره‌وری ناصواب و نادرست از مذاهب و باورهای مذهبی توده‌های دربند 
استبداد و اختناق است. آنان در این راستاء گاه با موافق و هماهنگ و باورمند نشان دادن خویش با مذهب و عقیده مورد احترام 
مردم» بر روی موج افکار عمومی سوار می‌شوند تا هدف‌های سلطه جویانه خویش را بجویند و گاه حتی با مدافع سرسخت نشان 


دادن خویش و تندروی و افراط کاری بسیار در طرفداری از مذهب رایج» راه خویش را می‌روند. گاه مذهب را از نظر قالب و 
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واژه‌ها و محتوا تحریف می‌کنند و آن را ابزار سلطه و توجیه گر ستم و بیداد خویش می‌سازند و گاه به احترام بسیار به قالب و شکل 
و ظاهر واژه‌های آن و نیز تقدیر پیامبر و چهره‌های مورد احترام آن به تحریف معنوی و پوج و پوک ساختن آن دست می‌یازند و 
آن را از روح عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی و طرفداری از حقوق انسان و مبارزه با طلم و استبداد تهی ساخته و یا با دیگر شگردها 
آن را ابزار قدرت و سلطه می‌سازند. گاه با تراشیدن دشمنان دروغین برای آن» خود را وقف دفاع و پاسداری از آن جلوه می‌دهند و 
گاه با ساختن بحث‌ها و کشمکش‌های پوچ و بی‌اساس و خطرهای ساختگی. توده‌های دربند و حتی دانشمندان و دانشوران ظاهربین 


** ۱. مترجم. (صفحه ۱۴۹) این آفت و شگرد متأشرفانه پس از رحلت جانسوز 


را س رگرم پیکاری پوچ و انحرافی می‌سازند. ** 
پیامبر به تاریخ اسلام نیز راه یافت و س وگمندانه حاکمان بسیاری» به ویژه دو استبداد دیرپای «اموی» و «عباسی» به جای طرفداری از 
آگاهی و ژرف‌نگری مذهبی و عمل به مفاهیم و مقررات عدالت آفرین و آزادمنشانه و تأمین کننده حقوق و آزادی و امتیت و 
کرامت و سرفرازی مردم؛ با انواع شگردهاء از دين خدا بر ضد هدف‌های بلند و انسانی آن بهره جسته و آن را ابزار سلطه و س کوب 
و اختناق و ارتجاع و کیش شخصیت ساختند و با بازی با ظاهر واژه‌ها و الفاظ و کتاب خدا؛ روح انسانساز و عدالت‌خواهانه آن را 
تعطیل ساختند که نمونه‌ای از این بازیگری» خلق این بحث پوچ و بی‌اساس و سر گرم ساختن اندیشه‌ها و قلم‌ها و توده‌ها و 
صف‌بندی‌ها در اين موضوع بود که: «آیاقرآن پدیده و حادث است و با قدیم»؟ در حالی که این بحث در درجه نخست. انتقال 
بحران بود؛ یعنی حکومت می‌خواست قلم‌ها و اندیشه‌ها و مشت‌ها و خواسته‌هایی که باید در جهت کسب استقلال اندیشه حقوق؛ 
آزادی» حاکمیت بر سرنوشت و عمل به روح قرآن و اسلام باشد. اینها را به این بحث‌های بی‌معنا جهت دهد و استبداد در امان 
بماند» و گرنه این موضوع کدامین مشکل اجتماعی و اخلاقی و انسانی و حقوقی و عقیدتی و سیاسی و فرهنگی مردم را حل 
می‌کرد؟ افزون بر این کدام انسان خردمند و با انصافی بود که نداند این بحث چیزی جز سر گرمی نیست؟ و در نیابد که واژه‌ها و 
قالب‌ها و ظاهر کتاب خدا پدیده و حادث است که بر قلب پاک پیامبر صلی الّه علیه و آله فرود آمده و روح و محتوا و مفهوم آن 
نیز که از دانش بی کران خدا سرچشمه گرفته است به سان ذات پاک او دیرین و قدیم است» پس چه جای بحث و کشمکش؟! 
گویی از همین زاویه و دید گاه است که اندیشوران هوشمند اسلامی با الهام از (صفحه ۰) رهنمودهای خاندان وحی و رسالت» 
این بحث‌ها را انحرافی و ساخته و پرداخته استبداد می‌نگریستند و مردم را از صف‌بندی و کشمکش در اين موضوعات هشدار 
می‌دادند(۱) و روشنگری می کردند که خطرناک‌ترین و مررگبارترین دشمن اسلام و قرآن و جامعه استبداد گرانی هستند که مذهب 
را ابزار سلطه ساخته‌اند. و در حیات ننگبار خویش حاضر نیستند با عمل به دین خدا و کتاب انسانساز او و سیره و سنت پیأمبرش 
حقوق و آزادی و کرامت و امتیت مردم و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را در میدان زندگی به رسمیت بشناسند و به آنان حق 
مقایسه و انتخاب و چون و چرا و انتقاد و اظهار نظر که اساسی‌ترین حقوق یک جامعه مترقی و خردمند است بدهند. بلکه آنان را 
هماره دنباله‌رو می‌خواهند و خویشتن را فرمانروای مطلق و بی چون و چرا می‌خواهند. از سویی قدرت و امکانات ملی را قبضه کنند؛ 
اما از دگر سو پاسخگوی گفتار و اقدامات و عملکرد خویش نباشد؛ و درست به همین جهت مردم را با این بازی‌ها سر گرم 


می خواهند. #۰ ۱. نور لقن ج ۳ ص ۴۱۲ به نقل از تفسیر نمونه» ج ۳ ص ۳۵۸. (صفحه ۱۵۱) 

۳ آیه (آفربنش آسمان و زمین بازبچه نیست) 

اشاره 

وا ای ار و ما لش ها مان ری و ات هر حرسان انا ارگ برای بازی نيافريدیم. (۱۶ / انبیاء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۰۸ از ۷۵۷ 
این زمين گسترده. این آسمان پهناور و اين همه موجودات متنوع و بدیعی که در صحنه آنها است نشان می‌دهد؛ غرض مهمی در 
کار بوده است. آری هدف این بوده که از یک سو ببانگر آن آفریننده بز رگ باشند و نشانه‌ای از عظمتش و از سوی دیگر دلیلی بر 
«معاد» باشد و گرنه این همه غوغا برای این چند روز معنی نداشت. آیا ممکن است انسانی در وسط بیابانی» کاخ مجهزی با تمام 
وسایل فراهم کند. تنها برای این که در تمام عمر یک ساعت از آنجا می گذرد؛ در آن استراحت می کند؟ 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

آفر ینش آسمان و زمین هدفمند است 

اینک در این آیات قرآن شریف به ترسیم هدف از آفرینش آسمان و زمین پرداخته و می‌فرماید: و ما علفنا السّماء و الأزض و ما 
نما لاعبین و ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آن دو پدید آمده است. همه را برای هدفی درست و حکیمانه آفریدیم و نه به 


بازیچه و به ببهودگی؛ و آن هدف این است که وسیله‌ای باشد برای زند گی شماء تا شما را در رسیدن به پاداش و واب و آراستگی 


به معنویت و روشن‌بینی و درست‌اندیشی کمک کند. (صفحه ۱۵۲) 

۳ آبه (انحراف «خانواده» دلیل موجهی برای انحراف «اعضاء خانواده» نیست) 

اشاره 

و لد آئنا |براهیع رسد من بل و کنا به عالمین ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از (شایستگی) او آگاه بودیم. (۵۱/ 
ناب 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«رْشْ» در اصل به معنی راه یافتن به مقصد است و در اینجا ممکن است اشاره به حقیقت توحید باشد که ابراهیم از سنین کود کی از 
آن آگاه شده بود و ممکن است اشاره به هر گونه خیر و صلاح به معنی وسیع کلمه بوده باشد. تعبیر به «مْ َبل» اشاره به قبل از 
موسی و هارون است. جمله «کنا به عالمی» اشاره به شایستگی‌های ابراهیم برای کسب این مواهب است. در حقیقت خدا هیچ 
موهبتی را به کسی بدون دلیل نمی‌دهد این شایستگی‌ها است که آماد گی برای پذیرش مواهب الهی است. هر چند مقام نبوت 


یکت مقام موهبتی است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
پدر توحید گرایان و رشد و برازندگی او 


پس از ترسیم پرتوی از داستان «موسی» و «هارون» در آیات ۵۱ تا ۶۰ به ترسیم پرتوی از سرگذشت ابراهیم» پدر توحید گرایان و 
تدبیر او در مبارزه با پرستش‌های ذلت‌بار و ارتجاعی پرداخته و می‌فرماید: و لد آتینا ٍتراهیم رشْدَه من قیل و به بقین ما پیشتر به 
پیامبرمان ابراهیم رشد فکری شایسته و زیبنده او را ارزانی داشتیم. در مورد «پیشتر» دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور پاره‌ای منظور 
از رات «موسی اقا ما بای رای کر مطوی بش از شالت مسا ان اه نو انس ۲و از خی اه 


برخی منظور پیش از رسیدن خود «ابراهیم» به سن بلوغ می‌باشد. با این بیان منظور این است که: ما پیشتر به پیامبرمان ابراهیم» دلیل و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۰٩‏ از ۷۵۱۷ 


برهان شناخت خدا و توحید گرایی و یکتاپرستی را که راه رشد و تکامل است ارزانی داشتیم. و کنّا به عالمین. و ما می‌دانستيم که او 


برای رشد و رساندن پیام خدا در پرتو گفتار و کردار بسیار شایسته و برازنده است. (صفحه ۱۵۳) 
۴ آبه 
اشاره 


اد قال لابیه و قرْمه ما هذه الّمائیل التی انَغ ها عاکفونْ آن هنگام که به پدرش (آزر) و قوم او گفت این مجسمه‌های بی‌روحی را 


که شما همواره پرستش می کنید چیست؟ (۵۲ / انبیاء) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«ابراهیم» با این تعبیر بت‌هایی را که در نظر آنها فوق العاده عظمت داشت شدیدا تحقیر کرد. اولاء با تعییر اما هذه» (این‌ها چیست؟) 
انیا: با تعییر به «تمائیل» زیرا «تمائیل» جمع «تقثال» به معنی عکس یا مجسمه بی‌روح است (تاریخچه بت پرستی می‌ گوید: این 
مجسمه‌ها و عکس‌ها در آغاز جنبه یادبود پیامبران و علماء داشته. ولی تدریجا صورت قداست به خود گرفته و معبود واقع شده 
است». جمله «أَنتَ ها عاکمُود؛ با توجه به معنی «مُکوفه که به معنی ملازمت توأم با احترام است نشان می‌دهد که آنها آن چنان 
دلبستگی به اين بت‌ها پیدا کرده بودند و سر بر آستانش می‌ساییدند و بر گردنشان می‌چرخیدند که گویی همواره ملازم آنها بودند. 
این گفتار ابراهیم در حقیقت استدلال روشنی است برای ابطال بت پرستی, زیرا آن چه از بت‌ها می‌بينيم همین مجسمه و تمثال 
است. بقیه تخیل است و توهم و پندار است. کدام انسان عاقل به خود اجازه می‌دهد. که برای مشتی سنگ و چوب این همه عظمت 
و احترام و قدرت قائل باشد؟ چرا انسانی که خود اشرف مخلوقات است. در برابر مصنوع خویش, این چنین خضوع و کرنش کند و 
حل مشکلات خود را از آن بخواهد؟ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث به یکی از فرازهای درس آموز و الهام‌بخش زند گی او پرداخته و می‌فرماید: اين رشادت و برازند گی ابراهیم 
هنگامی جلوه کرد که به پدر و جامعه‌اش گفت: این پیکره‌هایی که آنها را می‌پرستید. چیست؟ واژه «تغثال» به مفهوم چیز مصنوعی 
می‌باشد که به یکی از مخلوقات شباهت دارد. و پاره‌ای بر آنند که بت‌ها پیکره دانشمندان و علمای گذشته بود. اما پاره‌ای بر این 


باورند که آنها پیکره و مجشمه پدیده‌های کیهانی بودند و نه زمینی. (صفحه ۱۵۴) 
۳۵ آبه 
اشاره 


قالوا وَع دنا آباءنا لها عابدین گفتند: ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند. (۵۳ / انبیاء) قال مد کنتم نتم و آبا کم 


2 یت مج وه پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده‌اید. (۵۴ / انبیاء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
از آنجا که تنها سنت و روش نیاکان بودن هیچ مشکلی را حل نمی کند و هیچ دلیلی نداریم که نيا کان عاقل‌تر و عالم‌تر از نسل‌های 
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بعد باشند, بلکه غالبا قضیه به عکس است چون باگذشت زمان علم و دانش‌ها گسترده‌تر می‌شود ابراهیم بلافاصله به آنها «پاسخ 
گفت: هم شما و هم پدرانتان به طور قطع در گمراهی آشکار بودید». جالب این که بت‌پرستان در جواب ابراهیم» هم روی کثرت 
نفرات تکیه کردند و هم طول زمان» گفتند: «ما پدران خود را بر این آيین و رسم یافتیم». ابراهیم هم در هر دو قسمت به آنها پاسخ 
گفت. که هم شما و هم پدرانتان هميشه در ضلال مبین بودید. یعنی انسان عاقل که دارای استقلال فکری است هرگز خود را 


پایبند این اوهام نمی کند. نه کثرت طرفداران طرح و سنتی را دلیل اصالت آن می‌داند و نه دوام و ريشه دار بودن آن را. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


بت‌پرستان و ش رک گرایان به جای پاسخ درست به دنباله‌روی از پدران و نیا کان خویش چسبیدند و گفتند: ما پدران خویشتن را 
پرستشگر آنها يافتیم و به راه آنان گام سپردیم. و بدین‌سان هم نشان دادند که بر این راه و رسم ذلت‌بار واپسگرایانه که در پیش 
گرفته‌اند» دلیل و برهان ندارند و کارشان تنها دنباله‌روی است و هم نشان دادند که دنبال‌روی و تقلید کور کورانه یکی از آفت‌های 
جامعه‌ها و رشد و شکوفایی تمّن‌ها و سدّ راه اصلاح و اصلاحگران عصرها و نسل‌هاست. «ابراهیم» شجاعانه و خیرخواهانه به 
روشنگری پرداخت و آنان را سرزنش کرد که: واقعیت این است که هم خودتان و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری هستید که 


۶ یه (نوسانات زندگی» آرامش موّمنین را برهم نمی‌زند) 
اشاره 


و یوب اد نادی ره ی مَشنی ال و وحم الرَاحمین و ایوب راابه یادآور) هنگامی که پرورد گارش را خواند (و عرضه 
داشت) بدحالی و مشکلات به من روی آورده و تو ارحم الژاحمینی. (۸۳/انباء) فاشجتنا له فکمُنا ما به من ض و آئیناة أَلة و 
مهم عقوم رَخمهُ مت عندنا و ذکری للعابدین ما دعای او را مستجاب کردیم و ناراحتی‌هایی را که داشت برطرف ساختیم و 
خاندانش را به او باز گرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم تا رحمتی از سوی ما باشد و تذ کری برای غادت کنند گان. (۸۴/ 
نبیاء) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
فشرده‌ای از داستان ایّوب 


در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم؛ کسی پرسید: «بلاعیی که دامن گیر اتوب شد برای چه بود؟». امام صادق پاسخی فرمود که 
خلاصه‌اش چنین است: «بلامیی که بر ایوب وارد شد به خاطر این نبود که کفران نعمتی کرده باشد. بلکه به عکس به خاطر شکر 
نعمت بوذ که ابلیس بر او حسد برد و به پیشگاه خدا عرضه داشت اگر او این‌همه شکر نعمت تو را بجا آورد» به خاطر آن است که 
و3 و 9 وه 3 ۰ و و ۹ ‌ ۰ 15 

زند گی وسیع و مرفهی به او داده‌ای و اگر مواهب مادی دنیا را از او بگیری هرگز شکر تو را بجا نخواهد آورد. مرا بر دنیای او 
مسلط کن تا معلوم شود که مطلب همین است. خداوند برای این که اين ماجرا سندی برای همه رهروان راه حتی باشد» به شیطان این 
اجازه را داد. او آمد و اموال و فرزندان ایوب را یکی پس از دیگری از میان برداشت» ولی این حوادث دردناک نه تنها از شکر 
ایوب نکاست. بلکه شکر او افزون شد. شیطان از خدا خواست بر زراعت و گوسفندان او مسلط شود این اجازه به او داده شد و او 


تمامی آن زراعت را آتش زد و گوسفندان را از بین برد» باز هم حمد و شکر ایوب افزون شد. (صفحه ۱۵۶) سرانجام شیطان از خدا 
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خواست که بر بدن ایوب مسلط گردد و سبب بیماری شدید او شود و این چنین شد. به طوری که از شدت بیماری و جراحت قادر 
به حرکت نبود؛ بی آن که کمترین خللی در عقل و درک او پیدا شود. خلاصه نعمت‌ها یکی بعد از دیگری از ایوب گرفته می‌شد» 
ولی به موازات آن مقام شکر او بالا می‌رفت. تا اين که جمعی از رهبان‌ها به دیدن او آمدند و گفتند: بگو ببينيم تو چه گناه بزرگی 
کرده‌ای که این چنین مبتللا شده‌ای؟ (و به این ترئیب شمانت این و آن آغاز شد و این امر بر ایوب سخت گران آمد) ایوب گفت: 
به عرّت پرورد گارم س وگند که من هیچ لقمه غذایی نخوردم مگر این که بتيم و ضعیفی بر سر سفره با من نشسته بود و هیچ طاعت 
الهی پیش نیامد مگر اين که سخت‌ترین برنامه آن را انتخاب نمودم. در این هنگام بود که ایوب از عهده تمامی امتحانات در مقام 
شکیبایی و شک رگزاری ب رآمده بود» زبان به مناجات و دعا گشود و حل مشکلات خود را با تعبیری بسیار مودبانه و خالی از هر 
گونه شکایت از خدا خواست» (تعبیری که در آبات فوق گذشت اد نادی ره ی نی الضوْ و نت أَرحم الاحمیق). «در این 
هنگام درهای رحمت الهی گشوده شد. مشکلات به سرعت برطرف گشت و نعمت‌های الهی افزون‌تر از آن چه بود به او رو 
آورد».(۱) آری مردان حق با دگرگون شدن نعمت‌هاء افکار و برنامه‌هایشان دگ رگون نمی‌شود. آنها در آسایش و بلاه در حال 
آزادی و زندان» در سلامت و بیماری» در قدرت و ضعف و خلاصه در همه حال. متوجه پرورد گارند و نوسانات زندگی تغیبری در 
آنها ایجاد نمی کند. روح آنها همچون اقبانوس کبیر است که طوفان‌ها» آرامش آن را بر هم نمی‌زند. همچنین آنها هرگز از انبوه 
حوادث تلخ مأیوس نمی‌شوند» می‌ایستند و استقامت می‌ کنند تا درهای رحمت الهی گشوده شود. آنها می‌دانند حوادث سخت 
آزمایش‌های الهی است که گاه برای بند گان خاضش فراهم می‌سازد تا آنها را آبدیده‌تر کند. ***** ۱- «المیزان». (صفحه ۱۵۷) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
شکیب و اخلاص «ایوب» 


س رگذشت «ابوب» را به یاد آور» آن گاه که از طولانی شدن رنج و گرفتاری به تنگ آمد و پرورد گارش را خواند که: پرورد گارا! 
به من رنج و آسیب رسیده و گرفتار بیماری شده‌ام و تو هستی که پر مهرترین مهربانان هستی. اینکک که هیچ کس از تو تواناتر و 
مهربان‌تر نیست تو به فریادم برس. گفتنی است که دعا و سبکک نیایش «آبّوب» از کنایه‌های ظریف و لطیف است که ممکن است به 
هنگام نیایش و خواستن حاجت از بارگاه خدا از آن الهام گرفت و بر زبان راند. و نیایش «موسی» نیز از این سبک و از اين گونه 
نیایش‌هاست که رو به بارگاه خدا نمود و گفت: رب ی ما لت ال من یر فقیژ.(۱) پرورد گارا! من به هر نعمت و خبری که به 
سویم بفرستی سخت نیازمندم. آن گاه در مورد پذیرفته شدن خواسته‌اش در بار گاه خدا می‌فرمابد: فَاستبنا له فکفْنا ما به من ضّ 
پس ما دعای او را اجابت کردیم و بیماری و رنجی که او را میآزرد از وجود او برطرف ساختیم. و آئينة له و خانواده او را سالم 
و با نشاط به او باز گردانديم. و مهم مَعَهُمُ «ضزه: به هر گونه آسیب و رنجی که به روح و جسم وارد آید و نیز به هر گونه کاهش 
و ۱. سوره فص ص. آیه ۲۴. (صفحه ۱۵۸) و تلفات مالی و از دست دادن فرزند و عزیزی از عزیزان و با خدشه‌دار شدن 
کرامت و آبروی انسان» گفته می‌شود. در این مورد آورده‌اند که «بّوب» خاندان خویش را در سرای جاودانه آخرت و همانند آنان 
را در دنیا خواست و به او ارزانی شد. ره من عندنا و ذکری للعابدی و اين مهر و لطف در برطرف ساختن رنج و بیماری و 
ارزانی داشتن خاندان و فرزندان و ثروت و امکانات به صورت دوچندان به او از سوی ما به عنوان نعمتی گران بر «ایوب» بود و مایه 
اندرز و عبرتی برای بند گان عبادتگر و یکتاپرست تا از او درس شکیبایی و اعتماد به خدا بگیرند و آن گونه خالصانه و عاشقانه و 
پرشور و امید به بارگاه او رو آورند و با او نیايش کنند. چرا که در رو زگار آن پیامبر بز رک کسی در بار گاه خدا از او گران‌قدرتر 


و ارجمندتر نبود و با این وصف از روی حکمت و مصلحت به رنج‌ها و گرفتاری‌های بزرگی آزمون گردید و با شکیب پرشکوه و 
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پایداری و توکل به خدا و ایمان و اخلاص وصف‌ناپذیرش سربلند و سرفراز گردید. آری داستان زند گی او از جمله این درس 
بزرگ را به خردمندان می‌دهد که در فراز و نشیب‌ها و رنج‌های زندگی باید شکیبا بود و از پا در نیامد و امیدوار بود که فرجام 
نیکو از شکیبایان است. (صفحه )۱۵٩‏ 


۷ آبه (صفات خانواده بر جسته) 
اشاره 


قاستجنا له و نا له یخی و نا روج هم کاوایُسار ون فی ارات و یُذغونن رعبا و رهب وکا نا خاشعی ما دعای او 
را مستجاب کردیم و «یحیی» را به او بخشیدیم و همسرش را برای او اصلاح کردیم چرا که آنها در نیکی‌ها سرعت می کردند و به 
خاطر عشق (به رحمت) و ترس (از عذاب) ما را می‌خواندند و برای ما خاشع بودند (خضوعی توأم با ادب و ترس از مسوولیت). 
(۰٩/انبیاء)‏ 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«رَغْبا» به معنی رغبت و میل و علاقه است و «رَهبا» به معنی ترس است. خداوند این دعای خالص و سرشار از عشق به حقیقت را 
اجابت کرد و خواسته او را تحقق بخشید. سپس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته این خانواده کرده. ذ کر این صفات سه گانه 
ممکن است اشاره به این باشد که آنها به هنگام رسیدن به نعمت گرفتار غفلت‌ها و غرورهایی که دامن افراد کم ظرفیت و ضعیف 
الایمان را به هنگام وصول به نعمت می‌گیرد نمی‌شدند. آنها در همه حال نیازمندان را فراموش نمی کردند و در خیرات» سرعت 
داشتند. آنها در حال نیاز و بی‌نیازی» فقر و غناء» بیماری و سلامت. همواره متوجه خدا بودند و بالاخره آنها به خاطر اقبال نعمت 


گرفتار کبر و غرور نمی‌شدند» بلکه همواره خاشع و خاضع بودند. 
شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 
اشاره 


«رعْبا: به مفهوم شور و شوق و تمایل آمده است. «رَعَبا: به مفهوم بیم و ترس است. در آیه مورد بحث می‌فرماید: فاسیَجتنا له و ما 
نیز دعای او را پذيرفتيم و خواسته‌اش را برآوردیم. و وَنا له بخیی (صفحه ۱۶۰) و فرزند ارجمندی چون «بحیی» را به او ارزانی 
داشتیم. و أَضلشنا له روجةْ و ما همسر ه زکرئا» را که زنی نازا و سالخورده بود به جوانی و شایستگی باروری و آوردن فرزند باز 
گردانيديم و کارش را اصلاح کردیم. پاره‌ای بر آنند که منظور این است که: ما همسر او را از سالخوردگی به جوانی؛ از ناباروری 
به باروری و از تندخویی و بداخلاقی به خوش اخلاقی د گرگون ساختیم و اصلاح کردیم. هم کانوا یُسارعُونَ فی الحیرات چرا که 
خاندان «ز کریّا» مردمی بودند که به سوی انجام کارهای نیک و شایسته شتاب می گرفتند و به بند گی خدا و پرستش و فرمانبرداری 
او شور و شوق نشان می‌دادند. و یَدُعُوئنا ربا و رب و ما را به امید پاداش و از بیم کیف خالصانه می‌خواندند و عبادت می کردند. 
و کائوا نا خاشتعین و در بارگاه ما فروتن و بیمناک بودند. برخحی آورده‌اند که آنان در اوج بهره‌وری و نعمت نیایشگرانه می گفتند: 


پرورد گارا! ما را غافلگیر مساز؛ و در حال محرومیت و گرفتاری می گفتند: خداوندا! مباد که این گرفتاری کیفر گناه ما باشد. 
شتاب در کارهای شایسته 
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از آیه شریفه این نکته عمیق دریافت می گردد که آنان افزون بر بهترین سخن و برنامه؛ مردان عمل شایسته بودند آن هم نه عمل 
شایسته تنها؛ که پیشگام در عمل بودند. به همین جهت این سه ویژگی از ویژگی‌های همه آنان است: ۱ شتاب و پیشگامی در 


کارهای شایسته» ۲ خداپرستی درحال شوق و بیم» ۳ و فروتنی در برابر حق. (صفحه ۱۶۱) 
۸ آئه 
اشاره 


و رو هذه أمتکم مه واحَدَةُ و نا رَبْکغ اون همه شما امت واحدی هستید و من پرورد گار شما هستم. از مخالفت فرمان من 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

آیه فوق به وحدت و یگانگی جامعه انسانی و حذف هر گونه تبیض و جدایی دعوت می‌کند» همان گونه که او پرورد گار واحد 
است. انسان‌ها نیز امت واحد هستند. به همین دلیل باید از یک برنامه پیروی کنند» همان گونه که پیامبرانشان نیز به آیین واحدی 
دعوت می کردند که اصول و اساس آن همه‌جا یکی بود؛ توحید و شناسایی حقء توجه به معاد و زندگی تکاملی بشر و استفاده از 
طیبات و انجام اعمال صالح. و حمایت از عدالت و اصول انسانی. در تمام مواردی که کلمه «امت» در قرآن مجید به کار رفته است. 
همین معنی جمعیت و گروه از آن اراده شده است» مگر در بعضی از موارد استثنایی که توأم با قرینه خاصی بوده و «امت» مجازا به 
معنی مذهب به کار رفته است. ماند؛ «ن وَجذُنا آباءنا علی أمُّ وان علی آثارهم مُعْدُونّ: ما پدران خود را بر مذهبی یافتیم و از 


آنها پیروی می‌کنیم)» (۲۳ /زخرف». 
شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 


در آیه مورد بحث. گویی روی سخن با پیامبران و اقتهاست و همه را به توحید گرایی و یکتاپرستی ناب و پاک فرا می‌خواند و 
می‌فرماید: ون مذه نکمم واه و به يقین» اين دین و آیین شماست که آیینی یگانه است؛ و همگان به توحید و تقوا و ایمان 
و انجام کارهای شایسته و عادلانه فرمان یافته‌اید. به باور «حسن» و «ابن مجرَیح» منظور این است که دین شما یک دین است. این 
سیر رای ژازه رات ای از این آنهفزیافت گرفه که (مفته 0۶۲ 1 وِجذّنا آباء‌نا علی 1 وا علی آثارهغ هون (۱) ما 
پدران خود را بر دین و آیینی يافتیم و ماهم با پی گیری از آنان راه حق را یافته‌ایم». اقا به باور پاره‌ای دیگر واژه «اّت» در آیه 
شریفه به مفهوم گروه و جامعه می‌باشد و منظور این است که: همه شما و انسان‌های پیش از شما از یک جامعه بزرگ و از یک 
امت هستید و همه بندگان خدایید. و آن ریک نون و من پرورد گار شما هستم؛ پس در زند گی و عملکردتان از من پروا کنید. 


۱. سوره زرف آبه ۲۲. (صفحه ۱۶۳) 
۹٩‏ آبه 
اشاره 


فتََطعوا رهم بیهُم زیر کل حرّب بما لَیهم فرشون اما آنها کارهای خود را به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند 
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(و عجب این که) هر گروه به آن چه نزد خود دارند» خوشحالند. (۵۳/ مومنون) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«زبُره جمع «یرة به معنی قسمتی از موی پشت سر حیوان است که آن را جمع و از بقیه جدا کنند» سپس این واژه به هر چیزی که 
مجزا از دیگری شود اطلاق شده است» بنابراین جمله «َقّطُواأفرَهُغ یه ره اشاره به تجزیه امت‌ها به گروه‌های مختلف است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


م ام 2 


قآ ناگوان اشبانها ده ایم بکانه و اسان اک آنان را از باق کی مرف مار دهد وس فزدانات مارا 
آترشم نم ۳3 اقا مردم بر خلاف دعوت پیامبران؛ در دین و آیین خویش راه پراکند گی را در پیش گرفتند و هر دسته‌ای از آنان 
به بهانه گرایش به کتاب و پیامبری. دیگر کتابهای آسمانی را دروغ انگاشتند. برای نمونه» یهودیان با بهانه جوییهای گوناگون به 
انجیل و مسیح؛ کفر ورزیدند و مسیحیان نیز به قرآن و آخرین پیامبر بز رگ خدا. واژه «زبره جمع ایور به مفهوم کتاب آسمانی 
است و با این دید گاه تفسیر آیه از نظر گروهی از مفسران همان است که ترسیم گردید. کل زب بما هم رون و در نتیجه هر 
گروه و حزبی به آنچه نزد خود داشت و نام دین بر آن نهاده بود شادمان گردید و خود را بر حق و در راهی درست و دیگران را بر 
باطل پنداشت. (صفحه ۱۶۴) 


۰ آیه 

اشاره 

دمم فی غفرتهم عّی حین آن‌ها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانی که مرگشان فرا رسد (یا گرفتار عذاب الهی شوند (۵۴/ 
ممنون) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«غْفرّفه در اصل از اغفره به معتی از بین بردن اثر چیزی است» سپس به آب زیادی که مسیر خود را می‌شوید و پیش می‌روده اغْفرا 
و «غامر؛ گفته شده و بعد از آن به جهل و نادانی و گرفتاری‌هایی که انسان را در خود فرو می‌برد نیز اطلاق گردیده است و در آیه 
مورد بحث به معنی غفلت و سر گردانی و جهل و گمراهی است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
جوامع تفرقه‌جو جز انحطاط سرنوشت دبکری ندارند 


در آیه مورد بحث. پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله را مخاطب ساخته و می‌فرماید:فذَرْهُمْ فی غمرَتَهم عتی حین. پس تو ای پیامبر! 
اینک که چنین است. آنان را در همان نادانی و گمراهی و آفت تعصب خودشان واگذار تا مرگ يا عذاب آنان فرا رسد. بدین‌سان 
0 ۰ ۰ هد ی ی ىَ ۲ ۰ و و 
هشدار می‌دهد که چنین جامعه و چنین مردم تفرقه‌جو و حق‌ستیز و گمراه و کمراهگری» جز عذاب و انحطاط سرنوشت دیکری 


نخواهند داشت. (صفحه ۱۶۵) 
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۱ آئه 
اشاره 


یسیون نما مهم به من مال و بنینَ آن‌ها گمان می‌کنند اموال و فرزندانی که به آنان داده‌ايم (... ۵۵ /مومنون) سارع لهُمُ فی 
الضرات ی لا تشفبون برای این اشت که درهای خیرات زا به-روق آنهٌا بگشاییم؟ (چنین نیست) بلکه آنها نمی‌فهمند.(۵۶ / 


ممنون) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


جمله «ْتَدٌه از ساده «امیداد» و «َِدّ به معنی کامل کردن نقصان چیزی و جلوگیری از قطع و پایان آن است. آنها نمی‌دانند که این 
اموال و فرزندان فراوان در حقیقت یک نوع عذاب و مجازات یا مقدمه عذاب و کیفر برای آنها است. آنها نمی‌دانند که خدا 
می‌خواهد آنها را در ناز و نعمت فرو برد تا هنگام گرفتار شدن در چنگال کیفر الهی» تحمل عذاب بر آنها دردناک‌تر باشد» زیرا 
اگر درهای نعمت‌ها به روی انسان بسته شود و آمادگی پذیرش ناراحتی‌ها را پیدا کند. مجازات‌ها زیاد دردناک نخواهد بود اما 
اگر کسی را از میان ناز و نعمت بیرون کشند و به سیاه‌چال زندان وحشتناکی بیفکننده فوق‌العاده دردناک خواهد بود. به علاوه این 
فراوانی نعمت؛ پرده‌های غفلت و غرور را بر روی چشمان او ضخم‌تر می کند تا آنجا که راه بازگشت بر او غیر ممکن می‌شود. این 
در واقع همان چیزی است که در سایر آیات قرآن از آن به «اشتذراج در نعمت» تعبیر شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون 


«استدراج» به جلد ۷ تفسیر نمونه ذیل آیه ۱۸۲ سوره اعراف مراجعه فرمایید. (صفحه ۱۶۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اینک در اشاره به پندارها و بافته‌های همان فرقه‌ها و گرومهای گمراه و حق ستیز می‌فرماید: یو نماث به ین مالي و بنین. 
آیا این دسته‌های کف رگرا و حق‌ناپذیر چنین می‌پندارند که آنچه از ثروت و امکانات و پسران به آنان ارزانی داشته‌ايم دلیل بر 
درستی راه آنان و نشان خشنودی خدا از بافته‌ها و یافته‌های خرافی و خودخواهانه آنان است؟! و می‌افزاید: تسار له فی ارات 
آیا چنین می‌پندارند که دارایی و پسران و نعمت‌هایی که به آنان داده‌ایم از آن جهت است که درهای نیکی و خوبی را با شتاب به 
روی آنان گشوده‌ایم؛ و این همه را به خاطر پاداش کارهای آنان و درایت و کارایی و لیاقت آنان و خشنودی خود از راه و رسم 
آنان به آنها داده‌ایم؟ بل لا-یَشْعُرُونّ نه این گونه نیست؛ بلکه منظور این است که به آنان مهلت دهیم و سرانجام آنان را گرفتار 
کیفر بیداد و گمراهی‌شان خواهیم ساخت؛ اما آنان این را در نمی‌یابند. آیه مورد بحث و مفهوم آن به سان این آیه شریفه است که 
می‌فرماید: ام الانْسانٌ اذا ما الا رنه مه و لقعه فترل ری آکرمن.(۱) انا انسان هنگامی که پرورد گارش او را میآزماید و 
وی را گرامی می‌دارد و نعمت‌های بسیار به او می‌بخشد. می گوید: پرورد گارم مرا گرامی داشته است.» حضرت باقر علیه‌السلام از 
پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله آورده است که: خدا می‌فرماید: بنده با ایمان من هنگامی که چیزی از ارزشهای مادّی را بر او 
تنگ می گیرم» اندوهگین می‌گردد؛ در ۲7+ ۱. سوره فض آیه ۱۵. (صفحه ۱۶۷) حالی که در این حال به من نزدیکتر است؛ و 
هنگامی که دنیا را برای او گسترش می‌دهم شادمان می گردد؛ در حالی که در اين حال از من دورتر است و آنگاه به تلاوت این 
آیه شریفه پرداحت که أ بَختربوق نما تمهُع به ین مال و بنین تساوخ لَُمْ فی ارات یل لا بشموون. و آنگاه فرمود: این 
نعمت‌های گونا گون زند گی برای آزمون به آنان داده شده است. یادآوری می گردد که منظور از «خیرات» منافع پرارزش می‌باشد؛ 


درست بر خلاف «شروره که به مفهوم زیانهای سخت و جبران‌ناپذیر است. بل لایَشْعُرُونّ. نم این گونه نیست؛ بلکه آنان شعور و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱۶ از ۷۵۷ 


قدرت شٌ ماسحت خت و دریافت درست را ندارند. به باور پاره‌ای» «شعور» از راه حواسّ ظاهری و باطنی به دست می‌آید؛ به همین دلیل به 


آفرید گار هستی «شاعر گفته نمی‌شود. (صفحه ۱۶۸) 
۳۲ آیه (بدون اجازه به خانه مردم وارد نشوید) 
اشاره 


ابا لذین آموا لا تلو یوت غیر بوتکم حتّی تستًنشوا و تسلموا علی آهلها ذلکم ید کع للم کون ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. اين برای شما بهتر است شاید 
متذ کر شوید. (۲۷ /نور) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اینجا جمله «شََْشواه به کار رفته نه ونوا زیرا جمله دوم فقط اجازه گرفتن را بیان می‌کند در حالی که جمله اول که از 
ماده «انس» گرفته شده اجازه‌ای توأم با محبت و لطف و آشنایی و صداقت را می‌رساند و نشان می‌دهد که حتی اجازه گرفتن باید 
کاملا مودبانه و دوستانه و خخالی از هر گونه خقونت باشد. بنابراین هرگاه این جمله را بشکافيم بسیاری از آداب مربوط به این 
بحث در آن خلاصه شده‌است. مفهومش | ین است که فریاد نکشید در را محکم نکوبید با عبارات خشک و زننده اجازه نگیرید و 
به هنگامی که اجازه داده شد. بدون سلام وارد نشوید. سلامی که نشانه صلح و صفا و پیام آور محبت و دوستی است. قابل توجه 
این که اين حکم را که جنبه انسانی و عاطفی آن روشن اس با دو جمله «ذلِکم ح کغ» و «علکم ند رده همراه می‌کند که 
خود دلیلی بر آن است که این گونه احکام ريشه در اعماق عواطف و عقل و شعور انسانی دارد که اگر انسان کمی در آن بیندیشد» 


متذ کر خواهد شد که خیر و صلاح او در رعایت این قبیل آداب معاشرت است. (صفحه ۱۶۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«اشتیناس) : این واژه از ريشه انس وم کمب ۲ ام سای و ار رام وبا هر سای بت در آبه مورد 
بحث. روی سخن را به مردم با ایمان می کند و می‌فرماید: با ها لین آموا لا تسوا یوت یو بیوتکم حلّی تستًنشوا هان ای مردم 
با ایمان! به سراها و خانه‌هایی که از آن خودتان نیست وارد نگردید تا اجازه بگیرید و مباد که بدون اجازه وارد گردید! به باور 
پاره‌ای» منظور این است که: به خانه‌هایی که از خودتان نیست وارد مگردید تا آشنایی دهید و خویشتن را معزفی کنید. «ابو انوب» 
آورده است که: از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله پرسیدم: ای پیامبر خدا منظور و مفهوم آیه شریفه چیست؟ فرمود: منظور این 
است که انسان به هنگام ورود به خانه دیگری باید با گفتن: امد للم شِحان ال ال اکبز و يا له و دیگر علائم و نشانه‌ها اجازه 
بگیرد و ساکنان خانه را از ورود خویش آگاه سازد و بدون آگاهی دادن به آنان سرزده وارد نشود؛ قال یکلم اج بالشبیک 4 و 
اَحْمیدةٌ و اَکبرَة «... هل بن سَغْد» در این مورد آورده است که مردی برای انجام کاری به خانه پیامبر صلی اه علیه و آله رفت 
و پیش از ورود» به یکی از اتاق‌هایی که پیامبر صلی ال علیه و آله در آنجا به اصلاح سر خویش مشغول بود نگاه کرد» پیامبر صلی 
له علیه و آله فرمود: اگر می‌دانستم از بیرون به درون اتاق نگاه می‌کنی همان ابزار اصلاح را که در دست داشتم به چشمت فرو 
می‌بردم؛؟ چرا که نباید بدون اجازه به خانه دیگری نگریست و بدون اجازه وارد شد؛ لو عم آلکک تَْظرٌ لطعت به فی عَیتیک انا 
الاشتیذانٌ مق ار (.. 


۱. مش ند احمد» ج و3 ص‌‌ ۱۳۵-۲ جح ۲۱۱۳۶ تت ی مُشلم» ج ۳ ص‌‌ 2۳۶-۹4۸ ۳ ۳۵۶ (صفحه 
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۷۰) در روایت است که مردی به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله گفت: ای پیامبر خدا! آیا برای ورود به اتاق مادرم نیز باید از او 
اجازه بگیرم؟ آن حضرت پاسخ داد: آری! آری!! گفت: او جز من خدمتگزاری ندارد؛ آیا باز هم اجازه لازم است؟! فرمود: آیا 
می‌خواهی او را برهنه بنگری؟؛ ثحب آنْ تراها مُیائٌ؟ گفت: هرگزه قال اج لاه فرمود: قاَأذنْ عَها؛+ پس به هنگام وارد قلخ 
بر اتاق او اجازه بگیر. و علی آخلها (۱) و بر ساکنان آن خانه‌ای که می‌خواهید وارد آن شوید سلام بگویید. به باور پاره‌ای؛ 
منظور این است که: تا هنگامی که بر آنان سلام نداده و اجازه نگرفته‌اید وارد خانه نشوید. و پاره‌ای نیز می‌گویند: منظور این است 
که: تا به وسیله سلام و اظهار آشنایی اجازه نگرفته‌اید وارد نشوید. در یک روایت آمده است که مردی به هنگام ورود به خانه 
پیامبر صلی الّه علیه و آله» با سرفه نمودن اجازه می‌خواست و آمدن خویش را اعلان می کرد که پیامبر صلی الّه علیه و آله به یکی 
از حاضران فرمود: برخیز و به این بنده خدا بیاموز که با گفتن «الشرلام علیکم» اجازه ورود گیرد؛ و آن بنده خدا نیز شنید و خودش 
آن گونه اجازه گرفت. ذلِکم غه کم آری! وارد شدن به خانه فیگران پس از فریافت اجازه برایتان بهتر ات لعلکغ ند کبون, 


باشد که بدین وسیله به خود آیید و با گوش جان سپردن به فرمانها و هشدارهای خدا و اندرزهای او از آنها پیروی کنید. «: 


۱. تفسیر طبری» ج ۱۸ ص ۸۸ تفسیر ماوژدی؛ ج ۴ ص ۸۷ تفسیر کشاف. ج ۳ ص .۵٩‏ (صفحه ۱۷۱) 
۳ آبه 
اشاره 


فان لغ تَجِدُوا فیها آعدا فلا تذخلوها حتّی ید کم و اٍن قیل کم ازجقوا فازجغوا هو آزکی لکم و ال بما تغعلون علیمُ و اگر 
کسی در آن نیافتید. داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شود: باز گردید. با ز گردید که برای شما پا کیزه‌تر است و 


خداوند به آن چه انجام می‌دهید. آگاه است.(۲۸ / نور) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

ممکن است منظور از این تعبیر آن باشد که گاه در آن خانه کسانی هستند. ولی کسی که به شما اذن دهد و صاحب اختیار و 
اتب النی تشه نطو قدارفه شا جر اف رک نی زرود قق اهل داش را اس که اضاد کی هر غافه تسس ابا سیکن 
است صاحب خانه در منزل همسایگان و يا نزدیک آن محل باشد و به هنگامی که صدای در زدن و یا صدای شما را بشنود بیاید و 
اذن ورود دهد در اين موقع حق ورود دارید. به هرحال آن چه مطرح است. این است که بدون اذن داخل نشوید. سپس اضافه 
می‌کند: و ان قل کم ازجنوا جوا مر ژکی لَکم». اشاره به این که هررگز جواب رد شما را ناراحت نکند؛ چه‌بسا صاحب‌خانه 
در حالتی است که از دیدن شما در آن حالت ناراحت می‌شود و یا وضع او و خانه‌اش آماده پذیرش میهمان نیست. و از آنجا که به 
هنگام شنیدن جواب منفی گاهی حس کنجکاوی بعضی تحریک می‌شود و به فکر این می‌افتند که از درز در یا از طریق گوش فرا 
دادن و استراق سمع مطالبی از اسرار درون خانه را کشف کنند در ذیل همین آیه می‌فرماید: «خدا به آن چه انجام می‌دهید. آگاه 
است» (و ال بما عون عَلیٍ). (صفحه ۱۷۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ادامه سخن» در همین مورد می‌افزاید: ان لَمْ تَجدُوا فیها أعداً لا تخلوها عّی ید کم اگر کسی را در خانه نیافتید تا به شما 


اجازه دهد وارد آنجا نشوید تا ساکنان آن بیایند و به شما اجازه ورود بدهند؛ چرا که ممکن است چیزی در خانه باشد که صاحب 
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آن نمی‌خواهد شما از آن آ گاه گردید. با اين بیان به هیچ عنوان و بهانه‌ای نمی‌توان بدون اجازه صاحب خانه‌ای وارد خانه‌اش شد؛ 
خواه خودش در خانه باشد و یا نباشد؛ و نیز نمی‌توان به خانه دیگری نگاه کرد تا دریافت کسی در آنجا هست و جواب نمی‌دهد و 
یا کسی نیست. مگر اینکه صاحب‌خانه درها و پنجره‌ها را باز گذاشته باشد؛ و این گشوده بودن نشانگر آن است که اجازه نگاه 
کردن داده است. وق لک ازجفواقازجنوا و کی کم و اگر به شما اجازه ورود ندادن برگردید و اصرار و لجاجت بخرج 
ندهید که این باز گشت. هم برای دنیای شما زیبنده‌تر است و هم برای دین و شخصیّت و کرامت شما. یاد آوری می‌ گردد که در 
اجازه ندادن لازم نیست به صراحت انسان را باز گردانند و اجازه ندهند» بلکه با کنایه و اشاره نیز بسنده است و به مجرد دیدن نشانه 
و علامت ناخشنودی فرد از ورود به خانهاش» باید باز گشت. و ال بما تون علی. و خدا به کردار شما داناست و چیزی بر ذات 


پاک او پوشیده نمی‌ماند. (صفحه ۱۷۳) 

۴ اه 

اشاره 

یس علیکم مداخ آن شلوا پیوتا عبر عترکوئة فیها متاخ لکغ وله بقلم ما تون و ما تون گناهی بر شما نیست که وارد 


خانه‌های غیر مسکونی شوید که در آنجا متاعی متعلق به شما وجود دارد و خدا آن چه را آشکار می‌کنید يا پنهان می‌دارید» 


می‌داند. (۲۹ / نور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


و از آنجا که هر حکم استثنایی دارد که رفع ضرورت‌ها و مشکلات از طریق آن استثناء به صورت معقول انجام می‌شود. در اين آیه 
می‌فرماید: «گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی شوید که در آنجا متاعی متعلق به شما وجود دارد». و در پایان 
اضافه می‌نماید: «و ال یلم ما تون و ما تَکتموتّ». شاید اشاره به این است که گاه بعضی از افراد از این استثناء سوءاستفاده کرده و 
به بهانه این حکم وارد خانه‌های غیر مسکونی می‌شوند تا کشف اسراری کنند و یا در خانه‌های مسکونی به این بهانه که 


نمی‌دانستيم مسکونی است وارد شوند اما خدا از همه اين امور آ گاه است و سوء استفاده کنند گان را به خوبی می‌شناسد. 


منظور از «ببوت غیر مسکونه» جیست؟ 


منظور ساختمان‌هایی است که شخص خاصی در آن ساکن نیست. بلکه جنبه عمومی و همگانی دارد. مانند کاروان‌سراها؛ 
میهمان‌خانه‌ها و همچنین حمام‌ها و مانند آن. این مضمون در حدیثی از امام صادق صریحا آمده است.(۱) این احتمال نیز وجود 
دارد که منظور خانه‌هایی باشد که ساکن ندارد و انسان متاع خود را در آنجا به امانت گذارده و هنگام گذاردن» رضایت ضمنی 
صاحب منزل را برای سر کشی يا برداشتن متاع گرفته است. ضمنا از اين بیان روشن می‌شود که انسان تنها به عنوان این که متاعی در 
خانه‌ای دارد» نمی تواند در خانه را بدون اجازه صاحب خانه بگشاید و وارد شود هر چند در آن موقع کسی در خانه نباشد. #۶ 


۱- «وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۴ صفحه ۰۱۶۱ (صفحه ۱۷۴) 


محازات کسی که بدون اجازه در خانه مردم نگاه می‌کند 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۱٩‏ از ۷۵۷ 


در کتب فقهی و حدیث آمده است که؛ اگر کسی عمدا به داخل خانه مردم نگاه کند و به صورت يا تن برهنه زنان بنگرد» آنان 
می‌توانند در مرتبه اول اورا نهی کنند» اگر خودداری نکرد» می‌توانند با سنگ او را دور کننده اگر باز اصرار داشته باشد. می‌توانند 
با آلات قتاله از خود و نوامیس خود دفاع کنند و اگر در این درگیری شخص مزاحم و مهاجم کشته شود. خونش هدر است. البته 
باید به هنگام جل و گیری از این کار سلسله مراتب را رعایت کنند یعنی تا آنجا که از طریق آسان‌تر این امر امکان‌پذیر است» از طریق 


خشن تر وارد نشوند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«متاع): کالا. در مورد این سراها دید گاهها متفاوت است: ۱ از ششمین امام نور» حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که منظور از 
این سراهاء سراهای عمومی نظیر: حمامهاء کاروانسراها و آسیاب‌هاست. ۲ اما به باور پاره‌ای» منظور خرابه‌ها و ویرانه‌هایی است که 
فرده گاهی برای ضرورت ناگزیر می‌شود به آنجا وارد گردد. ۳ از دید گاه برخی» منظور مغازه‌های بز رگ تجارتخانه‌ها و انبارهای 
عمومی است که کالاهای مردم در آنجا انبار شده است. «شعبی» در اين مورد می‌گوید: هنگامی که مغازه‌داران و صاحبان 
تجارتخانه‌ها و کمپانیها درهای آنها را گشودند و کالاهای خود را در برابر دید مردم قرار دادند» همین کار نشانگر این است که 
اجازه ورود داده‌اند. ۴ و از دید گاه برخی دیگ منظور مسافرخانه‌ها و هتلهایی است که در راهها برای مردم ساخته‌اند. به باور ما» 
آبه شریفه دارای مفهومی گسترده است و بهتر آن است که همه این (صفحه ۱۷۵) موارد را شامل گردد. و لبم ما یو و ما 


تکتَمونّ. و خدا به آنچه آن را آشکار می‌سازید و پوشیده می‌دارید» آ گاه است و همه را می‌داند. 


حق امنیت(۱) 


از حقوق اساسی انسان خق امتیت است: خق امتیت جسم و جان؛ امتیت حیثیت و کرامت بشری؛ امتیت اندیشه و عقیده درست؛ 
امتیت اجتماعیء سیاسیء قضایی» فرهنگی» شغلی اقتصادی و امتیت منزل و مسکن و قلمرو زند گی؛ و سرانجام؛ امتیت در دیگر 
شوون و جلوه‌های حیات در قلمرو حق و عدالت. طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین حق بشری نعمت ارزشمند امتیت. ابتدایی‌ترین و 
طبیعی ترین حقّ هر فرد» خانواده» جامعه و تمتّن بشری است و ضرورت آن بدون آمو زگار و دانشگاه و کتاب و پیامبر صلی ال علیه 
و آله نیز برای همه قاببل درک و فهم است. بر این اساس است که هر فرد و جامعه‌ای همان گونه که امتیت را محبوب و مطلوب 
خویش می‌نگرد؛ اگر از خوی انحصارطلبی و تجاوز کاری و ددمنشی بدور باشد و انسانی و اسلامی بیندیشد. به همان میزان باید آن 
را برای دیگران نیز به رسمیت شناسد. به همین دلیل» به باور متفکران؛ آن نظام و جامعه و تمذنی در خور احترام است که امتیت و 
حقوق بشری دیگران را محترم شمارد و ضمن تأمین و تضمین آن» عوامل ناامنی و نگرانی را از میان بردارد و مهار کند. ** ۱. 
مترجم. (صفحه ۱۷۶) 


امنتت خانه و محل زندگی(۱) 


انسان همان گونه که دارای دو بُعد فردی و اجتماعی است. در واقع دارای دو گونه زندگی فردی و گروهی نیز هست که هر کدام 
برای خود آداب و مقزرات ویژه خود را دارد. در زند گی گروهی, انسان نا گزیر است که از نظر خوراک و پوشاکک» طرز نشست و 
برخاست و گفتار و عملکرد. آدابی دست و پاگیر و مشکل را به جان خرد که ادامه این شرایط در همه شبانه‌روز طاقت‌فرسا و 


شکننده است به همین جهت در پی آن است که در کنار خانواده و درون خانه‌اش در استراحت و آرامش و امتبت کامل باشد و 
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۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲86۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۲۰ از ۷۵۷ 
هیچ کس اجازه نیابد که سرزده و خودسرانه بر محیط زندگی او وارد شود چرا در غیر این‌صورت. خانه نیز به سان کوچه و بیابان 
خواهدشد و قداست و حرمت نخواهد داشت. بر این اساس است که قرآن در اين آیاتی که گذشت این حق انسان را تضمین 
می کند و می‌فرماید: هان ای توحید گرایان! اگر به راستی ایمان دارید در هر موقعیت و اقتدار و شرایطی هستید بدون اجازه کسی 
وارد خانه‌اش نشوید و خودسرانه حرم امتٍت او را به بازیچه نگیرید و با خودسری و خودکامگی و بهانه‌های گوناگون و 
سلطه‌جویانه این حق بشری مردم را پایمال شاه با 2 لین آتوا لا شذشلوا وتا مر بوتکم عکی کش تانشوا (... ۲و فقداز 


می‌دهد که: نیک و کاری و پروای خدا آن نیست که از پشت خانه‌ها و دیوار مردم وارد خانه‌ها شوید بلکه تقوا و ایمان آن است که 


سوره بقره» آیه ۱۸۹. (صفحه ۱۷۷) 


۴۵ آئه 
اشاره 


مبارزه با چشم چرانی و ترکک حجاب قل للمومنین یعْضوا من اتصارهم و یَخفظوا فروَجَهُمْ ذلک ازکی لهُمْ ان ال خبیر بما بَض عون 
به مومنان بگو: چشم‌های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و فروج خود را حفظ کننده اين برای آنها پاکیزه‌تر است» خداوند 


از آن چه انجام می‌دهید آگاه است. (۳۰ /نور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«یْضواء از ماده «عْض؛ در اصل به معنی کم کردن و نقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه 
گفته می‌شود بنابراین آیه نمی گوید: ممنان باید چشم‌هایشان را فرو بندند» بلکه می‌گوید: باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند و 
این تعبیر لطیفی است به این منظور که اگر انسان به راستی هنگامی که با زن نامحرمی روبرو می‌شود؛ بخواهد چشم خود را به کلی 
ببندد ادامه راه رفتن و مانند آن برای او ممکن نیست. اما اگر نگاه را از صورت و اندام او برگیرد و چشم خود را پایین اندازد؛ 
گویی از نگاه خویش کاسته است و آن صحنه‌ای را که ممنوع است. از منطقه دید خود به کلی حذف نموده است. از آن چه 
گفتیم» این نکته روشن می‌شود که مفهوم آیه فوق این نیست که مردان در صورت زنان خیره نشوند تا این که بعضی چنین استفاده 
کنند که نگاه‌های غیر خیره مجاز است؛ بلکه منظور این است که انسان به هنگام نگاه کردن معمولا منطقه وسیعی را زبرنظر 
می‌گیرد. هرگاه زن نامحرمی در حوزه دید او قرار گرفت» چشم را چنان گیرد که آن زن از منطقه دید او خارج شود یعنی به او 
نگاه نکند اما راه و چاه خود را ببیند و این که «غْض» را به معنی کاهش گفته‌اند» منظور همین است. دومین دستور در آیه فوق 
همان مسأله حفظ «فروج» است. «فرج» در اصل به معنی شکاف و فاصله میان دو چیز است» ولی در این گونه موارد کنایه از عورت 
می‌باشد و ما برای حفظ معنی کنایی آن در فارسی کلمه «دامان» را به جای آن می گذاريم. منظور از «حفظ فرج» به طوری که در 
روایات وارد شده‌است (صفحه ۱۷۸) پوشانیدن آن از نگاه کردن دیگران است» در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: «هر آیه‌ای در 
قرآن که سخن از حفظ فروج می‌گوید. منظور حفظ کردن از زنا است» جز این آیه که منظور از آن حفظ کردن از نگاه دیگران 
است».(۱) و از آنجا که گاه به نظر می‌رسد که چرا اسلام از اين کار که با شهوت و خواست دل بسیاری هماهنگ است؛» نهی 


کرده» در پایان آیه می‌فرماید: «اين برای آنها بهتر و پاکیزه‌تر می‌باشد» (ذلک آزکی لهُم. سپس به عنوان اخطار برای کسانی که 
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۳۴۲۵6۳60 ۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲۱ از ۷۵۷ 
نگاه هوس آلود و آ گاهانه به زنان نامحرم می‌افکنند و گاه آن را غیر اختیاری قلمداد می کنند» می گوید: «خداوند از آن چه انجام 
می‌دهنده مسلما آ گاه است» (ِنْ ال خبیه بما یَضْتعُون). 

شرح آبه از تقسیر مجم‌الببان 

اشاره 


«غْض): اين واژه در اصل به مفهوم کم و کوتاه کردن صدا و نگاه آمده است. «فزج»: در اصل به مفهوم «شکاف» و فاصله میان دو 


چیز است؛ اما در آیه شریفه» کنایه از «عورت» آمده است. 
شأن نزول 


در شأن نزول و داستان فرود آبه مورد بحث. از پنجمین امام نور حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که: اين آیه شریفه» در مورد 
جوانی از انصار فرود آمد؛ چرا که او روزی در سر راه خویش با زنی زیبا و خوش‌سیما روبه‌رو گردید که از کوچه می گذشت؛ و 
چون در آن رو زگاران زنان روسری خویش را پشت گوشهای خویش قرار می‌دادند و چهره و گردن و گلو و بخشی از سینه آنان 
به طور طبیعی نمایان می گردید. این جوان با دیدن چهره زیبا و گردن و گلوی آن زن به تماشای او ایستاد و پس از گذشتن آن 


زن از برابرش با دید گان خویش به بدرقه او پرداخت؛ درست در همان لحظاتِ چشم چرانی و بدرقه زن بود که صورتش به 


استخوانی که در دیواری قرار داده شده بود» خورد و خون *##:* ۱- «نورالثقلین» جلد ۳ صفحه ۵۸۷ و ۵۸۸. (صفحه ۱۷۹) 
سرازیر شد؛ و او پس از رفتن زن, تازه متوّه بلایی شد که به سرش آمده بود. با همان چهره شکافته و خون آلود به پیامبر گرامی 
صلی الّه علیه و آله برخورد و گفت باید جریان را آن گونه که بوده است به پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله بگویم. پس از بیان 


پدیده برهنگی و چشم‌چرانی 


در آیات ۳۰ و ۳۱ قرآن شریف بر آن است که مردم را از دو آفت برهنگی و نگاه‌های ناروا باز دارد و بدین وسیله از پاکی و عفّت 
عمومی پاس دارد؛ از اين رو در بیان احکام نگاه کردن زن و مرد به یکدیگر می‌فرماید: قَل للَوْنیَبَعْضوا من بصارهم هان ای 
پاش زانیا انیا کید اک زانزی کانهای هری آرعوا ات اجه یر تفا او و سرا 
زوجم و هماره پاکدامنی و پاکی ورزند و هرگز به بی‌عفْتی نینديشند. «ابن زید» می‌گوید: در قرآن شریف هر کجا به پاکدامنی 
ورزیدن یا «نگاهداشتن عورتها» سفارش شدهء منظور پا کدامنی و دوری گزیدن از بی‌عفتی است؛ و تنها در اين آیه شریفه است که 
منظور از این تعبیر پوشیدن اعضا و اندامهای جنسی است. از حضرت صادق علیه‌السلام نیز در این مورد آورده‌اند که فرمود: برای 
مرد روا نیست که به عورت برادر خویش بنگرد و زنان با ایمان نیز نباید به یکدیگر نگاه کنند. ذلک آزکی له این شیوه برای دین 
و دنیای آنان سودمندتر و بهتر و برای پاک ماندن از اهامات گوناگون موترتر و به پروا نزدیکتر است. ال یی بما یط تمونٌ. و 
بی گمان خدا از آنچه آنان انجام می‌دهند آ گاه است. ***** ۱. وّسائل الشیعه ج ۰۱۴ ص ۱۳۹ و تفاسیر ذیل آیه شریفه. (از 


تکار نته) (صفخه :۱۸ 
۶ آیه 
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۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱۳۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۲۲ از ۷۵۷ 
اشاره 


وق للمژینات یفن من أبصارمٌ و یفطل تروجهن ولا ییدین یهن بل ما هو ملها و لیضرنن بترم علی رین و لا 
بیدین یه الا لیغولنهن آو آبانهن آو آباء بغولتهن آو آبنانهن و آشاء بغولتهن آز (خوانهن آو بنی (خوانهن آو بنی أوانهنْ او 
نسانهن و ما ملکث یمان آو لابعی غیر آولی یه من الرجال آو سل اْذین لم یَْهژوا علی رات الساء و لا بضربن 
جهن یقلم ما بخفین من زیتبهن و وبُوا یله جمیعا با ویو کم تون و به زنان باایمان بگو: چشم‌های خود (از 
نگاه هوس آلود)فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است» آشکار ننمایند و (اطراف) 
روسری‌های خودرا بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)و زینت خودرا آشکار نسازند» مگر برای شوهرانشان با 
پدرانشان یا پدر شوهرانشان با پسرانشان با پسران همسرانشان با برادرانشان يا پسران برادرانشان» يا پسران خواهرانشان یا زنان 
هم کیششان یا برد گانشان (کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زن آ گاه 
نیستند» آنها هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود(و صدای خلخال که بر پا دارند. به گوش 


رسد) و همگی به سوی خدا باز گردید ای مومنان تا رستگار شوید. (۳۱/ نور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«چشم چرانی» همان گونه که بر مردان حرام است» بر زنان نیز حرام می‌باشد و پوشانیدن عورت از نگاه دیگران چه از مرد و چه از 
زن» برای زنان نیز همانند مردان واجب است. سپس به مسأله حجاب که یکی از ویژگی زنان است» ضمن سه جمله اشاره فرموده؛ ۱ 
دنه ناند زیت رورا اشکاز سازند ه آن شتار که طیعا ظاهر است» (ر لا مدیم زیت الا ما هت مها زان سس نارق 
زینت‌هایی که معمولا- پنهانی است آشکار سازند» هر چند اندامشان نمایان نشود و به این ترتیب آشکار کردن لباس‌های زینتی 
مخصوصی را که (صفحه ۱۸۱) در زیر لباس عادی یا چادر می‌پوشند. مجاز نیست. چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنین زینت‌هایی 
نهی کرده است. در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام نقل شده نیز این معنی دیده می‌شود که زینت باطن به «قلادَة» 
(گردن بند)» «وقلج» (بازوبند) و «خلخال» (پای برنجن همان زینتی که زنان عرب در مچ پاها می‌کردند) تفسیر شده است.(۱) و 
چون در روایات متعدد دیگری زینت ظاهر به انگشتر و سرمه و مانند آن تفسیر شده» می‌فهمیم که منظور از زینت باطن نیز خود 
زینت‌هایی است که نهفته و پوشیده است. ۲ دومین حکمی که در آیه بیان شده این است که؛ «آن‌ها باید خمارهای خود را بر 
سینه‌های خود بیفکنند (و لیضرتن حَفرهنْ علی جبوبهنْ). «خْمُر؛ جمع «خمار» در اصل به معنی پوشش است؛ ولی معمولاً به چیزی 
گفته می‌شود که زنان با آن سر خود را می‌پوشانند (روسری). «جیوب» جمع «جیّب» به معنی یقه پیراهن است که از آن تعبیر به 
گریبان می‌شود و گاه به قسمت بالای سینه به تناسب مجاورت با آن نیز اطلاق می گردد. از این جمله استفاده می‌شود که زنان قیل 
از نزول آیه دامنه روسری خود را به شانه‌ها یا پشت سر می‌افکندند» به طوری که گردن و کمی از سینه آنها نمایان می‌شده قرآن 
دستور می‌دهد روسری خودرا بر گریبان خود بیفکنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است. مستور گردد. ۳ در 
سومین حکم مواردی راکه زنان می‌توانند در آنجا حجاب خود را بر گیرند و زینت پنهان خود را آشکار سازند» با این عبارت شرح 
می‌دهد که «آن‌ها نباید زینت خود را آشکار سازند» (و لا دی زیتَهنْ). «مگر» 1 در دوازده مورد ذکر شده در آیه. و بالاخره 
چهارمین حکم را چنین بیان می کند؛ «آن‌ها به هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود» (و صدای 
خلخالی که بر پا دارند. به گوش رسد) (و لا-بضری جهن لیقلم ما بخفین من زیتتهنْ). آنها در ۷*۷ ۱-«تفسیر علین بن 
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ابراهیم)» ذیل آبه مورد بحث. (صفحه ۱۸۲) رعایت عفت و دوری از اموری که آتش شهوت را در دل مردان شعله‌ور می‌سازد و 
ممکن است منتهی به انحراف از جاده عفت شود آن چنان باید دقیق و سخت گیر باشند که حتی از رساندن صدای خلخالی که در 


پای دارند؛ به گوش مردان بیگانه خودداری کنند و اين گواه باریک‌بینی اسلام در این زمینه است. 
بحثی پیرامون استثناء وجه و کفین در حجاب 


در این که آیا حکم حجاب» صورت و دست‌ها حتی از مچ به پایین را شامل می‌شود يا نه. در میان فقهاء بحث فراوان است. بسیاری 
عقیده دارند که پوشاندن این دو (وجه و کفین) از حکم حجاب. مستثنی است. در حالی که جمعی فتوا به وجوب پوشاندن داده یا 
حداقل احتباط می‌کنند. البته آن دسته که پوشاندن این دو را واجب نمی‌دانند» نیز آن را مقید به صورتی می کنند که منشأً فساد و 
انحرافی نگردد؛ و گرنه واجب است. در آیه فوق قرائنی بر این استثناء و تأیبد قول اول وجود دارد» از جمله؛ الف: استثناء «زینت 
ظاهر» در آیه فوق خواه به معنی محل زینت باشد يا خود زینت دلیل روشنی است بر اين که پوشاندن صورت و کفین لازم نیست. 
ب: دستوری که آیه فوق در مورد انداختن گوشه مقنعه به روی گریبان می‌دهد که مفهومش پوشانیدن تمام سر و گردن و سینه 
است و سخنی از پوشانیدن صورت در آن نیست. قرینه دیگری بر این مدعا است. توضیح این که؛ برطبق شأن نزول» عرب‌ها درآن 
زمان روسری و مقنعه‌ای می‌پوشیدند که دنباله آن را روی شانه‌ها و پشت سر می‌انداختند به طوری که مقنعه پشت گوش آنها قرار 
می گرفت و تنها سر و پشت گردن را می‌پوشاند ولی قسمت زير گلو و کمی از سینه که بالای گریبان قرار داشت. نمایان بود. اسلام 
آمد و اين وضع را اصلاح کرد و دستور داد دنباله مقنعه را از پشت گوش با پشت‌سر جلو بیاورند وبه روی گریبان و سینه بیندازند و 
نتیجه‌اش این بود که تنها گردی صورت باقی می‌ماند و بقیه پوشانیده می‌شد. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد که نقاب زدن بر 
صورت در صدر اسلام جنبه عمومی نداشت (شرح بیشتر در زمینه بحث فقهی و روایی اين مسأله در (صفحه ۱۸۳) مباحث نکاح در 
فقه آمده است). ولی باز تا کید و تکرار می‌کنیم که این حکم در صورتی است که سبب سوء‌استفاده و انحراف نگردد. ذکر این 
نکته نیز لازم است که استثناء وجه و کفین از حکم حجاب» مفهومش این نیست که جایز است دیگران عمدا نگاه کنند» بلکه در 


واقع این یک نوع تسهیل برای ژنان در امر زئد گی است. 
منظور از سائهن» چیست؟ 


چنان که در تفسیر آیه خواندیم نهمین گروهی که مستثنی شده‌اند و زن حق دارد زینت باطن خود را در برابر آنها آشکار کند» 
زنان هستند. منتهی باتوجه به تعبیر «نسائهنّ» (زنان خودشان) چنین استفاده می‌شود که زن‌های مسلمان تنها می‌توانند در برابر زنان 
مسلمان حجاب را بر گیرند» ولی در برابر زنان غیرمسلمان باید با حجاب اسلامی باشند و فلسفه اين موضوع چنان که در روایات 
آمده این‌است که ممکن است آن‌ها بروند و آن چه را دیده‌اند» برای همسرانشان توصیف کنند و این برای زنان مسلمان صحیح 
نیست. در روایتی که در کتاب «مَنْ لا بَخضر» آمده است» از امام صادق چنین می‌خوانیم: «ا یی للماء آن تتکشف بین یدّی 
ودب و لح رائّف قَهمْ یَصفْنَ ذلک لاژواجهنٌ: سزاوار نیست زن مسلمان در برابر زن بهودی با نصرانی برهنه شود. چرا که آنها 


1 چه را دیده‌اند» برای شوهرانشان توصیف می کنند».(۱) 
تفسیر «اولی الازبة من ال جال» 
واژه «اریْهٌ» در اصل از ماده «آرب» طبق گفته «راغب» در «مفردات» به معنی شدت احتیاج است که انسان برای برطرف ساختن آن 
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چاره‌جویی می‌کند. گاهی نیز به معنی حاجت به طور مطلق استعمال می‌شود. و منظور از «اژّلی ارب من الرجال» در اینجا کسانی 
هستند که میل جنسی دارند و نیاز به همسر بنابراین «غیر اّلی الاریهُ» کسانی را شامل می‌شود که این تمایل در آنها نیست و در 
چند حدیث معتبر از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل شده این است که: «منظور از این تعبی مردان ابلهی *** ۱- «نور 
لثقلین» جلد ۳ صفحه .۵٩۳‏ (صفحه ۱۸۴) است که به هیچ وجه احساس جنسی ندارند و معمولاٌ از آنها در کارهای ساده و 


خدمتکاری استفاده می‌کنند»؛ تعبیر به «الَابعین» نیز همین معنی را تقویت می کند. 
جرا عمو و دایی جرء محارم نیامده‌اند؟ 


از مطالب سوال انگیز این که در آیه فوق ضمن بیان محارم به هیچ وجه سخنی از عمو و دایی در میان نیست با این که به طور 
مسلم محرم هستند و حجاب در برابر آنها لازم نمی‌باشد. ممکن است نکته‌اش این باشد که قرآن می‌خواهد نهایت فصاحت و 
بلاغت را در بیان مطالب به کار گیرد و حتی یک کلمه اضافی نیز نگوید. از آنجا که استثنای «پسر برادر» و «پسر خواهر» نشان 
می‌دهد که «عمه» و «خاله؛ انسان نسبت به او محرم هستند» روشن می‌شود که «عمو و «دایی» یک زن نیز بر او محرم می‌باشند و به 
تعبیر روشن تر محرمیت دو جانبه است؛ هنگامی که از یک سو فرزندان خواهر و برادر انسان بر او محرم باشند» طبیعی است که از 


سوی دیگر و در طرف مقابل عمو و دایی نیز محرم می‌باشند. 
هر گونه عوامل تحریک ممنوع 


آخرین سخن در این بحث این که در آخر آیه فوق آمده است که؛ نباید زنان به هنگام راه رفتن» پاهای خود را چنان به زمین 
کوبند تا صدای خلخال‌هایشان به گوش رسد. اين امر نشان می‌دهد که اسلام به اندازه‌ای در مسائل مربوط به عفت عمومی 
سخت گیر و موشکاف است که حتی اجازه چنین کاری را نیز نمی‌دهد و البته به طربق اولی عوامل مختلفی را که دامن به آتش 
شهوت جوانان می‌زند مانند نشر عکس‌های تحریک آمیز و فیلم‌های اغواکننده و رمان‌ها و داستان‌های جنسی را نخواهد داد و 
بدون شک محیط اسلامی باید از اين گونه مسائل که مشتریان را به مراکز فساد سوق می‌دهد و پسران و دختران جوان را به 
آلود گی و فساد می کشاند» پاک و مبرا باشد. (صفحه ۱۸۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: وق لمات بصن من بْصارهنٌ و به زنان با ایمان بگو تا به سان مردان و بهتر از آنان دید گان 
خویش را از هر بیگانه و هر نگاه هوس آلود فرو بندند. و یفن فروجَهُنٌ و دامان‌های خویش از نگاه دیگران حفظ کند. و لا 
یندین زیت لا ما هر نها و نیز بر زنان لازم است که سر و گردن و سینه و دست و دیگر جایگاه‌های زینت و زیور خویش را جز 
آنچه به طور طبیعی آشکار است برای مردان بیگانه هویدا نسازند. با اين بیان آیه شریفه به پوشیده داشتن سر و گردن و سینه و 
دست یا جایگاه‌هایی که زر و زیورها در آنجا قرار می گیرد سفارش می کند. نه به خود زر و زیور چرا که به خود زر و زیون اگر 
در سر و گردن و دیگر جایگاه‌های خود نباشد می‌شود نگاه کرد. برخی بر آنند که زینت و زیون بر دو بخش قابل تقسیم است: 
زینتهای آشکار و زینتهای نهان زینتهایی که به طور طبیعی هویداست. پوشاندن آنها لازم نیست و بدون نیت هوس آلود می‌توان به 
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آنها نگریست اما زینتهای نهانی را باید پوشاند. 
زینتهای آشکار و نمان 


در این مورد که زینتهای آشکار و نهان در آیه شریفه چیست. دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور گروهی» منظور از زینتهای 
آشکار لباسهای رویین و چادر و پوشش ظاهری زنان و منظور از زینتهای نهان چیزهایی به سان گوشواره و دستبند و خلخال است. 
۲ اما به باور گروهی دیگر منظور از زیورها و زینتهای آشکار؛ انگشتر و خضاب کف دستهاست. ۳و از دید گاه پاره‌ای» چهره و 
کف دستهاست. در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده است که منظور» کف دستها و انگشتان می‌باشد. و لیضربنَ بخرهنٌ علی توبن 
و زنان باید روسریهای خویش را بر گردن و سینه خویش بیندازند تا سر و گردن و سینه آنان از دید بیگانه محفوظ باشد. برخی 
برآنند که در آن رو زگاران زنان روسریها را به پشت سر می‌افکندند و به (صفحه ۱۸۶) همین جهت گردن و سینه آنان هویدا 
می‌شد و واژه «جثوب» در آیه؛ اشاره به گردن و سینه‌هاست که باید پوشیده شود. و به باور برخی دیگر» آیه شریفه بدان دلیل 
دستور فرو انداختن روسریها را بر گردنها و سینه‌ها می‌دهد که بدین وسیله» گوشواره‌ها و گردنها و سینه‌ها را پپوشانند. و «ابن 
عباس» می گوبد: این دستور برای این است که سینه و گلو و موها و گردن زنان از دید بیگانه محفوظ بماند. و لا یدین یهن و 
زنان با ایمان نباید زینت‌ها و زیورها و زیباییهای خود را آشکار سازند جز برای این گروهها: ۱ برای شوهرانشان» 1 هن 
آری آنان نزد شوهرانشان لازم نیست زیورهای باطنی خود را بپوشانند و روسری داشته باشند» بلکه مناسب است زیورها و 
نها رورا هن مخیطظ وی ای امد ترا فوهراشان آ کار رک تاش گرا روتوم سای 
المةها۱(۶) آنزتی که در محیط اه و براق همسر خویشن ود را آواسته تسازد و خضاب نکند و سرمه نکش و در اندشه بایمال 
تاش یی از بایان رتم فا تلور اس و مساو کی اقفر کت وف یشان کتا ای قرش 
و مشروع همسرش بهانه‌جویی و تعلل ورزد و یا عذر دروغین آورد از رحمت خدا بدور است. ۲ با پدرانشان؛ أَو آبائهنْ ۳یا در 
۰ 


برابر پدر شوهرانشان؛ آو آباء یهن ۴ يا در برابر پسرانشان؛ َو لین ۵یا در برابر پسران ممسرانشان؛ َو با عون « 
جامع الاحادیث. قمی» ص ۸۱ ۲. فردوس الاخبار؛ دیلمی» ج ۳ ص ۵۱۷ تفسیر ماوردی» ج ۴ ص ۲. (صفحه ۱۸۷) ۶ با در برایر 
برادرانشان؛ آو اخوانهنْ ۷ يا پسران برادرانشان؛ آو بَنی اخوانهنْ ۸ با پسران خواهرانشان؛ آو بَنی راهن آری» در برابر اين گروهها 
بر زنان مسلمان لازم نیست روسری بر سر و گردن فرو اندازند و زینت و زیور خود را پوشیده دارند؛ چرا که اين گروهها به زن 
محرم می‌باشند و نمی‌توانند با او پیمان زند گی مشترک امضا کنند. ٩‏ و ۱۰ و جدّ شوهر و نوه شوهر نیز از اینها به شمار می‌روند و 
پوشش در برابر آنها نیز لازم نیست. امّا همه اين ده گروهی که تا کنون بیان شد به شرطی پوشش در برابر آنها لازم نیست و نگاه 
آنان به شرطی روا و حلال است که هوس آلود نباشد و لغزش و فسادی در انديشه و تیتها راه نیابد. آو نسائهن ۱ و ژنانه در برایر 
زنان با ایمان لازم نیست خود را بپوشانند. امّا در برابر زنان شرک گرا لازم است. او ما ملک افیا 2 ۲ و نز در بر آنر کنب انشان 
فرو افکندن روسری و گرفتن پوشش لازم نیست. به باور پاره‌ای» غلام نباید به موی زن مسلمانی که مالک و صاحب اوست بنگرد؛ 
امّا به باور پاره‌ای میان غلام و کنیز تفاوتی نیست و حکم هر دو یکسان است. از حضرت صادق علیه‌السلام نیز در اين مورد روایتی 
رسیده است. «جتائی» می گوید: غلام تا هنگامی که به بلوغ نرسیده است می‌تواند به زن با ایمانی که صاحب و مالک اوست بنگرد؛ 
اما از دید گاه کارشناسان فقه غلام نمی‌تواند به زن با ایمانی که صاحب اوست نگاه کند و فقها او را نامحرم شناخته‌اند. آو الَابعین 
غیر آولی ارب من الرجال ۱۳ و نیز برای زنان با ایمان» پوشش زیور و زینتهای خود در برابر خدمتکاران مردنما و کم خردی که 
فاقد تمایلات جنسی هستند لازم نیست. به باور برخحی» منظور» مردنمای بی‌خردی است که هزینه زندگی او را همان زن باایمان 


می‌دهد و هیچ میل و رغبتی هم به زنان ندارد و فاقد نیروی جنسی است. (صفحه ۱۸۸) از ششمین امام نور نیز این جمله همین گونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳ ۱ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۲۶ از ۷۵۷ 
تفسیر شده است. امّا به باور برخحی دیگر» منظور؛ مرد عقیمی می‌باشد که هیچ میل و توان جنسی در وجودش نیست. پاره‌ای بر آنند 
که منظور» کسی است که نیروی جنسی‌اش را از میان برده‌اند و برای هميشه فاقد آن است؛ اما پاره‌ای می گویند: منظور» مرد 
کهنسال می‌باشد. و از دید گاه برخیء منظور» غلامی است که به مر حله بلوغ نرسیده است. به هرحال چکیده ه سخن این ین است که بر 
زنان با ایمان پوشش و روسری در برابر مردی که به هر دلیلی نیروی جنسی نداشته و تمایل به جنس مخالف ندارد لازم نیست. آو 
الطشل الْذین لَغ یَظهَروا علی عوراتِ الْساء ۱۴ و نیز در برابر کودکانی که از امور جنسی آگاهی ندارند ... به باور پاره‌ای» منظور» 
کودکانی است که هنوز به مرحله بلوغ نرسیده و وان آمیزش ندارند. در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: و لا بَض رین بأجلهنْ لیْقلم ما 
خفن من زیتهنٌ و نباید زنان با ایمان به هنگام راه رفتن پاهای خود را بر زمین بزنند تا زیور و زینت پنهانی آنان دیده شده و یا 
صدایش شنیده شود. این دستور بدان دلیل است که در آن رو زگاران زنان پاهای خود را به زمین می‌کوبیدند تا صدای خلخال خود 
را به گوشها برسانند. و توبُوا ی اه جمیعاً یاون عَلکم تفلخون. و هان ای مردم با ایمان! همگی شما روی توبه به بار گاه 
خدا بیاورید باشد که رستگار گردید. و آورده‌اند که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله فرمود: با ناس توبُوا الی رَیُکم فانی توب 
لی اه فی کل یم با ر(۱) هان ای مردم! روی ایمان و اخلاص و روی توبه به بارگاه خدا آورید تا رستگار گردید؛ من هر روز 

۴ ۱. صحیج مُسلم» ج 3 ص‌‌ ۵ ح ۳۷/۰ (صفحه ۱۸۳۹ 


یکصد مرتبه رو به بار گاه او میآورم. * 
۷ آیه (ترغیب به ازدواج آسان) 
اشاره 


و آنکنخوا الٍیامی منکم و الصَالحین من عباد کم و امانکم ان یکوئوا فقراء بْفْیهم له من فض یه و ال وایت ليم مردان و زنان 


خود بی‌نیاز می‌سازد» خداوند واسع و آ گاه است.(۳۲/ نور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«انکخوا» (آن‌ها را همسر دهید) با این که ازدواج یک امر اختیاری و بسته به میل طرفین است. مفهومش این است که مقدمات 
ازدواج آنها را فراهم سازید از طریق کمک‌های مالی در صورت نیاز؛ پیدا کردن همسر مناسب. تشویق به مسأله ازدواج و بالاخره 
پا در میانی برای حل مشکلاتی که معمولاً در این موارد بدون وساطت دیگران انجام‌پذیر نیست. خلاصه مفهوم آیه به قدری وسیع 
است که هر گونه قدمی و سخنی و درهمی در این راه را شامل می‌شود. «آیامی» جمع «آیْم» در اصل به معنی زنی است که شوهر 
یب بر مر بویا رت ۵ مرتخد درم وم این آیه داخل هستند» 
خواه بکر باشند یا بیوه. در حدیثی از امیر ممنان علی می‌خوانيم «افصل السُغاعات آن تفع ین این فینکاح ی یَجْتع ال ما 
بح 
۱۳| 
مسلمانش را فراهم سازد و کسی که به هنگام نیاز به خدمت. خدمت کننده‌ای برای او ۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۴ صفحه ۲۷. 


(صفحه ۱۹۰) فراهم کند و کسی که اسرار برادر مسلمانش را پنهان دارد».(۱) و بالاخره در حدیثی از پیامبر صلی ال علیه و آله 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱۵۰/۲۳۵۳۷۰ :0۷ ۳۴۲۵86۲۱۸60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۲۷ از ۷۵۷ 
می‌خوانیم: «انسان هر گامی در این راه بردارد و هر کلمه‌ای بگوید ثواب یک سال عبادت در نامه عمل او می‌نویسند» (کانَ لُ بکل 
حطوةٍ خطاها َو بکل کلعة تکلم بها فی ذلک عَمل مه قيام لها و صیامٌ تهارها).(۲) 


منظور از جمله «الشالحین من‌عبادکخ و امانْکخ» چیست؟ 


قابل توجه این که در آیات مورد بحث به هنگامی که سخن از ازدواج مردان و زنان پی‌همسر به میان می‌آید. به طور کلی دستور 
می‌دهد برای ازدواج آنان اقدام کنید. اما هنگامی که نوبت به برد گان می‌رسد آن را مقیٍد به «صالح بودن» می‌کند. جمعی از 
مفسران (مانند نویسنده عالی‌قدر «تفسیر المیزان» و همچنین «تفسیر صافی») آن را به معنی صلاحیت برای ازدواج تفسیر کرده‌اند» در 
حالی که اگر چنین باشد» این قید در مورد مردان و زنان آزاد نیز لازم است. بعضی دیگر گفته‌اند که: منظور صالح بودن از نظر 
احلاق و اعتقاد است. چرا که صالحان از اهمیت ویژه‌ای در این امر برخوردار هستند ولی باز جای این سوال باقی است که چرا در 
غیر برد گان این قید نیامده است؟ احتمال می‌دهیم منظور چیز دیگری باشد و آن این که؛ در شرایط زندگی آن روز بسیاری از 
برد گان در سطح پایینی از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند. به طوری که هیچ گونه مسژولیتی در زندگی مشترک احساس نمی کردند 
اگر با این حال اقدام به تزویج آنها می‌شد همسر خود را به آسانی رها نموده و او را بدبخت می‌کردند» لذا دستور داده شده است؛ 
در مورد آنها که صلاحیت اخلاقی دارند» اقدام به ازدواج کنید و مفهومش این است که نخست کوشش برای صلاحیت اخلاقیشان 
شود تا آماده زند گی زناشویی شوند» سپس اقدام به ازدواجشان گردد. ۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱۴ صفحه ۲۷. بو ۱- 


«وسائل الشیعه» جلد ۱۴ صفحه ۲۷. (صفحه )۱٩۱‏ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
فرمان تشکیل خانواده و تشویق به ازدواج 


در این آیات آفرید گار هستی برای پاکی و پا کدامنی مردان و زنان با ایمان و مبارزه با هر نوع زشتکاری و گناه» از سویی فرمان 
تشکیل خانواده و ازدواج سهل و آسان می‌دهد و از دگر سو پدران و مادران و بزرگان جامعه را موظف می‌دارد که وسایل و 
امکاناث تشکیل شانواده را برای نسل جوان فراهم آورند. در آیه موزد بحث می‌فرمایند: و آتکشوا الغبانی منکه و الصالعبن بخ 
عباد کم و ارانکم هان ای مردم با ایمان! مردان و زنان بی‌همسر خویش را همسر دهید؛ و نیز برد گان شایسته کردار و پا کدامن 
خویش را در راه ازدواج با یکدیگر یاری کنید و وسیله ازدواج آنان را فراهم آورید. این دستوری که در آیه شریفه آمده است یکث 
دستور پسندیده و تشویق و ترغیب به کاری شایسته است امّا یک دستور واجب و بایسته نیست. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله 
آورده‌اند که فرمود: مَنْ اعبّ فطرتی فلیشتنْ بشتّتی و من شب الکاخ(۱) هر کس راه و رسم طبیعی و هماهنگ با فطرت انسانی مرا 
دوست بدارد؛ به سنّت و روش من می‌گراید و ازدواج و تشکیل خانواده از راه و رسم من است. و نیز فرمود: یا مَعْشرٌ لباب من 
تاع نکم الب روخ له آقضی ابر وخ وج ون لمع نله پالشزم(۳)هان ای جونان! هر کدم از شم از 
شرایط لازم برای ازدواج بهره‌ور است» تشکیل خانواده دهد؛ چرا که ازدواج اقا کی سوواط پیش ام اوه کی ترانای 
و امکانات مالی این کار را ندارد و در فشار غریزه جنسی است برای چیره شدن بر آن» یم مد[ کمن بیهفی» ج ۷ ص ۷۸؛ 
الوسیط. واحدی» ج ۳ ص ۳۱۸؛ کافی» ج ۰۵ ص ۳۲۹. ۲. صحبح بخاری» ج ۷ ص ۲؛ صحیح مُسلم» ج ۲» ص ۱۰۱۸؛ سْنن 
تزمذی» ج ۲ ۳۹۲ ۱۰۸۱. (صفحه ۱۹۲) روزه بدارد؛ چرا که روزه» شکننده نیروی جنسی و آرام‌بخش آن است. از «سعید بن خبیر» 


آورده‌اند که در سفر حج به «ابن عبّاس» برخورد نمودم و ضمن گفتگو از من پرسید ازدواج کرده‌ای؟ پاسخ دادم: نه؛ گفت: برو 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۵۲۸ از ۷۵۷ 
ازدواج کن. سال بعد د گرباره به او برخورد کردم و از من جویا شد آیا تشکیل خانواده داده‌ام؟ پاسخ دادم: نه؛ گفت: «سعید؛! برو 
ازدواج کن چرا که بهترین و والا-ترین انسانهای عصرها و نسلها پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله است که ازدواج کرد ... و 
ادامه آیه شریفه می‌افزاید: والصَالحین من عباد کم و |مانکم و نیز به بردگان شایسته کردار و پاکدامن خویش همسر دهید. به باور 
پاره‌ای» منظورء غلامان و کنیزان با ایمان است که باید وسیله ازدواج آنان را فراهم آورند. آنگاه در مورد انسانهای آزاد می‌فرماید: 
ان یکوتوا فقراءُْهم له من فضله اگر این جوانانی که تشکیل خانواده می‌دهند مردمی تنگدست و بینوا باشند» خدای بخشاینده از 
فازشخش) هریش ناراب نز شور اه مات و الله ور مغ عليمٌ. ی ی 
است و هم به حال و روز و مصلحت بندگانش آگاه بوده و بر اساس حکمت و مصلحت با آنان رفتار می کند. ششمین امام نور 
حضرت صادق علیه‌السلام در این مورد فرمود: کسی که از بیم تنگدستی و نیازمندی تشکیل خانواده ندهد دچار پندار بد و سوء 
ظنْ است؛ چرا که قرآن می‌فرماید: به بی‌همسران جامعه خود همسر دهید؛ اگر آنان تهیدست باشند خدا آنان را از فزون‌بخشی خود 
بی‌نباز خواهد ساخت (... صفحه ۱۹۳) 


۸ آیه (آداب ورود کود کان نابالغ به اتاق خصوصی پدر و مادر) 
اشاره 


با یا لد آمئوا نکم لین مک آبمانکع و الذین لغ لوا الم نکم تلات رات من بل ص لا جر و حین تض ون 
کم من هید و نب لاه لا لاث عزراب کم یش علکم ولا علیهم مجدخعف او عیکم بعکم علیبلض 
کذلک + ین ال تک لیات و ال علیم عکيم ای کسانی که ایمان آورده‌اید! باید برد گان شما و هم‌چنین کود کانتان که به حد 
بلوغ نرسیده‌انده در سه وقت از شما اجازه بگیرند؛ قبل از نماز فجر و در نیم روز هنگامی که لباس‌های (معمولی) خودرا بیرون 
می‌آورید و بعد از نماز عشاء» این سه وقت خصوصی برای شما است. اما بعد ازاین سه وقت» گناهی بر شما و بر آنها نیست (که 
بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر طواف کنید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید) اين گونه خداوند آیات را 


برای شما تبیین می کند و خداوند عالم و حکیم است. (۵۸/ نور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«ظهیرخ» چنان که «راغب» در «مفردات» و «فیروز آبادی» در «قاموس) می گویند: به معنی نیم روز و حدود ظهر است که مردم در این 
موقع معمولا لباس‌های رویی خود را در می‌آورند و گاه مرد و زن باهم خلوت می‌کنند. ره در اصل از ماده «عار» به معنی عیب 
است و از آنجا که آشکار شدن آلت جنسی مایه عیب و عار است. در لغت عرب به آن عورت اطلاق شده است. اطلاق کلمه 
«عورت» بر این اوقات سه گانه مذ کوره به خاطر آن است که مردم در این اوقات خود را زیاد مقیٍد به پوشانیدن خویش مانند سایر 
اوقات نمی کنند و یک حالت خصوصی دارند. بدیهی است این دستور متوجه اولیای اطفال است که آنها را وادار به انجام این برنامه 
کنند. چرا که آنها هنوز به حد بلوغ نرسیده‌اند تا مشمول تکالیف الهی باشند و به همین جهت مخاطب در این‌جا؛ اولیاء هستند. 
ضمنا اطلاق آیه هم شامل کودکان پسر و هم کودکان دختر می‌شود و کلمه «لْذینّ» که برای جمع مذ کر است. مانع از عمومیت 
۱ ۱ ۱ ۰ ۲ 
تعبیر به لین ! شده و منظور عموم مسلمانان است (۸۳/ بقره). گر انن نکته نیز لازم است که آیه از کود کانی سخن (صفحه ۱۹۴) 


می‌گوید که به حد تمییز رسیده‌اند و مسائل جنسی و عورت و غیر آن را تشخیص می‌دهند. زیرا دستور اذن گرفتن؛ خود دلیل بر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۱ ۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۲٩۹‏ از ۷۵۷ 
این است که این اندازه می‌فهمند که اذن گرفتن یعنی چه. در پایان آیه می‌فرماید: «لیس علیکم و لا علیهم جناخ یهن طوافونَ 
علیکم بعش کم علی بَض کذلک ین ال کم بات و له لیم عکیم». واژه «طَافونّه در اصل از ماده «طوافه» به معنی گردش 
دور چیزی است ی صورت صیغه مبالغه آمده به معنی کثرت در این امر می‌باشد و با توجه به اين که بعد از آن بعش کم 
علی بَعْض» آمده. مفهوم جمله این می‌شود که در غیر اين سه وقت شما مجاز هستید بر گرد یکدیگر بگردید و رفت و آمد داشته 
باشید و به هم خدمت کنید. و به گفته «فاضل مقداده در «کنز العرفان» اين تعبیر در حقیقت به منزله بیان دلیل برای عدم لزوم اجازه 
گرفتن در ساير اوقات است. چرا که اگر بخواهند مرتبا رفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن دخول بخواهند» کار مشکل 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
مقزرات ورود به قلمرو خصوصی دیگران 


در آیات پیش مقزرات مربوط به روابط زنان و مردان و رعایت عفت و پا کدامنی و پاک چشمی بیان گردید؛ اینک برای ایجاد 
محیط مساعد و مناسب و بدور از هر گونه تحریک به بی‌عفتی و لغزش. روشنگری می‌کند که غلامان و کنیزان و کودکان شما نیز 
باید به هنگام ورود به خوابگاه و جایگاه استراحت مردان و زنان یا پدران و مادرانشان با رعایت آداب و مقزرات و کسب اجازه 
وارد شوق و سززده به جایگاه تخضوصی آنان در نباین, در تین آیه مورد بح می‌فرماید: با لها دی آترا تاونکم الذین 
لکث آیمائکم و لین غ یلوا للم نکم ثلاث رات مان ای کسانی که ایمان آورد‌اید! غلامان و کنیزان و کود کان نابلغ 
خود را فرمان دهید که وقتی می‌خواهند به اتاق خواب شما درآیند پیش از ورود اجازه بگیرند و هررگز سرزده به خوابگاه شما 
وارد نشوند. **:* ۱- «کنز العرفان» جلد ۰۲ صفحه ۲۲۵. (صفحه ۱۹۵) به باور پاره‌ای» تنها بر غلامان لازم است که به هنگام 
ورود به خوابگاه خصوصی زنان و مردان اجازه بگیرند و بر کنیزان لازم نیست که به هنگام ورود به خوابگاه صاحب خویش. اجازه 
بخواهند. از دو امام نوره حضرت باقر و صادق علیهماالسلام نیز چنین روایت شده است. منظور از کودکان در آیه شریفه» آنانی 
هستند که قدرت تمیز و شناخت دارند. «مجباتی» می گوید: کسب اجازه برای ورود به خوابگاه و خانه دیگران هماره بر همگان لازم 
است؛ مگر برای کود کان و برد گان که تنها این سه وقت باید اجازه بگیرند: من قیل حَ لوة جر یکی پیش از نماز بامدادی و سپیده 
صبح؛ چرا که در این هنگام ممکن است زن و مرد نیمه برهنه یا در حالی به استراحت پرداخته باشند که نخواهند کسی آنان را بدان 
گونه بنگرد. و حین تض هون کم من الظهیرة دیگر به هنگامه نیمروز که برای آسایش و استراحت لباس رسمی را در آورده‌اید. و 
من بَغدِ ح لاه الْعشاء و دیگر به هنگامه شامگاه و پس از نماز عشا که زن و مرد به خوابگاه خویش می‌روند؛ آری مقزرات الهی 
نشانگر آن است که در این سه هنگام که هنگامه خلوت و استراحت است برد گان و کودکان باید برای ورود به خوابگاه پدر و مادر 
و سرور خویش اجازه بگیرند و سرزده و بدون اجازه نباید وارد شوند که خلاف آداب اسلامی و انسانی است. در ادامه آیه شریفه 
به بان وشن تر موضوغ پرداخته و می‌فرماییدء لت غورات کم این سه هنگام: برای شما هنگامی استا که لباس عادی و رسمی 
خویش را وا می گذاربد و ممکن است برخی از اندام شما پوشیده نباشد. به باور پاره‌ای» از آنجایی که برخی از مردم با ایمان 
دوست می‌داشتند در این هنگام با همسران خویش در آمیزند و با غسل برای نماز حضور يابند. از این رو خدا به بردگان و کودکان 
دستور داد در این سه وقت بدون اجازه وارد حریم خصوصی و (صفحه ۱۹۶) خوابگاه سرور و یا پدر و مادر خویش نگردند و برای 
ورود در انتظار اجازه باشند. لیس علیک و لا علیهم جناخ یهن جز این سه هنگام بر شما مردم با ایمان و بر بردگان و کودکان 
شما گناهی نیست که بدون اجازه وارد شوید. طافْون یم چرا که اینان خدمتکاران شما هستند و چاره‌ای جز این ندارند که در 


دیگر اوقات برای خدمت به شما بدون اجازه وارد گردند و اجازه گرفتن پیاپی و هر لحظه برای آنان و خود شما دشوار است. واژه 


۳۴۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱/۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱/۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۲۰ از ۱۷۵۷ 
«طوَافونّ» از ريشه «طواف» به مفهوم گردش دور چیزی است؛ و در آیه منظور رفت و آمد بسیار برای خدمت و پذیرایی است. در 
آبه دیگری نیز این واژه در همین مفهوم به کار رفته است آنجا که می‌فرماید: یطوق عَلَيهم ولْدان مَحْلذون.(۱) بر گرد بهشتیان؛ 
پسرانی جاودانه برای پذیرایی و خدمت. به فرمان خدا می‌چرشند. سکم علی بَْض این برد گان و کود کان با نهایت صفا و مهر بر 
که وی ای سس یه موی که از مه اه کته شتا قاس #اات ری هرمز 
و مهر بچرخید و رفت و آمد کنید و به یکدیگر خدمت نمایید و پذیرایی کنید . کذلکی ۶ ین ال تکم لیات این گونه خدا آبات و 
مقزرات خود را برای شما به روشنی بیان می‌کند. و ال عَلیٌ حکيخ. و خدا دانا و فرزانه است. * 


(صفحه ۱۹۷) 


ِ ۱ سوره واقعه. آبه 1۷ 


۹ آیه (ضرورت اجازه گرفتن کودکان بالغ برای ورود به اتاق والدین) 


اشاره 


و ذبلْلطْال منکم الخلم لیوا کعا ادن لین ین قیلهم عذیک 4 0 ین له کم آیاته و ال عم كي و هنگامی که 


اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند» همان گونه که اشخاصی که پٍ پیش از آنها بودند» اجازه می گرفتند» این چنین 


خداوند آیاتش را برای شما تبیین می کند و خدا عالم و حکیم است. ۵٩(‏ /نور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


واژه «خلم» به معنی عقل آمده است و کنایه از بلوخ است که معمولاً با یک جهش عقلی و فکری توأم است و گاه گفته‌اند: «خلم؛ 
به معنی رژیا و خواب دیدن است و چون جوانان مقارن بلوغ صحنه‌هایی در خواب می‌بینند که سبب احتلام آنها می‌شود. این واژه 
به عنوان کنایه در معنی بلوغ به کار رفته است. از آیه فوق چنین استفاده می‌شود که حکم بالغان با اطفال نابالغ متفاوت است زیرا 
کودکان نابالغ طبق آیه قبل تنها در سه وقت موظف به اجازه گرفتن هستند» چون زندگی آنها با زندگی پدران و مادران آن قدر 
آميخته است که اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند» مشکل خواهد بود و از این گذشته احساسات جنسی آنها هنوز به طور 
کامل بیدار نشده ولی نوجوانان بالغ طبق این آیه که اذن گرفتن را به طور مطلق برای آنها واجب دانسته. موظفند در همه حال به 
هنگام ورود بر پدر و مادر اذن بطلبند. این حکم مخصوص به مکانی است که پدر و مادر در آنجا استراحت می‌کنند» و گرنه وارد 
ی وت اس هم در آنجا حاضرند و هیچ گونه مانع و رادعی 
در کار نیست. اجازه گرفتن لزومی ندارد. د کر این نکته نیز لازم است که جمله «کما ادن لین من تیلهن: ) اشاره به بزر گسالان 
است که در همه حال به هنگام وارد شدن در اتاق» موظف به اجازه گرفتن از پدران و مادران (صفحه ۱۹۸) بودند» در این آیه 
افرادی را که تازه به حد بلوغ رسیده‌اند. هم‌ردیف بزرگسالان قرار داده که موظف به استیذان بودند. برای ريشه کن ساختن یک 
مفسده اجتماعی مانند اعمال منافی عفت. تنها توسل به اجرای حدود و تازیانه زدن منحرفان کافی نیست. در هیچ یک از مسائل 
اجتماعی چنین برخوردی نتیجه مطلوب را نخواهد داد بلکه باید مجموعه‌ای ترتیب داد از آموزش فکری و فرهنگی آمیخته با آداب 
اخلاقی و عاطفی و همچنین آموزش‌های صحیح اسلامی و ایجاد یک محیط اجتماعی سالم سپس مجازات را به عنوان یک عامل 
در کنار این عوامل در نظر گرفت. به همین دلیل در این سوره نور که در واقع سوره عفت است. از مجازات تازیانه مردان و زنان 
زنا کار شروع می‌کند و به مسائل دیگر مانند فراهم آوردن وسایل ازدواج سالی رعایت حجاب اسلامی» نهی از چشم‌چرانی؛ تحریم 
متهم ساختن افراد به آلودگی ناموسی, و بالاخره اجازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران» گسترش 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۲۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۳۲۱ از ۷۵۷ 
می‌دهد. این نشان می‌دهد که اسلام از هیچ یکک از ریزه‌کاری‌های مربوط به این مسأله غفلت نکرده است. کودکان بالغ نیز موظف 
هستند در هروقت بدون اجازه وارد نشوند» حتی کودکان نابالغ که مرتبا نزد پدر و مادر هستند» نیز آموزش داده شوند که حداقل 
در سه وقت (قبل از نماز صبح و بعد از نماز عشاء و هنگام ظهر که پدران و مادران به استراحت می‌پردازند) بدون اجازه وارد 
نشوند. این یک نوع ادب اسلامی است. هر چند امروز کمتر رعایت می‌شود و با اين که قرآن آن را صریحا در آیات فوق بیان 
کرده است. در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و بیان احکام نیز کمتر دیده می‌شود که پیرامون این حکم اسلامی و فلسفه آن بحث شود و 
معلوم نیست به چه دلیل این حکم قطعی قرآن مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است؟ گرچه ظاهر آیه وجوب رعایت این حکم 
است» حتی اگر فرضا آن را مستحب بدانیم» باز باید از آن سخن گفته شود و جزئیات آن مورد بحث قرار گیرد. برخلاف آن چه 
برخی ساده‌اندیشان فکر می‌کنند که کودکان از این مسائل سر در نمی آورند و خدمتکاران نیز در این امور باریکک نمی‌شوند» ابت 
شده است که کودکان (تا چه رسد به بزر گسالان) روی این مسأله فوق‌العاده حساسیت دارند و گاه می‌شود سهل‌انگاری پدران و 
مادران و برخورد (صفحه ۱۹۹) کودکان به مناظری که نمی‌بایست آن را ببینند» سرچشمه انحرافات اخلاقی و گاه بیماری‌های 
روانی شده است. و نیز در همین‌جا لازم می‌دانيم به پدران و مادران توصیه کنیم که این مسائل را جدی بگیرند و فرزندان خود را به 
گرفتن اجازه ورود. عادت دهند و همچنین از کارهای دیگری که سبب تحریک فرزندان می‌ گردد» ازجمله خوابیدن زن و مرد در 
اتاقی که بچه‌های ممتز می‌خوابند تا آنجا که امکان دارد» پرهیز کنند و بدانند این امور از نظر تربیتی فوق‌العاده در سرنوشت آنها 
موثر است. جالب این که در حدیثی از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانیم که فرمود: کم و آن بُجامع ال ره و السَبقْ فی 

مهد ین الیّهما: مبادا در حالی که کودکی در گهواره به شما می‌نگرد. آمیزش جنسی کنید».(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«خلم): به مفهوم خرد و کنایه از رشد و بلوغ آمده است. در آیه مورد بحث. در اشاره به مقزرات ورود و خروج کودکانی که به 
مرحله بلوغ و رشد رسیده‌اند می‌فرماید: و ذلمْلْفل یلکم الم قلیتوا کما ادن لین ین قبلهم و هنگامی که کودکان 
شما به مرحله بلوغ رسیدنده باید به سان دیگران در همه اوقات از شما اجازه بگیرند آنگاه وارد حریم خصوصی شما گردند؛ درست 
همان گونه که دیگر بزر گسالان آزاد» اجازه می گرفتند و سرزده وارد نمی‌شدند. کذلک یی ال کم آیاته خدا همان گونه که در 
این آیه مقزرات خود را برایتان به روشنی بیان فرمود. دیگر دستورات خود را نیز بیان خواهد کرد. و ال ليم حکيم. و خدا دانا و 
۱- «بحار 


فرزانه است. «سعید ین مسب می گوید: انسان باید از مادر خود نیز برای ورود به اطاق خحصوصی او اجازه بگیرد. *۷ 
الانوارا. جلد ۰۱۰۳ صفحه ۵ (صفحه ۲۰۰) 


۰۵۰ آیه 
اشاره 


و اوعد من الْساء اللاتی لا َرجونَ تکاحا فلیس عَلیهنْ مناخ آن یض خن یابهن غیر متبرجات بزیة و آن بش تغففن حبر له و ال 
سميع عَليمْ و زنان از کار افتاده‌ای که امید به ازدواج ندارند» گناهی برآن‌ها نیست که لباس‌های (رویین) خودرا بر زمین بگذارند؛ 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۳۲۲ از ۷۵۱۷ 
در این آیه استثنایی برای حکم حجاب زنان بیان می کند و زنان پیر و سالخورده را از این حکم مستثتی می‌شمرد. در واقع برای این 
استثناء دو شرط وجود دارد؛؟ نخست این که به سن و سالی برسند که معمولاً امیدی به ازدواج ندارند و به تعبیر دیگر جاذبه جنسی 
را کاملا از دست داده‌اند. دیگر ار ین که در حال برداشتن ن حجاب خود را زیشت ننمایند. روشن است که با این دو قید» مفاسد کشف 
حجاب در مورد آنان وجود نخواهد داشت و به همین دلیل اسلام این حکم را از آنان برداشته است. این نکته نیز روشن است که 

منظور برهنگی و بیرون آوردن همه لباس‌ها نیست بلکه تنها کنار گذاشتن لباس‌های رو است که بعضی روایات از آن به چادر و 
روسری تعبیر کرده (لجلبابِ و الخماژ). در حدیثی از امام صادق در ذیل همین آیه می‌خوانيم که فرمود: مار و الْجلبابِ» فك 
یبد مَنْ کاتّ؟ قال: ین یی مَنْ کانٌ غير مه ترجه بزینة: منظور روسری و چادر است» راوی می گوید: از امام 0 : در برایر هر 
کس که باشد؟ فرمود: در برابر هر کس که باشد. اما خودآرایی و زینت نکند».(۱) در پایان آبه اضافه می‌کند: با همه احوال «اگر 
آنها تعفف کنند و خویشتن را بپوشاننده برای آنها بهتر است» (و آَن عفن یر لَهُنْ و ال عمیع علیم). چرا که از نظر اسلام هر 
۱- «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۴ 


قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعایت کند» پسندیده‌تر و به تقوا و پاکی نزدیک‌تر است. ** 


کتاب النکاح» صفحه ۱۴۷ باب ۱۱۰. (صفحه ۲۰۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: و اعد مق الساء اللاتی لا یرون نکاحا یس عَلیهن مناخ أَنْ یَضُ ش یبن و زنان سالخورده و 
باز نشسته‌ای که امیدی به زناشویی ندارند و بدان شور و شوقی ندارند» می‌توانند روسری خود را بردارند. به باور پاره‌ای» منظور این 
است که: آن زنانی که دیگر حائض نمی گردند و به مرحله‌ای رسیده‌اند که امیدی به ازدواج ندارند و به دلیل سالخورد گی آنان؛ 
مردها برای ازدواج با آنان بی رغبت هستند» می‌توانند پوشش خود را واگذارند. امّا به باور پاره‌ای دیگر» چنین زنانی می‌توانند 
روسری و عبای خود را بردارند. و برخی گفته‌اند که منظور این است که این زنان تنها می‌توانند آنچه را بر روی سر می‌اندازند» 
بردارند و بدون پوشش دست و صورت ظاهر گردند. غیر متبرْجاتِ بزیَهُ و اين برداشتن روسری بدان شرط است. که در اندیشه 
جلوه گری و دلربایی نباشند و زیورهای خود را به نمایش نگذارند بلکه هدف آنها این باشد که خود را از قید و بندهای سخت 
آزاد سازند؛ چرا که دلربایی و جلوه گری هم بر زنان جوان حرام است و هم بر زنان سالخورده؛ و زنان جوان دستور یافته‌اند که از 
روسریها و پوشش‌های ضخیم استفاده کنند تا به هیچ عنوان بدن آنان نمایان نشود. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که 
فرمود: مرد به بدن زن خویش می‌تواند نگاه کند؛ و برادر و فرزند به زیرپوش زن می‌توانند بنگرند؛ اما زن در برابر نامحرم» چهار 
لباس بپوشد که عبارتند از: زیرپوشء روسری پیراهن و لباس سرتاسری یا چادر. و آن یَشتَغففق یر له پاکدامنی و عفت ورزیدن 
زنان سالخورده و از کار افتاده نیز به وسیله پوشیدن چادر» برایشان بهتر از کنار گذاشتن آن است. اگرچه کنار گذاشتن روسری نیز 


بر آنان گناهی ندارد. و له سمیع علیع. و خدا سخن شما را می‌شنود و به آنچه در دل دارید داناست. (صفحه ۲۰۲) 
۵۱ آبه (خانه‌های بازده‌کانه‌ای که غذا خوردن از آنها مجاز است) 
اشاره 


یس غلی ای عرخ و لا علی ار عرج و لا علیالعریض حرج و لاعلی یتک آن کلوا ین پیونکم آو وت آبانکم آو 
توت ئهاتکم آو یوت شوانکم آو توت تواتکم یوت آغمایکم و ییوت عَایکم و ییوت آخوایکم یوت خلا کم آو ما 
نم ماتعه آو ‏ دیقکم یس علیکم مناخ أنْ تاکلراخمیف | شعاتقاذا دم یوت فعرلموا علی آنیتکم تَحةٌ من عند ال 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵6۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۳۲ از ۷۵۷ 


بکا ع عذیک ین له لک ایا کم رت بر انا و اراد شل و یمار گناهی نیست (که با شما هم غذا شوند) و بر شم 
نیز گناهی نیست که از خانه‌های خودتان (خانه‌های فرزندان یا همسرانتان که خانه خود شما محسوب می‌شود. بدون اجازه خاصی) 
غذا بخورید و همچنین خانه‌های پدرانتان با خانه‌های مادرانتان با خانه‌های برادرانتان با خانه‌های خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان 
با خانه‌های عمه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان یا خانه‌ای که کلیدش در اختیار شما است یا خانه‌های 
دوستانتان» بر شما گناهی نیست که به طور دسته جمعی يا جداگانه غذا بخورید و هنگامی که داخل خانه‌ای شدید. بر خویشتن 
سلام کنید. سلام و تحیتی از سوی خداوند. سلام و تحیتی پربر کت و پاکیزه این گونه خداوند آبات را برای شما تبیین می‌کند؛ 
شایك انذ‌يشه کنید. (۶۱ 7 ثور) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


طبق صریح بعضی از روایات. اهل مدینه قبل از اين که اسلام را پذیرا شوند. افراد نابینا و شل و بیمار را از حضور بر سر سفره غذا 
منع می کردند و با آنها هم‌غذا نمی‌شدند و از این کار نفرت داشتند. و به عکس بعد از ظهور اسلام گروهی غذای این گونه افراد را 
جدا می‌دادند نه به این علت که از هم‌غذا شدن با آنها تنفر داشتند بلکه به این دلیل که شاید اعمی غذای خوب را نبیند و آنها 
ببینشد و بخورند و این برخلاف اخلاق است و همچنین در مورد افراد لنگ و بیمار که ممکن است در غذا خوردن عقب بمانند و 
افراد سالم پیشی بگيرند. به هر دلیل که بود» با آنها هم‌غذا نمی‌شدند و روی همین جهت افراد اعمی و لنگ و بیمار نیز خود را کنار 
می کشیدند» چرا که ممکن بود مایه ناراحتی دیگران شوند و این عمل را برای خود گناه (صفحه ۲۰۳) می‌دانستند. این موضوع را از 
پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله که سوال کردند آیه فوق نازل شد و گفت: هیچ مانعی ندارد که آنها با شما هم‌غذا شوند. سپس 
قرآن مجید اضافه می‌کند: «بر خود شما نیز گناهی نیست که از اين خانه‌ها بدون گرفتن اجازه غذا بخورید؛ خانه‌های خودتان» 
(متظور فرزندان با همسران است که از آن تعیر به خانه خود شلده است) ( لا علی نکم آن تا کلوا من پیوتکع). وبا خانه ای 
پدرانتان» (آو پوت آبانکغ). «با خانه‌های مادرانتان» (أو وت أمهاتکع. «یا خانه‌های برادرانتان» (آو توت |خوانکم). «یا خانه‌های 
خواهرانتان» (آو توت حواتکن). «یا خانه‌های عموهایتان» (أو توت آغمایکن). «یا خانه‌های عمه‌هایتان» (آو توت عمایکم). «یا 
خانه‌های دایی‌هایتان» (آو یوت أَخوالکم). «با خانه‌های خاله‌هایتان» (آو توت خالاتکم). «یا خانه‌ای که کلیدش در اختیار شما 
است» (َو ما ملکَم مَفاتحة). «یا خانه‌های دوستانتان» (آو ضَدیقکع). البته این حکم شرایط و توضیحاتی دارد بعد از پایان تفسیر آیه 
خواهد آمد. سپس ادامه می‌دهد: «لیسَ عیکم ناخ آن تا کلوا جمیعا او أَشتاتاء. گویا جمعی از مسلمانان در آغاز اسلام از غذا 
خوردن تنهایی ابا داشتند و اگر کسی را برای هم‌غذا شدن نمی‌یافتند» مدتی گرسنه می‌ماندنده قرآن به آنها تعلیم می‌دهد که غذا 
خوردن به صورت جمعی و فردیء هر دو مجاز است.(۱) بعضی نیز گفته‌اند که: گروهی از عرب مقیّد بودند که غذای میهمان را به 
عنوان احترام جدا گانه ببرند وخود با او هم‌غذا نشوند (مبادا شرمنده يا مقید گردد) آیه این قیدها را برداشت و تعلیم داد که اين یک 
۷ ۱- «تفسیر تبیان» ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۲۰۴) سنت ستوده نیست.(۱) بعضی دیگر گفته‌اند که: جمعی مقید بودند 
که اغنیاء با فقیران غذا نخورند و فاصله طبقاتی را حتی برسر سفره حفظ کنند. قرآن این سنت غلط و ظالمانه را با عبارت فوق نفی 
کرد.(۲) مانعی ندارد که آیه ناظر به همه این امور باشد. سپس به یک دستور اخلاقی دیگر اشاره می کند که: «هنگامی که وارد 
خانه‌ای شدید» بر خویشتن سلام کنید. سلام و تحیتی از نزد خداونده سلام و تحیتی پربرکت و پاکیزه؛ (قٌ[ذ دم وتا لوا غلی 


0 وگ 


امد تَحَه من عند الله اه که تا ...در این که منظور از اين «ییّوت» (خانه‌ها) چه خانه‌هایی است. بعضی از مفسران آن را 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۳۲۱۲ از ۷۵۷ 
اشاره به خانه‌های یازده گانه فوق می‌دانند و بعضی دیگر آن را مخصوص مساجد دانسته‌اند. ولی پیدا است که آیه مطلق است و 
همه خانه‌ها را شامل می‌شود اعم از خانه‌های بازده گانه‌ای که انسان برای صرف طعام وارد آن می‌شود و یا غیر آن از خانه‌های 
دوستان و خویشاوندان با غیر آن هاء» زیرا هیچ دلیلی بر تقیید مفهوم وسیع آ یه تاه و اما این که منظور از «سلام کردن بر 
خویشتن» چیست. باز در اینجا چند تفسیر دیده می‌شود. ما فکر می‌کنیم منافاتی در میان این تفسیرها نباشده به هنگام ورود در هر 
خانه‌ای باید سلام کرد مومنان بر یکدیگر و اهل منزل بر یکدیگر و اگر هم کسی نباشد سلام کردن بر خویشتن؛ چرا که همه 
این‌ها در حقیقت باز گشت به سلام بر خویش دارد. هم 
در جواب فرمود: هو تليم اج علی هل یت حین یل تم رون علیه و سلامکم علی آیکم: منظور سلام کردن انسان بر 
ال شاه است به هنگامی که اد خن میشوده نا ی ها پاسخ ی گویند و سم ره شود او بازمیگردن و این است 
۱ (۳) و باز از همان امام می‌خوانيم که فرمود: اذل لبیل منکع بت نان کات فیه ع یلم علیه و ان آم 
یکن فیه اعد یمن السلام عینا من علد « ۱-«تفسیر تبیان» ذیل آیه مورد بحث. ۲- «تفسیر تبیان». ذیل آیه مورد بحث. ۳- 
«نورالثقلین»» جلد ۳ صفحه ۶۲۷. (صفحه ۰۵ ۰ رینا ول ال عر و جل حَة من عند ال بر کِء ی هنگامی که کسی از شما 
وارد خانهاش می‌شود؛ اگر در آنجا کسی باشد بر او سلام کند و اگر کسی نباشد» بگوید: سلام بر ما از سوی پرورد گار ما؛ 


همان گونه که خداوند در قرآن فرموده: «تحَةٌ من عند اللّه مار که یه .)۱ 


آیا خوردن غذای دیگران مشروط به اجازه آنها نیست؟ 


چنان که در آیه فوق دیدیم خداوند اجازه داده است که انسان از خانه‌های بستگان نزدیک و بعضی از دوستان و مانند آنها که 
مجموعا یازده مورد می‌شود. غذا بخورد و در آیه اجازه گرفتن از آنها شرط نشده بود و مسلما مشروط به اجازه نیست. چون با 
وجود اجازه. از غذای هر کس می‌توان خورد و اين یازده گروه خصوصیتی ندارد. ولی آیا احراز رضایت باطنی (به اصطلاح از 
طریق شاهد حال) به خاطر خصوصیت و نزدیکی که میان طرفین است. شرط می‌باشد؟ ظاهر اطلاق آیه این شرط را نیز نفی 
می‌کند» همین قدر که احتمال رضایت او باشد (و غالبا رضایت حاصل است) کافی می‌شمرد. ولی اگر وضع طرفین به صورتی 
و ای ی 
منصرف باشد. به خصوص ا ین که این گونه افراد نادر هستند و معمول اطلاق‌ها شامل این گونه افراد ادر نمی‌شود. بنابراین آیه 
فوق در محدوده خاصی آیات و روایاتی را که تصرف در اموال دیگران را مشروط به احراز رضایت آن‌ها کرده است؛ تخصیص 
می‌زند» ولی تکرار می کنیم این تخصیص در محدوده معینی است. یعنی غذا خوردن به مقدار نیازه خالی از اسراف و تبذیر. آن چه 
در بالا ذ کر شد. در میان فقهای ما مشهور است و قسمتی از آن نیز صریحا در روایات آمده است. در روایت معتبری از امام صادق 
م‌خوام هنگامی که از این آیه جمله و کم ۲ 
یا کل بقیر اذْنه: به خدا قسم منظور این‌است که انسان داخل خانه برادرش می‌شود و بدون * #۷ ۱- «نورالثقلین» جلد ۳ صفحه 
۷ (صفحه ۲۰۶) اجازه غذا می‌خورد».(۱) روایات متعدد دیگری نیز به همین مضمون نقل شده که در آنها آمده است. اذن 
گرفتن در اين موارد شرط نیست. در مورد «عدم [فساد» (و عدم اسراف) نیز در بعضی از روایات تصریح شده است.(۲) بعضی از 
فقهاء طعام‌های نفیس و عالی که صاحب‌خانه احیانا برای خود یا میهمان محترمی و یا مواقع خاصی ذخیره کرده است؛ استثناء 
کرده‌اند و این استثناء به حکم انصراف آیه از این صورت بعید به نظر نمی‌رسد. برای کسب توضیحات بیشتر در اين زمینه به جلد 


۶ کتاب «جواهر الکلام» مراجعه فرمایید. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۳۵ از ۷۵۷ 
منظور از «صد یق» ۲ کست؟ 


بدون شک صداقت و دوستی معنای وسیعی دارد و منظور از آن در اینجا مسلما دوستان خاص و نزدیک هستند که با یکدیگر رفت 
و آمد دارند و ارتباط میان آنها ایجاب می‌کند که به منزل یکدیگر بروند و از غذای هم بخورند البته همان گونه که در اصل مسأّله 
یادآور شدیم در این گونه موارد احراز رضایت شرط نیست. همان اندازه که یقین به نارضایی نداشته باشد» کافی است. لذا بعضی 
از مفسران در ذیل این جمله گفته‌اند: منظور دوستی است که در دوستیش صادقانه با تو رفتار کند و بعضی دیگر گفته‌اند: : دوستی 
ایتک هو تاش تاو یکی اس و اش ۱ هه اشازه بش عمط دارگ سا از انم نی تعبال وشن منود تب که 
این اندازه در برابر دوستانشان گذشت ندارند» در واقع دوست نیستند. دز ایتجا عناسپ است کنترش مقهوع دوستن و قرایط جانع 
ان و مس لد ی ی ی لا تکون ادا لا بووهه من کانث فیههذه ود 
شَن: منها اه الی السَداقذ و من لغ یکن فیه م يم منها فلا تیه الی شیء من السَداقه نها آنْ کون سريرتهُ و لاه لک 
واحََه و الثانی آنْ بری ریک ری و شیک شین و ۱و ۲ - «وسائل‌الشیعهه جلد ۶ صفحه ۴۳۴ حدیث ۱ و ۴. (صفحه ۲۰۷) 
ال آن لا ره یک و لابةً و لامال و لرَابعَةٌ آنْ لا نفک یا تنل در و الخامهُ و هی جع هذء الخصال آن لا بعلشک 
ند الْکباتِ: دوستی جز با حدود و شرایطش امکان‌پذیر نیست» کسی که این حدود و شرایط يا بخشی از آن در او باشد» او را 
دوست بدان و کسی که هیچیک از این شرایط در او نیست» چیزی از دوستی در او نیست؛ نخستین شرط دوستی آن است که باطن 
و ظاهرش برای تو یکی باشد دومین شرط این است که زینت و آبروی تو را زینت و آبروی خود بداند و عیب و زشتی تو را عیب 
و زشتی خود ببیند. سوم این است که مقام و مال» وضع او را نسبت به تو تغییر ندهد. چهارم این که آن چه را در قدرت دارد. از تو 
مضایقه ننماید و پنجم که جامع همه این صفات است آن است که تو را به هنگام پشت کردن روز گار رها نکند».(۱) 


تفسیر «ما مَلکنم مفاتخه» 


در برخی از شآن نزول‌ها آمده که در صدر اسلام وقتی مسلمان‌ها به جهاد می‌رفتند» گاهی کلید خانه خود را به افراد از کار 
افتاده‌ای که قادر بر جهاد نبودند. داده و حتی به آنها احازه می‌دادند که از غذاهای موجود در خانه بخورند» اما آنها احیانا از ترس 
این که مبادا گناهی باشد از خوردن امتناع می‌ورزیدند. طبق این روایت منظور از «ما مَلکتم مَفاتکه؛ (خانه‌هایی که مالک کلیدهای 
آن شده‌اید) همین است.(۲) ولی باتوجه به سایر گروه‌هایی که در اين آیه نام آنها برده شده. ظاهر این است که منظور از اين جمله 
کسانی است که کلید خانه خود را به خاطر ارتباط نزدیکک و اعتماد» به دست دیگری می‌سپارند ارتباط نزدیک میان این دو سبب 


شده که آنها نیز در ردیف بستگان و دوستان نزدیک باشند خواه رسما وکیل بوده باشد پا نه. 
سلام و تحیت 


«تحّت» در اصل از ماده «خیات» است و به معنی دعا کردن برای سلامت و حیات دیگری می‌باشد» خواه این دعا به صورت «سّ لام 
علیکم» یا«المَلام علنا» و با مثل «عیاک اللهُ» بوده باشد» ولی یت و دز آغاز ملافانت تست یه 
یکدیگر می‌کنند» «تحیت» می گویند. منظور از «تحَةٌ مر عنْد اللّه مبا رکه «: ۷۷۷ ۱- «اصول کافی». جلد 0۲ صفحه ۴۶۷. ۲- «تفسیر 
و 
این باشد که «سلام خدا بر تو باد» پا «سلامتی تو را از خدا می‌خواهم» چرا که از نظر یک فرد موحد هر گونه دعایی بالاخره به خدا 


بازمی گردد و از او تقاضا می‌شود و طبیعی است دعایی که چنین باشد» هم پربر کت (باک) و هم پا کیزه (یه) است. 


۳۲۲۵86۱60 0۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه بنا۵ از ۷۵۷ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
از این خانه‌ها می‌توان غذا خورد 


در آیات پیش از کسب اجازه برای وارد شدن به خانه‌ها و حریم خصوصی مردم سخن رفت و مقزرات آن بیان گردید؛ اینک در 
باره خانه‌هایی که غذا خوردن از آنها روا شمرده شده است می‌فرماید: یس علی الْأْغمی حرخ و لا-علی الغرج رخ و لا علی 
المریض مج بر نایناو کسی که یکت یا هر دو پای او لنگف است و کسی که دسعخوش ییماری است گذاهی نیست. در تفسیر این 
فراز از آیه شریفه دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور پاره‌ای» از جمله «ابن عتاس» منظور این است که بر شما گناهی نیست که با 
نابینا و لنگ و بیمار در کنار هم غذا بخورید و بر سر یک سفره بنشینید. اين بیان بدان جهت آمده است که در آن رو زگاران» مردم 
از هم‌غذا شدن با گروه‌های سه گانه‌ای که نامشان آمد خودداری می کردند ۰ ۲ اما به باور پاره‌ای دیگی هنگامی که مردم مسلمان 
به سوی میدان جهاد می‌شتافتند» اجازه می‌دادند که از خوردنیهایی که در خانه‌های آنهاست بخورند؛ امّا آنان از بهره‌وری از آن 
غذاها خودداری می‌ورزیدند و می گفتند: چون صاحبان خانه‌ها حضور ندارند» ما نه به آنها وارد می گردیم و نه از خوردنیهای آنها 
بهره می‌بریم؛ از این رو اين آیه فرود آمد و فرمود: همان ای مردم! اگر چیزی از این خانه‌ها یا خانه‌های خویشاوندان خود بخورید» 
در این مورد بر شما گناهی نیست. ۳ از دید گاه برخی» از جمله «جبائی» منظور این است که: بر نابینا و لنگ و (صفحه ۲۰۹) بیمار 
گناهی نیست که به سوی میدان جهاد نروند؛ با این بیان» فراز نخست آیه بیانگر واجب نبودن جهاد بر این سه گروه است و ادامه آیه 
شریفه سخن جداگانه‌ای است که نکته دیگری را آغاز می کند. ۴ امّا از دید گاه «سعید بن خبیر» منظور هم‌غذا و هم‌سفره شدن با 
افراد نابینا و لنگ و بیمار است؛ چرا که در آن رو زگاران اين گروههای سه گانه از هم‌غذا شدن با انسانهای سالم خودداری 
می کردند و اين بدان دلیل بود که مردم از هم‌غذا شدن با آنان اظهار بی‌میلی و نفرت می کردند؛ به همین جهت در مدینه رسم بر 
این بود که برای آنان سفره جداگانه‌ای می گشودند و بدین‌سان آیه شریفه از این بیگانگی و تحقیر آنان هشدار داد و روشنگری 
فرمود که مردم با آنان هم غذا شوند. ۵ «مجاهد) اش کو3ه منظور این است که این گروه‌های سه گانه می‌توانند از خانه‌هایی که در 
آیه شریفه آمده است. غذا بخورند؛ و این آیه بدان جهت فرود آمد که گروهی از پاران پیامبر صلی الّه علیه و آله هنگامی که 
دستخوش تهیدستی و کمبود موادً غذایی می‌شدند افراد نابینا و بیمار و لنگ را به خانه‌های پدران و مادران و نزدیکان خودشان 
می‌بردند تا خود را سیر کنند؛ اما آنان از خوردن غذاهای آن خانه‌ها خودداری می‌نمودند و می گفتند: خوردن مال مردم نارواست؛ 
زاین وی آبهطرقه به آنان رزشگری کرد کش ترانه از این خافهها طتایخورند. ر لاغلی شنک آن ۲ گرا ین کونکه و فویر 
شما زنان و کودکان گناهی نیست که از خانه همسران و پدرانتان که خانه خودتان می‌باشده بدون گرفتن اجازه غذا بخورید؛ آو 
وت آبایکن و نیز از خانه‌های پدرانتان؛ و پوت آمیاتکم یا خانه‌های مادرانتان؛ آو وت خوانکم (صفحه ۲۱۰) با از خانه‌های 
برادرانتان؛ آو یوت ایک یا از خانه‌های خواهرانتان؛ آو یوت آشسایکم با از خانه‌های عموهایتان؛ آو وتا کم یا از 
خانه‌های عفه‌هایتان؛ آو توت خوالکم یا از خانه‌های داییهایتان؛ و توت خالاتکم پا از خانه‌های خاله‌هایتان؛ یاد آوری می گردد که 
منظور از خانه‌های شودنان؛ ان یوتکوه به باور پاره‌ای» خانه همسر انسان می‌باشد؛ چرا که خانه زن نیز به سان خانه حود انسان 
می‌باشد؛ اما به باور پاره‌ای» منظورء خانه فرزندان می‌باشد. و بدان جهت خانه فرزندان راء خانه پدر شمرده است که خود آنان نیز به 
سان دارایی و ثمره تلاش و زحمت پدر می‌باشند. با 
ثروتت از آن پدرت می‌باشی. و نیز آورده‌اند که فرمود: ایب ما با کل این ده ون وله من کضیه.(۲) «ه ۱. مشند 


احمدء ۳ ۲ ص‌ ۵ 1. مرن تژمذی» ج ۳ ص‌ ۸ توس من نسائی» ج ۷ ص ۱ من اين ماجه» ج ۲ ص‌ ۷/۳ 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲696۲۱۸60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۳۷ از ۷۵۷ 
( صفحه ۱ پاکیزه‌ترین چیزی که انسان با ایمان از آن بهره‌ور می گردد ره آورد کسب و کار اوست و فرزند هم به نوعی جزو 
ثروت و رهاورد زندگی پدر و مادر است. و بر این اساس است که خدا به هنگام نام بردن از خانه پدر و نزدیکان از خانه فرزندان 
نام نبرد. با این بیان از آیه شریفه چنین دریافت می گردد که به انسان اجازه داده شده است که از خانه خویشاوندان نزدیکک خود 
که بدانها افاره رفت بدون اجازه از آنها غذا بخورد؛ این درست نظیر جریان کسی است که اگر وارد بوستان و یا باغی گردید و 
گرسنه بود و یا از چادر و گله‌ای گذشت و تشنه بود اجازه دارد تا از میوه باغ و یا از شیر آن گوسفند بهره برد؛ چرا که این اجازه 
را خدا بدان دلیل داده است که مردم در تنگنا قرار نگیرند و از تنگ نظری و پستی و فرومایگی در اخلاق بر کنار بمانند. «مبائی» 
می‌گوید: آیه مورد بحشه با این آیه شریفه نسخ شده است که می‌فرماید: يا ها لد منوا لا شلوا یوت این الا نبُدن آکم 
الی طعام عُیر ناظرین |ناهٌ (۰.۰ ۱). هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به اتاقهای خانه پیامبر صلی ال علیه و آله وارد نشوید؛ مگر 
آ کهی ع شوردن خانی با نما اف تاد داده شود؛ آن هم بی آنکه در انتظار آماده شدن آن غذا زودتر بروید و آنجا بنشینید 
.و نیز به وسیله ان بیان پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله که فرمود: لا یل ما اثری, شترلم الا يو تفس یه (۱) خوردن و 


بردن دارایی مسلمان جایز نیست جز این که با خشنودی خاطر و رضایت قلبی او باشد. به هرحال روایات رسیده از امامان راستین در 


این مورد بیانگر آن است که انسان از خانه‌ها و دارایی کسانی که به آنها اشاره رفت می‌تواند بدون اسرافکاری غذا ** اد ۱. 
سوره احزاب. آیه ۵۳. ۲. تن بیهقی؛ ج ۸ ص ۱۸۲ الفردوس» دیلمی؛ ج ۵ ص ۰۱۱۰ ۰۷۶۳۵ (صفحه ۲۱۲) بخورد و در اين مورد 
نیاز به اجازه گرفتن از آنها نیست. در ادامه آیه شریفه می‌افزابد: و ما منم قفاتکه و نیز می‌توانید از خانه برد گان خویش غذا 
بخورید؛ چرا که خود برده و خانه و دارایی او از آن سرور و صاحب اوست. به باور گروهی؛ منظور از «مفاتح» نه « کلیدها» بلکه به 
منهوم گنجینهها و گنجهاست؛ درست همان گونه که در آیه دیگری می‌فرماید: و هتفای ایب (...۱) و گنجینه‌های غیب تنها 
نزد خداست «... ابن عیاس» در تفسیر این جمله می‌ گوید: منظور نه برده و صاحب آن, بلکه کسی است که و کیل و یا سرپرست از 
سوی مالک ثروت و با گله گوسفندان است که در آن صورت می‌تواند از میوه باغ و یا شیر گوسفندان او بهره برد. اما به باور 
پاره‌ای دیگر هر گاه کلید خانه فردی به دیگری سپرده می‌شود. وی همان گنجینه‌دار است و می‌تواند به اندازه کمی از خوردنیهای 
آنجا بخورد. و از دید گاه برخی نیز منظور کسی است که سرپرستی و تهیّه و نگاهداری غذاهایی به او سپرده شده است که در آن 
صورت می‌تواند از آن غذاها بهره‌ور گردد. ار مدیشک و قوش تران نخان دوست و آشنای با صفا و راستین» بدون اجازه او غذا 
خورد؛ و دوست با صفا کسی است که در آشکار و نهان با انسان یکرنگ باشد؛ و واژه «صدیق» فرد یا گروه را شامل می گردد. 


* ۱. سوره انعام آیه .۵٩‏ (صفحه ۲۱۳) له و له لول بأْتی یت ص دبقه 


حضرت صادق علیه السلام در این مورد فرمود: ۲ 
قیال طعامه ۵( نها منظور از آن دوست. کسی است که به خانه دوست خویش وارد می‌شود و از غذای او بدون 
اماژهاقن مگوود: ینش علیکم متام آن با کلرانعییعا ار انا بشما گناهی تنت یه طور گزوهی وبا اهم غذا نخورید و 
یا به صورت پراکنده و جدا جدا. در تأویل اين فراز از آیه» سه نظر آمده است: ۱ گروهی از جمله «قَتادّه» آورده‌اند که: یکی از 
تیره‌های «کنانه رسمشان این گونه بود که تنها غذا نمی‌خوردند و گاه اتفاق می‌افتاد که شتر خود را مذتی نمی‌دوشیدند تا میهمانی 
بياید و با او غذا بخورند؛ از این رو خدا فرمود: می‌توانید به صورت گروهی و همراه با دیگری, یا به تنهایی غذا بخورید. ۲ اما به 
باور پاره‌ای» منظور این است که روتمندان می‌توانند به صورت تنهایی غذا بخورند و می‌توانند تهیدستان را بر سر سفره و خانه 
خویش دعوت کنند و با هم غذا بخورند ... ۳ و برخی می‌گویند در آن رو زگاران رسم بود که غذا به همراه میهمان خورده شود؛ 
از این رو خدا فرمود می‌توانید به همراه میهمان غذا بخورید يا به صورت تنها بر سر سفره قرار گیرید. یاد آوری می گردد که این 
مفاهیم سه گانه چندان تفاوتی با هم ندارند. قذا عم یوت لوا علی أَمیتَکم پس هنگامی که به خانه‌ای وارد می گردید بر 


یکد‌یگر سلام کنید. آیه مورد بحث نظیر این آیه است که می‌فرماید: ۰*۷۷ ۱. سْنْن بیهقی» ج ص ۱۸۲ الفردوس؛ دیلمی» ج 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۳۸ از ۷۵۷ 
ه ص ۱۱۰. (صفحه ۲۱۴ ...) آن الوا سکم (... ۱) و به کیفر کارتان یکدیگر را بکشید ... اما به باور پاره‌ای» منظور این است 
که: هنگامی که به خانه‌ای در آمدید بر خانواده خویش يا دیگران سلام بگویید. و از دید گاه برخحی؛ منظور این است که: وقتی وارد 
مسجدی شدیدء سلام کنید. به باور ما آیه شریفه در بردارنده همه این مفاهیم و معانی می‌باشد و انسان باید به هر خانه و يا مسجدی 
وارد شد سلام کند. برخی آورده‌اند که: وقتی به خانه‌ای درآمدید که در آنجا کسی نیست. بگویید: الشلام علی عباد له الضالحین. 
و از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: منظور. سلام و درود گفتن کسی است که وارد خانه‌ای می‌شود. که باید بر 
ساکنان آن سلام کند و آنان نیز جواب او را بدهند؛ با این بیان» مفهوم آیه این است که: پس هنگامی که به خانه‌ای د رآمدید بر 
خودتان سلام کنید. تحة ین عند له بار کم طةُ در اين مورد دو نظر آمده است: ۱ به باور گروهی, منظور این است که برنامه 
سلام» یک برنامه خوب. خدایی و احترام آمیز است که اگر رواج یابد روح مهر و دوستی را در جامعه می‌دمد و باعث خیر و پاداش 
می گردد. ۲ اما به باور برخحی» منظور این است که: این نوع درود و سلام گفتن را خدا به شما آموخته است؛ چرا که عرب. پیش از 
این آیه قی کوتنه «عمْ سا از دید گاه برخی» بدان دلیل در آیه شریفه سلام به «مبا زکک» وصف شده است که سلام در حقیقت 


نوعی دعاست که در حقّ طرف می‌شود تا از آفت و گرفتاری مصون بماند؛ و بدان جهت از آن به پاک و پاکیزه یاد شده است که 


با برخورد مه رآمیز و *«*** ۱. سوره نسای آیه ۶۶. (صفحه ۲۱۵) توأم با احترام با یکدیگر و نثار سلام و درودی گرم زندگی 
انسانها خوش و دوست‌داشتنی و انسانی می‌گردد. کذلک یال کم لیات للم تعقلون. همان گونه که خدا این آداب زند گی 
انسانی و مقزرات آن را به شما آموخت. درست همان گونه» آیات و نشانه‌های قدرت وصف‌ناپذیر و یکتایی خویش و دلیلهای 
روشن و روشنگرش را برای شما بیان می کند تا راه خداشناسی و خداپرستی و دینداری واقعی را بیاموزید؛ باشد که در باره دین و 


مقورات انسانساز آن خرد خویشتن را درست به کار گيرید. 
پرتوی از آبه 


از آیه‌ای که ترجمه و تفسیر آن گذشت می‌توان این نکات ارزشمند و زند گی‌ساز را دریافت و در پرتو آنها زندگی را گرم و 
پررونق ساخت: ۱ از روح آیه چنین دربافت می‌شود که جدا انداختن سفره نابینا؛ لنگ و بیماری که خطر واگیر ندارد کاری 
نادرست است؛ چرا که باعث تحقیر و اهانت و رنج آنان می گردد و قرآن این شیوه جاهلیت را برافکند و نفی فرمود. ۲ و نیز چنین 
دریافت می گردد که این گروه‌های سه گانه که هر کدام به نوعی آسیب دیده و گرفتارنده می‌توانند از خانه و زند گی پدر و مادر و 
نردیکان خویش بهره‌ور گردند و بدون کسب اجازه از آنان غذا بخورند تا در تنگنا قرار نگیرند. ۳و نیز آیه شریفه نشانگر این نکته 
است که انسان می‌تواند از اين خانه‌های یازده گانه‌ای که گذشت. با صفا و صمیمیت و یکرنگی» بدون نیاز به اجازه غذا بخورد و 
این اجازه آیه شریفه به خاطر دمیدن روح صفا و محبّت و مهر و دوستی در دلهای خانواده‌های نزدیکک و خویشاوندان و گرم کردن 
پیوندهای خویشاوندی است. در این موارد انسان نباز به اجازه ندارد؛ چرا که اگر گفته شود نباز به اجازه است بیان این موارد 
بازده گانه ببهوده جلوه می کند؛ چرا که از هر خانه و از مال هر انسانی با اجازه او می‌توان بهره گرفت و این موارد خصوصیتی ندارد. 


(صفحه ۲۱۶) 
۲ آه (نقش دوستان خانوادکی در سرنوشت انسان) 
اشاره 


و یوم بَعٌض لالم علی یه ول یا لیّنی انَحْذْت مع سول مبیا و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دست خویش را از شدت 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۳۹ از ۷۵۱۷ 
حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم. (۲۷ / فرقان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


اضرا ماده آعش فعض کاز گرشم با وتان آشکو عبر این کعیر خومورد کبای کای ی ری تاش قراس 
به کار می‌رود چنان که در فارسی نیز ضرب‌المثل است که فلان کس «انگشت حسرت به دندان می گزید» (ولی در عرب به جای 
انگشت. دست گفته می‌شود). به راستی آن روز را باید «وُم الحسَرةْه گفت» چنان که در قر آن از روز قيامت نیز به همین عنوان یاد 
شده است (۳۹/مریم) چرا که افراد خطاکار خود را در برابر یک زندگی جاویدان در بدترین شرایط می‌بینند» در حالی که 
می‌توانستند با چند روز صبر و شکیبایی و مبارزه با نفس و جهاد و ایثار آن را به یک زندگی پرافتخار و سعادت‌بخش مبدّل سازند. 


حتی برای نیک و کاران هم روز تأسف است. تأسف از اين که چرا بیشتر از این نیکی نکردند؟ 
شرح آیبه از تقسیر مجم‌البیان 
شآن نزول 


در شآن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث دو روایت آورده‌اند که بدین صورت است: ۱ این عَتاس» آورده است که اين روایت 
در مورد «عَفْبة بن آبی معتط» و داب بن خلف» دو تن از سرکرد گان شرک و استبداد فرود آمده چرا که آن دو که با یکدیگر 
دوستی دیرین داشتند هماره در تصمیم بر کاری بز رگك» با هم به و تبادل نظر می‌پرداختند و خشنودی و رضایت خاطر یکدیگر را بر 
حق و عدالت ترجیح می‌دادند که بکبار جریانی این گونه اتفاق افتاد: (صفحه ۲۱۷) «غفَذا هر گاه از سفری طولانی باز ی کته 
سرکرد گان قوم را به میهمانی فرا می‌خواند از اين رو در باز گشت از یک سفر طولانی آنان را فرا خواند و آن بار پیشوای گرانقدر 
توحید پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله را نیز دعوت کرد. آن حضرت با این اندیشه که فرصت خوبی برای دعوت و پیام‌رسانی 
خواهد داشت. به آن میهمانی رفت و زمانی که غذا آماده شد» فرمود: «عُبة! او پاسخ داد: بفرمایید ای محمد صلی اه علیه و آله! 
حضرت فرمود: تا هنگامی که به یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی اه علیه و آله و آسمانی بودن پیام او گواهی ندهی من از غذای 
تو نخواهم خورد. او که با وجود شرک گرایی و بیداد گری‌اش گاه و بیگاه نزد پیامبر صلی اله علیه و آله می‌آمد و به همین دلیل هم 
آن حضرت را دعوت کرده بود. گفت: گواهی خواهم داد. فرمود: پس گواهی بده! و او بر یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی ال 
علیه و آله گواهی داد. این خبر داغ به سرعت به گوش دوست و هم‌پیمان وی» «ابّی بن حلف» که آن روز حضور نداشت رسید و او 
پس از رساندن خویش به دوست خودء گفت: آیا به راستی تو هم شیفته پیامبر صلی الّه علیه و آله و راه و رسم توحیدی و آسمانی 
او شده‌ای؟ «عفَبّه» پاسخ داد: نه پرسید: پس چرا چنین کردی؟ گفت: او به خانه من آمده بود و می‌خواست غذا نخورد و من شرم 
کردم کسی را که دعوت کرده‌ام بدون پذیرایی از خانه‌ام برود؛ به همین جهت هم ایمان آوردم تا غذا بخورد. امّا اینک گواهی 
خویش را پس می گیرم شما نیز آن را نادیده بگیر. اما «بی» گفت: من؛ هرگز از کار تو خشنود نخواهم گردید جز با یک شرط. 
گفت کدامین شرط؟ پاسخ داد بروی و با افکندن آب دهان به سوی محمد صلی الّه علیه و آله نشان دهی که از دل به او ایمان 
نیاورده‌ای! (صفحه ۲۱۸) آن عنصر بیداد پيشه پذیرفت و افزون بر چنین جنایت بزرگی» شکمبه حیوانی را نیز بر دوش پیامبر صلی 
له علیه و آله که گویی در حال نماز بود و یا از کوچه عبور می کرد افکند. پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله به او هشدار داد که به 
کیفر ارتداد و این شرارت‌های گستاخانه تو را در خارج از «که» و حرم خدا نخواهم دید» جز اينکه سرت را با شمشیر بر خواهم 


گرفت و همانگونه هم شد. چرا که در جنگ «بَذُر» دست و پایش را بستند و سرش را بریدند و دوست شرارت پیشه‌اش »نیز در 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۵1۰ از ۷۵۷ 


جنگ «احد» به دست توانای پیامبر صلی اه علیه و آله کشته شد. «ضحاکت» از مفسران پیشین می گوید: هنگامی که آن عنصر پلید 
آب دهان به سوی پیامبر صلی الّه علیه و آله افکند» آب دهانش بر چهره پلید خودش باز گشت و گونه‌هایش را سوزانید و این اثر 
سوزش شدید تا هنگام مرگ بر چهره‌اش بود. با اين بیان آیه مورد اشاره در مورد این عنصر پلید و کار ظالمانه‌اش فرود آمد و 
فرمود: و یوم بَعض الم علی یه (... 0 ۲ امّا برخی آورده‌اند که اين آیه درباره هر کفرگرا و بیداد گری که فرمانبرداری از خدا 
را رها کرده و از پی کفر گرایان و ظالمان برود و خشنودی خاطر آنان را بر بند گی خدا و خشنودی او بر گزینند. فرود آمده است. 
ششمین امام نور حضرت صادق علیهالسلام فرمود: یس رَجل من فَریش الا وق رل فیه ی آو آیتان ود الی جّهآو تَشوقة الی 
نار (... ۲) هیچ فردی از ش رک گرایان قریش اه که کنر وا خآ در مورد آنان فرود آمده است که او را به بهشت یا 
دوزخ سوق می‌دهد و این در مورد آنتد گان ته تیان دارد. :۰ ۱. سوره فوقان آیه ۰۲۷ ۲. تصاثر لدَجات» ج ص ۰۱۵۹ 
باب ۱۱. (صفحه ۲۱۹) 


ای کاش او را به دوستی بر نگرفته بودم 


یکی از ویژگی‌های روز رستاخیز پدیدار شدن دریغ‌ها و حسرت‌هاست؛ به همین جهت در هفتمین آیه مورد بحث به یکی از 
صحنه‌های عجیب آن پرداخته و می‌فرمایند: و یرم بَعض الظالم غلی یَدَیّه و روز رستاخیزه روزی است که ستمکار و بیداد پیشه به 
سان «عََبه» از فرط ندامت و حسرت انگشت خود را می گزد و بر خود می‌پیچد. آری این سرنوشت شوم کسانی است که برای 
خود دوستانی غیر از خدا بگیرند. «عطاء» می گوید: آن روز بیداد گران به گونه‌ای دست‌های خود را گاز می‌گیرند که گوشت آنها 
تا مرفق ریخته می‌شود. ول با یی انحَذتْ مَع ارو سبیلا. در آن روز انسان پیداد پيشه می‌گوید: ای کاش به راه سعادت آفرین 
پیامبر صلی اه علیه و آله گام سپرده و از هدایت و راهنمایی او بهره گرفته بودم. (صفحه 0۳۳۰ 

۳ آبه 

اشاره 


يا وَیلتی لینی لَم أخدٌ فلاناً خلیلا ای وای بر من کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم. (۲۸/فرقان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


2 


«خلیل» به معنی دوست خاص و صمیمی گفته می‌شود که انسان او را مشاون ره فرار می‌دهنده ووقی اس که متظرر اورفادق) 
همان شخصی است که او را به گمراهی کشانده: شیطان یا دوست بد یا خویشاوند گمراه. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


فلان: کنابه از «مرد؛ و «فْلاة» نیز کنابه از «زن» می‌باشد و هنگامی که در مورد حیوان به کار می‌رود؛ الف و لام بر سرش ون | تلد 
ای وای بر من! کاش پیامبر را به دوستی و همنشینی برگرفته و او را فرمانبرداری نموده بودم و ای کاش شیطان و يا «عقبه» و یا هر 


دوست گمراه و بداندیش خود را به همنشینی نگرفته بودم. و اگر منظور از واژه ظالم هر بیداد گری باشد در آن صورت تفسیر آیه 
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۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵1۱ از ۷۵۷ 
این است کهدای کاش هن دوست‌و همشیتی کهمرا از رام حق و فدالت به بیر آهه من کشیده چتین. کسی را به-دوستی بر تگرفه 
بودم. و بدان دلیل واژه «فلحن» را به جای ظالمان آورده است» که اگر می‌خواست نام همه آنان» به سان فرعون» هامان» قارون» 


ابلیس و ...را یکی پس از دیگری بیاورد گفتار بسیار طولانی می‌شد. به همین جهت این واژه را آورد تا همه را شامل گردد. 
نقش سرئوشت‌ساز دوست و همنشین(۱) 


عوامل و قالب‌های سازنده شخصیت انسان بسیار است. که از آن جمله عامل دوست و همنشین و همراه می‌باشد؛ چرا که دوست به 
ویژه اگر از نظر علمی و فکری و مادّی قویتر باشد انسان را به راه دلخواه سوق می‌دهد و به تدریج در طرز تفکره در نگرش انسان 
به موضوعات گونا گون» در عواطف و احساسات و در صفات و منش او سخت نفوذ می کند. * 
اثر گذاری و اثر پذیری تا آنجایی است که امیر مومنان علیه‌السلام فرمود: و من اشتبة کم آنرة و لم روا دیلهُ الوا الی 
خلطائه.(۱) هر گاه در شناخت کسی دچار مشکل شدید و دین و آیین و رفتار و کردار او را نشناختید به دوستان او بنگرید ...و نیز 
از حضرت سلیمان آورد‌اند که فرمود: لا تخکموا تلی ول بقینء عنی توا الی من بصاحت. ناما یعرف الوجل بَشکاله و آفرانه 
و یب الی اضحابه و آخدانه.(۲) درباره یی را نگرش به دوستانش داوری نکنید. چرا که انسان به وسیله دوستان 


دب ۱. مترجم. (صفحه ۲۲۱) این 


و نزدیکان خویش شناخته می‌شود و به آنان و رفتار و کردار آنان نسبت داده خواهد شد. نهمین امام نور حضرت جواد علیه‌السلام 
در این مورد هشدار داد که: یاک و مُصاعت4ٌ المریر قهُ کلف الْمنرلول. یش منظره و یف آنزه.(۳) هشدار از دوستی و 
معاشرت با بدان و شرارت پیشگان, چرا که آنان به سان شمشیر برهنه‌انند که ظاهرش می‌درخشد و برق می‌زند» اقا اثرش مرگبار 
است. و پيامبر گرامی صلی اه علیه و آله فرمود: أرْمْ بش الَْلت: نب علی الب؛ و کیره نامه الساء+ و مُماراة الأحمق 0 
ول ...و مُجالهن الْموّتی» ۷ب ۱. ی نز واژه «صذّق». ۲. بحان ج ۷۴ ص 1۹۷. ۳. بحار ج ۷۴ کتاب 
عفر ص 1۹۸. (صفحه ۲۲۲) و قیل لَهْ: با زشول اللّه و ما المَو: تی؟ قال: کل ع مر ف.(۱) چهار چیز است که قلب انسان را 
می‌میراند: این چهار عامل کشنده قلب عبارتند از: گناه بر روی گناه» نشست و برخاست و گفتگوی بیهوده و بسیار با زنان بیگانه؛ 


هگن با لا سکف مر مدنگ کشت وخ ای با جرد کال مر تمد کال کنات ۵ وه زر نان هساو 


مغروری که به خوشٌ شگذرانی غرق شده و خدا و ارزش‌های انسانی را فراموش می کنند. #* 
۳۳۳ 


۱. بحار» ج 0/۱ ص‌ ۱۹۴ (صفحه 


۴ آبه 

اشاره 

قذ أَض نی عن اد کر ید ِذ جاعنی و کال اسان نس حول او مرا از یاد حق گمراه ساخت. بعد از آن که آگاهی به سراغ 
من آمده بود و شیطان همیشه مخذول کننده انسان بوده است.(۲۹ / فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«ذ کر» در جمله بالا- معنی وسیعی دارد و تمام آیات الهی را که در کتب آسمانی نازل شده شامل می‌شود بلکه هرچیز که موجب 
بیداری و آ گاهی انسان باشد در آن جمع است. لو یه مبالغه و به معنی سیار مخذول کننده است. بدون شک عامل سازنده 


شخصیت انسان بعد از اراده و خواست و تصمیم او امور مختلفی است که از اهم آنها همنشین و دوست معاشر است. چرا که انسان 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰ 0/۱ 


۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۵۱۶۲ از ۷۵۷ 
خواه و ناخواه تأثیرپذیر است و بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی خود را از طریق دوستانش می گیرد» این حقیقت هم از نظر 
علمی و هم از طریق تجربه و مشاهدات حسی به ثبوت رسیده است. این تأثیرپذیری از نظر منطق اسلام تا آن حدّ است که در 
روایات اسلامی از پیامر خدا حضرت سلیمان چنین نقل شده است: لا تخکنموا علی رَجل بشیء حتی تنظوا الی مَنْ بُصاحبٍ. فاما 
غرف ال باشکاله وراه و شب الی آضرحابه و آشدانه: درباره کسی قضاوت نکنید تا به دوستانش نظر يیفکنید چرا که انسان 


بوسیله دوستان و یاران و رفقایش شناخته می‌شود». (۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


این دوست گمراه و بیداد پيشه مرا از توجه به قرآن که به وسیله پیامبر خدا به من رسیده بود» بازداشت و به گمراهی کشاند. در 
ادامه آیه شریفه قرآن سخن آن ظالم را رها کرده و در هشداری سخت می‌فرماید: وکا اسان اسان دول . و شیطان هماره 
رآ ۳ ۰ 
در روز رستاخیز از او بیزاری می‌جوید و وی رابه کیفر می‌سپارد. * ۱ ۱- «سفينة البحار». جلد ۲ صفحه ۲۷ (ماده صدق). 


(صفحه ۲۲۴) 
۵۵ آیه (صفات دوازده‌گانه خانواده‌های بر جسته مذهبی) 
اشاره 


و اد امن لین یمن علی الَأرض وا و |ذا اه الجاهلو قالوا ترلماً ند گان خاص خداوند رحمن آنها هستند که با 
آرامش و بی‌تکبر بر زمین راه می‌روند و هنگامی که جاهلهن آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می گویند (و اش اعتا ی و 


بزرگواری می گذرند). (۶۳ / فرقان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«َوّنْ» مصدر است و به معنی نرمش و آرامش و عدم تکبر می‌باشد. آیات ۶۳ تا ۷۴ دوازده صفت از صفات ویژه بند گان خاص 
خدا آنان را بیان می‌کند که بعضی به جنبه‌های اعتقادی ارتباط دارند و برخی اخلاقی و پاره‌ای اجتماعی» قسمتی جنبه فردی دارد و 
بخش دیگری جمعی است و روی هم رفته مجموعه‌ای است از والاءترین ارزش‌های انسانی. نخستین توصیفی که از «عبادٌالرَخمن» 
شده است. نفی کبر و غرور و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و حتی در کیفیت راه رفتن او آشکار می‌شود زیرا ملکات 
اخلاقی هميشه خود را در لابلای اعمال و گفتار و حرکات انسان نشان می‌دهند تا آنجا که از چگونگی راه رفتن یک انسان 
می‌توان با دقت و موشکافی به قسمت قابل توجهی از اخلاق او پی‌برد. در حدیث جالبی از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانیم که 
روزی از کوچه‌ای عبور می کردند جمعی از مردم را در یک نقطه مجتمع دیدند از علت آن سژال کردند عرض کردند دیوانه‌ای 
است که اعمال جنون آمیز و خنده آورش مردم را متوجه خود ساخته آن‌ها را به سوی خود فراخواند و فرمود: می‌خواهید دیوانه 
واقعی را به شما معرفی کنم؟ همه خاموش بودند و با تمام وجودشان گوش می‌دادند. فرمود: میحر فی مَشیه الاظ فی عطفیه 
لمح ک جنبیه بمنکبیه الّذی لایْزجی یره و لا یمن شرف فذلک الْمعنون و هذا مبتْی: کسی که با تکبر و غرور راه می‌رود و 
پیوسته به دو طرف خود نگاه می کند» پهلوهای خود را با شانه خود حرکت می‌دهد (غیر از خود نمی‌بیند و اندیشه‌اش از خودش 


فراتر نمی‌رود) (صفحه ۲۲۵) کسی که مردم به خیر او امید ندارند و از شر او در امان نیستند دیوانه واقعی او است اما این را که 
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۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲عا۵ از ۷۵۷ 
دیدید تنها یک بیمار است». دومین وصف آنها حلم و بردباری است چنانکه قرآن در ادامه همین آیه می‌گوید: «و اذا خاطهم 
الْجاهلْوت قالوا سم لاما». سلامی که نشانه بی‌اعتنایی توام با بزرگواری است. نه ناشی از ضعف سلامی که دلیل عم مقابله به مثل در 
برابر جاهلان و سبکک مغزان است» سلام وداع گفتن با سخنان بی‌رویه آنها است. نه سلام تحیت که نشانه محبت و پیوند دوستی 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مون»: وقار و فروتنی و در برابر تکبر است. در آیه شریفه از اين انسان‌های شریف و فروتن به بندگان خدا تعبیر می‌کند و این بیان 
به منظور گرامیداشت آنان است؛ بدین صورت خدا آنان را در راه شایسته و شیوه درست و انسانی خودشان تشویق می کند و روشن 
می‌سازد که او از بند گان» جز این شیوه و عملکرد انتظاری ندارد و باید چنین باشند. این تعبیر تشویق آمیز به سان بیان پدری پر مهر 
و خردمند است که در تشویق فرزند شایسته کردارش می گوید: فرزند من» آن کسی است که در زندگی به گونه‌ای بیندیشد و 
رفتاری در پیش گیرد که من از او خشنود گردم و رفتاری درست و خدا پسندانه داشته باشد. او بدین صورت فرزند درست کردار و 
خردمند خویش را تشویق می کند و به فرزندان وظیفه ناشناس نیز هشدار می‌دهد که بخود آیند. از حضرت صادق علیه‌السلام 
آورده‌اند که فرمود: وال یُهشی بسجیّته لت بل علیها لابتکلث و لایتبختر(۱) ۰*۰۷ ۱. بحارالانوان ج ۲۴ ص ۱۳۲٩؛‏ و ج 
4 ص ۲۶۰. (صفحه ۲۲۶) منظور از این انسان شایسته کردار آن کسی است که بر اساس فطرت انسانی و وجدان اخلاق خویش 
زندگی کند و از خود بزرگی بینی و تکبر و خود کامگی بپرهیزد. پاره‌ای می گویند: منظور آیه شریفه آن انسان‌های فروتن و 
شایسته کرداری می‌باشند که به بردباری و آ گاهی آراسته‌اند و در برابر نادانی و خیره‌سری و گستاخی دیگران وقار و شکوه معنوی 
خویشتن را از دست نمی‌دهند. و اذا اطهُمْ ال اهلون الوا سرلامً. و هنگامی که که عناصر و جریان‌های نادان و گمراه و 
تاریک‌اندیش به آنان سخن‌ناپسندی نثار کنند» پاسخ آنان را به زشتی نمی‌دهند و دهان به سخنان ناروا نمی‌آلایند و به گناه 
نمی‌افتند» بلکه خدا پسندانه و انسانی به روشنگری و پاسخگویی می‌پردازند. به باور پاره‌ای منظور این است که در برابر نادانی و 
گستاخی نادانان» به آنان سلام می‌گویند. قرآن در آیه دیگری در این مورد می‌فرماید: و |ٍذا ممغُوا ال آغزضوا له و الوا نا 
آغمالنا و لکغ أَغالکغ ملاع عَیکْ.(۱) و هنگامی که سخن بیهوده‌ای بشنوند از آن روی بر می‌تابند و می‌گویند: عملکرد ما از آن 
ما و عملکرد شما از آن شماست! سلام بر شماء ما جویای معاشرت و در گیری با نادانان نیستیم. «هتادَ؛ در اين مورد آورده است که: 
شیوه اخلاقی مردم توحید گرا این بود که با عناصر نادان کشمکش نمی کردند. و «بّن عباس» می‌گوید: آنان در برابر کسانی که 


۳9 
مه 2 


نادانی می‌ورزیدند. پافشاری نمی کردند و به سان آنان رفتار نمی‌نمودند. #:#::: ۱. سوره قصص. آیه ۵۵. (صفحه ۲۲۷) 

۶ آیه 

اشاره 

لین وله شجدا وق آن‌ها کسانی هستند که شبانگاهبرای پرورد گارشان سجده و قیام م‌کنند. (۶۴/ فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«شکد» جمع «ساجد؛ 3 «قیام» جمع «فائم» است. در این آبه به سومین ویزگی آنها تن عبادت خالصانه پرورد گار پرداخته است. در 


ظلمت شب که چشم غافلان در خواب است و جایی برای تظاهر و ریا وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش تر 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۱۶۱ از ۷۵۱۷ 


از آن که ذ کر خدا و قیام و سجود در پیشگاه با عظمت او است می‌پردازند پاسی از شب را به مناجات با محبوب میگذرانند و 


قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می کنند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنان کسانی هستند که شب‌ها بیدار می‌مانند و در پیشگاه پرورد گار خویش گاه در حال قیام هستند و گاه در حال سجده و او را 


خالصانه و عاشفانه عبادت می کنند و از بار گاه با عظمت او یاداش می خواهند و باری می‌ جو بند. («صفحه ۲۲۸) 
۷ آبه 


اشاره 


۳ 
ور 


و لین یقولُون رَبّا اضیرف عنّا عذاب جهَنْم اد عذابنها کان عُرامً آن‌ها کسانی هستند که می‌گویند پرورد گارا عذاب جهنم را از ما 
برطرف گردان که عذایش سخت و پردوام است. (۶۵ / فرقان) ها ساءعث مُشَمرّا و ماما آن بد جایگاه و بد محل اقامتی است. (۶۶ 


/فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

واژه «غرام؛ در اصل به معنی مصیبت و ناراحتی شدیدی است که دست از سر انسان برندارد؛ اطلاق این واژه بر جهنم به خاطر آن 
است که عذابش شدید. پی گیر و پر دوام است. چهارمین صفت ویژه آنان خوف و ترس از مجازات و کیفر الهی است. با این که 
آنها شب‌ها به یاد خدا هستند و به عبادتش مشغول و روزها در مسیر انجام وظیفه گام برمی‌دارند باز هم قلوبشان مملو از ترس 
مسولیت‌ها است. همان ترسی که عامل نیرومندی برای حرکت به سوی انجام وظیفه بیشتر و بهتر است» همان ترسی که به سان 
یک پلیس نیرومند از درون» انسان را کنترل می‌کند و بی آن که مآمور و مراقبی داشته باشد وظایف خود را به نحو احسن انجام 
می‌دهد و در عین حال خود را در پیشگاه خدا مقصر می‌شمرد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«غرام»: به سخت‌ترین عذابی گفته می‌شود که از انسان گناهکار جدایی‌ناپذیر است. و آنان کسانی هستند که نیایشگرانه دست به 
سوی خدا بر داشته و هماره می گویند: پرورد گاراه عذاب دوزخ و آتش شعله‌ور آن را از ما برطرف سازد که عذاب آن سخت و 
پاینده و جدایی ناپذیر است. و می‌فرماید: انّها ساعث مُیفرٌا و مُقاماً چرا که دوزخ برای ماندن بد جایگاه و زشت و بد قرارگاهی 


است. (صفحه ۲۲۹) 
۸ آبه 
اشاره 


و الذین ٍذا وا غ ُشرفوا و له ینوا و ان ین ذلک قواما آن‌ها کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند نه اسراف می‌کنند و نه 


سخت گیری» بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند. (۶۷ / فرقان) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۱6۵ از ۷۵۱۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


واژه «قوام» در لغت به معنی عدالت و استقامت و حد وسط میان دو چیز است و «قوام» (بر وزن کتاب) به معنی چیزی است که مایه 
قیام و استقرار بوده باشد. در تفسیر «اشرراف» و «فتاره که نقطه مقابل یکدیگرند مفسران سخنان گونا گونی دارند که روح همه به 
یک امر بازمی گردد و آن این که «اسراف» آن است که بیش از حد و در غیر حق و بیجا مصرف گردد و «اقتار» آن است که کمتر 
از حق و مقدار لازم بوده باشد. در یکی از روایات اسلامی تشبیه جالبی برای «اسراف» و «اقتار» و حد اعتدال شده است و آن این که 
هنگامی که امام صادق این آیه را تلاوت فرمود مشتی سنگگ ریزه از زمین برداشت و محکم در دست گرفت و فرمود این همان 
«اقتار» و سخت گیری است» سپس مشت دیگری برداشت و چنان دست خود را گشود که همه آن به روی زمین ریخت و فرمود این 
«اسراف» است. بار سوم مشت دیگری برداشت و کمی دست خود را گشود به گونه‌ای که مقداری فروریخت و مقداری در دستش 


بازماند و فرمود این همان «قوام» است.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور پاره‌ای «اشراف» به مفهوم هزینه کردن مال و ثروت در راه گناه و نافرمانی خداست و واژه «اقتار؛ به معنای خودداری از هزینه 
درست و شایسته در راه حق و عدالت است. با این بیان تفسیر آیه این است که: بند گان خاص خدا کسانی هستند که دارایی و 
ثروت خود را نه در راه گناه و بیداد مصرف می کنند و نه از هزینه آن در راه حق و عدالت خودداری می‌ورزند» بلکه آن را در راه 
حق هزینه می‌نمایند. و پاره‌ای بر آنند کب واژه (اشرراف» به مفهوم زیاده‌روی و «فتار» به معنای اد ود رد اد ۱- «تفسیر نورالثقلین»؛ جلد 
۴ صفحه ۰۲٩‏ (صفحه ۲۳۰) خودداری از ادای حق خداست که در این صورت تفسیر آبه این است که: و بندگان خاص خداء 
کسانی هستند که در هزینه کردن مال خود. نه زیاده‌روی می‌کنند و نه سخت گیری» بلکه به طور درست و بجا هزینه می‌نمایند و از 
آن بهره می‌برند. «معاذ» در این مورد آورده است که: مَأْلت رشول الله عَنْ ذلکک از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله در تفسیر آیه 
پرسیدم که فرمود: مَنْ اغطی فی غیر حق فد ارف و من منم عنْ حق فقذ قتر.(۱) هر کس دارایی خود را در راه ستم و نافرمانی 
خدا هزینه کند» راه اسراف را پیموده است و هر کس از هزینه آن در راه حق و عدالت خود داری ورزد راه «بخل» و تنگک نظری 
در پیش گرفته است. و از امیرمومنان آورده‌اند که فرمود: لیس فی الما کول و الَشْرّوب سَرّف و انْ کثر(۲) هزینه نمودن مال در راه 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حلال و روا؛ گرچه زیاد هم باشد اسراف به شمار نمی‌رود. و کان یی ذلک قواما. و شیوه هزینه مال و 
ثروت. شیوه‌ای میانه این دو روش ناپسند می‌باشد. با اين بیان شیوه پسندیده. نه اسراف کاری و ولخرجی است و نه سخت گیری و 
تنگ چشمی بلکه روش اعتدال و میانه و پسندیده است. و منظور از واژه «قوام» در آیه شریفه آن شیوه‌ای است که انسان را در 
زندگی از دیگران بی‌نیاز ساخته و به طور خود کفا استوار و سر پا دارد. از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که «قوام؛ به معنای 
روشن میانه است. ***** ۱. تفسیر ماوَردی ج ۴ ص ۱۵۶ ۲. تفسیر تیان ج ۵۷ ص ۵۰۶. (صفحه ۱ الوا هو الوَطّ.(۱) از 
آن حضرت آورده‌اند که فرمود: أبَة لاْیَجاب لَهُم غروة: رل فانیخ فافه عجالش فی بیته یشول: با رب ازفنی. ول له: 
لع مرک بالطلب؟ و رل کانث له ار وا علیهاء بقول: یا رب آرخنی ملهه فیقول: ال آفرها بیدکت؟ و رل کان له مال 
دعای چهار نیایشگر و دعاکننده پذیرفته نمی‌شود: ۱ نخست آن مردی که در خانه بنشیند و دهان بگشاید و بگوید: پرورد گارا» مرا 
روزی بخش! چرا که در پاسخ او پرورد گارش می‌فرماید: آبا به تو دستور تلاش و کوشش برای به دست آوردن رزق و روزی 
ندادم؟ ۲ و مردی که درباره زن ناسا ز گار و ستمکار خویش نفرین کند و بگوید: پرورد گار؛ مرا از دست این زن نجات بده! به او 


نیز پاسخ داده می‌شود که: آبا کار او را به دست تو نسپردم و امکان گسستن پیوند با او را به تو ندادم؟ ۳ و نیز دعای مردی پذیرفته 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه +۵۱6 از ۷۵۷ 


نمی‌شود که خدا به او ثروت و امکاناتی بدهد و او آن را تباه سازد و آن گاه دست به دعا بر دارد که پرورد گاراه روزیم را بده! چرا 
که خدا به او می‌فرماید: آیا به تو ثروت نداده و فرمان اعتدال و میانه‌روی در هزینه کردن آن نفرستادم؟ ۴ و دیگر مردی که مال 
و 
یاریم کن! خدا به او می‌فرماید: آیا به تو دستور ندادم که به هنگام وام دادن به دیگری سند و گواه بگیری؟ # ۴ ۱. تفسیر 


عیاشی» ج ص ۰۶ ج ۵ ۰1 کافی» ج ۲ ص‌ ۷ ح ۲ کناب الدعا؛ دعوات راوندی» ص ۳ ح ۵ (صفحه ۲۳۲) 
۹ آبه 
اشاره 


ای لا یَدعَونْ مع له الهاتّعر و لا یَتلونَ امس التی عحرّع له الا بالق و لا رون و من یفعل ذلک یل آثاما آن‌ها کسانی هستند 
که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نمی‌رسانند و زنا 
نمی کنند و هر کس چنین کند مجازاتش را خواهد دید.(۶۸/ فرقان) 

شرح آیه از تسیر نمونه 

1 و «آثام» در اصل به معنی اعمالی است که انسان را از رسیدن به ثواب دور می‌سازد. سپس به هر گونه گناه اطلاق شده است» 
ولی در اینجا به معنی جزای گناه است. ششمین ویژگی «عباد الرَخمن» که در آیه مورد بحث آمده توحید خالص است که آنها را از 
هر گونه شرک و دوگانه و با چند گانه پرستی تی دور می‌سازد. . هفتمین صفت. پاکی آنها از آلودگی به خون بی گناهان است: رو لا 


یو لس التی رم ال لا بالعق؛ .از آیه فوق به خوبی استفاده می‌شود که تمام نفوس انسانی در اصل محترمند و ریختن خون 


آنها ممنوع است» مگر عواملی پیش آید که این احترام ذاتی را تحت‌الشعاع قرار دهد و مجوز ریختن خون گردد. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


در آبه مورد بحث در آشاره به ششمین ویژگی «بندگان شایسته خداه می‌فرماید: وال لا بش نع لاله نز بند گان شایسته 
دا کنانی هس که با شدای یکنا و پی شتا مدای تمی کرت و تم خرانتكه بلکه خها ار را می‌برستد. ر لا عون الفش لین 
رم ال لا ای و هرگز انسانی را که حدا حون و جانش را محترم شمرده و کشتن او را تحریم کرده است» نمی کشند؛ چرا که 
می‌دانند ریختن خون مسلمان و پایمال ساختن حق زند گی او و نیز کشتن (صفحه ۲۳۳) اهل کتاب که با مردم مسلمان هم‌پیما 

هستند» حرام است؛ و نیک باور دارند که جز کافر حربی و کسی که دیگری را به طور عمد و نا روا کشته و یا مرتکب زنای محصنه 
شده و یا به راستی راه ارتداد و پیکار با دین خدا را در پیش گرفته و یا در روی زمین به راستی و بر طبق معیارها و ملاک‌های دقیق 
و عادلاننه به تبهکاری برخاسته است» هیچ کس دیگری را نمی‌توان کشت. چرا که حق حبات از طبیعی‌ترین و ابتدایی ترین و 
اساسی‌ترین حقوق انسانهاست و باید تضمین و تأمین گردد. به همین جهت است که در وصف بند گان شایسته و درست‌اندیش و 
درستکار خدا در ادامه آیه شریفه به نشان ویژگی دیگر آنان پرداخته و می‌فرماید: وَلایرْنُونَ بندگان خاص خدا دامان خود را پاک 
نگاه می‌دارند و هرگز به بی‌عفتی و آلودگی روی نمی آورند. از این آیه شریفه چنین دریافت می گردد که بزرگ‌ترین گناهان پس 
از شرکک گرایی و آدم کشی آلوده دامنی است. «ابن مسعود» در این مورد آورده است که از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله 
پرسیدم: کدامین گناه از همه گناهان بزرگگ‌تر و سهگین‌تر است؟ مات سول اه صلی اه علیه و آله:أیْ لب أَغظم؟ قال:أن 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰ 0/۱ 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱۶۷ از ۷۵۷ 


تصرل دار هر عف که فا نز نم آیْ؟ قال: تقشل ودک مَخافةٌ نیعم متیککه قال: لك: نم آی؟ قال: آن تن علبلة 
جارک فان ال ض دیقها و این لایذغون مغ له لها آخر و لا لافس التی عم له لا الک و لا یرون (. ۰ ان 
حضرت فرمود: : این گناه بز رگ که برای خدا همتا و نظیری بینداری و در حالی *: کر 4 ۱. صحیح بخاری» ج ۶ ص ٩۱۳۷‏ صحیح 
مُشلم» ج ص ۰ ح ۱۴۱ ۱ 
فرمود: این گناه بزرگک که از ترس این که مباد فرزندت با تو هم غذا شود او را بکشی و حق حیات او را پایمال سازی. پرسیدم: 
پس از اين» کدامین گناه؟ فرمود: این که به همسر همسایه با هر آشنا و بیگانه‌ای دست خبانت دراز کنی و دامان آلوده سازی. 
درست در اين هنگام بود که خدای فرزانه درستی گفتار پیامبرش را با فروفرستادن اين آیه شریفه گواهی کرد که: و لین لا 
یعون مع الله ... در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: و من یَْعل ذلک یل آثاما. و کسی که دست به اين کارهای زشت و ظالمانه یازد 
با کیفری سخت رو به رو خواهد شد. واژه «آثام» به باور پاره‌ای به مفهوم کیفر است. اما پاره‌ای بر آنند که نام جایگاه بسیار بدی در 


دوزخ می‌باشد. (صفحه ۲۳۵) 
۶۰ آیه 
اشاره 


ُضاعت له الْعذابِ یرم لام و یَحلدُ فیه هاناً چنین کسی عذاب او در قيامت مضاعف می گرد و با خواری هميشه در آن خواهد 
ماند.(۶۹/فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

دراینجا دو سژال پیش می‌آید: نخست این که چرا عذاب این گونه اشخاص مضاعف می گردد؟ چرا به اندازه گناهشان مجازات 
نشوند؟ آیا این با اصول عدالت سا زگار است؟ دیگر این که در اين جا سخن از خلود و عذاب جاویدان است. در حالی که می‌دانیم 
خلود تنها مربوط به کفار است و از سه گناهی که در این آیه ذکر شده تنها گناه اول کفر می‌باشد و اما قتل نفس و زنا نمی‌تواند 
سبب خلود گردد؟ مفسران در پاسخ سوال اول گفته‌اند: منظور از مضاعف شدن عذاب این است که بر هریک از اين گناهان 
سه‌گانه که دراین آیه مذ کور است مجازات جداگانه‌ای خواهد شد که مجموعا عذاب مضاعف است.از این گذشته گاه یک گناه 
سرچشمه گناهان دیگر می‌شود. مانند کفر که سبب ترک واجبات و انجام محرمات می‌گردد و این خود موجب مضاعف شدن 
مجازات الهی است. و اما در پاسخ سوال دوم می‌توان گفت که بعضی از گناهان به قدری شدید است که سبب بی‌ایمان از دنیا 


رفتن می‌شود. همان گونه که درباره قتل نفس در ذیل ٩۳‏ سوره نساء گفته‌ایم.(۱) درمورد زنا مخصوصا اگر زنای محصنه باشد نیز 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه شریفه روشنگری می کند که کیفر چنین کسی چند برابر می‌شود و نه اينکه استحقاق او را چند برابر می‌سازد» چرا که خدای 
عادل کسی را بیشتر از استحقاقش کیفر نمی‌دهد. و و برای هميشه در دوزخ با خفت و خواری گرفتار خواهد شد. 
این جمله نشانگر آن است که این گروه در دوزخ طعم تلخ عذاب و کیفر را با خواری و خفت می‌چشند نه اینکه تنها گرفتار 
عذاب گردند. چرا که گاه برخی دردها و گرفتاری‌ها به پاره‌ای از انسان‌ها می‌رسد که منظور اهانت به آنان نیست و این با آن چه 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱۶۸ از ۷۵۷ 


آیه شریفه بیان می کند متفاوت است. ***** ۱-«تفسیر نمونه». جلد ۴ صفحه ۰۶۸ (صفحه ۲۳۶) 
۶۱ آبه (تبدیل سیئات به حسنات) 
اشاره 


الا من تاب و امن و عمل عَملا صالحا ملک بل ال مریاتهع حسناتِ و کانّ له غُقُورا رحیما مگر کسی که توبه کند و ایمان 
آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند گناهان اين گروه را به حسنات تبدیل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. (۷۰/ 
فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

خداوند دستور می‌دهد گناهان صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره‌ها را بپوشانیده به او گفته می‌شود گناهان صغیره او را به او 
عرضه کنید و کبیره‌ها را پپوشانید» به او گفته می‌شود تو در فلان روز فلان گناه صغیره را انجام دادی و او به آن اعتراف می کند؛ 
ولی قلبش از کباثر ترسان و لرزان است. در اینجا هر گاه خدا بخواهد به او لطفی کند دستور می‌دهد به جای هر سیثه حسنه‌ای به او 


بدهید» عرض می کند پرورد گارا! من گناهان مهمی داشتم تم که آنها را در این جا با نمی بینم». . ابوذر می گوید: در اين هنگام پیامبر صلی 
له علیه و آله تبسم کرد که دندان‌هایش آشکار گشت سپس این آیه را تلاوت فرمود: وک لاله سیتاتهم حسنات؛.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
در آیه مورد بحث توبه کاران راستین را جدا می‌سازد و می‌فرماید: لا تن تاب و من و عمل عَملا صالحاً کت بل ال یتاتهم 
نات مگر کسانی که از زشتکاری خویش توبه نموده و به خدا ایمان آورده و به انجام کارهای شایسته همت گمارند» آری اینان 


کسانی هستند که خدا توفیق با ز گشت به سوی حق و دوری گزیدن از گناه و نافرمانی» پس از انحراف و لغزش. به آنان ارزانی 
۴ ۱- «نورالثقلین). جلد ۴» صفحه ۳۳. (صفحه ۲۳۷) 


داشته و پس از فراموش ساختن خداء به یاد او زندگی را آغاز کرده و #: 
پس از بدی و گناه نیکی کرده‌اند. اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: خدا پس از توبه اينان گناهانشان را می‌بخشد و به 
جای آنها واب و کارهای نیک برایشان می‌نویسد. دلیل این دید گاه روایتی است از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله که فرمود: 
یبال جل مالقا قیقال: اغرضوا علیه صه‌غار ذُوبه و توا له کبازهاه قیقال: عملت يع کذا ...و هو مر لا لکز و و مُشفق 
م الکباثر قیقال: آغطوة مَکان کل یذ عملها حت َة قیقُول: ان لی دوب ما راما هَاهّا (..۰ ۱) در روز رستاخیز فردی را می‌آورند و 
می‌گویند: گناهان کوچک او را برایش نمایش دهید و گناهان بز رگش را از او دور سازید. آن گاه است که فرشتگان یک یکث 
گناهان کوچک او را به او می‌نمایانند و می‌گویند در فلان روز و در کدامين مکان چنین کردی» ... او می‌پذیرد در حالی که دلش 
از ترس گناهان بز رگ آ کنده از هراس است. سپس گفته می‌شود. اینکک به جای هر بدی و گناه اوه یک پاداش و واب به حساب 
او بگذارید. او شادمان می‌گردد می‌گوید: خدایاء تو را سپاس! من گناهان بزرگی داشتم که گویی بخشیده‌ای و اثری از آنها 
نمی‌بینم. این روایت را از «آبودُر» آورده و افزوده‌اند که: پیامبر صلی اه علیه و آله هنگامی که گفتارش به این جا رسید. از شادمانی 
کرله اس شونیل کمداتهانش هریت هی کای ال یی میا وشها هبار آمزنه تخد کان تیه کار نسم کر بو 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲66۳60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


بخشایش و مهر خویش به آنان نعمت ارزانی می‌دارد. *##** ۱. صحیح مُشلم ج ص ۷۷ ح ۴ (صفحه ۲۳۸) 

۳۲ آبه 

اشاره 

وم تاب و عمتل صاحاً اه توب ای الّه متاباً و کسی که توبه کند و عمل صالح بجا آورد به سوی خدا باز گشت می‌کند (و 
پاداش خود را از او می گیرد). (۷۱ / فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«متاب» مصدر میمی به معنی توبه است و چون در اینجا مفعول مطلق است تا کید را بیان می کند. یعنی توبه و ترکک گناه باید تنها به 
خاطر زشتی گناه نباشد بلکه علاوه بر آن انگیزه‌اش خلوص نیت و باز گشت به سوی پرورد گار باشد. بنابراین فی‌المثل تر کك شراب 
یا دروغ به خاطر ضررهایی که دارد هر چند خوب است ولی ارزش اصلی این کار در صورتی است که از انگیزه الهی سرچشمه 


۹ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«علی بن عیسی» در تفسیر آبه شریفه میان با ز گشت از گناه و زشتی و با ز گشت به سوی خدا فرق گذاشته و بر آن است که 
باز گشت به سوی خدا کاری است که در خور پاداش است. اما باز گشت از زشتی و گناه به خودی خود این خاصیت را ندارد. 
بنابراین منظور آیه این است که: هر کس از گناهان خویش با ز گشت. باید به سوی خدا باز گردد و هدفش از توبه به دست آوردن 
پاداش و خشنودی او باشد. و به باور پاره‌ای دیگر منظور از توبه و انجام کارهای شایسته که در آیه آمده. گسستن و بریدن از همه 
چیز و همه کس و پیوستن به خداست. یک انسان هنگامی که تن به خدمت یکی از فرمانروایان گیتی می‌سپارد؛ در برابر این تصمیم 
و عملکردش گرامی می‌گردد؛ حال باید دید که اگر کسی از همه چیز و همه کس بگسلد و به خدا روی آورد و به راستی فرمان او 
را گردن گزارد و هشدارهایش را به جان بپذیرد» چگونه عرّت يافته و در پرتو لطف آفرید گار و فرمانروای واقعی دنیا و آخرت به 


۳ آئه 
اشاره 


و الذین لا بَشَهَدُونَ ازور و (ذا روا لو مَرّوا کرام آن‌ها کسانی هستند که شهادت به باطل نمی‌دهند (و در مجالس باطل شر کت 


نمی کنند) و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزرگوارانه از آن می گذرند. (۷۲ / فرقان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


مفسران بز رگک این آیه را دو گونه تفسیر کرده‌اند: بعضی همان گونه که در بالا گفتیم. شهادت «ژور» را به معنی «شهادت به باطل) 
دانسته» زیرا «ژور» در لغت به معنی تمایل و انحراف است و از آنجا که دروغ و باطل و ظلم از امور انحرافی است به آن «زور» 


گفته می‌شود. تفسیر دیگر این که: منظور از «شهود» همان «حضور» است. یعنی بند گان خاص خداوند در مجالس باطل» حضور 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵6۳۱۱۵۰ صفمه ۵۵۰ از ۱۷۵۷ 
پیدا نمی کنند. و در بعضی از روایات که از طرق ائمه اهل بیت علیهم‌السلام رسیده است به مجلس «غناء» تفسیر شده همان مجالسی 
که در آنها خوانندگی لهوی توآم با نواختن آلات موسیقی یا بدون آن انجام می گیرد. بدون شک منظور از این گونه روایات این 
نیست که مفهوم وسیع «ژور» را محدود به «غنا» کند بلکه غنا یکی از مصادیق روشن آن است و سایر مجالس لهو و لعب و شرب 
خمر و دروغ و غیبت و امثال آن را نیز دربرمی گیرد. به این ترتیب عباد الرحمان و بندگان خاص خدا نه شهادت دروغ می‌دهند و نه 
در مجالس لهو و باطل و گناه حضور می‌یابند. چرا که حضور دراین مجالس علاوه بر امضای گناه مقدمه آلودگی قلب و روح 
ات سردا سفین تک ماکان کات ای مت زد کي اس اه کردهمی کر راد هیا بای 
روا کرامأ؛. در حقیقت آنها نه در مجلس باطل حضور پیدا می‌کنند و نه آلوده لغو و ببهودگی می‌شوند. و با توجه ه ین که افو 
شامل هر کاری که هدف عاقلاننه‌ای در آن نباشد می گردد» نشان می‌دهد که آنها در زند گی هميشه هدف معقول و مفید و 
سازنده‌ای را تعقیب می کنند و از بیهوده گرایان و بیهوده کاران متنفرند و اگر این گونه کارها در مسیر زندگی آنان قرار (صفحه 
۰ گیرد؛ چنان از کنار آن می گذرند که بی‌اعتنایی آنها خود دلیل عدم رضای باطنیشان به اين اعمال است و آن چنان 
بزر گوارند که هر گز محیط‌های آلوده در آنان اثر نمی گذارد و رنگ نمی‌پذیرند. بدون شک بی‌اعتنایی به این صحنه‌ها در صورتی 
است که راهی برای مبارزه با فساد و نهی از منک بهتر از آن نداشته باشند وگرنه بدون شک آنها می‌ایستند و وظیفه خود را تا 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«ژور»: این واژه در اصل به مفهوم انحراف از حق و عدالت است و به همین مناسبت به دروغ که انحراف از راه راست و گفتار 
درست است «ژوره گفته می‌شود. «لُْوه: به هر کاری که از دید گاه خرد» هدف و ره‌آورد شایسته‌ای ندارد» گفته می‌شود. در آیه 
مورد بحثه در ترسیم نهمین ویژگی بندگان خاص خدا می‌فرماید: و لیم لا یَضهدُونَ ازور و بند گان خاص خدا آن کسانی 
هستند که در مجالس باطل و بیهوده حضور نمی‌پابند. مجالس باطل» شامل مجالس غنا و ببهوده گویی و فحش نیز می گردد. به باور 
پاره‌ای واژه «ژورا به مفهوم ش رک است. اما به باور پاره‌ای دیگر به معنای دروغ است و می‌دانيم که دروغی زشت‌تر از شرکک وجود 
ندارد. و برخی بر آنند که «ژور» به معنای گواهی دروغ می‌باشد. با اين بیان منظور آیه شریفه این است که: بند گان خاص خدا 
کسانی هستند که گواهی دروغ نمی‌دهند. در این مورد آورده‌اند که: «عمَر» گواهی دهنده دروغ را چهل تازیانه می‌زد و چهره‌اش 
را سیاه می کرد و او را در بازار می‌گرداند. یاد آوری می گردد که «ژور» به مفهوم تزویر و جلوه دادن باطل و بیداد به صورت حق و 
ات است: (میقهه ۱۴۱ و اقا یبای ایا کاب وهکای کر کان بهرههای رشان استزر از کناهان و زشش ها 
کی ی کر وی وی کی انا هسیک مر کاس تاش 
که در این کارها وارد شوند و یا با مردمی که به این کارها دست می‌زنند معاشرت نمایند. روشن است که بزر گواری و 
بز رگ‌منشی این بند گان شایسته خداء به آنان اجازه نمی‌دهد که مقررات و شئون دینی و انسانی خود را زیر پا گذارند و با هر کس 
و ناکس نشست و برخاست کنند. به باور پاره‌ای منظور از برخورد بزرگوارانه و بزرگ منشانه این است که وقتی به کسانی می‌رسند 
که به آنان زشت و ناروا می گویند» چشم پوشی می‌کنند و هنگامی که به کسانی می‌رسند که از آنان یاری می‌خواهند. آنان را 
پاری می‌نمایند. از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که منظور آیه شریفه این است که: آنان نام اعضا و اندام‌های جنسی را به 
اشاره و کنایه یاد می‌کنند و بطور تحریک آمیز سخن نمی گویند. به باور ما وه در اصل به کارهای بیهوده و بی‌فایده گفته می‌شود 
خواه باطل و ناپسند باشند یا نم به همین جهت به کار آدم غافل و فراموشکار نیز کار لغو و بیهوده گفته می‌شود در حالی که کار 


چنین انسانی نه پسندیده است و نه ناپسند» مگر اينکه زیان آن به دیگری برسد که در آن صورت مورد بحث است که آیا پسندیده 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲۵6۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۵۱ از ۷۵۷ 


۴ آبه (راه خدا را با چشم و گوش بسته نمی‌توان پیمود) 
اشاره 


لین ٍذا ذ کژوا بآیات ریغ لَم یخوا علیها مُرمٌا و فیناً آن‌ها کسانی هستند که هرگاه آیات پرورد گارشان به آنها گوشزد شود 


کرو کور روی آن نمی‌افتند.(۷۳/ فرقان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


دهمین توصیف این گروه از بند گان خاص خدا؛ داشتن چشم بینا و گوش شنوا به هنگام برخورد با آبات پرورد گار است. راه خدا 
را با چشم و گوش بسته نمی‌توان پیمود؛ قبل از هرچیز گوش شنوا و چشم بینا برای پیمودن این راه لازم است» چشمی باطن‌نگر و 
ژرف بین و گوشی حساس و نکته شناس. و اگر درست بیندیشیم زیان این گروه که چشم و گوش بسته به گمان خود دنبال آیات 
الهی می‌روند کمتر از زیان دشمنانی که آ گاهانه ضربه بر پایه آیین حق می‌زنند نیست بلکه گاه به مراتب بیشتر است. در حدیثی از 
امام صادق می‌خوانیم هنگامی که از تفسیر این آبه از محضرش سوّال کردند فرمود: «مشتیصریی لیوا بَکاک: منظور این است که 


آنها از روک آ گاهی گام برمی‌دارند نه از روی شک و تردید.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و بند گان خاص خدا آن کسانی هستند که چون به آیات و دلیل‌های یکتایی پرورد گار خویش پند و اندرز داده شوند» کر و کور بر 
روی آنها نمی‌افتند» بلکه با چشم بینا و گوش شنوا و دل حق‌پذیر به سوی آنها روی می آورند و بهره معنوی می‌برند و راه می‌یابند. 
«حسن» در این مورد می گوید: چه بسیار کسانی که قرآن را می‌خوانند. اما در آن نمی‌اندیشند و کور و کر می‌مانند. * 
(نور الثقلین)» جلد ۴ صفحه ۴۲. (صفحه ۲۴۳) 


هد ۱- 


۶۵ آبه 
اشاره 


و الذیق یَقولون ربا هب لنا من آژواجنا و ذرّاتناقرَةْآغین و انا لین |ماما آن‌ها هستند که می‌ گویند پرورد گارا از همسران و 


فرزندان ماء مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهی زکاران بنما. (۷۳ / فرقان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


2 


ره عین» معادل نور چشم است که در فارسی می گوییم» کنایه از کسی که مایه سرور و خوشحالی است این تعبیر در اصل از کلمه 
«قرّ) گرفته شده که به معنی سردی و خنکی است و از آنجا که معروف است (و بسیاری از مفسران به آن تصریح کرده‌اند) اشکک 
شوق همواره خنک و اشک‌های غم و اندوه داغ و سوزان است» لذا قرة عين به معنی چیزی است که مایه خنک شدن چشم انسان 
می‌شود» یعنی اشکک شوق از دید گان او فرو می‌ریزد و اين کنایه زیبایی است از سرور و شادمانی. یازدهمین ویژگی این مومنان 


راستین آن است که توجه خاصی به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند و برای خود در برابر آنها مسوولیت فوق‌العاده‌ای قابلند. 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۱ ۲۳۵۳ :۷ ۳۴۲۵6۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۵۲ از ۷۵۱۷ 
بدیهی است منظور این نیست که تنها در گوشه‌ای بنشینند و دعا کنند» بلکه دعا دلیل شوق و عشق درونیشان بر اين امر است و رمز 
تلاش و کوشش. و بالاخره دوازدهمین وصف برجسته این بند گان خالص خدا که از یک نظر مهم‌ترین این اوصاف است این که 
آنها هرگز به این قانع نیستند که خود راه حق را بسپرند بلکه همتشان آن چنان والا-است که می‌خواهند امام و پیشوای جمعیت 


مومنان باشند و دیگران را نیز به این راه دعوت کنند. لذا در پایان آیه می‌فرماید: «و اْعلنا لین اماما». (صفحه ۲۴۴) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ار عتین»: مایه چشم روشنی» چرا که واژه «فرَ؛ به مفهوم آرامش و قرار و خنکی چشم به هنگام شادی و شادمانی آمده است. 
«حسن» در این مورد می گوید: چه بسیار کسانی که قرآن را می‌خوانند. امّا در آن نمی‌اندیشند و کور و کر می‌مانند. و می‌افزاید: و 
دی یلو ربا هت آنا من آژواجنا و دیاین و آین یازدهمین وصف ویژ گی این بند گان شایسته کردار دا این است که با 
احساس مسئولیت در برابر خانه و خانواده و نسل و تبار خویش, افزون بر انجام وظایف به بارگاه خدا روی می‌آورند که: 
پرورد گارا؛ از همسران و فرزندان ماء مایه روشنی دید گانی به ما ارزانی دار که با پرستش شایسته و بایسته تو و انجام کارهای 
اس کر آیم سرا خل شون و شاحفاق او ی سرام ار تشرط وتو ماع اقا ی فان 


و ما را پیشوای پرواپیشگان قرار ده تا آنان به ما اقتدا نمایند و ما را الگو و سرمشق خویش قرار دهند. (صفحه ۲۴۵) 
۶ آیه (یاداش عبادٌ الر خمان (خانواده‌های شاخص مذهبی) 


اشاره 


ّ- 


آولنک یرون لعف بما بو وین فیها تحٌَ و ملاماً آن‌ها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیبایی‌شان به آنان پاداش 
داده می‌شود و در آن با تحیت و سلام روبرو می‌شوند. (۷۵ / فرقان) خالدین فیها حشرتث مش را و مقاماً جاودانه در آن خواهند 


ماند» چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت جالبی. (۷۶ / فرقان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«غرقه» از ماده «عُوّف» به معنی برداشتن چیزی و تناول آن است و غود به چیزی می گویند که بر می‌دارند و تناول می‌کند (مانند 
آبی که انسان از چشمه برای نوشیدن برمی گیرد) سپس به قسمت‌های فوقانی ساختمان و طبقات بالای منازل اطلاق شده است و در 
اینجا کنایه از برترین منزلگاه‌های بهشت است. و از آنجا که «عبادٌ الخمن» با داشتن این اوصاف در صف ول مزمنان قرار دارند 
درجه بهشتی آنان نیز باید برترین درجات باشد. قابل توجه این که می‌گوید: این مقام عالی به خاطر این به آنها داده می‌شود که در 
راه خدا صبر و استقامت به خحرج دادند؛ ممکن است چنین تصور شود که این وصف دیگری از اوصاف آنان است» ولی در حقیقت 
این وصف تازه‌ای نیست بلکه ضامن اجرای تمام اوصاف گذشته است» مگر بند گی پرورد گار مبارزه با طغیان شهوات. ترکك 
شهادت زور قبول تواضع و فروتنی و غیر از این صفات بدون صبر و استقامت. امکان‌پذیر است؟ بنابراین صبر در اینجا مفهوم 
وسیعی دارد که شکیبایی و استقامت در برابر مشکلات راه اطاعت پرورد گار و جهاد و مبارزه با هوس‌های سر کش و ایستاد گی در 
مقابل عوامل گناه همه در آن جمع است. سپس اضافه می‌کند: یقن فیهاتحية و رلاماه. بهشتیان به یکدیگر تحیت و سلام 
می گویند و فرشتگان به آنها واز همه بالاتر خداوند به آنها سلام و تحیت می‌گوبد. چنان که در آیه ۵۸ سوره یس می‌خوانیم: 


«سَلام فلا من رب رَحیم: برای آنها سلامی (صفحه ۲۴۶) است از سوی پرورد گار رحیم؛ و در آیه ۲۳ و ۲۴ سوره یونس می‌خوانیم 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۵۳ از ۷۵۷ 


«و الماک یَدحْلونَ عَلَيهم من کل باب تلا عَلیکم: فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می‌شوند و به آنها می‌گویند سلام بر شما؛. 
در این که آیا «تحیت» و «سلام؛ در اين جا دو معنی دارد يا یک معنی؟ در میان مفسران گفتگو است. ولی با توجه به اين که 
«تحیت» در اصل به معنی دعا برای زندگی و حیات دیگری است و «سلام» از ماده سلامت است و به معنی دعا برای کسی است؛ 
بنابراین چنین نتیجه می گیریم که واژه اول به عنوان درخواست حیات است و واژه دوم برای توأّم بودن این حیات با سلامت است؛ 
هر چند گاهی ممکن است این دو کلمه به یک معنی بياید. 

شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 

پاداش پر شکوه بندگان خاص خدا 

اینک پس از ترسیم ویژگی‌های بند گان خاص خدا در اشاره به پاداش پرشکوه آنان می‌فرماید: أَوللک یْجْروْنْ العف بما روا 
آنان هستند که با این ویژگی‌های و اوصاف و به پاس آنکه در زند گی خویش در فرمانبرداری از خدا و پیامبر صلی الّه علیه و آله و 
فراز و نشیب‌های زندگی شکیبایی ورزیدند» غرفه‌های پرشکوه بهشت برین به آنان پاداش داده می‌شود. اصل واژه «غْفة؛ به مفهوم 
ساختمان است که بر فراز ساختمان دیگری بنیاد می گردد. اما به باور برخی نام برترین منزلگاه‌های پرطراوت و زیباست» درست 
همان گونه که در این جهان نیز به طبقات فوقانی منازل و اطاق‌های بالا غرفه می‌گویند. و ون فیها تیه و ترلاما. و در بهشت و 
غرفه‌های پرشکوه آن» فرشتگان آنان را با درود و سلام و سخنان شادی‌بخش و نوبد و مژده به پاداش وصف ناپذیر خدا دیدار 


۷ آیه (مال و فرزندان ناصالح در روز قيامت خاصیتی برای والدین ندارند) 

اشاره 

و لا تخزنی یم یعون و مرا در روزی که مردم مبعوث می‌شونده شرمنده و رسوا مکن. (۸۷/ شعراء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«لا- تَخزنی» از ماده «خزی» به طوری که راغب در مفردات گوید به معنی «شکست روحی» (شرمساری) است که با از ناحیه خود 
انسان است که به صورت حیاء مفرط جلوه گر می‌شود و با از ناحیه دیگری است که بر انسان تحمیل می‌کند. این تعبیر از ناحیه 
ابراهیم» علاوه بر اين که درس و سرمشقی است برای دیگران نشانه احساس مسوولیت و اعتماد بر لطف پرورد گار است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


این بیان ابراهیم نیز برخاسته از اوج بندگی و فروتنی و عشق به آفرید گار توانای هستی و وا نهادن همه کارهای خود به اوست و 
گرنه همان گونه که گذشت پیامبران از مقام والای عصمت برخوردارند و گناه و لغزشی ندارند تا از بارگاه او اين گونه تقاضا 
کنند. (صفحه ۲۴۸) 

۸ آئه 

اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۵۱۶ از ۷۵۱۷ 


وم لا یبفعُ مال و لا بو در آن روزی که مال و فرزندان سودی نمی‌بخشد. (۸۸/ شعراء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


در حقیقت این دو سرمایه مهم زند گی دنیاء اموال و نیروهای انسانی در آنجا کمترین نتیجه‌ای برای صاحبانش نخواهد داشت و به 
طریق اولی سایر سرمایه‌های این جهان که در رتبه‌های بعد از اين دو قرار دارند سودی نخواهد بخشید. بدیهی است منظور در اینجا 
از مال و فرزندان» مال و فرزندانی نیست که در طریق جلب رضای خدا به کار گرفته شده باشند. بلکه تکیه روی جنبه‌های مادی 
مسأله است. منظور این است که سرمایه‌های مادی در آن روز مشکلی را حل نمی کند. اما در صورتی که در طریق اطاعت فرمان 


پرورد گار قرار گیرند سرمایه مادی نخواهند بود رنگگ الهی و صبغة الله به حود می گر ند و «الباقیات الضالحات» محسوب می‌شوئد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنها نمی‌توانند برای کسی کاری انجام دهند و کسی به وسیله آنها نمی‌تواند از کیفر کارش نجات یابد. مگر کسانی که با قلبی 
پاک و پاکیزه از شرکک و کفر به پیشگاه خدا بار یابند. (صفحه ۲۴۹) 


٩‏ آئه 

اشاره 

لا من آتی الب شلیم مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. ۸٩(‏ / شعراء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


و به این ترتیب تنها سرمایه نجات‌بخش در قیامت قلب سلیم است (سالم از هر گونه شرک و کفر و آلودگی به گناه؛ چه تعبیر 
جامع و جالبی؟ تعبیری که هم ایمان خالص و نیت پاک در آن وجود دارد و هم هر گونه عمل صالح؛ چرا که چنین قلب پاکی؛ 
ثمره‌ای جز عمل پاک نخواهد داشت و به تعبیر دیگر همان گونه که قلب و روح انسان در اعمال انسان موثر است اعمال او نیز 


بازتاب وسیعی در قلب و جان دارد و آن را به رنگ خود (خواه رحمانی یا شیطانی) در می آورند. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


به باور پاره‌ای منظور این است که: مگر کسی که با دلی پاک و پاکیزه از گناه و تباهی وارد صحرای محشر گردد. چرا که هر 
گتاهی با نیت قلبی انجام می‌پذیرد» و روشن است که اگر دل و قلب انسان پاک و پاکیزه باشد دیگر اعضا و اندام‌های آن به گناه 
آلوده نمی گردند. از ششمین امام نور آورده‌اند که: هو الق الّذی ملع من حبٍ انیا د(۱) منظور از قلب پاک و سالم از گناهه آن 
دل و قلبی است که از دنیا دوستی و دنیا طلبی به دور باشد. و نیز بیان پیامبر گرامی صلی الْه علیه و آله اين دید گاه را تأیید می کند 


که فرمود: محثٌ الذنیا رأسل کل حطینة.(۲) دوستی دنیه سرچشمه هر گناه و لغزشی است. *: 


۱. بحارالانوار» ج 0۷۰ ص‌ ۱0۲ 


۲. احیاء علوم الدین» غزالی» ج ۳ ص ۲۰۲؛ شعتٍ الایمان بیهقی» ج ۷ ص ۳۳۸. (صفحه ۲۵۰) 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۵۵ از ۷۵۱۷ 
۰ آبه (متلاشی کردن پیوندهای خانوادگی برنامه همیشگی مستکبرین جهان است) 


اشاره 


نّفعَوَنَ لا فی الأْض و جعل آهلها شیعا بستض مت طانفه مهم بح انا و یشتخیی نساءَهُغ ان کانمن المفیدین فرعون 
برتری‌جویی در زمين کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود» گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند» پسران آنها را 
سر می‌برید و زنان آنها را (برای کنیزی) زنده نگه می‌داشت او مسلما از مفسدان بود. (۴ / قصص) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


فرعون بنده ضعیفی بود که بر اثر جهل و نادانی شخصیت خود را گم کرد و تا آنجا پیش رفت که ادعای خدایی نمود. او برای 
تقویت پایه‌های استکبار خود به چند جنایت بزرگ دست زد؛ نخست «کوشید در میان مردم مصر تفرقه بیندازد» (و جعل أغلها 
شیعا). همان سیاستی که در طول تاریخ پایه اصلی حکومت مستکبران را تشکیل می‌داده است» چرا که حکومت یک اقلیت ناچیز بر 
یک اکثریت بزرگ جز با برنامه «تفرقه بینداز و حکومت کنن» امکان‌پذیر نیست. فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو گروه 
مشخص تقسیم نمود؛ «قتطبان» که بومیان آن سرزمین بودند و تمام وسایل رفاهی و کاخ‌ها و ثروت‌ها و پست‌های حکومت در 
اختیار آنان بود. و «ستطیان» یعنی مهاجران بنی‌اسرائیلی که به صورت برد گان و غلامان و کنیزان در چنگال آنها گرفتار بودند. فقر 
و محرومیت» سراسر وجودشان را فراگرفته بود و سخت‌ترین کارها بر دوش آنها بود» بی آن که بهره‌ای داشته باشند. دومین جنایت 
او استضعاف گروهی از مردم آن سرزمین بود؛ او دستور داده بود که درست بنگرند فرزندانی که از بنی‌اسرائیل متولد می‌شوند» اگر 
پسر باشند. آنها را از دم تیغ بگذرانند و اگر دختر باشند» برای خدمتکاری و کنیزی زنده نگه دارند. راستی او با این عملش چه 
می خواست انجام بدهد؟ معروف است که او در خواب دیده بود شعله آتشی از سوی بیت‌المقدس برخاسته و تمام خانه‌های مصر را 
فرا گرفت. خانه‌های قیطیّان را سوزاند» ولی خانه‌های بنی‌اسرائیل سالم ماند. او از آ گاهان و معتران خواب» توضیح خواست. گفتند: 
از این سرزمین بیت‌المقدس مردی خروج می کند که هلاکت مصر و حکومت (صفحه ۲۵۱) فراعنه به دست او است.(۱) و نیز نقل 
کرده‌اند که بعضی از کاهنان به او گفتند: پسری در بنی‌اسرائیل متولد می‌شود که حکومت تو را بر باد خواهد داد.(۲) و سرانجام 
همین امر سبب شد که فرهون تصمیم په کشتن نوزادان پسر اژ بنی‌اسرائیل بگیرد. ولی قرار گرفتن جمله یم أناءهعه بعد از 
یشتضٌ مف طایفهُ همه مطالب دیگری را با گو می کند» می‌ گوید: فرعونیان برای تضعیف بنی‌اسرائیل این نقشه را طرح کرده 
بودند که نسل ذکور آنها را که می‌توانست قیام کند و با فرعونیان بجنگد براندازد و تنها دختران و زنان را که به تنهایی قدرت بر 
قیام و مبارزه نداشتند» برای خدمتکاری زنده بگذارند. در مورد این برنامه جنایت‌بار فرعونیان داستان‌ها گفته‌اند؛ بعضی می گویند: 
فرعون دستور داده بود که زنان باردار بنی‌اسرائیل را دقیقا زیر نظر بگیرند و تنها قابله‌های قبطی و فرعونی مأمور وضع حمل آن 


بودند» تا اگر نوزاد پسر باشد» فورا به مقامات حکومت مصر خبر دهند و جلادان بیایند و قربانی خود را بگيرند. 
شرح آیه از تقسیر مجم‌البیان 


«ش یع): گروه‌ها؛ فرقه‌ها و دسته‌ها. واژه لو به مفهوم برتری‌جویی و بیداد گری است» چنانکه در آیه دیگری می‌فرماید: تلکک الدَار 
خر تجعلها للذیق لا یرون لا فی الأْض و لا فساداً (... ۳) این است سرای آخرت. که آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که نه 
برتری‌جویی و بیداد را در روی زمین بخواهند و نه تبهکاری را. در ادامه آیه مورد بحث می‌افزاید: «قتَادّه» می گوید: فرعون عنصری 


نژاد پرست و بیداد پيشه بود و میان فرعونیان و بنی اسرائیل بسیار تبعیض روا می‌داشت؛ گروه دوم را به کارهای سخت وامی‌داشت و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۵۷ از ۷۵۷ 


اد اد اد ۱- «مجمع‌البیان»» ۱ حلد ۷ صفحه ۲۳۹. ۲- (مجمعالبیان!» جلد ۰۷ صفحه ۲۳۳۹. ۳. سوره فص ص. آبه ۳ (صفحه ۲۵۲) به 
ذلّت و حقارت می‌کشید و ضمن شهروند درجه دوم انگاشتن تن آنان امکان رشد و میدان بالند گی را از آنان سلب کرده بود اما 
گروه نخست را که چاکران و طرفداران بی‌ريشه و بیداد خواه خودش بودند» گرامی می‌داشت و آنان را خودی و انسان‌های درجه 
اول می‌شمرد و به آنان میدان می‌داد. به باور پاره‌ای منظور این است که فرعون برای به ذلت کشیدن بنی اسرائیل و تحقیر بیشتر 
آنان» و برای اينکه به آسانی بیداد خود را بر آنان تحمیل کند خود آنان را گروه گروه ساخته بود. گروهی از همان توده‌های در 
بند را سخت به ناتوانی کشیده بود یب ام به گونه‌ای که پسران آنان را سر می‌برید» و شتشیی یساءهُم و دخترانشان را زنده 
ی کلاشتکه و اد بن سیاست شوم و نسل کشی ظالمانه بدان خاطر بود که پیشگویان و کاهنان به او گفته بودند که در میان بنی 
اسرائیل پسری دیده به جهان خواهد گشود که نظام استبدادی او را واژگون و فرمانروای بی مطلقه‌اش را به نابودی خواهد کشید. اما 
«شدی» می گوید: فرعون در خواب دید که شعله‌های سوزان آتش از بیت المقدس زبانه کشید و آمد تا آسمان مصر را پوشاند و 
آن گاه فرعون و فرعونیان خود کامه و بیدادپيشه را سوزانید و به خانه‌های بنی اسرائیل نزدیک نشد و به آنها آسیب نرسانید. 
هنگامی که از خواب بر خواست سراسیمه و ترسان دانشمندان را فراخواند و تعبیر خواب خویش را از آنان خواست. آنان گفتند: از 
این سرزمین مردی بر خواهد خاست که نابودی نظام حاکم بر کشور ما به دست او خواهد بود و آن گاه بود که فرعون سیاست 
نسل کشی را در پیش گرفت. اب ان من تین راستی که فرعون عنصری زور گو و تبهکار بود» چرا که نافرمانی خدا پيشه 


۱ اه 
اشاره 


و تردن تفن علی الذین اس یو فی اّض و لحم یم و نجل الوارئین اراده ما بر این قرار گرفته است که به مستضعفین 
نعمت بخشیم و آنها را پیشوایان و وارئین روی زمین قرار دهیم. (۵ فرقان) و تمکن ليم فی الْض و ری فزعون و ماسان و 
جنُودهُما مهم ما کاوا یدرون حکومتشان را پابرجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریان آن‌ها آن چه را بیم داشتند ازاین گروه 


نشان دهیم. (۶/ فرقان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


چه‌قدر این دو آیه گویا و امیدبخش است. چرا که به صورت یک قانون کلی و در شکل فعل مضارع و مستمر بیان شده است تا 
تصور نشود اختصاص به مستضعفان بنی‌اسرائیل و حکومت فرعونیان داشته» می‌ گوید: ما می‌خواهیم چنین کنیم» ... یعنی فرعون 
می‌خواست بنیاسرائیل را تار و مار کند و قدرت و شوکتشان را درهم بشکند» اما ما می‌خواستیم آنها قوی و پیروز شوند.او 
۱۳۳ 
شد. تعبیر به «مّت» به معنی بخشیدن مواهب و نعمت‌ها است و این با منت زبانی که باز گو کردن نعمت به قصد تحقیر طرف است و 
مسلما کار مذمومی می‌باشد» فرق بسیار دارد. دو آیه فوق هرگز سخن از یک برنامه موضعی و خصوصی مربوط به بنی‌اسرائیل 
نمی گوید بلکه بیانگر یک قانون کلی است برای همه اعصار و قرون و همه اقوام و جمعیت‌ها» می‌گوبد: «ما اراده داریم که بر 


مستضعفان منت بگذاریم و آن‌ها را پیشوایان و وارثشان حکومت روی زمین قرار دهیم».اين بشارتی است در زمینه پیروزی حق بر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۱ ۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۵۷ از ۷۵۷ 
باطل و ایمان بر کفر. این بشارتی است برای همه انسان‌های آزاده و خواهان حکومت عدل و داد و برچیده شدن بساط ظلم و جور. 
(صفحه ۲۵۴) نمونه‌ای از تحقق این مشیات الهی. حکومت بنی‌اسرائیل و زوال حکومت فرعونیان بود. و نمونه کامل‌ترش حکومت 
پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله و یارانش بعد از ظهور اسلام بود. حکومت پابرهنه‌ها و تهی‌دستان باایمان و مظلومان پاکدل که 
پیوسته از سوی فراعنه زمان خود مورد تحقیر و استهزاء بودند و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند. سرانجام خدا به دست همین 
گروه دروازه قصرهای کسراها و قیصرها را گشود و آنها را از تخت قدرت به زیر آورد و بینی مستکبران را به خاک مالید. و نمونه 
٩‏ گس ده‌تر) آن ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین به وسیله مهدی «ارواحنا له الفداء» است. این آیات از جمله آیاتی 
است که به روشنی بشارت ظهور چنین حکومتی را می‌دهد» لذا در روایات اسلامی می‌خوانيم که؛ ائمه اهل بیت علیهم‌السلام در 


تفسیر این آیه اشاره به این ظهور بز رگ کرده‌اند. 
«مستضعفان» و «مستکیبران» جه کسانی هستند؟ 


می‌دانیم واژه «مُشتض عف» از ماده « ُف» است. اما چون به باب استفعال برده شده به معنی کسی است که او را به ضعف 
کشانده‌اند و در بند و زتجیر کرده‌اند. به تعبیر دیگر «مُشْتَضحف» کسی یست که ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت و یرو باشد» 
مُشتَضعف کسی است که نیروهای بالفعل و بالقوّه دارد اما از ناحیه ظالمان و جباران سخت در فشار قرار گرفته» ولی با این‌حال در 
برابر بند و زنجیر که بر دست و پای او نهاده‌اند. ساکت و تسلیم نیست» پیوسته تلاش می‌کند تا زنجیرها را بشکند و آزاد شود 
دست جباران و ستمگران را کوتاه سازد و آیین حق و عدالت را برپا کند. خداوند به چنین گروهی وعده یاری و حکومت در زمین 
داده است. نه افراد بی‌دست و پا و جبان و ترسو که حتی حاضر نیستند فریادی بکشند تا چه رسد به اين که پا در میدان مبارزه 
بگذارند و قربانی دهند. بنی‌اسرائیل نیز آن روز توانستند وارث حکومت فرعونیان شوند که گرد رهبر خود موسی را گرفتند؛ 
نیروهای خود را بسیج کردند و همه صف واحدی را تشکیل دادند» بقایای ایمانی که از جدشان (صفحه ۲۵۵) ابراهیم به ارث برده 
بودند با دعوت موسی تکمیل و خرافات را از فکر خود زدودند و آماده قیام شدند. البته «مستضعف» انواع و اقسامی دارد؛ 
مستضعف «فکری). «فرهنگی!» «افتصادی». «اخلاقی» و «سیاسی» و آن چه قرآن بیشتر روی آن تکیه کرده است. مستضعفین 
«سیاسی» و «اخلاقی» می‌باشد. بدون شک جباران مستکبر برای تحکیم پایه‌های سیاست جابرانه خود قبل از هرچیز سعی می کنند 
قربانیان خود را به استضعاف فکری و فرهنگی بکشانند سپس به استضعاف اقتصادی, تا قدرت و توانی برای آنها باقی نمانده تا فکر 
قیام و گرفتن زمام حکومت را در دست و مغز خود نپرورانند. نه تنها فرعون بود که برای اسارت بنی‌اسرائیل مردان آنها را می کشت 
و زنانشان را برای خدمتکاری زنده نگه می‌داشت که در طول تاریخ همه جباران چنین بودند و با هر وسیله نیروهای فعال را از کار 
می‌انداختند. آن جا که نمی‌توانستند مردان را بکشند مردانگی را می کشتند و با پخش وسایل فساده مواد مخدر؛ توسعه فحشاء و 
بی‌بشد و باری جنسی+ گسترش شراب و قمار و انواع سر گرمی‌های ناسالم روح شهامت و سلحشوری و ایمان را در آنها خفه 
می کردند» تا بتوانند با خیالی آسوده به حکومت خود کامه خویش ادامه دهند. اما پیامبران الهی مخصوصا پیامبر اسلام صلی الّه علیه 
و آله سعی داشتند نیروهای خفته جوانان را بیدار و آزاد سازند و حتی به زنان» درس مردانگی بیاموزند و آنها را در صف مردان» 
در برابر مستکبران قرار دهند. شواهد این دو برنامه در تاریخ گذشته و امروز در همه کشورهای اسلامی به خوبی نمایان است. لذا 


نیازی به ذکر آن نمی‌بینیم. (صفحه ۲۵۶) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
در آیه مورد بحث در ترسیم اقتدار آن فرمانروای حاکم بر جامعه و تاریخ می‌فرماید: و رید آن تن علی الْذینَ استَضیفوا فی الَرض 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۵۸ از ۷۵۷ 
فرعون و نظام استبدادی او بر آن بودند که بنی‌اسرائیل را پر اندازند و نابود سازند امّا ما می‌خواستیم بر آن کسانی که در سرزمین 
مصر به ناتوانی کشیده شده بودند نعمتی گران ارزانی داریم! و تلهم یم و آنان را پیشوایان راه همدایت و عدالت و راهنمایان 
حقیقت قرار دهیم. «قتاده؛ یر واه منظور این است که: ما می‌خواستیم به آنان فرمانروایی ارزانی داریم. به باور ما هر دو دید گاه 
یکی است. چرا که اگر خدا به فرد و با گروهی اقتدار و فرمانروایی داد. در حقیقت آن فرد و آن گروه را پیشوای مردم نیز قرار داده 
است. و آنانکه در هنگامه اقتدار و داشتن امکانات بر بند گان خدا ستم می‌کنند و زورمداری و استبداد پیشه می‌سازند. نه حکومت 
و قدرتشان از سوی خداست و نه خودشان پیشوای مردم هستند» بلکه فریبه کارانی بیش نیستند که خود را نیک جلوه می‌دهند. به 
هر حال, اگر دید گاه «قتاده؛ را پپذيريم آیه مورد بحث نظیر این آیه است که در مورد خانواده ابراهیم می‌فرماید: فد آتینا آل 
اتراهیم الکتاب و الْحکمٌ و آنامع ملک عظیما(۱) به يقین ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمانروایی بز رگ و پر 
شکوهی به آنان ارزانی داشتیم. با اين بیان نظام‌ها و نظام دهند گان و فرمانروایان دو گروهند: ۰*۶۷ ۱. سوره نسای آبه ۵۴. 
(صفحه ۲۵۷) ۱ گروه نخست نظام‌های استبدادی و فردی؛ که اگر ژرف بنگریم. تنها اراده گزاف یک و یا چند عنصر خود کامه 
است که در این نوع نظام‌ها بر همه مردم در فرم‌های گوناگون تحمیل می گردد. ۲ دیگر حکومت‌ها و فرمانروایان داد گر و 
آزادمنش و شایسته کرداری که بر اساس حق و عدالت و رعایت حقوق و آزادی و گزینش و رضایت و خواست قلبی و مشارکت و 
نظارت و امتیت مردم و طبق مقررات خداپسندانه و منصفانه به اداره جامعه می‌پردازند و گردانند گان آنها خود را به سان فردی از 
آن مردم و فرمانبردار قانون می‌دانند. حکومت‌های عادلانه پيامبران از نوع دوم هستند و تنها چنین نظام‌ها و چنین فرمانروایانی هستند 
که باید اطاعت شوند. نه هر فرمانروا و حکومتی. بر این اساس می‌توان گفت که امامان راستین و جانشینان پیامبر صلی ال علیه و 
آله» فرمانروایان حقیقی هستند که در قلمرو امور دینی و دنیوی جامعه» پیشوا و پیشتازند و بر مردم است که از آنان پیروی نموده و 
آنان را الگو و سرمشق و راهنمای خویش بدانند. و تلهم الوارثین. و همان مردم ناتوان و ستمدیده را میراث بر همان خود کامگان 
قرار دادیم و شهر و دیار و خانه و کاشانه و بوستان‌ها و دارایی‌های فرعون و فرعونیان را به آنان سپردیم. از امیرمومنان آورده‌اند که 
فرمود: آما و یلق ال و بر اه من الا ابید شمایتها عطت السَرُوس علی وَلدهاه و تلا عقیب ذلکک: و تُریدٌ آن 
۱ به آن خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید» دنیا پس از آنکه در برابر ما خاندان رسالت چموشی و 
سرکشی کرد سرانجام به سان شتر خشن و بداخلاقی که به فرزند خویش محبت ورزد. به سوی ما روی خواهد آورد» و در برابر ما 
رام اه شین کم وی یه دا کر ی اا ها «ججیب ۱ تهخ البلاغه قصار 
٩‏ (صفحه ۸ فی اَْرْض و هم یل و تلهم الوارئین.(۱) در روایت دیگری در اين مورد از پنجمین امام نور آورده‌اند 
که روزی به فرزند گرانمایه‌اش حضرت صادق علیه‌السلام نگاهی عمیق و پر راز افکند و فرمود: هذا و اه مّ لین قال ال تعالی: 
و رید آن تم علی لین اتتض وا فی الَأض و ئَجعلَهُع أََةٌ(... ۲) به خدای سوگند اين فرزندم از همان کسانی است که خدا 
در مورد آنان فرموده است: و ما می‌خواهيم بر آن کسانی که در آن سرزمین به ناتوانی کشیده شده‌اند نعمتی گران ارزانی داریم و 
آنان را پیشوایان عدالت قرار دهیم .. چهارمین امام نور در تفسیر آیه فرمود: و ای بت محعدا الق بشیراً و تذیرآ ان الابراز نا 
ال ابیت و شیعتهم بعترلة موسی و شیعته و ان عََونا و شیاعَهُم یله فعوَنَ و آشیاعه.(۳) به خدایی که محمد صلی اله علیه و آله 
را به حق برای نوید دهی و هشدار به مردم برانگیخت. پیشوایان و نیکان ما خاندان وحی و رسالت و شیعیان آنان به سان موسی و 
پیروان اویند و دشمنان ما و پیروان آنان به سان فرعون و فرعونیان آری» پیروزی و سرفرازی سرانجام از آن ماست. «تمکین»: دادن 
ابزار و امکانات لازم برای انجام کار. منظور آیه مبا رکه نابودی اقتدار پوشالی و ظالمانه فرعون به دست موسی علیه‌السلام است. 
«ض خاکك» می گوید: فرعون حدود چهار صد سال زندگی کرد. او فردی کوتاه قامت و چاق بود و نخستین کسی است که موهای 


خود را رنگ کرد؛ و موسی علیه‌السلام که او را به امواج نیل سپرد و استبداد دیرپا و خشونت‌بار او را واژگون ساخت یکصد و 
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بیست سال زیست. #۲ ۱. آیه ۵. ۲. ارشاد مفید» ج ۲ ص ۱۸۰ ۳. ارشاد مفید» ج ۲ ص ۰۱۸۰ (صفحه ۲۵۹) 


اشاره 


و آعیناالی آَم موسی نزمه فا حفت علبهلقیه فی ام و لا تخافی و لا نی نا ردو ایک و جاعلوه ین الْموسَلیَ ما به 
مادر موسی الهام کردیم که او را شیرده و هنگامی که بر او ترسیدی» وی را در دربا(ی نیل) بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او 
را به تو باز می گردانيم و او را از رسولانش قرار می‌دهیم. (۷/ قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این آیه کوتاه مشتمل بر دو امر و دو نهی و دو بشارت است که مجموعا خلاصه‌ای است از یک داستان بز رگ و پرماجرا که 
فشرده‌اش چنین است؛ دستگاه فرعون برنامه وسیعی برای کشتن «نوزادان پسر» از بنی‌اسرائیل ترتیب داده بود و حتی قابله‌های 
فرعونی مراقب زنان باردار بنی‌اسرائیل بودند. در اين میان یکی از این قابله‌ها با مادر موسیء دوستی داشت (حمل موسی مخفیانه 
صورت گرفت و چندان آثاری از حمل در مادر نمایان نبود) هنگامی که احساس کرد تولد نوزاد نزدیکك شده به سراغ دوستش 
(همان قابله) فرستاد و گفت: ماجرای من چنین است» فرزندی در رحم دارم و امروز به محبت و دوستی تو نیازمندم. هنگامی که 
موسی تولد یافت. از چشمان او نور مرموزی درخشید. چنان که بدن قابله به لرزه در آمد و برقی از محبت در اعماق قلب او فرو 
نشست و تمام زوایای دلش را روشن ساخت. زن قابله رو به مادر موسی کرد و گفت: من در نظر داشتم ماجرای تولد این نوزاد را 
به دستگاه حکومت خبر دهم تا جلادان بيایند و اين پسر را به قتل رسانند (و من جایزه خود را بگیرم) ولی چه کنم که عشق 
شدیدی از این نوزاد در درون قلبم احساس می کنم» حتی راضی نیستم مویی از سر او کم شود با دقت از او حفاظت کن» من فکر 
می‌کنم دشمن نهایی ما سرانجام او باشد. قابله از خانه مادر موسی بیرون آمد بعضی از جاسوسان حکومت او را دیدند و تصمیم 
گرفتند وارد خانه شوند. خواهر موسی ماجرا را به مادر خبر داد و (صفحه ۲۶۰) مادر دستپاچه شد. آن چنان که نمی‌دانست چه 
کند؟ در میان این وحشت شدید که هوش از سرش برده بود» نوزاد را در پارچه‌ای پیچید و در تنور انداخت. مأمورین وارد شدند 


در آنجا چیزی جز تنور آتش ندیدند تحقیقات را از مادر موسی شروع کردند. گفتند: این زن قابله در اینجا چه می‌کرد؟ گفت: او 
دوست من است. برای دیدار من آمده بود مأمورین مأْیوس شدند و بیرون رفتند. مادر موسی به هوش آمد و به خواهر موسی 
گفت: نوزاد کجا است؟ او اظهار بی‌اطلاعی کرد ناگهان صدای گریه‌ای از درون تنور برخاست. مادر به سوی تنور دوید دید 
خداوند آتش را برای او سرد و سلام کرده است (همان خدایی که آتش نمرودی را برای ابراهیم سرد و سالم ساخت) دست کرد و 
نوزادش را سالم بیرون آورد. اما باز مادر در امان نبود» چرا که مأموران چپ و راست در حرکت و جستجو بودند و شنیدن صدای 
یک نوزاد کافی بود که خطر بزرگی واقع شود. در اینجا یک الهام الهی قلب مادر را روشن ساخت. الهامی که ظاهرا او را به کار 
خطرناکی دعوت می کرد ولی با این‌حال از آن احساس آرامش نمود. اين یک مأموریت الهی است که به هرحال باید انجام شود و 
تصمیم گرفت به این الهام لباس عمل بپوشاند و نوزاد خویش را به نیل بسپارد. به سراغ یک نجار مصری آمد (نجاری که او نیز از 
قبطیان و فرعونیان بود) از او درخواست کرد صندوق کوچکی برای او بسازد. نجار گفت: با این اوصاف که می‌گوبی» صندوق را 
برای چه می‌خواهی؟ مادری که زبانش عادت به دروغ نداشت. نتوانست در اینجا سخنی جز این بگوید که؛ من از بنی‌اسرائیلم» 


نوزاد پسری دارم و می‌خواهم نوزادم را در آن مخفی کنم. نجار قبطی تصمیم گرفت این خبر را به جلادان برساند» به سراغ آنها 
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آمد. اما چنان وحشتی بر قلب او مستولی شد که زبانش باز ایستاد» تنها با دست اشاره می کرد و می‌خواست با علایم» مطلب را 
بازگو کند مأمورین که گویا از حرکات او یک نحو سخریه و استهزاء برداشت کردند» او را زدند و بیرون کردند. هنگامی که 
بیرون آمد. حال عادی خود را بازیافت. این ماجرا تکرار شد و (صفحه ۲۶۱) در نتیجه فهمید در اینجا یک سر الهی نهفته است. 
صندوق را ساخت و به مادر موسی تحویل داد. شاید صبحگاهانی بود که هنوز چشم مردم مصر در خواب بود. هوا کمی روشن 
شده بود. مادر» نوزاد خود را همراه صندوق به کنار نیل آورد» پستان در دهان نوزاد گذاشت و آخرین شیر را به او داد» سپس او را 
در صندوق مخصوص که همچون یک کشتی کوچکک قادر بود بر روی آب حرکت کند. گذاشت و آن را روی موج نهاد. امواج 
خروشان نیل» صندوق را به زودی از ساحل دور کرده» مادر در کنار ایستاده بود و این منظره را تماشا می‌نمود» در بک لحظه 
احساس کرد قلبش از او جدا شده و روی امواج حرکت می‌کند اگر لطف الهی قلب او را آرام نکرده بود» فریاد می کشید و همه 
چیز فاش می‌شد. این‌ها همه از یک سو. اما ببينيم در کاخ فرعون چه خبر بود؟ در اخبار آمده؟ فرعون دختری داشت که تنها 
فرزندش بود و از بیماری شدیدی رنج می‌برده فرعون دست به دامن اطباء زد نتیجه‌ای نگرفت. به کاهنان متوسل شد آنها گفتند: 
ای فرعون! ما پیش‌بینی می‌کنیم که از درون این دریا انسانی به اين کاخ گام می‌نهد که اگر از آب دهانش به بدن این بیمار بمالند؛ 
بهبودی می‌یابد. فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماجرایی بودند که نا گهان روزی صندوقچه‌ای که بر امواج در حرکت بود؛ 
نظر آنها را جلب کرد. دستور داد مأمورین فورا به سراغ صندوق بروند و آن را از آب بگیرند تا ببینند در آن چیست. صندوق 
مرموز در برابر فرعون قرار گرفت. دیگران نتوانستند در آن را بگشاینده آری می‌بایست در صندوق نجات موسی, به دست فرعون 
گشوده شود و گشوده شد. هنگامی که چشم همسر فرعون به چشم کودکک افتاد. برقی از آن جهید و اعماق قلبش را روشن ساخت 
و همگی مخصوصا همسر فرعون مهر او را به دل گرفتند و هنگامی که آب دهان این نوزاد مایه شفای بیمار شد» این محبت فزونی 


گرفت. اکنون خلاصه این ماجرا را از زبان قرآن می‌شنویم. (صفحه ۲۶۲) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در دّمین فراز از س رگذشت الهام بخش موسی» آفرید گار هستی روشنگری می کند که چگونه فرعون و فرعونیان را در پرتو قدرت 
و حکمت خویش نابود و موسی را به پیروزی و سرفرازی راه نمود. نخست می‌فرماید: و أینا اٍلی أم مُوسی آن أَرض عیه و ما به 
مادر ارجمند موسی الهام کردیم که کودک خویش را تا زمانی که برجانش نگران نیستی شیرده! در آیه شریفه در مورد این بانوی 
با ایمان به وحی تعبیر می گردد؛ امّا این وحی با آن وحی و پیامی که به پیامبران می‌رسد یکسان نیست بلکه اين نوعی الهام و به دل 
انداختن و به قلب افکندن چیزی است که مورد نظر است و باید انجام شود. به باور پاره‌ای این پیام را فرشته وحی بر مادر موسی 
فرود آورد. اقا به باور برخی دیگر او خواب دید و دانشمندان بنی اسرائیل خوابش را تعییر کردند. فذا خفت عَلیه له فی ام ما 
هنگامی که بر جان کودک نگران شدی و ترسیدی که جاسوسان و مأموران اطلاعاتی استبداد حاکم او را بکشند. وی را به دریای 
نیل بیفکن! و لا تخافی و لا نی 1 رَادوة الک و جاعلوة من المُوسَلیَّ. و از دژخیمان فرعون مترس و از دوری او اندوه به دل راه 
مده چرا که ما به زودی او را در اوج سلامت و نشاط به تو باز می‌گردانيم» و او را یکی از پیام آوران خویش خواهیم ساخت. در 
این آیه شریفه دو فرمان» و دو هشدار» و دو نوبد جانبخش از آینده در مورد پیروزی و سرفرازی موسی است. (صفحه ۲۶۳) در 
مورد آیه شریفه و فصاحت و زیبایی واژه و قالب و محتوای آن آورده‌اند که: ادیب و دانشوری از بانویی عرب سروده‌هایی زیبا و 
بسیار رسا و آکنده از فصاحت و بلاغت شنید و او را تحسین کرد که چقدر فصیح و بلیغ است! او گفت: فصاحت و زیبایی قالب و 
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محتوا ویژه قرآن شریف است نه دیگر سخنان» و آن گاه به تلاوت همین آیه شگفت‌انگیز پرداخت. 
ولادت شگفت‌انگیز کودک نبل 


«وَمُب» در این مورد آورده است که: زمانی که مادر موسی باردار گردید. به خواست آفریدگار هستی و با الهام از سوی اوه 
موضوع را پوشیده داشت و هیچ کس از آن آ گاهی نیافت. چرا که تدبیر خدا بر این بود که به وسیله اين کودکث گرانقدر بر 
بنی‌اسرائیل مت گذارد و آنان را از اسارت و بیداد استبداد حاکم نجات بخشد. در همان سال طلوع خورشید وجود موسیء فرعون 
پیش از آن روبداد بز رگ زنان و دختران جاسوس و کسانی را که در رشته بارداری زنان و مامایی تخصص داشتند. همه را فرا 
خواند و به آنان سخت دستور داد که زنان بنی‌اسرائیل را بازرسی بدنی کنند تا باردار بودن کسی از آنان بر دستگاه اطلاعاتی حاکم 
پوشیده نماند. درست در همان بحران مادر موسی به او باردار گردید امّا به خواست خداء نه آثاری در شکم او پدیدار گردید و نه 
تغییری در رنگ چهره و نه سینه‌هایش! از این‌رو قابله‌ها چیزی نفهمیدند. شب ولادت موسی رسید و مادرش به همراه خواهرش 
«مریم» بود و دیگر کسی در آنجا نبود. موسی به آسانی دیده به جهان گشود و خدا به مادرش الهام کرد که فرزند دلبندش را شیر 
دهد و درمورد او دل قوی دارد و نگران نشود! مادر موسی سه ماه کود کش را شیر داد؛ و در این مدت سبک نگاهداری او و رفتار 
کودک به گونه‌ای بود که نه کسی به مادر شدن او پی برد و نه صدای گریه‌ای از کودکک (صفحه ۲۶۴) نیل به گوش کسی رسید. 
و زمانی که بر جان او نگران شد. بی‌درنگ به الهامی از سوی خدا صندوقی ساخت و کودکک خویش را در درون آن قرار داد و 


شگفت از این تدییر! 


«ابن عیّاس» در مورد این رویداد شگفت آور آورده است که: هنگامی که ولادت موسی نزدیک شد. زن مامایی که بر او گماشته 
شده بود» پیش آمد و به سان خواهری مهربان بر مادر موسی کمک کرد تا کودک به دنیا آمد؛ آن گاه در پیشانی آن نوزاد پر 
معنویت فروغی دید که سراپایش به لرزه آمد و به گونه‌ای وصف‌ناپذیر مهر و عشق آن نوزاد را در دل احساس کرد. رو به مادر 
نمود و گفت: بانوی عزیز! من جاسوس دستگاه دوزخی فرعون هستم. مأموریت من کشتن این کودک است. اما اینک احساس 
می کنم که او محبوب‌ترین پدیده زند گی من است و نمی‌دانم چه رازی است که خدا عشق او را در گستره قلب من افکنده است؛ 
من کاری با او ندارم و تو او را از خطرات حفظ کن! پس از مأموریت آن زن» دیگر جاسوسان موجه ولادت موسی شدند و برای 
پی بردن به رازی که در آن خانه بود ناگاه به آنجا یورش بردند» اما خواهر موسی» مریم لحظاتی پیش از رسیدن آنان جریان را به 
مادر گزارش کرد و مادر نگران و وحشت زده کودک را به خواست خدا در پارچه‌ای قرارداد در تنور نهان کرد. جاسوسان به خانه 
هجوم آوردند و همه جا را گشتند. امّا اثری از کودکک نیافتند و تنور را نیز روشن و آکنده از آتش دیدند. مادر موسی را مورد 
معاینه قرار دادند اما نه در سینه‌هایش اثری از شیر بود و نه در رنگ چهره‌اش نشانی از ولادت کودک در خانه او. سرافکنده و 
رسوا خانه را ترکک کردند و مادر نگران بر سر تنور دوید اما خدای را که آفرید گارش آتش سوزان را بر موسی سرد و سلامت 


ساخته بود! (صفحه ۲۶۵) راستی که شگفت از این تدبیر! 
دو رویداد عجیب دیگر 
مادر از آنجایی که روند کار دستگاه بیداد را می‌دید و قربانیان بی گناه و معصوم آن را که نوزادان بنی‌اسرائیل بودند نظاره می کرد 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱ ۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵6۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۲ از ۷۵۷ 
و می گریست سخت بر جان موسی نگران گردید. از اين رو به الهام از سوی خدا بر آن شد تا کشتی کوچکی برای او فراهم آورد 
و او را به آب نیل بسپارد! نزد نتجار رفت؛ و خواسته خود را طرح کرد. نتجار از او پرسید که صندوقی با این مشخصات برای چه 
کاری می‌خواهد؟ و آن بانو که راستی و راستگویی را دوست می‌داشت. و از دروغ نفرت داشت حقیقت را با او در میان گذاشت. 
نار خیره‌سرء آن صندوق را ساخت و به آن بانو فروخت. امّا پس از دریافت پول آن بی‌درنگ به سوی جاسوسان فرعون رفت تا 
جریان را گزارش کند ولی از شگفتی‌های رو زگار اين بود که پس از رفتن به سوی مأموران هرچه تلامش کرد جز بر حماقت و 
کودنی خویش نیفزود و نتوانست چیزی به آنان بفهماند. او با ز گشت و در مغازه و کار گاهش به کار خود پرداخت و د گرباره دید 
زبانش گویا شد! بار دیگر به سوی مأموران فرعون رفت. اما بازهم زبان» توان حرکت را از دست داد! تا سه بار اين رویداد 
شگفت آور تکرار گردید و او دریافت که این موضوع؛ یک رویداد عادی نیست» بلکه جریانی شگفت‌انگیز و معجزه آساست و 


دست توانایی در تدبیر آن است. از این رو از کار خویش پشیمان گردید و موضوع را گزارش نکرد! (صفحه ۲۶۶) 


۳ آه (موسی در آغوش فرعون) 
اشاره 


هر مج 


الط آل عون لیکون لَهُم عدُوّا و عزنا ان فعَونَ و مامان و مجودَهُما کانوا خاطتین (هنگامی که مادر از سوی کودک خود 
سخت در وحشت فرو رفت. او را به فرمان خدا به دریا افکند)خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مایه 


اندوهشان گردد. مسلما فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطا کار بودند. (۸/ قصص) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


لَقّط» از ماده قَاط» در اصل به معنی بی‌تلاش و کوشش به چیزی رسیدن می‌باشد و این که به اشیاء گم‌شده‌ای که انسان پیدا 
می‌کند الط می‌گویند» نیز به همین جهت است. بدیهی است فرعونیان قنداقه این نوزاد را از امواج به این منظور نگرفتند که 
دشمن سرسختشان را در آغوش خود پرورش دهند بلکه آنها به گفته همسر فرعون می‌خواستند نور چشمی برای خود برگزینند. اما 
سرانجام و عاقبت کار چنین شد و به اصطلاح علمای ادب؛ (لا-م) در اینجا «لام عاقبت» است نه لام علت» و لطافت این تعبیر در 
همین است که خدا می‌خواهد قدرت خود را نشان دهد که چگونه این گروه را که تمام نیروهای خود را برای کشتن پسران 
بنی اسرائیل بسیج کرده بودند. وادار می کند که همان کسی را که این‌همه مقدمات برای نابودی او است» چون جان شیرین در بر 
بگیرند و پرورش دهند. ضمنا تعبیر به «آل فعَوَنْ» نشان می‌دهد که نه یک نفر, بلکه گروهی از فرعونیان برای گرفتن صندوق از 
آب» ش رکت کردند و این شاهد بر آن است که چنین انتظاری را داشتند. و در پایان آیه اضافه می‌کند: «انّ فوعروْنّ و هاماتَ و 
نها کاوا خاطنین». چه خطایی از اين روشن‌تر که آنها هزاران طفل را سر بریدند تا کلیم الّه را نابود کنند ولی خداوند او را 


به دست خودشان سپرد و گفت: بگیرید و این دشمنتان را پرورش دهید و بز رگ کنید. (صفحه ۲۶۷) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث در ترسیم فراز دیگری از اين داستان می‌فرماید: قالط آل فعَوَنٌ سر انجام آن کودکک آسمانی به دریا افکنده 
شد. و خاندان فرعون او را بر امواج آبها یافتند و با گرفتن کشتی کوچک وی آن را به کاخ فرعون بردند» و پس از گشوده شدن 


صندوق. کودکی تماشایی در آن دیدندا لیکو له ردو و عزنا تا برای آنان دشمنی سرسخت و مایه اندوهی سنگین باشد. و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲۲ از ۷۵۷ 


همان گونه که خدا خواسته بود آن کودک باعث نگرانی و اندوه آنان گردید و سرانجام به دشمنی با استبداد و خود کامگی و 
اصلاح جامعه از س رکوب و بیداد و بت‌سازی و زورمداری برخاست. ان فِرعوَنَ و هامان و جُودَهُما کاوا خاطئیق. چرا که فرعون و 
هامان و سپاهیان‌شان مردمی گناهکار و خطا کار بودند. (صفحه ۲۶۸) 


۴ اه 
اشاره 


و قالت ار فوعَون فرْثْ ین لی و لک لا تفتلوة غسی آن ینفْعنا آو ده ولد و هم لایشْغرون همسر فرعون (هنگامی که دید 


و آنها نمی‌فهمیدند (که دشمن اصلی خود را در آغوش خویش می‌پرورانند). ٩(‏ / قصص) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


به نظر می‌رسد که فرعون از چهره نوزاد و نشانه‌های دیگر از جمله گذاردن او در صندوق و رها کردنش در امواج نیل» دریافته بود 
که این نوزاد از بنی‌اسرائیل است. ناگهان کابوس قیام یکک مرد بنی‌اسرائیلی و زوال ملک او به دست آن مرد بر روح او سایه افکند 
و خواهان اجرای قانون جنایت بارش درباره نوزادان بنی‌اسرائیل در این مورد شد. اطرافیان متملق و چاپلوس نیز فرعون را در این طرز 
فکر تشویق کردند و گفتند: دلیل ندارد که قانون درباره این کودک اجرا نشود. اما «آسیه» همسر فرعون که نوزاد پسری نداشت و 
قلب پاکش که از قماش درباریان فرعون نبود» کانون مهر این نوزاد شده بود» در مقابل همه آنها ایستاد و از آنجا که در اين گونه 
کشمکش‌های خانواد گیء غالبا پیروزی با زنان است. او در کار خود پیروز شد. و اگر داستان شفای دختر فرعون نیز به آن افزوده 
شود دلیل پیروزی آسیه در این درگیری روشن تر خواهد شد. ولی قرآن با یک جمله کوتاه و پرمعنی در پایان آیه می گوید: «و هم 
لا یَشْعروت». آن‌ها نمی‌دانستند که فرمان نافذ الهی و مشیت شکست‌ناپذیر خداوند بر این قرار گرفته است که این نوزاد را در 


مهم‌ترین کانون خطر پرورش دهد و هیچ کس را یارای مخالفت با اين اراده و مشیت نیست. (صفحه 0۱۶۹ 
برنامه عجیب الهی 


قدرت‌نمایی این نیست که اگر خدا بخواهد قوم نیرومند و جباری را نابود کند. لشکریان آسمان و زمین را برای نابودی آنها بسیج 
نماید. قدرت‌نمایی این است که خود آن جباران مستکبر را مأمور نابودی خودشان سازد و آن چنان در قلب و افکار آنها اثر 
بگذارد که مشتاقانه هیزمی را جمع کنند که باید با آتشش بسوزند» زندانی را بسازند که باید در آن بمیرند» چوبه داری را برپا کنند 
که باید بر آن اعدام شوند. و در مورد فرعونیان زورمند گردنکش نیز چنان شد و پرورش و نجات موسی در تمام مراحل به دست 
خود آنها صورت گرفت؛ قابله موسی از قبطیان بود. سازنده صندوق نجات موسی» یک نجار قبطی بود. گیرندگان صندوق نجات 
از امواج نیل «آل فرعون» بودند. باز کننده در صندوق» شخص فرعون يا همسرش آسیه بود. و سرانجام کانون امن و آرامش و 


پرورش موسای قهرمان و فرعون‌شکن, همان کاخ فرعون بود. و این است قدرت‌نمایی پرورد گار. 
شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 
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شاهکاری دیگر 


سرانجام آن صندوق به نیل سپرده شد و رود نیل که از سوی آفرید گارش فرمان داشت» آن کشتی کوچک را به کاخ فرعون راه 
نمود و آنجا آن را از آب بر گرفتند. به دستور فرعون در صندوق را گشودند و با شگفتی بسیار با کودکی به سان پاره ماه روبرو 
شدند و همسر فرعون با دیدن آن کودکک. به گونه‌ای؛ خدا مهر و محبت آن نوزاد را در گستره دلش افکند که به سان مادری 
پرمهر و پرشور به او دل بست. مفشران و مورّخان آورده‌اند که: بانوی کاخ ريشه و تبارش به بنی اسرائیل می‌رسید و زنی زیبا چهره 
و درست‌اندیش و از تبار پیامبران بود. او در زند گی به مردم با ایمان مهر می‌ورزید و به محرومان انفاق می کرد و از نظر انديشه و 
عقیده و عملکرد با فرعون ناهماهنگ بود. (صفحه ۲۷۰) درست به همین دلیل است که وقتی چشم فرعون به آن کودک افتاد؛ 
خشمگین گردید و فریاد بر آورد که چگونه این کودک از چشم دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی ما به دور مانده و نجات یافته است؟ 
و آن گاه بی‌درنگ فرمان اعدام او را صادر کرد اما «آسیه» گفت: فرعون! تو فرمان داده‌ای که کودکان و نوزادانی که امسال 
ولادت یافته‌اند بکشند. مگر نمی‌بینی که این کودکک فراتر از یک سال دارد؟ نه» نباید او کشته شود! او را وا گذار تا مایه روشنی 
چشم ما باشدا! در اين مورد سوّمین آیه مورد بحث می‌فرماید: و قالّت ارات رون فرت ین لی و لمکک لا وه و زن فرعون 
گفت: هان ای فرعون! اين کودک محبوب را وا گذار که به باور من او نور چشمی برای من و برای تو خواهد بود! ععسی آن یَنْعنا 
امید که برای ما سود بخش افتد. َو له ولا یا او را به فرزندی خویش بر گیریم. بدان دلیل بانوی کاخ چنین گفت که فرعون 
فرزند نداشت و آن زن هوشمند و خبرخواه بر آن شد تا از آن راه ظریف و دقیق طمع آن دیکتاتور خونخوار را برانگیزد و موسی را 
نجات دهد! «ابن عتّاس» می گوید: دستگاه اطلاعاتی و دژخیمان آن پس از آ گاهی از موضوع برای کشتن آن کودکک آمدند» امّا 
بانوی کاخ آنان را راند و از کشتن آن کودک بازداشت و از فرعون خواست تا اجازه دهد آن کودک محبوب را رها کنند و بروند 
و بگذارند تا او مایه روشنی چشم او و فرعون گردد. پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله فرمود: و الذی یخلت به زر عون بان 
کون له قة عین کما آقعت امر اه لَهداة ال به کما یداه و لک آبی للسْاء ای کته ال عَلیه.(۱) *۶۷* ۱. تفسیر فرات کوفی؛ 
۴ ۴۲۱. (صفحه ۲۷۱) سو گند به آن قدرتی که به او سو گند یاد می‌شود. اگر فرعون نیز همانند آن بانو» «موسی» را مایه روشنی 
چشم خود می‌شناخت. خدا به برکت او؛ وی را هدایت می کرد و به سان همسرش به راه حق گام می‌نهاده اما او به خاطر بداندیشی 
و شقاوتی که داشت از پذیرش آن موضوع سرباز زد و تنها برای خشنودی خاطر زن خود از کشتن موسی گذشت. و هم لا یَشْعرون. 
و فرعون و فرعونیان نمی‌دانستند که سرانجام به دست همین کودک به کیفر خشونت و بیداد خود خواهند رسید! به باور پاره‌ای 
منظور این است که: آنان نمی‌دانستند که از پی آن کسی که هستند و برای کشتن او هزاران کودک بی گناه را به خاک و خون 
کشیده‌اند» همین کودک است! (صفحه ۲۷۲) 


۷۵ آبه (ضرورت کنترل احساسات خانوادکی در مصالح اجتماعی) 
اشاره 


و أضبح فواد آمُ مُوسی فارغاً ان کااث دی به لو لا آن ربطنا علی قلبها لکوت من امین قلب مادر موسی بی‌تاب و درهم ریخته 
گشت و اگر قلب اورا به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم نزدیک بود مطلب را افشا کند. (۱۰ / قصص) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
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واژه «فارغ) به معنی بی‌تاب و صاحب اضطراب و درهم ریختگی و بیچارگی است. «ریطنا» از ماده «رَنّط» در اصل به معنی بستن 
حیوان یا مانند آن به جایی است تا مطمئنا در جای خود محفوظ بماند و لذا محل اين گونه حیوانات را «رباط» می گویند و سپس به 
معنی وسیع‌تری که همان حفظ و تقویت و استحکام بخشیدن است. آمده و منظور از «رَط قلب» در ايین‌جاء تقویت دل این مادر 
است تا ایمان به وحی الهی آورد و این حادثه بزرگ را تحمل کند. مادر موسی فرزندش را به ترتیبی که قبلا گفتيم» به امواج نیل 
سپرد اما بعد از اين ماجرا طوفانی شدید در قلب او وزیدن گرفت. جای خالی نوزاد که تمام قلبش را پر کرده بود» کاملا محسوس 
بود. تزردیک بود فریاد کشد و اسرار درون دل خود را برون افکند. نزدیکک بود نعره زند و از جدایی فرزند ناله سر دهد. این کاملا 
طبیعی است مادری که نوزاد خود را با این صورت از خود جدا کند» همه چیز را جز نوزادش فراموش نماید و آن چنان هوش از 
سرش برود که بدون در نظر گرفتن خطراتی که خود و فرزندش را تهدید می‌کند» فریاد کشد و اسرار درون دل را فاش سازد. اما 
خداوندی که اين مأموریت سنگین را به اين مادر مهربان داده قلب او را آن چنان استحکام می‌بخشد که به وعده الهی ایمان داشته 


باشد و بداند کود کش در دست خدا است. سرانجام به او بازمی گردد و پیامبر می‌شود. (صفحه ۲۷۳) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌افزاید: و آمربح فا مُوسی فارغاً و دل مادر موسی پس از الهام ماء جز از یاد و حال موسی. از همه چیز 
آسوده بود. به باور پاره‌ای منظور این است که: و دل مادر موسی از نگرانی و اندوه آسوده بود» چرا که اطمینان داشت که وعده 
پرورد گارش حق است و فرزندش نجات خواهد یافت. امّا به باور پاره‌ای دیگر از شدّت نگرانی و هراس وعده خدا را از یاد برده 
بود! اِنْ کادث لدی به لو لا- آن ریَطنا علی قلبها اگر ما قلب او را به نیروی یقین و شکیبایی؛ استواری و آرامش نبخشیده بودیم 
نزدیک بود که از فشار اندوه و نگرانی در مورد سرنوشت فرزندش ناله و فریاد سر دهد. به باور پاره‌ای منظور این است که: او از 
تماشای منظره صندوق بر امواج خروشان آب نزدیک بود فرباد و ناله سر دهد اما ما دل طوفان زده‌اش را آرامش و شکیبایی 
بخشیدیم. اقا به باور پاره‌ای دیگر منظور این است که: اگر ما قلب مادر موسی را شکیبایی و استواری نبخشیده بودیم چیزی نمانده 
بود که وقتی از سوی فرعونیان برای شیردادن کودک احضار شد. از شدت شادمانی فریاد بر آورد که: من مادر او هستم! و برخی 
یر انس که ود کف برد ابا قفاو بام اوه خرن را اش رازن( کر بو ارس نی تابر هافر سورد خانروترصی 
بدان دلیل بود که می‌خواستیم او از ایمان آورد گان راستین باشد و با تصدیق وعده و نوید ما؛ به وحی و پیام ما اعتماد کند. (صفحه 
وه 


۶ اه 
اشاره 


و قالك لاخته قّ به فضَرّتْ به عن جنب و هم لا یعون مادر به خواهر او گفت: وضع حال او را پی گیری کن. او نیز از دور ماجرا 


را مشاهده کرد در حالی که آنها بی‌خبر بودند. (۱۱/ قصص) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«قصّ به) از ماده «قصض) به معنی جستجو از آثار چیزی است و این که به داستان» «قَصَذ» می‌ گویند» به خاطر این است که از اخبار و 


حوادث گوناگون درآن پی گیری می‌شود. بعد از با زگشت مادر موسی به خانه خویش. خواهر از فاصله دور در کنار نیل» ماجرا را 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵4 از ۷۵۷ 
زیر نظر داشت و با چشم خود دید که چگونه فرعونیان او را از آب گرفتند و از خطر بزرگی که نوزاد را تهدید می‌کرد» رهایی 


بافت: 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اقض»: به پی‌جویی نمودن, و دنبال کردن کار یا کسی گفته می‌شود. «ِْرَتْ به عنْ جنب»: او را از راه دور از حال آن کودکک 
پرشکوه آ گاه ساختیم. و ما او را به مادرش با زگرداندیم. در آیه موز ام فرب بزه 1۶ له فص مادر موسی به دختر خود 
که خواهر او بوده گفت: از پی آن صندوق و سرنشین آن کشتی کوچکک برو و از حال و سرنوشت او جستجو کن و ببین کارش به 
کجا می‌انجامد. فص رَثْ به عَنْ جنب و آن خواهر هوشمند از پی موسی رفت و دید که فرعونیان صندوق را از امواج نیل بر گرفته و 
موسی را از درون آن بیرون آورده و شگفت زده در مورد او گفتگو می‌کنند؛ و اين دختر هوشمند و زیرکک از دور آنان را زیر نظر 
گرفت و به تماشای آنان پرداخت. و هم لا یَشْعُرُونَ. اقا فرعونیان راز خانواده موسی را در نمی‌یافتند و نمی‌دانستند که آن دخت رکك؛ 
خواهر این کودک است. به باور پاره‌ای منظور این است که: و آنان نمی‌دانستند که آن دخترک هوشمند در پی آ گاهی از 
سرنوشت همان کودک اسراررآمیز است. اين جمله در آیه دهم نیز آمده است و به نظر می‌رسد این تکرار پر معنا نشانگر این نکته 
است که اگر فرعون همان گونه که به دروغ ادعا می‌کرد. خدایگان مردم بود. باید از اين رازها آ گاه و این امور را می‌دانست و در 
می‌یافت که چه می کند؟! (صفحه ۲۷۵) 


۷ آه 
اشاره 


و حّشنا علیه الْعراضع من بل فقالث قرل کم علی هل یت وت تکغ و هم له ناصیخونّ ما همه زنان شیرده را از قبل بر او 
تحریم کردیم (تا تنها به آغوش مادر برگردد)؛ خواهرش (که بی‌تابی مأموران برای پیدا کردن دایه را مشاهده کرد) گفت: آیا شما 


را به خانواده‌ای راهنمایی کنم که می‌توانند این نوزاد را کفالت کنند و خیرخواه او هستند؟ (۱۲ / قصص) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«مراضع» جمع «مُرْضمَ» به معنی زن شیرده است. طبیعی است نوزاد شیرخوار چند ساعت که می گذرد. گرسنه می‌شود. گریه و 
بی‌تابی می کند. باید دایه‌ای برای او جستجو کرد خصوصا این که ملکه مصر سخت به آن دل بسته و او را چون جان شیرینش 
دوست می‌دارد. مآموران حرکت کرده و در به در دنبال دایه می گردند اما عجیب این که پستان هیچ دایه‌ای را نمی گیرد. شاید از 
دیدن قیافه آنها وحشت می کند و یا طعم شیرشان که با ذائقه او آشنا نییست. تلخ و نامطلوب جلوه می‌کند. گویی می‌خواهد خود را 
از دامان دایه‌ها پرتاب کند. این همان تحریم تکوینی الهی بود که همه دایه‌ها را بر او حرام کرده بود. کودک لحظه به لحظه 
گرسنه‌تر و بی تاب‌تر می‌شود» پی‌درپی گربه می‌کند و سر و صدای او در درون قصر فرعون می‌پیچد و قلب ملکه را به لرزه 
درمیآورد. مآمورین بر تلاش خود می‌افزایند. ناگهان در فاصله نه چندان دوری به دختری برمی‌خورند که می گوبد: من زنی از 
بنی‌اسرائیل را می‌شناسم که پستانی پرشیر و قلبی پر محبت دارد» او نوزادش را از دست داده و حاضر است شیر دادن نوزاد کاخ را 
بر عهده گیرد. مأمورین خوشحال شدند و مادر موسی را به قصر فرعون بردند» نوزاد هنگامی که بوی مادر را شنید» سخت پستانش 


را در دهان فشرد و از شیره جان ماد جان تازه‌ای پیدا کرد برق خوشحالی از چشم‌ها جهید مخصوصا مأموران خسته و کوفته که 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ ۸۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۶۷ از ۷۵۱۷ 
به مقصد خود رسیده بودنده از همه خوشحال‌تر بودند» همسر فرعون نیز نمی‌توانست خوشحالی خود را از اين امر کتمان کند. در 
بعضی از روایات آمده است که وقتی موسی پستان این مادر را قبول کرد هامان (صفحه ۲۷۶) وزیر فرعون گفت: من فکر می کنم 
تو مادر واقعی او هستی چرا در میان این‌همه زن تنها پستان تو را پذیرفت؟ گفت: ای پادشاه به خاطر این است که من زنی خوشبو 
هستم و شیرم بسیار شیرین است» تاکنون هیچ کودکی به من سپرده نشده» مگر این که پستان مرا پذیرفته است» حاضران این سخن 
او را تصدیق کردند و هر کدام هدیه و تحفه گران‌قیمتی به او دادند.(۱) در حدیثی از امام باقر می‌خوانيم که فرمود: «سه روز بیشتر 

طول نکشید که خداوند نوزاد را به مادرش با زگرداند). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«مراضع»: اين واژه جمع «مَرْضتَکه» به مفهوم دایه و زن شیرده می‌باشد و جمع آن نیز به مفهوم زنان شیرده و پرستار کودک آمده 
است. «نضْح»: کاری که از روی راستی و اخلاص و خیرخواهی انجام شود. در آیه مورد بحث می‌فرماید: و عرّشنا علیه المراضع من 
یل و هر بانوی شیردهی را آوردند» آن کودکك شگفت‌انگیز پستان به دهان نگرفت و شیر نخورد؛ چرا که خد! از پیش او را از 
خوردن شیر این زنان بازداشته و دشمنی آنان را بر دل او افکنده بود. اد آوری می گردد که تحریم در آیه شریفه به مفهوم هشدار و 
نهی از انجام نیست. بلکه به مفهوم بازداشتن عملی است. فقالث رل دم علی آل یت یه کم خواهر موسی به آرامی 
خودش را به آنان نزدیکک ساخت و گفت: آیا می‌خواهید شما را به خانواده‌ای راه نمایم که پرستاری و تربیت این کودکک را برای 
شم تر ضفده. کرد؟ ۷۷۷ ۱. «تفسیر فخر رازی». جلد ۰۲۴ صفحه ۲۳۱. (صفحه ۲۷۷) این آیه تشانگر آن است که در این مرحله 
دیگر آفرید گار هستی بذر محبت موسی را در گستره دل فرعون افکنده بود و او به خاطر این مهر و محبت بود که زنان شیرده را 
برای پرستاری و تغذیه او گردآوری می‌کرد و در تلاش بود که آن کودک محبوب گرسنه نماند و او نیز به تدبیر گرداننده هستی 
پستان هیچ زنی را نمی گرفت. آری» در آن شرایط بود که خواهر هوشمند موسی با دیدن بی‌تابی و دلسوزی و مهر عجیب خاندان 
فرعون به آن کود کک. جرئت یافت تا به آنان نزدیکک شود و با ظرافت به آنان بگوید: آیا می‌خواهند خانواده‌ای با تدبیر و دلسوز را 
نشان دهد تا آن کودک را برای آنان نگهداری و پرستاری کند؟! و هم له ناصحُونّ. در مورد این جمله دو نظر آمده است: ۱ به 
باور برخی منظور این است که: و فرعون و خاندانش خیرخواه موسی شده بودند و برای نجات او و فراهم آمدن غذا و آرامش او 
سخت خیرخواهی و کوشش می کردند. ۲ اما به باور پاره‌ای دیگر منظور این است و آن خانواده‌ای که پرستاری کودک را به عهده 
می گیرند» خیرخواه او باشند» که در این صورت ادامه گفتار آن دختر هوشمند است. پاره‌ای آورده‌اند که: وقتی خواهر موسی چنین 
پیشنهادی را مطرح ساخت. هامان گفت: این دختر این کودک و خاندانش را می‌شناسد» بنابراین باید این راز را برای ما باز گوید» 
اقا او گفت: منظور من این است که خانواده‌ای که می‌تواند اين کودک را برای دستگاه فرعون پرستاری کند از دوستداران و 


هواخواهان فرعون است. (صفحه ۲۷۸) 
۸ آبه (بازگشت موسی به آغوش مادر) 
اشاره 


رَدَذُناة الی مه کی تفر عینها و لا- تخزن و لتغلع آن وید الله حق و لکنْ أکِرهم لا-یَعلمَون ما او را به مادرش باز گرداندیم تا 


چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند وعده‌الهی حق است. ولی اکثر آنها نمی‌دانند. (۱۳/ قصص) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۶۸ از ۷۵۷ 


در اینجا سژالی مطرح است و آن این که؛ آیا فرعونیان موسی را به مادر سپردند که او را شیر دهد و در خلال اين کار همه روز یا 
گاه به گاه کودک را به دربار فرعون بیاورد تا ملکه مصر دیداری از او تازه کند و یا کودک را در دربار نگه داشتند و مادر موسی 
در فواصل معین می آمد و به او شیر می‌داد؟ دلیل روشنی بر هیچیکک از این دو احتمال وجود ندارد اما احتمال اول» منطقی تر به نظر 
می‌آید. و نیز بعد از پایان دوران شیرخوارگی» آیا موسی به کاخ فرعون منتقل شد یا رابطه خود را با مادر و خانواده نگاه می‌داشت 
و میان این دو در رفت و آمد بود؟ بعضی گفته‌اند: بعد از دوران شیرخوارگی او را به فرعون و همسرش آسیه سپرد و موسی در 
دامن آن دو و با دست آن دو پرورش یافت و در اینجا داستان‌های دیگری از کارهای کود کانه اما پرمعنی موسی نسبت به فرعون 
نقل کرده‌اند که ذکر همه آنها به درازا می کشد اما این جمله که فرعون بعد از مبعوث شدن موسی به نبوت به او گفت: «ا لَمْ 
ریک فینا ولیدا ول فینا من مرک بتنین: آیا تو را در کودکی در دامان پرمهر خود پرورش ندادیم و سال‌هایی از عمرت را در 
میان ما نبودی»؟ (۱۸ / شعراء) نشان می‌دهد که موسی مدتی در کاخ فرعون زندگی کرده و سال‌هایی در آنجا درنگ نموده است. 
از «تفسیر علی بن ابراهیم» چنین استفاده می‌شود که موسی با نهایت احترام تا دوران بلوغ در کاخ فرعون ماند» ولی سخنان توحیدی 
او فرعون را سخت ناراحت می کرد تا آنجا که تصمیم قتل او را گرفت» موسی کاخ را رها کرد و وارد شهر شد که با نزاع دو نفر 
که (صفحه ۲۷۹) یکی از قبطیان و دیگری از سبطیان بود» روبرو گشت.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌افزاید: ردنا الی مه کین نَرعینها و لا تون سرانجام موسی را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش به دیدن 
او روشن شود و از دوری او اندوه زده و نگران نگردد. پس از پاسخ مساعد دادن خاندان فرعون به پيشنهاد خواهر موسی. او نزد 
مادر شتافت و او را به دربار برد. آن کودک اسرارآمیز بوی آشنا به مشامش رسید و به لطف خدا دریافت که مادرش آمده است. 
از این‌رو پستان او را گرفت و به نوشیدن شیرش پرداخت و سر و صدای او به آرامش تبدیل گردید! فرعون شگفت زده گردید و 
رو به مادر موسی کرد و گفت: این چه رازی است که اين کودکک تنها شیر تو را می‌خورد و سینه دیگری را بر دهان نمی گیرد؟ آن 
بانوی خردمند گفت: شاید بدان دلیل باشد که من دارای شیری پاک و گوارا و بدنی خوشبو هستم و هر کود کی را بیاورند» شیر مرا 
می‌خورد. فرعون شادمان گردید و کودکک به او سپرده شدا و عل أن وف الّه عْ و این تدبیر بخاطر آن بود تا مادر موسی بداند 
که وعده خدا حق است. منظور از وعده پرورد گار همان چیزی است که در آیه هفتم همین سوره آمده است. و لک أََرَمْ لا 
تعلمون. اما یشتر آنان نمی‌دانستند که حدا به وغده و نوید خویش جامه عمل پوشانده و آن را حثق بخشیده است. بو - 


«نورالثقلین». جلد ۴ صفحه ۱۱۷. (صفحه ۲۸۰) 

۹ آئه 

اشاره 

و ما بل ده و اشتوی آتیناة حکماً و علما و کذلک تجزی الْمخَیَنینَ هنگامی که نیرومند و کامل شدء حکمت و دانش به او 
دادیم و این گونه نیک و کاران را جزا می‌دهیم.(۱۴ / قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«َشْدّه از ماده «شْدّت» به معنی نیرومند شدن و «اشتّوی» از ماده «اشتواء» به معنی کمال خلقت و اعتدال آن است. در این که میان این 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۵4٩‏ از ۷۵۷ 
دو چه تفاوتی است» مفسران گفتگوهای مختلفی دارند؛ بعضی گفته‌اند «بُلوغ ش» آن است که انسان از نظر قوای جسمانی به 
سرحد کمال برسد که غالبا در سن ۱۸ سالگی است و «اشتواء» همان اعتدال و استقرار در امر حیات و زند گی است که غالبا بعد از 
کمال نیروی جسمانی حاصل می‌شود. بعضی دیگر «بلوغ آشد» را به معنی کمال جسمی و «استواء» را به معنی کمال عقلی و فکری 
دانسته‌اند. در حدیثی از امام صادق که در کتاب «معانی الاخبار» نقل شده می‌خوانیم: ««آشد» ۱۸ سالگی است و «استواء» زمانی 
است که محاسن بیرون آید». در میان این تعبیرات تفاوت زیادی نیست و از مجموعه آن باتوجه به معنی لغوی این دو واژه» تکامل 
نیروهای جسمی و فکری و روحی استفاده می‌شود. فرق میان «محکم» و «علم» ممکن است این باشد که «تحکم» اشاره به عقل و فهم 
و قدرت بر داوری صحیح است و «علم» به معنی آگاهی و دانشی است که جهل با آن همراه نباشد. تعبیر «کذلک ی امن 
به خوبی نشان می‌دهد که موسی به خاطر تقوای الهی و اعمال نیک و پاکش. این شایستگی را پیدا کرده بود که خداوند پاداش 
علم و حکمت به او بدهد و روشن است که منظور از این علم و حکمت. وحی و نبوت نیست. زیرا موسی آن روز با زمان وحی و 
نبوت فاصله زیادی داشت. بلکه منظور همان آگاهی و روشن‌بینی و قدرت بر قضاوت صحیح و مانند آن است که خدا به عنوان 
پاکدامنی و درستی و نیک و کاری به موسی داد و از این تعبیر اجمالاً برمی‌آید که موسی در همان کاخ فرعون (صفحه ۲۸۱) که بوده 
رنگ آن محیط را هرگز به خود نگرفت و تا آنجا که در توان داشت. به کمک حق و عدالت می‌شتافت» هر چند جزئیات آن امروز 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در ترسیم فراز دیگری از اين داستان انسان‌ساز می‌فرماید: و لا بل أشدَه و اشتوی ایا حکماً و علماً و هنگامی که موسی رشد 
کرد و به اوج نیرومندی و کمال رسید به او دانش و فرزانگی گسترده‌ای ارزانی داشتیم. به باور پاره‌ای منظور این است که: و 
هنگامی که او به چهل سالگی رسید به او فرزانگی و دانشی ژرف ارزانی داشتیم. با اين بیان آن حضرت پیش از انگیزش به 
رسالت و پیامبری دارای دانش و حکمت بسیار بود. امّا به باور پاره‌ای دیگر منظور از دانش و حکمت. همان مقام والای رسالت و 
پیامبری است که به او ارزانی گردید. و کذلک نمی الَمُخیتنی. و ما نیکو کرداران روز گار را این گونه پاداش می‌دهيم. (صفحه 
۳۸۲ 


۰ آیه (حیا و عفاف دختران موجب نزول بر کات الهی برای آنهاست) 

اشاره 

و لا ورد ماء مین وجک علیهأمة من الاس یش ون و وج من ذونهم اقرآتین تذودان قال ما خطبکما قاتا لا شیقی ی بط در 
لرْعاء و آبونا ی کبیژ و هنگامی که به موسی (چاه) آب مدین رسید. گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خودرا سیراب 
م ی کنند و در کنار آنها دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند (و به چاه نزدیک نمی‌شوند» موسی) به آنها گفت: کار شما 


چیست؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمی‌دهید؟) گفتند: ما آنها را آب نمی‌دهيم تا چوپان‌ها همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد 


مسنی است. (۲۳/قصص) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«تذوّدان؛ از ماده «دُود» به معنی منع کردن و جل وگیری نمودن است. آنها مراقب بودند که گوسفندانشان متفرق یا آميخته با 
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گوس فتدان دیگر نشود. «خطب» به معنی کار و مقصود و منظور است. «بص در) از ماده «صدرا به معنی خارج شدن از آیگاه است و 
«رعاء» جمع «راعی» به معنی چوپان است. در اینجا در برابر «پنجمین صحنه» از این داستان قرار می گیریم و آن صحنه ورود موسی به 
شهر مرذین است ... اين جوان پاکباز چندین روز در راه بود» راهی که هرگز از آن نرفته بود و با آن آشنایی نداشت» حتی به گفته 
بعضی ناچار بود با پای برهنه این راه را طی کند. گفته‌اند: هشت روز در راه بوده آن قدر راه رفت که پاهایش آبله کرد. برای رفع 
گرسنگی از گیاهان بیابان و ب رگ درختان استفاده می‌نمود و در برابر این‌همه مشکلات و اراحتی‌ها؛ تنها یکک دلخوشی داشت و 
آن این که به لطف پرورد گار از چنگال ظلم فرعونی رهایی یافته است. کم کم دورنمای «عردْیّن» در افق نمایان شد و موجی از 
آرامش بر قلب او نشست. نزدیکک شهر رسید» اجتماع گروهی نظر او را به خود جلب کرد. به زودی فهمید این‌ها شبان‌هایی هستند 
که برای آب دادن به گوسفندان اطراف چاه آب اجتماع کرده‌اند. «و در کنار آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را مراقبت 
می‌کنند اما به چاه نزدیک نمی‌شوند». (صفحه ۲۸۳) وضع این دختران با عفت که در گوشه‌ای ایستاده‌اند و کسی به داد آنها 
نمی‌رسد و یک مشت شبان گردن کلفت تنها در فکر گوسفندان خویشند و نوبت به دیگری نمی‌دهند نظر موسی را جلب کرد؛ 
نزدیکک آن دو آمد و «گفت: کار شما چیست»؟ چرا پیش نمی‌روید و گوسفندان را سیراب نمی کنید؟ برای موسی این تبعیض و 
ظلم و ستم. این بی‌عدالتی و عدم رعایت حق مظلومان که در پیشانی شهر مدین به چشم می‌خورد قابل تحمل نبود» او مدافع 
مظلومان بود و به خاطر همین کار به کاخ فرعون و نعمت‌هایش پشت پا زده و از وطن آواره گشته بود؛ او نمی‌توانست راه و رسم 
خود را ترک گفته و در برابر بی‌عدالتی‌ها سکوت کند. دختران در پاسخ او «گفتند: ما گوسفندان خود را سیراب نمی کنیم تا 
چوپانان همگی حیوانات خود را آب دهند و خارج شوند» و ما از باقی‌مانده آب استفاده کنیم. و برای اين که اين سژال برای موسی 
بی‌جواب نماند که چرا پدر این دختران عفیف. آنها را به دنبال اين کار فرستاده افزودند: «پدر ما پیرمرد مسبّی است». پیرمردی 
شکسته و سالخورده نه خود او قادر است گوسفندان را آب دهد و نه برادری داریم که این مشکل را متحمل گردد و برای این که 


سربار مردم نباشیم چاره‌ای جز این نیست که این کار را ما انجام 9 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
هجرت تاریخی موسی به سوی «مَدیّن» 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: و لا ورد ماء مدب وج علیهأمة ین ناس یوت هنگامی که به مَذْين و بر سر چاه‌های آنجا رسید 
گروهی از چوپان‌ها را نگریست که گوسفندان خود را آب می‌دادند. و وج من دُونهغ افرأتین تَدودان و پایین‌تر از آنان؛ دو بانوی 
با شخصیت و با وقار و خوش فکر را دید که گوسفندان‌شان را از نزدیکک شدن به آب باز می‌داشتند. (صفحه ۲۸۴) به باور برخی 
منظور این است که: دیگران را از نزدیکک شدن به گوسفندان‌شان باز می‌داشتند. و به باور برخی دیگرء گوسفندان خود را از 
مار من بسک کیها بارس دا و اک کم وشن ات زان رسک شا سرا کر زرا انب تب وهی ایس کار 
شما چیست؟ قاتا لا تشقی خی بض در العامء آن دو گفتند: ما گوسفندان‌مان را آب نخواهیم داد تا شبان‌ها همه بروند و دام‌های 
خود را از اینجا بیرون برند و خلوت شود و آن گاه ما از بازمانده آب در حوضچه‌ها بهره می‌بريم و گوسفندانمان را بدان وسیله 
سیراب می‌سازیم. چرا که ما توان کشیدن آب از چاه‌ها را نداریم. و ون میم کبیژ. و پدرمان نیز پیری کهنسال و باز نشسته است و 
نمی‌تواند این کار سنگین را انجام دهد. آری به همین جهت ما خود ناگزیر شده‌ايم که برای سیراب ساختن گوسفندان‌مان بياييم. و 
بدین‌سان با درایت و هوشمندی از او خواستند به آنان کمک کند. به باور پاره‌ای آنان در اندیشه روشن ساختن این نکته بودند که 


چرا خود از پی گوسفندان آمده‌اند. (صفحه ۲۸۵) 
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ری لَهُما نم وی الی الظل فقال رَبْ ای لما أرَتَ الی من ختر فقیژ موسی به (گوسفندان) آنها آب داد سپس رو به سوی سایه 


آورد و عرض کرد: پرورد گارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی. من به آن نیازمندم. (۲۴ / قصص) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


موسی از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد. چه بی‌انصاف مردمی هستند که تمام در فکر خویشند و کمترین حمایتی از مظلوم 
نمی کنند. جلو آمد. دلو سنگین را گرفت و در چاه افکند. دلوی که می گویند: چندین نفر می‌بایست آن را از چاه بیرون بکشند را 
باقدرت بازوان نیرومندش یک تنه از چاه بیرون آورد و «گوسفندان آن دو را سیراب کرد». می گویند: هنگامی که نزدیکک آمد و 
جمعیت را کنار زد به آنها گفت: شما چه مردمی هستید که به غیر از خودتان به کسی نمی‌اندیشید؟ جمعیت کنار رفتند و دلو را 
به او دادند و گفتند: «بسم الله»» اگر می‌توانی آب بکش» چرا که می‌دانستند دلو به قدری سنگین است که تنها با نیروی ده نفر از 
چاه بیرون می‌آید. آنها موسی را تنها گذاشتند. ولی موسی با این که خسته و گرسنه و ناراحت بود نیروی ایمان به پاریش آمد و بر 
قدرت جسمیش افزود و با کشیدن یک دلو از چا همه گوسفندان آن دو را سیراب کرد. «سپس به سایه روی آورد و به در گاه 
خدا عرض کرد: خدایا! هر خیر و نیکی بر من فرستی؛ من به آن نیازمندم». آری او خسته و گرسنه بود؛ او در آن شهر غریب و تنها 
بود و پناهگاهی نداشت. اما در عین حال بی‌تابی نمی کند. آن قدر مودب است که حتی به هنگام دعا کردن؛ صریحا نمی گوید: 
خدایا چنین و چنان کن, بلکه می گوید: «هر خیری که بر من فرستیء به آن نیازمندم» یعنی تنها احتیاج و نیاز خود را باز گو می کند 
و بقیه را به لطف پرورد گار وا می گذارد. (صفحه ۲۸۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


فعقی لهُما پس موسی گوسفندان آنان را آب داد. منظور این است که او پیش رفت و با کنار زدن شبان‌ها گوسفندان آن دو دختر 
با شخصیت را سیراب کرد. پاره‌ای آورده‌اند که: آن حضرت به یکی از چاه‌ها نزدیک شد و تخته سنگگ بزرگی را که ده نفر به 
سختی می‌توانستند جا به جا کنند به تنهایی کنار نهاد و دلو بزرگی که دو نفر به وسیله آن با کمک یکدیگر آب می کشیدند از 
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آنان گرفت و به تنهایی به آب دادن گوسفندان آن دو زن پرداخت. تم نی الی الظل و پس از پایان کار برای استراحت به سایه 
درختی پناه برد. فقال رَبٌ ئی لما یرت ای من خر فقیژٌ. و نیایشگرانه رو به بارگاه خدا آورد و گفت: پرورد گارا؛ راستی که من 
به هر نعمتی که برایم فرو فرستی سخت نیازمندم. «ابن عباس» می‌گوید: اين پیامبر بزرگ را بنگرید که از شرارت ظالمان آواره شده 
و اقا کده تقاضای ‏ کهفاین عش کدا مانب ان ات مرس از خاق صرق نان و ای باق خوردن 
می‌خواست. چرا که در آن مدّت چندان گیاه بیابان خورده بود که از شدّت لاغری» سبزی گیاهان از پوست شکمش هویدا بود. آن 
دو دخت آن روز زودتر از هر روز دیگر به خانه و نزد پدر بزرگوار عویش باز گشتند. و چون پدر از زود آمدن آنان تعتجب کرده 
بودء جریان را به او باز گفتند؛ و پدر فرزانه به یکی از آن دو دستور داد تا موسی را فراخواند» و دختر بزر گتر شیب برای رساندن 


پیام پدر و دعوت موسی نزد او رفت. (صفحه ۳۸۷ 


۲۳ آبه (یک کار خیر درهای خوشبختی را به روی موسی کشود) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲866۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۵۷۲ از ۷۵۱۷ 
اشاره 


ْجاءه دما تفشی علی اشتخياء قالث ان آبی یذعوک لیجزیک جر ما مرت لنا فلا جامة و فص علیه الَعص قال لا تخت 
وت من القزُم الظالمیق ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد» در حالی که با نهایت حیا گام برمی‌داشت و گفت: پدرم از تو 
دعوت می کند تا مزد سیراب کردن گوسفندان برای ما را به تو بپردازده هنگامی که موسی نزد او (شعیب) آمد و سر‌گذشت خود را 


شرح داد. گفت: نترس از قوم ظالم نجات یافتی. (۲۵ / قصص) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


اما کار خیر را بنگر که چه قدرت‌نمایی می کند. چه ب کات عجیبی دارد؛ یک قدم برای خدا برداشتن و یک دلو آب از چاه برای 
حمایت مظلوم ناشناخته‌ای کشیدن» فصل تازه‌ای در زند گانی موسی می گشاید و یک دنیا بر کات مادی و معنوی برای او به ارمغان 
می‌آورد» گمشده‌ای را که می‌بایست سالیان دراز به دنبال آن بگردد» در اختیارش می گذارد. و آغاز اين برنامه زمانی بود که 
ملابحظه کرد «یکی از آن دو دختر که با نهایت حیا گام برمی‌داشت و پیدا بود از سخن گفتن با یکک جوان بیگانه شرم دارد به 
سراغ او آمد و تنها این جمله را گفت: پدرم از تو دعوت می‌کند تا پاداش و مزد آبی را که از چاه برای گوسفندان ما کشیدی به 
تو بدهد». برق امیدی در دل او هید گویا احساس کرد واقعه مهمی در شُرّف تکوین است و با مرد بزرگی روبرو خواهد شد مرد 
حق‌شناسی که حاضر نیست زحمت انسانی» حتی به اندازه کشیدن یک دلو آب بدون پاداش بمانده او باید یک انسان نمونه. یکك 
مرد آسمانی و الهی باشد» ای خدای من! چه فرصت گرانبهایی. آری این پیرمرد کسی جز شعیب پیامبر خدا نبود که سالیان دراز 
مردم را در این شهر به خدا دعوت کرده و نمونه‌ای از حق‌شناسی و حق‌پرستی بود؛ امروز که می‌بیند دخترانش زودتر از هر روز به 
خانه با زگشتند. جویا می‌شود و هنگامی که از جریان کار (صفحه ۲۸۸) آ گاه می گردد. تصمیم می‌گیرد دی خود را به این جوان 
ناشناس, ادا کند. موسی حرکت کرد و به سوی خانه شعیب آمد طبق بعضی از روایات» دختر برای راهنمایی از پیش‌رو حرکت 
می کرد و موسی از پشت سرش. باد بر لباس دختر می‌وزید و ممکن بود لباس را از اندام او کنار زند» حیا و عفت موسی اجازه 
نمی‌داد چنین شود. به دختر گفت: من از جلو می‌روم بر سر دو راهی‌ها و چند راهی‌ها؛ مرا راهنمایی کن.(۱) موسی وارد خانه 
شعیب شد. خانه‌ای که نور نبوت از آن ساطع است و روحانیت از همه جای آن نمایان؛ پیرمردی باوقا با موهای سفید در گوشه‌ای 
نشسته» به موسی خوشامد گفت. از کجا می‌آیی؟ چه کاره‌ای؟ در این شهر چه می‌کنی؟ هدف و مقصودت چیست؟ چرا تنها 
هستی؟ و از این گونه سوالادت. موسی ماجرای خود را برای شعیب با ز گو کرد. قرآن می‌گوید: «هنگامی که موسی نزد او آمد و 
س رگذشت خود را برای وی شرح داد» گفت: نترس از جمعیت ظالمان رهایی یافتی». سرزمین ما از قلمرو آنها بیرون است و آنها 
دسترسی به اینجا ندارند» کمترین وحشتی به دل راه مده» تو در یک منطقه امن و امان قرار داری» از غربت و تنهایی رنج نبر» همه 
چیز به لطف خدا حل می‌شود. موسی به زودی متوجه شد که استاد بزرگی پیدا کرده که چشمه‌های زلال علم و معرفت و تقوا و 
روحانیت از وجودش می‌جوشد و می‌تواند او را به خوبی سیراب کند. شعیب نیز احساس کرد شاگرد لایق و مستعذّی یافته که 
می‌تواند علوم و دانش‌ها و تجربیات یک عمر خود را به او منتقل سازد آری به همان اندازه که شاگرد از پیدا کردن یکک استاد 


بزرگ. لذت می‌برد استاد هم از یافتن یک شا گرد لایق؛ خوشحال بود. * 


۱- «تفسیر ابوالفتوح رازی» ذیل آیات مورد 


بحت. (صفحه ۲۸۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۷۳ از ۷۵۱۷ 
در آیه مورد بحث می‌فرماید: فجاءَهُ اخداهما تفشی علی اشتَخیاءٍ یکی از آن دو به رسم زنان پاکدامن و با وقار در اوج حیا و شرم 
نزد موسی آمد. برخی آورده‌اند که: او چهره‌اش را با آستین پوشانده بود. و برخی گفته‌اند: او به گونه‌ای آراسته به حیا بود که 
دوست نداشت جلو چشم مردی بیگانه راه برود و بدون احساس ضرورت با او سبخن گوید. قالثْ ان آبی یوک لیزبک یر ما 
سَقّیتَ نا او هنگامی که رسید» گفت: پدرم شما را فرا می‌خواند تا پاداش کارتان را که گوسفندان‌مان را آب دادی به شما بدهد. 
بیشتر مفسران بر این عقیده‌اند که نام پدر آن دختر که موسی را به سوی پدرش فراخوانده شعیب بود. «ابو حازم» می گوید: هنگامی 
که او به موسی گفت. پدرش می‌خواهد مزد کارش را بدهد» آن حضرت خوشش نیامد و بر آن شد که نرود امّا از آنجایی که در 
آن شهر ناآشنا بود به ناگزیر دعوت را پذیرفت و رفت تا شب را در آن بیابان و در خطر جانوران درنده نماند. به هر حال آن دختر 
به عنوان راهنما حرکت کرد و موسی نیز از پی او روان گردید اما از آنجایی که باد می‌وزید و لباس آن بانو را جا بجا می‌ کرد و 
ممکن بود شدت وزش باد لباس را از سر و چهره و يا بدن او کنار زند و چشم موسی بر بدن او بیفتد. از او خواست تا پشت سر 
موسی حرکت کند و هر کجا لازم است او را راهنمایی کند. هنگامی که موسی به خانه «شعیّب» رسید. غروب افتاب و وقت شام 
خوردن بود. صاحبخانه او را به شام دعوت کرد اما وی گفت: به خدا پناه می‌برم! «شعیب» گفت: چرا؟ آیا گرسنه نیستی؟ گفت 
چرا؛ امّا می‌ترسم که این شام مزد کارم به حساب آید و من از خاندانی هستم که در برابر کار آخرت مزد نمی گیرند. (صفحه ۲۹۰) 
«شعیب» گفت: جوان! به خدای سوگند شیوه من و پدران و نياکانم» گرامی داشتن میهمان است و ما هماره غذای خود را با میهمان 
می‌خوریم. موسی پذیرفت و شام را در خانه او صرف کرد. لا جاعه و فص علیه الََصص قال لا تَحف نجوت من الم الظالمین. 
پسن فتکامی که موسی ند شب آمدو سر کش ریش را برای او باز کفت و او را از هجزتو کرفاری عویش | کاخ ساعته 
آن مرد خدا به موسی امید بخشید و گفت: هان ای موسی نترس و نگرانی به دل راه مده که از شرارت و گزند فرعون و فرعونیان 


بررتری‌جو و انحصا رگر رهیده‌ای» چرا که اینجا سرزمین ماست و سرزمین ما در قلمرو استبداد فرعون نیست. (صفحه ۳۹۱ 

۳ آیه (موسی در جمع خانواده شعیب) 

اشاره 

قالث | خداهما یا أَبت اشیَأجوة ان خر من اشیتأجوت اعی امین یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن؛ چرا که 
بهترین کسی را که می‌توانی استخدام کنی» آن کس است که قوی و امین باشد. (۲۶ / قصص) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 

این ششمین صحنه از زند گی موسی دراین ماجرای بز رگ است. موسی به خانه شعیب آمد» خانه‌ای ساده و روستایی» خانه‌ای پاک 
و مملو از معنویت. بعد از آن که س رگذشت خود را برای شعیب با زگو کرد» یکی از دخترانش زبان به سخن گشود و با این عبارت 
کوتاه و پرمعنی به پدر پیشنهاد استخدام موسی برای نگهداری گوسفندان را داد « گفت: ای پدر! این جوان را استخدام کن؛ چرا 


که بهترین کسی که می‌توانی استخدام کنی» این فرد است که قوی و امین می‌باشد». او هم امتحان نیرومندی خودرا داده و هم پاکی 
و درستکاری را. دختری که در دامان یک پیامبر بز رگ پرورش بافته؛ باید این چنین مودبانه و حساب شده سخن بگوید و در 
عبارتی کوتاه و با کمترین الفاظ حق سخن را ادا کند. این دختر از کجا می‌دانست که اين جوان هم نیرومند است و هم درستکاره با 


این که نخستین بار که او را دیده بر سر چاه بوده و سوابق زند گیش برای او روشن نیست. پاسخ این سوال معلوم است؛ قوت او را 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۷۱۲۶ از ۷۵۷ 
به هنگام کنار زدن چوپان‌ها از سر چاه برای گرفتن حق این مظلومان و کشیدن دلو سنگین یک تنه از چاه فهمیده بود و امانت و 
درستکاریش آن زمان روشن شد که در مسیر خانه شعیب راضی نشد دختر جوانی پیش روی او راه رود. چرا که باد ممکن بود 
لباس او را جابجا کند. به علاوه از خلال سررگذشت صادقانه‌ای که برای شعیب نقل کرد. هم قدرت او در مبارزه با قبطیان روشن 


می‌شد و هم امانت و درستی او که هرگز با جباران سازش نکرد و روی خوش نشان نداد. (صفحه ۳۹۲( 
دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح 


در جمله کوتاهی که در آیات فوق از زبان دختر شعیب در مورد استخدام موسی آمده بود. مهم‌ترین و اصولی‌ترین شرایط مدیریت 
به صورت کلی و فشرده خلادصه شده بود؛ قدرت و امانت. بدیهی است منظور از قدرت. تنها قدرت جسمانی نیست. بلکه مراد 
قدرت و قوت بر انجام مسوولیت است. یک پزشکک قوی و امین» پزشکی است که از کار خود آگاهی کافی و بر آن تسلط کامل 
داشته باشد. یک مدیر قوی» کسی است که حوزه مدیریت خودرا به خوبی بشناسد. از «انگیزه‌ها» باخبر باشد» در «برنامه‌ریزی» 
مسلط و از «ابتکار» سهم کافی و در «تنظیم کارها» مهارت لازم را داشته باشد» «هدف‌ها را روشن کند» و نیروها را برای رسیدن به 
هدف «بسیج) نماید. در عین حال «دلسوز». «خیرخواه)؛ «امین» و «درستکار) باشد. آنها که در سپردن مسوولیت‌ها و کارها تنها به 
امانت و پاکی قناعت می‌کنند» به همان اندازه در اشتباهند که برای پذیرش مسوولیت. داشتن تخصص را کافی بدانند. «متخصصان 
خائن و آ گاهان نادرست» همان ضربه را می‌زنند که «درستکاران نا گاه و بی‌اطلاع». اگر بخواهيم کشوری را تخریب کنیم. باید 
کارها را به دست یکی از اين دو گروه بسپاریم؛ مدیران خائن و پاکان غیر مدی و نتیجه هر دو یکی است. منطق اسلام این است 
که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین باشد تا نظام جامعه به سامان رسد و اگر در علل زوال حکومت‌ها در طول 
تاریخ بينديشیم می‌بینیم که عامل اصلی» سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده است. جالب این که در برنامه‌های اسلامی 
در همه‌حا «علم» و «تقوا» در کنار هم قرار دارد. مرجع تقلید باید (مجتهد» و «عادل» باشد. قاضی و رهبر باید «مجتهد» و «عادل» باشد 
(البته در کنار این دو شرط شرایط دیگری نیز هست» اما اساس و پایه این دو است؛ «علم و آ گاهی» توأم با «عدالت و تقوا»). 


(صفحه ۲۹۳) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
موسی و تشکیل خانواده 


در اين آیات فراز دیگری از داستان درس آموز موسی که عبارت از: ماند گار شدن او برای مدتی در مین تشکیل خانه و خانواده؛ 
تنظیم قرارداد کار برای این مدت. و سرانجام حرکت او به سوی مصر به تابلو می‌رود. در نخستین آیه مورد بحث در این مورد 
تما هنت اساقمایا مت حزو ریس او ور و هفرس داقتعا و رون دی رای و مزقست و ر ناف کرن 
وروی گی‌های اعلافی و انساتی ای یکی از دو دعر آن سامیر بر گ تن «شعتب» که یامش اه فوزه) برد زو به بدر گردو گفته 
پدر جان این انسان شایسته کردار را برای اداره کارهایت به کار دعوت کن! به باور برخی از مفتّ.ران نام دختر کوچک اشعیب» 
«لیا» و به باور برخی دیگر «ح فیراء» بود. ن یر تن شوت الق لین آری» پدر جان! او را به کار استخدام نماء چرا که 
بهترین کسی که به کار دعوت می‌کنی» فردی است که درستکار و توانا باشد و این جوان از این دو ویژگی برخوردار است. 
هنگامی که دختر «شعیب» از کارایی و امانتداری «موسی» سخن گفت. پدرش پرسید: دخترم از کجا دریافتی که او اين گونه است؟ 
او پاسخ داد: اما توانمندی و کارایی او را از آنجا دریافتم که سنگ بزرگ دهانه چاه را که ده نفر جابجا می‌کنند» خودش به 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲۵۳ ۵ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۷۵ از ۷۵۷ 
تنتهایی برداشت و کناری نهاد؛ و درستکاری و امانتداری او را نیز از آنجا دریافتم که وقتی از سوی شما برای دعوت او رفتم به 
هنگام آمدن از آنجایی که باد می‌وزید و لباس انسان را جابجا می کرد او خوش نداشت که باد لباس‌های مرا جا به جا کند و قامت 
این گر دنه هه تفه از هم وراست از با 


اینجا بود که این دو نکته مهتم در مورد موسی علاقه «شعیب» را نسبت به او افزود. (صفحه ۲۹۴) 


۴ آبه (پیشنهاد ازدواج از طرف پدر و بستگان دختر به پس بلامانع است) 
اشاره 


ال ای رید آن آنکعک اخرتی ی مائيیعلی آن أجرنی تمانی ججج فان آنمفت عشرا من لاک و ما آریك آ أَ علیک 
تج نی ان شاء ال الصالحین (ضعیب) گفنت: من.می‌شواهم یکی از این دو دغترم را به همسری نو درآوزم؛ به این شرط که 
هشت سال برای من کار کنی و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی. ی از اجه و انتت ینعی خرانم حرف کی بر ری 
بگذارم و ان شاء اه مرا از صالحان خواهی یافت. (۲۷/قصص) قال ی نی الاجلین قَض یت فلا وان عَلی و الله 
غلی مانقول و کیل (موسی) گفت: (مانعی ندارد) این قراردادی میان من و تو باشد البته هر کدام از اين دو مدت را انجام دهم 
ستمی بر من نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم) و خدا بر آن چه ما می گوییم. گواه است.(۲۸ /قصص) شرح آیه از تفسیر 

نه «حجج» جمع «حجّة» است و «حجّة» به معنی یک سال است. نظر به این که معمول عرب این بود که در هر سال یک حج به 
جا می‌آوردند و از زمان ابراهیم به یاد گار مانده بود. نام دختران شعیب را «صفورة» (صفورا) و «لیا» نوشته‌اند که اولی با موسی 
ازدواج کرد.(۱) از این داستان استفاده می‌شود آن چه امروز در میان ما رایج شده که پيشنهاد پدر و کسان دختر را در مورد ازدواج 
با پسر عیب می‌دانند» درست نیست. هیچ مانعی ندارد کسان دختر شخصی را که لایق همسری فرزندشان می‌دانند. پیدا کنند و به او 


پيشنهاد دهند همان گونه که شعیب چنین کرد و در حالات بعضی از بزرگان اسلا نظیر آن دیده شده است. * اب ۱- 


(مجمع البیان)» حلد ۷ صفحه ۰۲۴۹ (صفحه ۲۹۵) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث می‌فرماید: ال ی رید آن آکعک |خذی ابتق مائین علیآن نی مایق جنجج «شعیب؛ رو به موسی کرد 
و فرمود: من می‌خواهم یکی از دو دخترم را به همسری تو در آورم بر این اساس که هشت سال برای من کار کنی و امور اقتصادی 
و دامداری و کشاورزی مرا اداره کنی. ان عف عفر قمن عل کتا وا گر انم هشت سال را به ده سال برسانی و ده سال تمام برایم 
کار کنی» این دیگر لطف و مهری است از سوی خودت. اما آن دو سال واجب نیست. به باور پاره‌ای منظور این است که: در برابر 
کارت پاداش و مزدی که من به تو می‌دهم این است که یکی از دو دخترم را به همسری تو بر می‌گزینم. و پس از اين گفتگو 
موی زا برای ادره اموو عویش به صامت کرفترو درف را یز با شراملی ساده وانمای وسلعی اسان ر اج که یه عنوان 
مهریه مقرر شد به همسری موسی در آورد و نه این که هشت سال خدمت مهریه دختر باشد. و ما رید آن ی عوکک و من 
نمی‌خواهم در این مدت خدمت بر تو سخت گیرم و جز همان کاری که مقرر شده است کار دیگری بر عهده‌ات گذارم. به باور 
پاره‌ای منظور این است که: و من نمی‌خواهم بر تو سخت گیرم که به جای هشت سال, ده سال خدمت کنی. س.ئجدّنی ان شاء ال 
من الصَالحین. به خواست خدا از من صفا و دوستی و رعایت عهد و پیمان و شایسته کرداری خواهد دید. منظور او این بود که: اگر 


خدا به من عمری دهد و زنده‌ام بدارد» از من جز خوبی (صفحه ۲۹۶) نخواهی دید. و این سخن ظریف بدان جهت است که همه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱۳۵۳۷ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۷۶ از ۷۵۱۷ 
۱ ۱ لا ۱ ۳ 
خویشتن را به او نشان دهد. پاره‌ای در این مورد آورده‌اند که: ات شعیب» به «موسی» گفت: نخستین نشان شایسته کرداری این باشد که 
از این پس هر بره‌ای از گوسفندان من به وجود آمد اگر دارای نقش و نگار و رنگی جز نقش و رنگ مادرش بود از آن تو باشد» 
و خدا در خواب به موسی علیه‌السلام الهام فرمود تا عصای ویژه‌اش را به سبکی خاصی در آب افکند و او چنین کرد و به خواست 
خدا همه برژه‌ها در آن سال به رنگ دلخواه موسی زاده شدند. و پاره‌ای دیگر آورده‌اند که: او به موسی گفت که در سال اول 
خدمت. هر بّه‌ای با سر مشکی و پیکری سفید زاده شد. از آن تو و بقیه از آن من باشد. و عجیب بود که همه آنها به صورتی زاده 
شدند که از آن موسی گردند. از ششمین امام راستین پرسیدند: کدامین دختر «شغیب» به دستور پدر برای دعوت موسی به سوی او 
رفت؟ آن حضرت فرمودند: همان دختری که سرانجام به همسری او بر گزیده شد. قال: ای تَرََحَ بها. و پرسیدند: موسی کدامیک 
اک اک 
پرشیقد: او حضرت یی ازتبابان کعت با هرن عروسی. گرد ناس از اضر فرموک؟ نیقی از بایان مت مت اقال:؛ 
قیل آن یمَضیَ.(۱) ***** ۱. بحارالانواره ج ۱۳ ص ۲۲. (صفحه ۲۹۷) پرسیدند: آیا مردی می‌تواند با دختری ازدواج کند و با 
و ۱717 
که این شرط را به انجام می‌رساند درست بود. پرسیدند: از کجا می‌دانست؟ فرمود: او آ گاهی داشت که به خواست خدا افزون بر 
آن هم زنده می‌ماند و شرط خود را جامه عمل می‌پوشاند. در آبه مورد بحث می‌فرماید: قالَ ذلکک بینی و ینک «موسی» رو به 
«شعیب» کرد و گفت: آنچه بر اساس این قرارداد و پیمان بر عهده من است؛ به خواست خدا به شایستگی به انجام می‌رسانم و آنچه 
از ۱۱ ۱ ۱۳ 
هر یک از دو مدت را به انجام رساندم و هث مت با توبال جات دیاب با بان ریات تاه تا برمق ستمي وا 
گردد و مجبور شوم که بیش از آن خدمت کنم. و ال علی ما ول و کیلٌ. و خدای یکتا بر آنچه می‌گویيم میان من و شما و کیل و 

گواه باشد. و بدین‌سان موسی به خانه و کاشانه و زن و زندگی و آسایش و آرامش و آزادی و امنیت رسید! (صفحه ۲۹۸) 


۵ آبه (کناه و عصبان الهی عامل وبرانی خانه‌هاست) 


اشاره 


۱۳ ۱۳1 
جز اند کی کسی در آن سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم. (۵۸/ قصص) شرح آیه از تفسیر نمونه «بطرّت» از ماده «بّطر» به معنی 
طغیان و غرور بر اثر فزونی نعمت است. آری غرور نعمت؛ آنها را به طغیان دعوت کرد و طغیان. سرچشمه ظلم و بیداد گری شد و 
ظلم ريشه زندگانی آنها را به آتش کشید. شهرها و خانه‌های ویران آنها همچنان خالی و خاموش و بدون صاحب مانده است و 
اگر کسانی به سراغ آن آمدند. افراد کم و در مدت کوتاهی بود. آیا شما مشرکان مکه نیز می‌خواهید در سایه کفر به همان زندگی 
مرفهی برسید که پایانش همان است که گفته شده این چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟ تعبیر به «کنا تن الوارئیّ» اشاره به خالی 
ماندن آن دیار است و نیز اشاره‌ای است به مالکیت حقیقی خداوند نسبت به همه چیز که اگر مالکیت اعتباری بعضی اشیاء را موقتا 


به بعضی انسان‌ها وا گذار کند. چیزی نمی گذرد که همه زایل می گردد و او وارث همگان خواهد بود. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۵۷۷ از ۷۵۷ 
اشاره 

ار ۸ ‌ مر ۲ ‌ ۰ ۰ ۰ م۳ 

«نطرّت): از رسه (بطر) به مفهوم سر کشی وغرور ورزیدن به هنگام فراوانی نعمت‌هاست. 


آفت مستی غرور 


مه رز ۶ 


در آیه مورد بحث در هشداری تکان دهنده می‌فرماید: و کم أَلکنا من ی َطرَث مَعیشتّها و چه بسیار شهر و دیاری را که مردم 
آنها مست و مغرور نعمت‌ها بودند و سپاس آنها را بجا نیاوردند و به خود بز رگ بینی و سرکشی برخاستند» نابود ساختیم. منظور 
این است که: ما نخست به مردم آنها رزق و روزی و انواع نعمت‌ها را ارزانی (صفحه ۹ داشتیم. امّا آنان به جای سپاس نعمت‌ها 
ناسپاسی پیشه ساختند و ما به کیفر کردارشان آنان را نابود ساختیم. یلک مَساکْهُم لَم نکن من بشدهم الا قلبلا و اين سراها و 
کاخ‌های آنان است که در همین نزدیکی شما مردم مکه از صاحبان آن تهی گردیده و پس از نابودی عاده مود و قوط لوط جز 
اند ک زمانی کسی در آنها سکونت نکرد و نزیست! به باور گروهی آیه اشاره به شهرهای ویران شده «عاد»» در میان «شام» و «یَمَن؛» 
و سرزمین «تمود» در «وادی ری و شهر قوم لوط در «سَدُوم» دارد؛ چرا که مردم مکه در سفرهای تجارتی خویش با عبور از این 
دشت‌ها و سرزمین‌ها وبرانه‌های عبرت آموز و عبرت‌انگیز آنها را به چشم خود می‌دیدند. و کن تن الوارئی. و اینکک ما وارث آنان 
و مالک سرزمین‌ها و خانه‌های آنان شده‌ايم و کسی در آنها نیست. (صفحه ۳۰۰) 


۶ آبه (هم خانه دنیای خود را آباد کن و هم به فکر آبادی خانه آخرت باش) 
اشاره 


و ابئغ فیما آتاک ال الدَار ار و لا تنس تصییبک من الدنیا و أَخسسن کما َخحست ال ایک و لا تبغ سا فی الأزض رد ال لا 
تحت المشندین وادز آنچه لا بة نو دادف سرا آفزت راسسعجر کم و بهرمات رااز دنا فرابرش مما ق همان گنه که دا نه 
تو نیکی کرده است. نیکی کن و هر گز در زمین فساد منما که خدا مفسدان را دوست ندارد. (۷۷/قصص) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


اشاره به این نکته است که مال و ثروت برخلاف پندار بعضی از کج اندیشان چیز بدی نیست» مهم آن است که ببینیم در چه 
مسیری به کار می‌افتد و اگر به وسیله آن «ابتغاء دار آخرت» شود. چه چیزی از آن بهتر است؟ اگر وسیله‌ای برای غرور و غفلت و 
ظلم و تجاوز و هوسرانی و هوسبازی گرد چه چیزی از آن بدتر؟ و این همان منطقی است که در جمله معروف امیر ممنان علی 
درباره دنیا به روشنی از آن یاد شده است: «مَنْ أبضر بها بر و من اضر لها َعْمنهُ: کسی که به دنیا به عنوان یک وسیله بنگرد؛ 
چشمش را بینا می کند؛ و کسی که به عنوان یکك هدف نگاه کند» نابینایش خواهد کرد».(۱) تفسیر دیگری برای این جمله در 
روایات اسلامی و سخنان مفسران دیده می‌شود که با تفسیر فوق قابل جمع است و ممکن است هر دو معنی مراد باشد (چون 
استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد؛ جایز است) و آن این که؛ در «معانی الاخبار» از امیرمومنان علی در تفسیر جمله فوق از آیه 
مورد بحث چنین آمده: «و لا تلس صدکتک و تک و فراک و بابک و تشاطک آن تطلب با الأخرهٌ: تندرستی و قوت و 
فراغت و جوانی و نشاطت را فراموش مکن و به وسیله این (پنج نعمت بزرگک) آخرت را بطلب».(۲) طبق این تفسیر» جمله فوق 


هشداری است به همه انسان‌ها که فرصت‌ها و سرمایه‌ها را از دست ندهند که فرصت چون ابر در گذر است. 93۴3۴۶ ۱- انهج 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۷۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۵۷۸ از ۷۵۷ 


البلاغه. خطبه ۸۳ ۲- «نور الثقلین» جلد ۴ صفحه ۱۳۹. (صفحه ۳۰۱) سومین اندرز این که: «و خسن کما خسن الل اَیکك». گاه 
خداوند مواهب عظیمی به انسان می‌دهد که در زند گی شخصیش نیاز به همه آنها ندارد» عقل توانایی می‌دهد که نه فقط برای 
اداره یک فرد» بلکه برای اداره یکك کشور کارساز است. علمی می‌دهد که نه یک انسان» بلکه یک جامعه می‌تواند از آن استفاده 
کند. اموال و ثروتی می‌دهد که در خور برنامه‌های عظیم اجتماعی است. اين گونه مواهب الهی مفهوم ضمنیش این است که همه 
آن به تو تعلق ندارد بلکه تو وکیل پرورد گار در منتقل ساختن آن به دیگران هستی» خدا این موهبت را به تو داده که با دست تو 
بند گانش را اداره کند. بالا-خره چهارمین اندرز این که؛ «نکند این امکانات مادی تو را بفریبد و آن را در راه «فساد» و «افساد» به 
کار گیری» ( لا تیغ الْسا5 فی الّزْض و له لا بح الْفیدی). 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


و ابّغ فیما آتاک له الا له در آنچه خدا به تو ارزانی داشته است. سرای جاودانه آخرت را جستجو کن و این ثروت و نعمت 
ور را ها اند و سای آنتعیاق موی و اتفاق تداهر لاک تسیک مق ال تا وییره قیاق کی دنا رکفت راد 
مبر! به باور بیشتر مفسران منظور این است که کار شایسته و خداپسندانه برای ساختن سرای واپسین را در زندگی این جهان از یاد 
رتخا کیتسال از یعس ‌اسکه کهبراض سراعر ارت کی وناز رس ۱ هر کار هدر 
راک و بابک و تشاطک و غناک أَنْ طلب بها لأخرٌَ.(۱) هان ای انسان! تندرستی توانایی» فرصت‌های زندگی؛ جوانی» نشاط 
و جوشش و روت و بی‌نبازی خویشتن را از یاد مبر و با این نعمت‌های ششگانه در راه ****» ۱. معانی الأخباره ص ۳۲۵؛ آمالی 
حذُوق» ص ۰۲۹۹ ۳۳۶. (صفحه ۳۰۲) ساختن سرای ماند گار آخرت به جهاد و تلاشی خستگی‌ناپذیر بپرداز. برخی بر آنند که 
قارون با آن ثروت هنگفت و بی‌حساب خویش. فردی سخت و بخیل بود. از اين رو به او دستور رسید که از آنچه خدا روزی تو 
ساخته است بهره‌ور گرد و بخور و بیاشام» چرا که بهره‌وری عادلانه و بدور از اسرافکاری را خدا روا ساخته است. اما به باور پاره‌ای 
این فراز از آیه شریفه سخن خدا به موسی اس نه سخن مردم با ایمان به قارون. و ین کما خسن ال ایک و همان سان که 
خدا در مورد تو نیکی و احسان کرده است. تو نیز در مورد دیگران نیکی کن! به باور پاره‌ای منظور این است که: همان گونه که 
خدا در مورد تو نیکی کرده و به تو نعمت ارزانی داشته است. توهم به وسیله فرمانبرداری از خدا و انجام وظیفه و یاری رسانی به 
محرومان نیکی کن! و از دید گاه پاره‌ای دیگر منظور این است که: و سپاس پرورد گارت را به شایستگی بگذار و با بندگان خدا 
مواسات نما. و لا تیغ الساة فی الَْض و هرگز در روی زمین در اندیشه تباهی و تبهکاری و پایمال ساختن حقوق و آزادی و امنیت 
مردم مباش! 1 ال لا محث المشیدیق, چرا که خدا تبهکاران را دوست نمی‌دارد. (صفحه ۳۰۳) 


۷ آبه («توحید» اساس هماهنگی و همدلی خانوادگی است) 
اشاره 


و وصَّ اسان بوالیّه خنرناً و ان جاهداک لش رک بی ما لیس لک به علم فلا تطفهما ال موجعکم نکم بما کم تون ما به 
انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند واگر آنها تلاش کنند که برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری» از 
آنها اطاعت مکن, باز گشت همه شما به سوی من است و شما را از آن چه انجام می‌دادید. باخبر خواهم ساخت. (۸ / عنکبوت) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۷٩‏ از ۷۵۷ 
یکی از مهم ترین آزمایش‌های الهی» مسأله «تضاد» خط ایمان و تقوا با پیوندهای عاطفی و خویشاوندی است. قر آن در این زمینه 
تکلیف مسلمانان را به روشنی بیان کرده است. نخست به عنوان یک قانون کلی که از ریشه‌های عواطف و حق‌شناسی سرچشمه 
می‌گیرد» می‌فرماید: «و وین اسان بوال بُه خشنا». گرچه این یکك حکم تشریعی است. ولی اين مسأله پیش از آن که یک لازم 
تشریعی باشد» به صورت یک قانون تکوینی در نهاد همه انسان‌ها وجود دارد و مخصوصا تعبیر به «السان» در اینجا جلب توجه 
می کند. چرا که این قانون مخصوص مومنان نیست. بلکه هر کس شایسته نام انسان است» باید در برابر پدر و مادر» حق‌شناس باشد 
و احترام و تکریم و نیکی به آنها را در تمام عمر فراموش نکند. هر چند با این اعمال هرگز نمی‌تواند دی خود را به آنها اداء کند. 
سپس برای این که کسی تصور نکند که پیوند عاطفی با پدر و ماد می‌تواند بر پیوند انسان با خدا و مسأله ایمان حاکم گردد. با 
یک استئناء صریح؛ مطلب را در این زمینه روشن کرده. می‌فرماید: «و اگر آن دو (پدر و مادر) تلاش و کوشش کنند و به تو اصرار 
ورزند که برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری. از آنها اطاعت مکنء» (و ان جاعداک لش رک بی ما لیس لک به عم 
لا تطفهُما). ... تعبیر به «جائداکك» مفهومش به کار گرفتن نهایت تلاش و کوشش و اصرار آنها است. در حدیثی از پیأمبر صلی 
له علیه و آله می‌خوانیم: (صفحه ۳۴ شخصی خدمتش آمد و عرض کرد: «من به چه کسی نیکی کنم»؟ فرمود: «به مادرت». 
دوباره سژال کرد: «بعد از او به چه کسی؟ فرمود: «به مادرت» بار سوم سژال کرد: «بعد از او به چه کسی»؟ باز فرمود: «به مادرت» 
و در چهارمین بار توصیه پدر و سپس ساير بستگان را به ترتیب نزدیکی آنها با انسان فرمود.(۱) و تعبیر به «ما یس آمک به عم 
(چیزی که به آن علم نداری) اشاره به منطقی نبودن ش رک است. چون اگر واقعا شرکث» صحیح بود. دلیلی بر آن وجود داشت و به 

تعبیر دیگر جایی که انسان به چیزی علم نداشته باشد. نباید از آن پیروی کند تا چه رسد به جایی که علم به بطلان آن داشته باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


داستان ایمان سَغْد و مخالفت مادرش 


از «سَغد بن ابی‌وَقاص» در اين مورد آورده‌اند که می گفت: من پس از اسلام و شنیدن آیات قرآن از پیامبر گرامی در مورد نیکی به 
پدر و ماد راه و روشی خدا پسندانه در خانه پیشی گرفتم و با مادرم رفتاری پسندیده و بسیار پر مهر ب رگزیدم. مادرم پس از دیدن 
تغییر اخلاق خانواد گی‌ام» به من گفت: هان ای سعد! این چه راه و رسم پسندیده و سبکک و شایسته‌ای است که در پیش گرفته‌ای؟ 
گفتم: مادر! من به قرآن و پیامبر ایمان آورده‌ام و اين شیوه اسلام و ایمان آورند گان به قرآن در برابر پدر و مادر است. مادرم از 
شّت تعضب به بت و بت‌پرستی فریاد بر آورد که باید از عقیده‌ات با زگردی و گرنه من اعتصاب غذا نموده و آنقدر گرسنگی 
می‌کشم تا خود را به هلاکت افکنم و مردم تو را قاتل مادر خواهند شناخت و باران نکوهش بر تو خواهند باراند! و آن گاه از پی 
تهدیدش دست به اعتصاب غذا پرداخت و از خوردن و آشامیدن خودداری کرد؛ من به او گفتم: هان ای مادر! از این کار نادرست 
خویش دست بردار که من ه رگز دست از دین و ایمان خویش بر نخواهم داشت. اما او روز نخست اعتصاب #7 ۱- 
«مجمع‌لییان» ذیل آیات مورد بحث. (صفحه ۳۰۵) غذای خود تا غروب آفتاب چیزی نخورد؛ روز دوم آغاز شد و بازهم او 
خویشتن‌داری کرد و به کار خود ادامه داد و من ناگزیر شدم که به او سخت هشدار دهم از این رو گفتم: هان ای مادر! به خدای 
یکتا سوگند که اگر صد جان داشته باشی و با این روش ناپسند یک یک آنها از گلوگاهت بیرون بيایده مطمئن باش که من از دین 
و آیین خویش باز نخواهم گشت. چرا که احترام و نیکی من بر تو به خاطر فرمان خداست و همو فرمان داده است که در ش رک و 
کفر و ظلم و گمراهی اطاعت پدر و مادر نارواست. اینک این تو و اين هم آزادی انتخاب راه. می‌خواهی غذا بخور و می‌خواهی 
آنقدر به گرسنگی ادامه بده تا بمیری. مادرم با دیدن قاطعیت عجیب من در راه دين و ایمان سخت بهت زده شده و به نا گزیر 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸۰ از ۷۵۷ 


دا و ی تست 


گفتنی است که مادر «سَخد» نامش «خمنه» و دختر ابوسفیان بود. 
نیکی به مادر در روایات 


۱ «بهّر بن ابی‌حکیم» از نیای خود آورده است که به حضور پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله شرفیاب شدم و گفتم: يا سول ال 
۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳۱ ۲۶ 
می‌ گوید: گفتم دیگر چه کسی؟ لثم لو مه نْ؟ بار دیگر فرمود به مادرت! قال: تک بر سوم گفتم: در مرحله سوّم به چه کسی 
نیکی کنم؟ قَلتْ: ثم کش ان بهمادرت یکی کت قال ۶ تم آنُک! مرتبه چهارم پرسیدم: : دیگر به چه کسی ای 
۱ به پدرت نیکی کن! و از پی آن به نزدیکان و خویشاوندانت به ترتیبی که به تو نزدیکترند. 
قال صلی اه علیه و آله: ی و ال 
فرمود: له بخت دام الاهات ۲۰) بهشت زير پای مادران شایسته کردار است. *«#*« ۱. شْنن تزمذی» ج ۴ ص ۳۰۹ ۱۸۹۷؛ 
مُشند احمد. ج ۵ ص ۶۲۳ ۰۱۹۵۲۴ ۲. مُشنّد الشهاب. قضاعی» ج ۰۱ ۱۰۲ .۱۱٩‏ (صفحه ۳۰۶) 


۸ آبه (نماز بازدارنده اعضای خانواده از زشتی‌ها و بدی‌ها) 
اشاره 


ال ما آوجی ایک من الکتاب و آقم اسلا لد لسْلاة تنهی عن الفخشاء و نکر و کر له آکبز وله یلم ما نون آنچه را 
که از کتاب آسمائی ق رآن بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن و نماز را (که بز گت عیادت شدا است) بجای آر که همانا نماز است 
که اهل نماز را از هر کار زشت و منکر باز می‌دارد همانا ذکر خدا بز رگتر و برتر از انديشه خلق است و خدا به هر چه کنید 
] کاهست. (۲۵ #عتکیرت) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

تفاوت میان «ُحشاء» و «مکر» آن است که «فخشاء» گناهمان بز رگ پنهانی و ۱ «مثکر» کناهان بز رگ آشکار است و با «فخشاء» 
گناهانی است که بر اثر غلبه قوای شهویه و «مثکره گناهانی است که بر اثر غلبه قوه غضبیه صورت می گیرد. شمش کر ده وم 
اسلا اد لاه تلهی عن امْحشاءٍ و المنکر». طبیعت نماز از آنجا که انسان را به اد نیرومندترین عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به 
مبداً و معاد می‌اندازد» دارای اثر بازدارند گی از فحشاء و منکر است. این عمل چند بار در شبانه روز تکرار می‌گردد؛ هنگامی که 
صبح از خواب برمی‌خیزد در یاد او غرق می‌شود. در وسط روز هنگامی که غرق زندگی مادی شده ناگهان صدای تکبیر موذن را 
می‌شنود برنامه خود را قطع کرده؛ به در گاه او می‌شتابد و حتی در ٍ پایان روز و آغاز شب پیش از آن که به بستر استراحت رود. با 
او راز و نیاز می‌کند و دل را مررکز انوار او می‌سازد. از این گذشته هنگامی که آماده مقدمات نماز می‌شود. خود را شستشو می‌دهد» 
پاک می کند؛ حرام و غصب را از خود دور می‌سازد و به بارگاه دوست می‌رود. همه اين امور تأثیر بازدارنده در برابر خط فحشاء و 
منکرات دارد. منتها هر نمازی به همان اندازه که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است. نهی از ذ فحشاء و منکر می‌کند» گاه 
نهی کلی و جامع و گاه نهی جزئی و محدود. ممکن نیست کسی نماز (صفحه ۳۰۷) بخواند و هیچ گونه اثری در او نبخشد» هر چند 
نمازش صوری باشد» هر چند آلوده گناه باشد. البته این گونه نماز تأثیرش کم است. این گونه افراد اگر همان نماز را نمی‌خواندند؛ 
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۱ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۵۸۱ از ۷۵۷ 
از اين هم آلوده‌تر بودند. روشن‌تر بگویيم: نهی از فحشاء و منکر» سلسله مراتب و درجات زیادی دارد و هر نمازی به نسبت رعایت 
شرایط دارای بعضی از این درجات است. در دنباله آبه می‌افزاید: «و لد که الله أکنده. ظاهر جمله فوق این است که بیان فلسفه 
مهم‌تری برای نماز می‌باشد یعنی یکی دیگر از آثار و برکات مهم نماز که حتی از نهی از فحشاء و منکر نیز مهم‌تر است» آن است 
که انسان را به یاد خدا می‌اندازد که ريشه اصلی هر خیر و سعادت است و حتی عامل اصلی نهی از فحشاء و منکر نیز همین «ذ کر 
دل‌ها است و هیچ چیز به پایه آن نمی‌رسد؛ «آلا بذ کر الّه تم القلوبْ: آگاه باشید یاد خداء مایه اطمینان دل‌ها است» (۲۸ / رعد). 
اصولا روج همه عبادات» چه نماز و چه غیر آن» د گر خدا است. اقوال نماز» افعال نماز مقدمات نماز» تعقیبات نماز» همه و همه در 


واقع باد خدا را در دل انسان زنده می‌کند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


خر آمه مورخ بت وروی متخ رابت مامیر کراتی صای له غایهی 401 موجه وم قفا مه ان ما امس کاس الکتاب انا 
سافیرا آنجهاز ان فر ان ورشکو هی نو وی شیاه آستا و مکی موف بل یه آن شدبانته علکوت گن او شودت توس 
اساس مقررات آن رفتار نما! و آقم السَّلاٌ و نماز و فرهنگ انسان‌ساز نماز را به پا دارا ل الصَلاةً هی عن الفحَشاء و المْنکر (صفحه 


سازندگی معنوی نماز 


آبه شریفه نشانگر این نکته ظریف و انسان‌ساز است که فرمان نماز و انجام شایسته و بایسته آن لطف و مهر خدا به انسان است» چرا 
که نماز به انسان نیرو و توانی می‌بخشد که به گناه و زشتی که نه خرد سالم آن را می‌پسندد و نه دين و آیین آسمانی و درست 
نزدیکک نشود و در زندگی به آنها دست نیازد. افزون بر این انسانی که نماز را با خشوع و خضوع قلبی بخوانده اثر سازنده و برازنده 
آن به گونه‌ای کارا و پرتوان است که بخودی خود انسان را از آلود گی‌ها و فرومایگی‌ها باز می‌دارد و روشن است که وقتی انسان 
از گناه دوری جوید گام بلند و سرنوشت‌سازی به سوی نیکبختی و رستگاری برداشته است. به بیان برخی از بزرگان و فرزانگان 
نماز به سان نگهبانی خردمند و مراقب دلسوزی است که با گفتار شایسته و پند آموز خود از انحراف نما زگزار به سوی ظلم و گناه 
جل وگیری می کند و او را از زشتی و گناه باز می‌دارد چرا که اين برنامه آسمانی و اين نیایش سازنده از بزر گداشت خداء ستایش 
ذات پاک او نیایش با وی» قرائتِ جملاتی درس آموز و ایستادن بنده در برابر سرچشمه قدرت‌ها تشکیل شده است و هر کدام از 
اینها کافی است که انسان را به کارهای شایسته دعوت نموده و از انجام کارهایی که او را از خدا دور می‌سازد باز دارد. آری نماز 
از آغاز آن تا پایانش که نیت و سلام باشد با زبان پند و اندرز و مزده و هشدار و امر و نهی انسان را به سوی حق و عدالت فرا 
می‌خواند» و روشن است که هر چیزی انسان را به سوی خدا رهبری کند او را از شرک و بیداد و گناه و زشتی دور می‌سازد. به باور 
پاره‌ای از مفشران تفسیر آیه شریفه این است که: نماز زیبنده و سزاوار آن (صفحه ۳۰۹) است که انسان را از زشتی و گناه باز دارد؛ 
مرح سایق ان اند ایکا هگن زد اکتا یی کی که مکی اب انعر ام رو اس وان 
اس که فرابان افو له کان آسار زيم اس اد مو سارک کی هزم کدی بای هار ز انتارغراست که 


انسان خداشناس و نمازگزار واقعی را از نافرمانی خدا دور ساخته و او را به تدریج به سوی پروردگار و خشنودی او نزدیکک 
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۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸۲ از ۷۵۷ 
می‌سازد؛ بر این اساس اگر کسی نماز خواند. امّا نمازش او را از نافرمانی خدا دور نساخت» روشن است که او نمازش را با کسالت 
و بدون توجه قلبی و با عدم رعایت شرایط لازم خوانده» و برای سازند گی فکری و اخلاقی و انسانی و معنوی خویش از آن بهره 
نگرفته است. و روشن است که با چنین نمازی انسان بیشتر از خدا دور می گردد. «حسن» و «قتاه» بر آنند که: هر نماز گزاری که 
نمازش او را از زشتکاری و گناه دور نساخته و او را از نافرمانی خدا باز ندارد» باید بداند که نمازش در حقیقت نماز نیست. بلکه 


باعث نگونساری و بدبختی است. 
نماز در روایات 


۱ از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: من لته هن امحشاء و نکر لغ یرذن له رل بیدا (۲) 
کسی که نمازش او را از زشتی و گناه باز ندارد» جز دوری از خدا هیچ بهره‌ای از آن نبرده است. ۲ و نیز از آن حضرت آورده‌اند 
که فرمود: لام لوة من لغ بطم الَلوت و طاعهٌالصَلوة آن هی عن الفخشاء و الْمنکرب(۳) کسی که فرمانبرداری از نماز نکند. نماز 
وقر ی درک وه جع سوره آل عقران, آیه .٩۰‏ ۲. تفسیر طبری» ج 0۲۰ ص .٩‏ ۳ تفسیر طبری» ج ۲۰ ص ٩؛‏ 
فردوس دیلمی» ج ۵ ص ۱۹۲. (صفحه ۳۱۰) خداپسندانه‌ای نیست؛ و فرمانبرداری از نماز نیز آن است که نما زگزار از زشتی و گناه 
دوری جوید و هشدار نماز را بپذیرد. به بیان دیگره پیام روایت این است که: نماز هنگامی که انسان را از گناه و زشتی دور می‌سازد 
که به آن دل دهد و پیام انسان‌ساز آن را بشنود و کارهایی انجام دهد که به خدا نزدیکک گردد؛ اما هنگامی که نما زگزار از گناه و 
زشتی دوری نجوید. نماز او دارای وصف و شرایط و اثر مورد نظر قرآن نیست. و تنها زمانی نماز او اثربخش و مفید و انسان‌ساز 
می‌ گردد که از نافرمانی خدا توبه کند و خویشتن را از اسارت هواها و هوسها و وسوسه‌های شیطان نجات بخشد و اين کار ممکن 
است و گاه نماز سرانجام چنین اثری در نما زگزار می‌ گذارد. ۳ «نّس بن مالکك» آورده است که جوانی از «انصار» نمازهایش را با 
پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله به جماعت می‌خواند اقرا در زندگی به گناه و زشتی نیز دست می‌بازید» برخی جریان او را به 
پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله گزارش کردند» و پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: سرانجام نماز اوه وی را به راه درست راه نموده 
و از گناه و تافرمانی دا باز می‌دارده فقال: ان ضلر ته کهاه یوم (۱) ۳و فر آورده‌اند که به آن خضرت گزارش گردید که یکی از 
تازه مسلمانان روزها نماز می گزارد و در همان حال شبانگاهان دست به سرقت می‌زند؛ پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله فرمود: 
نماز او سرانجام وی را از گناهش باز خواهد داشت. قیل لول هن فلاناً یی باللهار و یشرق بالّل؛ فقال: ان لول 
لدع (۲) ۵ از ششمین امام نور حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: مَنْ حت آن یغلمآ فبلث لول آم لم بل فلینظو 
ملع لول عن الفخشاء و الْمَنکره فد ما مه قبلت مله(۳ **#** ۱ کشاف زمخشری» ج ۳۲ ص ۰۲۰۷ ۲. تفسیر کشاف 
زمخشری» ج ۲ ص ۳۰۲۰۷ بحارالانوان ج ۱۶ ص ۲۰۵؛ ج ۸۲ ص 1۹۸. (صفحه ۳۱۱) کسی که دوست دارد بداند که آیا 
نمازش پذیرفته است يا نه. باید بنگرد که آن نماز او را از زشتی و گناه باز داشته است يا نه؟ به همان اندازه‌ای که نمازش او را از 
کناه وتف از فاشه و بهعدا میک کرهه انس همان اندان بل که بار گام عا اتقو اداهه آ یه قربشه م سا یقت و لالز 
بر و به یقین یاد دا از آن هم برتر و پرشکوهتر است. در تفسیر این جمله دید گاه‌ها یکسان نیست: ۱ به باور پاره‌ای منظور این 
است که: و خدا با ارزانی داشتن رحمت خویش بر شما بیش از فرمانبرداری شما از او یادتان می کند. ۲ به باور گروهی از جمله 
«سَلْمان» منظور این است که: از پرشکوه‌ترین و بزرگ‌ترین کارهای بند گان» یاد خدا و توجه واقعی قلبی به ذات پاک اوست. با این 
بیان پیام آیه شریفه گویی این است که: مهم‌ترین و موثرترین چیزی که انسان را از زشتی و گناه باز می‌دارد» یاد پرورد گار و به یاد 
داشتن فرمان‌ها و هشدارهای او و پاداش و کیفرش می‌باشد و اين بهترین و پرشکوه‌ترین رحمت و لطف است که انسان هماره بیاد 


خدا و مقررات و بهشت و دوزخ او باشد. ۳ به باور پاره‌ای چون ابو مالکك» منظور این است که: در حال نماز قلب و دل را آکنده 
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۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۸۳ از ۷۵۷ 
از یاد و عظمت خدا ساختن و متوخجه او بودن از سیما و ظاهر نماز بز رگ‌تر و پرشکوه‌تر و مهم‌تر است؛ و باید چنین نماز خواند. ۴ 
و «فراء» بر این باور است که: ستایش و بز رگداشت پرورد گار و سپاس به بارگاه او و هماره بیاد او بودن, از هر کار و هر چیزی 
بزر گتر و سازنده‌تر است» و بهتر از هر عاملی انسان را از گناه و نافرمانی خدا باز می‌دارد؛ به بیان دیگر اگر انسان به راستی بیاد خدا 
باشد» تنها چنین کسی از گناه و زشتی دوری می‌جوید. «ثابت بنانی» آورده است که: مردی چهار بنده در راه خدا آزاد کرد و مرد 
دیگری (صفحه ۳۱۲) چون داستان او را شنید و قدرت و امکانات مالی برای انجام چنین کار شایسته‌ای نداشت. با همه وجود به 
مقر ققرت با خی کف ان اللز ی ال 7 لو لا ال لا او له ) کرو آن کادبه سوی مس وفتاو از گزوهن پرسیان؛ 
شما در این مورد چه داوری می‌کنید که فردی چهار بنده در راه خدا آزاد می‌کند و دیگری با قلبی آ کنده از یاد خدا زمزمه می کند 
که: شُیحانّ اه و ادن نله و لا الا له و ال اکن به باور شما کار کدامین اين دو بنده خدا برتر است؟ آنان پس از اندیشه و 
تدیر گفتند: ما چیزی برتر و بهتر از یاد خدا نمی‌شناسیم؛ فقالوا: ما نم یال مْ ذکر اللّه. «ُعاذ بن جبل» در اين مورد آورده 
است که: برترین و بهترین کاری که انسان را از گناه و زشتی و عذاب خدا دور می‌سازد. هماره به یاد خدا بودن است. مردی از او 
پرسید: یاد خدا بودن از جهاد در راه او نیز بهتر است؟ او پاسخ داد: آری» یاد خدا از جهاد نیز برتر است چرا که قرآن می‌فرماید: و 
کر له .و می‌افزاید: از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله پرسیدم که ای پیامبر! دا کدامین کارها در پیشگاه دا محبوب‌تر 
ت قات رل ات صتی هی ال ای اسان اع ای 9 ان حضرت د فوف مر بانیم کارها انم ان که 
هنگامه مرگ دل و زبانت به یاد خدا باشد. آَنْ تموت و لسائکک رب من ذکر له عرّ و جل. آن گاه افزود: با مُعاد: ان الشابقیی 
لین بَههَون بذ کر ال و مخت آن یت فی ریاض لْحنه یکت ذ کر الّه,(۱) «##+ ۱. تفسیر کبیس طبرانی» ج ۰ ص ۱۵۷. 


(صفحه ۳۱۳) هان ای مُعاذ! پیشی گیرند گان به سوی بهشت پرطراوت و زیبا آنانی هستند که شب‌هارا با یاد خدا به بامداد 


می‌رسانند» و هر کس دوست دارد که در بوستان‌های بهشت بهره‌ور گردد باید هماره دل در گرو عشق خدا داشته و بیاد او باشد. 
(عطاء»» از «عبد له بن ربیه» آورده است که «اين عناس» از او پرسید: هان ای «ربیه!» آیا آیه مبارکه را دیده‌ای که می‌فرماید: و 
ذ کر له أَکرْ ...و بی‌گمان یاد خدا بزرگ‌تر و پر شکوه‌تر است. او پاسخ داد: آری دیده‌ام! آری» یاد خدا چه با تلاوت قرآن 
باشد و یا به نماز و ستایش او یا به نیایش و راز و نیاز با پرورد گار و یا سپاس به بارگاه او همه و همه شایسته و نیکوست. امّا برترین 
و پرشکوه‌ترین آن زمانی است که انسان به هنگام میدان و امکان یافتن به نافرمانی خدا و بیداد او را یاد کند و یاد پاداش و کیفر 
پرشکوه و سهمگین او وی را از گناه بازدارد. «ابن عتاس» گفت: راستی زیبا سخن گفتی اما منظور آیه شریفه این است که یاد 
پرورد گار مهربان نسبت به شما بند گان از یاد شما نسبت به ذات پاکک او بیشتر است. و له عم ما تَضرنَونَ. و خدا آنچه را انجام 


می‌دهید می‌داند و به کارهای شایسته و عادلانه و نیز به کارهای ناروا و ظالمانه شما پاداش و کیفر درخور خواهد داد. 


نقش دگرگون ساز نماز در رشد معنوی و اخلاقی انسان‌ها(۱) 


مقررات و برنامه‌های گوناگونی که اسلام برای تربیت و سازند گی فرد و جامعه آورده است. هر کدام دارای حکمت و نقش 


دگرگون ساز و ارزشمندی است که افزون بر دلالت آیات و روایات» هر روزی که می گذرد پیشرفت دانش بشری پرده از رموز و 


اسرار آنها بر می‌دارد و هر چه از عمر اسلام و برنامه‌های آن می‌گذرد. بر عظمت و شکوه و معنویت آن افزون می گردد. «: 
۱. مترجم. (صفحه ۳۱۴) گر چه در بحث‌های پیش در مورد نماز و فلسفه آن سخن رفت. اما بجاست که در مورد این برنامه 
انسان‌ساز عبادی و معنوی با نگرش بیشتری به آبات و روایات و تعقق در تعابیری که در فرهنگ انسان‌ساز اهل بیت در اين مورد 
آمده است نکات دیگری ترسیم گردد: ۱ قرآن نماز را مایه یاد خدا و توجه قلبی به بارگاه او که سرمایه نیکبختی و رستگاری است 


اعلام می‌دارد و می‌فرماید: و آقم اسلا لذ کری.(۱) و به یاد من نماز را بر پا دار! ۲ و آن را عامل نیرومندی برای بازداشتن فرد و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸۲ از ۷۵۷ 
جامعه از زشتی و گناه و فریب و بیداد می‌شمارد و می‌فرماید: به راستی که نماز انسان را از زشتی و گناه هشدار می‌دهد: رن اسلا 
تنهی عَنِ الَمْخشاء و لملکر(۲) "و آن را مهم‌ترین سفارش پیامبران و شایستگان به انسان‌ها عنوان می‌دارد و می‌فرماید: لقمان در 
سفارش‌های ارزنده‌اش به فرزند خود گفت: پس رکم نماز را به پا دارا یا یی آقم الصَلوةٌ(۳) ۴ و به همه ایمان آورد گان سفارش 
می کند که از شکیبایی و نماز پاری گیرند. و اتعیُوا بالتر و اسلا (... ۴) و از شکیبایی و نماز یاری جویید و راستی که این کار 
جز بر فروتنان گران است. ۵ و امیرممنان آن را پاک سازنده از کبر و خود کامگی می‌نگرد. و الضلوء تتزیها عن الکتر.(۵) ۶ و پیامبر 
صلی الّه علیه و آل» آن را مایه روشنی چشم خویش می‌داند. فَرَة نی فی السَلوة.(۶) ۷ و پیمان خداوند اعلان می کند: **:: ۱. 
سوره طه آیه ۱۴. ۲. سوره عنکیوت آیه ۴۵. ۳. سوره لقمان آیه ۱۷. ۴. سوره بر آبه ۴۵. ۵ هم البلاعغه حکمت ۲ ۶. بحار؛ 
ج ۷۷ ص ۷۷. (صفحه ۳۱۵) لو عَهدٌاله.(۱) ۸و آن را سیما و چهره دین و آیین می‌شمارد: الصَلوة وج دینکم.(۲) سر 
قیق و آنمان عی نگردد و هم عقود دینکم.(۳) ۰ و پرچم برافراشته اسلام عنوان می‌سازد: عَلم الاشلام الضَلوه(۴) ۱۱ و کلید بهشت 
مارد الصاوه مفتاخ ۲ وس کیت هبار کامف اس اخار؛ بان کل تق.(۶) ۳ نماز واقعی داروی شفابخش 
دل و جان زخم خورده از لغزش و وسیله شستشوی معنوی انسان از گناهان و زشتی هاست. چرا که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و 
آله از یکی از پاران پرسید: لو ان علی باب دارآ کم هر و ال فی کل یم بل تفس ترات ان ییقی فی عجسیو ی لد 
شی۶؟ هان ای بنده خدا! اگر بر در سرای یکی از شما مردم جویباری لبریز از نت زلال و پاکیزه روان باشد و شما در هر شبانه روز 
پنج مرتبه خویشتن را در آن بیفکنی و شستشو دهی آیا چیزی از آلود گی در بدن او می‌ماند؟ شنونده و روایتگر سخن می گوید: به 
آن بزرگوار گفتم: نه ای پیامبر خدا: لت لا! آن حضرت فرمود: * 4 ۱. کنر المْمال» ج ۸۷ ص ۰۲۷۹ ۲. فروع کافی» ج ۱» ص 
۷۰ ۳ مُشتذ رکه ج ۱ ص ۱۷۲. ۴. کنر ال ج ۷ ص ۲۷۹. ۵. تهج الفْصاحة فراز ۱۵۸۸. ۶. فروع کافی» ج ۱ ص ۲۶۵. 


و 


(سفحه ۳۱۶ قاو غل الشلرخ کل الق العاری کلطا رای کفستسا عهما بخ الذ یرب( مان این برنانه اسان‌ساو و ن 
سازنده و انسان پردازش درست همانند اين نهر آ کنده از آب روان است. و هرگاه انسان نمازی خالصانه و با شرایط گزارد گناهان 
و لغزشهایی که میان دو نماز انجام شده. اثر ویرانگرش از روح زدوده شده و زنگارهایی که بر دل نشسته و زخمی که بر قلب وارد 
آمده است. با این داروی شفابخش و معجزه آسا بهبود می‌پذیرد. ۱۴ نماز راستین و با شرایط اثر بیدار گر و هشدار دهنده دارد» و 
انسان را از غفلت و غرور به خود آورده و هدف آفرینش جهان و انسان را به او خاطر نشان می‌سازد. موقعیت و جایگاه او را برایش 
باز می گوبد» و به او هشدار می‌دهد که غرق در هواها و هوسها و لذت‌های زود گذر نگردد بلکه بند گی خدا و پرستش و 
فرمامزدازی او را یشه‌سازد که هاف از آفرشی او انن مودماست» و ما لت الج ر الانش الا زین( ۱۵ شر روآ نات 
اسلامی از نماز به روح و جان و ارزش دهنده به دیگر کارهای شایسته انسان تعبیر شده است و این بدان دلیل است که نماز روح را 
خالص و شفاف می‌کند. ارزش اخلا.ص به بار گاه خدا را در انسان زنده می‌سازد و به کارهای انسان و زند گی‌اش رنگ و بوی 
خدایی و خداپسندانه می‌دهد. چرا که انسان به وسیله آن چندین بار در شبانه روز به بارگاه خدا اظهار اخلاص می کند. امیرمو‌منان 
علیه‌السلام شاید در همین روند باشد که فرمود: رل ما بُحاسِ به اعد الصلوف ان بل قبل سایز ععله» و ان رد زد عَلیه ساه 
عَمله.(۳) نخستین چیزی که در روز رستاخیز مورد محاسبه قرار می گیرد» نماز است اگر نماز پذیرفته شدء دیگر کارهای انسان 
پذیرفته می‌شود و اگر نمازش مردود شناخته شد 6« ۱. کر المْمال ج ۷ ص ۲۸۰. ۲. سوره ذاریات. آیه ۶ ۳ فروع کافی» ج 
ا ض, ۲۳۳ (صفحه ۳۱۷) دیگر عملکردش ارزشی نخواهد داشت و مردود اعلان می‌ گردد. ۱۶ نماز انسان را به رعایت حرمت و 
احترام به حقوق دیگران فرامی‌خواند. چرا که برای انجام یک نماز صحیح و خداپسندانه نما ز گزار باید شرایطی را در مورد لباس 
خویش مکان و مسکن خویش فرش و زیراندازش» آب وضو و حتی جایی که در آنجا وضو یا غسل انجام می گردد؛ و نیز کسب 


و کار و درآمدش در نظر بگیرد؛ و مجموعه این شرایط او را نا گزیر می‌سازد که از دزدی‌های آشکار و نهان و بهره کشی‌های ناروا 
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۲ ۱ ۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸۵ از ۷۵۷ 
و درآمدهای حرام و حق کشی و تجاوز به حقوق دیگران چشم بپوشد و در امور اقتصادی و مادّی راه عادلانه و شرافتمندانه‌ای را 
برگزیند. بدین گونه است که نماز انسان را به رعایت حقوق دیگران دعوت می کند و از حرام خوارگی و تجاوز باز می‌دارد؛ چرا 
که: اد الصَلوة تلهی عن الْخْشاءٍ و کر (... ۱ ۷ از رموز سازنده و اسرار انسان‌پرداز نماز پدید آوردن نظم و پرورش روح 
اتضباط در زند گی انسان استه جرا که.وقتی اسان موطف باشد که در شبانه روز ندیم مره در ساعت‌های مقرر آماده وضر و 
اذان و نماز گردد و بارها مقرراتی را رعایت کند و با شرایط خاضی برنامه‌ای را آغاز و با دقت و توخجه به پایان برده چنین فرد و 
جامعه و خانواده‌ای با نظم و انضباط رشد می کند. ۱۸ نماز افزون بر شرایطی که برای پذیرفته شدن دارد. شرایطی نیز برای کمالش 
آمده است. که رعایت این شرایط. گام بلندی دیگری است در خودسازی و پرورش اخلاق انسانی در فرد و خانواده و جامعه؛ چرا 
که نما ز گزار واقعی در می‌یابد که با زبان نیایشگر خویش زیبنده نیست غیبت دیگران نماید و به آنان تهمت بزند و یا حقوق 
انسانی‌شان را پایمال سازد. با جان و روان و دست و پاو سیماو سیرتی که به بار گاه خدا می‌رود و زمزمه ۶۷ ۱. سوره 
عنکبوت آیه ۴۵. (صفحه ۳۱۸) می‌کند که: ایّاک نب ... نباید ستم کند و یا به ستمکار تکیه نماید؛ نباید به این اعضاء و اندامها 
غذای حرام سرازیر کند و یا آنها را با نوشابه‌های مست کننده مسموم سازد. انبوه روایات بیانگر این نکته است که نماز پیشوای 
استبداد گر پذبرفته نمی‌شود. نماز حرام‌خوار مورد قبول نمی‌افتد» نمازی که با روح خود کامگی و خودپرستی و خودپسندی خوانده 
شود بالا- نمی‌رود؛ نمازی که همراه با قطع پیوندها باشد روح و جان ندارد و اين نیز گام دیگری در سازندگی نماز است. بار 
خدایا؛ به آیات انسان‌ساز و معنویت آفرین‌ات سوگند که ما را از نما زگزاران راستین و از تدیر کنند گان به شرایط و بایسته‌ها و 
نبایسته‌های نماز واقعی» و از بر پا دارند گان فرهنگگ نماز و فرهنگبانان آ گاهی‌بخش و راه و رسم آزادمنشانه و بشردوستانه و عادلانه 


آن قرار ده! (صفحه ۴۱۹) 

٩‏ آبه (آرامش» عشق و محبت دستاورد «ازدواج سنجیده» است) 

اشاره 

و من آیاته آن خلق لکم من آنفیتکم آژواجا كنرکنوا البها و جعیل بتکم مود و مه ان فی ذلک لیا لقم ییَْکژو و از 


نشانه‌های او این که همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان مودّت و رحمت قرار 
داد. در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند.(۲۱ / روم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


قرآن در این آیه خف از آزه رام وا سکره ارانشی راداوه وتف پرسی ده کرارصافل سا دابا کرهدرن 
نظیر این معنی در آیه ۱۸۹ سوره اعراف نیز آمده است. به راستی وجود همسران با این وی گی‌ها برای انسان‌ها که مایه آرامش 
زندگی آنها است. یکی از مواهب بزرگ الهی محسوب می‌شود. این آرامش از اینجا ناشی می‌شود که این دو جنس مکمل 
یکدیگر و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر می‌باشند» به طوری که هریک بدون دیگری ناقص است و طبیعی است که 
میان یک موجود و مکمل وجود او چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد. و از اینجا می‌توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به این 
سنت الهی می‌زنند» وجود اقصی دارند. چرا که یک مرحله تکاملی آنها متوقف شده (مگر آن که به راستی شرایط خاص و 
ضرورتی ایجاب تجزد نماید). به هرحال این آرامش و سکونت هم از نظر جسمی است و هم از نظر روحیء هم از جنبه فردی و هم 
اجتماعی. پیماری‌هایی که به خاطر ترکث ازدواج برای جسم انسان پیش میآبد. قابل انکار نیست. همچنین عدم تعادل روحی و 
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۲ ۱ ۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۸۶ از ۷۵۷ 
و ی 
احساس مسوولیت می کنند و به همین جهت انتحار و خود کشی در میان مجردان بیشتر دیده می‌شود و جنایات هولناک نیز از آنها 
بیشتر سر می‌زند. هنگامی که انسان (صفحه ۳۲۰) از مرحله تجرد به مرحله زند گی خانوادگی گام می گذارد. شخصیت تازه‌ای در 
خود می‌بابد و احساس مسوولیت بیشتری می‌کند و این است معنی احساس آرامش در سایه ازدواج. و اما مسأله «َوّدّت» و «رَخمّت» 
در حقیقت ملاط و چسب مصالح ساختمانی جامعه انسانی است» چرا که جامعه از فرد فرد انسان‌ها تشکیل شده همچون ساختمان 
عظیم و پر شکوهی که از آجرها و قطعات سنگ‌ها تشکیل می‌گردد. اگر این افراد پراکنده و آن اجزاء مختلف باهم ارتباط و پیوند 
پیدا نکنند» «جامعه» يا «ساختمانی» به وجود نخواهد آمد. آن کس که انسان را برای زند گی اجتماعی آفریده اين پیوند و ربط 
ضروری را نیز در جان او ایجاد کرده است. فرق میان «مودت» و «رحمت» ۱ ممکن است از جهات مختلفی باشد؛ ۱۱ «مودت) ) انگیزه 
ارتباط در آغاز کار است. اما در پایان که یکی از دو همسر ممکن است ضعیف و ناتوان گردد و قادر بر خدمتی نباشد «رحمت» 
جای آن را می گیرد. ۲ «مودت» در مورد بزرگ‌ترها است که می‌توانند نسبت به هم خدمت کنند» اما کودکان و فرزندان کوچکک 
در سایه «رحمت» پرورش می‌بابند. ۳ «مودت» غالبا جنبه متقابل دارده اما «رحمت» غالبا یکت جانبه و ایثار گرانه است. زیرا برای بقاء 
یت ی و ی و ی ی 
البته آیه «مودت» و «رحمت» را میان دو همسر بیان می‌ کند ولی این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر ۱ بیَکع» اشاره به همه انسان‌ها 
باشد که دو همسر یکی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شوند زيرا نه تنها زند گی خانوادگی که زندگی در کل جامعه انسانی 
بدون این دو اصل یعنی «مودت» و «رحمت» امکان‌پذیر نیست و از میان رفتن این دو پیوند و حتی ضعف و کمبود آن مایه هزاران 


بدبختی و ناراحتی و اضطراب اجتماعی است. (صفحه ۳۲۱) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور ابو مُسلم» این یکی از نعمت‌های گران خداست که از نو انسان برای او همسر آفرید. چرا که انسان به همنوع و هم شکل 
۳ عم ۹ ح 3 ۳ ۳ سل عم 

خود گرایش و دلبست ی ی ی اد ی ما ی 
مهر یکدیگر می گذارند که هر کدام دیگری را از هرچیز دیگر بیث بیشتر دوست می‌دارد. اد فی ذلک لیات لزم کون بی گمان 
در این آفرینش همسر برای انسان از نوع او و نیز افشاندن بذر مهر و عشق در میان آتاناه پراش مرکسن کاس الق شتن بفان مات 31 
قدرت وصف ناپذیر و حکمت خداست. (صفحه ۲۲۲) 

۰ آیه (گردشگری با هدف بررسی راز سقوط خانواده‌های پر قدرت) 

اشاره 

اک 
قبل از شما بودند» چگونه بود؟ بیث بیش آنها مش کک بو دنت (۴۷ /روم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

قصرها و کاخ‌های ویران شده آنها را بنگرید. خزائن به تاراج رفته آنها را تماشا کنید جمعیت نیرومند پراکنده آنها را مشاهده 


نمایید و سرانجام قبرهای درهم شکسته و استخوان‌های پوسیده آن‌ها را بنگرید. ببینید سرانجام ظلم و ستم و گناه و شرک آنها چه 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۸۷ از ۷۵۷ 
شد؟ ببینید اگر آنها آشیانه مرغان را سوزاندند» چگونه خانه این صیادان نیز به ویرانی کشیده شد؟ آری «اکثر آنها مشرکک بودند» 
«کاّ أکرْهمْ مش رکی؛ و ش رک ام الفساد و مایه تباهی آنها شد. مسأله گردش در زمین(سیر در ارض) شش بار در قرآن مجید در 
سوره‌های آل‌عمران, انعام» نحل» نمل» عنکبوت و روم آمده که یک بار از آنها به منظور مطالعه اسرار آفرینش (۲۰ / عنکبوت) و 
پنج بار دیگر به منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناک و شوم اقوام ظالم و جبار و ستمگر و آلوده است. قرآن برای مسائل عینی و 
حسی که آشاز آن کاملا قایل لمس است» در آمور تریشی اهمیت خاضی فائل استه مخصوصا به مسلمانان دستور می‌دهد که از 
محیط محدود زندگی خود درآیند و به سیر و سیاحت این جهان پهناور بپردازند» در اعمال و رفتار اقوام دیگر و پایان کار آنها 
بیندیشند و از این رهگذر اندوخته پرارزشی از آ گاهی و عبرت فراهم سازند. قدرت‌های شیطانی در دنیای امروز برای گسترش 
دامنه استثمار خود در سراسر جهان تمام کشورها و سرزمین‌ها و اقوام مختلف را بررسی کرده و طرز فرهنگ و نقاط قوت و ضعف 
و صنایع مادی آنها را به خوبی برآورد کرده‌اند. قرآن می‌گوید: به جای این (صفحه ۳۲۳) جباران» شما سیر در ارض کنید و به 
جای تصمیم‌های شیطانی آن هاء درس‌های رحمانی بیاموزید. عبرت گرفتن از زندگی دیگران از تجربه‌های شخصیی پر ارزش‌تر و 
مهم‌تر است. زیرا در اين تجربه‌ها باید انسان زیان‌هایی متحمل شود تا مسائلی بیاموزد ولی در عبرت گرفتن از زندگی و تجارب 
دیگران, انسان بی آن که متحمل سوخت و زیانی شود توشه گرانبهایی می‌اندوزد. دستور قرآن در زمینه سیر در ارض؛ منطبق بر 
کامل‌ترین شیوه‌هایی است که امروز بشر برای مطالعات خود به دست آورده و آن اين که پس از فراگرفتن مسائل در کتاب‌هاه 
دست شاگردان را می‌گیرند و به سیر در ارض و مطالعه شواهد عینی آن چه خوانده‌اند» می‌برند. البته امروز نوع دیگری سیر در 
ارض به نام «جهانگردی» از طرف تمدن‌های شیطانی برای جلب مال و ثروت حرام رایج شده که غالبا اهداف انحرافی دارد؛ مانند 
انتقال فرهنگ‌های ناسالم عیاشی» هوس‌رانی؛ بی‌بند و باری و س رگرمی‌های ناسالم دیگر؛ اين همان جهانگردی ویرانگر است. 
اسلام طرفدار آن نوع جهانگردی است که وسیله انتقال فرهنگ‌های سالم ترا کم تجربه‌ها؛ آ گاهی از اسرار آفرینش در جهان 
انسانیت و جهان طبیعت و گرفتن درس‌های عبرت از سرنوشت دردناک اقوام فاسد و ستمگر است. ذکر اين نکته نیز بی‌تناسب 
نیست که در اسلام نوع دیگری از جهانگردی تحت عنوان «سیاحت» مورد نهی واقع شده است» چنان که در حدیثی چنین آمده 
است: لا میاه فی الاشلام: سیاحت در اسلام نیست» و منظور از آن» زندگی کسانی است که برای تمام عمر یا مدتی» از زندگی 
امتباشی یه کلن بعلا من هر ند ورب ان که افش خاش یاشفا در وی زمین دسر کت پرد افطل و سوه رهباط‌ها ند گی 
می کردند و سربار اجتماع بودند. به تعبیر دیگر کار آنها «رهبانیت سیار» بود» در مقابل رهبان‌های ثابتی که در دیرها منزوی بودند و 
از جامعه بر کنار و از آنجا که اسلام با رهبانیت و انزوای اجتماعی مخالف است. این نوع «سیاحت» را نیز محکوم می کند. (صفحه 

(۳۳۴ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله نموده و به آن حضرت می‌فرماید: قلّ سیژوا فی الّْزْض هان ای 
پیامبر! به آنان بگو: شما در روی زمین به سیر و گردش بپردازید و درباره سرنوشت پیشینیان به تحقیق و مطالعه دست زنید. واژه 
«سیوا» به خاطر بیان اهقیت و عظمت کار است تا مردم در این مورد به گردش و مطالعه پردازند و نه اينکه به راستی در این مورد 
فرمان رسیده و برای مردم لازم شده است که در زمین بگردند. «ابن عباس» آورده است که: اگر کسی قرآن را به شایستگی مطالعه 
کند و در آیات آن نیک بیندیشد و پیام آن را دریابد چنان است که گویی کران تا کران کره زمين را در مورد آگاهی از 
سرنوشت جامعه‌های گذشته کاوبده و به گردش پرداخته است» چرا که در قرآن گزارش زندگی آنان و عوامل ظهور و سقوط و 
انحطاط و شکوفایی جامعه‌ها و تمدن‌ها آمده است. انوا کیف کالّ عاٌ لین من قیل و بنگرید که فرجام کار کسانی که پیش 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۵۸۸ از ۷۵۷ 
از شما بودند چگونه شد؟ آری به آنان بگو در کران تا کران زمین بگردند و بنگرند که سروش فرمانروایان بیداد گر و خود کامه و 
جامعه‌های تبهکار و گمراه و مردم گناهکار و نافرمان به کجا انجامید و چگونه گرفتار عذاب خدا شدند؟! بنگرند که چگونه 
کاخ‌های بیدادشان بر سرشان فرو ریخت و به گور آنان تبدیل شد! در پایان آیه در اشاره به دلیل این نابودی و هلاکت می‌فرماید: 


کانٌ رهم ُش کین دلیل این کیفر و راز این سقوط و انحطاط. شرک و ناسپاسی و بیدادگری آنان بود» چرا که بیشتر آنان 


ش رک گرا بودند و به جای آفرید گار هستی هواهای دل و لاف و گزاف‌ها و بت‌های رنگارنگ خود را می‌پرستیدند. (صفحه ۳۲۵) 


۱ آیه (توصیه بدری حکیم به فرزندش) 
اشاره 


و اد قال لقمانْ لانه وم بَعظه یا یی لا تشرکک بالله اد الک لَظلمْ عظيم به خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزندش گفت در 
حالی که او را موعظه می کرد پسرم! چیزی را شریک خدا قرار مده که شرک ظلم عظیمی است. (۱۳ / لقمان) 

شرح آیه از تقسیرنمون 

زمینه‌ها و ابعاده زیرا هر حرکت تخریبی و ضد الهی از شرک سرچشمه می گیرد» از دنیاپرستی» مقام‌پرستی هواپرستی و مانند آن که 
هر کدام شاخه‌ای از ش رک محسوب می‌شود. همان گونه که اساس تمام حرکت‌های صحیح و سازنده. توحید است. تنها دل به خدا 
حکیم دلیل بر نفی شرکک را این ذکر می‌کند که شرکك ظلم عظیم است. آن هم با تعبیری که از چند جهت. تأ کید در بردارد.(۱) و 
چه ظلمی از این بالاتر که هم در مورد خدا انجام گرفته که موجود بی‌ارزشی را همتای او قرار دهند و هم درباره خلتی خدا که آنها 


را به گمراهی بکشانند و با اعمال جنایت‌بار خود آنها را مورد ستم قرار دهند و هم درباره خویشتن که از اوج عزت عبودیت 


پرورد گار به قعر ده ذلت پرستش غیر او ساقط کنند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


می‌دانیم که ستم و بیداد از نیاز و نقص بر می‌خیزد و ذات پاک و بی‌نیاز خدا از اين آفت‌ها پاک و منرّه است. از اين رو نباید برای 
او همتا و شریکک گرفت؛ کسی که برای خدای یگانه شریکک و نظیر می‌تراشد» در حقیقت او را نشناخته و در شناخت ذات پاک او 
به خود ستم روا داشته است و خود انسان مش رک است که بیداد گر و ناقص است. #:* ۱-«ان» و «لام» و «جمله اسمیه بودن» هر 
کدام یکی از اسباب تا کید است (صفحه ۳۲۶) 


۳ آیه (دستور الهمی درباره احترام و محبت فرزندان به پدر و مادر) 
اشاره 


و وصَینا الانسان بوالیّه له أمُهُ ون علی وَهن و فصالهٌ فی عامین آن اشکو لی و لوالَ یک ای الْمصیرُ و ما به انسان درباره پدر و 
مادرش سفارش کردیم مادرش او را با زحمت روی زحمت حمل کرد (و به هنکام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه‌ای را 


متحمل می‌شد) و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می‌یابد (آری به او توصیه کردم) که شکر برای من و برای پدر و مادرت 
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بجا آور که باز گشت همه شما به سوی من است. (۱۴ / لقمان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


این مسأله از نظر علمی ابت شده و تجربه نیز نشان داده که مادران در دوران بارداری گرفتار وهن و سستی می‌شوند. چرا که شیره 
جان و مغز استخوانشان را به پرورش جنین خود اختصاص می‌دهند و از تمام مواد حیاتی وجود خود بهترینش را تقدیم او می‌دارند. 
به همین دلیل, مادران در دوران بارداری گرفتار کمبود انواع ویتامین‌ها می‌شوند که اگر جبران نگردد ناراحتی‌هایی برای آنها به 
وجود می‌آورد» حتی این مطلب در دوران رضاع و شیر دادن نیز ادامه می‌بابد» چرا که «شیر» شیره جان مادر است. به دنبال آن 
می‌افزاید: همانگونه که در جای دیگر قرآن نیز اشاره شده است «و ادا بوضدمن لاهن حولین کاملین: مادران فرزندانشان را 
دو سال تمام شیر می‌دهند» (۲۳۳ / بقره). البته منظور دوران کامل شیرخوارگی است هر چند ممکن است گاهی کمتر از آن انجام 
شود. به هرحال مادر در این ۲۳ ماه (دوران حمل و دوران شیرخوارگی) بزرگترین فدا کاری را هم از نظر روحی و عاطفی و هم از 
نظر جسمی و هم از جهت خدمات در مورد فرزندش انجام می‌دهد. جالب این که در آغاز توصیه درباره هر دو می کند ولی به 
هنگام بیان زحمات و خدمات تکیه روی زحمات مادر می‌نماید تا انسان را متوجه ایثار گری‌ها و حتی عظیم او می‌سازد. سپس 
می‌گوید: «آن اشکر لی و وال ُک». شکر مرا به جا آور که خالق و منعم اصلی توام و چنین پدر و مادر مهربانی به تو داده‌ام و هم 
شکر پدر و مادرت را که واسطه این فیض و عهده‌دار (صفحه ۳۲۷ انتقال نعمت‌های من به تو می‌باشند. و چقدر جالب و پرمعنی 
است که شکر پدر و مادر درست در کنار شکر خدا قرار گرفته. و در پایان آیه با لحنی که خالی از تهدید و عتاب نیست می‌فرماید: 
ی اْعصیرٌ.. آری اگر در اینجا کوتاهی کنید در آنجا تمام این حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد و مو به مو 
حساب می‌شود. باید از عهده حساب الهی در مورد شکر نعمت‌هایش و هم‌چنین در مورد شکر وجود پدر و مادر و عواطف پاک و 
بیآلایش آن‌ها برآیید. بعضی از مفسران در اینجا به نکته‌ای توجه کرده‌اند که در قرآن مجید تأکید بر رعایت حقوق پدر و مادر 
کرارا آمده است. اما سفارش نسبت به فرزندان کمتر دیده می‌شود (جز در مورد نهی از کشتن فرزندان که یک عادت شوم و زشت 
استثنایی درعصر جاهلیت بوده است). این به خاطر آن است که پدر و مادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر ممکن است فرزندان 
را به دست فراموشی بسپارند؛ در حالی که زیاد دیده شده است که فرزندان؛ پدر و مادر را مخصوصا به هنگام پیری و از 


کارافتاد گی فراموش می کنند و این دردناک‌ترین حالت برای آنها و بدترین ناشکری برای فرزندان محسوب می‌شود.(۱) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در این آیه روش « ی می کند که اصل حق‌شناسی و سپاسگزاری؛ در برابر هر نعمت دهنده‌ای لازم و نیکوست و به همین دلیل هم 


به فرزندان انسان رهنمود می‌دهند که نسبت به پدر و مادر که در حقیقت دو مربّی و دو آموزگار زندگی او هستند ارج گذارد و به 


آن هو یی کقاتر این احترام به پدر و مادر و سفارش آن دوء پس از فرمان سپاسگزاری از خدا آمده ۱- «تفسیر فی ظلال). 
جلد ع صفحه ۴۸۴. (صفحه ۳۲۸) است. تا روشنگری کند که او آفریننده انسانها و تدبیر گر امور و شئون اوست و پدر و مادر 
وسیله‌ای برای آفرینش و نگهداری او. آن گاه در ترسیم اهمیت نقش بزرگ مادر و تلاش و پایداری و دلسوزی او می‌فرماید: له 
وف قلی وَفن مادرش به او باردار گردیده در حالی که با رشد جنین به تدریج سست و ناتوانتر می‌شود. این تفسیر و دریافت 
از آیه شریفه از «محشن؛ و وضکاکده است. انا به بور «بومسلم» منظور این است که: نطفه پدر و مادر است که هر حو سست و ناتوان 
هستند و خدا این انسان را از آن نطفه بی‌مقدار و ناچیز می‌آفریند. گروهی بر آنند که: نطفه انسان در آغازین روزهای آفرینشش» 


پدیده‌ای ناتوان و بی‌مقدار است. اما براساس نظام و تدبیر آن نظام بخش دانا و توانا به تدریج نیرومند هو مس از با ماه به 
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۱ ۲۵۳ :۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵٩۰‏ از ۷۵۷ 
صورت انسانی کامل جلوه گر می‌شود. و برخی نیزه همچون «ابن عتاس» و «قتاده» واژه «وَهْنا» ۰ رابه مفهوم شدت و سختی و 
تلاش پس از تلاش و کوشش. تا مرحله ولادت کودککك تفسیر کرده‌اند. در ادامه آیه قر آن در اشاره به کار بز رگ دیگر مادر در 
حق فرزندش می‌فرماید: و فصالهٌ فی عامیّن و پایان دوران شیرخوارگی کودکک و باز گرفتن او از شیر ماد پایان دو سالگی است» 
چرا که نوزاد پس از ولادت باید به مدت دوسال شیر بخورد و از نعمت غذای آماده و مناسبی که دستگاه آفرینش برایش فراهم 
آورده است بهره‌ور گردد. قرآن در این مورد در آیه دیگری می‌فرماید: و الْوالداثْ بوضغن أَوْلا من حولین کاملین.(۱) مادران؛ 
4 ۱. سوره بَقرُه آیه ۰۲۳۳ (صفحه ۳۲۹) و بدین‌سان قر آن روشنگری می کند که 


فرزندانشان را دو سال کامل شیر می‌دهند. #:« 
دوران شیرخوارگی انسان نیز به سان دوران بارداری مادر و رشد جنین این مادر است که نقش بزرگی در نگاهداری و پرستاری و 
سلامت کودک ایفا می‌کند. آن گاه می‌افزاید: آن اشکو لی و رالد بکه ما به انسان سفارش کردیم که هم سپاس مرا که آفرید گاز 
تو هستم بجا آور و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش که آن دو را وسیله‌ای برای آفرینش تو به عنوان مربّی و آمو زگارت برگزیدم. 
با این بیان جمله مورد بحث در حقیقت تفسیر و بیان روشن آغاز آیه است که می‌فرماید: و ریما اسان بوالعئّه و لازم به 
یاد آوری است که منظور از سپاسگزاری از خداء فرمانبرداری از اوست و سپاس از پدر و مادر نیز نیکی و خوش رفتاری با آنان و 
رعایت حرمت و حقوق آنان است. ای لمیر و این هم هشداری جالب است که هان ای انسان‌ها! به هوش باشید که باز گشت 


۳ آبه («رابطه با در و مادر» نباید باعث تضعیف «رابطه با خدا» شود) 
اشاره 


و ان جاقیداک علی أَنْ نش رک بی ما یس لک به عم لا تطعهما و صاحبهُما فی الدیا موف و تم تبیل من آناب ال تم ال 
رجشکن فَاکمٍ بسا کم تعلونْ و هرگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دمی که از آن آگاهی نداری (بلکه 
می‌دانی باطل است) از آنها اطاعت مکن, ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن و پیروی از راه کسانی بنما که به سوی من 
آمده‌انده سپس با ز گشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می‌کردید آ گاه می‌کنم. (۱۵ / لقمان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

هرگز نباید رابطه خویشاوندی انسان و پدر و مادرش, مقدم بر رابطه او با خدا باشد و هرگز نباید عواطف خویشاوندی حاکم بر 
اعتفاد مکی او گردد. تعبیر به «جاهیداک» اشاره به این است که پدر و مادر گاه به گمان این که سعادت فرزند را می خواهنده 
تلاش و کوشش می کنند که او را به عقیده انحرافی خود بکشانند. وظیفه فرزندان این است که هر گز در برابر این فشارها تسلیم 
نشوند و استقلال فکری خود را حفظ کرده؛ عقیده توحید را با هیچ‌چیز معاوضه نکنند. ضمنا جمله «ما لیس لک به علٌ: چیزی که 
به آن علم و آگاهی نداری» اشاره به این است که اگر فرضا دلایل بطلان ش رک را نادیده بگيريم» حداقل دلیلی بر اثبات آن نیست 
و هیچ شخص بهانه‌جویی نیز نمی‌تواند دلیلی بر اثبات ش رک اقامه کند. باز از آنجا که ممکن است. این فرمان این توهم را به 
وجود آورد که در برابر پدر و مادر مش رک. باید شدت عمل و بی‌حرمتی به خرج داد بلافاصله اضافه می‌کند که عدم اطاعت آنها 
در مسأله کفر و ش رک. دلیل بر قطع رابطه مطلق با آنها نیست بلکه در عین حال «با آنها در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن» او 
ضا هیا قی الدیا موف از نظر دیا ووند کی ماهی با آنها مهر و معت وملاطعت کم و از نظر اعتاه و برنامه‌های مه 
تسلیم افکار (صفحه ۳۳۱) و پیشنهادهای آنها نباش این درست نقطه اصلی اعتدال است که حقوق خدا و پدر و مادره در آن جمع 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
مرز فرمانبرداری از پدر و مادر 


در آیه مورد بحث در اشاره به مرز فرمانبرداری از پدر و مادر می‌فرماید: ون جامداک علی آنْ تس رک بی ما لیس لک به علمْ قا 
تَطغهُما و اگر پدر و مادر به ناروا کوشیدند و بر سر اين موضوع با توجه به ستیزه و کشمکش بر خاستند تا چیزی را که به درستی و 
حقانیت آن دلیل و دانشی نداری» آن را شریک و همتای من سازی و در زند گی ش رک ورزی دیگر در اینجا از آنان فرمان مبر. 
این تعبیر در آیه که: آنچه را بدان دانش و آگاهی نداری؛ آن را به خدایی نگیر و با پرستش آن به خدای یکتا شرکک مورز بیانگر 
این نکته است که جز خدای یگانه؛ هرگز خدایی نیست؛ چرا که اگر بود نشانه‌های وجود و قدرت و دعوت او را می‌دیدیم و چون 
دلیل و نشانی از آن نیست پس وجود ندارد و آفرید گار و گرداننده جهان همان خدای یکتاست؛ بنابراین اگر پدر و مادرت بر آن 
شدند که تو را به شرک و بیداد بکشانند دیگر از آنان فرمان مبر. و صاحهُما فی الذنا روف آری, در شرک و بیداد آنان همراه و 
همگام و فرمانبردار آنان مباش. اما با آن دو در زند گی دنیا به طور شایسته و پسندیده‌ای رفتار کن و یاریشان رسان. و ان عبیل من 
آنات ال وان راه کسی که توبه گتان.به سوی با گناه من باز می‌گردد و قلب و فکرو عل خریشتن در گرو عشق سا نهاده است؛ 
پیروی نما؛ چرا که این پیام آوران و شایسته کرداران هستند که فرمانبردار من می‌باشند. تم ال جک (صفحه ۲ بسن 
از گفنت همه شا به سوی من خواهد بزد: نکم بما کشع تقعارق آن گله است کهشما را از حقیفت آنه درازندگی این جهن 


انجام می‌دادید. آ گاه خواهم ساخت. 
باره‌ای از اندرزهای لقمان 


۱در تفسیر آمده است که: لقمان در دوران جوانی خویش برای مردی روتمند و صاحب امکانات شبانی می کرد. روزی آن مرد 
ثروتمند نزد او آمد و گفت: هان ای لقمان! گوسفندی از گوسفندان مرا سر ببر و دو عضو از بهترین اعضا و اندام‌های آن را برایم 
بیاور. لقمان گوسفندی را سر برید و دل و زبان آن حیوان را برای او آورد و تاه القلب و اللسان. آن مرد نکته‌سنج پرسید: دلیل این 
گزینش چه بود؟ فلع ذلکک؟ پاسخ داد: سرورم! این دو عضو از بهترین و نیکوترین اعضای بدن هستند» آن گاه که پاک و 
پاکیزه باشند و مسژلانه رفتار کنند؛ و بدترین و پلیدترین‌ها خواهند بود آن گاه که پلیدی پذیرند و تباه گردند فقال: ما اب 
شیء اذا طابا و نب شیء اذا یثا(۱) ۲ روزی دوست و کارفرمای او به دستشویی رفت و توف وی در آنجا به طول انجامید. 
لقمان او را مخاطب ساخت و گفت: دوست عزیز! نشستن بسیار در دستشویی «کبد» را دردمند و بیماری بواسیر می آورد؛ حرارت 
بدن را به بخش‌های فوقانی بدن رسانده و باعث سردرد و بیماری مغز و اعصاب می گردد بنابراین در دستشویی سبک بنشین و 
سبک برخیز! ۳ از نشانه‌های حکمت و خردمندی و خردورزی او این بود که پند و اندرزهای :۷*۷ ۱. تفسیر قَطبی» ج ۴ص 
۲ (صفحه ۳۳۳) خود را در تابلو زیبایی نوشت و به دروازه باغ ملی و پارک شهر آويخته تا مردم آنها را بخوانند و بهره‌ور گردند 
و بدین‌سان با خیرخواهی و مهر و زبان روشنگری و آگاهی دهی مردم را به ارزش‌ها فرا می‌خواند و از گناه و بیداد» طبیبانه هشدار 
می‌داد. ۴ روزی از لقمان پرسیدند: به باور شما بدترین انسان‌ها کیست؟ او پاسخ داد: کسی که در برابر دید گان مردم بی‌باک و 
بدون حبا و آزرم دست به گناه و بیداد یازد و از افکار عمومی و داوری ملی پروا نکند. ی الثاس و قال: ی لایبالی آن یر 


انا ُسینا. ۵ از او پرسیدند: چرا پوست تو رنگین و سیما و چهره‌ات زیبا و پر جاذبه نییست؟ پاسخ داد: از نقش و سیما و چهره من 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵٩۲‏ از ۷۵۷ 


عیب می‌جویی یا از نقش آفرین و پدید آورنده آن» کدامیکك؟ ۶ روزی به حضور حضرت داود علیه‌السلام شرفیاب گردید و دید 
آن بزرگوار چیزی می‌بافد. اما چون تا آن روز «زره» ندیده بود ندانست که او «زره؛ می‌بافد. خواست از آن حضرت بپرسد که چه 
می کنی؟ اما حکمت و فرزانگی‌اش او را به شکیبایی فرمان داد ساعتی گذشت و کار بافتن «زره» به پایان رسید و آن گاه «داود» آن 
را به تن کرد و فرمود: چه لباس خوبی برای رزم و پیکار است! «لقمان» آن گاه دريافت که آنچه را «داود» می‌بافت «زره» بود و از 
آن در میدان‌های پیکار برای حفاظت از بدن در برابر تیرها و نیزه‌های دشمن بهره می‌برند. او با دریافت این حقیقت گفت: سکوت 
متفکرانه حکمتی است ارزشمند. ام دریغ که آراستگان به اين ویژگی اخلالقی و انسانی در میان جامعه در شمار اند کند! فقال: 
اشفت سک در فان قامای مارد شتسه از رام تم نا کی دوه ان انش وه رش که 
انسانی فرزانه‌ای و واژه ارزشمند «حکیم» زیبنده توست. ۷و نیز آورده‌اند که آن مرد فرزانه و پدر نمونه روزی دست فرزندش را 
گرفت و (صفحه ۳۲۴) در حالی که او را اندرز می‌داد گفت: یا !لد الا بر عمیق و قذ هلک فیها عالّم کنی قاجعل سفیتتکك 
فیه لیم بل و اجعل شرع کل علی اه و اجعل زاهک نی لها نجوت فیرختة له و ان کت قبئویک(۱) هان ای 
پس رکم! دنیا دریای ژرف و بی‌کران است که دانشوران و دانشمندان بسیاری در آن غرق شده‌اند؛ بر این باور برای نجات خویش 
ایمان آ گاهانه و عاشقانه و خالصانه به خدا را در این جهان کشتی نجات خود ساز و بادبان آن را توکل و اعتماد به پرورد گار قرار 
ده و زاد و توشه و وسایل سفرت را پروای خدا برگزین» آن گاه اگر در این دریای ژرف از غرق شدن نجات یافتی بدان که نجات 
و رهایی‌ات به مهر و بخشایش خداست و اگر نابود شدی آگاه باش که به کیفر گناه و بیداد خودت به هلاکت افتاده‌ای! ۸ از 
حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که در باره لقمان فرمود: او در پند و اندرز حکیمانه‌اش به فرزند خویش گفت: فرزندم! در 
سفرهای خود هماره چیزهایی» نظیر شمشیر» کفش. عمامه لباس‌های موردنیازه ظرف آب. سوزن و نخ خیاطی. داروهای ضروری و 
دیگر اقلامی که به کار خود همراهانت خواهد آمد به همراه داشته باش و با همسفرانت در هر کار شایسته و سازنده‌ای» جز گناه و 
نافرمانی خدا همگام و همکار باش! و کنْ لاضرحابک مُوافقً ال فی مَعصية الّه.(۲) و نیز افزود: همان ای فرزند عزیز! هنگامی که با 
گروهی به سفر می‌روی» در کارهای مربوط به خود و آنان اهل تبادل نظر و بهره‌وری از اندیشه‌های همه را از یاد نبر و با آنان 
مشورت نما. هماره چهره‌ای شاد و گشاده داشته باش و آنچه به همراه آورده‌ای سخاوتمندانه به آنان ببخش و آنان را نیز بهره‌ور 
سازا هنگامی که تو را دعوت کردند **:::* ۱. مَنْ لا یَحضره المْقیه ج ۲ ص ۸۲۸ ح ۲۴۵۷؛ اصول کافی» ج ۰۱ ص ۸۱۳ (کتابٌ 
العَشل و الجهل). ۲. مَحاسن بَقی» ص ۳۷۵. (صفحه ۳۳۵) دعوتشان را بپذیر و اگر از تو یاری خواستند» آنان را یاری کن! از 
کرک کر مره گی و مار تا تالا سار اف اش تون رن کی تال ماش وف او تن و که ایکانانت 
دیگران را بهره‌ور ساز. به هنگام نیاز به گواهی و شهادت. به حق و عدالت گواهی ده و اگر با تو مشورت شد دید گاه شایسته و 
بایسته خود را از آنان دریغ مدارا پسرم! در هیچ کاری نیندیشیده وارد مشو و در هیچ مشورتی نسنیجده پاسخ مده؛ بلکه بسیار 
بیندیش و آن گاه دید گاه دقیق و نظر درست و کارسازت را اعلام نما. هماره در حال ایستاده یا نشسته» غذا خوردن يا نماز و 
نیایش, فکر خود را به کار انداز و خردمندی و خردورزی را از یاد مبر. تا مشورتی که با تو شده است نظری نیکو و سازنده بیان 
داری و پاسخی راهگشا بدهی» چرا که وقتی کسی خیرخواهی‌اش را درباره مشورت کننده خالص و صاف نسازد خدا انديشه و 
بینش را از او می گیرد. اگر دوستانت حرکت کردند تو نیز حرکت کنی؛ و اگر آنان به کار درستی دست زدند تو نیز همکارشان 
باش. به سخن کسی که از تو بزرگتر است گوش جان سپار و هماره به هنگام پاسخگویی به دوستانت و خواسته عادلانه آنان پاسخ 
مثبت ده چرا که پاسخ منفی در تقاضاها و خواسته‌های عادلانه ناپسند است و از ناتوانی انسان خبر می‌دهد. پس رکم! اگر در راه سفر 
جادّه را گم کردید» در کنارش فرود آیید و تدبیری بیندیشید تا راه درست را بيابید و اگر در تصمیم خود دستخوش تردید شدید» 


بیندیشید و شکیبایی ورزید تا درست تصمیم بگیرید؛ اگر در رام یک نفر را تنها دیدید هرگز از او راهنمایی نخواهید و راه گم 
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کرده را از او مپرسید و مجویید» چرا که ممکن است او دزد و خطرناک باشد و یا به سان شیطان شما را به بیراهه کشد. اگر دو تن 
را دیدید از آن دو نیز برحذر باشید مگر آنکه به درستی آنان اطمینان یابیده چرا که انسان به وسیله دو چشم خود می‌تواند حق را 
بنگرد و بشناسد. هان ای فرزند عزیزم! هنگامی که زمان انجام نماز رسید هرگز برای کاری دیگر آن (صفحه ۳۳۶) را به وقت دیگر 
مینداز بلکه در اوّل وقت نماز گزار و آن گاه از پی کارهای دیگر برو چرا که نماز به سان وامی معنوی است که باید در هنگامه 
مقرر ادا گردد. اگر نماز به صورت جماعت بر پا می‌شود تو نیز نمازت را با آنان بخوان اگر چه در شرایط سخت و یا میدان 
کارزار باشی! پسرم! هرگز برروی مرکب نخواب چرا که ممکن است جان خویش به خطر افکنی و از پا درآیی و اين از فرزانگی 
به دور است بلکه در جایی به استراحت پرداز که بتوانی با اندیشه‌ای آرام و خاطری آسوده بخوابی و خطری تو را تهدید نکند. 
هنگامی که از سفر باز گشتی» پس از رسیدن به منزل نخست به کار و علوفه مرکب خویش برسی و آن گاه به کار خود. منزلگاه 
خویشتن را در سرزمینی خوش آب و هوا و پرگل و لاله و سرسبز و پرطراوت برگزین و هنگامی که در جایی فرود آمدی نخست 
دو رکعت نماز بگذار و به هنگام حرکت نیز چنین کن و بر ساکنان آن درود نثار نمه چرا که در هر سرزمینی فرشتگانی هستند. 
پس رکم! اگر توانستی پیش از خوردن غذا نخست مقداری از آن را در راه تقرب به خدا انفاق نما و آن گاه خود بخور. هنگامی که 
بر م رکب سواری کتاب خدا را به شایستگی تلاوت کن و در انجام هر کاری به ویژه کارهای خطیر خدای یکتا را ستایش کن و از 
او پاری بخواه و با او نیایش نما. هرگز همه شب را به سفر مباش و هرگز در راه سفر به آواز خوانی مپرداز.(۱) ۱۰ و نیز از آن 
حضرت آورده‌اند که فرمود: به خدای سو گند نه به خاطر نژاد و تبار» به «لقمان» نعمت گران حکمت و بینش ارزانی گردید و نه به 
خاطر دارایی و ثروت بسیار و نه قدرت اندام و زیبایی چهره؛ بلکه بدان دلیل اين نعمت به او ارزانی گردید که در انجام فرمان خدا 
و دوری جستن از نافرمانی و گناه پرتلادش و پر اخلا.ص بود. او هماره چهره‌ای آرام داشت و فکر ژرف و عمیق و هوشی تیز! او 
روزها هرگز *:»: ۱. اصول کافی؛ ج ( کفافت العقل و الجهل ص ۱۵؛ تفسیر بتیضاوی تعلبی ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۳۳۷) 


نمی‌خوابید و در حضور دیگران هرگ تکیه نمی‌داد و پایش را دراز نمی‌کرد. در برابر دید گان مردم آب دهان نمی‌ریخت و عمر 


خود را ببهوده صرف کاری نمی کرد. از فرط خویشتن‌داری کسی او را در حال شستشوی بدن و يا غسل ندید و در راه دین باوری 
و دینداری و حفظ دین خود از ترس گناه نخندید و خشم نگرفت و با کسی شوخی نکرد. او برای ارزش‌های مادّی و زرق و برق 
دنیاء آن گاه که بر او روی آورد شادمانی نکرد و زمانی که دنیا به او پشت کرد نیز اندوهگین نگردید. شمار فرزندانش بسیار بود و 
از شگفتی‌های رو زگار بیشتر آنان پیش از خود لقمان مردند. امّا او برای هیچ یک از آنان نگریست. هرگ از کنار دو انسانی که 
در کشمکش بودند نگذشت. جز اينکه آنان را آشتی داد و هررگز سخنی را نپذیرفت جز اینکه نخست مفهوم و گوینده آن را 
دریافت و شناخت. او هماره در نشست دین شناسان و دانشوران شرکت می‌جست و نزد داوران و قاضیان و فرمانروایان می‌رفت و 
ضمن اندرز دادن آنان بر گرفتاریشان تأسف می‌خورد. او بر فرمانروایان عادلی که با خدا و عدالت آشنا بودند و همه قدرت‌ها و 
ثروت‌ها را از آن خدا می‌دانستند مهر می‌ورزید و دعا می کرد و از زورمداران و خود کامگان دوری می‌جست. او هر آنچه را برای 
پیکار با هوای نفس لازم بود و انسان را قدرت و نیرومندی می‌بخشید» همه را فرا می‌گرفت و کدروتهای روح و جان را با 
خردورزی و انديشه و ژرف‌نگری و عبر ت آموزی مداوا می‌کرد. آنچه در راه هدف مقدس و آرمانش مفید بود دل می‌بست و از 
آنچه برای هدف مقدسش مفید نبود چشم می‌پوشید؛ آری, به پاداش این راه و رسم و اين انديشه و عملکرد لقمان بود که نعمت 
حکمت به او ارزانی گردید. (صفحه ۳۳۸) 


۴ آیه (هشت سفارش کلیدی لقمان به پسرش) 


اشاره 


۳۲۲۵86۱60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۵٩۱۲‏ از ۷۵۷ 
یاب آقم الصَلاة و أَمُو بلَْغژوف و اه ن المنکر و اضبز علی ما صابک اد ذلک من عزم مور پسرم! نماز را بر پا دار و امر به 
معروف و نهی از منکر کن؛ و در برابر مصایبی که به تو می‌رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای مهم و اساسی است. 
(۱۷ / لقمان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۱ (امر به نماز): نماز مهمترین پیوند تو با خالق است. نماز قلب تو را بیدار و روح تو را با مصنُی و زندگی تو را روشن می‌سازد. 
۲ فحشاء و منکرات باز می‌دارد. ۲ و ۳ (امر 
به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها): بعد از برنامه نماز به مهم‌ترین دستور اجتماعی یعنی «امر به معروف و نهی از منکر؛ پرداخته می گوید: 
رم بالمعزوف و اه عن اْمنْکر». ۴ (صبر و پشتکار): بعد از این سه دستور مهم عملی به مسأله صبر و استقامت که در برابر ایمان 
همچون سر نسبت به تن استه پرداعته می گوریدة فو و اضر یو علی ما آصاکه ان دلتکها بخ عزم مره ستلم است که در همه 
کارهای اجتماعی مخصوصا در برنامه امر به معروف و نهی از منکر» مشکلات فراوانی وجود ره و جوویر سا سلطه‌جوء گنه کاران 
آلوده و خودخواه» به آسانی تسلیم نمی‌شوند و حتی در مقام اذیت و آزار و متهم ساختن آمران به معروف و ناهیان از منکر 
برمی آیند که بدون صبر و استقامت و شکیبایی ه رگز نمی‌توان براءٍ ین مشکلات پیروز شد. «عرُم» به معنی اراده محکم است و تعبیر به 
رم الامور؛ در اینجا یا به معنی کارهایی است که دستور مو کد از سوی پرورد گار به آن داده شده است و یا کارهایی که انسان 


باید نسبت به آن عزم آهنین و تصمیم راسخ داشته باشد و هر کدام از این دو معنی باشد اشاره به اهمیت آن است. (صفحه ۳۳۹) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پسر جانم! نماز را که راز پیوند انسان با آفرید گار خویش است به پا دار و همه نمازهای مقررّ را در دقت شایسته و بایسته و با 
شرایط درست آنها بخوان. گفتنی است که واژه «بتي» به صورت «تصغیر» نشان از مهر و محبت پدر نمونه و فرزانه به فرزند خویش 
است که در آغاز پاره‌ای از آیات آمده است. و مد روف و مردم را به کارهای خدایسندانه و فرمانبرداری از ذات پاک 
آفرید گار هستی فراخوان. وله عن نکر و از کارهای ناپسند هشدار ده و بازدار. واژه «ملکره به مفهوم کار ناپسند و ناروایی است 
که نافرمان خدا به شمار آمده و خرد سالم و دین و آیین آسمان آن را گناه می‌شمارد و از انجامش باز می‌دارد و در برابر آن 
«معروف» می‌باشد که منظور کار پسندیده و عادلانه‌ای است که خرد درست و دین آسمان مردم را به انجام آن بر می‌انگیزد. وَاصبرٌ 
علی ما آضَابکك و در برابر رنج و گرفتاری‌هایی که در اين ره پر تو می‌رسد شکیبایی قهرمانانه سطه‌سان ایق تعسسن و حوشکری دور 
مورد آیه شریفه از امیر مومنان علیه‌السلام است. لک من عزم لور بی گمان این از اراده استوار و تصمیم آهنین انسان در انجام 
کارهای شایسته و دوری گزیدن از بدیها و نارواها است. گفتنی است که واژه «عزم) به مفهوم اراده استوار و تزلزل‌ناپذیر انسان 
می‌باشد که پیش از هر اقدام و انجام هر کاری نخست تصمیم می گیرد و آن گاه به انجام آن روی می آورد و اين اراده و تصمیم در 
برابر دو دلی و تردید قرار دارد. امّا به باور پاره‌ای واژه «خزم) به مفهوم مهیا شدن برای انجام کاری آمده و واژه «عزم» تصمیم آهنین 
و استوارتر آغاز و انجام آن است؛ درست همان گونه که گفته می‌شود: در راه انجام شایسته کار نخست پیرامون آن درست بیندیش 


و آن گاه پس از روشن شدن چگونگی آن اقدام نما. (صفحه ۲۴۰) 
۵ آئه 
اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 0۷۰: ۱۵۰/۲۵۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۵۹۵ از ۷۵۷ 


و لا تم دک لاس ولا تفش فی الَض مرح اد ال لا بح کل مُختال فخور «پسرم!» با بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان و 
مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مفروری را دوست ندارد. (۱۸ / لقمان) و افص فی مَشیک و اْضض من صَوْتک 
ان آنکر الأضواتِ لصَوْتْ الخمیر (پسرم!) در راه رفتن اعتدال را رعایت کن, از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت‌ترین 


صداها صدای خران است.(۱۹ / لقمان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


۵ و ۶ (پرهیز از تکبر و غرور): «تض مره از ماده «حٍعر» در اصل یک نوع بیماری است که به شتر دست می‌دهد و گردن خود را کج 
هن گنلن «مَرَح» به معنی غرور و مستی ناشی از نعمت است. «مختال» از ماده «خیال» و «خیلاء» به معنی کسی است که با یکث سلسله 
تخیلات و پندارها خود را بزرگ می‌بیند. «فخوره از ماده افخر» به معنی کسی است که نسبت به دیگران فخر فروشی می کند 
(تفاوت «مختال؛ و «فخور» در این است که اولی اشاره به تخلات کب رآلود ذهنی است و دومی به اعمال کیرآمیز خارجی است). و 
به این ترتیب لقمان حکیم در اینجا از دو صفت بسیار زشت ناپسند که مایه از هم پاشیدن روابط صمیمانه اجتماعی است اشاره 
می‌کند: یکی تکبر و بی‌اعتنایی و دیگر خودپسندی است که هر دو در این جهت مشترک‌اند که انسان را در عالمی از توهم و پندار 
و خود برتربینی فرو می‌برند و رابطه او را از دیگران قطع می‌کنند. مخصوصا با توجه به ريشه لغوی «حعَرّ» روشن می‌شود که اين 
گونه صفات یک نوع بیماری روانی و اخلاقی است یک نوع انحراف در تشخیص و تفکر است و گرنه یک انسان سالم از نظر 
روح و روان هرگز گرفتار این گونه پندارها و تخبلات نمی‌شود. ناگفته پیدا است که منظور «لقمان» تنها مسأله روی گرداندن از 
مردم و با راه رفتن مغرورانه نیست, بلکه منظور مبارزه با تمام مظاهر تکبر و غرور است اما از آنجا که اين گونه صفات قبل از 
هرچیز خود را در حرکات عادی و روزانه نشان (صفحه ۳۴۱) می‌دهد. انگشت روی این مظاهر خاص گذارده است. آیه اوّل 
«خمیرا جمع «حمار» به معنی خر است. «نهی؛ از «خود برتر بینی» و «خودپسندی» که یکی سبب می‌شود انسان نسبت به بند گان خدا 
تکبر کند و دیگری سبب می‌شود که انسان خود را در حد کمال پندارد و در نتیجه درهای تکامل را بروی خود ببندد. ۷ و ۸ 
(اعتدال در رفتار و گفتار): آیه دوم «امر» به رعایت اعتدال در «عمل» و «سخن» است. زیرا تکیه روی اعتدال در راه رفتن یا آهنگ 
صدا در حقیقت به عنوان مثال است. و به راستی کسی که این صفات چها رگانه را دارد انسان موفق و خوشبخت و پیروزی است» 
در میان مردم محبوب و در پیشگاه خدا عزیز است. قابل توجه این که ممکن است در محیط زندگی ما صداهایی ناراحت کننده‌تر 
از صدای خران هست (مانند صدای کشیده شدن بعضی از قطعات فلزات به یکدیگر که انسان به هنگام شنیدنش احساس می کند؛ 
گوشت اندامش فرو می‌ریزد). ولی بدون شک این صداها جنبه عمومی و همگانی ندارد. به علاوه ناراحت کننده بودن با زشت‌تر 
بودن فرق دارد. آنچه به راستی از صداهای معمولی که انسان می‌شنود از همه زشت‌تر است همان صدای الاغ می‌باشد. که نعره‌ها و 
فریادهای مغروران و ابلهان به آن تشبیه شده است. نه تنها زشتی از نظر بلندی صدا و طرز آن, بلکه گاه به جهت بی‌دلیل بودن» چرا 
که به گفته بعضی از مفسران صدای حیوانات دیگر غالبا به واسطه نیازی است. اما اين حیوان گاهی بی‌جهت و بدون هیچ گونه نیاز 
و بی‌هیچ مقدمه فرباد را وقت و بی وقت سر می‌دهد. و شاید به همین دلیل است که در بعضی از روایات نقل شده است که هر گاه 
صدای الاغ بلند می‌شود شیطانی را دیده است. بعضی گفته‌اند فریاد هر حیوانی تسبیح خدا است جز صدای الاغ. به هر حال از همه 


این سخن‌ها که بگذریم زشت بودن این صدا از میان صداها نیاز به بحث و گفتگو ندارد. (صفحه ۳۴۲( 
شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 
نی مٌُ: از ريشه «ح کر بررگرفته شده و به مفهوم نوعی بیماری دامی است که شتر گرفتار شده و گردنش کج می‌شود. مَرَح: آفت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۵٩۹۶‏ از ۷۵۷ 
مستی و غروری است که از بسیاری نعمت و امکانات» گریبانگیر ظالمان و خود کامگان می گردد. مختال: از ريشه «خبال» و به 
مفهوم کسی است که خود بزرگ بین است و خود را برتر از دیگران می‌پندارد. فخور: اين واژه از ريشه «فخره بر گرفته شده و به 
مفهوم کسی است که فخرفروشی می کند. چهره‌ات را با خود کامگی و به خود نازیدن, از مردم بر متاب! و اگر کسی با تو سخنی 
می‌ گوید. با روی آوردن به دیگری و رویگردانی از او وی را کوچک مشمار. یاد آوری می گردد که از «ابن عباس» نیز اين دید گاه 
را آورده‌اند؛ و نیز از ششمین امام نور حضرت صادق روایتی رسیده است که این تفسیر را تایید می‌کند. در ادبیات و فرهنگ عرب 
هنگامی که شتری بیمار گردیده و گردنش برای همیشه کج شده است. می گویند: «اصاب البعیر حعَرٌ؛ به این شتر مرضی رسیده 
است که به گردنش آسیب وارد آورده و آن را کج کرده است. با اين بیان گویی «لقمان» در اندرز خود به فرزندش می گوید: 
پسرم! چهره‌ات را با تکبر و ناز از مردم بر متاب» چرا که هیچ بیماری اخلاقی برای انسان زیانبارتر از خود بز رگ بینی و غرور 
نیست. «مجاهتد» در این مورد آورده است که: اگر میان انسان با دیگری کشمکشی پدید آید و آن گاه آزردگی و رنجش آن 
در گیری باعث شود که انسان به هنگام دیدار فرد مورد نظر از او روی برتابد» اين روی برتافتن را «صعره می گویند. و «عکرته؛ 
می گوید: متطوز این است که فردی بة دیگرش سلام کل ها آراززری کب و غروز یره بر تب و کردنکشی کند: (صفحه ۳۴۳) 
در ادامه آیه شریفه می‌فرماید: و لا تفش فی الََْض مرح و در روی زمین خرامان و مغرور گام بر مدارا ن ال لا یب کل مُختال 
فخور چرا که خدا هیچ عنصر متکبر و فخر فروشی را دوست نمی‌دارد. حمیر: جمع واژه «حمار؛ به مفهوم اخر) آمده است. و افص 
فی مَشیک پسرم! در راه رفتن خویش میانه‌رو و معتدل باشی و به ارام و وناز گام سپاز: آیه مورد بحث. به سان این آیه شریفه 
است که در وصف بند گان شایسته خدای مهربان می‌فرماید: و با امن لین شون علی الََض عون (۱) و بندگان خدای 
رحمان آن کسانی هستند که در روی زمين به آرامی و وقار راه می‌روند. «قتاده» در این مورد بر آن است که منظور فروتنی در راه 
رفتن است و لقمان به فرزندش اندرز می‌دهد که در راه رفتن خویش فروتنی پيشه سازد. و «سعید بن ختیر» می گوید: منظور این 
است که: به هنگام راه رفتن با کبر و غرور گام برمدار. و اعض ض من صوتک و صدای خویش را فرود آور و فریاد مزن بلکه به 
آرامی و فروتنی با پرورد گارت سخن بگو. با سس 
مزن بلکه به آرامی و وقار سخن بگوا ***** ۱. سوره فُوقان آیه ۶۳. (صفحه ۳۴۴) اد آتکر الأضواتِ لََ وت الخمیر چرا که 
ناخوش اش رین و رت ابر صداها صدای خران است. «قتاده» می‌ گوید: اوه زشت‌ترین صداها صدای خران است. چرا که 
آغاز صدای آنها «زفیر» و پایانش «شهیق» است. با این بیان پدر نمونه در اندرز انسان‌ساز خویش به فرزندش, او را به میانه‌روی و 
اعتدال در راه رفتن و سخن گفتن فرمان می‌دهد. از «زید بن علی» آورده‌اند که: منظور صدای نخراشیده انسان‌های مغرور و تربیت 
نیافته است که به سان صدای حبوان مورد اشاره است؛ و بدین‌سان عناصر فرومایه و بی‌ادب را قرآن شریف به چهارپایان تشبیه 
می‌کند. از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که منظور عطسه زدن بسیار بلند و ناسنجیده و يا فریاد بر آوردن و بانگ زدن کسی 
است که بدون هیچ نیاز به پرخاش و فریاده صدای خود را به گونه‌ای بلند می‌کند که از وقار و شکوه و زیبایی می‌افتد؛ روشن است 
که اگر در اين کار هدفی درست داشته باشد و یا برای انجام کار شایسته و بایسته‌ای؛ به سان تلاوت قرآن و ... صدای خود را بلند 


کند. هر گز شامل این هشدار نمی گردد. (صفحه ۳۴۵) 
۶ آبه (در روز قبامت «ارتباطات خانوادگی» کارساز نیست) 
اشاره 


ایا انس انوا ریم و انوا یوم ا بجزی وال عن وبه و لا مولود هو جاز عن والتده یت ان وغد الله عق فلا نکم الا 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۹۷ از ۷۵۷ 
انیا و لا یر نکم بالله العْرٌُ ای مردم! از خدا بپرهيزید و از روزی بترسید که نه پدر جزای اعمال فرزند خود را تحمل می کند و نه 
فرزند چیزی از جزای پدر راء مسلما وعده الهی حق است مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را مغرور سازد. (۳۳/ 
لقمان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


در حقیقت دستور اول توجه به مبدء است و دستور دوم توجه به معاد و پاداش و کیفر» بدون شک کسی که بداند شخص خبیر و 
آگاهی تمام اعمال او را می‌بیند و می‌داند و ثبت و ضبط می‌کند و از سوی دیگر محکمه و داد گاه عدلی برای رسید گی به تمام 
جزئیات آن ققت‌کیلن می‌دهد. چنین انسانی کمتر آلودة گناه و فساد می‌شود. جمله «لا یَجْزْی» از ماده «جزا» است و «جزا» از نظر لغت 
به دو معنی آمده؛ یکی پاداش و کیفر دادن در برابر چیزی (چنان که گفته می‌شود: «جزاهٌ له خیرا: خداوند او را پاداش خیر داد؛). 
و دیگری کفایت کردن و جانشین شدن و تحمل نمودن» چنان که در آیه مورد بحث آمده است الا یَجْزی وال عَنْ ولده: هیچ 
پدری» مسولیت اعمال فرزندش را قبول نمی کند و به جای او نمی‌نشیند و از او کفایت نمی کند». ممکن است هر دو به یک ریشه 
باز گردد. چرا که پاداش و کیفر نیز جانشین عمل می‌شود و به مقدار آن است. به هرحال در آن روز هر کس چنان به خود مشغول 
است و در پیچ و خم اعمال خویش گرفتار که به دیگری نمی‌پردازد. حتی پدر و فرزند که نزدیک‌ترین رابطه‌ها را با هم دارند 
هیچ کدام به فکر دیگری نیستند. در پایان آیه انسان‌ها را از دو چیز برحذر می‌دارد» می‌فرماید: بَ وَعْد هن لا تنولکم لیا 
لا و لا یرتک بالّه اوه در واقع در برابر دو امر که در آغاز آیه بود» دو نهی در اینجا دیده (صفحه ۳۴۶) می‌شود زیرا اگر 
توجه به خدا و ترس از حساب و جزا در انسان زنده شود ترسی از انحراف و آلودگی در او نیست. مگر از دو راه: یکی اين که زرق 
و برق دنیا؛ وآقعیت‌ها را در نظر او دگرگون سازد و قدرت تشخیص را از او بگیرد که حب دنیا ريشه همه گناهان است» دیگر این 
که وسوسه‌های شیطانی او را فریب دهد و مغرور سازد و از مبدء و معاد دور کند. اگر اين دو راه نفوذ گناه بسته شود دیگر هیچ 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


یَجْزی: بی‌نیاز می کند. بسنده می‌نماید. در آیه مورد بحث قرآن روی سخن را به مردم نموده و در هشداری سخت می‌فرماید: یا یا 
الا انوا َتکع هان ای مردم! پروای پرورد گارتان را پیشه سازید و از او بترسید و مقررات او را محترم شماریدا و اشقوا یم لا 
یَجّزی والدٌ عنْ وَلْده و از روزی بترسید که نه پدری به کار فرزندش خواهد آمد و گناه او را به دوش خواهد کشید؛ و لا مود مر 
جاز عَنْ والٍده شتا و نه فرزندی به کار پدرش خواهد آمد و عذابی را از او دور خواهد ساخت. به بیان دیگر» منظور این است که: 
نه پدری فرزند خویش را بسنده و بی‌نیاز می‌سازد و نه فرزندی پدرش را؛ چرا که هر کدام در انديشه نجات خویشند و به دیگری 
نمی‌توانند باری برسانند. وغ له فلا نکم الا لا (صفحه ۷ باه تفن وطلام تلا در مرو فرارسالق وی وسخاشه 
و پاداش و کیفر کارها حق است و در آن تخلف نخواهد شد؛ پس مباد که زند گی زود گذر این جهان و زرق و برق فناپذیر آن 
شمارا بفریبد؛ و این حقیقت. که چند روزی به شما فرصت و مهلت داده شد و در کنار نعمت‌های رنگارنگ خدا روزگار 
می گذرانید. فرجام زندگی و مرگ و جهان پس از مرگت و پاداش کیفر عملکردها را از یا ببرید! و لا ینک له لور و ماد 
که شیطان فریبه کار شما را فریب دهد. به باور گروهی از جمله «مجاهد» منظور از فریبنده در آیه شریفه» شیطان است. و از دید گاه 
پاره‌ای دیگر هر آنچه انسان را مغرور سازد و او را به گناه و ستم سوق داده و از فرمانبرداری خدا غافل سازد» فریبنده و فریبه کار 
است؛ خواه شیطان باشد یا امید کاذب. یا هر آفت دیگر! در روایت است که: کیش مَنْ ها تفه و عمل لها بَغ الْمَوَتِ و اجه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۹۸ از ۷۵۷ 
من انیم تفه هواها و تَمنی علی الله.(۱) انسان هوشمند و زیر آن کسی است که آینده‌نگر باشد و برای پس از مرگ کار کند و 
سرمایه گذاری 9 حال از بار گاه خدا آرزوی عافیت 


و نجات داشته باشد. ؛ بو ۱. مُمنّد احمد. ج ۵ ص ۱۵ ۱۶۶۷۴ مَسنّد تزمذی» ج ۴ ۳ ۲۴۵۹ (صفحه ۳۴۸) 


۷ آیه (تقدم اراده و خواست پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر اراده و خواست موّمنین) 
اشاره 


الب ولی بالممین من ن یدهم و أَرواجه هام رن لحم بفض هم وی یَعّض فی کتاب ال مق المْرمنینَ و الْمهاجرین 1 
آن تفا | اٍلی نکم مغروفاً کات لک فی اکتاب تشطور پیامبر نسبت به مومنان از خود آنها اولی است و همسران او مادران 
آنها (مومنان) محسوب می‌شوند و خویشاوندان نسبت به یک دیگر از مومنان و مهاجران در آن چه خدا مقرر داشته اولی هستند؛ 
مگر این که بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید (و سهمی از اموال خود به آنها بدهید) این حکم در کتاب الهی نوشته شده 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


آیه به مسأله مهم دیگری یعنی ابطال نظام «موّاخات» می‌پردازد. توضیح این که: هنگامی که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند 
و اسلام پیوند و رابطه آنها را با بستگان مش رکشان که در مکه بودند به کلی برید. پیامبر صلی الّه علیه و آله به فرمان الهی» مسأأله 
عقد اخوت و پیمان برادری را در میان آنها برقرار ساخت. به این ترتیب که میان «مهاجران» و «انصار» (دو به دو) پیمان اخوت و 
برادری منعقد شد و آنها همچون دو برادر حقیقی از یکدیگر ارث می‌بردند» ولی این یک حکم موقت و مخصوص به این حالت 
فوق‌العاده بو هنگامی که اسلام گسترش پیدا کرد و ارتباطات گذشته تدریجا برقرار شد» دیگر ضرورتی برای ادامه این حکم 
نبود. آیه فوق نازل شد و «نظام مواخات» را به طوری که جانشین نسب شود ابطال کرد و حکم ارث و مانند آن را مخصوص 
خویشاوندان حقیقی قرار داد. بنابراین نظام اخوت و برادری هر چند یک نظام اسلامی بود (برخلاف نظام پسر خواندگی که یک 
نظام جاهلی بود) اما می‌بایست پس از بر طرف شدن حالت فوق‌العاده ابطال گردد و چنین شد. منتهی در آیه مورد بحث قبل از 
ذکر این نکته. به دو حکم د دیگر» یعنی اولویت پیامبر صلی الّه علیه و آله نسبت به مومنین» و «بودن زنان پیامبر صلی الّه علیه و آله 
به منزله مادر» به عنوان مقدمه ذ کر شده‌است. می‌فرماید: «پیامیر نسبت به ممنان از خود آنها اولی است». «و همسران (صفحه ۳۴۹) 
او مادران ممنین محسوب می‌شوند». با اين که پیامبر صلی الّه علیه و آله به منزله پدر و همسران او به منزله مادران ممنین هستند» 
هیچ گاه از آنها ارث نمی‌برند» چگونه می‌توان انتظار داشت که پسر خوانده‌ها وارث گردند. سپس می‌افزاید: «خویشاوندان نسبت به 
یکدیگر از مومنان و مهاجرین در آن چه خدا مقرر داشته است اولی هستند: و و ال زحام بَض هم آولی بتقض فی کتاب له من 
وین واتتها نوت با اتحال بای ان که راه رنه کل به ووی ما نان نتتدای عراند برای درستان و کنات کسوره 
علاقه آنها هستند چیزی به ارث بگذارند» هر چند از طریق وصیت نسبت به ثلث مال باشد در پایان آیه اضافه می کند: «مگر این که 
بخواهید نسبت به دوستانتان کار نیکی انجام دهید این مانعی ندارد: لآ توا (لی أَواَکم مفژوفه. و در آخرین مرحله برای 
تأکید همه احکام گذشته یا حکم اخیر می‌فرماید: «اين حکم در کتاب الهی (در لوح محفوظ یا در قرآن مجید) نوشته شده است: 
کان قلکه قی الکتاب مق هرا فر انعر این آبهاواریت ابر فسلی ال علیه و آلد زا سبت یه مسانتاتان یه طر عطاق وک کر وه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: 0/۱ 


۱ ۱ ۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۵9٩‏ از ۷۵۷ 
است و مفهومش این است که در کلیه اختیاراتی که «انسان» نسبت به خویشتن دارد «پیامبر» صلی الّه علیه و آله از خود او نیز اولی 
است. پیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله هم در مسایل اجتماعی و هم فردی و خصوصی, هم در مسایل مربوط به حکومت و هم 
قضاوت و دعوت. از هر انسانی نسب به خودش اولی است و اراده و خواست او مقدم بر اراده و خواست وی می‌باشد. از این مسأله 
نباید تعجب کرد چرا که پیامبر صلی الّه علیه و آله معصوم است و نماینده خدا جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی گیرد؛ 
هرگز تابع هوی و هوس نیست و هیچ گاه منافع خود را بر دیگران مقدم نمی‌شمرد؛ بلکه به عکس برنامه او در تضاد منافع همواره 
ایثارگری و فداکاری برای امت است. این اولویت در حقیقت شاخه‌ای از اولویت مشیت الهی است. زیرا ما هر چه داریم از خدا 
است. اضافه بر این انسان هنگامی می‌تواند به اوج ایمان برسد که نیرومندترین علاقه او یعنی عشق به ذات خود (صفحه ۳۵۰) را 
تحت‌الشماع عشق به ذات خدا و نمابند گان او قرار دهد. لذا در حدیلی می‌خوانیم که فرمود: امن کم خی بکوق واه تما 
لما جثتٌ به: هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی‌رسد مگر زمانی که خواست او تابع آن چه من از سوی خدا آورده‌ام باشد». (۱) 
و نیز در حدیث دیگری چنین آمده است: «والی تفسی بیده لین آَحذ کم عتی آکون آَحب اه ین تیه و ماه و وه و لاس 
أجْمعین: قسم به آن کسی که جانم در دست او است. هیچیک از شما به حقیقت ایمان نمی‌رسد. مگر زمانی که من نزد او 
+صوب راز من 9 یو مر اف » (۲). قرآن نیز در آیه ۲۶ همین سوره (احزاب) می گوید: «و ما کات 
زین و لا مملة ادا قضی ال و وله ترا نیک هم لیر من أفرهم: هیچ مرد با ایمان و زن با ایمانی نمی‌تواند هنگامی که 
خدا و پیامبرش حکمی کند در برابر آن از خودشان اختیاری داشته باشند». باز تا کید می‌کنیم این سخن» مفهومش این نیست که 
خداوند متعال بن دگانش را دربست تسلیم تمایلات یکک فرد کرده باشد بلکه با توجه به این که پیامبر صلی الّه علیه و آله دارای 
مقام عصمت است و به مصداق «و ما یط ۶ عن الْهوی ان هو الا وخ بُوحی» (۳ و ۴/نجم) هر چه می گوید سخن خدا است و از 
ناحیه او است و حتی از پدر هم دلسوزتر و مهربان‌تر است. اين اولویت در حقيقت در مسیر منافع مردم» هم در جنبه‌های حکومت و 
تدییر جامعه اسلامی و هم در مسایل شخصی و فردی است. به همین دلیل بسیار می‌شود که این اولویت» مسژولیت‌های سنگینی بر 
دوش پیامبر می گذارد لذا در روایت معروفی که در منابع شیعه و اهل سنت وارد شده می‌خوانیم: پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: 
نا آولی بکل مین من تیه و من تک مالقوارث و من ترک ینار ضدیاعا الق و علیّ: من از هر مومنی نسبت به او اولی 
تن از خود بگذارد برای وارث او است و کسی که بدهکار از دنیا برود و یا فرزند و عیالی بگذارد کفالت آنها بر 
عهده من است». (۳) ***** ۱-«تفسیر فی ظلال» ذیل آیه مورد بحث. ۲- «تفسیر فی ظلال» ذیل آیه مورد بحث. ۳- در وسایل 
الشیعه, جلد ۰۱۷ صفحه ۵۵۱ اين سخن از امام صادق از پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده است. (صفحه ۳۵۱) (باید توجه داشت 
که «ضیاع» در اینجا به معنی فرزندان و يا عیالی است که بدون سرپرست مانده‌اند و تعبیر «دَیْن قبل از آن نیز قرینه روشنی بر این 


معنی می‌باشد» زیرا منظور داشتن تن بدهی بدون مال است). 
اولویت خویشاوندان نسبت به دیگران در ارث 


سومین حکم. مسأله اولویت خویشاوندان در مورد ارث نسبت به دیگران است. زیرا در آغاز اسلام که مسلمانان بر اثر هجرت پیوند 
خود را با بستگانشان گسسته بودند قانون ارث بر اساس «هجرت» و «مواخات؛ تنظیم شد یعنی مهاجرین از یکدیگر و یا انصار که با 
آنها پیوند برادری بسته بودند ارث می‌بردند این امر یک حکم موفتی بود که با وسعت یافتن اسلام و برقرار شدن بسیاری از 
ارتباطات گذشته خویشاوندی, بر اثر اسلام آوردن آن هاء دیگر ادامه این حکم ضرورتی نداشت (توجه داشته باشید سوره احزاب 
در سال پنجم هجرت سال جنگ احزاب نازل شده است). لذا آیه فوق نازل شد و اولویت اولو الارحام (خویشاوندان) را نسبت به 
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علمای اسلام بر این معنی است و هم روایات زیادی که در منابع اسلامی وارد شده اين موضوع را اثبات می‌کند. در اینجا به اين 
نکته نیز باید دقيقا توجه کرد که این آیه در صدد بیان ارث نسبت به یکدیگر است و به تعبیر دیگر در اینجا اضَل علیهم» مومنان 
و مهاجرانند که در متن قرآن آمده (مّ نی و لْمهاجرین). بنابراین مفهوم آیه چنین می‌شود: «خویشاوندان از نظر ارث بردن 
بعضی از بعضی دیگر اولی از غیر خویشاوندانند و اما این که خویشاوندان چگونه ارث می‌برند؟ و بر چه معیار و ضابطه‌ای است؟ 
قرآن در اینجا از این معنی ساکت است. هر چند در آیات سوره نساء از آن مشروحا بحث نموده است. چهارمین حکمی که به 
صورت یک استثناء در آیه فوق آمده مسأله بهره‌مند نمودن دوستان و افراد مورد علاقه از اموالی است که انسان از خود به یاد گار 
می گذارد این حکم با جمله «الا آن لو الی نکم مُعْرُوفا» (مگر اين که بخواهید به دوستانتان (صفحه ۳۵۲) نیکی کنید) بیان 
شده است و مصداق روشن آن همان حکم وصیت است که انسان می‌تواند در یک سوم از اموالش درباره هر کس مایل باشد انجام 
دهد. به این ترتیب هنگامی که اساس ارث بر پایه خویشاوندی گذارده شد و جانشین پیوندهای گذشته گردید باز ارتباط انسان به 
کلی از دوستان مورد علاقه و برادران مسلمان او قطع نمی‌شود منتها از نظر کیفیت و کمیت بسته به میل خود انسان است ولی در هر 
حال مشروط به این می‌باشد که زاید بر ثلث مال نگردد و البته اگر انسان از وصیت کردن صرف‌نظر کند همه اموال او بین 
خویشاوندانش طبق قانون ارث تقسیم می‌گردد و ثلثی برای او منظور نخواهد شد. روایات زیادی از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام در 
تفسیر آیه فوق در مور «وو الاژحام» نقل شده که در قسمتی از آنها این آیه به مسأله «ارث اموال» تفسیر شده همان گونه که 
معروف در میان مفسران است. در حالی که در قسمت دیگر به مسأله «ارث خلافت و حکومت» در خاندان پیامبر و ائمه اهل‌بیت 
علیهم‌السلام تفسیر گردیده است. از جمله در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم که وقتی از تفسیر این آیه سژال کردند» امام فرمود: 
«اين درباره فرزندان حسین نازل شده» و هنگامی که راوی سوال کرد: «آیا این درباره ارث اموال نیست»؟ امام فرمود: «ن درباره 
حکومت و ولایت است». بدیهی است منظور از این احادیث نفی مسأله ارث اموال نیست» بلکه منظور توجه دادن به این نکته است 
که ارث مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می‌شود و هم ارث خلافت و ولایت را. این توارث هیچ گونه شباهتی به 
مسأله توارث سلطنت در سلسله پادشاهان ندارد اینجا توارئی است به خاطر شایستگی‌ها و لياقت‌ها و لذا در میان فرزندان امامان تنها 
شامل حال کسانی می‌شد که دارای این شایستگی بودند درست شبیه آن چه ابراهیم برای فرزندان خود از خدا می‌خواهد و 
خداوند به او می گوید: امامت و ولایت من به آن گروه از فرزندان تو که در صف ظالمان قرار داشته‌اند نمی‌رسد بلکه مخصوص 
پاکان آنها است. و نیز شبیه چیزی است که در زیارات در مقابل قبور شهیدان راه خدا از جمله در مقابل امام حسین می‌گوییم: سلام 
بر تو ای حسینی که وارث آدم» وارث نوح. وارث ابراهیم و وارث موسی و عیسی و محمدی ۰ که این ارئی است در (صفحه 


۳ جنبه‌های اعتقادی و اخلاقی و معنوی و روحانی. (۱) 
شرح آیه از تفسیر مجمق‌البیان 


شأن نزول 


0 


پاره‌ای از مفسران آورده‌اند که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله هنگامی که به فرمان خدا دست به همجرت زد و از «مکه» به «مدینه» 
وت هن انشا مان اهاط رمق فان و و شا )رای فان ساضضیو اسان ور کید کیک از ماتران 
مسلمان با یکی از مسلمان «انصار» دست برادری به هم بسپارند و به سان دو برادر واقعی از یکدیگر ارث برند. این اصل و پیامدهای 
آن در جامعه نوبنیاد اسلامی برقرار گردید» به همین جهت هنگامی که مسلمانی جهان را بدرود می گفت. پیامبر صلی الّه علیه و آله 


میراث او را به برادر عقیدتی‌اش می‌داد و به نزدیکان نسبی او که ش رک گرا بودند چیزی نمی‌رسید؛ اما روشن بود که این برنامه و 
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احکام جنبه موقت داشت. به همین دلیل با فرود نخستین آیه و تا تن اه براساس قانون 
خویشاوندی جایگزین آن گردید و پیامبر خدا به مردم رسانید و روشنگری فرمود که: و أولوا ام هم م آلی َفْض فی کتاب 


الله مَ نی و لْمَهاجرین ...و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از ایمان آورد گان و هجرت کنند گان» در آنچه خدا در موضوع 
ارث مقرر داشته است سزاوارترند ۰ آنچه آمده از «کلبی» روایت شده است و «قتاده» نیز در این مورد می‌افزابید: براساس قانون 
«موآخات» پیش از فرود این آیه شریفه مردم مسلمان براساس ایمان و هجرت ارث می‌بردند و کسانی که به خاطر ایمان همجرت 
نکرده بودند. از مسلمانان * 


: ۱- این احادیث را مرحوم سید هاشم بحرانی در «تفسیر برهان» جلد ۳ صفحه ۲۹۲ و ۲۹۳ نقل 
کرده است. (صفحه ۴ مهاجر ارثی نمی‌بردند» اقرا با فرود آیه مورد اشاره و دیگر آیات مربوط به ارث د گرباره حکم ارث 


براساس خویشاوندی مقرر گردید و بدین وسیله قانون «مُواخات» در نظام ارث فسخ شد. 
موقعیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله در جامعه اسلامی 


در آیه مورد بحث قرآن شریف به ترسیم چند اصل اساسی و مقررات مربوط به آنها پرداخته و پیش از همه می‌فرماید: َثْ أرلی 
المزمنین من آنشیهع پیامبر صلی الّه علیه و آله نسبت به مردم توحید گرا و با ایمان از خود آنان سزاوارتر است. در تفسیر این فراز از 
آیه شریفه به باور «ابن باس و «عطاء» منظور این است که: پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله از خود مردم با ایمان در دعوت به 
حق و عدالت و فرمان دادن به کاری زیبنده‌تر و سزاوارتر است و اگر آن حضرت به چیزی دعوت کرد و یا به کاری فرمان داد؛ 
گرچه انجام آن بر خلاف تمایل و خواست خودشان بود؛ پیروی از آن حضرت واجب است و باید گفتار و هشدار آن بزرگوار را بر 
نظر خویش مقلّم دارند. پاره‌ای در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث آورده‌اند که: پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله به 
هنگام آماده شدن برای پیکار «تبوکث» همه مردم با ایمان را به آماده باش و حرکت فرا خواند. امّا پاره‌ای گفتند: ما برای حرکت 
باید از پدر و مادر خویش اجازه بگیریم و رضایت و موافقت آنان را جلب نماییم؛ درست در آن هنگام بود که اين آیه شریفه بر 
قلب پاک او فرود آمد که: و توحید گراو سا انمان از خورد آنان یا پدر و مادرشان برای 
تصمیم گیری سزاوارتر است(۱) لب ول امین من نسهع *» #«جو ۱. در مورد اختیارات پیامبر (ص» به دلیل وحی و رسالت 
که ی و 
توحید گرایی نیست. جز اينکه من در دنیا و آخرت از او نسبت به خودش آولی هستم. صحیح بخاری» ج ۶ ص ۱۴۳۵؛ وسائل‌الشیعه» 
ج ۰۱۷ ص ۵۵۱. (صفحه ۵ «مُجاهتد» آورده است که: هر پیامبری پدر جامعه و مردم خویش بود و براین اساس است که مردم 
توحید گرا و با ایمان نیز با هم برادرند. چرا که از دید گاه ادیان الهی به ویژه اسلام» پیامبر صلی الّه علیه و آله پدر مردم است. قرآن 
در مورد ابراهیم می‌فرماید: بل آییکم راهيع (..۰ ۱) آیین پدرتان ابراهيم نیز این گونه بود و بدین وسیله او را پدر یکتا پرستان 
جهان می‌خواند. و پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله نیز فرمود: انا و علیْ آبّوا هذه لامْ(۲) من و علی علیه‌السلام پدران این امت 
هستیم. تفس در آیه مورد بحث. جمع واژه اس به مفهوم نفیس‌ترین و ارجمندترین م اعضاء وجود انسان» با دستگاه خرد و 
دریافت اوست. پاره‌ای بر آنند که ممکن است این واژه از «تتفس» به مفهوم نفس کشیدن باشد و برخی نیز بر این باورند که ممکن 
است از «نفاسّه» ره اتود فیررک با معای و ریق و میرن اعمطاء سازمان وجود انسان به شمار 
می‌رود. در ادامه آیه شریفه قرآن در اشاره به حکم دیگری می‌فرماید: اف أئَامُم و همسران پیامیر صلی الّه علیه و آله به 
سان مادران مردم با ایمانند. منظور این است که آنان در حرمت ازدواج به سان مادر آنان به شمار می‌روند و نیز رعایت احترام و 
گرامیداشت آنان بر همگان لازم است. اما مادران حقیقی مردم نیستند و چرا که در این صورت می‌بایست دخترانشان نیز خواهران 


مردم به شمار روند و ازدواج با آنان ناروا اعلام گردد؛ در حالی که می‌دانیم چنین نیست. با این بیان منظور همان دو چیزی بود که 
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به آنها اشاره رفت: یکی ناروا بودن ازدواج با آنان و دیگر رعایت احترام و گرامیداشت شان, به همین جهت است که نگاه کردن بر 


آنان ناروا شناخته شده است؛ و نیز مردم با ایمان از آنان ارث نمی‌برند و آنان نیز از ** 4 ۱. سوره حج» آیه ۰۷۸ ۲. عون آخبار 
الرٌضا ج ۲ ص ۸۰ /۲۹. (صفحه ۳۵۶) مردم ارث نمی‌برند؛ براین باور است که «شافعی» می‌گوبد: اين فراز از آیه شریفه تنها 
حرمت ابدی ازدواج با آنان را می‌رساند و به مردم با ایمان اعلام می‌کند که آنان را به سان مادران خود گرامی بدارنده اما این به 
مفهوم آن نیست که می‌توان با آنان به صورت مادر و خواهر سفر کرد و یا در جایی خلوت به گفت و شنود پرداخت. آری» این 
مفهوم مادری همان است که از «عایشه؛ آورده‌اند که: زنی به او مادر خطاب کرد اما وی گفت: من مادر شما نیستم بلکه مادر 
مردان شما مردم با ایمان هستم. و به همین جهت است که به خواهران و برادران همسران پیامبر صلی اه علیه و آله نمی‌توان «خال 
الموُمنین» و «خله لمومنین؛ گفت.(۱) «شافعی» در این مورد می گوید: تاریخ گواه است که «زییره با «آشماء» دختر «ابوبکر» ازدواج 
کرد و نگفت که او «خالدٌلموُمنین» خاله مردم با ایمان است. و أوا لزام بع هم آزلی بفض فی کتیاب ی ی مق و 
لْمهَاجرین و نزدیکان و خویشاوندان نسبت به یکدیگی اقآ زرکان و مرک ند گان در اه خدا در موضوع ارث بری 
مقزر داشته است سزاوارترند. گفتنی است که این جمله از آیه مورد بحث به وسیله آخرین آیه سوره آنفال تفسیر شده است که 
ماه ز رال سم بیع آولن بش نی ان :1 )یر یهار کفي شسیت به یه ره از گر اصنها هی کبای تا 
اش ایس بان از ار اسان پس از که هیتران ماس مان الیو آلت راکو این یه ش ریت مادراق موه باه 
عنوان داد» از پی آن موضوع ارث گذاری و ارث بری را طرح کرد تا روشن سازد که این عنوان مادری همسران پیامبر صلی الّه علیه 


و آله به این معنا نیست که *#** ۱. با این بیان کسانی که روی هدف‌های سیاسی. «معاوبه» را «خال الْمزْمنین» عنوان دادند. به 


زشت گویی دست يازیده و آن عنصر خودکامه و فریبه کار را در راه به ذّت کشیدن دنیای اسلام یاری کرده‌اند. ۲ سوره اثفال» آیه 
۵ (صفحه ۳۵۷) آنان از مردم با ایمان و یا مردم از آنان ارث می‌برند» بلکه سیستم ارث بری تنها براساس خویشاوندی نسبی و 
سببی است. و خویشاوندان و نزدیکان مردم با ایمان هم برخی در ارث‌بری از برخی دیگر سزاوارترند. به باور پاره‌ای نظیر آیه مورد 
بحث این است که: و خویشاوندان و نزدیکان برخی در ارث بردن از برخی از مردم با ایمان که انصار و مهاجران باشند سزاوارترند؛ 
اقا به باور پارهای دیگر منظور از ایمان آورد گان کسانی هستند که با هم پیمان برادری دارند و با از مکه به مدینه هجرت نمودند و 
از این دو راه از یکدیگر ارث می‌برند. با اين بیان آیه مورد بحث روشنگری می کند که ارث بری از راه «موّاخات» و «هجرت» فسخ 
می گردد و پس از فرود این آیه سیستم ارث‌بری براساس خویشاوندی است. این نزدیکان و خویشاوندانند که به تناسب پیوند و 
نزدیکی خویش ارث می‌برند و کسانی که به سان فرزند. از برادر و خواهر یا عمو و عمه و دایی و خاله به کسی نزدیکترند. به 
ارث‌بری سزاوارترند. 1 آن ۳ الی آزیانکم معروفا مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان کاری پسندیده انجام دهید و از راه 
وصیت نیک به یک سوم از دارایی خویش چیزی به آنان به ارث گذارید. به باور مفشران این استثنای منقطع می‌باشد و منظور این 
است که: امّا اگر شما به دوستان با ایمان و یا هم پیمانهای خود از راه وصیت نیک بر یک سوم از اموالتان بهره‌ای بگذارید اين کار 
پسندیده است. «سُدی» در این مورد می‌گوید: منظور از این بیان» وصیت نمودن انسان با ایمان در ثلث دارایی‌اش به سود دوستان 
خویش است. اما پاره‌ای برآنند که وقتی موضوع ارث‌بری از راه «مُوّاخات» و «هجرت» فسخ گردید قرآن شریف در این آیه شریفه 
راه وصیت نیک در حق دوستان و آشنایان در یک سوم از ثروت را طرح کرد. (صفحه ۳۵۸) گروهی از جمله «محمد بن حنفیه» 
برآنند که منظور وصیت پسندیده درحق نزدیکان ش رک گراست؛ امرا برخی این وصیت را درست ندانسته‌اند. چرا که قرآن 
می‌فرماید: با با این منوا لائتحَذُوا عدُوی و عدُو کم آزلیء (...) هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید» دشمن من و دشمن 
خودتان را به دوستی برمگیرید ... بسیاری از حقوق‌دانان اهل سنت این وصیت را درست اعلام کرده و برآنند که وصیت به سود 
نزدیکان کافر رواست. امّا از دید گاه فقهای ما اگر نزدیکان شرک گرایی انسان پدر و مادر یا فرزند او باشند» می‌تواند از راه وصیت 
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۱ ۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۰ب از ۷۵۱۷ 
بر یک سوم کاراب اش براع آنان بهره‌ای در نظر کردو ارتی اوه اقا | گر آتها باشفل,ذرست قست. کان لک فی الکتاب 
مش طورا این فسخ ارث‌بری از راه «مواخات» و «هجرت» و سیستم ارث‌بری از راه خویشاوندی در کتاب خدا به ثبت رسیده است. به 
باور پاره‌ای منظور از کتاب در آیه شریفه» لوح محفوظ و به باور پاره‌ای دیگر منظور «تورات» است. #**** ۱. سوره مُْتّحنْه آیه 
۱. (صفحه ۳۵۹) 


۸ آبه (نحوه زندکی و رفتار پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله برای همه خانواده‌ها الکو و سرمشق است) 
اشاره 


مد کانٌ کم فی رَشول الله اوه حَة لمنْ کال یروا له و الیرم الاخر و ذکر ال کئیرا برای شما در زند گی رسول خدا سرمشق 
نیکویی بود» برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. (۲۱ / احزاب) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


شوه در اصل به معنی آن حالتی است که انسان به هنگام پیروی از دیگران به خود می‌گیرد و به تعبیر دیگری همان تأسی کردن و 
قتدا نمودن است. بنابراین معنی مصدری دارد؛ نه معنی وصفی و جمله قذ کال لک فی رشول‌الّ وه مفهومش این است 
که برای شما در زند گی پیامبر صلی الّه علیه و آله تأسی و پیروی خوبی است. می‌توانید با اقتدا کردن به او خطوط خود را اصلاح و 
در مسیر «صراط مستقیم» قرار گیرید. بهترین الگو برای شما نه تنها در میدان جنگ که در تمام زند گی» شخص پیامبر صلی ال علیه 
و آله است» روحیات عالی او» استقامت و شکیبایی او هوشیاری و درایت و اخلاص و توجه به خدا و تسلط او بر حوادث و زانو 
نزدن در برابر سختی‌ها و مشکلات با همسر و اعضای خانواده و رفتار ایشان هر کدام می‌تواند الگو و سرمشقی برای همه مسلمین 
باشد. این ناخدای بزرگگ به هنگامی که سفینهاش گرفتار سخت‌ترین طوفان‌ها می‌شود کمترین ضعف و سستی و دستپاچگی به خود 
راه نمی‌دهد؛ او هم ناخدا است هم لنگر مطمئن این کشتی» هم چراغ هدایت است و هم مایه آرامش و راحت روح و جان 
سرنشینان. همراه دیگر مزمنان کلنگ به دست می‌گیرد خندق می‌کند. با بیل جمعآوری کرده و با ظرف از خندق بیرون می‌برد» 
برای حفظ روحیه و خونسردی پارانش با آنها مزاح می‌کند و برای گرم کردن دل و جان آنها را به خواندن اشعار حماسی تشویق 
می‌نماید» مرتبا آنان را به یاد خدا می‌اندازد و به آینده درخشان و فتوحات بز رگ نوید می‌دهد. از توطثه منافقان بر حذر می‌دارد و 
هوشیاری لازم را به آنها می‌دهد. از آرایش جنگی صحیح و انتخاب بهترین روش‌های نظامی لحظه‌ای (صفحه ۳۶۰) غافل نمی‌ماند 
و در عین حال از راه‌های مختلف برای ایجاد شکاف در میان صفوف دشمن از پای نمی‌نشیند. آری او بهترین مقتدا و اسوه مومنان 
در این میدان و در همه میدان‌ها است. جالب این که: قرآن در آیه فوق این اسوه حسنه را مخصوص کسانی که دارای سه ویژگی 
هستنء امید به الله و امید به روژ قیامت دارند و دا را بسیار باد می کنند. در حقیفت ایمان به مبدم و معاد انگیژه این ح کت است 
و ذکر خداوند تداوم بخش آن زیرا بدون شک کسی که از چنین ایمانی قلبش سرشار نباشد» قادر به قدم گذاشتن در جای 
قدم‌های پیامبر نیست و در ادامه اين راه نیز اگر پیوسته ذکر خدا نکند و شیاطین را از خود نراند» قادر به ادامه تأسی و اقتدا نخواهد 
بود. این نکته نیز قابل توجه است که علی با آن شهامت و شجاعتش در همه میدان‌های جنگ که یکک نمونه زنده آن غزوه احزاب 
است و بعد اشاره خواهد شد در سخنی که در نهجالبلاغه آمده می‌فرماید: «کنا اذا ات لبم این برشول الّه صلی اه علیه و آله 
مغ ِکن اد ما آقرب ال اعد مٌ: هرگاه آتش جنگ سخت شعله‌ور می‌شد ما به رسول‌الله پناه می‌بردیم و هیچیک از ما به 


دشمن نزدیک‌تر از او نبود».(۱) 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۰16+ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
مترفی‌ترین الگو برای همه عصرها و نسل‌ها 


واژه «اوّه» از «تساء» می‌باشده درست همان گونه که واژه «فَدُّه» از فتتداء» آمده است. این واژه اسم است که در جای مصدر قرار 
گرفته و در اصل به مفهوم حالتی است که انسان به هنگام الگوگیری و پیروی از دیگری به خود می گیرید؛ با این بیان منظور این 
است که: برای شما بند گان خدا در الگو گرفتن از پیامبر صلی الّه علیه و آله» اگر به او اقتدا می‌کردید و او را در یاری حق و عدالت 
و شکیبایی در راه خدا سرمشق قرار می‌دادید پیروی شایسته و نیکویی است. شما به او بنگرید که چگونه دامان همت بر کمر زده و 
آستین شجاعت و شهامت *#:** ۱- «نهج البلاغه» کلمات قصار فصل غراب. جمله .٩‏ (صفحه ۳۶۱) بالا کشیده و در جهاد و 
تاش ش گام و تاتاوی هه شاه شتا از گنه که گر کی شکستن دتاتهانقی در یکار را ۵ شاف رخ 
پیشانی‌اش شکیبایی ورزید و پشت به دشمن خیره‌سر و اصلاح‌ستیز نکرد؛ به او بنگرید که چگونه بر شهادت عموی ارجمندش 
«حمزه» پایداری ورزید و با شکیبایی بر همه رنجها و فشارها و مصیبت‌ها دوشادوش شما و پیشتر از همه شما با جان و تن با شما 
مواسات نمود. آیا به راستی شما ایمان آورد گان به سان او فدا کاری و مواسات پيشه ساختید و د گر دوستی و مردم خواهی را راه و 
رسم خود قرار دادید؟!لِعنْ ان رو له و لزع الآ خر و ذکر له کییرا این جمله در حقیقت بدل از «لکم» می‌باشد و این 
الگ وگیری و سرمشق نیکو و سرفراز را ویژه کسانی می‌سازد که به اين سه ویژگی آراسته‌اند: ۱ برای آن کسی که به راستی به خدا 
امید می‌بندد و به او ایمان دارد. ۲ و برای آن کسی که به روز بازپسین امید می‌دارد و در فرارسیدن آن تردید ندارد» ۳و آن کسی 
که خدای یکتا و بی‌همتا را بسیار یاد می کند. به باور «اين عیاس» منظور این است که این الگ و گیری برای آن کسی است که به 
پاداش و نعمتی که نزد خداست امید می‌دارد و به روز باز پسین ایمان دارد. و ذ کر ال کییرّا و خدا را فراوان یاد می‌کند. اين ویژگی 
بدان دلیل است که هر کسی به یاد خدا باشد» فرمان‌های او را پیروی نموده و از هشدارهایش هشدار می‌پذبرد اما آنکه به یاد خدا 


نباشد این گونه نیست. (صفحه ۳۶۲) 
۹ آبه (گناه با ثواب خانواده‌های شاخص مضاعف است) 
اشاره 


با ساء اش من یأت منکن بفاحلة یه بضاعت لها لْغذاب ضغفین و کان ذلک علی له یسیرا ای همسران پیمبرا هر کدام از شما 


گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود عذاب او دو چندان خواهد بود و این برای خدا آسان است. (۳۰ / احزاب) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

منظور از ۱ «فاحش هم هید کناهان آشکار است و می‌دانیم مفاسد گناهانی که از افراد با شخصیت سر می‌زند بیشتر در زمانی خواهد 
بود که ری ایا ره 
با پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله از توده مردم بیشتر است. به علاوه دیگران به شما نگاه می کنند و اعمالتان سرمشقی است برای آن 
هاء بنابراین گناهتان در پیشگاه خدا عظیم‌تر است چرا که هم واب و هم عذاب بر طبق معرفت و میزان آ گاهی و همچنین تأثیر آن 


تا ی ار و 
این‌ها گذشته اعمال خلاف شما از یک سو پیامبر را آزرده خاطر می‌سازد و از سوی دیگر به حبثیت او لطمه می‌زند و اين خود گناه 
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۱ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۰۵+ از ۷۵۷ 
دیگری محسوب می‌شود و مستوجب عذاب دیگری است. اما اين که می‌فرماید: «اين کار بر خدا آسان است» اشاره به این است که 
هرگز گمان نکنید که مجازات کردن شما برای خداوند مشکلی دارد و ارتباطتان با پیامبر اسلام مانع از آن خواهد بود. آن گونه که 
در میان مردم معمول است که گناهان دوستان و نزدیکان خود را نادیده یا کم اهمیت می گیرند؛ نه چنین نیست این حکم با قاطعیت 
در مورد شما اجرا خواهد شد. گرچه آیه فوق پیرامون همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله سخن می گوید که اگر اطاعت خدا کنند 
پاداشی مضاعف دارند و اگر گناه آشکاری مرتکب شوند کیفر مضاعف خواهند داشت. ولی از آنجا که ملاک و معیار اصلی 
همان داشتن مقام و شخصیت و موقعیت اجتماعی است. اين حکم درباره افراد و خانواده‌های دیگر که موقعیتی در جامعه (صفحه 
۳ دارند نیز صادق است. این گونه افراد تنها متعلق به خویش نیستند» بلکه وجود آنها دارای دو بعد است. بعدی تعلق به 
خودشان دارد و بعدی تعلق به جامعه و برنامه زند گی آنها می‌تواند جمعی را هدایت یا عده‌ای را گمراه کند» لذا اعمال آنها دو اثر 
دارد» یک اثر فردی و دیگر اثر اجتماعی و از این لحاظ هر یک دارای پاداش و کیفری است. لذا در حدیثی از امام صادق 
می‌خوانيم که فرمود: یف للجاهل سَعونّ دبا قبل آن یر للعالم دنب واحدّ: هفتاد گناه جاهل بخشوده می‌شود پیش از آن که یک 
گناه از عالم بخشوده شود» (۱). از این گذشته همواره رابطه نزدیکی میان سطح علم و معرفت با پاداش و کیفر است همان گونه که 
در بعضی از احادیث اسلامی می‌خوانیم: ‏ راب علی قَدذر الْعفل: پاداش به اندازه عقل و آگاهی انسان است». (۲) و در حدیث 
دیگری از امام باق آشده استة انا دای ال الا فی الحساب یه لام علی قُذُر ما تام من الْعْقَولٍ فی الا فک خن روز 
قیامت در حساب بند گان به اندازه عقلی که به آنها در دنیا داده دقت و سخت گیری می کند».(۳) حتی در روایتی از امام صادق 
آمده است که «توبه عالم در بعضی از مراحل پذیرفته نخواهد شده سپس به این آبه شریفه استناد فرمود: «نما ال یله لین 
ره بجهالة: توبه تنها برای کسانی است که از روی جهل و نادانی کار بدی انجام دهند» (۱۷/نساء) (۴). از این جا روشن 
می‌شود که ممکن است مفهوم «مضاعف» یا «مرتین» در اینجا افزایش ثواب و عقاب باشد گاه دو برابر و گاه بیشتر» درست همانند 
اعدادی که جنبه «تکیرا دارد به خصوص این که «راغب» در «مفردات» در معنی «ضد حْف) می‌ گوید: «ضاعفته معت ام مثله 
فصاعدا: آن را مضاعف ساختم یعنی همانندش و یا بیشتر و چند برابر آن افزودم» (دقت کنید). روایتی که در بالا درباره تفاوت گناه 
عالم و جاهل تا هفتاد برایر ذ کر کردیم گواه ۱- «اصول کافی» جلد اول» صفحه ۳۷. ۲- «اصول کافی» جلد ۰۱ صفحه 4. ۳- 
ول اف شلد ۱اه ۴واصول کاش) لد 4 صشنه ۳۸ ره ۱۳۶۴) شیر در آوخ متظا اس اضر لا سلسلاه مراب 
اشخاص و تفاوت آن بر اثر موقعیت اجتماعی و الگو و اسوه بودن نیز ایجاب می‌کند که پاداش و کیفر الهی نیز به همین نسبت 


تافند 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


هان ای زنان پیامبر! هر کدام از شما دست به گناه زشت و آشکاری دست یازید. در سرای آخرت عذاب او دو چندان خواهد بود؛ 
چرا که هر کدام از شما به خاطر افتخار همسری پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله و زندگی در کانون وحی و رسالت. از نعمت‌های 
ویژه‌ای بهره‌ور است و باید سپاسگزاری آن نعمت‌های ارزشمند و گران باشد؛ و چنین کسی در صورتی که به این نعمت‌های 


ارجدار ناسپاسی ورزد و دست به گناه و زشتی زند» کیفر او نیز بیشتر خواهد بود. (صفحه ۳۶۵) 
۳+۰۰ آیه 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۰4+ از ۷۵۷ 


و مَنْ یقت منکن لله و رَسوله و تغعل صالحا نوتها آجزها تین و آغتذٌنا لها رژقا کریما و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش 
خضوع کند و عمل‌صالح انجام دهد پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت و روزی پرارزشی برای او فراهم ساخته‌ایم. (۳۱ / 


احزات) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

ِقنْث» از ماده «قنْوت» به معنی اطاعت تواأم با حضوع و ادب است و قرآن با اين تعبیر به آنها گوشزد می‌کند که هم مطیع فرمان 
خدا و پیامبر باشند و هم شرط ادب را کاملا رعایت کنند. در اینجا باز به این نکته برخورد می‌کنیم که تنها ادعای ایمان و اطاعت 


کافی نیست بلکه باید به مقتضای «و تغل صالحا» آثار آن در عمل نیز هویدا گردد. «رژق کریم» معنی گسترده‌ای دارد که تمام 


مواهب معنوی و مادی را در بر می گیرد و تفسیر آن به بهشت به خاطر آن است که بهشت کانون همه این مواهب است. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


به باور پاره‌ای دیگر: و هر کس از شما همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله بر فرمانبرداری از خدا و نیایش و دعا و قنوت در نماز 
مداومت ورزد و میان خود و پرورد گارش کار شایسته انجام دهد پاداش او را دو برابر خواهیم داد. ابوحمزه شمالی از حضرت 
سبجاد علیه السلام آورده است که فرمود: نی جر لخن ما آجرین و آخاف عَلی الْمسیء منا آن بُضاعت له لاب ض خفن 
کما وعد آژواجخ لب صلی الّه علیه و آله (۱) من بر این امید هستم که برای نیک و کاران ما دو پاداش باشد و از این هراسانم که بر 
گناهکاران ما نیز کیفر و عذابی دو برابر در نظر گرفته شود؛ چرا که به همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله این گونه هشدار داده شده 
است. 696 ۱ کوفی. ص ۰۳۳۹٩‏ ۴۶۴. (صفحه ۳۶۶) و نیز آورده‌اند که مردی به آن حضرت کت سرورم! شما 
خاندان پر افتخاری هستید که هماره مورد مهر و بخشایش خدایید: کم آفل یت موز آکم. تخس آخری آن بجر فینا ما آنجری ال 
فی آژواج لّبعْ صلی اله علیه و آله ین آن توق کما ول (... ۱) ما سزاوارترین کسانی هستیم که آنچه خدا در مورد همسران 
ارت هی اهاز دوش دصر رد ما ساره ای کر ری کر اما اک کاراتر ازیو 
پاداش می‌شناسیم همان گونه که برای گناهکارانمان دو کیفر را انتظار می‌بریم؛ و آن گاه به تلاوت دو آیه مورد بحث پرداخت. لا 
ری لمخیتننا ضغفین ین الانجر و سنا ضدغفّین من العیذاب. تم را لب ... در آخرین جمله از آیه مورد بحث می‌فرماید: و 
آغتذنا لها رزقا کریماً و برایش رزق و روزی ارزشمندی فراهم ساخته‌ايم. به باور پاره‌ای منظور از روزی ارزشمند» آن پاداش و 


رت است که از هر آفت و بلا سالم و مصون باشد. #۲ ۱. بحارالانوار ج 3 ص‌ ۵. (صفحه ۳۶۷) 
|۳۰ آیه 
اشاره 


یا نساء الب لثم کاحدٍ من الْساء آن ان فلا تَحضعن بالقرّلِ یم الذی فی قلبه مرض و قلن فلا مَعژوفا ای همسران پیامبرا شما 
هم‌چون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوی پیشه کنیده بنابراین به گونه‌ای هوس انگیز نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند 


و سخن شایسته بگویید. (۳۲/ احزاب) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۸۰۷ از ۷۵۱۷ 


شما به خاطر انتسابتان به پیامبر صلی اه علیه و آله از یک سو و قرار گرفتنتان در کانون وحی و شنیدن آیات قرآن و تعلیمات اسلام 
از سوی دیگر دارای موقعیت خاصی هستید که می‌توانید سرمشقی برای همه زنان باشید» چه در مسیر تقوا و چه در مسیر گناه. 
بنابراین موقعیت خود را درک کنید و مسژولیت سنگین خویش را به فراموشی نسپارید و بدانید که اگر تقوا پیشه کنید در پیشگاه 
خدا مقام بسیار ممتازی خواهید داشت. و به دنبال این مقدمه که طرف را برای پذیرش مسژولیت‌ها آماده می‌سازد و به آنها 
شخصیت می‌دهد نخستین دستور در زمینه عفت صادر می کند و مخصوصا به سراغ یک نکته باریکک می‌رود تا مسایل دیگر در این 
رابطه خود به خود روشن گردد؛ می‌فرماید: اقلا تحضَ من بقل قیطمع دی فی قلبه مَض». بلکه به هنگام سخن گفتن» 79 
خشک و به طور معمولی سخن بگویید نه هم‌چون زنان کم شخصیت که سعی دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه توأم با ادا و 
اطوار مخصوصی است که افراد شهوت ران را به فکر گناه می‌افکند سخن بگویید. تعبیر به نی فی قلبهمرض: کسی که در دل او 
بیماری است» تعبیر بسیار گویا و رسایی است از اين حقيقت که غریزه جنسی در حد تعادل و مشروع عین سلامت است. اما هنگامی 
که از این حد بگذرد نوعی بیماری خواهد بود تا آنجا که گاه به سر حد جنون می‌رسد که از آن تعبیر به «جنون جنسی» می کنند و 
امروز دانشمندان انواع و اقسامی از این بیماری روانی را که بر اثر طغیان اين غریزه و تن در دادن به انواع آلود گی‌های جنسی و 
محیط‌های کثیف به وجود میآید در کتب خود شرح داده‌اند. در پایان آیه دومین دستور را به اي گونه شرح می‌دهد «و قلن تلا 
َغژوفا.. در حقيقت جمله لا تضهن بالقوْلٍ» اشاره به کیفیت سخن گفتن دارد و جمله «و قلَ فلا َغرُوفا؛ اشاره به (صفحه ۳۶۸) 
محتوای سخن. البته «قوّل مَعرُوف: گفتار نیک و شایسته» معنی وسیعی دارد که علاوه بر آن چه گفته شد. هر گونه گفتار باطل و 
بیهوده و گناه آلود و مخالف حق را نفی می‌کند. ضمنا جمله اخیر می‌تواند» توضیحی برای جمله نخست باشد. مبادا کسی تصور 
کند که باید برخورد زنان پیامبر صلی الّه علیه و آله با مردان بیگانه موذیانه یا دور از ادب باشد بلکه باید برخورد شایسته و مودبانه 


و در عین حال بدون هیچ گونه جنبه‌های تحریکک آمیز باشد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «ابن عباس» تفسیر آیه این است که: هان ای زنان پیامبر! شما در بارگاه خدا به سان زنان شایسته کردار نیستید» اگر پروا پیشه 
سازید» بلکه مقام شما در بارگاه آفرید گارتان با آراسته شدن به تقو از آنان بسیار بالاتر و برتر است؛ او شما را به خاطر پیوندتان با 
پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله می‌دارد و به شما پرمهرتر است و پاداش‌تان را پرشکوه می‌سازد. در آیه شریفه روشنگری می گردد 
که این مقام ارجمند و موقعیت والا و پاداش پرشکوه آنان تنها به خاطر پیوند با پیامبر صلی الّه علیه و آله و زندگی در کانون وحی 
و رسالت نیست» بلکه به خاطر ایمان و اخلاص و پیشه ساختن پروای حداست که چیزی نمی‌تواند جایگزین آن گردد. فلا تضهن 
باعل یطمع دی فی قلبه مر بنابراین در گفتار خويش و شیوه ادای واژه‌ها و جملات با دیگران نرمش نشان ندهید و به 
گونه‌ای که برخی از زنان بی‌شخصیت با ناز و کرشمه و گمراهگرانه سخن می گویند. سخن نگویبد. پاره‌ای برآنند که برای زن 
زیینده است که به هنگام سخن گفتن با بیگانه؛ با صدای خشن و جدّی سخن گویده چرا که اين شیوه گفتار هر گونه بداندیشی را 
از دل‌های ناپاک دور می‌سازد. و فلس فا معرُوفْا و هماره به صورت شایسته و خداپسندانه‌ای سخن بگویید؛ به گونه‌ای که هم از هر 
گونه برچسب خوردن و مورد اتهام قرار گرفتن از سوی بیماردلا.ن در امان باشید و هم درست‌اندیشان در مورد شما تردیدی روا 
ندارند و گفتار و شیوه گفتارتان هماهنگ با اسلام باشد. (صفحه ۳۶۹) 


۲ آیه 


اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۸۰۸ از ۷۵۱۷ 
و قونّ فی هتکن و لا- یخن تج الْجامللولی و آقنن الوا واتین الر کوةٌ و طفنّ اللة و رَشوله انم رید الله مب علکم 


الرجس ال ۱ تطهیرا و در خانه‌های خود بمانید و هم‌چون جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید و نماز را بر 
پا دارید و زکا؛ را ادا کنید و خدا و رسولش را اطاعت نمایید. خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و 


کاملا شما را پاک سازد. (۳۳/ احزاب) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«قَوَ» از ماده «وّقار» به معنی سنگینی است و کنایه از قرار گرفتن در خانه‌ها است. بعضی نیز احتمال داده‌اند که از ماده «قرار» بوده 
باشد که از نظر نتیجه تفاوت چندانی با معنی اول نخواهد داشت. «تبرّح» به معنی آشکار شدن در برابر مردم است و از ماده «َرَ» 
گرفته شده که در برابر دید گان همه ظاهر است. واژه «رجس» به معنی شیء ناپاک است خواه ناپاک از نظر طبع آدمی باشد یا به 
حکم عقل يا شرع و یا همه این‌ها.(۱) «تطهیر» به معنی پاک ساختن و در حقیقت تأکیدی است بر مسأله «(ذهاب رجس؛ و نفی 
پلیدی‌ها و ذکر آن به صورت «مفعول مطلق» در اینجا نیز تا کید دیگری بر این معنی محسوب می‌شود. اما این که منظور از جاهلیت 
اولی چیست؟ ظاهرا همان جاهلیتی است که مقارن عصر پیامبر صلی الّه علیه و آله بوده و به طوری که در تواریخ آمده در آن موقع 
زنان حجاب درستی نداشتند و دنباله روسری‌های خود را به پشت سر می‌انداختند به طوری که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و 
گوشواره‌های آنها نمایان بود. و به اين ترتیب قرآن همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله را ازاین گونه اعمال بازمی‌دارد. بدون شکك 
این یک حکم عام است و تکیه آیات بر زنان پیامپر صلی الّه علیه و آله به عنوان تا کید بیشتر است» درست مثل این که به شخص 
دانشمندی بگوییم تو که دانشمندی دروغ ۶ مگو» ۱- «راغب» در کتات «مفردات» در ماده «رجس» معنی فوق و چهار نوع 
مصداق آن را بیان کرده است. (صفحه ۳۷۰) مفهومش این نیست که دروغ گفتن برای دیگران مجاز است بلکه منظور این است که 
یک مرد عالم باید به صورت م کدتر و جّی‌تری از این کار پرهیز کند. به هر حال اين تعبیر نشان می‌دهد که جاهلیت دیگری 
هم‌چون جاهلیت عرب در پیش است که ما امروز در عصر خود آثار این پیش گویی قرآن در دنیای متمدن مادی را می‌بینیم» ولی 
مفسران پیشین نظر به این که چنین امری را پیش‌بینی نمی کردند» برای تفسیر این کلمه به زحمت افتاده بودند لُذا «جاهلیت اولی» را 

به فاصله میان آدم و نوح و یا فاصله میان عصر داود و سلیمان که زنان با پیراهن‌های بدن نما بیرون می‌آمدند. تفسیر کرده‌اند. تا 
جاهلیت قبل از اسلام را «جاهلیت ثانیه» بدانند. ولی نیازی به این سخنان نیست. بلکه ظاهر این است «جاهلیت اولی» همان جاهلیت 
قبل از اسلام که در جای دیگر قرآن نیز به آن اشاره شده است (سوره آل عمران آیه ۱۴۳ و سوره مائده آیه ین 
۶) و «جاهلیت ثانبه» ) جاهلیتی است که بعدا پیدا خواهد شد (هم‌چون عصر ما). بالاخره دستور «چهارم) و «پنجم) و ششم» را به این 
صورت بیان می‌فرماید: «و ی الصَلوةٌ و اتیّ ال کوة و طفنّ اه و رَسوله. اگر در میان عبادات روی ۱ 
خاطر آن است که نماز مهم‌ترین راه ارتباط و پیوند با خالق است و زکات هم در عين این که عبادت بزرگی است پیوند محکمی با 
خلتی خدا محسوب می‌شود. و اما جمله «و أطفیّ ال و رَموله؛ یک حکم کلی است که تمام برنامه‌های الهی را فرا می گیرد. این 
دستورات سه گانه نیز نشان می‌دهد که احکام فوق مخصوص به زنان پیامبر صلی الّه علیه و آله نیست. بلکه برای همگان است هر 
چند در مورد آنان تاأکید بیشتری دارد. در پایان آیه می‌افزاید: «انما بربد ال ذمب عنکم الاجس آفل یت و بطه کم تطهیرا». 
یر بان کی وا ی ناهگان پر ان انس گدانم تومه وم فان بتاس ی ار التاست را 


«یریدٌ» اشاره به اراده تکوینی پرورد گار است و گرنه اراده تشریعی و به تعبیر دیگر لزوم پاک نگاهداشتن خویش» انحصاری به 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۰٩‏ از ۷۵۷ 
خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله ندارد و همه مردم بدون استثناء به حکم شرع موظفند از هر گونه گناه و پلیدی پاک باشند. ممکن 
است گفته شود اراده تکوینی (صفحه ۳۷۱) موجب یک نوع جبر است. ولی با توجه به بحث‌هایی که در مسأله معصوم بودن انبیاء و 
امامان داشته‌ايم پاسخ این سخن روشن می‌شود و در اینجا به طور خلا.صه می‌توان گفت: معصومان دارای یک نوع شایستگی 
اکتسابی از طریق اعمال خویشند و یک نوع لیاقت ذاتی و موهبتی از سوی پرورد گار» تا بتوانند الگو و اسوه مردم بوده باشند. به 
تعبیر دیگر معصومان به خاطر تأأییدات الهی و اعمال پاک خویش چنان هستند که در عین داشتن قدرت و اختیار برای گناه کردن 
به سراغ گناه نمی‌روند درست همان گونه که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست. قطعه آتشی را بردارد و به دهان خویش بگذارد با اين 
که نه اجباری در اين کار است و نه اکراهی؛ اين حالتی است که از درون وجود خود انسان بر اثر آ گاهی‌ها و مبادی فطری و طبیعی 
می‌جوشد. بی آن که جبر و اجباری در کار باشد. تعبیر «اهل بیت» به اتفاق همه علمای اسلام و مفسران اشاره به اهل بیت پیامبر 
صلی اه علیه و آله است و اين چیزی است که از ظاهر خود آیه نیز فهمیده می‌شود. چرا که «بیت» گرچه به صورت مطلق در این‌جا 
ذکر شد. اما به قرینه آیات قبل و بعد» منظور از آن» بیت و خانه پیامبر صلی اه علیه و آله است. مقصود از «اهل‌بیت پیامبر» صلی الّه 
علیه و آله در آیه فوق منحصرا پنج نفرند: پیامبر صلی الّه علیه و آله» علی و فاطمه علیهاالسلام و حسن و حسین. تنها سوالی که در 
اینجا باقی می‌ماند این است که چگونه در لابلای بحث از وظایف زنان پیامبر صلی ال علیه و آله مطلبی گفته شده است که شامل 
زنان پیامبر صلی الّه علیه و آله نمی‌شود. پاسخ این سوال را مفسر بزرگ مرحوم «طبرسی) در «مجمع‌البیان» چنین می‌گوید: «اين 
اولین بار نیست که در آیات قرآن با آیاتی بر خورد می‌کنیم که در کنار هم قرار دارند و اما از موضوعات مختلفی سخن می گویند؛ 
قرآن پر است از این گونه بحث‌ها» هم‌چنین در کلام فصحای عرب و اشعار آنان نیز نمونه‌های فراوانی برای اين موضوع موجود 
اگاه مقس کاخ نویسنده «المیزان» پاسخ دیگری بر آن افزوده که خلاصه‌اش چنین است: ما هیچ دلیلی در دست نداریم که 
تمه راما برد الله مب عنکم الجس ۰..» همراه این آیات نازل شده است» بلکه از روایات به خوبی استفاده می‌شود که این 
قسمت جداگانه نازل گردیده اما به هنگام جمع‌آوری آیات قرآن در عصر پیامبر یا بعد از آن (صفحه ۳۲ در کنار این آیات قرار 
داده شده است. پاسخ سومی این است که قرآن می‌خواهد به همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله بگوید: شما در میان خانواده‌ای قرار 
دارید که گروهی از آنان معصوم هستند. کسی که در زیر سایه درخت عصمت و در کانون معصومان قرار گرفته سزاوار است که 
بیش از دیگران مراقب خود باشد و فراموش نکنید که انتساب او به خانواده‌ای که پنج معصوم پاک در آن است مسوولیت‌های 


سنگینی برای او ایجاد می کند و خدا و خلق خدا انتظارات فراوانی از او دارند. 
آیه تطهیر نشان روشن «عصمت اهل پیت» است 


بعضی از مفسران» «رجس) را در آیه فوق. تنها اشاره به شرک و با «گناهان کیره زشت» هم‌چون «زنا» دانسته‌اند» در حالی که هیچ 
دلیلی بر این محدودیت در دست نیست. بلکه اطلاق «الرجُس» (با توجه به این که الف و لام آن «الف و لام جنس» است) هر گونه 
پلیدی و گناه را شامل می‌شود. چرا که گناهان همه رجس هستند و لذا این کلمه در قرآن به «ش رکك» «مشروبات الکلی» «قمارا» 
«نفاق» « گوشت‌های حرام و ناپاک» و مانند آن اطلاق شده است. (۳۰/ حج؛ ٩۰‏ /مائدی ۱۲۵ / توبه ۱۴۵ /انعام). و با توجه به این 
که اراده هی تخلف‌ناپذیر است و جمله با بیهذت عَنکم الجش؛» دلیل بر اراده حتمی او می‌باشده مخصوصا با توجه به 
کلمه «نْماء که برای حصر و تا کید است روشن می‌شود که اراده قطعی خداوند بر این قرار گرفته که اهل بیت از هر گونه رجس و 
پلیدی و گناه پاک باشند و اين همان مقام عصمت است. این نکته نیز قابل توجه است که منظور از اراده الهی در اين آیه دستورها و 
احکام او در مورد حلال و حرام نیست. چرا که این دستورها شامل همگان می‌شود و اختصاص به اهل بیت ندارد بنابراین با مفهوم 
کلمه اما سا ز گار نمی‌باشد. پس این اراده مستمر اشاره به یک نوع امداد الهی است که اهل‌بیت را بر عصمت و ادامه آن یاری 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۱۰ از ۷۵۷ 


می‌دهد و در عین حال منافات با آزادی اراده و اختبار ندارد (چنان که قبلا شرح دادیم). در حقیقت مفهوم آیه همان چیزی است 
که فر و باربت خامعه ی امه است: ‏ «عَضّ مَکم ال مق رل و نکم من الْفتن و طهْر کم من الدَنس و ادعب عَنْکم (صفحه ۳۷۲( 
ارس و طهرَ کم تطهیرا: خداوند شما را از لغزش‌ها حفظ کرد و از فتنه انحرافات در امان داشت و از آلود گی‌ها پاک ساخت و 


پلیدی را از شما دور کرد و کاملا تطهیر نمود». با این توضیح در دلالت آیه فوق بر مقام عصمت اهل بیت نباید تردید کرد. 
آیه تطهیر درباره چه کسانی است؟ 


گفتيم این آیه گرچه در لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر صلی اله علیه و آله آمده اما تغییر سیاق آن (تبدیل ضمیرهای «جمع 
مژنث» به «جمع مذکر) دلیل بر این است که اين آیه محتوایی جدای از آن آیات دارد). به همین دلیل حتی کسانی که آیه را 
مخصوص به پیامبر صلی الّه علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام ندانسته‌اند معنی وسیعی برای آن قایل شده‌اند 
که هم این بزر گواران را شامل می‌شود و هم همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله را. ولی روایات فراوانی در دست داریم که نشان 
می‌دهد آیه مخصوص این بزر گواران است و همسران دراین معنی داخل نیستند هر چند از احترام متناسب برخوردارند. اینکک 
بخشی از آن روایات را ذیلا از نظر می گذرانیم: ۱ روایاتی که از خود همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده می‌گوید: 
«هنگامی که پیامبر صلی الّه علیه و آله سخن از اين آیه شریفه می گفت. ما از او سوال کردیم که جزء آن هستیم فرمود: شما خوبید 
اما مشمول این آیه نیستید». از آن جمله روایتی است که «ثعلبی» در تفسیر خود از «ام‌سلمه» نقل کرده که پیامبر صلی الّه علیه و آله 
در خانه خود بود که فاطمه علیهاالسلام پارچه حریری نزد آن حضرت آورد پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: همسر و دو فرزندانت 
حسن و حسین را صدا کن, آنها را آورده سپس غذا خوردند بعد پیامبر صلی اه علیه و آله عبایی بر آنها افکند و گفت: «للهم 
موّلاء أقلییتی و عثرتی فاذعت عنم الرْجس و هرهم تطهیرا: خداوندا! این‌ها خاندان منندء پلیدی را از آنها دور کن و از هر 
آلودگی پاکشان گردان؛ و در اینجا آیه اما بُریثُ له نازل شد ... من گفتم آیا من هم با شما هستم ای رسول خداه فرمود: «لکث 
الی خیر: تو بر خیر و نیکی هستی» (اما در زمره این گروه (صفحه ۳۷۴) نیستی)(۱). و نیز «ثعلبی» خود از «عایشه» چنین نقل می کند: 
«هنگامی که از او درباره جنگ جمل و دخالت او در آن جنگ ویرانگر سال کردند (با تأسف) گفت: این یک تقدیر الهی بود و 
هنگامی که درباره علی از او سوال کردند چنین گفت: «آیا از من درباره کسی سژال می‌کنی که محبوب‌ترین مردم نزد پیامبر صلی 
له علیه و آله بود و از کسی می‌پرسی که همسر محبوب‌ترین مردم نزد رسول خدا صلی اه علیه و آله بود من با چشم خود. علی و 
فاطمه و حسن و حسین را دیدم که پیامبر صلی الّه علیه و آله آنها را در زیر لباسی جمع کرده بود و فرمود: «خداوندا! این‌ها خاندان 
منند و حامیان من رجس را از آنها ببر و از آلود گی‌ها پاکشان فرما» من عرض کردم «ای رسول خدا آیا من هم از آنها هستم؟» 
فرمود: «دور باش تو بر خبر و یکی هستی» (اما جزء این جمع نمی‌باشی). (۲) ۲ روایات بسیار فراوانی در مورد حدیث کساء به طور 
اجمال وارد شده که از همه آنها استفاده می‌شود» پیامبر صلی الّه علیه و آله» علی و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و یا آنها به 
خدمت آمدند پیامبر صلی ال علیه و آله عبایی بر آنها افکند و گفت: خداوندا! این‌ها خاندان منند» رجس و آلودگی را از آنها دور 
کن. در اين هنگام آیه اما یرد ال مب عَلکم الرجس؛ نازل گردید. دانشمند معروف حاکم حسکانی نیشابوری در «شواهد 
التتزیل» این روابات را به طرق متعدد از راویان مختلفی گرد آوری کرده است.(۳) در اینجا این سوال جلب توجه می کند که هدف 
از جمع کردن آنها در زیر کساء چه بوده؟ گویا پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خواسته است کاملا آنها را مشخص کند و بگوید آیه 
فوق» تنها درباره این گروه است» مبادا کسی مخاطب را در این آیه تمام بیوتات پیامبر صلی الّه علیه و آله و همه کسانی که جزء 
خاندان او هستند بداند. حتی در بعضی از روایات آمده است ***** ۱-«طبرسی» در «مجمع‌البیان» ذیل آیه مورد بحث. این 
حدیث به طرق دیگر نیز از «ام سلمه» به همین مضمون نقل شده است (به «شواهد التتزیل» حاکم حسکانی؛ جلد ۲ صفحه ۵۶ به 
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بعد مراجعه شود). ۲- «مجمع‌البیان» ذیل آیه مورد بحث. ۳- «شواهد التنزیل» جلد ۰۲ صفحه ۳۱ به بعد. (صفحه ۳۷۵) که پیامبر صلی 
اه علیه و آله سه بار این جمله را تکرار کرد: «خداوندا! اهل‌بیت من اينها هستند» پلیدی را از آنها دور کن: له هوّلاء آفلبیتی و 
خاصّتی فادْعب عم اج و طهُرهُم تطهیرا». (۱) ۳ در روایات فراوان دیگری می‌خوانیم: بعد از نزول آیه فوق» پیامبر صلی ال 
علیه و آله مدت شش ماه هنگامی که برای نماز صبح از کنار خانه فاطمه علیهاالسلام می گذشت صدا می‌زد: «الَلوةّ با آفل ابیت 
ما برد ال لدب عتکم الاجس آل ایب و هر کم تظهیرا: هنگام نماز است ای اهل‌بیت» خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما 
اهل بیت دور کند و شما را پاک سازد».اين حدیث را «حاکم حسکانی» از «انس بن مالکك» نقل کرده است. (۲) در روایت دیگری 
که از «ابوسعید خدری» از پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل شده می‌خوانیم: «پیامبر این برنامه را تا هشت ماه ادامه داد». (۳) حدیث 
فوق را «ابن عباس» نیز از پیامبر صلی الّه علیه و آله نقل کرده است. (۴) این نکته قابل توجه است که تکرار این مسأله در مدت 
شش يا نه ماه به طور مداوم در کنار خانه فاطمه علیهاالسلام برای این است که مطلب را کاملا مشخص کند تا در آینده تردیدی 
برای هیچ کس باقی نماند که اين آیه تنها در شآن اين گروه نازل شده است» به خصوص این که تنها خانه‌ای که در ورودی آن در 
مسجد پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله باز می‌شد بعد از آن که دستور داد درهای خانه‌های دیگران به سوی مسجد بسته شود در 
خانه فاطمه بود و طبعا هميشه جمعی از مردم به هنگام نماز این سخن را در آنجا می‌شنيدند (دقت کنید). با این‌حال جای تعجب 
است که بعضی از مفسران اصرار دارند که آیه مفهوم عامی دارد و همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله نیز در آن وارد هستند. هر 
چند اکثریت علمای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت آن را محدود به این #**** ۱- درالمنثوره ذیل آیه مورد بحت. ۲- «شواهد 
التتزیل» جلد ۲. صفحه ۱۱. ۳- «شواهد التنزیل» جلد ۰۲ صفحه ۲۸ و .۲٩‏ ۴- «درالمنثور» ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۳۷۶) پنج تن 
می‌دانند. قابل توجه این که «عايشه» همسر پیامبر صلی الّه علیه و آله که طبق گواهی روایات اسلامی در با زگو کردن فضایل خود و 
ریزه کاری‌های ارتباطش با پیامبر چیزی فر و گذار نمی کرد اگر اين آیه شامل او می‌شد قطعا در لابلای سخنانش به مناسبت‌هایی از 
آن سخن می گفت در حالی که هرگز چنین چیزی از او نقل نشده است. ۴ روایات متعددی از «ابوسعید خدری» صحابی معروف 
نقل شده که با صراحت گواهی می‌دهد «اين آیه تنها در مورد پنج تن نازل شده است: ترلْ فی حَفت 4: فی رشول الله و عَلی و 
فاطع و لسن و الحتین»:. (۱) اين روایات به قدری زیاد است که بعضی از محققين آن را متواتر می‌دانند. از مجموع آن چه 
گفتيم چنین نتیجه می‌گيريم که منابع و راویان احادیثی که دلالت بر انحصار آیه به پنج تن می‌کند به قدری زیاد است که جای 
تردید در آن باقی نمی گذارد تا آنجا که در شرح احقاق الحق» بیش از هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت گرد آوری شده و 
منابع شیعه در اين زمینه از هزار هم می گذرد. (۲) نویسنده کتاب «شواهد التتزیل» که از علمای معروف برادران اهل‌سنت است بیش 
از ۱۳۰ حدیث در این زمینه نقل کرده است. (۳) از همه این‌ها گذشته پاره‌ای از همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله در طول زند گی 
خود به کارهایی دست زدند که هرگز با مقام معصوم بودن سا زگار نیست. مانند ماجرای جنگ جمل که قیامی بود بر ضد امام 
وقت که سبب خونریزی فراوانی گردید و به گفته بعضی از مورخان تعداد کشتگان این جنگ به هفده هزار نفر بالغ می‌شد. بدون 
شک این ماجرا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و حتی می‌بينيم که خود عايشه نیز بعد از این حادثه» اظهار ندامت می‌کند که 
نمونه‌ای از آن در بحث‌های پیشین گذشت. عیب‌جویی کردن «عایشه» از «خدیجه» که از بزرگگ‌ترین و فداکارترین و با فضیلت‌ترین 
زنان اسلام ۱- «شواهد التتزیل» جلد ۰۲ صفحه ۲۵. ۲- به جلد دوم «احقاق الحق» و پاورقی‌های آن مراجعه شود. ۳- به جلد 
دوم «شواهد التنزیل» از صفحه ۱۰ تا ٩۲‏ مراجعه شود. (صفحه ۳۷۷) است در تاریخ اسلام مشهور است. این سخن به قدری بر پیامبر 
صلی الّه علیه و آله ناگوار آمد که از شدت غضب مو بر تنش راست شد و فرمود: «به خدا س و گند که هررگز همسری بهتر از او 


نداشتم او زمانی ایمان آورد که مردم کافر بودند و زمانی اموالش را در اختیار من گذاشت که مردم همه از من بریده بودند». (۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲656۳060 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۱۲ از ۷۵۷ 


اشاره 


در آیه مورد بعت من آفراستتر نون قی فونکن ور سراهای‌ساه‌های عرهای ترارنر ارام کیربت واژه اه گر ازسهو وه 
«قرار» باشد» به آنان دستور می‌دهد که در خانه‌های خود بمانند و بیرون نروند. اما اگر از ريشه «وّقار» باشد» به آنان سفارش می کند 
که در رفتار و کردار خویش وزین و باوقار باشند و به سبکک‌سری و رفتار و کرداری که زیبنده آنان نیست. نزدیکک نشوند و رفت و 
آملییی‌ا مایت وفع نامه زارنن وو ما روش زان مورا مت تخرشن ند عرونبای داز ین آلگزله ور 
برابر مردم پدیدار نشوید و یا زینت و زیور خود را به نمایش نگذارید. به باور «قتا5ه» و «مجاهتد» واژه «رّح» به مفهوم خرامان 
خرامان راه رفتن و خودنمایی کردن است. اما به باور پاره‌ای منظور این است که روسری خود را بر اندازد. امّا بی آنکه آن را گره 
زند و گلوبند و گوشواره‌هایش را نهان سازد؛ در کوچه و خیابان به راه افتد. این شیوه در جاهلیت میان زنان سبکسر رواج داشت و 
آیه از این روش ناپسند و زشت هشدار می‌دهد. «قتا5ه» می گوید: منظور از جاهلیت نخستین روز گار تیره و تار پیش از اسلام است. 
در ادامه آیه ار هقی و شا زتان یام ی الط 1 از را ان گرنه که شاسته‌استه با همهش ایط 
آن به پا داربد. **** ۱- «استیعاب» و «صحیح بخاری» و «مسلم) (طبق نقل المراجعات)؛ صفحه ۲۲۹ نامه ۰۷۲ (صفحه ۳۷۸) و 
تین الا و ز کات را بپردازید. و أطشَ له وَرَموله و خدا و پیامپرش را فرمان برید و دستور و هشدار آنها را بپذبرید. و در 
آخرین فراز از آیه شریفه روی سخن را به خاندان پیامبر صلی اه علیه و آله می‌سازد و می‌فرماید: ما رید ال دم علکم 
لس هل ایب وَبْطهکم تطهیرا هان ای خاندان پیامبرا خدا تنها می‌خواهد از شما پلیدی و ناپاکی را دور سازد و آن گونه که 
شایسته و بایسته است شما را پاک و پاکیزه گرداند. به باور «ابن عتاس» واژه «رخس» به مفهوم کار شیطانی و زشتی است که 
خشنودی خدا را به همراه ندارد؛ واژه «لیّت» با الف و لام برای عهُرد و تعریف آمده و منظور از آن» خانه رسالت و کانون وحی 
است و در فرهنگ عرب به آنچه بدان پناه می‌برند» «یت» گفته می‌شود و از اين دید گاه است که برای تبار و نسب. «ییت» و پوت 
به کار رفته است. از دید گاه برخی منظور از «ییّت»» مسجد پیامبر صلی الّه علیه و آله در مدینه است و اصل آن. همانان هستند که 
آن حضرت آنها را در آن سکونت داد و در خانه آنان را به سوی آن مسجد باز نهاد اما همه درب‌های خانه‌های دیگران را بست؛ 
و همه مردم مسلمان در اين مورد اتفاق نظر دارند که خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله مورد نظر آیه است. امّا در اين مورد که 
خاندان پیامیر صلی الّه علیه و آله چه کسانی هستند دو نظر است: اک هار ان است کهفطور غسران پاش ی له طلییو 
آله است. چرا که در آغاز آیه شریفه روی سخن با آنان است. ۲ اما انبوهی از دانشوران و دانشمندان, از جمله «ابوسعید خدری»» 
«آنس»» «واتله» «عايشه؛ و اتمه دو تن از همسران پیامبر صلی الّه علیه و آله برآنند که منظور آیه شریفه وجود گرانمایه پیامبر 
صلی ال علیه و آله و امیرمومنان و حسن و حسین و دخت گرانقدر او فاطمه است که درود خدا بر آنان باد و آبه شریفه ویژه این 
پنج نور مقدس است. ان ال َحتضَهُ سول له و ی و فاطعهٌ و لسن و لت ین علیهالسلام (۱) ۲ 
ص 4 تفسیر کشاف. ج ۸ ص ٩۳۳۹‏ شواهدٌ الیل حاکم خمکانی» ج ۲ ص ۱۰. (صفحه ۳۷۹) 


۴ ۱ تفسیر طبری» ج 3 


روشنگری روایات در خصوص «اهل بیت» در آیه تطهیر 


روایات سیاری که از محذنان و دانشمندان شیعه و سنی در این مورد رسیده است» همه گواه بر این حقیفت است که منظور از «اهْل 
الْعیّت» در آیه مورد بحث خاندان پیامبر صلی ال علیه و آله است و نه هیچ کس دیگر؛ و نیز روشنگری می‌کند که: اعضا این 


خاندان پرشکوه همان پنج وجود گرانمایه‌اند و بس. برای نمونه: «ابوحمزه تمالی» در تفسیرش در این مورد» از همسر ارجمند پیامبر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۱ ۱ ۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۲پ از ۷۵۷ 
صلی ال علیه و آله «آم سَلْمَه؛ آورده است که: روزی دخت فرزانه پیامبر صلی ال علیه و آله فاطمه نزد آن حضرت آمد و سوپی 
خاص برای پدرش آورد؛ پیامبر صلی الّه علیه و آله به او فرمود: فاطمه جان! همسر ارجمند و دو فرزند دلبندت حسن و حسین را 
نزدم دعوت کن دختر پیامبر صلی الّه علیه و آله آنان رابه خانه پدر فراخواند و همگی از آن غذا خوردند؛ آن گاه پیامبر صلی ال 
علیه و آله کسای خیبری را بر سر آنان برافراشته داشت و رو به با رگاه خدا برد و نیایشگرانه گفت: الم هوّلاء هل بیتی و عترتی 
فاذْهت عم لس و طهَرهمْ تطهیرا(۱) بار خدایا! اینان خاندان گرانمایه من هستند پس پلیدی و آلودگی را هماره از آنان دور 
داشته و آنان را آن گونه که باید پاک و پاکیزه دار. «آم لمه؛ می‌گوید: من با دیدن اين منظره دل‌انگیز و آن نیایش شورآفرین 
پیامبر صلی الّه علیه و آله بر آن شدم که خود را در شمار آنان درآورده و مشمول دعای آن حضرت گردم که پیامبر صلی الّه علیه 
و آله فرمود: أَم ترلمه! تو به خیر و سلامت در عقیده خواهی ماند. اقرا از اینان نیستی. و نیز از دوّمین امام نور حضرت حسن 
علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: ما رلتیه الّطهیر جمنا ول الّه صلی اه علیه و آله و یاه فی کساء لام مرلعت ثم قال: للم 
رای اقا کت و یس کات که یه نمی فرون آخ‌مامر کاس ی ادلی ال ره شا خیش ورزر کباز 
نشاند و آن گاه دست‌ها وا به سوی آسمان گشودو نبایشگرانه گفت: پرورد گارا! ایتان خاندان و نزدیکان من هستنده پس پلیدی را 


هماره از اینان دور بدار. *::« ۱. تفسیر طبری» ج ۲ ص ۶. ۲. شواهد الیل ج ۲» ص ۵۶ ص ٩۲‏ ۱۰. (صفحه ۳۸۰) 


دیدگاه پیروان مذهب اهل بیت در آیه تطهیر 


به باور پیروان مذهب اهل بیت آیه مبار که تطهیر ویژه پیامبر صلی الّه علیه و آله و امیرممنان و دخت فرزانه پیامبر صلی الّه علیه و 
آله و دو نور دیده‌اش حسن و حسین علیه‌السلام است؛ چرا که واژه «ّما» برای اثبات مطلب پس از خود و برای انحصار است. از 
اين رو هنگامی که گفته می‌شود: نما تک عندی عم و با زمانی گفته می‌شود: اّما فی الذار ره مفهوم آن این است تنها برای 
تونزد من درهم و دینار است. نه برای دیگری و یا فقط «زید» در خانه است و بس؛ با این بیان اين اراده و خواست خدا در آیه 
شریفه» با خواست و اراده تنهاست و یا اراده و خواستن ویژه است که از پی خویش پاک داشتن و دور ساختن آنان از هر گونه 
لغزش و گناه و مصونیتِ آن پنج نور مقدس را به ارمغان می آورد؛ روشن است که این اراده نمی‌تواند خواست تشریعی خدا باشد؛ 
چرا که چنین خواست و اراده‌ای شامل همه انسان‌ها می‌شود و خدا برای همه درست‌اندیشی و شایسته کرداری را خواسته است و نه 
برای خاندان پیامبر صلی الّه علیه و آله به صورت اختصاصی و انحصاری؛ و از آنجایی که اين بیان در راه ستایش و مدح آنان فرود 
آمده است. هیچ تردیدی نمی‌ماند که خواست و اراده خدا در آیه شریفه همان خواست تکوینی برای مصون داشتن آنان از هر 
پلیدی و گناه و لغزش موردنظر آفرید گار هستی است و اين موهبت ویژه پیامبر صلی الّه علیه و آله و خاندان اوست. و نیز از آنجایی 
که برای ما روشن است که جز این پنج وجود گرانمایه هیچ کس دیگر از خاندان و نزدیکان پیامبر صلی اله علیه و آله» عصمت و 
مصون بود نشان از گناه و لغزش ثابت نیست» پس آیه شریفه ویژه همان پنج وجود مقدس است و آنانند که خدا وجود 


ارزشمندشان را پاک و پاکیزه خواسته و آنان را الگو و سرمشق بند گانش قرار داده است. (صفحه ۳۸۱) 

۳ آبه 

اشاره 

و ادکویّ ما بثلی فی میوتکن مْ ایات اه و اکن ان ال کان طیفا بیرا و آن چه را در خانه‌های شما از آیات خداوند و حکمت 


و دانش خوانده می‌شود باد رل خداوند ب لطیف و خبیر است. (۳۴/ احزاب) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲866۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه !۶۱ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

شما در خاستگاه وحی قرار گرفته‌اید و در مرکز و کانون نور قرآن, حتی اگر در خانه نشسته‌اید می‌توانید از آیاتی که در فضای 
خانه شما از زبان مبارکک پیامبر صلی الّه علیه و آله طنین افکن است. به طور شایسته‌ای از تعلیمات اسلام و سخنان پیامبر صلی الّه 
غلیه نز لورت شرب که هر تفش درسی او هر سکف رتامه‌ای ,هر ایج که منان رآبات الله) و کته فرقی است؟ 
بعضی از مفسران گفته‌اند» هر دو اشاره به قرآن است. منتهی تعبیر به «آیات» جنبه اعجاز را بیان می‌کند و تعبیر به «حکمت» محتوای 
عمیق و دانشی را که در آن نهفته است باز می‌گوید. سرانجام در پایان آیه می‌فرماید: « له کانَ لطیفا خبیرا». اشاره به این که او 
از دقیق‌ترین و باریک‌ترین مسایل با خبر و آگاه است و نیات شما را به خوبی می‌داند و از اسرار درون سینه‌های شما باخبر است. 
این درصورتی است که «لطیف» را به معنی کسی که از دقایق آگاه است تفسیر کنیم و اگر به معنی «صاحب لطف» تفسیر شود 
اشاره به این است که خداوند هم نسبت به شما همسران پیامب لطف و رحمت دارد و هم از اعمالتان «خبیر» و آگاه است. این 
احتمال نیز وجود دارد که تکیه بر عنوان «لطیف» به خاطر اعجاز آیات قرآن و تکیه بر «خبیر» به خاطر محتوای حکمت آمیز آن 


باشد. در عین حال این معانی هم باهم منافات ندارند و قابل جمع هستند. (صفحه ۳۸۲) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور پاره‌ای منظور این است که: آنچه از قرآن و سنّت در خانه‌هایتان تلاوت می گردد. حفظ کنید تا هماره آنها را به خاطر داشته 
باشید و بر اساس آنها رفتار نمایید. با اين بیان در اين آیه آنان تشویق می‌گردند که آیات قرآن را به خاطر بسپارند و به سخنان 
سرشار از حکمت پیامبر صلی الّه علیه و آله و سنت او دل دهند و با حفظ آنها در گفتار و تبادل نظر خویش براساس آنها سخن 
گویند. این فرمان گرچه در مرحله نخست به آنان داده می‌شود. امّا در حقیقت دستوری است به همه زنان و دختران جامعه و همه 
پیروان قرآن و پیامبر صلی الّه علیه و آله که در تبادل آراء و اندیشه‌ها معصوم عمل کنند و از بافته‌ها و یافته‌های زورمدارانه و بر 
استاس هو وهرشن وا آلرده یه کدی غرافات دور رشد. ای ال کان تفا که سرا که خنوا هباره ی و که انبتنه 
باور برخی» به یقین خدا در تدبیر امور جهان و رساندن خیر و برکت به آفرید گانش دانا و توانا و از مصالح و مفاسد کارهایی که به 
دست مردم انجام می‌شود آگاه است؛ از این رو آنان را به کارهای شایسته و سودبخش فرمان داده و از رفتار و کردار زیانبار باز 


می‌دارد. (صفحه ۳۸۳) 
۴ آیه (وضعیت اقتصادی برتر معیار ارزش معنوی گذاری انسان‌ها نیست) 
اشاره 


0 


و ما آزتلنا فی قَرْية من تذیر الا قال مُترفوها انا بما سل به کافرونَ ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری انذار کننده نفرستادیم» مگر این 
که مترفین آنها (همان‌ها که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: ما به آن چه شما فرستاده شده‌اید» کافر هستیم. (۳۴/ سباً) 


شرح آیه از تسیر نمونه 


«نذیر» به معنی بیم دهنده. اشاره به پیامبران الهی است که مردم را از عذاب الهی در برابر کج‌روی‌ها و بیداد گری‌ها و گناه و فساد 
بیم می‌دادند. «ُترفوهاه جمع «ْرّف» از ماه «ترّف» به معنی تنعم است و مترف به کسی می‌گویند که فزونی نعمت و زندگی مرفه 
او را مست و مغرور و غافل کرده و به طغیان گری واداشته است.(۱) آری معمولا کسانی که در صت اول مخالفین انبیاء بودند» این 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۱۵ از ۷۵۷ 
گروه مُترف طغیان گر غافل بودند که چون تعلیمات انبیاء را از یک سو مزاحم کامجویی و هوسرانی خود می‌دیدند و از سوی دیگر 
مدافع حقوق محرومانی که با غصب حقوق آنها به این زند گی پر زرق و برق رسیده بودند و از سوی سوم آنها هميشه برای 
پاسداری مال و ثروتشان قدرت حکومت را ید ک می کشیدند و پیامبران را در تمام این جهات در نقطه مقابل خود می‌دیدند. لذا 


فورا به مبارزه برمی خاستند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آیه شریفه به پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله یادآوری می‌کند که مردم شهر و دیار او نیز به همان راه جامعه‌ها و نسل‌های پیشین 
رفته‌انده چرا که رهروان راه توحیدی و پیامبران پیشین نیز همین مردم محروم و یا متوسط جامعه بوده‌اند» نه زرداران و انحصا رگران 
امکانات مردم. ۷ ۱- «لسان‌العرت»» جلد ٩‏ صفحه ۱۷. (صفحه ۳۸۴) 

مردم 


اشاره 


و قالیا تخی اه اقیال و اولاداو ها کی تعلی و که مرلو ارلاد ها (ازهمه) سف اش (و این تقانه لاه شا یه ماش )و 


ما هر گز مجازات نخواهيم شد. (۳۵/سبا) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


خداوند به ما محبت دارد» هم اموال فراوان در اختیار ما نهاده و هم نیروی انسانی بسیار و اين دلیل بر لطف او در حق ما و نشانه مقام 
و موقعیت ماء در نزد او است «وما (نور چشمی‌ها) هرگز مجازات نخواهيم شد» (و ما تن شین ارامگر اون فان کرده‌های 
خود را هم مجازات می کند؟ اگر ما مطرود درگاه او بودیم این‌همه نعمت چرا به ما می‌داد؟ خلاصه آبادی دنیای ما دلیل روشنی بر 


آبادی آخرت ماست. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
کثرت اموال و اولاد دلیل برتری انسان نیست 


بدین سان قرآن روشنگری می کند که آنان به ثروتها و فرزندان‌شان می‌نازیدند و بر آنها مباهات می کردند و آنها را رمز برتری 
خویش عنوان می‌ساختند و به محرومان جامعه می گفتند: این بسیاری روت و فرزندان ماء دلیل بزرگواری و کرامت ماست و 
نشانگر آن است که ما از شما برتر و بالاتریم؛ و نمی‌فهمیدند که اين نعمت‌ها بخشش‌هایی است از جانب خدا به بند گان که نه 
برخورداری از آنها دلیل عظمت و بزرگواری کسی است و نه محرومیت از آنها نشان فروتری کسی؛ بلکه باید سپاس ارزانی دارنده 
آنها را به جا آورد و از آنها آن گونه که ارزانی دارنده‌اش فرمان داده است بهره‌ور گردید و حق امانت را رعایت نمود. (صفحه 


۳۸۵( 
۰۶ آیه 
اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۱۶ از ۷۵۷ 


قل ان ربّی یط الوّرق لِمَنْ یَشاء و یر و لک اکن لاس لا یعون بگو: پرورد گار من روزی را برای هر کس بخواهد» وسیع یا 
تنگ می کند(این ارتباطی به قرب در درگاه او ندارد) ولی اکثر مردم نمی‌دانند. (۳۶/سباً) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


کمی یا زیادی رزق و روزی طبق مصالحی است که برای آزمون خلق و نظام زندگی انسان لازم می‌داند و ربطی به قدر و مقام در 


و ۰ ۰ ۳۹ و ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ 272 ۰ 5 اس ۳۹ 1 
در گاه خدا ندارد. بنابراین هر کز نباید وسعت روزی را دلیل بر سعادت و تنگی روزی را دلیل بر شماوت شمرد. 
شرح آبه از تقسیر مجم‌الببان 


در آیات پیش پندار نادرست کف رگرایان و ظالمان ترسیم گردید که برخورداری خویشتن از ثروتها و فرزندان را دلیل برتری خود 
از دیگران در این سرا و رمز مصون بودن از عذاب روز رستاخیز و سرای آخرت عنوان می‌ساختند؛ اینکک در نفی پندار پوچ آنان 
روی سخن را به پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله نموده و می‌فرماید: ل ان ربّی بیط الرّق لِعَنْ یَشاءٌ وید هان ای پیامبر! بگو: 
پرورد گار من روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد و شایسته بداند گسترده می‌سازد و برای هر کس که بخواهد و 
مصلحت بداند تنگ می گرداند. با این بیان فراخ و گشاده ساختن رزق و روزی عبارت از فزون ساختن آن از اندازه نیاز انسان و 
تنگگ گردانیدن آن به مفهوم کمتر ساختن آن از اندازه نباز اوست. و لک أَکت لاس لا یلم ما پیشتر مردم به خاطر نشناختن 
دانش و حکمت وصف‌ناپذیر خداء راز آفرینش و تدبیر حکیمانه آن را نمی‌دانند و چنین می‌پندارند که فزونی دارایی و ثروت. راز 


بزرگی و کرامت انسان در پیشگاه خداست. (صفحه ۳۸۶) 


۷ آیه (مال و فرزند (بدون ایمان و عمل صالح) دلیل قرب به خدا نیست) 


اشاره 


و ما آقوالکغ و لا الا کم بالتربِکم عندنا ژفی الا من امن و عمل صالحا فاولنک لَهُم جزاء الضغف بما عملوا و هم فی لفات 
مونٌ اموال و فرزندان شما هرگز شما را نزد ما مقرب نمی‌سازد» جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که برای 


آنها پاداش مضاعف در برابر اعمالی است که انجام داده‌اند و آنها در غرفه‌های (بهشتی) در (نهایت) امنیت خواهند بود.(۳۷/سبا) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«لْفی» و «رلفْه» به معنی مقام و منزلت و منزلگاه آمده است و به همین دلیل منازل شب را «زلف ۳ ۱ «غرفات» جمع «غرفة؛ 
به معنی حجره‌هایی است در طبقه بالا- قرار گرفته که هم نور بیشتر دارد و هم هوای بهتر و هم از آفات به دور است. به همین دلیل 
این تعبیر در مورد برترین منازل بهشت به کار رفته است. این لغت در اصل از مادّه «غوف» به معنی بالا بردن و برداشتن چیزی است. 
این اشتباه بزرگی است که دامن گیر گروهی از عوام شده است که تصور می‌کنند. آنها که در اين جهان از نظر مادی گرفتار 
محرومیتند» مغضوب و مطرود درگاه خدا هستند و آنها که در رفاه نعمت غوطه‌ورند محبوب و مقبول او می‌باشند. چه بسیار افراد 
محرومی که با این وسیله آزمایش می‌شوند و به برترین مقامات می‌رسند و چه بسیار افراد متنعمی که اموال و ثروتشان بلای جانشان 
و مقدمه مجازاتشان است. مگر قرآن در آیه ۱۵ سوره تغابن صریحا نمی گوید: ما اتوالکم و آولاکم فهٌ وال ده جر عظیم: 


اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش شما هستند و پاداش عظیم نزد خدا است». این سخن بدان معنی نیست که انسان دست از تلاش 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۲ ۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۶۱۷ از ۷۵۱۷ 
و کوشش لازم برای زند گی بردارد بلکه هدف این است که داشتن امکانات اقتصادی و نیروی انسانی فراوان» هرگز معیار ارزش 
معنوی انسان‌ها در پیشگاه خدا نمی‌شود. سپس به معیار اصلی ارزش‌های انسان‌ها و آن چه مایه تقرب به در گاه خدا می‌شود 
پرداخته؛ می‌گوید: الا مَنْ ای و عملّ صالحا فانک لَهُمْ جزاء العف بما عملوا و هُمْ فی لفات امتونّ». بنابراین تمام معیارها به 
این دو امر (صفحه ۳۸۷) باز می‌گردد: «ایمان» و عمل «صالح» از هر کس و در هر زمان و در هر مکان و از هر قشر و هر گروه و 
تفاوت انسان‌ها در پیشگاه خدا به تفاوت درجات ایمان و مراتب عمل صالح آنها است و جز این چیز دیگری نیست. حتی علم و 


دانش و انتساب به افراد بزرگك» حتی به پیامبران اگر توأم با این دو معیار نباشد» به تنهایی چیزی بر ارزش انسان نمی‌افزاید. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «مُجاهتد» واژه «ژلفی» به مفهوم نزدیک آمده است. «اخفُش» می گوید: اين واژه اسم مصدر می‌باشد و منظور این است که 
الّی تیک عْدنا تفریب و دارایی‌های شما چیزی نیست که شما را آن گونه که باید به بارگاه خدا نزدیکک سازد. واژه «ضدغف» 
اسم جنس است و بر اند و بسیار دلالت دارد؛ و در تفسیر آیه ممکن است گفته شود که دارایی‌ها و فرزندان وسیله نزدیکک شدن 
انسان به بار گاه خدا هستنده به این صورت که فرد و جامعه توحید گرا و با ایمان با این انديشه به ثروت و تولید ثروت بنگرد که به 
وسیله آن بر انجام وظایف دینی و انسانی بپا خیزد؛ و به دنیا آوردن فرزند و تربیت و رشد او را نیز در همین راه و همین هدف 
بنگرد؛ در آن صورت است که دارایی‌ها و فرزندان انسان او را آن گونه که شایسته و خداپسندانه است. به بارگاه آفرید گارش 
نزدیک می‌سازند؛ با این بیان واژه «لگه به مفهوم «لکِنْ» آمده و استثنا در آیه متصل است. وم فی ارات آمنون و آنان در 
غرفه‌های بهشت و قصرهای بلند و سر به آسمان کشیده آن در امنیت کامل بوده و از عوامل ترس و دلهره نظیر بیماریها؛ 


گرفتاری‌ها اندوه‌ها و د گر گونی‌های نامطلوب زند گی» ترسی به دل راه نخواهند داد. (صفحه ۳۸۸) 

۸ آئه 

اشاره 

لین یعون فی ایاتنا مُعاجزین آولتک فی الْذاب مُحضرّونْ و آنها که برای انکار و ابطال آیات ما تلاش می‌کنند و می‌پندارند از 
کال قدرت ما فرار خواهتد کرد در عذات: (الهی) اتخضار می‌شوند: (۳۸ 7 سبا) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


آن‌ها همان کسانی هستند که با استفاده از اموال و اولاد و نفرات خود به تکذیب انبیاء پرداخته‌اند و به وسوسه خلق خدا مشغول 
شدند و آن چنان مغرور بودند که گمان می‌کردند از چنگال عذاب الهی می گریزند ولی همگی به فرمان خداء در دل آتش 
سوزان دوزخ احضار می‌شوند. جمله «اوّلنّک فی الْعذاب مُخض ژون) چون سخنی از زمان آینده در آن پیست» ممکن است اشاره به 
این معنی باشد که آنها هم اکنون نیز گرفتار عذابند» چه عذابی برتر از این زندانی که بامال و اولاد برای خود ساخته‌اند؟ تعبیر به 
«معاجزینّ» به طوری که بعضی از ارباب لغت از جمله «مفردات راغب» گفته‌اند» به معنی این است که آنها چنین می‌پندارند که 


می‌توانند از حوزه قدرت خدا و مجازاتش فرار کنند» در حالی که این پنداری باطل و بی‌اساس است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۷۱ 


۱ ۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۶۱۸ از ۷۵۷ 
آن کسانی که در راه بی‌اثر ساختن آیات روشن و روشنگر ما می کوشند تا نه خود ایمان آورند و نه به دیگران اجازه دهند تا حق را 
بشناسند و ایمان آورند و در همان حال می‌پندارند که می‌توانند پیام آوران ما را به ستوه آورده و بند گان شایسته کردار ما را از راه 


(صفحه ۳۸۹) 


۳۹. آیه 
اشاره 


فل ان رَبّی تشرط الرّژق لمَن یشاء من عباده و یدز 1 له و ما أفتغ من ش شیء ء فَو بخ و هو > خر الرازقین بگو: پرورد گارم روزی را 
برای هر کس بخواهد توسعه می‌دهد و برای هر کس بخواهد تنگ (و محدود) می‌سازد و هر چیزی را (در راه او) انفاق کنید. جای 
آن را پر می‌کند و او بهترین روزی دهند گان است. (۸۳۹ سباً) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

گرچه محتوای این آیه تأکید بر مطلب گذشته است ولی از دو جهت تا زگی دارد: نخست این که آیه گذشته که مفهومش همین 
مفهوم بود. بیشتر ناظر به اموال و اولاد کفار بود» در حالی که تعبیر به «عباد» (بند گان) در آیه مورد بحث نشان می‌دهد که ناظر به 
مومنان است. یعنی حتی در مورد مومنان؛ گاه روزی را گسترده می‌کند (آنجا که صلاح مومن باشد) و گاه روزی را تنگ و 
محدود می‌سازد (آنجا که مصلحتش ایجاب کند) و به هر حال وسعت و تنگی معیشت دلیل بر هیچ چیز نمی‌تواند باشد. دیگر این 
که آیه قبل وسعت و تنگی معیشت را درباره دو گروه مختلف بیان می کرد در حالی که آیه مورد بحث ممکن است اشاره به دو 
حالت مختلف از یک انسان باشد» که گاه روزیش گسترده و گاه تنگ و محدود است. به علاوه آن چه در آغاز این آیه آمده در 
مق دی ای ایآ تشر انای استو ری مد فان وا اس اه نو ایا رتاش رام 
می کند) تعبیر جالبی است که نشان می‌دهد آن چه در راه خدا انفاق گردد. در حقیقت یک تجارت پر سود است؛ چرا که خداوند 
عوض آن را بر عهده گرفته و می‌دانیم هنگامی که شخص کریمی عوض چیزی را بر عهده می گیرد» رعایت برابری و مساوات 
نمی کند. بلکه چند برابر و گاه صد چندان می کند. البتّه این وعده الهی منحصر به آخرت و سرای دیگر نیست» آن که در جای خود 
مسلم است. در دنیا نیز با انواع بر کات جای انفاق‌ها را به نحو احسن پر می‌کند. برای اين که بدانیم مفهوم «انفاق» تا چه حد در 
ی ای تست ۰ حدیث زیر را مورد توجه قرار دهیم: یخی گرا می اسلام صلی الّه علیه و آله فرمود: 
«کل مَغژوف حرََةُ و مان ال علی تیه و آفله کیب له َو ما وقی به ال عرضه َو ده و ما نجل من له 
فعلی اه لها الا ما کانٌ من نَفْقَهُ فی بیان آو مَعصیهٌ: هر کار یکی به هر صورت باشد. صدقه و انفاق در راه خدا محسوب 
می‌شود (و منحصر به انفاق‌های مالی نیست) و هر چه انسان برای حوائج زند گی خود و خانواده خود صرف می کند» صدقه نوشته 
می‌شود و آن چه را که انسان» آبروی خود را با آن حفظ می‌کند صدقه محسوب می گردد و آن چه را که انسان در راه خدا انفاق 
می کند» عوض آن را به او خواهد داد مگر چیزی که صرف بنا شود (همچون بنای خانه) یا در راه معصیت صرف گردد».(۱) 


استثناء خانه ممکن است از این نظر باشد که عين آن باقی است. به علاوه مردم بیشترین توجهشان به آن است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۱060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۱۹ از ۷۵۷ 
فراز اول از آیه شریفه به ظاهر تکرار چند آیه پیش است. اما هدف و پیام آن یکسان نیست چرا که در آن آیه. هدف نکوهش 
کف رگرایان و گمراهانی بود که ارزش‌های مادی و نعمت‌های زند گی را ملاک برتری خویش می‌پنداشتند امّا در اين آیه روی 
سخن با پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله است و هدف. اندر زگویی به مردم با ایمان و هشدار آنان است؛ گویی روشنگری می کند 
که برخورداری کف رگرایان از نعمت‌های خدا؛ دلیل کرامت و نیکبختی آنان نیست. بلکه ارزانی شدن ثروت و فرزند و قدرت و 
امکانات به آنان برای عذاب و کیفر بیشتر آنان در سرای آخرت است. اقرا برخورداری و بهره‌وری مردم با ایمان از نعمت‌ها و 
امکانات زند گی به منظور انفاق در راه خدا و رسیدن به نیکبختی و سعادت بیشتر است. و ماقم من شیء فَهُ یف و آنچه از 
دارایی‌هایتان را در راه خدا و کارهای شایسته انفاق کنید. او در این ***** ۱- «قرطبی». جلد ۶ صفحه ۵۳۸۹ ذیل آیه مورد 
بحث. (صفحه ۳۹۱) جهان با افزون ساختن نعمت‌هایش بر شما و در آن جهان با ارزانی داشتن بهشت پرطراوت و پر نعمت عوض 
آن را به شما می‌دهد. وَهوَ خر این و او بهترین روزی دهند گان است. چرا که او اين رزق و روزی و نعمت‌های گونا گون را 
تنها در جهت سودرسانی به بند گان خویش به آنان ارزانی می‌دارد؛ نه برای جلب سود برای خود و یا دور ساختن زیان از خویشتن؛ 
که این هر دو در باره آفرید کار هستی بنداری بهو ده و ناممکن است,بة باور « کلیعنظور این است که هر آنیعه دز راه دا هزیثه 
نمایید» او دیر با زود» در این سراو یا در سرای آخرت عوض آن را به شما می‌دهد و پاداشش را برایتان ذخیره می‌نماید. از پیامبر 
گرامی صلی اه علیه و آله آورده‌اند که: خدای فرزانه فرمود: برای خشنودی من انفاق کنید تا برایتان انفاق نمایم. قال رَسُول 
لّه(ص) ال اللْ: لی لفق اف عَلیکت(۱) و نیز آورده‌اند که فرمود: پنادی مناد کل یل لوا للموّتِ! و پنادی مناد وا للحراب! و 
نادی مناد لمعب للمفی خلفا! و نادی مناد الم مب میک تلفاً و پنادی مناد یت الناس لَم یلوا و پبنادی مناد لَيَهُمْ اذ 
تیا قافتا له حلمو(۲) در هر شب نداگر آسمانی ندا می‌دهد که: همان ای انسانها! برای مردن به دنیا :2 ۱. صحیح 
بخاری» ج ۶ ص ٩۲‏ مُشنّد احمد» ج ۳ ص ۲۲۷/ ۹۶۶۱. ۲ تفسیر کبیر طبرانی» ج ۱ ص ۷۳/۱۱۰۸۵؛صحیح بخاری؛ ج ۲ ص 
۳ صحیح مُشلم» ج ۲ ص ۰۷۰۰ (صفحه ۳۹۲) بیاورید و برای ویران شدن بسازید! و ندا گری ندا می‌دهد که: بار خدایاه به هر 
کسی که در راه شایسته‌ای انفاق می کند عوض آن را بده! و نداگری ندا می‌دهد که: بارخدایا به هر کسی که بخل می‌ورزد و انفاق 
نمی کند زبان تلف را متوجه ساز! و ندا کننده‌ای ندا می‌دهد که: ای کاش مردم آفریده نشده بودند. و ندا گری ندا می‌دهد که: ای 
کاش هنگامی که آفریده شدند. در این مورد می‌اندیشیدند که هدف از آفرینش آنان چیست؟ و برای چه آفریده شده‌اند؟ و نیز 
ار از بانیر گرانی سای له عیهو آله آ زره است کدفدر کل تقو ی راما ژی مانعل ماگ مرو مت ربا ان 
المْمنْ من ََْهُ فعلی الله خلفها ضامناً الا ما کانمن تفه فی بیان َو مَعصیهْ(۱) هر کار شایسته و خداپسندانه‌ای به سان صدقه 
حساب می‌شود؛ و هر آنچه که مرد به وسیله آن آبرو و حیثیت خود را حفظ می کند صدقه است؛ و آنچه انسان با ایمان از هزینه 
زندگی خود انفاق می‌کند. بر خحداست که عوض آن را جایگزین سازد و تضمین نماید مگر آنچه را در ساختمان بی‌مورد و یا در 


گناه و نافرمانی خدا مصرف کند. *۷۷** ۱. شُنن بهقی» ج ۱۰ ۲۴۲؛ تفسیر وطبی» ج ۶ ص ۵۳۸۹. (صفحه )۳٩۹۳‏ 
۰ آبه (فرزندان همه هدابای خدا هستند) 
اشاره 


له ملک السّموات و الازض بح ما یشاء یب من يشاه انائا و یب لِعَنْ یشاء ال کورَ مالکیت و حاکمیت آسمان‌ها و زمین از آن 
خدا است. هر چه را بخواهد. می آفریند و به هر کس اراده کند» دختر می‌بخشد و به هر کس بخواهد پسر. (۴۹ / شوری) آو 


رهم ذکرانا و انئا و یشعل مَنْ يَشاء عقیما لب ليم دی یا اگر اراده کند پسر و دختر هر دو به آنها می‌دهد و هر کس را بخواهد 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۸۷۰)۵۱۵6۲036۵۲۰۵0۲۲ صفحه ۷۲۰ از ۱۷۵۷ 
عقیم می گذارد؛ زیرا که او دانا و قادر است. (۵۰/شوری) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

همه ریز خوار خوان نعمت او هستند و نیازمندان لطف و رحمت او لذا نه غرور به هنگام نعمت منطقی است و نه یأس به هنگام 
مصیبت. نمونه روشنی از این واقعیت که هیچ کس از خود چیزی ندارد و هر چه هست از ناحیه او است این که: «به هر کس اراده 
کزه مر می‌بخقا) و ماه کایی وراه کمن ی متا انز تیکاکن فتاه اد مرن بو این فرب مردم بهسیهار گززی 
تقسیم می‌شوند: آن هایی که تنها پسر دارند و در آرزوی دختری هستند و آنها که دختر دارند و در آرزوی پسری و آنها که هر دو 
را دارند و گروهی که فاقد هر گونه فرزندند و قلبشان در آرزوی آن پر می کشد. و عجب این که هیچ کس نه در زمان‌های گذشته 
و نه امروز که علوم و دانش‌ها پیشرفت فراوان کرده» قدرت انتخاب در این مسأأله را ندارد و علیرغم تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها هنوز 
کسی نتوانسته است» عقیمان واقعی را فرزند ببخشد و یا نوع فرزند را طبق تمایل انسان تعیین کند» گرچه نقش بعضی از غذاها و 
داروها را در افزايش احتمال تولد پسر یا دختر نمی‌توان انکار کرد» ولی باید دانست که این‌ها همه احتمال را افزايش می‌دهد و 
نتیجه هیچیک قطعی نیست. و اين یک نمونه بارز از عدم توانایی انسان از یکك سو و نشانه روشن از مالکیت و حاکمیت و خالقیت 
خداوند از سوی دیگر است. جالب این که: در اين آیه اناث (دختران) را بر ذ کور (پسران) مقدم داشته تا از (صفحه ۳۹۴) یک سو 
بیانگر اهمیتی باشد که اسلام به احیای شخصیت زن می‌دهد و از سوی دیگر به آنها که به خاطر پندارهای غلط از تولد دختر 
کراهت داشتند» بگوید او برخلاف خواسته شما آن چه را که به آن تمایل ندارید» می‌دهد و اين دلیل بر این است که انتخاب به 
دست شما نیست. تعبیر به «یَهُب» (می‌بخشد) دلیل روشنی است که هم دختران هدیه الهی هستند و هم پسران و فرق گذاشتن میان 
این دو از دید گاه یک مسلمان راستین صحیح نیست» هر دو «هبه» او می‌باشند. توجه به این نکته نیز لازم است که «عقیم» از ماده 
«عُقّم» در اصل به معنی خشکی و یبوست است که مانع از قبول اثر می‌شود و زنان عقیم به زنانی می‌گویند که رحم آنها آمادگی 
برای پذیرش نطفه مرد و پرورش فرزند ندارد. بادهای «عقیم» را از این جهت عقیم می‌گویند که قادر بر پیوند ابرهای باران‌زا نیست 
و روز «عفیم) به روزی گفته می‌شود که سرور و شادی در آن نباشد و این که از روز قيامت به عنوان «بوم عقیم» یاد شده به خاطر 


آن است که روزی بعد از آن نیست که بتوانند به جبران گذشته بپردازند. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

فرمانروایی آسمانها و زمين و هر آنچه در میان آنهاست. همه و همه تنها از آن اوست و ذات پاک و بی‌همتای اوست که امور آنها 
را تدبیر می کند و براساس حکمت و مصلحت در آنها تصرف می‌نماید. بح ما یَشاءٌ هر آنچه از انواع پدیده‌ها را که خود بخواهد 
می‌آفریند. یب لِمَنْ یاه انشا به ه رکه از بند گانش که بخواهد دخترانی می‌بخشد. و یه لِمَنْ یام الذ کور و به هر کس که 
بخواهد پسرانی ارزانی می‌دارد» آو یرجم ذکرانا و انشا یا اگر بخواهد هم پسرانی به آنان می‌بخشد و هم دخترانی و از هر دو 
جنس برای آنان گرد می‌آورد و ارزانی می‌دارد. وَبَجْعّل من یَشَاء عقیهّا و هر کس را بخواهد نازا و عقیم قرار می‌دهد و به او 
فرزندی ارزانی نمی‌دارد؛ هلیم دی چرا که ذات پاک و بی‌همتای خدا به حال بند گانش دانا و در آفرینش و تدبیر امور هستی 
تواناست. (صفحه ۳۹۵) 


۱ آبه (مشرکین دلیلی جز تقلید از نياکان و خانواده‌های قبلی جاهل خود ندارند) 


اشاره 
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۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۲۱ از ۷۵۷ 
یل قالوا نا و ذنا اباعنا غلی امه و | تا علی اثارهع مُهْتَدوّنَ بلکه آنها می‌گویند: ما نياکان خود را بر مذهبی يافتیم و ما نیز به آثار آنها 
هدایت شده‌ایم.(۲۲ / زخرف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
۳( 
اختیاری باشد یا اجباری (و از همین رو گاهی به معنی «مذهب» به کار رفته» مانند آیه مورد بحث. ولی معنی اصلی آن همان 
جماعت و گروه است و اطلانق این کلمه بر مذهب نیازمند به قرینه است). در واقع آنها دلیلی جز «تقلید کورکورانه» از پدران و 
نیااکان خود نداشتند و عجیب این که خود را با اين تقلید هدایت یافته می‌پنداشتند» در حالی که در مسائل اعتقادی و زیربنای 
فکری» هیچ انسان فهمیده و آزاده‌ای نمی‌تواند متکی بر تقلید باشد» آن هم به صورت تقلید «جاهل از جاهل» چرا که می‌دانیم 
نیا کان آنها نیز هیچ علم و دانشی نداشتند. مغزهای آنها مملو از خرافات و اوهام بود. تقلید تنها در مسائل فرعی و غیر زیربنایی 
صحیح است. آن هم تقلید از عالم یعنی رجوع جاهل به عالی همان گونه که در مراجعه بیمار به طبیب و افراد غیرمتخصص به 
صاحبان تخصص دیده می‌شود بنابراین تقلید آنها به دو دلیل باطل و محکوم بوده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


نه هرگز این گونه نیست. چرا که ما به آنان کتاب آسمانی فرو نفرستاده‌ايم و آنان از کتابی الهام نمی گیرند بلکه می‌گویند: ما 
پدران خود را بر راه و رسمی درست يافته‌ايم و تصمیم گرفته‌ايم که از آنان پیروی کنیم و بی گمان ما راه یافته و هدایت شده‌ایم! 
(صفحه ۳۹۶) 


۳۲ آبه (احترام و نیکی به پدر و مادر) 

اشاره 

و وَصیناالانسان بوالیه اخسانا ماه مه کزها و وضع کزها و له و فصاله 2 عتی اذا بمْ ده و بل آزبعین مه قال 
رب آوزغنی آن آشکر نقعترک نی آنعفت علی و علی والدی و ان آغمل صالحا توضية و آضربلخ لی فی نی اّی ثَِت ایک و ای 
من الْمَشلمینّ ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. مادرش او را با ناراحتی حمل می‌کند و با ناراحتی بر زمین 
می گذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است. تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی وارد 
گردد؛ می گوید: پرورد گارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی به جا آورم و عمل صالحی انجام دهم 
که از آن خشنود باشی و فرزندان مرا صالح کن» من به سوی تو باز می گردم و توبه می‌کنم و من از مسلمینم. (۱۵ / احقاف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


اشاره 


(و ص یه ) و «توصیه» به معنی مطلق سفارش است و مفهوم آن منحصر به سفارش‌های مربوط به بعد از مرگ نیست. لذا جمعی در 


اینجا آن را به معنی «امر و دستور و فرمان» تفسیر کرده‌اند. «اززغنی» از ماده «ایزاع» انیت که به چند معنی آمده؛ توفیق» الهام کر ان 
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۳۴۲866۳060 ۷: ۲۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲پ از ۷۵۷ 
ایجاد عشق و علاقه و بازداشتن از انحراف. «مادر» در طول این سی ماه. بز رگک‌ترین ایثار و فداکاری را در مورد فرزندش انجام 
می‌دهد. از نخستین روزهای انعقاد نطفه. حالت مادر د گر گون می‌شود و ناراحتی‌ها پشت سر یکدیگر می‌آید» حالتی که به حالت 
«ویار» نامیده می‌شود و یکی از سخت‌ترین حالات مادر است. روی می‌دهد و پزشکان می گویند: بر اثر کمبودهایی است که در 
جسم مادر به خاطر ایثار به فرزند رخ می‌دهد. هر قدر جنین رشد و نمو بیشتری می کند. مواد بیشتری از شیره جان مادر می گیرد و 
حتی روی استخوان‌ها و اعصاب او اثر می گذارد» گاه خواب و خوراک و استراحت و آرامش را از او می‌گیرد و در آخر دوران 
حمل» راه رفتن و حتی نشست و برخاست برای او مشکل می‌شود اما با صبر و حوصله تمام و به (صفحه ۳۹۷) عشق فرزندی که به 
زودی چشم به دنیا می گشاید و بر روی مادر لبخند می‌زند» تمام این ناملایمات را تحمل می‌کند. دوران وضع حمل که یکی از 
سخت‌ترین لحظات زند گی مادر است. فرا می‌رسد تا آنجا که گاه مادر. جانش را برسر فرزند می‌نهد. به هر حال بار سنگینی را بر 
زمین گذارده» دوران سخت دیگری شروع می‌شود. دوران مراقبت دائم و شبانه‌روزی از فرزند» دورانی که باید به تمام نیازهای 
کودکی پاسخ گوید که هیچ گونه قدرت بر بیان نیازهای خود ندارد» اگر دردی دارد» نمی‌تواند محل درد را تعیین کند و اگر 
ناراحتی از گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما دارده قادر به بیان آن نیست. جر ار ین که ناله سر دهد و اشک ریزد و مادر باید با 
کنجکاوی و صبر و حوصله تمام» یک یک این نیازها را تشخیص دهد و برآورده کند. نظافت فرزند در اين دوران» مشکلی 
طاقت‌فرسا است و تأمین غذای او که از شیره جان مادر گرفته می‌شود ایثاری بز رگ است. بیماری‌های مختلفی که در اين دوران 
دامان نوزاد را می‌گیرد و مادر باید با شکیبایی فوق‌العاده به مقابله با آنها برخیزد مشکل دیگری است. این که قرآن در اینجا تنها از 
ناراحتی‌های مادر سخن به میان آورده و از پدر سخنی نگفته. به خاطر عدم اهمیت آن نیست. چرا که پدر نیز در بسیاری از این 
مشکلات» شریک مادر است» ولی چون مادر سهم 1 

رسول خدا صلی الّه علیه و آله آمد و عرض کرد: «مَنْ آب#؟ قال: که قالْ: تم منْ؟ قال: نک قال: تم َیْ؟ قال: امک قال: ا 1 
قال: آباک: ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت» عرض کرد: بعد از 0 فرمود: به ۳ برای 
سومین بار عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ باز فرمود: به مادرت و در چهارمین بار وقتی این سوال را تکرار کرد فرمود: به 
پدرت».(۱) در حدیث دیگری آمده که مردی» مادر پیر و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و به طواف مشغول بود. در همین هنگام 
خدمت پیامبر صلی الّه علیه و آله رسید. عرض کرد: «بل دی ۷۷۷۷ ۱- «روح المعانی»» جلد ۰۲۶ صفحه ۱۶. (صفحه ۳۹۸) 
عقّها: آیا حق مادرم را این‌سان ادا کرده‌ام؟ پیامبر صلی اه علیه و آله در جواب فرمود: «لا و لا بر وا<4ٌ: نه حتی یک نفس او 


را جبران نکردی».(۱) 
شیر مادر بهترین غذای طبیعی برای کودک 


دراینجا این سوال مطرح می‌شود که در آیه ۲۳۳ سوره بقره» دوران شیرخوارگی» دو سال کامل (۲۴ ماه) ذکر شده است: ۳ 
الر نات رضم ولا هن حزلین کاملین من آراد آن ‏ الرضاعیة مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می‌دهند. آنها که 
بخواهند دوران شیر دادن را تکمیل کنند». در حالی که مجموع «دوران حمل و شیرخوارگی» در آیه مورد بحث. فقط سی ماه ذکر 
شده مگر ممکن است دوران حمل شش ماه باشد؟ فقهاء و مفسران با الهام از روایات اسلامی در پاسخ گفته‌اند: آری حداقل 
دوران حمل ۶ ماه و حداکثر دوران مفید رضاع. ۴ ماه است. حتی از جمعی از پزشکان پیشین همچون «جالینوس» و «ابن سینا؛ نقل 
شده که گفته‌اند: خود با چشم شاهد چنین امری بوده‌اند که فرزندی بعد از شش ماه به دنیا آمده است. ضمنا از این تعبیر قرآنی 
می‌توان استفاده کرد که هر قدر از مقدار حمل کاسته شود باید بر مقدار دوران شیرخوارگی افزود؛ به گونه‌ای که مجموعا ۳۰ ماه 


تمام را شامل گردد. از «ابن عباس» نیز نقل شده که: «هرگاه دوران بارداری زن, ٩‏ ماه باشد» باید ۲۱ ماه فرزند را شیر دهد و اگر 
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۲ ۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲ب از ۷۵۷ 
مدت حمل» ۶ ماه باشد باید ۲۴ ماه شیر دهد. قانون طبیعی نیز همین را ایجاب می‌کند» چرا که کمبودهای دوران حمل در دوران 
شیرخوارگی باید جبران گردد. سپس می‌افزاید: «حیات انسان همچنان ادامه می‌یابد تا زمانی که به کمال قدرت و نیروی جسمانی 
رسد و به مرز چهل سالگی وارد گردد» (خرتی اذا بل اشدَه و یلم ازیعی سََ». بعضی از مفسران» لوغ أَشّ» (رسیدن به مرحله 
توانایی) را با رسیدن به چهل سالگی هماهنگ و برای تأأکید می‌دانند. ولی ظاهر این است که لوغ أَشُ»» اشاره به «بلوغ جسمانی» 
و وسیدن به رین صََه (جهل سالگی) اشاره به ***** ۱-«فی ظلال القرآن» جلد ۰۷ صفحه ۴۱۵. (صفحه ۳۹۹) «بلوغ فکری و 
عقلانی» است. چرا که معروف است که انسان غالبا در چهل سالگی به مرحله کمال عقل می‌رسد و گفته‌اند که: غالب انبیاء در 
چهل سالگی به نبوت. مبعوث شدند. ضمنا در این که سن بلوغ قدرت جسمانی. چه سنی است؟ در آن نیز گفتگو است» بعضی 
همان سن معروف بلوغ را می‌دانند که در آیه ۴ سوره اسراء در مورد یتیمان نیز به آن اشاره شده. در حالی که در بعضی از 
روایات تصریح شده که سن هیجده سالگی می‌باشد. البته مانعی ندارد که اين تعبیر در موارد مختلف. معانی متفاوتی دهد که با 
قرائن روشن می‌شود. در حدیثی آمده است: لا اسان یر ده علی وجه من زاد علی الازبعین ول یشب و ول بتابی وج لا 
فْلخ: شیطان دستش را به صورت کسانی که به چهل سالگی برسند و از گناه توبه نکنند. می کشد و می‌گوید: پدرم فدای چهره‌ای 
باد که هر گز رستگار نمی‌شود» (و در جبین این انسان» نور رستگاری نیست).(۱) به هر حال قرآن در ادامه این سخن می‌افزاید: این 
انسان لایق و باایمان هنگامی که به چهل سالگی رسید. سه چیز را از خدا تقاضا می‌کند؛ نخست می گوید: «پرورد گارا! به من الهام 
ده و توفیق بخش تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی» به جا آورم؛ (قال رب آزغنی آن آشکر زهمتک ای 
آنغفت عَلی و علی وادَیَ). اين تعبیر نشان می‌دهد که انسان باایمان در چنین سن و سالی» هم از عمق و وسعت نعمت‌های خدا بر او 
آگاه می گردد و هم از خدماتی که پدر و مادر به او کرده است تا به این حد رسیده؛ چرا که در اين سن و سال معمولاً خودش پدر 
یا مادر می‌شود و زحمات طاقت‌فرسا و ایثا رگرانه آن دو را با چشم خود می‌بیند و بی‌اختیار به یاد آنها می‌افتد و به جای آنها در 
پیشگاه خدا شک رگزاری می‌کند. در دومین تقاضا عرضه می‌دارد: «خداوندا! به من توفیق ده تا عمل صالح به جا آورم» عملی که تو 
از آن خشنود باشی» (و آن اغمل صالحا توضیه). و بالاخره در سومین تقاضایش عرض می کند: «خداوندا! صلاح و درستکاری را در 
فرزندان و دودمان من ۷۶۷ ۱- «روح المعانی» جلد ۲۶ صفحه ۱۷. (صفحه ۴۰۰) تداوم بخش» (و اضلخ لی فی ذْرَیْتی). تعبیر به 
«لی» (برای من) ضمنا اشاره به این است که صلاح و نیکی فرزندان من چنان باشد که نتایجش عاید من نیز بشود. و تعبیر به «فی 
ذریّتی» (در فرزندان من) به طور مطلق اشاره به تداوم صلاح و نیک و کاری در تمام دودمان او است. جالب این که در دعای اول؛ 
پدر و مادر را شریکک می‌کند و در دعای سوم فرزندان را؛ ولی در دعای دوم برای خود دعا می کند و اين گونه است انسان صالح 
که اگر با یک چشم به خویشتن می‌نگرد» با چشم دیگر به افرادی که بر او حق دارند. نگاه می‌کند. در پایان آیه دو مطلب را اعلام 
می‌دارد که هر کدام بیانگر یک برنامه عملی موثر است. می گوید: «پرورد گارا! من در این سن و سال به سوی تو باز می‌گردم و 
توبه می کنم» (ّی تیب ال یکث). به مرحله‌ای رسیده‌ام که باید خطوط زندگی من تعیین گردد و تا به آخر عمر همچنان ادامه یابد» 
آری من به مرز چهل سالگی رسیده‌ام و برای بنده‌ای چون من چقدر زشت و نا زیبا است که به سوی تو نیایم و خودم را از گناهان 
با آب توبه نشویم. و دیگر این که می گوید: «من از مسلمین هستم» (و نی من الْمْشلمینَ). در حقیقت این دو جمله پشتوانه‌ای است 
برای آن دعاهای سه گانه و مفهومش این است که: «چون من توبه کرده‌ام و تسلیم مطلق در برابر فرمان تو هستم تو نیز بزررگواری 


کن و مرا مشمول آن نعمت‌ها بفرما». 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«اوزغنی»: واژه «ایزاع» در اصل به مفهوم واداشتن به کاری با نرمش و لطف و مداراست. و له و فصَالةٌ لاو شَهرّا و بار برداشتن 
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مادر و به دنیا آوردن کودک و از شیر گرفتن او سی ماه به طول می‌انجامد» چرا که کمترین مدت بارداری مادر و دوران کامل 
شیرخواررگی کودک سی ماه است. «ابن عباس» بر آن است که: هر گاه دوران بارداری زن ثه ماه به طول انجامد» در آن صورت 
دوران شیرخوارگی کودک بیست و یک ماه خواهد بود؛ اما اگر مادری شش (صفحه ۴۰۱) ماهه کودک خویش را به دنیا آورد» 
کودک او بیست و چهار ماه شیر خواهد خورد. عتّی ذ بل أشلَه تا آن گاه که آن فرزند به اوج توانمندی و رشد کامل خویش 
نایل آمد. به باور پاره‌ای منظور چهل سالگی است و این همان اوج کمال و مرحله‌ای است که پیامبران به دریافت وحی و پیام خدا 
مفتخر شدند. بل تن ی و به مرز چهل سالگی رسید.(۱) با اين بیان چنین دریافت می گردد که دوران کمال» رسیدن به چهل 
سالگی است و انسان دراین مرحله به نعمت رد و خردمندی و تجربه و آگاهی و قدرت مقایسه و انتخاب و رأی می‌رسد. قّال رت 
آززغیی آنْ آشکر یغعت‌ک ای آئعفت عَلن وعَلی وی در اين مرحله است که می گوید: پرورد گارا! به من الهام بخش و توفیق 
ارزانی دار تا سپاس نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی بجا آورم؛ وآن آغعرل صالک ا تَضاءة و ياريم کن تا کاری 
شایسته انجام دهم که تو از آن کار خشنود گردی. و سرخ لی فی دی و تو ای پرورد گار من! بر من منت گذار و درستکاری و 
صلاح و رستکاری و فلاح را در دودمان من قرار ده و برای من در آنها شایستگی و نام نیک گذار. از دید گاه برخی این فراز از آیه 
شریفه دعا می‌باشد که به منظور اصلاح و سازندگی آنان از بارگاه خدا خواسته می‌شود تا آنان در زند گی فرمان خدا را اطاعت و 
مقررات او را رعایت کنند و یکتا پرست باشند. به باور ما نیز اين دید گاه بهتر به نظر می‌رسد *#*** ۱. در روایات رسیده نیز به 
صورت‌های مختلف به چهل سالگی به عنوان مرحله کمال انسان اشاره رفته است. در روایت است که شیطان بر چهره کسی که به 
چهل سالگی رسیده اما تربیت نیافته و توبه نپذیرفته است» دست می کشد و می‌گوید: بابی وج لا بفلخْ. پدر و مادرم فدای چهره‌ای 
باد که هرگز رستگار نخواهد شد.روح المعانی» ج ۲۶ ص ۱۷. (صفحه ۴۰۲) چرا که اگر فرزندان انسان خدا را فرمان برند در 
تحت وه تک و فرش کی راو قازه 0 اش قفا فا کر او اس که او کل و قاری عوفباتنی خعامی کنانه سر 
که این واژه در مورد فرزندانی که پس از انسان به دنیا می‌آیند» به کار می‌رود. «سهل بن عبدالّه؛ در تفسیر این جمله می‌ گوید: 
منظور این است که: پرورد گارا! فرزندان مرا برای من نسلی شایسته و پرافتخار و برای خودت بندگانی درستکار و شایسته کردار 
قرار ده. نی ثِّتْ الک من از گناهان و لغزش‌هايم به سوی تو باز می‌گردم. وی من لش مین و از اسلامگرایان واقعی و 


فرمانبرداران با ر گاه تو هستم. 
فیلمی کوتاه از آغاز تا فرجام یک زندگی خداپسندانه(۱) 


در آیه مورد بحث قرآن از جمله این درس را می‌دهد که فیلمی کوتاه و گوبا از آغاز زند گی یکک انسان مترقی و شایسته کردار تا 
فرجام زندگی او و نیز آرزوها و آرمان‌ها و خواسته‌ها و هدفها و سرانجام او را به تابلو می‌برد که راهگشا و راهنما و الهام‌بخش 
لست کهاین کرت ترس من کرو دنم کت راید به ساخت خی و ناد جیی اعان دعر کام دس از 
رشد فکری و عقلی و عاطفی و روحی و وجدانی انسان است. که در تربیت باید مورد نظر مربیان قرار گیرد. ۳ آن گاه است که 
انسان به مرحله سپاس آفرید گار خویش می‌رسد و راه بند گی و پروا و عدالت و آزادگی و رعایت حقوق انسانها و تضمین حقوق 
بشر را در دستور کار قرار می‌دهد. ۱ مترجم. (صفحه ۴۰۳) ۴ و نیز به سپاس گزاری از پدر و مادر و مریّیان و آمو زگاران و کسانی 
که در تربیت و سازند گی او کوشیده‌اند. ۵ اين انسان در صورتی که دستخوش لغزش گردید» بی‌درنگ به بار گاه خدا بازمی گردد 
و توبه می کند. ۶ و نیز با همه وجود به انجام کار شایسته پای می‌فشارد. ۷و نیز به تربیت نسل شایسته و فرزندان نیکو کردار همت 
می گمارد. ۸ و سرانجام هم به جایی اوج می گیرد که سراسر تسلیم خدا می‌شود. آری» مربیان و آمو زگاران و حکومت و جامعه 
باید در تربیت نسل‌ها این نکات و مراحل را در نظر داشته باشند.(۱) #6« ۱ روح المعانی» ج ۶ ص ۰۱۶ (صفحه ۴۰۴) 
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۳ آیه 
اشاره 


آولیک این بل عنم خسن ما عملوا و جاور عنْ سینانهغ فی آضرحاب لوغ اد الْذی کائوا دون آن‌ها کسانی 
هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می‌کنیم و از گناهانشان می گذریم و در میان بهشتیان جای دارند. این وعده صدقی است که 


وعده داده می‌شد ند. (۱۶ /احقاف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


این آیه بیان گویایی است از اجر و پاداش این گروه از ممنان شک رگزار صالح العمل و توبه کار که به سه پاداش مهم در آن اشاره 
شده است. نخست می‌فرماید: «آن‌ها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم». با این که خداوند همه اعمال نیک را 
می‌پذیرد» چرا می‌گوید: «بهترین اعمال آنها را پذیرا می‌شود»؟ در پاسخ این سژال جمعی از مفسران گفته‌اند: منظور از بهترین 
اعمال» واجبات و مستحبات است در برابر مباحات که اعمال خوبی است. اما چیزی نیست که مورد پذیرش واقع شود و اجر و وابی 
به آن تعلق گیرد.(۱) پاسخ دیگر این که خداوند. بهترین اعمال آنها را معیار پذیرش قرار می‌دهد و حتی اعمال درجه دو و کم 
اهمیت آنها را به حساب اعمال درجه یک به فضل و رحمتش می گذارد» این درست به آن می‌ماند که خریداری به عنوان فضل و 
کرم» اجناس متفاوتی را که از طرف فروشنده‌ای عرضه شده است. به بهای جنس اعلاء محاسبه کند و از فضل و لطف خداوند هر 
نجه. گفته و ۵ عجب تیست: موهبت دوم؛ پا کسازی آنهااست. می‌گوید: «مااز گناهانشان می‌گذریم». «در حالی که در میان 
بهشتیان جای دارند» و این سومین موهبت الهی نسبت به آنها است که آنان را با این که لغزش‌هایی داشته‌اند» شستشو داد در کنار 
نیکان و پا کانی جای می‌دهد که از مقربان در گاه اویند. :6 ۱- «مجمع البیان)» «المیزان» و غیره» ذیل آیات مورد بحث. (صفحه 
۴۰۵( 


انسان بهشتی از دیدگاه قر آن 


دو آیه مورد بحث. ترسیمی است از یک انسان مومن بهشتی که هفت مرحله به شرح زير را در زند گی طی می کند؛ ۱ رشد 
جسمانی. ۲ کمال عقلی. ۳ شک رگزاری در برابر نعمت‌های پرورد گار. ۴ شکر زحمات طاقت فرسای پدر و مادر. ۵ به موقع از 
لغزش‌ها و خطاها توبه کردن. ۶ به انجام اعمال صالح از جمله تربیت فرزندان اهتمام ورزیدن. ۷ و سرانجام به مقام تسلیم مطلق در 
برابر فرمان الهی» صعود کردن و همین امر سبب می‌شود که غرق در رحمت و غفران و نعمت‌های گوناگون خداوند شود. آری 
باید یک انسان بهشتی را از این صفاتش شناخت. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


منظور از آنان همان کسانی هستند که در آیات گذشته از آنان سخن رفت و از ایمان و عمل شایسته» سپاس از نعمت‌های خدا و 
توبه و فرمانبرداری از ذات بی‌همتای او سخن می گفتند؛ و منظور از کارهای شایسته یا شایسته‌ترین کارها؛ عبادت‌های واجب و 


مستحب آنان است که برترین پاداش را دریافت می‌دارند. و نتجاوّز عَنْ سَيَاتَهمُ و از کناهان آنان نیز می گذریم. فی اضات ات 
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این فراز از آیه شریفه در موضع نصب و حال می‌باشد و منظور این است که: این در حالی است که آنان در زمره اهل بهشت هستند. 
وغد الصَدّق ای کائوا یعون این همان وعده راست و درستی است که هماره به آنان وعده داده می‌شد. منظور از این وعده 
راست وعده خدا می‌باشد که به ایمان آورد گان وعده فرمود که کارهای شایسته شایسته کرداران را پذیرفته و لغزش‌ها و گناهانشان 
را می‌بخشاید و در پرتو فضل و کرم خویش اگر بخواهد عذاب را با توبه و آمرزشخواهی یا بدون آن از آنان برخواهد داشت. لازم 


به بادآوری است که این و عده» هماره از زبان پیام آوران خدا به مردم داده شده است. (صفحه ۴۰۶) 
۴ آبه (ارباط بی‌احترامی به پدر و مادر و عاقبت به شر شدن) 
اشاره 


و الذی قال والَِیه آف لکما آئدانتی آن آشرج و قذخلت اون من بلی و ما پشتفینان له وک امن ان ود اه ع ول ما 
هذا الا آساطیژ الاّلین کسی که به پدر و مادرش می گوید: اف بر شما! آیا به من وعده می‌دهید که روز قیامت مبعوث می‌شوم؟ در 
حالی که قبل از من اقوام زیادی بودند (و هرگز مبعوث نشدند) و آنها پیوسته فریاد می‌کشند و خدا را به یاری می‌طلبند که وای 


برتوه ایمان بیاور که وعده خداء حق است. اما او پیوسته می گوید: این‌ها چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست. (۱۷ / احقاف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در آیات قبل. سخن از ممنانی در میان بود که در پرتو ایمان و عمل صالح و شکر نعمت‌های حق و توجه به حقوق پدر و مادر و 
فرزندان, به مقام قرب الهی راه می‌یابند و مشمول الطاف خاص او می‌شوند. اما در آیات ۱۷ تا ۱٩‏ سخن از کسانی است که در 
نقطه مقابل آنها قرار دارند» افرادی بی‌ایمان و حق نشناس و عاق پدر ومادر. اوصافی که از این آیه درباره آن گروه استفاده 
می‌شود. چند وصف است؛ بی‌احترامی و اسائه ادب نسبت به مقام پدر و مادن زیرا «أف» در اصل به معنی هر چیز کثیف و آلوده 
است و در مقام توهین و تحقیر گفته می‌شود. دیگر این که نه تنها ایمانی به قيامت و روز رستاخیز ندارند» بلکه آن را به باد مسخره 
گرفته» جزء افسانه‌ها و پندارهای خرافی می‌شمرند. وصف دیگرشان این است که گوش شنوا ندارنده تسلیم در برابر حق نیستند و 
روحشان از غرور و جهل و خودخواهی انباشته است. آری پدر و مادر دلسوز او هر چه تلاش و کوشش می‌کنند که او را از گرداب 
جهل و بی‌خبری نجات دهند. تا این فرزند دلبند گرفتار عذاب دردناک الهی نشود. او همچنان در کفر خود پافشاری می کند و 


اصرار می‌ورزد و سرانجام ناچار او را رها می‌کنند و عاقبت به شرّ می‌شود. (صفحه ۴۰۷) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اینکک سخن از کسانی است که نه سپاس نعمت‌های خدا را می کنند و نه حقوق پدر و مادر را پاس می‌دارند. در اين مورد در آیه 
مورد بحث می‌فرماید: و الذّی فا لالب آن تکباز آنن گس که ه رگاه پدر و مادرش از سر مسئولیت و دلسوزی و خبرخواهی او 
را به ایمان و پروا و انجام کارهای شایسته و آراستگی به اخلاق و ارزش‌های انسانی دعوت می‌کنند. به آنان پرخاشگرانه فریاد 
برض آورد که دی ما این فلا خی و تفرگن حرعک شنک و بی‌آذیی انست ومقهرم آلا این اسبت که معا تکبا از 
رحمت خدا دور باشید؛ یا از برابر دید گانم دور باشید تا شما را نبینم. به باور پاره‌ای منظور این است که گستاخانه به آنان می گوید: 
کثافت‌ها! زباله‌ها! درست همان گونه که انسان به هنگامی که بوی نامطبوعی به مشامش برسد واکنش نشان می‌دهد و اظهار تنفر و 


انزجار می‌نماید. أ تعتّاننی آن أَرِج و قَذ خلت اون من قَیلی آیا به من وعده می‌دهید که در آستانه رستاخیز و روز قيامت از 
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گور خویش زنده و برانگیخته خواهم شد. با اينکه جامعه‌ها و امت‌هایی پیش از من مرده‌اند و روز گارشان سپری گردیده و ه رگز 
باز نیامده‌اند و به زندگی باز نگشته‌اند؟! و هَما یش تفیتان لها ال پنسا با انمات توت نیشن هر وا اه را ویو 
خیره‌سری فرزند خویش به بارگاه خدا روی می آورند و در حالی که خدا را به فربادرسی می‌خوانند و از ذات پاک و بی‌همتای او 
می‌خواهند تا دست فرزندشان را با مهر و لطف و بخشایش خویش بگیرد و او را به سوی ایمان و پذیرش حق راه نماید» در همان 
شرایط به فرزند خویش می گویند: یلک آمنْ وای بر تو! وای ... از روز رستاخیز و حساب خدا پروا کن و به آنچه پیامبر (صفحه 
۸ خدا آورده است و مردم را راه می‌نماید ایمان آورا اد ود له عنْ چرا که بی گمان وعده خدا در مورد برانگیخته شدن 
مرد گان و سای کناب و باداش و کش روز توالت فترل ما غالا افاطه ول انا اوه رنه عرسا گیتاعی 
و حق‌ناپذیری می گوید: اين قرآن و آنچه که شما مرا به سوی آن فرا می‌خوانید. چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست و هیچ کدام 
واقعیت ندارد! گروهی از جمله «حسن) و «رَخاج» برآنند که: پیام آیه جهانشمول و عام است و هر فرزند گستاخ و خیره‌سری را 
شامل می گردد که به جای حق‌پذیری و نمک‌شناسی. با پدر و مادر بدرفتاری کند و سخنان درست و سنجیده آنان را نپذیرد. این 


حقیقت از ادامه آیات نیز دریافت می گردد. (صفحه ۴۰۹) 

۵ آیه 

اشاره 

الک الذین حق عله علیهم لول فی ام فد خلث من تا تلهم اج و ارم هه کانوا خاسرین آن‌ها کسانی هستند که فرمان عذاب 
همراه اقوام (کافری) که قبل از آنها از جن و انس بودند» درباره آنها مسجل شده» چرا که همگی زیانکار بودند.(۱۸ ۸ احقاف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


همان‌طور که در آیات گذشته پاداش مومنان صالح العمل بیان شدء در اینجا سرانجام کار کافران جسور و خیره‌سر را نیز بیان کرده 
است. در مقایسه این دو گروه دوزخی و بهشتیء در اين آیات به این امور برخورد می‌کنيم. آنها مدارج رشد و تکامل خود را طی 
می‌ کنند» در حالی که این‌ها همه سرمایه‌های خویش را از دست می‌دهند و زیانکارند. آنها حق‌شناسند و شکر گزار حتی در برابر 
پدر و مادر اما این‌ها حق نشناسند و جسور و بی‌ادب. حتی نسبت به والدینشان. آنها «همراه مقربان خداوند» در بهشتند و این‌ها در 
«زمره اقوام بی‌ایمان» در دوزخند و هریک به گروه همجنس خود ملحق می‌شوند. آنها از لغزش‌های خود توبه می‌کنند و در برابر 
حق» تسلیم هستند اما این‌ها طغیانگر و سر کش و خودخواه و متکبر هستند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آنان همه گرفتار کیفر کردارشان می گردند چرا که همه آنان از زیانکاران بودند. آری آنان با گناه و نافرمانی خدا خویشتن را به 
کام ملاکت و عذاب افکندند و کدامین زیان از این سهمگین‌تر و رسواتر؟! (صفحه ۴۰ 

۶ آیه 

اشاره 


و کل دَرَجاثْ معا عملوا و ليم ماه و مُغ لا یْظلمُونَ و برای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده‌اند» 
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۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۶۲۸ از ۷۵۱۷ 
تا خداوند کارهای آنها را بی کم و کاست به آنان تحویل دهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد.(۱۹ / احقاف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«دَرّجات» جمع «درجه) لا به پله‌هایی گفته می‌شود که از آن به سمت بالا می‌روند و «دَرکات» جمع «د رک به پله‌هایی گفته 
می‌شود که از آن به طرف پایین حرکت می کنند» لذا در مورد بهشت. «درجات» و در مورد دوزخ «درکات» گفته می‌شود» ولی در 
آیه مورد بحث. که هر دو باهم ذکر شده با توجه به اهمیت مقام بهشتیان» هر دو به عنوان «درجات» آمده و به اصطلاح از باب 
«تغلیب» است. چنان نیست که بهشتیان یا دوزخیان همه در یک درجه باشند» بلکه آنها نیز به تفاوت اعمالشان و به تناسب خلوص 
نیت و میزان معرفتشان مقامات متفاوتی دارند و اصل عدالت. دقیقا در اینجا حاکم است. سپس می‌افزاید: «و يم أَغْمالَهُم»» این 
تعبیر اشاره دیگری است به مسأله «تجسم اعمال» که در آنجا اعمال آدمی با او خواهد بود؛ اعمال نیکش؛ مایه رحمت و آرامش او 


است و اعمال زشتش» مایه بلا و ناراحتی و رنج و عذاب او. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


به باور «ابن زید» و «ابومسلم» منظور این است که: هر کدام اژانمان آورد گان شاسته کردار و کفر گرابان کناهکار و ستمکار 
متناسب با شرایط و عملکردشان درجات و مراتبی خواهند داشت و روشن است که درجات شایسته کرداران در بهشت پر نعمت و 
زیبای خداست و درجات کافران و ظالمان» عبارت از درکات دوزخ است. ولیوفيهم أغمالهم هدف این است که پاداش و کیفر 
کارهایشان را به طور کامل به آنان بدهیم. و هم لا یمن و به آنان هیچ ستمی نخواهد رفت. آری, با آنان براساس عدل و داد 
رفتار می گردد. به گونه‌ای که در مورد کسی که در خور عذاب و کیفر نیست. ذژه‌ای عذاب نخواهد بود و کسی که در خور 


پاداش است ذزه‌ای از او دریغ نخواهد شد. (صفحه ۴۱۱) 
۷ آبه (سیمای خانواده و جامعه اسلامی) 
اشاره 


مد سول ال و لین ععة یداه علی الکفار رعماء بیع ترامع زکماً ترجدا ییون فضلا ین له و رضواناً سیمامغ فی ژجوههم 
آثر یبود ذلک عم فی الاو هم فی لانجیل کرزع آخرخ شَطه ره فاشتفلظ فاستوی علی شوقه یُغجبٍ ارام لیخیظ 
بهم الْکمارَ وعرٌ له لین آعتوا و غملوا الشالحات مهم را و جرا غظیماً محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در 
برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند» پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی» آنها همواره فضل خدا و 
رضای او را می‌طلبند» نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است» این توصیف آنها در تورات است و توصیف آنها در انجیل 
همانند زراعتی است که جوانه‌های خود را خارج ساخته» سپس به تقویت آن پرداخته» تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و 
به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی‌دارد» اين برای آن است که کافران را به خشم آورد. خداوند کسانی از 
آنها را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. (۲۹ / فتح) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
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۲ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۲٩‏ از ۷۵۱۷ 
انجیل بیان کرده که هم افتخار و مباهاتی است برای آنها که در «حدیبیه» و مراحل دیگر پایمردی به خرج دادند و هم درس 
آموزنده‌ای است برای همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار. در آغاز می‌فرماید: «محمد فرستاده خدا است». سپس به توصیف 
یارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال آنها را در طی پنج صفت چنین بیان می‌کند: ۱ «کسانی که با او 
هستند در برابر کفار شدید و محکم هستند؛ (و لین شاه عی کار ۲ در دومین وصف می گوید: «اما در میان خود رحیم 
و مهربانند» (رَخماء یَنهم). (صفحه ۴۱۲) آن‌ها کانونی از عواطف و محبت نسبت به پرادران و دوستان و هم کیشانند و آتشی سخت 
و سوزان و سدی محکم و پولادین در مقابل دشمنان. در حقیقت عواطف آنها در اين «مهر» و «قهر» خلاصه می‌شود. ۳ در سومین 
صفت که از اعمال آنها سخن می گوید می‌افزاید: «پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی و همواره به عبادت خدا مشغولند» 
(تريهُم رکعا شُجدا). این تعبیر عبادت و بند گی خدا را که با دو رکن اصلیش «رکوع و سجود» ترسیم شده به عنوان حالت دائمی و 
همیشگی آنها ذکر می کند عبادتی که رمز تسلیم در برابر فرمان حق و نفی کبر و خودخواهی و غرور, از وجود ایشان است. ۴ در 
چهارمین توصیف که از نیت پاک و خالص آنها بحث می کند. می‌فرماید: «آن‌ها همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند» (َیتعونَ 
فضلا من اه و رضوانا). نه برای تظاهر و ریا قدم برمی‌دارند و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند؛ بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل 
او دوخته شده و انگیزه حرکت آنها در تمام زند گی همین است و بس. حتی تعبیر به «فضل» نشان می‌دهد که آنها به تقصیر خود 
معترفند و اعمال خود را کمتر از آن می‌دانند که پاداش الهی برای آن بطلبند بلکه با تمام تلالش و کوشش باز هم می گویند 
خداوندا! اگر فضل تو به یاری ما نياید وای بر ما. ۵ در پنجمین و آخرین توصیف از ظاهر آراسته و نورانی آنها بحث کرده 
می‌گوید: «نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است» (سیماهُم فی وج وههم من آثر الجُود). «سیما» در اصل به معنی 
علامت و هیئت است» خواه این علامت در صورت باشد يا در جای دیگر بدن هر چند در استعمالات روزمره فارسی به نشانه‌های 
صورت و وضع ظاهری چهره گفته می‌شود. به تعبیر دیگری «قیافه» آنها به خوبی نشان می‌دهد که آنها انسان‌هایی خاضع در برابر 
خداوند و حق و قانون و (صفحه ۴۱۳) عدالتند. نه تتها در صورت آن ها؛ که در تمام وجود و زندگی آنان این علامت منعکس 
است. به هر حال قرآن بعد از بیان همه این اوصاف می‌افزاید: «اين توصیف آنها (یاران محمد صلی الّه علیه و آله) در تورات است» 
(ذلک له فی الوریة). اين حقیقتی است که از پیش گفته شده و توصیفی است در یک کتاب بز رگ آسمانی که از پیش از 
هزار سال قبل نازل شده است. سپس به توصیف آنها در یکك کتاب بزرگک دیگر آسمانی یعنی «انجیل» پرداخته. چنین می گوبد: 
«توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه‌های خود را خارج ساخته» سپس به تقویت آن پرداخته؛ تا محکم شده و بر 
پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده و پر بر کت شده که زارعان را به شگفتی وامی‌دارد» (و له فی الانجیل کرزع 
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راع). بط به معنی «جوانه» و «جوجه» است. جوانه‌هایی که از پایین ساقه و 
کنار ریشه‌ها بیرون می‌آید. «رْر» از ماده «مُوَارَرَهُ» به معنی معاونت است. داش یل از ماده «غلظت» به معنی سفت و محکم شدن 
است. جمله «اشرتوی علی شوقه» مفهومش این است که به حدی محکم شده که بر پای خود ایستاده. (توجه داشته باشید که «سوق» 
جمع «ساق» است). تعبیر «يَعجب الررَاع» یعنی به حدی از نمو سریع و جوانه‌های زیاد و محصول وافر رسیده که حتی کشاورزانی که 
پیوسته با این مسائل سر و کار دارند در شگفتی فرو می‌روند. جالب این که: در توصیف دوم که در انجیل آمده نیز پنج وصف 
عمده برای ممنان و پاران محمد صلی الّه علیه و آله ذکر شده است؛ (جوانه زدن کمک کردن برای پرورش محکم شدن برپای 
خود ایستادن نمو چشمگیر اعجاب‌انگیز). در حقیقت اوصافی که در تورات برای آنها ذ کر شده. اوصافی است که ابعاد وجود آنها 
را از نظر عواطف و اهداف و اعمال و صورت ظاهر بیان می کند و اما اوصافی که در انجیل آمده بیانگر حرکت و نمو و رشد آنها 
در جنبه‌های مختلف است. آری آنها انسان‌هایی هستند با صفات والا که آنی از «حرکت» باز نمی‌ایستند» همواره جوانه می‌زنند و 


جوانه‌ها پرورش می‌یابد و (صفحه ۴۱۴) بارور می‌شود. همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر می‌دهند و روز به روز 
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۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵6۳۱۱6۰ صفهه ۲۰ از ۱۷۵۷ 
خیل تازه‌ای بر جامعه اسلامی می‌افزایند. سپس در دنباله آیه می‌افزاید: این اوصاف عالی؛ اين نمو و رشد سریع و این حرکت پر 
برکت. به همان اندازه که دوستان را به شوق و نشاط می آورد. سبب خشم کفار می‌شود: «اين برای آن است که کافران را به خشم 
آورد (لبخیظط بهمْ الکنان). و در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند کسانی از آنها را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده 
آمرزش و اجر عظیمی داده است» (وَعدّ له لین وا و عملّا الصالحات مهم مَعفرَة و جرا عظمیا). بدیهی است اوصافی که در 
آغاز آیه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن جمع بوده بنابراین تکرار این دو وصف. اشاره به تداوم آن است» یعنی خداوند این 
وعده را تنها به آن گروه از یاران محمد صلی الّه علیه و آله داده که در خط او باقی بمانند و ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند و 
گرنه کسانی که یک روز در زمره دوستان و یاران او بودند و روز دیگر از او جدا شدند و راهی بر خلاف آن در پیش گرفتند» 
هرک ام لدع دای تیه ی از کیان کار سا متیر هاین ولو معاشت اش 
پیامبر صلی الّه علیه و آله نییست» چرا که منافقین هم دارای چنین مصاحبتی بودند بلکه منظور از «مَعَه؛ به طور قطع همراه بودن از 
نظر اصول ایمان و تقوی است. بنابراین ما هرگز نمی‌توانیم از آیه فوق یک حکم کلی درباره همه معاصران و همنشینان پیامبر صلی 
له علیه و آله استفاده کنیم. ولی هرگاه خودرا از پیشداوری‌ها تهی کنیم قرائن روشنی در برابر ما وجود دارد که این عقیده مشهور 
را متزلرل می‌سازد: جمله «رَضی ال عنَهْم و رَضوا عَنه؛ در سوره توبه تنها مخصوص مهاجران وانصار نیست. زیرا در همان آیه در 
کنار مهاجران و انصار «َالیمَابعومُمْ باخسان» قرار گرفته که مفهومش شامل تمام کسانی است که تا دامنه قيامت به نیکی از آنها 
پیروی می‌کنند. همان گونه که «تابعان» اگر یک روز در خط ایمان و احسان باشند و روز دیگر در خط کفر و اسائه (بدی کردن) 
قرار گیرند از زير چتر رضایت الهی خارج می‌شوند. عین اين مطلب درباره «صحابه» نیز می‌آید» زیرا آنها را نیز در آخرین آیه 
سوره فتح (صفحه ۴۱۵) مقید به ایمان و عمل صالح کرده که اگر یک روز این عنوان از آنها سلب شود از دایره رضایت الهی 
بیرون خواهند رفت. و به تعبیر دیگر تعبیر به «احسان» هم در مورد «تابعان؛ است و هم در مورد «متبوعان» بنابراین هر کدام از اين 
دوء «خط احسان» را رها کنند مشمول رضایت خدا نخواهند بود. در روایات اسلامی که در تفسیر آیه اخیر آمده است. تا کید 
فراوانی بر روی اصل «رَحماء بینهمٌ» دیده می‌شود. از جمله در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: «مسلمان برادر مسلمان است به او 
ستم نمی کند تنهایش نمی گذارد؛ تهدیدش نمی کند و سزاوار است مسلمان در ارتباط و پیوند و تعاون و محبت و مواسات با 
نیازمندان کوشش کند و نسبت به یکدیگر مهربان باشنده تا مطابق گفته خداوند «رَحماء ییهُم نسبت به یکدیگر با محبت رفتار 
کنید و حتی در غیاب آنها نسبت به امورشان دلسوزی کنید» آن گونه که انصار در عصر رسول اللّه بودند». (۱) ولی عجیب است 
که مسلمانان امروز از رهنمودهای موثر اين آیه و ویژگی‌هایی که برای مومنان راستین و یاران رسول اه صلی ال علیه و آله نقل 
می کند» فاصله گرفته‌اند» گاه آن چنان به جان هم می‌افتند و کینه‌توزی و خونریزی می‌کنند که هرگز دشمنان اسلام آن چنان 
نکردند. گاه با کفار آن چنان پیوند دوستی می‌بندند که گویی برادرانی از یک اصل و نسبند. نه خبری از آن رکوع و سجود است 
و نه آن نیات پاک و «ابتغاء فضل الله» و نه آثار سجود در چهره نمایان و نه آن نمو و رشد و جوانه زدن و قوی شدن و روی پای 
خود ایستادن. و عجب این که هر قدر از این اصول قرآنی فاصله گرفته‌ايم به درد و رنج و ذلت و نکبت بیشتری گرفتار شده‌ايم 
ولی باز متوجه نیستیم از کجا ضربه می‌خوریم؟ باز «حمیت‌های جاهلیت» مانع اندیشه و تجدید نظر و باز گشت به قرآن است. خدایا 


ما را از این خواب عمیق و خطرناکث بیدار 3 ۱- «نور النقلین)» جلد ۵ صفحه ۷۷ حدیت ۰.٩۱‏ (صفحه ۴۱۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«کشار»: در این جا به مفهوم کشاورز آمده است. چرا که کشاورز بذرها و دانه را در دل خاک می‌پوشاند و هر چیزی را انسان 


بپوشاند به کار او کفر و حق‌پوشی گفته می‌شود. در آیه مورد بحث در ترسیم سیمای جامعه مورد نظر اسلام می‌فرماید: مُحَمَ 
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رَشول ال محترد صلی الّه علیه و آله فرستاده و پیام آور خداست. در آغاز آیه قرآن نام مبارک پیامبر صلی الّه علیه و آله رابه 
صراحت می‌برد تا جایی برای تردید و تردید افکنی در مورد حقانیت دعوت پیامبر صلی الْه علیه و آله نماند. آن گاه می‌افزاید: 
لین مه تاه علی الکقار هه یه و کسانی که به همراه پیامبرند» در برابر تجاوز و زورمداری کفر گرایان جاو ز کار 
سخت گیر و پرصلابت هستنده امّا در جامعه و با مردم خویش نرمخو و پرمهر و بسیار فروتن می‌باشند. «حسن» می‌گوید: سخت گیری 
مردم با ایمان نسبت به کف رگرایان تجاوز کار به جایی رسیده بود که از لباس آنان نیز دوری می‌جستند تا به لباس‌شان نچسبد. و نیز 
از دست و بدن آنان دوری می‌جستند تا به بدنشان نرسد. امّا در میان جامعه و مردم خویش مهر و نرمخویی‌شان چنان بود که هیچ 
انسان توحید گرا و با ایمانی به برادر دینی خویش نمی‌رسید» جز آن که با او دست مهر می‌داد و چهره‌اش را می‌بوسید و او را مورد 
۱ ۰ ۰۰ 
می‌فرماید: +۷۷ ۱. در رابطه با رعایت حقوق متقابل در جامعه اسلامی به تفسیر نورالثقلین؛ ج ۵ ص ٩۷‏ اصول کافی» ج ۰۲ ص 
10| 
فروتنی هستند و در برابر کف رگرایان و ظالمان و تجاوز کاران سرسخت و پرصلابت. در ادامه آیه در وصف جامعه مطلوب می‌افزاید: 
مغ ژکفا شا آنان را هماره در حال رکوع و سجده و عبادت خحدا می‌نگری» چرا که آنان بسیار نماژ می‌خوانند و راه و رسم 
نماز و فرهنگ آن را برپا می‌دارند. ییون فلا مّ له و رضوائا و بدین وسیله فزون‌بخشی و مهر خدا را می‌جویند و از بارگاه او 
نعمت‌ها و خشنودی ذات پی‌همتایش را می‌خواهند. سیمَامم فی ژجوههم من آترالشجود در تفسیر اين فراز دید گاه‌ها متفاوت است: 
۱ به باور «ابن عباس» و برخی دیگر منظور این است که: علامت و نشانه آنان در روز رستاخیز این است که جایگاه سجده آنان در 
پیشانی‌شان بسیار سپید و درخشان است. ۲ اما از دید گاه گروهی از جمله «سعید بن جتیر» منظور این است که: اثر سجده‌های 
طولانی را در پیشانی آنان می‌نگری و اين اثر در پیشانی همان اثر خاکی است که پس از سجده بر جای می‌ماند» چرا که آنان بر 
خاک سجده می کنند» نه پارچه و فرش. ذلک مهم : فی الَوَرَاةُ این وصف یاران اک 
او در تورات است؛ چرا که همان وصفی که برای آنان در قرآن آمده است در تورات نیز ترسیم شده است. #**** ۱. سوره مائده 
آیه ۵۴. (صفحه ۴۱۸) در ادامه آیه به وصف آنان در انجیل پرداخته و می‌افزاید: و هم فی نجل کززع نیع وی 
آنان در انجیل به سان کشته و زراعتی است که جوانه‌های خود را از دل زمین بیرون آزرکو توس مان دارد. فََرَرهٌ آن 
گاه آن را نیرومند و پرتوان ساخته و بدان استحکام بخشيده است. به باور پاره‌ای منظور این است که: اين جوانه‌ها به شاخه‌های مادر 
پیوسته و به سان آنها نیرومند و پرتوان شده است. فا بلط تا ستبر شده و رشد نموده است. فاشْیَوُی عَلی شوقه و بر ساقه‌های خود 
ایستاده است. آری این کشته و زراعت به گونه‌ای رشد نموده و بر ریشه‌ها و ساقه‌ها و شاخه‌های پرتوان خود ایستاده» به گونه‌ای 
که گویی جوانه‌ها با اصله‌ها همانند شده‌اند. واژه «شوق» جمع ساق و ساقة است و منظور این است که: این زراعت و کشته به رشد 
نهایی خود رسیده است. بُعْجٍ الزراع آری» این کشته و این زراعت به گونه‌ای رشد نموده و به محصول فراوان رسیده است که 
حتی کشاورزان را نیز که خود آن را کاشته‌اند شادمان و شگفت‌زده ساخته است. «واحدی» در این مورد می‌گوید: در آیه شریفه 
خدای فرزانه در قالب این مثال به وصف پیامبر صلی ال علیه و آله و ایمان آوردگان پرداخته که منظور از کشت و زراعت وجود 
گرانمایه پیامبر صلی الّه علیه و آله است و جوانه‌ها یاران فدا کار و پر اخلاص آن حضرت که بر گرد خورشید وجود او هستند. آنان 
در آغاز طلوع اسلام ناتوان و بی‌یار و یاور بودند همان گونه که (صفحه ۴۱۹) هر نهال و زراعتی در آغاز ضعیف است و آن گاه 
به تدریج قوت و توان می‌یابد و رشد می کند مردم توحید گرا و با ایمان نیز دست یاری بر دست یکدیگر نهادند و رفته رفته با 
وم ای 
فیط بهم اک اين وصف شگفت‌انگیز و شادی‌بخش و این رشد و حرکت کمال‌جویانه و سریع» همان گونه که دوستداران حق و 
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عدالت را شادمان می‌سازد. کف رگرایان و بداندیشان و ستمکاران را به خشم می‌آورد. آری» هدف این است که خدا با اين کار 
کف رگرایان را به خشم آورد و اصلاح‌ستیزان را ناراحت کند. به باور گروهی منظور این است که: خدا توحید گرایان و ایمان 
آورد گان را یرو بخشید و پرئوان ساخت تا با شمار بسیار آنان و اتحاد و یگانگی‌شان در راه حق و عدالت و بند گی خدا 
کف ررگرایان را به خشم آورد. در آخرین فراز آیه می‌افزاید: وعدّ له لین آموا و عملوا الصالحات مهم مَنفرة و مزا عظیقا خدا به 
کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده آمرزش و پاداشی پرشکوه داده است. آری خدای پرمهر به 
کسانی که ایمان آورده و در فرمانبرداری خدا پایداری ورزیده‌اند وعده فرموده است که گناهانشان را بپوشاند و بزداید و به آنان 


پاداشی شکوه‌بار و ماند گار ارزانی دارد. (صفحه ۴۲۰) 


۸ آیه (خط قرمز رفتار خانوادکی و اجتماعی (مسخره کردن» سوء ظن» غیبت؛ تسس و القاب زشت) 
اشاره 


اب الذین تالا شک تم ین وم عسی آن یکوئوا یرهم و لانساء یل بسا غسی نیک خیرا هن ولا لیوا سکم و 
لا اولقاب پنسش ی الاشم موق بغت اٍّیمان و من َع بّب فأولیک هم ون ای کسانی که ایمان آورده‌اید نباید گروهی از 
مردان شما گروه دیگر را استهزاء کنند» شاید آنها از این‌ها بهتر باشند و نه زنانی از زنان دیگر» شاید آنان بهتر از اینان باشند و 
یکدیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید و با القاب‌زشت و ناپسند یاد نکنید» بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان نام کفر 
بگذارید و آن‌ها که توبه نکنند. ظالم و ستمگرند.(۱۱/حجرات) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اینجا مخاطب مومنانند» اعم از مردان و زنان قرآن به همه هشدار می‌دهد که از اين عمل زشت بپرهیزند» چرا که سرچشمه 
استهزاء و سخریه همان حس خود برتر بینی و کبر و غرور است که عامل بسیاری از جنگ‌های خونین در طول تاریخ بوده است. و 
این «خود برتر بینی» بیشتر از ارزش‌های ظاهری و مادی سرچشمه می گیرد؛ مثلا فلان کس خود را از دیگری ثروتمندترء زیباتره یا از 
قبیله‌ای سرشناس تر می‌شمرد و احیانا این پندار که از نظر علم و عبادت و معنویات از فلان جمعیت برتر است. او را وادار به سخریه 
می کند» در حالی که معیار ارزش در پیشگاه خداوند تقوا است و این بستگی به پاکی قلب و نیت و تواضع و اخلاق و ادب دارد. 
سپمن در دومین مرسطه می‌فرماید: فو یکدیگر را مورد طعن و غیب‌جویی قرار ندهیده ( لا توالت کن. لا تیوه از ماده«زه 
به معتی عیب‌جوین و طعته ودن است, جالب این که فرآن در این آیه با تعیر «فت کد) به وحدت و یکپارچگی مومنان اشاره کرده 
و اعلام می‌دارد که همه مومنان به منزله نفس واحدی هستند و اگر از دیگری عیب‌جویی کنید در واقع از خودتان عیب‌جویی 
کرده‌اید. و بالاخره در مرحله سوم می‌افزاید: و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند (صفحه ۴۲۱) یاد نکنید» و لا روا بالانقاب). 
بسیاری از افراد بی‌بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند که بر دیگران القاب زشتی بگذارند و از این طریق آنها را تحقیر 
کنند. شخصیتشان را بکوبند و یا احیانا از آنان انتقام گیرند و یا اگر کسی در سابق کار بدی داشته سپس توبه کرده و کاملا پاک 
شده باز هم لقبی که با زگ وکننده وضع سابق باشد بر او بگذارند. اسلام صریحا از این عمل زشت نهی می‌کند و هر اسم و لقبی را 
که کوچک‌ترین مفهوم نامطلوبی دارد و مایه تحقیر مسلمانی است. ممنوع شمرده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 
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اشاره 


«و لا- تلمرٌوا»: واژه از ريشه «لمزه به مفهوم طعنه زدن و عیبجویی کردن آمده که کاری زشت و نارواست. مگر این که فرد يا 
گروهی که از آنان بد گویی می‌شود قانون‌شکن و ظالم و فاسق باشند؛ چرا که در روایت آمده است که: قولوا فی الفاسق ما فیه کی 
َحذرة لاسْ. هر خصلت زشت و کار نکوهیده‌ای که قانون‌شکن و گناهکار بدان آلوده است بگویید تا مردم از او برحذر باشند و 
به دام وی نیفتند. و واژه «َمْز» نیز به همین مفهوم آمده است. لا تنابروا»: این واژه از ريشه «نیزه» به مفهوم سرزنش نمودن افراد یا 


گروه‌ها با لقب‌های ناروایی که بر آنان می‌تراشند و مارک می‌زنند» آمده است. 


به باور برخی از واژه‌شناسان و مفسران واژه «قوّم» در مورد مردان به کار می‌رود؛ چرا که آنان هستند که در انجام کارها برخی بر 
دیگری تکیه می‌کنند و بر دیگری قائم هستند. واژه «مُحریه؛ به مفهوم به ریشخند گرفتن و استهزا نمودن آمده و در آیه از آن 
هشدار داده شده است. به باور «مجاهتد» منظور این است که: هرگ ثروتمندی حق ندارد انسان محرومی را به خاطر فقر و نیازش 
مسخره کند. چه بسا که آن فقیر در پیشگاه خدا از آن ثروتمندی (صفحه ۴۲۲) که به ظاهر شریف و آراسته جلوه می کند. مقام و 
مرتبه‌ای والاتر و بالاتر داشته باشد و از او بسیار انسان‌تر زندگی کند. «ابن زید» می گوید: آیه مورد بحث مردم مسلمان را از مسخره 
کردن کسانی که به نوعی به گناه و قانون شکنی در غلطیده‌اند. هشدار می‌دهد. چرا که ممکن است آن فرد مورد تمسخر به لغزشی 
ناخواسته دچار شده و اینک از نظر عقیده و اندیشه در بارگاه خدا از مسخره کننده بهتر و بالاتر باشد و یا ممکن است در اعماق 
جان و ژرفای دل ایمان به خدا آورده و اسلام را بررگزیده باشد و از گناه و لغزش گذشته‌اش سخت نادم است و توبه کرده است. 
آن گاه از شگرد زشت و ظالمانه دیگری هشدار می‌دهد که: لا تلمژوا اش کم و از یکدیگر عیب‌جویی نکنید و به هم ناروا و 
ناسزا نگویید. به باور گروهی از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» در آیه مورد بحث به فکمه تعییر می‌کند» درست به سان این 
آیه که می‌فرماید: و لا توا ْْسکغ(۱) «و یکدیگر را نکشید» و با «حودکشی نکنید» و این تعببر نشان می‌دهد که از دید گاه قرآن 
همه مردم با ایمان به سان یک نفر هستند و بر این اساس هر کدام حق حیات دیگری را به خطر اندازند چنان است که گویی به 
ود کی دستگ باز فان در اقانه یه از انراز فیگر ترور تخت هش ار مي قها وم فر مایت ولا تا رز تاکن کر ۳ 
لقب‌های زشت و نایسندیده یاد نکنید. واژه «لقاب» جمع «لّب» می‌باشد و منظور از آن» نامی است که جز نام مورد پسند و دلخواه 
انسان باشد. پاره‌ای بر آنند که: لقّب» نامی است که برای کسی می‌تراشند» به گونه‌ای که با شنیدن آن احساس رنج و ناراحتی 
می‌ کند. اما اگر از آن نام احساس ناراحتی نکند *۲ ۱. سوره نساء» آیه ۲۹. (صفحه ۴۲۳) خواندن با آن نام ناپسند نیست. به 
عنوان نموثه به کسی فقیه قاضی» داور» عادل؛ علامه و ... گفته شود و او از این عنوان‌ها ناراحت نمی‌شود و احساس تحفیر و 
ریشخند نمی کند. به باور برخحی منظور آن است که یکدیگر را با عنوان‌های زشت نظیر کافر فاسق, منافق و ... یاد نکنید. از 
«حسن» آورده‌اند که در صدر اسلام هنگامی که برخی از بهودیان و مسیحیان به اسلام ایمان می‌آوردند باز هم پاره‌ای آنان را 
بهودی و مسیحی ندا می‌دادند» که پیامبر صلی الّه علیه و آله در این مورد هشدار داد و اين فراز از آیه نیز ناظر به همان نکته است و 
از آن گونه نداها و صداها هشدار می‌دهد. از «ابن عباس» آورده‌اند که: منظور از هشدار در اين مورد این است که اگر انسانی 
دستخوش گناه و لغزشی شد و آن گاه توبه کرد به خاطر آن گناه او را به باد نکوهش نگیرید که اين یاد کردن به «لب» زشت 
است. بش الاشم سوق بایان در تفسیر این فراز نیز دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور گروهی از جمله «حسن» منظور از 


اک ناس از اسان ان اس که اسان شید گرا وت مان ان بقرفی اشس خق پات ان سم ناس 
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گونه است: چه ناپسندیده و زشت است که انسان توحید گرا و با ایمان را با عنوان شرکک و کفری که پیش از اعلام اسلام و ایمان 
داشته است می‌خوانید! ۲ امّا به باور برخی منظور این است که: بد چیزی است نام فسق را پس از ایمان و اسلام با غیبت مسلمانان و 
عیب‌جویی از آنان برای خود خریدن! , پس از این گناهان دوری جویید و این عنوان را نیذیرید و خود را پس از اعلام اسلام در خور 
آن نسازید. اما به نظر می‌رسد که اين تفسیر نشانگر آن نیست که دو عنوان «فشق» و «ایمان» در کنار هم نمی‌توانند باشند» چرا که 
تفسیر دوم به سان اين است که گفته شود: «ب بئس الحال (صفحه ۴۲۴) موق ی الیب» گناهکاری به همراه پیری و سالخوردگی 
حال تاپسندیده‌ای است؛ در حالی که آیه نشانگر مفهوم دیگری می‌باشد و آن اين است که می‌گوید: کفر و فسقی که ؛ پس از ایمان 
ماش زج کی ]فعوذیه نویه نان اس اوانی ریک رای ام راید رش ام رک هافر وم 
کس از گناه و زشتی و عیب‌جویی و ستم توبه نکند و به قانون گرایی و عمل به مقررات خدا باز نگردد به خود ستم روا داشته و 


چنین کسانی همان ستمکارانند و در خور عذاب سخت و آتش دوزخ. (صفحه ۴۲۵) 
۹ آیه 
اشاره 


با با لین آموا اجنوا کثیرا ‏ من ان اد بغض ان انم و لا تجششوا ولا یل بفشکه بفضاً آ مس آعذکم آن بأکل آخم آخبه 
یت فکرهتموة و وال ان له توَابِ رَحیمٌ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید چرا که بعضی از گمان‌ها 
گتاه است و هرگز (در کار دیگران)تجترس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که 
گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید تقوای الهی پيشه کنید که خداوند توبه پذیر و 


شوح آیه از تفس نمونه 
اشاره 


منظور از «کثیرا م الظنْ» گمان‌های بد است که نسبت به گمان‌های خوب در میان مردم بیث پنشتر است» لذا از آن تعبر به کفیر شده و 
گرنه «حسن ظن و گمان خیر» نه تنها ممنوع نیست بلکه مستحسن است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که گمان بد و خوب غالبا 
اختیاری نیست. یعنی بر اثر یک سلسله مقدمات که از اختیار انسان بیرون است در ذهن منعکس می‌شود بنابراین چگونه می‌شود از 
آن نهی کرد؟ ۱ منظور از این نهی» نهی از ترتیب آثار است. یعنی هر گاه گمان بدی نسبت به مسلمانی در ذهن شما پیدا شد» در 
عمل کوچک‌ترین اعتنایی به آن نکنید. طرز رفتار خود را د گرگون نسازید و مناسبات خود را با طرف تغییر ندهید» بنابراین آن چه 
گناه است «ترتیب اثر دادن به گمان بد» می‌باشد. لذا در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلی اه علیه و آله می‌خوانیم: «ثلاث فی 
امین لا یخن و له ین مرج فمحرجه ین شوء ال آن لابق سه چیز است که وجود آن در مومن پسندیده نیست و 
و ات 
مسائل مختلفی» مان بد را در بسیاری از *#:** ۱- «محجهة البیضاء». جلد ۰۵ صفحه ۲۶۹. (صفحه ۴۲۶) موارد از خود دور سازد. 
به این ترتیب که در راه‌های حمل بر صحت بیندیشد و احتمالات صحبحی را که در مورد آن عمل وجود دارد» در ذهن خود مجسم 
سازد و تدریحا: بر کمان جل‌غلبه کل بتایراد ین گمان بد چیزی نیست که هميشه از اختیار آدمی بیرون باشد. لذا در روایات دستور 


داده شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن. تا دلیلی برخلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنی که از 
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برادر مسلمانت صادر شده سا ند مبره مادام که می‌توانی مَحخمّل نیکی برای آن بیابی» قال امید اه تین اضغ آفر آخیکک علی 
آختنه عی بتک مایق ککمنةه و لا تن بکله 4 خرجث من آحیک شوء و نت تج لها فی الْخیر تخملاه.(۱) به هر حال این 
دستور اسلامی یکی از جامع‌ترین و حساب شده‌ترین دستورها در زمینه روابط اجتماعی انسان‌ها است» که مسأّله امنیت را به طور 
کامل در جامعه تضمین می کند. توجه به این نکته نیز لازم‌است که منظور از «ظن» در اینجا گمان‌های بی‌دلیل است. بنابراین در 
مواردی که گمان متکی به دلیل یعنی ظن معتبر باشد از این حکم مستثنی است. مانند گمانی که از شهادت دو نفر عادل حاصل 
می‌شود. سپس در دستور بعد مسأله «نهی از تجسس» ۳ مطرح کرده؛ می‌فرماید: «و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید» رو له 


تقض را (تسسی) و (قتهسسیآش قو هی خر کزق اتاوی ارل: نو لا در آمور تامطلزب می آ بل ورحفی غالبا در آز 


۳ 
هه 7 و 


خیر چنان که یعقوب به فرژندانش دستور می‌دهد: «یا تنغ اذهیوا فتتششوا من بوشت و آخبه: ای فرزندان من بروید و از « گمشده 
من» یوسف و برادرش جستجو کنید» (۸۷/ یوسف). در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجو گری و جستج وگری عاملی است 
برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم و اسلام هررگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آن‌ها فاش شود. و به تعبیر دیگر اسلام 
می‌خواهد مردم در دنک کین خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند بدیهی است | گر اجازه داده شود هر کس به *:*#* ۱- 
«اصول کافی» جلد ۲. حدیث ۳. (صفحه ۴۲۷) جستج وگری درباره دیگران برخیزد؛ حیثیت و آبروی مردم بر باد می‌رود و جهنمی 
به وجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود. البته این دستور منافاتی باوجود دستگاه‌های اطلاعاتی در حکومت 
اسلامی برای مبارزه با توطثه‌ها نخواهد داشت؛ ولی این بدان معنی نیست که این دستگاه‌ها حق دارند در زند گی خصوصی مردم 
جستج وگری کنند. و بالاخره در سومین و آخرین دستور که در حقيقت معلول و نتیجه دو برنامه قبل است. می‌فرماید: «هیچ کدام از 
شما دیگری را غیت نکند» (و لا یشب یف کم بشضا. و به این ترتیب گمان بد سرچشمه تجسس و تجسس موجب افشای عیوب و 
اسرار پنهانی و آ گاهی بر اين امور سبب غیبت می‌شود که اسلام از معلول و علت همگی نهی کرده است. سپس برای این که قبح و 
زشتی این عمل را کاملا مجسم کند. آن را در ضمن یک مثال گوبا ريخته» می گوید: «آیا هیچیک از شما دوست دارد که گوشت 
برادر مرده خود را بخورده (َبّحت کم آن با کل َخم آخيه متا «و به يقین همه شما از این امر کراهت دارید؛ (کرهتموة). آری 
آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن او است و ریختن این آبرو به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همچون خوردن گوشت 
تن او است و تعبیر به «مرده» به خاطر آن است که «غیبت» در غیاب افراد صورت می گیرد» که همچون مرد گان قادر بر دفاع از 
خویشتن نیستند. و این ناجوان مردانه‌ترین ستمی است که ممکن است انسان درباره برادر خود روا دارد. آری اين تشبیه بیانگر زشتی 
فوق‌العاده غیبت و گناه عظیم آن است. پیغمبر گرامی صلی ال علیه و آله در حدیثی می‌فرماید: «ِ له رم من الْمشلم دم و ماله و 
حوضة و آن ین به سوه خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده و هم‌چنین را او بردن».(۱) 
گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کنده بلکه برای صاحب آن نیز بلایی است بزرگك» زیرا سبب می‌شود که 
او را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی بر کناه کنلن و در دنیایی وحشتناکک آکنده :۷ ۱- «المحجهة البیضاء. جلد ۵ صفحه 
۸ (صفحه ۴۲۸) از غربت و انزوا فراهم سازد» چنان که در حدیثی از امیر مومنان علی آمده است: «مَنْ لَم خسن ظهُ اشرتزعش 
مش کل اعله کی که کمان بل داقهه باق از همه بیس خرن و تفت دازه(۱) 


تجسس در امور شخصی دیگران ممنوع و برای مصالح جامعه مجاز است 


دیدیم قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منع نموده و از آنجا که هیچ گونه قید و شرطی برای آن قائل نشده» نشان 
می‌دهد که جستج وگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است. ولی البته قرائنی که در داخل و خارج آیه است؛ 


نشان می‌دهد که این حکم مربوط به زند گی شخصی و خصوصی افراد است و در زند گی اجتماعی تا آنجا که تأثیری در سرنوشت 
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جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است. اما روشن است آنجا که ارتباطی با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا میکند» 
مسأله شکل دیگری به خود می گیرد؛ لذا شخص پیغمبر صلی الّه علیه و آله مأمورانی برای جمع آوری اطلاعات قرار داده بود که از 
آنها به عنوان «عیون» تعبیر می‌شود. تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامی در داخل و خارج داشت» برای او گرد آوری کنند. 
و نیز به همین دلیل حکومت اسلامی می‌تواند مآموران اطلاعاتی داشته باشد» یا سازمان گسترده‌ای برای گرد آوری اطلاعات تأسیس 
کند و آنجا که بیم توطله بر ضد جامعه و يا به خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامی می‌رود به تجسس برخیزند و حتی در داخل 
زندگی خصوصی افراد جستجوگری کنند. ولی این امر هرگز نباید بهانه‌ای برای شکستن حرمت این قانون اصیل اسلامی شود و 
افرادی به بهانه مسأله «توطئه» و «اخلال امنیت» به خود اجازه دهند که به زند گی خصوصی مردم یورش برند نامه‌های آنان را باز 
کنند. تلفن‌ها را کنترل نمایند و وقت و بی‌وقت به خانه آنها هجوم آورند. خلاصه اين که مرز میان «تجسس» و «به‌دست آوردن 
اطلاعات لازم برای حفظ امنیت جامعه) #۷۷۷ ۱- «غرر الحکم» صفحه ۶۹۷. (صفحه ۴۲۹) بسیار دقیق و ظربف است و مسژولین 
اداره امور اجتماع باید دقیقا مراقب این مرز باشند» تا حرمت اسرار انسان‌ها حفظ شود و هم امنیت جامعه و حکومت اسلامی به 


غیبت از بزرگ‌ترین گناهان است 


گفتيم سرمایه بز رگ انسان در زند گی حیثیت و آبرو و شخصیت او است و هر چیز آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او 
را به خطر انداخته باشد بلکه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهم‌تر محسوب می‌شود و اینجا است که گاه گناه آن از قتل نفس 
نیز سنگین‌تر است. یکی از فلسفه‌های تحریم غیبت این است که اين سرمایه بزرگ برباد نرود و حرمت اشخاص درهم نشکند و 
حیثیت آنها را لکه‌دار نسازد و این مطلبی است که اسلام آن را با اهمیت بسیار تلقی می‌کند. نکته دیگر اين که «غیبت» «بدبینی» 
می‌آفریند» پیوندهای اجتماعی را سست می کند. سرمایه اعتماد را از بین می‌برد و پایه‌های تعاون و همکاری را متزلزل می‌سازد. 
می‌دانیم که اسلام برای مسأله وحدت و یکپارچگی جامعه اسلامی و انسجام و استحکام آن اهمیت فوق العاده‌ای قائل شده است» 
هر چیز این وحدت را تحکیم کند مورد علاقه اسلام است و هر چیز آن را تضعیف نماید منفور است و غیبت یکی از عوامل مهم 
تضعیف است. از این‌ها گذشته «غیبت» بذر کینه و عداوت را در دل‌ها می‌پاشد و گاه سرچشمه نزاع‌های خونین و قتل و کشتار 
می‌گردد. خلاصه این که اگر در اسلام غیبت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده شده به خاطر آثار سوء فردی و 
اجتماعی آن است. روزی پیامبر صلی ال علیه و آله با صدای بلند خطبه خواند و فریاد زد: «یا مغر من امن پلسانه و لَم یمن بقلبه لا 
َعْتابواالمشلمین» و لا توا راهم له من تم عرورة آخیه نع له رورت و من نع لورت بَْضد حه فی جرف بیته: ای 
گروهی که به زبان ایمان آورده‌اید و نه با قلب» غیبت مسلمانان نکنید و از عیوب پنهانی آنها جستجو ننمایید زیرا کسی که در 
امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کند. خداوند اسرار او را (صفحه ۴۳۰) فاش می‌سازد و در دل خانه‌اش رسوایش می کند».(۱) 
روایات در این زمینه در منابع اسلامی بسیار زیاد است که با ذ کر حدیث دیگری این بحث را پایان می‌دهيم امام صادق می‌فرماید: 
من روی علی مین روائةٌ رید پها هه و عیذع موی لیشرقط من آغین الناس» آخرجه ال ین ولایته ای ولاية السیطان» فلا بل 
الیطانْ: کسی که به منظور عیب‌جویی و آبروریزی ممنی سخنی نقل کند تا او را از نظر مردم بیندازد» خداوند او را از ولایت 
خودش بیرون کرده» به سوی ولایت شیطان می‌فرستد و اما شیطان هم او را نمی‌پذیرد».(۲) تمام اين تا کیدات و عبارات تکان دهنده 
به خاطر اهمیت فوق العاده‌ای است که اسلام برای حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی مومنان قائل است و نیز به خاطر تأثیر مخربی است 
که غیبت در وحدت جامعه و اعتماد متقابل و پیوند دل‌ها دارد و از آن بدتر این که غیبت عاملی است برای دامن زدن به آتش کینه 


و عداوت و دشمنی و نفاق و اشاعه فحشاء در سطح اجتماع چرا که وقتی عیوب پنهانی مردم از طریق غیبت آشکار شود. اهمیت و 
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عظمت گناه از میان می‌رود و آلودگی به آن آسان می‌شود. 

مفهوم غینت 

«غیبت» چنان که از اسمش پیدا است. این است که در غیاب کسی سخنی گویند. منتهی سخنی که عیبی از عیوب او را فاش سازده 
خواه این عیب جسمانی باشد. با اخلاقیء در اعمال او باشد با در سخنش و حتی در اموری که مربوط به او است. مانند لباس» خانه» 
همسر و فرزندان و مانند این‌ها. بنابراین اگر کسی صفات ظاهر و آشکار دیگری را بیان کند» غیّت نخواهد بود» مگر این که قصد 
مذمت و عیب‌جویی داشته باشد. که در این صورت حرام است. مثل این که در مقام مذمت بگوید آن مرد نابیناه یا کوتاه قدء یا 


سیاهرنگ یا کوسه. به این ترتیب ذکر عیوب پنهانی به ۲ 


۵ باب ۱۵۷ حدیت ۲ صفحه ۶۰۸. (صفحه ۱ هر قصد و نیتی که باشد» غیبت و حرام است و ذکر عیوب آشکار اگر به قصد 


۱- «المحجه البیضاء» جلد هه صفحه ۲۵۲. ۲- «وسائل الشیعه». جلد 


مذمت باشد نیز حرام است» خواه آن را در مفهوم غیبت وارد بدانیم یا نه. این‌ها همه در صورتی است که این صفات واقعا در طرف 
باشد اما اگر صفتی اصلا وجود نداشته باشد؛ داخل در عنوان «نهمت» خواهد بود که گناه آن به مرائب شد ید‌تر و سنگین‌تر است: 
در حدینی از امام صادق می‌خوانيم: ليم آن تقول فی آخیک ما ستَرة له علیه و ما الافزالظاهر فیه مثل لد و له فلا و 
افوعان آن تقول ما لکش فیه غیت ان است که درباوه برادر مسلمانت نی زا یگویی که شداوند بتهان داشته و ادا ستی که ظامر 
است مانند تندخویی و عجله داخل در غیبت نیست. اما بهتان این است که چیزی را بگویی که در او وجود ندارد».(۱) و از اینجا 
روشن می‌شود. عذرهای عوامانه‌ای که بعضی برای غیبت می‌آورند مسموع نیست. مثلا گاهی غیبت کننده می گوید: این غیبت 
نیست. بلکه صفت او است. در حالی که اگر صفتش نباشد. تهمت است نه غیبت. با این که می‌گوید: این سخنی است که در 
حضور او نیز می گویم در حالی که گفتن آن پیش روی طرف نه تنها از گناه غیبت نمی کاهد بلکه به خاطر ایذاء» گناه 


سنگین تری را به بار می آورد. 
علاج غیبت و توبه آن 


«غیبت» مانند بسیاری از صفات ذمیمه تدریجا به صورت یک بیماری روانی درمی آیده به گونه‌ای که غیبت کننده از کار خود لذت 
می‌برد و از این که پیوسته آبروی این و آن را بریزد» احساس رضایت و خشنودی می کند و این بکی از مراحل بسیار خطرناککت 
اخلاقی است. اینجا است که غیبت کننده باید قبل از هر چیز به درمان انگیزه‌های درونی غیبت که در اعماق روح او است و به اين 
تا دامن می‌زند بپردازد» انگیزه‌هایی همچون «بخل) و «حسد» و «کینه‌توزی) و «عداوت» و «خود برتر بینی». باید از طریق 
خودسازی و تفکر در عواقب سوء این صفات زشت و نتایج شومی که ببار می‌آورد و همچنین از طریق ریاضت نفس این 
آلود گی‌ها را از ***** ۱- «اصول کافی»» جلد ۲ باب الغیبهٌ و البهت حدیث ۷. (صفحه ۴۳۲) جان و دل بشوید. تا بتواند زبان را 


از آلودگی به غیبت بازدارد. سپس در مقام توبه برآید و از آنجا که غیبت جنبه «حق الناس» دارد» اگر دسترسی به صاحب غیبت 


دارذو مشکل فازه‌ای اناد تمی کن از او عذرغراهی. کت هر عند به ضورات سره باشتی مقلا بکوید امن گاهی بر اثز ادانی و 
بی‌خبری از شما غیبت کرده‌ام مرا ببخش و شرح بیشتری ندهد. مبادا عامل فساد تازه‌ای شود. و اگر دسترسی به طرف ندارد یا او را 
نمی‌شناسد. یا از دنیا رفته است. برای او استغفار کند و عمل نیک انجام دهد شاید به برکت آن خداوند متعال وی را ببخشد و 


طرف مقایل را راضی سازد. 
موارد استثناء و حواز غیبت 
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آخرین سخن درباره غیبت این که قانون غیبت مانند هر قانون دیگر استثناهایی دارد. از جمله اين که گاه در مقام «مشورت» مثلا 
برای انتخاب همسر یا شریک در کسب و کار و مانند آن کسی سژالی از انسان می‌کند. امانت در مشورت که یکک قانون مسلم 
اسلامی است؛ ایجاب می کند اگر عیوبی از طرف سراغ دارد بگوید. مبادا مسلمانی در دام بیفتد و چنین غیبتی که با چنین نیت انجام 
می‌گیرد؛ حرام نیست. همچنین در موارد دیگری که اهداف مهمی مانند هدف مشورت در کار باشد. یا برای احقاق حق و تظلم 
صورت گیرد. البته کسی که آشکارا گناه می‌ کند و به اصطلاح «متجاهر به فسق» است از موضوع غیبت خارج است و اگر گناه او را 
پشت سر او با زگو کنند» ایرادی ندارد ولی باید توجه داشت این حکم مخصوص گناهی است که نسبت به آن متجاهر است. این 
نکته نیز قابل توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است» گوش به غیبت دادن و در مجلس غیبت حضور بافتن» آن نیز جزء 
محرمات است. بلکه طبق پاره‌ای از روایات بر مسلمانان واجب است که رد غیبت کنند» یعنی در برابر غیبت به دفاع برخیزند و از 
پرادر مسلمانی که حیثیتش به خطر افتاده دفاع کنند و چه زیبا است جامعه‌ای که این اصول اخلاقی در آن دقیقا اجرا شود. (صفحه 
۴۳۳( 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«لا یَعْتَت»: این واژه از ريشه «غیتت» بر گرفته شده و «غییّت» آن است که انسان پشت سر دیگران عیب هایی را که دارند» باز گوید» 


اقا اگر پشت سر دیگران چیزی گفته شود که در آنان نیست. این کار بهتان و تهمت نام دارد که گناهی بز رگ است. 


در این آیه نیز قرآن شریف به تحریم دیگر شگردهای ترور شخصیت و آفت‌های آرامش و امنیت جامعه پرداخته و می‌فرماید: ی 
ی را اس ال ماقآی ان کهاسای آ نایار کساما و فارهای ارو پر‌هرین اور 
«رخاج» منظور آن است که انسان نسبت به خوبان و نیکان بد گمان نشود و در مورد آنان به پندارهای ناروا نپردازده اما در مورد 
زشت کرداران و گناه‌پیشه‌ها همان گونه که از ظاهر حال و رفتار آنان هویداست. انسان حق دارد به آنان بد گمان شود. درست به 
همین جهت هم در ادامه آیه می‌افزاید: 1 بَفْض ان نم چرا که پاره‌ای از گمان‌ها گناه است. به باور برخی از جمله «مقاتتل» 
منظور از این گمان‌ها که گناه است و در خور کیفر: گمانی است که انسان نسبت به مردم شایسته کردار بر زبان آورد. به باور 
برخی از مفسران از آیه مورد بحث به روشنی دریافت می‌شود که بر انسان لازم است که نسبت به دیگر برادران و خواهران دینی 
خویش خوش‌بین باشد و تا آن جایی که خردپذیر است؛ کار آنان را گرچه به ظاهر مورد پسندش نباشد توجیه نیک نماید و حمل 
بر صحخت کند. در ادامه آیه به تحریم شگرد دیگر زورمداران و فریب کاران در ترور شخصیت آزادی‌خواهان و ستم‌ناپذیران و 
اصلاح طلبان می‌پردازد و می‌فرماید: و لا تجَتَوا و هرگز در کار دیگران جاسوسی نکنید. به باور گروهی از جمله «ابن عباس» و 
«مجاهد» منظور این است که: و (صفحه ۴۳۴) در جستجوی لغزش‌های مردم با ایمان و انسان‌های درست اندیش نباشید. در روایت 
آمده است که: ایا کم و لظنْ فا لظنْ کب الحدیث و لا تجتشوا و لا تقاطوا و لا تحاسلٌوا و لا نبرُوا و کووا عبا5 له اشوانٌ(۱) 
هشدارتان باد که از گمانها و پندارهای ناروا بپرهیزید» چرا که سخن براساس گمان و پندار دروغ‌ترین سخنان است و هرگز در 


اندیشه عیوب دیگران نباشید و جاسوسی نکنید و با دیگران رابطه خویش را قطع ننمایید و به کسی حسد نورزید و نام بد و ناروا به 
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همدیگر نتراشید. هان ای بند گان خدا با هم خواهران و برادرانی آ گاه و با ادب و همدینان و همنوعانی با فرهنگ باشید. در ادامه 
آیه در تحریم گناه و زشت گویی دیگری می‌فرماید: ولا بت بش کع بغضا و پشت سر یکدیگر سفن نگویید و غیبت نکنید. واژه 
(غسّت) در این جا به مفهوم یاد آوری عیب‌های دیگران نه در برابر آنان که دفاع کنند» بلکه پشت سر آنان است. در روایت آمده 
است که: اذا و کوت لول بما فیه متا یکره اه فد اعَهُ و اذا کته بما یش فیه قَقذُ یه (۲) هنگامی که در مورد کسی از 
عیبی سخن گفتی که خدا آن عیب را ناخوش می‌دارد و بر بنده‌اش نمی‌پسندد» در آن صورت غیبت او را نموده‌ای؛ اما اگر عیبی 
برای او ساختی که در او چنین عیبی نیست. در آن صورت به او تهمت زده‌ای. از پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: 
آتراکم و هعيش من الن. نم قال: نجل نی تم وب یوب ال یه و اد صاحب ای ة لایر له ی یر له 
صاحَه (۳) از غیبت دیگران بپرهیزید که گناه آن از گناه بی‌عفتی زشت‌تر و سخت‌تر است. آن گاه فرمود: چرا که فردی در 
زندگی دستخوش لغزش می‌شود و دامان به گناه آلوده می‌سازد و آن گاه با خردورزی و آ گاهی به بارگاه خدا روی توبه می آورد 
۱. نورالثقلین» ج ۵ ص ۰٩۳۹۱‏ ۲. نورالثقلین» ج هه ص .٩۴‏ ۳. نورالثقلین؛ ج ۵ ص ۹۵. (صفحه ۴۳۵) مهربان او را 


می آمرزد؛ اما غیبت کننده جز با بخشش از سوی طرف غیبت شده مورد بخشایش خدا قرار نخواهد گرفت. در ادامه آیه شریفه 


و خدای «« 


خدای فرزانه برای غیبت مثالی می‌زند که عبرت‌انگیز است و از آن به خوردن گوشت مرده برادر خویش تعبیر می کند و می‌فرماید: 
بْحبٍ أعد کم آن با کل شم آخیه میا فکرهتموة آیا هیچ یک از شما دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بدرد و بخورد؟ 
بی گمان شما از این کار نفرت دارید. «راج» در این مورد می‌گوید: اين مشال بدان جهت آمده است که: همان گونه که اگر 
گوشت مرده‌ای را برادرش بخورد بدان دلیل که مرده است دردی را حس نمی کند» به هنگام سخن از پشت سر دیگری نیز او 
همان حالت را دارد چرا که حضور ندارد تا از خود دفاع کند. «مجاهتد» می‌گوید: همان گونه که خوردن گوشت بدن مرده 
برادرتان را زشت و نفرت‌انگیز می‌شمارید» پشت سر او نیز زبان به بد گویی از او باز نکنید و از اين کار ظالمانه دوری جویید. و 
نوا ال اين فراز به فعلی که در تقدیر است عطف شده چرا که تقدیر آیه می‌توان این گونه باشد: «فکما کرتم لحم میا کروا 
غیت عی, پس همان گونه که از خوردن گوشت مرده برادرتان بیزارید و آن را ناخوشایند می‌شمارید» درست همان گونه سخن 
گفتن از پشت سر او را نیز ناخوش دارید. در تفسیر آیه از «میمون بن شاف» که به خاطر دیدن اساتیدی برجسته در تفسیر قرآن و 
خودسازی. بر «حسن)» برتری داشت آورده‌اند که: در عالم رژژیا به ناگاه جنازه‌ای در برابرم افکنده شد و ندایی رسید که: هان ای 
عبداله از این لاشه تباه شده بخور! پرسیدم: چرا؟ ندا آمد بدان جهت که در حضور تو غیبت فلان کس را کردند و تو شنیدی. گفتم 
به خدای سوگند من نه در مورد او خبری گفتم و نه شرّی. ندا آمد درست است. اما به غیبت او گوش دادی و خشنود شدی. 
(صفحه ۴۳۶) و این بنده خدا پس از آن رژیا دیگر اجازه نمی‌داد در حضور او زبان به غیبت باز شود. و نیز آورده‌اند که: مردی به 
«ابن سیرین» گفت: من غیبت شما را کرده‌ام مرا حلال کنید. او پاسخ داد: من دوست ندارم چیزی را که خدا حرام کرده است حلال 


نمایم. اد ال وَابَ رَحیمْ بی گمان خدا بسیار توبه‌پذیر و نسبت به خوبان و شایسته کرداران مهربان است. 
تحریم پندارها و گمان‌های ناروا و ناسنجیده 


در آیاتی که گذشت قرآن درراه ساختن جامعه انسانی و اخلاقی و خردمندانه و نوین خویش» نخست به صلح و آشتی فرامی‌خواند 
و راه‌های آن را ترسیم و همه را به آن موظث می‌سازد. آن گاه با اشاره به بسیاری از ریشه‌های تباهگر و آتش‌افروز و دشمن‌ساز را 
از بیخ و بن برکند و شرایط سالم و فضای درستی پدید آورد که چهار سرمایه بز رگ انسان که جان» ثروت. خانواده و آبروی او 
باشند در امنیت قرار گیرند و نه تنها از سوی دست و زبان زورمداران و عمله‌های مسخ شده آنان مورد تهاجم قرار نگیرند که در 


محیط اندیشه و فکر آنان نیز هدف پندارها و گمان‌ها و تئوری‌های توطنه‌ساز و توطله‌پرداز واقع نشوند. به باور ما در این راه است 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۶۰اب از ۷۵۷ 


که قرآن با صراحت بسیار به ایمان آورد گان هشدار می‌دهد که از بسیاری از گمان‌ها و بندارها دوری جویشد امتقوا کثیرا من 
الظنْ(۱) و پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله می‌فرماید: ان له رم مق الْمشلم دم و مالهُ و عرِضه و آن یَظنْ به السوء(۲) به یقین خدا 
خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگری حرام کرده و نیز بد گمانی و پندار ناروا درمورد او را. و اگر جامعه انسانی به اين مرحله 
از ایمان اوج گیرد» آن گاه است که به *۷#** ۱. آیه ۰۱۲ ۲. المحج البیضاء ج ۵ ص ۲۶۷. (صفحه ۴۳۷) امنیت راستین و 


وصف‌ناپذیری اوج گرفته است. در این شرایط است که هم چنین فرد و خانواده و جامعه قانون گرا و احلاق گرا و بشر دوست از 
بدگمانی و تهاجم به حبثیت و کرامت و آبروی دیگران حتی در منطقه فکر و اندیشه خلوت خویش خودداری می کند و از 
بداندیشی و توطته‌پردازی و دنیای تیره و تاری که مبتلایان به اين آفت برای خود و دیگران می‌سازند نجات پیدا می کند و هم 
می‌تواند به تعاون و همکاری و همراهی با مردم روی آورد و از انزوای اجتماعی و منطقه‌ای و جهانی رها شود و هم همگان از 
توطته‌پردازی او آزاد می‌شوند و نفس راحت می کشند. امیر مومنین گویی در اشاره به این بلای روانی است که می‌فرماید: مَنْ لَمْ 
شین طَهُ استزعش من کل آعد(۱) کسی که فکر خویشتن را از بد گمانی و بداندیشی پاس ندارد و به این آفت گرفتار گردد از 


هو 2 


هر کس و هر چیزی دچار ترس و توهم توطثه می‌شود. پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌فرماید: ثلاث فی امین لا یُشتَخسَن و له مهن 
محر فمْرجه من شوم الظنْ آن لا یمه (۲) سه آفت است که برای انسان توحید گرا و با ایمان ناپسند است و برای نجات از آنها 
نیز راه نجات و فرار دارد: از جمله آن آفت‌هاء بد گمانی است که راه فرار از تباهی‌های آن بها ندادن و گوش نسپردن به آن است و 
علی علی‌السلام می‌فرماید: َغ آفز آخیک علی آختریه عتی یتیک ماک مهو ات بکلعة حرجث من آخیک شوء و آنت 
تج لها فی‌الْخیر مُختملا.(۳) کار برادران و خواهران خویش را به نیکوترین صورت تفسیر کن مگر اينکه دلیل خردمندانه و روشنی 


خلاف آن را نشان دهد. و هررگز نسبت به گفتاری که از آنان رسیده است تا آن گاه که می‌توانی برای آن تفسیر نیکویی بیابی 


گمان بد مبر. ۰۶۷۷۶ ۱. لمع الیْضاب ج ه ص ۲۶۸. ۲ مد الییْضات ج هه ص ۲۶۹. ۳. اصول کافی» ج ۲ ص ٩۳۶۱‏ 


۰ آبه (تقوا» ویژکی خانواده شاخص و برجسته) 

اشاره 

یا یا الناس [نا ناکم من ذکر و ثنی و جعلناکغ شغوبا و قبائل لعارفوا ان آکرمکم عندالله نّقیکم نله علیغم خبیژ ای مردم» ما 
شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. ولی گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین 
شماست. خداوند دانا و خبیر است.(۱۳ / حجرات) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 

در اين آیه مخاطب. کل جامعه انسانی است و مهم‌ترین اصلی را که ضامن نظم و ثبات است. بیان می‌کند و میزان واقعی ارزش‌های 
انسانی را در برابر ارزش‌های کاذب و دروغین مشخص می‌سازد. منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن همان با ز گشت نسب 
انسان‌ها به «آدم) و «حواء» است. بنابراین چون همه از ريشه واحدی هستند» معنی ندارد که از نظر نسب و قبیله بر یکدیگر افتخار 


کنند و اگر خداوند برای هر قبیله و طایفه‌ای ویژگی‌هایی آفریده برای حفظ نظم زندگی اجتماعی مردم است. چرا که اين تفاوت‌ها 


سبب شناسایی است و بدون شناسایی افراد. نظم در جامعه انسانی حکم‌فرما نمی‌شود چرا که هر گاه همه یکسان و شبیه یکدیگر و 
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۳۴۲86۳060 0۷: ۲۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۲۶۱ از ۷۵۷ 
همانند بودند» هرج و مرج عظیمی سراسر جامعه انسانی را فرا می گرفت. در این که میان «شعوب» (جمع «شخب» بر وزن صعب) به 
معنی «گروه عظیمی از مردم» و «قبایل» جمع «قبیله» چه تفاوتی است؟ مفسران احتمالات مختلفی داده‌اند» اما بهترین تفسیر آن است 
که دایره شعوب گسترده‌تر از دایره قبایل است. همانطور که «شهب» امروز بر یک «ملت» اطلاق می‌شود. به هرحال قر آن مجید بعد 
از آن که بزرگترین مایه مباهات و مفاخره عصر جاهلی یعنی نسب و قبیله را از کار می‌اندازد به سراغ معیار واقعی ارزشی رفته, 
می‌افزاید: «گرامی ترین شما نزد خداوند باتقوافرین شما است» و آکرتکم له اتتیکن). به این ترتیب قلم سرخ بر تمام امتیازات 
ظاهری و مادی کشیده و اصالت و واقعیت را به مسأله تقوا و پرهی ز کاری و خداترسی می‌دهد و (صفحه ۴۳۹) می گوید برای تقرب 
به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او هیچ امتیازی جز تقوا موثر نیست. اما چرا این تفکر متعفن هنوز مورد علاقه گروه زیادی است 
که خود را ظاهرا مسلمان می‌شمرند و دم از قرآن و اخوت اسلامی می‌زنند معلوم نیست. در نظام ارزشی جاهلی که بر محور 
«تفاخر به آباء و اموال و اولاد» دور می‌زد» یک مشت دزد و غارتگر پرورش می‌یافت. اما با د گر گون شدن این نظام و احیای اصل 
والای ان کم عند له تیک محصول آن انسان‌هایی همچون سلمان و ابوذر و عمار اسر و مقداد بود. مهم در انقلاب جوامع 

انسانی انقلاب نظام ارزشی آن واحیای این اصل اصیل اسلامی است. 


حقیقت نقوی 


قرآن بزرگترین امتیاز را برای تقوی قرارداده و آن را تنها معیار سنجش ارزش انسان‌ها می‌شمرد. در جای دیگر تقوی را بهترین زاد 
و توشه شمرده می گوبد: «و تَرَوَدُوا فان یر الراد افُوی» (۱۹۷/بقره). و در جای دیگر لباس تقوی را بهترین لباس برای انسان 
0 ذلک ی» (۲۶ / اعراف). و در آیات متعددی یکی از نخستین اصول دعوت انبیاء را «تقوی» ذکر کرده و 
الاخره در جای دیگر اهمیت این موضوع را تا آن حد بالا برده که خدا را «اهل تقوی» می‌شمرد و می‌گوید: «مو آفل وی و هل 
المَْفرةه (۵۶/ مدثر). قر آن «تقوی» را نور الهی می‌داند که هر جا راسخ شود علم و دانش می‌آفریند: «و ام له و لمکم ال 
(۲۸۲/بقره). و نیز «نیکی» و «تقوی» را قرین‌هم می‌شمرد: (و تعاونوا علی ابر و اتقو ی) (۲ / مائده). و «عدالت» را قرین «تقوی» ذ کر 
می‌کند: (اغدلوا هوقرت لْْفُوی) (۸/مائده). اکنون باید دید حقیقت تقوی این سرمایه بز رگ معنوی و این بزر گترین افتخار انسان 
با این‌همه امتیازات چیست؟ قرآن اشاراتی دارد که پرده از روی حقیقت تقوی برمی‌دارد: در آیات متعددی جای تقوی را «قلب» 
می‌شمرد از جمله می‌فرماید: الک این الک له له لقوی: آنها که صدای خود را در برابر رسول خدا صلی ال علیه و 
آله پایین می‌آورند و رعایت ادب می کنند» کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای پذیرش تقوی آزموده است» (۳ / حجرات». 
قر آن «تقوی» را نقطه (صفحه ۴۴۰) مقابل «فجور؛ ذکر کرده. چنان که در آیه ۸ سوره شمس می‌خوانيم: مها فجوزها و تَُویها: 
خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوی را به او نشان داد». قرآن هر عملی را که از روح اخلاص و ایمان و نیت پاک سرچشمه 
گرفته باشد» بر اساس «تقوی» می‌شمرد» چنان که در آیه ۸ سوره توبه درباره مسجد «قبا؛ که منافقان مسجد «ضرار» را در مقابل 
آن ساختنده می‌فرماید: مسج سس عَلّی الفُوی من رل بَوْم آعق آن تقوم فیه: مسجدی که از روز نخست بر شالوده تقوی باشد؛ 
شایسته‌تر است که در آن نماز بخوانی». از مجموع ی نوی استفاده می‌شود که «تقوی)» همان احساس مسوولیت و تعهدی 
است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم می‌شود و او را از «فجور» و گناه بازمی‌دارده به نیکی و پاکی و عدالت 
دعوت می کند. اعمال آدمی را خالص و فکر و نیت او را از آلود گی‌ها می‌شوید. هنگامی که به ريشه لغوی این کلمه باز می گردیم 
نیز به همین نتیجه می‌رسیم. زیرا «تقوی» از «وقایة» به معنی کوشش در حفظ و نگهداری چیزی است و منظور در این گونه موارد 
نگهداری روح و جان از هر گونه آلودگی و متمررکز ساختن نیروها در اموری است که رضای خدا در آن است. بعضی از بزرگان 
برای تقوی سه مرحله قائل شده‌اند: ۱ نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحبح. ۲ پرهیز از هر گونه گناه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۱ ۱۳۵۳۷ :۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲عاب از ۷۵۷ 
اعم از ترک واجب و فعل معصیت. ۳ خویشتن‌داری در برابر آن چه قلب آدمی را به خود مشغول می‌دارد و از حق منصرف می کند 
و این تقوای خواص. بلکه خاص الخاص است.(۱) از لابلامی مجموع این تعبیرات حقیقت و روح تقوی به خوبی روشن می‌شود. 
امام علی بن موسی الرضا می‌فرماید: «ایمان یک درجه برتر از «اسلام» است و «تقوی» درجه‌ای است بالا-تر از «ایمان» و «یقین» 
درجه‌ای برتر از «تقوی» است و هیچ چیز در میان مردم ۱- «بحار الانواره» جلد ۸۷۰ صفحه ۱۳۶. (صفحه ۴۴۱) کمتر از «یقین» 


تقسیم نشده است».(۱) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


«شغوبا»: واژه شرت جمع «شغب» به مفهوم دا آمده امّا به باور پاره‌ای در مورد کسانی به کار می‌رود که «عرب» را کوچکک 
شمرده و برای آن هیچ نوع امتیاز و برتری بر دیگر ملت‌ها به رسمیت نمی‌شناسند. و به همین دلیل برخی در آیه شریفه «شعَوباًه را به 
مفهوم «عجم» تفسیر کرده‌اند. همان گونه که «قبایل» را که جمع «قبیلة؛ است از عرّب دانسته‌اند. یبد می‌گوید: واژه «شغوب» 
4 ۱ ۱۳ در نسب و تبار است. و هنگامی که گفته می‌شود «شیة» 


منظور «حمَخته حَمَعتَهُ» می‌باشد این واژه از اضداد است و به معنای «هرَفَه ) نیز آمده. 


برابری انسان‌ها 


روشن است که با اين بیان همه انسان‌ها در ريشه و تبار برابرنده چرا که پدر و مادر همگی آنان آدم و حوا می‌باشند. و بدین وسیله 
قرآن همه برتری‌جویی‌های نارو نژادپرستی‌ها» فخرفروشی‌ها و نازیدن به نياکان و استخوان‌های پوسیده» همه را نفی می کند و به 
همگان در این مورد هشدار می‌دهد. از پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که در این مورد فرمود: اما نم » من وج و ار کچمام 
۲ ۷« 
هیچ کس بر دیگری, جز در پرتو پروای خدا و ** #جد ۱. نورالثقلین» ج ۵ ص ۸ با اند کك تقاوگته ف این مووه به تفس قدطییع 
ج ٩‏ ص ۶۱۶۱) نیز بنگرید. (صفحه ۴۴۲) شایسته کرداری و رعایت حقوق خدا و خلق برتری نخواهد داشت. در ادامه آیه در 
اشاره به راز نسب‌ها و گروه‌های مختلف مردم می‌افزاید: و جعَل کم شُغُوبّا وال لَارفوا و شما را به صورت تیره‌ها و گروه‌ها و 


قبیله‌ها در آوردیم تا از یکدیگر باز شناخته شوید نه آن که بر یکدیگر تفاخر کنید و به نژاد و رنگ خویش بنازید و آن را ابزاری 


برای برتری‌طلبی و سلطه‌جوبی در آورید. واژه ۳ به مفهوم ملت و توده‌های انسانی است. و «قبایل؛ جمع «قبلة» 
به مفهوم گروه‌های کوچکتر است. از دید گاه «حسن «شعوب» به گروه‌های کمتر از قبیله گفته می‌شود و بدان دلیل به آثان ِِ 


گفته‌اند که رشته رشته و پراکنده‌اند. اما از دید گاه پاره‌ای منظور از «شعوب» ایرانیان هستند و منظور از قبایل امت عرب. از حضرت 
صادق آورده‌اند که واژه «شغوب» در مورد «عَجٍم» به کار رفته و واژه «قبایل» به قوم‌های عرب و واژه «اشباط)» نیز در مورد 
بنی‌اسرائیل. با این بیان منظور آبه شریفه این است که: هان ای مردم| ما شما را از مرد و زنی که پدر و مادر نخستین شما هستند 
آفریدیم و آن گاه شما را به صورت گروه‌ها و جامعه‌ها و قبیله‌های گوناگون در آوردیم تا یکدیگر را بشناسید» چرا که اگر جز این 
توف وان اتصاعی اکن ادن ها تفیل وا کارت ی الوا ای شاه اد آکرمکم عند له ناکم 
یکاش ماه مش کام تا پراش مت باست. آرسه ان کی کش افاشکاق از انش کی قاي‌مانی تا 


پروا کند و از همه بیشتر مرزهای مقررات او را پاس دارد و فرمانش برد او از همه ارجمندتر است. مردی از حضرت مسیح پرسید: 
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ی ناس افص ل؟ کدامین انسان از دیگر مردم برتر است؟ آن حضرت دو کف از خاک بر گرفت و فرمود: کدام یک از دو کف 
کضا کقای ار ات ۶ هاتین افضل؟ آن گاه افزود: واقعیت این است که مردم از خاک آفریده شده‌اند و هر کدام پرواپیشه‌تر و 
قانون گراتر و رعایت کننده حقوق دیگران باشد او برتر است. آلنامل حُقوا من تراب» فا مهم انْاهُغ. در آخرین فراز از آیه مورد 
بحث می‌افزاید: ی للم کی به بقین خدا هماره دنا و آگاه است. آری؛ ذات پاک و بی‌همتای او نسبت به کارهای شما دنا و 


از سال و روز شما | گاه اشت. (ضفسه ۳۳۳ 


۱ آبه (تداوم روابط سالم خانوادگی در بهشت موعود) 
اشاره 


وَالذی انوا و اتبْعتهم درم بایمان نا بهغ درب و ما نامع من عَعَلهم من شیء کل افثرء بما کسب رَهینْ و آنها که ایمان 
آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند. فرزندانشان را (در بهشت) به آنها ملحق می‌کنیم و از عمل آنها چیزی 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«لتناُم» از ماده «الّت» به معنی کم کردن است. اين نیز خود یک نعمت بزرگ است که انسان؛ فرزندان باایمان و مورد علاقه‌اش را 
در بهشت در کنار خود ببیند و از انس با آنهالذت برد» بی آن که از اعمال او چیزی کاسته شود. از تعبیرات آیه بر می‌آید که 
منظور» فرزندان بالغی است که در مسیر پدران گام برمی‌دارند» در ایمان از آنها پیروی می کنند و از نظر مکتبی به آنها ملحق 
می‌شوند. این گونه افراد اگر از نظر عمل کوتاهی و تقصیراتی داشته باشنده خداوند به احترام پدران صالحء آنها را می‌بخشد و ترفیع 
مقام می‌دهد و به درجه آنان می‌رساند و اين موهبتی است بزرگ برای پدران و فرزندان. به هر حال از آنجا که ارتقاء این فرزندان 
به درجه پدران ممکن است این توهم را به وجود آورد که از اعمال پدران برمی‌دارند و به فرزندان می‌دهند به دنبال آن آمده 
زگ بو ما مغ من عملهغ من شیعء: ما چیزی از اعمال آنها نمی کاهیم». در پایان آیه می‌افزاید: «هر کس در گرو و همراه اعمال 
خویش استه» (کل افرم بما کت وَمیْ): یکی از معانی فوهن» در لفت ملاژمت و همراه بودن چیزی اشسته هر چنده معتی معرواف 
«رهن» همان «وئیقه» در مقابل وام است. ولی از کلمات اهل لغت چنین استفاده می‌شود که یکی از معانی آن نیز دوام و ملازمت 
است. به اين ترتیب جمله کل افرو بما کشت َهینْ؛ مفهومش این است که اعمال هر کسی ملازم و همراه او است و هرگ از او 
جدا نمی‌شود» خواه عمل نیک باشد یا بد؟ و به همین دلیل «متقین» در بهشت با اعمال خویشند و اگر فرزندانشان در کنار آن ها 
(صفحه ۴۴۴) قرار می گیرند به این معنی نیست که از اعمال آنها کاسته شود. به هرحال این جمله تاأکیدی بر این واقعیت است که 


اعمال انسان هرگز از او جدا نشده و پیوسته در تمام مراحل و مواقف همراه او است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


این بیان و این نوید بدان جهت است که فرزندان آنان در صورتی که بز رگ شده‌اند و ایمان آورده‌اند» به پاداش کار خودشان و نیز 
به احترام پدران و مادرانشان در بهشت به آنان ملحق می‌شوند و اگر کوچک باشند به اسلام و ایمان آنان حکم می‌شود. به باور 
گروهی از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» منظور آیه شریفه این است که: ما فرزندان بهشتیان را در بهشت و درجه بهشتی به 
منزلت پدرانشان اوج می‌بخشیم و این کار به خاطر ایمان و عمل شایسته پدران و مادرانشان انجام می‌شود تا فرزندانشان در کنارشان 
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باشند و دید گانشان به وجود و حضور و تماشای آنان روشن گردد؛ همان گونه که در دنیا در کنارشان بودند. در بیان دیگر از «ابن 
عباس» آورده‌اند که: فرزندان عاقل و بالغ آنان را گر چه عملکردشان ناقص باشد. به خاطر گرامیداشت پدر و مادرشان به مقام و 
مرتبه آنان اوج می‌بخشیم. ممکن است برای برخی این پرسش پیش آید که: چگونه ممکن است فرزندان» در ثواب و پاداش به 
آنان ملحق شوند؟ که در پاسخ باید گفت: آنان در باغ‌ها و بوستان‌های بهشت و قرارگاه زند گی به پدران و مادرانشان ملحق 
می‌شوند نه در پاداش و موقعیت معنوی. امیرمومنان از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله آورده است که ان امن و لام فی 
اجه تم قراً مذه الاب ... ۱) مردم باایمان به همراه فرزندانشان در بهشت خواهند بود و آن گاه به تلاوت آیه مورد بحث پرداخت. 
۱ نور الثقلین» ج ۵ ص ۱۳۵؛ تفسیر قرطبی» ج ۰۷ ص ۶۷ ۰۶۶ چند روایت در این مورد. (صفحه ۴۴۵) و از حضرت صادق 
علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: آطفال نی هدن الی آبالهم یوم لقیامَ(۱) در روز رستاخیز فرزندان مردم باایمان و پروا پیشه 
به سوی پدرانشان هدایت می‌گردند. و ما هم من ععلهغ بن شنم کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و 
فرزندانشان به پیروی از آنان راه ایمان و اخلاق را بر گزیده‌اند» ما فرزندانشان را در بوستان‌های پر نعمت و زیبای بهشت به آنان 
ملحق می‌سازيم آن هم بدون اين که چیزی از پاداش کار آنان بکاهيم. به باور «ابن عباس» و «مجاهد» منظور اين است که: هنگامی 
که‌فرزندان را بهپتران و سادران بهقسی خریش لسن می‌سازیی چیزی از پاداشی آفان شم ی کاهيم: کل افرف یما کفقک هن هر 
کس در گرو عملکرد و دستاورد خویش است. بنابراین هر انسان ش رک گرا و بیداد پیشه‌ای که در آتش دوزخ گرفتار است» در 
حقیقت در گرو عملکرد زشت و شک آلودی است که به آنها دست يازیده است؛ امّا انسان توحیدگرا و باایمان در گرو کارهای 
تن تام وه بر کف سیف مایت کل مس با توت ۱۱ شتا نمی مه سای در گرو فلگزه شویشی 
هیارا دس رات ویو سک مرج یجان را کزوه ات شرا که نان سک هل رباع ی وشن یا 
برخی؛ منظور این است که: با هر انسانی آن گونه رفتار خواهد شد که در خور آن است. بنابراین اگر کارهای شایسته‌ای انجام داده 
است و خدای خود را بندگی نموده به او پاداش ارزانی می گردد. اما اگر گناه و ستم مرتکب شده است» کیفر می گردد و هرگز 
کسی را به خاطر گناه و بیداد دیگری کیفر نخواهند کرد. ۱ نور الثقلین» ج ۵ ص ۱۳۸؛ تفسیر مراغی؛ ج ۲۷ ص ۲۶. ۲ سوره مدش 
آیه‌های ۳۹ ۰۳۸ (صفحه ۴۴۶) 


۲ آبه 
اشاره 


و امَْدُنامُم با كهة و لخم ما یَشتَهُونَ همواره از انواع میوه‌ها و گوشت‌ها از هر نوع تمایل داشته باشند در اختیار آنها می‌گذاريم. 
(۲ / طور) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«َشِدَذناهم» از ماده «لْیداد» به معنی ادامه و افزایش و اعطاء است؛» یعنی میوه‌ها و غذاهای بهشتی آن چنان نیست که با تناول کردن 
کمبودی پیدا کند و با مشل میوه‌های دنیا که در فصول سال نوسان زیادی دارد؛ تغییری در آن حاصل شود بلکه همیشگی و 
جاودانی و مستمر است تعبیر «مقَرا یَشْتَهُونْ» (از آن چه بخواهند) نشان می‌دهد که بهشتیان در انتخاب نوع و کمیت و کیفیت این 
میوه‌ها و غذاهاء کاملا آزادند. هر آن چه بخواهند در اختیار دارند. البته غذاهای بهشتی منحصر به این دو نیست. ولی این‌ها دو 


غذای مهم‌اند. مقدم داشتن (فا کهْة» بر «لخم» اشاره‌ای است به برتری «میوه‌ها» بر «گوشت‌ها. 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


واژه «امٌداد» به مفهوم ادامه نعمت و یاری و افزايش هماره آن است که از آن به نعمت‌بخشی هماره يا پیاپی و پشت سر هم تعبیر 
می گردد؛ و واژه «فا کیٌ» عبارت است از انواع و اقسام میوه‌ها. با این بیان منظور این است که: و از هر نوع میوه و گوشتی که دلشان 


بخواهد» هماره به آنان ارزانی می‌داریم. (صفحه ۴۴۷) 
۳ آبه 
اشاره 


ینارون فیها کأسا للع فیها و لا تنم آن‌ها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه ببهوده گویی در آن است و نه گناه از 
کر رف ۳۵ زمر 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«یتنازغون» از ماده «تنازع» به معنی گرفتن از نهک سک درا اه گا و از شرت تافتتو هط ی‌هاین قاح 
می‌ گویند. به هر حال ار اقا که وه اس شراب‌های تخدیر کننده دنیا را احیانا تداعی می کند» می‌افزاید: در آن شراب نه 
لغو و بیهوده گویی است و نه گناه» زیرا هر گز عقل و هوش انسان را نمی گیرد بنابراین سخنان ناموزون و اعمال زشتی که از 
مست‌ها سر می‌زند» هرگز از آنان سر نخواهد زد بلکه به حکم آن که شراب طهور است آنها را پاک‌تر و خالص‌تر و هوشیارتر 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


با این بیان شراب پاک و نوشیدنی‌های گوارا و لذت‌بخش بهشت. آفت نوشیدنی‌ها و شراب و می این جهان را ندارد تا خورنده آن 
به بیهوده گویی و یا گناه و زشتی آلوده گردد و خفت به بار آورد. به باور پاره‌ای منظور این است که: آنان با نوشیدن شراب 


بهشت. نه به یکدیگر ناسزا نثار می‌کنند و نه به گناه و زشتی وسوسه می‌نمایند و مجبور می‌سازند. (صفحه ۴۴۸) 
۴ آه 
اشاره 


و یط وف عَلیهم غلمان لَهُمُ کاَُم لول مکنونْ و پیوسته در گرد آنها نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون 
مرواریدهای در صدفند. (۲۴ / طور) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«مروارید درون صدف» به قدری تازه و شفاف و زیبا است که حد ندارد» هر چند در بیرون صدف نیز قسمت زیادی از زیبایی خود 
را حفظ می‌کند. ولی گرد و غبار هوا و آلودگی دست‌ها هر چه باشد از صفای آن می‌کاهد» خدمتگزاران بهشتی آن قدر زیبا و 


سفید چهره و با صفا هستند که گویی مرواریدهایی در صدفند. تعبیر به «یَط وف عَلیهم» (بر آنها طواف می‌کنند) اشاره به آمادگی 
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۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه بعاب از ۷۵۷ 
دائمی آنها برای خدمت است. گرچه در بهشت نیازی به خدمتکار نیست و هر چه بخواهند در اختیار آنها قرار می گیرد» ولی این 
خود احترام و اکرام بیشتری برای بهشتیان است. در حدیثی آمده است که از رسول اکرم صلی اله علیه و آله سوال کردند: «ا گر 
خدمتگزار همچون مروارید در صدف باشدء مخدوم» یعنی مومنان بهشتی چگونه‌اند؟ فرمود: «برتری مخدوم بر خدمتگزار در آنجا 
همچون برتری ماه در شب چهارده بر سایر کوا کب است».(۱) تعبیر به «لَهُم» نشان می‌دهد که هر یک از مومنان خدمتگزار 


مخصوص به خود دارند. و از آنجا که بهشت جای غم و اندوه نیست. آن خدمتگزاران نیز از خدمت مژمنان نهایت لذت را می‌برند. 


۱- «مجمع البیان)» «(کشاف» و «قرطبی». (صفحه ۴۴۹) 


شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 

پاره‌ای آورده‌اند که: این نوجوانان زیبا چهره و پر معنویت در پذیرایی و خدمت به بهشتیان نه تنها احساس خستگی و رنجی 
نمی کنند» که احساس لذت و شادمانی نیز می‌نمایند؛ چرا که آنجا جای رنج و درد نیست. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله 
پرسیدند: هنگامی که در بهشت پرطراوت و زیبا خدمتگزاران مردم باایمان و عدالت‌پیشه در اوج جمال و کمال هستند و در سپیدی 
و زیبایی و درخشنگی به سان مرواریدهایی نهفته در صدف می‌باشند در آن صورت خود بهشتیان چگونه خواهند بود؟ قیل یا 
سول الله! لادم کالَلو کیت الْمخْدُوم؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: و لّذی تفسی بٍده فضّل المحْدُوم علی الخادم کفضل 
مر یلا البذر عغلی ساثر الکواکب.(۱) به خدایی که جان من در کف قدرت اوست سو گند که برتری بهشتیان بر خدمتگزارانشان 
به سان برتری ماه شب چهاردهم بر ستارگان آسمان‌هاست. ۱ تفسیر قرطبی» ج ۰۷ ص 9۶۹ تفسیر کشاف. روح البیان ابوالفتح 


رازی» ذیل آیه مورد بحث. (صفحه ۴۵۰ 

۵ آیه (آن روز ترسان بودیم و امروز در نهایت امنیت) 

اشاره 

و اقب بَعْض هُمْ علی بَعْض ییَساءلونْ دراین هنگام روبه یکدیگر کرده(از گذشته) سوال می‌نمایند. (۲۵ / طور) قالوا انا کنا قیل فی 
آهلنا مشق می گویند: ما در میان خانواده خود ترسان بودیم. (۲۶ / طور) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

و آخرین نعمت در این سلسله همان نعمت آرامش کامل و اطمینان خاطر از هر گونه عذاب و کیفر است. با این که در میان خانواده 
خود زند گی می کردیم و باید احساس امنیت کنیم باز ترسان بودیم» از این بیم داشتیم که حوادث ناگوار زند گی و عذاب الهی؛ 
هر لحظه فرا رسد و دامن ما را فرا گیرد. از اين بیم داشتیم که فرزندان و خانواده ما راه خطا پیش گیرند و در وادی ضلالت گمراه و 
سرگردان شوند. و ازاين بیم داشتیم که دشمنان سنگدل ما را غافلگیر سازند و عرصه را بر ما تنگ کنند. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در همان حال که آنان بر تخت‌های بهشتی تکیه زده و پرمهر و با صفا در کنار هم نشسته و از انواع نعمت‌های شکوهبار آن سرا 
بهره‌ورند» برخی از آنان به برخی دیگر روی می‌آورند و به گفت وگو و پرسش و پاسخ می‌پردازند. از «ابن عباس» آورده‌اند که: 
آنان از گرفتاری‌های زند گی دنیا از ترس و ناامنی و درد و رنج‌های بی‌شماری که گریبانگیرشان بود و زندگی را در کامشان تلخ 
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۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۲۶۷ از ۷۵۱۷ 


می کرد یاد می‌نمایند و خدای را سپاس می گویند که از آنها آسوده‌اند. آنان می گویند: راستی که ما پیش از این زند گی» هنگامی 


که در دنیا و در کنار خانواده خویش بودیم» از سرای آخرت و عذاب و کیفر آن در هراس بودیم. (صفحه ۴۵۱) 
۶ آبه 
اشاره 


من ال نا و وَقنا غذاب السَمّوم اما خداوند بر ما منت گذارد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد. (۲۷/طور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«سَموم» به معنی حرارتی است که در «مسام» بدن (سوراخ‌های بسیار ریز که در سطح پوست قرار دارد) داخل می‌شود و انسان را 
آزار می‌دهد یا می کشد و باد سموم نیز چنین بادی را گویند و «عرذاب سَرموم» نیز چنین عذابی است. اطلاق کلمه «سم» به مواد 
کشنده نیز به خاطر نفوذشان در تمام بدن است. آری پرورد گار مهربان ما را از زندان دنیا با تمام وحشتهایش نجات بخشید و در 
کانون نعمت‌هایش» یعنی بهشت. جای داد. آنها هنگامی که گذشته خود را به خاطر می‌آورند و جزئیات آن را متذ کر می‌شوند و با 
وضعی که در آن قرار دارند مقایسه می‌کنند» به ارزش نعمت‌های بز رگ الهی و مواهب او بیشتر پی می‌برند و طبعا برای آنها 


لذت بخش تر و دلچسب‌تر خواهد بود» چرا که در این مقایسه ارزش‌ها بهتر روشن می‌شود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پاره‌ای آورده‌اند که: برخی از بهشتیان از برخی دیگر می‌پرسند که شما در دنیا چه کارهایی انجام دادید که به برکت آنها در خور 
بهشت و این همه نعمت پرشکوه شدید؟ آنان پاسخ می‌دهند که: ما در زندگی دنیا دل‌هایی ظریف و رقیق و نازک داشتیم و از خدا 
می‌ترسيدیم. واژه «شفق» و «شفقت» به مفهوم رت و ظرافت و نا زکی است؛ درست ضد واژه «غلظت» که به مفهوم سختدلی و 
سنگدلی آمده است. در فرهنگ و ادبیات عرب هنگامی که گفته می‌شود: «وْت شفْق». منظور پیراهنی نا زک است. سرخی هنگامه 
غروب خورشید را نیز بدان جهت «شفق» می‌گویند که سرخی ظریف و کمرنگی است. منظور از واژه «آفرل» در آیه نزدیکان و 
بستگان انسان می‌باشند. چرا که اين واژه به مفهوم کسی است که به دیگری پیوند دارد. و واژه «سَمُوم» به مفهوم حرارتی است که 
از راه سوراخ‌های بسیار ریز بدن نفوذ می‌کند و انسان را آزار می‌دهد و اصل آن «شْمَ» است که به راه بیرون آمدن نفس گفته 
می‌شود و یا از «شعْش» به مفهوم زهر کشنده گرفته شده است. «زجاج» می‌گوید: منظور از «عذاب سَرمُوم» شعله و حرارت آتش 
دوزخ می‌باشد. (صفحه ۴۵۲) 


۷ آبه 

اشاره 

انا کنا من بل تعُوه اه هو ار لحم ما از قبل خدا را به عنوان نیک کار و رحیم می‌خوانديم (و می‌شناختیم). (۲۸ / طور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

اشاره 
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۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱۳۵۳۷ ۸ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۲۶۸ از ۷۵۷ 


آری صحنه قیامت و نعمت‌های بهشت تجلیگاه اسماء و صفات خدا است و موّمنان با مشاهده این صحنه‌ها به حقیقت این اسماء و 


صفات بیش از هر زمان آشنا می‌شوند. حتی دوزخ نیز بیانگر صفات او است و حکمت و عدل و قدرتش را نشان می‌دهد. 
نعمت‌های شانزده کانه خدا به بهشتیان(۱) 


در آیات انسان‌ساز و جان‌بخشی که گذشت. قرآن شریف زنجیره‌ای از نعمت‌های خدا به مردم عدالت‌پيشه و شایسته کردار را که 
در زند گی مقررات عادلانه او را رعایت نمایند و حقوق و حرمت بند گانش را پاس دارند به تابلو می‌برد که سخت اندیشاننده و 
انگیزاننده است و به جاست که سعادت خواهان و کمال جویان برای رسیدن به آنهاه خویشتن را بسازند و تربیت کنند و هر آنچه 
در توان دارند» در راه ایمان و تقوا و پاکی و صفا و خدمت به انسان‌ها از پیش بفرستند و فر و گذار نکنند. این نعمت‌ها عبارتند از: ۱ 
باغ‌ها و بوستان‌های پرطراوت و پرشکوه بهشت. (۲) ۲ نعمت‌های گوناگون مادی و معنوی و وصف‌ناپذیر (۳) ۳ انواع میوه‌هاه (۴) 
۴ خشنودی و شادمانی و آرامش خاطر (۵) ۵ نجات از عذاب مرگبار دوزخ (۶) ۱ مترجم تفسیر مجمع‌البیان. ۲ آیه ۱۷. ۳ آیه ۱۸. 
۴ آیه ۵.۰۱۹ آیه ۶۰۱۸ آیه ۱۸. (صفحه ۴۵۳) ۶ نعمت‌های خوردنیء (۱) ۷ نعمت‌های وصف‌ناپذیر نوشیدنی» (۲) ۸ تخت‌های 
پرشکوه بهشت و صفای همنشینی با خوبان (۳) ٩‏ رسیدن به افتخار همسری حوریان بهشتی» (۴) ۱۰ نجات و نیکبختی نسل و تبار 
آنان» (۵) ۱۱ نعمت‌بخشی هماره و مهر ماندگار و پایان‌ناپذین (۶) ۱۲ پذیرایی با انواع میوه‌ها و گوشت‌های دلخواه (۷) ۱۳ 
پذیرایی با شراب پاک بهشتی» (۸) ۱۴ خدمتگزاران زیبارو و پر صفا و با معنویت» )٩(‏ ۱۵ نعمت امنیت و آرامش خاطره (۱۰) ۱۶ 
امقیت از غلانت عر کبار دوزخ.(۱۱) ۱ آیه ۲.۱۹ آیه ۱۹. ۳ آیه ۰۲۰ ۴ آیه ۰۲۰ ۵ آیه ۰۲۱ ۶ آیه ۰۲۲ ۷ آیه ۲۲. ۸ آیه ٩۰۲۳‏ آیه ۲۴. 


۰ آیه ۲۷. ۱۱ آیه ۲۷. (صفحه ۴۵۴) 
۸ آیه (ضرورت توجه خانواده به دوران پنجگانه عمر انسان) 


اشاره 


ِ‌ 


را تمه الب نت آه ‏ زة تا بتکم وتا نیاو رال غیت آخیب لاب ی 
شط ما کون محطاما و فی الخرة عذاب شدید وف ق اه و رضوان و ما الْحبوه ال لا معا ارو بدانید زندگی دنیاه تنها 
بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و تفاخر در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است. مانند بارانی که محصولش 
کشاورزان را در شگفتی فرو می‌برده سپس خشک می‌شود به گونه‌ای که آن را زرد رنگ می‌بینی» سپس تبدیل به کاه می‌شود و 


در آخرت. یا عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی و (به هر حال) زند گی دنیا چیزی جز متاع غرور نیست. (۲۰ / حدید) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«غفلت». «س رگرمی» «تجمل). «تفاخر) و «تکاثر» دوران‌های پنجگانه عمر انسان را به شرح ژر تشکیا مین ذهتد: ۱ مرحله «کوددکی» 
است که زند گی در هاله‌ای از غقلت و بی‌خبری و لعب و بازی فرو می‌رود (لْبْ). ۲ مرحله «نوجوانی» که در آن س رگرمی جای 
بازی را می‌گیرد و در این مرحله انسان به دنبال مسائلی است که او را به خود سر گرم سازد و از مسائل جدی دور دارد (َهُو». ۳ 
مرحله «جوانی» و شور و عشق و تجمل پرستی (زیئُْ). ۴ مرحله «توجه به کسب مقام و فخر» (تَفاخّ). ۵ مرحله «توجه به افزایش مال 


و نفرات و جمع آوری روت (تکار). مراحل نخستین» تقریبا بر حسب سنین عمر مشخص است ولی مراحل بعد در افراد» کاملا 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه +۱۶٩‏ از ۷۵۷ 


متفاوت می‌باشد و بعضی از آنها مانند مرحله تکاثر اموال تا پایان عمر (صفحه ۴۵۵) ادامه دارد» هر چند بعضی معتقدند که هر 
دوره‌ای از این دوره‌های پنجگانه هشت سال از عمر انسان را می گیرد و مجموعا به چهل سال بالغ می‌گردد و هنگامی که به این 
سین رسیده شخصیت انسان» تیت می گردد. این امر نیز کاملا همکن است که بعضی از انسان‌ها شخصیتفان در همان مرطه اول و 
دوم متوقف گردد و تا پیری در فکر بازی و سرگرمی و معر که گیری باشند و یا در دوران تجمل پرستی متوقف گردد و فکر و 
ذکرشان تا دم مرگ فراهم کردن خانه و مرکب و لباس زینتی باشد این‌ها کود کانی هستند در سن کهولت و پیرانی هستند با 
روحیه کودک. سپس با ذکر یکک مثال آغاز و پایان زند گی دنیا را در برابر دید گان انسان‌ها مجسم ساخته» می‌فرماید: «کمتّل یب 
آغجت الکشاز تباله ‏ بهیخ کربه غط ماع تکون حطاماه. «کذاره در اینجا به معنی افراد بی‌ایمان نیست» بلکه به معنی کشاورزان 
است. زیرا کفر در اصل به معنی پوشاندن است و چون کشاورز. بذرافشانی کرده و آن را زیر خاک می‌پوشاند» از این‌رو به او 
«کافر» می‌ گویند. اتهیج) از ماده «هیجان» در لغت به دو معنی آمده است؛ یکی خشک شدن گیاه و دیگری به حرکت درآمدن و 
جوش و خروش. ممکن است این دو معنی به یک ريشه با زگردد؛ زیرا هنگامی که گیاه خشک شد. آماده جدایی و پراکندگی و 
حرکت و جوش و خروش می‌شود. «خطام» از ماده «عطم» به معنی شکستن و خرد کردن است و به اجزای پراکنده کاه «خطام» 
گفته می‌شود که همراه تندباد به هر سو می‌دود. آری مراحلی را که انسان در طی هفتاد سال یا بیشتر طی می کند» در چند ماه در 
گیاهان ظاهر می‌شود و انسان می‌تواند بر لب کشتزار بنشیند و گذشت عمر و آغاز و پایان آن را در دیداری کوتاه بنگرد. سپس به 
بازده عمر و نتیجه و محصول نهایی آن پرداخته و می‌افزاید: «و فی الا خر .لا متام الْغروْر». «متاع» به معنی هر گونه وسایل 
بهره گیری است؛ بنابراین جمله «دنیا؛ متاع غرور است» مفهومش این است که وسیله و ابزاری است برای فریبه کاری» فریب دادن 
خویشتن و فریب دادن دیگران و البته این در مورد کسانی است که دنیا را هدف نهایی قرار (صفحه ۴۵۶) می‌دهند و به آن دل 
می‌بندند و بر آن تکیه می‌کنند و آخرین آرزویشان وصول به آن است. اما اگر مواهب این جهان مادی» وسیله‌ای برای وصول به 
ارزش‌های والای انسانی و سعادت جاودان باشد. هرگز دنیا نیست. بلکه مزرعه آخرت و پلی برای رسیدن به آن هدف‌های بزرگ 
است. اما اگر این مواهب مادی, تغییر جهت دهند و نردبانی برای رسیدن به اهداف الهی گردند. سرمایه‌هایی می‌شوند که خدا آنها 
را از مومنان می‌خرد و بهشت جاویدان و سعادت ابدی به آنها می‌بخشد: 0ذ له اشری مّ امن أسَهُم و فوالهغ بان لَهُم له 
(۱۱۱..۰/توبه). بدیهی است توجه به دنیا و مواهب آن به عنوان یک «گذر گاه» با یکک «قرارگاه» دو جهت گیری مختلف به انسان 
می‌دهد که در یکی وسیله بیداری و آ گاهی و ایثار و فداکاری و برادری و گذشت و در دیگری مایه نزاع و فساد و تجاوز و 
بییداه گرم و طفیان و عقای است,اغر ور هو ال از ماده(غبه معی ار طاهری وی اسکخ سس بالات غفلگه اطلای شدء 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


بهیج: از ماده «هیجان) به مفهوم خشکیدن گل و گیاه و خزان زدن مزرعه ا لام است. خطام: از ریشه «حطم» به مفهوم ش‌کتام منت 


است. 
حقیقت زندگی دنیا 
در آیه بدان دلیل زندگی دنیا به بازی و سرگرمی تعبیر می گردد که فناپذیر و ناماند گار و بی حقیقت است؛ چرا که اگر دوام و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائّمیه اصفهان ۱۷۱۷۷۸۷۷۸۷۸۰)۵۱۵6۲۱۱۷۵۲۰۵0۲۲ صفحه ۸۵۰ از ۱۷۵۷ 
پایند گی داشت به زودی نابود نمی‌شد. «مجاهد» می‌گوید: هر بازی به مفهوم سر گرمی است. اقا به باور پاره‌ای «لعب» چیزی است 
که انسان را سر گرم می‌سازد اقرا واژه «لَهُوه به مفهوم چیزی است که از سرای آخرت دچار غفلت می‌نماید. (صفحه ۴۵۷) واژه 
«زیة» به مفهوم چیزی است که وسیله آرایش و آراستگی می گردد. اقا به باور برخحی منظور این است که: دنیا و زند گی آن در برابر 
دید گاه دنیاخواهان زیبا جلوه می کند و پس از مدتی هم خزان‌زده و نابود می گردد. منظور از تفاخر و مباهات نمودن به یکدیگر به 
رخ یکدیگر کشیدن ثروت و قدرت باد آورده در زندگی است. و منظور از «فزون‌خواهی در ثروت و فرزند» آن است که انسان از 
حلال و حرام و از راه‌های عادلانه و ظالمانه ثروت و قدرتی گرد آورد و آنها را وسیله سر کوب و سلطه و سر کشی سازد و حقوق 
شد کان خدا و دوستان آزیرا پایسال کته و مرش رات فاه سارد در ادانه آبه دزقالب مالی زیم فمایه: کل فث اغشت 
ا اکتا تا به‌سانبارای ات هار اسان فروس هو کرقمای وم رتم ‌ساز ده کل‌هاو کامان او ارزو 
باغداران را در حیرت و بهت فرو می‌برد. به باور «راج» ممکن است منظور شگفت‌زدگی کف رگرایان و حق‌ناپذیران از نظام 
شگفت‌انگیز خلقت و تدبیر خدا باشد که از دیگران بیشتر دچار بهت و حیرت می‌گردند. ثم یی فتراة مُطو مرا آن گاه آن گل‌ها و 
گیاهان خزان‌زده و خشک می‌شود. به گونه‌ای که همه را زرد و رنگ باخته می‌نگزی. که بکون خطاماً سپس در هم شکسته و به 
خار و خس و اه تبدیل می گردد. و فی الاخرة عذابٌ شدیذ انمّا در سرای آخرت برای دنیاپرستان و ظالمان عذابی سخت خواهد 
بود. به باور «قَاتل» امّا در سرای آخرت و روز رستاخیز عذاب و شکنجه از آن دشمنان خدا خواهد بود. و مَْفرةُ مق الله و رضوانَ 
و یرای عتالنت شرآهان و دار سقان و فوسا۵ ی آمرژشی و ششتردی شتا هلبه ی کرد و فر بایان آنهمي فرماید: و ما الا 
لا الا متا لْرور. (صفحه ۴۵۸) و زندگی این جهان برای دنیاپرستان و زورمداران که کار شایسته انجام ندهند و به یاد رستاخیز 
نباشند» تنها مایه فریب است. «سعید بن جبیر» می گوید: دنیا و ارزش‌های آن برای کسی که در انديشه سرای آخرت نباشده مایه 
غرور و فریب است. چرا که برای کسب و حفظ آن ممکن است به هر شقاوت و بیدادی دست زند. اما برای کسی که آن را وسیله 
عدالت و آزادگی سازد و در انديشه سرای آخرت باشد. نه تنها مایه فریب نیست که وسیله رشد و رسیدن به ارزش‌های معنوی 
ی 

ترسیم روشنی از مراحل گوناگون زندگی (۱) 

در آخرین آیه مورد بحث قرآن شریف در قالب مشال زیبا و ترسیم روشن و گویایی زندگی دنیا و مراحل گوناگون آن و 
انگیزه‌های غالب و حاکم بر هر مرحله‌ای از آن مراحل را به تابلو می‌برد که این گونه است: ۱ مرحله بازی و بی‌خبری که دوران 
کودکی را بیانگر است. ۲ مرحله سر گرمی که دوران نوجوانی را نشان می‌دهد که انسان با رسیدن به مرحله جوانی از روز گار بازی 
و بی‌خبری به فضا و حال و هوای نوجوانی و شور و سررگرمی آن وارد می‌شود و هنوز از مسایل جدی به دور است. ۳ مرحله پرشور 
جوانی که دوران آراستگی و عشق به تجمل و تجمل‌پرستی است. ۴ مرحله میانسالی و کمال که روز گار تلاش برای به دست 
آوردن مقام و فخر فروختن نیز هست. ۵و مرحله سالخوردگی که دوران حرص و آز برای انحصار قدرت و ثروت و امکانات و 
فرصت‌هاست. اگر انسان بخواهد از اين مراحل به شایستگی بهره گیرد و همه نیروها و امکانات و فرصت‌ها را به سرمایه‌ای برای 
رشد ظاهری و باطنی و اوج به سوی والایی‌ها قرار دهد باید درست بیندیشد و هدفدار و حساب شده حرکت کند و از تجربه‌های 


ارزشمند دیگران بهره گیرد. ۱ مترجم. (صفحه ۴۵۹) 
۹ آیه (جمعه‌ها نیز روز کار و تلاش و عبادت خانوادکی است) 


اشاره 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۵۱ از ۷۵۷ 
یا یا الذین اما اذا لودی للصَلوة من یوم المع فاشرعوا الی ذکر الّه و درو بیع ذلکم یر لکم ان کم تغلمونٌ ای کسانی که 


ایمان آورده‌اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته می‌شود. به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این 


برای شما بهتر است اگر می‌دانستید. ٩(‏ / جمعه) 


شرح آیه از تفسیرنمون 
«ودی» از ماده «نداء» به معنی «بانگ برآوردن» است و در اینجا به معنی «اذان» است. زیرا در اسلام ندایی برای نماز جز اذان 


نداریم. البته ترکك خرید و فروش مفهوم وسیعی دارد که هر کار مزاحمی را شامل می‌شود. اما این که چرا روز «جمعه» را به این نام 
نامیده‌اند؟ به خاطر اجتماع مردم در این روز برای نماز است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


جمَعه و جَمعة: دو واژه‌اند که جمع آنها «جْمَمْ» و «جْمَعات» آمده است. روز جمُعَةُ بدان دلیل به اين نام خوانده شده است که خدا 
در این روز آفرینش را پدید آورد و کار خلقت پایان یافت؛ اما پاره‌ای برآنند که اين روز بدان دلیل «جَمَعَةٌ» نامیده شده است که 
در آن مردم برای عبادت و نیایش گرد می‌آیند. برخی نیز به روز جمعه روز «عُرویَهُ؛ می گفتند. چرا که آنان بر اين پندار بودند که 
یهود روز «شنبه» گرد میآیند و به عبادت خدا می‌پردازند» نصارا روز «یکشنبه» و امت عرب نیز پیش از اسلام روزی را برای گرد 
آمدن و عبادت برگزید و نام آن را «عرَوبَ» نامید که پس از ظهور اسلام به روز جَمْعَةُ تعبیر گردید. پاره‌ای بر آنند که گروه انصار 
نخستین کسانی بودند که این روز را جمعه ناميدند. و نیز آورده‌اند که پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله به هنگام هجرت از مکه به 
مدینه» روز دوشنبه» دوازدهم رَبیع لاوّل بود که بر دهکده «قبا؛ وارد گردید و مورد استقبال قرار گرفت و در همان جا تا روز جمعه 


مسجدی ساخته شد و نخستین نماز جمعه در آنجا و با (صفحه ۴۶۰) در نزدیکی آنجا خوانده شد. 
نماز راستین حمعه با دانشگاه و نبایشگاه بزر گ هفته 


منظور از هنگام ندا داده شدن مردم» آن ساعتی است که وقت نماز فرا می‌رسد و امام آماده آغاز خطبه‌های نماز می‌گردد؛ و نکته 
دیگر این است که منظور از «زداء» در آیه شریفه «آذان؛ است؛ چرا که در آن زمان وسیله پیام‌رسانی و دعوت دیگری برای اعلام 
وقت نماز جز «آذان» نبود. «ابن زید» می گوید: پیامبر صلی اله علیه و آله اذان گویی پر اخلاص به نام بلال داشت که با رسیدن وقت 
نماز و هنگامه بر منبر نشستن آن حضرت اذان را آغاز می‌کرد؛ آن گاه پیامبر صلی الّه علیه و آله خطبه‌ها را می‌خواند و به نماز 
می‌ایستاد. ابوبکر و عمر نیز به همین صورت نماز جمعه را می‌خواندند. اقرا در خلافت عثمان به دلیل گسترش شهر مدینه و مردم 
مسلمان و دور شدن خانه‌ها از مرکز شهر و مسجد پیامبر صلی الّه علیه و آله. شمار «اذان‌ها» بالا رفت. نخست در بام منزل خلیفه اذان 
گفته می‌شد و آن گاه در مسجد و سر انجام هم پیش از برپایی نماز؛ و کسی این سبک را بر خلیفه عیب نگرفت. به هر حال پیام 
آیه این است که: هان ای مردم باایمان! هنگامی که برای نماز جمعه اذان گفته می‌شود» با شتاب و بدون از دست دادن فرصت به 
سوی ذکر خدا و یاد انسان‌پرور او حرکت کنید. از دید گاه پاره‌ای منظور از «سَمی» در آیه نه شتاب و عجله نمودن برای نماز جمعه 
است» چرا که در روایات آمده است که با وقار و آرامش و شکوه به سوی نماز بروید» (۱) بلکه در این آیه منظور از «سَعُی» شتاب 
و تلاش دل‌ها به یاد خدا و پالایش جان‌ها و پاکی نیت‌هاست. و پاره‌ای «ذ کر ال را خطبه‌ای که سرشار از پند و اندرز و یاد خدا و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۶۵۲ از ۷۵۷ 


و 5 1 و حه 5 نم است معنا کرده‌اند. و 


لیم و داد و ستد را رها کنید و برای فرصت دیگری وا گذارید. به باور «حسن» آیه از هر خرید و فروشی که به خاطر آن نماز واقعی 


۱. روح المعانی» ج ۰۲۸ ص ۰. (صفحه ۴۶۱) در ادامه آیه می‌افزاید: و ذُروا 


و با شرایط جمعه به وسیله امام و پیامبر صلی ال علیه و آله فوت شود هشدار می‌دهد. چرا که چنین داد و ستدی حرام است و اين از 
ظاهر آیه دریافت می گردد؛ چرا که نهیء نشانگر فساد و تبامی خربد و فروش است. لکم کی کم ان کم تون این شتاف به 
سوی نماز و یاد خدا و وا نهادن خرید و فروش به هنگام نماز و شنیدن تفسیر آیات و مفاهیم و مقررات قرآن اگر بدانید برای شما 
سودبخش تر و ماند گارتر است و سرانجام شما را به منافع واقعی دین و دنیا رسانده و از زیان‌های آنها باز می‌دارد. از آیه شریفه به 
ظاهر وجوب نماز جمعه دریافت می‌گردد؛ و نیز حرمت تمام کارها به هنگام طنین افکن شدن ندای اذان و برپایی نماز جمعه؛ و 
بدان دلیل آیه انگشت روی خرید و فروش می گذارد و از آن نهی می‌کند که اين کار جامع همه تلاش‌ها و کوشش‌ها برای دنیا و 
تهیه وسایل معاش است. و نیز از آیه دریافت می‌شود که نماز جمعه باید در مکانی ویژه و مشخص خوانده شود تا مردم با شنیدن 
اذان به سوی آن مکان روی آورند. گفتتی است که نماز جمعه واقعی و با شرایط بر همه مردم باایمان واجب است» مگر این که 
مکلف عذر قابل قبولی» همانند: سفر یا بیماری داشته باشد و یا از نابینایی و لنگی رنج برده و يا برده و بنده و سالخورده و زن باشد 
و یا منطقه و محل زند گی‌اش تا جایگاه نماز جمعه بیشتر از دو فرسخ فاصله داشته باشد. آری» بر همه این‌ها نماز جمعه واجب 
نیست. مگر این که نماز جمعه‌ای با حضور پیشوای داد گر و رعایت کننده حقوق بشر و با نماینده ویژه او بررگزار گردد. گفتنی 
است که در مورد نماز جمعه تفاوت دید گاه مان فقها بسیار است و جای بحث هم کتاب‌های فقهی می‌باشد و نه تفسیر. (صفحه 
۶۲( 


۳۳۰ آیه 
اشاره 


اذا قضدیت الصَلوٌ ندرا فی الازض و ابُوا من فضل الله و اد کرژا له کثیرا لَعلکم حون و هنگامی که نماز پایان گرفت. شما 
آزادید در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی طلب کنید و خدا را بسیار یاد نمایید تا رستگار شوید. (۱۰ / جمعه) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 

گرچه جمله وا من فضل الّه» (فضل خدا را طلب کنید) يا تعبیرات مشابه آن در قرآن مجید شاید غالبا به معنی «طلب روزی و 
کسب و تجارت» آمده است» ولی روشن است که مفهوم این جمله گسترده است و کسب و کار یکی از مصادیق آن است. لذا 
بعضی آن را به معنی «عیادت مریض؛ و «زیارت مزمن» یا «تحصیل علم و دانش؛ تفسیر کرده‌اند» هر چند منحصر به این‌ها نیز 
نمی‌باشد. جمله «و اذ کرژا ال کثیرا؛ مفهوم گسترده‌ای دارد که اشاره به باد خدا و فکر و توجه به خدا در بازارها و به هنگام 
معاملاعت و عدم انحراف از اصول حق و عدالت» مصادیقی از آن است. این نیز مسلم است که روح «ذ کر»» «فکر» است و ذ کر 
بی‌فکر لقلقه زبانی پیش نیست و آن چه مایه فلاح و رستگاری است. همان ذکر آميخته با تفکر در جمیع حالات است. اصولاً ادامه 
«ذ کر» سبب می‌شود که یاد خدا در اعماق جان انسان رسوخ کند و ریشه‌های غفلت و بی‌خبری که عامل اصلی هر گونه گناه است؛ 


را بسوزاند و انسان را در مسیر فلاح و رستگاری قرار دهد و حقیقت «لعلکم تلحونْ» حاصل گردد. (صفحه ۴۶۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۱ ۱۰۲۳۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲پ از ۷۵۷ 
در ادامه روشنگری در این مورد می‌افزاید: قٍذا قضیت السّلاة انوا فی الََرْض پس هنگامی که نماز به پایان رسید» در زمین 
پراکنده شوید و به سراغ کار خویش بروید. و وا من فضل اللّه و از فضل و فزون بخشی خدا برای خود بجویید و از راه خرید و 
فروش و داد و ستد و دیگر کارهای سودبخش و مفید نعمت‌های خدا را به دست آورید. و این نشانگر جواز خرید و فروش پس از 
پایان نماز جمعه است. نه واجب و یا مستحب بودن آن. از پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله روایت شده است که منظور از پیام این 
فراز از آیه شریفه تلاش برای کسب ارزش‌های مادی و دنیوی نیست. بلکه به نوعی تشویق به عیادت از بیماران» دیدار دوستان و 
تکریم به مرد گان و بازماند گان آنان به خاطر کسب خشنودی خداست. لیس بطلب یاه و لکن یاه قریض و مور جنارف و 
یار آخ فی الّ.(۱) از امام صادق علیهالسلام و منظور» نماز در روز جمعه و تلاش برای کار در روز شنبه است. 
و نیز از آن حضرت آورده‌اند که فرمود: ی رکب فى اه ای گفاه ال ما کب فیها لا یماس آن رای ال آضحی فی 
طلب الحلال آما تترعغ لاله عر :ادا نیت السلوه قاروا فی الأض (... ۲) من برای کار و تلاش و رفع نیازهای 
اقتصادی که خدا آن را در پرتو کار و کوشش و تدبیر شایسته کفایت فرموده است بر م رکب خویش سوار می‌شوم و از خانه 
حرکت می کنم؛ آری من اين کار را بر این نیت انجام می‌دهم که خدای فرزانه مرا در انجام ***** ۱. تفسیر نوژ لین ج ۵ ص 
۸ تفسیر قطْبی» ج ۸ ص ۱۰۹. ۲. تفسیر نوژ این ج ۵ ص ۳۲۷. (صفحه ۴۶۴) تلهش و کوشش سازنده و عادلانه و 
تاریخ‌ساز در سراسر روز بنگرد؛ آیا پیام خدا را نمی‌شنوی که می‌فرماید: پس هنگامی که نماز جمعه به پایان رسید در زمین 
پراکنده شوید و از فصل و فزون‌بخشی خدا رزق و روزی خود را بجویید. آن گاه افزود: آیا شما چنین می‌پندارید که اگر انسانی به 
جای کار و کوشش کن ور شاه تقو بش تشه و قوب ان زاس روم ود اد وا کاه کرد رزق و روزی من فرود خواهد آمد. 
آیا چنین چیزی درست است؟ بی گمان چنین چیزی پسندیده نیست و این چنین فرد و جامعه‌ای از کسانی هستند که دعایشان 
پذیرفته نمی‌شود. فردی پرسید. آن کسانی که دعایشان پذیرفته نمی‌شود چه کسانی هستند؟ قال: فلت من هوّلاء ان فرمود: این 
سه گروه عبارتند از: ۱ مردی که همسر نالایقی دارد و به جای سازند گی و ایجاد تحول فرهنگی و فکری و اخلاقی در او و یا 
جدایی گزیدن از او در صورت اصلاح‌ناپذیری بر او نفرین می کند؛ آری» دعای چنین کسی پذیرفته نمی‌شود» چرا که راه جدایی 
باز است و می‌تواند از او جدا شود. ۲ کسی که به دیگری بدون گرفتن سند و مدرک معتبر وام دهد و آن گاه وام گیرنده و 
بدهکار به هنگامی که باید حق او را بدهد» آن را انکار کند و پایمال سازد و این وام دهنده دست نفرین را به سوی آسمان بالا برد 
و او را نفرین کند؛ آری» نفرین این آدم نیز پذیرفته نمی‌شود؛ چرا که وظیفه اقتصادی خویش را درست انجام نداده است. ۳ و دیگر 
کسی که اندک امکانات و مواد غذایی دارد و در خانه می‌نشیند و به جای تلاش و کوشش اقتصادی و اجتماعی و طلب حلال؛ 
دست به دا برمی‌داد تا خدا روزی اور بفرستد. ال :نو له لیوا یا قلایتتجاب هلا عضرعتهافی هآ 
شاء آن بل سبیلها ی سیلهاه و ال بکون له الق علی الجل لا فلا یهد عَلّه فیجْحد حَهٌ (صفحه ۴۶۵) فیذغوا عَلیّه فلا 
یُستَجابٌ له لاه رک ما یز به (... ان اانه ید رومام اد توا لته کر رها راسار باه کی و اوزا بر اتصبان و 
بخشش‌اش ستایش نمایید و سپاس نعمت‌های او را بگزارید و بر توفیق ادای وظیفه و انجام کارهای شایسته و رعایت مقررات او را 
نی کایه قو موه شود وی آ اش افید کانها سارت اس ۱ اند کاه وهای مر از اک هی ابا شا 
اک وا تشه استع )شا که یک صاعت گر انا ههار یک بان غاد ود کی لا یی وال اسف یاعد زر 
عبادَةٌ سََه,(۲) ۲ اما از دید گاه پاره‌ای دیگر منظور از «ذ کر خدا» همان یاد واقعی او در دل و زبان و عملکرد است که انسان 
توحید گرا باید در فراز و نشیب‌ها و کوچه و بازار و به هنگام کار و کوشش و تجارت و داد و ستد او را یاد نماید. از پیامبر گرامی 
صلی اه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: کسی که در بازار و به هنگام داد و ستد و تلاش و کوشش خدا را با اخلاص و راستی یاد 


کند و به هنگام غفلت مردم در کارهایشان از یاد حق» به یاد او باشد و مقررات او را رعایت نماید. برای او هزار پاداش کار شایسته 
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۳۴۲666۳60 ۷: ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۱۲ از ۷۵۱۷ 
نوشته شده و در روز رستاخیز خدای فرزانه بر او آمرزش و بخشایشی می کند که به انديشه هیچ انسانی نرسیده است. من ذ کر ال 
فی الشوق مخلصاً عند عُفة لاس ... کیب له لف حسه و یر له له بزم لیم مره لم تخطر علی قلب بَسر(۳) و در فراز پایانی 
آبه می‌فرماید: کم ون باشك که رستگار کر دنه و ناه پاداش پرشکوه خدا نایل آیبد. #«۷** ۱. تفسیر نو لقن ج ۵ ص 
۳۳۷. ۲. الحیافه ج 5 ص ۴۸. ۳. تفسیر نور الق ج ۵ ص ۳۲۸. (صفحه ۴۶۶) در آیه مورد بحث خدای فرزانه کامیابی و 
رستگاری را در گرو قیام به انجام وظیفه دینی و انسانی و عبادی, از آن جمله انجام شایسته نماز جمعه قرار می‌دهد؛ از اين رو 
روایت رسیده از ابوذر درست به نظر می‌رسد که از پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله آورده است که فرمود: من ال یوم المع 
خسن سل و لبس ياه و مس من طیب بیته و دنه نع لغ بفرّق بین این عفر ال له ماه و ین لجع الاخحری (... [ هر کنبن 
روز جمعه آن گونه که شایسته است غسل نماید و لباس نیکو و شایسته‌اش را بپوشد و از بوی خوش برای عطرآ گین ساختن خویش 
بهره گیرد و آن گاه با اندیشه و گفتار و رفتارش بذر پراکند گی و تنش میان دیگران نیفشاند» خدا آنچه میان او و جمعه دیگر و 
روزهای آینده نزدیکک است» همه را بر او می‌بخشاید. این روایت را «نخاری» در (صحیح) خویش آورده است. و نیز «سلمان تمیمی» 
آورده است که پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: بی گمان خدا در هر جمعه صدها هزار تن را که در خور آتش دوزخ هستند. آزاد 
می کند و می‌بخشاید. هر ول فی کل یم ممعة میت ما لب عتیق من الناب کلْع قد اوجب الا( ۲‏ 


نوژ لین ج ۵ه ص ۰.۳۲۹ ۲. تفسیر نوژ اللقلین» ج ۵ ص ۳۲۹. (صفحه ۴۶۷) 


۱. تفسیر 


۱ آبه 
اشاره 


و اذا روا تجارَهٌ و وا امضوا لها وت کوک قائما قل ما عل له حترز من اللهُو و من الَجارة و ال یز الرازقین هنگامی که تجارت 
یا سر گرمی و لهوی را ببینند. پرا کنده می‌شوند و به سوی آن می‌روند و تو را ایستاده به حال خود رها می‌کنند؛ بگو آن چه نزد خدا 


است. بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهند گان است. (۱۱ / جمعه) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


تعبیر به اوه اشاره به طبل و سایر آلات لهوی است که به هنگام ورود قافله تازه‌ای به مدینه می‌زدند که هم نوعی اخبار و اعلام بود 
و هم وسیله‌ای برای س رگرمی و تبلیغ کالا. تعبیر به ْفضوا» به معنی «پرا کنده شدن» و «انصراف از نماز جماعت» و «روی آوردن به 
شتافتند و تنها سیزده نفر و به روایتی کمتر در مسجد باقی ماندند. تعبیر به «قائما» نشان می‌دهد که پیامبر صلی الّه علیه و آله ایستاده. 
له علیه و آله و تربیت معنوی و روحانی عاید شما می‌شود. قابل مقایسه با هیچ چیز دیگر نیست و اگر از اين می‌ترسید که روزی 
شما بربده شود اشتاه می‌کنید» خداوند بهترین روزی‌دهند گان است. 


نخستین نماز جمعه در اسلام 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۶۵۵ از ۷۵۷ 
در بعضی از روایات اسلامی آمده است که مسلمانان مدینه» پیش از آن که پیامبر صلی ال علیه و آله همجرت کند با یکدیگر 
صحبت کردند و گفتند: بهود در یک روز هفته اجتماع می‌کنند (روز شنبه) و نصاری نیز روزی برای اجتماع دارند (یکشنبه) خوب 
است ما هم روزی را قرار دهیم و در آن روز جمع شویم و ذکر خدا گوییم و شکر اورا (صفحه ۴۶۸) به‌جا آوریم» آنها روز قبل از 
شنبه را که در آن زمان یرم الْعروبْه؛ نامیده می‌شد. برای اين هدف بر گزیدند و به سراغ «اسعد بن زراره» (یکی از بزرگان مدینه) 
رفتند» او نماز را به صورت جماعت با آنها به جا آورد و به آنها اندرز داد و آن روز» روز «جمعه» نامیده شده زیرا روز اجتماع 
مسلمین بود. «اسعد» دستور داد گوسفندی را ذبح کردند و نهار و شام همگی از همان یک گوسفند بود چرا که تعداد مسلمانان در 
آن روز بسیارکم بود ...و این نخستین جمعه‌ای بود که در اسلام تشکیل شد. اما اولین جمعه‌ای که رسول خدا صلی الّه علیه و له 
با اصحابش تشکیل دادند. هنگامی بود که به مدینه هجرت کرد وارد مدینه شد و آن روز روز دوشنبه دوازدهم ربیع‌الاول هنگام 
ظهر بود. حضرت صلی اه علیه و آله چهار روز در «قبا؛ ماندند و مسجد قبا را بنیان نهادند» سپس روز جمعه به سوی مدینه حرکت 
کرد (فاصله میان قبا و مدینه بسیار کم است و امروز قبا یکی از محله‌های داخل مدینه است) و به هنگام نماز جمعه به محله «بنی 
سالم» رسید و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا داشت و این اولین جمعه‌ای بود که رسول خدا صلی الّه علیه و آله در اسلام به جا 


آورد. خطبه‌ای هم در این نماز جمعه خواند که اولین خطبه حضرت صلی الّه علیه و آله در مدینه بود.(۱) 
اهمیت نماز جمعه 


بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه بزرگک اسلامی قبل از هرچیز آیات همین سوره است که به همه مسلمانان و اهل ایمان دستور 
می‌دهد به محض شنیدن اذان جمعه به سوی آن بشتابند و هر گونه کسب و کار و برنامه مزاحم را ترکک گویند تا آنجا که اگر در 
سالی که مردم گرفتار کمبود مواد غذایی هستند» کاروانی بياید و نیازهای آنها را با خود داشته باشد به سراغ آن نروند و برنامه 
نماز جمعه را ادامه دهند. در احادیث اسلامی نیز تأکیدهای فراوانی دراین زمینه وارد شده است از جمله: در خطبه‌ای که موافق و 
مخالف آن را از پیامبر گرامی اسلام صلی ال علیه و آله نقل کرده‌اند. آمده است: «خداوند 6 ۱- «مجمع‌البیان» جلد ۰ 
صفحه ۲۸۶. (صفحه ۴۶۹) نماز جمعه را بر شما واجب کرده. هر کس آن را در حیات من با بعد از وفات من از روی استخفاف با 
انکار ترکک کند. خداوند او را پریشان می کند و به کار او برکت نمی‌دهد بدانید نماز او قبول نمی‌شود. بدانید ز کات او قبول 
نمی‌شود» بدانید حج او قبول نمی‌شود؛ بدانید اعمال نیک او قبول نخواهد شد تا از اين کار توبه کند».(۱) روایات در این زمینه 
بسیار است که ذ کر همه آنها به طول می‌انجامده در اینجا با اشاره به یک حدیث دیگر این بحث را پایان می‌دهيم. کسی خدمت 


و 


پیامبر صلی ال علیه و آله آمد» عرض کرد: «یا رسول الله! من بارها آماده حج شده‌ام» اما توفیق نصییم نشده» فرمود: «عَلیک 
المع فاّها عج المساکین: بر تو باد به نماز جمعه که حج مستمندان است» (۲) (اشاره به این که بسیاری از ب کات کنگره عظیم 
اسلامی حج در اجتماع نماز جمعه وجود دارد). البته باید توجه داشت که مذمت‌های شدیدی که در مورد ترک نماز جمعه آمده 
است و تارکان نماز جمعه در ردیف منافقان شمرده شده‌اند» در صورتی است که نماز جمعه واجب عینی باشد» یعنی در زمان 
حضور امام معصوم و مبسوط الید. ولی در زمان غیبت بنابراین که واجب مختر باشد (تخبیر میان نماز جمعه و نماز ظهر) و از روی 
استخفاف و انکار انجام نگیرده مشمول این مذمت‌ها نخواهد شد. هر چند عظمت نماز جمعه و اهمیت فوق‌العاده آن در این حال نیز 


محفوظ است (توضیح بیشتر درباره این مسأله را در کتب فقهی باید مطالعه کرد). 


فلسفه نماز عبادی سیاسی جمعه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵+ از ۷۵۷ 
نماز جمعه قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دسته جمعی است و اثر عمومی عبادات را که تلطیف روح و جان و شستن دل از 
آلود گی‌های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب می‌باشد» دربردارده خصوصا این که مقدمتاً دو خطبه دارد که مشتمل بر انواع 
مواعظ و اندرزها و امر به تقوا و پرهیز گاری است. و اما از نظر اجتماعی و سیاسی. یک *: ۱- «وسائل الشیعه». جلد ۵ باب 
وجوب صلوه الجمعه؛ حدیث ۰۲۸ ۲- «وسائل الشیعه» جلد ۰۵ صفحه ۵ حدیث ۱۷. (صفحه ۴۷۰) کنگره عظیم هفتگی است که 
بعد از کنگره سالانه حج بزرگترین کنگره اسلامی می‌باشد و به همین دلیل در روایتی که قبلا از پیغمبر اکرم صلی الّه علیه و آله 
نقل کردیم؛ آمده بود که جمعه حج کسانی است که قادر به ش رکت در مراسم حج نیستند. در حقیقت اسلام به سه اجتماع بز رگ 
اهمیت می‌دهد؛ اجتماعات «روزانه؛ که در نماز جماعت حاصل می‌شود. اجتماع «هفتگی» که در مراسم نماز جمعه است. و اجتماع 
حج که در کنار خانه خدا «هر سال یک بار» انجام می‌گيرد. نقش نماز جمعه در اين میان بسیار مهم است» خصوصا این که یکی از 
برنامه‌های خطیب در خطبه نماز جمعه» ذکر مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و به اين ترتیب این اجتماع عظیم و 
پرشکوه می‌تواند منشاً برکات زير شود: الف: آ گاهی بخشیدن به مردم در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم اجتماعی و 
سیاسی. ب: ایجاد همبستگی و انسجام هرچه بیشتر در میان صفوف مسلمین به گونه‌ای که دشمنان را به وحشت افکند و پشت آنها 
را بلرزاند. ج: تجدید روح دینی و نشاط معنوی برای توده مردم مسلمان. د: جلب همکاری برای حل مشکلات عمومی. به همین 
دلیل هميشه دشمنان اسلام» از یک نماز جمعه جامع الشرایط که دستورهای اسلامی دقيقا در آن رعایت شود بیم داشته‌اند. و نیز به 
همین دلیل نماز جمعه همیشه به عنوان یک اهرم نیرومند سیاسی در دست حکومت‌ها بوده است» منتها حکومت‌های عدل همچون 
حکومت پیغمبر اکرم صلی الّه علیه و آله از آن بهترین بهره‌برداری‌ها را به نفع اسلام و حکومت‌های جور همانند بنی‌امیه از آن 
سوءاستفاده برای تحکیم پایه‌های قدرت خود می کردند. در طول تاریخ مواردی را مشاهده می‌کنیم که هر کس می‌خواست بر ضذ 
حکومتی قیام کند» نخست از شرکت در نماز جمعه او خودداری می کرد چنان که در داستان عاشوراء می‌خوانیم که گروهی از 
شیعیان درخانه «سلیمان بن صرد خزاعی» جمع شدند و نامه‌ای خدمت امام حسین (صفحه ۱ از کوفه فرستادند که در نامه آمده 
بود: ««نعمان بن بشیر» والی بنی‌امیه بر کوفه» منزوی شده و ما در نماز جمعه او شرکت نمی کنیم و چنانچه بدانيم شما به سوی ما 
حرکت کرده‌اید. او را از کوفه بیرون خواهیم کرد؛.(۱) توجه به این نکته که طبق فقه شیعه در محدوده یک فرسخ در یک فرسخ؛ 
بیش از یک نماز جمعه جایز نیست و حتی کسانی که در دو فرسخی (تقریبا ۱۱ کیلومتری) از محل انعقاد نماز جمعه قرار دارند. در 
آن نماز شرکت می‌کنند» روشن می‌شود که عملا در هر شهر کوچک يا بزرگ و حومه آن یک نماز جمعه بیشتر منعقد نخواهد 


شد. بنابراین چنین اجتماعی عظیم‌ترین اجتماع آن منطقه را تشکیل می‌دهد. 
شرایط وجوب نماز جمعه 


در این که امام جمعه مانند هر امام جماعت دیگر باید عادل باشد» تردیدی نیست ولی سخن در این است که شرایطی افزون بر این 
دارد یا نه؟ جمعی معتقدند اين نماز از وظایف امام معصوم یا نماینده خاص او است و به تعبیر دیگر مربوط به زمان حضور امام 
معصوم است. در حالی که بسیاری از محققین معتقدند که این شرط وجوب عینی نماز جمعه است» ولی برای وجوب تخییری این 
شرط لازم نیست و در زمان غیبت نیز می‌توان نماز جمعه را برپا داشت و جانشین نماز ظهر می‌شود و حق هم همین است. بلکه 
هرگاه حکومت اسلامی با شرایط آن از طرف نایب عام امام تشکیل گردد؛ احتیاط این است که امام جمعه منصوب از طرف او 
باشد و مسلمانان در نماز جمعه شرکت کنند. سایر مسائل مربوط به نماز جمعه را باید در کتب فقهی و حدیثی جستجو نمود.(۲) 


۴ ۱- «یحارالانوار»: جلد ۰۴۴ صفحه ۰.۳۳۳ ۲- «بحار الانوار». جلد ۸٩‏ و ۹۰. (صفحه ۴۷۲) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ ۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۵۷ از ۷۵۱۷ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
شان نزول 


در مورد شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث پاره‌ای آورده‌اند که: پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله در روز جمعه‌ای در حال 
خواندن خطبه بود که «دشیه کلْبی» به همراه شمار دیگری از بازررگانان با کالای تجارتی» یکی پس از دیگری از شام رسیدند و 
کالاهای خویش را به فروش نهادند. مردمی که در حال نماز و شنیدن خطبه پیامبر صلی الّه علیه و آله بودند. به سوی کاروان 
شتافتند و کار به جایی رسید که همه مردم مدینه برای خریدن کالاهای مورد نیازه نظیر گندم آرد و دیگر کالاها شتافتند. در این 
میان «دخیه کلبی» برای اعلام رسیدن کاروان تجارتی خویش و فراخوان مردم به سوی کالاهای خود به نواختن طبل ویژه‌ای 
پرداخت و مردم بسیاری» از جمله نما ز گزاران» جز شماری چند از آنها نماز و پیامبر صلی ال علیه و آله را رها کردند و به سوی 
کالا شتافتند. در این هنگام بود که آیه مورد اشاره فرود آمد و پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اگر به خاطر این چند نفری که به 


نماز دل بستند و نرفتند نبود» بی گمان بر این مردم از آسمان سنگگ می‌بارید. و آن گاه به تلاوت آیه شریفه پرداخت. 


تسیر 


به باور «مجاهد» منظور این است که: و آن گاه که تجارت و داد و ستد و یا سرگرمی با طبل و تنبور را بنگرند» به سوی آن می‌روند 
و پراکنده می‌شوند. از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: منظور آیه این است که: و آن گاه که تجارت و يا سر گرمی 
بنگرند به سوی آن توجه می‌یابند و می‌روند. و تر کوک قاثماً و تو را ای پیامبر! در حالی که ایستاده و در حال خواندن خطبه هستیء 
رها می کنند. «سَمَرَهْ» آورده است که: پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله هماره ایستاده خطبه‌های جمعه را (صفحه ۴۷۳) می‌خواند؛ از 
این رو اگر کسی گفت که آن حضرت نشسته خطبه می‌خواند او را دروغگو بدانید. و هنگامی که از «ابن مسعود» پرسیدند که آیا 
اسر ای له غلیهن له استاهه شطه س‌شرانه باشتته کف آباایی آیقرا ت اهنت کم انار زک فاقما بوک 
را در حال ایستاده رها می کنند و می‌روند ...اما پاره‌ای بر آنند که منظور آیه این است که: آنان تو را در حال نماز رها می‌ کنند و 
می‌روند .. فُل ماع هیر من لو و من الْجارة هان ای پيامب بگو: ای مردم آنچه نزد خداست از سر گرمی و داد و ستد بهتر 
است. منظور این است که پاداش و واب پر شکوهی که ذات پاک او برای نماز و شنیدن خطبه‌های آن قرار داده و مقامی که برای 
همراهی و همنشینی با پیامبر است. از هر سود و فایده‌ای مادّی و دنیوی ماند گارتر و ارزشمندتر است. وله یر الزازقی. و خدا 
بهترین روزی دهند گان است. بنابراین نماز جمعه و خطبه‌های آن را رها نکنید و پیامبر صلی الّه علیه و آله را ایستاده و در حال 


خواندن خطبه وانگذارید تا دنبال داد و ستد و تجارت بروید. (صفحه ۴۷۴) 
۲ آبه (اموال و فرزندانتان شما را از باد خدا غافل نکند) 
اشاره 


با ییا الْذین انوا لا تلهکم نو الک و لا اولاخ کم ع ذکر له و من یل ذلک فأولتک هم الْخایترونَ ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! اموال و فرزندانتان شما را از باد خدا غافل نکند و هر کس چنین کند. زیانکار است. ٩(‏ / منافقین) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۲۳۵۳ ۱ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۷۵۱۷ 
تعبیر به «خاستروّنَّ» (زیانکاران) به خاطر آن است که حت دنیا چنان انسان را س رگرم می‌ کند که سرمایه‌های وجودی خویش را در 
راه لذات ناپایدار و گاهی اوهام و پندارها صرف می‌کند و با دست خالی از اين دنیا می‌رود» در حالی که با داشتن سرمایه‌های 
بزرگ برای زندگی جاویدانش کاری نکرده است. از آنجا که یکی از عوامل مهم نفاق» حت دنیا و علالقه افراطی به اموال و 
فرزندان است. در این آیات که آخرین آیات سوره «منافقین» است. مومنان را از چنین علاقه افراطی بازمی‌دارد. درست است که 
اموال و اولاعد از مواهب الهی هستند» ولی تا آنجا که از آنها در راه خدا و برای نیل به سعادت کمک گرفته شود اما اگر علاقه 
افراطی به آنها سدی در میان انسان و خدا ایجاد کند» بزرگترین بلا محسوب می‌شوند» یکی از عوامل انحراف منافقین نیز همین 
حتٍ دنیا بود. در حدیثی از امام باقر این معنی به روشن‌ترین وجهی ترسیم شده است. آنجا که می‌فرماید: «ما ذثْبان ضاریان فی غَنّم 
لیس لها راع هذا فی لها و هذا فی اخرها باشررع فیها من حبٍ المال و ار فی دین امین دو گرگ فتاه دز رکف که 
بی‌چوپان که یکی در اول گله و دیگری در آخر آن باشد» آن قدر ضرر نمی‌زنند که مال‌پرستی و جاه‌طلبی به دين مومن ضرر 

۱- «اصول کافی» جلد ۲ باب حت الدنیا؛ حدیث ۳. (صفحه ۴۷۵) 


می رسانند).( ۱) ود 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

لّهی: به مفهوم «سر گرم ساخت» آمده است؛ به همین جهت هنگامی که گفته می‌شود «الهاک» منظور این است که تو را سر گرم 
ساخت. پاره‌ای یاد خدا را سپاسگزاری از بارگاه او تفسیر کرده‌اند و بر آنند که منظور سپاس او در نعمت‌ها و گرفتاری‌ها و 
شکیبایی بر بلاها و خشنودی به خواست اوست؛ به همین جهت انسان باایمان نباید در خوشی و ناخوشی و رفاه و تنگدستی از یاد 
هس کش عطاق گرد ها مراطا تراد اش جرک تیان کی تورس نگل ساره ات ول 
ذلک فأولیک هم الْخاستون و آن کسانی که دستخوش غفلت شوند. آنان همان زیانکارانند. چرا که از پاداش پرشکوه و رحمت و 


آمرزش او در سرای آخرت محزوم شده‌اند و چه زیانی از این دردناک‌تر و رسواتر؟! (صفحه ۴۷۶) 
۳ آبه (اموال و فرزندانتان» وسیله آزمایش شما هستند) 
اشاره 


یا یا الذی انوا ان من آژواجکم و آولاد کم عدُوا لکم فاذروُهُم و ان تغفوا و تَضمَخوا و تنفرژا فان له عُفوز رَحیمٌ ای کسانی که 
ایمان آووههاید تعضی از همسران و فرزنداگاق دشمان شما عستقلا از آنها یر باشدو اک عفر کند و صرق‌نظر تماییتو 


ببخشید (خدا شما را می‌بخشد) چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. (۱۴ / تغاین) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
شأن نزول 


در روایتی از امام باقر می‌خوانيم که در مورد اين آیه فرمود: «منظور این است که وقتی بعضی از مردان می‌خواستند هجرت کنند» 
پسر و همسرش دامن او را می گرفتند و می گفتند: تو را به خدا س وگند هجرت نکن زیرا اگر بروی» ما بعد از تو بی‌سرپرست 
خواهیم شد. بعضی می‌پذیرفتند و می‌ماندند. آیه فوق نازل شد و آنها را از قبول اين گونه پيشنهادها و اطاعت فرزندان و زنان در 
این زمینه‌ها برحذر داشت. اما بعضی دیگر اعتنا نمی کردند و می‌رفتند ولی به خانواده خود می گفتند: به خدا اگر با ما همجرت نکنید 
و بعدا در (دار الهجرة) مدینه نزد ما بيایید» ما مطلقا به شما اعتنا نخواهیم کرد ولی به آنها دستور داده شد که هروقت خانواده‌شان به 
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آنها پیوستند. گذشته را فراموش کنند و جمله «و ان تَغفوا و تفا و تَعْفروا ان ال عفر رَحیم» ناظر به همین معنی است». بدون 
شک نه همه فرزندان چنین هستند و نه همه همسران و لذا در آیه با تعبیر «منْ» تبعیضیه به همین معنی اشاره می کند که تنها بعضی 
از آنها چنین هستند» مراقب آنها باشید. البته این دشمنی گاه در لباس دوستی است و به گمان خدمت است و گاه به راستی با نیت 
سوء و قصد عداوت انجام می‌گیرد و يا به قصد منافع خویشتن. مهم این است که وقتی انسان بر سر دو راهی قرار می گیرد که راهی 
به سوی خدا می‌رود و راهی (صفحه ۴۷۷) به سوی زن و فرزند و این دو احیانا از هم جدا شده‌اند. نباید در تصمیم گیری تردید به 
خود راه دهد و رضای حق را بر همه چیز مقدم بشمارد زیرا نجات دنیا و آخرت در آن است. ولی از آنجا که ممکن است این 
دستور بهانه‌ای برای خشونت و انتقامجویی و افراط از ناحیه پدران و همسران گردد. بلافاصله در ذیل آیه برای تعدیل آنها 
می‌فرماید: «و اگر عفو کنید و صرف‌نظر نمایید و ببخشید خداوند نیز شما را مشمول عفو و رحمتش قرار می‌دهد». بنابراین اگر آنها 
از کار خود پشیمان شدند و در مقام عذرخواهی برآمدند و یا بعد از هجرت به شما پیوستند» آنها را از خود نرانیده عفو و گذشت 
پیشه کنید» همان‌طور که انتظار دارید خدا هم با شما چنین کند. در این که فرق میان «عفو» و «صفح)» و «غفران» چیست. با توجه به 
مفهوم لغوی آنها روشن می‌شود که سلسله مراتب بخشش گناه را بیان می کند» زیرا «عفوه به معنی «صرف نظر کردن از مجازات؛ 
است و «صفح) مرتبه بالاتری است یعنی «ترک هر گونه سرزنش» و «غفران» به معنی «پوشاندن گناه و به فراموشی سپردن آن» است. 
به این ترتیب افراد باایمان در عين قاطعیت در حفظ اصول اعتقادی خویش و عدم تسلیم در مقابل زن و فرزندانی که آنها را به راه 
خطا دعوت می کنند باید تا آنجا که می‌توانند در تمام مراحل از محبت و عفو و گذشت دریغ ندارند که همه این‌ها وسیله‌ای است 


برای تربیت و باز گرداندن آنان به حط اطاعت خدا. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
شأن نزول 


در شآن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث. برخی از مفسران و محدثان آورده‌اند که: اين آیه درباره مردمی فرود آمد که خود 
پس از انديشه در آیات قرآن و پیام خدا؛ بر آن بودند تا از قلمرو استبداد و انحصار به سوی مدینه دست به همجرت زنند اما 
همسران و فرزندان آنان به دلایل رنگارنگی آنان را از هجرت هشدار داده و به ماندن در مکه و تحمل ستم و استبداد حاکم بر آن 
ترغیب می‌نمودند؛ آری» آن گاه بود که اين آیه بر قلب مصفای پیامبر مهر و عدالت فرود آمد.(۱) ۷۷ ۱. نوژ لقن ج ۲ ص 


۲ تفسیر قمی. ج ۲ با تفاوت در واژه‌ها. (صفحه ۴۷۸) 


از آیه چنین دریافت می‌گردد که پاره‌ای از همسران و فرزندان این گونه‌اند نه همه آنان و به همین دلیل هم «منْ» تبعیض به کار 
رفته است. امّا این که چرا پاره‌ای از آنان دشمن هستند دید گاه‌ها متفاوت است: ۱ به باور پاره‌ای بدان دلیل که برخی از همسران و 
فرزندان انسان» آرزوی مرگ او را می‌کنند تا ثروت او را به ارث برند؛ و روشن است که هیچ دشمنی برای انسان بدتر از آن کسی 
نیست که آرزوی مرگ او را برد تا ثروتش را بخورد. ۲ اما به باور پاره‌ای دیگر برخی از همسران و فرزندان به منظور سودجویی 
شخصیی پدر را وسوسه می‌کنند تا دست به گناه و ستم زند و در جهت هواهای آنان مقررات خدا را پایمال سازد؛ و روشن است 
که دشمنی برای انسان بدتر از آن کسی نیست که در جهت هواها و منافع خویش او را به گناه و بیداد سوق دهد. در ادامه آیه 


می‌افزاید: و ان توا و تفا و ئَعْفرُوا و اگر شما مردم باایمان گذشت کنید و از کیفر لغزش‌های آنان بگذرید و نادیده بگیرید و 
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ببخشایبد» خدا نیز از لغزش‌های شما می گذرد ... هنگامی که پاره‌ای از این توحید گرایان و کمال‌طلبان با وجود مخالفت همسر و 
فرزندانشان دست به هجرت می‌زدند و می‌رفتند و آن گاه می‌دیدند که سبقت گرفتگان به ایمان و همجرت در خودسازی و پالایش 
جان و آراستگی روح به دانش و بینش, از آنان پیش افتاده‌انده تصمیم می گرفتند که وقتی به زن و فرزندان خود رسیدند» آنان را به 
خاطر مانع تراشی در راه هجرت که باعث عقب ماند گی پدرشان شده است کیفر کنند و یا دیگر به آنان روی خوش نشان ندهند که 
این آیه به آنان هشدار داد که: نم هرگن بلکه مرد گذشت و کرامت باشید تا خدا هم از لغزش‌های شما بگذرد و بدانید که خدا 
بسیار آمرزنده و مهربان است. فان ال عَفوژ رَحیم «مبجتائی؛ بر اين باور است که: پیام آیه شریفه همگانی و جهان شمول است و 
روشنگری می کند که: اگر کسی بر شما ستمی روا داشت و شما از او به جا و خردمندانه (صفحه ۴۷۹) گذشتید و او را بخشیدید» 


خدا هم از لغزش‌های شما می گذرد. 
۴ آبه 
اشاره 


اّما آئوالکم و آولاة کم فتةٌ و له ده جر عظیم اموال و فرزندانتان وسیله آزمایش شما هستند و اجر و پاداش عظیم نزد کات 


(۱۵ / تغاین) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

در آیه گذشته تنها سخن از عداوت «بعضی» از همسران و فرزندان نسبت به انسان بود که او را از راه اطاعت خدا منحرف ساخته و 
به گناه و گاهی به کفر می کشانند ولی در اینجا سخن از «همه» فرزندان و اموال است که وسیله آزمایش انسان هستند. در واقع 
خداوند برای تربیت انسان دائما او را در کوره‌های داغ امتحان قرار می‌دهد و با امور مختلفی او را می آزماید. اما اين دو (اموال و 
فرزندان) مهم‌ترین وسایل امتحان او را تشکیل می‌دهند. چرا که جاذبه اموال از یک سو و عشق و علاقه به فرزندان از سوی دیگر 
چنان کشش یرومندی در انسان ایجاد می‌کند که در مواردی که رضای خدا از رضای آنها جدا می‌شود. انسان سخت در فشار قرار 
می گیرد. تعبیر به ماه که معمولاً برای حصر آورده می‌شود؛ نشان می‌دهد که این دو موضوع بیش از هر چیز دیگره وسیله امتحان 


است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


جز این نیست که روت‌ها و فرزندان شما وسیله‌ای برای آزمون و امتحان هستند و باعث گرفتاری و سر گرمی و بازماندن از کار 
آخرت و ساختن آباد آن سرا؛ درست به همین دلیل است که بسیاری به وسیله ثروت‌ها و فرزندان خویش. از انجام وظایف ملی و 
دینی و انسانی بازمانده و به گناه و ستم در غلتیده و در آزمون زندگی مردود می‌شوند. واژه افنهُ» در آیه به مفهوم آزمون و 
آزمایش است و بر این باور منظور اين است که: هیچ کس نگوید که بارخدایاه من از آزمون و امتحان به تو پناه می‌برم» چرا که 
همه انسان‌ها به نوعی دارای وسیله آزمون هستند» بلکه در دعاها بگوید: بارخدای؛ (صفحه ۴۸۰) از آزمون‌های گمراهگرانه به تو 
پناه می‌برم. پاره‌ای از باران پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که: آن حضرت روزی بر فراز منبر بود و مردم را پند و اندرز می‌داد 
که دو نور دیده‌اش» حسن و حسین که درود خدا بر آنان باد» در حالی که جامه‌هایی گلرنگ و زیبا بر تن داشتند و به خاطر 


خردسالی می‌افتادند و برمی‌خاستند وارد مسجد شدند. پیامبر صلی ال علیه و آله با دیدن آن منظره» بی‌درنگ از منبر فرود آمد و 
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آن دو را در آغوش کشید و دگرباره بر منبر رفت و در حالی که آنان را بر دامان نشانده بود» فرمود: راستی که خدای فرزانه چه 
زیبا فرموده است که نما آئوالکم و ولا کم فتنْ؛ جز این نیست که دارایی‌ها و فرزندان شما وسیله آزمونی برای شمایند؛ آن گاه 
افزود: هنگامی که از فراز منبر دیده‌ام به این دو کودکک ارجمند روشن شد که راه می‌روند و می‌لغزند. گویی نتوانستم شکیبایی 
کنم تا گفتارم به پایان رسد به همین جهت سخن را وا نهادم و به سوی آنان فرود آمدم و آن گاه به ادامه گفتارم پرداختم (... 6 
و ال ده جر عظیم و خداست که پاداشی پرشکوه نزد اوست. آری» پاداش پرشکوه که بهشت پر طراوت و زیباست؛ نزد اوست؛ 
بنابراین برای خوشایند زن و فرزند و یا به وسوسه آنان مقررات خدا را زیر پا نگذارید و آنان را به جای بهشت پر نعمت و خشنودی 
از پر تک متران: ۱. در مورد مهر وصف ناپذیر پیامبر به آن دو انسان والا از جمله به ص حیح مشلم» ج 3 ص ۶۱۸۸۳ بات 


فضائل ان و الخسین. ح ۵۸ بنگرید. (صفحه ۴۸۱) 
۵ آبه (خانواده خود را از آتش دوزخ نحات دهید) 


اشاره 


2 


با یا الذین اموا وا کم و آْلیکم نارا وَقودْا لاس و الْحجارَةٌ علیها لاک غلاظ بدا لا بَفْضو له ما رم و یعون ما 
یُوْمَروَنَّ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌ها است. نگاه دارید» آتشی 
که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هر گز مخالفت فرمان خدا نمی کنند و دستورات او را دقیقا اجرا 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات س رکش است و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به 
معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هر گونه آلودگی در فضای خانه و خانواده است. این برنامه‌ای است 
که باید از نخستین سنگ بنای خانواده» یعنی از مقدمات ازدواج و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد و در تمام مراحل با 
برنامه‌ریزی صحیح و با نهایت دقت. تعقیب شود. به تعبیر دیگر حق زن و فرزند تنها با تأمین هزینه زند گی و مسکن و تغذیه آنها 
حاصل نمی‌شود. مهم‌تر از آن تغذیه روح و جان آنها و به کار گرفتن اصول تعلیم و ترییت صحبح است. قابل توجه این که تعبیر به 
«قوا؛ (نگاه دارید) اشاره به این است که اگر آنها را به حال خود رها کنید خواه‌ناخواه به سوی آتش دوزخ پیش می‌روند» شما 
هستید که باید آن‌ها را از سقوط در آتش دوزخ حفظ کنید. «وَود» به معنی «آتشگیره» یعنی ماده قابل اشتعال مانند «هیزم» است (نه 
به معنی «آتش‌زنه» مانند «کبریت» چرا که اعراب آن را «زناد» می گویند). به این ترتیب آتش دوزخ مانند آتش‌های این جهان 
نیست» شعله‌های آن از درون وجود خود انسان‌ها زبانه می کشد و از درون سنگ‌ها. روشن است هر مأموری برای کاری گمارده 
شود باید روحیاتی متناسب آن داشته باشد و مأموران عذاب طبعا باید خشن باشند. چرا که جهنم کانون رحمت نیست. کانون 
خشم و غضب الهی است. اما در عین حال این مأموران هرگز از مرز عدالت خارج نمی‌شوند و فرمان خدا را (صفحه ۷۲ بی کم و 
کاست اجرا می کنند. 


تعلیم و ترییت خانواده 
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دستور امر به معروف و نهی از منکر یک دستور عام است که همه مسلمین نسبت به یکدیگر دارند. ولی از آیات فوق و روایاتی 
که درباره حقوق فرزند و مانند آن در منابع اسلامی وارد شده است. به خوبی استفاده می‌شود که انسان در مقابل همسر و فرزند 
خویش مسوولیت سنگین‌تری دارد و موظف است تا آنجا که می‌تواند در تعلیم و تربیت آنها بکوشد آنها را از گناه بازدارد و به 
نیکی‌ها دعوت نماید نه این که تنها به تغذیه جسم آنها قناعت کند. در حقیقت اجتماع بزرگ از واحدهای کوچکی تشکیل 
می‌شود که «خانواده» نام دارد و هرگاه این واحدهای کوچک که رسید گی به آنها آسان‌تر است» اصلاح گردد؛ کل جامعه نیز 
اصلاح می‌شود و این مسولیت در درجه اول بر عهده پدران و مادران است. مخصوصا در عصر ما که امواج کوبنده فساد در بیرون 
خانواده‌ها بسیار قوی و خطرناک است. برای خنثی کردن آنها از طریق تعلیم و تربیت خانواد گی باید برنامه‌ریزی اساسی‌تر و 
دقیق‌تری انجام گیرد. نه تنها آتش‌های قیامت. بلکه آتش‌های دنیا نیز از درون وجود انسان‌ها سرچشمه می گیرد و هر کس موظف 
است خانواده خود را از اين آتش‌ها حفظ کند. در حدیثی می‌خوانیم: هنگامی که آیه فوق نازل شده کسی از یاران پیامبر صلی ال 
علیه و آله سال کرد: «چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنم»؟ حضرت صلی الّه علیه و آله فرمود: رهم بما مر ال و 
لهاهُم ما هام ال ان آطاموک کنت قذ وََيتهم و ان عصوک کنت قذ قَض یت ما عَلیکك: آنها را امربه‌معروف و نهی از منکر 
مین کته ا کر از تو بل فشده آن‌ها رااز انشن دوزخ حفظ کرده‌ای و اگر نپذیرفتند» وظیفه خود را انجام داده‌ای».(۱) ###د ۱- 
«نور الثقلین»» جلد ۵ صفحه ۰.۳۷۲ (صفحه ۴۸۳) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


قوا: از ريشه «ق» به مفهوم نگاه داشتن آمده و در اینجا در قالب فعل امر می‌باشد و منظور این است که: خود را از آتش دوزخ نگاه 


دارید. وقود: به مفهوم «آتشگیره» که به آن «سوخت» وا (هیزم) گفته می‌شود آمده است. 
مسئو لیت‌های جند گانه انسان در زند گی 


با این بیان؛ بر هر انسان توحید گرا و با ایمانی در درجه نخست الزام است که با شکیبایی در اطاعت و فرمانبرداری از خدا و دوری 
گزیدن خردمندانه و سنجیده از گناه و نافرمانی او و پیروی از هواهای دلء خود را از آتش دوزخ و نگون ساری در آن حفظ کند و 
نجات دهد و در کنار این مسئولیت بزرگک خودسازی و خود شکوفایی» به خانه و خانواده و نزدیکان خود بیندیشد و آنان را نیز در 
پرتو اخلاص و خیرخواهی و آموزش مفاهیم و مقررات خدا و رهنمود و هشدار و تشویق و ترغیب به سبکک و سیره انسانی و دینی 
هدایت و از آتش گناه و زشتی و ستم نگاه دارد.(۱) در ادامه آیه در وصف آن آتش شعله‌ور و سهمگین می‌افزاید: عیها مَلایْکة 
غلاظ مداد آن آتش شعله‌وری که شما را از در غلتیدن به آن هشدار دادیی آتشی است که هیزم آن مردم اصلاح‌ناپذیر و ستمکار 
و سنگ‌ها هستند و فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که پر خشم و سخت گیر و سخت‌دل و بسیار پرتوان و نیرومندند و بر دوزخیان 
مهر و رحمتی نخواهند داشت. گفتنی است که منظور از این آتش دهشتناکك» آتش شعله‌ور دوزخ و نگهبانان آن می‌باشند. لا 
عضو له مارم و یعون مائوْمونَ آن مأموران و گماردگانی که 9 خدا را در آنچه به آنان دستور داده است. ** 
۱. تفسیر قَمی» ج ۲ ص ۳۷۷. (صفحه ۴۸۴) نافرمانی نمی کنند و بی‌درنگ و با قدرت و قوت انجام می‌دهند و راه گریزی 
نمی گزارند. از این فراز چنین دریافت می گردد که اين فرشته‌های عذاب نیز از کارهای ناروا پاک و پاکیزه و در انجام فرمان خدا 
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۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲بب از ۷۵۷ 
نافرمانی او نمی کنند» نه در سرای آخرت. چرا که این جهان جای عمل شایسته است و نه جهان دیگر؛ و می‌دانیم که آنجا سرای 
پاداش و کیفر است. نکته دیگر این که آنها در سرای آخرت نگهبانی دوزخ را به فرمان خدا به عهده گرفته و به ستمکاران کیفر 
کارشان را می‌چشانند و در اين کار از این که فرمان خدا را می‌برند شاد و شادمان هستند و لذت می‌برند؛ درست همان گونه که 
انسان‌های باایمان در بهشت پرطراوت از نعمت‌های آن لذت می‌برند و از خدا خشنودند. پس از هشدار به انسان» اینکک شرایط 
تکان دهنده کف رگرایان و اصلاح ناپذیران را در آستانه دوزخ و یا میان شعله‌های سهمگین آتش به تابلو می‌برد و می‌فرماید: یا یه 


لین کفروا لا تَعذژوا الیرم (صفحه ۴۸۵) 


۶ یه (ضرورت خوب شنیدن و خوب فکر کردن) 


اشاره 


رخاوا لد کب کدتق ار تققل ما کافی اطحاب الشمیرو می گوینده اگما کرش شترا داش بقل می کردی بز ورین 
نبودیم. (۱۰/ملک) فعترفوا نع فثرشقا لارحاب السّعیر این جا است که به گناه خود اعتراف می کنند» دور باشند دوزخیان از 


رحمت خدا. (۱۱/ملکت) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

در این آیات ضمن بیان سرنوشت وحشتناک دوزخیان انگشت روی علت اصلی بدبختی آنها گذارده شده است. می گوید: از یک 
سو خداوند گوش شنوا و عقل و هوش داده و از سوی دیگر پیامبرانش را با دلایل روشن فرستاده» اگر این دو با هم ضمیمه شوند» 
سعادت انسان تأمین است. ولی هنگامی که انسان گوش دارد اما با آن نمی‌شنود» چشم دارد و نمی‌بیند و عقل دارد و نمی‌اندیشد؛ 
اگر تمام پیامبران الهی و کتب آسمانی به سراغ او آیند» اثری ندارد. در روایتی آمده است که جمعی در محضر پیغمبر اکرم صلی 
له علیه و آله مدح و ستایش از مسلمانانی کردند» رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: کیت عفْل ال جل؟ عقل او چگونه است؛؟ 
سپس در ادامه فرمود: «مصیبتی که از ناحیه حماقت احمق حاصل می‌شود. بدتر است از فجور فاجران و گناه بد کاران خداوند 
فردای قيامت مقام بند گان را به مقدار عقل و خرد آنها بالا می‌برد و بر اين اساس به قرب خداوند نایل می‌گردند».(۱) «شخق» (بر 
وزن قفل) به معنی «ساییدن و نرم کردن» است و به لباس کهنه نیز گفته می‌شود ولی در اینجا به معنی «دوری از رحمت خدا» است؛ 
بنابراین «فخفا لاضرحاب السّعیر» مفهومش این است که دوزخیان از رحمت خدا دور باشند و از آنجا که نفرین خداوند توأّم با 


تحقق خارجی است *#**** ۱- «مجمح‌البیان» جلد ۱۰ صفحه ۳۲۴. (صفحه ۴۸۶) این جمله دلیل بر این است که این گروه به 
کلی از رحمت خدا دورند. این نخستین بار نیست که قرآن مجید به ارزش فوق‌العاده عقل و خرد اشاره می کند و گناه عمده 
دوزخیان و عامل اصلی بدبختی آنها را» از کار انداختن این نیروی الهی می‌شمرد بلکه هر کس با قرآن آشنا باشد» می‌داند که در 
مناسبت‌های مختلف اهمیت این موضوع را آشکار ساخته است و علی‌رغم دروغ پردازی‌های کسانی که مذهب را وسیله تخدیر 
مغزها و نادیده گرفتن فرمان عقل و خرد می‌شمرند. اسلام اساس خداشناسی و سعادت و نجات را بر عقل و خرد می‌نهد و روی 
سخنش در همه‌جا با «اولوا الالباب» و «اولوا الابصار» و اندیشمندان و دانشمندان است. در منابع اسلامی روایات بسیار زیادی در این 
زمینه وارد شده است. در کتاب «کافی» که از معتبررترین منابع حدیث ماست. نیز روایات زیادی مطرح شده است که به ذکر دو 
مورد از آنها اکتفا می‌نماییم: در حدیثی از علی آمده است: جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: «من مأمورم که تو را میان یکی از این 
سه موهبت مخیر کنم تا یکی را برگزینی و بقیه را رها کنی». آدم گفت: «آن‌ها چیست»؟ جبرئیل در پاسخ گفت: «عقل» «حیا؛ و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه اب از ۷۵۷ 
(دین )). آدم گفت: «من «عقل» را ب رگزیدم)» جبرئیل به «حیا» و «دین) گفت: «و را رها کنید و به دنبال کار خود بروید». گفتند: «ما 
مأموریم همه جا با عقل باشیم و از آن جدا نشویم». جبرئیل گفت: «حال که چنین است به مأموریت خود عمل کنید»» سپس به 
آسمان صعود کرد.(۱) این لطیف‌ترین تعبیری است که ممکن است درباره عقل و خرد و نسبت آن با حیا و دین گفته شود. چرا که 
اگر عقل از دین جدا گردد. با اندکک چیزی بر باد می‌روده یا به انحراف کشیده می‌شود و اما حیا که مانع انسان از ارتکاب زشتی‌ها 
و گناهان است. آن نیز ثمره شجره معرفت و عقل و خرد است. این نشان می‌دهد که آدم» سهم قابل ملاحظه‌ای از عقل داشت که به 
۱- «نور الثقلین». جلد ۵ه 
صفحه ۳۸۲. (صفحه ۴۸۷) تصاحب کرد و هم حیا را. در حدیث دیگری از امام صادق می‌خوانیم: «منْ کانٌ عاقلا کان له دینْ» و من 
کال له فش دَحل الجْنهْ: کسی که عاقل باشد. دین دارد و کسی که دین داشته باشد. داخل بهشت می‌شود» (بنابراین بهشت جای 
عاقلان است).(۱) البتّه عقل در اینجا به معنی «معرفت راستین» است. نه شیطنت‌های شیاطین که در سیاستمداران جتار و ظالم جهان 

دیده می‌شود که به گفته امام صادق: «شَبيهه العفل» و لیم بالْعل: شبیه عقل است. ولی عقل نیست».(۲) 


هنگام مخر شدن در میان این سه چین مرحله بالا-تر عقل را برگزید و در سایه آن هم دین را #« 


شرح آبه از تفسیر مجمع‌البیان 
راز سقوط در آتش دوزخ نادیده گرفتن مبانی عقلی است 


از یار گرامی ضلی ال غلیه و آله آورده‌اند که فمودد ان الا آبکرن من آفیل الجهاد و ین آفرل اللا و ایام و من یأر 
المعژوف و ینمی عن امنکر و ما بُجْزی یوم امه لا غلی قَدُر عَقله.(۳) کسانی هستند که در زندگی دنیا به جهاد و دفاع برخاسته 
و نماز و روزه را ارج نهاده و به انجام رسانده‌اند و نیز به ارزش‌ها و والایی‌ها و قانون گرایی و عدالت فراخوانده و از قانون گریزی و 
گناه هشدار داده‌اند. اما در روز رستاخیز بر همه اين کارهایشان به اندازه خردمندی و خردورزیشان در زند گی» پاداش داده 
می‌شوند و نه به اندازه انجام کارهایشان. و نیز «انس بن مالکک» آورده است که: گروهی در حضور پیامبر صلی الّه علیه و آله از 
مردی به خوبی یاد کردند و او را به شایسته کرداری وصف نمودند. اما آن حضرت به جای پرسش از کارهای شایسته اوه فرمود: 
رین ال شاه شنته| سکره اشت؟ کیت ععل الرجل؟ آنان گفتند: ای پیامبر خدا! ما از عبادت و تلاش او در انجام کارهای شایسته 
سخن می‌گویيم» ایا شما از عقل و خرد او می‌پرسید! چرا؟ قالوا: با شول الله! نبرک عَنْ اجتهاده فی الا و آطرناف الْخیر و 
تما عن عَمه؟ ۱و ۲- «نور الثقلین؛. جلد ۵ صفحه ۳۸۲. **#* ۱. نور الثقلین» ج ۵ ص ۳۸۱. (صفحه ۴۸۸) آن حضرت فرمود: 
لد الاحمق یصیت بخفقه اغظم من فتجور الفاجر. رنج و مصیبتی که به دلیل سبکک مغزی و کم‌خردی حکومت‌ها و تاریک‌اندیشی 
جامعه‌ها دامانگیر آنان می گردد بسیار بدتر و سهمگین‌تر از فسق و فجور بد کاران و گنامکاران است و آنان را به رنج و انحطاط 
می‌کشد! آن گاه افزود: و نما یرف ابا عُدا فی رجات و یناْون ای من رهم علی قَذر مقّولهم.(۱) و بر این اساس است که 
خدای فرزانه در روز رستاخیز مفام بند گان خود را بر اساس چگونگی خردمندی و خردورزی آنان اوج می‌بخشد و آنان با این 
ملاک و معیار به مقام قرب نایل می‌آیند. نه بر اساس انجام نماز و یا گرفتن روزه يا انفاق و دیگر کارها: محق: به مفهوم دور شدن 
آمده و در آیه شریفه تقدیری دارد که اين گونه است: «َشحَمَهُم ال اشرحاقا و شخقا» خداء آنان را از مهر و رحمت خویش سخت 
دور داشت. واژه اقرار» از ریشه (» (یَقَر» «قرارا» آمده که به مفهوم «ثبات» است. و واژه «اعتراف» از «مَرفت» بر گرفته شده و 
واژه نب «مصدر» است. که نه به صورت تثنیه بسته می‌شود و نه جمع؛ و هنگامی که به صورت «دوب» آمد» نشانگر تفاوت و 
اختلاف در جنس گناهان است و نه شمار آن ها. این‌جاست که دوزخیان تیره‌بخت به گناه خویش اعتراف می کنند اما این اقرار و 


اعتراف دیگر سودی برایشان نخواهد داشت. قفا لأضحاب السعیر پس بر این دوزخیان و اهل آتش شعله‌و دوری از رحمت و 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۵+ از ۷۵۷ 


مهر خدا باد. این فراز از آیه در حقیقت نفرینی است بر آنان و منظور این است که: اینک که چنین است خدا آنان را از مهر و 


۱. تفسیر نور الثقلین» ج ۵ ص‌‌ ۸ (صفحه ۴۸۹) 


رحمت خود دور سازد و به عذاب دورج گرفتارشان کند. ۶« 
مصاحبه با دوزخیان(۱) 


از آیاتی که گذشت قرآن شریف مصاحبه کوتاه اما تکان دهنده و درس آموزی را از دوزخیان به تابلو می‌برد و روشنگری می کند 
۰ ۰ جح« ۰ و 1 ۰ ۰ و مه رصن .72 اقا 5 ۷ 2 

که آنان چکونه پس از ورود به آتش شعله‌ور دوزخ از سوی فرشتکان و نگهبانان آتش مورد پرسش قرار می گیرند و در پاسخ 
۰ ۰ 4ب ۰ ۰ ۰ ۳ ‌ و ۰ ‌ ‌ هن ۳ ی 

آنان» به راز سقوط خویش در دوزخ انگشت می گذارند و به صراحت اعتراف و اقرار می‌کنند که مهم‌ترین راز نگونساری و سقوط 
آنان به آتش شعله‌ور دوزخ» آن بود که در زندگی دنیا خرد خویش را به کار نینداخته و خردمندانه و خردورزانه زندگی نکرده‌اند! 
و آن گاه با حسرت و افسوسی جانکاه آه می‌کشند که: اگر ما نیز در زند گی خویش گوش شنوا و چشم بینا و انديشه پویا و 
خرد کوشا و دل حق‌پذیر داشتیم و می‌انديشیدیم و خردمندانه زندگی می کردیم. اینکک از دوزخیان تیره بخت نبودیم. و قالوا لو کنا 
نسعَع آو نققل ما کنا فی آضرحاب السّعیر(۲) *###: ۱. مترجم: منظور از مترجم در زیرنویس‌های کل این کتاب دانشمند فرزانه 
جناب حجٌ الاسلام علی کرمی می‌باشند که ترجمه آیات» تحقیق و نگارش ترجمه تفسیر مجمع‌البیان را به انجام رسانده‌اند. ۲ آبه 


۰ (صفحه ۴۹۰) 
۷ آبه (اکر می‌خواهید خانواده سبز داشته باشید گناه نکنید) 
اشاره 


قلت اشتغفرژا رَیکم اب کان عمّارا به آنها گفتم: از پرورد گار خویش آمرزش طلبید که او بسیار آمرزنده است. (۱۰ / نوح) یل 
السّماء علیِکم مذرارا تا باران‌های پر برکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد. (۱۱/نوح) و یذ کم بأفوال و بنین و بجعل کم 
جات و بجعل کم آنهارا و شما را با اموال و فرزندان فراوان امداد کند و باغ‌های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. 


( /نوح) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


نوح در ادامه بیانات موثر خود برای هدایت قوم لجوج و س رکش خود این بار روی بشارت و تشویق تکیه می‌کند و به آنها وعده 
م زکد می‌دهد که اگر از شرک و گناه توبه کنند. خدا درهای رحمت خویش را از هر سو به روی آنها می‌ گشاید. می گوید: 
«آسمان را بر شما می‌فرستد» یعنی آن قدر باران می‌بارد که گویی آسمان دارد نازل می‌شود. اما چون باران رحمت است نه ویرانی 
می‌آورد و نه آسیبی می‌رساند. بلکه در همه جا مایه خرّمی و سرسبزی و طراوت است. خلاصه هم باران رحمت معنوی و هم باران 
پربرکت مادی او شما را فرا می گيرد. به این ترتیب یک نعمت بزرگ معنوی و پنج نعمت بزرگک مادی را به آنها وعده داده؛ نعمت 
بز رگ معنویء بخشودگی گناهان و پاک شدن از آلودگی کفر و عصیان است. اما نعمت‌های مادی؛ ریزش باران‌های مفید و به 
موقع و پرب رکت. فزونی اموال» فزونی فرزندان (سرمایه‌های انسانی) باغ‌های پربرکت و نهرهای آب جاری. آری ایمان و تقوا طبق 
گواهی قرآن مجید هم موجب آبادی دنیا و هم آخرت است. در بعضی از روایات آمده است که وقتی این قوم لجوج از قبول 
دعوت نوح سر باز زدنده خشکسالی و قحطی آن‌ها را فراگرفت و بسیاری از اموال و فرزندانشان هلاک شدند. زنان عقیم گشتند و 
کمتر بچه می آوردند نوح به آنها گفت: اگر ایمان بیاوربد» همه این مصائب و بلاها (صفحه )۴٩۱‏ از شما دفع خواهد شد» ولی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲ ۱۰۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ببب از ۷۵۷ 
آنها اعتنایی به او نکردند و همچنان سرسختی نشان دادند تا عذاب نهایی فرا رسید و همه را درو کرد. از آیات مختلف قرآن از 
جمله آیات فوق این نکته به خوبی استفاده می‌شود که ایمان و عدالت مایه آبادی جامعه‌ها و کفر و ظلم و گناه مایه ویرانی است. 
در آیه ۹۶ آعراف می‌خوانیم: «و لآ رل ری منوا و اقا نا علیهغ بر کات من الما ء و الازض: اگر اهل شهرها و آبادی‌ها 
ایمان بیاورند و تقوا پيشه کنند. درهای بر کات آسمان و زمین را به روی آنها می گشاییم» و در آیه ۴۱ سوره روم می‌خوانيم: «ظهَر 
سا فی ابر و لبخر بما کتربث آیدی الناس: فساد در خشکی و دریا بر اثر اعمال مردم ظاهر شد». و در آیه سوه قزر آمله 
ات و ما َصابکغ ین تصیعة ما کنیث آیدیکغ: هر مصییتی به شما می‌رسده به خاطر اعمال شماست». این «رابطه» تنها یک رابطه 
معنوی نیست. بلکه علاوه بر رابطه معنوی که آثارش را به خوبی می‌بينيم» رابطه مادی روشنی نیز در این زمینه وجود دارد. کفر و 
بی‌ایمانی» منشأً عدم احساس مسوولیت» قانون شکنی و فراموش کردن ارزش‌های اخلانقی است و این امور سب از میان رفتن 
وحدت جامعه‌ها» متزلزل شدن پایه‌های اعتماد و اطمینان» هدر رفتن نیروهای انسانی و اقتصادی و به هم خوردن تعادل اجتماعی 
است. بدیهی است که جامعه‌ای که اين امور بر آن حاکم گردد؛ به سرعت عقب‌نشینی کرده و راه سقوط و نابودی را در پیش 
می‌گيرد. و اگر می‌بينيم جوامعی هستند که با وجود عدم ایمان و تقوا از پیشرفت نسبی وضع مادی برخوردارند آن را نیز باید 
مرهون رعایت نسبی بعضی از اصول اخلاقی بدانیم که میراث انبیای پیشین و نتيجه زحمات رهبران الهی و علماء در طول 
قرن‌هاست. علاوه بر آیات فوق در روایات اسلامی نیز روی اين معنی زیاد تکیه شده است که استغفار و ترکک گناه سبب فزونی 
روزی و بهبودی زندگی می‌شود از جمله: در حدیثی از علی آمده که فرمود: (صفحه ۴۹۲) کر الاش تغفار تجلب الیژق: زیاد 
استغفار کن تا روزی را به سوی خود جلب کنی.(۱) در حقیقت مجازات بسیاری از گناهان محرومیت‌هایی در این جهان است و 
هنگامی که انسان از آن توبه کند و راه پاکی و تقوا را پیش گیرد» خداوند این مجازات را از او برطرف می‌سازد. این حقیقت در 
بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز دیده می‌شود. جالب این که در روایات اسلامی می‌خوانيم که «ربیع بن صبیح» می‌گوید: نزد حسن 
بصری بودم؛ مردی از در وارد شد و از خشکسالی آبادیش شکایت کرد. حسن به او گفت: «استغفار کن» دیگری آمد از فقر 
شکایت کرد. به او نیز گفت: «استغفار کن». سومی آمد و به او گفت: دعا کن که خداوند پسری به من بدهد به او نیز گفت: 
«استغفار کن». ربیع می‌گوید: (من تعجب کردم و) به او گفتم: «هر کس نزد تو می‌آید و مشکلی دارد و تقاضای نعمتی؛ به او همین 
دستور را می‌دهی و به همه می گویی استغفار کنید و از خدا طلب آمرزش نمایید». وی در جواب من گفت: «آن چه را گفتم. از 
پیش خود نگفتم» من این مطلب را از کلام خدا که از پیامبرش نوح حکایت می کند. استفاده کردم» سپس آیات سوره نوح را که 
در بالا ذ کر شد. تلاوت کرد.(۲) آنها که عادت دارند از این مسایل آسان بگذرند» فورا یکک نوع ارتباط و پیوند معنوی ناشناخته در 
میان این امور قائل می‌شوند و از هر گونه تحلیل بیشتر خود را راحت می‌کنند. ولی اگر بیشتر دقت کنیم در میان این امور پیوندهای 
نزدیکی می‌یابیم» که توجه به آنها مسایل مادی و معنوی را در متن جامعه همچون تار و پود پارچه به هم می‌آميزد و یا همانند ريشه 
و ساقه درخت با گل و میوه آن ربط می‌دهد. کدام جامعه است که روح تعاون و همکاری را از دست دهد و جنگ و نزاع و 
خونریزی را جانشین آن سازد و زمین‌های خرّم و سرسبز و وضع اقتصادی مرفهی داشته باشد. کدام جامعه است که مردمش آلوده 
۱. «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۴۲۴. ۲. «مجمع‌البیان»: جلد ۱۰ صفحه ۳۶۱. 


انواع هوس‌ها باشند و در عين حال نیرومند و « 
(صفحه ۴۹۳) پابرجا در مقابل دشمنان ایستاد گی کنند. با صراحت باید گفت: هیچ مسأّله اخلاقی نیست مگر اين که اثر مفید و 
سازنده‌ای در زند گی مادی مردم دارد و هیچ اعتفاد و ایمان صحیحی پیدا نمی‌شود مگر این که در ساختن یکك جامعه‌ای آباد و 
آزاد و مستقل و نیرومند سهم به سزایی دارد. آنها که مسایل اخلاقی و ایمان مذهبی و توحید را از مسایل مادی جدا می‌کنند. نه 
مسایل معنوی را درست شناخته‌اند و نه مسایل مادی را. اگر دین به صورت یک سلسله تشریفات و آداب ظاهری خالی از محتوا در 


میان مردم باشد» بدیهی است تأثیری در نظام مادی اجتماع نخواهد داشت. اما آن گاه که اعتقادات معنوی و روحانی آن چنان در 
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۳۴۲866۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۶۷ از ۷۵۷ 


اعماق روح انسان نفوذ کند که آثارش در دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام ذرات وجودش ظاهر گردد. آثار سازنده این 
اعتقادات در جامعه بر هیچ کس مخفی نخواهد ماند. ممکن است ما بعضی از مراحل پیوند استغفار را با نزول برکات مادی نتوانیم 
درست درک کنیم ولی بدون شک قسمت بیشتری از آن برای ما قابل درک است. در انقلاب اسلامی کشور ما ايران در این عصر 
و زمان به خوبی مشاهده کردیم که اعتقادات اسلامی و نیروی اخلاق و معنویت چگونه توانست بر نیرومندترین اسلحه زمان و 
قوی‌ترین ارتش‌ها و قدرت‌های استعماری پیروز گردد و این نشان می‌دهد کاربرد عقاید دینی و اخلاق مثبت معنوی تا چه حد در 
مسایل اجتماعی و سیاسی زیاد است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اشاره 


متذُرار: به ریزش پیاپی و بسیار باران گفته می‌شود و از ريشه «درٌ» آمده است و در اصل به مفهوم ریزش شیر از پستان می‌باشد. 
امٌداد: به مفهوم پاری رساندن و کمک کردن آمده است. آثوال: اين واژه جمع «مال» به مفهوم ثروت و دارایی است. اما در فرهنگگ 


عرب در اصل به شتر گفته می‌شد. 
تأثیر توبه و استغفار در افزایش رزق و روزی و فرزندان 


«شغبی» آورده است که در رو زگار «عَمَر» باران نیامد و بلای خشکسال و گرفتاری به خودنمایی پرداخت. او به منبر رفت تا طلب 
باران کند اقا نتوانست و به ناگزیر به آمرزش خواهی و استغفار پرداخت و فرود آمد. به او گفته شد که مااز تو طلب باران 
نشنیدیم؛ پاسخ داد من آمرزش خواستم تا آسمان را برانگیزد و باران را بر ما بفرستد؛ و آن گاه به تلاوت این آیات پرداخت که: 


فقل اشیغفژوا ریکغ له کان ار (صفحه ۴۹۴) یرل السّماء عَلیِکم متذراراً به هر حال حضرت نوح به بیان خود ادامه داد که: و 


و۶ 


تقد که ال ر کی آزای آمروتی را تا بر توت وتان با یبد شرا از ای اه ارف یشیرق احم تام 
و برایتان بوستان‌های سرسبز و پرطراوت پدید آورد. و یَجْعل کم نها و جویبارهایی لبریز از آب زلال برایتان روان سازد. «قتاده» 
می گوید: نوح از آز و حرص آنان به دنیا و ارزش‌های دنیوی آگاه بود؛ به همین جهت از آنان خواست تا برای رسیدن به دنیای 
آزاد و آباد هم که شده است به خدای یکتا ایمان آورند و راه عدالت خواهی را در پیش گيرند. «ربیع» آورده است که: کسی نزد 
«امام حسن» آمد و از قحطی و خشکسالی شکوه کرد. او آن مرد را به آمرزش خواهی و توبه فراخواند. مرد دیگری آمد و از فقر و 
بینوایی نالید. او را نیز به توبه و آمرزش خواهی و دعا سفارش کرد. مرد سومی از راه رسید و از نازایی همسر و نداشتن فرزند شکوه 
کرد و دعا خواست تا خدا به او پسری روزی سازد. که به او نیز همین نسخه را داد. ما به او گفتيم چگونه برای دردها و خواسته‌های 
رنگارنگ یک نسخه می‌نگارد؟ او پاسخ داد: دوستان! من از قرآن آموخته‌ام که درمان هر سه درد و راه نجات از هر سه مشکلی 
که عنوان گردید. توبه راستین و آمرزش خواهی واقعی و با زگشت خالصانه به سوی خدا و مقررات اوست و آن گاه به تلاوت 
آیات مورد بحث پرداخت. و نیز آورده‌اند که: مردی به حضور «امام جواد» شرفیاب گردید و گفت: سرورم! من ثروت بسیاری 
دارم اما از نعمت فرزند محروم هستم. چه کنم؟ فقال لت فداک نی کثیر الما و یس یلد لی ولد هل من حبل؟ آن حضرت 
فرمود: چاره کار این است که به مدت بک سال. هر شب از خدای خویش آمرزش بخواهی و خالصانه دعا کنی؛ و اگر شبی 
فراموش کردی در روز آن» قضای آن را به جا آور که به خواسته‌ات خواهی رسید. چرا که خدا در قرآن می‌فرماید: اسَْعْفرُوا رک 


۳ ۷ ۱. سوره نوح» آیه ۰۱۰ (صفحه ۴۹۵) 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۶۸ از ۷۵۱۷ 


۸ آبه (دعای حضرت نوح برای خانواده) 


اشاره 


رب اغفز لی و لوالِدی و لمن دخل بیتی موّمنا و للمّْمنی و المَوُمناتِ و لا ترد الظالمی الا تبارا پرورد گارا! مرا بیامرز و همچنین پدر 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


و چنین است حال «اولیاء .4 که بعد از آن همه زحمت و تلاش در راه خدا باز هم خویش را مقر می‌دانند و هرگز گرفتار غرور 
و خود بزرگ بینی نمی‌شوند» نه همچون افراد کم ظرفیت که با انجام یک کار کوچک چنان مغرور می‌شوند که گویی از خداوند 
طلبه کارند. نوح در حقیقت برای چند نفر طلب آمرزش می کند: «اول» برای خودش» مبادا قصور و ترک اولایی از او سرزده باشد. 
«دوم» برای پدر و مادرش. به عنوان قدردانی و حق شناسی از زحمات آنان. «سوم) برای تمام کسانی که به او ایمان آوردند» هر 
چند کم بودند و سپس همراه او سوار بر کشتی شدند که آن کشتی نیز خانه نوح بود. «چهارم» برای مردان و زنان با ایمان در تمام 
جهان و در تمام طول تاریخ و از این جا رابطه خود را با مزمنان سراسر عالم برقرار می‌سازد. ولی در پایان باز تأکید بر نابودی 
ظالمان می کند. اشاره به این که آنها به خاطر ظلمشان مستحق چنین عذابی بودند. امام صادق نیز فرموده‌اند: «منظور از پیت در این 


جا «ولاعیت» است؛ هر کس وارد ولایت گردد. در خانه انبیاء وارد شده است».(۱) ***:* ۱- «نور الثقلین»» جلد ۰۵ صفحه ۴۲۹. 


(صفحه ۴۹۶) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیه مورد بحث ادامه دعای نوح است که نیایشگرانه می‌گوید: رَبْ اغفْ لی و لوالَیَ پرورد گارا! بر من و پدر و مادرم ببخشای و 
ما را پیامرز! نام پدر نوح «لمک» بود و نام مادرش «ممحاء» که هر دو توحید گرا بودند. پاره‌ای نیز برآنند که منظور نوح» حضرت 
«آدم» و «حوا» بود و آنان را دعا می‌کرد. و لمَنْ دحل بیتی مُومناً و نیز همه کسانی را که بر سرای من در آیند مورد آمرزش قرار ده! 
از دید گاه برخی منظور این است که: و هر کسی را که بر نیایشگاه من و يا بر کشتی‌ام در آید» او را بیامرز. و لموُمنینَ و لمات 
«کلبی» می‌گوید منظور او از مردان و زنان توحید گراء امت پیامبرند. و لا رد الظالمین الا تباا و جز بر هلاکت و نابودی بیداد گران 
میفزای. برخی از اندیشمندان گفته‌اند که: حضرت نوح دو دعا کرد. که یکی برای کیفر ظالمان بود و دیگری برای آمرزش مومنان. 
می‌دانيم که نفرین او بر کف رگرایان و ظالمان باعث نابودی آنان شد امید که دعای او در حق مردم توحید گرا و کمال‌جو نیز به 


هدف اجابت برسد و باعث رستگاری و نجات ما گردد. (صفحه ۴۹۷) 

۹ آیه (سندی بزرگ بر فضیلت خانواده پیامبر صلی الّه علیه و آله) 

اشاره 

دنرز یروت من کأس کان رها کافرزا انرار (تکان) از جامی,م تشد کا خطر .غوشی امه اشته: (۵/آساج) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۱ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۸۶٩‏ از ۷۵۷ 
«ابن عباس» می گوید: حسن و حسین علیهماالسلام بیمار شدند پیامبر صلی الّه علیه و آله با جمعی از پاران به عیادتشان آمدند و به 
علی فرمودند: «ای ابوالحسن! خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می کردی»» علی و فاطمه علیهاالسلام و فضه که خادمه آنها 
بوده نذر کردند که اگر آنها شفا یابند» سه روز روزه بگیرند (طبق بعضی از روایات حسن و حسین علیهماالسلام نیز گفتند: ما هم 
نذر می کنیم روزه بگیریم). چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند» در حالی که از نظر مواد غذایی در مضیقه بودنده علی سه من جو 
و تیوه و ماب عیپاس نم کوج انار ره رهم و تا سین هک افتارسانی پر در ماه بخان امد و نگ 
«السّلا علیکم هلب ی مُحمّد صلی الّه علیه و آله: سلام بر شما ای خاندان محمد صلی الّه علیه و آله مستمندی از مستمندان 
مسلمین هستم غذایی به من بدهیده خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند». آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند و 
سهم خود را به او دادند و آن شب ججز آب ننوشيدند. روز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی غذا (نان جوین) را آماده 
کرده بودند. یتیمی بر در خانه آفتلن آن روز نیز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند (بار دیگر با آب افطار کردند و روز بعد را 
نیز روزه گرفتند). در سومین روز اسیری هنگام غروب آفتاب پر در خانه آمد. باز سهم غذای خود رابه او دادند» صبح که شد. علی؛ 
دست حسن و حسین علیه‌السلام را گرفته بود و خدمت پیامبر صلی الّه علیه و آله آمدند. هنگامی که پیامبر صلی الّه علیه و آله آنها 
را مشاهده کرد دید از شدت گرسنگی می‌لرزند. فرمود: «اين حالی را که در شما می‌بینم» برای من بسیار گران است»» سپس 
برخاست و با آنها حرکت کرد. هنگامی که وارد خانه فاطمه علیهاالسلام شد. دید در محراب عبادت ایستاده» در حالی که از شدت 
گرسنگی شکم او به پشت چسبیده و چشم‌هایش به گودی نشسته» پیامبر صلی ال علیه و آله (صفحه ۴۹۸) ناراحت شد. در همین 
وقت جبرفیل تازل. کشت و گفت: «ای محمد صلی ال علیه و آله! این سوره را بگی خداوند به خاطر داشتن سن چنین خاندانی به تو 
قهتیشتای کو یلا شین شوه دابا ۸۵ (هل نی زار او اند (رحضی گفته‌اند که از آبه «ی الاراره تا آبه «کا کم تشکوراه 
که مجموعا هیجده آیه است. در اینجا نازل گشت). آن چه را در بالا آوردیم نصٌ حدیثی است که با کمی اختصار در «الخدیر؛ به 
عنوان «قدر مشترکك» میان روایات زیادی که در این باره نقل شده آمده است و در همان کتاب از ۳۴ نفر علمای معروف اهل سنّت 
نام می‌برد که این حدیث را در کتاب‌های خود آورده‌اند (با ذ کر نام کتاب و صفحه آن). به اين ترتیب روایت فوق از روایاتی است 
که در میان اهل سنت مشهور بلکه متواتر است.(۱) و اما علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند که اين هیجده آیه یا مجموع این سوره 
در ماجرای فوق نازل شده است و همگی بدون استثناء در کتب تفسیر یا حدیث. روایت مربوط به آن را به عنوان یکی از افتخارات 
و فضایل بزرگ علی و فاطمه زهرا علیهاالسلام و فرزندانشان علیهم‌السلام آورده‌اند. حتی چنان که در آغاز سوره گفتیم این مطلب 
به قدری معروف و مشهور است که در اشعار شعراء و حتی در شعر معروف «امام شافعی» آمده است. نکته‌ای را که در اینجا لازم به 
یادآوری می‌دانیم» این است که به گفته جمعی از دانشمندان اسلامی از < جمله «آلوسی» مفسر معروف اهل تفن بسیاری از 
نعمت‌های بهشتی در این سوره برشمرده شده است ولی از «حور العین» که غالبا در قرآن مجید در شمار نعمت‌های بهشتی آمده» 
۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ایآ ۳ 
که به احترام بانوی اسلام علیهاالسلام ذکری از «حور» به میان نیامده است.(۲) «اُرار» جمع ره در اصل به معنی «وسعت و 
گستردگی» است و به همین جهت صحراهای وسیع را «رّه می گویند و از آنجا که افراد نیک وکار اعمالشان, نتایج گسترده‌ای در 
سطح جامعه دارد ان واژه بر آن ها *۷۷۷* ۱- «الغدیر» جلد ۳ صفحه ۱۰۷ تا ۰۱۱۱ ۲- «روح المعانی» جلد ۲٩‏ صفحه ۱۵۸ 
(صفحه ۹ اطلاق می‌شود و بر ۱ بعضی گفته‌اند فرق بین آن و «خیر». این است که «یرّ» 
به معنی ۱ «نیکی توآم با توجه» است. در حالی که «خیر» معنی اعمی دارد. «کافور» در لغت معانی متعددی دارد و یکی از معانی 
معروفش «بوی خوش» است و نیز گیاهی است خوشبو و از دیگر معانی‌اش همان «کافور» معمولی است که بوی تندی دارد و برای 
مصارف طبی از جمله ضدعفونی کردن, به کار می‌رود. به هر حال طبق آیه فوق این شراب طهور بهشتی بسیار معطر و خوشبو است 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲866۳060 0۷: ۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۶۷۰ از ۷۵۷ 


که هم ذائقه از آن لذت می‌برد و هم شامه. 
شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 


آرار: اين واژه جمع ده و «بازه به سان «ناصره و نصاره و به معنی نیک و کار آمده است. کأس: به پیاله با ظرف شراب گفته می‌شود. 
واژه «پُراره جمع ره به معنی نیک و کار و شایسته کردار آمده و در آیه منظور کسی است که خدا را اطاعت می کند و کارهای 
خوب انجام می‌دهد. از دید گاه خاندان پیامبر صلی ال علیه و آله و رهروان راه آنان و بسیاری از مخالفان آنان» نیکان و پاکان و 
شایستگان مورد نظر آیه عبارتند از: علی» فاطمه حسن و حسین که درود خدا بر آنان باد و آیه مورد بحث و آیات پس از آن در 
وصف آنان فرود آمده است. نکته دیگر این است که همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که «برار»» این خاندان گرانمایه هستند» (۱) اما 


این ادعا در باره دیگران سخت مورد اختلاف است. *:*:* ۱. اختصاص مفید. ۹۶. (صفحه ۵۰۰) 
۳۳۰ آیه 
اشاره 


ععنا یشرت بها عباد الله یَفْجْروتها تفجیرا از چشمه‌ای که بند گان خاص خدا از آن می‌نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری 


می‌سازند. (۶/ انسان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


رون از ماده «تفجیر» در اصل از ریشه «فجر» گرفته شده که به معنی شکافتن وسیع است. خواه شکافتن زمین باشد یا چیز دیگر 
و از آنجا که نور صبح گویی پرده شب‌را می‌شکافد. به آن «فْجر» گفته‌اند و به شخص فاسق از این رو «فاجر» می‌گویند که پرده حیا 
و پاکی را دریده و از مسیر حی خارج شده است. اما در آیه مورد بحث به معنی «شکافتن زمین» است. این چشمه شراب طهور چنان 
در اختیار ابرار و عباد له است که هرجا اراده کنند؛ از همانجا سر برمی آورد و جالب اينکه در حدیثی از امام باقر نقل شده که در 
توصیف آن فرمود: «اين چشمه‌ای است در خانه پیغمبر اسلام صلی الّه علیه و آله که از آنجا به خانه سایر پیامبران و مقمنان جاری 
می‌شود؛.(۱) آری همان گونه که در دنیا چشمه‌های علم و رحمت از خانه پيامبر اکرم صلی الّه علیه و آله به سوی بندگان خدا و 
نیکان سرازیر می‌شوده در آخرت که تجسم بزرگی از اين برنامه است» چشمه شراب طهور الهی از همین بیت وحی می‌جوشد و 
شاخه‌های آن به خانه‌های مومنان سرازیر می گردد. قابل توجه این که در میان نعمت‌های فراوان بهشتی که در این سوره آمده است» 
نخستین نعمت «شراب طهور معطر خاصی» ذکر شده و این شاید به خاطر آن است که پس از فراغ از حساب محشر در نخستین گام 
که در بهشت می‌نهند» با نوشیدن از این شراب هر گونه اندوه و ناراحتی و ناخالصی را از درون جان خود می‌شویند و سرمست از 
عشق حق. به استفاده از ساير مواهب بهشتی می‌پردازند. در این آیات به ذ کر اعمال و اوصافی که «ابرار» و «عباد له دارند» پرداخته 
و با *۷۷#* ۱- «روح المعانی» جلد 7٩‏ صفحه ۱۵۵. (صفحه ۵۰۱) ذکر پنج وصف دلیل استحقاق آنهارا نسبت به این‌همه 
نعمت‌های بی‌مانند توضیح می‌دهد. ۱ آنها به نذر خود وفا می‌کنند. ۲ از روزی که عذاب و شر آن گسترده است. می‌ترسند. ۳ 


اطعام می کنند. ۴ در اعمال خود اخلاص دارند. ۵ در هر حالی از خداوند خوف دارند. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 ۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۶۷۱ از ۷۵۷ 


اختصاص دادن چشمه و نوشیدن از آن به بند گان خدا به خاطر گرامیداشت آنان است. بُمْجْرُونها تَفجیرا از هر کجا که بخواهند آن 
را از برابر کاخ‌ها و سراهای خویش روان می‌سازند. واژه «تفجیر» به معنی شکافتن و روان ساختن آب. يا شکافتن هر چیزی آمده و 
در بهشت برای جاری ساختن چشمه و نهر به سان دنیا نیاز به حفاری و گود برداری نیست. بلکه انسان شایسته کردار هنگامی که 
بخواهد جویباری در برابر کاخ و یا به سوی بوستان خویش پدید آورد و روان سازد؛ با کشیدن یک خط آب جوشیدن آغاز 


می کند و روان ی کر ده (صفحه ۵۰۲) 
۱ یه 
اشاره 


2 


یوفُوقٌ بالتذُر و بَخافون یوْما كان شوه مُشتطیرا آن‌ها به نذر خود وفا می‌کنند و از روزی که عذابش گسترده است. می‌ترسند.(۷ / 
انسان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


«مشرتطیر» به معنی «گسترده و پراکنده» است و اشاره به عذاب‌های گوناگون و وسیع آن روز عظیم می‌باشد. به هر حال وقتی آنها به 
نذرهایی که بر خویشتن واجب کرده‌اند. وفا می کنند به طریق اولی واجبات الهی را محترم شمرده و در انجام آن می کوشند. ترس 
آنها از شر آن روز بز رگ اشاره به ایمانشان به مسأله معاد و احساس مسوولیت شدید در برابر فرمان الهی است. آن‌ها به خوبی معاد 


را باور کرده‌اند و به تمام کیفرهای بد کاران در آن روز ایمان دارند و اثر این ایمان در اعمالشان کاملا نمایان است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ندُر: تعهد بر انجام کار شایسته‌ای است که انسان انجام آن را بر خود لاازم می‌سازد. مُش.بطیر: گسترده و فراگیر و گاه به معنی 
ماند گار هم آمده است. به باور بعکرتة؛ و «قتَادْ» منظور این است که آنان به این وصف اخلاقی و انسانی آراسته بودند که به نذر 
و عهد خویش وفا می‌نمودند. وفای به نذر آن است که انسان وقتی برای عبادت و انجام کار شایسته‌ای با خدا عهد بست و کاری را 
بر خود لازم شمرد آن را آن گونه که شایسته و بایسته است به انجام رساند. در آیه شریفه از عذاب و کیفر روز رستاخیز به «شرّ) 
تعبیر می کند؛ چرا که آن روز برای تجاو زکاران و ظالمان خیری نیست» گرچه در واقع آن روز روزی نیکوست و آنان در خور این 
کیفر هستند. (صفحه ۵۰۳) 


۲ آبه 
اشاره 


و یعون الطعاع علی مه مشرکینا و بتیما و آسیرا و غذای (خود) را با این که به آن علاقه (و نیاز) دارند» به مسکین و یتیم و اسیر 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اطعام کردن آنها ساده نیست. بلکه توأم با ایثار در هنگام نیاز شدید است و از سوی دیگر اطعامی است گسترده که انواع نیازمندان 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱۰/۲۵۳۷ :0۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۱ صفحه ۶۷۲ از ۷۵۷ 
را از «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» شامل می‌شود و به این ترتیب رحمتشان عام و خدمتشان کش است. ضمیر در «علی خنّه). به 
«طعام» بازمی گردد» یعنی در عین این که علاقه به طعام دارند» آن را انفاق می کنند. معنی «مشکین» و ایتیم» و «آسیر» روشن است اما 
این که این اسیر اشاره به کدام اسیر است؛ در میان مفسران گفتگو است. بسیاری گفته‌اند منظور اسیرانی است که از مشرکان و کفار 
می‌گرفتند و به قلمرو حکومت اسلامی در مدینه می‌آوردند. دراینجا این سوال پیش می‌آید که مطابق شأن نزول» مرد اسر هنگام 
افطار بر در خانه علی آمدء مگر اسیران زندانی نبودند؟ اما با توجه به یک نکته پاسخ اين سژال روشن می‌شود که طبق نقل تواریخ 
در زمان پیامبر صلی الّه علیه و آله مطلقا زندانی وجود نداشت و حضرت صلی الّه علیه و آله اسیران را تقسیم کرده وبه دست 
مسلمانان می‌سپرد و می‌فرمود: «مراقب آنها باشید و به آنها نیکی کنبد» و گاه که توانایی بر تأمین غذای آنها نداشتند» از دیگر 
مسلمانان برای اطعام اسیران کمک می گرفتند و آنها را همراه خود و یا حتی بدون همراهی خود به سراغ سایر مسلمانان می‌فرستادند 
تا به آنها کمک کنند. زیرا در آن موقع مسلمانان سخت در مضیقه بودند. البته بعدا که حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد و تعداد 
اسیران بالا گرفت و حتی مجرمان با گسترش دامنه حکومت. زیاد شدند» زندان به وجود آمد و ارتزاق اسیران و مجرمان از طریق 
بیت‌المال صوت می گرفت. نه تنها در آیات مورد بحث اطعام طعام را یکی از کارهای برجسته ابرار و عباد له می‌شمرد بلکه در 
بسیاری از آیات قرآن روی این معنی تکیه و تأ کید شده است و (صفحه ۵۰۴) نشان می‌دهد این کار در پیشگاه خدا محبوبیت 
خاصی دارد. و اگر نگاه به دنیای امروز کنیم که طبق اخبار منتشره هر سال میلیون‌ها نفر از گرسنگی می‌میرند» در حالی که در 
مناطق دیگر دنیا آن قدر غذای اضافی به زباله‌دان‌ها می‌ریزند که حسابی برای آن نیست. اهمیت این دستور اسلامی از یکسو و 
دوری دنیای امروز از موازین اخلاقی از سوی دیگر روشن می‌گردد. در روایات و احادیث اسلامی نیز تأ کید بسیاری در این زمینه 
دیده می‌شود که به عنوان نمونه چند حدیث را در اینجا می‌آوریم؛ ۱ در حدیثی از پیامبر صلی ال علیه و آله آمده: «من اطعم ئلانه 
رین امین له ین ثلاث من فی علکوت الشموات: کسی که سه نف از مسلمنان را اطعامکنده حداوند او را از سه 
باغ بهشتی در ملکوت رل ات رت دمن اطع ما عتی یضبعهُ لم پذر احذ من خلق 
له ما مق الاجر فی ال خر لا ملک مقر و لاب موس لالز بْ الْعالمین: کسی که ممنی را اطعام کند تا سیر شود احدی 
از خلق خدا نمی‌داند چقدر در آخرت پاداش دارد و نه فرشتگان مقّب الهی و نه پیامبران مرسل مجز خداوند که پرورد گار عالمیان 
است».(۲) ۳ در حدیث دیگری از همان امام آمده است که فرمود: لا نا تناها ات ال من آن آزورء و لان آزوره اعث 
ی من آن اغتق عَرَ رقاب: اگر مومن نیازمندی را اطعام کنم نزد من محبوب‌تر است از این که تنها به دیدار او بروم و اگر به دیدار 
او بروم نزد من محبوب‌تر است از این که ده برده را آزاد کنم».(۳) قابل توجه این که در روایات تنها روی نباژمندان و گرسنگان 
تکیه نشده» بلکه در بعضی صریحا آمده است که «اطعام مقمنان» هر چند بی‌نیاز باشند. همچون آزاد ۱ و ۲-«اصول کافی» جلد ۲ 


بات اطعام المومن» حدبتث ۳و اد 


- «اصول کافی». جلد ۲ بات اطعام المومن. حدیت ۰۱۸ (صفحه ۵۰۵) رن برده است 
و این نشان می‌دهد که هدف از اين کار علاوه بر رفع نیازمندی‌هاء جلب محبت و تحکیم پیوندهای دوستی و صمیمیت است. به 
عکس آن چه در دنیای مادی امروز معمول است که گاه دو دوست نزدیکک. يا دو خویشاوند به مهمانخانه‌ای می‌روند؛ هر کدام 
باید سهم خود را پپردازند» گویی مسأله میهمانی کردن مخصوصا نفرات بسیار برای آنان بسیار شگفت آور است. در بعضی از 
روایات نیز تصریح شده که اطعام گرسنگان به طور مطلق (هر چند مومن و مسلمان هم نباشند) از افضل اعمال است» چنان که در 
روایتی از پیامبر اسلام صلی اه علیه و آله آمده که فرمود: «من آفضل الاغمال عنالله تراکب الحارّة و اشباخ الکباد الجاییةُ و 
الذی تفس مُحّد صلی اه علیه و آله بیده لا یوم بی عَبدٌ یی شبعان و شوه آو قال جاره الم جا: یکی از برترین اعمال نزد 
خداء خنکک کردن جگرهای داغ است و سیر کردن شکم‌های گرسنه. س و گند به کسی که جان محمد صلی اله علیه و آله در دست 
اوست. بنده‌ای که شب سیر بخوابد و برادر یا فرمود همسایه مسلمانش گرسنه باشد» به من ایمان نیاورده است».(۱) ذیل حدیث فوق 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۷۲+ از ۷۵۷ 
گرچه درباره سیر کردن مسلمانان است. ولی آغاز آن هر تشنه و گرسنه‌ای را شامل می‌شود و بعید نیست گسترد گی مفهوم آن 


حتی حبوانات را نیز شامل شود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در اين فراز خدای فرزانه ویژگی بشر دوستی و مردم خواهی آنان را به تابلو می‌برد و نشان می‌دهد که آنان در فراز و نشیب‌های 
زندگی دیگران را بر خود مقدم داشته و در اوج گرسنگی و نیاز و علاقه شدید به غذا و مواد غذایی که تنها می‌توانست نیاز آنان را 
برطرف سازد. آن را برای خشنودی خدا به دیگری هدیه می‌کنند. اين ویژگی پاکان و نیکان در آیه دیگری نیز آمده است که 
می‌فرماید: و بوُونَ علی هم و و کان بهغ حصاصَدُ(1) و هر چند در خود نیازی سخت احساس کنند. دیگران را بر خود مقدم 
می‌دارند و :6« ۱- «بحار الائوارا» جلد ۷۴ صفحه ۳۶۹. ۲. سوره حشر آیه .٩‏ (صفحه ۵۰۶) ثروت و امکانات خود را در اختیار 
آنان قرار می‌دهند. «ابو سعید» از پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده است که فرمود: ما ین شم آ ک نیما علی جوع الا آطعتله 
مار لو ما ین شقلم کسا آحاة علی غرق الا کساة له یبن خضر اه ون سقی ما علی طعا سا له الرحیق.(۱) هر 
انسان توحید گرایی مسلمان دیگری را که در فشار گرسنگی است میهمان نماید و سیر کند. خدا او را از میوه‌های بهشت می‌خوراند 
و کسی که دیگری را از برهنگی بپوشاند» خدا او را از لباس‌های بهشت بهره‌ور می‌سازد و کسی که مسلمانی را سیراب سازد و از 
تشنگی نجات دهد خدا او را از نوشابه‌های سربسته و وصف‌ناپذیر بهشت سیراب خواهد ساخت. در مورد ضمیر «حیه» در آیه 
شریفه دو نظر است: به باور «ابن عباس» ضمیر, به واژه «طعام» برمی گردد و منظور این است که: آنان با وجود عشق و علاقه به غذای 
خویش آن را در راه خشنودی خدا به همنوعان و همدینان خویش می‌خورانند. امّا به باور پاره‌ای ضمیر به «خدا» باز می گردد و 
منظور این است که: و به پاس عشق به خدا و دوستی او بتیم و بینوا و اسیر را غذا می‌دهند. مشکیتاً ریما و آسبراً واژه «تیم» به معنی 
کودکی است که پدر خود را به گونه‌ای از دست داده باشد. واژه «آسیر» به باور «َتادَة» آن کسی است که او را از سرزمین‌های 
شرک و کفر گرفته باشند؛ امّا به باور «مجاهد» منظور زندانی مسلمان است. *#** ۱. تفسیر قرطبی» جلد ۰۱۰ ص ۶۹۱۲. (صفحه 
۷ 


۳ آبه 

اشاره 

اما طعمکم لوجّه اللّه لا ثرید ملکم جزاء و لا شکورا (و می‌گویند:) ما شما را برای خدا اطعام می‌کنیم و هیچ پاداش و تشکری از 
شما نمی‌خواهیم. ٩(‏ / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این برنامه منحصر به مسأله اطعام نیست که تمام اعمالشان مخلصانه و برای ذات پاک خداوند است و هیچ چشمداشتی به پاداش 
مردم و حتی تقدیر و تشکر آنها نیست و اصولاً در اسلام» ارزش عمل به خلوص نیت است و گرنه اعمالی که انگیزه‌های غیر الهی 
و و تس 
الهی ندارد و حدیث مشهور پیامبر صلی الّه علیه و آله لا عَمَل الا بل و ما الاغمال بالیات) اشاره به همین معنی است. منظور از 


«وجْه اللّه» ۱ همان ذات خدا است و گرنه خدا «صورت» جسمانی ندارد و این ن همان چیزی است که در ساير آیات قرآن نیز روی آن 
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۳۴۲666۳60 0۷: ۲۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۷۱۶ از ۷۵۱۷ 
تکبه و تأکد شده است, در آیه ۲۷۲ سوره بقره می‌خوانیم: او ما مرن الا افغام وه الله شا و برای عداوند اتفاق تکنینه: 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


«مجاهد» و «سعید بن جبیر» برآنند که: آنان اين نکته را نه به زبان آورده‌اند و نه به قلم بلکه این خدای آ گاه و حق‌شناس است که 
۰ ۰ ۳۹ ح-_ ۰ ۳ ۳ 2 ۳ 

دوستی و محروم نوازی و دست یاری به سوی مردم گشودن» یک شیوه و روش همگی و عمومی شود و جای خصلت نکوهیده 

خودخواهی و خودپسندی را بگیرد. (صفحه ۵۰۸) 

۴ آبه 

اشاره 

انا تخاف من نا یَوْما عوسا قَمْطریرا ما از پرورد گارمان خائفیم» در آن روز که عبوس و شدید است. (۱۰ / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این سخن ممکن است زبان حال ابرار باشد با زبان قال آن ها. تعبیر از روز قيامت به روز «عَبوس» و «قمّطریر» (سخت) با این که 

«عبّوس» از صفات انسان است و به کسی می گویند که قیافه‌اش را در هم کشیده. به خاطر تأکید بر وضع وحشتناک آن روز است؛ 

یعنی آن قدر حوادث آن روز سخت و ناراحت کننده است که نه تنها انسان‌ها در آن روز عبوسند. بلکه گویی خود آن روز نیز 

عبوس است. در اینجا سوالی پیش می‌آید و آن این که اگر ابرار تنها برای ذات پاک خدا کار می‌کنند» پس چرا می گویند ما از 

عذاب روز قيامت بیمناکیم آیا انگیزه الهی با انگیزه ترس از عذاب قیامت» سا زگار است؟ اما با توجه به یک نکته پاسخ این سژال 

روشن می‌شود و آن این که آنها به هر حال به خاطر خدا گام برمی‌دارند و اگر از عذاب قیامت می‌ترسند. به خاطر آن است که 

عذاب الهی است و اگر به نعمت‌های بهشتی علاقه دارند» چون این نعمت‌ها از ناحیه او است و این همان چیزی است که درباره 

«تیت عبادت» در فقه مطرح است که می گویند: قصد قربت در عبادات منافات با انگیزه علاقه به واب و ترس از عذاب و يا حتی 

کسب مواهب مادی این دنیا از سوی خداوند (مانند نماز اشتشقاء برای نزول باران) ندارد» زیرا همه اين‌ها باز گشت به خداوند 

می کند و به اصطلاح از قبیل «داعی بر داعی» است» هر چند مرحله عالی عبادت این است که علاقه به نعمت‌های بهشت و ترس از 

عذاب دوزخ نیز انگیزه آن نباشد بلکه یکپارچه به عنوان «حا له انجام گیرد. نکته قابل توجه اين که دومین وصف از اوصاف 

پنجگانه و پنجمین وصف. هر دو مسأله خوف است. با این تفاوت که در اولی تنها سخن از خوف روز قیامت است و (صفحه ۵۰۹) 

در دومی خوف از پرورد گار در روز قیامت؛ در یک مورد روز قیامت چنین توصیف شده که شرّ آن گسترده است و در مورد دیگر 


عبوس و شدید است که در واقع یکی گستردگی کمی آن را می‌رساند و دیگری گستردگی کیفی آن را. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


قمطریر: به معنی بلای سخت و گرفتاری هراس انگیز و ویرانگر آمده است. وصف روز قیامت به «عَبّوس» به خاطر سختی آن روز 
است. در اين مورد «ابن عباس» می گوید: انسان کف رگرا و تجاوز کار آن روز از شدت حرارت و فشار به گونه‌ای گرفته و عبوس 


می گردد که از میان دو چشم او دانه‌های عرق» به سان مس گداخته و مذاب سرازیر می گردد. (صفحه ۵۱۰) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۷۵ از ۷۵۱۷ 
۴۵ آبه 
اشاره 


فوقهُم الله شرّ ذلک الوم و لقيهُم نضرة و شروّرا از اين رو خداوند آنها را از شرّ آن روز نگه می‌دارد و از آنها استقبال می‌کنده در 
حالی که شادمان و مسرورند. (۱۱ / انسان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اين آیه به نتبجه اجمالی اعمال نیک و نیات پاکی که ابرار دارند» اشاره کرده و می‌فرماید: به خاطر همین‌ها خداوند آنها را از 
شر آن روز نگهداری می‌کند و در حالی که باطراوت و مسرور و شادمان هستند» از آنها استقبال می کند. «نضَرَْ» به معنی طراوت و 
خرمی و شادابی خاصی است که بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان دست می‌دهد» رنگ رخسار آنها نیز در آن روز از آرامش و 
نشاط درونی آنان خبر می‌دهد. بنابراین اگر در دنیا به خاطر احساس مسوولیت از آن روز بیمناک بودند. خداوند در عوض آنها را 
در آن روز غرق شادمانی و سرور می‌کند. تعبیر بهالَهمْ» از تعبیرهای بسیار جالبی است که نشان می‌دهد خداوند بزرگ ازاین 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


وقایَة: این واژه مصدر و به معنی نگاه داشتن و حفظ نمودن و جلو گیری از رسیدن اذیت و آزار به فرد و با چیزی آمده است. نضرَة: 
به معنی رنگ‌های زیبا و گیاه خوشرنگ و تماشایی آمده است. واژه «نضیره و «نضتره نیز به معنی خوشرنگی و زیبایی است. سُرّور: 
باور و عقیده به رسیدن به منافع آمده و همین باور و یا رسیدن به سود است که آثار شادمانی در چهره را نمایان می‌سازد. (صفحه 


۳2۱ 


۶ آیه 


اشاره 


2 
۹ 


و جزامُغ بما یروا جَنةُ و عریرا خداوند در برابر شکیبایی آنان» بهشت و لباس‌های حرير بهشتی را به آنها پاداش می‌دهد. (۱۲ / 
انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

بعد از اشاره اجمالی در آیات گذشته به نجات ابرار و نیکان از عذاب‌های دردناک روز قیامت و رسیدن آنها به لقای محبوب و 
غرق در سرور و شادمانی شدن, در آیات ۱۳۲ امین ۲ این سوره به شرح این نعمت‌های بهشتی پرداخته» حداقل پانزده نعمت را در 
طی این آیات برمی‌شمرد: نخست از مسکن و لباس این بهشتیان سخن می‌گوید. آری در برابر آن همه استقامت و ایثار که نمونه آن 
وفاء به نذر و روزه داشتن و بخشیدن طعام مورد نیاز خود هنگام افطار به مسکین و يتیم و اسیر است. خداوند آنها را در باغ‌های 


مخصوصی از بهشت جای می‌دهد و بهترین لباس‌ها را بر آنها می‌پوشاند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۱ ۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۷۵۷ 
به خاطر شکیبایی و پایداریشان در خودسازی و در برابر موانع و مشکلات گوناگون رشد و کمال و اطاعت خداء به آنان بوستانی 
پرطراوت و زیبا و لباس فاخر و پرشکوه ابریشمین ارزانی می گردد. (صفحه ۵۱۲) 

۷ آبه 

اشاره 


منکنین فیها علی الاراتک لا-بَروْنْ فیها شعساو لا-رَمهریرا این در حالی است که بر تخت‌های زیبا تکیه کرده‌اند» نه آقتاب را در 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


آراتتکك» جمع «آریک ذ؛ در اصل به تخت‌هایی می‌گویند که در حجله عروس می‌نهند و اینجا منظور تخت‌های زیبا و فاخر است. 
«زمْهریر» از ماده «رَمْهُر» به معنی شدت سرما است. ذکر این حالت (تکیه کردن بر تخت‌ها) اشاره به آرامش و راحتی کامل آنها 
است» چرا که انسان معمولاً در هنگام آرامش در چنین حالتی به سر می‌برد و ذیل آیه نیز اشاره به اعتدال کامل هوای بهشت است. 
نه این که خورشید و ماه در آنجا وجود نداشته باشد. بلکه تابش ناراحت کننده خورشید با وجود سایه‌های درختان بهشتی وجود 


ندارد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آراتکک: این واژه جمع «آریکة» به معنی تخت‌هایی پرشکوه و زیباست که در حجله عروس می گذراند. پاره‌ای نیز آن را به معنی 
بالش‌های نرم و فاخر گرفته‌اند. زمهُریر: سرمای سخت؛ و به جایی گفته می‌شود که از همه سردخانه‌ها سردتر است. به باور گروهی 
از جمله «اين عباس» آنان در سراها و حجله‌های زیبا و آراسته همسران بهشتی خویش بر تخت‌ها تکیه می‌زنند. اما به باور «زجاج» 
منظور تکیه زدن و شادمان بودن است. چرا که «ریکة» به مفهوم هر چیزی است که به آن تکیه می‌زنند. به باور گروهی از جمله 
«ابن عباس» آنان در سراها و حجله‌های زیبا و آراسته همسران بهشتی خویش, بر تخت‌ها تکیه می‌زنند. و از دید گاه «ابومسلم» واژه 
«ارائکك» به معنی فرش‌هایی است که بر روی آن تخت‌های پرشکوه افکنده شده است. (صفحه ۵۱۳) 

۸ آئه 


اشاره 


رش ی ها یر ی ی از ان ام 1 1 
و دنم + علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا و در حالی است که سایه‌های آن (درختان بهشتی) بر آنها فرو افتاده و چیدن میوه‌هایش 
بسیار آسان است. (۱۴ / انسان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


نه مشکلی وجود دارد نه خاری در دست می‌رود و نه احتیاج به تلاش و حرکتی برای چیدن میوه‌ها است. اصول حاکم بر زند گی 


انسان در آن جهان با این جهان بسیار متفاوت است و آن چه درباره نعمت‌های بهشتی در اين آیات و آیات دیگر قر آن آمده تنها 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۷۷ از ۷۵۷ 
اشاراتی است پرمعنی به آن مواهب عظیم. و گرنه طبق تصریح بعضی از روایات در آنجا نعمت‌هایی است که هیچ چشمی ندیده و 
هیچ گوشی نشنیده و بر اندیشه هیچ کسی نگذشته است. «ابن عباس» سخنی دارد که در ذیل بعضی از آیات همین سوره بیان کرده 
است. می گوید: آن چه را خداوند در قرآن از نعمت‌های بهشتی نام برده مثل و مانندی ندارد ولی خداوند آن را با نامی که برای 
ما شناخته شده است. نام می‌برد؛ مثلا از شراب طهوری نام می‌برد که با «زنجبیل» ممزوج شده است. این ماده معطری بود که عرب 


به آن علاقه داشت.(۱) 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پاره‌ای برآنند که خورشید در بهشت به گونه‌ای می‌تابد که سایه‌ها را از میان نمی‌برد. این میوه‌ها به گونه‌ای آماده و در دسترس 
نیکان و پاکان هستند که با برخاستن آنان میوه‌ها نیز بالا می‌روند و با نشستن و يا خوابیدن آنان فرود می‌آیند و به آنان نزدیکك 
می گردند. به باور پاره‌ای دست نیکان و پا کان برای چیدن میوه‌های بهشتی, نه با خاری رو به رو می گردد و نه دوری و موانع 


دیگری. ۱- «مجمعالبیان»» جلد ۱۰ صفحه ۴۱۱. (صفحه ۵۱۴) 


اشاره 


2 


و یاف علیهغ بانیة من فضة و اکواب کاث قواریرا و در گرداگرد آنها ظرف‌هایی از نقره و قدح‌هایی بلورین می گردانند (مملو از 
بهترین غذاها و نوشیدنی‌ها). (۱۵ /انسان) قواریر میْ فضهٌ قدْروُها تَدیرا ظرف‌های بلورینی از نقره که آنها را به اندازه لازم آماده 
کرده‌اند. (۱۶ / انسان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«یُِ» جمع «اناء» به معنی هر گونه ظرف است و «آکواب» جمع «کوّب؛ (بر وزن خوب) به معنی ظرف آب است که دسته نداشته 
باشد که گاه از آن تعبیر به «قَدَح» می‌شود. «قواریر» جمع «قاروّرَ؛ به معنی ظرف بلورین و شیشه‌ای است. در این ظرف‌ها انواع 
غذاهای بهشتی و در آن قدح‌های بلورین انواع نوشیدنی‌های لذت بخش و نشاط آفرین به مقداری که می‌خواهند و علاقه دارند» 
موجود است و خدمتکاران بهشتی پیوسته گرداگرد آنها دور می‌زنند و به آنها عرضه می‌کنند. عجیب این که می‌فرماید: ظرف‌های 
بلورین بهشتی از نقره ساخته شده است. در حالی که در عالم دنیا چنین ظرفی مطلقا وجود ندارد و ظرف‌های بلورین را از 
سنگ‌های مخصوصی که ذوب می کنند. می‌سازند. ولیکن در واقع همان خدایی که اين امکان رادر سنگ تیره آفرید که قابل 
تبدیل به شيشه و بلور باشد. می‌تواند این امکان را در فلزی همچون نقره نیز بیافریند. و به هر حال از اين تعبیر استفاده می‌شود که 
ظرف‌ها و جام‌های بهشتی هم صفا و شفافیت بلور را دارد و هم درخشند گی و زیبایی نقره را و نوشابه‌هایی که در آن است» کاملا 
نمایان است. قابل توجه این که در حدیثی از امام صادق آمده است که: فد الب ژ فی فضهٌ ان کما نفد فی الجاج: نور چشم 
انسان در نقره بهشتی نفوذ می کند» آن چنان که در شیشه و بلور دنیا نفوذ دارد؛.(۱) اين را نیز می‌دانيم در عصر ما دانشمندان به 
اشعه‌هایی پی برده‌اند (مانند اشعه ایکس) * 


می‌ کند و درون آن را مانند بلور نشان می‌دهد. «ابن عباس» می گوید: همه نعمت‌های بهشتی شبیه و مانندی در دنیا دارد» جز 


+ ۱- «مجمع‌البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۴۱۰. (صفحه ۵۱۵) که از اجسام تیره نیز عبور 


ظرف‌های بلورین که از نقره است که در دنیا شبیه و مانندی برای آن نیست.(۱) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۶۷۸ از ۷۵۷ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


واژه کواب» جمع «کوّب» به معنی ظرف‌ها و لبوان‌های نقره‌ای و بدون دسته آمده است؛ امّا به باور «مجاهد» به معنی کاسه‌های 
بزرگ است. از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: ظرف‌های نقره‌ای بهشت به سان شیشه و بلور زیبا و سفید و تماشایی 
است و چشم از پشت آنها می‌بیند و داخل و خارج آنها نمایان است. «ابوعلی» می‌گوید با این که شیشه از جنس سنگ و ریگ 
است. اما نقره این گونه نیست. چگونه شیشه و بلور می‌تواند از نقره باشد؟ پاسخ این است که وقتی پدیده‌ای با پدیده دیگری 
نزدیک و یا به فراوانی با آن در آميزد و مخلوط شود گرچه در واقع از جنس آن نباشد می‌توان گفت از آن است و این گونه 
وصف می گردد. اين بیان نظیر این سخن پیامبر صلی اه علیه و آله است که در وصف سلمان با این که نه هاشمی بود و نه عرب 
فرمود: سلمان» از ما خاندان پیامیر صلی اله علیه و آله است. «اَمَلْمانْ من هل الْییّت» این سبکك سخن در شعر عرب نیز نمونه‌های 
بسیاری دارد. «ابن عباس» می گوبد: شیشه و بلور هر زمینی از خاک آن ساخته می‌شود و بدان دلیل که زمین بهشت نقره‌ای است» 
# ۱- «روح المعانی»» جلد ۲٩‏ صفحه ۱۵۹. (صفحه ۵۱۶) 


شيشه و بلور آن جا نیز نقره‌فام است. «* 
۰۳۵۰ آیه 
اشاره 


و یدمن فیها کأسا کات مزانجها زجلا و در آنجا از جام‌هایی سیراب می‌شوند که لبریز از شراب طهوری است که با زنجبیل 


آمیخته است.(۱۷ / انسان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 

به نظر می‌رسد که عرب دو نوع شراب با دو حالت مختلف داشته؛ یکی به اصطلاح نشاط آور و محرک و دیگری سست کننده و 
آرامبخش که اولی را با «زنجییل» می‌آميخته و دومی را با «کافور» و از آنجا که حقایق عالّم آخرت در قالب الفاظ این جهان 
نمی گنجد. چاره‌ای جز این نیست که این الفاظ با معنی گسترده‌تر و والاتری برای آن حقایق بزرگ استخدام شود. گرچه درباره 
معنی «زنجبیل» تفسیرهای مختلفی نقل شده. ولی غالبا به همان ريشه معطر و خوشبویی که در ادویه مخصوص غذا و نوشابه‌ها به 


کار می‌رود» تفسیر گرفه‌انك. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


ژنجبیل: نوعی از ادویه است که بسیار خوش طعم می‌باشد و زبان را می‌سوزاند. از اين ادویه به همراه عسلء مربایی خاص 
می‌سازند که با آن برخی بیماری‌ها را می‌توان برطرف ساخت. هنگامی که آن را با شراب بياميزند لذت‌بخش‌تر است و عرب به 
وسیله آن چیزها را عطرآ گین می‌ساخت. «ابن عباس» می گوید: همه نعمت‌های بهشتی که خدا آنها را در قرآن یاد می‌کند» در این 
جهان نظیر و مانند ندارد» اما خدا بدان دلیل که با زبان مردم دنیا سخن می‌ گوبد آن نعمت‌ها را به نام‌هایی که در دنیا هست 
می‌خواند و بدان جهت که عرب با زنجبیل خود را عطر آ گین می‌ساخت. خدا آن را در آیات قرآن آورده و وعده فرموده است که 


نیکان و پاکان را از نوشابه‌هایی که آميخته به زنجبیل است. سیراب خواهد ساخت. (صفحه ۵۱۷) 


۵۱ آبه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۶۷۹ از ۷۵۷ 
اشاره 

عتتاقها تفن الا ازسقه‌ای در بهفت که تا ساسا اس (۱۷۸ /اتاق) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اش تا شکقی شبیان تلیل رام کرد که رای و گهان و کی خاری‌می وهی کاما کواراسگه سار له داد 
که از ماده «سَلاسّ)» به معنی «روانی» گرفته شده است. همان گونه که به عبارت‌های روان و جالب نیز «سَلیس» گفته می‌شود. 

شرح آیه از تقسیر مجم‌الببان 

سملسبیل: به معنی شراب ملایم و لذت‌بخش آمده است. «ابن اعرابی» می گوید: این واژه را که نام چشمه‌ای در بهشت است فقط در 
قرآن دیدم و شنیدم و نز از ابداعات و کتاب است. به باور پاره‌ای این چشمه بهشتی بدان جهت «سلسیبیل» نامیده شده است که 
هماره در سراها و کاخ‌های پرشکوه نیکان و پاکان برایشان می‌جوشد و سرچشمه آن. بهشت جاودانه و زیر عرش است. اما به باور 
«قَتادَة بدان دلیل که آب آن روان و رام آنان است و هر کجا بخواهند روان می گردد» بدان نام خوانده شده است. (صفحه ۵۱۸) 
۲ آبه 


اشاره 


و یط وف عَلیِهم ولدان مَخْلدوّنَ اذا رهم هم لوا مورا و بر گرد آنها نوجوانانی جاودانی (برای پذیرایی) می‌گردند که 
هرگاه آنها را بیینی» گمان می کنی مروارید پرا کنده‌اند. ۱٩(‏ / انسان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


هم خودشان در بهشت جاودانی هستند. هم طراوت و زیبایی و نشاط جوانی آنها جاودانی است و هم پذیرایی کردن آنان» زیرا 
تعبیر «مُخلدوٌن» از یک سو و تعبیر «ّطوف علیهم» (بر آنها طواف می کنند) از سوی دیگر بیانگر این واقعیت است. تعبیر به لول 
مَنتّورا؛ (مرواریدهای پراکنده) اشاره‌ای است به زیبایی و صفا و درخشندگی و جلّابیت آنها و هم حضورشان در همه جای این بزم 


الهی و روحانی. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


برای پذیرایی آنان و بز رگداشت‌شان نوجوانانی هماره زیبا و جاودانه بر گردشان می گردند و هر آنچه بخواهند برایشان آماده 
می‌سازند. که چون آنان را ببینی می‌پنداری که به سان مرواریدهایی درخشان و زیبا پرا کنده‌اند» به باور پاره‌ای منظور این است که 
در زیبایی و درخشند گی و فراوانی به سان مرواریدهایی پراکنده‌اند. اما به باور پاره‌ای دیگر منظور پراکند گی آنان برای پذیرایی 
است» چرا که اگر آنان در یکك صف و یک ردیف از نیکان پذیرایی می‌کردند» آنان را منظم و ردیف شده وصف می کرد. 


)۵۱٩ (صفحه‎ 


۳ آبه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۸۰ از ۷۵۷ 
اشاره 

و اذا ریت نم ریت تعیما و ملکا کبیرا و هنگامی که آنجا را ببینی» نعمت‌ها و ملکك عظیمی را می‌بینی. (۲۰ / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


واژه «عیم» که در لغت به معنی «نعمت‌های فراوان» است و «مُلک کبیر» که از عظمت و وسعت باغ‌های بهشتیان خبر می‌دهد. مفهوم 
وسیع و گسترده‌ای دارند که همه تفسیرهای ذیل الذ کر مصادیقی از آن است.از جمله در حدیثی از امام صادق می‌خوانیم: «معنی 
آیه این است که مُلکی است که هرگز زایل نمی‌شود و فنا نمی‌پذیرد».(۱) با بهشتیان هرچه اراده کنند» به آن دست می‌يابند. با 
پایین ترین فرد بهشتی قلمرو مُلکش به اندازه‌ای است که وقتی نگاه می‌کند» فاصله هزار سال راه را می‌بیند. یا به معنی ملک دائمی و 


ابدی و توأم با تحقق تمام آرزوهاست. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


از امام صادق آورده‌اند که فرمود: نعمت‌های گرانقدر و شکوه و عظمت فناناپذیری را می‌نگری لا رل و لا یَفنی. به باور برخی 
منظور این است که: و هنگامی که آنجا را بنگری نعمت‌های بی‌شمار و وصف ناپذیری را بنگری که تنها پاره‌ای را قررآن وصف 
می کند. از دید گاه برخی منظور این است که نیکان بارگاه خدا قدرت و شوکتی در بهشت دارند که هر چه بخواهند بر انجام آن 


توانا می‌شوند. #6 ۱- (مجمع لبیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۰.۴۱۱ (صفحه ۵۲۰) 


اشاره 


عالیهُم ثیاب شرنذس خضر و اشتبرق و خلوا اساوز من فضة و یه رهم شرابا طهُورا بر اندام آنها (بهشتیان) لباس‌هایی است از 
حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخم و با دستبندهایی از نقره تزیین شده‌اند و پرورد گارشان شراب طهور به آنها می‌نوشاند. 
(۲۱/انسان) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


تا اینجا به قسمتی از نعمت‌های بهشتی از قبیل؛ «مساکن». «تخت‌ها» «سایه‌ها» «میوه‌ها» «نوشیدنی‌ها» «ظرف‌ها» و «گروه پذیرایی 
کنند گان» اشاره شد. اکنون نوبت «وسایل تزیینی» بهشتبان است. «مْرنْذس» به معنی پارچه ابریشمین نا زک است. در حالی که 
«اسْتَیرَق» به معنی پارچه ابریشمین ضخیم است؛» بعضی آن را از کلمه فارسی (استبر» با «ستبر» می‌دانند و بعضی احتمال داده‌اند که از 
ريشه عربی «برق» به معنی تلالو گرفته شده است. «آساور» جمع «اسرورة» و آن نیز به نوبه خود جمع «شوار» پا «سوار» است که در 
اصل از کلمه فارسی «دستوار» به معنی «دستبند؛ گرفته شده و به هنگام نقل به زبان عربی مختصر تغییری در آن پیدا شده و به 
صورت «سوار» در آمده است. بهشتیان با دستبندهایی از نقره تزیین شده‌اند» نقره‌هایی شفاف که همچون بلور می‌درخشد و از باقوت 
و در و مرواربد زیباتر است. انتخاب رنگ سبز برای لباس‌های بهشتی به خاطر آن است که رنگی است بسیار نشاط آفرین؛ همانند 
ب رگ‌های زیبای درختان و البته رنگ سبز انواع و اقسامی دارد که هر کدام لطف خاص خود را دارند. در بعضی از آیات قرآن 


مانتن. آ یه ۱ سوره کهف چنین آمده است: «بهشتیان با دستبندهایی از طلا تزیین می‌شونده یحو فیها من اساور من دُعّب) و این 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۲ ۱ ۲۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۶۸۱ از ۷۵۷ 
منافاتی با آن چه در آیه مورد بحث آمده است ندارد» زیرا ممکن است از جهت تنوع» گاه با این تزیین کنند و گاه با آن. در اینجا 
این سوال پیش می‌آید که مگر دستبند طلا و نقره زینت زنانه نیست؟ پس چگونه برای مردان بهشتی این زینت ذکر شده است؟ ولی 
جواب آن روشن است. زیرا در بسیاری از محیط‌ها زینت طلا و نقره هم برای مردان است و هم برای زنان (هر چند که اسلام زینت 
طلا را (صفحه ۱ برای مردان تحریم کرده) ولی البته نوع دستبندهای زنان و مردان متفاوت است و در آیه ۵۳ سوره زخرف که 
از قول فرعون نقل شده می‌خوانيم: لو لا الق عَلیّه آشورة من ذعّب: پس چرا به موسی دستبندهایی از طلا داده نشده است»؟ که 
وتان فهته دستی طاد بای دازرف فص مس اه علدت سوب هی شاب عافره سای کر که بازها تاره گنای 
چون برای نعمت‌های بهشتی الفاظ معمولی این دنیا هر گز کافی نیست. راهی جز این وجود ندارد که با این الفاظ اشاراتی به آن 
نعمت‌های عظیم و توصیف ناکردنی شود. و در پایان آیه به عنوان آخرین و مهم ترین نعمت از این نعمت‌ها می‌افزاید: «و 
پرورد گارشان شراب طهور به آنها می‌نوشاند». درست است که در لابلای اين نعمت‌ها نیز سخن از نوشیدنی‌های گوارا و جام‌هایی 
که از چشمه سلسبیل پر می‌شود و بهشتیان از آن سیراب می گردنده بود ولی میان آنها و آن چه در اين آیه آمده است. فرق بسیاری 
وجود دارد» زیرا از یکك سو در آنجاء ساقی «ولدان شخلدین» بودند» اما در این جاء ساقی «خدا» است و چه تعبیر عجیبی. مخصوصا با 
تکیه بر کلمه «رب» (خداوندی که همیشه این انسان را پرورش داده و مالک و مربی او است)» وی را در مراحل تکامل همواره پیش 
برده تا به آخرین مرحله رسیده و اکنون نوبت آن است که ربوبتتش را به حد اعلا برساند و با دست قدرتش از جام شراب طهور 
ابرار و نیکان را سیراب و سرخوش کند. و از سوی دیگر «طهّور» به معنی چیزی است که هم پاک است و هم پاک کننده» به اين 
ترتیب این شراب جسم و روح انسان را از هر گونه آلودگی و ناپاکی پاک می‌کند و آن چنان روحانیت و نورانیت و نشاط به او 
می‌بخشد که وصفش در هیچ عبارتی نمی گنجد. حتی در حدیثی از امام صادق نقل شده: یرم عن کل شینء سوی اه قلب و 
جان آنها را از همه چیز جز خداوند پاک می‌کند».(۱) پرده‌های غفلت را می‌دَرّد» حجاب‌ها را از بين می‌برد و انسان را شایسته 
حضور دائم در جوار قرب خدا می کند نشته این شراب طهور از هر نعمتی برتر و از هر موهبتی بالاتر است. اگر شراب آلوده دنیا 
عقل را زایل می کند و انسان را از خدا دور می‌سازد اما شراب ** 


طهوری که با دست ساقی آلْشت داده می‌شود او را از «ما سوّی اللّه» بیگانه کرده, غرق در جمال و جلال او می‌کند. خلاصه این که 


اد او ۱- «مجمع البیان)» حلد ۰ صفحه ۴۶۱۱. (صفحه ۵۲۲) 


لطفی که در این آیه و در این نعمت نهفته است. از همه برتر و بالا-تر است. از حدیثی که از رسول خدا صلی الّه علیه و آله نقل 
شده. استفاده می‌شود که چشمه شراب طهور بر در بهشت قرار دارد: «جرعه‌ای از این شراب طهور به آنها داده می‌شود و خداوند به 
وسیله آن قلوب آنها را از حسد (و هر گونه صفات رذیله) پاک می‌سازد».(۱) جالب این که تعبیر به «طهُوره در قرآن مجید فقط در 
دو مورد آمده» یکی در مورد باران (۴۸/ فرقان) که همه چیز را پاک و زنده می‌ کند و دیگری در اين آیه که درباره شراب 


مخصوص بهشتی که آن نیز پاک کننده و حیاتبخش است. آمده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


شْدّس: لباس ابریشمی زیبا و گران‌قیمت. اسَیرق: دیبای ستبری است که می‌درخشد و جلوه می کند. از امام صادق علیه‌السلام 
آورده‌اند که: بر روی لباس آنان جامه‌هایی از حریر سبز نا زک و از دیبای ستبر است. گفتنی است که منظور از ضخامت و درشتی 
نه در بافت لباس و پارچه آن که اشاره به بالا بودن ارزش آن لباس‌ها تس اان ه ی آتواا دستم‌هایی میم 
آراسته شده‌اند. آری با دستبندهایی از نقره درخشان و بلورین که زیباتر از در و باقوت و مروارید است و ارزشمندتر از طلای ناب. 
پاره‌ای برآنند که: آنان گاه با وسایل زینتی نقره‌ای خود را آراسته می‌سازند و گاه با طلاها تا به انواع زینت‌ها و زیورها آراسته 


باشند. در آیه دیگری از قرآن در مورد بهشتیان آمده است که: *#** ۱- «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۴۸۵ ذیل حدیث ۶۰. 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۶۸۲ از ۷۵۷ 


که ۱۲۳) اون تما من اساور من دعب (... ۱) آنان هستند که بهشت‌های جاودانه از آن آنهاست ... در آنجا با دستبندهایی 
از طلا- آراسته می‌شوند. گفتنی است که گرچه نقره در این جهان از نظر ارزش از طلا فروتر است» اما نقره بهشت با وصفی که از 
آن آمد در اوج برتری است؛ افزون بر این نکته در سرای آخرت این وسایل آراستگی و تزیینی برای شادی و طراوت است. نه خرید 
و فروش تا قیمت مطرح باشد. و مهم رم شراب طهُورا و پرورد گارشان به آنان شرابی پاک و ناب می‌نوشاند. منظور از شراب 
پاک عبارت از شرابی است که هم از ناپاکی شراب‌های دنیا به دور است و اگر بر دست و پای انسان برسد آلوده نمی‌سازد و هم 
از عوارض و پلیدی‌ها و بدمستی‌های شراب‌های دنیا و چیزی است که جسم و روح انسان را از پلیدی‌های ظاهری و اخلاقی پاک 
می‌کند. به باور پاره‌ای اين شراب پاک به سان شراب دنیا باعث فزونی ادرار نمی گردد» بلکه در پیکر آنان به صورت رطوبت و 
عرق روان می گردد که از مشک خوشبوتر و عطرآ گین‌تر است؛ به همین دلیل است که در بهشت پرطراوت و نعمت. یک مرد 
دارای قدرت و خوراک و همسر خواهی یکصد مرد در اين دنیاست و هر آنچه به صورت خوردنی و نوشیدنی مصرف می کند» 
فرونی مصرف بدن به صورت عرق که خوشبوتر از مشک و عنبر است از پوست بدنش خارج می‌شود و د گر باره میل او به غذاها و 
شراب‌های پاک بهشت و همسران زیبایش را در خود احساس می کند. از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که این شراب پاک 
جسم و جان آنان را از همه چیز جز از ذات پاک و بی‌همتای خدا پاک و پاکیزه می‌سازد. چرا که تنها ذات پاک خدا و یاد و نام 
اوست که انسان را از آلوده شدن به ناپاکی‌ها و نارواها باز می‌دارد و او را پاک و پاکیزه می‌سازد و به او رنگ خدا می‌بخشد. 


۷۷ ۱. سوره کهف. آبه ۰۳۱ (صفحه ۵۲۴) 

۵ آبه 

اشاره 

هذا کانٌ کم جزاء و ان سَعیِکم مَشُکورا این جزای شماست و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است. (۲۲/انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

مبادا کسی تصور کند که این مواهب و پاداش‌های عظیم را بی‌حساب می‌دهند این‌ها همه جزای سعی و عمل است و پاداش 
مجاهدت‌ها و خودسازی‌ها و چشم‌پوشی از گناه است. بیان این مطلب خود لذت و لطف خاصی دارد که خداوند بزرگ یا 
فرشتگان او ابرار و نیکان را مخاطب ساخته و به عنوان قدردانی و تشکر از آنها می گویند: این‌ها همه پاداش اعمال شما است و 
سعی شما مشکور است. بلکه به گفته بعضی از مفسران این نعمتی است مافوق همه نعمت‌ها و موهبتی است بالاتر از همه مواهب که 
فا از انسان تشکی کند: 

شرح آبه از تفسیر مجم‌البیان 

تلاش و کوشش شما در راه خشنودی خدا و اطاعت او و دوری گزیدنتان از گناه و ستم و نافرمانی حق در خور سپاس و قدردانی 
است و این گونه از آن قدردانی و حق‌شناسی می گردد. 

پرتوی از آبات 


اشاره 
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۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۲ از ۷۵۷ 
آبات دلنواز و الهام بخشی که از «ابرار»» یا بند گان ویژه خدا و نیکان و پاکان بارگاه او سخن می‌گوید از ابعاد گونا گونی در خور 


نگرش و درس گرفتن است: 
| برتری و شکوه وصف‌ناپذیر خاندان پیامبر صلی اللّه علیه و آله 


(۱) به گونه‌ای که در شأن نزول و داستان فرود آیه‌های ۲۲ ۵ بیان شد. این ۱۸ آیه در مورد شخصیت والای علی و فاطمه و دو 
نوردیده آنان حسن و حسین که سلام خدا بر آنان باد و داستان اخلاص و ایمان و بشر دوستی و مردم خواهی آنان فرود آمد و در 
حقیقت سندی است بز رگ و پرافتخار بر فضیلت آنان. ۷۷۷# ۱. مترجم. (صفحه ۵۲۵) بر این حقیقت همه دانشمندان و قرآن 
پژوهان و محدثان مذهب اهل بیت اتفاق نظر دارند و بیشتر علمای مشهور و نامدار اهل سنت نیز بر این واقعیت معترف هستند و این 
را نوشته و پاره‌ای این داستان را در قالب شعر ریخته‌اند» که صاحب «الغدیر» در کتاب ارزشمند خویش ۳۴ نفر از علمای نامدار آنان 
را نام می‌برد که این حدیث و این موضوع را در کتاب‌های خود آورده‌اند و نام کتاب و صفحه مورد نظر را نیز نشان می‌دهد. همین 
کواه ان کتاب راهان الیمی): ای داستان افتخا رآفرین و حدیث آن را از ۳۴ نفر از علمای اهل سنت با بیان مدرک و مأخذ 
ترسیم می‌نماید.(۱) با این بیان نیکان و پا کان و شایستگان راستین و بی‌نظیر بار گاه خدا خاندان پيامبرند و آنان هستند که سمبل 
ایمان و اخلادص و خدا دوستی و بشر دوستی و محروم نوازی می‌باشند و بر ماست که آنان را سرمشق و الگو سازیم و با رعایت 


مقررات خدا و راستی و درستی بکوشیم تا در دایره وسیع‌تر براره در آییم. 
۲ پرتوی از ویژ گی‌های ابرار 


در این آیات از ویژگی‌ها و اوصاف آنان این گونه یاد می گردد و در برابر چشم‌انداز کمال جویان قرار می گیرد: ۱ وفاداری در 
برابر خدا و بند گان او. ۲ خداترسی و احساس مسئولیت در برابر خدا و بازخواست و حسابرسی ذات پاک او. ۳ رسید گی به 
محرومان و آسیب‌دید گان جامعه با غذا و لباس و پناه دادن به آنان و مهر ورزیدن به آنها. ۴ ایثار و فداکاری و از خود گذشتگی و 
د گر دوستی بی‌نظیر و مثال زدنی. ۵ ویژگی اخلاص و باری رسانی و گره گشایی بدون منت و فخرفروشی و ریاکاری و خودنمایی. 
۶ از زور سهمگخ رستاخیز.(۲) ۷۷ ۱. الغدین ج ۳ ص ۱۱۱۱۰۷ احقاق الق ج ۳ ص ۰ ۰۱۷۱۵۷ ۲. آیه‌های ۱۰ ۷. 


(صفحه ۵۲۶) 


۳ باداش شکوه‌بار آنان در سرای آخرت 


این آیات نشانگر آن است که خدای بنده‌نواز و حق‌شناس» افزون بر بلند آوازه ساختن یاد و نام آنان و بارش بارانی از مهر و لطف 
خویش بر آنان در هماره زند گیء این پاداش پرشکوه و متنوع را نیز برایشان بر می‌شمارد: ۱ نعمت امنیت و آرامش. ۲ نعمت مسکن 
پرشکوه در بهشت پرطراوت و زیبا. ۳ نعمت لباس‌های فاخر و تماشایی بهشت. ۴ تخت‌ها و فرش‌های زیبا. ۵ سایه آرام‌بخش و 
دل‌انگیز. ۶ هوای مطبوع و ملامیم. ۷ انواع میوه‌ها و خوردنی‌ها. ۸ انواع نوشیدنی‌ها و شراب پاک و پا کیزه‌ساز و زداینده غفلت‌ها و 
رنج‌ها و پلیدی‌های ظاهری و باطنی. ٩‏ ظروف زیبای پذیرایی. ۱۰ وسایل زینتی. ۱۱ پذیرایی کنندگان خوب و سرشار از ادب و 
کمال و جمال. ۱۲ و از همه پرشکوه‌تر قدردانی و حق‌شناسی خدا از شایستگان.(۱) گفتنی است که نعمت‌های شکوه‌بار بهشتی که 
خدا وعده آنها را به «بّرار» می‌دهد» همه و همه متناسب با سرای آخرت است و در دنیا نظیر و مانند ندارد اما قرآن بدان دلیل که با 
زبان و فرهنگ مردم دنیا سخن می‌گوید. آن نعمت‌ها را با نام نعمت‌های مورد نظر مردم دنیا می‌شمارد و به تابلو می‌برد. *# ۱. 
آیه‌های ۲۲ ۰۱۰ (صفحه ۵۲۷) 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۸۱۶ از ۷۵۷ 


۶ آبه (ضرورت توجه ویژه به دختران و زنان) 


م ام و و 


و اذا وود یلك و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود (۸/ تکویر) ببأی دنب فتلتُ که به کدامین گناه 
کشته شدند؟ ٩(‏ / تکویر) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


«مَرووَدهٌ) از ماده «وآد» (بر وزن وعد) به معنی «دختری است که زنده در زیر خاک دفن شده است». یکی از ذردنا کفاتر بن و 
وحشیانه ترین پدیده‌های عصر جاهلیت عرب. پدیده «وآد» است که در قرآن مجید مکرر به آن اشاره شده است. گرچه بعضی 
معتقدند که این جنایت در همه قبایل عرب عمومیت نداشته و تنها در قبیله «کنده» (یا بعضی از قبایل دیگر) بوده است» ولی مسلما 
مسأله نادری نیز محسوب نمی‌شده و گرنه قرآن با این تاأکید و به طور مکرر» روی آن صحبت نمی کرد. ولی به هرحال اين کار به 
قدری وحشتناک است که حتی موارد نادر آن» قابل دقت و بررسی است. مفسران گفته‌اند در جاهلیت عرب هنگامی که وقت 
وضع حمل زن فرا می‌رسید» پدر حفره‌ای در زمین حفر می‌کرد و بالای آن می‌نشست اگر نوزاد دختر بوده آن را در میان حفره 
پرتاب می کرد و اگر پسر بود» آن را نگه می‌داشت. لذا یکی از شعرای آنها در همین زمینه با لحن افتخار آمیزی می گوید: «نام آن 
نوزاد دختر را به هنگام تولد «تموت» (یعنی می‌میرد در مقابل یحبی که مفهومش این است که زنده می‌ماند) گذاشتم. و قب داماد 
من است که او را دربر گرفته و خاموش ساخته است».(۱) عامل پیدایش این جنایت. امور مختلفی بوده است ازجمله: عدم ارزش زن 
به عنوان یک انسان در جامعه جاهلی. مسأله فقر شدید که بر آن جامعه حاکم بوده مخصوصا با توجه به این که دختران همانند 


پسران قادر بر تولید اقتصادی نبودند و در غارتگری‌ها شرکت نداشتند. همچنین این فکر که در جنگ‌های فراوان قبیله‌ای آن روز 


دست بیگانگان بیفتد و از اين راه لکه ننگی بر دامنشان بنشینده در اين کار بی‌اثر نبود. این عوامل چند گانه دست به دست هم داد و 


پدیده وحشتناک «وأد یا وئاد. (زنده به گور کردن دختران) را به وجود آورده بود. با نهایت تأسف این مسأله به اشکال دیگری در 
جاهلیت قرون اخیر نیز خودنمایی می‌کند. در شکل آزادی سقط جنین که به صورت قانونی در بسیاری از کشورهای به اصطلاح 
متمدن رواج یافته؛ اگر عرب جاهلی بعد از تولد نوزادان را می کشت انسان‌های متمدن عصر ما آن را در شکم مادر می کشند. قابل 
توجه این که قرآن مجید به قدری این مسأله را زشت و منفور شمرده و با آن برخورد قاطع کرده است که حتی رسید گی به این 
موضوع را مقدم بر مسأّله نشر نامه‌های اعمال در قيامت و دادخواهی در مسائل دیگر می‌شمرد و اين نهایت اهتمام اسلام را به خون 
انسان‌ها و مخصوصا انسان‌های بی گناه و همچنین ارزش جنس زن را از دید گاه اسلام نشان می‌دهد. نکته دیگری که توجه به آن 
در اینجا لازم است این است که قرآن نمی گوید از قاتلین سال می‌کنند» بلکه می گوبد: از اين کود کان معصوم سئرال می‌شود که 
گناهشان چه بوده است که چنین بی‌رحمانه کشته شدند؟ گویی قاتلین ارزش بازپرسی را هم ندارند» به علاوه شهادت و گواهی این 
مقتولین» به تنهایی کافی است. تحقیر و درهم شکستن شخصیت زن, تنها در میان عرب جاهلی نبود» بلکه در میان اقوام دیگر وحتی 
شاید متمدن‌ترین ملل آن زمان نیزه زن شخصیتی ناچیز داشت و غالبا با او به صورت یک کالا و نه یک انسان رفتار می‌شد ولی 
مسلما عرب جاهلی این تحقیر را در اشکال زننده‌تر و وحشتناک‌تری انجام می‌داد» تا آنجا که اصلا تب را مربوط به مرد 


قائل نبودند و برای تعدد زوجات. حد و مرزی قائل نمی‌شدند. به سادگی خوردن آب ازدواج می‌کردند وبه آسانی آن‌ها را طلاق 
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می‌دادند. ولی اسلام ظهور کرد و با این خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگید. مخصوصا تولد دختر را که ننگ می‌دانستند» در 
احادیث اسلامی به عنوان گشوده شدن ناودانی از رحمت خدا به خانواده معرفی کرد. (صفحه ۵۲۹) و خود پیامبر صلی الّه علیه و 
آله آن قدر به دخترش بانوی اسلام فاطمه زهرا علیهاالسلام احترام می گذاشت؛ که مردم تعجب می کردند. با تمامی مقامی که 
داشت» دست دخترش را می‌بوسید و به هنگام مراجعت از سفر نخستین کسی را که دیدار می‌کرد. دخترش فاطمه بود و به عکس 
هنگامی که می‌خواست به سفر برود. آخرین خانه‌ای را که خداحافظی می کرد باز خانه دخترش فاطمه علیهاالسلام بود. در حدیثی 
می‌خوانیم که به پیامبر صلی الّه علیه و آله خبر دادند که خدا به او دختری داده است. ناگهان نگاه به صورت یارانش کرد آثار 
ناخشنودی در آنها نمایان گشت (گویی هنوز رسوبات افکار جاهلی از مغز آنها برچیده نشده) پیامبر صلی الّه علیه و آله فورا فرمود: 
«ما تکغ؟ رَبْحائ مها و رها علی اه عر و علْ: و این چه حالتی است در شما می‌پینم؟ خداوند گلی به من داده آن را می‌بویم و 
اگر غم روزی او را می‌خورید. روزیش با خداست».(۱) در حدیث دیگری از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانيم که فرمود: انم 
لول الا مُلطفات. مُجهزات. مَونسات. مُفلیاتٌ: چه فرزند خوبی است دختر» هم پر محبت است؛ هم کمک کا هم مونس است 
و هم پاک و پاک کننده».(۲) در حدیث دیگری از پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌خوانیم که فرمود: «کسی که بازار می‌رود و 
تحفه‌ای برای خانواده خود می‌خرد. همچون کسی است که می‌خواهد به نیازمندانی کمک کند (همان پاداش را دارد) و هنگامی 
که می‌خواهد تحفه را تقسیم کند» نخست باید به دختر و سپس به پسران بدهد. چرا که هر کس دخترش را شاد و مسرور کند» 
چنان است که گویی کسی از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده باشد».(۳) در واقع این احترام به شخصیت زن سبب آزادی او در 
جامعه و پایان دادن به دوران بردگی زنان است. گرچه در این زمینه سخن بسیار است و ذیل آیات مناسب بحث شده است. ولی از 
این واقعیت نمی‌توان به آسانی گذشت که با نهایت تأسف هنوز در جوامع اسلامی. آثاری از همان افکار جاهلی وجود دارد و هنوز 
کم نیستند خانواده‌هایی که از تولد پسر خوشحال و از نوزاد دختر ناراحت می‌شوند و يا لااقل تولد پسر را بر دختر ترجیح می‌دهند. 
البته ممکن است شرابط خاص اقتصادی و اجتماعی در رابطه با ***** ۱- «وسائل الشیعه». جلد ۱۵ صفحه ۱۰۲. ۲- «وسائل 
الشیعه» جلد ۱۵ صفحه ۱۰۰. ۳- «مکارم الاخلاق)» صفحه ۵۴. (صفحه ۵۳۰) وضع زنان در جوامع کنونی یکی از علل این گونه 
عادات و رسوم باشد. ولی هرچه هست باید عموم مسلمین راستین با این طرز فکر مبارزه کنند و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن 
را بسوزانند» چون اسلام نمی‌پسندد که بعد از گذشت چهارده قرن پیروانش به افکار جاهلی باز گردند و اين یکک نوع جاهلیت 
ثانوی است. حتی در جوامع غربی که تصور می‌کنند برای زن شخصیت والایی قانلند عملا می‌بينيم او را آن چنان تحقیر کرده‌اند 


که به صورت یک عروسکک بی‌ارزش يا وسیله‌ای برای خاموش کردن آتش شهوت و یا کالایی برای تبلیغ کالاهایشان در آورده‌اند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
پدیده شوم زنده به گور کردن دختران 


در جاهلیت در پاره‌ای از تیره‌ها و قبیله‌ها هنگامی که روزهای کودک آوردن زن نزدیک می‌شد. مردان آنها گودالی آماده 
می‌ساختند تا اگر کودکک نو رسیده. دختر بوده او را به آن گودال سپارند و اگر پسر بود برای خود نگاه دارند. از دید گاه «فرّاء» 
منظور این است که: از دختر زنده به گور خواهند پرسید که به چه گناهی زنده به گور شده است؟ و بدین وسیله عاملان این 
جنایت دهشتناک مورد نکوهش قرار می گیرند؛ چرا که دختران زنده به گور شده هر کدام فریاد مظلومییت و ستمدید گی‌شان همه 
جارا می‌گیرد که بی‌هیج گناهی کشته شده‌اند. و اين بیان و اين پرسش در آیه مورد بحث به سان پرسش در این آیه است که 


می‌فرماید: ان لد كان مثرنُولا(۱) و به پیمان خویش وفا کنید. چرا که از پیمان پرسش خواهد شد. با اين بیان در اين مورد از 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲66۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۸۶ از ۷۵۱۷ 
کشند گان می‌پرسند. چرا که آنان مسئول جنایت‌اند و نه کشته شد گان. و اگر از آن ستمدید گان و کشته شد گان بپرسند برای 
سرزنش و رسوایی زنده به گور کنند گان است. ۱ سوره اسرای آیه ۳۴. (صفحه ۵۳۱) 

۷ آبه (افراد خانواده‌های با ایمان در بهشت به یکدیگر ملحق می‌شوند) 

اشاره 

و یب الی له مشرژرا و خوشحال به اهل و خانواده‌اش بازمی گردد. /٩(‏ انشقاق) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


برای «أهُل» در آیه فوق تفسیرهای مختلفی ذکر کرده‌اند» بعضی گفته‌اند: منظور همسر و فرزندان با ایمان اوست که ممنان در 
بهشت به آنها می‌رسند و این خود نعمت بزرگی است که انسان افراد مورد علاقه‌اش را در بهشت ببیند و در کنار آن‌ها باشد. بعضی 
دیگر «اهُل» را به معنی حوریان بهشتی گرفته‌اند که برای مومنان تعیین شده‌اند و بعضی آن را به افراد با ایمانی که در دنیا مورد 


علاقه او بودند و در خط او قرار داشتند» تفسیر کرده‌اند. جمع میان این معانی نیز ممکن است. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


و پس از حسابرسی آسان و نایل آمدن به مهر و بخشایش خداء شاد و شادمان به سوی همسر و خانواده و بستگان و همفکران 


خویش باز می گردد. (صفحه ۵۳۲) 
۸ آئه 
اشاره 


و آفزا من اوشن کانه وراء طهرمو اما کسی که‌شامه اعمالش شت برش داده شدم: ( ۱۸ انشفای) فسوف:۶عوا مورا زود 
فربادش بلند می‌شود که؛ ای وای بر من که هلاک شدم.(۱۱ / انشقاق) و بَضْلی سَعیرا و در شعله‌های سوزان آتش دوزخ می‌سوزد. 
(۱۲ /انشقاق) 


شرح آیه از تفسیرنمونه 

در این که چگونه نامه اعمالشان را به پشت سرشان می‌دهند و چگونه اين آیه با آیاتی که می گوید نامه اعمالشان را به دست 
چپشان می‌دهند» جمع می‌شود باید گفته شود: اصحاب الیمین با سرافرازی و افتخار و مباهات نامه اعمالشان را به دست راست 
گرفته و صدا می‌زنند: «ماومْ فا کتابة: ای اهل محشرا بيایید و نامه اعمال ما را بگیرید و بخوانید» (۱۹ / حاقه» اما وقتی مجرمان 
تبهکار نامه اعمالشان را به دست چپشان می‌دهند. آنها از شرمساری و ذلت دست را پشت سر می گیرند تا این سند جرم و فضاحت 
کمتر دیده شود ولی چه فایده که در آنجا چیزی پنهان شدنی نیست. جمله «یَذعُوا تور اشاره به تعبیری است که عرب هنگام بروز 
یک حادثه خطرناکک دارد و فرباد می‌زند: «وا توراا» یعنی «ای وای که هلاک شدم» (توجه داشته باشید که «یرور» به معنی 
«هلاءکت» است). ولی این آه و ناله و داد و فریاد به جایی نمی‌رسد و به دنبال آن «و یَصٍْلی سعیرا» است یعنی «وارد آتش سوزان 


جهنم می‌شود). (صفحه ۵۳۳) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۷۵۷ 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


منظور از پشت سر در آیه» به بیان برخی از مفسران دست چپ می‌باشد؛ با این بیان پرونده گروهی از انسان‌ها به دست چپ آنان 
داده می‌شود. چرا که دست راست آنان به گردنشان بسته شده و دست چپ آنان پشت سرشان قراردارد. بااین بیان داده شدن 
پرونده انسان به دست راست او به فرشتگان و مردم شایسته کردار نشان می‌دهد که صاحب این نامه عمل؛ مورد مهر و لطف خدا و 
از بهشتیان است. و به مردم هم. نشانه پذیرفته شدن کارهای شایسته و سرفرازی و پیروزی آنان می‌باشد؛ اما داده شدن پرونده انسان 
به دست چپ او به فرشتگان و مردم شایسته کردار علامت می‌دهد که صاحب این نامه عمل مورد خشم خدا و از دوزخیان است. 
آری» آن کسی که کارنامه او از پشت سرش به او داده شود به زودی فریاد بر می‌آورد که ای وای بر من که نابود شدم! به باور 
پاره‌ای دیگر» و طعمه آتش برافروخته می‌ گردد. واز دید گاه برخی» و هماره در عذاب و آتش سوزان خواهدبود. (صفحه ۵۳۴) 

۹ آبه 


اشاره 

حمایت خانواده از عضو خاطی خود. علت تداوم خطای اوست اه کات فی آله مُشروّرا او در میان خانواده‌اش پیوسته (از کفر و گناه 
خود) مسرور بود. (۱۳ / انشقاق) 

شوح آیه از تفس نمونه 


در این آیه به بیان علت این سرنوشت شوم پرداخته است و می‌فرماید: «اين به علت آن است که او در میان اهمل و خانواده خود 
پیوسته (از کفر و گناه خویش) مسرور بود». سروری آمیخته با غرور و غروری آمیخته با غفلت و بی‌خبری از خداء سروری که نشانه 
دلبستگی سخت به دنیا و بی‌اعتنایی به جهان پس از م رگ بود. بدیهی است سرور و خوشحالی ذاتا مذموم و نکوهیده نیست. بلکه 
مومن باید به لطف خدا مسرور و در معاشرت گشاده‌رو و بشاش باشد. سروری مذموم است که انسان را از یاد خدا غافل کند و در 


شهوات غوطه‌ور سازد. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آری. او در دنیا نه در انديشه فرمانبرداری خدا و رعایت مقررات او بود» و نه در اندیشه روز رستاخیز و حساب و کتاب او» و بر 
جنایت‌ها و شرارت‌های خود شادی می کرد. به همین دلیل در روز رستاخیز و سرای آخرت. خدای داد گر شادی بی‌خردانه و ظالمانه 
او را به عذاب و گرفتاری هماره کیفر خواهد ساخت. (صفحه ۵۳۵) 


۰ آیه 
اشاره 
اه ظن آنْ آن یور او گمان می کرد هررگز باز گشت نمی‌کند. (۱۴ / انشقاق) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ ۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۸۸ از ۷۵۷ 


«ْنْ بَخور» (هرگز باز گشت نمی کند)» از ماده «حور» (بر وزن غور) در اصل به معنی تردد و رفت و آمد است. خواه این رفت و آمد 
در عمل بوده باشد. یا تفکر و انديشه. «تَحیر» نیز نتبجه رفت و آمد فکر در یک مسأله است که لازمه آن سر گردانی در عمل است. 
تعبیر به «خواری» درمورد نزدیکان حضرت مسیح يا نزدیکان هر کس شاید نیز به همین مناسبت باشد که آنها نزد او رفت و آمد 
دارند. بعضی نیز آن را از ماده «خوّر» به معنی شستن و سفید کردن دانسته‌انده چرا که آنها قلوب مردم را از زنگار شرکک و گناه 
پاک می کردند و «حوریان» بهشتی را از اين رو به این نام نامیده‌اند که سفید پوستند و یا سفیدی چشمانشان بسیار شفاف است. 
بعضی نیز گفته‌اند اطلاق این کلمه به حوریان بهشتی به خاطر این است که آنها به قدری زیبا هستند که چشم از دیدنشان حیران 
می‌شود. ولی به هرحال این واژه در آیه مورد بحث به معنی با زگشت و معاد است. ضمنا این آیه نشان می‌دهد که عدم ایمان به 
رستاخیز سرچشمه غفلت و غرور و آلودگی به انواع گناهان می‌شود. در حقیقت منشاً اصلی بدبختی او اعتقاد فاسد و گمان باطلش 
دایر بر نفی معاد بود و همین اعتقاد باعث غرور و سرور او شد. او را از خدا دور ساخت و در شهوات غوطه‌ور نمود تا آنجا که 


دعوت انبیا رابه باد استهزا گرفت و وقتی به سراغ خانواده خود می‌آمد. از این استهزا و سخریه شاد و خوشحال بود. (صفحه ۵۳۶( 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


عوّر: اين واژه به معنی باز گشت آمده است. و نیز در این بیان که: مود هم لور یبد الکور» پناه بر خدا می‌برم از بازگشت بر 
گناه پس از توبه. و واژه «مخور» که چرخ یا عقربه؛ بر گرد آن می گردد؛ و نیز «مُحاوَرة» به معنی رد و بدل کردن دلیل و برهان در 
گفتگو» و نیز «حوار» به معنی بحث و مناظره همه و همه از همین ماده‌اند. و به همین دلیل و براساس این پندار غلط بود که به هر 
جنایت و بیدادی دست می‌یازید و هر حرمت و کرامتی را درهم می‌شکست و از هیچ تجاوزی رو گردان نبود. (صفحه ۵۳۷) 

۱ آیه 

اشاره 

کلی‌زان وید کان به تضبیا ار پرورد کازش تست او نها بود(ه اعمالشن را برای ساب نت کرد), (71۵اشفای) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


همه اعمال او را ثبت و ضبط نمود و برای روز حساب در نامه اعمالش منعکس ساخت. و همچنین بصیر بودن خداوند نسبت به 


اعمال آدمی و ثبت و ضبط آنها حتما باید مقدمه‌ای برای حساب و جزا باشد و گرنه ببهوده است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آری» بی‌تردید پرورد گارش به عملکرد او از روزی که وی را پدید آورد» تا روزی که به سوی آن باز گشت هماره بینا و آ گاه بود. 


(صفحه ۵۳۸) 

۲ آیه (فاطمه زهرا علیهاالسلام عامل تداوم راه نورانی و نسل رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله) 
اشاره 

نا آغطیناک ویر ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان) عطا کردیم.(۱ / کوثر) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۸۸٩‏ از ۷۵۷ 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
اشاره 


«گوتره» وصف است که از «کثرت» گرفته شده و به معنی «خیر و بر کت فراوان» است. تمام مواهب الهی بر شخص پیامبر صلی ال 
علیه و آله در تمام زمینه‌ها حتی پیروزی هایش در غزوات بر دشمنان و حتی علمای امتش که در هر عصر و زمان مشعل فروزان 


قرآن و اسلام را پاسداری می‌کنند و به هر گوشه‌ای از جهان می‌برند» همه در اين خیر کثیر وارد هستند. 
«فاطمه» علیهاالسلام و «کوثر» 


مصادیق این «خیر کثیر» زیاد است» ولی بسیاری از بزرگان علمای شیعه یکی از روشن‌ترین مصداق‌های آن را وجود مبارک «فاطمه 
زهرا» علیهاالسلام دانسته‌انده چرا که شآن نزول آیه می‌گوید: آنها پیغمبر اکرم صلی الّه علیه و آله را متهم می‌کردند که بلا عقب 
است. قرآن ضمن نفی سخن آنها می گوید: «ما به تو کوثر دادیم». از اين تعبیر استنباط می‌شود که این «خیر کثیر» همان فاطمه زهرا 
علیهاالسلام است. زیرا نسل و ذریه پیامبر صلی الّه علیه و آله به وسیله همین دختر گرامی در جهان انتشار یافت. نسلی که نه تنها 
فرزندان جسمانی پیغمبر بودند» بلکه آیین او و تمام ارزشهای اسلام را حفظ کردند و به آیندگان ابلاغ نمودند نه تنها امامان 
معصوم اهل بیت علیهم‌السلام که آنها حساب مخصوص به خود دارند. بلکه هزاران هزار از فرزندان فاطمه علیهاالسلام در سراسر 
جهان پخش شدند که در میان آنها علمای بزرگ و نویسند گان و فقهاء و محدثان و مفسران والامقام و فرماندهان عظیم بودند که با 


شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
اشاره 


اغطاء: این واژه به معنی «بخشیدن» آمده است. بخشیدن بر دو گونه است: نوعی از بخشش به معنی مالک و صاحب اصل و سود 
ساختن دیگری است. و نوع دیگر آن به معنی اجازه بهره‌وری و تصرف است. کوْنْر: این واژه از «کنرّت» گرفته شده و به معنی خیر 
روز کیت بسیار و پایان‌ناپذیر آمده است. 


نعمت‌های گران و پاینده خدا به پیامبر 


۱ابن عباس» آورده است که: پس از فرود اين آبات. پیامبر صلی الّه علیه و آله بر فراز منبر نشست و آنها را بر مردم خواند. 
هنگامی که فرود آمد از آن حضرت پرسیدند آن چه به شما ارزانی شده است» چیست؟ فرمود: منظور نهری است در بهشت پر 
طروات و زیبا که از شیر» سفیدتر و شفاف‌تر» از بلور صاف‌تر و ماند گارتر و در دو سوی آن قبه‌هایی از در و یا قوت است. بر کنار 
آن, پرندگان سبز رنگ و زیبایی است که گردن‌هایشان به سان گردن کبک است. پاران گفتند: آن پرند گان زیبا چقدر تماشایی 
هستند! فرمود: از آنها زیباتر و تماشایی‌تر آن است که هر کس از گوشت آنها بخورد و از آب کوثر بنوشد. رستگار می گردد و به 
رضوان خدا می‌رسد. از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: «کوْتر» نهری است در بهشت که خدا آن را در برابر مرگ 


فرزند گرامی پیامبر صلی الّه علیه و آله به او ارزانی داشت. «انس» آورده است که روزی پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله سر بر 
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بالش نهاد و پس از خوابی سبک. خندان و شادمان برخاست. دلیل شادمانی او را پرسیدیم. که فرمود: هم اینک سوره‌ای بر من 
فرود آمد و آن گاه به تلاوت سوره «کوثر» پرداخت و فرمود: آیا می‌دانید «کوثر» چیست؟ گفتیم: خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: 
نهری است در بهشت که دارای خیر فراوان است. و (صفحه ۵۴۰) خدا آن را به من وعده فرموده است. آن نهر زیبا «حوض)» من 
است و روز رستاخیز امت من در ساحل آن بر من وارد می‌شوند و ظرف‌های آن برای بهره‌وری نیکان و پا کان به شمار ستارگان 
آسمان‌هاست. اقا در همان حال گروه‌هایی از امت من با حالتی پریشان بر آتش دوزخ سرنگون می‌گردند» و من رو به بارگاه خدا؛ 
می گویم: پرورد گاراه اينان از امت من بودند. پیام می‌رسد که: تو نمی‌دانی که اینان پس از رحلت تو چه کردند! این روایت را 
«مسلم» در صحیح خود آورده است. ۲ از دید گاه گروهی منظور نسل ماند گار و فرزندان پر شمار است. که خدا از فرزند 
ارجمندش فاطمه علیهاالسلام به او ارزانی داشت. و شمار آنان به گونه‌ای است که نمی‌توان آنها را بر شمرد و تا روز رستاخیز نیز 
هم چنان ادامه دارد. به باور ما از آن جایی که واژه «کوثر؛ می‌تواند همه این مفاهیم و تفسیرها را در خود جای دهد. و آنچه آمد 
هر کدام مصداقی از مصادیق «خیر فراوان» است. باید گفت منظور همه این‌ها و بسا فراتر از این‌هاست چرا که خدا به آن حضرت 
در این جهان خیر بسیاری ارزانی داشت و وعده فرمود که در جهان دیگر هم مواهب بسیاری به او بدهد. بنابر این تفسیر آیه این 


است که: ما به تو خیر فراوان دنیا و آخرت را ارزانی داشتیم. (صفحه ۵۴۱) 

۳ آبه 

اشاره 

فصّل ریک و اه اکنون که چنین است» برای پرورد گارت نماز بخوان و قربانی کن. (۲ ۸ کوثر) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

آری. فخشنده 3 نعمت او است. بنابراین نماز و عبادت و قربانی که آن هم نوعی عبادت است. برای غیر او معنی ندارد؛ مخصو صا با 
توجه به مفهوم «رب» که حکایت از تداوم نعمت‌ها و تدبیر و ربوبیت پرورد گار می‌کند. خلاصه اين که «عبادت» خواه به صورت 
نماز باشد يا قربانی کردن مخصوص «رب» و ولن نعمت است و او منحصرا ذات پاک خدا است. منظور از جمله «و انح رو به 


قبله ایستادن به هنگام نماز و بلند کردن دستها به هنگام تکبیر و آوردن آن در مقابل گلوگاه و صورت است. چرا که ماده «نحر؛ به 


معنی گل و گاه می‌باشد» سپس عرب آن را در معنی «مقابله با هر چیز» استعمال کرده است. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 


به باور برخی منظور این است که: برای پرورد گارت نماز بگزار و رو به قبله بایست. چرا که واژه «نحر» به معنی گل و گاه آمده و در 
فرهنگ عرب آن را به برابر و مقابل هر چیز می‌گویند. از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: منظور بالا آوردن دو دست در 
برابر صورت است به گونه‌ای که کف آنها به طرف قبله باشد. در روایت دیگری آورده‌اند که پس از فرود این سوره پیامبر صلی 
له علیه و آله به فرشته وحی گفت: این «نحَیِر» ای که خدا مرا به انجام آن فرمان می‌دهد چیست؟ فرشته وحی گفت: این «نْحَیِر؛ 
نیست. بلکه خدایت فرمان می‌دهد که به هنگام آغاز نماز و گفتن «تکبیر» دست‌ها را بلند کن؛ و هرگاه رکوع نمودی» یا سر از 
رکوع برداشتی؛ و یا سجده (صفحه ۵۴۲) کردی, دست‌ها را در برابر قبله بلند کن و بگو له اکبره» چرا که نماز ما و نماز فرشتگان 


در هفت آسمان نیز همین گونه است» و برای هر کار و هر چیز زینتی است. و زینت نماز بلند کردن دو دست در هر «تکبیره است. 
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از پیامبر صلی الّه علیه و آله آورده‌اند که فرمود: بلند کردن دو دست به هنگام «تکبیر» از فروتنی و خشوع در برابر خداست. آیا این 
آیه را نخوانده‌اید که می‌فرماید: فمَا اشرتکانوا رهم (... ۱) و به راستی آنان را به عذاب گرفتار کردیمی چرا که نسبت به پرورد گار 


خویش فروتنی و خشوع نکردند و زاری و توبه ننمودند. ۱ سوره مومنون» آیه ۰۷۲ (صفحه ۵۴۳) 
۴ آیه (اعجاز سوره کوثر) 

اشاره 

شایتکک هو لایر مسلما دشمن تو ابتر و بلا عقب است. (۳/ کوثر) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


«شانیء» از ماده «شیثان» (بر وزن ضرّبان) به معنی «عداوت و کینه‌ورزی و بد خلقی کردن» است و «شانیء» کسی است که دارای 
این وصف باشد. «ایّر» در اصل به معنی «حیوان دم بریده» است و انتخاب این تعبیر از سوی دشمنان اسلام» به منظور هتکک و توهین 
بود. این سوره در حقیقت سه پیشگویی بزرگ در بر دارد؛ از یکسو اعطاء خیر کثیر را به پیامبر صلی ال علیه و آله نوید می‌دهد 
(اگرچه «اغطینا؛ فعل ماضی است. ولی ممکن است از قبیل مضارع مسلم باشد که در شکل ماضی بیان شده است) و اين خیر کثیر 
تمام پیروزی‌ها و موفقیت‌هایی را که بعدا نصیب پیامبر صلی الّه علیه و آله شد و به هنگام نزول اين سوره در مکه قابل پیش بینی 
نبوده شامل می‌شود. از سوی دیگر خبر می‌دهد که پیغمبر صلی الّه علیه و آله بلاعقب نخواهد بود؛ بلکه نسل و دودمان او به طور 
فراوان در جهان وجود خواهند داشت. از سوی سوم خبر می‌دهد که دشمنان او آبتر و بلا عقب خواهند بوده اين پیشگویی نیز تحقق 
بافت و چنان دشمنانش تارومار شدند که امروز اثری از آنها باقی نمانده است؛ در حالی که طوایفی همچون «بنی‌امیه» و «بنی‌عباس» 
که به مقابله با پیغمبر صلی الّه علیه و آله و فرزندان او برخاستند» روزی آن قدر جمعیت داشتند که فامیل و فرزندان آنها قابل 
شمارش نبود» ولی امروز اگر هم چیزی از آنها باقی مانده باشد. هرگز شناخته نیست. قابل توجه این که دراینجا و در آیات فراوان 
دیگری از قرآن مجید. خداوند با صیغه «متکلم مع الغیر» از خود یاد می‌کند» می‌فرماید: «ما» کوثر را به تو عطا کردیم. اين تعبیر و 
مانند آن برای بیان عظمت و قدرت است. زیرا بزررگان هنگامی که از خود سخن می گوبند نه فقط از خود بلکه از مأمورانشان نیز 
خبر می‌دهند و این کنایه از (صفحه ۵۴۴) قدرت و عظمت و وجود فرمانبردارانی در مقابل اوامر است. در آیه اول این سوره کلمه 
«ن» نیز تأ کید دیگری بر این معنی است و تعییر به «غطیناکک» به جای «آتیناکک» دلیل بر این است که خداوند «کوثر» را به پیامپر 
صلی الّه علیه و آله بخشیده و اعطاء فرموده است و این بشارتی است بز رگ به پیغمبر اکرم صلی الّه علیه و آله تا در برابر 
یاوه گویی‌های دشمنان قلب مبار کش آزرده نشود و در عزم آهنینش فتور و سستی راه نیابد و بداند تکیه گاه او خدایی است که 


منبع همه خیرات است و خیر کثیر را در اختیار او نهاده است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اشاره 


شانی: به معنی دشمن کینه‌توز آمده است. این واژه از ريشه شیَان به معنی دشمنی ورزیدن با دیگری است» و واژه مورد بحث به 
کسی که به این خصلت نکوهیده مبتلاست. اشاره دارد. آیتر: این واژه در اصل به معنی الاغ دم بریده است. در نقلی در مورد «زیاد؛ 
آمده است که: او خطبه‌ای دم بریده خواند. چرا که در خطبه‌اش نه خدا را ستایش کرد و نه بر پیامبر صلی الّه علیه و آله درود و 
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سلام نثار نمود. «مجاهد» می گوید: اين آیه در حقيقت پاسخ کوبنده خدا به تاریک‌اندیشانی است که می گفتند: پیامبر صلی الّه علیه 


و آله پسری ندارد تا راه و رسم او را ادامه دهد و با مردن ای دین و نام و نشان وی نیز فراموش می گردد. 
دلایل راستی و درستی رسالت پیامبر 


در آیات کوتاه و زیبای این سوره دلیل‌های روشن و ماند گاری بر راستی رسالت و درستی دعوت آسمانی پیامبر گرامی صلی ال 
علیه و آله آمده است؛ برای نمونه: ۱ آن حضرت از اندیشه پلید و کینه توزانه آنان و آنچه در نهان بر ضد او می‌بافتند و ببهوده دل 
خوش می‌داشتند. خبر داد و این جز از راه وحی نشاید. ۲ خدای فرزانه به او نوبد نعمت ماند گار و موهبت جاودانه و «خیر فراوان» 
داد؛ اینک لحظه‌ای باید اندیشید که چگونه آن نوید تحقق یافت و آن پیشگویی بز رگ (صفحه ۵۴۵) روی داد و دین و آیین او 
دنیا را گرفت و نام با عظمت او بلند آوازه گردید. ۳ خدا به آن حضرت نوید داد که نسل و تبار او ادامه یافته و فرزندانش فراوان 
خواهند بود و شگفتا که با همه کشتارها و قتل عام‌ها از فرزندان او اینک فرزندان او از همه بیشتر است. ۴ از پرشکوه‌ترین 
دلیل‌های رسالت آن حضرت همین سوره است. چرا که آن حضرت از فرود نخستین اشعه وحی تا هماره تاریخ هماورد طلیید و 
اعلام فرمود که: اگر کسی در آسمانی بودن قرآن و رسالت او در تردید است کتاب. يا سوره و یا آیه‌ای به سان او بیاورد تا او از 
ادامه دعوت خویش دست کشدا و می‌دانيم که مخالفان و دشمنان او با همه تلاش‌های تخریبی و ظالمانه‌ای که از آغاز بعثت 
تاکنون بر ضد او داشتند. ه رگز نتوانستند سوره‌ای به سان همین سوره که با وجود کوتاهی آیات. در اوج اعجاز است بیاورند» و 
این برترین سند صداقت اوست. ۵ خدایش به آن حضرت وعده یاری و پیروزی داد و به او اطمینان خاطر بخشید که نسل و تبار 
دشمنان کینه‌توز او بریده می‌شود و آنان بی‌تبار خواهند بود و شگفتا که این خبر نیز تحقق یافت ... بار خدایا! به لطف و مهر 


بی کران خویش ما را از فرزندان معنوی آن حضرت قرار ده و با او همدم و همراه و همنشین بفرما! (صفحه ۵۴۶) 

تفسیر آیات مربوط به خانواده با اقتباس از مجموعه تفسیر المیزان تألیف مرحوم آبة اللّه علامه طباطبایی 

ا. آیه (فرمان الهی ازدواج دختران و بسران) 

اشاره 

و آلکشو الیامی منکخ و الضایحین من عبا گم ماک ان یکوُوا را هلبق قضله و له ایغ عل.»«دختران و پسران و 


غلامان و کنیزان عزب خود را اگر شایستگی دارند نکاح نمایید که اگر تنگدست باشند خدا از کرم خویش توانگرشان کند که 


خدا وسعت‌بخش و دانا است.» (۳۲/ نور) 
شرح 


کلمه «انکاح؛ به معنای تزویج و کلمه «ایامی» به معنای پسر عزب و دختر عزب است. و مراد از صالحین صالح برای تزویج است. نه 
صالح در اعمال. «انْ یَکوئوا فقراء ینم ال من فضله» اين آیه وعده جمیل و نیکویی است که خدای تعالی داده» مبنی بر اینکه از 
فقر نترسند که خدا ایشان را بی‌نیاز می‌کند و وسعت رزق می‌دهد و آن را با جمله «وّ ال واسغ علیعٌ» تأکید کرده است. البته رزق 


هر کس تابع صلاحیت او است. هرچه بیشتر بیشتر, البته به شرطی که مشیت خدا هم تعلق گرفته باشد. 


۲ آیه (تعهد خدا بر تأمین هزینه ازدواج) 
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اشاره 


«و یش تغفف الذین لا یَجدوّنَ نکاحا عتی یعتَهُم ال من فضله» «... و کسانی که وسیله نکاح کردن ندارند به عفت سر کنند تا خدا 


از کرم خویش از این بابت بی‌نیازشان کند» (... ۳۳/نور) 
شرح 


کلمه «اتقفاف» و تفت با همدیگر قریب المعنا هستند. و مراد از نافتن نکاح؛ قدرت نداشتن بر مهریه و نفقه است. و معنای آیه 
این است که کسانی که قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز (صفحه ۵۴۷) بجویند تا خداوند ایشان را از فضل خود بی‌نیاز کند. در 
کافی به سند خود از محمدین جعفر از پدرش از آباتش علیهم‌السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: 
هر کس از ترس عیالمند شدن ازدواج نکند» نسبت به خدای عز و جل سوء ظن دارد و خدا می‌فرماید: ان یکوتوا فقراء یه له 
من فضّله.» (۱) 


۳ آیه (هدف ازدواج) 
اشاره 


رید الق کم و یهدیکع ش الذینَ من قیلکم و یوب عَلیکم و له عم عکیم» «خدا می‌خواهد روشهای کسانی را که پیش 
از قما بودند بای شما بیان کندو شمارا نذان هذایت فرمایته و شا زا سخقه) و خدا داناتی فرزانه استه) (۲۶ ساب نو الله ترید 
آن یوب عَیکغ و بربد لین ون نوات آن تمیلوا یلا عظیماء» «خدا می‌خواهد با بیان حقیقت و تشریع احکام به سوی شما 
بر گردده و سروان هرایم عراهتد شما از راد مشق ضرف نله و دار لغش رگ گر دنه (۲۷ ساب رید الله آن 
بح نکم و حُلق لسن ض عیفا؛ «خدا می‌خواهد با تجویز (ازدواج دائم و موقت و ازدواج با کنیزان) بار شما را سبک کند» 


چون اسان ضعیف خحلق شده است.) (۲۸ /نسناع) 
شرح 


می‌فرماید: خدا می‌خواهد برای شما بیان کند. یعنی احکام دین خود را بیان کند» که چه مصالحی برای دنیا و آخرت شما در آنها 
است. و چه معارف و حکمت‌هائی در آن نهفته است. بو دبک لین من َلِکغ» یعنی شما را هدایت کند به طریقه‌های 
رف کی سابقین یعنی انبیاء و امت‌های صالح گذشته. که زندگی خود را در دنیا مطابق رضای *:#** ۱- المیزان ج: ۱۵ ص: ۱۵۹. 
(صفحه ۵۴۸) دا پیش بردند: و در نتیجه سعادت دیا و آخرت خود را به دست آوردند. دو توب عَلیِکم و ال علیع عکیش» این 
توبه عبارت است از رجوع خدای تعالی به بنده خود به نعمت و رحمتش» به اينکه برايش شریعت تشریع کند» و حقیقت را بیان 
نماید و به سوی طریق استقامت» هدایتش فرماید» همه این‌ها از خدای تعالی توبه است» همچنانکه قبول توبه بنده گنهکار و از بین 
بردن آثار گناهان او نیز توبه است. و اگر جمله: «و ال لیم عکیم» را ذیل کلام قرار داده برای اين بود که به همه فقرات آیه 
مربوط باشد. «و بُریدٌ لین یعون السُهواتِ آنْ تمیلوا یل عظیما.» مراد از میل عظیم هتکک همین حدود الهی است» که در این 


آیات ذکر شد. می‌فرماید: پیروان شهوات می‌خواهند شما همه این مرزها را بشکنید. با مادر و خواهر و دختر خود و غیره که به 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۸۹۱ از ۷۵۷ 
نسب بر شما حرام شده‌اند. و خواهر رضاعی و مادر زن و ربیبه و غیره که به سب بر شما حرام شده‌اند همخوابگی کنید. و یا زنا را 


مباح دانسته از سنت قویم ازدواج که خدا آن را باب کرده روی گردان شویدا (۱) 
۴ آیه (ازدواج‌های حلال (دائم و موقت)) 
اشاره 


«و احل کم ماو رآء ذلکم آن توا بافوالکغ مُخص‌نین غیر مْسافحین» «... و اما غیر از آنچه برشمردیم بر شما حلال شده‌اند» تا به 
اموالی که داربد زنان پاک و عفیف بگیریده نه زناکار» (... ۲۴ /نساء) «قما اشتَعتعثم به مهن فانومنْجورَهن فریضهٌ و لا مجناع 
عَلیکم فیما تراض ینم به من بغد الفریض غ ان له ان علیما عکیما.» «و اگر زنی را متعه کردید یعنی با او قرارداد کردید در فلان 
مدت از او کام گرفته و فلمن مقدار اجرت به او بدهید واجب است اجرتشان را بپردازبد» و بعد از معين شدن مهر» مد ۱- 
المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴. (صفحه ۵۴۹) اگر به کمتر یا زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست. که خدا دانایی فرزانه است» (... ۲۴ / 
ان 


شرح 


بو أحل کم ماورآء کلکش یی غمکزایگی و قنهوت رانی با آن شانزده طایقه (که آبه ۲۲ سوزه شام در قراخ کر شله) بر ما 
حرام شدهء و غیر آن مثلا تاج کردن با غیر این چند طایفه حلال است. جمله مورد بحث در مقام بان بهروری از زنان در ماسوای 
آن شانزده صنف نامبرده است» حال چه این که بهره‌وری نکاح باشد و چه از راه خریدن. «ان که وا باموالکخ مخص‌نین عَر 
مُسافحین» این جمله می‌خواهد راه شروع در استفاده و بهره گیری از زنان و همخوابگی با آنان را روشن کند. چون آنچه جمله: «و 
ال کم ماورآء )سس فوتا ان سای زا که شام من شمه باق یه کاب ۲ شریدن کنو ۲ ون قفا هر سنا 
مورد بحث منع از سفاح زنا را بیان نموده» راه حلال را منحصر به دو راه کرد: ۱ نکاح ۲ خریدن و اگر بر روی اموال تکیه کرده 
است» برای این بوده که دو راه نامبرده جز با مال عملی نیست. اگر انسان بخواهد زنی را بطور دائم برای خود نکاح کند باید مهریه 
بدهد. و اگر بخواهد با زنی بطور موقت ازدواج کند. باید اجرت بدهد و مسأله مهریه در اولی و اجرت در دومی رکن عقد است؛ 
و اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند باید قیمتش را به فروشنده بپردازد» گو اينکه در مورد کنیزان مال رکن نیست. زیرا ممکن 
است کسی کنیز خود را به ما ببخشد و یا اباحه کند» و لیکن این غالبا به وسیله مال بدست می‌آید. پس بر گشت معنای آیه به این 
شد که غیر از آن اصناف نامبرده برای شما حلال است که همخوابگی با زنان و دسترسی با آنان را به وسیله اموال خود برای خود 
فراهم کنید و مال خود را در اين راه خرج کنید. يا مهریه (صفحه ۵۵۰) بدهید» يا اجرت و يا قیمت. اما در مسیر سفاح و زنا نباید 
خرج کنید. می‌خواهد بفرماید: زنان بر شما حلالند در صورتی که شما هوای از تعدی به سوی فحشاء جلوگیری کنید» و این اسب 
سرکش را تنها در چهار دیواری حلالهای خدا به جولان در آوریده و از محرمات جل و گیرش باشید حال این تاخت و تازهای حلال 
۱ باشد. و این عمل جنسی را به هر طریق از طرق عادی که خواستید انجام دهید. طرقی که در بین افراد 


بشر برای دد بیشتر لذت بردن معمول است» و خدای عزوجل انگیزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه نهاده است. )۱( 
۵ آبه (ازدواج موقت) 
اشاره 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۸۹۵ از ۷۵۷ 


ما اتتمتعتم به بل ماو ور فریض و لا مجناح علیکم فیما تراض ی به من بذید ایض ان له ان علیما عکیماء» او اگر 
زنی را متعه کردید. یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او کام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید واجب است اجرتشان 
را بپردازید» و بعد از معین شدن مهر اگر به کمتر با زیادتر توافق کنید گناهی بر شما نیست» که خدا دانایی فرزانه است» (... ۲۴ / 
شا 


شرح 


معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ايشان بدهید. مطلب قبلی 
این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید» و این سخن 
همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام گیری را یعنی نکاح دام و تمتع از کنیز را شامل می‌شود» پس تفریع جمله «فعَااستَتعتَم 
به مهن فاتونْ جورَهنّ» بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل خواهد بود. بدون شکک مراد از «استمتاع» مذ کور در آیه «نکاح 

متعه؛ است» چون آیه شریفه در ##:* ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴. (صفحه ۵۵۱) مدینه نازل شده و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا 
7۳9 
تأسیسات شارع اسلام نباشد بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا صلی ال 
علیه و آله و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست» و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام اين نوع ازدواج همین 
نام بوده و از آن جز به عنوان «متعه» تعبیر نمی کردند. همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس» 
و ابن مسعود. و ابی بن کعب. و قتاده» و مجاهد. و سدی, و ابن جبیر و حسن, و دیگران نیز استفاده می‌شود» و مذهب ائمه اهل 
بیت علیهم‌السلام هم در مسأله متعه همین است. در جمله مورد بحث استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته و فرموده: اگر از زنی 
استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید» در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست. وقتی مردی زنی دائمی را برای 
خود عقد می‌کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‌اش می‌آیده چنانچه دخولی صورت بگیرد؛ باید همه مهر او را بدهده و 
اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد. پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است. و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده 
با 
همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می‌شود؛ و نصف دیگرش با دخول. (۱) *:#** ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴. 


(صفحه ۵۵۲) 
۶ آیه (حکم تعدد زوجات و ارتباط آن با مسأله ازدواج دختران بتیم) 
اشاره 


انم لا تبتطوا فی ایتامی شانکشوا سا طاب کم ین اشساء نی و ثٌلات و ژباع فان حم الا توا ُواحلَة و ما ملک 
یْماْکغ ذلک آذنی لا موه «اگر بترسید که مبادا درباره پتیمان مراعات عدل و داد نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود 
در آورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است: دو یا سه با چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید راه عدالت 
نپیموده و به آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کرده و يا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیک‌تر به عدالت و 
ثر کک ستم‌کاری است: (۳/ تساء) 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه +۸۹ از ۷۵۷ 
شرح 


در جاهلیت عرب به خاطر اینکه هیچگاه جنگ و خونریزی و غارت و شبیخون و ترور قطع نمی‌شد و هميشه ادامه داشت» یتیم زیاد 
می‌شد. بزرگان و اقویای عرب دختران پدر مرده را با هرچه که داشتند می گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و 
می‌خوردند و در اين عمل نه تنها رعایت عدالت را نمی کردند بلکه گاه می‌شد که بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق 
می‌دادند و گرسنه و برهنه رهاشان می‌کردند در حالی که آن يتيم‌ها نه خانه‌ای داشتند که در آن سکنی گزینند و نه رزقی که از آن 
ارتزاق نمایند و نه همسری که از عرض آنان حمایت کند. و نه کسی که رغبت ازدواج با آنان نماید تا بدین وسیله مخارجشان را 
تکفل کند. اینجا است که قرآن کریم با شدیدترین لحن از این عادت زشت و خبیث و از این ظلم فاحش نهی فرمود. نتیجه این 
تشدید آن شد که به طوری که گفته شده مسلمانان سخت در اندیشه شوند و از عواقب وخیم تصرف در اموال ايتام سخت بترسند و 
ایتام را از خانه‌های خود بیرون کنند تا مبتلا به خوردن اموالشان نگردند و در رعایت حق آنان دچار کوتاهی نشوند و اگر هم کسی 
حاضر شود یتیمی را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا کند. به طوری که اگر از غذای بتیم چیزی زیاد آمد از ترس 
(صفحه ۵۵۳) خدای تعالی نزدیکک آن نمی‌شدند تا فاسد می‌شد. در نتیجه از هر جهت به زحمت افتادند. خواننده محترم اگر در این 
معنا دقت کند و آنگاه مجددا به مطالعه آیه ب رگردد ارتباط حکم تعدد زوجات با احکام مربوط به دختران یتیم را بهتر می‌فهمد که 
می‌فرماید: «و انْ عع لا تُفیتطوا فی ایتامی فالکشوا ما طاب کم من اساء عثنی و تلا و رباعه حتی اگر ترسیدید که در مورد 
دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بکنید و ترسیدید که به اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج به آنها به همین جهت دل چرکین 


بودید می‌توانید آنان را به حال خود واگذار نموده و با زنانی دیگر ازدواج کنید با یک نف دو نفر سه نفر و چهار نفرا... 
۷ آبه (شرط عدالت در تعدد زوجات) 
اشاره 


هو 


.ان یم آلا تغدلوا ُواحَهٌ» «اگر می‌ترسید نتوانید بین چند همسر به عدالت رفتار کنید تنها یکک زن بگیرید و نه بیشتر.» (۳/ 
قتام) 
شرح 


در این جمله حکم مسأله را معلق به خوف کرد نه علم فرمود: اگر می‌ترسید بین چند همسر ... و نفرمود: اگر می‌دانید که 
دارد غالبا علم برای کسی حاصل نمی‌شود و قهرا اگر خدای تعالی قید علم را آورده بود مصلحت حکم. فوت می‌شد. 


۸ آیه (حکم پرداخت مهریه) 
اشاره 


2 


«و وا اْساء ص تن نله فان طبق کم عَنْ شیء مه تسا فکلوه َناً تریت» «و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به 


آنها بپردازید» پس اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند برخوردار شوید که آن شما را حلال و گوارا 
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خواهد بود.» (۴ / نساء) (صفحه ۵۵۴) 
شرح 


«صد داق» به معنای مهریه‌ای است که به زنان می‌دهند و «نحله» به معنای عطیه‌ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد. و 
اگر می‌بینید که کلمه صدقات را به ضمیر زنان (هَنّ) اضافه کرد به جهت بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به زنان مسأله‌ای 
نیست که فقط اسلام آن را تأسیس کرده باشد بلکه مسأله‌ای است که اساسا در بین مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است؛ 
مشخ وه ی در انم سار برد هت کول وبا ال زا که قنی خاش ناهد به عز ان مهرب بد ونان اتضاضن دهتن و گریا 
اين پول را عوض عصمت او قرار دهند» همانطور که قیمت و پول کالا (در خرید و فروش) در مقابل کالا قرار می‌گیرد و معمول و 
متداول در بین مردم اب ین است که خریدار پول خود را برداشته و نزد فروشنده می‌رود. همچنین در مسأله ازدواج هم طالب و 
رابت کاو مرو اشته او است گنای پرل کر را هت فهدانن ماخ شو و ره اشه ی مه واه نف و ان راهن ستایا خاسشتشن 
بپردازد (انشاء‌الله تفصیل [: ین مسأله در بحث علمی قوانین قر آن قسمت دوم خواهد آمد). به هر حال آیه شریفه دادن مهریه را 
تأسیس نکرده؛ بلکه روش معمولی و جاری مردم را امضاء فرموده است و شاید برای دفع این توهم بود که: شوهر نمی‌تواند در 
مهریه همسرش تصرف کند. حتی در آن صورتی که خود همسر نیز راضی باشد که در دنباله جمله گذشته فرمود: ان طبق کم 
غرن شوه نشب تکلو4 هییدا مریتا» خواکلده غزیر ترجه داره هن اینکه: ضرف در مهریه راب طیب اققن رل مشروط نمودااهم 
تأکید جمله قبل است که مشتمل بر اصل حکم بود و هم می‌فهماند که حکم بخورید حکم وصفی است نه تکلیفی؛ یعنی معنای 
بخورید این است که خوردن آن جایز و حلال است. نه اينکه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است. «هنیثا مریثا؛ معنایش 


این است که طعامی که خوردی و آبی (صفحه ۵۵۵) که نوشیدی گوارایت باد.(۱) 
٩‏ آیه (شرط ایمان در ازدواج با زنان مشرک) 


اشاره 


رام اه 


بو لا تتکتوا مش رکات خی ین و مه یز ین مش رکذ 4 و لز آغجیلکم و لا تنکخوا الم کین حتّی زوا و لعتد مین ختز 
من مُشر و لو آغجبکم ویک یَذمُون ای ار و له َو ی له 4 باه و آیاته لاس عم یت کرو «بازنان 
مشرکک ازدواج مکنید تا ایمان آورند و یکک کنیز با ایمان بهتر است از خانمی مشرک هر چند آن خانم مورد شگفت و خوشایندتان 
باشد و با مردان مش رک ازدواج مکنید تا ایمان آورند که یک برده مومن از آقانی مش رک بهتر است هر چند که مورد شگفت و 
خوشایند شما باشد آری مشرکین شما را به سوی آتش دعوت م ی کنند و خدا به سوی جنّت و مغفرتی به اذن خود می‌خواند و 


آیات خود را برای مردم بیان می کند تا شاید متذ کر شوند.» (۲۲۱/ بقره) 
شرح 


«نکاح» در اصل لغت به معنای عقد نکاح بوده. بعدا به عنوان استعاره در عمل زناشوئی استعمال شده است. باید این را هم گفت که 
منظور از عقد علقه زوجیت است؛ نه عقد لفظی که بین هر ملت و مذهبی در هنگام مراسم ازدواج خوانده می‌شود. ظاهر آیه شریفه 
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مشرک و کافر کیست؟ 


«مش رک و مشرکات» اسم فاعل از مصدر اشراکك» یعنی شریک گرفتن برای خدای < است که شریک گرفتن 
مراتب مختلفی از نظر ظهور و خفا دارد همانطور که کفر و ایمان هم از این نظر دارای مراتبند. ***** ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۲۳۸. 
اب ۱۳| 
ش رک کمی پنهان‌تر شرکی است که اهل کتاب دارند» و برای خدا فرزند قائلند. و مخصوصا مسیح و عزیر را پسران خدا می‌دانند و 
به حکایت قرآن می گویند: «نحَنْ یاه له و او (۱۸ / مائده) و اين نیز شرک است. از این هم کمی مخفی‌تر اعتقاد به استقلال 
اسیات است4اینکه اتبتان مادقا راشقا دهنده مدا زوهی هه ابادش ه آن باشفه این ند یکت مربه از شر که استه و همعتن 
ضعیف تر و ضعیف‌تر می‌شود؛ تا برسد به شرکی که به جز بند گان مخلص خدا احدی از آن بری نیست. و آن عبارت است از 
غفلت از خداوند تعالی و توجه به غیر خدای عزوجل» پس همه اینها ش رک است. اما این باعث نمی‌شود که ما کلمه مشر کک را بر 
همه دارند گان مراتب ش رک اطلاق کنیم همچنانکه می‌دانیم اگر مسلمانی نماز و يا واجبی دیگر را ترکک کند» به آن واجب کفر 
ورزیده ولی کلمه کافر را بر او اطلاق نمی کنیم» مثلا خدای تعالی ترکك عمل حح را کفر خوانده و فرموده: وه علی الناس حج 
ای من استطاع اه سبیلا و من کفر فان له نی عن العالمین» (۹۷ / آل عمران) ولی چنین کسی را کافر نمی‌خوانيم» بلکه فاسقی 
است که به یکی از واجبات خدا کفر ورزیده و بر فرض هم که بتوانیم اطلاق کنیم» باید بگوئیم فلانی کافر به حج است. و همچنین 
ساير صفاتی که در قرآن استعمال شده. مانند صالحین و قانتین» و شاکرین. و متطهرین, و یا فاسقین. و ظالمین و و و برابر و معادل 
افعالی که این صفات از آنها مشتق شده نیستند» کسی که یک عمل صالح؛ و یک عبادت. و یک شکر و یک طهارت. و یک 
فسق» و یک ظلم کرده. صالح و قانت و شاکر و متطهر و فاسق و ظالم خوانده نمی‌شود. و این واضح است» پس این عناوین را نام یا 
صفت کسی کردن» حکمی دارد؛ و صرف نسبت دادن فعل به آن کس حکمی دیگر. علالوه بر اينکه اين معنا به روشنی معلوم 
نشده که قرآن کریم کلمه مش رک را و و ای 
تس ۶ غیر اهل کتاب اطلاق شده مثلا فرموده: یکن لین کنرژا ‏ ین آهل الکتاب و امش رکین مکی عتی 
ی و یافرموده: اما امش کون تجش, قلا یروا الْعتجد الْراع؛ (۲۸ / توبه) و پا فرموده: کیت کون 
للم کین عَهَد» (۷/ توبه) و نیز می‌فرماید: «و قتلوا الم کین کاَفَ» (۳۶/ توبه) و باز می‌فرماید: «فافتلوا لش کی عیتٌ 
وجَتَمومُغْ» (۵ / توبه) و مواردی دیگر. پس از اين بیان این معنا روشن گردید که ظاهر آیه شریفه که می‌فرماید: «و لا تنکخوا 
امش ر کاتِ» تنها می‌خواهد ازدواج ؛ با ری رت راتري کل اج 5 افل کاب2: از اینجا فساد گفته بعضی 
یی شترد که 92۳5 ان یت ای اسف رت یل تکم یات و طعام دی وا 
الکتاب حلْ کم و طعاْکم حلْ له و المحصناث من المومنات و المعصَناث م لین و الکتاب من تیکم. » و وجه فساد آن این 
است که آبه سوره بقره به ظاهرش شامل اهل کتاب نمی‌شود. و آیه سوره مائده تنها شامل اهل کتاب است. الا اينکه ظاهر آیه این 
است که اگر مردی مسلمان شد. در حالی که زنی کافر در عقد دارد حرام است که دیگر به عقد آن زن وقعی بنهد» و خلاصه او را 
به همسری خود باقی بگذارد» مگر ای ین که او نیز ایمان بیاورد آن وقت مرد می‌تواند به عقد سابق همسرش اعتبار قاثل باشد» و این 
معنا هیچ دلالتی بر ازدواج ابتدائی با اهل کتاب ندارد. 


حکمت تحریم ازدواج با مشرکین 


الک عون ای المار وال یْدُعُوا [لی اجه و مره بیاذنه؛ ... این جمله اشاره است به حکمت تحریم آن دو قسم ازدواج» 
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می‌فرماید» مش رکین از آنجا که اعتقاد به باطل دارند راه ضلالت را طی می‌کنند؛ قهرا ملکات رذیله که باعث جلوه یافتن کفر و 
فسوق در نظر آدمی است و انسان را از دیدن طریق حق و حقیقت (صفحه ۵۵۸) کور می کند. در دلهاشان رسوخ می‌یابد» به طوری 
که گفتار و کردارشان دعوت به ش رک می‌شود. و به سوی هلاکت راهنمائی می‌ کند. و بالاخره آدمی را به آتش م ی کشاند. پس 
مشرکین چه زن و چه مردشان به سوی آتش دعوت می کنند. ولی مومنین برخلاف آن با سلوک راه ایمان و اتصافشان به لباس تقوا 
انسان را به زبان و عمل به سوی جنت و مغفرت می‌خوانند و به اذن خدا هم می‌خوانند» چون خدا اجازه‌شان داده که مردم را به 


سوی ایمان دعوت کنند» و به رستگاری و صلاح که سرانجامش جنت و مغفرت است راه بنمایانند. (۱) 
۰ آبه (تحریم ازدواج زشتکاران با پاکان) 
اشاره 


یناث لین و لبون لخبیشات و الطیساث للطییین و الطیبون لاطییات آولک نيون متا بقولون هم عفر و رزق کریم» 
«زنان بد کار و ناپااک شایسته مردانی بدین صفتند و مردان زشتکار ناپاک شایسته زنانی بدین صفتند و بالعکس زنانی پاکیزه و نیکو 
لایق مردانی چنین و مردانی پاکیزه و نیکو لایق زنانی به همین گونه‌اند و اين پاکی زگان از سخنان بهتان که ناپا کان درباره‌شان 


می‌گویند منزهند و از خدا به ایشان آمرزش می‌رسد و رزق آنها نیکو است» (۲۶ / نور) 
شرح 


مومنین و مومنات با احصان؛ طیبین و طیباتند» و هریک مختص به دیگری است. و ایشان به حکم ایمان و احصان شرعا از نسبت‌های 
ناروایی که شاهدی بر آن اقامه نشود مبرا هستند و از جهت ایمانی که دارند محکوم به مغفرتند» همچنان که فرموده: «و منوا به 
و کم ین دنکب (۳۱/ احقاف) و نیز به همان جهت رزق کریمی خواهند داشت. و آن رژق کریم همان حبات طیب در دنا 
و آخرت. و اجر نیکوی آخرت است. که در آیه من عمل صالحا من ذکر آزاثی و هو موم قح عبوة طیا و جیهم اجرهم 


2 


باخسن ۲ ۱- المیزان ج: ۲ ص: ۲ (صفحه )۵۵٩۹‏ ما کان َخْمَوّن» /٩۹۷(‏ نحل) بدان نوید داده است. و مراد از خبیث در 


خبیئین و خبیثات که غیر از مومنین هستند این است که حالتی پلید دارند و به خاطر کفر وضعی ناخوشایند به خود می گيرند. 


اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار 


و اگر زنان خبیث را به مردان خبیث. و مردان خبیث را به زنان خبیث اختصاص داده» به خاطر هم‌جنسی و هم سنخی است» و در 
نتیجه اینگونه افراد از تلبس به فحشاء مبراء نیستنده البته صرف این اختصاص» حکم به تلبس و اتصاف نیست. پس از آنچه گذشت 
چند نکته روشن گردید: اول اینکه: آیه شریفه از نظر لفظ عام است و ممنین را برای هميشه به پاکی توصیف می کند. هر چند که 
سبب نزولش موردی خاص باشد. دوم اینکه: دلالت دارد بر اينکه ممنین شرعا محکوم به برائتند از آنچه که به ایشان نسبت بدهند 
و اقامه بینه نکنند. سوم اینکه: دلاعلت دارد بر اينکه مومنین همه محکوم به مغفرت و رزق کریمند. و همه اينها البته حکم ظاهری 
است. ظاهر حال مژمنین چنین» و ظاهر حال کفار برخلاف این است. چون مژمنین نزد خدا محترمند. در مجمع‌البیان در ذیل آیه 
«لخبیثات للخبیئیق و الحخبتُونْ للخبیثات» ... آمده که در معنای آن اقوالی گفته‌اند تا آنجا که می‌گوید: سوم اینکه زنان پلید مال 


مردان پلید» و مردان پلید مال زنان پلیدند» (نقل از ابی مسلم و جبائی) از امام باقر و امام صادق علیهمالسلام روایت شده که این آیه 
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۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲866۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائّمیه اصفهان ۱۷۱۷۷۸۷۷۸۷۸۰)۵۱۵6۲۱۱۷۵۲۰۵0۲۲ صفحه ۷۰۰ از ۱۷۵۷ 
مثل آیه «الّانی لا ینک الا زا آو مش رکه» می‌باشد. چیزی که هست بعضی تصمیم گرفتند که از زنان پلید بگیرند خدا از این 
کار نهیشان کرد و آن را برای ایشان نپسندید. و در خصال از عبدالله بن عمر و ابوهریره روایت کرده که گفتند: رسول خدا صلی 
له علیه و آله فرمود: وقتی قلب کسی پاک باشد. جسدش هم پاک می‌شود. و چون قلب پلید شد. (صفحه ۵۶۰) بدن هم به سوی 
پلیدی می گراید. و در احتجاج. از حسن بن علی علیه‌السلام روایت کرده که در ضمن گفتاری که با معاویه و اصحاب او داشت و 
آنان به علی علیه‌السلام ناسزا گفتند» فرمود: الحبیْات للخبیثی و لبون للخبیثات» و به خدا سوگند ای معاویه این مردان و زنان 
یی و الیو لطیبات» ... و اين مردان و زنان پاکث» علی بن ابیطالب 


۰ 


خبیث» تو هستی و اصحاب تو و شیعیان توانده «و الطیبات ل 


و اصحاب و شیعیان اویند.(۱) 
۱ آبه (حلال شدن ازدواج با زنان اهل کتاب) 
شرح 


یز احل کم یبا و طعامْ لین وتو الکتاب جل کم و طعاشکم حل هم و الْمض ناث من الفوینات و لمحضناث من لین 
وتو الکتاب من فلکم اذا امن ورن ُخصد‌نین عبر سافحین و لا خی آخدان و من بکفْو بالایمانفقذ عبط له و و فی 
الاخرة من الْخامتری» «امروز همه پاکیزه‌ها برایتان حلال شد. و نیز طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال» و طعام شما برای 
آنان حلال است. و نیز زنان پا کدامن ممن و زنان پا کدامن اهل کتاب که قبل از شما مسلمانان دارای کتاب آسمانی بودند» برای 
شما حلال است. البته به شرط اينکه اجرتشان را که به جای مهریه در زن دائمی است بدهید» آن هم به پارسائی نه زنااکاری و 


رفیق گیری» و هر کس منکر ایمان باشد اعمالش باطل می‌شود. و در آخرت از زیانکاران است.» (۵ / مائده) 
شرح 


ظاهرا نفوس مردم باایمان از تشویش و اضطراب شکی که نسبت به حلال بودن طعام اهل کتاب داشتند آرام نمی گرفته چون قبلا 
از ناحیه خدای تعالی از معاشرت و آمیزش و تماس گرفتن و دوستی کردن با اهل کتاب شدیدا نهی شده بودند» لذا برای رفع این 
اضطرایشان داستان حلیت طیبات را هم ضمیمه حلیت طعام اهل کتات کرد و *: ود ۱- المیزان ج: ۱۵ ص ۷ («صفحه 4۵۶۱ 
ممنین فهمیدند که طعام اهل کتاب خود یکی از مصادیق طیبات حلال و از سنخ آنها است. و در نتیجه اضطرابشان زایل و دلشان 
آرامش یافت. در جمله: بو مق نات من نات و لمح ناث من لین وتو الکتاب من قلِکغٍ» نیز عين اين نکته به کار برده 
شده برای اينکه بفهماند زنان پا کدامن از اهل کتاب بر مسلمین حلال است. و در آن هیچ شکی به خود راه ندهند» حلیت زنان 
خود مومنین را ضمیمه آورد. در اين آیه نمی‌خواهد به کفار تکلیفی کند. بلکه می‌خواهد بفرماید بین زن مسلمان و همسر کافر 
زناشوئی و محرمیت و حلیتی نیست» تا آن حلیت متعلق به یک طرف بشود. «و المُحصنات من نات و الْمَحْصَناث بنّ الذینَ آوثو 
الکتاب من قیلکت؛ در این آیه متعلق حکم را که بهود و نصارا باشند نام نبرده» بلکه آنان را با آوردن صفتشان مشخص کرده و 
فرموده: «زنان آنهائی که قبل از شما کتاب آسمانی داشتند.» و حتی آنها را به عنوان اهل کتاب هم ذکر نکرده» و نفرموده: «و 
لمح نات من ال الکتاب» و این خالی از اشعار به علت حکم نیست با در نظر گرفتن این جهت و اينکه لحن لحن منت گذاری 
است» و اينکه مقام سخن, مقام تخفیف و آسان کردن وظایف است. معنای آیه چنین می‌شود: ما بر شما مسلمانان منت می گذاریم» 


که تکلیف را برایتان آسان کردیم» و حرمت ازدواج بین مردان شما و زنان اهل کتاب را برداشتیم» و برای این برداشتیم» که آنها 
قبل از شما صاحب کتاب بودند و قهرا نسبت به سایر طوایفی که مسلمان نیستند به مسلمانان نزدیک‌ترند» زیرا به توحید و رسالت 
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اعتقاددارند.برخلاف مش رکین و بت پرستان که منکر نبوتند پس معلوم شد که جمله: این وتو الْکناب»» اشعار به این نکته دارده 
همچنانکه تقیبد این جمله به جمله ین که نیز حالی از اين اشاره نیست» چون به وضوح آشاره دارد بر خلط و مزج و اشتر کر 
حال ببینیم منظور از کلمه «مخصّ نات» در آیه شریفه چیست؟ البته این کلمه معانی متعدد دارد. ولی در اینجا منظور از آن زنان 
عفیف است. به دلیل اينکه در مقابل محصنات از زنان مومن قرار گرفته. که به معنای زنان بی‌شوهر و عفیف است. و این (صفحه 
۷۲ خود روشن است. و از اينکه محصنات از اهل کتاب با محصنات از اهل ایمان در یک کلام جمع شده‌اند» با در نظر گرفتن 
با ی ار ی و ی ی 
برای اینکه اگر احصان در جمله: «و المْححّ ناثْ من الْمْوُمنات» به معنای احصان اسلام بات بان در زر اتخمان 2 
وتو الکتابت» نیز به این معنا باشده با اینکه زنان اهل کتاب اسلام ندارند» و نیز نمی‌تواند به معنای احصان حریت باشد. برای اینکه 
امتنان مستفاد از آیه با منحصر بودن حلیت به زنان کتابی آزاد نمی‌سازد. بلکه از آن استفاده می‌شود که زن کتابی بر مسلمانان 
حلال است. هر چند که آزاد نباشند بنابراین از معانی احصان باقی نمی‌ماند مگر عفت» پس متعین این است که مراد از محصنات 
زنان پاکدامن و عفیف اهل کتاب است. و بعد از همه اينها به نکته دیگر آیه می‌پردازيم و می گوئیم آیه شریفه تصریح نکرده به 
اینکه منظور از این حلیت» حلیت نکاح دائم ایشان است و يا نکاح منقطع تنها چیزی که در آیه می‌تواند قرینه باشد بر اينکه مراد 
نکاح متعه و انقطاعی است کلمه اجر است. و اينکه کام گیری از زنان اهل کتاب به طریق احصان باشد. نه به طریق مسافحه و زنا و 
رفیق بازی پس از اين بیان نتیجه می‌گيریم که آنچه خدای تعالی از زنان بهود و نصارا برای ممنین حلاسل کرده آمیزش از راه 
نکاح با مهر و اجرت است. نه نکاح با زنا» ولی شرط دیگری در آیه نیامده نه دوام و نه انقطاع و ما در تفسیر آیه شریفه: 
مَااسیَتَعتم به من فانُومنٌ اجورَمُن» ... گفتیم: که نکاح متعه نیز مانند نکاح دائم و نکاح واقعی است. البته این بحث تتمه‌ای 
ید تهب 9 قت ۳ «اذ موم اجورَمنْ مخ نین غیر مُسافحین و لا- ُتحّذی احدان» !این آیه همان 
زمینه‌ای را دارد که آبه شریفه: رل کم ما وراء ذلِکغ آن وا بقوالکم شخصدنین غیر مُسافحین»؛ ؛ دارد و جمله «اذا ای تتموهن 
» ...قرینه است بر اینکه مراد از آیه شریفه حلیت تزویج به محصنات از اهل کتاب است. و شامل خریدن کنیزان اهمل کتاب 
نمی‌شود. «و مَْ یف بالأیمان فد حبط ععلهُ و و فی الخرَة من الخاسترین» کلمه کفر در اصل به معنای (صفحه ۵۶۳) پوشاندن 
است. و بنابراین در تحقق معنای کفر این معنا شرط است. که معنای ابتی که پرده روی آن بیفتد وجود داشته باشد» همانطور که 
کلمه حجاب در جائی مفهوم پیدا می‌کند که چیز ثابت و پیدائی باشد. تا با افتادن حجاب بر روی آن ناپیدا شود. پس معنای کفر 
هم وقتی تحقق می‌یابد که چیز ثابت و هویدائی باشد. که کافر آن را بپوشاند» و این ن معنا در کفران به نعمت‌های خدا و کفر به 
آیات او و کفر به خدا و رسولش و کفر به روز جزا وجود دارد. پس اينکه در آیه مورد بحث کلمه کفر را در مورد ایمان استعمال 
کرده و فرموده هر کس به ایمان کفر بورزد به مقتضای مطلبی که درباره کفر گفتیم باید ایمان ثابتی وجود داشته باشد» تا کفر آن 
را پپوشاند و بطور مسلم منظور از ایمان معنای مصدری آن باور کردن نیست. بلکه منظور معنای اسم مصدری است؛ که همان اثر 
حاصل و صفت ابت در قلب ممن است. یعنی اعتقادات حقه‌ای که منشاً اعمال صالح می‌شود» پس بر گشت معنای کفر به ایمان به 
این است که آدمی به آنچه که می‌داند سق است عمل نکند مقلا مش ر کین را دوست بدارد و با آنان اختلاط و در اعمال آنان 
شرکت کند. با اینکه علم به حقانیت اسلام دارد» و نیز مثل اينکه نماز و روزه و ز کات و حج و ساير ارکان اسلام را ترکک کند با 
اينکه یقین به بوت آنهاو رکن دین بودن آنها دارد. پس منظور از کفر به ایمان این معنا است. و لیکن در این میان نکته‌ای است و 
آن این است که کفر بدان جهت که به معنای ستر است. و پوشاندن امور ثابته وقتی به حسب تبادر ذهنی صادق است که در آن 
پوشاندن مداومتی باشد» لذا کفر به ایمان نیز در مورد کسی صادق است که همواره عمل به متقضای ایمان خود را ترکث کند» و 
هميشه و بطور دائم برخلاف علم خود عمل نماید و اما کسی که در زند گیش یکبار و دوبار حق را می‌پوشاند و برخلاف علم و 
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ایمانش عمل می کند» به چنین کسی نمی گویند به ایمانش کفر ورزیده بلکه می‌گویند او مرتکب فسقی شده است. اين را بدان 
جهت گفتیم تا روشن شود که مراد از جمله: «و من یف الایمان» کسانی (صفحه ۴ هستند که بر پوشاندن حق و علم و ایمان 
خویش مداومت دارند» هر چند که در جمله مورد بحث مطلب با مثل یکفر تعبیر شده. که ثبوت و دوام را می‌فهماند. بنابراین کسی 
که پیروی نمی کند آنچه را که حق بودنش به نظر وی محقق شده» و عمل نمی کند به آنچه برایش ثابت شده. که از ارکان دین 
است؛ او کافر به ایمان است. و هر عمل صالحی که بکند حبط و بی‌پاداش خواهد بود» همچنان که در آیه مورد بحث فرمود: «فقَدٌ 
خبط عَعَل.» جمله مورد بحث یعنی «و من یکفو بالایمان فد عبط عَعَل؛ .۰ متصل به ما قبل خودش است. و می‌خواهد مومنین را 
از خطری که ممکن است در اثر سهل‌انگاری در امر خدا و معاشرت آزادانه با کفار متوجه آنان شود برحذر بدارد؛ و بفهماند که 
اگر در جملات قبل طعام اهل کتاب را و ازدواج با زنان عفیف آنان را بر شما ممنین حلال کردیم برای این بود که در معاشرت 
شما با اهل کتاب تخفیف و تسهیلی فراهم آوریم. تا این وسیله‌ای بشود که شما با اخلاق اسلامی خود با بهود و نصارا معاشرت 
کنید و آنان را شیفته اسلام بسازید» و داعی آنان باشد بسوی علم نافع و عمل صالح. پس غرض از تشریم حکم مورد بحث این 
بوده» نه اينکه مسلمین این حکم را بهانه و وسیله قرار دهند برای اينکه خود را در پرتگاه هوا و هوسها ساقط نموده در دوستی و 
عشق ورزیدن با زنان بهودی و نصرانی بی‌بند و بار شوند. و عاشق جمال آنان شده در نتیجه خواه ناخواه خلق و خوی آنان را نیز 
متابعت نمایند و چیزی نگذرد که خلق و خوی یهودیت و نصرانیت حاکم بر مسلمین گشته و بر خلق و خوی اسلامی مسلط گردد؛ 
و آن را تحت الشعاع خود کند. و فساد آنان بر صلاح اسلام چیره گردده که این خود بلای بزرگی است. که مسلمانان را به قهقرا 
برمی گرداند» در نتیجه حکمی را که خدا در تشریعش بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلکه مسلمین کرده. تخفیف 
الهی را به صورت عذاب درآورد. به همین جهت خدای تعالی بعد از بیان حلیت طعام اهل کتاب و زنان پا کدامن ایشان» مسلمانان 
را از بی‌بند و باری در تنعم به این نعمت. حلال بودن طعام و زنان (صفحه ۵۶۵) اهل کتاب بر حذر داشته تا بی‌بند و باریشان 
کارشان را به کفر ایمان و ترک ارکان دین و اعراض از حق نکشاند. زیرا اگر چنین کنند باعث می‌شوند که اعمالشان حبط شود و 


در آخرت نتیجه‌ای از تلاش زندگی خود نبینند. 
روایات وارده در زمینه ازدواج با زنان اهل کتاب 


و در تفسیر قمی از رسول خدا صلی الّه علیه و آله روایت شده که فرمود: از زنان اهل کتاب تنها ازدواج با آن زنانی حلال است که 
به حکومت اسلام جزیه بپردازند و اما غیر آنان نه» ازدواج با زنانشان حلال نیست. مولف: علت آن این است که وقتی اهل کتاب 
جزیه نپردازد قهرا محارب یعنی کافر حربی خواهد بود که معلوم است ازدواج با آنان حلال نیست. و در کتاب فقیه از امام صادق 
علیه‌السلام روایت آورده که شخصی از آن جناب از مردی که با زن نصرانی و یهودی ازدواج می‌کند سژال کرد که آیا ازدواجش 
درست است يا نه؟ فرمود اگر این مرد به زن مسلمان دسترسی داشته باشد چرا باید زن بهودی و نصرانی بگیرد شخص عرضه داشت 
آخر به زن یهودی و نصرانی عشق می‌ورزد (خلاصه عاشق چنین زنی شده) حضرت فرمود: حال که چنین است اگر با او ازدواج 
کرد باید از شراب و گوشت خوک خوردن او جلوگیری کند. و در ضمن این را هم بدان که اين عمل در دین او نقصی ایجاد 
می‌کند. و در تهذیب از امام صادق علیه‌السلام روایت آورده که فرموده: ازدواج موقت مسلمان با زن بهودی و نصرانی و با اینکه 
همسری آزاد دارد اشکال ندارد. و در کافی به سند خود از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در ضمن 
حدیثی فرمود: دوست نمی‌دارم مرد مسلمان با زن یهودیه و نصرانیه ازدواج کند. زیرا بیم آن می‌رود که فرزندش به دين بهود و یا 
نصرانی گرایش پیدا کند. (صفحه ۵۶۶) 
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۲ آیه (شرط ایمان در ازدواج) 
اشاره 


.و ال عم بایمانکم بُعض کم من بَعْض .۰ «... و خدا به ایمان واقعی شما داناتر است» و از اين گونه ازدواج ننگ نداشته 


باشید» که مومنین همه از همند» و فرقی بین آزاد و کنیزشان نیست» (... ۲۵/نساء) 
شرح 


از آنجائی که در جمله قبلی با آوردن قید «مُوْمنات» ایمان در متعلق حکم قید شده بود» و از آنجائی که ایمان امری قلبی است لذا 
کسی نمی‌تواند به حقیقت ایمان دیگری اطلاع پیدا کند» چون برای اين آ گهی میزانی مانند میزان الحراره و سایر موازین مادی 
وجود ندارد چه بسا مردمی توهم کنند که خدای تعالی با آوردن این قید کار مسلمانان را دشوار کرده و بلکه اصلا جلو آن را 
گرفته مسلمانان مکلف را دچار عسر و حرج ساخته» چون نمی‌توانند تشخیص دهند آیا زنی که می‌خواهند بگیرند ایمان قلبی دارد 
یا نه» لذا در این جمله که می‌فرماید: «خدا به ایمان بند گان مومنش آگاه است»» بطور کنایه فهمانده» شما مکلفین مأمور به تشخیص 
واقع و حقیقت ایمان زنان نیستید» اين کار خداست و بسء بلکه تنها مأمورید بر طبق اسباب ظاهری عمل کنید اسبابی که نظیر 
شهادتین» و شرکت در جماعت مسلمین. و انجام وظائف عمومی دین دلالت بر ایمان صاحبش می کند. و همین ایمان ظاهری معیار 
است نه ایمان باطنی. و چون این جهت که تنها فقرا از مکلفین را هدایت کرد به اینکه با کنیزان ازدواج کنند باعث می‌شد که تأثیر 
گفتار در دل‌ها متفاوت شود و عموم مردم از این بیان نسبت به طبقه کنیزان احساس خواری و پستی و ذلت کنند» و خیال کنند 
خدای تعالی نیز این طبقه را خوار و بی‌مقدار می‌داند و از سوی دیگر خود این طبقه هم از اين خطاب دلگیر شونده و عموم مردم 
نیز خود را تافته‌ای جدا بافته پنداشته و با طبقه بردگان معاشرت ننموده» و مخصوصا مردان از ازدواج با کنیزان» و زنان از ازدواج با 
غلامان خودداری ورزند و از اينکه آنان را شریک زندگی نموده و گوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند احساس ننگ 
کننده لذا با جمله بَْض کم من بَفْض» از این سوء تفاهم (صفحه ۵۶۷) جل و گیری نموده و به حقیقتی صریح اشاره کرد. که با دقت 
فآ ره اسب امه او ینم روم زمر شدای هافر مادک آرامداان سس وا اظر باتک ز روکد نب 
موجود. انسان می‌شود هیچ تفاوتی با هم ندارند» برده نیز مانند آزاد واجد همه شوون انسانیت است. تنها تفاوتی که بین اين دو 
هست. در سلسله احکامی است که به منظور استقامت امر مجتمع انسانی در رساندن او به سعادتش تشریع شده و ان تفاوت‌ها به 
هیچ وجه نزد خدای تعالی معیار نیست. تنها چیزی که نزد خدای عزوجل معیار است. تقوا است» که باعث کرامت و حرمت نزد او 
می‌شود. پس مردمی که به خدای عزیز ایمان دارند نباید تحت تأثیر این خلجانات ذهنی موهوم و افکار خرافی قرار گیرند» که اين 
افکار آنان را از حقایق معارف که متضمن سعادت و رستگاری آنان است دور سازد آری بیرون شدن از وسط طریق مستقیم هر 
چند که در بدو نظر و ابتدای امر حقیر و بی‌اهمیت است. لیکن همواره و به تدریج آدمی را از راه هدایت دور می‌سازد. تا سرانجام 
به وادی‌های هلاءکتش بکشاند. از اینجا روشن می‌شود که ترتیبی که در ابتدای آیه مورد بحث به صورت مشروط و تنزل قرار 
گرفته و فرموده: دومن لغ شطع ملک طزلا آن لک ال وت نات قَینْ ما ملک آیمانکقه (... ۲۵ /نساء) در حقیقت 
سخن را به ترتیبی که در مجرای طبع و عادت هست آورده است. نه اینکه خواسته مردم را به امری غیرطبیعی و غیرعادی ملزم سازد 
به این معنا که فرموده باشد جواز ازدواج با کنیزان مشروط بر این است که مسلمان توانایی ازدواج با زنان آزاد را نداشته باشد, نه» 


نمی‌خواهد این را بفرماید» بلکه مردم به حسب طبع خودشان اين طور عمل می کنند. و به همین جهت خدای تعالی خطابشان کرده 
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که اگر توانائی آن را ندارید که با زنان آزاد ازدواج کنید» می‌توانید برای رهائی از فشار تجرد با کنیزان ازدواج کنید و از این کار 


دل چرکین نباشید» و در عین حال تذ کر داد که آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند. (صفحه ۵۶۸) 
۳ آیه (حکم سرپرستی مردان بر زنان) 
اشاره 


ال جال اون علی الْساء بما فُضَل لته علی بغض و بما آْقُوا من آموالهم فالصَالحات قانتا حافظاث لیب بما عفظ ال 
«مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند. به خاطر اينکه خدا بعضی را بر بعضی برتری داده» و به خاطر اینکه مردان از مال خود 
مدافع و آبروی آنان در غیابشان باشند» همانطور که خدا منافع آنان را حفظ فرموده است» (... ۳۴/ نساء) 


شرح 


یم » به معنای کسی است که مسژول قیام به امر شخصی دیگر است. و مراد از جمله: «بما فضَلْ الب هم علی بقض»» آن 
بات ها است که فش ای مدای تام سس ای کر اسان عفر اسان ای رت سا کی وم کت 
زند گی احساسی و عاطفی است» که اساس و سرمایه‌اش رقت و لطافت است. و مراد از جمله «بما فقو مهریه‌ای است که مردان به 
زنان می‌دهند» و نفقه‌ای است که همواره به آنان می‌پردازند. و از عمومیت علت به دست می‌آید که حکمی که مبتنی بر آن علت 
است یعنی قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد. و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست» و چنان نیست که مردان تنها بر 
همسر خود قیمومت داشته باشنده بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است. البته در جهات عمومی که ارتباط 
با زندگی هر دو طایفه دارد» و بنابراین پس آن جهات عمومی که عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند» عبارت 
است از مشل حکومت و قضا که حیات جامعه بستگی به آنها دارده و قوام اين دو مسوولیت و يا بگو دو مقام بر نیروی تعقل است؛ 
که در مردان بالطبع بیشتر و قوی‌تر است تا در زنان» همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن برداشتن نیروی بدنی و هم نیروی 
عقلی است. که هر دوی آنها در (صفحه )۵۶٩‏ مردان بیشتر است تا در زنان. و بنابراین» اینکه فرمود: الرجال قََامو علی النسای؛ 
اطلاقی تام و تمام دارده و اما جملات بعدی که می‌فرماید: «فالضَالحاتٌ قانتات» ... که ظاهر در خصوصیاتی است که بین زن و 
شوهر هست نمی‌خواهد اين اطلاق را مقید کند» بلکه می‌خواهد فرعی از فروع این حکم مطلق را ذ کر نموده» جزئی از میان جزئیات 
آن کلی را بیان کند» پس این حکم جزئی است که از آن حکم کلی استخراج شده نه اينکه مقید آن باشد. 


وظایف زنان در زندگی مشترک 


«فالضالحاتٌ قانتاتٌ حافظاتْ لغب بما عفتظ الل» مراد از صالحات همان معنای لغوی کلمه است. و آن همان است که به لیاقت 
شخص نیز تعبیر می‌شود و کلمه قانتات عبارت است از دوام طاعت و خضوع. و از اينکه در مقابل این گونه زنان زنان ناشزه را قرار 
داد» و فرمود: «و اللاتی تَافُونْ نوم » به دست میآید که مراد از صالحات نیز همسران صالح است. نه هر زن صالح و خلاصه 
حکمی که روی صالحات کرده و فرموده صالحات چنین و چنانند. مخصوص زنان در حال ازدواج است نه مطلق زنان. و در این 


جمله که به تعبیر (زنان صالح چنین و چنانند.) دستور داده که زنان صالح باید چنین و چنان باشند در واقع حکم مربوط به شون 
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زوجیت و کیفیت معاشرت منزلی را بیان کرده و این حکم در عين حال حکمی است که در سعه و ضیقش تابع علتش؛ یعنی همان 
قیمومت مرد بر زن از نظر زوجیت است؛» پس بر زن واجب است شوهر را اطاعت کند. و او را در هر شأنی که به شون زوجیت 


استقلال زن در اراده شخصی و عمل فردی و مالکیت 


همان طور که قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشری تنها مربوط می‌شود به جهات عامه‌ای که زنان و مردان هر دو 
در آن جهات شریکند» و چون جهاتی است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیروی زیادتر است که در مردان وجود دارد» (صفحه ۵۷۰) 
یعنی امثال حکومت و قضا و جنگ بدون اينکه استقلال زن در اراده شخصی و عمل فردی او خدشه‌ای بخورد و بدون اينکه مرد 
حق داشته باشد اعتراض کند که تو چرا فلان چیز را دوست می‌داری و يا فلان کار را می‌کنی» مگر آنکه زن کار زشت را دوست 
بدارده یا مرتکب شوده به شهادت اینکه فرمود: اقلا مجناح عََیکم فیما علن فی هن بالمقژوف.» (۲۳۴ / بقره) همچنین قیمومت 
مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند. و معنای قیمومت مرد این نیست 
که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی اوء و دفاع از منافعش را سلب کند» پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را 
دارد. هم می‌تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند. و هم می‌تواند از آن دفاع نماید و هم می‌تواند برای رسیدن به این 


هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می‌رساند متوسل شود. 
مفهوم قیمومت مرد بر زن 


معنای قیمومت مرد این است که مرد به خاطر اين که هزینه زندگی زن را از مال خودش می‌پردازد تا از او استمتاع ببرد» پس بر او 
نیز لازم است در تمامی آنچه مربوط به استمتاع و هم‌خوابگی مرد می‌شود او را اطاعت کند» و نیز ناموس او را در غیاب او حفظ 
کند و وقتی غایب است مرد بیگانه را در بستر او راه ندهده و آن بیگانه را از زیباتی‌های جسم خود که مخصوص شوهر است تمتع 
ندهد. و نیز در اموالی که شوهرش در طرف ازدواج و اشتراک در زندگی خانوادگی به دست او سپرده و او را مسلط بر آن ساخته 
خیانت نکند. پس معنای آیه مورد بحث این می‌شود که زنان مسلمان سزاوار است صفت صلاح را پیشه خود بسازند. که اگر چنین 
کنند قهرا قانتات خواهند بوده یعنی همواره و دائما شوهران خود را در هرچه که از ایشان بخواهند اطاعت خواهند کرد البته هر 
چیزی که با تمتع شوهران ارتباط داشته باشد. و واجب است بر آنان که جانب خود را در همه چیزهایی که متعلق حق شوهران است 
در غیاب شوهران حفظ کنند. (صفحه ۵۷۱) «بما حفتظ الل» معنای جمله این است که زنان مطیع شوهران خویشند» و حافظ غیب 
ایشانند به حفظی که خدا از حقوق ایشان کرده» چون قیمومت را برای آنان تشریع و اطاعتشان و حفظ غیبتشان را بر زنان واجب 


فرموده است. 
حکم رفتار با زنان ناساز کار 


...و اللاتی تخافو ورن فظوم و اهجرومُنْ فی‌المضاجم و اضربُوَن رن اطعتکم فلا توا له سبیلالنَ له کان عَلتا 
کبیرا ۰ او زنانی را که بیم دارید نافرمانیتان کنند نخست اندرز دهید اگر به اطاعت در نیامدند با آنها قهر کنید و در بستر 
خود راه ندهید. و اگر اين نیز موثر نشد بزنیدشان اگر به اطاعت درآمدند دیگر برای ادامه زدنشان بهانه‌جویی مکنید و به خاطر 


طلوی. که: لا بشما دادم رون تخویت که ذارنهه لو ور کی دا استها رم ۳۴ تسام کلیه نیو زبه سای عضسان و 
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استکبار از اطاعت است» و مراد از «خحوف شوز» این است که علاثم آن به تدریج پیدا شود؛ و معلوم گردد که خانم می‌خواهد 
تامتا کارش کت در میاه رفطری امرس مه گس از توق راردا از ری کف قاتا درا انم رنه کف رحایت‌سفال 
موعظه را در بین علاح‌های سه گانه کرده باشد و بفهماند از میان این سه راه علاج موعظه علاجی است که هم در حال نشوز مفید 
واقع می‌شود. و هم قبل از نشوز؛ و هنگام پیدا شدن علامت‌های آن و علاج‌های سه گانه همان است که عبارت: «عظوهنٌ و 
اهُجرواهنْ فی المُضاجع و اضربُومنّ؛ بر آن دلالت می‌کند؛ و از معنای آیه می‌دانيم که بین این سه علاج ترتیب هست؛ و می‌خواهد 
بفرماید اول او را موعظه کنید. اگر موعظه اثر نگذاشت با او قهر کنید و رختخوابتان را جدا سازید. و اگر اين نیز مفید واقع نشد. او 
را بزنید. دلیل بر اين که رعایت تدریج و ترتیب لازم است این است که ترتیب نامبرده به حسب طبع نیز وسایل گونا گونی از کیفر 
دادن است. هر کس بخواهد کسی را کیفر کند طبیعتا اول از درجه ضعیف آن شروع می‌کند» و سپس به تدریج کیفر را شدید و 
شدیدتر می‌سازد. (صفحه ۵۷۲) ظاهر جمله: «و هروا فی المَضاجع» این است که بستر محفوظ باشد. ولی در بستر با او قهر 
که متسر رش هار کیت ماه که بط وین د یکی یشان رورا مار شیتانت گر آینگه سکن اس ام 
این عبارت جدا کردن بستر نیز اراده بشود ولی بعید است» چون مضجع را به لفظ جمع آورده» اگر منظور جدا کردن «مَضجع» بوده 
باشد» دیگر به حسب ظاهر احتیاج نبود کلمه نامبرده را به لفظ جمع بیاورد. در مجمع‌البیان در تفسیر جمله: «فظوهن و اُرواهَُ 
فی الْمضاجع و اضریوهنٌ» ... از امام ابی‌جعفر علی‌السلام روایت کرده که فرمود: «هجر در مضاجع به این است که در رختخواب 
زن برود» ت را به او کند» و نیز در معنای زدن از آن جناب روایت کرده که باید با مسواک او را زد» (مسواکك» چوب 
کوچکی بود که برای تمیز کردن دندان به کار می‌رفت.» ان نکم قلا توا هن سبیلان؛ ۰ یعنی اگر در اثر اعمال آن سه راه 
علاج به اطاعت شما درآمدند دیگر علیه آنان بهانه‌جویی مکنید. و با اینکه اطاعت شما می کنند برای اذیت و آزارشان دنبال بهانه 
نگردید و در آخر این مطلب را تعدیل می‌کند به اينکه ی ال کانّ لیا کبیرا.» و اعلام می‌دارد به این که مقام پرورد گارشان علی 
و کبیر است. پس از قدرت و تفوقی که بر زنان خود دارند مغرور نشوند و سوء استفاده ننموده در اثر غرور به آنها ظلم و استعلا و 

استکبار نکنند. و همواره به یاد علو مقام پرورد گارشان باشند. (صفحه ۵۷۳) 


۴ آیه (ترس از جدائی» و حکم رفع اختلاف بین زن و شوهر) 
اشاره 


...و ان تم شتقاق بینهما فبعُوا عکما من آفله و عکما من آغلها ان پُریدا اضلاحا یرف ال نها ان له ان غلیما خبیرا ....» «و 
اگر ترسیدید کار به جایی بکشد. داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن بفرستید» که اگر بنای آن دو به اصلاح باشد خدای 


تعالی بینشان را توافق پدید می‌آورد. که خدا همواره دانایی باخبر است.» (۳۵ / نساء) 
شرح 


کلمه «تقاق» به معنای قهر کردن و عداوت است. خدای سبحان برای مواردی که احتمال برود کار زن و شوهر به دشمنی بیانجامد 
دستور داده یک کم از طرف زن» و یکث حکم از طرف مرد به مسأله رسید گی کنند. زیرا دخالت یکث حکم این خطر را دارد که 
او جانب یک طرف را بگیرد و حکم جائرانه کند. و معنای اینکه فرموده: ان پُریدا اضلاحا یفن ال بَینهُم» این است که اگر واقعا 
هر دو طرف نزاع بنای داشته باشندء و عناد و لجبازی در کارشان نباشد خدای تعالی به وسیله اين دو حکم بین آن دو توافق و 


اصلاح برقرار می کند. چون وقتی دو طرف زمام اختیار خود را به حکم خود بدهند (حکمی که خودشان پسندیده‌اند») قهرا توافق 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱ ۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۰۷ از ۷۵۱۷ 
حاصل می‌شود. ولی در آیه شریفه حصول توافق را به خدای تعالی نسبت داده؛ به اینکه سبب عادی یعنی اصلاح خواهی آن دو 
تسلیم بودنشان در برابر کمی که خکم‌ها می‌کنند در کار هست؛ و باید نتیجه را به این سبب نسبت بدهد لیکن به خدای تعالی 
نسبت داد تا در ضمن بفهماند سبب حقیقی و آن کسی که میان اسباب ظاهری و مسببات آنها رابطه برقرار می کند خدای تعالی 
است» او است که هر حقی را به صاحب حق می‌دهده و در آخر آیه می‌فرماید: وان ال کان غلیما خبیرا.» در کافی به سند خود از 
ابی بصیر از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در تفسیر جمله: توا عکما من آقله و عکما من آفلها» فرمود: این دو عکم 
باید با زن و شوهر شرط کنند. که هر حکمی که کردند آن دو قبول کنند؛ اگر حکم کردند که باید از هم (صفحه ۵۷۴) جدا 


شوند بپذیرند؛ و اگر حکم کردند که باید با هم باشند بپذیرند. (۱) 
۵ آیه (خوف زن از بی‌میلی و اعراض شوهر) 


اشاره 


مر ان ار اف من بعلها موز لو اغراضا لا مجناع علیهما آن ضیحا تما صرلحا وال یز و أَخضدرت اللشش اشمْ و ٍن 
ینوا وَتَُوا قنّ له کات بما نموت خبیرآه «و هرگاه زنی از بی‌میلی و یا سرگرانی شوهرش بیم دارد و بخل که خدا به منظور 
حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها نهاده در او تحریک شد. او و همسرش مجازند به منظور نوعی اصلاح از قسمتی از حقوق خود 
صرفنظر کنند و صلح در هر حال بهتر است. و اگر شما مردان احسان کنید و رعایت تقوا بنمائید خدا از آنچه می‌کنید باخبر است. 


۱۲۸ سا 
شرح 


سیاق آیه دلالت دارد بر اينکه مراد از صلح و مصالحه کردن این است که زن از بعضی حقوق زناشوئی خودش صرفنظر کند تا انس 
و علاقه و الفت و توافق شوهر را جلب نماید و به این وسیله از طلاق و جدائی جل و گیری کند و بداند که صلح بهتر است. اگر شرط 
اصلاح را خوف نشوز و اعراض قرار داد» نه خود آن دو راء برای اين بود که صلح موضوعش از زمانی تحقق می‌یابد که علامت‌ها 
و آ تارتین آوز آنا فاق تاتطرزر اعصفی الا نز اجه کلمه «شح» به معنای بخل است و جمله مورد بحث می‌خواهد 0 
حقیقت را خاطرنشان سازد که غریزه بخل یکی از غرائز نفسانیه‌ای است که خدای تعالی بشر را بر آن غریزه مفطور و مجبول کرده 
تا به وسیله این غریزه منافع و مصالح خود را حفظ نماید و از ضایع شدن آن دریغ کند» پس هر نفسی دارای شح و بخل هست و 
بخلش همواره حاضر در نزد او است» یکث زن نسبت به حقوقی که **: ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴ («صفحه ۵۷۵) در زوجیت 
دارد یعنی در لباس و خوراک و بستر و عمل زناشوئی» بخل می‌ورزد یعنی از تلف شدن و غصب شدن آن جلوگیری می‌کند» و 
یک مرد نیز در صورتی که به زندگی کردن با همسرش بی‌میل باشد از موافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل می‌ورزد در 
چنین صورتی حرجی بر آن دو نیست در اینکه بين خود صلح برقرار نمایند» یعنی یکی از آن دو از پاره‌ای حقوق خود چشم‌پوشی 
کند. «و ان توا و توا فاد له کانٌ بما تعَلونَ خبیراه» این جمله موعظه‌ای است برای مردان که از طریق احسان و تقوا تجاوز 
نکنند و متذ کر این معنا باشند که خدای عز و جل از آنچه می کنند باخبر است. پس در معاشرت با زنان» جور و ستم نکنند و آنان 


را مجبور نسازند که از حقوق حق خود چشم بپوشند. هر چند که خود آنان می‌توانند چنین کنند.(۱) 
روابات وارده در زمینه رفتار با همسران 
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۳۴۲866۳060 0۷: ۲۵۳ ۱ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۰۸ از ۷۵۷ 
روایات در زمینه رفتار با همسران در جوامع حدیث از طرق شیعه و اهل سنت بسیار وارد شده و از میان همه آن روایات زیباتر 
روایتی است که مرحوم کلینی در کافی از ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه‌السلام نقل کرده که فرمود: جهاد زن این است که نیکو 
شوهرداری کند. و از جامع‌ترین کلمات در این باره سخنی است که در نهج البلاغه آمده. سخنی که علاوه بر جامعیت مشتمل است 
به رأس اساس تشریع احکام راجع به زنان» و اي سخن را کافی نیز به سند خود از عبدالله بن کثیر از امام صادق علیهالسلام از علی 
بن ابیطالب علیه‌السلام نقل کرده» و نیز به سند خود از اصبغ بن نباته از آن جناب آورده که در نامه‌ای که به فرزندش نوشته فرموده: 
ان ال ریْحانة و یت همه زن ریحانه است نه قهرمان.» و همچنین کلام دیگری که که در اين باره از رسول خدا صلی ال 
علیه و آله نقل شده که فرمود: #۷۷« ۱- المیزان ج: ۵ ص: ۶ «(صفحه ۵۷۶) زن لعبت است. هر کس او را گرفت مراقب باشد 
ضایعش نسازد. آری رسول خدا صلی الّه علیه و آله تعجب می کرد از مردی که همسرش را می‌زنده و آنگاه با همان دست با وی 
معانقه می کند. در کافی نیز به سند خود از ابی مریم از امام ابی‌جعفر علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله فرمود: آیا تعجب نیست که کسی همسرش را بزند» و آنگاه با او دست به گردن شود؟ امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد 
است. که اگر کسی در آنها دقت کند نظریه اسلام درباره زنان را درک می کند. در تفسیر عیاشی از ابن مسلم از امام باقر 
علیه‌السلام روایت آورده که فرمود: امیرالممنین در مورد زنی که به ازدواج مردی در آمده بود و مرد با او و کسان او شرط کرده 
بود که اگر همسری دیگر اختیار کند و از او کناره گیری نماید» و یا کنیزی بر سرش بگیرد خود به خود طالق باشد» چنین قضاوت 
کرد: که شرط خدا قبل از شرط شما واجب الوفا است» و خدای تعالی قبل از اينکه شما چنین شرطی بکنید بر عموم امت شرط کرد 
که مرد اختیار گرفتن چهار همسر را دارد بنابراین شوهر اگر خواست می‌تواند به شرط خود وفا کند و اگر خواست می‌تواند او را 
طلاق ندهد. و همسر دیگری نیز بگیرد» و یا کنیزی اختیار کند؛ و اگر او سر راهش را بگیرد» شوهر می‌تواند قهر کند» و در بستر 
پشت به او بخوابد زیرا خدای تعالی فرموده: الکعوا سا طاب کم مق الساء مثنی و تت و رباع» و نیز درباره گرفتن کنیزان 
فرموده: «احل لکم مما ملکت ایمانکم» و درباره رابطه زناشوتی فرموده: «و الاأتی تَخافُون ورن فظوم و اهرومنْ فی 

الْعضاجع و اضریُومنَ فان آطقتکم فلا توا یهن سیلا ان له ان لیا کبیرا» (صفحه ۵۷۷) 


۶. آبه (زند کی مشترک با همسران متعدد» با رعایت مساوات و عدالت) 
اشاره 


ول تم تطیقوا نت لوا الساء و لو حرط تم لا تمیلوا کل الیل روما المع و ان نض لوا و توا فان له کان مورا 
رحیماء» «شما ه رگز نمی‌توانید در بین چند همسر عدالت را (به تمام معنا یعنی زائد بر مقدار واجب شرعی) رعایت کنید» هر چند 
که در آن باره حرص به خرج دهید پس (حداقل آن یعنی مقدار واجب را رعایت کنید) و به کلی از او اعراض مکنید که بلا 
تکلیفش گذارید و اگر اصلاح کنید و تقوا پيشه خود سازید و در نتیجه از گناهش درگذرید و به او ترحم کنید بدانید که گذشت 


و ترحم صفت خدا است.» (۱۲۹ / نساء) 
شرح 


این جمله حکم عدالت در بین همسران را بیان می کند. که خدای عزوجل در اول سوره تشریع کرده و به مردان حکم کرده بود که: 
اگر می‌فرسید ثتوانید عدالت برقرار کنید به یک زن اکتفا کنید. نز جمله؛ «وآن تضلکواو تقوان0 ... که در آبه قبلی بوده به این معنا 


اشاره دارد» چون آن جمله خالی از بوئی از تهدید نیست و این تهدید باعث می‌شود که شنونده در تشخبص حقیقت عدل در بین 
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۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۰۹ از ۷۵۱۷ 
زنان دچار حیرت شود. کلمه عدل به معنای حد وسط در بین افراط و تفریط است و تشخیص این حد وسط از امور صعب و بسیار 
دشوار است و مخصوصا از این جهت که ارتباط با دل‌ها دارد. چون رعایت دوستی عادلانه در بین زنان و اينکه یک مرد به اندازه 
مساوی زنان خود را دوست بدارد. امری ناشدنی است. چون بطور دائم از حیطه اختیار آدمی بیرون است. لذا خدای تعالی بیان 
می‌کند که رعایت عدالت به معنای حقیقی آن در بین زنان و اينکه یک مرد حد وسط حقیقی دوستی را در بین زنان خود رعایت 
کند چیزی است که هیچ انسانی قادر بر آن نیست. هر قدر هم که در تحقق دادن آن حرص بورزد» پس آنچه در اين باب بر مرد 
واجب است این است که بکسره از حد وسط به یکی از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود و تا آنجا که برايش ممکن است 
رعایت عدالت را بکند و مخصوصا مراقب باشد که به طرف تفریط یعنی کوتاهی در ادای حق همسر (صفحه ۵۷۸) خود منحرف 
نگردد و زن خود را بلاتکلیف و مانند زن بی‌شوهر نگذارد که نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره‌مند شود و نه نداشته باشد تا 
بتواند همسری دیگر اختیار نموده؛ و با پی کار خود برود. پس, از عدالت در بین زنان آن مقداری که بر مردان واجب است این 
است که در عمل و سلوک بین آنان مساوات و برابری را حفظ کند اگر حق یکی را می‌دهد حق دیگری را نیز بدهد و دوستی و 
علاقمندی به یکی از آنان وادارش نکند که حقوق دیگران را ضایع بگذارد» اين آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحب از 
عدالت این است که به همه آنان احسان و نیکی کند و از معاشرت با هیچ یکک از آنان اظهار کراهت و بی‌میلی نکند و به هیچ یکث 
بداخلاقی روا ندارد؛ همچنانکه سیره و رفتار رسول خدا صلی الّه علیه و آله با همسرانش اینطور بود. و اين ذیل یعنی جمله: «فلا 
تمیلرا کل العف فد توها کالتعاشه) شوو لیا بر ام است که متظرن از لد وهی کلم تیان زان حدالت برفرآر کنیا هر 
چند که بر این معنا حرص بورزید» این نیست که قدرت بر عدالت را بطور مطلق نفی کند تا نتیجه‌اش این باشد که به انضمام آن با 
جمله: ان تم لا لوا مواحه» ازدواج متعدد در اسلام لغو شود, همچنانکه بعضی از مفسرین این نتیجه را گرفته و گفته‌اند: 
(جمله اول می‌فرماید: هر قدر هم که کوشش ش کنید و حرص بورزید نمی‌توانید بین چند زن رفتاری عادلانه داشته باشید و جمله دوم 
۱ ۱ ۱ ین دو آیه این می‌شود که تعدد 
زوجات در اسلام ممنوع و ملغی است») و اين اشتباه بزرگی است. برای اینکه جمله: «فلا- تمیلوا کل العیل» ... می‌فرماید: چنان 
نباشد که یکی از زن‌ها بطور کلی مورد اعراض شما واقع گشته. مثل زنی بشود که اصلا شوهر ندارده و این خود دلیل بر این است 
که جمله: «ه رگز نمی توانید» ... می‌خواهد عدالت واقعی و حقیقی را نفی کند و بفرماید شما نمی‌توانید بين چند همسر عدالت 
واقعی را برقرار نموده (حتی علاقه قلبی خود را بین آنان بطور مساوی تقسیم کنید) پس آن مقدار عدالتی که تشریع شده» عدالت 
تقریبی (صفحه ۵۷۹) است. آن هم در مرحله رفتار نه در مرحله علالقه قلبی و عدالت تقریبی در مرحله رفتار امری است ممکن 
(همچنانکه می‌بینیم بسیاری از افراد با تقوا و متدین اين عدالت را رعایت می کنند و رفتاری یکسان با همسران خود دارند» هر چند 
که در دل یکی را از دیگران بیشتر دوست بدارند.) سنت رسول خدا صلی ال علیه و آله و عملکرد مسلمانان به آن سنت در جلو 
چشم رسول خدا صلی الّه علیه و آله بود و آن جناب از رفتار مسلمانان با زنان متعدد خود اطلاع داشت و ایرادی به آنان نمی گرفت 
و همان سنت تا عصر حاضر در بین مسلمین برقرار و متصل مانده و همه اينها دلیل بر بطلان آن توهم است. علاوه بر اینکه توهم 
مذ کور باعث می‌شود بگوییم؛ اول آیه نمدد زوجات که می‌فرمابد؛ «قانکشوا ما طات لکع ین انار علنی و تلا و تباغ» ضرف 
فرضی است عقلی که در عالم خارج حتی یک مصداق هم ندارد و این نظریه باطلی است که کلام خدای سبحان اجل از مثل آن 
اشخه خلاق قعالی بخ از دسر رانت.و تصاییخی که قر امر معاشرت با ز وان داش با له وان تس اضرا و تقرا فان نله کاق عفر 
ژسیماء» مردان وا تشویق و ترغیب کرده به اينکه هرگاه امارانت و نشانه‌های تاساززگاری را دیدند بلادرنگ درصدد اصلاح برآیند 
و بیان فرموده که اين اصلاح کردن خود یکی از مصادیق تقوا است و تقوا هم به دنبال خود مغفرت و رحمت را می‌آورد و این 
جمله بعد از جمله: «و الَح حیّ» و بعد از جمله: «و ان نیوا و مود ... در حقیقت تا کیدی است بعد از تأکیدی دیگر. (۱) 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۷۱۰ از ۷۵۷ 


یو ۱- المیزان ج: ۵ ص: ۱۵۶. (صفحه ۵۸۰) 
۷ آبه (حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسلامی) 
اشاره 


.و شوم بلمغژوف فان کرهتمومن فعسی آن تکرهوا شینا و یجعَل ال فیه را کثیرا ..-» «و با زنان بطور شایسته معاشرت 
کنبد. و اگر از آنان بدتان می‌آید باید بدانید که ممکن است شما از چیزی بدتان بیاید که خدا خیر بسیار را در آن نهاده باشد.» 


۱٩(‏ / نساء) 
شرح 


کلمه معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند» و آن را انکار نکنند» و بدان جاهل نباشند. و چون 
دستور به معاشرت کردن با زنان را مقید فرمود به قید معروف قهرا معنای امر به معاشرت با زنان معاشرتی است که در بین مأمورین 
به این امر یعنی مسلمانان معروف باشد. و معاشرتی که از نظر مردان معروف و شناخته شده. و در بین آنها متعارف است. این است 
که یک فرد از جامعه جزئی باشد مقوم جامعه یعنی در تشکیل جامعه دخیل باشد» و دخالتش مساوی باشد با دخالتی که سایر 
اعضاء دارند» و در نتیجه تأثیرش در بدست آمدن غرض تعاون و همکاری عمومی به مقدار تأثیر سایر افراد باشد و بالاخره همه 
افراد مورد این تکلیف قرار گیرند که هریکک کاری را که در وسع و طاقت دارد و جامعه نیازمند محصول آن کار است انجام دهند؛ 
و آنچه از محصول کارش موردنیاز خودش است. به خود اختصاص دهد و مازاد را در اختیار سایر افراد جامعه قرار داده» در مقابل 
از مازاد محصول کار دیگران آنچه لازم دارد بگیرد. اين آن معاشرتی است که در نظر افراد جامعه معروف است. و اما اگر یکک فرد 
از جامعه غیر این رفتار کند و معلوم است که غیر این تنها یک فرض دارد و آن این است که دیگران به او ستم کنند و استقلال او 
در جزئیت برای جامعه را باطل نموده» تابع و غیر مستقل سازند. به اين معنا که دیگران از حاصل کار او بهره‌مند بشوند» ولی او از 
حاصل کار دیگران بهره‌ای نبرده و شخص او را مورد استثنا قرار دهند. و خدای تعالی در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی 
و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه‌هائی از یک تنه درختند» و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت (صفحه ۵۸۱) واحده 
بشریت» و مجتمع در تشکیل یافتن محتاج به همه اين اجزا است» همان مقدار که محتاج جنس مردان است. محتاج جنس زنان 
خواهد بود همچنان که فرمود: ایض کم ین بَعْض همه از همید.؛ و اين حکم عمومی منافات با اين معنا ندارده که هریکک از دو 
طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد. مثلا نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع زنان طبیعتا دارای رقت و 
عاطفه باشند. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعیش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است. و هم محتاح به 
اظهار مودت و رحمت است. همچنانکه نیازمند به آن است که دیگران نسبت به او اظهار شدت و قوت کنند و هم اظهار محبت و 
رحمت نمایند و این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است. روی این حساب دو طایفه مرد و 
زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلنده هم چنانکه افراد طایفه مردان با همه اختلافی که در شون طبیعی و اجتماعی 
دارند؛ بعضی قوی و عالم و زیر و بزرگ و رئیس و مخدوم و شریف. و بعضی دیگر ضعیف و جاهل و کودن و مرئوس و خادم 
و پست‌اند؛ و همچنین تفاوت‌هانی دیگر از این قییل دارند در عين حال از نظر وزن و تأثیری که در ساختمان این مجتمع بشری 
دارند متعادلند. پس می‌توان گفت و بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط 


منبعث می‌شود. از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده و عمل می کند و از آن منحرف نمی‌شود. اسلام نیز در آیه مورد 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱۱ از ۷۵۷ 
بحث و دستورات دیگر خواسته است انحراف جامعه را برطرف نموده به طرف همان سنت فطرت بکشاند بنابراین برای چنین 
جامعه‌ای هیچ چاره‌ای جز این نیست که حکم تسویه در معاشرت در آن جاری شود و اين همان است که به عبارت دیگر از آن به 
حریت اجتماعی و آزادی زنان و مردان تعبیر می کنیم» و حقیقت آن این است که انسان بدان جهت که انسان است دارای فکر و 
اراده است. و نیز دارای اختیار است. می‌تواند آنچه (صفحه ۵۸۲) برایش سودمند است از آنچه مضر است انتخاب کند. و در این 
اختیارش استقلال دارد» و همین انسان وقتی وارد اجتماع می‌شود. در آن حال نیز اختیار دارد» و لیکن در حدودی که مزاحم با 
سعادت مجتمع انسانی نباشد در این چهار دیواری استقلال در انتخاب را دارد و هیچ مانعی نمی‌تواند از اختیار او جلو بگیرد و یا 
او را در انتخاب و اختیار تابع بی‌چون و چرای غیر سازد. اين معنا نیز منافات ندارد با اينکه بعضی از طبقات و یا بعضی از افراد از 
یک طبقه به خاطر مصالحی از پاره‌ای مزایا برخوردار و یا از پاره‌ای امتیازات محروم باشند. مثلا مردان در اسلام بتوانند قاضی و 
حاکم شوند و به جهاد بروند» و بر آنها واجب باشد نفقه زنان را بدهند» و احکامی دیگر از اين قبیل خاص آنان باشد» و زنان از 
آنها محروم باشند» و نیز کود کان نابالغ اقرارشان نافذ نباشد و نتوانند مستقلا معامله کننده و مکلف به تکالیف اسلام نباشنده و امثال 
این احکام که در باب حجر (و افرادی که از تصرفات مالی محجورند)؛ در کتب فقهی ذکر شده است. پس همه این تفاوت‌ها 
خصوصیات احکامی است که متوجه طبقات و اشخاصی از مجتمع می‌شود» و علتش اختلافی است که در وزن اجتماعی آنان است؛ 
در عین اینکه همه در اصل داشتن وزن انسانی و اجتماعی شریکند» چون ملاک در داشتن اصل وزن انسان بودن و دارای فکر و 
اراده بودن است که در همه هست. البته این را هم بگونیم که اين احکام اختصاصی مختص به شریعت مقدسه اسلام نیست؛ بلکه 
در تمامی قوانین مدنی و حتی در همه اجتماعاتی که برای خود سنتی دارند کم و بیش یافت می‌شود. هر چند که قانون نداشته 
باشند و زند گیشان جنگلی باشد» و با در نظر گرفتن این مطالب اگر بخواهیم همه را در یک عبارت کوتاه بگنجانيم جامع‌ترین آن 
عبارات جمله مورد بحث است که می‌فرماید: «و عاشَْومُنْ بالمعژوف» که بیانش گذشت. (صفحه ۵۸۳) و اما جمله: «فیان 
کرهتَموهنْ فعسیی ان تکرهوا شینا و یج لاله فیه ترا کثیاه از قبیل اظهار یک امر مسلم و معلوم» به صورت امری مشک وک و 
محتمل است. تا غریزه تعصب را در شنونده تحریک نکند. خواهی پرسید چرا قرآن با تعبیر ملایم خواست رسوم و تعصبات مخاطب 
را تحریک نکند؟ جوابش این است که مجتمع بشری در آن روز یعنی در عصر نزول قرآن زن را در جایگاه و موقعیتی که در متن 
واقع دارده جای نمی‌داد» و از اينکه زن را جزء اجتماع بشری بداند کراهت داشت» و حاضر نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم 
بشمارد» بلکه مجتمعاتی که در آن عصر روی پای خود ایستاده بودند» يا مجتمعی بود که زن را موجودی طفیلی و خارج از جامحه 
انسانی و ملحق بدان می‌دانست. ملحق دانستنش از باب ناچاری بود. چون می‌خواست از وجودش استفاده کند» و یا مجتمعی بود که 
او را انسان می‌دانست» ولی انسانی ناقص در انسانیت. نظیر کود کان و دیوانگان, با اين تفاوت که کودکان بالاخره روزی بالغ 
می‌شوند» و داخل انسان‌های تمام عیار می‌شوند» و دیوانگان نیز احتمالاً روزی بهبودی می‌یافتند» ولی زنان برای همیشه به انسانیت 
کامل نمی‌رسیدند در نتیجه باید برای هميشه در تحت استیلای مردان زندگی کنند» و شاید این که در جمله: هن کرهتَمُوه»... 
کراهت را به خود زنان نسبت داد و فرمود: (اگر از زنان کراهت داشتید») و نفرمود: (اگر از ازدواج با زنان کراهت داشتید) به 


خاطر این بوده که به اين معنا اشاره کرده باشد. (۱) *:::* ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴۰۱. (صفحه ۵۸۴) 


۸. آیه (نهی از اجرای نظرات خلاف شرع همسران و فرزندان) 


اشاره 


«یا یا الْذینّ وان من آزواجکم و آولاد کم عدُوا تکم فاخدَروُهم و ان تغفوا و تضی مخوا و روا فأنْ له عُفور رَحی» «هان ای 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۱۲ از ۷۵۷ 
کسانی که ایمان آوردید! بعضی از همسران و فرزندان شما دشمن شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر عفو کنید و از خطاهایشان 
بگذرید و بدیهایشان را ندیده بگیرید کاری خدایی کرده‌اید چون خدای تعالی هم غفور و رحیم است» (۱۴/تخاین) «انْما آقوالکم و 
لاد کم فتنة و له ده آججژ عظیم.» «جز این نیست که اموال و اولاد شما فتنه و مایه آزمایش شمایند و نزد خدا اجری عظیم هست.؛ 


(۱۵ / تخاین) 
شرح 


وابسته کردن دشمنی همسران را به ممنین مجموعا علت حکم را می‌رساند و می‌فهماند که بعضی از همسران مژمنین که با آنان 
دشمنی می‌ورزند بدان علت می‌ورزند که شوهرانشان ایمان دارند» و عداوت به خاطر ایمان جز این نمی‌تواند علت داشته باشد که 
این زنان بی‌ایمان می‌خواهند شوهران خود را از اصل ایمان و با از اعمال صالحه‌ای که مقتضای ایمان است. از قبیل انفاق در راه 
خدا و هجرت از دار الکفر برگردانند و منصرف کنند» و شوهران زیربار نمی‌روند» قهرا زنان با آنان دشمنی می‌کنند» و يا 
می‌خواهند کفر و معصیت‌های بز رگ از قبیل بخل و خودداری از انفاق در راه خدا را بر آنان تحمیل کنند. چون دوست می‌دارند 
شوهران بجای علاقمندی به راه خدا و پیشرفت دین خدا و مواسات با بند گان خداء به اولاد و همسران خود علاقمند باشند» و برای 
تأمین آسایش آنان به دزدی و غصب مال مردم دست بزنند. پس خدای سبحان بعضی از فرزندان و همسران را دشمن مومنین 
شمرده البته دشمن ایمان ایشان و از این جهت که دشمن ایمان ابشانند شوهران و پدران را وادار می کنند دست از ایمان به خدا 
بردارند» و پاره‌ای اعمال صالحه را انجام ندهند و يا بعضی از گناهان کبیره و مهلکه را مرتکب شوند. و چه بسا ممنین در بعضی 
از (صفحه ۵۸۵) خواسته‌های زن و فرزند به خاطر محبتی که به آنان دارند اطاعتشان بکنند و لذا در آیه شریفه می‌فرماید: از این 
گونه زنان و فرزندان حذر کنید» و رضای آنها را مقدم بر رضای خدا نگیرید! «و ان وا و تضم مُخوا و تعْفروا فان له عُفوز رحیغ» 
تیه واه( رای ترا 6 وت ۳ می‌خواهند مومنین را تشویق کنند به اينکه اگر زن و فرزندانشان آثار دشمنی مذ کور را از 
خود بروز دادنده صرفنظر کننده و در عین حال برحذر باشند که فریب آنان را نخورند. ما آتوالکغ و آولادکع فه وال له آچز 
عَظیمٌ» کلمه فتنه به معنای گرفتاری‌هایی است که جنبه آزمایش دارد» و آزمایش بودن اموال و فرزندان به خاطر این است که این 
دو نعمت دنیوی از زیت‌های جذاب زندگی دنیا است. نفس آدمی به سوی آن دو آن چنان جذب می‌شود که از نظر اهمیت 
همپایه آخرت و اطاعت پرورد گارش قرار داده» رسما بر سر دو راهی قرار می گیرد» و بلکه جانب آن دو را می‌چرخاند» و از آخرت 
غاقل می‌ شرف ان که عر جای ویک فرمردخبالمال و او و زاره الدیا (۲۳ کهت )و تسیر آیه موودیعت کفایداز 
نهی است. می‌خواهد از غفلت از خدا به وسیله مال و اولاد نهی کند و بفرماید: با شیفتگی در برابر مال و اولاد جانب خدا را رها 
نکنید. با اینکه نزد او اجری عظیم هست. (۱) ###: ۱- المیزان ج: ۱۹ ص: ۵۱۵. (صفحه ۵۸۶) 


بچه داری 

98 آیه (حکم شیر دادن به بجه» و وظایف والدین) 

اشاره 

«و اُوالدا بُوضفی أولادمنَ حولین کاملین لعن آراد آن تم الرْضاعةٌ و علی الْمَلود له رف و سوه بالمفژوف لا کلف تفش 


الا وش‌عها لا نت ار وال لها ولا مود له مه و علی الوارث مثل ذلک ان آرادا فصالا عن تراض ملهما و تشر فلا جناح 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۱ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۷۱۲ از ۷۵۷ 
علیهما و ان نم آن تعتوض نوا أولاد کم فلا مجناح علیکم |ذا سرفّم ما نیم بسالْمفزوف و انوا له و اغموا نله بماتتلون 
تصیز» «مادران» فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند» برای کسی که می‌خواهد شیردادن را کامل کند؛ و صاحب فرزند 
خوراک و پوشاک آنها را به شایستگی عهده‌دار است. هیچکس بیش از توانش مکلف نمی‌شود. هیچ مادری به سبب طفلش زیان 
نبیند و نه صاحب فرزند به سبب فرزندش» وارث نیز مانند این را برعهده دارده اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت هم خواستند 
طفل را از شیر بگیرند گناهی بر آنان نیست» و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید اگر فردی را که در نظر می گیرید به 


شایستگی به او حقی بدهید گناهی بر شما نیست. از خدا بترسید و بدانید که خدای بینای اعمال شما است.» (۲۳۳ / بقره) 
شرح 


حکم در آیه شریفه تنها در مورد «والده» و «وَلّد و «مَولودٌ له؛ یعنی والد تشریع شده است. و اما اينکه چرا بجای والد کلمه «َلود 
ه» (آن کس که فرزند برای او متولد شده) را به کار برده؟ برای این بوده که به حکمت حکمی را که تشریع کرده اشاره نموده 
باشد» یعنی بفهماند پدر به علت اينکه فرزند برای او متولد می‌شود و در بیشتر احکام زند گیش ملحق به اوست البته در بیشترش نه 
همه احکام که بیانش در آیه تحریم خواهد آمد. ناگزیر مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراکک و پوشاکک و نفقه 
مادری که او را شیر می‌دهد به عهده او است. و اين هم به عهده مادر او است که پدر فرزند را ضرر نزند» و آزار نکند برای اینکه 
فرزند برای پدرش متولد شده است. حق مطلب در مسأله فرزند این است که نظام تکوین فرزند را ملحق به پدر و مادر؛ (صفحه 
۷ هر دو می کند» برای اینکه هستی فرزند مستند به هر دوی آنها است» و اما اعتبار اجتماعی البته در این باره مختلف است» 
بعضی از امت‌ها فرزند را ملحق به مادر می‌دانند. و بعضی به پدر, و آیه شریفه» نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر از پدر به «مَولود 
له» به این اعتبار اشاره کرده است. در تفسیر عیاشی در ذیل آیه: «و الوالدات بُوَضعْنَ لاهن » ... از امام صادق علیه‌السلام روایت 
آمده که این آیه را تلاوت کرد سپس فرمود: فرزند» مادام که شیر می‌خورد متعلق به پدر و مادر است. و هر دو بالسویه با 
فرزندشان مرتبطند» ولی همینکه از شیر گرفته شد پدر از مادر و بستگان وی به او نزدیکتر و سزاوارتر است» و اگر پدر» زنی را پیدا 
کند که با روزی چهار درهم او را شیر بدهد» و مادر گفت من پنج درهم می‌گیرم؛ پدر قانوناً می‌تواند فرزند را از همسرش بگیرد؛ 
و به دایه بدهد لیکن این عمل اخلاقاً درست نیست» و نوعی اجبار و خشونت نسبت به فرزند است. و او را در دامن مادرش باقی 


گذاشتن به لطف و مهربانی و مدارا نزدیکک است. 


دوره کامل شیر دادن 


«و الْوالداثْ بوض من اولادمُن عولین کاملین» «... مادران فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند» «... [ضاع» به معنای مکیدن 
پستان به منظور نوشیدن شیر از آن است. و کلمه «خول» به معنای سال است» و اگر سال را حول ( گردش) نامیده‌اند به خاطر این 
است که سال می گردد و اگر حول را به وصف کمال مقید کرد برای اين بود که سال اجزای بسیاری دارد دوازده ماه و سیصد و 
پنجاه و پنج روز است. و چه بسا می‌شود که به مسامحه یازده ماه و يا سیصد و پنجاه روز را هم یک سال می‌نامند. مثال می گویند: 


در فلان شهر یک سال ماندم در حالی که چند روز کمتر بوده است. (صفحه ۵۸۸) 
حق ادامه شیر دادن مادر مطلقه 
«لْمَنْ آراد آَنْ تم ال ضاعیةٌ» (برای کسی که می‌خواهد شیردادن را کامل کند.» جمله «لْمَنْ آراد آنْ تم الضاعِت» دلالت دارد بر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0 ۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۷۱۲ از ۷۵۷ 
اینکه: حضانت (کودکی را در دامن پروریدن) و شیر دادن حق مادر طلاق داده شده» و م و کول به اختیار او است. اگر خواست 
می‌تواند کود کش را شیر دهد و در دامن بپرورد و اگر نخواست می‌تواند از این کار امتناع بورزد؛ و همچنین رساندن مدت دو سال 
را به آخر» حق اوست. اگر خواست می‌تواند دو سال کامل شیر دهد. و اگر نخواست می‌تواند مقداری از دو سال شیر داده از 
تکمیل آن خودداری کند. و اما شوهر چنین اختباری ندارد. که از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقه‌اش بگیرد و اگر 
تقو یت ره عضو رگ که مسرت فان ره تقایل یکی فیط را ساکع که رای آ ره کال 
6 ...این معنا را می‌رساند. رعایت حق حضانت و شیر دادن مادر «و عَلی وود له رفن و کسوَتَهن بالغژوف لا نک تفس 1 
وشرعها لا نار وله بولها و لا- وود له له و علی الوارثِ مثل ذلک» «...و صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را به 
شایستگی عهده‌دار است هیچکس بیش از توانش مکلف نمی‌شود هیچ مادری به سبب طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند به 
سبب فرزندش» وارث نیز مانند اين را برعهده» ... منظور از کلمه مولود له پدر طفل است و منظور از رزق و کسوت. خرجی و لباس 
است و خدای عزوجل این خرجی و نفقه را مقید به معروف کرد یعنی متعارف از حال چنین شوهر و چنین همسر و آنگاه مطلب 
را چنین تعلیل کرد: که خدا هیچ کسی را به بیش از طاقتش تکلیف نمی کند و آنگاه دو حکم دیگر هم بر این حکم ضمیمه کرد: 
اول اینکه: حق حضانت و شیردادن و نظیر آن مال همسر است» پس شوهر نمی‌تواند به زور میان مادر و طفل جدائی بیندازد» و یا از 
اينکه مادر فرزند خود را (صفحه ۵۸۹٩‏ ببیند» و یا مثلا ببوسد. و یا در آغوش بگیرد جلوگیری کند» برای اينکه این عمل مصداق 


روشن مضاره و حرج بر زن است. که در آیه شریفه» از آن نهی شده است. 
رعایت حق پدر بوسیله مادر 


دوم اینکه: زن نیز نمی‌تواند در مورد بچه شوه به شوهر مضاره و حرج وارد آورد مثلا نگذارد پدر فرزند خود را ببیند. و از این 
قبیل ناراحتی‌ها فراهم کند. چون در آیه شریفه می‌فرماید: «لا تَضار واه لها و لا مود له بوَده: نه زن به وسیله تن 
ضرر و حرج می‌افتد» و نه پدرا؛ پس در جمله مورد بحث. هم حکم تشریع مراعات شده و هم حکم تکوین یعنی هم فرموده از 
نظر تکوین فرزند هم مال پدر و هم مال مادر است. و از طرفی دیگر فرموده: از نظر تشریع و قانون فرزند تنها از آن پدر است. 
هزینه‌های بچه و نفقه همسر مطلقه بعد از فوت پدر ... «و ی الوارث مثل ذلکک ...» «وارث نیز مانند این را بر عهده دارد» ... از 
ظاهر آیه برمی آید: آنچه که به حکم شرع به گردن پدر است. مانند خرجی و لباس» در صورتی که پدر فوت شود به گردن وارث 
از خواهد بو (از آنتا که ال ایم هساک مربوط به ققه انسق هر اش مارد باید به کب قتهی مر اتمه توخو آنسسما هو معا 
آیه گفتیم موافق با مذهب ائمه اهل بیت علیهم‌السلام است» چون از اخباری که از ایشان رسیده همین معنا استفاده می‌شود؛ و 
همچنین موافق با ظاهر آیه شریفه نیز هست). در تفسیر عیاشی از امام باقر و یا امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در ذیل جمله 
بو علی الوارِ مثل ذلک»؛ فرمود: منظور خرج است. اگر شوهر در همین ایام از دنیا برود نفقه زن مطلقه‌اش را باید ورثه او بدهند. 
و نیز در همان کتاب از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در معنای همین جمله فرمود: (صفحه ۰ وارث هم مانند خود 
متوفی نباید زن مطلقه را آزار دهد. مثلا بگوبد نمی گذارم بچه‌اش به دیدنش برود» و زن مطلقه هم وارث را نباید آزار دهد مثلا 


اگر ورثه چیزی نزد او دارند از دادنش مضایقه نکند» و ورثه نباید بر آن کودکک سخت بگیرند. 
بازگرفتن بچه از شیر 


سم و 


«شانْ آرادا فصالا-عَن تراض منهما و تشاور فلا مجناح علیهما و ٍن أَرَدتم آن تستوضکوا أولاد کم فلا جناح علیِکم اذا سرلمتغ ما تم 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۷۱۵ از ۷۵۷ 
الْمَعرُ وف و اقا ال و اغلموا آَد ال بما تَََلون بَصیرّ.» «اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت هم خواستند طفل را از شیر بگیرند 
گناهی بر آنان نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید» اگر فردی را که در نظر می‌گیرید به شایستگی به او حقی 
بلهینه کناهی بنشتها تسه از خدا شرسید و بدائید که شدا بینای اخمال شما است4 فان آرادا فضالا عنْ تراضن منهما و گشاژر6... 
کلمه فصال به معنای از شیر جداکردن کودکک است. و کلمه تشاور به معنای اجتماع کردن در مجلس مشاوره است. و این جمله به 
خاطر حرف فاء که در آغاز دارد تفریع بر حقی است که قبلا برای زوجه تشریع شده. و به وسیله آن حرج از بین برداشته شد» پس 
حضانت و شیردادن بر زن واجب و غیر قابل تغییر نیست. بلکه حقی است که می‌تواند از آن استفاده کند و می‌تواند ترکش کند. 
پس ممکن است نتیجه مشورتشان این باشد که هر دو راضی شده باشند بچه را از شیر بگیرند بدون اينکه یکی از دو طرف ناراضی 
و یا مجبور باشد و همچنین ممکن است نتیجه این باشد که پدر فرزند خود را به زنی دیگر بسپارد تا شیرش دهد و همسر خودش 
راضی به شیر دادن تشود و با فرضا شیرش خراب باشده و با اضلا شیر نداشته باشد؛ و با جهانی دیگره البته همه این‌ها در صورتی 
باشد» و قید «ذا مغ ما ثم بالْعغژوف» همین را می‌رساند. « اقُوا ال و اغلنوا آَ له بما عون بصیژا» در این جمله امر به 
تقوا می کند و اينکه این تقوا به اصلاح صورت این اعمال باشد. چون احکام نامبرده همه اموری بود مربوط به صورت ظاهر و لذا 
دنباله جمله فرمود: و بدانید که خدا بدانچه می‌کنید بینا است» ... به خلاف ذیل آیه قبلی یعنی آیه «و اذا طتملساء فبلفن جهن 
۰ (۲۳۱.۰/بقره) که در ذیل آن فرمود: از خدا پروا کنید. و بدانید که خدا به هر چیزی دانا است! برای این که آیه نامبرده مشتمل 
بود بر جمله: «و لا تمیتکوهُن ضرارا لَعَُوا» (۲۳۱/بقره) و معلوم است که ضرار و دشمنی سبب می‌شود که از ظاهر اعمال تجاوز 
نموده» به نیت نیز سرایت کند. و در نتیجه پاره‌ای از دشمنی‌هایی که در صورت عمل ظاهر نیست انجام دهد دشمنی‌هائی که بعدها 


اثرش معلوم گردد.(۱) ماو 


اد ۱- المیزان ج: ۲ ص: ۳۶۰. (صفحه )۵٩۲‏ 
پاکیزگی و زناشوئی 
پاکیزگی از نظر اسلام و پاکیزگی در زناشوئی 


طهارت و پاکیزگی در مقابل نجاست از کلماتی است که معنایش در ملت اسلام دایر است. و احکام و خواصی برای آنها تشریع 
شده و قسمت عمده‌ای از مسائل دینی را تشکیل می‌دهد و اين دو کلمه به خاطر اينکه بسیار بر سر زبانها است. حقیقتی شرعی و يا 
حداقل حقیقت متشرعه‌ای گردیده است که معنای این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده است. اسلام معنای طهارت و نجاست 
را معتبر شمرده. و همچنین طهارت و نجاست مادی و معنوی هر دو را پذیرفته. بلکه در معارف کلیه و در قوانین مقرره نیز سرایت 
دادهء بعضی قوانین را طاهر و بعضی را نجس خوانده از آن جمله می‌فرماید: «و لا تیوه عتّی یَطهُوَن» (۲۲۲ / بقره) که منظور 
دایم ظهازیت با کن از حف انت او در تاککت سایزی (۴ / مدثر) و «لکن بُرید له کن؛ (۶/ مانده) و ویک اذغ رو له 
آنْ بر لوَهع» (۴۱/ ماشده) و لا یمه اهروت (۷۹ / واقعه). شریعت اسلام همچنین یک عده چیزهائی را نجس شمرده؛ 
مانند: خون, بول» غائط و منی از انسان و بعضی حیوانات. و پاره‌ای حیوانات زنده چون خوکک» و حکم کرده به اينکه در نماز و 
خوردن و نوشیدن از آنها اجتناب شود. و اموری را هم طهارت خوانده مانند: شستشوی جامه و بدن از نجاستی که به آنها برخورده 
که آن را طهارت خبیثه خوانده» و طهارت با وضو و غسل آنطور که در کتب فقهی شرح داده شده به دست می‌آید و آن را طهارت 
حدئیه خوانده. اسلام دین توحید است. و تمامی فروع آن به همان اصل واحد برمی گردد» و آن اصل واحد است» که در تمامی 
فروع دین منتشر شده است. (صفحه ۵۹۳) از اینجا روشن می گردد که اصل توحید. طهارت هم هست. طهارت کبرا نزد خدای 
سبحان و بعد از این طهارت کبرا و اصلی بقیه معارف کلیه نیز طهارت‌هائی است برای انسان؛ و بعد از آن معارف کلیه اصول 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۱۶ از ۷۵۷ 


اخلاقی فاضله نیز طهارت باطن از رذائل است. و بعد از اصول اخلاقی احکام عملی نیز که به منظور صلاح دنیا و آخرت بشر تشریع 
ی طهارت‌هائی یگ اسگه 3 آ مات مد وود تا ره مقیاس انطباق دارد» هم آیه: «بریك هر کن» (۶ / مائده) و هم آیه: ۳ 
یط کم تطهیرا؛» (۳۳/ احزاب) و هم آیات دیگری که در معنای طهارت وارد شده است. 


۰ آیه (پاک شدن ماهانه رحم در بانوان) 

اشاره 

«و تسألوتک ن ایض فل هه آدعزه0 از و از فساله ستضی هی ترسنک یگ ان آزاری است‌ رای 7۲۲۲۵ :2) 
شرح 


«خیضص» جریان خون معروفی است که صفات مخصوصی دارد» و زنان حائض آن صفات را می‌شناسند. اینکه محیض را «ذّی» 
خوانده» چون خون حیض که به عادت زنان مربوط است. از عمل خاصی حاصل می‌شود که طبیعت زن در مزاج خون طبیعی زن 
انجام می‌دهد. و مقداری از خون طبیعی او را فاسد و از حال طبیعی خارج نموده و به داخل رحم می‌فرستد. تا بدین وسیله رحم را 
پاک کند و يا اگر جنین در آن باشد. با آن خون جنین را غذا دهد و يا اگر بچه بدنیا آمده ماده اصلی برای ساختن شیر جهت 
کودک را آماده سازد. (صفحه ۵۹۴) 


۱ آبه (اوقات کناره‌گیری از آمیزش) 
اشاره 


«فاغترلوا الْساء فی الْمحیض و لا تبون خی بَطهُونَ» «پس باید که از زنان در حال حیض کناره‌گیری کنبد و با ایشان نزدیکی 
خی تتداکید ۶ وقتی که باکت و ند ۲۲۲۱ بقرع) 
شرح 


کلمه «آذّی» را به معنای ضرر گرفتنده «محیض» را هم به معنای جمع شدن با زنان در حال حیض گرفته؛ و در معنای آیه گفته‌اند: از 
تو می‌پرسند آیا در چنین حالی جایز است با زنان جمع شد؟ جواب داده شده این عمل ضرر است. و درست هم هست چون 
پزشکان گفته‌اند: طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاک کردن رحم و آماده کردن آن برای حامله شدن است و جماع در این 
حال نظام این عمل را مختل می‌سازد و به نتیجه این عمل طبیعی یعنی به حمل و به رحم زن صدمه می‌زند. 


کنارهگیری از آمیزش در اقوام مختاف 


«اغتزال» به معنای عزلت گرفتن و دوری گزیدن از معاشرت است. و مراد از اعتزال ترکک نزدیکی از محل خون است. طوائف 
مختلف مردم در مسأله محیض آراء و مذاهبی مختلف دارند» بهود در آن مسأله شدت عمل به خرج می‌داد» و در حال حیض زنان؛ 


حتی از غذا و آب و محل زند گی و بستر زنان دوری می کرد و در تورات نیز احکامی سخت درباره زنان حائض و کسانی که در 
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۲۵۳ ۱ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۱۷ از ۷۵۱۷ 
محل زند گی و در بستر و غیره با ایشان نزدیکی می کنند وارد شده است. و اما نصاراء در مذهب ایشان هیچ حکمی درباره اجتماع با 
زنان حائض, و نزدیک شدن به ایشان نیامده» و اما مش رکین عرب. آنان نیز در این باره هیچ حکمی نداشتند. جز اينکه ساکنین 
مدینه و دهات اطراف آن از اين کار اجتناب می‌کردند. و این بدان جهت بود که آداب و رسوم یهودیان در ایشان سرایت کرده 
بود» و همان سخت گیری‌های بهود را در معاشرت با زنان حائّض معمول می‌داشتند و اما (صفحه ۵۹۵ عرب‌های دیگر» چه بسا این 
عمل از مستحب هم می‌دانستند. و می گفتند جماع با زنان در حال حیض باعث می‌شود فرزندی که ممکن است پدید شود خونخوار 
باشد. و خونخواری در میان عشایر صحرانشین صفتی پسندیده بوده است. و به هر حال پس اینکه فرمود: «از زنان در حال حبض 
کناره گیری کنید!» هر چند ظاهرش امر به مطلق کناره گیری است همانطور که یهودیان می گفتند. و هر چند که برای تأ کید این 
ظاهر بار دوم هم فرمود: «و لا تبون » و لیکن جمله: وم من حیث آمرکم ال با در نظر داشتن اینکه منظور از: «آنجائی که 
خدا دستور داده.» همان مجرای خون است» که در آخر آبه است. خود قرینه است بر اینکه جمله: .+ و جمله دوم یعنی او لا 
تبون جنبه کنایه دارنده نه تصریح و مراد از آمدن زنان و نزدیکی با ایشان نزدیکی از محل خون است فقط. نه مطلق مخالطت 
و معاشرت و نه مطلق تمتع و لذت گیری از آنان. پس معلوم شد اسلام در مسأّله حیض زنان راه وسط را اتخاذ کرده راهی میانه در 
بین تشدید تمامی که یهود اتخاذ کرده» و در بین اهمال مطلقی که نصارا پیش گرفته‌اند» و آن راه میانه این است که مردان در 


هنگام عادت زنان از محل ترشح خون نزدیکی نکنند. و تمتعات غیر این را می‌توانند ببرند. 
۳ آیه (اوقات مجاز آمیزش) 
اشاره 


..«ختی یطهُوَ فاذا تن انوم من حیث آمرکم ال ان له بُحتّ الاب و بح الْمتطهرین ...۰ «تا وقتی که پاک شوند» پس 
همینکه غسل کردند می‌توانید آن طور که خدا دستورتان داده با ایشان نزدیکی کنید که خدا مردم تائب را دوست می‌دارد و 


آنهائی را هم که در پی پاک شدن هستند دوست می‌دارد.» (۲۲۲ / بقره) 
شرح 


طهارت در جمله: «حتی یَطهُونَ» به معنای قطع شدن جریان خون از زنان است. و در جمله: «فاذا تطهَونَ» يا به معنای شستن محل 
خون است؛ و یا به معنای غسل کردن (صفحه ۵۹۶ است. و جمله: انوم من یت آع کم ال .۰ امری است که تنها جواز را 
می‌رساند» و دلالت بر وجوب ندارد چون بعد از نهی واقع شده. و می‌خواهد بطور کنایه بفهماند: بعد از پاک شدن و یا غسل 
کردن زن» نزدیکی کردن با او جایز است؛ و این ادبی است الهی و لابق به قرآن کریم! و اگر امر نامبرده را مقید کرد به قید مر کم 
ال» برای این بود که آن ادب را تکمیل کرده باشد چون عمل جماع در نظر بدوی امری است لغو و له لذا آن را مقید کرد به امر 
خداء و با این قید از اموری قرارش داد که خدا تکوینا به آن امر کرده» تا دلالت کند بر اينکه جماع یکی از اموری است که تمامیت 
نظام نوع انسانی هم در حباتش و هم در بقايش منوط به آن است. پس سزاوار نیست چنین امری را بازیچه قرار داد» بلکه باید از 
دید گاه یکی از اصول نوامیس تکوینیش نظر کرد. و آیه شریفه: «قَتوهنْ ین یت آتر کم الم ... از نظر سیاق شباهت به آیه 
شریفه: «فالانَ باشئُوهَنّ و اَعُوا ما کب الا لکن؛ (۱۸۷ / بقره) و آیه: هبو عرتکم آنی شم و قََموا انشسکن؛ (۲۲۳ / بقره) دارد؛ 
پس از این شباهت چنین به نظر می‌رسد که مراد از امر به آمدن در آیه مورد بحث. امر تکوینی است. که خلقت و تکوین انسان هم 


بر آن دلالت دارد. چون خلقتش مجهز به اعضائی است که اگر مسأله تناسل نبود اعضائی زاید و بیهوده بود و نیز مجهز به قوائی 
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است که انسان را به عمل زناشوئی دعوت می‌کند. تا نسل بشر قطع نگردد» پس امر نامبرده امر شرعی نیست. همچنانکه منظور از 
کتابت در جمله: «و توا ما کب ال تکغ» نیز همین مسأله توالد و تناسل است. و اين معنا به خوبی از آیه استفاده می‌شود. بعضی 
از مفسرین به اين آیه استدلال کرده‌اند بر اينکه جمع شدن با زنان از عقب حرام است» ولی استدلال بسیار سست و ناپسند است» 
برای اینکه منشاً و اساس آن یکی از دو پندار است» که هر دو غلط است. یا گمان کرده‌اند که مفهوم: «پس نزد ایشان شوید از آنجا 
که خدا دستور داده»» این است که از عقب نزدیک نشوبد» که این مفهوم لقّب است. و قطعا حجت نیست و این عبارت که فرمان 
تکوینی خدا به (صفحه ۵۹۷) اینکه باید نسل بشر حفظ شود با نزدیکی از جلو اطاعت می‌شود. هیچ ربطی به حلیت و حرمت سایر 


اقسام نزدیکی ندارد. 
اهمیت پاکیزگی از نظر خدا 


نله بُحبٌْ الاب و بْحبْ تین !» توبه به معنای بر گشتن به سوی خدای سبحان است و نهر به معنای پذیرفتن و شروع به 
طهارت است. يا بگو صرفنظر کردن جدی از پلیدی و بررگشتن به اصل (یعنی طهارت) است» پس در نتیجه هر دو عنوان توبه و تطهر 
در مورد اوامر و نواهی خداء و مخصوصا در مورد طهارت و نجاست صادقند» چون گردن نهادن به اوامر خدا و دست‌برداری از 
هرچیز که خدا نهی کرده» هم تطهر از قذارت است. که مخالف اصل و مفسده آور است. و هم توبه و با زگشت به سوی خدا است؛ 
و به همین مناسبت بوده که خدای تعالی حکم در آیه را با جمله: « ال بحبْ الاب و بح الْمَتطهرینَ» ... تعلیل نموده است. 
چون لازم است میان حکم و علتی که برای آن ذ کر می‌شود مناسبت و انطباقی باشد و در آیه مورد بحث چند حکم آمده؛ یکی 
دوری کردن از جماع در حال حیض, و یکی انجام این عمل در غیر آن حال و از آنجائی که توابین و متطهرین در جمله مورد 
بحث مطلق آمده. تمامی مراتب توبه و طهارت را به بیانی که گذشت شامل می‌شود. و چون کلمه «توّابین؛ صیخه مبالغه و به معنای 
کسی است که بسیار توبه می کند. بعید نیست این مبالغه را از کلمه متطهرین نیز استفاده کنیم در نتیجه کثرت در توبه و طهارت از 
هر جهت استفاده شود هم کثرت از جهت نوع توبه و طهارت» و هم از جهت عدد آن دو» آن وقت معنا چنین می‌شود که خدا همه 
انواع توبه را دوست می‌دارد. چه اینکه با استغفار باشد و چه اينکه با امتثال همه اوامر و نواهی او باشد و چه با معتقد شدن به همه 
اعتقادات حقه باشد و نیز خدا همه انواع تطهر را دوست می‌دارد. چه اینکه با گرفتن وضو و انجام غسل باشد و چه اينکه با انجام 
اعمال (صفحه ۵۹۸) صالحه باشد» و چه اينکه با کسب علوم حقه باشد. هم همه این انواع توبه و تطهر را دوست می‌دارد» و هم 


تکرار 11 دو را. 
۳ آبه (همسران شما کشتزار شمایند!) 
اشاره 


2 


سکم عوث لکم فا عرتکم اتی دقع و دشرا نکم و اقا له و غلموا آلکم موه و بر لین «زنان شما کشترار 
شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود در آئید و در صدد پدید آوردن یاد گاری و نسلی برای خود بر آثئید و از خدا پروا کنید 


و بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مومنین را بشارت دهاه (۲۲۳ / بقره) 


شرح 


۳۲۲۵86۱/60 0۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: ۱ ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱۹ از ۷۵۱۷ 


نسبت زنان به جامعه انسانی نسبت کشتزار است به انسان کشت کار همانطور که کشتزار برای بقای بذر لازم است. و اگر نباشد 
بذرها به کلی نابود می‌شود و دیگر غذائی برای حفظ حیات و ابقای آن نمی‌ماند» همچنین اگر زنان نباشند نوع انسانی دوام 
نمی‌یابد. و نسلش قطع می‌شود. آری خدای سبحان تکون و پدید آمدن انسان» و یا بگو به صورت انسان درآمدن ماده را تنها در 
رحم مادران قرار داده, و از سوی دیگر طبیعت مردان را طوری قرار داده که متمایل و منعطف به سوی زنان است با اينکه مقداری 
از آن ماده اصلی در خود مردان هم وجود دارد. و در نتیجه میان دو دسته از انسانها مودت و رحمت قرار داده و چون چنین بوده 
قطعا غرض از پدیدآوردن این جذبه و کشش, پدید آوردن وسیله‌ای بوده برای بقای نوع» پس دیگر معنا ندارد» آن را مقید به وقتی 
و یا محلی معین نموده از انجام آن در زمانی و مکانی دیگر منع کند بله مگر آنکه در یک مورد خاص انجام این عمل مزاحم با 
امری دیگر شوده امری که فی نفسه واجب بوده و اهمالش جایز نباشد و با این بیان معنای جمله: دو توا که به خوبی 


روشن می‌شود. (صفحه )۵۹٩‏ 
ننیجه روابط زناشوئی صالح: تولد فرزند صالح و توشه آخرت 


بو قدَمو سکم وا له و الوا کم لامقوة و بر الومننَ» «و درصدد پدید آوردن یاد گاری و نسلی برای خود بر آئید و از 
خدا پروا کنید و بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مومنین را بشارت دها؛ مراد از اينکه فرمود: اقْثوا یمه که خطاب به 
مردان است و يا به مردان و زنان هر دی واداشتن انسان‌ها به ازدواج و تناسل است» تا نوع بشر در زمین باقی بماند؛ و اين هم معلوم 
است که غرض خدای سبحان از بقای نوع بشر در زمین» بقای دین اوء و ظهور توحید و پرستش او است» و برای این است که 
جوامع بشری باشند تا با تقوای عمومی خود او را پپرستند. همچنانکه فرمود: «و ما لت الْجنٌ و الانس الا لعبدُون» (۵۶/ ذاریات). 
بنابراین اگر دستورانی می‌دهد که با حبات آنان و بقایشان مرتبط استه برای این است که به این وسیله آنان را به عبادت 
پرورد گارشان برسانده نه برای اينکه بیشتر به دنیا بگروند» و در شهوات شکم و فرج فرورفته. در وادی غی و غفلت سرگردان شوند. 
پس مراد از جمله: «و برای خود مقدم بدارید» هر چند مسأله توالد و تقدیم داشتن افرادی جدید الوجود به بشریت و جامعه است؛ 
بشریتی که همه روز افراد زیادی از آن دستخوش مرگ و فنا می‌شود. و به مرور زمان عددش نقصان می‌پذیرد» و لیکن این 
مطلوبیت فی نفسه نیست غرض به خود توالد تعلق نگرفته؛ بلکه برای اين است که با توالد و آمدن افرادی جدید به روی زمین ذ کر 
خدای سبحان در زمین باقی بماند. و افراد صالحی دارای اعمال صالح پدید آیند. تا خیرات و مثوباتشان هم عاید خودشان شود و 
هم عاید پدرانی که باعث پدید آمدن آنان شدند» همچنانکه فرمود: «و تب ما قَلَموا و الارَهُع.» (۱۲ / یس) بیانی که از نظر 
خواننده گذشت این احتمال را تأیید می‌کند که مراد از تقدیم برای خوده از پیش فرستادن اعمال صالح است. برای روز قیامت؛ 
همچنانکه در جائی دیگر فرموده: «یوع بط لو ما قَّمَتْ تدا» (۴۰ /نبً) و نیز فرموده: «و ما دموا (صفحه ۰ لانشسکم من 
یر تجدوة ند له و ترا و آغظم آیجراه (۲۰/ مزمل) پس جمله: و وا لانیکم و الا له و وا نکم ملاموت» از نظر سیاق 
نظیر آیه: «یا یا لین اموا توا له و و تفش ماقم لد و وا له لد له بیژ بما عون (۱۸/حشر) می‌باشد. پس مراد از 
جمله مورد بحث (و خدا داناتر است» تقدیم عمل صالح و تقدیم اولاد به این امید است که اولاد نیز افرادی صالح برای جامعه 
باشند. و مراد از جمله: «و انوا + ... تقوا به صورت عمل صالح در خصوص نزدیکی با حرث است. و خلاصه می‌خواهد 
بفرماید: در نزدیکی با زنان از حدود خدا تعدی نکنید و پاس حرمت خدا را بدارید» و محارم خدا را هتکک مکنید! و مراد از جمله: 
بو اغموا نکم لوف؛ ۰ تشویق به تقوا و شکافتن معنای آن است. می‌فرماید: از روز لقّای الّه و سوء حساب بترسید همچنانکه در 
آیه سوره حشر هم که می‌فرمود: «و انوا له آن ال خبیژ بما تعَلو» ... تقوا به معنای ترس ازخداست؛ و اطلاق کلمه «بدانید» و 
اراده لازمه آن که همان مراقبت و تحفظ و اتقا باشد امری است که در کلام شایع است. از آن جمله خدای عزوجل فرموده: «و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۲۰ از ۷۵۷ 
اغلهّوا آَنْ ال حول ین الْمَوء و قلبه» (۲۴ / انفال) که منظور از آن لازمه آن است» که همان تقوا باشد» یعنی بترسید و پروا داشته 
باشید. از حائل شدن خدا میان شما و دلهایتان» و چون عمل صالح و ترس از روز حساب از لوازم خاصه ایمان بود» لذا در آخر 


کلام فرمود: «و بر مین » (۱) #۶ ۱- المیزان ج: ۲ ص: ۳۱۰. (صفحه ۶۰۱) 


رفتار با محرم و نامحرم 


۴ آیه (حکم حجاب) 
اشاره 


«با با اش قل لأژواجک و تنانک و نساء امین تذنین عَلیِهن من جلاببهنٌ ذلک أذنی آن بُغرفق فلا بودیْنَ وکا ال عقورا 
رحیما؛ «هان ای پیامبر! به همسرانت» و دخترانت و زنان ممنین» بگو تا جلباب خود پیش بکشند» بدین وسیله بهتر معلوم می‌شود که 
زن مسلمانند» در نتبجه اذیت نمی‌بینند. و خدا همواره آمرزنده رحیم است.» (۵۹/ احزاب) 

شرح 

جلابیب آن جامه‌ای است سرتاسری که تمامی بدن را می‌پوشاند» و یا روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر می‌شود و 
ناظرین پیدا نباشد. «ذلک آذنی آن یعرف فلا بُوَذْیْن» یعنی پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اينکه اهل عفت و حجاب و صلاح 
و سدادند نزدیک‌تر است. در نتیجه وقتی به این عنوان شناخته شدند. دیگر اذیت نمی‌شوند» یعنی اهل فسق و فجور متعرض آنان 
نمی گردند.(۱) 


۵ آیه (زنان مسن» استئنائی بر حکم عمومی حجاب بانوان) 
اشاره 
«و اعد من الاء اللاتی لا یَرجونَ نکاحاً فیس علیهنْ مناخ آن یض هن تابن غیر متبرزجات بزیة و آن بش تغففن یز له و ال 


سميع عَليع» «و زنان وامانده که دیگر امید شوهر کردن ندارند به شرطی که زینت خود نشان ندهند گناهی ندارند اگر جامه خویش 


بگذارند و در عین حال خودداری کردن برایشان بهتر است و خدا شنوا و داناست.» (۶۰ /نور) 
شرح 


کلمه «قواعد» جمع قاعده به معنای زنی است که از نکاح بازنشسته باشد یعنی دیگر کسی به خاطر پیری‌اش میل به او نمی کند. 
#ججب ۱- المیزان ج: ۶ ص: ۵۱۱. (صفحه ۶۰۲) در مجمع‌البیان گفته: کلمه «نََرّج» به معنای این اتن تن اه زن محاسن و 
هر زنی حجاب واجب است الا زنان مسن» که می‌توانند پی‌حجاب باشند. البته در صورتی که کرشمه و تبرج نداشته باشند. و جمله 


«و آن ید تفن خر لَهِنْ» کنایه است از خودپوشی یعنی همین زنان سالخورده نیز اگر خود را پپوشانند بهتر از برهنه بودن است؛» و 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳60 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۲۱ از ۷۵۷ 


جمله «و ال تحیغ علیم» تعلیل حکمی است که تشریع کرده: و معنایش این است که خدا شنوا است آنچه را که زنان به فطرت 


خود درخواستش را دارند» و دانااست به احکامی که به آن محتاجند. (۱) 
۶ آبه (امر به مردان برای حفظ نگاه خود از نامحرمان) 
اشاره 


سل امین یَْضوا من ابتصارهم و بخفظوا فروجهُم ذلک آزکی لهم نله مبیز بما یَض تون «به مردان ممن بگو دید گان 
خویش را از نگاه به زنان اجنبی باز گیرند و فرجهای خویش را نگهدارند این برای ایشان پاکیزه‌تر است که خدا از کارهایی که 
می‌کنید آ گاه است.» (۳۰/ نور) 


شرح 

کلمه عَض به معنای روی هم نهادن پلک‌های چشم است. در جمله «قل لمَرْمنینَ یَعْضوا مناتصارهغ» قول در اینجا به معنای امر 
است؛ و معنای جمله این است که به مومنین امر کن که چشم خود را بپوشند و تقدیر آن این است که: ایشان را امر به غض و 
چشم‌پوشی کن که اگر امر بکنی چشم خود را می‌پوشند» و اين آیه به جای اينکه نهی از چشم چرانی کند امر به پوشیدن چشم 


کرده و فرقی ندارد. آن امر اين نهی را هم افاده می کند و چون مطلق است. نگاه به زن اجنبی را بر مردان» و نگاه به مرد اجنبی را بر 
* ۱- المیزان ج: ۱۵ ص: ۲۲۷. (صفحه ۶۰۳) 


زنان تحریم فرموده است. #۶ 
امر به مردان برای پوشاندن فروج خود از نامحرمان 


بو یْفظوا فروَجهُمٍ» به معنای این است که به ایشان امر کن تا فرج خود را حفظ کنند و کلمه «فْج» به معنای شکاف در میان دو 
چیز است که با آن از عورت کنایه آورده‌اند» و در قرآن کریم هم که سرشار از اخلاق و ادب است هميشه اين کنایه را استعمال 
کرده؛ به طوری که راغب گفته در عرف هم به خاطر کثرت استعمال مانند نص و اسم صریح برای عورت شده است. و مقابله‌ای که 
میان جمله «یَمْضوا من آتصارهغ» با جمله «و یَْمَطوا فرجهُم»افتاده» این معنا را می‌رساند که مراد از حفظ فروج پوشاندن آن از 
نظر نامحرمان است. نه حفظ آن از زنا و لواط که بعضی پنداشته‌اند» در روایت هم از امام صادق علیه‌السلام رسیده که فرمود: 
تمامی آیاتی که در قرآن درباره حفظ فروج هست به معنای حفظ از زنا است. به غیر این آیه که منظور در آن حفظ از نظر است. و 
بنابراین ممکن است جمله اولی از این دو جمله را با جمله دومی تقیید کرده. و گفت مدلول آیه تنها نهی از نظر کردن به عورت» و 
امر به پوشاندن آن است. آنگاه به مصلحت این حکم اشاره نموده؛ و با بیان آن مردم را تحریکک می کند که مراقب این حکم باشند 


و آن اشاره این است که می‌فرماید: این بهتر شما را پاک می کنده علاوه بر این خدا به آنچه می‌کنید باخبر است. 
۷ آیه (امر به زنان برای حفظ نگاه و پوشاندن فروج خود از نامحرمان) 
اشاره 


«و قمل للمَُیناتِ یعْضضن ین آٌصارهنْ و یفن فروجهُن و لا بتدین هن الا ما ظهرَ ملها و لیضربن خفرِمنْ غلی توبن و لا 


دی یهن الا لغولتهن آو آبانهن او آباء بغولتهن آو آتنانهن آو آنناء بُعولتهن آو |خوانهنْ آو بنی اخوانهن آو بنی أخواتهن آو 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۲۳۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۲۲ از ۷۵۱۷ 


نساهنْ و ما معلکث أَیمانَهن آو لابعین غتر آولی اه من الرجال آو لطل این لیوا علی عراتِ الساء و لا-یَض رن 
بأرجلهن لیقلم ما بُخفین من زیتتهق و وا ای اه جمیعاً با اون لعلکم وه بو به زنان باایمان بگو چشم از نگاه به 
مردان اجنبی فرو بندند و فرجهای خویش را حفظ کنند (صفحه ۶۰۴ و زینت خویش را جز آنچه آشکار است آشکار نسازند و 
باید که روپوش‌هایشان را به گریبان‌ها کنشد و زینت خویش را نمایان نکنند مگر برای شوهرانشان یا پدران و یا پدر شوهران یا 
پسران و یا پسر شوهران و یا برادران و یا خواهرزاد گان و يا برادرزاد گان و یا زنان و يا آنچه مالک آن شده‌اند يا افراد سفیه که 
تمایلی به زن ندارند و یا کودکانی که از اسرار زنان خبر ندارند» و مبادا پای خویش را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان که پنهان 


است ظاهر شود. ای گروه مومنان همگی به سوی خدا توبه برید شاید رستگار شوید.» (۳۱/ نور) 
شرح 


برای زنان هم جایز نیست نظر کردن به چیزی که برای مردان جایز نیست. و بر ایشان هم واجب است که عورت خود را از اجنبی 


چه مرد و چه زن بپوشانند. 
نهی زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود 


«و لا دی زیتهنْ الا ما طهر منها.» مراد از زینت زنان» مواضع زینت است. زیرا اظهار ود زینت از قبیل گوشواره و دست‌بند حرام 
نیست» پس مراد از اظهار زینت» اظهار محل آنها است. خدای تعالی از این حکم آنچه را که ظاهر است استثناء کرده است و در 


روایت آمده که مقصود از آنچه ظاهر است صورت و دو کف دست و قدمها می‌باشد. 
امر به زنان در نحوه استفاده از مقنعه 


«و لیض رین بخمرهنْ علی میوبهنٌ» کلمه «حمُر» جمع خمار و آن جامه‌ای است که زن سر خود را با آن می‌پیچد» و زاید آن را به 


که به زان دستور بده تا اطراف مقنعه‌ها را به سینه‌های خود انداخته: آن را بپوشانند. 
طبقات هفتگانه محارم سببی و نسبی زنان و مجوز اظهار زینت آنان 


«و لایتدی زیتهن الا لیغولتهن ... و نی آخواتهنْ» طوایف هفتگانه‌ای که قرآن از آنها نام برده محرم‌های تبی و سببی زنان 
هستند. و اجداد شوهران حکمشان حکم پدران ایشان و وه‌های شوهران حکمشان حکم فرزندان ایشان است. و اينکه فرمود: 
«نسائهنّ» و زنان را اضافه کرد به ضمیر زنان برای اشاره به این معنا (صفحه ۶۰۵) بوده که مراد از نسا زنان ممنین است که جایز 
نیست خود را در برابر زنان غیر مومن برهنه کنند» از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام هم همین معنا استفاده می‌شود. 
اطلالق جمله و ما ملکث مهن » هم شامل غلامان می‌شود و هم کنیزان؛ و از روایات نیز این اطلاق استفاده می‌شود. «آو الَبعین 
غیر آولی ارب من الرجال»» کلمه اربه به معنای حاجت است و منظور از اين حاجت شهوتی است که مردان را محتاج به ازدواج 
می کند» و کلمه «من الجال» بیان تابعین است. و مراد از اين رجال تابعین» افراد سفیه و ابلهی هستند که تحت قیمومت دیگران 
هنن و قسهوت فردانگی نلارش: «آو اسف لین لم یروا علی عورات السای» کلمه االطفْل؛ کلیت را میر اسان بعتی جماحت 


اطفالی که بر عورت‌های زنان غلبه نيافته‌اند یعنی آنچه از امور زنان که مردان از تصریح به آن شرم دارند» اطفال زشتی آن را درك 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲666۳60 0۷: ۱ ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۲۳۲ از ۷۵۷ 


نمی کنند» و اد ین به طوری که دیگران هم گفته‌اند کنایه از حد بلوغ است. 
نهی زنان از پایکوبی برای اظهار زینت خود 


«و لا یض رین بازجلهن لیغلم ما بَحْفین من زییهن» می‌فرماید: پاهای خود را محکم به زمین نزنند تا صدای زیو رآلاتشان از قببل 
خلخال و گوشواره و دستبند به صدا درآید.» لو تویرا ای الله جمیها آنها المز منون 1 تفلخون» ؛ مراد از توبه به طوری که از سیاق 


برمیآید با ز گشت به سوی خدای تعالی است. به امتثال اوامر اوء و انتهاء از نواهیش و خلاصه پیروی از راه و صراطش. 
روابات وارده درباره حجاب و رفتار با نامحرمان 


در کافی به سند خود از ابوعمر و زییری از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در حدیثی درباره واجبات اعضاء فرمود: بر چشم 
ی و ی ی 
خدای تبارک و تعالی فرموده: ال له مین و من آتصارهم و بَْفظوا فروجهُم» و مزمنین را نهی کرده از اينکه به عورت 
یکدیگر نگاه کنند» و مرد به (صفحه ۶۰۶) عورت برادرش نگاه کند» و عورت خود را از این که دیگران ببینشد حفظ کند و نیز 
فرموده: «و قل للمومناِ فصن من اتصارهنْ و یفن فروجهُن» و زنان مومن را نهی کرده از اين که به عورت خواهر خود نگاه 
کنند» و نیز عورت خود را از اينکه دیگران به آن نگاه کنند حفظ نمایند. آنگاه اضافه فرمودند که در هر جای قر آن درباره حفظ 
فرج آیه‌ای هست مقصود حفظ آن از زنا است. مگر این آیه که منظور در آن حفظ از نگاه است. در کافی به سند خود از مروکك 
بن عبید» از بعضی از اصحاب امامیه از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که گفت: به وی عرض کردم: زنی که به انسان محرم 
نیست چه مقدار نگاه به او حلال است. فرمود: صورت و کف دو دست. و دو قدمها. و در قرب الاسناد حمیری از علی بن جعفر از 
برادرش موسی بن جعفر علیه‌السلام نقل کرده که به آن جناب عرضه داشتم: برای مرد چه مقدار جایز است که به زن غیر محرم 
نگاه کند؟ فرمود: صورت و کف دست و محل سوار (دستبند). و در کافی به سند خود از عباد بن صهیب روایت کرده که گفت از 
امام صادق علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: نظر کردن به سر اهل تهامه» و اعراب بادیه و همچنین اهل سواد و علوج (کفار) عیبی ندارد 
چون اگر ايشان را نهی کنی منتهی نمی‌شوند. و نیز فرمود: زن دیوانه و کم عقل» که نگاه کردن به موی او و به بدنش عیبی ندارد 
در صورتی است که نگاه عمدی نباشد. مولف: گویا مقصود امام علیه‌السلام ازجمله «در صورتی که عمدی نباشد» ریبه و شهوت 
است. و در خصال است که رسول خدا صلی الّه علیه و آله به امیرالممنین علیه‌السلام فرمود: یا علی اولین نظری که به زن اجنبی 
کنی عیبی ندارد» ولی نظر دوم مسوولیت دارد و جایز نیست. مولف: نظیر این روایت را الدر المنثور از جمعی از اصحاب جوامع 
حدیث از بربده از آن جناب نقل کرده» که عبارتش چنین است: رسول خدا صلی الّه علیه و آله به علی فرمود: دنبال نگاه به 
نامحرمان نگاهی دیگر مکن, که اولی برایت بس است» و دومی را حق نداری. و در جوامع الجامع از ام سلمه روایت آورده که 
گفت: نزد رسول خدا صلی الّه علیه و آله بودم. و (صفحه ۶۰۷) میمونه هم حاضر بود. که پسر ام مکتوم آمد. و این در موقعی بود 
که ما را به حجاب امر فرموده بود به ما فرمود: در پرده شوید. عرضه داشتیم یا رسول اللّه ابن ام مکتوم که نابینا است ما را نمی‌پیند؟ 
فرمود آیا شما هم نابینایید؟ مگر شما او را نمی‌بینید؟ ملف: این را درالمنئور هم از ابی داوود و ترمذی و نسائی و بیهقی از ام سلمه 

نقل کرده‌اند. و در فقیه آمده که حفص ابن البختری از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: سزاوار نیست برای زن که در 
برابر زنان بهود و نصاری برهنه شود چون می‌روند و نزد شوهران خود تعریف می‌کنند. و در مجمع‌الییان در ذیل جمله: «آو ما 
لکث مات گفته است که بعضی گفته‌اند: منظور از آن غلام و کنیزه از برد گان است. و این قول از امام صادق علیه‌السلام هم 
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روایت شده است. و در کافی به سند خود از عبدالرحمان بن ابی عبدالله روایت کرده که گفت: از آن جناب پرسیدم: منظور از «غیر 


#ٍ ۱- المیزان ج: ۵ ص: ۰.۱۵۵ 


آولی ااریذ» کت ۳ فرمود: احمق و اشخاص تحت ق ست غیر» که زد نمی خواهند. (۱) »دب 


(صفحه ۶۰۸) 
رفتار در خانواده 
۸ آبه (نهی از نظر به اسرار داخلی خانه‌های مردم) 


اشاره 


دا ها لین منوا لا شلوا بیوتا عیر بیوتکع عتی تنرتًنشوا و تم لوا علی آلها ذلکم ید کم لعَلکم ند کرون» «شما که ایمان 
دارید به خانه هیچ کس غیر از خانه‌های خود داخل نشوید تا آنکه آشنایی دهید و بر اهلش سلام کنید این برای شما بهتر است امید 
است که پند گیرید»» (۲۷/ نور) «قان لَْ تجدوا فیها آعردا فلا تذشٌلوها عّی ین کم و ان قیل لکم ازجفوا اجنوا هو آژکی کم 
و ال بما تلود علي» «و اگر کسی را در خانه نافتید داخل نشوید تا شما را اجازه دهند. و اگر گفتند بررگردید بر گردید که این 
برای شما پاکیزه‌تر است و خدا به اعمالی که می‌کنبد دانا است»» (۲۸/ نور) دیس عَلیِکم مناخ آنْ لوا پیوتا یو کول فیها 
تام کم وله عم ما دون و ما تَحْونّ» «و اما در خانه‌های غیر مسکونی برای شما گناهی نیست که به خاطر کالایی که در آن 
دارید داخل شوید و خدا آنچه را که آشکار و يا پنهان کنید می‌داند.» (۲۹/نور) 


شرح 


استیناس برای داخل شدن به خانه‌ها په وسیله نام خدا بردن و یاء یا اللّه گفتن؛ یا تنحنح کردن (سرفه مصنوعی) و امثال آن است. تا 
صاحب خانه بفهمد که شخصی می‌خواهد وارد شود و خود را برای ورود او آماده کند. چه بسا می‌شود که صاحب خانه در حالی 
قرار دارد که نمی‌خواهد کسی او را به آن حال ببیند» و يا از وضعی که دارد باخبر شود. از اینجا معلوم می‌شود که مصلحت این 
حکم پوشاندن عورات مردم؛ و حفظ احترام ایمان است» پس وقتی شخص داخل شونده هنگام دخولش به خانه غیر استیناس کند؛ 
و صاحب خانه را به استیناس خود آ گاه سازد؛ و بعد داخل شده و سلام کند» در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند 
کمک (صفحه ۹ کرده» و نسبت به خود ایمنی‌اش داده است. و معلوم است که استمرار این شیوه پسندیده مایه استحکام اخوت 
و الفت و تعاون عمومی بر اظهار جمیل و ستر قییح است و جمله «ذلکم یر کم لعَلکم تذ کروّن» هم اشاره به همین فواید است» 
یعنی شاید با استمرار بر این سیره متذ کر وظیفه خود بشوید. که چه اموری را باید رعایت کنید. و چگونه سنت اخوت را در میان 
خود احیاء سازید» و در سایه آن» قلوب را با هم مألوف نموده؛ به تمامی سعادت‌های اجتماعی برسید. ان لَم تجدوّا فیها آعدا فلا 
تذخلوها عتی یود لکن» ... یعنی اگر دانستید که احدی در خانه نیست البته کسی که اختیار دار اجازه دخول است پس داخل 
نشوید تا از ناحیه مالک اذن به شما اجازه داده شود. و منظور این نیست که سر به داخل خانه مردم کند. اگر کسی را ندید داخل 
نشود» چون سیاق آیات شاهد بر این است که همه اين جل و گیری‌ها برای این است که کسی به عورات و اسرار داخلی مردم نظر 
نیندازد. این آیه شریفه حکم داخل شدن در خانه غیر را در صورتی که کسی که اجازه دهد در آن نباشد بیان کرده و آیه قبلی 
حکم آن فرضی را بیان می‌ کرد که اجازه دهنده‌ای در خانه باشد» و اما حکم این صورت که کسی در خانه باشد ولی اجازه ندهد» 
بلکه از دخول منع کند آیه «و ان قیل لکم ازجن‌وا فازجغوا مرو آزکی کم وال بسا َو علی.» آن را ییان کرده است. لیس 
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َلیکم مناخ آنْ تدحو بیوتاعیر مشرکوله فیها متاغ لکم» ...این آیه تجویز می‌کند داخل شدن در خانه‌هایی را که برای استمتاع بنا 
شده و کسی در آن سکونت طبیعی ندارد. مانند کاروانسراها و حمامها و آسیابها و امثال آن زیرا همین که برای عموم ساخته شده 


است خود اذن عام برای داخل شدن است. 
روایات وارده درباره روابط خانوادگی 


در تفسیر قمی به سند خود از عبدالرحمن بن ابی عبدالّه از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که در ذیل آیه: «لا لوا یوت عُر 
بوتکم حتی تشتأنشوا و تم لوا علی آفلهاء» فرموده: استیناس عبارت است از صدای پا و سلام کردن. (صفحه ۰ در مجمع‌البیان 
از ابی‌ایوب انصاری روایت کرده که گفت: به رسول خدا صلی الّه علیه و آله عرض کردم: که استیناس به چه نحو صورت 
می گیرد؟ فرمود به اینکه آدمی تسبیح و حمد و تکبیر گوید و تنحنح کند تا اهل خانه بفهمند. و از سهل بن سعد روایت شده که 
گفت مردی سر زده وارد یکی از اطاقهای رسول خدا صلی اه علیه و آله شد. رسول خدا صلی الّه علیه و آله داشت سر خود را 
شانه می‌زد؛ و فرمود: اگر من بدانم که تو نگاه می کردی همان شانه را به دو چشمت می کوبیدم اینطور استیذان کردن همان نگاه 
کردن و حرام است. و روایت شده که مردی از رسول خدا صلی الّه علیه و آله پرسید آیا از مادرم هم اذن دخول بخواهم؟ فرمود: 
آری» گفت: آخر او غیر از من خادمی ندارد» باز هر وقت بر او وارد می‌شوم استیذان کنم؟ فرمود آیا دوست داری او را برهنه 
ببینی؟ آن مرد گفت نه فرمود: پس استیذان کن. و نیز روایت شده که مردی می‌خواست به خانه رسول خدا صلی الّه علیه و آله 
درآید تنحنح کرد حضرت از داخل خانه به زنی به نام روضه فرمود: برخیز به این مرد یاد بده که به جای تتحنح بگوید السلام 
علیکم آیا داخل شوم؟ آن مرد شنید و همینطور گفت. پس فرمود: داخل شو. و در الدر المنثور است که ابن مردویه از عباده بن 
صامت روایت کرده که شخصی از رسول خدا صلی الّه علیه و آله پرسید: چرا در هنگام ورود به خانه‌ها باید استیذان کرد؟ فرمود: 
کسی که قبل از استبذان و سلام کردن چشمش داخل خانه مردم شود خدا را نافرمانی کرده» و دیگر احترامی ندارد و می‌شود 
اذنش نداد. و در تفسیر قمی در ذیل آیه: «فْانْ لَغم تجدژا فیها آعدا فلا تدخلوها عّی ید لک» گفته: امام فرمود: معنایش این است 
که اگر کسی را نیافتید که به شما اجازه دخول دهد داخل نشوید تا کسی پیدا شود و به شما اجازه دهد. و در همان کتاب در ذیل 
ما ۰ 
بیوت حمامها و کاروانسراها و آسیابها است که می‌توانی بدون اجازه داخل شوی.  )۱(‏ مد مدع ماد * ۱- المیزان ج: ۵ ص: ۳ (صفحه 
۶۱ 


۰۳۹ آبه (رفتار خدمتگزاران در ساعات استراحت خانواده) 
اشاره 


ی یه ال آمئوا ید نکم ال : ین ملکث آیمانکم و ندنل بو الم یلکم تلات عراب ین قبل ح لا جر و حین تون 

ابکم بن الّهیرة و یبد ص لا ایشا ثلاث عوراب کم یس علیکم و لا علیهع جناخ ید راون علیکم بفشکم علی بَقض 
کذلکی مه ی له کم ال بات و للع عکیم؛ «شما ای کسانی که ایمان دارید باید به کسانی که شما مالک آنان شده‌اید و 
کسانی که هنوز به عقل نرسیده‌اند دستور دهید در شبانه روز سه وقت از شما اجازه ورود بگیرند یکی پیش از نماز صبح و دوم 
هنگام نیم روز که جامه‌های خویش از تن در می‌آورید و سوم بعد از نماز شبانگاه که این سه هنگام» هنگام خلوت شما است و پس 


از آن می‌توانند بدون اجازه وارد شوند و گناهی بر شما و ایشان نیست که هنگام تحرک و برخورد با یکدیگر است. خدا این چنین 
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آیه‌ها را برای شما بیان می کند که خدا دانا و فرزانه است.» (۵۸/ نور) 
شرح 


وضع ثیاب به معنای کندن لباس» و کنایه است از اينکه اهل خانه در حالی باشند که چه بسا میل نداشته باشند بیگانگان در آن حال 
ایشان را بینند و کلمه ظهیره به معنای وقت ظهر است. کلمه عورت به معنای عیب است» و اگر آن را عورت نامیده‌اند» چون هر 
کس عار دارد از اينکه آن را هویدا کند» و شاید مراد از آن در آیه شریفه هر چیزی باشد که سزاوار است پوشانده شود. پس جمله 
دبا آلها الدیی امتوان» تیال نله سای اه کم رود سا ان لا وان ... که حکم می کرد به اينکه داخل 
شدن به خانه هر کس موقوف به اجازه گرفتن است» در نتیجه آیه مورد بحث به منزله استثناء از آن حکم عمومی است. چون در 
خصوص غلامان و کنیزکان اجازه گرفتن در سه هنگام را کافی می‌داند» و بیش از آن را واجب نمی‌داند. (صفحه ۲ و معنای 
اینکه فرمود: لت نکم ال 7 ملک نانک اين است که به ایشان دستور دهید که از شما اجازه دخول بخواهند» و از ظاهر 
«علکث آنمانکت؛ برع آید که‌مراد از آنق تنها خلامان انستت نفرن کلم وا ال رت ) برای مردان است. و معنای دین لغ بو للم 
طقالی است که به حد تمیز رسیده‌انده ولیبلغ نشد‌اند و دلیل پر رسیدن به حد تمیز جمله لا غزراب لک اطفالی است که به 
حد قمیز رسیده‌اند؛ ولی بالغ نشده‌اند و دلیل بر رسیدن به حد تمیز «ثلاث غورات کم ) است. و منظور از جمله «ثلاث مَرّات» سه 

نوبت در هر روز است. به دلیل اينکه دنبالش آن را تفصیل داده و فرموده: اول قبل از نماز فجر و دوم هنگام ظهر که به خانه 
هی آ یبن جنامه نمی کنیید: موم بمند از تسا عقامه وادر جمله «ثلات غورات لکوه به وه حکم اشازه نموده ونم فرماید: این سه 
موقع سه عورت است برای شماء که طبعا شایسته نیست غیر از شما کسی بر وضع شما مطلم شود. و معنای اينکه فرمود: لس عَلَِکم 
ولا عَیهغ ناخ بَعحنْ» اين است که مانعی نیست که بعد از اين سه موقع مأمورشان نکنید به اجازه دخول خواستن و مانعی هم بر 
انشان تست کهاز شا استیدان تکنید .وه اد جمله افو کم بعش کم علی بَغْض»؛ به وجه این حکم (یعنی رفع مانع مذ کور.) 
ی ی و ی او ی 
این سه هنگام اکتفا کنند. «کذلک ؛ ین له لک الابات» ... یعنی خدا این چنین احکام دین شود را بیان می کنده چون این آیات 
دلالت بر آن احکام دارد بو له لیم عکیش» احوال شما را می‌داند» و آنچه را که حکمت اقتضاء می کند نیز مراعات می کند. 


(صفحه ۶۱۳) 
۰ آبه (ادب و رفتار اطفال در ساعات استراحت والدین) 
اشاره 


بر اذ بل الاطفال نکم م لحاس فیسَذتوا کماسیوَْ لین ب یتن تلهم کذلک ین ال کم ااته وله ی عکیعٍ» «و چون 
کود کانتان به عقل رسند باید اجازه دخول بگیرند. چنان که نام برد گان» قبل از ایشان (و یا آنان که زودتر از ايشان به حد رشد 


رسیدند.) اجازه می گرفتند» خدا این چنین آیه‌های خویش را برای شما بیان می کند که خدا دانا و فرزانه است.» (۵۹ /نور) 
شرح 


این جمله بیانگر این حقیقت است که حکم مذ کوره یعنی اذن گرفتن در سه نوبت برای اطفال تا مدتی معین معتبر است» و آن 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۳۴۲866۳060 ۷: ۱ ۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۲۷ از ۷۵۷ 


رسیدن به حد بلوغ است و بعد از آن باید مانند کسانی که قبلا ذکر شد یعنی بالغان از مردان و زنان آزاد اجازه بگیرند» خدا این 


چنین آیات خود را برایتان بیان می‌کند و خدا علیم و حکیم است. 
۱ آیه (ادب غذا خوردن در خانه‌های دیگر) 


اشاره 


لش غلی ای عرخ و لا علی ارچ عرج ولا علی اتعریض حوخ و لا غلی یتک آن نکلاب پیونکم او یوت آبایکم او 
پوت آثهایکم و یوت اخوایکم آو وت آتوایکم و یوت آغمایکم یوت عَمَایکم و یوت آخوایکن و یوب حلایکخ وم 
معا آو ‏ دیقکع لیس علیکم جناخ آنْ لو جمیعا آ ات ادا کم یوت لوا علی أنیتکم 2 تحِة من عند ال 
ار کم ی کذلک ۶ ین ال تکم ال بات کم تخقلوته؛ رآ کر مان هس یرای اک ترا ماو وه باق ما که 
از خانه‌های خود یا پدرانتان یا مادرانتان یا برادران يا خواهران یا عموها یا عمه‌ها یا خانه داییها یا خاله‌ها یا خانه‌ای که کلیدش را به 
شما سپرده‌اند يا خانه دوستانتان چیزی بخورید. نه خوردنتان به صورت فردی گناه است و نه با هم خوردنتان» و چون به خانه‌ای در 
آمدید خویشتن را سلام کنید که درودی از جانب خدا و مبارک و پاکیزه است. چنین خدا؛ اين آیه‌ها را برای بیان می کند شاید 
تعقل کنید.» (۶۱/نور) 

شرح 

ظاهر آیه این است که در آن برای مومنین حقی قاثل شده. و آن این است که (صفحه ۶۱۴) می‌توانند در خانه خویشاوندان, و یا 
کسانی که ایشان را امین می‌دانند. و یا خانه دوستان خود چیزی بخورند. البته به مقداری که بدان احتیاج دارند نه به حد اسراف و 
افساد. یش علی الاغمی رخ و لا-علی الاغرج عری و لا علی الْعریض حرَم و لا علی آنفیتک؛ مرها نامرد کات او اتف باب 
نبوده که خصوصیتی داشته باشند. بلکه از باب این بوده که به خاطر عیب و نقصی که در اعضاء دارند احیانا نمی‌توانند رزق خود را 
کسب کنند لذا جایز است که از خانه‌های نامبرد گان رفع حاجت کنند والا فرقی میان کور و چلاق و مریض و غیر ایشان نیست. 
«منْ ار تست باتکن؛ ... در اینکه خانه‌هایتان را با خانه‌های خویشاوندانتان و بقیه نامبرد گان آورده اشاره است به اینکه در 
دین اسلام خانه‌های نامبرد گان با خانه خود شما فرقی ندارد؛ چون در این دین ممنین» اولیای یکدیگرند؛ و در حفظ خانه و 
زندگی یکدیگر فرقی با خانه و زندگی خودشان نمی گذارند» آن طور که صاحب اختبار و سرپرست خانه خویشند» خانه‌های اقرباء 
و باتش که ماقم و سیرپریشی آناقا را داربد و دوستان یهن وااتس برستی من یله عافو بر این کلیه رو رقانان ای 
فرزند و همسر انسان نیز می‌شود همچنان که روایت هم به این معنا دلالت دارد. و ما ملک فایکت» می‌فرماید: که حرجی بر شما 
بت رکه ورب از خاههای وتان و کم مور اه وتان و عم اس ودری که کیلاتن ۰ تا برد 
ار و ی آدمی سپرده باشند» ار و دیقکف؛ با خانه 
صدیقتان (دوستتان) بوده است. دیس علیکم مناخ آن کلوا جمیعا آو آشتاتاء» ا تعی ۵ اه یر ما تسه که همکی فستا نی بر 
با یکدیگر بخورید و یا جداجدا. و این آیه هر چند که به حکم روایات درباره موردی خاص نازل شده» ولی مفادش عام است. 


(صفحه ۶۱۵) 


ادب سلام کردن در ورود به خانه‌های یکدیگر 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 ۷: ۲۳۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۲۸ از ۷۵۷ 
نذا عم وتا لوا علی ایتک تَحةٌ من علد البرک ی با بعك از آن که کشگر از خانه‌ها را به میان آورده ادت 
دخول در آن را متفرع بر آن نموده. فرمود: و چون داخل خانه‌ها شوید بر خود سلام کن کنید. و مقصود از سلام کردن بر خود» سلام 
کردن بر هر کسی است که در خانه باشد در اینجا نیز اگر نفرمود: بر اهل آن سلام کنید» خواست یگانگی مسلمانان با یکدیگر را 
ی و ی و و 
ایمان قوی‌تر از رحم» و هر عامل دیگری برای یگانگی است. و بعید هم نیست که مراد از < جمله الوا علی آنفسکن»؛ » این باشد که 
وقتی کسی داخل بر اهل خانه‌ای شد. بر آنان سلام کند. و ایشان جواب سلامش را بدهند. جمله «تَحَةٌ من عّْد ال با رکه طیع» 
یعنی در حالی که سلام تحیتی است از ناحیه خدا. چون او تشریعش کرده و حکمش را نازل ساخته تا مسلمانان با آن یکدیگر را 
تحیت گویند و آن تحبتی است مبارک و دارای خیر بسیار» و باقی و طیب» چون ملایم با نفس است. آری» حقیقت این تحیت 
گسترش امنیت و سلامتی بر کسی است که بر او سلام می‌کنند» و امنیت و سلامتی تن 
هم برمی‌خورند برقرار باشد. خدای سبحان سپس آیه را با جمله «کذلکی ۸ ین له لک لیات لَعَلکخ تَقلونّ.» ختم فرموده؛ یعنی تا 

شاید شما به معالم دین خود آگهی یابید و به آن عمل کنید. (۱) *##* ۱- المیزان ج: ۱۵ ص: ۲۲۷. (صفحه ۶۱۶) 


۳۲ آبه (ادب و احسان به پدر و مادر) 
اشاره 


مر قضی ریک آلا تقیذوا لا اه و وین احسانا ل تلف عندک الکبر دهم آو کلاشما قلا تلهم أف و لا تلهزشما و فل 
هم قزلا کریما» «پرورد گارت حکم قطعی کرده که غیر او را تپرستید و به والدین احسان کنید و اگر یکی از آن دو در حیات‌تو به 
پیری رسید و یا هر دوی آنان سالخورده گشتند زنهار کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنها مرسان و با ایشان 
به اکرام و احترام سخن بگو» (۲۳/سراء) «و اخفض لَهُما جناخ اذل ارت و قل رب ارحفهُما کما رَییانی مه غیراه» «از در 
رحمت پر و بال مسکنت بر ایشان بگستر و بگو پرورد گارا این دو را رحم کن همانطور که مرا در کوچکیم تربیت کردند» (۲۴/ 
اسراء) ریک عم بما فی سکم ان تکوئوا صالخن فانه کان تاطوبین عفورا برفرد گاز شماء به آنعه دو دل‌های شم است ۲ گاه 


است اگر صالح باشید خداوند برای توبه گزاران غفور است» (۲۵ / اسراء) 
شرح 


احسان به پدر و مادر بعد از مسأله توحید خدا واجب‌ترین واجبات است همچنانکه مسأّله عقوق بعد از ش رک ورزیدن به خدا از 
بزرگترین گناهان کبیره است. و به همین جهت این مسأله را بعد از مسأله توحید و قبل از سایر احکام اسم برده و این نکته را نه تنها 
در این آیات متذ کر شده بلکه در موارد متعددی از کلام خود همین ترتیب را به کار بسته است. در سوره انعام پیرامون تفسیر آیه 
۵۱ گنه | همورد شت استه کدف شت که گفتیم رابطه عاطفی میان پدر و مادر از یک طرف و میان فرزندان از طرف دیگر 
از بزر گترین روابط اجتماعی است که قوام و استواری جامعه انسانی بدانها است» و همین وسیله‌ای است طبیعی که زن و شوهر را به 
حال اجتماع نگهداشته و نمی گذارد از هم جدا شوند» بنابراین از نظر سنت اجتماعی و به حکم فطرت. لازم است آدمی پدر و مادر 
خود را احترام کند و به ایشان احسان نماید زیرا که اگر این حکم در اجتماع (صفحه ۶۱۷) جریان نیابد و فرزندان با پدر و مادر 
خود معامله یک بیگانه را بکنند قطعا آن عاطفه از بین رفته و شیرازه اجتماع به کلی از هم گسیخته می گردد. «مَا بعش کث 
الکبر ادُغما آزکلاشما فلا لاف و لائر ما ول لُما ول کریماء» «و اگر یکی از آن دو در حبات تو به حد پیری رسید» 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۲۹ از ۷۵۷ 
و یا هر دوی آنان سالخورده گشتند زنهار کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند مگو و کمترین آزار به آنها مرسان و با ایشان به اکرام و 
احترام سخن بگوا» کلمه «کبر» به معنای بزر گسالی است. و کلمه «آف» مانند کلمه اخ در فارسی انزجار را می‌رساند» و کلمه نهر به 
معنای رنجاندن است که یا با داد زدن به روی کسی انجام می گیرد و پا با درشت حرف زدن» اگر حکم را اختصاص به دوران پیری 
پدر و مادر داده از این جهت بوده که پدر و ماد در آن دوران سخت‌ترین حالادت را دارند» و بیشتر احساس احتیاج به کمکك 
فرزند می‌نمایند» زیرا از بسیاری از واجبات زند گی خود ناتوانند. و همین معنا یکی از آمال پدر و مادر است که همواره از فرزندان 
خود آرزو می‌کنند» آری رو زگاری که پرستاری از فرزند را می‌کردند و رو زگار دیگری که مشقات آنان را تحمل می‌نمودند و 
باز در رو زگاری که زحمت تربیت آنها را بر دوش می کشیدند در همه اين ادوار که فرزند از تأمين واجبات خود عاجز بود آنها 
این آرزو را در سر می‌پروراندند که در روزگار پیری از دستگیری فرزند برخوردار شوند. پس آیه شریفه نمی‌خواهد حکم را 
منحصر در دوران پیری پدر و مادر کند» بلکه می‌خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعایت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با 
ایشان را بفهماند» حال چه در هنگام احتیاجشان به مساعدات فرزند و چه در هر حال دیگر. (صفحه ۸ «و اخفض لهُما جناح 
لالز هر فل رت ارَحشهُما کما ریّیانی صغیرا» «از در رحمت پر و بال مسکنت بر ایشان بگستر و بگو پرورد گارا این دو را 
رحم کن همانطور که مرا در کوچکیم تربیت کردند»» «خفض جناح» یا پر و بال گستردن کنایه است از مبالغه در تواضع و خضوع 
زبانی و عملی؛ و این معنا از همان صحنه‌ای گرفته شده که جوجه بال و پر خود را باز می‌کند تا مهر و محبت مادر را تحریکک نموده 
وراه اه سباشم لا زادازرسازهاو بفهیخ وت کلمه سا را مقیند بات کر فی و فرموه 1 ای ال )و سای آیه یج 
است که: انسان باید در معاشرت و گفتگوی با پدر و مادر طوری روبرو شود که پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس کنند. و 
بفهمند که او خود را در برایر ايشان خوار می‌دارد» و نسبت به ابشان مهر و رحمت دارد. این در صورتی است که ذل به معنای 
خواری باشد. و اگر به معنای «مَطاوّعه» باشد از گستردن بال مرغان جوجه دار مأخوذ شده که از در مهر و محبت بال خود را برای 
جوجه‌های خود باز می‌کنند تا آنها را زیر پر خود جمع‌آوری نمایند» و از سرما و شکار شدن حفظ کنند. و در اينکه فرمود: «و بگو 
پرورد گارا ایشان را رحم کن آن چنانکه ایشان مرا در کوچکيم ترییت کردند» دوران کوچکی و ناتوانی فرزند را به یادش 
می‌آورد و به او خاطرنشان می‌سازد. در این دوره که پدر و مادر ناتوان شده تو بیاد دوره ناتوانی خود باش و از خدا بخواه که 
خدای سبحان ایشان را رحم کند» آن چنان که ايشان تو را رحم نموده و در کوچکیت تربیت کردند. در مجمع‌البیان می گوید: این 
آبه دلالت دارد بر اينکه دعای فرزند برای پدر و مادرش که از دنیا رفته‌اند مسموع است. زیرا اگر مسموع نبود و برای آنها اثری 
نداشت معنا نداشت که در اين آیه امر به دعا کند. مولف: لیکن آیه بیش از این دلالت ندارد که دعای فرزند در مظنه اجابت است 
و چنین دعائی بی‌خاصیت نیست» زیرا هم گفتیم که ممکن است به اجابت رسد و (صفحه ۶۱۹) هم اینکه ادبی است دینی که فرزند 
از آن استفاده می‌برد؛ و لو در موردی مستجاب نشود و پدر و مادر از آن بهره‌مند نگردند علاوه بر این مرحوم طبرسی دعا را 
مختص به حال بعد از مررگف پدر و مادر دانستهه و حال آنکه آیه شریفه مطلق است. «ربکغ عم بمافی نکم ان تکوئوا ال 
کانَ للابین غفُورا» این آیه متعرض آن حالی است که احیانا از فرزند حرکت ناگواری سرزده که پدر و مادر از وی رنجیده 
و متأذی شده‌اند. و اگر صریحا اسم فرزند را نیاورده و اسم آن عمل را هم نبرده» برای این بوده است که بفهماند همانطور که 
مرتکب شدن به این اعمال سزاوار نیست. بیان آن نیز مصلحت نبوده و نباید با زگو شود. پس این که فرمود: بریکع عم بما 
فنوشتکه و شطایش ان نت که پروره گاو شا از روش بهت می‌داند که بچه سر کی کرفید واین طقدنه انت رای عذش که 
می‌فرماید: ان تکوئوا صالحی» و مجموعا معنایش این می‌شود که اگر شما صالح باشید و خداوند هم این صلاح را در نفوس و 


ارواح شما ببیند» او نسبت به توبه کاران آمرزنده است. (۱) 


۳ آیه (یکی در حق والدین) 
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اشاره 


2 ۳ 
ی 


بو وَصن اسان وال یه اسان هه کزها و وضعلة کزها و له و فصاله تلاو هرا عّی |ذابع أشده و بل مین سهٌ قال 
رب َوَزغنی آن آشکر نغعتک نی آنعفت علن و غلی وی و آن آغمل صالحا ترضاء و َضلخ لی فی دریتی ی تب ایک و نی 
من الْمْشِلمینَ» «ما به انسان سفارش پدر و مادرش را کردیم که به ایشان احسان کند احسانی مخصوص به آنان» مادرش او را به 
حملی ناراحت کننده حمل کرد و به وضعی ناراحت کننده بزایید و حمل او تا روزی که از شیرش می گیرد سی ماه است و تا 
هنگامی که به حد بلوغ و رشد عقلی برسد مد ۱- المیزان ج: ۱۳ ص: ۱۰۹. (صفحه ۶۲۰) همچنان پدر و مادر مراقیش هستند 
تا به حد چهل سالگی برسد. آن وقت می‌گوبد: پرورد گارا نصیبم کن که شکر آن نعمت‌هایی که به من و پدر و مادرم انعام 
فرمودی به جای آرم و اعمال صالح که مایه خشنودی تو باشد انجام دهم پرورد گارا ذریه مرا هم برایم اصلاح فرما؛ پرورد گارا من 


امروز به در گاهت توبه می‌آورم و از تسلیم شد گانت هستم.» (۱۵ / احقاف) 
شرح 


احسان به والدین از احکام عمومی خداست که همانطور که در تفسیر آیه«قَل تال ما عوع کم علیکم الا ثشرکوا به شیتا و 
وین اخسانا.» (۱۵۱ / انعام) گذشت. در همه شرایع تشریع لدم وه هن حهیت فر موه او وتا للاسان» و سفاوش را 
عمومیت داد به هر انسانی» نه تنها مسلمانان. آنگاه دنبال این سفارش اشاره کرد به ناراحتی‌هایی که مادر انسان در دوران حاملگی» 
وضع حمل و شیردادن تحمل می‌کند تا اشاره کرده باشد به ملاک حکم. و عواطف و غریزه رحمت و رأفت انسان را برانگيزند. 
«عتّی اذا بعش و یلع امین سر بلوغ اشد به معنای رسیدن به زمانی از عمر است که در آن زمان قوای آدمی محکم می‌شود. 
بلوغ چهل سال عادتا ملازم با رسیدن به کمال عقل است. «قال رب آززغنی ان آشکر نغعتک نی آئعفت عل و علی وی و ان 
آغمل صالحا تََضی» کلمه «آژزغنی» معنای الهام را می‌دهد. و اين الهام» الهام آن اموری نیست که اگر خدا عنایت نکند آدمی به 
حسب طبع خود علم به آنها پیدا نمی کند. و آیه «و تفس و ما سَوّیها. قَاَهْها فجورها و تنُویهاء» از آن خبر می‌دهد بلکه الهام عملی 
و به معنای وادار کردن» و دعوت باطنی به عمل خیر و شکر نعمت و بالاخره عمل صالح است. خدای تعالی در اين آیه آن نعمتی را 
که سائل درخواست کرده نام نبرده» تا هم نعمت‌های ظاهری چون حیات. رزق» شعور و اراده را؛ و هم نعمت‌های باطنی چون ایمان 
به خدا اسلا خشوع؛ توکل بر خدا و تفویض به خدا را شامل شود. پس جمله هرب آژزغنی ان آشکر نغتتکد»؛ ۰ درخواست این 
است که نعمت ثناء بر او را ارزانیش بدارد تا با اظهار قولی و عملی نعمت او را اظهار نماید. اما قولی که روشن (صفحه ۶۲۱) است؛ 
و اما عملی به این که نعمت‌های خدا را طوری استعمال کند که همه بفهمند نعمت وی از خدای سبحان است و خدا آن را به وی 
داده» و از ناحیه خود او نیست. و لازمه این گونه استعمال این است که عبودیت و مملو کیت این انسان در گفتار و کردارش هویدا 
باشد. و اينکه کلمه نعمت را با جمله: ی أنعقت عَلِی و علی والدَی» تفسیر کرده می‌فهماند که شکر مذ کور هم از طرف خود 
سائل است. و هم از طرف پدر و مادرش. و در حقيقت فرزند بعد از در گذشت پدر و مادرش زبان ذک رگویی برای آنان است. «و 
ان اغمل صالحا وه شکن تعمتجزی است که‌ظاهر اعمال اسان را رش می‌دهله و صلاحت. ب یرفن دای تفالی زبووق 
است که باطن اعمال را می‌آراید» و آن را خالص برای خدا می‌سازد. «و آطرلخ لی فی ذَرَیّنی»؛ اصلاح در ذریه به این معنا است که 
صلاح را در ایشان ایجاد کند و چون این ایجاد از ناحیه خداست. معنایش این می‌شود که ذریه را موفق به عمل صالح سازد. و اين 
اعمال صالح کار دلهایشان را به صلاح بکشاند. و اگر گفت ذریه‌ام را برای من اصلاح کن برای این است که بفهماند اصلاحی 
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درخواست می کند که خود او از اصلاح آنان بهره‌مند شود یعنی ذریه او به وی احسان کنند» همانطور که او به پدر و مادرش 
احسان می‌ کرد. و خلاصه دعا این است که خدا شکر نعمتش و عمل صالح را به وی الهام کند. و او را نیک و کار به پدر و مادرش 
سازد؛ و ذریه‌اش را برای او چنان کند که او را برای پدر و مادرش کرده بود. شکر نعمت خدا به معنای حقیقیش این است که بنده 
خدا خالص برای خدا باشده پس برگشت معنای دعا به درخواست خلوص نیت و صلاح عمل است. دی تال کک و ای من 
لمشلمین» یعنی من به سوی تو بر گشتم و از کسانی هستم که امور را تسلیم تو نمودند» به طوری که تو هیچ اراده‌ای نکردی مگر 
آنکه آنان نیز همان را خواستند. بلکه جز آنچه تو می‌خواهی نمی‌خواهند. (صفحه ۶۲۲) این جمله در مقام بیان علت مطالبی است 
که در دعا بوده و اين آیه از آنجا که دعا را نقل می‌ کند و آن را رد ننموده, بلکه با وعده قبولی آن را تأٌیید می کند و می‌فرماید: 
لولتک این یل عَنهُم» (۱۶ / احقاف) این نکته را روشن می‌سازد که وقتی توبه و تسلیم خدا شدن در کسی جمع شد. دنبالش 
خداوند آنچه را که باعث خلوص وی می‌شود به دل او الهام می‌کند» و در نتیجه هم ذاتا از مخلصین می‌شود و هم عماث از 


۴ آبه (تفاوت رابطه شخصی و رابطه دینی فرزند با والدین) 
اشاره 


بو وَصی لأْسان بوالیه محشنا و انْ جاهداک لش رک بی ما یش لکک به علمْ فلا تما یی موجفکم نکم بما کع تعلون» «و 
ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان کرده‌ايی و در عين حال گفته‌ايم اگر به تو اصرار ورزیدند که چیزی را که بدان 
علم نداری شریک من سازی اطاعتشان مکن,» بر گشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به سوی من است آن وقت به آنچه می کردید 
آگاهتان می‌کنم.» (۸ / عنکبوت) 

شرح 

در صدر آیه می‌فرماید: ما دستور دادیم به اينکه به پدر و مادر احسان شود. و در جمله «و ان جاقداک لش رکث بی» که تتمه همان 
توصیه است. که آن را به انسان خطاب کرده» و انسان را نهی کرده از اينکه پدر و مادر را در شرکک اطاعت کند چون توصیه قبلی 
در معنای امر است و ممکن است کسی خیال کند اينکه دستور داده‌اند پدر و مادر را اطاعت کنند» اين اطاعت در صورتی هم که 
پدر و مادر فرزند را دعوت به شرکك کردند واجب است. لذا دنبالش از اين گونه اطاعت نهی کرده و فرموده اگر اصرار کردند که 
شرک بورزی اطاعتشان مکن! و برگشت معنای جمله به این است که: ما انسان را نهی کردیم از ش رک هر چند که ش رک 
ورزیدنش اطاعت پدر و مادرش باشد. و در این دستور خود **** ۱- المیزان ج: ۸ ص: ۰.۳۰۷ (صفحه ۶۲۳) هیچ نقطه ابهامی 


باقی نگذاشتيم. و در اينکه فرمود: «ما لیس لک به علعْ» اشاره است به علت نهی از اطاعت» و حاصل آن این است که: اگر گفتیم 


ش رک بورزد؛ در حقيقت دعوت کرده‌اند به جهل و نادانی و افتراء به خدا و خدا همواره از پیروی غیر علم نهی کرده از آن جمله 
فرموده: «و لا نف ما لیس لک به علمْ: چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن» (۳۶ / اسراء). و معنای آیه این است که: ما به 
انسان‌ها در خصوص پدر و مادرشان عهد خوبی کردیم و دستورشان دادیم که به پدر و مادر احسان کنند. و اگر کوشش کردند 
که به من ش رک بورزید. اطاعتشان مکنید» برای اينکه این اطاعت پیروی چیزی است که علمی بدان ندارید. در اين آیه شریفه توبیخ 


کتانه‌ای است بهیعضی از کساتین که ایمان هخا آورده‌وسس به اضرار کر و مار از انبان ردیر گفته‌انل زو لین امرا و 
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عملوا الصَالحاتِ لَدخلَهُمُ فی الضَالحین» ٩(‏ / عنکبوت) می‌خواهد به کسانی که گرفتار پدر و مادر مشرکند و آن پدر و مادر 
اصرار می‌ورزند که ایشان را به سوی ش رک بکشانند و ايشان زیر بار نرفته» به حکم اجبار ترکک پدر و مادر را گفته‌اند» تسلیت 
گفته با وعده‌ای جمیل دلخوش سازد. می‌فرماید: اگر پدر و مادر او را به سوی ش رک خواندند. و او به حکم خدا نافرمانیشان 
کرده. و ناچار از ایشان کناره گیری کرد و پدر و مادر را به خاطر خدا از دست داد» مسوولیتی از این بابت ندارد و ما در برابر پدر 
و مادری که از دست داده بهتر از آن دو به او می‌دهیم. و به پاداش ایمان و عمل صالحش او را در زمره صالحان در می آوریم به 
همان صالحان که نزد ما در بهشت متتعم هستنده و اين معنا را آیه شریفه «یا آینّا ال اطع ازجعی الی ریک را اضية ضیف 


فاذخلی فی عبادی, و اذخلی عَنتی»» (۲۷ تا ۳۰ / فجر) نیز افاده می کند. (صفحه ۶۲۴) 
۵ آیه (تأمین زندگی اخروی صالح برای خانواده) 


اشاره 


«یا با لیاوا قوش کم و آفلیکم نارا دا ام و الْحجارةً عبهامَلایکذٌ غلاظٌ دا لا بَعضول له ماع و یو ما 
یمرو » «هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و اهل خود را از آتشی که آتش گیرانه‌اش مردم و سنگ است حفظ کنید؛ 
آتشی که فرشتگان غلاظ و شداد موکل بر آنند فرشتگانی که هررگز خدا را در آنچه دستورشان می‌دهد نافرمانی ننموده بلکه هر چه 
می گوید عمل می کنند.» (۶/تحریم) 


شرح 
اشاره 


خدای تعالی در این آبه خطاب را متوجه عموم مژمنین می کند. که خود و اهل بیت خود را ادب کنید. و از آتشی که آتش 
گیرانه‌اش خود دوزخیانند حفظ نمایید» و می‌فهماند که همین اعمال بد خود شما است که در آن جهان برمی گردد» و آتشی شده به 


جان خودتان می‌افتد» آتشی که به هیچ وجه خلاصی و مفری از آن نیست. (۱) 


هویت زن در اسلام 


اسلام بیان می کند که زن نیز مانند مرد انسان است؛ و هر انسانی چه مرد و چه زن فردی است از انسان که در ماده و عنصر پیدایش 
بت و ی ی و ی نت 
کتاب آسمانی خود می‌فرماید: یلاس لا حلفناکم م ین در وآئتی و جعلناکم شغوبا و بل ارفا اد آکرتکع لاله آثفیکن.؛ 
(۱۳ / حجرات) به طوری که ملاحظه می‌کنید قرآن کریم هر انسانی را موجودی گرفته شده و تألیف يافته از دو نفر انسان نر و ماده 
می‌داند. که هر دو بطور متساوی ماده وجود و تکون او هستند و انسان پدید آمده (چه مرد باشد و چه زن) مجموع ماده‌ای است که 
از اعد دود ۱- المیزان ج: ٩ص‏ ۰. (صفحه ۶۲۵) آن دو فرد گرفته شده است. ما رای 7 ۳99 آن شاعر نفرمود: 
و انما امهات الناس اوعيةه و مانند آن دیگری نفرمود: یُونا ینوا آناءنا و بناتنا یهن ناه الرجال الاباعد»؛ بلکه هر فرد از انسان (چه 


دختر و چه پسر) را مخلوقی تألیف یافته از زن و مرد معرفی کرد؛ در نتیجه تمامی افراد بشر امثال یکدیگرنده و بیانی تمام‌تر و رساتر 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۷۳۳۲ از ۷۵۱۷ 
از اين بیان نیست؛ و بعد از بیان این عدم تفاوت تنها ملاک برتری را تقوا قرار داد. و نیز در جای دیگر فرمود: ی لا اضیغ عَمل 
عایل ینکم ین کر و آثی بَغضُ کم ین بُغض» (۱۹۵/آل‌عمران) در اين آیه تصریح فرموده که کوشش و عمل هیچکس نزد خدا 
شام کیش وقاو ان معا رال کرو ارتکد رو یی از ی ذ یگ یه وسررسا ندیه باقن کم فزدر یز 
ناکم ین ذکر وآنشی.» . ۰ را بیان می کند و آن این است که مرد و زن هر دو از د یک نوع هستند و هیچ فرقی در اصل خلقت و 
بنیاد وجود ندارند. آنگاه همین معنا را هم توضیح می‌دهد به اينکه عمل هیچ یک از این دو صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی‌شود 
و عمل کسی به دیگری عاید نمی گرده مگر اينکه خود شخص عمل خود را باطل کند. و به بانگگ بلند اعلام می‌دارد: «ُلْ تفس 
بما تبث میاه (۱۳۸مدثر) نه مشل مردم قبل از اسلام که می‌گفتد: گناه زنان به هده خود آنان و عمل نیکشان و منافع 
وجودشان مال مردان است! و ما انشاءالله به زودی توضیح بیشتری در این باره خواهیم داد. پس وقتی به حکم این آیات؛ عمل 
هریک از دو جنس مرد و زن (چه خوبش و چه بدش) به حساب خود او نوشته می‌شود. و هیچ مزیتی جز با تقوا برای کسی نیست؛ 
و با در نظر داشتن تن اينکه یکی از مراحل تقواء اخلاق فاضله (چون ایمان با درجات مختلفش و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته 
و اخلاق خوب و صبر و حلم») است» (صفحه ۶۲۶) پس یک زن که درجه‌ای از درجات بالای ایمان را دارد» و یا سرشار از علم 
است» و يا عقلی پخته و وزین دارد» و یا سهم بیشتری از فضائل اخلاقی را دارا می‌باشد. چنین زنی در اسلام ذاتا گرامی‌تر و از حیث 
درجه بلندتر از مردی است که هم طراز او نیست. حال آن مرد ه رکه می‌خواهد باشد پس هیچ کرامت و مزیتی نیست. مگر تنها به 
تقوا و فضیلت. و در معنای آیه قبلی بلکه روشن‌تر از آن آیه زیر است» که می‌فرماید: «مَنْ عمل صالحا من ذکر آو ای و هو مین 
یه عبوة ی و جیهم جوم باخسن ما کاوا یَِلون؛ /٩۷(‏ نحل). و نیز آیه زیر است که می‌فرماید: «و من عمل صالحا من 
کر آز ی و و مین فاولیک یلو ال رود ها یر حساب» (۴۰/مزمن. و نیز آیه زیر است که می‌فرماید: بو من یل 
الضالحات ین در نی و هو مین تأولیمک یَدحلون اج و لا بظلمون تقیرا» (۱۲۴ / نساء). علاوه بر این آبات که صریحا 
۱ ۱ ۱ ۷ ی ۳ 

می‌فرماید: «و اذا ‏ برخم بالائتی َل وج منود و غو کظیم.یتواری من الوم ین شوو ما سره آپفیتکة علی هون مس 
فی‌اراب آلا ساء ما یخکموت» (۵۸ و /۵٩‏ نحل) و اينکه می‌فرماید خود را از شرمساری از مردم پنهان می‌کنده برای این است که 
ولادت دختر را برای پدر ننگ می‌دانستند» و منشأً عمده این طرز تفکر این بود که مردان در چنین مواقعی تصور می کردند که این 
دختر به زودی بزرگ خواهد شد و ملعبه و بازیچه جوانان قرار خواهد گرفت. و این خود نوعی غلبه مرد بر زن است. آن هم در 
یک امر جنسی که به زبان آوردن آن مستهجن و زشت است. در نتیجه ننگ زبانزد شدنش به ریش پدر و خاندان او می‌چسبد. 
(صفحه ۶۲۷) همین طرز تفکر» عرب جاهلیت را واداشت تا دختران بی گناه خود را زنده زنده دفن کنند. سبب دیگر قضیه را که 
علت اولی این انحراف فکری بود در گذشته خواندید و خدای تعالی در نکوهش از این عمل نکوهيده. تا کید کرده و فرمود: بو ادا 
مود سلْ؟» (۸ / تکویر) از بقایای اینگونه خرافات بعد از ظهور اسلام نیز در بین مسلمانان ماند و نسل به نسل از یکدیگر ارث 
بردند» و تاکنون نتوانسته‌اند لکه نگ این خرافات را از صفحه دل بشویند» به شهادت اينکه می‌بينيم اگر زن و مردی با یکدیگر زنا 
کنند ننگ زنا در دامن زن تا ابد می‌ماند؛ هر چند که توبه هم کرده باشد» ولی دامن مرد ننگین نمی‌شود هر چند که توبه هم 
نکرده باشد. با اینکه اسلام این عمل نکوهیده را هم برای زن ننگ می‌دانده و هم برای مرد؛ هم او را مستحق حد و عقوبت می‌داند 


و هم اين راء هم به او صد تازیانه می‌زند و هم به این. 


زن و موقعبت اجتماعی آن در اسلام 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۲۳۱ از ۷۵۱۷ 
اسلام بین زن و مرد از نظر تدبیر شژون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در اين تدبیر تساوی برقرار کرده» علتش هم این است 
که همانطور که مرد می‌خواهد بخورد و بنوشد و بپوشد. و سایر حوائجی که در زنده ماندن خود به آنها محتاج است به دست 
آورد زن نیز همینطور است و لذا قرآن کریم می‌فرماید: «ْض کم من بَْض.» پس همانطور که مرد می‌تواند خودش در سرنوشت 
خویش تصمیم بگیرد و خودش مستقلا عمل کند و نتیجه عمل خود را مالک شود همچنین زن چنین حقی را دارد بدون هیچ 
تفاوت: «لّها ما کمبث و عَلیها ما اسبْ!» (۲۸۶/بقره) پس زن و مرد در آنچه که اسلام آن را حق می‌داند برابرند. و به حکم آیه: 
ایح العق» (۲۴/شوری)؛ چیزی که هست خدای تعالی در آفربنش زن دو حصلت قرار داده که به آن دو حصلت» زن اژ مرد 
امتیاز پیدا می کند. (صفحه ۶۲۸) اول اینکه: زن را در مثل به منزله کشتزاری برای تکون و پیدایش نوع بشر قرار داده» تا نوع بشر در 
داخل این صدف تکون یافته و نمو کنده تا به حد ولادت برسد» پس بقای نوع بشر بستگی به وجود زن دارد؛ و به همین جهت که 
او کشتزار است مانند کشتزارهای دیگر احکامی مخصوص به خود دارد و با همان احکام از مرد ممتاز می‌شود. دوم اینکه: از آنجا 
که باید این موجود. جنس مخالف خود یعنی مرد را مجذوب خود کند. و مرد برای اينکه نسل بشر باقی بماند به طرف او و ازدواج 
با او و تحمل مشقت‌های خانه و خانواده جذب شود خداوند در آفرینش» خلقت زن را لطیف قرار داد» و برای اينکه زن مشقت بچه 
داری و رنج اداره منزل را تحمل کند» شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد؛ و همین دو خصوصیت. که یکی در جسم او است 
و دیگری در روح او تأثیری در وظایف اجتماعی محول به او دارد. اين بود مقام و موقعیت اجتماعی زن. و با اين بیان موقعیت 
اجتماعی مرد نیز معلوم می‌شود و نیز پیچید دای کدراعتم مر کین 9 دروا عم صرض بهض یت از 3و۱ 
ا ‏ بو لا تا ما له بو فص کم علی بخض للزجال لصیب ما 
اک بوا و [ ِْساء تصیت مها تین و اشیلوا له من فضلها ان له کان بکل شم علیما.» (۳۲/ نساء) و منظورش از این گفتار آن 
است که اعمالی که هریک از زن و مرد به اجتماع خود هدیه می‌دهد باعث آن می‌شود که به فضلی از خدا اختصاص یابد. بعضی 
از فضل‌های خدای تعالی فضل اختصاصی به یکی از این دو طایفه است. بعضی مختص به مردان و بعضی دیگر مختص به زنان 
است. مثلا مرد را از اين نظر بر زن فضیلت و برتری داده که سهم ارث او دو برابر زن است. و زن را از این نظر بر مرد فضیلت داده 
که خرج خانه را از گردن زن ساقط کرده است» پس نه مرد باید آرزو کند که ای کاش خرج خانه به عهده‌ام نبود» و نه زن آرزو 
(صفحه ۶۲۹) کند که ای کاش سهم ارث من برابر برادرم بود» بعضی دیگر برتری را مربوط به عمل عامل کرده نه اختصاص به زن 
دارد و نه به مرد. بلکه هر کس فلان قسم اعمال را کرد به آن فضیلت‌ها می‌رسد (چه مرد و چه زن) و هر کس نکرد نمی‌رسد (باز 
چه مرد و چه زن) و کسی نمی‌تواند آرزو کند که ای کاش من هم فلان برتری را می‌داشتم مانند فضیلت ایمان و علم و عقل و 
سائر فضائلی که دین آن را فضیلت می‌داند. این قسم فضیلت فضلی است از خدا که به هر کس بخواهد می‌دهد. و لذا در آخر آیه 

می‌فرماید: «و اشئلوا الم فضلها.» دلیل بر آنچه ذکر کردیم آیه شریفه: «لرجال قََامون» ... است» به آن بیانی که گذشت. 


احکام مشترک و اختصاصی بین زن و مرد 


در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند مردان می‌تواند مستقل باشد و هیچ فرقی با 
مردان ندارد (نه در ارث و نه در کسب و انجام معاملات و نه در تعلیم و تعلی و نه در به دست آوردن حقی که از او سلب شده و 
نه در دفاع از حق خود و نه در احکامی دیگر) مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد. و 
عمده آن موارد مسأله عهده‌داری حکومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن است. (و اما از صرف حضور در جهاد و کمک کردن 


به مردان در اموری چون مداوای آسیب‌دید گان محروم نیست) و نیز مسأله ارث است که نصف سهم مردان ارث می‌برد؛ و یکی 
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دیگر حجاب و پوشاندن مواضع زینت بدن خویش است. و یکی اطاعت کردن از شوهر در هر خواسته‌ای است که مربوط به تمتع و 
بهره بردن باشد. و در مقابل» اين محرومیت‌ها را از این راه تلافی کرد که نفقه را یعنی هزینه زند گی را به گردن پدر و یا شوهرش 
انداخته» و بر شوهر واجب کرده که نهایت درجه توانائی خود را در حمایت از همسرش به کار ببرد» و حق تربیت فرزند و پرستاری 
او را نیز به زن داده است. و این تسهیلات را هم برای او فراهم کرده که: جان و ناموسش و حتی آبرویش را (صفحه ۳۰ (از اینکه 
دنبال سرش حرف بزنند») تحت حمایت قرار داده» و در ایام عادت حیض و ایام نفاس» عبادت را از او ساقط کرده» و برای او در 
همه حالات. ارفاق لازم دانسته است. پس» از همه مطالب گذشته. اين معنا بدست آمد که زن از جهت کسب علم بیش از علم به 
اصول معارف و فروع دین (یعنی احکام عبادات و قوانین جاریه در اجتماع) وظیفه وجوبی دیگر ندارد؛ و از ناحیه عمل هم همان 
احکامی را دارد که مردان دارند. به اضافه اینکه اطاعت از شوهرش نیز واجب است. البته نه در هر چیزی که او بگوید و بخواهد» 
بلکه تنها در مسأله مربوط به بهره‌های جنسیی و اما تنظیم امور زندگی فردی یعنی رفتن به دنبال کار و کاسبی و صنعت» و نیز در 
تنظیم امور خانه؛ و نیز مداخله در مصالح اجتماعی و عمومی, از قبیل دانشگاه رفتن و یا اشتغال به صنایع و حرفه‌های مفید برای 
عموم و نافع در اجتماعات با حفظ حدودی که برايش معین شده. هیچ یک بر زن واجب نیست. و لازمه واجب نبودن اين کارها 
این است که وارد شدنش در هربک از رشته‌های علمی و کسبی و تربیتی و امشال آن» فضلی است که خود نسبت به جامعه‌اش 
تفضل کرده و افتخاری است که برای خود کسب نموده. و اسلام هم این تفاخر را در بین زنان جایز دانسته است» برخلاف مردان 
که جز در حال جنگ نمی‌توانند تفاخر کنند» و از آن نهی شده‌اند. این بود آنچه که از بیانات گذشته ما به دست می‌آمد که سنت 
نبوی هم موید آن است. و اگر بحث ما بیش از حوصله این مقام طول نمی کشید. نمونه‌هائی از رفتار رسول خدا صلی اه علیه و آله 
با همسرش خدیجه علیهاالسلام و دخترش فاطمه علیهاالسلام و ساير زنانش و زنان امت خود و آنچه درباره زنان سفارش کرده و نیز 
شمه‌ای از طریقه ائمه اهل بیت علیهم‌السلام و زنانشان مانند زینب دختر علی علیه‌السلام و فاطمه و سکینه دختر حسین علیه‌السلام و 


غیر ایشان را نقل می کردیم و نیز پاره‌ای از کلماتی که در مورد سفارش درباره زنان از ایشان رسیده می آوردیم. (صفحه | 


زیربنای قوانین اجتماعی اسلام در مورد زن و مرد 


و اما آن اساسی که اسلام احکام نامبرده را بر آن اساس تشریع کرده. همانا فطرت و آفرینش است. و کیفیت این پایه گذاری در 
آنجا که درباره مقام اجتماعی زن بحث می کردیم» روشن شد. ولی در اینجا نیز توضیح بیشتری داده و می‌گوئيم: برای جامعه‌شناس 
و اهل بحث, در مباحثی که ارتباط با جامعه‌شناسی دارد. جای هیچ شکی نیست که وظائف اجتماعی و تکالیف اعتباریی که 
منشعب از آن وظائف می‌شود. سرانجام باید منتهی به طبیعت شود چون این خصوصیت توان طبیعی انسان بود که از همان آغاز 
خلقتش او را به تشکیل اجتماع نوعی هدایت کرد به شهادت اينکه می‌بينيم هیچ زمانی نبوده که نوع بشر دارای چنین اجتماعی 
نوعی نبوده باشده البته نمی‌خواهيم بگوئیم اجتماعی که بشر طبق مقتضای طبیعتش تشکیل می‌داده. همواره سالم هم بوده نه ممکن 
است عواملی آن اجتماع را از مجرای صحت و سلامت به سوی مجرای فساد کشانده باشد» همانطور که ممکن است عواملی بدن 
طبیعی و سالم آدمی را از تمامیت طبیعی آن خارج نموده و به نقص در خلقت گرفتارش کند. و یا آن را از صحت طبیعی به 
درآورده و مبتلا- به بیماری و آفتش سازد. پس اجتماع با تمامی شون و جهاتش چه اينکه اجتماعی صالح و فاضل باشد و چه 
فاسد, بالاخره منتهی به طبیعت می‌شود. چیزی که هست آن اجتماعی که فاسد شده در مسیر زند گیش به عاملی برخورده است که 
فاسدش کرده و نگذاشته به آثار خوب اجتماع برسد (به خلادف اجتماع فاضل.) پس اين یک حقیقت است که دانشمندان در 


مباحث اجتماعی خود با تصریحا و با بطور کنایه به آن اشاره کرده‌اند» و قبل از همه آنان کتاب خدای عزوجل با روشن‌ترین و 
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واضح ترین بیان» به آن اشاره کرده و فرموده: «لذی آغطی کل شیء شام ْ هدی!» (۵۰/ط4) و نیز فرموده: «لّذی ح فمتوای؛ و 
اکن فده هی( ۳ ۲اعلی)و فز فرمودخه نو ما ها ها تخر تهاو تشرها شم او آنانت دیگر که 
متعرض مسأله قدر است. (صفحه ۶۳۲) پس تمامی موجودات و از آن جمله انسان در وجودش و در زند گیش به سوی آن هدفی 
که برای آن آفریده شده. هدایت شده‌است. و در خلقتش به هر جهاز و ابزاری هم که در رسیدن به آن هدف به آن جهاز و آلات 
نیازمند است مجهز گشته و زندگی با قوام و سعادتمندانه‌اش» آن قسم زند گی‌ای است که اعمال حیاتی آن منطبق با خلقت و فطرت 
باشد» و انطباق کامل و تمام داشته باشد و وظائف و تکالیفش در آخر منتهی به طبیعت شود انتهائی درست و صحیح, و اين همان 


حقیقتی است که آیه زیر بدان اشاره نموده و می‌فرماید: 
۶ آبه 
اشاره 


«َقم وجهک لین عنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق له ذلک الدَینْالَیم»» «رو به سوی دینی بیاور که افراط و 
تفریطی از هیچ جهت ندارد. دینی که بر طبق آفرینش تشریع شده آفرینشی که انسان هم یک نوع از موجودات آن است» انسانی 


که خلقت او و فطرتش تبدیل پذیر نیست» دین استوار هم چنین دینی است.» (۳۰/روم) 
اقتضائات فطرت در تساوی وظائف و حقوق اجتماعی زن و مرد 


حال ببینیم فطرت در وظایف و حقوق اجتماعی : بین افراد چه می گوید» و چه اقتضائی دارد؟ با در نظر داشتن ا ین معنا که تمامی افراد 
انسان دارای فطرت بشری هستند. می گوئیم: آنچه فطرت اقتضا دارد این است که باید حقوق و وظاتف یعنی گرفتنی‌ها و دادنی‌ها 
بین افراد انسان مساوی باشد. و اجازه نمی‌دهد یک طائفه از حقوق بیشتری برخوردار و طائفه‌ای دیگر از حقوق اولیه خود محروم 
باشد. لیکن مقتضای این تساوی در حقوقء که عدل اجتماعی به آن حکم می‌کند. این نیست که تمامی مقام‌های اجتماعی متعلق به 
تمامی افراد جامعه شود (و اصلا چنین چیزی امکان هم ندارد) چگونه ممکن است مثلا یک بچه در عین کود کیش و یک مرد 
سفیه نادان در عين نادانی خود. عهده‌دار کار کسی شود که هم در کمال عقل است؛ و هم تجربه‌ها در آن کار دارد و یا مثلا یک 
فرد عاجز و ضعیف عهده‌دار کار کسی شود که تنها کسی از عهده‌اش برمی آید که قوی و مقتدر باشدء حال اين کار مربوط به هر 
کسی که می‌خواهد باشد برای اینکه تساوی بین صالح و غیرصالح افساد حال هر دو است. هم صالح را تباه می کند و هم 
غیرصالح را. (صفحه ۶۳۳) بلکه آنچه عدالت اجتماعی اقتضا دارد و معنای تساوی را تفسیر می‌کند این است که در اجتماع هر 
صاحب حقی به حق خود پرسد. و هر کس به قدر وسعش پیش برود. نه بیش از آن» پس تساوی بین افراد و بین طبقات تنها برای 
همین است که هر صاحب حقی, به حق خاص خود برسد بدون اينکه حقی مزاحم حق دیگری شود و یا به انگیزه دشمنی و یا 
تحکم و زورگوئی با هر انگیزه دیگر به کلی مهمل و نامعلوم گذاشته شود و یا صریحا باطل شود و اين همان است که جمله: «و 
هن مثل دی علیهن بالمتژوف و للرجال علیهن درَجن» ( ۰۰ /بقره) به آن بیانی که گذشت. به آن اشاره می کند» چون جمله 
نامبرده در عين اینکه اختلادف طبیعی بین زنان و مردان را می‌پذیرد به تساوی حقوق آن دو نیز تصریح می کند. از سوی دیگر 
مشترک بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودی» یعنی در داشتن انديشه و اراده» که این دو» خود مولد اختیار است؛ 
هستند» اقتضاء می کند که زن نیز در آزادی فکر و اراده و در نتیجه در داشتن اختیار شریک با مرد باشد» همانطور که مرد در 


تصرف در جمیع شون حیات فردی و اجتماعی خود به جز آن مواردی که ممنوع است. استقلال دارد. زن نیز باید استقلال داشته 
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باشد» اسلام هم که دین فطری است این استقلال و آزادی را به کاملترین وجه به زن داده» همچنانکه در ببانات سایق گذشت. (۱) 
اعلامیه فرآنی در حقوق زن» و تفاوت‌های طبیعی زن و مرد 


زن از برکت اسلام مستقل به نفس و متکی بر خویش گشت. اراده و عمل او که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بوده از 
اراده و عمل مرد جدا شد. و از تحت ولایت و قیمومت مرد درآمد» و به مقامی رسید که دنیای قبل از اسلام با همه قدمت خود و 
در همه ادوارش» چنین مقامی به زن نداده بود مقامی به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته بشر چنین مقامی 
برای زن نخواهید بافت. و اعلامیه‌ای در حقوق زن همانند اعلامیه قرآن که می‌فرماید: ی ۱- المیزان ج: و ۳ (صفحه 
۴ لا مجناح علَیکم فیما فَعلَّ فی هن بالْعفزوف؛ لخواهید جست, لیکن این به آن.معنا تیست که مرچه از مرد تخر استه‌اند 
از او هم خواسته باشند در عين اينکه در زنان عواملی هست که در مردان نیز هست. زنان از جهتی دیگر با مردان اختلاف دارند. 
(البته این جهت که می گوئيم جهت نوعی است نه شخصی به این معنا که متوسط از زنان در خصوصیات کمالی و ابزار تکامل 
بدنی عقب‌تر از متوسط مردان هستند.) سخن ساده‌تر اینکه: هر چند ممکن است. یکک یا دو نفر زن فوق العاده و همچنین یکک یا 
دونفر مرد عقب افتاده پیدا شود. ولی به شهادت علم فیزیولژی زنان متوسط از نظر دماغ (مغز) و قلب و شریان‌ها و اعصاب و 
عضلات بدنی و وزن, با مردان متوسط الحال تفاوت دارند. یعنی ضعیف تر هستند. و همین باعث شده است که جسم زن لطیف‌تر و 
نرم‌تر» و جسم مرد خشن‌تر و محکم‌تر باشد و احساسات لطیف از قبیل دوستی و رقت قلب و میل به جمال و زینت بر زن غالب‌تر و 
بیشتر از مرد باشد و در مقابل» نیروی تعقل بر مرد غالب‌تر از زن باشد» پس حیات زن, حیاتی احساسی است. همچنانکه حیات مرد؛ 
حیاتی تعقلی است. و به خاطر همین اختلافی که در زن و مرد هست. اسلام در وظائف و تکالیف عمومی و اجتماعی که قوامش با 
یکی از این دو چیز یعنی تعقل و احساس است. بین زن و مرد فرق گذاشته. آنچه ارتباطش به تعقل بیشتر از احساس است (از قبیل 
ولایت و قضا و جنگ) را مختص به مردان کرد و آنچه از وظایف که ارتباطش بیشتر با احساس است تا تعقل مختص به زنان کرد 


مانند پرورش اولاد و تربیت او و تدبیر منزل و امثال آن. (صفحه ۶۳۵) 
حکمت موجود در اختلاف سهم الارث بین زن و مرد 


قانون الهی مشقت بیشتر وظایف مرد را از این راه جبران کرده که: سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد» (معنای این در 
حقیقت آن است که نخست سهم ارث هر دو را مساوی قرار داده باشدء بعدا ثلكث سهم زن را به مرد داده باشدء در مقابل نفقه‌ای که 
مرد به زن می‌دهد.) و به عبارتی دیگر اگر ارث مرد و زن را هیجده تومان فرض کنیم. به هر دو نه تومان داده و سپس سه تومان از 
آن را (که ثلكث سهم زن است») از او گرفته و به مرد بدهیم» سهم مرد دوازده تومان می‌شود» برای اين که زن از نصف این دوازده 
تومان هم سود می‌برد. در نتیجه؛ بر گشت این تقسیم به این می‌شود که آنچه مال در دنیا هست دو ثلثش از آن مردان است؛ هم 
ملکیت و هم عین آن و دو ثلث هم از آن زنان است که یک ثلث آن را مالک هستند. و از یک ثلث دیگر که گفتيم در دست 
مرد است. سود می‌برند. پس از آنچه که گذشت روشن شد که غالب مردان (نه کل آنان) در امر تدبیر قوی‌ترند» و در نتیجه» بیشتر 
تدبیر دنیا و یا به عبارت دیگر تولید به دست مردان است. و بیشتر سودها و بهره گیری و يا مصرف. از آن زنان است. چون احساس 
زنان بر تعقل آنان غلبه دارد. اسلام علاوه بر آنچه که گذشت تسهیلات و تخفیف‌هائی نسبت به زنان رعایت نموده که بیان آن نیز 
گذشت. (بحث مفصلی درباره قوائین ارث و اصول آن در ذیل آیه ۱۱ تا ۱۴ سوره نساء در جلد ۴ المیزان صفحه ۳۲۵ آمده که 
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امتبازات در قوانین اسلامی 
تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسلام 


اگر ما در نحوه جفت گیری و رابطه بین نر و ماده حیوانات مطالعه و دقت کنیم خواهيم دید که بین حیوانات نیز در مسأله 
جفت گیری؛ مقداری و نوعی و یا به عبارت دیگر بوئی از استیلای نر بر ماده وجود دارد؛ و کاملا احساس می‌کنيم که گوئی فلان 
حیوان نر خود را مالک آلت تناسلی ماده. و در نتیجه مالک ماده می‌داند» و به همين جهت است که می‌بينيم نرها بر سر یکک ماده با 
هم مشاجره می کنند» ولی ماده‌ها بر سر یکک نر به جان هم نمی‌افتند (مثلا یک الاغ و یا سگگ و یا گوسفند و گاو ماده وقتی می‌بینند 
که نر به ماده‌ای دیگر پریده هرگز به آن ماده حمله‌ور نمی‌شود ولی نر این حیوانات وقتی ببیند که نر ماده را تعقیب می کند 
خشمگین می‌شود و به آن نر حمله می‌کند.) و نیز می‌بينيم آن عملی که در انسان‌ها نامش خواستگاری است. در حیوان‌ها هم (که 
در هر نوعی به شکلی است) از ناحیه حبوان نر انجام می‌شود و هیچگاه حیوان ماده‌ای دیده نشده که از نر خود خواستگاری کرده 
باشد و این نیست مگر به خاطر اینکه حبوانات با درک غریزی خود درک می‌کنند که در عمل جفت گیری که با فاعل و قابلی 
صورت میگیرد فاعل نر و قابل ماده است و به همین جهت ماده» خود را ناگزیر از تسلیم و خضوع می‌داند. و اين معنا غیر از آن 
معنائی است که در نرها مشاهده می‌شود که نر مطیع در مقابل خواسته‌های ماده می‌گردد (چون گفتگوی ما تنها در مورد عمل 
جفت گیری و برتری نر بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل برآوردن حوائج ماده و تأمین لذت‌های اوه نر مطیع ماده است.) 
و بر گشت این اطاعت (نر از ماده) به مراعات جانب عشق و شهوت و بیشتر لذت بردن است. (هر حیوان نری از خریدن ناز ماده و 
برآوردن حوائج او لذت می‌برد.) پس ریشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ريشه (صفحه ۶۳۷) آن تفوق و مالکیت قوه 
فحولت و نری حیوان است و ربطی به هم ندارند. و اين معنا یعنی لزوم شدت و قدرتمندی برای جنس ماده و وجوب نرمی و 
پذیرش برای جنس زن چیزی است که اعتقاد به آن کم و بیش در تمامی امت‌ها یافت می‌شود. تا جائی که در زبان‌های مختلف 
عالم راه یافته به طوری که هر شخص پهلوان و هر چیز تسلیم‌ناپذیر را مرده و هر شخص نرمخو و هرچیز تأثیرپذیر را زن می‌نامند» 
مثاك می گویند: شمشیر من مرد است یعنی برنده است یا فلان گیاه نر و يا فلان مکان نر است. و ... و اين امر در نوع انسان و در 
بین جامعه‌های مختلف و امت‌های گوناگون فی‌الجمله جریان دارد؛ هر چند که می‌توان گفت جریانش (با کم و بیش اختلاف) در 
امت‌ها متداول است. و اما اسلام نیز اين قانون فطری را در تشریع قوانینش معتبر شمرده و فرموده: ارجا قوُونَ علی الساء بما 
فضل الله بعض هم علی بغض»» و با این فرمان خود بر زنان واجب کرد که درخواست مرد را برای همخوابی اجابت نموده و خود را 
در اختیار او فرار دهند. (۱) 


موضوع سرپرستی مرد بر زن در قوانین الهی و فلسفه آن 


این معنا بر احدی پوشیده نیست که قرآن کریم همواره عقل سالم انسان‌ها را تقویت می کند» و جانب عقل را بر هوای نفس و 
پیروی شهوات و دلداد گی در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح می‌دهد. و در حفظ این ودیعه الهی از اینکه ضایع شود 
توصیه می‌فرماید» و این معنا از آیات کریمه قرآنی آن قدر روشن است که احتیاجی به آوردن دلیل قرآنی ندارد» برای اینکه آیاتی 
که به صراحت و یا به اشاره و به هر زبان و بیانی این معنا را افاده می‌کند یکی دو تا ده تا نیست که ما آنها را نقل کنیم. قرآن کریم 
در عین حال مسأله عواطف پاک و درست و آذار خوبی که آن عواطف در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته اثر آن را در 


استواری امر جامعه پذیرفته» در آیه شریفه: «اشدَاء علی الکمار رَحماء بَینهِعْ» (۲۹ / فتح) دو صفت از صفات *#:#* ۱- المیزان ج: 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ 0/۱ 


۲ ۱ ۲۵۳ :۷ ۳۴۲666۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۷۳۹ از ۷۵۱۷ 
۴ ص: ۲۳۸. تفت ای ات تست تا ی ی 
بی‌رحمند» و نسبت به خودشان مهربانند. و در آیه «شکوا لها و جعل بتکم مَََة و رَمَ» (۲۱/ روم) مودت و رحمت را که 
اموری عاطفی هستند. دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده» از جنس خود شماء همسرانی برایتان قرار داد تا دلهایتان با تمایل و 
عشق به آنان آرامش یابد؛ و بین شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داد» و در آیه: «قل مَنْ عم زین له اّتی آشرج لعباده و 
ایا من الَژق: بگو چه کسی زینت‌ها و رزق طیب را که خدا برای بند گانش پدید آورده تحریم کرده است؟» (۳۲ / اعراف»؛ 
علاقه به زینت و رزق طیب را که آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفی نموده. به عنوان سرزنش از کسانی که آن را حرام 
دانسته‌انده فرموده: «بگو چه کسی زینت‌ها و رزق طیب را که خدا برای بند گانش پدید آورده تحریم کرده است؟» چیزی که هست 
قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده. و عنوان پیروی عقل به آنها داده است. به طوری که عقل نیز 
سر کوب کردن آن مقدار عواطف را جایز نمی‌داند. یکی از مراحل تقویت عقل در اسلام این است که احکامی را که تشریع کرده 
براساس تقویت عقل تشریع کرده» به شهادت اينکه هر عمل و حال و اختلافی که مضر به استقامت عقل است و باعث تیرگی آن در 
قضاوت و در اداره شژون مجتمعش می‌شود تحریم کرده. نظیر شرب خمر و قمار و اقسام معاملات غرری و دروغ و بهتان و افترا و 
۰" ۳ 
که در مسائل کلی و جهات عمومی و اجتماعی زمام امر را به کسانی بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است. چون تدبیر امور 
اجتماعی از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است. و کسانی را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و 
امیال نفسانی بیشتر است. از تصدی آن امور محروم سازد و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف 
عواطف. ممتاز از زنانند» و زنان به داشتن عمّل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند. و اسلام همین کار را کرده. و در آیه‌ای که 
کشک فرفوو» عال مافین علی امه سفن وسول ظا سای ال هو آ هقی طول رید کعی ی انم وان دای 
هرگز زمام امور (صفحه ۶۳۹) هیچ قومی را به دست زن نسپرد. و به هیچ زنی منصب قضا نداد و زنان را برای جنگیدن دعوت 
نکرد. البته برای جنگیدن» نه صرف شر کت در جهاد» برای خدمت و جراحی و امثال آن. و اما غیر این امور عامه و اجتماعی» از 
قبیل تعلیم و تعلم و کسب و پرستاری بیماران و مداوای آنان و امثال اين گونه امور که دخالت عواطف منافاتی با مفید بودن عمل 
ندارد» زنان را از آن منع نفرمود و سیرت نبویه بسیاری از اين کارها را امضا کرد. آیات قرآن نیز خالی از دلالت بر اجازه اين گونه 
کارها برای زنان نیست» چون لازمه حریت زن در اراده و عمل شخصی این است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد زیرا معنا 
ندارد از یک طرف زنان را در این گونه امور از تحت ولایت مردان خارج بداند» و ملکیت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد؛ و 
از سوی دیگر نهیشان کند از اينکه به نحوی از انحا ملکشان را اداره و اصلاح کنند» و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد که برای 
دفاع از خود در محکمه شرع طرح دعوی کنند. و يا شهادت بدهند. و در عين حال از آمدن در محکمه و حضور نزد والی یا قاضی 
جل و گیرشان شود و همچنین سایر لوازم استقلال و آزادی. بلی دامنه استقلال و آزادی زنان تا آنجایی گسترده است که به حق شوهر 
مزاحمت نداشته باشد» چون گفتیم در صورتی که شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قیمومت او است؛ البته قیمومت اطاعت و 
در صورتی که حاضر نباشد مثلا به سفر رفته باشد موظف است غیبت او را حفظ کند. و معلوم است که با در نظر گرفتن این دو 


وظیفه هیچ یک از شون جایز زن در صورتی که مزاحم با این دو وظیفه باشد دیگر جایز و ممضی نیست. (۱) 
بحثی در آزادی زن در تمدن غرب 


هیچ شکی نیست که پیشگام در آزاد ساختن زن از قید اسارت و تأمین استقلال او در اراده و عمل اسلام بوده است. و اگر غربی‌ها 


(در دوران اخیر) قدمی در این باره برای زنان برداشته‌اند» از اسلام تقلید کرده‌اند (و چه تقلید بدی کرده و با آن روبرو شده‌اند») و 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱۰ از ۷۵۷ 


علت اينکه نتوانستند بطور کامل تقلید کنند این است که احکام اسلام ##::* ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۵۴۴. (صفحه ۶۴۰) چون 
حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته است (و همچون چشم و خط و خال و ابرو است») و روش اسلام که در این سلسله حلقه‌ای بارز 
و موثری تام التأثیر است. برای همین موثر است که در آن سلسله قرار دارد» و تقلیدی که غربی‌ها از خصوص این روش کرده‌اند» 
تنها از صورت زلیخای اسلام نقطه خال را گرفته‌اند که معلوم است خال به تنهائی چقدر زشت و بدقواره است. و سخن کوتاه اينکه» 
غربی‌ها اساس روش خود را بر پایه مساوات همه جانبه زن با مرد در حقوق قرار داده‌اند. و سالها در این باره کوشش نموده‌اند و در 
این باره وضع خلقت زن و تأخر کمالی او را (که بیان آن بطور اجمال گذشت) در نظر نگرفته‌اند. و رأی عمومی آنان تقریبا این 
است که تأخر زن در کمال و فضیلت. مستند به خلقت او نیست. بلکه مستند به سوء تربیتی است که قرن‌ها با آن تربیت مربی شده 
و از آغاز خلقت دنیا تاکنون. در محدودیت مصنوعی به سر برده است» و گرنه طبیعت و خلقت زن با مرد فرقی ندارد. ایراد و 
اشکالی که به این سخن متوجه است این است که همانطور که خود غربی‌ها اعتراف کرده‌اند اجتماع از قدیم‌ترین روز شکل 
گرفتنش بطور اجمال و سربسته حکم به تأخر کمال زن از مرد کرده» و اگر طبیعت زن و مرد یکک نوع بود قطعا و قهرا خلاف آن 
حکم هر چند در زمانی کوتاه ظاهر می‌شد. و نیز خلقت اعضای رئیسه و غیر رئیسه زن» در طول تاریخ تغییر وضع می‌داد» و مانند 
خلقت مرد» می‌شد. مید این سخن روش خود غربی‌ها است که با اینکه سال‌ها است کوشیده و نهایت درجه عنایت خود را به کار 
برده‌اند تا زن را از عقب‌ماند گی نجات بخشیده و تقدم و ارتقای او را فراهم کنند. تاکنون نتوانسته‌اند بین زن و مرد تساوی برقرار 
سازند. و پیوسته آما رگیری‌های جهان این نتیجه را ارائه می‌دهد که در این کشورها در مشاغلی که اسلام زن را از آن محروم کرده؛ 
یعنی قضا و ولایت و جنگ اکثریت و تقدم برای مردان بوده» و همواره عده‌ای کمتر از زنان عهده دار این گونه مشاغل شده‌اند. و 
اما اينکه غربی‌ها از اين تبلیغاتی که در تساوی حقوق زن و مرد کردند. و از تلاش‌هائی که در این مسیر نموده‌اند» چه نتائجی 
عایدشان شد در فصلی جدا گانه تا آنجا که برایمان همکن باشد آن شاءالله شرح خواهیم داد. (۱) *** ۱- المیزان ج: ۲ ص: 
۳ (صفحه ۶۴۱) 


تعدد زوجات 
بحثی در قانون تعدد زوجات در اسلام 


اسلام قانون ازدواج با یک زن را تشریع و با بیشتر از یک همسر یعنی تا چهار همسر را درصورت تمکن از رعایت عدالت در بین 
آنها؛ تنفیذ نموده و تمام محذورهائی را که متوجه این تنفیذ می‌شود به بیانی که خواهد آمد اصلاح کرده؛ و فرموده: «و لَهُنْ مثل 
الذی عَلیهنْ بالمعژوف: و زنان را نیز مانند وظایفشان حقوق شایسته است!» (۲۲۸/بقره) بعضی‌ها به این حکم یعنی جواز تعدد 
زوجات چند اشکال کرده‌اند: 


اشکال اول: جریحه دار شدن احساس زن 


اینکه» این حکم آثار سوئی در اجتماع به بار می‌آورد زیرا باعث جریحه‌دار شدن عواطف زنان می‌شود و آرزوهای آنان را به باد 
داده» فوران عشق و علاقه به شوهر را خمود و خاموش می‌کند و حس حب او را مبدل به حس انتقام می گردانده و در نتیجه دیگر 
به کار خانه نمی‌پردازد و از تربیت فرزندان شانه خالی می کند و در مقابل خطائی که شوهر به او کرده؛ در مقام تلافی برمی آید و به 
مردان اجنبی زنا می‌دهد و همین عمل باعث شیوع اعمال زشت و نیز گسترش خیانت در مال و عرض و ... می گردد و چیزی 
نمی گذرد که جامعه به انحطاط کشیده می‌شود. 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱ 


۳۴۲696۲۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۱۱ از ۷۵۷ 
جواب اشکال اول 


| تبعیت احساس و عاطفه از عادات و رسوم: 


اسلام زیربنای زند گی بشر و بنیان جامعه انسانی را بر زندگی عقلی و فکری بنا نهاده است. نه زند گی احساسی و عاطفی در نتیجه 
هدفی که باید در اسلام دنبال شود رسیدن به صلاح عقلی در سنن اجتماعی است؛ نه به صلاح و شایستگی آنچه که احساسات 
دوست می‌دارد و می‌خواهد و عواطف به سویش کشیده می‌شود. و اين معنا به هیچ وجه مستلزم کشته شدن عواطف و احساسات 
رقیق زنان و ابطال حکم (صفحه ۶۴۲) موهبت‌های و غرایز طبیعی نیست. زیرا در مباحث علم اللفس مسلم شده است که صفات 
روحی و عواطف و احساسات باطنی از نظر کمیت و کیفیت با اختلاف تربیت‌ها و عادات» مختلف می‌شود همچنانکه به چشم خود 
می‌بينيم که بسیاری از آداب در نظر شرقی‌ها پسندیده و ممدوح, و در نظر غربی‌ها ناپسند و مذموم است و به عکس آن بسیاری از 
رسوم و عادات وجود دارد که در نظر غربی‌ها پسندیده و در نظر شرقی‌ها ناپسند است و هیچگاه یافت نمی‌شود که دو امت در همه 
آداب و رسوم نظر واحدی داشته باشند بالاخره در بعضی از آنها اختلاف دارند. و تربیت دینی در اسلام زن را به گونه‌ای بار 
می‌آورد که هر گز از اعمالی نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه دار نمی‌شود (او همینکه می‌بیند خدای عزوجل 
به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسلیم اراده پرورد گارش می‌شود. و وقتی می‌شنود که تحمل در برابر آتش غیرت. مقامات 
والاثی را نزد خدای تعالی در پی دارد به اشتیاق رسیدن به آن درجات تحمل آن برایش گوارا می گردد. مترجم). بله یک زن 
غربی که از قرون متمادی تاکنون عادت کرده به اينکه تنها همسر شوهرش باشد و قرن‌ها این معنا را در خود تلقین نموده» یک 
عاطفه کاذب در روحش جایگیر شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت می‌کند. دلیل بر این معنا این است که زن غربی به خوبی 
اطلاع دارد که شوهرش با زنان همسایگان زنا می کند و هیچ ناراحت نمی‌شود پس این عاطفه‌ای که امروز در میان زنان متمدن 
پیدا شده. عاطفه‌ای است تلقینی و دروغین. و این نه تنها مرد غربی است که هر زنی را دوست داشته باشد (چه بکر و چه بیوه» چه 
بی‌شوهر و چه شوهردار) زنا می کند بلکه زن غربی نیز با هر مردی که دوست بدارد تماس غیرمشروع برقرار می‌کند. و جای بسیار 
شگفت است که چگونه زنان غربی از این همه بی‌ناموسی که شوهرانشان می‌بینشد متأْسف نگشته دل‌ها و عواطفشان جریحه دار 
نمی‌شود. و چگونه است که احساسات و عواطف مردان از اينکه در شب زفاف همسرشان را پیوه می‌پابند ناراحت نشده و 
عواطفشان جریحه دار نمی گردد؟ (صفحه ۶۴۳) گفتیم عواطف و احساسات با اختلاف تربیت‌ها مختلف می‌شود این اعمال نامبرده 
از آنجا که در سرزمین غرب تکرار شده و مردم در ارتکاب آن آزادی کامل دارند» دلهایشان نسبت به آن خو گرفته است. تا جائی 
که عادتی معمولی و مألوف شده و در دل‌ها ريشه دوانده به همین جهت عواطف و احساسات به آن متمایل و از مخالفت با آن 


جریحه‌دار می‌شود. 
۲ تجربه تاریخی تعدد زوجات 


و اما اینکه گفتند: تعدد زوجات باعث دلسردی زنان در اداره خانه و بی‌رغبتی آنان در تربیت اولاد می‌شود و نیز اينکه گفتند: تعدد 
زوجات باعث شیوع زنا و خیانت می‌گردد؛ درست نیست زیرا تجربه خلاف آن را اثبات کرده است. در صدر اسلام حکم تعدد 
زوجات جاری شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ نیست که ادعا کند در آن روز زنان به کاررکردن در خانه بی‌رغبت شدند و 
کارها معطل مانده و یا زنا در جامعه شیوع پیدا کرد بلکه تاریخ و مورخین خلاف این را اثبات می‌کنند. علاوه بر اينکه زنانی که بر 
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سر زنان اول شوهر می کنند» در جامعه اسلامی و سایر جامعه‌هائی که این عمل را جایز می‌دانند با رضا و رغبت خود زن دوم یا سوم 
یا چهارم شوهر می‌شوند؛ و این زنان زنان همین جامعه‌ها هستند و مردان آنها را از جامعه‌های دیگر و به عنوان برده نمی آورند و یا 
از دنیائی غیر این دنیا به فریب نیاورده‌اند و اگر می‌بينيم که اين زنان به چنین ازدواجی تمایل پیدا می کنند به خاطر عللی است که 
در اجتماع حکم‌فرما است و همین دلیل روشن است بر اینکه طبیعت جنس زن امتناعی از تعدد زوجات ندارد و قلبشان از این عمل 
آزرده نمی‌شود» بلکه اگر آزردگی‌ای هست از لوازم و عوارضی است که همسر اول پیش می آورد؛ زیرا همسر اول وقتی تنها همسر 
شوهرش باشد» دوست نمی‌دارد که غیر او زنی دیگر به خانه‌اش وارد شود زیرا که می‌ترسد قلب شوهرش متمایل به او شود و یا او 
بر وی تفوق و ریاست پیدا کند و یا فرزندی که از او پدید می‌آید با فرزندان وی ناسا ز گاری کند و امثال این گونه ترس‌ها است که 


موجب عدم رضایت و تألم روحی زن اول می‌شود نه یک غریزه طبیعی. (صفحه ۶۴۴) 
اشکال دوم: نقض قانون طبیعی «یک مرد برای یک زن» 


اینکه: تعدد زوجات مخالف با وضعی است که از عمل طبیعت مشاهده می‌کنیم. چون آمار گیری‌هائی که در قرون متمادی از 
امت‌ها شده نشان می‌دهد که همواره عدد مرد و زن برابر بوده و یا مختصر اختلافی داشته است. معلوم می‌شود طبیعت برای یکث 
مرد یک زن تهیه کرده» پس اگر ما خلاف این را تجویز کنیم برخلاف وضع طبیعت رفتار کرده‌ايم. 


جواب اشکال دوم: 


و اما اشکال دوم که تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملی غیرطبیعی است» جوابش این است که این استدلال از چند جهت 
مخدوش و نادرست است: ۱ امر ازدواج تنها متکی به مسأله آمار نیست بلکه در اين میان عوامل و شرایط دیگری وجود دارد که 
یکی از آنها رشد فکری است. که زنان زودتر از مردان رشد یافته و آماده ازدواج می‌شوند. مثلاه زنان مخصوصا در مناطق گرمسین 
وقتی سنشان از نه سالگی بگذرد صلاحیت ازدواج پیدا می‌کنند. در حالی که بسیاری از مردان قبل از شانزده سالگی به این رشد و 
این آمادگی نمی‌رسند (و این معیار همان است که اسلام در مسأله نکاح معتبر شمرده است.) دلیل و شاهد بر این مطلب سنت 
رش و روش عم ل درف ان کفووهای تا گر انس که کش جخیری پم فان پات فان زا فا نی ) 
تکار نش موق ماتنه ال وان (زابل شنی کارضه) بیس کر شا نک یمه ستد بالق ازسن رتاش از را 
آماده نکاح کرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نمی‌داده» بکارت خود را مفت از دست داده است. خاصیت تولید نسل و یا 
به عبارت دیگر دستگاه تناسلی مرد عمرش بیشتر از دستگاه تناسلی زن استه» زیرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگی یائسه می‌شوند و 
دیگر رحم آنان فرزند پرورش نمی‌دهد. در حالی که دستگاه تناسلی مرد سالها بعد از پنجاه سالگی قادر به تولید نسل می‌باشد و 
چه بسا مردان که قابلیت تولیدشان تا آخر عمر (صفحه ۶۴۵) طبیعی که صد سالگی است باقی می‌ماند» در نتیجه عمر مردان از نظر 
صلاحیت تولید» که تقریبا هشتاد سال می‌شود. دو برابر عمر زنان یعنی چهل سالگی است. و اگر ما اين وجه را با وجه قبلی روی 
هم در نظر بگیریم این نتیجه به دست می‌آید که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یک زن فراتر رود و بیش از 
یکی داشته باشدء و اين معقول نیست که طبیعت. نیروی تولید را به مردان بدهد و در عين حال آنان را از تولید منع کند. زیرا سنت 
جاری در علل و اسباب این معنا را نمی‌پذیرد. علاوه بر اينکه حوادثی که افراد جامعه را نابود می‌سازد» یعنی جنگها و نزاعها و 
جنایات. مردان را پیشتر تهدید می‌کند تا زنان را؛ به طوری که نابود شوند گان از مردان قابل مقایسه با نابود شوندگان از زنان 


نیست. قبلا هم تذ کر دادیم که همین معنا قوی‌ترین عامل برای شیوع تعدد زوجات در قبائل است و بنابر این زنانی که به حکم 
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مطلب بالات شوهر را از دست می‌دهند. چاره‌ای جز این ندارند که يا تعدد زوجات را بپذیرند و يا تن به زنا و یا محرومیت دهند» 
چون با مرگ شوهران غریزه جنسی آنان نمی‌میرد و باطل نمی‌شود. و از جمله مطالبی که این حقيقت را تأیید می کند» جریانی است 
که چند ماه قبل از نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود که جمعیت زنان بی‌شوهر نگرانی خود را از نداشتن شوهر 
طی شکایتی به دولت اظهار نموده و تقاضا کردند که برای علاج اين درد مسأله تعدد زوجات در اسلام را قانونی ساخته به مردان 
آلمان اجازه دهد تا هر تعداد که خواستند زن بگیرند» چیزی که هست حکومت خواسته آن زنان را بر آورده نکرد زیرا کلیسا او را 
از این کار بازداشت. آری کلیسا راضی شد زنا و فساد نسل شایع شود ولی راضی نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسمیت پیدا 
کند. ۲ استدلال به اينکه طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوی عدد زنان قرار داده» با صرفنظر از خدشه‌هائی که داشت زمانی 
استدلال درستی است که تمامی (صفحه ۶۴۶) مردان چهار زن بگیرند و یا حداقل بیش از یک زن اختیار کنند» در حالی که چنین 
نبوده و بعد از اين نیز چنین نخواهد شد» برای اينکه طبیعت چنین موقعیتی را در اختیار همگان قرار نداده و طبعا بیش از یک زن 
داشتن جز برای بعضی از مردان فراهم نمی‌شود. اسلام نیز که همه دستوراتش مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن داشتن را بر 
همه مردان واجب نکرده. بلکه تنها پرای کسانی که توانائی دارند. جایز دانسته (نه واجب) آن هم در صورتی که بتوانند بین دو زن 
و بیشتر به عدالت رفتار کنند. و یکی از روشن‌ترین دلیل بر اينکه لازمه اين تشریع» حرج و فساد نیست» عمل مسلمانان به این تشریع 
و سیره آنان بر این سنت است و همچنین غیر مسلمانان اقوامی که این عمل را جایز می‌دانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطی و نایابی 
زن نیست بلکه به عکس ممنوعیت تعدد زوجات در اقوامی که آن را تحریم کرده‌اند» باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع 
خانواد گی محروم باشند و به دادن زنا اکتفا کنند. ۳ استدلال نامبرده صرفنظر از خدشه‌هائی که داشت در صورتی درست بوده و بر 
حکم تعدد زوجات وارد است که حکم نامبرده (تعدد زوجات) اصلاح نشده و با قیودی که محذورهای توهم شده را اصلاح کند؛ 
مقید و تعدیل نشود. ولی اسلام همین کار را کرده و بر مردانی که می‌خواهند زنانی متعدد داشته باشند شرط کرده که در معاشرت 
با آنان رعایت عدالت را بکنند و بستر زناشوئی را بین آنان بالسویه تقسیم کنند. و نیز واجب کرده که نفقه آنان و اولادشان را 
بدهند و معلوم است که رعایت عدالت در انفاق و پرداخت هزینه زند گی چهار زن و اولاد آنها و نیز رعایت مساوات در معاشرت با 
آنان جز برای بعضی از مردان فهمیده و ثروتمند فراهم نمی‌شود. و این کار برای عموم مردم فراهم و میسور نیست. علاوه بر اين» در 
این میان راه‌های دینی و مشروع دیگری است که با به کار بستن آن» زن می‌تواند شوهر خود را ملزم سازد که زن دیگری نگیرد و 
تنها به او اکتفا کند. (صفحه ۶۴۷) 


اشکال سوم: تشویق مردان به شهوترانی 


اینکه: تشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانی تشویق نموده و این غریزه حبوانی(شهوت)را در جامعه گسترش 


می‌دهد. 
جواب اشکال سوم: 


صاحب این اشکال اطلاع و تدبری در تربیت اسلامی و مقاصدی که این شریعت دنبال می کند ندارد و نمی‌داند که تربیت دینی 
نسبت به زنان در جامعه اسلامی دین پسند این است که زنان را با پوشیدن خود با عفاف و با حیا بار می‌آورد و زنان را طوری 
تربیت می کند که خود به خود شهوت در آنان کمتر از مردان می‌شود (برخلاف آنچه مشهور شده که شهوت نکاح در زن بیشتر و 


زیادتر از مرد است.) و استدلال می‌کنند به اينکه زن بسیار حریص در زینت و جمال و خودآرائی است و وجود این طبیعت در زن 
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دلیل بر آن است که شهوت او زیادتر از مرد است. و ادعای ما آنقدر روشن است که مردان مسلمانی که با زنان متدین و تربیت 
شده در دامن پدر و مادر دیندار ازدواج کرده‌اند» کمترین تردیدی در آن ندارند. پس روی هم رفته؛ شهوت جنسی مردان معادل 
است با شهوتی که در یک زن. بلکه دو زن و سه زن وجود دارد. از سوی دیگر دین اسلام بر اين معنا عنایت دارد که حداقل و 
واجب از مقتضیات طبع و مشتهیات نفس ارضا گردد و احدی از این حداقل» محروم نماند و به همین جهت این معنا را موردنظر 
قرار داده که شهوت هیچ مردی در هیچ زمانی در بدن محصور نشود و وادارش نکند به اينکه به تعدی و فجور و فحشا آلوده گردد. 
و اگر مرد به داشتن یک زن محکوم باشد» در ایامی که زن عذر دارد» یعنی نزدیک به یک ثلث از اوقات معاشرتش که ایام عادت 
و بعضی از ایام حمل و وضع حمل و ایام رضاعش و امشال آن است او نا گزیر از فجور می‌شود» چون ما در مباحث گذشته این 
کتاب مطلبی را مکرر خاطرنشان کردیم که لازمه آن لزوم شتاب در رفع این حاجت غریزی است. و آن مطلب این بود که گفتیم 
اسلام اجتماع بشری را براساس زندگی عقل و تفکر بنا نهاده» نه براساس زندگی احساسی و بنابراین باقی ماندن مرد بر (صفحه 
۸ حالت احساس حالتی که او را به بی‌بند و باری در خواسته‌ها و خاطرات زشت می کشاند. نظیر حالت عزب بودن و امثال آن» 
از نظر اسلام از بزرگترین خطرهاتی است که انسان را تهدید می‌کند. و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مقاصد و هدف‌ها در نظر 
شارع اسلام زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین به دست آنان است. آری جامعه مسلمان که آباد شدن زمین به دست اوه 
آبادی صالح و آبادی مخصوصی است که ریشه ش رک و فساد را می‌زند. پس این جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و 
باعث شده است که شارع اسلام حکم جواز تعدد زوجات را تشریع کند» نه ترویج امر شهوترانی و ترغیب مردم به این که در 
شهوات غرق شوند. اگر اشکال کنندگان به اسلام در خصوص تشریع این حکم انصاف می‌داشتند لبه تیز حملات خود را متوجه 
بانیان تمدن غرب می کردند و جا داشت این تمدن را به ترویج فحشاو ترغیب مردان به شهوترانی متهم سازند. نه اسلام را که 
اجتماع را بر پایه سعادت دینی قرار داده است. بله در تجویز تعدد زوجات این اثر هست که شدت حرص مرد را شکسته و تسکین 
می‌دهد. چون به قول معروف: هر آن کس که از چیزی منع شود به آن حریص می‌گردد و چنین کسی همی جز این ندارد که پرده 
منع را پاره و دیوار حبس را بشکند و خود را به آنچه از آن محرومش کرده‌اند برساند. و مردان نیز در مورد تمتع و کام گیری از 
زنان چنین وضعی دارند. اگر قانون» او را از غیر همسر اولش منع کند» حریص‌تر می‌شود. ولی اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر 
دوم و سوم را بدهد» هر چند بیش از یک همسر نداشته باشد» عطش حرصش فرو می‌نشیند و با خود فکر می‌کند که برای گرفتن 
همسر دیگر راه باز است و کسی نمی‌تواند مرا جل و گیری کنده اگر روزی خود را در تنگنا ببینم از این حق استفاده می‌کنم (و اگر 
در تنگنا ندید مسأله را سبک و سنگین نموده اگر دید گرفتن زن دوم از (صفحه ۶۴۹) نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه 
دارد. می گیرد و اگر صرفه نداشت نمی گیرد. مترجم.) و همین باز بودن راه بهانه او را از ارتکاب زنا و هتکک ناموس محترم مردم» 
از دستش می گیرد. در میان غربی‌ها بعضی از نویسند گان رعایت انصاف را نموده و گفته‌اند: در اشاعه زنا و فحشا بین ملت‌های 
مسیحی مذهب. هیچ عاملی نیرومندتراز تحریم تعدد زوجات به وسیله کلیسا نبوده است. مسترجان دیون پورت انگلیسی در کتاب 
عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الّه علیه و آله و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقای سعیدی») این انصاف را به خرج داده است. 


اشکال جهارم: تنزل موقعیت اجتماعی زن 


اینکه: این قانون موقعیت اجتماعی زنان را در جامعه پائین می‌آورد» و در حقیقت ارزش چهار زن را معادل باارزش یک مرد می کند 
و این خود یک ارزیابی جاثرانه و ظالمانه است» حتی با مذاق خود اسلام سا زگار نیست. چرا که اسلام در قانون ارث و در مسأله 
شهادت یک مرد را برابر دو زن قرار داده. با این حساب باید ازدواج یک مرد را با دو زن تجویز کند نه بیشتر» پس تجویز ازدواج 
با چهار زن به هرحال از عدالت عدول کردن است. آن هم بدون دلیل. و این چهار اشکال اعتراضاتی است که مسیحیان و با 
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تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۷۱۵ از ۷۵۷ 
متمدنین طرفدار تساوی حقوق زن و مرد بر اسلام وارد کر ده‌اند. 
جواب اشکال چهارم: اسلام پایه گذار مقام اجتماعی زن 


و اما در جواب از اشکال چهارم که تجویز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائین می‌آورد! باید گفت که هرگز چنین نیست؛ 
همانطور که در مباحث گذشته (در بحث علمی که در جلد دوم المیزان پیرامون حقوق زن در اسلام داشتیم») اثبات کردیم که زنان 
در هیچ سنتی از سنت‌های دینی و يا دنیوی نه قدیمش و نه جدیدش همانند اسلام مورد احترام قرار نگرفته‌اند و هیچ سنتی از سنن 
قدیم و جدید حقوق آنان (صفحه ۶۵۰) را همچون اسلام مراعات ننموده است. جواز تعدد زوجات برای مرد در حقیقت و واقع امر 
توهین به زن و از بین بردن موقعیت اجتماعی و حقوق او نیست. بلکه به خاطر مصالحی است که بیان بعضی از آنها گذشت. 
بسیاری از نویسندگان و دانشمندان غربی (اعم از دانشمندان مرد و زن) به یکی و حسن این قانون اسلامی اعتراف نموده و به 
مفاسدی که از ناحیه تحریم تعدد زوجات گریبانگیر جامعه‌ها شده است اعتراف کرده‌اند خواننده عزیز می‌تواند به این نوشته‌ها 


پاسخی به مشکلات خانوادگی ناشی از چند زنی 


قوی‌ترین و محکم‌ترین دلیلی که مخالفین غربی به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسک کرده‌اند و در نظر دانشمندان و اهل 
مطالعه آب و تابش داده‌اند. همان گرفتاری‌ها و مصیبت‌هائی است که در خانه‌های مسلمانی که دو زن و یا چند زن هست مشاهده 
می‌شود که این خانه‌ها هميشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یکدیگر است. و اهل آن خانه (اعم از زن و مرد)؛ از روزی که 
زن دوم سوم و ... وارد خانه مرد می‌شوند تا روزی که وارد خانه قبر می‌گردند روی سعادت و خوشی را نمی‌بینند تا جائی که 
خود مسلمانان این حسد را به نام مرض هووها نامیده‌اند. در چنین زمانی است که تمامی عواطف و احساسات رقیق و لطیف فطری و 
طبیعی زنان مانند: مهر و محبت» نرمخوئی» رقت. رآفت» شفقت. خیرخواهی» حفظ غیب وف مودت. رحمت. اخلاص و ... نت 
به شوهر و فرزندانی که شوهر از همسر قبلیش داشته و نیز علاقه به خانه و همه متعلقات آن که از صفات غریزی زن است بر گشته و 
جای خود را به ضد خودش می‌دهد و در نتیجه خانه را که باید جای سکونت و استراحت آدمی و محل برطرف کردن خستگی تن 
و تألمات روحی و جسمی انسان باشد و هر مردی در زندگی روزمره‌اش دچار آنها می‌شود به صورت زورخانه و معر که قتال درمی 
آید. (صفحه ۶۵۱) معرکه‌ای که در آن نه برای جان کسی احترامی هست و نه برای عرضش و نه آبرویش و نه مالش» و خلاصه 
هیچ کس از کس دیگر در امان نیست. و معلوم است که در چنین خانه‌ای صفای زند گی مبدل به کدورت گشته و لذت زندگی از 
آنجا کوچ می کند و جای خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعایت و سخن‌چینی و رقابت و نیرنگ می‌دهد و بچه‌های 
چنین خانه‌ای نیز با بچه‌های دیگر خانه‌ها فرق داشته و دائما در حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا که (کارد مرد به استخوانش 
رسیده و همسر خود را به قتل برساند و یا) زن در صدد نابود کردن شوهر و بچه‌ها در مقام کشتن یکدیگر و یا در صدد کشتن پدر 
برآیند و پیوند خویشاوندی و قرابت و برادری جای خود را به انتقام و خونخواهی بدهد. و معلوم است که (به فرموده رسول خدا 
صلی الّه علیه و آله که: لح یتوارَث و ایض یتوارَتْ» دشمنی نسل اول خانواده» به نسل‌های بعدی نیز منتقل می گردد. مترجم) 
خونریزی و نابودی نسل» و فساد خانه در نسل‌های مردی که دارای دو زن می‌باشد ادامه یابد. از تمام این‌ها که بگذریم. آثار سوء 
تعدد زوجات به بیرون از خانه یعنی به جامعه نیز راه یافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغی و فحشا و سلب 


امنیت و اعتماد می گردد. و مخصوصا که اگر جواز طلانق را هم بر این قانون (جواز تعدد زوجات) اضافه کنیم به خوبی روشن 
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می‌شود که این دو حکم (جواز تعدد زوجات و طلاق») کار مردان جامعه را به کجا می کشاند» وقتی مرد بتواند هر که را خواست 
بگیرد و هریک از همسرانش را خواست طلالق دهد خود به خود ذوقی و شهوت‌پرست بار می‌آید» چنین مردی جز پیروی از 
شهواتش و اطفای آتش تحرصش و گرفتن این زن و رها کردن آن زن» عزت دادن به اين و خوار ساختن آن» هیچ کاری و هیچ 
همی ندارد و این وضع جز تباه کردن و بدبخت ساختن نیمی از مردم جامعه (یعنی زنان) اثری دیگری ندارد؛ علاوه بر این که با 


تباهی آن نصف. نصف دیگر (مردان) نیز تباه می‌شوند. (صفحه ۶۵۲) 
پاسخ: 


این بود حاصل سخنان مخالفین که به خورد جامعه داده‌اند» انصافاً سخن درستی است و ما قبول داریم ولیکن هیچ یک از آنها بر 
اسلام و تشریع اسلام وارد نیست. بلکه همه‌اش متوجه مسلمانان است. آری اگر مخالفین» عصر و دوره‌ای را نشان دهند که در آن 
دوره مسلمانان به حقیقت احکام دین و تعالیم آن عمل کرده باشند و در آن دوره نیز اين آثار سوء بر مسأله تعدد زوجات و جواز 
طلاق مترتب شده باشد. آنگاه می‌توانند ادعا کنند که آثار سوء نامبرده. از ناحیه جواز تعدد زوجات و طلاق است. ولی با کمال 
تأسف مسلمانان قرن‌ها است که حکومت اسلامی ندارند و آنان که سردمداران مسلمانان بودنده صالح نبودنده تا مسلمانان را بر 
طبق تربیت اسلامی و با تعالیم عالیه آن تربیت کنند بلکه خود آن سردمداران در پرده دری و نقض قوانین و ابطال حدود دین 
پیشگام‌تر از مردم بودند و واضح است که مردم تابع مرام پادشاهان خويشند. و اگر ما بخواهيم در این جا به نقل قسمتی از 
س رگذشت فرمانروایان و جریاناتی که در دربار آنان جاری بوده و رسوائی‌هایی که پادشاهان کشورهای اسلامی به بار آوردند از 
روز مبدل شدن حکومت دینی به سلطنت و شاهنشاهی بپردازيم باید در همین جا کتابی جداگانه در بین کتاب تفسیر خود بنویسیم 
و این با وعده اختصاری که داده‌ایم نمی‌سازد. و کوتاه سخن آن که اگر اشکالی هست به مسلمانان وارد است که اجتماع 
خانواد گی خویش را به گونه‌ای ترتیب داده‌اند که تأمین کننده سعادت زند گیشان نیست و سیاستی را اتخاذ می‌کنند که نمی‌توانند 
آن را پیاده سازند و در پیاده کردنش از صراط مستقیم منحرف نشوند تازه گناه اين آثار سوء به گردن مردان است» نه زنان و 
فرزندان» هر چند که هر کسی مسول گناه خویش است. ولی ریشه تمام این مفاسد و بدبختی‌ها و خانمان براندازی‌ها و ... روش و 
مرام این گونه مردان است که (صفحه ۶۵۳) سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفای جو جامعه خویش را فدای شهوترانی و 
نادانی خود می‌کنند. و اما اسلام قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده» و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم 
ننموده» بلکه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده» و همچنین عوارضی را که ممکن است احیانا برای افرادی عارض شود در نظر 
گرفته» و به بیانی که گذشت صلاحیت قطعی را شرط نموده و مفاسد و محذورهایی را که در تعدد زوجات وجود دارد برشمرده» و 
در چنین موقعیتی است که آن را جایز دانسته» تا مصالح مجتمع اسلامی انسان‌ها تأمین شود. و حکم جواز را مقید به صورتی کرده 
است که هیچ یک از مفاسد شنیع نامبرده پیش نیاید و آن در صورتی است که مرد از خود اطمینان داشته باشد به اين که می‌تواند 
بین چند همسر به عدالت رفتار کند. پس تنها کسی که چنین اطمینانی از خود دارد و خدای تعالی چنین توفیقی به او داده از نظر 
دین اسلام می‌تواند بیش از یک زن داشته باشد. و آن مردانی که (اشکال کنند گان وضعشان را با آب و تاب نقل کرده‌انده) که 
هیچ عنایتی به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضای شکم و شهوت هیچ چیزی برایشان محترم نیست» و زن برایشان 
جز وسیله‌ای که برای شهوترانی مردان خلتی شده‌اند مفهومی ندارد» آنها ارتباطی با اسلام ندارند و اسلام هم به هیچ وجه اعمالشان 
را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن برای آنان با وجود این وضعی که دارند جایز نیست و اگر واجد شرایط باشند و زن 
را یک حیوان نپندارند» تنها یک زن می‌توانند اختیار کنند. علاوه بر این که در اصل اشکال بین دو جهت که از نظر اسلام از هم 


جدا نیستند یعنی جهت تشریع و جهت ولایت خلط شده است. توضیح اینکه: در نظر دانشمندان امروز معیار در داوری اينکه چه 
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قانونی از قوانین (صفحه ۶۵۴) موضوعه و چه سنتی از سنت‌های جاریه صحیح و چه قانون و سنتی فاسد است. آثار و نتایج آن قانون 
است که اگر بعد از پیاده شدنش در جامعه» آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونی خوب می‌دانند. و اگر نتایج خوبی به بار 
نیاورد می گویند اين قانون خوب نیست خلاصه اينکه معیار خوبی و بدی قانون را پسند و عدم پسند مردم می‌دانند. حال مردم در 
هر سطحی که باشند و هر درکی و میلی که داشته باشند مهم نیست. و من گمان نمی کنم که این دانشمندان غفلت ورزیده باشند از 
اینکه: چه بسا می‌شود که جامعه‌ای دارای بعضی سنن و عادات و عوارضی باشد که با حکم مورد بحث نسازد و اينکه باید مجتمع 
را مجهز کرد به روشی که منافی آن حکم یا آن سنت نباشد» تا مسیر خود را بداند و بفهمد که کارش به کجا می‌انجامد و چه اثری 
از کار او بجا می‌ماند» خبر یا شر نفع یا ضرر؟ چیزی که هست این دانشمندان در قوانین» تنها خواست و تقاضای جامعه را معیار 
قرار می‌دهند» یعنی تقاضائی که از وضع حاضر و ظاهر اندیشه جامعه ناشی می‌شود. حال آن وضع هر چه می‌خواهد باشد و آن 
تفکر و انديشه هرچه می‌خواهد باشد و هر استدعا و تقاضا که می‌خواهد داشته باشد. در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح 
چنین قانونی است و بقیه قوانین غیر صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد.) به همین جهت است که وقتی مسلمانان را 
می‌بینند که در وادی گمراهی سر گردان و در پرتگاه هلاکت واقعند و فساد از سراسر زندگی مادی و معنویشان می‌بارد» آنچه فساد 
می‌بینند به اسلام» یعنی دین مسلمانان نسبت می‌دهند» اگر دروغ و خیانت و بد دهنی و پایمال کردن حقوق یکدیگر و گسترش ظلم 
و فساد خانواده‌ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را مشاهده می‌کنند آنها را به قوانین دینی دایر در بین ایشان نسبت می‌دهند و 
می‌پندارند که جریان سنت اسلام و تأثیرات آن مانند سایر (صفحه ۶۵۵) سنت‌های اجتماعی است که با تبلیغات و يا به اصطلاح 
روزه شستشو دادن مغز و متراکم کردن احساسات در بین مردم. بر آنها تحمیل می‌شود. در نتیجه» از اين پندار خود نتیجه می گیرند 
که: اسلام باعث به وجود آمدن مفسده‌های اجتماعی‌ای است که در بین مسلمانان رواج يافته و تمامی این ظلم‌ها و فسادها از اسلام 
سرچشمه می گیرد! و حال آنکه بدترین ظلم‌ها و نارواترین جنایت‌ها در بینشان رایج بوده است. و به قول معروف: کل اعد فی 
جوّف الفُراء همه شکارها در جوف پوستین است» و همچنین نتیجه این پندار غلط است که می‌گویند: اگر اسلام دین واقعی بود و 
اگر احکام و قوانین آن خوب و متضمن صلاح و سعادت مردم بود؛ در خود مردم اثری سعادت‌بخش میگذاشت نه اينکه وبال 
مردم بشود. این سخنء سخن درستی نیست» چرا که این دانشمندان بین طبیعت حکم صالح و مصلح؛ و همچنین حکم بین مردم 
فاسد و مفسد خلط کرده‌اند. اسلام که خم رنگرزی نیست. اسلام مجموع معارف اعتقادی و اخلاقی است؛ و قوانینی است عملی که 
فرشه فسمت آ نبا بگشسگر تطالییت و مرقط ات وا ها کاس وی اترمی کلارد که میتی غین لین شود و انا | کر کسسی 
معارف اعتقادی و اخلاقی آن را به دست آورده و در مرحله عمل کوتاهی کند. البته اثری نخواهد داشت. نظیر معجون‌ها که وقتی 
یکک جزء آن فاسد می‌شود همه‌اش را فاسد می‌کند و اثری مخالف به جای می گذارد و نیز وقتی اثر مطلوب را می‌بخشد که بدن 
بیمار برای ورود معجون و عمل کردنش آماده باشد که اگر انسانی که آن را مصرف می‌کند شرایط مصرف را رعایت نکند. اثر 
آن خنثی می گردد و چه بسا نتیجه و اثری برخلاف آنچه را که توقع داشت می گیرد. گیرم که سنت اسلامی نیروی اصلاح مردم و 
از پين بردن سستی‌ها و رذائل عمومی را به خاطر ضعف مبانی قانونیش نداشته باشد» سنت دموکراتیک چرا این نیرو را نداشته و در 
بلوک شرق دنیا یعنی در بلاد اسلام‌نشین» آن اثری را که در بلاد اروپا (صفحه ۶۵۶) داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموکراتیکک 
بعد از ناتوانی اسلام» بتواند ما را اصلاح کند؟ و چه شده است بر ما که هرچه بیشتر جلو می‌رویم و هر چه زیادتر برای پیشرفت 
تلادش می کنیم بیشتر به عقب برمی گردیم» کسی شک ندارد در اينکه اعمال زشت و اخلاق رذیله در این عصر که رو زگار به 
اصطلاح تمدن! است در ما ریشه‌دارتر شدهء با اينکه نزدیکک به نیم قرن است که خود را روشنفکر پنداشته‌ایم» در حالی که حیوانی 
بی‌بند و بار بیش نیستیم نه بهره‌ای از عدالت اجتماعی داریم و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است. از معارف عالی عمومی و 


بالاخره از هر سعادت اجتماعی جز الفاظی بی‌محتوا و دلخوش کن بهره‌ای نداریم تنها الفاظی از اين حقوق بر سر زبان‌هایمان رد و 
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۲ ۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۸60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۲۸ از ۷۵۷ 
بدل می‌شود. آیا می‌توانید برای این جواب نقضی که ما بر شما وارد کردیم پاسخی بدهید؟ نهء هرگزه و جز این نمی‌توانید عذر 
بیاوربد که در پاسخ ما بگونید: به این جهت نظام دم و کراتیک نتوانسته است شما را اصلاح کند که شما به دستورات نظام 
دموکراتیک عمل نکردید. تا آثار خوبی در شما به جای بگذارد و اگر این جواب شما درست است. چرا در مورد مکتب اسلام 
درست نباشد؟ از اين نیز بگذریم و فرض کنیم که (العیاذ الّه) اسلام به خاطر سستی بنیادش نتوانسته در دل‌های مردم راه یافته و در 
اعماق جامعه به طور کامل نفوذ کند» و در نتیجه حکومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است به حیات خود در اجتماع اسلامی 
ادامه دهد و موجودیت خود را حفظ کند. به ناچار متروک و مهجور شده ولی چرا روش دم وکراتیک که قبل از جنگ جهانی دوم 
مورد قبول و پسند همه عالم بوده بعد از جنگ نامبرده از روسیه رانده شد و روش بلشویکی جایش را اشغال کرد؟! و به فرض هم 
که برای این رانده شدن و منقلب شدن آن در روسیه به روشی دیگ عذری بتراشند؟ چرا مردم دم و کراتیک در ممالکك چین؛ 
لتونی؛ استونی» لیتوانی» رومانی» مجارستان و یو گسلاوی و کشورهانی دیگر به کمونیستی تبدیل (صفحه ۶۵۷) شد؟ و نیز چرا با 
اينکه سایر کشورها را تهدید می کرد و عمیقا در آنها نیز ريشه کرده بود. نا گهان این گونه از میان رفت؟ و چرا همین کمونیستی نیز 
بعد از آنکه نزدیک به چهل سالگی از عمرش گذشته و تقریبا بر نیمی از جمعیت دنیا حکومت می‌کرد و دائما مبلفین آن و 
سردمدارانش به آن افتخار می کردند و از فضیلت آن می‌گفتند و اظهار می‌داشتند که: نظام کمونیستی تنها نظامی است که به 
استبداد و استثمار دموکراسی آلوده نشده و کشورهائی را که نظام کمونیستی بر آن حاکم بود بهشت موعود معرفی می کردند. اما 
ناگهان همان مبلین و سردمداران کمونیست دو سال قبل رهبر بی‌نظیر این رژیم یعنی استالین را به باد سرزنش و تقبیح گرفتند و 
اظهار نمودند که: حکومت ۳۰ ساله استالین حکومت زور و استبداد و برده گیری به نام کمونیست. و به ناچار در این مدت حکومت 
او تأثیر عظیمی در وضع قوانین و اجرای آن و سایر متعلقاتش داشت و تمامی این انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحیه استثمار گر 
و برده کشی و حکومت فردی که بدون هیچ معیار و ملاءکی هزاران نفر را می‌کشت و هزاران نفر دیگر را زنده نگه می‌داشت؛ 
اقوامی را سعادتمند و اقوامی دیگر را بدبخت می‌ساخت. نشأت نمی گرفت. و خدا می‌داند که بعد از سردمداران فعلی چه کسانی بر 
سر کار آیند و چه پر سر مردم بیچاره بیاورند! چه بسیار سنن و آدابی که (اعم از درست و نادرست) در جامعه رواج داشته و سپس 
به جهت عوامل مختلف (که مهم ترینش خیانت سردمداران و سست اراده بودن پیروان آن می‌باشد) از آن جامعه رخت بر بسته 
است و کسی که به کتابهای تاریخ مراجعه کند به این مطلب برخورد می کند. ای کاش می‌دانستم که (در نظر دانشمندان غربی) چه 
فرقی است بین اسلام از آن جهت که سنتی است اجتماعی؛ و بين این سنت‌ها که تغییر و تبدیل یافته است؟ و چگونه است که این 
عذر را در سنتهای مذ کور می‌پذیرند اما همان عذر را از اسلام نمی‌پذیرند» راستی علت این یک بام و دو هوا چیست؟ (صفحه 
۵۸ (آری باید گفت که امروز کلمه حق در میان قدرت هول‌انگیز غربیان و جهالت و تقلید کورکورانه و به عبارت دیگر مرعوب 
شدن شرقیان از آن قدرت, واقع شده پس نه آسمانی است که بر او سایه افکند و نه زمینی که او را به پشت خویش نشاند» غربی 
حاضر نیست حقانیت اسلام را پپذیرد به خاطر اينکه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است» شرقی نیز نمی‌تواند آن را پپذبرد. به 
خاطر آنکه در برابر تمدن غرب مرعوب شده است. مترجم.) و به هر حال آنچه را که لازم است از بیانات مفصل قبلی ما متذ کر 
شده این است که تأثیر گذاشتن و تأثیر نگذاشتن و همچنین باقی ماندن و از بین رفتن یک سنت در میان مردم چندان ارتباطی با 
درستی و نادرستی آن سنت ندارد تا از این مطلب بر حقانیت یک سنت استدلال کنیم و بگونیم که چون این سنت در بین مردم 
باقیمانده پس حق است و همچنین استدلال کنیم به اینکه چون فلان سنت در جامعه متروک و بی‌اثر شده است» پس باطل است؛ 
بلکه علل و اسبابی دیگر در این باره اثر دارند. و لذا می‌بينيم هر سنتی از سنت‌ها که در تمامی دوران‌هاه در بین مردم دایر بوده و 
هست» یک روز اثر خود را می‌بخشد و روزی دیگر عقیم می‌ماند؛ روزی در بین مردم باقی است و روز گاری دیگر به خاطر عواملی 
مختلف از میان آن مردم کوچ می کند. به فرموده قرآن کریم: خدای تعالی رو زگار را در بین مردم دست به دست می گرداند؛ یکك 
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۳۴۲866۳060 0۷: ۱ ۲۵۳ ۲ 

تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۱٩‏ از ۷۵۷ 
روز به کام مردمی و به ناکامی مردمی دیگر و روز دیگر به ناکامی دسته اول و به کام دسته دوم می‌چرخانده تا معلوم کند که افراد 
باایمان چه کسانند تا همان‌ها را گواه بر سایرین قرار دهد. و سخن کوتاه اینکه قوانین اسلامی و احکامی که در آن هست برحسب 
مبنا و مشرب با ساير قوانین اجتماعی که در بین مردم دایر است تفاوت دارد» و آن تفاوت این است که قوانین و سنت‌های بشری به 
اختلاف اعصار و د گرگونی‌ها که در مصالح بشر پدید می‌آید. دگرگون می‌شود؛ و لیکن قوانین اسلامی به خاطر اینکه مبنایش 
(صفحه ۶۵۹) مصالح و مفاسد واقعی است. اختلاف و دگ رگونگی نمی‌پذیرد؛ نه واجبش و نه حرامش؛ نه مستحبش و نه 
مکروهش و نه مباحش» چیزی که هست اینکه: کارهائی را در اجتماع یک فرد می‌تواند انجام بدهد و يا ترک نماید و هر گونه 
تصرفی را که می‌خواهد می‌تواند بکند و می‌تواند نکند» بر زمامدار جامعه اسلامی است که مردم را به آن عمل اگر واجب است 
وادارد؛ و اگر حرام است از آن نهی کند و .. گویا جامعه اسلامی یک تن واحد است و والی و زمامدار نیروی فکری و اداره 
کننده او است. بنابراین اگر جامعه اسلامی دارای زمامدار و والی باشد» می‌تواند مردم را از ظلم‌هائی که شما در جواز تعدد زوجات 
شمردید نهی کند و از آن کارهای زشتی که در زیرپوشش تعدد زوجات انجام می‌دهند جلو گیری نماید و حکم الهی به جواز تعدد 
زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید. آری حکم جواز تعدد زوجات یک تصمیم و حکمی است دائمی که به 
منظور تأمین مصالح عمومی تشریع شده نظیر تصمیم یکک فرد به اينکه تعدد زوجات را به خاطر مصلحتی که برای شخص او دارد 
ترکک کند که اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر نگیرد. حکم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با این عمل خود بگوید تعدد 

زوجات را قبول ندارم بلکه خواسته است بگوید این حکم. حکمی است مباح و من می‌توانم به آن عمل نکنم. (۱) 


بحثی در تعدد زوجات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 


یکی دیگر از اعتراضاتی که (از سوی کلیسا) بر مسأله تعدد زوجات رسول گرامی خدا صلی الّه علیه و آله شده این است که 
اصحاب کلیسا گفته‌اند: تعدد زوجات جز حرص در شهوترانی و بی‌طاقتی در برابر طغیان شهوت هیچ انگیزه دیگری ندارد و رسول 
گرامی خدا صلی الّه علیه و آله برای همین جهت تعدد زوجات را برای امتش تجویز کرد و حتی خودش به آن مقداری که برای 
امت خود تجویز نموده (چهار همسر) اکتفا ننموده و عدد #* ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۲۳۸. (صفحه ۶۶۰) همسرانش را به نه نفر 
رسانید. این مسأله به آیات متفرقه زیادی از قرآن کریم ارتباط پیدا می‌کند که اگر ما بخواهیم بحث مفصلی که همه جهات مسأله را 
فراگیرد آغاز کنیم علی القاعده باید این بحث را در تفسیر یک یکک آن آیات بياوریم و به همين جهت گفتگوی مفصل را به محل 
مناسب خود می‌گذاريم و در اینجا بطور اجمال اشاره‌ای می‌نمائیم: ابتدا لازم است که نظر ایراد و اشکال کننده را به این نکته 
معطوف بداریم که تعدد زوجات رسول خدا صلی ال علیه و آله به اين سادگی‌ها که آنان خیال کرده‌اند نبوده و انگیزه آن جناب 
از اين کار زیاده روی در زن دوستی و شهوترانی نبوده است. بلکه در طول زندگی و حیاتش هر یک از زنان را که اختیار می کرده» 
به طرز خاصی بوده است. اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه کبرا علیهاالسلام بوده» و حدود بیست سال و اندی از عمر شریفش را 
که تقریبا یک ثلث از عمر آن جناب است. تنها با اين یک همسر گذارند و به او اکتفا نموده که سیزده سال از این مدت بعد از 
نبوت و قبل از هجرتش از مکه به مدینه بوده است. آنگاه در حالی که هیچ همسری نداشت از مکه به مدینه هجرت نموده و به نشر 
دعوت و اعلای کلمه دین پرداخت و آنگاه با زنانی که بعضی از آنها باکره و بعضی بیوه و همچنین بعضی جوان و بعضی دیگر 
عجوز و سالخورده بودند ازدواج کرد و همه اين ازدواج‌ها در مدت نزدیک به ده سال انجام شد و پس از اين چند ازدواج همه 
زنان بر آن جناب تحریم شد» مگر همان چند نفری که در حباله نکاحش بودند. و معلوم است که چنین عملی با این خصوصیات 
ممکن نیست با انگیزه عشق به زن توجیه شود چون نزدیکی و معاشرت با اینگونه زنان آن هم در اواخر عمر و آن هم از کسی که 
در اوان عمرش ولع و عطشی برای این کار نداشته نمی‌تواند انگیزه آن باشد. علاوه بر اينکه هیچ شکی نداریم در اينکه برحسب 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: 0/۱ 


۱۰/۲۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱/۷۷۷۷۰)۵۱۵6۳۱۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۵۰ از ۱۷۵۷ 
عادت جاری» کسانی که زن دوست و اسیر دوستی آنان و خلوت با آنانند» معمولاً عاشق جمال و مفتون ناز و کرشمه‌اند که جمال 
و ناز و کرشمه در زنان جوان است که در سن خرمی و طراوتند و سیره پیامبر اسلام از چنین حالتی حکایت نمی کند و عملا نیز 
دیدیم که بعد از دختر بکر با بیوه زن و بعد از زنان جوان با پیرزن ازدواج کرد یعنی بعد از ازدواج با (صفحه ۶۶۱) عایشه و ام 
حبیبه جوان با ام سلمه سالخورده و با زینب دختر جحش که در آن روز بیش از پنجاه سال از عمرشان گذشته بود ازدواج کرد. از 
سوی دیگر زنان خود را مخر کرد بین بهره‌وری و ادامه به زندگی با آن جناب و سراح جمیل یعنی طلاق و در صورت ادامه 
زندگی با آن حضرت آنان را بین زهد در دنیا و ترک خود آرائی و تجمل مخیر نمود اگر منظورشان از همسری با آن جناب. خدا 
و رسول و خانه آخرت باشد و اگر منظورشان از آرایش و تمتع و کام گیری از آن جناب دنیا باشد آیه زیر شاهد بر همین داستان 
است: «یا ها لیف لاژواجک ان کش ترذ العبوةً الا و زیتها تعالین سکن و آمررحکن مرراحا جمیلا و ان کش تردن ال 
و وله و الا الارة فان لآ للْمخینات مکی جرا عظیما» (۲۸ و ۲۹ / احزاب) و این معنا هم به طوری که ملاحظه می کنید با 
وضع مرد زن دوست و جمال‌پرست و عاشق وصال زنان» نمی‌سازد. پس برای یک دانشمند اهل تحقیق اگر انصاف داشته باشد» 
راهی جز این باقی نمی‌ماند که تعدد زوجات رسول خدا صلی الْه علیه و آله و زن گرفتنش در اول بعشت و اواخر عمر را با عواملی 
دیگر غیر زن دوستی و شهوترانی توجیه کند. و اینک در توجیه آن می گوئیم: رسول خدا صلی الّه علیه و آله با بعضی از همسرانش 
به منظور کسب نیرو و به دست آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه به خاطر جمع آوری یار و هوادار بیشتر ازدواج کرد و با بعضی دیگر 
به منظور جلب نمودن و دلجوئی و در نتیجه ایمن شدن از شر خویشاوند آن همسر ازدواج فرمود و با بعضی دیگر به این انگیزه 
ازدواج کرد که هزینه زند گیش را تکفل نماید و به دیگران بیاموزد که در حفظ پیرزنان از فقر و مسکنت و بی‌کسی کوشا باشند. و 
مزمنین رفتار آن جناب را در بین خود سنتی قرار دهند و با بعضی دیگر به اين منظور ازدواج کرد که با یک سنت جاهلیت مبارزه 
تیگ و غماا آقراباظل سازد که از دوهی با رشب دعر خی به همین ور بروه استه توق ای تست همسر ید یف ارف 
پسر خوانده رسول خدا صلی الّه علیه و آله بود و زید او را طلاق (صفحه ۲ داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسر 
خوانده ممنوع بود چون پسر خوانده در نظر عرب جاهلی حکم پسر داشت» همانطور که یکث مرد نمی‌تواند همسر پسر صلبی خودرا 
بگیرد» از نظر اعراب ازدواج با همسر پسر خوانده نیز ممنوع بوده رسول خدا صلی الّه علیه و آله با زینب ازدواج کرد تا این رسم 
غلط را براندازد و آیاتی از قرآن در این باب نازل گردید. و ازدواجش با سوده دختر زمعه به این جهت بوده که وی بعد از 
با ز گشت از هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه کافر بودند و او اگر به میان اقوامش برمی گشت یا به 
قتلش می‌رساندند و یا شکنجه‌اش می کردند و يا بر گرویدن به کفر مجبورش می‌کردند لذا رسول خدا صلی الّه علیه و آله برای 
حفظ او از این خاطر با او ازدواج نمود. و ازدواجش با زینب دختر خزیمه این بود که همسر وی عبدالله بن جحش در جنگ احد 
کشته شد و او زنی بود که در جاهلیت به فقرا و مساکین بسیار انفاق و مهربانی می کرد و به همین جهت یکی از بانوان آبرومند و 
سرشناس آن دوره بود و او را مادر مساکین نامیده بودند. رسول‌خدا صلی الّه علیه و آله خواست با ازدواج با وی آبروی او را حفظ 
کند و فضیلت او را تقدیر نماید. و انگیزه ازدواجش با ام سلمه این بود که وی نام اصلیش هند بود و قبلا همسر عبدالله بن ابی سلمه 
پسر عمه رسول خدا صلی الّه علیه و آله و برادر شیری آن جناب بود و اولین کسی بود که به حبشه هجرت کرد زنی زاهده و 
فاضله و دین دار و خردمند بود بعد از آنکه همسرش از دنیا رفت رسول خدا صلی الّه علیه و آله به این جهت با او ازدواج کرد که 
زنی پیر و دارای ایتام بود و نمی‌توانست یتیمان خود را اداره کند. و ازدواجش با صفیه دختر حی بن اخطب بزرگ بهودیان بنی 
النضیر به این علت صورت گرفت که پدرش ابن اخطب در جنگ بنی النضیر کشته شد و شوهرش در جنگ خیبر به دست مسلمانان 
به قتل رسیده بود و در همین جنگ در بین اسیران قرار گرفته بوده رسول خدا صلی الّه علیه و آله او را آزاد کرد و سپس به ازدواج 


خودش درآورد. تا به این وسیله (صفحه ۶۶۳) هم او را از ذلت اسارت حفظ کرده باشد و هم داماد یهودیان شده باشد و یهود به 


۳۴۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۵۱ از ۷۵۷ 
این خاطر دست از توطثه علیه او بردارند. و سبب ازدواجش با جویریه که نام اصلیش بره و دختر حارث بزرگ بهودیان بنی 
المصطلق بود» بدین جهت بود که در جنگ بنی المصطلق مسلمانان دویست خانه‌وار از زنان و کودکان قبیله را اسیر گرفته بودند» 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله با جویریه ازدواج کرد تا با همه آنان خویشاوند شود مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند: 
همه این‌ها خویشاوندان رسول خدا صلی الّه علیه و آله هستند و سزاوار نیست اسیر شوند. نا گزیر همه را آزاد کردند و مردان بنی 
المصطلق نیز چون اين رفتار را بدیدند تا آخرین نفر مسلمان شده و به مسلمین پیوستند و در نتیجه جمعیت بسیار زیادی به نیروی 
اسلام اضافه شد و اين عمل رسول خدا صلی الّه علیه و آله و آن عکس‌العمل قبیله بنی المصطلق اثر خوبی در دل عرب به جای 
گذاشت. و ازدواجش با میمونه که نامش بره و دختر حارث هلالیه بوده به این خاطر بود که وی بعد از مرگ شوهر دومش ابی 
رهم پسر عبد العزی» خود را به رسول خدا صلی الّه علیه و آله بخشید تا کنیز او باشد» رسول خدا صلی اه علیه و آله در برابر این 
اظهار محبت او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود و این بعد از نزول آیه‌ای بود که در این باره نازل شد. و سبب ازدواجش با ام حبیبه 
(رمله) دختر ابی سفیان این بود که وقتی با همسرش عبیدالله جحش در دومین بار به حبشه مهاجرت نمود؛ شوهرش در آنجا به دین 
نصرانیت در آمد و خود او در دین اسلام ثبات قدم به خرج داد و این عملی است که باید از ناحیه اسلام قدردانی بشود. از سوی 
دیگر پدرش از سر سخت‌ترین دشمنان اسلام بود و همواره برای جنگیدن با مسلمین لشکر جمع می کرد رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله با او ازدواج کرد تا هم از عمل نیکش قدردانی شود. و هم پدر او دست از دشمنی با او بردارد و هم خود او از خطر محفوظ 
بماند. ازدواجش با حفصه دختر عمر نیز بدین جهت بود که شوهر او خنیس بن خداقه در جنگ بدر کشته شد و او بیوه زن ماند. و 
تنها همسری که در دختریش با آن جناب ازدواج کرد عايشه (صفحه ۶۶۴) دختر ابی بکر بود. بنابراین اگر در این خصوصیات و در 
جهاتی که از سره آن جناب در اول و آخر عمرش در اول بحث آوردیم و در زهدی که آن جناب نسبت به دنیا و زینت دنیا داشت 
و حتی همسران خود را نیز بدان دعوت می کرد دقت شود. هیچ شکی باقی نمی‌ماند در اينکه ازدواج‌های رسول خدا صلی الّه علیه 
و آله نظیر ازدواج‌های مردم نبوده. به اضافه اينکه رفتار آن جناب با زنان و احبای حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و 
تجدید حرمت به باد رفته‌شان و احیای شخصیت اجتماعیشان» دلیل دیگری است بر اينکه آن جناب زن را تنها یک وسیله برای 
شهوترانی مردان نمی‌دانسته و تمام همش این بوده که زنان را از ذلت و بردگی نجات داده و به مردان بفهماند که زن نیز انسان 
است حتی در آخرین نقس عنرشن نیز سفازش آنان را به مردان کرده و فرمود؛ الضلو الشلوة و ما علکث آیمانکع لا تکلث و شم ما لا 
یو الله له فی الساء فاَهن وان فی آزیدیکم» (... اه ات تلبت و یرای که آ ناب فقو رعانه دا لایخ ر نانز 
زین طاقن کشان و مراشت ضال آنان خاش تست به کرد آوانشاب‌بید که ان شادالله فر ساعت اشته که فر اوه سره آق 
جناب بحث خواهیم کرد روایاتی و اشاره‌ای به این جهت نیز می‌آوریم» و اما اينکه چرا برای آن جناب بیش از چهار زن جایز 
بوده» پاسخش این است که این حکم مانند روزه وصال یعنی چند روز به یکک افطار روزه گرفتن؛ از مختصات آن جناب است و 
برای احدی از امت جایز نیست» و این مسأّله برای همه امت روشن بود و به همین جهت دشمنانش مجال نداشتند که به خاطر آن و 
به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگیرند با اينکه همواره منتظر بودند از او عملی برخلاف انتظار ببینشد و آن را جار 


بزنند.(۲) #۷ ۱- ترجمه: نماز» نماز (اشاره به اهمیت نماز) و رعایت حال آنان که در اختیار شما هستند» مبادا آنها را بیش از 


ظرفیت و طاقت به کاری مجبور سازید و درباره زنان همواره خدا را در نظر بگیرید زیرا آنها مانند زمین‌های مستعدی هستند که 


شکوفائی و رشدشان وابسته به نوع رفتار شماست. (بیستونی) ۲- المیزان ج: ۴ ص: ۲۳۸. (صفحه ۶۶۵) 
بحثی در ازدواج موقت در قوانین اسلامی 
ازدواج موقت در فوانین اسلامی 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۷۱ 


۳۴۲666۳060 0۷: 0 ۲۵۳ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۷۵۲ از ۷۵۱۷ 
بحث حقوقی و اجتماعی درباره ازدواج موقت 


ازدواح سنتی است طبیعی که از آغاز پیدایش بشر تاکنون در مجتمعات بشری دایر بوده» و هیچ مزاحمی به غیر از زنا سد راه و 
مزاحم آن نبوده» آری؛ تنها مزاحم ازدواج زنا است که نمی گذارد خانواده‌ای تشکیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل 
کنند و به همین بهانه شهوات را به سوی خود می‌خواند و خانواده‌ها را می‌سوزاند و نسل‌ها را قطع می‌کند. همه مجتمعات دینی و یا 
طبیعی ساده و سالم عمل زنا را شنیع و زشت می‌دانند و آن را فاحشه و منکر می‌خوانند و به هر وسیله‌ای که شده علیه آن مبارزه 
می کنند و مجتمعات متمدن هم اگر چه به کلی از آن جل و گیری نمی کنند و لیکن در عين حال آن را کار نیکی نمی‌شمارند. چون 
می‌دانند که اين کار عمیقا با تشکیل خانواده ضدیت دارد و از زیادی نفوس و بقای نسل جل وگیری می کند و لذا به هر وسیله‌ای که 
شده آن را کمتر می کنند و سنت ازدواج را ترویج می‌نمایند و برای کسانی که فرزند بیشتری بیاورند جایزه مقرر می‌دارند و 
درجات آنان را بالا می‌برند و همچنین مشوقات دیگر به کار می‌بندند. چیزی که هست علی رغم همه آن سختگیری‌ها علیه زنا و 
این تشویق‌ها در امر ازدواج» باز می‌بينيم که در تمامی بلاد و ممالک چه کوچک و چه بزرگک این عمل خانمان‌سوز و ویرانگ یا 
علنی و یا به طور پنهانی انجام می‌شود» که البته علنی و يا سری بودن آن بستگی به اختلاف سنت‌های جاری در آن اجتماع دارد. و 
این خود روشن‌ترین دلیل است بر اينکه سنت ازدواج دائم برای نوع بشر کافی برای رفع اين احتیاج حبوانی نیست و انسانیت و 
بشریت با داشتن سنت ازدواج باز (صفحه ۶۶۶) در پی تتمیم نقص آن است. پس آنهایی که در جوامع بشری زمام قانون را به دست 
دارند باید در مقام توسعه و تسهیل امر ازدواج برآیند. و به همین جهت است که شارع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت 
توأّم نموده تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطی قرار داده تا محذورهای زنا را از قبیل آميخته شدن نطفه‌ها» واژگون شدن 
رشته خانوادگی. انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر فرزند نداشته باشد. و آن شرایط این است که یک زن مختص به یک مرد باشد 
و زن بعد از جدایی از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط کرده در آن ذی حق باشد پس با جعل این مقررات 
محذورهای زنا را برطرف کرده و با القای سایر قوانین ازدواج دائم» از قبیل حق نفقه و ... مشقت ازدواج دائم را برداشته است. و به 
خدا س وگند این حکم (تشریع متعه) از افتخارات اسلام در شریعت سهل و آسان آن به شمار می‌روده مانند طلاق و تعدد زوجات؛ و 
بسیاری از قوانین دیگرش, ولیکن به فرموده قرآن کریم: ما تالایا و ار عَنْ قُوم لا یُونّ» (۱۰۱ / یونس)» حرف منطقی و 


۷ آیه (فلسفه تشریع ازدواج با کنیزان و ازدواج موقت) 


اشاره 


رید ال آن بُحفف عَلکم و خقَ اسان ض عیفاء» «حدا می‌خواهد با تجویز (ازدواج دائم و موقت و ازدواج با کنیزان) بار شما را 
سبکک کند» چون انسان ضعیف خلق شده است!» (۲۸ / نساء) 


شرح 
ضعیف بودن انسان از این بابت است که خدای سبحان در او قوای شهویه را ترکیب کرده قوائی که دائما بر سر متعلقات خود با 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۲ ۱ ۲۳۵۳ :0۷ ۳۴۲۵66۳060 
تفسیر خانواده (بررسی مجموعه ایات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۵۳ از ۷۵۷ 
انسان ستیزه می کند. و وادارش می‌سازد به اينکه آن متعلقات را مرتکب شود خدای عزوجل بر او منت نهاد» و شهواتی را بر او 
حلال کرد تا به این وسیله سولت شهوتش را بشکند نکاح را به مقداری که غائله عسر و حرج او را برطرف سازد تجویز کرده 
فرمود: ۳ ال کم ماوراء ذلکق؛ واين ماوراء ##:** ۱- المیزان ج: ۵ ص: ۱۸. (صفحه ۶۶۷) عبارت است از همان دو طریق 
ازدواج» و خریدن کنیزه و نیز به این وسیله آنان را به سوی سنن اقوامی که قبل از ایشان بودند هدایت فرمود و تخفیف بیشتری به 
آنها داد و آن این است که نکاح موقت متعه را هم برایشان تجویز و تشریع کرد چون با تجویز متعه دیگر دشواری‌های نکاح دائم و 


مشقت لوازم آن یعنی صداق و نفقه و غیره را ندارند. (۱) 


ضرورت ازدواج موقت در شرایط کنونی 
آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شدیدتر و عظیم‌تر است. يا در عهد رسول خدا صلی ال 
علیه و آله و ابی بکر و نیمه اول از عهد عمر؟ با اينکه فقر و فلاکت سایه شوم خود را بر همه بلاد مسلمین گسترده و حکومت‌های 
استعمار گر و مرتجعین از حکومت‌های اسلامیء که ایادی استعمار گران و فراعنه سرزمین‌های مسلمان نشین هستند خون مسلمانان را 
مکیده از منابع مالی آنان هیچ رطب و یابسی را به جای نگذاشته‌اند؟ و از سوی دیگر همان‌ها که منابع مالی مسلمانان را به یغما 
می‌بردند برای خواب کردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن از رادیو و تلویزیون و روزنامه و سینما و غیره ترویج می‌کنند؟ و 
در بهترین شکلی که تصور شود آن را زینت می‌دهند؟ و با رساترین دعوت‌ها مسلمانان را به ارتکاب آن دعوت می‌کنند؟ و این 
بلامی خانمان‌سوز روز به روز شدیدتر و در بلاد و نفوس گسترده‌تر می‌شود تا به جائی که سواد اعظم بشری و نفوس به درد خور 
اجتماع» یعنی دانشجویان و ارتشیان و کار گران کارخانجات که معمولاً جوانهای جامعه‌اند را طعمه خود ساخته است؟ و جای شک 
برای احدی نمانده که آن ضرورتی که جوانان را این طور به سوی منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعی شهواتی دیگر می کشاند» 
عم‌ده‌اش عجز از تهیه ##** ۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴. (صفحه ۶۶۸) هزینه زندگی و اشتغال به کارهای موقت است. که 
نمی گذارد در محل کار منزل تهیه کند. تا بتواند نکاح دائم کند. یا مشغول تحصیل علم در غربت است و يا کارمندی است که به 
طور موقت در یک محلی زندگی می کند. حال چه شده که این ضرورت‌ها در صدر اسلام با اینکه کمتر و در مقایسه با امروز قابل 
تحمل‌تر بوده باعث حلیت نکاح متعه شد. ولی امروز که بلا خانمانسوزتره و فتنه عظیم‌تر است مجوز نباشد. و سخن کوتاه اینکه 
نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمین صدر اول (از صحابه و تابعین) جای هیچ تردید نیست. 
)۱( 


بحثی در روایات مربوط به ازدواج موقت 


در تفسیر طبری از مجاهد روایت کرده که در تفسیر «فْمَا استَْتعَم به مهن » (۲۴ / نساء) گفته: مقصود نکاح متعه است. و در همان 
کتاب از سدی نقل کرده که در تفسیر آیه نامبرده گفته اين آیه راجع به متعه است و آن این است که مردی زنی را به شرط مدتی 
معین نکاح کند همین که آن مدت سرآمد دیگر حقی به آن زن ندارد و آن زن نیز به وی نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم 
خودرا استبرا کند یعنی عده نگه‌دارد؛ تا معلوم شود از آن مرد حامله نیست نه آن مرد از زن ارث می‌برد و نه زن از مرد. و در دو 
کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث را در الدر المنثور نیز روایت کرده از عبدالرزاق» و ابن ابی‌شیبه از ابن مسعود 
روایت کرده‌اند که گفت: ما با رسول خدا صلی الّه علیه و آله در جنگ بودیم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتیم آیا می‌توانیم 


خود را خصی اخته کنیم؟ در پاسخ مارا از این عمل نهی فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنیم. در ازاء یکك تکه 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰ ۱/۱ 


۳۴۲۵66۳060 0۷: ۲۳۵۳ ۱ 


تفسیر خانواده (بررسی مجموعه آیات) جلد ۱ تا ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۵۱۲ از ۷۵۷ 
لباس عبدالله بن مسعود سپس این آیه را قرائت کرد: «یا أیها الْذیق ءانوا لا روا طییتِ ما اعل ال تکم: ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید طیباتی را که خدا برایتان حلال کرده» بر خود حرام نکنید.» (۸۷/ مائده) و در الدر منثور آمده که این منذر از طریق عمار 


غلام آزاد شده شرید روایت آورده که گفت: من از ابن عباس از متعه پرسیدم که آیا این عمل زنا است و یا نکاح؟ گفت: نه 


۱- المیزان ج: ۴ ص: ۴۱۴. (صفحه ۶۶۹) سفاح است و نه نکاح» گفتم: پس چیست؟ گفت: همان متعه است؛ هم چنانکه 
خدای تعالی نامش را متعه نهاده. گفتم آیا زن متعه عده دارد؟ جواب داده عده او حیض او است» گفتم آیا با شوهرش از یکدیگر 
ارث می‌برند؟ گفت: نه. و در همان کتاب است که عبدالرزاق و ابن منذر از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که گفت خدا به 
عمر رحم کند» متعه جز رحمتی از خدای تعالی نبود که به امت محمد کرد و اگر نهی عمر از متعه نمی‌بود جز شقی‌ترین افراد 
کسی احتیاج به زنا پیدا نمی کرد آنگاه گفت این متعه همان است که در سوره نساء درباره‌اش فرموده: «فما اسَتعتَم به مْهُنْ» 
یعنی تا مدت کذا و کذا و به مبلغ کذا و کذاء و بین چنین زن و شوهری ورائت نیست. و اگر دلشان خواست به رضایت یکدیگر 
مدت را تمدید کنند می‌توانند و اگر از هم جدا شدند. آن نیز کافی است و بین آن دو نکاحی نیست. عطا در آخر خبر داد که از 
ابن عباس شنیده که امروز هم متعه را حلال می‌داند با اينکه عمر از آن نهی کرده است. و از کتاب مستبین تألیف طبری از عمر 
حکایت شده که گفت: سه چیز در عهد رسول خدا صلی اله علیه و آله بود و من محرم حرام کننده آنهايم و بر آنها عقوبت 
می‌کنم ۱ متعه حج ۲ متعه زنان ۳ گفتن حی علی خیر العمل در اذان. همه روایات اتفاق دارند در اينکه متعه سنتی بوده که در عهد 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله و به تجویز آن جناب تا حدودی عملی می‌شده حال يا اسلام آن را تأسیس کرده» و یا حداقل از 
سابق معمول بوده. و اسلام امضایش کرده» و در بین صحابه آن جناب کسانی به این سنت عمل می کرده‌اند» که در حقشان احتمال 
زنا داده نمی‌شود مانند جابر بن عبدالله و عبدالله بن مسعوده و زبیر بن عوام» و اسماء دختر ابی‌بکر که از طریق متعهء عبداللّه بن 
زبیر را زاییده است. توضیح اينکه در مسأله متعه یک بحث از نظر کلامی می‌شود؛ در اينکه آیا عمربن خطاب و يا هر کس دیگری 


که سرپرستی امت اسلام را به عهده بگیرد حق دارد حلال خدا را حرام کند يا خیر و این بحث در بین دو طایفه شیعه و سنی جریان 


دارد که شیعه معتقد است او چنین حقی نداشته» و سنی‌ها خلاف این را معتقدند. (۱) ***** ۱- روایات مربوطه در ذیل آیه ۲۳ و 


۳۸ سوره تساء در المیزان ج: ۴ ص! ۴۴۱۴ به تفصیل آملم است. (صفحه 2۷۰ 
موضوعاتی برای مطالعه تکمیلی 


مطالبی که‌عتاوین آنها خبلا د کر مي شود تاه مساکل فربوط به خاثراده در قر آن نوده که در تقسیر المدانبه آنها اشاره شده استاو 
به دلیل رعایت اختصار شرح و تفسیر این دسته از آیات در این مجلد قید نگردیده. اما برای کسانی که مایل به تحقیقات وسیع‌تر در 
موضوع خانواده می‌باشند» عنوان و آدرس آیات و شماره جلد المیزان به شرح زیر تقدیم می‌شود: محرمات. یا طبقات حرام در 
ازدواج آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره نساء المیزان ج ۴ ص ۴۱۴ محرمات نسبی آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره نساء المیزان ج ۴ ص ۴۱۴ محرمات سببی 
آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره نساء المیزان ج ۰۴ ص ۴۱۴ ازدواج با کنیزان راه گریز از شرط عدالت در تعدد زوجات آیه ۲ تا ۶ سوره نساء 
المیزان ج ۴ ص ۲۳۸ امتیاز کنیز مسلمان بر زن آزاد مشرک آیه ۲۲۱ سوره بقره المیزان ج ۲؛ ص ۳۰۲ جواز ازدواج با همسران 
مطلقه پسر خوانده‌ها آیه ۳۶ تا ۴۰ سوره احزاب المیزان ج ۱۶ ص ۴۸۳ ازدواج کنیزان و غلامان آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره نساء المیزان ج 
۴ ص ۴۱۴ نهی از وادار کردن کنیزان به زنا آیه ۳۲ تا ۳۴ سوره نور المیزان» ج ۱۵ ص ۱۵۹ صبر بر دشواری تجرد و پرهیز از زنا 
...آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره نساء المیزان ج ۴ ص ۴۱۴ (صفحه ۶۷۱) امر به ایجاد تسهیلات برای ازدواج و آزادی غلامان و کنیزان آیه 
۲ تا ۲۴ سوره نور المیزان ج ۱۵ ص ۱۵۹ الغای حکم جاهلی فرزندی پسر خوانده‌ها آیه ۴ تا ۵ سوره احزاب المیزان ج ۱۶ ص 


۱ خانواده رسول‌الله محدودیت‌ها و امتیازات آیه ۲۸ تا ۳۵ سوره احزاب المیزان ج ۶ ص ۴۵۴ همسران رسول اللّه مادران امت 


۳۲۲۵86۱/60 0۱۷/۰: ۱/۱ 


۳۴۲696۱۲60 ۷: ۱۰/۲۵۳۷ 

درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۵۵ از ۷۵۷ 
اسلام آیه ۶ سوره احزاب المیزان ج ۰۱۶ ص ۴۱۳ ازدواج‌های مخصوص رسول اللّه صلی اه علیه و آله آیه ۰ تا ۵۴ سوره احزاب 
المیزان ج ۰۱۶ ص ۵۰۳ آداب پذیرایی در خانه رسول اللّه صلی ال علیه و آله آیه ۵۳ تا ۵۵ سوره احزاب المیزان ج ۶ ص ۵۰۶ 
تحریم ابدی ازدواج با همسران رسول‌الله صلی ال علیه و آله آیه ۵۳ تا ۵۵ سوره احزاب المیزان ج ۱۶ ص ۵۰۳ تحریم رسول اللّه 
برای جلب رضایت همسران خود آیه ۱ سوره تحریم المیزان ج ۰۱4 ص ۵۵۲ طلاق و مبانی قوانین آن در قرآن آیه ۱ تا ۷ سوره 
طلاق المیزان ج ۱٩‏ ص ۵۲۴ حکم عده طلاق و فلسفه و منافع آن آیه ۲۲۸ تا ۲۴۲ سوره بقره المیزان ج ۲» ص ۳۴۲ تا ۳۶۷ سایر 
مسائل مرتبط به طلاق آیه ۴۹ سوره احزاب المیزان ج ۰۱۶ ص ۵۰۳ آیه ۱۹ و ۲۱ سوره نساء المیزان ج ۰۴ ص ۴۰۱ تا ۴۰۸ آیه ۴ و ۵ 
سوره احزاب المیزان ج ۱۶ ص ۴۱۱ (صفحه ۶۷۲) آیه ۱ تا ۶ سوره مجادله المیزان ج ۱٩‏ ص ۳۱۲ آیه ۲۲۶ تا ۲۳۲ سوره بقره 
المیزان ج ۲» ص ۳۳۹ تا ۳۵۵ احکام مربوط به ايتام و اموال آنها آیه ۷ تا ۲۲ سوره نساء المیزان ج ۴ ص ۳۱۲ تا ۴۱۳ آیه ۱۲۷ تا 
۰ سوره نساء المیزان ج ۰۵ ص ۱۵۶ آیه ۲۳۴ و ۲۳۵ سوره بقره المیزان ج ۲ ص ۳۶۳ به بالا- مبانی قوانین ارث در قر آن آیه ۷ تا 
۳ سوره نساء المیزان ج ۴» ص ۳۱۲ تا ۵۳۱ آیه ۱۷۶ سوره نساء المیزان ج ۰۵ ص ۲۵۰ آیه ۶ سوره احزاب المیزان ج ۰۱۶ ص ۴۱۵ 
آیه ۷۵ سوره انفال المیزان ج 4 ص ۱۹۱ مبانی قوانین وصیت در قرآن آیه ۱۸۰ تا ۱۸۲ سوره بقره المیزان ج ۱ ص ۶۶۶ آیه ۱۰۶ تا 

)۶۷۳ سوره مائده المیزان ج ۶ ص ۲۸۴ (صفحه‎ ٩ 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم اه الرحمن الرحیم جاوتُوا أولکم و یتک فی بیل له کم عیر کم ان کم نون (سوره توبه آیه ۱ با اموال و 
جانهای خود. در راه خدا جهاد نمایید؛ اين برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که 
امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی 
از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد 
بحار الانوار ص ۱۵٩‏ بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر 
اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل 
له تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ 
وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری 
شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مر کب 
از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبیء فرهنگی و علمی آغاز نموده است. اهمداف :دفاع از 
حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد 
بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم التّرلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به محققین و طلاب؛ 
گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی» در دسترس بودن منابع لازم جهت 
سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن 
همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در 
سطح جهان سرعت بخشید. از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب جزوه و ماهنامه همراه با 
بررگزاری مسابقه کتابخوانی ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه ج)تولید 
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۱۰۲۳۵۳۷ :۷ ۳۴۲696۲۱۲60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۷۵۶ از ۷۵۱۷ 
۲ جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر ه)تولید محصولات 
نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات 
شرعی» اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) ز)طراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی 
بلوتوث. وب کیوسک ‏ 915 و... ح)همکاری افتخاری با دهها مر کز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام حوزه های 
علمبه» دانشگاهها؛ اما کن مذهبی مانند مسجد جمکران و ... ط)یر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ی)بر گزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مر کزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان تاریخ 
تأسیس: ۱۳۸۵ شماره بت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ وب سایت: 0]11[۷611.00۳۳7 ۷۷۷۷۷۷۰12 ایمیل: 
فروشگاه اینترنتی: (6513]۳5]100.0017. ۷۷۷۷۷۷ تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ 
(۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) نکته قابل توجه اینکه 
بودجه این مرکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خير اندیش اداره و تامين گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی 
این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه ال الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان 
بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاله. شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۵۳۳۱-۶۲۷۳- 
۱۹۷۳-۴۵ شماره حساب شبا : 4۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱-۰۶۰۹-۵۳؟لبه نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد 
بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید ارزش کار فکری و عقیدتی الاحتجاج - به سندش. از امام حسین علیه السلام -: 
هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی 
دهد تا ارشاد و هدایتش کند خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزر گوار شریک کننده برادرش! من در کم کردن, از تو سزاوارترم. 
فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است» هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ آنچه را که 
یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه 
کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارده اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را ببدان؛ نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال» خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». [سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن 
بینوا از دست آن ناصبی. بی گمان. خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند. گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر 
که او را زنده کند و از کفر به ایمان ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است» پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز 


مانند آزاد کردن بنده دارد». 
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